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			آرزوی اعصار

			الن جی وایت

			حق چاپ و انتشارات محفوظ © و متعلق به هیئت امنای بنیاد الن جی وایت می باشد

			۱۲۵۰۱ Old Columbia Pike

			Silver Spring, Maryland ۲۰۹۰۴, U.S.A.

			ناشر فارسی: انتشارات خاور میانه

			تمامی حقوق محفوظ

			اقتباس هایی که از کتاب مقدس های ترجمه شده به فارسی صورت گرفته شامل نسخه قدیم و جدید می باشد

		

	
		
			پیش گفتار 

			در قلوب همه ابناء بشر، فارغ از هر نژاد یا طبقه اجتماعی، آمال و آرزوهای غیر قابل وصفی برای چیزهایی وجود دارد که در زمان حاضر به آنها دسترسی ندارند. این اشتیاق توسط خدای بخشنده در سرشت انسان قرار داده شده است، انسانی که با وضعیت فعلی یا دستاوردهای خویش، خواه بد یا خوب یا بهتر، نمی تواند از آنها خشنود شود. آرمان خداوند این است که بشر در طلب بهترین ها باشد تا برای جان او مایه برکتی جاودانی باشد. 

			شیطان با خدعه و نیرنگ آرزوهای قلب بشر را به انحراف کشانیده است. او به انسان ها تلقین می کند تا باور کنند که این اشتیاق با عیش و تمول و راحت طلبی و شهرت و قدرت ارضا می شود؛ لیکن آنانی که توسط او بدین منوال فریب خورده اند (و شمار آنان به هزاران هزار می رسد)، می یابند که همه این چیزها همچون کفنی بر روی مرده اند که جان و حیاتی نخواهند بخشید.

			تدبیر خدا این است که این اشتیاق قلب بشری باید انسان را بسوی آن یگانه ای هدایت کند که به تنهایی قادر است او را خشنود سازد. آرزو و استیاق از سوی اوست و به سوی او ختم می شود که پری و تحقق یافتن آن آرزوست. آن پری در عیسی مسیح ، فرزند خدای ابدی یافت می شود. « زیرا خشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود » ، « زیرا الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است » (کولسیان ۱ آیه ۱۹؛ ۲ آیه ۹). و همچنین صادق است که « وجود شما از حضور او لبریز است » (کولسیان ۲ آیه ۱۰) با توجه به هر اشتیاق الهی که در وجود کاشته شده و بطور طبیعی دنبال می شود.

			حجی نبی از [مسیح] به عنوان « آرزوی همه امت ها » یاد می کند و می توانیم بخوبی او را « آرزوی اعصار » بنامیم، حتی بعنوان « پادشاه همه دوران ها » بخوانیم.

			مقصود این کتاب قرار دادن عیسی مسیح بعنوان یگانه فردی است که در او هر آرزوئی اجابت و اغنا خواهد گردید. مطالب بسیاری در باره « زندگی مسیح » نوشته شده است، کتابهایی بسیار عالی، حاوی اطلاعات وسیع، مقالات شیوا بر تاریخ نگاری وقایع و وقایع تاریخی مقارن، رسوم و حوادث با بسیاری از تعالیم و خلاصه بسیاری از جنبه های زندگی عیسای ناصری را شامل می شود. با این وجود به راستی ممکن است گفته شود که « حتی نیمی از آن گفته نشده است ».

			هر چند، هدف این کتاب شرح و تفصیل هماهنگی اناجیل یا حتی ارائه ترتیب و توالی زمانی محض حوادث مهم و دروس شگفت انگیز زندگی مسیح نیست؛ هدف آن معرفی محبت خداست که در فرزند او هویدا گردیده است، جمال الهی زندگی مسیح، که بموجب آن همه بتوانند سهمی ببرند و نه فقط برای اغنای آمالی که کنجکاوانه و نه جستارهای منتقدانه. 

			بلکه حتی بعنوان جذابیت خیریت و نیکویی شخصیت عیسی که حواریون خویش را بسوی خود کشید و با حضور شخصی خود، با تماس همدردانه و احساس در همه ضعف ها و نیازها، و با مشارکت دائمی او، سیرت آنان را از خاکی به ملکوتی تغییر داد، از خودخواهی به فداکاری، از جهالت تنگ نظری و تبعیض به دانش سعه صدر و محبت عمیق برای جانهای همه اقوام و نژادها، حتی با این وجود هدف این کتاب این است که رهایی بخش متبارک به خوانندگان کمک کند تا با او رو در رو و همدل شوند، حتی مانند آنچه که حواریون کهن انجام دادند، عیسی آن یگانه توانا، که در حد اعلی نجات می بخشد و همه کسانی که از طریق او به نزد خدا می آیند را به شباهت الهی خویش متبدل می سازد. با این وجود چقدر ناممکن است که زندگی خویش را عیان نماید! مانند این است که تلاش شود تا رنگین کمان آسمان را بر روی کرباس قرار داد؛ و یا نغمه های دلپذیر را با خطوط سیاه و سفید ترسیم نمود.

			نویسنده در صفحات ذیل که زنی با تجربه عمیق و وسیع و طولانی در امور خداست، زیبایی هایی را از زندگی عیسی در پیش روی ما قرار داده است. او گوهرهای قیمتی تازه ای را از صندوقچه جواهرات بیرون آورده است. او حقایق ارزشمند الهی را به شکل شگفت انگیزی بیان می کند و گنجینه بیکران و عظیم الهی را در مقابل دیدگان خواننده می گشاید. نور حقیقت تازه و با شکوه کلام زنده خدا، ذهن خواننده را چنان روشن می کند که گوئی از عمق مفاهیم کلام خدا از پیش آگاه بوده است. خلاصه اینکه، عیسی مسیح به عنوان تجسم خدا و منجی رحیم و دلسوز و خورشید عدالت، کاهن اعظم و شفا دهنده تمامی ضعف ها و امراض انسانی، دوست مهربان و همدرد، پادشاهی از نسل داود، سپر قوم، سرور سلامتی، پادشاه موعود، پدر سرمدی، و امید و آرزوی تمامی اعصار و قوم ها پدیدار می گردد. 

			این کتاب تحت برکات خداوند به جهانیان ارائه گردیده است، با این دعا که سرور سرمدی با روح خویش کلمات این کتاب را برای بسیاری از جانها که مشتاق و آرزومند که هنوز اغنا نگردیده اند کلمات حیات بخش سازد؛ تا که آنان « مسیح و نیروی رستاخیز او را بشناسند و در رنج های او سهیم گردند » تا « که از پری شادمانی » و از خوشی جاودان لبریز گشته که باعث رسیدگی میوه و ثمرات همه کسانی خواهد شد که همه چیز را در او یافته اند، او که « در میان ده ها هزار همتایی ندارد » و « یگانه ای است که همه چیزش دوست داشتنی است ».

			ناشران

		

	
		
			۱ - « خدا با ما »

			« نام او عمانوئیل خوانده خواهد شد.... یعنی خدا با ما »، « نور معرفتِ جلالِ خداوند »، در « سیمای عیسی مسیح » عیان گردیده است. « از ازل، عیسی مسیحِ خداوند، با پدر یکی بود » او « جلوه خدا » جلوه ای از عظمت و کبریایی او و « فروغ پرجلال او » بود. بخاطر آشکار شدن این شکوه و جلال بود که او به دنیای ما آمد. او به این دنیای تاریک شده ازگناه آمد تا نور محبت خدا را آَشکار کند. تا « خدا با ما » باشد. از این رو، درباره ی او نبوت شده بود که، « نام او باید عمانوئیل خوانده شود ».

			عیسی با آمدن وساکن شدن در میان ما، قصد داشت تا خداوند را به بشر و به فرشتگان آشکار کند. او کلمه خدا بود – افکار خداوند به واسطه او قابل شنیدن شد. او در دعای خویش برای حواریون خود می گوید، « من نام تو را به آنها شناساندم » – خدای « رحیم، بخشنده، دیرغضب، کثیر الاحسان، و سرشار از نیکویی و راستی » – « تا محبتی که تو به من داشته ای، در آنها نیز باشد ومن نیز درآنها باشم » امّا این مکاشفه فقط برای فرزندانِ زمینیِ خداوند ارزانی نشده بود. دنیای کوچک ما، درسی از کتاب گیتی است. هدف از روی فیض شگفت انگیز خداوند و راز رهایی بخش محبانه او « موضوع مورد علاقه فرشتگان » بوده و در طی اعصار بی پایان از سوی ایشان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. هم نجات یافتگان و نیز [فرشتگان] عاری از گناه، دانش و نغمه های خویش را در صلیب مسیح خواهند یافت. مشاهده خواهد شدکه نور جلال تابیده شده در سیمای عیسی، نور محبتی است که با فدا کردن خویش متجلی شده است. در نوری که از جلجتاست مشاهده خواهد شد که قانون خویشتن انکاری محبت، قانون حیات برای زمین وآسمان است واینکه، محبتی که نفع خود را نمی جوید از دل خداوند سرچشمه می گیرد و اینکه، در آن یگانه افتاده دل و فروتن، ذات خدا آشکار می شود، خدایی که در نور ساکن است و هیچ بشری نمی تواند به او دسترسی داشته باشد. 

			درآغاز، خداوند در تمامی کارهای آفرینش هویدا بود. این مسیح بود که آسمانها را گستراند و بنیان زمین را بنا نهاد و دستان او بود که گیتی را در فضا آویخت و به گلهای صحرا زینت بخشید. « به قُوت خود کوهها را مستحکم ساخت » و « دریا از آن اوست و او آن را آفرید » (مزامیر ۶۵ آیه ۶؛ ۹۵ آیه ۵). او بود که زمین را به زیبایی وآسمان را به ترنم پر ساخت. و بر روی تمامی چیزها در زمین وآسمان، پیام محبت پدر آسمانی را مکتوب کرد.

			اینک گناه،کار [عالی] بی نقص خدا را آلوده ساخته، با این وجود، آن دست نوشته بر جای مانده است. حتّی اکنون نیز تمامی مخلوقات، شُکوهِ مقام عُظمای او را اعلام می کنند. هیچ چیز نمی تواند قلب خود خواه انسانی را که فقط برای خودش زندگی می کند نجات بخشد. نه پرنده ای [از بهر خود] در آسمان می چرخد و نه چرنده ای در زمین [از بهر خویش] می چرد بلکه از برای خدمت به برخی دیگر موجودات هستی [برای چرخه حیات]. هیچ برگی از جنگل یا ساقه نازکی از چمن به خلقت نیامده بلکه از برای خدمت. هر درخت و بوته و برگی، جاری کننده عنصر حیات است که بی آن نه انسان زیست تواند کرد نه حیوان؛ و انسان و حیوان نیز به نوبه خود [در رشد و] حیات درخت و بوته و برگ یاری گر و خدمت رسانند. گلها عطر افشانند و جمال و زیبایی خود را شکوفا نموده تا نعمت و برکتی برای جهان باشند. خورشید با تابش نور خود، زمین و هزاران جهان [یا سیاره دیگر را از روشنایی] مشعوف می سازد. اقیانوس به تنهایی منبع تمامی چشمه ها و آبفشان هاست، که مسیل و جریان های خود را از هر سر زمینی می یابد لیکن [اگر] می ستاند ولی باز پس می دهد. مِه و بخاری که از پهنه او به هوا متصاعد می گردد به صورت باران باریده تا زمین را آبیاری کند تا بارور شده وگیاهان جوانه زده وگلها غنچه به بار آورند.

			فرشتگان مقدس شادی خویش را در عطا کردن یافته اند، — عطای محبت و مراقبت خستگی ناپذیر بخاطر جانهایی که سقوط کرده و نامقدس گشته اند. آن موجودات ملکوتی به قلوب بشر اظهار عشق و محبت می کنند؛ آنان از بارگاه های برین، نور حقیقت را به این جهان تاریک می آورند و با خدمت صبورانه و با مهربانی بر روح بشر به حرکت در آمده تا گمشده را به دوستی با مسیح در آورند، آن کسی که نزدیک تر از آن است که خود ایشان بدانند. 

			با روی گرداندن از تمامی چیزهای رون پایه و پست، خدا را در عیسی مشاهده می کنیم و با نگریستن به عیسی در می یابیم که خدای ما در بخشیدن و ارزانی کردن جلال می یابد. مسیح فرمود، « من از خود، کاری نمی کنم » و « بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم »، « من در پی جلال خود نیستم » بلکه « در پی جلال فرستنده خود هستم » (یوحنا ٨ آیه ۲٨؛ ۶ آیه ۵٧؛ ٨: ۵۰؛ ٧: ۱٨). در این آیات، اصل بزرگی که قانون حیات برای گیتی است مقرر گردیده است. مسیح همه چیز را دریافت کرد ولی او گرفت تا ارزانی دارد. از این رو در بارگاه های ملکوتی، در کهانت خود برای تمامی مخلوقات؛ به واسطه پسر محبوب، [روح حیات بخش] پدر به همگان جاری می شود؛ به واسطه پسر با حمد و خدمتی سرشار از شادی، موجی از عشق و محبت به منشاء و مصدر بزرگ عالمیان باز می گردد. و بدین ترتیب قانون حیات کائنات و زنجیره احسان و نیکویی که معرف خصلت آن بخشنده عظیم است از طریق مسیح کامل می شود.

			قانون حیات در ابتدا، درآسمان زیر پا گذاشته شد. اصل و سرچشمه گناه از خود خواهی ناشی شد. لوسیفر [ستاره صبح یا همان شیطان] که در جلد یک کروبی بود آرزو داشت تا در ملکوت جایگاه نخست را داشته باشد. او تلاش کرد تا به کنترل ملکوتیان نائل گردیده و آنان را از آفریدگار خود دور ساخته و از آنان برای خود بیعت بگیرد. بنابراین او خدا را بد جلوه قلمداد کرد، صفت خود پرستی را به او نسبت داد. او با خصوصیات شریرانه خویش در پی این بود تا شخصیت خالق مهربان را تخریب کند. بدین ترتیب فرشتگان را فریب داد و به همان طریق انسان را نیز فریب داد. او ایشان را برآن داشت تا در کلام خدا تردید نموده و به احسان و نیکویی او بی اعتمادی نشان دهند. بدلیل عدالت و ابهت عظیم خداوند، شیطان ایشان را وادار کرد تا به او به عنوان خدایی سخت گیر و بی رحم نگاه کنند. بدین ترتیب انسان را به سوی خود جلب کرد تا در گناه و طغیان گری بر علیه خداوند به او ملحق گردیده و ظلمت اندوه بر جهان سایه افکند.

			جهان به خاطر درک وشناخت غلط از خداوند در تاریکی فرو رفت. بخاطر این که این سایه ی تاریک وغم انگیز روشن شود، بخاطر این که جهان بار دیگر به سوی خدا بازگشت کند، قدرت فریبنده شیطان باید درهم شکسته شود. این کار نمی توانست با توسل به زور انجام شود زیرا استفاده از زور و قدرت با اصول حکومت خداوند مغایراست. او آرزومند خدمتی است که از روی محبت انجام شود و محبت با اِعمال سلطه، زور وقدرت حاصل نمی شود. تنها با محبت است که محبت در دیگران بیدار می شود. شناخت خدا یعنی دوست داشتن او؛ ماهیت خدا باید در تضاد با شخصیت شیطان آشکار شود. در تمامی کائنات فقط یک نفر می توانست این کار را انجام دهد. فقط او یعنی آن کسی که بلندی و ژرفای محبت خدا را می شناخت، می توانست ماهیت خدا را آشکار کند. بر شب تاریک این جهان، خورشید عدالت، که « بر بالهای وی شفا خواهد بود »، می بایستی طلوع کند (ملاکی ۴ آیه ۲).

			نقشه نجات ما، نقشه ای نبود که بعداً اندیشیده شده باشد یا برنامه ای باشد که پس از سقوط آدم طرح ریزی شده باشد، بلکه مکاشفه ای بودکه « از ایام ازل مخفی داشته شده بود » (رومیان ۱۶ آیه ۲۵). این نقشه، آشکار شدن اصولی بود که از ایام ازل، بنیان عرش خداوند را تشکیل می داد. از همان آغاز، خداوند و مسیح از ارتداد شیطان و سقوط آدم که به دلیل قدرت فریبنده شیطان مرتکب گناه می شد، آگاه بودند. خداوند مقدر نکرده بود که گناه به وجود بیاید، امّا وقوع آن را پیش بینی کرده و در مقابل عواقب هولناک ناشی از ارتکاب گناه، اقدامات فوری را تدارک دیده بود. محبت او نسبت به جهان آنقدر عظیم بود که عهد کرد تا پسر یگانه خود را ارزانی دارد تا « هرکه به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد » (یوحنا ۳ آیه ۱۶). 

			شیطان گفته بود، « کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت... ومثل حضرت اعلی خواهم شد » (اشعیا ۱۴ آیات ۱۳ و ۱۴). امّا مسیح که، « از ازل دارای الوهیّت بود، ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده، به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد » (فیلیپیان ۲ آیات ۶ و ٧).

			این کار، یک فداکاری داوطلبانه بود. عیسی می توانست در کنار پدر بماند. او می توانست جلال آسمان و بیعت با فرشتگان را حفظ کند. امّا تصمیم گرفت که عصای سلطنت را به دستان پدر بسپارد و از تخت پادشاهی گیتی به پائین قدم گذارد تا نور را به گرفتاران تاریکی وحیات را به جهان رو بموت بیاورد.

			قریب دو هزار سال پیش صدایی پر رمز و راز از تخت پادشاهی خداوند در آسمان شنیده شد که اعلام می کرد، « اینک می آیم »، « قربانی و هدیه را نخواستی، امّا بدنی برای من مهیّا ساختی، از هدایای سوختنی و قربانیهای گناه خشنود نبودی، آنگاه گفتم: اینک من خود می آیم، تا اراده تو را ای خدا به جای آورم » (عبرانیان ۱۰آیات ۵ تا ٧). در این آیات تحقق نقشه ای که از ایام ازل مخفی نگاه داشته شده بود، اعلام می شود. مسیح در آستانه دیدار از جهان ما و پوشیدن لباس جسم بود. او می گوید، « بدنی برای من مهیا ساختی ». اگر او با همان جلال و شکوهی که در کنار پدر و قبل از آفرینش این جهان داشت، ظاهر می شد، نمی توانستیم نور حضور او را تحمل کنیم و برای اینکه جلال او را مشاهده کنیم وهلاک نگردیم، تجّلی جلال او پوشانده شده بود. الوهیت او با انسانیت پوشیده شد وجلال نادیدنی او در هیئت مرئی انسانی قرار گرفت.

			این هدف عظیم، به صورت علائم و نمادهایی نشان داده شده بود. بوته مشتعل، که بموجب آن مسیح به موسی ظاهرشد، خدا را آشکار نمود. نماد انتخاب شده برای معرفی ذات الوهیت بوته ای عادی بود که ظاهراً هیچگونه جذابیتی نداشت. آن ذات لایتناهی تقدیس گردید. خدای مهربان، جلال خود را با فروتنانه ترین شکلی پوشانید تا موسی بتواند به او نگاه کند و زنده بماند. به همین طریق، خداوند در ستونی از ابر در روز و در ستونی از آتش در شب با قوم اسرائیل ارتباط برقرارکرد تا اراده خود را به انسان آشکار کرده و فیض خود را به ایشان اعطا کند. جلال خداوند مقهور و عظمت او مستور گردید تا دیدگان ضعیف بشر فانی بتواند بر او نظر افکند. بدین نحو، مسیح می بایستی بصورت « بدن حقیرما » ظاهر می شد و « به شباهت انسان » در می آمد، (فیلیپیان ۳ آیه ۲۱). در نگاه جهانیان، او جمالی نداشت که ایشان مشتاق او باشند. امّا او تجسم خدا و نور زمین وآسمان بود. جلال و عظمت او مستور ماند تا بتواند به انسان محزون و وسوسه شده نزدیک شود.

			خداوند از طریق موسی به قوم اسراییل امر فرمودکه، « قوم باید برای من خیمهای مقدّس برپا کنند تا در بین آنها ساکن شوم » (خروج ۲۵ آیه ٨). و خداوند به این طریق در خیمه مقدس و در میان قوم خود ساکن شد. در خلال دوران سرگردانی خسته کننده قوم اسراییل در بیابان، نماد [نشان و علامت] حضور خدا با ایشان بود. مسیح نیز بدین نحو خیمه خود را درمیان استراحتگاه ما برپاکرد. او خیمه خود را در کنار خیمه های انسانها بر پاکرد تا در میان ما ساکن شود و ما را با زندگی و شخصیت الهی خویش آشنا سازد.

			و «کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم شکوه و جلالی شایستة فرزند یگانة پدر و پر از فیض و راستی » (یوحنا ۱ آیه ۱۴). 

			از آنجا که عیسی آمده تا با ما ساکن شود، می دانیم که خدا با مشقت های ما آشناست و با غم و رنجهای ما همدردی می کند تا تمامی پسران ودختران آدم بتوانند درک کنند که خالق ما، دوست گناهکاران است. چرا که در هر طریقت فیض، در هر وعده مسرت بخش، در هر کردار محبت آمیز، و در هر جاذبه الهی نشان داده شده در زندگی منجی بر روی زمین، می بینیم که « خدا با ماست ».

			شیطان شریعت محبت آمیز خداوند را به عنوان احکام خود خواهانه معرفی می کند. او [این گونه وانمود کرده] که برای ما اطاعت از مقررات احکام غیر ممکن است. او مسئولیت گناه وسقوط والدین اولیه ما و مصائب و گناه را به خالق جهان نسبت می دهد. او افراد را گمراه می کند تا خدا را به عنوان خدایی که خالق گناه، رنج و مرگ است، ببینند. عیسی آمد تا این دروغ شیطان را افشاء کند. او که مانند ما شده بود می بایستی الگوئی از فرمانبرداری می شد و به همین دلیل بود که او طبیعت ما را برخود گرفت و از میان تجربیات ما گذر کرد. « از همین رو، لازم بود از هر حیث همانند برادران خود شود » (عبرانیان ۲آیه ۱٧). اگر ما مجبور به تحمل تجربیاتی می شدیم که عیسی متحمل نشده بود، آنگاه شیطان با استفاده از این موضوع می توانست ادعا کند که قدرت خداوند برای مقابله با وسوسه ها ناکافی بوده و ما نخواهیم توانست با استفاده از قدرت الهی در مقابل وسوسه ها بایستیم. از همین رو لازم بود که عیسی، « ازهر حیث همچون ما وسوسه شود » (عبرانیان ۴ آیه ۱۵). او با هر وسوسه ای که ما در معرض آن قرار می گیریم، مواجه شد و از قدرت خود که به رایگان به ما داده نشده است، استفاده نکرد. او به عنوان انسان با وسوسه ها روبرو شد و با قدرتی که خدا به او داده بود، بر وسوسه ها پیروز شد. عیسی می فرماید، « ای خدای من، اراده تو را بجا آوردم و احکام تو را در دل خود حفظ می کنم » (مزامیر ۴۰ آیه ٨). هنگامی که عیسی به اعمال نیکو پرداخت و همه کسانی را که از سوی شیطان رنج می بردند، شفا می داد، در همان حال، ماهیت احکام خداوند و ویژگی خدمت و عبادت را برای مردم آشکار می کرد. زندگی او اثبات کرد که برای ما نیز اطاعت کردن از احکام خداوند ممکن می باشد.

			مسیح با طبیعت بشری، بشر را تحت تاثیر قرار می داد و با الوهیت خویش به سریر خداوند توسل و تکیه داشت. او به عنوان پسر انسان [در تجسم بشری]، الگوی اطاعت را به ما ارزانی داشت و به عنوان پسر خدا به ما قدرت می بخشد تا از آن اطاعت کنیم. این مسیح بود که از میان بوته مشتعل برفراز کوه حوریب با موسی سخن گفته واعلام کرد، « هستم، آن که هستم... و بهمین خاطر به بنی اسراییل چنین بگو: هستم مرا نزد شما فرستاد » (خروج ۳ آیه ۱۴). این سخنان، تضمینی بود برای رهایی قوم اسراییل. به همین ترتیب، هنگامی که عیسی « به شباهت انسان » ظاهر شد، خود را « هستم » اعلام کرد. کودکِ بیت لحم، منجی متواضع و فروتن، خداست که « در جسم ظاهر شد » (اول تیموتائوس ۳ آیه ۱۶). او به ما می گوید، « من شبان نیکو هستم »، « من نان ِزنده هستم »، « من راه و راستی و حیات هستم »، « تمامی قدرت درآسمان و بر زمین به من سپرده شده است » (یوحنا ۱۰ آیه ۱۱؛ ۶ آیه ۵۱؛ ۱۴آیه ۶؛ متی ۲٨ آیه ۱٨). او به ما می گوید، من ضامن تمامی وعده های خدا هستم. ترسان مباشید، زیرا « خداوند با ماست » و ضامن رهایی ما از گناه و ضامن ِ قدرت ما در اطاعت از احکام الهی است.

			مسیح با به تن دادن به تجسم بشری، شخصیتی را کاملاً متضاد با شخصیتِ شیطان آشکار کرد. او حتی در مسیر خوار شدن قدمهای متواضعانه تری برداشت و « چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ - حتّی مرگ بر روی صلیب- را بپذیرد » (فیلیپیان ۲ آیه ٨). همانطوریکه کاهن اعظم جامه باشکوه کهانت را کنار گذاشته و با پوشیدن جامه سفیدی که ویژه کاهنان عادی بود، انجام وظیفه می کرد، به همین طریق، مسیح صورت خادم به خود گرفت و قربانی گذراند. او، خود هم کاهن بود و هم قربانی. « به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بروی قرار گرفت » (اشعیاء ۵۳ آیه ۵).

			با مسیح آنگونه که ما سزاوار آن بودیم رفتار شد و با ما طوری رفتار خواهد شد که مسیح سزاوار آن است. او به خاطر گناهان ما محکوم شد، در حالی که درآن هیچ سهمی نداشت، تا ما به واسطه عدالت او که هیچ سهمی درآن نداشتیم، تبرئه گردیده و عادل شمرده شویم. او به خاطر حیات بخشیدن به ما، متحمل مرگی شد که ما سزاوار آن بودیم و « از زخمهای او ما شفا یافتیم ».

			مسیح با زندگی و مرگ خویش، کاری عظیم تر از نجات انسان از ویرانی و هلاکت گناه به انجام رساند. نقشه شیطان این بود که میان خدا و انسان جدایی ابدی ایجاد کند. امّا در مسیح ما با خدا متحد تر می شویم گویی که هرگز سقوط نکرده ایم. منجی با گرفتن طبیعت ما، خود را با گره ای که هرگز نخواهد گسست به بشر پیوند خورد. او از همان روز ازل با ما پیوند و ارتباط داشت. « خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد » (یوحنا ۳ آیه ۱۶). خداوند نه تنها پسر یگانه خود را داد تا گناهان ما را بردوش بگیرد و بجای ما به عنوان قربانی ما بمیرد، بلکه او را برای تمامی نسل گناهکار بشر ارزانی داشت. خداوند برای تضمین تدبیر تغییر ناپذیر صلح و آشتی ، پسر یگانه خود را داد تا به عضویت خانواده بشری درآید ماهیت بشری خویش را برای همیشه حفظ کند. این تضمینی است مبنی بر اینکه خداوند به وعده هایش عمل خواهد کرد و کلام خدا محقق خواهد گردید.

			« زیرا که برای ما ولدی زائیده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود ». خداوند در وجودِ پسرش، تمامی انسانیت را به فرزندی برگزید و او را به بالاترین مقام آسمان رسانید. این "پسر انسان" است که در تخت پادشاهی آسمان سهیم است. کسی که نام او « عجیب، مشیر، خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد » (اشعیاء۹ آیه ۶). و مسیح، کسی که گفت، « من هستم » به عنوان واسطه میان انسان و خدا، دست خود را هم به سوی خدا و هم به سوی انسان دراز کرد. او که « قدوس، بی عیب، پاک وجدا از گناهکاران است، عار ندارد که ما را برادر بخواند » (عبرانیان ٧ آیه ۲۶؛ ۲ آیه ۱۱)، در مسیح، خانواده زمینی و خانواده آسمانی با یکدیگر مرتبط می شوند. مسیح جلال یافته برادر ماست و به واسطه او، آسمان از سوی بشریت حرمت گذاشته می شود و بشریت نیز درآغوش محبت بیکران مُعزّز می گردد.

			خداوند در باره قوم خود می فرماید، « آنان مانند جواهرِ تاج بر زمین او خواهند درخشید. زیرا که حُسن وزیبایی او عظیم است » (زکریا ۹ آیات ۱۶ و ۱٧). رفعت یافتن و سرافرازی نجات یافتگان گواه فیض و رحمت خدا خواهد بود. در زمانهای آینده که فرا خواهد رسید، « خداوند فیض بی مانند خود را با مهربانی نسبت به ما نمایان می سازد »، « با این هدف که... حکمت گوناگون خدا بر ریاستها و قدرتهای جایهای آسمانی آشکار شود... و این مطابق است با آن قصد ازلی خدا که بدان در خداوند با مسیح عیسی جامه عمل پوشانید » (افسسیان ۲ آیه ٧ و ۳۰ آیات ۱۰ و ۱۱).

			به واسطه کار نجات بخش مسیح، حکومت خدا مشروع و پا برجاست. و خدای قادر مطلق به عنوان خدای محبت شناخته می شود. کذب بودن اتهامات شیطان اثبات گردیده سرشت او بر ملا می شود. طغیان و تمرد هرگز دوباره بر نخواهد خواست. وگناه هرگز نخواهد توانست به جهان وارد شود و همگان در طی اعصار از ارتداد مصون خواهند ماند. با فدا شدن داوطلبانه عشق و محبت، ساکنان زمین وآسمان با پیوندی ناگسستنی به خالق خویش مرتبط می شوند.

			کار نجات تکمیل خواهد شد. در جایی که گناه فراوان است، فیض خدا بیشتر دیده می شود. دنیا، که شیطان آن را متعلق به خود می داند، نه تنها باید نجات یابد، بلکه می بایستی رفعت یافته و متعالی گردد. دنیای کوچک ما، زیر بار لعنت گناه و تنها لکّه تاریک در خلقت عالی و باشکوه خداوند، در میان تمامی کائنات ازهمه سرافراز تر و محترم تر شمرده خواهد شد. در همین جهان، جایی که پسر خدا در خیمه خود را در بشریت بر پا ساخت، جایی که پادشاه جلال، زیست، رنج کشید و مُرد، درهمین جهان – زمانی او همه چیز را تازه خواهد ساخت، وخیمه خداوند در میان انسانها خواهد بود. « و او در میان ایشان ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود وخداوند با ایشان خواهد بود وخدای ایشان خواهد بود ». و در طول قرون و اعصار و تا انتهای زمان، هنگامی که نجات یافتگان در نور حقیقت خداوند گام بر می دارند، او را برای هدیه عالی و وصف ناپذیر او حمد وسپاس خواهند گفت — عمانوئیل « خدا با ماست ». 

		

	
		
			۲ - « قوم برگزیده »

			برای مدت بیش از هزار سال قوم یهود ظهور منجی را انتظار کشیده بودند. آنان تمامی امید خویش را بر روی این واقعه معطوف کرده بودند. در سرودها و نبوتها، در آیین های معبد و دعاهای خانگی، نام او را با حرمت تقدیس کرده بودند. امّا هنگامی که آمد او را نشناختند. محبوب آسمان در نظر ایشان مانند « ریشه ای روییده در زمینی خشک » بود. او را نه صورتی بود و نه جمالی. در او منظری ندیدند که مشتاق او باشند. « او به نزد خاصان خودآمد، ولی قوم خودش او را نپذیرفتند » (اشعیا ۵۳ آیه ۲؛ یوحنا ۱ آیه ۱۱).

			با این وجود خداوند اسراییل را برگزیده بود. او ایشان را فرا خوانده بود تا دانش احکام او را و تمامی آیات و نبوتهایی را که به منجی اشاره می کرد، حفظ کنند. خداوند می خواست که ایشان چاه ها [چشمه های] نجات و رستگاری برای جهان باشند. همان وظیفه ای را که ابراهیم در سرزمین اقامت موقتی خویش و یوسف در سرزمین مصر و دانیال در دربار بابل ایفا کرده بود، قوم عبرانی می بایستی در میان سایر اقوام ایفا می کرد. آنان باید خدا را به انسان ها آشکار می کردند.

			خداوند با فرا خواندن ابراهیم گفت، « تو را برکت می دهم؛... و تو برکت خواهی بود... و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت ». (پیدایش ۱۲ آیات ۲ و ۳). همین تعلیم از سوی انبیاء عهد عتیق نیز تکرار می شد. حتی بعد از از دست رفتن اسراییل در جنگ و به اسارت رفتن قوم، هنوز هم این وعده به ایشان تعلق داشت. « آنگاه بازماندگان قوم اسراییل برای قوم های بسیار، شبنم و بارانی از جانب خداوند خواهند بود. آنها به خدا اعتماد خواهند داشت، نه به انسان » (میکا ۵ آیه ٧). خداوند با اشاره به معبد اورشلیم و از طریق نبوت اشعیای نبی چنین فرموده بود، « خانه ی من به خانه عبادت برای تمامی قومها مسمّی خواهد شد » (اشعیا۵۶ آیه ٧). 

			امّا اسراییلیان انتظارات خویش را بر روی عظمت دنیوی متمرکز کرده بودند. آنان از زمان ورودشان به سرزمین کنعان، از احکام خداوند جدا شده و از آیین های مشرکین پیروی کردند و هشدارهایی را که خداوند از طریق انبیاء به ایشان اعلام کرده بود، نادیده گرفتند. رنجی را که از ظلم وستم مشرکین متحمل شده بودند، بی فایده بود و هر حرکت اصلاح طلبانه منجر به بی ایمانی شدیدتری می شد.

			اگر اسراییل به خداوند وفادار می ماند، آنگاه خداوند نقشه خود را از طریق تعالی و تکریم ایشان تحقق می بخشید. آنان اگر در مسیر اطاعت گام بر می داشتند، خداوند ایشان را « از جمیع امت هایی که ساخته بود، در ستایش و نام و اکرام بلند می گردانید ». موسی به ایشان گفت، « جمیع امت های زمین خواهند دید که نام خداوند بر تو خوانده شده است، و از تو خواهند ترسید ». « قومهایی که این فرایض را بشنوند »، خواهند گفت « این قوم بزرگ واقعاً دارای حکمت و بصیرت هستند » (تثنیه ۲۶ آیه ۱۹؛ ۲٨ آیه ۱۰؛ ۴ آیه ۶). امّا به خاطر خیانت ایشان، نقشه خداوند می بایستی تنها از طریق جدال مستمر وحقارت ایشان به انجام می رسید.

			آنان به اسارت بابل در آمده و در تمامی سرزمین های مشرکین پراکنده شدند. در روزهای رنج و مصیبت، بسیاری از ایشان عهد خویش را با خداوند تجدید کردند. هنگامی که بربطهای خویش را بر درختان بید آویختند و برای معبد قدس که ویران شده بود سوگواری می کردند، نور حقیقت بر ایشان تابید وحکمت و معرفت خداوند در میان سایر اقوام گسترش می یافت. مشرکین، روش قربانی کردن را که خداوند مقرر کرده بود، تحریف کرده بودند، امّا بسیاری از مشرکین که از روی اخلاص آیین های یهودیان را مشاهده می کردند، مفهوم واقعی عبادت را آموخته و با ایمان، وعده آمدن منجی را پذیرفتند.

			در دوران اسارت، بسیاری از تبعیدیان قوم با آزار و جفا روبرو شدند و عده زیادی از ایشان به خاطر تمرد از بی حرمت ننمودن سبت و بخاطر زیر پا گذاشتن آیین های مشرکین زندگی خود را از دست دادند. هنگامی که بت پرستان برای فرو نشاندن حقیقت قیام می کردند، خداوند خادمین خود را رو در روی پادشاهان و حُکام قرار می داد تا شاید که ایشان و قوم آنان نور حقیقت را دریافت کنند. هر از گاهی قدرتمندترین پادشاهی ها هدایت می شدند تا به برتری خداوندی که اسیران عبرانی پرستش می کردند، اعتراف کنند.

			بواسطه اسارت در بابل، بنی اسرائیل بطور موثری از پرستش بت های تراشیده شده علاج یافتند. در طی قرنها که ادامه یافت آنان از بیداد و ستم دشمنان بت پرست رنج کشیدند تا زمانی که ملزم شده و دانستند که کامیابی ایشان به اطاعت از احکام خداوند بستگی دارد. با این حال، بسیاری از ایشان، خدا را از روی محبت عبادت نمی کردند. انگیزه ایشان از عبادت، از روی خودخواهی بود. آنان خداوند را بطور ظاهری عبادت می کردند وآن را وسیله ای برای کسب عظمت ملی قلمداد می کردند. آنان نور عالم نشدند، امّا برای خلاصی از وسوسه بت پرستی، ارتباطشان را با دنیای خارج قطع کردند. در آموزه تعلیمی که از طریق موسی به ایشان داده بود، خداوند اتحاد و آمیزش با بت پرستان را محدود کرده بود، امّا این تعلیم از سوی ایشان به به غلط تعبیر شده بود. هدف تعلیم این بود که از وفق دادن و پیروی ایشان از اعمال وآیین های بت پرستی جلوگیری کند. امّا آنان این تعلیم را وسیله ای برای ایجاد دیوار جدایی میان اسراییل با سایر اقوام قرار دادند. یهودیان به اورشلیم به عنوان بهشت خود نگاه میکردند و از اینکه خداوند فیض خود را به غیر یهودیان [یا سایر اقوام] نشان دهد، در واقع احساس حسادت می کردند.

			بعد از بازگشت قوم از اسارت بابل، بیشترین توجه صرف تعالیم مذهبی شده بود. در سرتاسر کشور کنیسه هایی بنا شد که در آنها احکام شریعت از سوی کاهنان و علمای دین مورد تفسیر قرار می گرفت. هم چنین مدارسی تاسیس شده بود که در آنها هنر و علوم به همراه اصول پارسایی تعلیم داده می شد. امّا این تشکیلات به مرور زمان فاسد شدند، زیرا در دوران اسارت قوم در بابل، بسیاری از مردم ایده ها وعادات مشرکین را پذیرفته بودند و این ایده ها و رسوم به آیین های مذهبی ایشان رسوخ کرده بود. آنان در بسیاری از موارد با اعمال بت پرستی سازگار شده بودند.

			با دور شدن یهودیان از خداوند، تعلیم آداب و تشریفات مذهبی به میزان زیادی نادیده گرفته شد؛ در حالی که این آیین از سوی خود مسیح ایجاد شده بود ودر هر جزء آن نمادی از او دیده می شد. این آیین سرشار از قدرت حیات بخش و زیبایی روحانی بود. امّا یهودیان حیات روحانی را به خاطر آیین های مذهبی خود از دست داده و به تشریفات مرده آن چسبیدند. آنان به جای اتکا به خداوند که قربانیها و فرایض مربوط به آن را مقرر کرده بود، به خود قربانیها و فرایض مربوط به آن متوسل شده بودند.کاهنان و مفسرین دین یهود برای اینکه جای خالی حقایقی را که از دست داده بودند، پُر کنند، خواسته ها و الزامات خود را چند برابر کردند. و هر چه سخت تر می شدند، محبت خداوند کمتر آشکار می شد. آنان تقدسشان را براساس تعّدد آیین ها و تشریفات دینی اندازه می گرفتند در حالیکه قلب های آن با غرور و ریاکاری پُر می شد.

			با تمامی احکام و دستورات دقیق و طاقت فرسای کاهنان و علمای دین، اطاعت از شریعت کاری غیر ممکن به نظر می رسید. آنانی که برای خدمت و عبادت خداوند اشتیاق داشتند وسعی می کردند تعالیم علمای دین را مراعات کنند، زیر بار سنگین وطاقت فرسای آن رنج می بردند. این افراد از عذاب وجدانِ آشفته ومضطرب خویش رهایی نمی یافتند. بدین ترتیب، شیطان سعی می کرد تا با دلسرد کردن مردم وتحقیر ایمان قوم از شناخت سیرت حقیقی خداوند از سوی مردم ممانعت کند.

			شیطان در زمان عصیان خویش در آسمان، احکام خداوند را غیرمنصفانه واطاعت از آنها را غیر ممکن اعلام کرده بود. او امیدوار بود که همان ادعا را مجدداً تکرارکند و به همین دلیل اعلام کرد که حتی اسراییل احکام را رعایت نکرده است.

			در تمام مدتی که یهودیان برای ظهور مسیح انتظار می کشیدند، مفهوم رسالت او را به درستی درک نکرده بودند. آنان در جستجوی رهایی از گناه نبودند، بلکه مشتاق بودند تا از ظلم وستم رومیان خلاصی یابند. آنان انتظار داشتند تا مسیح به عنوان یک فاتح ظهور کند و با درهم کوبیدن قدرت ظالم، اسراییل را به قدرتی جهانی ارتقاء دهد. چنین تفکری، راه را برای انکار منجی از سوی ایشان هموار کرد.

			در زمان تولد مسیح، اسراییل تحت حاکمیت قدرتهای خارجی رنج می برد و به واسطه جنگ و شورشهای داخلی از هم پاشیده شده بود. به یهودیان اجازه داده شده بود که تشکیلات جداگانه ای از حکومت داشته باشند، امّا هیچ چیزی نمی توانست این واقعیت را که ایشان زیر یوغ رومیان قرار داشتند، کتمان کند و یا ایشان را با محدود شدن قدرتشان قانع کند. رومیان این حق را داشتند که کاهن اعظم را نصب یا عزل کنند. تصدی مقام کهانت غالباً با فریب، رشوه و حتی قتل و جنایت همراه بود. بدین ترتیب مقام کهانت بیشتر و بیشتر فاسد شد. با این حال کاهنان از قدرت زیادی برخوردار بودند وآن را برای اهداف خودخواهانه و مغرضانه به کار می بردند. مردم از یک سو محکوم به انجام خواسته های بیرحمانه ایشان و از سوی دیگر تحت فشار مالیاتهای سنگین دولت روم قرار داشتند. این وضعیت، نارضایتی گسترده مردم را در پی داشت. شورشهای عمومی امری متداول بود. طمع، خشونت، بی اعتمادی و بی تفاوتی به ارزشهای معنوی احساسات عمومی را جریحه دار کرده بود.

			تنفر از رومیان، غرور ملّی و مذهبی، موجب شد تا یهودیان شدیداً به شکل های پرستشی خود متمسک شوند. کاهنان نیز برای کسب اعتبار و تداوم بخشیدن به نفوذ خویش، آیین های مذهبی را با وسواس بیشتری به جا می آوردند. مردمی که در ظلمت جهل وستم بودند به همراه رهبران تشنه قدرت، در انتظارآمدن نجات دهنده بودند تا با ظهورش دشمن را از بین برده و پادشاهی را به اسراییل باز گرداند. آنان نبوتها را مطالعه کرده بودند امّا از درک و فهم مسایل روحانی عاجز بودند. از این رو، آیاتی را که به تحقیر مسیح در ظهور اولیه اشاره می کرد نادیده گرفته وآیاتی را که به شکوه وجلال ظهور ثانی او اشاره می کرد، به غلط بکار بردند. غرور و تکبر جلوی دید ایشان را گرفته بود و به همین دلیل، نبوتها را مطابق امیال خود خواهانه خویش تعبیر کردند.

		

	
		
			۳ - « زمان معین »

			« امّا وقتی زمان معیّن فرا رسید، خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولّد شده بود، فرستاد. تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند، فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم » (غلاطیان ۴: ۴ و ۵).

			آمدن منجی در باغ عدن پیش گویی شده بود. هنگامی که آدم وحوا برای اولین بار این وعده را شنیدند، چشم انتظار تحققِِ سریع آن بودند.آنان به این امید که شاید نخست زاده پسرشان همان منجی باشد، از او با شادی استقبال کردند. امّا تحقق وعده به تعویق افتاد وآنانی که برای نخستین بار وعده را دریافت کردند، قبل از تحقق یافتن آن مُردند. وعده آمدن منجی از ایام خنوخ، از طریق انبیاء و مشایخ عهد عتیق تکرار شده بود و امید ظهور او را در دلهای مردم زنده نگاه داشته بودند، با این حال او ظهور نکرد. نبوت دانیال زمان ظهور او را نشان می داد امّا بسیاری نتوانستند آن را به درستی تعبیر و تفسیر کنند. قرنها در پی هم می گذشت و صدای انبیاء خاموش شده بود. دستان ظالم بر روی قوم اسراییل سنگینی می کرد و بسیاری آماده بودند تا فریاد برآورده واعلام کنند که، « ایام طویل می شود و هر رویا باطل می گردد » (حزقیال ۱۲ آیه ۲۲).

			امّا هدف خداوند نیز درست همانند گردش ستارگان در مدار تعیین شده در پهنه وسیع آسمان، نه تعجیل می کند و نه تاخیر دارد. خداوند با به کار بردن نمادهایی نظیر تاریکی عظیم و تنور پُر دود، اسارت قوم اسراییل در مصر را به ابراهیم نشان داده بود و زمان اسارت ایشان را در مصر چهار صد سال اعلام کرده بود. خداوند وعده دادکه « بعد از آن، ایشان با اموال بسیار بیرون خواهند آمد » (پیدایش ۱۵آیه ۱۴). مبارزه امپراطوری متکبر فرعون با تمامی قدرتش درمقابل این وعده خداوند بی نتیجه ماند و در روزی که وعده الهی مقرر فرموده بود، « تمام طایفههای قوم خداوند از مصر بیرون رفتند » (خروج ۱۲ آیه ۴۱).

			 زمان ظهور مسیح نیز به همین ترتیب در شورای آسمان مقرر شده بود و هنگامی که عقربه بزرگ زمان به ساعت موعود نزدیک شد، عیسی در بیت لحم متولدشد.

			« و چون زمان مقرر به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد ». خداوند حرکات قومها و روند حوادث و تأثیرات آن را تا زمان آماده شدن جهان برای ظهور منجی، هدایت و تنظیم کرده بود. ملت ها تحت حاکمیت یک دولت باهم متحد شده بودند و به یک زبان تکلم می کردند و این زبان در همه جا به عنوان زبان گفتاری و نوشتاری شناخته می شد. یهودیانی که در سرزمین های مختلف پراکنده شده بودند، هر سال برای شرکت در جشن ها و اعیاد مذهبی در اورشلیم گرد می آمدند. این افراد در بازگشت به محل سکونت خویش، مژده آمدن مسیح را در سرتاسر جهان منتشر می کردند.

			در این ایام، سیستم های بت پرستی نفوذ خود را بر روی مردم از دست می داد. مردم از تظاهر و ریا به تنگ آمده و در اشتیاق دینی بودند که دلهای ایشان را خشنود و راضی کند. در همان هنگام که به نظرمی رسید نور حقیقت از میان انسانها جدا شده باشد، جانهای بسیاری بودند که سرشار از اندوه و سرگشتگی نور حقیقت را می جستند. آنان تشنه خدای زنده و در پی کسب تضمینی برای زندگی پس از مرگ بودند.

			وقتی یهودیان از خداوند دور شدند،ایمان ایشان رنگ باخت و امید به آینده ای روشن تقریباً از بین رفته بود. سخنان انبیاء به درستی درک نشده بود. برای توده های مردم، مرگ رازی هولناک بود که در ورای آن تاریکی و بلاتکلیفی حاکم بود. و این تنها فریاد شیون و زاری مادران بیت لحم نبود که به گوش می رسید، بلکه ماتم عظیم دل آدمی بود که موجب شده بود تا پیامبران عهد عتیق در طی قرنها این چنین نبوت کنند، « که صدایی از رامه به گوش می رسد، صدای شیون و زاری و ماتمی عظیم، راحیل برای فرزندانش می گرید وتسلی نمی یابد، زیرا که دیگر نیستند » (متی ۲ آیه ۱٨). مردم در وادی سایه موت در نا آرامی و بی قراری نشسته بودند. با چشمانی مشتاق آنان چشم براه آمدن منجی بودند تا تاریکی را به روشنایی تبدیل و اسرارآینده را به ایشان آشکارکند.

			درمیان غیر یهودیان افرادی بودند که ظهور معلم الهی را پیشگویی کرده بودند. این افراد در جستجوی حقیقت بودند و به همین دلیل روح الهام به ایشان اعطا شده بود. چنین معلمینی یکی پس از دیگری همانند ستارگان درآسمان تاریک درخشیدند وکلام نبوت ایشان نور امید را در دلهای هزاران انسان غیر یهودی بر افروخت.

			برای صدها سال کلام مقدس به زبان یونانی ترجمه شده و به صورت گسترده ای در سرتاسر امپراطوری روم تعلیم داده می شد. یهودیان در همه جا پراکنده بودند و انتظارات ایشان در ارتباط با ظهور مسیح، تا حدودی از سوی اقوام غیر یهودی نیز در میان گذاشته می شد. درمیان این افراد که یهودیان آنان را مُشرک می خواندند، مردانی حضور داشتند که نبوتهای کتب مقدسه در باره ظهور مسیح را بسیار بهتر از معلمین یهود درک می کردند. در میان این افراد، عده ای بودند که آمدن مسیح را به عنوان نجات دهنده از گناه انتظار می کشیدند. فیلسوفان غیر یهودی تلاش می کردند تا راز شعایر دینی قوم عبرانی را مطالعه و بررسی کنند. امّا تعصب یهودیان از گسترش نور حقیقت جلوگیری می کرد. قصد یهودیان بر تداوم جدایی میان ایشان با سایر اقوام موجب می شد که ایشان حتی از دادن اطلاعاتی در مورد آیین های نمادین به سایرین خودداری کنند.

			به همین دلیل، مفسر راستین حقیقت باید ظهور می کرد و تمامی مظاهر شریعت و اهمیت آن را تشریح می کرد.

			خداوند از طریق طبیعت، علایم و نشانه ها و مشایخ و انبیاء با جهان سخن گفته بود. تعالیم الهی باید به زبان بشری به بشر تعلیم داده می شد. پیام آور وعده باید سخن می گفت و صدای او می بایستی در معبد خود او شنیده می شد. مسیح باید حقیقت را به شکلی ساده و قابل فهم برای انسان مطرح می کرد. او به عنوان کاتب حقیقت باید راستی را از اظهارات ساختگی و بی اثر انسان جدا می کرد. اصول حاکمیت خداوند و نقشه نجات باید به روشنی تعریف می شد و تعالیم عهد عتیق باید به طور کامل در مقابل انسان قرار می گرفت.

			با این حال، هنوز هم در میان یهودیان افراد ثابت قدمی از تبار مردمان مقدس حضور داشتند که کلام خداوند از طریق ایشان حفظ شده بود. این افراد، همواره در انتظار تحقق وعده ای بودند که خداوند به پدران ایشان داده بود. آنان با اندیشیدن به وعده ای که از طریق موسی به ایشان داده شده بود، ایمان خویش را تقویت می کردند. موسی به ایشان گفته بود، « خداوند، خدای شما، از میان برادرانتان پیامبری همانند من مبعوث خواهد کرد و بر شماست تا هرآنچه به شما می گوید، به گوش جان بشنوید » (اعمال رسولان ۳ آیه ۲۲). آنان مجدداً در کتب مقدسه می خوانند که چگونه خداوند او را مسح خواهد کرد تا « فقیران را بشارت دهد، و رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کند و ستمدیدگان را رهایی بخشیده وسال لطف خداوند را اعلام نماید » (اشعیا ۶۱ آیات ۱ و ۲). آنان می خوانند که او چگونه « انصاف را برزمین » قرار خواهد داد و چگونه جزیره ها « منتظر شریعت او » خواهند شد و چگونه « امت ها به سوی نور وپادشاهان به سوی درخشندگی طلوع او خواهندآمد » (اشعیا ۴۲ آیه ۴؛ ۶۰ آیه ۳).

			سخنان یعقوب در آستانه مرگ که گفته بود، « عصا از یهودا دور نخواهد شد، و فرمانفرمایی از میان پایهای وی تا شیلوه بیاید »، دلهای ایشان را از امید لبریز کرده بود، (پیدایش ۴۹ آیه ۱۰). قدرت رو به زوال اسراییل نشان می داد که ظهور مسیح قریب الوقوع می باشد. نبوت دانیال شکوه وجلال سلطنت او را که جایگزین تمامی حکومتهای دنیوی می شد، ترمیم کرده بود. دانیال در باره او چنین نبوت کرده بود، « سلطنت او تا ابدالآباد استوار خواهد ماند » (دانیال ۲ آیه ۴۴). درحالی که عده معدودی ماهیت رسالت مسیح را درک کرده بودند، اکثریت مردم در انتظار آمدن پادشاه قدرتمندی بودند که حاکمیت خویش را در اسراییل برقرار می کرد و قوم را از ظلم وستم رومیان نجات می داد.

			زمان تعین شده فرا رسیده بود. بشر که در طی اعصار بواسطه عصیان وگناه تنزل یافته بود، برای آمدن نجات دهنده فریاد بر آورد. شیطان تلاش کرده بود تا شکاف عمیق میان آسمان با زمین را عمیق تر و ارتباط انسان با خداوند را قطع کند. او با دروغ و نیرنگ انسان را به ارتکاب گناه، ترغیب کرده بود. هدف او این بود که صبر و تحمل خداوند را تمام کرده و محبت او را نسبت به انسان از بین ببرد و بدین ترتیب حاکمیت شریرانه خود را بر جهان مسلط سازد.

			شیطان درصدد بود تا انسان را از شناخت خداوند محروم کرده و با منحرف کردن توجه ایشان از معبد خداوند، پادشاهی خویش را برقرار سازد. مبارزه او برای کسب برتری تا اندازه ای موفقیت آمیز به نظرمی رسید. حقیقت این است که خداوند در هر نسلی رسولانی را برگزیده بود. حتی در میان بت پرستان نیز اشخاصی بودند که مسیح ایشان را برای نجات و تعالی روحانی مردم از گناه و فساد به کار می گرفت. امّا این افراد مورد تحقیر و تنفر قرار می گرفتند. بسیاری از ایشان به طرز وحشیانه ای به قتل رسیدند. سایه تاریک وهولناکی که شیطان بر این جهان گسترده بود، عمیق تر وعمیق تر می شد.

			شیطان برای قرنها از طریق شرک و بت پرستی انسان را از خداوند جداکرده بود، با این حال بزرگترین پیروزی شیطان از طریق منحرف کردن ایمان اسراییل کسب شده بود. مشرکین با اندیشیدن و پرستیدن عقاید خود فرصت شناخت خدا را از دست داده و بیشتر و بیشتر فاسد شدند. در مورد اسراییل نیز وضع به همین منوال بود. این اصل که انسان می تواند با اعمال خویش خود را نجات دهد، پایه و اساس مذاهب شرک و بت پرستی را تشکیل می دهد. حال چنین تفکری اکنون در مذهب یهود نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود. شیطان چنین تفکری را اشاعه داده بود. هر جا که این اصل رعایت شود، انسان هیچ مانعی در مقابل گناه نخواهد داشت.

			پیام نجات و رستگاری از طریق عوامل انسانی به افراد انتقال داده می شود. امّا یهودیان تلاش کرده بودند تا حقیقت را که حیات جاودانی است به انحصار خود درآورند. آنان « مَنّ » زنده را پنهان کرده بودند وآن فاسد شده بود. مذهبی که آنان سعی کرده بودند آنرا برای خود نگاه دارند تبدیل به قانون شکنی شده بود. ایشان جلال متعلق به خدا را به یغما برده و با انجیل جعلی جهان را فریب دادند. یهودیان برای نجات جهان خود را به خداوند تسلیم نکرده بودند بنابراین برای نابودی آن به عاملان شیطان تبدیل شدند.

			قومی را که خداوند فراخوانده بود تا پایه و ستون حقیقت باشند، نمایندگان شیطان شده بودند. آنان همان کاری را که شیطان از ایشان انتظار داشت انجام می دادند، یعنی با بد جلوه دادن خصلت خداوند موجب می شدند که جهان خداوند را به چشم حاکمی ستمگر نگاه کند. حتّی کاهنانی که در معبد خدمت می کردند، اهمیت واعتبار خدمتی را که انجام می دادند، نادیده می گرفتند.آنان ارزشهای مقدسی را که به صورت نمادین نشان داده شده بود، مورد بی توجهی قرار داده بودند. در تقدیم هدایای قربانی همانند بازیگران صحنه نمایش عمل می کردند. فرایضی که خود خداوند مقرر فرموده بود به وسیله ای برای فریب اذهان مردم وبی عاطفه کردن ایشان تبدیل شده بود. خداوند، دیگر نمی توانست از طریق ایشان برای انسان کاری انجام دهد، تمامی سیستم باید دگرگون می شد.

			فریب گناه به اوج خود رسیده بود. شیطان برای گمراه کردن انسان تمامی عوامل خویش را به کار گرفته بود. پسر خدا با نگریستن به جهان، رنج و بدبختی آن را مشاهده کرد و با رنج و اندوه دریافت که چگونه انسان ها قربانی خشونت و بی رحمی شیطان شده اند. او با شفقـت به آنانی که به وسیله شیطان فاسد وگمراه شده بودند، نگریست. آنان حاکمی را برگزیده بودند که ایشان را به عنوان اسیر به بند کشیده بود. این افراد، سرگردان وفریب خورده در مسیر هلاکت ابدی به سوی مرگی که درآن امیدی به حیات، وبه سوی شبی که در پی آن صبحی نبود، گام بر می داشتند. عوامل شیطانی با افراد متحد شده بودند. بدنهای انسانها که برای شاکن شدن خداوند آفریده شده بود به محل سکونت دیوها و ارواح شیطانی تبدیل شده بود. احساسات، عواطف، روح واعضای بدن انسان ها به وسیله عوامل شیطانی برای ارضاء پست ترین شهوات، مورد استفاده قرار گرفته بود. نشان ارواح ِ شریر عیناً در سیمای افراد نقش بسته بود. چهره های افراد منعکس کننده صورت ارواح شیطانی بود که ایشان را در اختیار داشت. منظره ای که منجی جهان به آن نگریست، این چنین بود. آن پاکی ازلی، به چه منظره ای تبدیل شده است! گناه به علم تبدیل و شرارت به عنوان بخشی از مذهب مورد تقدیس قرار گرفته بود. عصیان به شکلی عمیق در دل انسانها ریشه دوانیده و دشمنی انسان بر علیه ملکوت به اوج رسیده بود. این حقیقت که بشریت جدای از خداوند نمیتواند تعالی یابد، در حضور جهان به اثبات رسید. عامل تازه ای از حیات وقدرت می بایستی از سوی او که جهان را خلق کرده بود، اعطا می شد.

			 جهان های سقوط نکرده با کنجکاوی شدید در انتظار بودند تا یَهوُه برخاسته و تمامی ساکنان زمین را از بین ببرد. اگر خداوند چنین کاری را انجام می داد، شیطان آماده بود تا نقشه خود را برای جلب وفاداری موجودات آسمانی به پیش ببرد. او اعلام کرده بود که اصول حاکمیت خداوند آمرزش گناهان را غیرممکن می سازد. اگر جهان به وسیله خداوند نابود می شد، آنگاه شیطان ادعا میکرد که اتهامات او بدرستی به اثبات رسیده است. شیطان آماده بود تا تقصیر را متوجه خداوند سازد و عصیان و گناه را در جایهای آسمانی گسترش دهد. امّا خداوند به جای نابودکردن جهان، پسر خود را فرستاد تا آنرا نجات دهد. هرچند که فساد وگناه سراسر زمین را فراگرفته بود، خداوند برای نجات آن چاره اندیشی کرده بود. در حساس ترین لحظه بحران وهنگامی که شیطان در آستانه پیروزی بود، پسر خدا با پیام فیض الهی ظاهر شد. محبت خداوند در طی قرون و اعصار به نسل گناهکار انسان نشان داده شده بود. علیرغم فساد و گمراهی انسان، علایم رحمت خداوند همواره ظاهر شده بود. وهنگامی که زمان معین فرا رسیده بود، خداوند با جاری کردن باران فیض شفابخش خویش برجهان، جلال خویش را آشکارمی کرد. این فیض تا زمان تحقق یافتن کامل نقشه نجات، هرگز متوقف نخواهد شد.

			شیطان از اینکه موفق شده بود تا به وجهه خداوند درنظر انسان آسیب برساند، بسیار خوشحال بود. به همین دلیل عیسی آمد تا در دیدگاه انسان تصویر خالق او را ترمیم و بازسازی کند. هیچ کسی به جز مسیح نمی توانست طبیعت انسان را که به خاطر گناه فاسد شده بود، از نو بسازد. او آمد تا ارواح شریر را که بر اراده انسان حاکم شده بودند، اخراج کند. مسیح آمد تا ما را از خاک برخیزاند، تا شخصیت فاسد شده را با الگوی شخصیت الهی خویش تغییر شکل دهد و آنرا با جلال متعلق به خویش زیبا سازد. 

		

	
		
			۴ - « برای شما نجات دهنده ای متولد می شود »

			[این فصل بر اساس کتاب لوقا ۲: ۱-۲۰ تدوین گردیده است]

			پادشاه جلال خود را حقیر ساخت تا لباس جسم بشر بر خود بپوشد. دنیایِِ پیرامون او خشن و رعب انگیز بود. جلال او مستور ماند تا عظمت وشکوه هیئت ظاهری او جلب هدف قرار نگیرد. مسیح به طور کامل از نمایش ظاهری پرهیز نمود. ثروت، افتخارات دنیوی و عظمت انسانی، هرگز نمی توانند روح انسان را از مرگ نجات دهند. عیسی قصد نداشت از طریق ارضاء تمایلات دنیوی افراد، توجه ایشان را به سوی خود جلب کند. زیبائیهای مربوط به حقایق الهی تنها چیزی بود که می بایستی افراد را به سوی او جلب می کرد. شخصیت مسیح قرنها پیش از آن از طریق نبوتهای انبیاء پیش گویی شده بود و او میل داشت که انسان او را براساس شواهد موجود در کلام خداوند بپذیرد.

			فرشتگان از نقشه با شکوه نجات شگفت زده شده بودند. آنان با بی صبری در انتظار بودند تا ببینند که قوم خدا چگونه پسر او را در هیئت انسانی خواهند پذیرفت. فرشتگان به سرزمین قوم برگزیده آمدند. درآن زمان، سایر اقوام به پرستش خدایان دروغین مشغول بودند. بنابراین فرشتگان در سرزمینی که جلال خدا درآن آن شکار شده و نور نبوت برآن تابیده شده بود، ظاهر شدند. آنان بدون اینکه دیده شوند، به اورشلیم آمدند، به تفسیر کننده وحی های مقدس و نزد خادمانِ خانه خدا. ظهور قریب الوقوع مسیح، پیش از آن به زکریای کاهن هنگامی که در مذبح مشغول خدمت بود، اعلام شده بود. هم چنین، پیش از آن، ندا دهنده [یا طلایه دار] متولد شده و مأموریت او از طریق نبوتها و معجزات تایید شده بود. مژده تولد او و اهمیت خارق العاده رسالت وی در سرتاسر سرزمین یهود و خارج از آن منتشر شده بود. با این حال، اورشلیم برای استقبال و پذیرش نجات دهنده اش مهیا نبود.

			پیام آوران آسمانی با شگفتی بسیار، بی علاقگی قومی را که خداوند برای انتقال نور مقدس حقیقت به جهان برگزیده بود، مشاهده کردند. خداوند، قوم یهود را حفظ کرده بود تا به ظهور مسیح که از تبار ابراهیم و نسل داود متولد می شد، شهادت دهند. با این حال، آنان از آمدن قریب الوقوع او نا آگاه بودند. قربانی هایی که هر روز صبح و عصر در معبد تقدیم می شد به بره خداوند اشاره می کرد، با این حال، برای استقبال از او آماده نبودند. کاهنان و علمای دین یهود نمی دانستند که بزرگترین واقعه روزگار در شُرف وقوع می باشد. آنان تعالیم بی هدف و دعاهای بی معنی را تکرار می کردند وآیین های پرستشی را با هدف تظاهر و نمایش انجام می دادند، امّا در تقلا برای کسب ثروت و افتخارات دنیوی برای ظهور مسیح آماده نبودند. همین بی علاقگی برتمامی سرزمین اسراییل حاکم شده بود. دلهای خودخواه و غرق شده در لذات دنیوی، از شادمانی که تمامی آسمان را به شوق آورده بود، بی بهره ماندند. تنها عده معدودی در اشتیاق دیدار از مسیح لحظه شماری می کردند و سفیران آسمان به نزد همین افراد فرستاده شدند.

			فرشتگان در طول سفر یوسف و مریم از ناصره به شهر داود با ایشان همراه بودند. فرمان امپراطوری روم برای سرشماری مردمی که در قلمرو پهناور تحت حاکمیت آن زندگی می کردند به ساکنان تپه های جلیل نیز رسیده بود. همانطوری که کورش در عهد عتیق فرا خوانده شد تا با تکیه بر تخت امپراطوری جهان، اسیران خداوند را آزاد کند، از این جهت اوغسطس قیصر [آگوستوس سزار روم] وسیله ای شد تا از طریق او، مادر عیسی به بیت لحم آورده شود و نقشه خداوند برای تولد عیسی در بیت لحم تحقق یابد. مریم از تبار داود است و فرزند داود باید در شهر داود متولد شود. مدتها پیش از آن نبی پیش گویی کرده بود که « توای بیت لحم، از تو برای من کسی بیرون خواهدآمد که بر قوم من اسراییل حکمرانی خواهد نمود، و طلوع او از قدیم واز ایام ازل بوده است » (میکا ۵ آیه ۲). امّا در شهری که سلسله سلطنتی به آنان ختم می شد، مریم و یوسف مورد توجه و احترام قرار نمی گیرند. آنان خسته و بی پناه تمامی طول جاده باریکی را که از دروازه ورودی شهر تا منتهی الیه قسمت شرقی آن امتداد داشت می پیمایند تا مکانی را برای استراحت پیدا کنند. امّا تلاش ایشان به جایی نمی رسد. در مهمانخانه شلوغ شهر نیز اطاقی برای اقامت ایشان وجود ندارد. سرانجام در ساختمان مخروبه ای که حیوانات در آن نگه داری می شدند، مکانی برای استراحت می یابند ومنجی جهان در این مکان متولد می شود. بشر از این واقعه آگاه نیست امّا خبر تولد منجی ملکوت را غرق شادی می کند. فرشتگان مقدس با مهربانی و علاقمندی از دنیای نور به سوی زمین فرود می آیند. تمامی جهان از حضور منجی تابناک تر می شود. عده بیشمار فرشتگان بر فراز تپه های بیت لحم گرد آمده اند و منتظر علامتی هستند تا خبر خوش را به جهان اعلام کنند. اگر رهبران اسراییل به ایمانشان وفادار مانده بودند، می توانستند در شادی پیام آوران مژده تولد عیسی سهیم باشند. امّا اکنون از آن امتیاز بهره ای نبردند.

			خداوند می فرماید، « اینک بر زمین تشنه آب خواهم ریخت و نهرها بر زمین خشک جاری خواهم کرد » و « نور برای راستان در تاریکی طلوع می کند » (اشعیا ۴۴ آیه ۳؛ مزامیر ۱۱۲ آیه ۴). به آنانی که در طلب نور حقیقت هستند وآن را با شادی می پذیرند، انوار حقیقت از تخت سلطنت خداوند خواهد تابید.

			در دشتهایی که داود نوجوان گله های خویش را به چرا می بُرد، هنوز هم شبها، شبانان ازگله هایشان مراقبت می کردند. آنان در سکوت شب با یکدیگر از منجی موعود سخن می گفتند و برای آمدن او در مقام پادشاه برای جلوس بر تخت سلطنت داود دعا می کردند. « و ناگاه فرشته خداوند برآنان ظاهر شد و نور جلال خداوند برگردشان تابید. شبانان سخت وحشت کردند، امّا فرشته به آنان گفت، مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمام قوم است : امروز در شهر داود، نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمد. او مسیح خداوند است ».

			کلام پر شکوه فرشتگان در اذهان شبانان جای می گیرد. برای اسراییل نجات دهنده ای آمده است! با آمدن او، قدرت، جلال و پیروزی به هم می پیوندند. با این حال فرشته باید آنان را برای شناختن منجی که در فقر و حقارت بدنیا آمده بود، آماده می کرد. بنابراین به آنان گفت، « نشانه برای شما این است که نوزادی را در قنداقی پیچیده و درآخوری خوابیده خواهید یافت ».

			فرشته، ترس آنان را تسکین می بخشد و به آنان می گوید که چگونه عیسی را پیدا کنند. او با حساسیت و آگاهی از ضعف های انسانی، به ایشان فرصت می دهد تا به این پرتو الهی خو بگیرند. شادی و جلال ناشی از تولد مسیح نمی توانست بیشتر از این مخفی بماند. تمامی دشت از نور حضور لشکرهای خداوند روشن می شود. زمین غرق در سکوت ملکوتیان برای شنیدن سرود فرشتگان سرتعظیم فرود می آورد:

			« جلال بر خدا در عرش برین، و صلح و سلامتی بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند ».

			ای کاش امروز نیز خانواده بشری می توانست آن سرود را بشنود. در آنصورت پیام اعلام شده و نغمه نواخته شده در سرتاسر جهان و تا انتهای زمان طنین انداز می شد. هنگامیکه غروب آفتاب با بالهای شفا بخش طلوع کند، این سرود با خروش جماعتی عظیم که به غُرش آبهای فراوان می ماند در آسمان طنین انداز خواهد شد که می گوید، « هللویا ! زیرا که خداوند خدای ما، آن قادر مطلق، سلطنت آغاز کرده است » (مکاشفه ۱۹آیه ۶).

			با ناپدید شدن فرشتگان، نور و روشنایی نیز ناپدید می شود و بار دیگر تاریکی شب بر تپه های اطراف بیت لحم سایه می افکند. امّا روشن ترین تصویری که چشم انسان تا آن زمان دیده بود در حافظه شبانان باقی می ماند. و « چون فرشتگان از نزد ایشان به آسمان رفتند، شبانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم وآنچه را روی داده و خداوند ما را از آن آگاه کرده است، ببینیم. پس به شتاب رفتند و مریم و یوسف و نوزادِ خفته درآخور را یافتند ».

			شبانان چون نوزاد را دیدند، سخنی را که در باره ی او به ایشان گفته شده بود، همه جا پخش کردند و « هرکه می شنید، از سخن شبانان در شگفت می شد. امّا مریم، این همه را به خاطر می سپرد و در دل خود به آنها می اندیشید. پس شبانان باز گشتند و درحالی که خدا را برای هرآنچه که دیده و شنیده بودند حمد و ثنا می گفتند، چرا که همه مطابق بود با آنچه بدیشان گفته شده بود ».

			امروز نیز فاصله میان زمین وآسمان درست مانند همان زمانی است که شبانان به آواز فرشتگان گوش فرا دادند. امروز نیز بشریت برای آسمان همان اندازه که در گذشته و هنگامی که افراد در خلال کار روزانه با فرشتگان روبرو شده ودر باغهای انگور و یا مزارع با ایشان سخن می گفتند، اهمیت دارد. در زندگی و رفتار روزانه، ملکوت می تواند به ما بسیار نزدیک شود. زیرا فرشتگان از بارگاه های آسمانی آنانی را که بر طبق احکام خداوند رفتار کنند، همراهی خواهند کرد.

			حکایت بیت لحم موضوعی پایان ناپذیر و بی نظیر است، در آن « عمق دولتمندی حکمت و علم خداوند » نهفته است؛ (رومیان ۱۱ آیه ۱۳). از مشاهده ایثار منجی در تعویض بارگاه ملکوتی با یک آخور و جایگزینی فرشتگان ملازم ستایشگر با حیوانات یک اصطبل در حیرت می افتیم. تکبر انسانی و اتکاء به خویشتن در حضور او ملامت می شوند. با این همه، این آغاز فروتنی خارق العاده اوست. برای پسر خدا، گرفتن طبیعت انسانی، حتی درآن زمان که آدم معصوم و بی گناه در باغ عدن قرار داده شد، نشان دهنده فروتنی بیکران او بود. امّا عیسی بشریت را در حالی که در طول چهار هزار سال زندگی گناه آلود ضعیف شده بود، پذیرفت. او نیز مانند تمامی فرزندان آدم نتایج حاصل از عملکرد قانون بزرگ وراثت را پذیرفت. این نتایج هرچه که بود، در داستان زندگی اجداد زمینی او نشان داده شده است. او با چنین وراثتی به میان ما آمد تا در رنجها و وسوسه های ما سهیم شده والگوی یک زندگی پاک ومعصومانه را به ما معرفی کند.

			شیطان به خاطر مقام مسیح در نزد خدا از او متنفر بود و تنفر او نسبت به مسیح، از زمان اخراج شدنش از آسمان بیشتر شده بود. او از مسیح به خاطر اینکه قصد داشت نسل گناهکار انسان را نجات دهد، متنفر شده بود. با این حال خداوند به پسر خود اجازه داده بود تا به شکل کودکی بی پناه به دنیایی قدم بگذارد که شیطان مدعی تسلط برآن بود. خداوند به پسر خود اجازه داد تا با مخاطرات متداول هر جان بشری روبرو شود، تا مانند هر فرزند بشری که باید در نبرد به مبارزه بپردازد، در خطر شکست و از دست رفتن ابدی، جهد نماید. 

			دل هر پدر بشری برای پسرش شدیداً مشتاق، نگران و در التهاب است. او به سیمای فرزند کوچکش می نگرد و با اندیشیدن به خطرات زندگی بر خود می لرزد. چنین پدری از اعماق دل می خواهد تا فرزند عزیزش را از قدرت شیطان مصون و از وسوسه ها و نزاع دور نگه دارد. و خداوند فرزند یگانه خویش را ارزانی نمود تا در این مبارزه جدی و پر از خطر فرزندانمان را یاری کرده و مسیر حیات را برای ایشان ایمن سازد. « این است محبت خدا »، محبتی که آسمان و زمین را حیرت زده می کند. 

		

	
		
			۵ - « وقف »

			[این فصل بر اساس کتاب لوقا ۲: ۲۱-۳٨ تدوین گردیده است]

			چهل روز پس از تولّد مسیح، یوسف ومریم او را برای گذراندن قربانی و تقدیم وی به خداوند، به اورشلیم بردند. این رسم براساس شریعت یهود انجام می شد و در مقام جایگزین بشر، مسیح باید از هر حیث با احکام هماهنگ باشد. او پیش از این آیین ختنه را برای او در اطاعت از شریعت بجا آورده بودند. 

			مطابق قوانین شریعت، مادر باید یک بّره یک ساله را برای قربانی سوختنی ویک جوجه کبوتر یا فاخته برای قربانی گناه تقدیم کند. برای والدینی که خیلی فقیر بودند، شریعت، به جای بّره، یک جفت فاخته یا دو جوجه کبوتر، یکی برای قربانی سوختنی، دیگری برای قربانی گناه، مقرر کرده بود.

			قربانی های تقدیم شده به خداوند باید بدون عیب و نقص می بود. این قربانی ها مظهر و معرف مسیح بود وبه بی عیب بودن جسمی عیسی شهادت می داد. او « بره بی عیب و بی نقص بود » (اول پطرس ۱ آیه ۱۹). بر ساختار جسمی او هیچ کمبودی دیده نمی شد و از بدنی سالم و قوی برخوردار بود. و در سراسر زندگی اش او همنوا با قوانین طبیعت زیسته بود. از نظر جسمی و همچنین روحانی، او الگویی بود از آن چه که خدا طراحی کرده بود تا همه بشریت مطیع احکام او باشند.

			وقف نخست زادگان ریشه در زمانهای بسیار کهن داشت. خداوند وعده داده بود که نخست زاده آسمان را برای نجات گناهکاران ارزانی دارد. این عطیه باید با تبرک نخست زادگان پسر در هرخانه ای به رسمیت شناخته می شد. نخست زادگان پسر باید در مقام نمایندگان مسیح در میان مردم، وقف خدمت کهانت می شدند.

			در رهایی قوم اسراییل از مصر، وقف نخست زاده مجدداً حکم گردید. در حالی که فرزندان اسراییل در بردگی مصریان بودند، خداوند به موسی امر کرد به نزد فرعون، پادشاه مصر برود و بگوید که خداوند میفرماید: « اسرائیل، پسر ارشد من است؛ بنابراین، به تو دستور میدهم بگذاری او از مصر خارج شود و مرا عبادت کند. اگر سرپیچی کنی، پسر ارشد تو را خواهم کشت » (خروج ۴ آیات ۲۲ و ۲۳).

			موسی پیام را به فرعون ابلاغ کرد، امّا پاسخ پادشاه مغرور چنین بود، « خداوند کیست که قوم او را بشنوم واسراییل را رهایی دهم؟ خداوند را نمی شناسم و اسراییل را نیز رها نخواهم کرد » (خروج باب ۵ آیه ۲). خداوند با عجایب و شگفتی ها برای قوم خویش عمل نمود و بلایای دهشتناکی بر فرعون فرستاد. پس از مدتی طولانی به فرشته هلاکت دستور داده شد که همه نخست زادگان مصر از انسان و بهایم را هلاک کند. بدین سبب خداوند به قوم اسراییل فرمود که بره ای یکساله، نر و بی عیب را قربانی کند و چارچوب درب خانه های خود را با خون آن نشان گذاری کنند. هر خانه ای باید با خون نشان گذاری می شد تا آنگاه که فرشته برای انجام مأموریتش می آمد از خانه اسراییلیان بگذرد.

			بعد از فرستادن این بلا به مصر، خداوند به موسی گفت، « هر نخست زاده ای را که رَحِم را بگشاید، در میان بنی اسراییل، خواه از انسان خواه از بهایم، تقدیس نما، او ازآنِ من است »، « زیرا در روزی که همه نخست زادگان زمین مصر را کشتم، جمیع نخست زادگان اسراییل را خواه انسان وخواه از بهایم برای خود تقدیس نمودم، پس از آن من می باشند. من خداوند هستم » (خروج ۱۳آیه ۲؛ اعداد ۳ آیه ۱۳). بعد از اینکه خیمه فرایض [حرم مطهر] بنیان نهاده شد، خداوند قبیله لاوی را در مقام نخست زاده همه اسراییل برگزید تا در حرم مطهر خدمت کنند. با این حال، نخست زاده همچنان می بایستی از آن خداوند قلمداد شود و با یک کفاره بازخرید شود.

			بدین ترتیب، احکام مربوط به وقف کردن (تقدیم) نخست زادگان از مفهوم ویژه ای برخوردار بود. و در همان حال که به یاد بود رهایی عظیم فرزندان اسراییل انجام می شد، به نقشه نجات عظیم تری که از سوی پسر یگانه خدا انجام می شد، اشاره می کرد. همانطور که خون پاشیده شده بر چارچوب درب، نخست زادگان اسراییل را نجات داد، به همان ترتیب خون مسیح این قدرت را دارد که جهان را نجات دهد. پس چه مفهومی در وقف مسیح نهفته بود! امّا درک آن از پشت پرده اسرار برای کاهن ممکن نبود و به راز نهفته شده در آنسوی آن پی نبرد. تقدیم کردن نوزادان رسمی متداول بود. روزی از پس روز دیگر هنگامی که نوزادان به خداوند تقدیم می شدند، کاهن پولی را از بابت کفاره دریافت می کرد. روزی از پس روز دیگر، او به کار روزمره خود می پرداخت و به کودکان و والدینشان اعتنای کمی نشان می داد مگر اینکه نشانه ای از ثروت یا مقام در والدین می دید. یوسف و مریم فقیر بودند و هنگامی که با فرزندشان نزد کاهن آمدند. جامه ای جلیلی و بسیار فروتنانه برتن داشتند و در ظاهر ایشان هیچ چیزی وجود نداشت که جلب توجه کند. آنان همانند تهیدست ترین طبقات جامه، قربانی خود را تقدیم کردند.

			کاهن به انجام فرایضی که در حیطه مسئولیت خود داشت پرداخت وکودک را درآغوش گرفت و در مقابل مذبح بلند کرد. سپس بعد از اینکه طفل را به مادرش برگرداند، در طومار نخست زادگان نام او را عیسی نهاد. کاهن فکر نمی کرد آن کودکی را که درآغوش گرفته، عظمت و شکوه ملکوت و پادشاه جلال باشد. او فکر نمی کرد که این کودک، همان است که موسی در باره اش چنین نوشته بود، « خداوند، خدای شما، نبی مثل من، از میان برادران شما برای شما برخواهد انگیخت. کلام او را در هرچه به شما تکلم کند بشنوید » (اعمال رسولان ۳ آیه ۲۲). او نمی دانست که این کودک همان است که موسی از وی تقاضا کرده بود تا جلالش را بر وی آشکارکند. امّا کسی بزرگتر ازموسی درآغوش کاهن قرارداشت، وهنگامی که نام کودک را در طومار ثبت کرد، نامی را ثبت می کرد که بنیان تمام پیشگوئی های یهود بود. ثبت آن اسم در آن طومار قرار بود تا حکم مرگ باشد؛ چرا که سیستم تشریفات قربانی ها و پیشکش ها در شُرُف منسوخ شدن بود؛ با آمدن اصل دیگر به نمونه نیازی نبود و با آمدن جسم، سایه ناپدید می شد.

			سکینه [یا مکان آرامش] از حرم مطهر [یا قُدس] جدا شده بود، پرده جلال الهی رخسار کودک بیت لحم را پوشانیده بود که فرشتگان در مقابل آن سر تعظیم فرود آورده بودند. این نوزاد ضعیف، همان ذریتی بود که وعده او داده شده بود، همان کسی که مذبح نخست در دروازه باغ عدن به او اشاره شده بود. او شیلوه یا صلح و آرامی بخش بود. [شیلوه در زبان عبرانی یعنی کسی که به آن تعلق دارد و در زبان نبوت کتاب مقدسی نامی برای مسیح است]. او همان بود که خودش را به موسی به عنوان « من هستم » معرفی کرد. او همان کسی بود که در ستون ابر وآتش راهنمای اسراییل بود وکسی که انبیاء عهد عتیق آمدن او را پیشگویی کردند. او اشتیاق وآرزوی همه قومها، ریشه ونسل داود و ستاره درخشان صبح بود. نام کودک کوچک و ناتوانی که در طومار نخست زادگان ِ اسراییل ثبت شده بود، و او را برادر ما اعلام می کرد، امید انسانِ گناهکار بود. کودکی که به خاطر او فدیه نجات پرداخت شده بود، کسی بود که می بایستی فدیه گناهان تمام جهان باشد. او « کاهنی بزرگ بر خانه خدا بود » و رئیس « کهانت بی زوال » و در مقام شفاعت کننده « به دست راست کبریا در اعلی علیین، نشسته بود » (عبرانیان ۱۰آیه ۲۱؛ باب ٧ آیه ۲۴ و باب ۱ آیه ۳).

			امور روحانی، بطور روحانی تشخیص داده می شوند. فرزند خدا در معبد وقف گردیده بود تا به اموری که برای آن آمده بود بپردازد. کاهن به او همانگونه نگریسته بود که به سایر کودکان می نگریست. هر چند که کاهن در این کودک هیچ چیز استثنایی را نه دیده ونه متوجه شده بود، نقشه خداوند در فدا کردن پسرش برای جهان مورد تایید قرارگرفت، زیرا، « شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح ومتقی منتظر تسلّی اسراییل بود و روح القدس بر وی بود. و از روح القدس بدو وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبینی، موت را نخواهی دید ».

			هنگامی که شمعون به معبد وارد می شود، والدینی را می بیند که نخست زاده خود را در حضور کاهن وقف می کنند. ظاهر ایشان حاکی از فقر و تنگدستی بود، با این حال، شمعون به اشارات روح القدس واقف می شود وعمیقاً تحت تأثیر قرار می گیرد، زیرا کودکی که به خداوند تقدیم می شد، تسلای اسراییل بود، کسی که شمعون برای دیدنش مدتها انتظار کشیده بود. شمعون، در مقابل دیدگان متعجب کاهن به وجد می آید و طفل را که به مریم باز گردانده شده بود، درآغوش گرفته و با شادی بی نظیری هرگز احساس نکرده بود، او را به حضور خداوند تقدیم می کند. شمعون در حالی که طفل را که نجات دهنده جهان است به سوی آسمان بلند می کند، می گوید، « ای خداوند، حال بنا به وعده خود، خادمت را به سلامت مرخص فرما. زیرا چشمان من نجات تو را دیده است، نجاتی که در برابر دیدگان همه ملتها فراهم کرده ای، نوری برای آشکار کردن حقیقت بر دیگر قومها وجلالی برای قوم تو اسرائیل ».

			روح نبوت براین مرد خدا قرار گرفته بود و درحالی که پدر و مادر عیسی از سخنانی که در باره او گفته شد، در شگفت شدند، او ایشان را برکت داد و به مریم، مادر او گفت، « مقّدر است که این کودک موجب افتادن و برخاستن بسیاری از قوم اسراییل شود. او آیت و نشانی خواهد بود که در برابرش خواهند ایستاد، و بدین سان، اندیشه دلهای بسیاری آشکار خواهد شد. شمشیری نیز در قلب تو فرو خواهد رفت ».

			هم چنین، حَنّا، که نَبیّه بود، آمد وشهادت شمعون در باره مسیح را تایید کرد و هنگامی که شمعون سخن می گفت، چهره او از نور جلال خدا روشن شد. او نیز با قلبی شکرگزار، خدا را سپاس گفت زیرا اجازه یافته بود تا مسیح خدا را ببیند.

			این عابدان خاشع، نبوتها را به عبث مطالعه نکرده بودند. امّا کسانی که در مقام حاکمان وکاهنان قوم اسراییل اشتغال داشتند، آنان نیز فکر می کردند که مظاهر ارزشمند نبوتها را در اختیار دارند. امّا در طریق خداوند گام برنمی داشتند و بهمین علت، چشمان ایشان از دیدن نور حیات عاجز بود. امروزه نیز وضع بهمین منوال است. وقایعی که در معرض توجه تمام مخلوقات آسمان می باشد، ناشناخته می ماند و واقع شدن آن از سوی رهبران مذهبی و پیروانشان در خانه خداوند، مورد بی توجهی قرار می گیرد. انسان ها در در طول تاریخ مسیح را تایید کرده اند، در حالی که از مسیح زنده رویگردانند. مسیح از طریق کلام خویش دعوت به ایثار و فداکاری می کند، برای رهایی فقیران و رنجدیدگان و از میان برداشتن موانعی که منجر به فقر وظلم و بی عدالتی می شود، امروز با همان اشتیاقی که [هزار وهشتصد سال]* پیش پذیرفته می شد، پذیرفته نمی شود. *[تاریخ نگارش این کتاب نزدیک به دو قرن پیش بوده است].

			مریم درباره نبوت شگفت انگیز و دارای اثر زیاد شمعون تعمق کرد. او به کودکی که درآغوشش بود نگریست و سخنانی را که به وسیله شبانان بیت لحم گفته شده بود به یاد آورد و دلش سرشار از شادی و امید شد. سخنان شمعون، کلام نبوتی اشعیاء نبی را به یاد او آورد، « و نهالی از تنه یَسَّی بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت وقوت و روح معرفت و ترس خداوند. و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رویت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خویش تنبیه خواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود وجهان را به عصای دهان خویش زده، شریران را به نفحه لبهای خود خواهد کشت. وکمر بند کمرش عدالت خواهد بود وکمربند میانش امانت »، « قومی که در تاریکی ما لک می بودند، نور عظیمی خواهند دید وبر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. تو قوم را بسیار ساخته، شادی ایشان را زیاد گردانیدی. به حضور تو شادی خواهند کرد مثل شادمانی وقت درو و مانند کسانی که در تقسیم نمودن غنیمت وجد می نمایند ».

			زیرا که یوغ بار او را و عصای گردنش یعنی عصای جفا کننده وی را شکستی چنانکه در روز مدیان کردی. زیرا همه اسلحه مسلحان در غوغا است و رخوت ایشان به خون آغشته است، اما برای سوختن و هیزم آتش خواهند بود. زیرا که برای ما والدی زاییده شده و پسری به ما بخشیده شد وسلطنت بر دوش او خواهد بود واسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد « (اشعیا باب ۱۱آیات ۱ تا ۵؛ و باب ۹ آیات ۲ تا ۶).

			با این حال، مریم، مفهوم رسالت مسیح را درک نکرد. شمعون از او به عنوان کسی که نور حقیقت را برای [غیر یهودیان] یا سایر اقوام وجلال را برای اسراییل آشکار می کند، نبوت کرده بود. از این رو فرشتگان تولد منجی را بعنوان اخباری خوش به همه امتها اعلام نمودند. خداوند قصد داشت که دیدگاه محدود و تنگ نظرانه یهود درباره کار مسیح را تصحیح کند. او مشتاق بود تا انسان ها مسیح را نه فقط به عنوان نجات دهنده قوم اسراییل، بلکه بعنوان نجات دهنده جهان در نظر بگیرند. امّا سالها وقت لازم بود تاحتی مادر عیسی رسالت او را درک کند.

			مریم مشتاقانه منتظر پادشاهی مسیح بر تخت سلطنت داود بود. امّا از مشکلات ومصائبی که مسیح باید برای رسیدن به چنین سلطنتی تحمل کند، آگاه نبود. بواسطه شمعون آشکار گردیده بود گذشتن مسیح از معبر این جهان بی مانع نخواهد بود. در کلامی که به مریم گفته شد مبنی بر اینکه « در قلب تو شمشیری فرو خواهد رفت »، خداوند با پیش آگهی و از روی ترحم و شفقت به مادر مریم اشارتی از غم و اندوه می دهد که هم اینک بخاطر او شروع به تحمل آن نموده است. 

			شمعون گفته بود، « اینک این طفل قرار داده شد، برای افتادن و برخاستن بسیاری از خاندان اسراییل و برای آیتی که بر خلاف آن خواهند گفت ». آنان باید بیفتند تا بار دیگر بر خیزند. ما هم باید بر روی صخره بیفتیم و شکسته بشویم، پیش از آنکه در مسیح بر افراشته شویم. خودخواهی و نفس باید منکوب شود، غرور باید به فروتنی تبدیل شود، اگر بخواهیم جلال ملکوت روحانی را بشناسیم. یهودیان شهرت و افتخاری را که از طریق فروتنی و تحقیر کسب می شد، نمی پذیرفتند، در نتیجه، منجی را نیز نپذیرفتند. که این « نشانهای است در ردکردن او و بدینسان افکار پنهانی عدّة کثیری آشکار خواهد شد ».

			و در پرتو حیات منجی، دلهای بسیاری، از خالق گرفته تا سرور تاریکی آشکار خواهد شد. درآغاز شیطان، خداوند را خودخواه و ظالم معرفی کرد، خدایی که همه چیز را مطالبه می کند و هیچ چیز نمی دهد، خدایی که به عبادت مخلوقاتش برای جلال خویش نیازمند است و برای خیریت و نیکویی مخلوقاتش حاضر به انجام هیچگونه فداکاری نیست. امّا ارزانی داشتن مسیح، آشکار کننده قلب پدر است وشهادت می دهد که افکار خداوند نسبت به ما، « فکرهای سلامتی می باشد، و نه بدی » (ارمیا ۲۹ آیه ۱۱). وآشکار می کند، هر چند که تنفر خداوند از گناه به اندازه موت می باشد، محبت او نسبت به گناهکاران از موت قوی تر می باشد و آفریدگار جهان که مسئولیت نجات ما را به عهده دارد، برای انجام عمل نجات، از هیچ چیزی، هر قدر که عزیز باشد، مضایقه نخواهد کرد. حقایقی که برای نجاتمان ضروری است، پنهان نخواهد ماند و در انجام معجزات رحمت آمیز کوتاهی نخواهد شد، وهیچ یک از عوامل الهی بِلا استفاده نخواهد ماند. رحمت بر روی رحمت و نعمت بر روی نعمت انباشته خواهد شد. تمام گنجینه های آسمان به روی آنانی که در طلب ِ نجات می باشند، گشوده است. خداوند تمام ثروت های آسمانی ومنابع قدرت لایتناهی را به مسیح سپرده است ومی فرماید، تمامی این ها متعلق به انسان است. ازاین موهبت ها برای متقاعد کردن انسان استفاده کن تا او بداند که محبتی عظیم تر از محبّت من بر روی زمین وآسمان وجود ندارد و بزرگترین خوشبختی او در محبت کردن به من یافت خواهد شد.

			بر روی صلیب جُلجُتا، محبت وخود خواهی رو در روی هم قرار گرفتند وتفاوت عظیم میان ایشان آشکار شد. زندگی مسیح برای تسلی بخشیدن وبرکت دادن به انسان سپری شده بود، وشیطان با کشتن او تنفر وکینه خود را نسبت به خدا آشکار کرد. او با این عمل ثابت کرد که هدفش از عصیان بر علیه خداوند، خلع کردن آفریدگار جهان از طریق نابودکردن کسی بود که محبت او را آشکار کرده بود.

			با حیات و مرگ مسیح، اندیشه های انسان نیز آشکار شد. زندگی مسیح از آخور تا صلیب، دعوت به تسلیم نفس وتحمل مصائب بود. چنین دعوتی، مقاصد واندیشه های انسان را آشکار کرد. عیسی با حقایق آسمانی به این جهان آمد وهمه کسانی که ندای روح القدس را می شنیدند به سوی او کشیده شدند. شیفتگان نفس به پادشاهی شیطان تعلق داشتند وشیوه نگرش آنان به مسیح نشان می داد که از چه کسی طرفداری می کردند. وبدین ترتیب هر فردی بر خود داوری می کند. در روز داوری نهایی هر فرد گناهکار از طبیعت خویش در انکار کردن حقیقت آگاه خواهند شد و صلیب در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت و مفهوم واقعی آن از سوی کسانی که گناه چشمانشان را کور کرده بود، درک خواهد شد. گناهکاران در مقابل چشم انداز جُلجُتا و قربانی عجیب آن محکوم خواهند شد. عُذر وبهانه دروغین پذیرفته نخواهد شد. ارتداد انسان با تمام زشتی وشرارت آن آشکار خواهد شد. انسان طریقی را که می بایستی بر می گزید، خواهد فهمید. هرگونه شک وتردید در ارتباط با حقیقت روشن خواهد شد. در مجازات جهان، خداوند از هرگونه تقصیر واتهامی به خاطر وجود گناه، مبُرا خواهد شد وثابت خواهد شد که احکام وفرایض الهی شریک جرم گناه نیستند. در حاکمیت خداوند هیچ گونه فساد وانگیزه ای برای طغیان ونارضایتی وجود ندارد. هنگامی که اندیشه های قلبی همه آشکار می شود، هم وفادار وهم عصیان گر با هم یکی شده وخواهند گفت که، « عظیم وعجیب است اعمال توای خداوند، خدای قادر مطلق. عدل وحُق است راههای توای پادشاه امت ها! کیست که از تو نترسد، خداوندا نیست که نام تورا تمجید ننماید؟...زیرا که احکام تو ظاهرگردیده است » (مکاشفه ۱۵آیات ۳ و ۴). 

		

	
		
			۶ - « ستاره او را دیده ایم »

			[این فصل بر اساس کتاب متی فصل ۲ تدوین گردیده است]

			« عیسی در زمان زمامداری هیرودیس پادشاه، در بیتلحم یهودیه تولّد یافت. پس از تولّد او مردانی حکیم از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: کجاست آن نوزاد که پادشاه یهود است؟ ما طلوع ستارة او را دیده و برای پرستش او آمدهایم ».

			حکیمانی که از مشرق زمین آمده بودند، فیلسوف بودند، ایشان منتسب به طبقه خردمند و با نفوذ جامعه خویش بوده و مردانی اصیل ونجیب زاده بودند که ثروت و آموخته های خود را از کشور خود داشتند. هرچند در میان ایشان افرادی وجود داشتند که از ساده لوحی مردم سوء استفاده می کردند، امّا سایرین مردانی درستکار بودند که نشانه های مشیتِ الهی را در طبیعت مطالعه می کردند و به خاطر حکمت و درستکاری، از احترام مردم برخوردار بودند. حکیمانی که برای دیدن عیسی آمدند، از چنین شخصیتی برخوردار بودند.

			نور خداوند همواره درمیان تاریکی شرک و ارتداد می درخشد. هنگامی که این مجوسیان، ستارگان آسمان را مطالعه می کردند ودر صدد بودند تا به اسرار نهفته شده در مسیر روشن ستارگان پی ببرند، جلال پروردگار را مشاهده کردند. و در جستجوی خود برای درک دانشی شفاف تر، به کتب مقدسه یهودیان مراجعه کردند. در سرزمین ایشان نیز نوشته های نبوتی ارزشمندی وجود داشت که آمدن معلم الهی را پیشگویی کرده بود. بلعام نیز که زمانی نبی خدا بود به گروه مجوسیان تعلق داشت. او با هدایت روح القدس ترقی وسعادت قوم اسراییل وظهور مسیح را پیش بینی کرده بود و نبوت های او درطی قرنهای متمادی از نسلی به نسل بعد منتقل می شد. با این حال ظهور منجی به شکل واضح تری در عهد عتیق آشکار شده بود و مجوسیان با شادی از نزدیک شدن منجی مطلع شدند واینکه همه جهان از معرفت جلال خداوند پر خواهد شد.

			مردان حکیم در شبی که جلال خدا، تپه های بیت لِحِم را غرق در روشنایی کرده بود، نوری اسرارآمیز در آسمان دیده بودند. هنگامی که روشنایی ناپدید گشت، ستاره درخشانی درآسمان ظاهر شد که به آرامی حرکت می کرد وآن نه یک ستاره ثابت بود و نه یک سیاره، واین پدیده توجه شدید مجوسیان را به خود جلب کرد. این ستاره حرکت دسته جمعی گروهی از فرشتگان در فاصله ای دور بود که مجوسیان از آن بی اطلاع بودند. با این حال، این ستاره از نظر آنان بسیار اهمیت داشت آنان با کاهنان وفلاسفه یهود مشورت کرده و به بررسی طومارهای عهد عتیق پرداختند. در نبوت بلعام اعلام شده بود که، « ستاره ای از یعقوب طلوع خواهد کرد وعصای سلطنت از اسراییل برخواهد خواست » (اعداد ۲۴ آیه ۱٧). آیا این ستاره عجیب به عنوان منادیِ مسیح موعود فرستاده شده بود؟ مجوسیان از نور حقیقت الهی استقبال کرده بودند. اکنون این نور با درخشش بیشتری برایشان می تابید. به آنان از طریق رویا دستور داده شد تا در جستجوی پادشاه تازه تولد یافته رهسپار شوند.

			همانطوری که ابراهیم چون خوانده شد، با ایمان اطاعت نمود وبیرون رفت، درحالی که « نمی دانست به کجا میرود » (عبرانیان ۱۱ آیه ٨). و همانطوری که قوم اسراییل با ایمان به دنبال ستون بر سوی سرزمین وعده به را ه افتاد، همانطور نیز، مردان غیر یهود در پاسخ به ندای خداوند، برای یافتن منجی موعود به راه افتادند. مردم ممالک شرق درآن ایام ثروتمند بودند، و به همین دلیل، مجوسیان دستِ خالی سفر نمی کردند. تقدیم هدایا به پادشاهان ومقامات عالی رتبه به نشانه احترام، جزو آداب ورسوم ملل شرق به شمار می رفت. مجوسیان، گرانبهاترین هدایایی را که بر روی زمین یافت می شد به همراه خود آورده بودند تا به کسی که تمام قبایل وطوایف جهان در او برکت می یافت، تقدیم کنند. آنان برای تعقیب و بررسی ستاره، لازم بود که درشب سفر کنند، بنابراین بقیه ساعات را با تکرار احادیث و نبوتهای مربوط به آمدن منجی سپری می کردند. در هر توقفی برای استراحت، نبوتها را تفتیش می کردند و ایمانشان به هدایت الهی بیشتر می شد و در تمام مدتی که ستاره را به عنوان آیتی ظاهری در مقابلشان داشتند، از نشانه های باطنی روح القدس نیز برخوردار بودند که ایشان را تحت تأثیر قرارمی داد وامید می بخشید.

			آنان به سرزمین اسراییل وارد شده بودند واز فراز کوه زیتون که مشرف به اورشلیم بود، سرازیر می شدند که به ناگاه ستاره را که در طول مسیر دشوار سفر ایشان را هدایت کرده بود، می بینند که در بالای معبد اورشلیم ثابت و بی حرکت ایستاده است. ستاره پس از مدتی از نظر ایشان ناپدید می شود. آنان با قدمهایی مشتاق و با این توقع که تولد مسیح مایه شادی همگان خواهد بود، به راه می افتند. امّا توقع ایشان بیهوده بود. با ورود به شهر مقدس، به معبد عازم می شوند و با شگفتی بسیار پی می برند که هیچ کس از تولّد پادشاه تازه تولد یافته، اطلاعی ندارد. سئوالات ایشان موجبات شادی کسی را فراهم نیاورد، بلکه تا اندازه ای باعث شگفتی وترس آمیخته ناخشنودی شد.

			کاهنان رسوم را ممارست می کردند. آنان از دین ودینداری خودشان تمجید می کردند در حالی که یونانیان و رومیان را از دیگران گناهکارتر قلمداد کرده وتقبیح می کردند. مردان حکیم مردمی بت پرست نبودند ودر نظر خداوند و در مقایسه با کاهنان که خود را پرستندگان خدا قلمداد می کردند، از احترام بیشتری برخوردار بودند. با این حال، یهودیان آنان را به چشم مُشرک می نگریستند. سئوالات مشتاقانه آنان، حتی در میان مدافعان برگزیده شریعت به گرمی پاسخ داده شد.

			خبر ورود مجوسیان به اورشلیم سر و صدای فراوانی را در سرتاسر این شهر ایجاد کرد. مأموریت عجیب ایشان احساسات مردم را برانگیخت وسرانجام خبرآن به کاخ هیرودیس پادشاه راه یافت. ادومی حیله گر با اطلاع یافتن از رقیب احتمالی به جنب و جوش افتاده بود. او در راه رسیدن به سلطنت، عده بیشماری را قربانی کرده بود. هیرودیس مورد تنفر مردمی بودکه برایشان حکومت می کرد، زیرا خون بیگانه در رگهای او جاری بود. وتنها منبع اطمینان او، حمایت دولت روم بود. امّا پادشاه جدید ادعای عالی تری داشت زیرا پادشاه زاده شده بود. هیرودیس تصور می کرد که کاهنان با بیگانگان توطئه چینی کرده اند تا با دامن زدن به اغتشاشات عمومی او را از قدرت ساقط کنند. او بدگمانی خویش را از انظار پنهان داشت، با وجود این، تصمیم گرفت که با توسل به نیرنگ، اقدامات رهبران اسرائیل را خنثی کند. بنابراین، کاهنان و روسای قوم یهود را فراخواند و محل تولد مسیح را در ارتباط با تعالیم کتب مقدسه از ایشان جویا شد. سئوال هیرودیس وخواهش مجوسیان در ارتباط با تولد مسیح، غرور معلمین یهود را تحریک کرده بود. بی اعتنایی ایشان در تحقیق وتفحص بر روی طومارهای نبوت، خشم هیرودیس را بر انگیخت. تصور می کرد که آنان قصد دارند تا موضوع را از وی پنهان کنند. امّا آنان جرأت نمی کردند به پادشاه بی احترامی کنند، بنابراین از کاهنان وعلمای دین یهود پرسید تا کتب مقدسه را بررسی کرده و محل تولد مسیح را به او بگویند. و آنان پاسخ دادند: « در بیت لحم یهودیه »، زیرا نبی در این باره چنین نوشته است. « ای بیت لحم که در سرزمین یهودایی، تو درمیان فرمانراوایان یهودا به هیچ روی کمترین نیستی، زیرا از تو فرمانروایی ظهور خواهد کرد که قوم من، اسراییل را شبانی خواهد نمود ».

			هیرودیس، سپس مجوسیان را برای ملاقات خصوصی فراخواند. طوفان خشم و ترس در دل او بیداد می کرد، امّا با ظاهری آرام وخونسرد میهمانانش را به حضور پذیرفت واز ایشان زمان دقیق یا ظهور ستاره را پرسید وچنین وانمود کرد که از خبر تولد مسیح خوشحال شده است. آنگاه به آنان گفت که، « بروید ودر باره آن کودک به دقت تحقیق کنید. چون او را یافتید، مرا نیز آگاه سازید تا آمده، سجده اش کنم » و سپس آنان را به بیت لِحم روانه کرد.

			کاهنان و روسای دین در اورشلیم، در ارتباط با تولد مسیح، آنطوری که ادعا می کردند، بی اطلاع نبودند. خبر ملاقات فرشتگان با شبانان به اورشلیم رسیده بود امّا علمای دین چنین خبری را بی ارزش تلقی کرده و نسبت به آن بی اعتنایی کردند. آنان خودشان می بایستی عیسی را می یافتند و مجوسیان را به محل تولدش هدایت می کردند، امّا در عوض مجوسیان آمده و توجه آنان را به تولد مسیح جلب کرده بودند، « کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستاره اورا در مشرق دیده ایم وبرای پرستش او آمده ایم ».

			اکنون غرور و حسادت در را به روی نور حقیقت بسته بود. اگر اخبار آورده شده از سوی شبانان و مجوسیان پذیرفته می شد، کاهنان و علمای دین یهود را در موقعیت بسیار نامطلوبی قرار می داد وادعای کذب ایشان را در تفسیر حقایق الهی آشکار می کرد. این معلمین تحصیل کرده و متبحّر حاضر نبودند به وسیله کسانی هدایت شوند که ایشان را مُشرک می خواندند. آنان می گفتند، ممکن نیست که خداوند ایشان را نادیده بگیرد و با شبانان جاهل و بی سواد و اقوام نامختون ارتباط برقرارکند. آنان تصمیم گرفتند تا اخبار مربوط به تولد مسیح را که باعث تحریک هیرودیس پادشاه و همه اورشلیم شده بود، حقیر وکوچک شمارند. آنان حتی حاضر نبودند برای بررسی صحت وسقم اخبار مربوط به بیت لحم بروند. و باعث شدند که مردم با نگرشی متعصبانه به موضوع تولد عیسی بنگرند. انکار مسیح از سوی کاهنان و روسای دین یهود از همین جا آغاز شد. و از همین جا بود که غرور و سرسختی ایشان به انزجار و تنفر شدید نسبت به منجی منجر شد. در تمام مدتی که خداوند دروازه نجات را به روی اقوام غیر یهودی می گشود، رهبران یهود در را به روی خودشان می بستند.

			مردان حکیم تنها از اورشلیم عزیمت کردند. هنگامی که از دروازه های شهر اورشلیم خارج شدند تاریکی شب برهمه جا سایه می افکند، امّا با شادی عظیمی بار دیگرستاره را دیدند و به سوی بیت لِحِم هدایت شدند. آنان از شرایط تولد فروتنانه عیسی، آنطوری که به شبانان آشکار شده بود، اطلاع نداشتند. ایشان پس از سفری طولانی، به خاطر بی توجهی رهبران یهود، دلسرد شده بودند و در مقایسه با زمان ورودشان به اورشلیم، با دلگرمی کمتری آنجا را ترک کرده بودند. در بیت لِحِم نیز کسی از محافظین سلطنتی مأموریت محافظت از پادشاه تازه تولد یافته را به عهده نداشت. از اشخاص عالی مقام وسرشناس جهان کسی درکنار او حضور نداشت. او در آخوری محقر متولد شده بود. و والدین او، روستائیانی بی سواد، تنها مراقبین و ملازمین وی بودند. آیا این نوزاد همان کسی بود که در باره اش نوشته شده بود که « نه فقط عظمت قوم اسرائیل -آنها که زندهاند- را برمیگردانی، بلکه من تو را نور تمام ملّتهای جهان خواهم ساخت، تا اینکه تمام دنیا نجات یابد » (اشعیا ۴۹: ۶).

			« چون به خانه درآمدند وکودک را با مادرش مریم دیدند، روی زمین نهاده، آن کودک را پرستش نمودند ». و در زیر ظاهر فروتنانه عیسی، حضور الوهیت را تشخیص دادند. آنان با تمامی دل به او ایمان آوردند وسپس « هدیه هایی از طلا وکندر ومُر » به وی پیشکش کردند. چه ایمانی در دلهای این مردان مجوسی یافت می شد. کلامی که مسیح، بعد ها در مورد ایمان نظامی رومی بر زبان می آورد در مورد این مردان نیز صدق می کرد که، « چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافته ام » (متی ٨ آیه ۱۰).

			مردان حکیم از نقشه شوم هیرودیس بر علیه عیسی اطلاع نداشتند وهنگامی که به هدف خویش مایل شدند، تصمیم گرفتند به اورشلیم مراجعت نموده وموفقیت خویش را به اطلاع هیرودیس پادشاه برسانند. امّا چون در خواب وحی بدیشان رسید که نزد هیرودیس باز نگردند، از راهی دیگر رهسپار دیار خود شدند.

			به همان طریق، یوسف نیز هشدار یافت که با مریم وکودک به مصر بگریزد. فرشته به او گفت، « درآنجا بمان تا به تو خبردهم، زیرا هیرودیس در جستجوی کودک است تا او را بکشد ». پس یوسف بیدرنگ اطاعت نموده و شبانگاه برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و رهسپار مصر شد. 

			خداوند به وسیله مردان مجوسی، توجه قوم یهود را به تولد پسرش جلب نمود. پرسش ها و تحقیقات مجوسیان در اورشلیم، برانگیخته شدن علائق عمومی وحتی حسادت هیرودیس که توجه کاهنان و علمای دین یهود را جلب کرده بود، افکار مردم را به سوی نبوتهای مربوط به مسیح وحوادثی که درست در همان موقع اتفاق افتاده بود، جلب کرد. شیطان مصمم بود تا نور الهی را از جهان دور نگه دارد و نهایت سعی خود را کرد تا با حیله و نیرنگ منجی را نابود کند، اما خدایی که هرگز نه می آرامد و نه می خوابد، از پسر یگانه خویش مراقبت می کرد. اوکه « منّ » را از آسمان برای اسرائیل بارانیده بود، او که در زمان قحطی الیاس را خوراک داده بود، در سرزمین شرک، پناهگاهی برای مریم و عیسی فراهم کرد. و از طریق هدایایی که مجوسیان از سرزمین مُشرکین آورده بودند، وسایل سفر به مصر و اقامت در سرزمین های یگانه را برای ایشان فراهم کرد.

			مجوسیان نخستین افرادی بودندکه به منجی خوش آمد گفتند و هدایای ایشان، نخستین هدایایی بود که به او تقدیم شد. و به واسطه آن هدایا چه افتخار عظیمی در خدمت به خداوند نصیب ایشان شد. هدیه ای که با محبت قلبی تقدیم می شود، مورد تکریم خداوند قرار می گیرد و به طور موثری در راه خدمت به او به کار گرفته می شود. اگر دلهایمان را به عیسی سپرده ایم، ما نیز باید هدایایمان را به او تقدیم کنیم، طلا ونقره، گرانبها ترین اموال دنیوی و عالی ترین استعدادهای فکری و معنویمان را باید سخاوتمندانه وقف او کنیم، که ما را محبت کرد و جانش را به خاطر ما فدا کرد.

			هیرودیس در اورشلیم بی صبرانه در انتظار بازگشت مجوسیان بود و با گذشت زمان، و عدم بازگشت آنان، سوءظن او برانگیخته شد. از نظر هیرودیس، بی میلی رهبران یهود در نشان دادن محل تولد مسیح، نشان می داد که آنان از نیت وی آگاه شده بودند و مجوسیان نیز عمداً از او دوری جسته بودند. او با این افکار دچار جنون شده بود. حیله او با شکست مواجه شده بود، امّا یک راه مانده بود وآن استفاده از نیروی قهریه بود. او تصمیم گرفت که سرنوشت پادشاه مولود شده را برای همگان درس عبرت قراردهد، تا یهودیان گستاخ پاداش تلاش خویش را برای به قدرت رساندن یک پادشاه بر تخت سلطنت دریافت کنند.

			سربازان بیدرنگ به بیت لِحِم اعزام شدند تا همه پسران دوساله وکمتر را به قتل برسانند. خانه های ساکت وآرام شهر داود، شاهد صحنه هایی از وحشت و هراس گردید که ششصد سال پیش در باره آن نبوت شده بود که، « صدایی از رامه به گوش می رسد، صدای شیون و زاری و ماتمی عظیم، راحیل برای فرزندانش می گرید، وتسلی نمی یابد، زیرا که دیگر نیستند ».

			مسّبب چنین مصیبتی، خود یهودیان بودند، اگر آنان با صداقت و فروتنی در طریق خداوند گام بر می داشتند، او به طور قابل ملاحظه ای، خشم و غضب پادشاه را بی ضرر می ساخت. امّا آنان به خاطر گناهانشان از خداوند جدا شده بودند و روح القدس را که تنها سپر محافظ ایشان بود، انکار کرده بودند. آنان کتب مقدسه را با اشتیاق برای مطابقت با اراده خداوند مطالعه نکرده بودند و نبوتهایی را جستجو کرده بودند که می توانست به گونه ای تفسیر شود که به ایشان عظمت بخشد ونشان دهد که خداوند چگونه همه اقوام دیگر را خوار وحقیر شمرده است. باید مایه مباهات و افتخار آنان می شد که که مسیح به عنوان پادشاه ظهور کرده و دشمنانش را شکست می داد و مشرکین را با خشم و غضب خویش لگدمال می کرد. آنان بدین ترتیب خشم رهبرانشان را بر می انگیختند وشیطان به خاطر تفسیر نادرست ایشان از رسالت مسیح، تلاش کرده بود تا منجی را نابود کند، امّا در عوض، خشم شیطان متوجه ایشان شده بود.

			این رفتار ظالمانه هیرودیس یکی از آخرین وقایع تاریک سلطنت او بود. بلا فاصله بعد از کشتار کودکان معصوم، خودش نیز به سرنوشتی شوم دچار شد. او به طرز وحشتناکی مُرد.

			یوسف که هنوز در مصر بود، اینک از سوی فرشتگان الهی دستور یافت که به سرزمین اسراییل باز گردد. یوسف به دلیل اینکه عیسی را وارث سلطنت داود می پنداشت او را به بیت لِحِم بازگرداند، امّا چون شنید اَرخِلائوس به جای پدرش هیرودیس در یهودیه حکم می راند، ترسید به آنجا برود زیرا تصور می کرد که توطئه های پدر بر علیه مسیح، از سوی پسر اجراء شود. در میان تمامی پسران هیرودیس، اَرخِلائوس از نظر شخصیت بسیار شبیه پدرش بود. در آغاز سلطنت او در اورشلیم آشوب عظیمی بپا شد که طی آن هزاران یهودی به وسیله سربازان رومی قتل عام شدند.

			یوسف بار دیگر به مکانی ایمن هدایت شد؛ او به ناصره، موطن سابق خویش، باز گشت. در همین شهر بود که عیسی نزدیک به سی سال اقامت نمود، و بدین ترتیب، کلام انبیاء به حقیقت پیوست که گفته بودند، « ناصری » خوانده خواهد شد. جلیل تحت کنترل یکی از پسران هیرودیس قرار داشت و ترکیب جمعیتی ساکنین خارجی آن بسیار زیادتر از یهودیه بود. از این رو توجه کمتری را به موضوعاتی از این قبیل بخود جلب می کرد مخصوصاً به یهودیان، و ادعاهای مربوط به عیسی کمتر حسادت کسانی را که در راس قدرت بودند به خود جلب می کرد. 

			و اینچنین بود استقبال از منجی، هنگامی که به این جهان آمد. به نظر می رسید که جای امنی برای استراحت منجی نوزاد وجود ندارد. خداوند، حتی زمانی که کار نجات انسان را به پیش می برد، نمی توانست حفاظت از پسر محبوبش را به او محول کند. بنابراین فرشتگان را مأمور کرد که از عیسی مراقبت و محافظت کنند تا رسالتش را دراین جهان به انجام رساند و بدست کسانی کشته شود که برای نجات ایشان آمده بود.

		

	
		
			٧ - « کودکی عیسی »

			[این فصل بر اساس کتاب لوقا ۲: ۳۹ و ۴۰ تدوین گردیده است]

			کودکی و جوانی عیسی در دهکده ای کوچک وکوهستانی سپری شد. و حضور او در هر جایی در این جهان می توانست مایه افتخار و مباهات باشد. کاخهای سلاطین با پذیرایی از او به عنوان میهمان بایستی به خود افتخار می کردند. امّا او از خانه های ثروتمندان، دربارهای سلطنتیِ باشکوه، وکانونهای علم و فرهنگ چشم پوشی کرده تا در ناصره حقیر وگمنام سکونت گزیند.

			گزارش کوتاه سالهای کودکی او دراین جهان، به مفهوم واقعی اش، بسیار عالی وشگفت انگیز است. « و عیسی در سیرت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی می کرد » او در نور و روشنایی پدرش « درحکمت و قامت و رضامندی وخدا و مردم ترقی می کرد » (لوقا باب ۲ آیه ۵۲). ذهن او فعال و نافذ بود وحالت تفکر آمیز وحکیمانه اش فراتر از سن وسالش بود. رفتار او زیبا و دوست داشتنی بود. قدرت فکری وجسمی او در مطابقت با قوانین دوران کودکی رشد می کرد.

			عیسی در کودکی از یک خلق و خوی خاص و دوست داشتنی برخوردار بود. دستهای مشتاق ویاری دهنده اش همواره برای خدمت به دیگران آماده بود. شکیبایی آشکار شده از او را هیچ چیزی نمی توانست بهم بزند و او از امانتداری و صداقتی بی بدیلی برخوردار بود. در حفظ اصول اخلاقی مانند صخره ای محکم واستوار بود و رفتار او نشاندهنده فداکاری و از خود گذشتگی بود.

			مادر عیسی با جدیت و دلگرمی، آشکار شدن قدرت او را می دید وعلایم کمال را در شخصیت و رفتار او مشاهده می کرد. و با خشنودی در صدد تشویق و دلگرمی ذهن روشن و پذیرنده او برآمد. او از طریق روح القدس حکمت یافت تا برای پرورش و تربیت این کودک با عوامل الهی همکاری نماید. تنها کودکی که می توانست خدا را پدر خویش بخواند.

			در قدیم الایام، مومنان قوم اسراییل به تعلیم وتربیت نوجوانان توجه زیادی را مبذول می داشتند. خداوند مقرر فرموده بود که در باره نیکویی ها و عظمت او که به واسطه شریعت آشکار شده و در تاریخ اسراییل نشان داده شده بود، به کودکان تعلیم داده شود. سرودها و دعاها و دروس کتاب مقدس می بایستی با دقت به کودکان تعلیم داده شود. پدران ومادران باید به کودکان خود تعلیم می دادند که شریعت خدا نشانه شخصیت وذات اوست وهمچنانکه اساس واصول شریعت را در دلهایشان می پذیرفتند، سیرت الهی در روح وجانشان نقش می بست. بیشتر تعالیم بصورت شفاهی بود امّا نوجوانان همچنین روایات ونوشته های عبرانی را آموخته وطومارهای عهد عتیق را مطالعه می کردند.

			در ایام مسیح شهرها و دهکده هایی که امکانات تعلیم مذهبی را برای کودکان فراهم نمی کردند، تحت لعنت خدا تلقی می شدند. با این حال تعالیم کتب مقدسه فرم وشکل تشریفاتی به خود گرفته و احادیث و تشریفات مذهبی به میزان زیادی جایگزین تعالیم کتاب مقدس گردیده بود. تعلیم و تربیت راستین تعالیم حقیقی می بایستی کودکان را به سویی هدایت می کردکه، « تا او را بجویند و او را بیابند » (اعمال رسولان باب ۱٧آیه ۲٧). لیکن معلمین یهود به آیین های تشریفاتی توجه زیادی نشان می دادند. اذهان معلمین یهود انباشته از موضوعاتی بود که فراگیری آنها برای کودکان ونوجوانان بی فایده وعبث بود. این گونه تعالیم مورد تایید مدارس برتر در بارگاه های ملکوتی نبود. تجربه ای که از طریق پذیرش شخصی کلام خدا کسب شود در سیستم های آموزشی جایی ندارد.غرق شدن در تشریفات ظاهری به آنان فرصت نمی داد تا ساعاتی را در عبادت و پرستش خدا سپری کنند. آنان صدای خدا را که با دلهایشان سخن می گفت نمی شنیدند و در حالی که در پی کسب دانش بودند، از منشاء حکمت دور می شدند. بدین خاطر مهم ترین مبانی خدمت وعبادت خداوند مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود.

			مفاهیم اساسی شریعت برای ایشان مبهم و ناشناخته بود و روش تعلیمی که از نظر یهودیان بهترین روش تلقی می شد، به بزرگترین مانع در راه توسعه و پیشرفت حقیقت تبدیل شد. تحت آموزش و تعلیم معلمین یهود، نیروی جوانان برای فراگیری تعالیم، به شدت سرکوب شد. افکار ایشان به کوته نظری محدود شد. عیسی در کودکی در مدارس متعلق به کنیسه ها تعلیم نیافت. مادرش، اولین معلم بشری او بود. او از زبان مادرش وطومار انبیاء عهد عتیق، دانش الهی را آموخت. درست همان سخنانی را که خودش از طریق موسی به قوم اسراییل گفته بود اکنون بر روی زانوان مادر نشسته ومی آموخت. پس از رسیدن به سن نوجوانی، به مدارس معلمین یهود نرفت زیرا برای فراگیری علم و دانش به چنین مراجعی نیاز نداشت، چونکه خداوند معلم او بود. سئوالات پرسیده شده در طی خدمت منجی که، « این شخص هرگز تعلیم نیافته، چگونه کتب را می داند؟ » (یوحنا۵آیه ٧ ). منظورش این نبود که عیسی قادر به خواندن نمی باشد، بلکه نشان دهنده این بود که او تعالیم معلمین یهود را دریافت نکرده بود – نظر به این که، عیسی دانش و معرفت الهی را به همان طریقی که ما آنرا کسب می کنیم، کسب نموده بود، آشنایی عمیق او با کتب مقدسه نشان می داد که او در دوران کودکی چگونه و با چه اشتیاقی وقت خود را صرف مطالعه کلام خدا نموده واینکه راز خلقت همچون کتابخانه ای عظیم در مقابل او گسترده شده بود. او که همه چیز را آفریده بود، دروسی را مطالعه کرد که آثار دستهای خود او بر زمین و دریا وآسمان مکتوب کرده بود. او با اجتناب از طریقهای ناپاک این جهان، به جمع آوری اطلاعات علمی در ارتباط با طبیعت می پرداخت و زندگی انسان، گیاهان وحیوانات را مطالعه می کرد. از اولین سالهای زندگی خویش تنها یک هدف داشت وآن برکت دادن به دیگران بود. بهمین دلیل منابع طبیعت را شناخت و هنگامی که زندگی گیاهان وحیوانات را مطالعه می کرد، ایده های جدید و اهداف اساسی خلقت به ذهن او خطور می کرد. او برای معرفی و نشان دادن حقایق زنده الهی همواره از مظاهر طبیعت مثال می آورد. مثلهایی که او در طول رسالت خویش برای تعلیم حقایق مورد استفاده قرارمی داد نشان می دهد که او تا چه اندازه تحت تأثیر مظاهر طبیعت بوده و اینکه چگونه برای تعلیم دروس الهی، اطلاعات مربوط به محیط پیرامونی خود را جمع آوری کرده است.

			به این طریق، درحالی که سعی می کرد تا انگیزه و علت چیزها را درک کند، معنی ومفهوم کلام و اعمال خدا برای او آشکار می شد. فرشتگان آسمان در رکاب اوبودند و از افکار پاک ومقدس و همدلی صمیمانه ایشان برخوردار بود. و از ابتدای آشکار شدن هوش و ذکاوت، به طور مداوم در فیض ومعرفت حقیقت رشد وپرورش می یافت.

			هرکودکی می تواند همانند مسیح به کسب معرفت ودانش نایل آید. مادامی که تلاش می کنیم تا با پدر آسمانی مان، از طریق کلامش آشنا شویم، فرشتگان به ما نزدیک خواهند شد وافکارمان تقویت خواهد شد و شخصیت و رفتارمان تهذیب و رفعت خواهد یافت وآنگاه بیشتر شبیه منجی خواهیم شد و هرچه که بیشتر به زیبایی وعظمت طبیعت پی ببریم، دلبستگی ما به خداوند بیشتر خواهد شد و در حالی که روح از مشاهده زیبایی های طبیعت بهت زده می شود، جان در ارتباط با خداوند و به واسطه اعمالش قوت تازه ای می یابد. ارتباط با خدا از طریق دعا و عبادت، استعداد و تواناییهای فکری و روحی را پرورش و توسعه می دهد و همچنانکه افکارمان را بر روی مسایل روحانی متمرکز می کنیم، تواناییهای اخلاقی در درون ما تقویت می شود.

			زندگی عیسی هماهنگ با خداوند بود. او هنگامی که کودک بود به مانند یک کودک اندیشید وسخن گفت امّا در او هیچ نشانی از گناه که شباهت او را به خداوند زایل کند وجود نداشت. با این حال او از تجربه و وسوسه شدن مبرا نبود. ساکنان ناصره بخاطر ضعف و بی ایمانیشان زبانزد همگان بودند. اعتبار کمی که برای ناصره قائل بودند در سوال نتنائیل مشهود است؟ « مگرممکن است از ناصره هم چیز خوبی بیرون آید؟ » (یوحنا ۱: ۴۶). عیسی در محلی قرار گرفت تا شخصیت او مورد آزمایش قرارگیرد. برای او ضروری بود که جهت حفظ خلوص و پاکی، دائماً مراقب باشد. او نیز به مانند ما در معرض کشمکش ها و وسوسه ها قرارگرفت تا برای کودکی، جوانی ومیانسالی ما الگو وسرمشق باشد.

			شیطان بطور خستگی ناپذیر تلاش کرد تا بر کودک ناصری غلبه یابد. عیسی از همان ابتدای کودکی از سوی فرشتگان آسمانی محافظت می شد با این حال زندگی او صرف مبارزه طولانی بر علیه قوات تاریکی بود. برای شیطان مشاهده یک زندگی عاری از گناه و شرارت بسیار نگران کننده وعذاب آور بود. او برای اغفال کردن مسیح از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد. هیچ کودکی تا به امروز نتوانسته است به اندازه منجی ما در میان آنچنان مبارزه بیرحمانه توام با وسوسه، زندگی پاک ومقدسی داشته باشد. والدین عیسی فقیر بودند و با کار سخت و طاقت فرسای روزانه امرار معاش می کردند. او با فقر، گرسنگی و محرومیت آشنا بود. چنین تجربه ای برای او نوعی محافظت محسوب می شد. در زندگی کاری او لحظات بیهوده ای برای پذیرش وسوسه های شیطان وجود داشت و او اوقات خویش را صرف مشارکت های فاسد کننده بی هدف نمی کرد و تا حد ممکن راههای ورود وسوسه را سّد می کرد. نه درآمد، نه تفریح وسرگرمی، نه تحسین ونه انتقاد، نمی توانست او را به موافقت با یک عمل اشتباه وادار کند. او در شناخت شرارت حکیم ودر مقاومت با آن قوی بود.

			مسیح تنها فرد بیگناهی بود که تا کنون بر روی زمین زیست با این حال به مدت قریب به سی سال در میان ساکنان شرور ناصره زندگی کرد. این حقیقت می تواند هشدار و توبیخی باشد برای کسانی که آسایش و رفاه و مقام و ثروت را لازمه یک زندگی سالم و بی عیب تلقی می کنند. وسوسه، فقر، سختی و ناملایمات، پایه واساس مورد نیاز برای رشد و پرورش پاکی و پایداری است.

			مسیح در یک خانه روستایی زیست و با شادی وصداقت نقش خویش را در انجام مسئولیتهای خانوادگی ایفا نمود. او فرمانروای آسمان بود و فرشتگان در تحقق کلام او شادی می کردند، امّا اکنون او خادمی مشتاق و فرزندی مطیع ودوست داشتنی بود. او حرفه ای را آموخت و با دستهای خویش در دکان نجاری با یوسف مشغول به کار شد. و در کسوت ساده یک کارگر معمولی در کوچه های شهر کوچک ناصره رفت وآمد کرد و برای کاستن از بار طاقت فرسای روزانه از قدرت و نیروی الهی خویش استفاده نمی کرد.

			همانطور که عیسی در کودکی ونوجوانی کار می کرد، جسم وذهن او پرورش می یافت. او توانایی های جسمی خویش را با بی احتیاطی به کار نمی گرفت بلکه از آنها به شکلی سالم مراقبت می کرد تا بتواند وظایف خویش را در هر زمینه ای به نحو احسن انجام دهد. او حتی در به کار بردن ابزارکار با دقت عمل می کرد و همان طور که شخصیت کاملی داشت، صنعتگری کامل نیز بود. او با الگو قراردادن خویش برای ما، به ما آموخت که سازنده باشیم و وظایفمان را با نظم و دقت انجام دهیم وچنین کاری مایه افتخار واحترام خواهد بود.

			اعمالی که درس مفید بودن را به دستهای جوانان می آموزد وآنان را برای بر دوش گرفتن مسئولیتهای زندگی تربیت می کند، باعث تقویت جسم وشکوفایی استعدادها می شود. همه افراد موظف هستند تا کاری را انجام دهند که برای خودشان ودیگران سودمند باشد. خداوند کار کردن را به عنوان امری مبارک مقرر داشته وتنها، کارگران سخت کوش، شادی وعظمت حیات را خواهند یافت. رضایت واطمینان محبت آمیز خداوند بر روی اطفال وجوانانی قرار می گیرد که با شادی سهم خویش را در انجام وظایف مربوط به خانواده به عهده می گیرند ودر مشکلات پدر و مادر سهیم می شوند. چنین فرزندانی با جدا شدن از محیط خانه به اعضای مفید جامعه تبدیل خواهند شد. مسیح در سرتاسر زندگی خود در این جهان، کارگری صادق واستوار بود. او انتظار فراوانی داشت، بنابراین تلاش بیشتری می کرد. بعد از اینکه رسالت خویش را آغاز کرد، فرمود، « تا وقتی روز است، باید کارهای فرستندة خود را به انجام برسانیم. وقتی شب میآید کسی نمیتواند کار کند » (یوحنا ۹: ۴). عیسی، برعکس بسیاری که مدعی پیروی از او هستند، هرگز زیر بار مسئولیت شانه خالی نکرد. آنان به خاطر فرارکردن از چنین نظم وترتیب است که دچار ضعف وبی کفایتی می شوند. چنین افرادی شاید از خصوصیات ارزشمند ودلپذیری برخوردار باشند. امّا در برخورد با مشکلات وچیره شدن بر موانع ضعیف وتقریباً بی اثر می باشند. خصوصیت مثبت، پر تحرک وشخصیت استوار وقدرتمند آشکار شده در مسیح می بایستی در ما رشد کرده وشکوفا شود و با همان نظم وترتیبی که او در مقابل مشکلات ایستادگی کرد و پیروز شد، ما نیز می بایستی همان گونه عمل کنیم.

			منجی ما، تا وقتی که در میان مردم زندگی کرد، در سرنوشت فقیران و نیازمندان سهیم بود. او سختی ها و نگرانیهای آنان را تجربه کرده بود و می توانست همه زحمتکشان وکارگران متواضع را تسّلی بخشد و تشویق کند وآنانی که درک درستی از تعالیم و روش زندگی او دارند هرگز به فرق گذاشتن میان طبقات واین عقیده که ثروتمندان نسبت به فقیران می بایستی از احترام بیشتری برخوردار شوند، معتقد نخواهند بود.

			عیسی شادابی و درایت را به کار خویش وارد کرده بود. واردکردن تعالیم انجیل به محیط خانه و محل کار و تحمل فشارهای ناشی از وظایف شغلی و درعین حال چشم دوختن به جلال وشکوه خداوند، مستلزم تحمّل وتوجه فراوان به معنویات می باشد. واین جایی است که میتوان از مسیح طلب یاری کرد زیرا او هرگز آن اندازه نگران مسایل دنیوی نبود که برای تفکر کردن به موارد الهی وقت نداشته باشد. عیسی اغلب وجد و شادی قلبی خویش را با خواندن مزامیر وسرودهای پرستشی ابراز می کرد و اکثر اوقات ساکنان ناصره صدای او را که در حال پرستش وشکرگزاری از خداوند بود، می شنیدند. او با خواندن سرودهای پرستشی در خود فرومی رفت و هنگامی که همکارانش از خستگی شدید ناشی از کار شکایت می کردند، با نغمه دلنوازی که از لبانش جاری می شد، تسّلی می یافتند. پرستش وحمد او، فرشتگان شریر را رانده و همچون بخور فضار را با رایحه ای دلپذیر آکنده می کرد. و بدین ترتیب، اذهان شنوندگانش از تبعید زمینی به خانه آسمانی برده می شد. عیسی برای جهان چشمه شفا و رحمت بود. و سرتاسر همه سالهای اقامت در ناصره، زندگی او وقف محبت و همدردی با دیگران شد. سالخوردگان، دردمندان، گناهکاران، کودکان معصومی که با شادی، بازی می کردند، موجودات کوچک بیشه زار، حیوانات بارکش، همه و همه از حضور او شاد وخوشحال بودند. او با کلام پر قدرتش جهان را آفریده بود و از آن محافظت می کرد. حاضر بود تا درد یک پرنده زخمی را تسکین دهد. در نظر او هیچ چیزی بی ارزش نبود وهیچ چیزی نبود که او از خدمت به آن اکراه داشته باشد.

			بدین ترتیب عیسی در قامت وحکمت و در محبوبیت نزد خدا ومردم، رشد می کرد. او به دلیل همدردی با مردم، حمایت قلبی همگان را به سوی خود جلب کرد و در هر مکانی که قدم می گذاشت با شجاعت و امیدواری سخن می گفت و مایه برکت وشادی دیگران می شد. غالب اوقات از او دعوت می شد تا در روز سبت در کنیسه، طومارهای نبوتی عهد عتیق را قرائت کند و هنگامی که پیام مقدس انبیاء از سوی او قرائت می شد، دلهای شنوندگان از نور امید و شادی لبریز می شد.

			 با این وجود عیسی از نشان دادن قدرت خود اجتناب کرد و در طول همه سالهای اقامتش در ناصره، قدرت خارق العاده اش را به نمایش نگذارد. او در پی کسب جاه و مقام نبود و زندگی ساده وآرام و حتی سکوت کتب مقدسه در ارتباط با سالهای اولیّه زندگی او، حاوی درس بسیار مهمی است.

			زندگی یک کودک هرچه ساده تر وآرام تر باشد، به همان اندازه عاری از هیجانات مصنوعی خواهد بود. وهر چه بیشتر در مطابقت با قوانین طبیعت باشد، برای قدرت جسمی و روحی وتقویت معنوی کودک مفید تر خواهد بود.

			عیسی سرمشق و الگوی ماست. هستند بسیاری که با علاقمندی بر روی دوره خدمت علنی متمرکز می شوند، در حالی که از تعالیم اوایل زندگی او بی توجه عبور می کنند. در صورتی که زندگی خانوادگی اوست که می بایستی برای همه کودکان و نوجوانان الگو و سرمشق باشد. منجی به فقر افتخار می کرد تا به ما بیاموزد که چگونه در فقر و فروتنی می توانیم در طریق خدا گام برداریم. او در فعالیت های روزمره زندگی طوری رفتار کرد که باعث خشنودی، سرافرازی وجلال پدر شد. کار او با تقدیس حرفه محقرانه صنعتگری آغاز شد که برای نان روزانه رنج و مشقت می برند. او در میز نجاری بکار می پرداخت درست به همان اندازه که برای خدمت به خدا برای جمعیت به معجزه می پرداخت. و هر جوانی که صداقت واطاعت از مسیح را سرلوحه خود قرار دهد، شایسته همان کلامی خواهد بود که از سوی پدر و از طریق روح القدس درباره مسیح گفته شده است، که « این است بندة من که به او قدرت میبخشم. کسی که من او را برگزیدهام و از او خشنود هستم » (اشعیا ۴۲: ۱).

		

	
		
			٨ - « شرکت درمراسم عید پِسَح »

			[این فصل بر اساس کتاب لوقا ۲: ۴۱-۵۱ تدوین گردیده است]

			در میان یهودیان سن دوازده سالگی مرز میان کودکی و نوجوانی بود. پسران عبرانی پس از اتمام دوازده سالگی فرزند شریعت و هم چنین فرزند خدا خوانده می شدند و به آنان فرصت ویژه ای برای کسب تعالیم مذهبی داده می شد و پس از آن می بایستی در اعیاد مقدس و مراسم مذهبی شرکت می کردند. عیسی نیز بر حَسبِ همین آداب و رسوم در نوجوانی برای شرکت در مراسم عید پِسَح به اورشلیم سفر نمود. یوسف و مریم نیز مانند سایر مومنین اسرائیلی هرسال در مراسم پِسَح شرکت می کردند و هنگامی که عیسی به سن تکلیف رسید او را به همراهشان به اورشلیم بردند.

			یهودیان سه عید بزرگ مذهبی داشتند که عبارت بود از، عید فصح [یا پِسَح]، عید پنطیکاست و عید خیمه ها. و در هر یک از این اعیاد، مردم اسرائیل می بایستی در حضور خداوند در اورشلیم حاضر می شدند. درمیان اعیاد، عید پِسَح بیشترین تعداد شرکت کننده را دارا بود و یهودیانی که در تمامی ممالک مختلف پراکنده بودند دراین عید شرکت می کردند. زائران از تمامی نواحی فلسطین گروه گروه به اورشلیم می آمدند. مسافرت از جلیل به اورشلیم چندین روز طول می کشید و زائران برای مصاحبت با یکدیگر وحفاظت از قافله، به صورت دسته جمعی حرکت می کردند. مردان سالخورده و زنان برای عبور از راههای صعب العبور و ناهموار بر پشت گاوها و الاغها سوار می شدند و مردان وجوانان قوی تر با پای پیاده سفر می کردند. زمان برگزاری عید پِسَح مطابق با اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل بود و تمامی زمین از گلهای زیبا پوشیده شده بود وآواز دلنشین پرندگان در همه جا به گوش می رسید. درتمامی طول مسیر، مناطق بیاد ماندنی از تاریخ اسرائیل دیده می شد و پدران و مادران اعمال و معجزات شگفت انگیزی را که خداوند در دوران گذشته برای قوم اسرائیل انجام داده بود، برای فرزندانشان نقل می کردند. آنان اوقات سفر را با خواندن سرود و نواختن موسیقی به شادی سپری می کردند و در پایان سفر، هنگامی که برجهای اورشلیم نمایان می شد، فریادهای پیروزی زائران به گوش می رسید که می خواند ند –

			« اکنون اینجا، در دروازههای اورشلیم ایستادهایم.

			اورشلیم شهری است بسیار محکم و به هم پیوسته.

			اینجا جایی است که تمام طایفهها میآیند، تمام طایفههای اسرائیل، تا مطابق اوامر خداوند او را ستایش کنند.

			در اینجا پادشاهان اسرائیل برای داوری مردم مینشستند.

			برای صلح و سلامتی اورشلیم دعا کنید تا تمام کسانی که تو را دوست دارند، سعادتمند گردند.

			صلح و سلامتی در درون دیوارهای تو و امنیّت در قصرهای تو باد! » (مزامیر ۱۲۲: ۲-٧ )

			برگزاری عید پِسَح با پیدایش قوم یهود آغاز شده بود. در آخرین شب بردگی قوم در مصر و هنگامی که هیچ نشانه ای از آزادی به نظر نمی رسید، خداوند به ایشان دستور داد که برای رهایی و خروج فوری از مصر آماده شوند. خداوند، درباره عقوبت نهایی مصریان به فرعون هشدار داده بود، و به یهودیان امر فرموده بود که افراد خانواده را در منازل و محل سکونتشان جمع کنند و پس از پاشیدن خون بّره ذبح شده بر سر درِ خانه هایشان، گوشت بّره را کباب کرده و با نان فطیر وسبزیهای تلخ بخورند، « وآن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته نعلین بر پایهای شما، عصا در دستِ شما، وآن را به تعجیل بخورید، چونکه پِسَح خداوند نزدیک است » (خروج ۱۲ آیه ۱۱). و درآن شب تمامی نخست زادگان مصریان هلاک شدند. و آنگاه فرعون پادشاه پیامی برای اسرائیلیان فرستاد که، « برخیزید و از میان قوم من بیرون شوید و هم شما وجمیع بنی اسرائیل! و رفته خداوند را عبادت نمائید، چنانکه گفتید » (خروج ۱۲ آیه ۳۱). و یهودیان به عنوان قومی مستقل از سرزمین مصر خارج شدند. وخداوند فرمود که عید پِسَح را هرسال به یاد بود آن روز جشن بگیرند، « و چون پسران شما به شما گویند که این عبادت چیست؟ گوئید این قربانی پِسَح خداوند است که از خانه های بنی اسرائیل عبور کرد، وقتی که مصریان را زد وخانه های ما را خلاصی داد » بدین ترتیب، از نسلی به نسل دیگر، حکایت رهایی خارق العاده قوم، می بایستی تکرارشود.

			متعاقب عید پِسَح، عید هفت روزه نان فطیر بود. در روز دوم عید فطیر، نوبر محصول سالیانه، که مُشتمل بریک بافه جو بود، به حضور خداوند تقدیم می شد. تمام آئین های عید، نمادی از کار مسیح بودند. رهایی قوم اسرائیل از مصر، درس مهم نجات و رستگاری بود که عید پِسَح قصد داشت آن را در خاطر نگه دارد. بره ذبح شده، نان فطیر و بافه نو بر محصول، معرف منجی بود.

			برای بیشتر مردم در ایام مسیح، برگزاری آئین های عید پِسَح، به تشریفاتی ظاهری تبدیل شده بود، امّا اهمیت آن برای پسر خدا چه بود! عیسی که نوباوه ای بیش نبود برای نخستین بار معبد را مشاهده نمود. او کاهنانی را دید که در جامه های سفید، مشغول انجام مراسم با شکوه پِسَح بودند وبه قربانی خونین بر سکوی مذبح نگریست و در حالی که ابری از بخور معطر به حضور خداوند متصاعد می شد با زائران به دعا مشغول شد. او آئین های با عظمت مربوط به پِسَح را مشاهده نمود. او روز به روز مفهوم آئین های مربوط به عید پِسَح را واضح تر درک می کرد، چنانکه گویی این آئین ها با زندگی خود او مرتبط بود. انگیزه های جدیدی در درون او بیدار می شد و گوئی که غرق در سکوت وآرامش، مسئله عظیمی را بررسی و مرور می کند. راز ماموریت او برای منجی در حال آشکار شدن بود.

			عیسی کهِ غرق چنین افکاری شده بود، درکنار والدین خود نماند. او در پی این بود تا تنها بماند. و در حالی که مراسم پِسَح به پایان رسیده بود، او همچنان در محوطه معبد پرسه می زد. بدین ترتیب، هنگامی که زائران از اورشلیم جدا شدند، او در معبد جا مانده بود.

			در سفر به اورشلیم والدین عیسی می خواستند که او با معلمین بزرگ در اسرائیل ارتباط برقرار کند. هر چند که عیسی در هر امری مطیع کلام خدا بود، امّا با تشریفات کاهنان و نحوه کاربرد آنها توافق نداشت. یوسف ومریم امیدوار بودند که او را وادار کنند تا به معلمین فرهیخته یهود احترام بگذارد و با جدیت به خواسته های ایشان توجه کند. امّا عیسی در معبد به وسیله خداوند تعلیم دیده بود وآنچه را که از خدا دریافت کرده بود، بیدرنگ به دیگران منتقل می کرد.

			درآن روزها ساختمانی به بنای معبد متصل بود که به شیوه مدارس زمان انبیاء، به مدرسه دینی اختصاص یافته بود. و در همین مکان، معلّمین یهود با شاگردانشان جمع شده بودند که عیسیِ که نوجوانی بیش نبود وارد شد و در پیش پای این مردان جّدی و فاضل نشست و به تعالیم ایشان گوش فرا داد. او به عنوان کسی که در جستجوی حکمت بود، از این معلّمین در باره نبوتها و هم چنین وقایعی که منجر به ظهور مسیح می شد، سئوال کرد. او خود را تشنه معرفت و شناخت خدا، معرفی کرد وسئوالات او یادآور حقایق عمیقی بود که برای مدتهای طولانی مبهم و ناشناخته باقی مانده بود. حقایقی که برای نجات بشر از اهمیت حیاتی برخوردار بود. عیسی با سئولات خود، سطحی و محدود بودن حکمت معلمین یهود را به ایشان نشان می داد و تعلیم آسمانی و حقایق آن را به شکل تازه ای برای ایشان مطرح کرد. معلمین یهود اعلام کرده بودند که ظهور مسیح موجب اعتلای خارق العاده قوم اسرائیل خواهد شد، امّا عیسی نبوت اشعیا را مطرح کرد و معنی آیاتی را که به رنج و مرگ بّره خدا اشاره می کرد، از ایشان سئوال کرد.

			فضلای یهود از او سئوالاتی پرسیدند و با شنیدن پاسخ های او در حیرت افتادند. عیسی با فروتنی کودکانه، آیه های کتب مقدس را تکرار می کرد و مفهوم عمیق کلام را که به ذهن این مردان حکیم خطور نکرده بود، به ایشان ارائه می کرد. معلمان یهود اگر از حقایقی که از سوی عیسی به ایشان خاطر نشان شده بود، پیروی می کردند، در تعالیم مذهبی آن زمان، اصلاحاتی انجام می دادند. بیداری عمیق روحانی می بایستی انجام می شد تا هنگامی که عیسی رسالت خویش را آغاز می کرد، بسیاری برای پذیرش او آماده می شدند. معلمین یهود می دانستند که عیسی در مدارس ایشان تعلیم ندیده است، با این حال، اطلاع او در باره نبوتها بسیار فراتر از ایشان بود. آنان آینده این جوان جلیلی را بسیار درخشان می دیدند و میل داشتند که او را به عنوان شاگرد انتخاب کنند تا در آینده بتواند معلم قوم اسرائیل شود. آنان می خواستند که مسئولیت تعلیم او را به عهده گیرند. با این تصور که ذهن خلاق او را با تعالیم خویش شکل دهند.

			سخنان عیسی قلوب ایشان را چنان تحت تأثیر قرار داده بود که تا آن زمان هرگز هیچ کسی نتوانسته بود چنان تأثیری را ایجاد کند. خداوند قصد داشت که حقیقت را در دسترس رهبران اسرائیل قرار دهد و برای انجام آن از تنها وسیله ای که در دسترس آنان قرار داشت، استفاده می کرد امّا معلمین یهود آنچنان مغرور بودند که پذیرش تعلیم از سوی دیگران را مایه سر افکندگی خود می دانستند و اگر معلوم می شد که عیسی در صدد تعلیم ایشان است، از شنیدن سخنان وی اجتناب می کردند. امّا آنان به غلط تصور می کردند که او را تعلیم می دادند و یا حداقل، معلومات او را در باره کتب مقدسه آزمایش می کردند. فروتنی جوانانه و نزاکت عیسی جلوی تعصبات ایشان را گرفت و به طور ناخودآگاه، اذهان ایشان آماده شنیدن کلام خدا شد و روح القدس با دلهای ایشان سخن گفت.

			امّا آنان نمی توانستند درک کنند که توقعات ایشان در ارتباط با مسیح به وسیله نبوت مورد تایید قرار نگرفته است ونمی خواستند از فرضیه های جاه طلبانه صرفنظر کنند. آنان نمی خواستند اعتراف کنند که کتب مقدسه را که مدعی تعلیم آن بودند، بد فهمیده اند وهریک از دیگری می پرسید، که چگونه است این جوان بدون فرا گرفتن تعلیم، چنین معلوماتی دارد؟ نور در تاریکی می درخشید، امّا « تاریکی آن را در نیافته بود » (یوحنا ۱ آیه ۵).

			در این مدت، یوسف و مریم بسیار نگران وآشفته شده بودند. آنان در مراجعت از اورشلیم، عیسی را از نظر دور داشته بودند و نمی دانستند که او درآنجا مانده است. درآن هنگام، کشور پر از جمعیت بود و کاروانهای زیادی از جلیل به اورشلیم آمده بودند و هنگامی که کاروانها شهر را ترک می کردند، بی نظمی بیشتری به چشم می خورد. خوشحالی ناشی از مسافرت با دوستان وآشنایان توجه ایشان را به اندازه ای جلب کرده بود که تا فرا رسیدن شب، متوجه غیبت عیسی نشدند. امّا هنگامی که برای استراحت توقف کردند، کمبود دستهای یاری دهنده فرزندشان را احساس نمودند. آنان می پنداشتند که او در میان کاروان است بنابر این نگران نبودند. مریم و یوسف علیرغم سن وسال کم عیسی به او متکی بودند و توقع داشتند که در موقع ضرورت، همانند گذشته از یاری ومساعدت او بهره مند شوند. امّا اکنون ترس برایشان مستولی شده بود، زیرا برای یافتن او همه جا را جستجو کرده بودند ولی جستجوی ایشان بی ثمر بود. یوسف ومریم با وحشت به یاد آوردند که چگونه هیرودیس در زمان کودکی عیسی، قصد نابودی وی را داشت. ترس و وحشت قلب های ایشان را فرا گرفت. آنان خود را به تلخی سرزنش می کردند. پس از بازگشت به اورشلیم به جستجوی خود ادامه دادند. روز بعد، هنگامی که به صفوف زائران معبد پیوسته بودند، صدایی آشنا توجه ایشان را جلب کرد. آنان اشتباه نمی کردند، زیرا هیچ صدایی، همانند صدای او، جدی، صمیمانه و در عین حال گوش نواز وخوش آهنگ نبود. یوسف و مریم او را در میان معلمان یهود یافتند و علیرغم شادی و خوشحالی فراوان، نتوانستند نگرانی و اندوهشان را فراموش کنند. و چون عیسی به نزد والدینش بازگشت، مادرش با سخنانی که حاکی از سرزنش تلویحی بود، به عیسی گفت، « پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار در جستجوی تو بودیم » امّا او در پاسخ گفت، « چرا مرا می جُستید؟ مگر نمی دانستید که باید من در امور پدر خود باشم؟ ». و چون دید آن سخنی را که بدیشان گفته، نفهمیدند، به بالا اشاره کرد. در سیمای او نوری بود که ایشان را شگفت زده کرد. الوهیت از سیمای انسانی می درخشید.آنان با یافتن او در معبد، آنچه را که میان او و معلمان یهود رد و بدل می شد شنیده بودند و از پرسش ها و پاسخ های او در شگفت شده بودند. سخنان او حاوی تعالیمی بود که هرگز فراموش نمی شد.

			پرسش عیسی از والدینش حاوی تعلیمی بود، او از ایشان پرسید، « مگر نمی دانستید، که باید من در امور پدر خود باشم؟ ». عیسی مشغول انجام رسالتی بودکه به خاطر آن به این جهان آمده بود، امّا مریم و یوسف در مورد وظایف خویش سهل انگاری کرده بودند. خداوند با سپردن پسر یگانه خود به آنان افتخار عظیمی را نصیب ایشان کرده بود. فرشتگان الهی برای حفاظت از زندگی عیسی، مسیر یوسف را هدایت کرده بودند. امّا آنان یک روز تمام از عیسی غافل مانده بودند، درحالی که نمی بایستی برای لحظه ای از او غافل می شدند. و هنگامی که نگرانی ایشان رفع شده بود به جای سرزنش کردن خودشان تقصیر را به گردن عیسی انداخته بودند.

			برای والدین عیسی، مواظبت ومراقبت از او به عنوان فرزندشان، امری طبیعی بود، عیسی هر روزه با ایشان به سر می برد و زندگی او در بسیاری از جهات شبیه زندگی سایر فرزندان بود. و به همین علت برای مریم و یوسف، درک این موضوع که او پسر خداست، مشکل بود. آنان در معرض خطر عدم قدردانی از برکتی که به واسطه حضور منجی جهان به ایشان اعطا شده بود، قرار داشتند. مصیبت ناشی از جدا شدن از او سرزنش ملایمی که در سخنان عیسی نسبت به ایشان بیان شده بود. هدف وی این بود که قداستِ مسئولیت ایشان را خاطر نشان سازد.

			عیسی، در پاسخ به پرسش مادرش، برای نخستین بار ارتباط خود را با خدا نشان داد. پیش از تولد او، فرشته به مریم گفته بود، « او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند، خدا تخت پادشاهی جدش داود را به او اعطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود » (لوقا ۱ آیات ۳۲ و ۳۳). مریم در دل خود به سخنان فرشته اندیشیده بود و با وجودی که یقین داشت، فرزندش مسیح اسرائیل خواهد بود، (امّا) رسالت او را درک نمی کرد. او الان حرف های او را درک نمی کرد ولی می دانست که عیسی خویشاوندی خود را با یوسف انکار کرده است و فرزندی خود نسبت به خدا را اعلان نموده است.

			عیسی، رابطه با والدین دنیوی خویش را نادیده نگرفت و از اورشلیم به همراه والدینش به ناصره بازگشت وآنان را در مشکلات زندگی یاری کرد. او راز رسالتش را در دل خویش پنهان کرد و از روی اطاعت منتظر زمان مقرر شد تا خدمت خویش را آغاز کند. او برای مدت هجده سال بعد از اینکه متوجه شده بود که پسر خداست، رشته ارتباط خود را با خانواده اش در ناصره حفظ کرد و به عنوان یک فرزند، برادر، دوست ویک شهروند، وظایف خویش را انجام داد.

			با آشکار شدن رسالت عیسی در معبد، او خود را از جمعیت عقب کشیده و مایل بود به همراه کسانی که از راز زندگی او با خبر بودند، به آرامی از اورشلیم مراجعت کند. خداوند از طریق مراسم پِسَح قصد داشت تا قوم خویش را از توجه به مسایل دنیوی دور نگه دارد و اعمال شگفت انگیز رهایی از مصر را به ایشان یادآوری کند و با این کار می خواست که ایشان وعده رهایی از گناه را درک کنند. همانطوری که خون بّره ذبح شده، خانه های اسرائیل را محافظت کرد، به همان طریق خون مسیح می بایستی جانهای ایشان را نجات دهد، امّا آنان زمانی می توانستند از طریق خون مسیح نجات یابند که به او ایمان آورند وحیات او را دریافت کنند. آئین های نمادین زمانی می توانست برای زائران امتیاز محسوب شود که آنان را به سوی مسیح، به عنوان منجی ایشان هدایت کند.

			خداوند می خواست مردم را به سمتی سوق دهد تا در ارتباط با رسالت مسیح به مطالعه ودعا و تفکر بپردازند. امّا هنگامی که جمعیت از اورشلیم خارج شد، هیجانات سفر و مصاحبت های دسته جمعی توجه ایشان را به خود جلب کرد وآئین هایی را که مشاهده کرده بودند، به دست فراموشی سپرده شد و بدین ترتیب، منجی مورد توجه ایشان قرار نگرفت.

			در حالی که یوسف و مریم به همراه عیسی از اورشلیم باز می گشتند، او امیدوار بود که افکارشان را به نبوتهای پیش بینی شده در ارتباط با رنج و مرگ منجی جلب کند. عیسی بر روی صلیب جلجتا سعی کرده بود تا رنج و اندوه مادرش را تسکین دهد. او از هم اکنون به فکر مادرش بود و مریم می بایستی شاهد آخرین رنج و مصیبت فرزندش باشد و عیسی از او می خواست که از رسالت وی آگاه شود تا درآن هنگام که شمشیر در قلب مریم فرو می کنند، قدرت تحمل داشته باشد. همانطوری که عیسی در اورشلیم به مدت سه روز از مریم جدا شده بود و او سه روز با اندوه به جستجوی او برآمده بود، همانطور هم هنگامی که عیسی برای گناهان جهان قربانی می شد، مجدداً سه روز دیگر از نظر مریم ناپدید می شد. وهمچنان که از گور بیرون می آمد، رنج و اندوه مریم به شادی تبدیل می شد. امّا مریم چقدر بهتر می توانست اندوه ناشی از مرگ عیسی را تحمل کند، اگر نبوتهای کتب مقدسه را که عیسی اکنون سعی داشت به او بفهماند، به درستی می فهمید.

			اگر یوسف ومریم با تفکر و دعا افکارشان را بر روی خداوند معطوف می کردند، قداست مسئولیت خویش را درک می کردند و او را از نظر دور نمی داشتند. غفلت یک روزه ایشان باعث شد تا منجی را گم کنند و سه روز مصیبت بار را برای پیدا کردن وی سپری کنند. این موضوع درمورد ما نیز صدق می کند. بسیاری از اوقات با سخنان بیهوده، زشت و بی اعتنایی به دعا و نیایش، در یک روز ممکن است حضور منجی را از دست بدهیم و روزهای زیادی را با اندوه و نگرانی در جستجوی یافتن او سپری کنیم تا آرامشی را که از دست داده ایم، بار دیگر بدست آوریم.

			در معاشرت با یکدیگر باید مراقب باشیم که مبادا عیسی را فراموش کرده وآنقدر غافل شویم که او را از دست بدهیم. هنگامی که در مسایل دنیوی غرق می شویم و به او که امید ما برای رسیدن به حیات جاودانی است، فکر نمی کنیم که خود را از عیسی و فرشتگان الهی جدا می سازیم. این موجودات آسمانی در جایی که اشتیاق برای حضور منجی وجود نداشته باشد وغیبت او بارز وآشکار نباشد، نمی توانند اقامت کنند. (یاس و دلسردی که غالب اوقات در میان به اصطلاح پیروان مسیح دیده می شود، به همین دلیل است).

			بسیاری از مردم درآئین های مذهبی حاضر می شوند و با شنیدن کلام خدا، شادی وتسلی می یابند، امّا به خاطر غفلت در تفکر، مراقبت و دعا، برکات را از دست می دهند وخود را بیش از پیش فاقد هرگونه موهبت و برکت می یابند. آنان تصور می کنند که خداوند با ایشان با خشونت برخورد کرده است امّا درک نمی کنند که خطا وگناه از خود ایشان است. آنان با دور شدن از مسیح، از نور حضور او محروم می شوند.

			بجاست که هر روزه ساعاتی را در تفکر وتعمق کردن به زندگی مسیح سپری کنیم و برای این کار، باید جزء به جزء آن را بررسی کرده وتمام صحنه های زندگی او به ویژه روزهای آخر را از مقابل دیدگان خود بگذرانیم و همانطور که به عظمت فداکاری او که برای نجات ما انجام شد فکر می کنیم، ایمان و توکل ما به او استوارتر و علاقه ما نسبت به او بر انگیخته خواهد شد و بدین ترتیب با روح او عمیق تر مرتبط خواهیم شد. و سرانجام اگر بخواهیم نجات او را دریافت کنیم، باید درس توبه و فروتنی را در پای صلیب او بیاموزیم.

			هنگامی که با یکدیگر مصاحبت و مشارکت می کنیم، باید موجب برکت یکدیگر باشیم. اگر متعلق به مسیح هستیم، شیرین ترین و زیباترین افکارمان از آن او خواهد بود و سخن گفتن درباره او را دوست خواهیم داشت و همانگونه که با یکدیگر در باره محبت او سخن می گوئیم، دلهای ما تحت تأ ثیر روح القدس تسکین می یابد و چون به سیرت زیبای عیسی می نگریم « از جلال تا جلال به همان صورت متبد ل خواهیم شد » (دوم قرنتیان باب ۳ آیه ۱٨).

		

	
		
			۹ - « روزهای مجادله » 

			اطفال یهودی از ابتدای سالهای کودکی تحت الزامات معلمان یهود محصور می شدند و برای هرکاری تا جزئی ترین موارد زندگی، قوانین سختی مقرر می شد. جوانان تحت رهبری معلمان کنیسه، با مقررات بی شماری تعلیم داده می شدند و به عنوان اسرائیلیان اصولگرا از آنان انتظار می رفت تا آنرا رعایت کنند. امّا عیسی به این مسائل علاقمند نبود. او از کودکی، مستقل از تعلیمات معلمان یهود، عمل می کرد. او پیوسته کتب مقدسه عهد قدیم را مطالعه می کرد و عبارت « خداوند چنین می فرماید » همواره بر لبان او جاری می شد.

			هنگامی که وضعیت مردم در نظر او آشکار می شد، متوجه شد که میان الزامات جامعه با الزامات الهی تضاد کاملاً آشکاری وجود دارد. افراد از کلام خدا فاصله می گرفتند و از عقاید ساختگی خودشان پیروی می کردند. آنان آئین های سنتی را بجا می آوردند که در آن هیچ فضیلتی یافت نمی شد. فرایض آنان به دور باطلی از تشریفاتی بی روح تبدیل شده بود وحقایق مقدس از عبادت کنندگان مخفی نگاه داشته شده بود. عیسی پی برد که آنان در فرایض عاری از ایمان خویش، آرامش نمی یابند. آنان نمی دانستند که اگر خدا را در راستی عبادت کنند، به آزادی روح خواهند رسید. عیسی آمده بود تا معنی عبادت و پرستش خدا را تعلیم دهد و او نمی توانست در هم آمیختن مقررات انسانی را با احکام الهی، مورد تایید قرار دهد. او به قواعد یا ممارست های معلمان فاضل حمله نکرد، امّا هنگامی که به خاطر عادتهای ساده و بی پیرایه خود مورد سرزنش قرارگرفت، برای توجیه رفتار خود، حقایق کلام خدا را به ایشان معرفی کرد.

			عیسی به طریقی ملایم و فروتنانه در صدد بود تا کسانی را که برای ارتباط با ایشان آمده بود، مورد التفات خود قرار دهد. وچون بسیار محجوب وآرام بود، کاتبان ومشایخ گمان کرده بودند که او به راحتی تحت تأثیر تعالیم ایشان قرار خواهد گرفت. آنان او را ترغیب کردند تا سنت ها و اصول و قواعدی را که از سوی معلمان کهن به آنان رسیده بود را بپذیرد، امّا او صلاحیت ایشان را از نوشته های مقدس جویا شد. او هرکلامی را که از دهان خداوند جاری شده بود را می شنید امّا نمی توانست از ابداعات بشری اطاعت کند. عیسی تمامی کتب مقدسه را از ابتدا تا انتها می دانست واهمیت واقعی آنها را معرفی می کرد و معلمان یهود از اینکه به وسیله یک کودک تعلیم یابند، خجل بودند. آنان مدعی بودند که شرح وتفسیر کتب مقدسه از وظایف ایشان می باشد وعیسی باید تفاسیر آنان را بپذیرد و از اینکه عیسی در مقابل سخنان ایشان مقاومت می کرد، خشمگین بودند.

			آنان می دانستند که در کتب مقدسه هیچ مأخذی در باره احادیث ایشان یافت نمی شود و درک و فهم عیسی از مسایل روحانی را بسیار برتر از خودشان می پنداشتند. با این وجود، از اینکه عیسی از دستورات تحمیلی ایشان اطاعت نمی کرد، خشمگین بودند و چون در متقاعد کردن او شکست خوردند، یوسف و مریم را احضار نموده و تطبیق ناپذیری او را با ایشان در میان گذاشتند. و بدین ترتیب عیسی مورد توبیخ وسرزنش قرارگرفت.

			عیسی از همان ابتدای کودکی برای شکل گیری شخصیت خود تلاش کرد وحتی احترام و محبت والدین نیز نتوانست او را از اطاعت کلام خدا باز دارد. جمله « مکتوب است » استدلالی بود برای تمامی رفتارهای او که با آداب و رسوم خانواده متفاوت بود، امّا نفوذ معلمان یهود، زندگی را به کام او تلخ کرده بود. حتّی در سنین نوجوانی مجبور شده بود که درس سختِ سکوت کردن و تحمل کردن در شکیبایی را بیاموزد.

			برادران او، که پسران یوسف خوانده می شدند، از خاخامها [یا معلمین یهود] طرفداری می کردند. آنان پافشاری می کردند که آئین های سنتّی و احادیث باید مورد توجه قرار گیرند، چنانکه گویی قوانین و مقررات الهی بودند. آنان حتی عقاید انسانی را مهم تر از کلام خدا تلقی می کردند و از ذکاوت عیسی در تشخیص میان حقیقت و باطل شدیداً رنجیده خاطر بودند. آنان اطاعت مطلق او از احکام خدا را، به عنوان لجبازی محکوم کردند. برادران او از دانش وحکمت او در پاسخ دادن به معلمان یهود شگفت زده بودند. آنان می دانستند که عیسی از مردان حکیم تعلیم دریافت نکرده است امّا هنوز نمی توانستند درک کنند که او معلم ایشان میباشد. آنان تشخیص دادند که عیسی نسبت به ایشان از تعالیم عالی تری برخوردار است، امّا نتوانستند تشخیص دهند که او به درخت حیات دسترسی دارد، آن منشاء و سرچشمه معرفت ازلی که ازآن غافل بودند.

			مسیح در حصاری محدود قرار نداشت و در این خصوص با فاصله گرفتن از مقررات خشک موجبات توهین خاصی نسبت به فریسیان شده بود. او متوجه شد که قلمرو مذهب به وسیله دیوارهای بلند جدایی احاطه شده است و دیوارهایی که گویی برای زندگی روزانه جلوه ای مقدس پیدا کرده است. و او این دیوارهای جدایی را فرو ریخت. او در برخورد با افراد سئوال نکرد که، به کدام کیش و مسلک تعلق داری؟ به چه کلیسایی وابسته هستی؟ بلکه قدرت یاری دهنده خود را به نفع نیازمندان به کار گرفت و به جای منزوی کردن خود در کنج عزلت و نشان دادن سیرت آسمانی خود، صادقانه برای انسانیت زحمت وسختی کشید. او این اصل را که مذهب انجیل مبتنی بر ریاضت جسم نمی باشد، القا کرد. عیسی به انسان آموخت که مذهب پاک ومقدس صرفاً برای اوقات معین ومناسبت های ویژه ای نمی باشد. او در همه اوقات وموقعیت ها دلبستگی محبت آمیزی را به افراد نشان می داد و نور امید بخش تقوا را بر ایشان می تابانید. همه اینها برای فریسیان نوعی سرزنش و ملامت محسوب می شد. محبت او نشان داد که مذهب، مبتنی بر خودخواهی نبوده و زهد بیمار گونه فریسیان نسبت به علائق شخصی از تقوای واقعی بسیار دور می باشد. و این موضوع دشمنی ایشان را نسبت به عیسی بر می انگیخت تا آنجایی که سعی کردند او را به پیروی از مقرراتشان مجبور کنند. عیسی همواره تلاش کرد تا رنج و درد افراد را تسکین دهد. او پول کمی داشت که بدهد، امّا غالب اوقات خود را از غذا خوردن محروم می کرد تا کسانی را که نیازمند تر از خودش به نظر می رسیدند، تسکین دهد. برادران او احساس کردند که نفوذ او به قدری زیاد شده است که نفوذ ایشان را در میان مردم بی اثر کرده است. او از مهارتی برخوردار بود که برادرانش از آن محروم بودند و یا خواستار آن نبودند. هنگامی که آنان با نیازمندان و افراد محروم با خشونت سخن می گفتند، عیسی آنان را پیدا می کرد و سخنان دلگرم کننده ای را برای آنان بیان می کرد. او به کسانی که نیازمند بودند، پیاله ای آب سرد می داد و یا بی سر وصدا، غذای خودش را درجلوی ایشان می گذاشت وهمانطوری که دردمندان را تسکین می داد، حقایقی را که تعلیم داده بود با اعمال محبت آمیز او پیوند می خورد و در حافظه مردم نقش می بست.

			تمامی این اعمال، برادران وی را ناخشنود می کرد و چون از عیسی بزرگتر بودند، احساس می کردند که او باید تحت فرمان ایشان باشد. آنان او را به برتری طلبی متهم کردند و از اینکه خود را از معلمان وکاهنان و روسای یهود برتر دانسته بود، او را مورد سرزنش قرار دادند. آنان غالب اوقات او را تهدید کردند و تلاش نمودند تا او را مرعوب کنند، امّا او کتب مقدسه را الگوی خویش قرار داد و به پیش رفت.

			عیسی برادرانش را دوست داشت و پیوسته با ایشان با محبت رفتار می کرد، امّا آنان نسبت به او حسادت می ورزیدند و بی اعتمادی بیشتری را نسبت به او ابراز می کردند. آنان رفتار او را درک نمی کردند و تضاد های بزرگ خودشان را به عیسی آشکار می کردند. او پسر ملکوتی خدا بود. با این حال، کودکی نیازمند به کمک بود. آفریدگار جهان، و مالک زمین بود، با این حال فقر وتنگدستی در تمام مراحل زندگی او آشکار بود. او از عظمت وخصایصِِ فردی برخوردار بود که شهرت و افتخارات دنیوی کاملاً متفاوت بود و هرگز برای کسب شهرت و عظمت مبارزه نکرد و حتّی در پَست ترین شرایط، راضی وخرسند بود. و این موارد، برادران او را خشمگین می کرد. آنان نمی توانستند متانت و بزرگواری همیشگی عیسی را در زیر مشکلات و ناکامی ها توجیه کنند. آنان نمی دانستند که « او به خاطر ما فقیر شده است تا که ما : از فقر او دولتمند شویم » (دوم قرنتیان ٨ آیه ۹). و همانگونه که دوستان ایوب علت رنج و مصیبت او را درک نکرده بودند، به همان طریق برادران عیسی نیز، راز ماموریت و رسالت او را درک نمی کردند.

			برادران عیسی او را بدرستی درک نمی کردند، زیرا که شبیه آنان نبود. معیارهای عیسی با معیارهای آنان تفاوت داشت. آنان با نگاه کردن به انسانها، از خدا رویگردان شده بودند و قدرت او را در زندگی خود نداشتند. تشریفات مذهبی که ایشان بجا می آوردند، نمی توانست شخصیت را دگر گون کند. آنان، « عشر نعناع، شِوید و زیره را می پرداختند، امّا احکام مهم تر شریعت را که همانا عدالت و رحمت و امانت است، را نادیده می گرفتند » (متی ۲۳ آیه ۲۳). رفتار عیسی دایماً موجب آزردگی و عصبانیت ایشان می شد. عیسی در این جهان فقط از یک چیز نفرت داشت وآن چیز گناه بود. میان ظاهر پرستانی که قداست ظاهری ایشان علاقه به گناه را از انظار پنهان می کرد، با شخصیتی که درآن غیرت برای جلال خدا در درجه اول اهمیت قرار داشت، تفاوت بسیار آشکاری وجود داشت و بدلیل اینکه زندگی عیسی، شرارت را محکوم می کرد، او هم در خانه وهم بیرون از خانه با مخالفت روبرو می شد. فداکاری و صداقت او با دیده حقارت نگریسته می شد وگذشت و مهربانی او، ترس و بُزدلی خوانده می شد.

			مسیح، طعم تلخ ناکامی ها را که انسانیت با آن روبرو می شود، چشید. بسیاری به واسطه تولّدش در صدد تحقیر او برآمدند، او حتی در کودکی نیز با نگاههای تمسخرآمیز و زمزمه های شریرانه ایشان مواجه شده بود. اگر او با نگاه و سخنانی عجولانه پاسخ داده بود و یا اگر در مقابل برادرانش مرتکب کوچکترین اشتباه می شد، نمی توانست الگوی کاملی باشد و در نتیجه، در انجام نقشه نجات با شکست مواجه می شد. اگر او حتی موجه بودن گناه را تایید می کرد، شیطان پیروز می شد وجهان از دست می رفت. به همین دلیل بود که شیطان تمام سعی خود را به کار برد تا او را وسوسه و وادار به گناه کند، امّا او برای تمامی وسوسه ها یک پاسخ داشت، « مکتوب است » او بندرت تخلف برادرانش را مورد سرزنش قرارمی داد، امّا همواره برای آنان از کلام خدا سخن می گفت. غالب اوقات، به ترسو بودن متهم می شد، زیرا در انجام اعمال ناشایست به برادرانش ملحق نمی شد. و پاسخ او به ایشان این بود. « ترس خداوند حکمت است و از بدی اجتناب نمودن، فطانت می باشد » (ایوب ۲٨ آیه ۲٨).

			بسیاری خواستار مصاحبت با او بودند، زیرا در حضور وی آرامش می یافتند، امّا بسیاری نیز از او دوری جستند، زیرا به واسطه زندگی بی عیب و نقص عیسی، مورد سرزنش قرار می گرفتند. دوستان جوان او اصرار داشتند که او نیز همان کاری را انجام دهد که ایشان انجام می دادند. عیسی سرزنده و با نشاط بود وآنان از محضر او محظوظ و بهره مند بوده و از توصیه های او استقبال می کردند؛ امّا در مقابل وسواس و دقیق بودن او ناشکیبا بودند و او را تنگ نظر و غیر قابل انعطاف می نامیدند. عیسی در پاسخ ایشان می گفت، « مکتوب است »، « مرد جوان چگونه می تواند زندگی خود را پاک نگاه دارد؟ به وسیله خواندن کلام و اطاعت از دستورات آن! »، « کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم! » (مزامیر ۱۱۹ آیات ۹ و ۱۱).

			اکثر اوقات از او سئوال می شد، چرا علاقمند هستی که تک باشی و از همه ما بسیار متفاوت؟ و او می گفت، « مکتوب است ». « خوشا بحال آنان که در زندگی، پاک وکامل هستند و مطابق دستورات خداوند رفتار می کنند. خوشا بحال کسانی که احکام خداوند را به جا می آورند، از صمیم قلب او را اطاعت می کنند و به راه های کج نمی روند، بلکه در راه هایی گام بر می دارند که خدا نشان داده است » (مزامیر باب ۱۱۹آیات ۱ تا ۳).

			هنگامی که از وی سئوال می شد که چرا در بزم و سرور جوانان ناصره شرکت نمی کند، پاسخ می داد، مکتوب است، « بیش از هر چیز دیگر، از پیروی احکام تو لذت می برم! در کلام تو تفکر خواهم کرد و دستوراتت را به خاطر خواهم سپرد و از قوانین تو لذت می برم وآنها را فراموش نخواهم کرد » (مزامیر ۱۱۹ آیات ۱۴ تا ۱۶).

			عیسی برای کسب حقوق خویش رقابت نمی کرد و غالب اوقات کارهایش بی خود و بی جهت سخت می شد زیرا مشتاق بود و گلایه ای نداشت. با این وجود، هرگز شکست نمی خورد و دلسرد نمی شد. بلکه با رضامندی وگام برداشتن در طریق خداوند بر تمامی این مشکلات پیروز شد. هنگامی که مورد خشونت قرار می گرفت در فکر انتقام نبود بلکه با صبر وشکیبایی اهانت دیگران را تحمل می کرد.

			بارها و بارها از عیسی سئوا ل شد که، چرا در مقابل چنین سوء استفاده های شریرانه ای، حتی از سوی برادرانت، گردن می نهی؟ او پاسخ داد، مکتوب است که، « پسرم، چیزهایی را که به تو آموخته ام هرگز فراموش نکن. اگر می خواهی زندگی خوب و طولانی داشته باشی، بدقت از دستورات من پیروی کن. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود و هم انسان » (امثال ۳ آیات ۱ تا ۴).

			از همان موقعی که والدین عیسی او را در معبد یافتند، رفتار او برای ایشان عجیب و اسرارآمیز بود. او با ایشان مجادله نمی کرد و رفتار او همواره برای دیگران الگو بود. او همانند فردی برگزیده به نظر می رسید. شادترین لحظات زندگی او زمانی بود که با طبیعت و خداوند خلوت می کرد. و هر موقع که فرصت می کرد و از کار سخت روزانه خلاصی می یافت، به صحرا می رفت و در میان درّه های سر سبز به تفکر می پرداخت و در کوهپایه ها و یا در میان انبوه درختان جنگل به همدلی و مصاحبت با خداوند مشغول می شد. صبحگاهان، اغلب به گوشه ای دنج وخلوت پناه می برد و به تفکر و مطالعه کتب مقدسه و راز و نیاز مشغول می شد. سپس به خانه باز می گشت تا وظایف خویش را انجام دهد و سرمشق خوبی برای تحمّل سختی ها باشد.

			زندگی مسیح حاکی از احترام و محبت وی به مادرش بود. مریم در درون خود باور داشت که کودک مقدسی که از او تولد یافت، همان مسیح موعود بود با این وجود، جرأت نمی کرد که ایمان خویش را ابراز کند. سرتاسر زندگی مسیح در این جهان، مادرش شریک رنجهای او بود ومشکلاتی را که در کودکی وجوانی عیسی بر وی واقع شده بود، با اندوه شاهد بود. با پشتیبانی از رفتار درست عیسی، خود مریم در وضعیت مشکلی قرار گرفته بود. او به افراد خانواده به دیده احترام می نگریست ومحبت ومراقبت مادرانه را در شکل گیری شخصیت فرزندان امری حیاتی می دانست. پسران و دختران یوسف این را می دانستند و با خواسته های خود نسبت به دلواپسی او، تلاش می کردند تا اعمال عیسی را مطابق با معیارهای خودشان، تصحیح کنند.

			مریم اکثراً با عیسی در کشمکش بود و از او می خواست که خود را با اعمال و تعالیم معلمان یهود سازگار کند. امّا عیسی نمی توانست متقاعد شود که از عادات خود، یعنی تفکر در اعمال خدا وتلاش برای تسکین رنجهای انسان ویا حتی حیوانات زبان بسته، دست بردارد. هنگامی که کاهنان و معلمان برای کنترل عیسی خواستار کمک به مریم می شدند، او به شدت آشفته می شد، لیکن هنگامی که عیسی عبارات کتب مقدسه را جهت صحه گذاردن بر اعمالش، برای مریم بیان می کرد، آرامش به قلب او باز می گشت. بعضی اوقات، مریم میان عیسی و برادرانش که باور نداشتند او فرستاده خداست، دچارتردید ودودلی می شد. امّا شواهد بسیاری وجود داشت که ماهیت الهی عیسی را تایید و تصدیق می کرد. مریم فداکاری و از خود گذشتگی عیسی را برای خوبی دیگران مشاهده می کرد. حضور او موجب پاکی وسلامتی فضای خانه می شد و زندگی او بر مبانی جامعه تأثیر حیات بخشی داشت. او در میان افراد بی قید، گستاخ، بی ادب و در میان باجگیران بی انصاف، اسراف کنندگان لا ابالی، سامریان ناصالح، سربازان مشرک، دهقانان خشن وجمعیت های مختلف، پاک و بی گناه، رفتار کرد.

			او هنگامی که افراد را در زیر بار سنگین مشکلات می دید، با آنان از کلام تسلی و همدردی سخن می گفت و با مشکلات ایشان همدردی می کرد. عیسی، دروسی را که در باره محبت، مهربانی ونیکویی خدا آموخته بود، برای ایشان تکرار می کرد. او به همگان آموخت تا به بگونه ای به خود بنگرند چنانکه موهبت های خدادادی ارزشمندی از استعدادها به ایشان عطا گردیده که اگر بطور صحیح بکار گرفته شوند، گنج های ابدی را برای ایشان تضمین خواهد کرد. او تمامی علف های هرز بطالت را از زندگی وجین کرده و بیرون می کشید و با سر مشق قراردادن خود، تعلیم می داد که هر لحظه ای از زمان سرشار از ثمرات جاودانی است که می بایستی به عنوان یک گنجینه ارزشمند گرامی داشته شود و برای اهداف مقدس مورد استفاده قرار گیرد. عیسی هیچ انسانی را بی ارزش و بلا استفاده در نظر نگرفت بلکه تلاش کرد تا علاج نجات را برای همه افراد به کار گیرد. و هر گاه که خود را در مصاحبت با دیگران می یافت، درسی متناسب با اوضاع وشرایط بیان می کرد. او تلاش کرد تا در شرایط سخت و نا امید کننده، امید را در دل افراد زنده کند و به ایشان اطمینان دهد که آنان نیز می توانند به افرادی پاک و منزه مُبدل شده و به شخصیتی دست یابند که آنان را به عنوان فرزندان خدا آشکار کند. عیسی اکثر اوقات افرادی را می دید که تحت کنترل شیطان قرار گرفته بودند و قدرت رها شدن از دام او را نداشتند. او با چنین افرادی که نا امید، بیمار، وسوسه شده و سقوط کرده بودند، با کلامی توام با ترحم و دلسوزی سخن می گفت، کلامی که مورد نیاز بود و می توانست فهمیده شود. او افراد دیگری را ملاقات کرد که دست در دست یکدیگر داشته و با دشمن جانها در ستیز بودند. عیسی چنین افرادی را تشویق به استقامت می کرد و آنان را آسوده خاطر می ساخت که کامیاب و مظفر خواهند شد، چرا که فرشتگان خدا از آنان جانبداری نموده و به ایشان پیروزی اعطا می کردند. آنانی را که او بدین گونه مددرسانی می نمود، متقاعد می شدند که کسی وجود دارد که می توانند بطور کامل به او اعتماد کنند واو که با همدردی به اسرار ایشان گوش فرا می داد با وفا داریراز ایشان را در سینه دلسوز خود دفن و هرگز پرده دری نمی نمود.

			عیسی نه تنها شفا دهنده جسم، بلکه شفا دهنده روح هم بود. رنج و درد افراد در هر شرایطی توجه وی را جلب می کرد و او با علاقمندی باعث تسکین رنجدیدگان می شد زیرا سخنان مهربانانه او همچون مرهمی آرام بخش بود. هیچکس نمی توانست بگوید که او معجزه ای را جز برای خوبی دیگران انجام داده باشد. قدرت شفا بخش محبت از او خارج می شد و به مریضان و رنجدیدگان می رسید. بدین ترتیب عیسی آرام وبی سر وصدا، درست از همان ابتدای کودکی، به مردم کمک می کرد و به همین دلیل بود که پس از اینکه خدمت همگانی او هویدا شد، بسیاری با خوشحالی به سخنانش گوش فرا می دادند.

			با این وجود، عیسی در دوران کودکی، نوجوانی وجوانی، به تنهایی گام بر می داشت. او با پاکی وصداقت، « به تنهایی انگورها را له می نمود هیچ کس از مردم به او کمک نمی کرد » [بر گرفته شده از اشعیا ۶۳ آیه ۳]. او بار سنگین وهولناک مسئولیت نجات انسان را بر دوش گرفت. عیسی می دانست که اگر در مبانی و اهداف بشری تغییری جدی و قاطع صورت نگیرد، همه از دست رفته و هلاک خواهند شد و بار سنگین چنین مسئولیتی بر دوش او گذاشته شده بود وهیچ کس نمی توانست سنگینی باری را که بر دوش او گذاشته شده بود را درک کند. او با تمرکز بر روی چنین هدفی و برای تبدیل شدن به نور جهان، زندگی خود را طراحی نمود.

		

	
		
			۱۰ - « ندایی در بیابان »

			[این فصل بر اساس لوقا ۱: ۵-۲۳، ۵٧-٨۰؛ ۳: ۱٨-۱؛ متی ۳: ۱۲-۱؛
مرقس ۱: ۱-٨ تدوین گردیده است]

			از میان اسرائیلیان مومن که مدتها برای آمدن مسیح موعود انتظار کشیده بودند، پیش در آمد، منادی و پیش قراول مسیح، از راه رسید. زکریا، کاهن سالخورده و همسرش الیصابات، « هر دو در حضورخدا صالح بودند » و در زندگی آرام و مقدس ایشان، نور حقیقت چون ستاره ای درآن روزهای تاریک شده از شرارت، می درخشید. و به این زوج پارسا، فرزندی وعده داده شده بود که باید، « پیش روی خداوند خرامیده و راه او را مهّیا سازد ».

			زکریا در «کوهپایه های یهودیه » ساکن بود امّا برای خدمت کهانت به مدت یک هفته به اورشلیم رفته بود. کاهنان از هر طایفه ملزم بودند تا این خدمت را سالی دوبار بطور قرعه انجام دهند. « و چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. طبق رسوم کاهنان قرعه به نام او درآمد که به داخل جایگاه مقدّس در معبد بزرگ وارد شود و بُخور بسوزاند ». زکریا در مقابل مذبح طلایی در مکان مقدسِ معبد ایستاده بود. دودِ بُخور به همراه دعاهای اسرائیلیان به حضورخداوند به بالا می رفت که ناگاه از حضور فرشته خداوند آگاه شد، « فرشته خداوند، در سمت راست مذبح بخور ایستاده بود ». ایستادن فرشته در آنجا، نشانه لطف ومرحمت بود، امّا زکریا متوجه این موضوع نشد. او سال ها برای آمدن منجی دعا کرده بود، اکنون خداوند فرشته ای را فرستاده بود تا اعلام کند که این دعاها در شُرف مستجاب شدن است، امّا رحمت خداوند برای زکریا آنقدر عظیم به نظر می رسید که باور آن برای او مشکل بود. زکریا با دیدن فرشته بهت زده شد و ترس وجودش را فراگرفت.

			امّا با وعده ای مسرت بخش مواجه شد، فرشته به او گفت، « ای زکریا، مترس! دعای تو مستجاب شده است. همسرت الیزابت [الیصابات] برای تو پسری خواهد زائید که نامش را باید یحیی بگذاری. تو سرشار از شادی و خوشی خواهی شد، و بسیاری نیز از میلاد او شادمان خواهند گردید، زیرا در نظر خداوند بزرگ خواهد بود. یحیی نباید هرگز به شراب یا دیگر مُسکرات لب زند. حتی از شکم مادر، پر از روح القدس خواهد بود، و بسیاری از قوم اسرائیل را به سوی خداوند، خدای ایشان باز خواهد گردانید. او به روح و قدرت الیاس، پیشاپیش خداوند خواهد آمد تا دل پدران را به سوی فرزندان، و عاصیان را به سوی حکمت پارسایان بگرداند، تا قومی آماده برای خداوند فراهم سازد. « زکریا از فرشته پرسید: این را از کجا بدانم؟ من مردی پیرم و همسرم نیز سالخورده است ».

			زکریا به خوبی می دانست که چگونه به ابراهیم در سن پیری، فرزندی عطا شده بود، چون که او به امین بودنِ وعده دهنده ایمان داشت ولی برای لحظه ای، کاهن پیر و سالخورده، افکارش را به ضعف های انسانی معطوف و فراموش می کند که آنچه را که خدا وعده می دهد، قادر به انجام آن نیز می باشد. چه تفاوت عظیمی میان بی ایمانی زکریا با ایمان کودکانه و دلپذیر مریم، باکره اهل ناصره که در پاسخ به پیام عالی فرشته گفته بود، « کنیز خداوندم.آنچه در باره من گفتی، بشود » وجود دارد، (لوقا ۱ آیه ۳٨).

			تولد فرزندی برای زکریا، همانند تولد فرزند ابراهیم و فرزند مریم، هدفی بود تا حقیقت عالی و روحانی را تعلیم دهد. حقیقتی که به کندی یاد می گیریم و به سرعت فراموش می کنیم. ما با تلاش خودمان نمی توانیم کار نیکویی انجام دهیم، امّا آن چیزی را که قادر به انجام آن نیستیم، با قدرت خدا و به وسیله افرادی مومن ومطیع انجام خواهد شد. به واسطه ایمان بود که فرزند وعده، عطا گردید. به واسطه ایمان است که زندگی روحانی پدید می آید و ما را قادر می سازد تا اعمال عدالت و پارسایی انجام دهیم.

			فرشته در پاسخ به سئوال زکریا، گفت، « من جبرائیلم که در حضور خدا می ایستم. اکنون فرستاده شده ام تا با تو سخن گویم واین بشارت را به تو رسانم ». پانصد سال پیش از این، جبرائیل دوره پیامبران را که تا زمان ظهور مسیح ادامه می یافت، به دانیال آشکار کرده بود. اطلاع از این که، پایان این دوره نزدیک می شد، زکریا را ترغیب کرده بود تا برای ظهور مسیح دعا کند. اکنون، همان پیام آور که نبوت به وسیله او داده شده بود، آمده بود تا محقق گردیدن آن را اعلام کند.

			فرشته در پاسخ به سوال زکریا گفت: « من جبرائیل هستم که در حضور خدا میایستم و فرستاده شدهام تا با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم ». پانصد سال پیش تر، جبرائیل این دوره زمانی را که به آمدن مسیح تعمیم داده می شد را نشان داده بود. دانستن این موضوع که پایان این دوره نزدیک است قلب زکریا را به دعا بمنظور ظهور مسیح به تپش در آورد. اینک از طریق همان پیام آوری نبوت داده شده بود، محقق شدن آن اعلام گردید.کلام فرشته که گفت، « من جبرائیل هستم که در حضور خدا می ایستم »، نشان می دهد که او جایگاهی متعالی در بارگاه های آسمانی دارد. او هنگامی که با پیامی به نزد دانیال آمد، گفت، « در این چیزها هیچکس با من نیست بغیر از سرور شما [مسیح] که مرا یاری می رساند » (دانیال۱۰: ۲۱). منجی در کتاب مکاشفه از جبرئیل سخن می گوید، آنجا که می فرماید، « مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که می باید زود واقع شود، بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده، آن را ظاهر نمود و بر غلام خود یوحنا » (مکاشفه ۱ آیه ۱). فرشته به یوحنا گفت، « زیرا که هم خدمت با تو هستم و با انبیاء یعنی برادرانت » (مکاشفه ۲۲ آیه ۹). چه فکر عالی وشگفت انگیزی! - فرشته ای که از نظر مقام و شهرت به پسر خدا نزدیک ترین است، همان کسی است که مأموریت یافت تا نقشه نجات خدا را برای انسان گناهکار اعلام کند.

			زکریا در مقابل سخنان فرشته شک و تردید نشان داده بود و به همین خاطر تا زمانی که وعده به انجام می رسید، نمی بایستی سخن می گفت. بنابراین فرشته به او گفت، « اینک لال خواهی شد و تا روز وقوع این امر، یارای سخن گفتن نخواهی داشت، زیرا سخنان مرا که در زمان مقرر به حقیقت خواهد پیوست، باور نکردی ». وظیفه کاهن این بود که برای آمرزش گناهان قوم وآمدن مسیح دعا کند، امّا هنگامی که زکریا سعی نمود این وظیفه را انجام دهد، نتوانست حتی کلمه ای بر زبان آورد.

			هنگامی که زکریا از مکان قدس خارج شد تا قوم را برکت دهد، « به سوی ایشان اشاره کرد و ساکت ماند ». آنان مدت زیادی در انتظار او مانده بودند و ترسیدند از اینکه مبادا کیفر خداوند گریبان او را گرفته باشد. امّا هنگامی که از مکان قدس خارج شد، نور جلال خداوند در سیمای او می درخشید، پس « فهمیدند که در قدس رویایی دیده است » و زکریا آنچه را که دیده وشنیده بود با ایماء واشاره به ایشان فهماند و« چون ایام خدمت او به اتمام رسید به خانه خود بازگشت ».

			کمی بعد از تولد کودکی که وعده او داده شده بود، زبان زکریا گشوده شد و « سخن گفته وخداوند را متبارک خواند » و ترس بر تمامی همسایگان ایشان مستولی گشت و جمیع این وقایع در سراسر کوهستان یهودیه شهرت یافت و هر که شنید در خاطر خود تفکر نموده وگفت این چه نوع طفلی خواهد بود! تمامی این امور به جهت جلب توجه مردم به آمدن مسیح واقع شد، که یحیی می بایستی طریق او را مهیا می ساخت. روح القدس بر زکریا قرار گرفت و او با این سخنان زیبا، رسالت فرزند خویش را پیشگوئی نمود: « و تو، ای فرزند، نبیِ خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و به قوم او خبر دهید که با آمرزش گناهانشان رستگار میشوند زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایة مرگ به سر میبرند بتابد و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید امّا طفل بزرگ میشد و در روح قوی میگشت و تا روزی که علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر میبرد »، در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب مُسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پراز روح القدس خواهد بود. خداوند فرزند زکریا را برای انجام رسالتی بزرگ فرا خوانده بود و برای انجام این رسالت، او می بایستی از همراهی وکمک خدا برخوردار شود و اگر به تعالیم فرشته توجه می کرد، روح خدا با او همراهی می کرد.

			یحیی می بایستی بعنوان پیامبر خدا، مردم را به سوی نور حقیقت خداوند رهبری می کرد و افکار مردم را در مسیر تازه ای هدایت می کرد. او می بایستی آنان را با احکام مقدس خداوند تحت تأثیر قرار دهد و نیاز به عدالت کامل خدا را به ایشان خاطر نشان کند. چنین پیام آوری باید پاک وطاهر باشد. او باید معبدی برای ساکن شدن روح القدس باشد و برای اتمام رسالت خویش، باید از جسم و ذهن و روحی سالم و قدرتمند بر خوردار باشد. بنابراین لازم بود که امیال وشهوات جسم را مهار کند. او هم چنین برای اینکه بتواند در میان مردم و در مقابله با مشکلات وشرایط سخت، چون صخره ها وکوهها ی صحرا مقاوم واستوار بایستد، باید کلیه قوای خود را کنترل و مهار کند.

			در زمان یحیی تعمید دهنده، حرص و طمع برای مال اندوزی و علاقه به تجملات و تظاهر در همه جا رایج بود. لذات شهوانی، جشن و میگساری باعث بروز بیماری های جسمی و انحطاط اخلاقی و فلج کردن ادراکات معنوی وکاهش حساسیت نسبت به گناه می شد. یحیی می بایستی بعنوان اصلاح گر قیام کند. او باید با پرهیزکاری و امساک و ساده پوشی خود، اسراف و افراط دوران خویش را مورد نکوهش قرار دهد و به همین دلیل، دستوراتی که از سوی فرشته خداوند به والدین یحیی داده شد، درس اعتدال و میانه روی بود.

			شخصیت افراد، درکودکی و نوجوانی بیشتر از هر زمانی تأثیر پذیر می باشد، قدرتِ مهار نفس می بایستی درآن هنگام آموخته شود. رفتار خانواده و اطرافیان چنان تأثیری بر روی زندگی فرد می گذارد که در سرتاسر زندگی وی ادامه خواهد داشت. عاداتی که در سالهای اولیه کودکی کسب می شوند، بیشتر از هرنوع استعداد طبیعی، می توانند در پیروزی یا شکست فرد در نبرد زندگی تعیین کننده باشند. ایام جوانی مانند ایام پاشیدن بذر می باشد و بذری که در جوانی می کاریم، تعیین کننده محصولی است که در این زندگی یا زندگی آینده برداشت می کنیم.

			یحیی در مقام نبی، می بایستی، « تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد ». برای آماده ساختن راه، برای ظهور اولیه مسیح، یحیی نماینده کسانی بود که می بایستی قومی آماده برای ظهور دو باره خداوند فراهم کنند. دنیا تسلیم بی بند و باری و عنان گسیختگی است. انحرافات و دروغ همه جا را فرا گرفته است. دامهای شیطان برای هلاکت انسان چندین برابر شده است. کسانی که در ترس از خداوند، طالب قدوسیت می باشند، باید درس اعتدال و خویشتن داری را یاد بگیرند. امیال و شهوات باید تحت کنترل قوای عالی اندیشه درآورده شوند. این گونه خویشتن داری و انضباط شخصی برای تقویت روحی و بصیرت معنوی ضروری بوده و ما را قادر خواهد ساخت تا حقایق مقدس کلام خدا را درک کرده و به آن عمل نمائیم. به همین دلیل، اعتدال و خویشتن داری در کار مهیا سازی برای رجعت ثانی مسیح، نقش مهمی را به خود اختصاص می دهد.

			پسر زکریا، طبیعتاً می بایستی برای کهانت تعلیم می دید، امّا آموزش مربوط به مدارس الهیات یهودی، او را برای کاری که می بایستی انجام می داد شایسته نمی ساخت. خداوند او را به نزد معلمین الهیات نفرستاد تا چگونگی تفسیر کتب مقدسه را بیاموزد. او، یحیی را به بیابان فرا خواند تا که از طبیعت و خدای آفریننده طبیعت تعلیم گیرد.

			محل سکونت یحیی، منطقه ای خالی از سکنه، در میان تپه های خشک و بی آب و علف، درهّ های تنگ و غارهای سنگی بود. امّا این انتخاب خود یحیی بود که از تجملات و لذات دنیوی صرف نظر کند و در شرایط سخت بیابان زندگی کند. این محیط برای عادت کردن به سادگی و انکار نفس مناسب بود. او در این محیط و به دور از هیاهوی دنیا می توانست درسهایی را از طبیعت، کتب مقدسه و مشیت الهی بیاموزد. سخنان فرشته به زکریا یا غالب اوقات از سوی والدین خدا ترس یحیی برای وی تکرار شده بود. از همان ابتدای کودکی، رسالت یحیی در نظر وی بود و او این مأموریت مقدس را پذیرفته بود. برای او عزلت در بیابان، گریزی خوشایند از جامعه ای بود که درآن سوء ظن، بی اعتقادی و فساد تقریباً همه جا شایع شده بود. او برای مقابله با وسوسه های شیطان به قدرت خودش اعتماد نکرد و خود را از تماس مداوم با گناه عقب کشید که مبادا، حساسیت خود را در مقابل گناه از دست بدهد.

			او به عنوان یک ناصری، از ابتدای کودکی، خود را وقف خدا کرد و تصمیم گرفت که پاک و مقدس زندگی کند. لباس او، مانند انبیای قدیم، جامه ای از پشم شتر وکمربندی از چرم بود. خوراک وی « از ملخ وعسل وحشی » بود که در بیابان یافت می شد و ازآب پاکی که از تپه ها سرازیر می شد، می نوشید.

			امّا زندگی یحیی در رکود و بیهودگی، در ریاضت و انزوای خود پسندانه سپری نشد. هر ازگاهی به میان مردم می رفت و با ایشان معاشرت می کرد و با علاقمندی اتفاقاتی را که در این جهان به وقوع می پیوست، دنبال می کرد. او از خلوت آرام بیابان، آشکار شدن حوادث را تعقیب می کرد و با ذهنی که به وسیله روح القدس روشن شده بود، خصوصیات انسان را مطالعه می کرد تا درک کند که چگونه می تواند پیام الهی را به قلبهای ایشان برساند. بار سنگین این رسالت بر دوش وی قرارگرفته بود و در عزلت بیابان با تفکر و دعا، خود را برای انجام وظیفه ای که به وی محول شده بود، آماده می کرد. 

			یحیی اگر چه در بیابان زندگی می کرد، امّا از وسوسه های شیطان در امان نبود. او تا حد ممکن، تمام راههای نفوذ شیطان را بست، با این حال مورد حمله وسوسه گر قرارگرفت. بینش روحانی او وسیع وشخصیت و قدرت تصمیم گیری او پرورش یافته بود. او با کمک روح القدس قادر بود که نزدیک شدن شیطان را تشخیص دهد و در مقابل قدرت او مقاومت کند.

			مدرسه و ملجای یحیی در بیابان بود. مانند موسی در میان کوهستانهای مدیان، حضور خداوند او را احاطه کرده بود و نشانه های قدرت الهی در اطراف او دیده می شد. سرنوشت یحیی این نبود که همچون رهبر بزرگ اسرائیل در خلوت با شکوه کوهستان سا کن شود، بلکه در مقابل او ارتفاعات موآب، در آنسوی رود اردن قرار داشت که گویی از قدرت خداوند که با قدرت خود کوهها را بر پا داشته بود، با او سخن می گفتند. فضای غمبار و وحشتناک طبیعت در مسکن بیابانی او، وضعیت قوم اسرائیل را به روشنی ترسیم می کرد. تاکستان پر محصول خداوند تخریب وبه حال خود رها شده بود. امّا برفراز بیابان، شکوه وزیبایی آسمان دیده می شد وابرهای متراکم، تیره وطوفانزا بوسیله رنگین کمانِ وعده دور می شدند. و به همین ترتیب بر فراز فساد و تباهی اسرائیل، وعده شکوهمند سلطنت مسیح، می درخشید و ابرهای خشم و غضب به وسیله رنگین کمان فیض و رحمت خدا، از بین می رفت.

			یحیی، در سکوت شب و تنهایی خود وعده خدا به ابراهیم را مطالعه می کرد که درآن خدا، ذُریت ابراهیم را همانند ستارگان آسمان بی شمار می کرد. آفتاب سپیده دم که کوههای موآب را به رنگ طلایی در می آورد، به او در باره کسی می گفت که باید مانند « روشنایی صبح، وقتی که آفتاب طلوع می کند، یعنی صبح بی ابر » باشد؛ (دوم سموئیل ۲۳آیه ۴). در تابش آفتاب نمیروز شکوه ظهور او را می دید، هنگامی که، « جلال خداوند مکشوف گشته، تمامی بشر آن را، با هم خواهند دید » (اشعیا ۴۰آیه ۵). 

			 با آمیزه ای از ترس و احترام، امّا با مسرت، در طومار و نوشته های انبیاء، پیشگویی های.

			مربوط به آمدن مسیح را تفحص می کرد – ذریّتِ وعده داده شده که می بایستی سرِ مار را بکوبد، شیلوه، « سلامتی دهنده » که می بایستی در مقابل پادشاه ظاهر گشته و از پایان یافتن سلطنت داود ممانعت کند. اکنون وقت آن فرا رسیده بود. یک حاکم رومی بر فراز تپه های صهیون در قصر خود نشسته بود. و با کلام قاطع خداوند، هم اینک مسیح تولد یافته بود.

			توصیف شگفت انگیز اشعیا در باره جلال و شکوه مسیح، از سوی یحیی شب و روز مورد مطالعه قرار می گرفت — شاخه ای از ریشه یسی، پادشاهی عادل که « مظلومان زمین را » به عدالت وانصاف داوری خواهد کرد. « حفاظی در برابر توفان؛... و سایه صخره عظیم در زمین بی آب و علف خواهد بود »، و اسرائیل، دیگر به نام « متروک » و زمین « خرابه » خوانده نخواهد شد، بلکه خداوندآن را « رغبت من » و « زمینش را بعوله خواهد خواند » (اشعیا ۱۱ آیه ۴؛ ۳۲ آیه ۲؛ ۶۲ آیه ۴). قلب آن عزلت گزیده با این رویای پر شکوه از شادی لبریز می شد.

			او به زیبایی پادشاه جلال می نگریست و خویشتن را به فراموشی سپرده بود. او با مشاهده عظمت قدوسیت او، احساس بی لیاقتی و ناشایستگی می کرد. یحیی آماده بود تا به عنوان پیام آور آسمان و بدون ترس از کسی رسالت خویش را به انجام برساند. زیرا به سیمای الوهیت نگریسته بود. او می توانست با دلیری و بدون ترس، در مقابل پادشاهان جهان بایستد، زیرا در مقابل شاه شاهان سر تعظیم فرود آورده بود.

			یحیی ماهیت پادشاهی مسیح را کاملاً درک نکرده بود. او انتظار داشت که اسرائیل از سلطه دشمنان رهایی یابد. امّا ظهور پادشاهی عادل و برقراری اسرائیل به عنوان قومی مقدس، بزرگترین آرزوی او بود. و بدین ترتیب ایمان داشت نبوتی که هنگام تولّدش اعلام شده بود، تحقق خواهد یافت —

			« پیمان مقدس خود را بخاطر آورد

			که ما را دست دشمنانمان رهایی بخشد،

			تا او را با قدوسیت و عدالت در تمامی ایام عمرمان بدون ترس خدمت کنیم ».

			یحیی می دید که قوم او، فریب خورده، از خود راضی و در گناهان خویش به خواب غفلت فرو رفته اند. و آرزو می کرد که آنان را به زندگی پاک و مقدس دعوت کند. تا پیامی را که خداوند به او داده بود ابلاغ کند. برای این بود تا قوم را از خواب غفلت بیدار کند و به ایشان در مورد گناهانشان هشدار دهد. و پیش از اینکه بذر انجیل پاشیده شود، زمین دل باید شخم زده وآماده شود. و پیش از اینکه قوم شفای عیسی را دریافت کنند، باید نسبت به خطرات گناه و جراحات ناشی از آن آگاه شوند. 

			خداوند پیامبران را برای تملق گویی از گناهکاران نمی فرستد و با تسلیم کردن پیام صلح وآشتی به فرد گناهکار، امنیت کاذب القاء نمی کند. او مسئولیت سنگینی را متوجه وجدان خطاکاران کرده و جان را با تیرهای محکومیت خواهد سفت. فرشتگان خدمتگزار برای تشدید نیاز گناهکار به خداوند، داوری هولناک خدا را پیش روی او قرار می دهند تا سئوال کند که، « چه باید بکنم تا نجات یابم ». آنگاه، دستی فروتن ومهربان، به سوی فرد توبه کار دراز می شود و او را از گناهان می رهاند و صدایی که گناه را محکوم و تکبر و جاه طلبی را به شرم تبدیل کرده است، با مهربانی وشفقت سئوال می کند که، « اگر نجاتتان بدهم، شما چه خواهیدکرد؟ ».

			هنگامی که رسالت یحیی آغاز شد، اوضاع اسرائیل آشفته بود و مردم در آستانه شورش بودند. با عزل آرکلائوس، یهودیه مستقیماً تحت کنترل و نظارت دولت روم قرار گرفت. ظلم و بیداد حکام رومی و عزم قاطع آنان برای شناساندن آداب و رسوم بت پرستی، آتش طغیان را در سرزمین یهودیه بر افروخت و در جریان آن هزاران نفر از شجاع ترین فرزندان اسرائیل کشته شدند و همه این وقایع نفرت عمومی بر علیه رومیان را تشدید کرد و اشتیاق قوم برای رهایی از سلطه دولت روم را افزایش داد.

			در این گیر و دار، ندایی تکان دهنده، امّا سرشار از امید، از بیابان به گوش رسید، که اعلام می کرد، « توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است ». این ندای تازه با قدرت عجیب خود، مردم را به حرکت درآورد. انبیاء ظهور مسیح را در آینده ای دور پیش گویی کرده بودند، امّا اکنون اعلام می شد که او درآستانه ظهور است.

			ظاهر عجیب یحیی اذهان شنوندگانش را متوجه پیش گویان عهد عتیق کرده بود. زیرا طرز هیئت او شبیه الیاس نبی بود. او با شجاعت و قدرت الیاس، فساد عمومی و فراگیر بودن گناه را مورد سرزنش قرارمی داد. سخنان او، صریح، هدفمند و قانع کننده بود. بسیاری عقیده داشتند که او یکی از انبیاء عهد عتیق است که از مرگ قیام کرده است. تمامی قوم هیجان زده شده بود و انبوه جمعیت به سوی بیابان براه افتادند.

			یحیی آمدن مسیح را اعلام و قوم را به توبه دعوت می کرد. و به نشانه طهارت ازگناهان، آنان را در رودخانه اردن تعمید می داد و بدین ترتیب با تعلیمی هدفمند و مهم به کسانی که ادعا می کردند قوم برگزیده خدا هستند، اعلام کرد که به واسطه گناه فاسد شده اند و تا زمانی که از قلبی پاک و زندگی مقدس برخوردار نشوند، در پادشاهی مسیح هیچ سهمی نخواهند داشت. حکام و معلمین یهود، سربازان، باجگیران و روستائیان برای شنیدن سخنان نبی می آمدند. هشدار جدی خداوند ایشان را به وحشت انداخت و بسیاری به گناهانشان اعتراف کرده و تعمید گرفتند. مردم از هر طبقه ای، برای سهم داشتن در پادشاهی مسیح به شرایط تعمید گردن می نهادند.

			بسیاری از کاتبان و فریسیان به گناهان خویش اقرارکرده و تقاضای تعمید نمودند. آنان خود را برتر از دیگران می دانستند و مردم را به سویی هدایت کرده بودند که نسبت به دینداری ایشان هیچ شک و شبهه ای نداشته باشند، اکنون گناهان پنهان زندگی ایشان آشکار می شد. امّا یحیی با هدایت روح القدس دریافت که بسیاری از کاتبان و فریسیان به معنای واقعی توبه نکرده اند. آنان بدنبال فرصت طلبی بودند و به عنوان دوستان نبی انتظار داشتند که از سوی پادشاه موعود مورد لطف و مرحمت قرار گیرند و با دریافت تعمید از دستان این معلم جوان و محبوب، در فکر تقویت نفوذشان در میان مردم بودند.

			یحیی خطاب به ایشان گفت، « ای افعی زادگان، چه کسی به شما هشدارداد تا از غضبی که در پیش است بگریزید؟ پس ثمرات شایسته توبه بیاورید و با خود مگوئید که : پدر ما ابراهیم است زیرا به شما می گویم، خدا قادر است از این سنگها فرزندان برای ابراهیم پدید آورد ».

			یهودیان وعده لطف و مرحمت خدا به قوم اسرائیل را بد تعبیر کرده بودند: «آن خداوندی که در روز، روشنایی آفتاب و در شب نور ماه وستارگان را ارزانی می دارد و امواج دریا را به خروش می آورد و نام او خداوند قادر متعال است، چنین می فرماید: تا زمانی که این قوانین طبیعی برقراراست، اسرائیل هم به عنوان یک قوم باقی خواهد ماند. اگر روزی بتوان آسمانها را اندازه گرفت و بنیاد زمین را پیدا نمود، آنگاه من نیز نبی اسرائیل را به سبب گناهانش ترک خواهم نمود » (ارمیا ۳۱ آیات ۳۵- ۳٧). یهودیان چون خود را به طور طبیعی از تبار ابراهیم می دانستند، مدعی بودند که وعده فقط به ایشان داده شده است. ولی شرایطی را که خداوند مقرر نموده بود از نظر دور می داشتند. خداوند قبل از دادن وعده، فرموده بود، « شریعت خودرا در باطن ایشان خواهم نهاد وآن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود وایشان قوم من خواهند بود چونکه عصیان ایشان را خواهم آمرزید وگناه ایشان را دیگر بیاد نخواهم آورد » (ارمیا ۳۱ آیات ۳۳ و ۳۴).

			مردمی که بر دلهای ایشان کلام خدا نوشته شده باشد، مورد لطف و مرحمت او قرار می گیرند. آنان با او یکی خواهند شد. امّا یهودیان خود را از خداوند جدا کرده بودند و به واسطه گناهانشان متحمل عذاب وکیفر خداوند می شدند و به همین سبب در اسارت و بندگی اقوام بت پرست و مُشرک قرار داشتند. افکار ایشان به واسطه گناه زایل شده بود و چون در زمان های گذشته، خداوند به ایشان لطف و مرحمت نشان داده بود، گناهانشان را توجیه می کردند. آنان به خود می بالیدند که از سایر مردم بهتر بوده و خود را مستحق برکات خداوند می دانستند.

			این چیزها، « برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد. زیرا ما در زمانهای آخر زندگی میکنیم » (اول قرنتیان ۱۰آیه ۱۱). اکثر اوقات برکات خداوند را به غلط تعبیر می کنیم وخود را فریب می دهیم که به خاطر نیکویی های خودمان مورد لطف و مرحمت خدا قرار می گیریم. بدین ترتیب خداوند کاری را که دوست دارد برای ما انجام دهد، نمی تواند انجام دهد. زیرا عطایای او را برای افزایش احساسات خود پسندانه به کار می بریم و دلهای ما در گناه و بی ایمانی سخت می شود.

			یحیی به معلمان اسرائیل اعلام کرده بود که غرور، خود خواهی و قساوت ایشان نشان می داد که به جای اینکه فرزندان منصف و فرمانبردار ابراهیم باشند، افعی زادگانی بودند که اسباب مصیبت قوم را فراهم می کردند. آنان با توجه به نوری که از خداوند دریافت کرده بودند، حتّی بدتر از مُشرکینی شده بودند که خود را برتر ازآنان می دانستند.

			خداوند برای به کمال رسانیدن اهداف خویش به آنان متکی نبود. او همانطوری که ابراهیم را از میان قومی مُشرک فرا خوانده بود، باز هم می توانست دیگران را برای خدمت فرا خواند. دلهای چنین افرادی شاید اکنون مانند سنگ های بیابان بی جان به نظر برسد، امّا روح خدا قادر است به ایشان حیات بخشد تا اراده او را به انجام برسانند و تحقق وعده او را دریافت کنند.

			« والحال » نبی گفت « تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاوَرَد، بریده و درآتش افکنده شود ». درخت را نه به نام، بلکه از میوه اش می شناسند، اگرمحصول نیکو نباشد، نام نمی تواند درخت را از بریده شدن و درآتش افکنده شدن نجات دهد. 

			یحیی به یهودیان گفت که جایگاه ایشان در پیشگاه خدا، با سیرت و شیوه زندگی ایشان تعیین می شود. اگر زندگی و شخصیت ایشان با شریعت خدا مطابقت نداشت، ایشان قوم خدا محسوب نمی شدند.

			تحت تأثیر سخنان پر نفوذ یحیی، شنوندگانش متقاعد می شدند. آنان نزد اوآمده و سئوال می کردند « پس چه باید بکنیم؟ » و او می گفت، « هرکه دو جامه دارد به آنکه ندارد بدهد و هر که خوراک دارد نیز چنین کند ». او به باجگیران برعلیه بی عدالتی و به سربازان برعلیه خشونت، هشدار می داد.

			یحیی به همه کسانی که می خواستند پیرو پادشاهی مسیح باشند، گفت که باید توبه کرده و ایمان آورند. آنان باید به نیازمندان کمک کنند و هدایای خود را به حضور خدا تقدیم نمایند. چنین اشخاصی، باید پناه بی پناهان و الگوی فضیلت و مهربانی باشند. هم چنین، پیروان مسیح، به قدرت تبدیل کننده روح القدس شهادت خواهند داد و در زندگی روزانه ایشان، انصاف، رحمت و محبت خدا دیده خواهد شد. در غیر اینصورت مانند کاه درآتش افکنده خواهند شد.

			یحیی به ایشان گفت، « من شما را به آب به جهت توبه تعمید می دهم. لیکن او که بعد از من می آید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم. او شما را با روح القدس وآتش تعمید خواهد داد » (متی ۳ آیه ۱۱). اشعیای نبی اعلام کرده بود که خداوند قوم خود را « با روح داوری و به روح سوزاننده » از گناهانشان پاک خواهد کرد، (اشعیا ۴ آیه ۴). خداوند به قوم اسرائیل چنین فرمود، « همانطور که فلزی را تصفیه میکنند، من تو را پاک خواهم کرد و تمام ناخالصیهای تو را خواهم زدود » (اشعیا ۱ آیه ۲۵). هر جا که گناه یافت شود، « خدای ما آتشی سوزاننده است » (عبرانیان ۱۲ آیه ۲۹). خداوند گناه آنانی را که به قدرت روح القدس تسلیم می شوند، با آتش فرو برنده و سوزاننده از بین خواهد برد. امّا اگر انسان از گناه دل نکند با همان شناخته خواهد شد. آنگاه جلال خداوند که گناه را از بین می برد، ایشان را نیز هلاک خواهدکرد. یعقوب در شبی که با فرشته خداوند کُشتی می گرفت چنین گفت، « خداوند را روبرو دیدم وجانم رستگار شد » (پیدایش ۳۲ آیه ۳۰).

			 یعقوب در رفتار با برادرش عیسو مرتکب گناه بزرگی شده بود، امّا توبه کرد. بنابراین معصیت او بخشوده شد وگناهان وی پاک گردید و توانست مکاشفه حضور خدا را تحمل کند. امّا هرجا که انسان با اشتیاق باطنی به گناه به حضور خداوند آمد، هلاک شد. در زمان ظهور دوباره مسیح، گناهکاران به « نَفَسِ دهان او خواهند سوخت و به تجلی ظهور او هلاک خواهند شد » (دوم تسالونیکیان ۲ آیه ٨). نور جلال خداوند، عادلان را حیات بخشیده و شریران را خواهد کشت.

			در زمان یحیی تعمید دهنده، مسیح بعنوان آشکار کننده ذات مقدس الهی در شُرُف ظهور بود. و حضور او گناه مردم را آشکار می کرد. و تنها کسانی که خواستار پاک شدن گناهانشان بودند می توانستند از او پیروی کنند. تنها پاک دلان می توانستند در حضور او ساکن شوند.

			بدین ترتیب، یحیی تعمید دهنده، پیام خدا را به اسرائیل اعلام کرد. بسیاری به تعالیم او توجه نشان دادند. بسیاری از همه چیز خود گذشتند تا از وی پیروی کنند. انبوه جمعیت از مکانی به مکان دیگر، بدنبال این معلم جدید براه افتادند. کم نبودند کسانی که این امید را در دل می پروراندند که شاید او خود مسیح باشد. امّا هنگامی که یحیی متوجه حضور مردم می شد، از هر فرصتی استفاده می کرد تا ایمان ایشان را به سوی او که در آستانه ظهور بود، هدایت کند.

		

	
		
			۱۱ - « تعمیـــد »

			[این فصل بر اساس متی ۳: ۱۷-۱۳؛ مرقس ۱: ۹-۱۱؛
لوقا ۳: ۲۲-۲۱ تدوین گردیده است]

			اخبار مربوط به یحیی و پیام خارق العاده او در سرتاسر جلیل منتشر شد. مژده آمدن مسیح به گوش روستائیان در دورترین دهکده های کوهستانی و به ماهیگیران کنار دریا رسید و قلب های ساده و مشتاق این افراد نسبت به این اخبار بهترین واکنش راستین را نشان دادند. این مژده در کارگاه نجاری یوسف در ناصره نیز گفته شد و عیسی دعوت را دریافت کرد. زمان او فرا رسیده بود. پس از اتمام کار سخت روزانه با مادرش وداع گفته و بدنبال مردمی که به سوی رود اردن رهسپار بودند، راهی شد.

			عیسی و یحیی خویشاوند بودند و به دلیل شرایط تولدشان به یکدیگر ارتباطی نزدیک داشتند، امّا مستقیماً یکدیگر را نمی شناختند. زندگی عیسی در ناصره جلیل سپری شده بود و زندگی یحیی در بیابانهای یهودیه. آنان در محیط های کاملاً متفاوتی و جدایِ از یکدیگر زندگی کرده بودند و با یکدیگر هیچ ارتباطی نداشتند. مشیّت الهی چنین مقرر شده بود. هیچ فرصتی نباید به دست مخالفان داده می شد که آن دو را به توطئه وحمایت از ادعای یکدیگر متهم کنند.

			یحیی از وقایعی که در زمان تولّد عیسی به وقوع پیوسته بود، آگاه بود. او در ایام کودکی دیداری از اورشلیم داشت و از آنچه که در مدرسه معلمین یهود می گذشت، [در باره مسیح موعود] شنیده بود. یحیی از زندگی پاک عیسی آگاه بود و باور داشت که او همان مسیح موعود است امّا در این موارد کاملاً مطمئن نبود. این حقیقت که عیسی سالهای زیادی در گمنامی زیسته بود و هیچ شواهد ویژه ای در باره رسالت خود ارائه نکرده بود، موجب شد تا عده ای در مورد مسیح بودن وی دچار تردید بشوند. با این وجود، یحیی تعمید دهنده با ایمان انتظار کشید و اعتقاد داشت که در زمانی که توسط خداوند مقرر شده، همه چیز آشکار خواهد شد. به یحیی نشان داده شده بود که عیسی از دستان او تقاضای تعمید خواهد کرد و در همان موقع نشانه ای از ذات الهی او داده خواهد شد. بدین ترتیب یحیی می توانست او را به مردم معرفی کند.

			هنگامی که عیسی برای تعمید گرفتن آمد، یحیی در او چنان شخصیت پاکی را دید که تا آن زمان در هیچ انسانی ندیده بود. فضای حضور او پاک و هیبت انگیز بود. در میان جمعیتی که در رود اردن و در اطراف او گرد آمده بودند، یحیی حکایات غم انگیز گناهکاران را شنیده بود، جانهایی را که زیر بار سنگین گناهان بیشمار خم شده بودند، امّا هرگز تا آنزمان با انسانی که بتواند چنین تاثیر الهی از خود برجای بگذارد، روبرو نشده بود. همه اینها با آن چیزی که در ارتباط با مسیح به یحیی نشان داده شده بود، مطابقت داشت. با این وجود از پذیرش در خواست عیسی اجتناب کرد. چگونه می توانست او، یک گناهکار، شخصی را که بی گناه بود، تعمید دهد؟ و چرا او که معصوم بود و نیازی به توبه نداشت، باید به آئینی گردن نهد که اقرار کنندگان به گناه با [تعمید گرفتن] از گناه بایدشسته شوند؟

			هنگامی که عیسی از یحیی خواست که او را تعمید دهد، یحیی خود را عقب کشید و به او گفت، « مَنَم که باید از تو تعمید بگیرم، و حال تو نزد من می آیی؟ ». عیسی با اقتدار امّا با مهربانی پاسخ داد، « الان بگذار، زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال برسانیم » و یحیی، رضایت داد و عیسی را در رود اردن تعمید داد. وچون عیسی تعمید یافت، بی درنگ از آب برآمد. که در ساعت آسمان گشوده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده و بر وی قرارگرفت ».

			عیسی به جهت آمرزش گناهان خویش تعمید نیافت. او خود را با گناهکاران یکی دانست و قدمهایی را که می بایستی برداریم، برداشت وکاری را انجام داد که ما باید انجام بدهیم. زندگی پر از درد و رنج و تحمل صبورانه او در برابر مشکلات، بعد از انجام تعمید، برای ما الگو می باشد.

			عیسی به محض بیرون آمدن از آب، در کنار رودخانه به دعا و راز و نیاز مشغول شد. دوره جدید و با اهمیتی در مقابل او گشوده می شد. او اکنون برای ما بزرگترین مبارزه زندگی خود، در عرصه وسیع تری وارد می شد. با وجودیکه سرور سلامتی بود، آمدن او می بایستی مانند شمشیری با شد که از نیام کشیده می شود. سلطنتی که او آمده بود تا برقرارکند، مغایر آن چیزی بود که یهودیان انتظار داشتند. او که پایه واساس آئین ها و شعایر دینی اسراییل بود، می بایستی از سوی قوم به چشم دشمن و نابود کننده آن نگاه کرده می شد. او که شریعت را بر فراز کوه سینا اعلام کرده بود، به تخلف ازآن محکوم می شد وکسی که آمده بود تا قدرت شیطان را درهم بکوبد، بعلزبول اعلام می شد. هیچ کس بر روی زمین او را درک نکرده بود، و او در مدت خدمت خویش نیز مجبور بود به تنهایی به راه خود ادامه دهد. سرتاسر زندگی او، مادر و برادرانش رسالت او را درک نکرده بودند. حتی شاگردانش او را درک نکردند. او با پدر در نور ابدی ساکن بود، امّا زندگی او بر روی زمین می بایستی در تنهایی سپری می شد.

			کسی که با ما یکی شده بود، می بایستی بار سنگین گناهان وغم های ما را بر خود حمل می کرد و شخص بی گناه، باید شرم و ننگ گناه را حس می کرد. دوستدار صلح، حقیقت و پاکی می بایستی در کنار نزاع، دروغ و ناپاکی زندگی کند. هر نوع گناه، نفاق و امیال ناپاک روح او را شکنجه می داد.

			او باید راهش را به تنهایی دنبال کند و بار گناهان را بردوش گیرد. نجات جهان به عهده کسی گذاشته شده بود که جلال آسمان را ترک کرده و ضعف های انسانی را پذیرفته بود. او همه چیز را دید و احساس کرد، امّا در هدف خویش تغییر ناپذیر باقی ماند. نجات انسان گناهکار به او بستگی داشت و او برای بدست گرفتن محبت خدای قادر مطلق، دست خویش را دراز کرد.

			سیمای او گویی که آسمان را می شکافت، هنگامی که با دل و جان غرق دعا می شد. او به خوبی می داند که چگونه گناه دلهای مردمان را سخت کرده است و برای ایشان چقدر مشکل خواهد بود تا رسالت او را تشخیص داده و هدیه رستگاری را بپذیرند. او از پدر استدعا می کند که به او قدرت بخشد تا بر بی ایمانی مردم غلبه کند و موانعی را که شیطان به وسیله آن ایشان را مجذوب کرده است از میان بردارد و به خاطر ایشان بر شیطان پیروز شود. او از خداوند شاهدی را می طلبد مبنی بر اینکه [پسر خدا] را برای بشر پذیرفته است. 

			فرشتگان پیش از این، هرگز چنین دعایی را نشنیده بودند. آنان با اشتیاق آماده اند تا پیام اطمینان و تسلّی را به فرمانده محبوبشان برسانند. امّا، نه، خودِ پدر به استدعای پسر پاسخ می دهد. نور جلال خداوند مستقیماً از تخت پادشاهی او درخشیدن آغاز می کند، آسمانها گشوده می شود و پاک ترین و خالص ترین نور همچون کبوتری بر سر مُنجی نازل می شود،— [کبوتر] مظهر فروتنی و سادگی کاملی از او بود. 

			از جمعیت انبوهی که در کنار رود اردن اجتماع کرده بودند، به جز یحیی، عده قلیلی منظره آسمانی را مشاهده کردند، با این حال هیبت حضور الهی بر روی جمعیت قرارگرفته بود. مردم در سکوت به عیسی خیره شده بودند و قامت او سرشار از نوری بود که پیوسته تخت رحمت خدا را احاطه می کرد. درصورت او که به آسمان خیره بود چنان از نور جلال متجلی شده بود که پیش از این هرگز در صورت انسانی دیده نشده بود. سپس ندایی از آسمان به گوش رسید که می گفت، « این است پسر محبوب من که از او خشنودم ». این سخنان تایید آمیز برای دمیدن روح ایمان در افرادی که شاهد واقعه بودند و هم چنین برای تقویت منجی در انجام رسالتش گفته شد. علیرغم اینکه گناهان جهانِ گناهکار بر روی مسیح قرارگرفت و علیرغم اینکه طبیعتِ گناهکار ما را با تواضع و فروتنی برخود می گرفت، ندایی از آسمان او را پسر خدای ازلی اعلام کرد.

			یحیی وقتی دید که عیسی زانو زده و ملتمسانه با اشک تایید پدر را طلب می کند، شدیداً تحت تأثیر قرارگرفت و هنگامی که جلال خدا عیسی را احاطه کرد و ندایی از آسمان شنیده شد، یحیی نشانه ای را که خداوند وعده داده بود، شناخت. او دانست که نجات دهنده جهان را تعمید داده است. روح القدس بر او قرار گرفت و با دست به عیسی اشاره کرد و گفت، « اینک بره خدا که گناه جهان را برمی دارد ».

			هیچ کس در میان حاضرین و حتی خود یحیی مفهوم و اهمیت عبارت « بره خدا » را درک نمی کرد. برفراز کوه موریا، ابراهیم این عبارت را از پسرش شنیده بودکه، « ای پدر من،... بره برای قربانی سوختنی کجاست؟ » پدر پاسخ داد، « ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت » (پیدایش ۲۲ آیات ٧ و ٨). و ابراهیم در قوچی که از سوی خداوند به عوض اسحاق مهیا شده بود، نمادی از مسیح را دید که باید برای گناهان انسان قربانی می شد. روح القدس از طریق اشعیای نبی، نبوت درباره نجات دهنده را چنین ترسیم می کند که، « او مثل بره ای است که برای ذبح می برند » و « خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد » (اشعیا ۵۳ آیات ۶ و ٧). امّا قوم اسراییل این نبوتها را درک نکرده بود. بسیاری از ایشان قربانی های تقدیم شده به خداوند را درست مانند همان کاری که بت پرستان در مورد قربانی های خود انجام می دادند، هدایایی تلقی می کردند که برای آشتی کردن و بر سر مهر آوردن خداوند تقدیم می شد. امّا خداوند می خواست به ایشان بیاموزد که فقط فیض و عطیه ناشی از محبت الهی است که می تواند انسان را با خدا آشتی دهد.

			کلام گفته شده به عیسی در رود اردن: « این است پسر محبوب من که از او خشنودم »، برای تمامی انسانهاست. خدا با مسیح در مقام نماینده ما سخن گفت. با تمام گناهان و ضعفهایمان به عنوان افرادی بی ارزش بدور افکنده نشدیم. به واسطه « فیضی که درآن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است » (افسسیان ۱ آیه ۶).

			شکوه و جلال مسیح، تضمین کننده محبت خدا نسبت به ما می باشد و قدرت دعا را به ما نشان می دهد و اینکه چگونه صدای انسان به گوش خداوند رسیده و دعاهای ما در بارگاههای ملکوتی مستجاب می گردد. ارتباط زمین به واسطه گناه با ملکوت آسمان قطع شد و از مصاحبت با آن محروم گردید، امّا عیسی مجدداً آن را به قلمرو جلال خدا متصل کرد. محبت عیسی انسان را احاطه کرد و دامنه محبت او تا اوج ملکوت آسمان رسید. نوری که از دروازه های گشوده شده آسمان بر روی منجی ما قرارگرفت، بر روی ما نیز قرار خواهد گرفت و همان ندایی که در باره عیسی سخن گفت، به هر ایمانداری می گوید، این است فرزند محبوب من که از او خشنودم.

			« ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، امّا معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد. ولی همینقدر میدانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آن چنان که هست خواهیم دید » (اول یوحنا ۳: ۲). 

			منجی ما راه را برای دسترسی گناهکارترین، نیازمندترین، مظلوم ترین وحقیرترین افراد، به پدر آسمانی هموارکرد. همه می توانند در مکانی که عیسی برای آماده کردن آن رفته است، ساکن شوند. « آن قدوس و صادق که کلید داود را بدست دارد. دری را که او بگشاید نمی توان بست و هر دری را که او ببندد نمی توان گشود. من کارهای تو را می دانم و دری گشوده پیش روی تو قرار داده ام که هیچ کس نمی تواند آن را ببندد؛ زیرا با اینکه قدرت تو کم است، تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای » (مکاشفه ۳: ٧ و ٨).

		

	
		
			۱۲ - « وسوسه »

			[این فصل بر اساس متی ۴: ۱۱-۱؛ مرقس ۱: ۱۲ و۱۳؛
لوقا ۴: ۱۳-۱ تدوین گردیده است]

			و عیسی پر از روح القدس بوده، از اُردن مراجعت کرد و روح، او را به بیابان بُرد. سخنان مرقس همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. او می گوید: پس بی درنگ روح وی را به بیابان برد و مدت چهل روز در بیابان بود و شیطان او را تجربه می کرد او با حیوانات وحشی بسر می بُرد و فرشتگان وی را خدمت می کردند و در آن مدت او هیچ نخورد. 

			هنگامیکه عیسی به بیابان برده شد تا وسوسه شود، به وسیله روح خداوند هدایت می شد. او وسوسه ای نطلبید. عیسی به بیابان رفت تا تنها باشد و درباره رسالت و کار خویش تفکر نماید. او باید با دعا و روزه روحیه خود را برای عبور از مسیر خون آلود تقویت کند. امّا شیطان می دانست که منجی به بیابان رفته است و فکر کرد که اکنون بهترین زمان برای نزدیک شدن به اوست.

			در جدال میان سرور نور و روشنایی، با رئیسِ قوای ظلمت مشکلات عظیمی در مقابل جهان قرارداشت. شیطان بعد از فریب انسان به گناه، ادعا کرده بود که جهان متعلق به اوست و خود را حاکم جهان خوانده بود. او بعد از اینکه توانست طبیعت آدم و حوا را با طبیعت خویش هماهنگ کند، تصمیم گرفت تا امپراطوری خود را در این جهان بنیان نهد. او اعلام کرد که انسان او را به عنوان قدرت مطلق برگزیده است و با مسلط شدن برانسان، حاکمیت خویش را برجهان مستقر کرده است. مسیح آمد تا دروغ بودن ادعای شیطان را ثابت کند. بعنوان فرزند انسان، مسیح باید نسبت به خداوند وفادار بماند تا نشان داده شود که شیطان کنترل کامل نژاد انسانی را بدست نیاورده است و ادعای حاکمیت وی بر جهان دروغ و بی اساس است. تا همه آنانی که درآرزوی رهایی از قدرت شیطان بودند، آزاد گردند و حاکمیتی را که آدم به واسطه گناه از دست داده بود، دوباره احیا شود.

			از زمانی که خداوند در باغ عدن به مار گفته بود که، « عداوت در میان تو و زن و در میان ذُریّت تو و ذُریّت زن می گذارم » (پیدایش ۳ آیه ۱۵). شیطان پی برده بود که فرمانروایی مطلق جهان را به طور کامل در اختیار ندارد. در باطن انسان عملکرد نیرویی دیده شده بود که در برابر حاکمیت او ایستادگی می کرد. شیطان با علاقه شدید به قربانیهای تقدیم شده از سوی آدم و پسرانش نگاه کرد. او دراین مراسم نمادی از مشارکت میان زمین وآسمان را مشاهده کرد و تصمیم گرفت که ازاین مشارکت جلوگیری کند. او خدا را به غلط معرفی کرد وآئین هایی را که به منجی اشاره می کردند، به غلط تفسیر کرد. شیطان به انسان وانمود کرد که باید از خدا به عنوان کسی که درصدد نابودی وی می باشد، هراس داشته باشد. قربانیهایی که باید به خاطر آشکار شدن محبت خداوند تقدیم می شد، برای فرو نشاندن خشم و غضب او تقدیم می شد. شیطان با تحریک کردن امیال شریرانه انسان، توجه او را به قوانین خود معطوف کرد. هنگامی که کلا م مکتوب خداوند به انسان داده شد، شیطان نبوتهای مربوط به ظهور منجی را مطالعه کرد و در طول نسلها تلاش کرد تا چشمان بصیرت و شناخت انسان را به روی این نبوتها ببندد تا آنان، مسیح را در زمان ظهور وی انکارکنند.

			با تولّد عیسی، شیطان می دانست که او با فرمان الهی آمده است تا با حاکمیت او مبارزه کند. او با شنیدن پیام فرشته که اقتدار پادشاه تازه تولد یافته را تصدیق می کرد، آشفته شد. شیطان خوب می دانست که مسیح به عنوان پسرمحبوب خدا در آسمان از مقامی عالی برخوردار می باشد. ظهور پسر یگانه خدا به این جهان به شباهت انسان، او را شگفت زده و مشوش کرد. او نتوانست راز این فداکاری عظیم را درک کند. روح خود پسند شیطان نمی توانست محبت عظیم خدا را نسبت به نژاد فریب خورده درک کند. شکوه و سلامتی آسمان و شادی و مشارکت با خداوند، از سوی انسانها نیز بدرستی درک نشد. امّا لوسیفر [یا همان شیطان]، آن که در جلد یک کروبی پنهان شده بود از آن ها به خوبی اطلاع داشت. [شیطان از همان وقت که از آسمان بیرون افکنده شد] و ملکوت را از دست داد، مصمم شده بود تا سبب شود تا دیگران نیز در سقوط او سهیم شوند تا بدین ترتیب، [از خداوند] انتقام بگیرد. او این کار را با [ترغیب به] کم ارزش شمردن امور آسمانی و دلبستگی به امور دنیوی، انجام می داد.

			فرمانروای آسمان در مسیر صید جانها به ملکوت خویش [با موانع بسیاری روبرو بود]. او از هنگام طفولیت خود در بیت لحم، به طور مداوم از سوی شریر مورد تهاجم قرار می گرفت. شباهت خدا در مسیح آشکار بود و به همین دلیل در جلسات شیطان مقرر شده بود که مسیح می بایستی مغلوب شود. هیچ انسانی دراین جهان نتوانسته بود از قدرت فریب دهنده شیطان بگریزد. ائتلافی از نیروهای شیطانی ایجاد شد تا با ردیابی در مسیر او، با دسیسه جنگی بر پا کنند و چنانچه مقدور باشد بر او چیره شوند.

			در هنگام تعمید منجی، شیطان در میان شاهدان بود. او جلال پدر که پسرش را تحت الشعاع قرار داده بود، مشاهده کرد. او ندای خداوند را شنید که الوهیت عیسی را تصدیق می کرد. از وقتی که آدم مرتکب گناه شد، نژاد بشر از همدلی و مصاحبت مستقیم با خداوند محروم شده بود؛ مراوده و ارتباط میان آسمان و زمین به وسیله مسیح بود؛ امّا اکنون که عیسی « به شباهت انسان گناهکار در جسم » ظهور می کرد، (رومیان ٨: ۳)، خودِ پدر سخن گفت. خداوند پیش از این، به وساطت مسیح با انسان ارتباط برقرار کرده بود واکنون، از طریق مسیح با بشر گفت و گو می کرد. شیطان امیدوار بود که انزجار و بیزاری خداوند از گناه باعث جدایی ابدی میان آسمان و زمین گردد. امّا اکنون آشکار گردید که رابطه میان خدا و انسان ترمیم و احیاء شده است.

			شیطان متوجه شد که در این نبرد یا باید پیروز شود یا شکست بخورد. معضلات مناقشه بیش از حد بغرنج بود که شیطان نمی توانست انجام آن را به فرشتگان هم پیمانش محول کند. او می بایستی شخصاً این مبارزه را هدایت کند. همه نیروهای ارتداد بر علیه پسر خدا متحد شدند و تمامی سلاحهای جهنمی بر علیه مسیح نشانه گرفته شده بود. بسیاری از مردم به جدال میان مسیح وشیطان طوری نگاه می کنند که گویی به زندگی خود ایشان هیچ ارتباطی ندارد و در آن ذینفع نبوده و برای آنان اهمیت چندانی ندارد. امّا چنین جهد و جدالی در قلمرو دلِ هر انسانی تکرار می شود. هرگز کسی نمی تواند صفوف شریر را برای خدمت به خدا ترک کند بدون اینکه با هجمه و حملات شیطان مواجه نشود. وسوسه هایی که مسیح در مقابل آنها مقاومت کرد، همانهایی هستند که مقاومت در برابر آن ها را مشکل می یابیم. به همان اندازه که شخصیت او از ما متعالی تر بود، به همان اندازه فشار وسوسه ها بیشتر بود. مسیح درحالی که بار سنگین وهولناک گناهان جهان را بر دوش گرفته بود، در مقابل امیال نَفس، دلبستگی به ارزش های دنیوی و تظاهر، مقاومت کرد. اینها وسوسه هایی هستند که برآدم و حوا غلبه کردند و می توانند به راحتی بر ما نیز غلبه کنند.

			شیطان به گناه آدم به عنوان دلیلی بر غیر عادلانه بودن احکام خدا اشاره کرده بود که اطاعت از آن مشکل بود. در تجسم بشری ما، مسیح آمده بود تا شکست و سقوط انسان را بازخرید و برطرف سازد. او از قوت کامل مردانه و قدرت جسمی و فکری عالی برخوردار بود و جلال و شکوه باغ عدن او را احاطه کرده بود و هر روزه با موجودات آسمانی مصاحبت می کرد. امّا موقعیت عیسی هنگامی که برای مقابله با شیطان به بیابان برده شد، بسیار متفاوت بود. برای مدت چهار هزار سال، قدرت جسمی، فکری و ارزش های اخلاقی نژاد بشر در حال انحطاط بود و مسیح ضعف های بشریت رو به زوال را برخود گرفت. تنها به این طریق می توانست انسان را از اعماق فساد وتباهی نجات دهد.

			بسیاری ادعا می کنند که برای مسیح غیر ممکن بود تا در برابر وسوسه شکست بخورد. پس او نمی توانست در جایگاه آدم قرار بگیرد؛ نمی توانست به پیروزی نائل شود که آدم از بدست آوردن آن شکست خورد.اگر به هر طریق، با مناقشه ای بمراتب سخت تر از آنچه که مسیح با آن در کشمکش بود روبرو می شدیم، آنگاه او قادر نمی بود تا ما را یاری کند. امّا منجی ما، طبیعت بشری را با تمام مسئولیت های آن تقبل کرد. او با احتمال تسلیم شدن در برابر وسوسه، طبیعت انسان را برخود گرفت. لازم نیست چیزی را تحمل کنیم که او تحمل نکرده است.

			برای مسیح، همانند زوج مقدس باغ عدن، اشتها یا میل غذایی زمینه اولیّن وسوسه بزرگ بود. درست از همان جایی که تباهی آغاز شده بود، کار نجاتِ ما، می بایستی آغاز شود. همانطوری که آدم با ارضاء کردن اشتها مرتکب گناه شده بود، مسیح نیز می بایستی با انکار اشتها بر گناه پیروز شود. « چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گردید. پس تجربه کننده نزد اوآمده، گفت : اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگها نان شود. درجواب گفت، مکتوب است انسان نه محض نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد » (متی ۴ آیه ۴).

			از زمان آدم تا به ایام مسیح، خوش گذرانی و لذت طلبی باعث افزایش امیال و شهوات گردیده بود تا حّدی که از کنترل خارج شده بود. بدین ترتیب، انسان چنان تباه و بیمار شده بود که نمی توانست با قدرت خویش بر این اوضاع غلبه کند. مسیح به خاطر انسان سخت ترین آزمایش را تحمّل کرد و پیروز شد. او به خاطر ما خویشتن داری و پرهیزگاری را ممارست نمودکه از گرسنگی و مرگ قوی تر بود. در این پیروزی نخست مسایل دیگری دخیل بود که در همه مبارزات ما با قدرت های تاریکی وارد می شود. زمانی که مسیح وارد بیابان شد، جلال پدر او را احاطه کرده بود. مجذوب در اُنس و اُلفت با خداوند، ضعف های بشری [برای او معنایی نداشت]. امّا جلال خداوند از آنجا دور شد و او برای مبارزه با وسوسه تنها گذاشته شد. هر لحظه فشار بر او بیشتر می شد. طبیعت بشری او از مبارزه ای که در انتظارش بود، تحلیل رفته بود. مسیح به مدت چهل روز روزه گرفت و دعا کرده بود. چنان از گرسنگی ضعیف و لاغر، از تقلای روحی نحیف و فرسوده گشته بود که « مردم از دیدن او وحشت میکردند، قیافة او چنان کریه بود که شباهتی به آدمیان نداشت » (اشعیا ۵۲: ۱۴). اکنون شیطان فرصت یافته بود و تصور می کرد که می تواند بر مسیح پیروز شود.

			آنگاه، موجودی در هیئتِ فرشته به نزد منجی آمد، چنانکه گویی در اجابت به دعاهای او از آسمان آمده است. این فرشته مدعی شد که حامل پیامی از سوی خداوند می باشد و اعلام کرد که روزه گرفتن منجی به پایان خود نزدیک شده است. فرشته به او گفت، همانطوری که خداوند فرشته ای را فرستاده بود تا از قربانی شدن اسحاق به دست ابراهیم ممانعت کند، به همان ترتیب، خداوند از اشتیاق مسیح در وارد شدن به مسیر خونین خشنود شده و فرشته ای را فرستاد تا او را نجات دهد. این پیامی بود که این فرشته برای عیسی آورد. منجی به خاطر گرسنگی از پا افتاده بود. هنگامی که میل به غذا داشت، شیطان به نزد او آمد. او به سنگهایی که در بیابان پخش بود و به شکل قرص های نان به نظر می رسید اشاره کرد و به عیسی گفت، « اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگها نان شود ».

			شیطان گرچه به شکل فرشته نور ظاهر شد، اولین سئوال شرطی او از عیسی از شخصیت او پرده بر داشت. « اگر پسر خدا هستی ». در این سخن، کنایه ای از سوء ظن و بی اعتمادی یافت می شود. اگر عیسی به توصیه شیطان عمل می کرد، شک و تردید او را تأئید می کرد. شیطان برای غلبه کردن بر مسیح از همان نقشه هایی استفاده می کرد که در آغاز آفرینش برای وسوسه انسان استفاده کرده و پیروز شده بود. او در باغ عدن با چه مهارتی به حوا نزدیک شده بود! « آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ » (پیدایش ۳ آیه ۱). تا اینجا، سخنان وسوسه کننده حقیقت داشت، امّا در شیوه بیان او، تحقیر کلام خدا، نهفته بود. در سخنان او نوعی ضدیت پنهان و تردید برعلیه حقایق الهی دیده می شد. شیطان در صدد بود تا به حوا تلقین کند که خدا به آنچه که گفته بود، عمل نمی کند و محروم کردن انسان از میوه ای چنان نیکو و زیبا با محبت خدا نسبت به انسان در تناقض است. اکنون به همان طریق قصد داشت تا عقاید خود را به مسیح القا کند. « اگر پسر خدا هستی ». مسیح با یادآوری این سئوال احساس اندوه می کرد. در صدای شیطان نوعی حالت شبهه وتردید دیده می شد. آیا خداوند با پسر خود چنین رفتار می کند؟ آیا او پسر خود را در بیابان با حیوانات وحشی، بدون غذا، بدون همراه رها می کند؟ - او تلویحاً می گوید که خدا هرگز نخواسته است که پسرش در چنین شرایطی بسر برد. بنابراین به عیسی می گوید، اگر « پسرخدا هستی قدرت خود را نشان بده و خود را از این گرسنگی خلاص کن، و به این سنگها بگو نان شوند ».

			سخنان خداوند در باره عیسی « این است پسر حبیب من که از او خشنودم »، هنوز در گوش شیطان طنین انداز بود. امّا او مصمم بود که مسیح را نسبت به این تاییدیه و شهادت بی اعتماد کند. سخن خداوند در باره مسیح، تضمین و [مهر تاییدی بر] رسالت الهی وی بود. او آمده بود تا به عنوان انسان در میان انسانها زندگی کند و این، کلام خدا بود که ارتباط او را با ملکوت اعلام می کرد. هدف شیطان این بود که باعث شود تا مسیح درباره کلام خدا تردید کند. او می دانست که اگر اعتماد مسیح به خدا متزلزل شود، در تمام مبارزات پیروزی از آنِ او خواهد بود. درآن صورت او می توانست مسیح را شکست دهد. او امیدوار بود که مسیح تحت تأثیر گرسنگی شدید و نا امیدی، ایمان خود را به پدر از دست بدهد و به خاطر خودش معجزه ای انجام دهد. اگر مسیح این کار راکرده بود، نقشه نجات با شکست مواجه می شد.

			هنگامی که شیطان و پسر خدا در اولیّن جدال خود با یکدیگر مواجه شدند، مسیح فرماندهی سپاهیان آسمانی را به عهده داشت و شیطان به عنوان رهبر طغیان گر از آسمان بیرون افکنده شد. اکنون موقعیت ایشان ظاهراً برعکس به نظر می رسد و شیطان این موضوع را برای خود نوعی امتیاز تلقی کرده و مصمم است از آن به بهترین شکلی استفاده کند. او با خود می گوید، که یکی از قدرتمند ترین فرشتگان از آسمان رانده شده است و ظاهر عیسی نشان میدهد که او آن فرشته رانده شده است، که از سوی خداوند رها شده و از سوی انسان رانده شده بود. شیطان تصور می کرد که یک موجود آسمانی باید بتواند ادعای خود را با انجام معجزه ای به اثبات برساند. وبه همین دلیل به عیسی می گوید، « اگر پسر خدا هستی به این سنگها بگو نان شوند ». شیطان تاکید می کند که نشان دادن چنین قدرت خلاقه ای، نشانه قطعی الوهیت خواهد بود و به مبارزه خاتمه خواهد داد.

			عیسی نمی توانست ساکت و بدون هیچ واکنشی به سخنان شیطان گوش کند. امّا پسر خدا نباید الوهیت خویش را برای شیطان اثبات می کرد و یا دلیل حقیر شدن خود را برای او توضیح می داد. پذیرفتن خواسته های عصیان گر، نه نفعی برای انسان داشت و نه باعث جلال خداوند می شد. اگر مسیح از خواسته های دشمن تبعیت کرده بود، شیطان دوباره از او می پرسید، آیتی به من بنمایان تا باور کنم که تو پسر خدا هستی. نشان دادن شواهد نمی توانست قدرت عصیان وگناه را در دل شیطان از بین ببرد. مسیح نباید از قدرت الوهیت به نفع خویش استفاده کند. او آمده بود تا مانند ما با مشکلات روبرو شود و الگوی ایمان واطاعت باشد. عیسی در طول زندگی خود، هرگز به خاطر منافع خود معجزه نکرد. تمام معجزات خارق العاده او برای خیریت دیگران انجام می شد. او با وجودی که شیطان را از همان آغاز شناخته بود، برای مبارزه با او تحریک نشد. او با یادآوری صدای ملکوتی قوت یافت و با محبت پدر آرامش وتسلی یافت و باب گفتگو با شیطان را باز نکرد.

			عیسی با کلام مقدس با شیطان به مقابله پرداخت و به او گفت، « مکتوب است ». در هر وسوسه ای، سلاح مبارزه او، کلام خدا بود. شیطان از مسیح خواسته بود تا برای اثبات الوهیتش، معجزه ای انجام دهد. امّا مسیح با عبارت « یهوه چنین می گوید » به او پاسخ می داد. زیرا این عبارت از تمامی معجزات بزرگتر بود و شیطان نمی توانست آن را انکار کند و تا وقتی که مسیح این موقعیت را حفظ می کرد، شیطان نمی توانست او را وسوسه کند.

			شیطان در لحظاتی که عیسی به شدت ضعیف شده بود، او را با شدیدترین وسوسه ها مورد حمله قرارداد و فکر کرد که میتواند بر او غلبه کند. او با همین روش توانسته بود برانسان غلبه کند. با تحلیل قدرت جسمی و تضعیف نیروی اراده وکاهش ایمان به خدا، بسیاری از افراد که سالهای طولانی برای پاسداری از حقیقت ایستادگی کرده بودند، در مقابل شیطان مغلوب شدند. موسی در لحظه ای که ایمان و ارتباط خود را با قدرت بیکران ازلی رها کرد، از چهل سال سرگردانی قوم اسرائیل در بیابان خسته شد و درست در مرزهای سرزمین وعده مغلوب شد، ایلیای نبی نیز همین طور بود. او شجاعانه و بدون هراس در مقابل آخاب پادشاه که با چهار صد و پنجاه نبی کاذب و در رأس آنها بَعَل، در مقابل قوم اسرائیل قرارگرفته بود، ایستادگی کرده بود. امّا بعد از آن روز هولناک که تمامی انبیای کاذب برفراز کوه کَرمَل به هلاکت رسیدند و مردم وفاداری خویش را به خدا اعلام کردند، ایلیا در مقابل تهدیدات ایزابل بت پرست و برای نجات جان خویش از آنجا فرار کرد. و بدین گونه شیطان از ضعفهای انسانی استفاده می کند. او هنوز هم به همان طریق عمل می کند. هر موقع که فرد با غم و پریشانی احاطه می شود و یا به فقر و تنگدستی مبتلا می گردد شیطان برای وسوسه و نگران کردن او آماده است. او همیشه به نقاط ضعف شخصیت ما حمله می کند و سعی می کند اعتماد ما را به خداوند متزلزل سازد. شیطان ما را وسوسه می کند تا نسبت به خداوند بدگمان شویم و به محبت او تردید کنیم. وسوسه کننده به همان طریقی که به مسیح نزدیک شد، به ما نزدیک می شود و ضعف ها و ناتوانی های ما را در مقابل ما بنمایش می گذارد. او امیدوار است که ما را دلسرد و ارتباط ما را با خدا قطع کند. آنگاه از هلاکت قربانی خود مطمئن می شود. اگر ما با شیطان همانگونه که عیسی برخورد کرد، برخورد کنیم، در بسیاری از موارد شکست نخواهیم خورد. امّا اگر با دشمن بابِ گفتگو را باز کنیم به او فرصت می دهیم تا ما را وسوسه کند.

			هنگامی که مسیح به وسوسه کننده گفت « انسان نه به محض نان زیست می کند، بلکه به هرکلمه که از دهان خدا صادر می گردد ». سخنانی را تکرار کرد که بیش از هزار و چهار صد سال پیش از آن به قوم اسرائیل گفته بود: « خداوند ترا این چهل سال در بیابان رهبری نمود... و او ترا ذلیل وگرسنه ساخت و مَنّ را به تو خورانید که نه تو آن را می دانستی، نه پدرانت می دانستند تا ترا بیاموزند که انسان نه به نان تنها زیست می کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادرمی گردد، انسان زنده است » (تثنیه ٨ آیات ۲ و ۳). هنگامی که در بیابان تمام راههای تهیه غذا با شکست مواجه شد، خدا برای قومش از آسمان مَنّ بارانید و هر روزه به اندازه کافی به ایشان غذا می داد. این موهبت به جهت تعلیم قوم بود که اگر به خداوند توکل نمایند و در طریق او رفتار کنند، خدا ایشان را ترک نخواهد کرد. منجی همان درسی را که به اسرائیل تعلیم داده بود، اکنون خود به آن عمل می کرد. خداوند از طریق کلامش لشکریان اسرائیل را یاری کرده بود و اکنون با همان کلام عیسی را یاری می کرد. او منتظر ماند تا خداوند در زمان مقرر او را یاری کند. عیسی در بیابان نیز مطیع و فرمانبردار خداوند بود و برای بدست آوردن غذا از پیشنهادهای شیطان پیروی نکرد. او با این کار، در حضور تمام کائنات شهادت داد که حاضر است برای جدا نشدن از اراده خداوند، هرگونه مصیبتی را تحمل کند.

			« انسان نه به محض نان زیست می کند، بلکه به هرکلمه که از دهان خدا صادر می گردد ». بیشتر وقتها کسی که از مسیح پیروی می کند به جایی می رسد که نه می تواند خدا را خدمت کند و نه مسئولیت های دنیوی خود را انجام دهد. شاید به نظر رسد که اطاعت از برخی احکام صریح خدا، درآمد و امکانات زندگی او را قطع کند. شیطان در چنین شرایطی به شخص وانمود می کند که باید اعتقادات وجدانی خود را فدا کند. لیکن تنها چیزی که در این جهان می توانیم به آن تکیه واعتماد کنیم، کلام خداست. « لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد » (متی ۶ آیه ۳۳). جدا شدن از اراده پدر آسمانی حتی در این زندگی به خیریت ما نمی باشد. وقتی که از قدرت کلام خدا آگاه شویم، برای بدست آوردن غذا و یا نجات زندگی خود، از پیشنهادات شیطان پیروی نخواهیم کرد. تنها سئوالمان این خواهد بود، که، دستور خداوند چیست؟ و وعده اوچیست؟ با دانستن اینها، از دستورات خدا اطاعت کرده و به وعده های او اعتماد خواهیم کرد.

			درآخرین مبارزه بزرگ از مجادله با شیطان، آنانیکه نسبت به خداوند وفادارند، مشاهده خواهند کرد که همه حمایت های دنیوی قطع می شود. زیرا آنان از شکستن احکام خدا بمنظور اطاعت از قدرتهای دنیوی امتناع می ورزند و خرید و فروش برای آنان قدغن خواهد شد و نهایتاً فرمان قتل ایشان صادر خواهد شد. [به مکاشفه ۱۳ آیات ۱۱ تا ۱٧ مراجعه کنید]. امّا به شخص مطیع وعده داده شده است که « در مکانهای بلند ساکن خواهد شد و ملجای او صخره ها خواهد بود و نان او داده خواهد شد وآب او ایمن خواهد بود » (اشعیا ۳۳ آیه ۱۶). فرزندان خدا با این وعده خواهند زیست. هنگامی که زمین به واسطه قحطی ویران می شود، آنان سیر خواهند شد. « آنان در زمان بلا سرافکنده نخواهند شد؛ و در زمان قحطی سیر خواهند گشت » (مزامیر ۳٧آیه ۱۹). حبقوق نبی با اشتیاق، آن روزهای پریشانی را انتظار کشید و سخنان او، ایمان گروه مومنین را بیان می کند. « هرچند درخت انجیر شکوفه نیاورد و انگور در تاک نروید، محصول زیتون از بین برود و کشتزارها غلّه بار نیاورند، گلّهها در چراگاه تلف شوند و طویلهها از رمه خالی بمانند، بازهم خوشحال و شادمان خواهم بود، زیرا خداوند نجاتدهندة من است » (حبقوق ۳ آیات ۱٧ و ۱٨).

			از همه درسهایی که می بایستی از اولین تجربه بزرگ منجی آموخته شود، هیچکدام مهمتر از درس کنترل برنَفس و ولع برای خوردن نمی باشد. در طول اعصار، وسوسه های جذاب طبیعت جسمانی، موثرترین عامل فساد و تباهی نوع بشر بودند. در نتیجه زیاده روی، شیطان قوای ذهنی و اخلاقی را که خداوند به عنوان یک موهبت ارزشمند به انسان اعطا کرده است، از بین می برد. و بدین ترتیب، توجه به ارزش های الهی برای انسان به امری غیر ممکن تبدیل می شود. به سبب ارضاء نَفس، شیطان تلاش می کند تا هر نوع شباهت به خدا را در انسان از بین ببرد.

			امیال مهار گسیخته و بیماری و انحطاط ناشی از آن که در زمان ظهور اولیه مسیح وجود داشت، پیش از ظهور دوباره او، با شرارت گسترده تری وجود خواهد داشت. مسیح اعلام می کند که وضعیت جهان درآن روزها، مانند روزهای قبل از طوفان نوح و همانند وضعیت شهرهای سدوم و غموره خواهد بود. تمامی افکار دل انسان فاسد خواهد شد. اکنون، درست درآستانه همان روزهای وحشتناک به سرمی بریم و به همین دلیل می بایستی از روزه گرفتن منجی در بیابان، سرمشق بگیریم. تنها با رنج و اندوه وصف ناپذیری که مسیح تحمل کرد، می توانیم شرارت نَفس مهار گسیخته را ارزیابی کنیم. سرمشق مسیح اعلام می کند که تنها امید ما برای رسیدن به حیات جاودانی این است که امیال وخواهش های نَفس را تحت تابعیت اراده خدا درآوریم.

			با قوت خودمان غیر ممکن است که بتوانیم امیال گناه آلود را انکار کنیم. شیطان نیز از همین مسیر ما را به ارتکاب گناه وسوسه خواهد کرد. مسیح می دانست که دشمن از ضعف های بشری سوء استفاده کرده و با اظهارات کاذب، آنانی را که به خداوند اعتماد ندارند به دام می اندازد. با عبور از مسیری که انسان می بایستی آن را بپیماید، سرور ما، طریق پیروزی را برای ما را مهیا کرد. خواست و اراده او این است که در مبارزه با شیطان در وضعیت ضعیفی قرار گیریم. مسیح نمی خواهد که ما به وسیله حملات شیطان مأیوس و هراسان شویم. او می گوید، « خاطر جمع دارید زیرا که من برجهان غالب شده ام » (یوحنا ۱۶ آیه ۳۳).

			کسی که بر علیه قدرت ولع مبارزه می کند باید به منجی در بیابانِ وسوسه نگاه کند و او را در میان درد و رنج بر بالای صلیب ببیند، هنگامی که فریاد می زند، « تشنه ام ». او هرآنچه را که تحمل آن برای ما ممکن می باشد، تحمل کرد. پیروزی او، پیروزی ماست.

			عیسی به حکمت و قدرت پدرآسمانی خود تکیه کرد. او می گوید، « چونکه خداوند مرا اعانت می کند، پس رسوا نخواهم شد... و می دانم خجِل نخواهم گردید... و اینک خداوند مرا اعانت می کند ». او با اشاره به الگوی خویش به ما می گوید، « کیست در میان شما که خدا ترس است،... که در ظلمت گام بر می دارد و نوری بهمراه ندارد؟ او به اسم خداوند توکل نماید و به خدای خویش اعتماد بکند » (اشعیا ۵۰ آیات ٧ تا ۱۰).

			عیسی گفت، « رئیس این جهان می آید و هیچ قدرتی بر من ندارد » (یوحنا ۱۴ آیه ۳۰). در او چیزی نبود که به مغلطه ها و [برهان تراشی های] شیطان پاسخ گوید. او به گناه راضی نشد و تسلیم شدن در مقابل وسوسه های شیطان، حتی برای یک لحظه در ذهن او خطور نکرد. برای ما نیز می تواند چنین باشد. انسانیتِ مسیح با الوهیت وی عجین شده بود و با ساکن شدن روح القدس در درون او برای مبارزه آماده بود. اوآمد تا ما را نیز در سیرت الهی سهیم گرداند و تا زمانی که به وسیله ایمان با او یکی هستیم، گناه هیچ گونه حاکمیتی برما نخواهد داشت. خداوند ایمان ما را به سمتی هدایت می کند که با وفاداری به الوهیت مسیح تکیه کنیم تا بتوانیم به شخصیت کامل دسترسی پیدا کنیم.

			و مسیح چگونگی تحقق یافتن آن را به ما نشان داده است. او چگونه و با چه روشی در مبارزه با شیطان پیروز شد؟ به واسطه کلام خدا. او فقط به وسیله کلام خدا توانست در مقابل وسوسه ایستادگی کند. او به شیطان گفت، « مکتوب است » و این وعده برای ماست که، « به وساطت آنها وعده های بی نهایت عظیم وگرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوات در جهان است خلاصی یابید » (دوم پطرس ۱ آیه ۴). هر وعده ای در کلام خدا متعلق به ماست. باید « به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر می گردد » زیست کنیم. هنگامی که به وسیله وسوسه مورد حمله قرار می گیرید، به شرایط و یا به ضعفهای خودتان نگاه نکنید، بلکه به قوت و قدرت کلام خدا نگاه کنید. همه قوت و قدرت کلام از آن شماست. نویسنده مزامیر می گوید « کلام تو را در دل خود حفظ میکنم و بخاطر میسپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم »، « خود را از گناهکاران دور نگه داشته از راههای آنها پیروی نکردهام، بلکه از کلام تو اطاعت نمودهام ». (مزامیر ۱۱۹: ۱۱؛ ۱٧: ۴) 

		

	
		
			۱۳ - « پیروزی »

			[این فصل بر اساس متی ۴: ۵-۱۱؛ مرقس ۱: ۱۲ و ۱۳؛ لوقا ۴: ۵-۱۳]

			سپس شیطان او را به شهر اورشلیم برد و بر روی بام خانه خدا قرار داد و به او گفت : خود را از اینجا بینداز و ثابت کن که فرزند خدا هستی؛ چون مکتوب است:

			« خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد

			تا تو را از خطر حفظ کنند مبادا که پایت به سنگ بخورد »

			شیطان اکنون گمان می کند که از موضع عیسی با او برخورد کرده است. دشمن مکار، کلامی را که از دهان خدا صادر شده بود بر زبان می آورد. او هنوز هم به شباهت فرشته نور ظاهر می شود و وانمود می کند که با کلام آشنایی داشته و از اهمیت آنچه که مکتوب است آگاه می باشد. همانطوری که عیسی پیش از این کلام خداوند را برای تقویت ایمان خویش به کار گرفته بود، اکنون شیطان نیز با بکار بردن کلام خدا قصد داشت [تا با نقابی]، حیله گری خود را [قابل قبول و موجه] جلوه دهد. او ادعا می کند که صرفاً وفاداری عیسی را آزمایش کرده است، و اکنون می خواهد استقامت او را محک بزند. درحالی که منجی توکل و اعتماد خویش را به خداوند عیان نمود، شیطان همچنان اصرار داشت تا از ایمان خود شواهدی دیگر ارائه دهد.

			امّا بار دیگر وسوسه بصورت کنایه آمیز که حاکی از سوء ظن می باشد، آغاز می شود، « اگر، پسر خدا هستی ». مسیح وسوسه شد تا به کلمه « اگر » واکنش نشان دهد، امّا از پذیرش کوچکترین تردیدی، اجتناب کرد. او زندگی خود را بخاطر ارائه شواهد [اثباتی] به شیطان به مخاطره نمی انداخت. وسوسه کننده بر این خیال بود تا از بشر بودن مسیح سوء استفاده تا فرضیات خود را بر او تحمیل نماید. شیطان در حالیکه می تواند تحریک کند ولی قادر به تحمیل گناه نیست. او به عیسی گفت، « خود را به زیرانداز » درحالی که می دانست او خود را به زیر نمی اندازد، زیرا خداوند برای نجات او مداخله می کرد. شیطان نمی توانست عیسی را مجبور کند که خود را به زیر اندازد و تا زمانی که عیسی در مقابل وسوسه راضی نمی شد، شیطان نمی توانست پیروز شود. تمام قدرتهای زمینی و یا جهنمی نمی توانستند او را وادار کنند که ذره ای از اراده پدرش جدا شود.

			وسوسه گر هرگز نمی تواند ما را مجبور به گناه و شرارت ورزی کند. او نمی تواند بر افکار ما حاکم شود مگر اینکه افکارمان را به او تسلیم کنیم. پیش از آنکه شیطان بتواند حاکمیت خویش را بر ما اعمال کند، اراده تسلیم او می شود و ایمان و توکل به مسیح از بین می رود. امّا با هر اشتیاق گناه آلودی که در دل می پرورانیم، موقعیت مطمئن تری را در اختیار شیطان قرار می دهیم. شکست ما در زمینه معیارهای الهی در را به روی شیطان می گشاید تا ما را وسوسه و نابود کند. هر نوع خطا و یا شکست از طرف ما، به شیطان فرصت می دهد تا مسیح را ملامت کند.

			هنگامی که شیطان، وعده را بازگو کردکه « او به فرشتگان خود دستور می دهد تا از تو محافظت کنند ». او ادامه جمله را حذف می کند که می گوید: « تا ترا در تمامی راههایت محافظت نمایند »، که به معنی تمامی راههای برگزیده خداوند است. عیسی از خارج شدن از مسیر اطاعت خودداری ورزید و در تمام مدتی که اعتماد کامل خویش را به خدا آشکار می کرد، خود را در موقعیتی قرار نمی داد که مداخله پدر آسمانی را برای نجات وی از مرگ ضروری سازد. او نمی خواست خدا را برای نجات خود مجبور کند و بدین ترتیب در معرفی الگوی اعتماد و اطاعت به انسان، با شکست مواجه شود.

			عیسی به شیطان گفت، « مکتوب است که خداوند، خدای خود را تجربه مکن ». این سخنان به وسیله موسی به قوم اسرائیل، هنگامی که در بیابان تشنه شده بودند و از موسی خواسته بودند که ایشان را آ ب بدهد، گفته شده بود. آنان به موسی گفتند، « آیا خداوند درمیان ما هست یا نه؟ » (خروج ۱٧ آیه ٧)؛ و موسی به ایشان گفت، « مکتوب است خداوند، خدای خود را تجربه مکن ». خداوند معجزات خارق العاده ای برای قوم انجام داده بود، با این حال، آنان در مشکلات به خداوند شک کردند و از او خواستند که آیتی نشان بدهد که در میان آنان حضور دارد. آنان با بی ایمانی خویش درصدد بودند تا خدا را آزمایش کنند. اکنون شیطان نیز به مسیح اصرار می کرد که همان کار را انجام دهد. خداوند پیش از این تصدیق کرده بود که عیسی پسر اوست؛ و اگر عیسی از او می خواست که ثابت کند او پسر خداست، کلام خدا را مورد آزمایش قرار می داد و خدا را محک می زد. و به این مصداق خواهد بود که از خدا چیزی خواسته شود که وعده آنرا نداده است. این کار نشان دهنده بی اعتمادی خواهد بود و در واقع مانند طلب اثبات کردن و محک زدن او خواهد بود. ما نباید تقاضاهای خود را به این دلیل به حضور خدا تقدیم کنیم تا او برای ما ثابت کند که به وعده خویش عمل خواهد کرد. زیرا خدا به وعده خویش عمل خواهد کرد و یا از او بخواهیم تا ثابت کند که آیا ما را دوست دارد، چونکه خدا ما را دوست دارد. « اما خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که می خواهد بسوی خدا بیاید، باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند، پاداش می دهد » (عبرانیان ۱۱: ۶). 

			ولی ایمان با فرضیه [یا حدس و گمان] هیچ نسبتی ندارد. فقط کسی که ایمان واقعی دارد از فرضیه مصون خواهد بود زیرا فرضیه، جعل و بدل ایمان است که توسط شیطان ساخته شده است. ایمان وعده های خدا را مطالبه می کند و با اطاعت ثمره به بار می آوَرَد. فرضیه نیز وعده های خدا را مطالبه می کند. امّا آنان را همانگونه به کار می بَرَد که شیطان به کار بُرد، یعنی وسیله ای برای توجیه گناه. ایمان می خواست که والدین اولیّه ما را به سمتی هدایت کند که به محبت خدا اعتماد کنند و احکام او را اطاعت نمایند. امّا فرضیه موجب شد که احکام خدا را زیر پا گذارند، زیرا تصور می کردند که محبت عظیم خدا ایشان را از نتایج گناه محافظت خواهدکرد. ایمانی که لطف ملکوت آسمان را بدون تبعیت از شرایطی که براساس آن، رحمت الهی اعطا می شود، مطالبه می کند، ایمان نیست. ایمان اصیل در وعده ها و پیش بینی های کلام بنیان گذاری گردیده است.

			اغلب هنگامی که شیطان در تحریک بی اعتمادی شکست می خورد، در هدایت ما به سوی فرض و گمان موفق می شود. اگر او بتواند باعث شود که ما خودمان را بی جهت در مسیر وسوسه قرار دهیم، آنگاه خواهد دانست که پیروزی از آنِ اوست. خداوند آنانی را که در مسیر اطاعت گام بر می دارند، محافظت خواهدکرد، امّا جدا شدن از مسیر اطاعت، ما را به قلمرو شیطان وارد می کند و در آنجا سقوط ما حتمی خواهد بود. منجی از ما خواسته است که، « بیدار باشید و دعا کنید تا درآزمایش نیفتید » (مرقس ۱۴ آیه ۳٨). بیداری و دعا مانع ورود نا خواسته ما به مسیر وسوسه و خطر می شود و ما را از خطرات بسیاری مصون می دارد.

			با این حال، وقتی دچار وسوسه می شویم نباید روحیه خود را از دست بدهیم. غالب اوقات، وقتی که در موقعیت دشواری قرار می گیریم، تردید می کنیم که روح خداست که ما را هدایت کرده است. در حالی که این هدایت روح بود که عیسی را به بیابان برد تا توسط شیطان مورد وسوسه قرار گیرد. هنگامی که خداوند ما را در موقعیت دشواری قرارمی دهد، هدفی را دنبال می کند که تحقق آن برای خیریت ما خواهد بود. عیسی با فرض و گمان بخاطر وعده های خدا، بطور ناخوانده و دعوت نشده برای آزمایش [به بیابان] نرفت و و هنگامی که مورد وسوسه قرارگرفت، دچار یأس و دلسردی نگردید. ما نیز باید همانطور رفتار کنیم. « خدا امین است، او اجازه نمی دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه به وقتِ آزمایش، راه گریزی نیز فراهم می سازد تا تاب تحملش را داشته باشید ». خداوند می گوید، قربانی واقعی که باید تقدیم کنید این است که خدای خویش را شکر نمایید و نذرهایی را که کردهاید ادا کنید هنگامی که در مشکلات هستید مرا بخوانید؛ من شما را نجات خواهم داد و شما مرا ستایش خواهید کرد » (اول قرنتیان ۱۰: ۱۳؛ مزامیر ۵۰: ۱۴ و ۱۵). 

			عیسی در وسوسه دوم نیز پیروز شد، و اکنون شیطان شخصیت واقعی خود را آشکار می کند. امّا به شکل هیولایی زشت و عظیم الجثه با سُم های شکافته و بالهای خفاش ظاهر نمی شود. او اگر چه سقوط کرده، امّا فرشته قدرتمندی است. او خود را رهبر قسم خورده طغیانگران و ارباب این جهان می داند.

			شیطان با قرار دادن عیسی بر فراز کوهی بسیار بلند، همه حکومتهای جهان را با تمام شکوه وجلالشان در منظره ای وسیع به او نشان داد. نور خورشید بر شهرهای بزرگ با معابد و باروها، کاخ های مرمرین، زمین های بارور و تاکستان هایی مملو از انگور می تابید. رد پا و نشانه های شریر پنهان بود.

			 چشمان عیسی که درآن روزهای وسوسه چیزی به جز تاریکی و پریشانی ندیده بود، اکنون به مناظری بی نظیر از زیبایی بی حد و حصر و کامیابی خیره شد. پس از آن، صدای وسوسه گر شنیده شد که می گفت « گر نزد من سجده کنی و مرا بپرستی، همة اینها را به تو خواهم داد ». 

			ماموریت و رسالت مسیح فقط با تحمل رنج وسختی تحقق می یافت. در مقابل او، یک زندگی پراز مصیبت، سختی، مبارزه و در نهایت مرگی خفت بار قرار داشت. او باید گناهان همه جهان را برخود گیرد و جدا شدن از محبت پدر را تحمل کند. اکنون شیطان همان قدرتی را که غصب کرده بود به مسیح پیشنهاد می کرد. مسیح می توانست با تأیید برتری شیطان، خود را از آینده ای هولناک نجات دهد. امّا انجام دادن این کار یعنی از دست دادن پیروزی در مجادله بزرگ.

			شیطان به خاطر برتری طلبی بر پسر خدا بود که درآسمان مرتکب گناه شده بود واکنون اگر برمسیح غلبه می کرد، پیروزی او، پیروزی گناه وعصیان محسوب می شد.

			زمانی که شیطان به مسیح اعلان نمود که پادشاهی و جلال و شکوه جهان به من سپرده شده است و به هر که می خواهم می بخشم، صرفاً بخشی از جمله او حقیقت داشت وآن را برای منظور فریبکارانه خود بیان نمود. حاکمیت شیطان آن بودکه به زور از آدم ربوده بود، امّا آدم در نمایندگی و معاونت خالق بود وحاکمیت مستقلی نداشت. جهان متعلق به خداست و او همه چیز را به پسرش سپرده است. آدم می بایستی تحت سلطه مسیح حکومت می کرد. هنگامی که آدم با خُلف وعده حاکمیت خود را به شیطان سپرد، مسیح همچنان حاکم و پادشاه مشروع و قانونی باقی ماند. از این جهت بود که خداوند به نبوکد نَصَّر پادشاه گفته بود که « خدای متعال بر تمام سرزمینهای جهان فرمانروایی میکند و آن را به هرکه بخواهد، حتّی به پستترین مردم واگذار میکند » (دانیال ۴: ۱٧). شیطان حاکمیت غصبی خود را تنها زمانی می تواند اعمال کند که خدا اجازه دهد.

			هنگامی که شیطان تمامی حشمت و جلال جهان را به مسیح پیشنهاد می کرد، در حقیقت از مسیح می خواست که سلطنت حقیقی جهان را به او تسلیم کند و مطیع و تحت فرمانروایی او قرار گیرد. و این همان حاکمیتی بودکه قوم یهود آرزوی برقراری آن را داشت. یهودیان در آرزوی پادشاهی این جهان بودند و اگر مسیح چنین حکومتی را به ایشان پیشنهاد کرده بود، آنان با شادی او را می پذیرفتند. درحالی که لعنت گناه با همه مصیبت آن بر این جهان قرار گرفته بود. مسیح به تجربه کننده گفت، « دور شو ای شیطان زیرا مکتوب است که خداوند، خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما ».

			کسی که در آسمان شورش و طغیان بپا کرده بود پادشاهی این جهان رابه مسیح پیشنهاد داد تا بیعت او را نسبت به اصول گناه و شرارت مبایعه نماید؛ امّا مسیح قابل بیع نبود؛ او آمده بود تا پادشاهی عدالت بر قرار نماید و هدف خود را رها نمی کرد. شیطان با همین وسوسه به انسان نزدیک می شود و علیرغم شکست در مقابل مسیح، در مقابل انسان پیروز می شود. شیطان پادشاهی این جهان را به شرطی به انسان پیشنهاد می کند که به برتری او اقرار کند. او از انسان می خواهد که با قربانی کردن کرامت و نادیده گرفتن وجدان، خودخواهی را گرامی بدارد. مسیح از انسان می خواهد که ابتدا ملکوت و عدالت خدا را بطلبد، اما شیطان به آنها نزدیک می شود و می گوید: در ارتباط با حیات جاودانی، حقیقت هر چه که می خواهد باشد، برای کسب موفقیت در این جهان باید مرا خدمت کنید. خوشبختی شما در دستهای من است. من می توانم به شما، ثروت، لذت، احترام و شادی بدهم. به توصیه های من گوش کنید و اجازه ندهید مفاهیم عجیب و غریب مانند صداقت و ایثار شما را تحت تأثیر قرار دهد و شما را به هیجان آورد. من راه را برای شما آماده خواهم کرد. و بدین ترتیب بسیاری فریب او را خورده وگمراه می شوند. آنان برای ارضاء حس خود خواهی خود زندگی می کنند و شیطان از این موضوع بسیار خشنود می شود. او در حالی که ایشان را با وعده اقتدار دنیوی فریب می دهد، بر روح ایشان حاکم می شود. امّا شیطان چیزی را پیشنهاد می کند که متعلق به او نیست تا بتواند بدهد، چیزی که به زودی از او گرفته خواهد شد. در عوض با وعده های کاذب، ایشان را از میراثی که فرزندان خداوند دریافت می کنند، محروم می کند.

			شیطان دراین موردکه آیا عیسی پسر خداست تردید ایجادکرده بود. او علیرغم انکار عیسی، می دانست که او پسر خداست. الوهیت از طریق بشریتی که متحمل رنج و عذاب بود نور خود را ساطع کرده بود. عیسی بطور خلاصه و مجمل با شاهد و مصداق قرار دادن « مکتوب است »، جایی برای مخالفت و انکار شیطان باقی نگذاشت. 

			شیطان در برابر فرمان مسیح قدرت مقاومت نداشت و در حالی که از حقارت وکینه کلافه شده بود، مجبور شد که از حضور منجی جهان عقب نشینی کند. پیروزی مسیح به همان اندازه شکست آدم، کامل و قطعی به نظر می رسید.

			به همان ترتیب ما نیز می توانیم در مقابل وسوسه مقاومت کنیم و شیطان را مجبور به عقب نشینی نمائیم. عیسی به خاطر اطاعت و ایمان به خدا پیروز شد. مسیح از طریق رسولانش به ما می گوید، « پس خدا را اطاعت نمائید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد و به خدا تقرب جوئید تا به شما نزدیکی کند » (یعقوب ۴ آیات ٧ و ٨). ما نمی توانیم خودمان را از قدرت وسوسه حفظ کنیم زیرا شیطان بر بشریت پیروز شده است، بنابراین وقتی که سعی می کنیم با قدرت خودمان در مقابل وسوسه مقاومت کنیم، مانند صیدی در دام شیطان گرفتار می شویم. امّا « نام خداوند قلعهای است مستحکم که شخص درستکار به آن پناه میبرد و در امان میماند » (امثال ۱٨ آیه ۱۰). شیطان از مقابل ضعیف ترین فردی که در پناه نام زورآور و متعال خداوند قرار می گیرد، بر خود لرزیده و می گریزد.

			بعد از اینکه دشمن دور شد، عیسی خسته بر زمین افتاد. فرشتگان آسمان مبارزه میان مسیح وشیطان را دیده بودند. آنان شاهد بودند که چگونه فرمانده محبوبشان رنج واندوه غیر قابل وصفی را تحمل می کرد تا راه رهایی انسان را مهیا سازد. او با چنان تجربه عظیمی روبرو شد که تحمل آن برای ما بسیار مشکل می باشد. اکنون فرشتگان پسر خدا را که مانند مرده بر روی زمین خوابیده بود، یاری می کردند. او با غذا تقویت شد و با پیام محبت آمیز پدر واطمینان یافتن از اینکه پیروزی او، پیروزی تمام آسمان را به همراه داشت، تسّلی یافت. او پس از دریافت نیرویی تازه، قلب پُر محبت خود را به روی انسان می گشاید و برای اتمام کاری که آغاز کرده است به پیش می رود و تا زمانی که دشمن از بین نرفته و نسل گناهکار نجات نیافته، آرام نمی گیرد.

			بهایی که برای نجات ما پرداخته شد هرگز نمی تواند فهمیده شود، مگر زمانی که نجات یافتگان به همراه نجات دهنده در مقابل تخت رحمت خداوند بایستند. درآن هنگام، همانطوری که زیبائیهای خانه ابدی در مقابل دیدگان مشتاق ما آشکار می شود، بیاد خواهیم آورد که همه اینها را عیسی برای ما باقی گذاشت و اینکه او نه تنها به خاطر ما بارگاه آسمانی را ترک کرد، بلکه خطر اشتباه و شکست جاودانی را پذیرفت. درآن هنگام تاجهای خود را به زیر پاهای او افکنده و با صدای بلند خواهیم گفت که، « آن بره ذبح شده، سزاوار قدرت وثروت وجلال وستایش است » (مکاشفه ۵ آیه ۱۲). 

		

	
		
			۱۴ - « مسیح موعود را یافتیم »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۱: ۱۹-۵۱ تدوین گردیده است]

			اکنون یحیی تعمید دهنده در بیت عبره که آنسوی رود اُردن بود، موعظه می کرد و مردم را تعمید می داد. نقطه ای که خداوند جریان آب رود اُردن را متوقف کرده بود تا قوم اسرائیل از آن عبور کنند، از بیت عبر فاصله زیادی نداشت. در فاصله کمی از این منطقه، قلعه مستحکم شهر اریحا به وسیله لشکریان آسمان سرنگون شده بود. خاطره این وقایع در اذهان مردم دوباره زنده می شد و به همین دلیل توجه بسیاری به پیام تعمید دهنده مبذول می شد. آیا کسی که در ایام گذشته، اعمال خارق العاده ای را انجام داده بود، مجدداً قدرت خویش را برای نجات اسرائیل آشکار می کرد؟ و چنین تصوری، دلهای مردمی را که هر روزه در سواحل رود اُردن اجتماع می کردند، به شوق می آورد.

			موعظه یحیی چنان تأثیر عمیقی بر قوم گذاشته بود که توجه حاکمان مذهبی را جلب کرد. خطر شورش باعث می شد که هرگونه گرد همایی عمومی از سوی رومیان با سوء ظن نگریسته شود و هر چیزی که به قیام مردم اشاره می کرد، ترس حاکمان یهود را بر می انگیخت. یحیی اقتدار و اعتبار شورای عالی یهود را به رسمیت نشناخته بود چون از ایشان فتوایی برای تایید کار خود طلب نکرده بود. او حاکمان و مردم و فریسیان و صدوقیان را به یکسان مورد سرزنش قرار داده بود. با این حال مردم با اشتیاق از وی پیروی می کردند و به نظر می رسید که توجه و علاقه مردم به اعمال او دایماً رو به افزایش می باشد. یحیی با وجودیکه در مقابل شورای عالی یهود تمکین نکرده بود، آنان توجیه می کردند که او به عنوان معلم مردم می بایستی تحت حوزه قدرت ایشان باشند.

			این شورا، متشکل از اعضایی بود که از میان کاهنان، حُکام بلند پایه و معلمین قوم برگزیده شده بودند. کاهن اعظم معمولاً ریاست شورا را به عهده داشت. تمامی اعضای شورا باید از میان مردانی که از آنان سن و سالی گذشته است، با این حال نه کهنسال؛ و افرادی تعلیم دیده انتخاب می شدند که نه تنها در مورد تاریخ و شریعت یهود، بلکه از دانش عمومی نیز می بایستی مطلع می بودند. آنان می بایستی از نظر جسمی بی عیب و متاهل و پدر خانواده باشند. تا بدین ترتیب با دیگران رفتاری انسان دوستانه و محترمانه داشته باشند. محل گرد همایی شورا، ساختمانی بود که به معبد اورشلیم متصل بود. در روزهایی که قوم اسرائیل مستقل بود، شورای عالی یهود، دادگاه عالی قوم محسوب می شد و از اختیارات دینی و مذهبی برخوردار بود. اکنون، اگر چه تحت نظارت حاکمان روم بودند، امّا هنوز هم در امور مذهبی و همچنین مدنی به شکل قدرتمدی اعمال نفوذ می کرد.

			شورای عالی یهود نمی توانست تحقیق درمورد اعمال یحیی را به تأخیر اندازد. زیرا عده ای بودند که پیام فرشته به زکریا در معبد اورشلیم و نبوت او را که درآن به یحیی به عنوان منادی مسیح اشاره کرده بود، به یاد می آورند. درطی سی سال نا آرامی ها وتغییرات، این مسایل به میزان زیادی نادیده گرفته شده بود، امّا اکنون همه این مسایل به واسطه شور وهیجانی که در ارتباط با خدمت یحیی به وجود آمده بود، در اذهان مردم تداعی می شد.

			قوم اسراییل برای مدتهای طولانی بود که نبی نبی نداشت و شاهد اصلاحاتی نبود. درخواست اعتراف به گناهان برای قوم امری تازه و تکان دهنده بود. بسیاری از رهبران اسرائیل حاضر نبودند برای شنیدن نکوهش ها و در خواستهای یحیی بروند، زیرا در آنصورت مجبور می شدند تا اسرار زندگیشان را بر ملا کنند. با این حال، موعظه یحیی به طور مستقیم ظهور مسیح را اعلام می کرد. کاملاً معلوم بود که هفتاد هفته نبوت دانیال در باره ظهور مسیح تقریباً به پایان خود نزدیک شده است و همه مردم بی صبرانه در انتظار بودند تا در دوران عظمت وشکوفایی ملی که از آن به بعد در انتظارشان بود، سهیم شوند. شور و اشتیاق عمومی به اندازه ای بود که شورای عالی یهود به زودی مجبور می شد که اعمال یحیی را یا تأیید ویا رد کند. نفوذ و قدرت برتر یهود بر روی مردم در حال کاهش یافتن بود و برای آنان چگونگی حفظ مقام و موقعیت، به موضوعی جّدی تبدیل می شد. آنان به امید رسیدن به نتیجه ای مطلوب، نمایندگانی از کاهنان و لاویان را برای تبادل نظر با معلم جدید به رود اردن اعزام کردند.

			زمانی که نمایندگان شورای عالی یهود به اُردن رسیدند، جمعیت انبوهی در اطراف یحیی جمع شده و به سخنان او گوش می دادند. با ایجاد فضایی برای تحت تاثیر قرار دادن اقتدار بر روی مردم و نشان دادن تفاوت خود با نبی، معلمین متکبر یهود با قیافه ای مقتدرانه سر رسیدند. جمعیت با احترام آمیخته با ترس راه را برای عبور ایشان باز کرده و اجازه دادند تا عبور کنند. مردان عالی مقام با ردا های گرانقیمت و با غرور ناشی از مقام و قدرت در مقابل نبی بیابان ایستادند.

			آنان از او پرسیدند: « تو کیستی؟ ».

			یحیی که از افکار ایشان آگاه بود، پاسخ داد،: « من مسیح نیستم ».

			پرسیدند: « پس کیستی؟ آیا الیاسی؟ ».

			پاسخ داد: « نیستم ».

			پرسیدند: « آیا آن پیامبری؟ ».

			پاسخ داد: « نه ».

			آنگاه او را گفتند: « پس کیستی؟ بگو چه پاسخی برای آنانی که ما را فرستادند ببریم؟ درباره خود چه می گویی؟ یحیی طبق آنچه اشعیای نبی بیان کرده بود: من صدای آن ندا کننده در بیابانم که می گوید، راه خداوند را هموار سازید، همانگونه که اشعیای نبی گفت ». 

			آیاتی که یحیی به آنها اشاره کرده بود، نبوت زیبای اشعیای نبی بود « تسّلی دهید، قوم مرا تسلی دهید. خدای شما می گوید سخنان دلاویز به اورشلیم گوئید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده وگناه وی آمرزیده گردیده.... صدای ندا کننده ای در بیابان، راه خداوند را مهیّا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار نمائید. هر درهّ ای بر افراشته و هر کوه و تلّی پست خواهد شد، وکجیها راست و ناهمواریها هموار خواهد گردید وجلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر آن را با هم خواهند دید » (اشعیا ۴۰ آیات ۱ تا ۵).

			در ایام کهن هنگامی که یک پادشاه به نواحی تحت سلطه خود، که کمتر رفت وآمد می شد، سفرمی کرد، گروهی از افراد پیشاپیش ارابه سلطنتی حرکت می کردند تا پستی و بلندیهای راه را هموار و چاله ها را پر کنند تا که پادشاه بتواند با امنیت و بدون مانع سفر کند. این رسم به وسیله اشعیای نبی به کار گرفته شد تا کار مژده نجات را ترسیم کند. « هر دره ای را برافراشته وهر کوه و تلّی پس خواهد شد ». زمانی که روح القدس با قدرت شگفت انگیز و بیدار کننده خود، انسان را لمس می کند، تکبر انسانی را خوار می کند. آنگاه، انسان به بی ارزش بودن لذت، مقام و قدرت دنیوی پی می برد. و « استدلالها وهر ادعای تکبّر آمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند »، ویران می کند و هر اندیشه ای را « به اطاعت از مسیح » وادار می سازد، (دوم قرنتیان ۱۰ آیه ۵). وآنگاه، تواضع و محبت ایثارگرانه که برای مردم خیلی ارزشمند نبود، ارزش و تجلی واقعی پیدا می کند. این همان کار مژده است که پیام یحیی بخشی از آن محسوب می شد.

			معلمین یهود در ادامه پرسشهای خود از یحیی سئوال کردند، « اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی، پس برای چه تعمید می دهی؟ عبارت « آن نبی » به موسی اشاره می کرد. ذهن یهودیان به سمتی سوق داده شده بود تا باور کنند که موسی زنده شده و به آسمان برده شده است. آنان نمی دانستند که او پیش از این زنده شده بود. هنگامی که تعمید دهنده خدمت خود راآغاز کرد، بسیاری تصور کردند که او ممکن است موسی نبی باشد که از مرگ قیام کرده است. زیرا دانش او از نبوتها و تاریخ اسراییل کامل به نظر می رسید.

			باور عمومی این بود که قبل از ظهور مسیح، خود الیاس شخصاً ظاهر خواهد شد. یحیی در پاسخ خود به نمایندگان شورای عالی یهود این تصور را نپذیرفته بود، امّا سخنان او از مفهوم عمیق تری برخوردار بود. بعدها، عیسی با اشاره به یحیی گفت، « اگر بخواهید بپذیرید، یحیی همان الیاس است که می بایست بیاید » (متی ۱۱ آیه ۱۴). یحیی با روح و قوت الیاس آمد تا همان کاری را انجام دهد که الیاس انجام داد. اگر یهودیان او را پذیرفته بودند، کارهای الیاس برای ایشان تحقق می یافت. امّا آنان پیام او را نپذیرفتند. برای آنان، او الیاس نبود. از نظر آنان یحیی نمی توانست ماموریتی را که برای آن آمده بود، محقق کند.

			بسیاری از آنان که در رود اُردن جمع شدند، در مراسم تعمید عیسی حضور یافته بودند. امّا آیتی که از سوی خداوند داده شد، فقط برای تعدادی از ایشان آشکار شده بود. در خلال ماههای خدمت یحیی، بسیاری از توجه به پیام توبه خودداری کرده بودند و بدین ترتیب دلهای خود را سخت و در فهم و بینش در ظلمت افتادند. هنگامی که خداوند در تعمید عیسی او را تایید نمود، آنها از درک موضوع غافل ماندند. چشم هایی که هرگز با نگاه ایمان به سوی او که نادیدنی است، روی نیاورده بود، آشکار شدن جلال خداوند را مشاهده نکرد وگوش هایی که هرگز به ندای او گوش نداده بود، شهادت او را در باره عیسی، نشنید. اکنون نیز وضع همین طور است. غالب اوقات حضور مسیح و فرشتگان خدمتگزار درگردهمایی های مومنین آشکار می شود با این وجود عده بسیاری آن را نمی بینند. آنان هیچ چیز غیر عادی را تشخیص نمی دهند. امّا حضور منجی برای عده ای آشکار می شود و شادی و سلامتی به دلهایشان حیات می بخشد. آنان تسّلی، تشویق و برکت می یابند.

			نمایندگانی که از اورشلیم آمده بودند از یحیی سئوال کردند که « چرا تعمید می دهی؟ » و در انتظار دریافت پاسخ او بودند. ناگهان در حالی که یحیی به جمعیت خیره شده بود، چشمانش برافروخته شد و صورتش درخشان و هیجان، تمام وجود وی را فرا گرفت. آنگاه با صدایی بلند اعلام کرد، « من به آب تعمید می دهم، امّا در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمی شناسید، همان که پس از من می آید و من لایق آن نیستم که بند نعلینش را بازکنم » (یوحنا ۱ آیات ۲۶ و ۲٧).

			پیامی که می بایستی به شورای عالی یهود ارائه می شد، کاملاً واضح و خالی از ابهام بود زیرا سخنان یحیی نمی توانست مربوط به شخص دیگری غیر از منجی موعود باشد. مسیح درمیان جمعیت بود! وکاهنان و حُکام یهود با شگفتی به جمعیت می نگریستند و امیدوار بودند، آن کسی را که یحیی درباره او سخن گفته بود در میان جمعیت پیدا کنند. امّا مسیح در میان جمعیت غیر قابل تشخیص بود.

			در مراسم تعمید عیسی، هنگامی که یحیی او را بّره خدا خواند، خدمت مسیح وارد مرحله ای جدید می شد. ذهن یحیی متوجه کلام اشعیا شده بود که « او مانند بره ای است که برای ذبح می برند » (اشعیا ۵۳ آیه ٧). درخلال هفته های بعد، یحیی با علاقه بیشتری نبوتهای عهد عتیق و تعالیم مربوط به آئین های قربانی را مطالعه نمود. او کار دو مرحله ای مسیح را که درآن از او به عنوان [قربانی رنجدیده] و [پادشاه پیروز] نام برده شده بود، به روشنی تشخیص نمی داد.

			 امّا فهمید که ظهور مسیح در مقایسه با آنچه که کاهنان و مردم درک کرده بودند، از مفهوم عمیق و برجسته تری برخوردار می باشد. یحیی پس از مراجعت از عیسی از آزمایش در بیابان، هنگامی که او را در میان جمعیت دید، انتظار داشت که او در باره شخصیت واقعی خود، آیتی را به مردم نشان دهد. او با بی صبری در انتظار ماند که منجی رسالت خویش را اعلام کند. امّا هیچ سخنی گفته نشد وهیچ آیتی داده نشد. عیسی در مقابل اعلام تعمید دهنده در باره مسیح هیچ واکنشی نشان نداد. او بدون اینکه توجه کسی را به خود جلب کند با شاگردان یحیی به مصاحبت و معاشرت پرداخت. 

			روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او میآید، گفت: نگاه کنید این است آن برّة خدا که گناه جهان را برمیدارد این است آن کسی که دربارهاش گفتم که بعد از من مردی میآید که بر من تقدّم و برتری دارد، زیرا پیش از تولّد من او وجود داشته است من او را نمیشناختم، امّا آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: « من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان آمد و بر او قرار گرفت من او را نمیشناختم امّا آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود، هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روحالقدس تعمید میدهد من این را دیدهام و شهادت میدهم که او پسر خداست » (یوحنا ۱: ۲۹-۳۴). آیا این شخص همان مسیح بود؟ مردم با چه شگفتی و حیرت به او که پسر خدا خوانده شده بود، نگاه می کردند. سخنان یحیی ایشان را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. او با ایشان در نام خداوند سخن گفته بود. مردم هر روزه به سخنان او که گناهانشان را مورد سرزنش قرار داده بود، گوش کرده بودند و اعتقاد ایشان به این موضوع که یحیی فرستاده خداوند است، هر روزه بیشتر شده بود. امّا این شخص که از یحیی تعمید دهنده بزرگتر بود، چه کسی بود؟ در ظاهر و رفتار او چیزی نبود که از مقام و منزلت وی خبر دهد.

			او مانند سایر افراد لباس ساده ومحقری پوشیده بود واز تظاهر وخودنمایی دوری می کرد. در میان جمعیت عده ای بودند که در مراسم تعمید مسیح جلال خداوند را دیده وصدای او را شنیده بودند. امّا از آن زمان تا کنون، ظاهر منجی بسیار تغییرکرده بود. مردم در مراسم تعمید، سیمای او را که با نور الهی دگرگون شده بود، دیده بودند، امّا اکنون صورت او رنگ پریده، خسته و لاغر شده بود و به همین دلیل، فقط به وسیله یحیی تعمید دهنده شناخته شده بود.

			امّا هنگامی که مردم به او نگریستند، در سیمای او مهربانی الهی را که با قدرت دانایی درهم آمیخته بود، مشاهده کردند. در نگاه وحالت چهره اش تواضع و محبت غیر قابل وصفی دیده می شد، گویی که فضایی روحانی او را احاطه کرده بود. در رفتار آرام و بی تکلف او قدرتی نهفته بود که مردم را تحت تأثیر قرار داد، قدرتی که نمی توانست کاملاً مخفی بماند. آیا این همان کسی بود که اسرائیل آنهمه مدت برای آمدن او انتظار کشیده بود؟

			عیسی در فقر و فروتنی پای به این جهان نهاد، تا بتواند هم الگوی ما و هم نجات دهنده ما باشد. اگر او با شکوه و جلال شاهانه ظاهر می شد، چگونه می توانست درس فروتنی را به ما بیاموزد؟ ودرآنصورت چگونه می توانست حقایقی چنین قاطع را که در موعظه خود بر فراز کوه زیتون بیان کرده بود، اعلام کند؟ اگر عیسی به عنوان پادشاه درمیان مردم ساکن می شد، درآنصورت فقیران و شکسته دلان در زندگی خود به چه کسی می توانستند امیدوار باشند؟

			بهر حال برای جمعیتی که درآنجا جمع شده بودند، غیر ممکن به نظر میرسید که شخص معرفی شده از سوی یحیی بتواند در انتظارات شکوهمندانه ایشان دست داشته باشد. بدین ترتیب بسیاری از ایشان دلسرد و شدیداً آشفته شدند. سخنانی که کاهنان و معلمین یهود بسیار علاقمند به شنیدن آن بودند، یعنی اینکه عیسی چگونه می خواهد پادشاهی را به اسرائیل بازگرداند، گفته نشده بود. آنان برای چنین پادشاهی انتظار کشیده بودند و برای پذیرش چنین پادشاهی آماده بودند. امّا کسی را که در صدد بود تا پادشاهی عدالت و سلامتی را در دلهای ایشان برقرارکند، نمی پذیرفتند.

			فردای آن روز یحیی با دوتن از شاگردانش ایستاده بود و مجدداً عیسی را درمیان جمعیت دید. بار دیگر سیمای نبی با نور جلال خدا، نورانی شد و ندا در داد: « این است بره خدا! ». سخنان یحیی دلهای شاگردان را از شادی لبریز کرد امّا مفهوم سخنان یحیی را به طور کامل درک نکردند. « بّره خدا » نامی که یحیی به عیسی اطلاق کرده بود چه مفهومی داشت؟ خود یحیی آن مطلب را توضیح نداده بود.

			چون آن دو شاگرد این سخن را شنیدند، یحیی را ترک کرده و از پی عیسی روانه شدند. یکی از آن دو، آندریاس برادر شمعون، ودیگری یوحنا بود. این دو نفر نخستین شاگردان عیسی بودند. آنان در حالی که از خود سئوال می کردند که « آیا این فرد همان مسیح موعود است »، به دنبال او به راه افتادند و مشتاق بودند تا با عیسی گفتگو کنند.

			عیسی می دانست که شاگردان از پی او می آیند. آنان اولیّن ثمرات خدمت او بودند و قَلب آموزگار الهی از اینکه این دو نفر به فیض او پاسخ داده بودند، شاد و مسرور بود. عیسی که دید دو نفر دنبال او می آیند، برگشت و از ایشان پرسید: ”چه می خواهید؟“ او با این سئوال آنان را آزاد گذاشت که یا بازگردند و یا آرزوی قلبی خود را بیان کنند.

			آنان تنها یک هدف را دنبال می کردند و حضور عیسی تمامی افکار ایشان را پر کرده بود. بنابر این در پاسخ به سئوال عیسی گفتند، « ای استاد، کجا منزل داری؟ » آنان با یک مصاحبت کوتاه در کنارِ راه نمی توانستند به آن چیزی که اشتیاق داشتند دست یابند. آنان اشتیاق داشتند که با عیسی تنها بمانند، در کنار پاهای او بنشینند و به سخنان او گوش فرا دهند. « عیسی پاسخ بداد: بیائید و ببینید.پس رفتند و دیدند کجا منزل دارد وآن روز را با او به سر بردند ».

			اگر یوحنا وآندریاس همانند کاهنان و حکام یهود اسیر روح بی ایمانی شده بودند، نمی توانستند به عنوان شاگردان عیسی در کنار وی حضور داشته باشند. آنان می بایستی به عنوان افرادی عیب جو، به نزد او آمده و سخنان وی را مورد داوری قرار می دادند. بسیاری از افراد، بدین طریق، درب را به روی ارزشمندترین فرصتها می بندند. امّا این دو شاگرد عیسی چنین نکردند. آنان به ندای روح القدس در موعظه یحیی تعمید دهند، پاسخ داده بودند و اکنون صدای معلم الهی را می شناختند. برای آنان، سخنان عیسی سرشار از تازگی، حقیقت و زیبایی بود. نوری الهی بر تعالیم کتب مقدسه عهد عتیق تابیده بود و به واسطه این نور، اهداف پیچیده حقیقت آشکار می شد.

			توبه، ایمان ومحبت است که فرد را قادرمی سازد تا حکمت الهی را دریافت کند. محبت ناشی از ایمان، کلید معرفت است وهرکه محبت می کند « خدا را می شناسد » (اول یوحنا ۴ آیه ٧). یوحنا، شاگرد عیسی، فردی صادق، با محبت، با هوش و اندیشمند بود. او جلال مسیح را تشخیص داده بود. امّا آنچه را که در مسیح تشخیص داده بود، امید به قدرت وشکوه دنیوی نبود. بلکه « جلالی شایسته پسر یگانه پدر پر از فیض و راستی » بود، (یوحنا ۱ آیه ۱۴). او در باره این موضوع خارق العاده عمیقاً تفکر می کرد.

			آندریاس سعی کرد که دیگران را در شادی خود سهیم سازد. او نخست برادر خود شمعون را یافت و به او گفت « مسیح را یافته ایم » و شمعون بی درنگ به نزد عیسی آمد. او موعظه یحیی تعمید دهنده را شنیده بود، بنابراین با شتاب به نزد منجی آمد. مسیح در حالی که به او می نگریست، شخصیت تاریخچه زندگی او را مرور می کرد. طبیعت احساساتی و عجول او، قلب با محبت ومهربان او، جاه طلبی و اعتماد به نفس او، حکایت سقوط او، توبه او، زحمات و مرگ شهادت گونه او؛— منجی همه اینها را مرور می کند و می گوید، « تو شمعون پسر یونا هستی امّا « کیفا » خوانده خواهی شد که معنی آن یک صخره است ».

			روز بعد، عیسی برآن شد که به جلیل برود. او فیلیپُس را یافت و به او گفت، « از پی من بیا ». فیلیپُس از دستور مسیح اطاعت کرد و بلافاصله خدمت خویش را آغاز کرد. 

			فیلیپُس نَتَنائیل را صدا زد. وقتی که تعمیده دهنده به عیسی به عنوان بره خدا اشاره نمود نَتَنائیل در میان جمعیت بود. و چون نَتَنائیل به عیسی نگریست، نا امید شد. او از خود پرسید که، آیا این مرد که علائم رنج و فقر در چهره اش دیده می شود، میتواند مسیح موعود باشد؟ با این وجود، نَتَنائیل نمی توانست تصمیم بگیرد که عیسی را انکار کند چرا که پیام یحیی تعمید دهنده قلب او را متقاعد نمود. درآن هنگام که فیلیپَس، نَتَنائیل را فرا خواند، او در خلوتگاهی در میان درختان نشسته بود و در باره پیام یحیی و نبوتهای مربوط به مسیح تفکر می کرد. او دعا کرد که اگر شخص اعلام شده از سوی یحیی همان نجات دهنده است، خداوند این حقیقت را به او آشکار کند و روح القدس بر او قرار گرفت و به او اطمینان داد که خداوند [وضعیت] قوم خویش را دیده و نجات دهنده قدرتمندی برای ایشان فرستاده است. فیلیپُس می دانست که دوستش در جستجوی نبوتهاست و در حالی که نَتَنائیل در زیر درخت انجیر به دعا مشغول بود، فیلیپُس خلوتگاه او را یافت. این دو، اغلب اوقات در همین نقطه دور افتاده که شاخ وبرگ درختان آن را پوشانده بود با یکدیگر به دعا مشغول شده بودند.

			پیام « آن کس را که موسی در تورات بدو اشاره کرده و پیامبران نیز در باره اش نوشته اند، یافته ایم »، پاسخ مستقیم به دعای نَتَنائیل بود. امّا تبعیض و پیش داوری در قلب فیلیپُس خطور کرد. او بانگ بر آورد که آیا می شود که چیز خوبی از شهر ناصره بیرون بیاید؟ فیلیپُس پاسخ داد « بیا و ببین » وچون عیسی دید نَتَنائیل به سویش می آید در باره اش گفت، « براستی که این مردی اسرائیلی است که در او هیچ فریب نیست! » نَتَنائیل با حیرت پاسخ داد، « مرا از کجا می شناسی؟ » عیسی پاسخ داد: « پیش از آنکه فیلیپُس تو را بخواند، هنگامی که هنوز زیر آن درخت انجیر بودی، تورا دیدم ».

			پاسخ عیسی، کافی و قانع کننده بود. روح الهی که در خلوت دعا در زیر درخت انجیر به او شهادت داده بود، اکنون از طریق سخنان عیسی با او سخن می گفت. اگر چه نَتَنائیل با شک و تردید و تا اندازه ای با تعصب و پیش داوری به نزد عیسی آمده بود، لیکن چون صادقانه و با اشتیاق در جستجوی حقیقت بود، آرزوی او برآورده شد. ایمان او از فیلیپُس که او را به نزد عیسی آورده بود، بیشتر شد. بنابر این به عیسی گفت، « استاد، تو پسر خدایی ! تو پادشاه اسرائیلی! ».

			اگر نَتَنائیل به راهنمایی های معلمین یهود اعتماد کرده بود، هرگز نمی توانست عیسی را پیدا کند. او از طریق تجربه و قضاوتی که خودش انجام داد، توانست شاگرد مسیح شود. امروزه نیز بسیاری از مردم به واسطه پیش داوری و تعصب، خودشان را از نیکویی محروم می کنند. آنان اگر مانند نَتَنائیل بیایند و ببینند، نتایج بسیار متفاوت خواهد بود.

			تا زمانی که آنان به رهبری و اقتدار انسانی اعتماد کنند. هرگز به معرفت نجات بخش حقیقت دسترسی نخواهند یافت. ما نیز مانند نَتَنائیل باید کلام خداوند را برای خودمان مطالعه کنیم و از روح القدس بخواهیم که حقایق را برای ما آشکار کند. او که نَتَنائیل را در زیر درخت انجیر دید، ما را نیز در خلوت دعاهایمان خواهد دید. فرشتگان الهی در کنار کسانی هستند که با تواضع و فروتنی در جستجوی را هنمایی الهی می باشند.

			با دعوت از یوحنا، آندریاس، شمعون، فیلیپُس و نَتنائیل کلیسای مسیحی پایه گذاری شد. یحیی دو تن از شاگردانش را به سوی مسیح هدایت کرد. سپس یکی از آن دو، یعنی، آندریاس برادرش را یافت و او را به سوی منجی هدایت کرد. سپس فیلیپُس فرا خوانده شد و او بدنبال نَتَنائیل رفت. این نمونه ها اهمیت تلاش فردی را به ما تعلیم می دهد تا با درخواست از دوستان، خویشاوندان و همسایگان خود آنان را به سوی مسیح هدایت کنیم. اشخاصی هستند که در تمام مدت عمر خویش مدعی دوستی با مسیح بودند، امّا هرگز نتوانستند حتی یک نفر را با تلاش فردی خود به سوی مسیح هدایت کنند. آنان همه کار را به خادمین مسیح محول می کنند. خادم مسیح ممکن است برای انجام خدمت خویش از شایستگی لازم برخوردار باشد، امّا نمی تواند وظایفی را که خداوند به اعضای کلیسا محول کرده است، انجام دهد.

			عده بسیاری هستند که به خدمات محبت آمیز مسیحیان نیازمند می باشند. عده بیشماری نیز راه نابودی و هلاکت را پیمودند در حالی که می توانستند با تلاش و همت فردی همسایگان و دوستانشان نجات یابند. بسیاری نیز منتظر هستند تا شخصاً مورد خطاب قرار گیرند. در خانواده خودمان، در همسایگی و در شهری که درآن زندگی می کنیم، وظایفی بر عهده ما گذاشته شده است که باید به عنوان خادمان مسیح انجام دهیم. اگر مسیحی باشیم، انجام این وظایف مایه شادی ما خواهد شد. به محض اینکه شخصی به مسیح ایمان می آورد این اشتیاق در درون او به وجود می آید که به دیگران نیز اعلام کند که چه دوست ارزشمندی را در عیسی یافته است. حقیقت مقدس و نجات دهنده نمی تواند در دل چنین شخصی محبوس گردد.

			همه آنانیکه وقف خداوند هستند، حاملان نور خواهند بود و خداوند ایشان را به عنوان نمایندگان خود به کار می گیرد تا غنای فیض او را به دیگران اطلاع دهند. وعده خداوند به ایشان این است، « و ایشان را و اطراف کوه خود را برکت خواهم ساخت و باران را در موسمش خواهم بارانید و بارشهای برکت خواهد بود » (حزقیال ۳۴ آیه ۲۶).

			فیلیپُس به نَتَنائیل گفت، « بیا وببین ». او از وی نخواست که شهادت دیگران را بپذیرد، بلکه از او خواست که خودش بیاید و مسیح را ببیند. اکنون که عیسی به آسمان صعود کرده است، شاگردانش نمایندگان وی در میان مردم هستند و یکی از موثرترین راههای آوردن صید جانها برای مسیح، الگو قراردادن شخصیت او در زندگی روزانه است. تأثیر ما بر روی دیگران به سخنانی که می گوئیم خیلی بستگی ندارد، بلکه به رفتار و طرز زندگی ما بستگی دارد. افراد شاید بتوانند با منطق ما مبارزه کنند و با ما مخالفت کنند، آنان شاید در مقابل خواسته های ما مقاومت کنند، امّا نمی توانند محبت بی غرضانه ما را نسبت به خودشان انکار کنند. یک زندگی با ثبات که از تواضع و فروتنی مسیح الگو گرفته باشد باعث تقویت و قدرتمند شدن ما خواهد شد.

			تعلیم مسیح آمیخته ای از اعتقاد و تجربه بود، [یعنی عملی کردن علم] وآنانی که تعالیم او را فرا می گیرند، معلمین نظم الهی می شوند. کسی که از کلام خداوند سخن می گوید، و خود بواسطه آن تطهیر گردیده است، قدرت حیات بخشی دارد که سخنان وی برای مستمعین گیرا و دلپسند بوده و ایشان را نسبت به واقعیت زنده کلام متقاعد خواهد کرد. زمانی که شخصی حقیقت را با محبت آن بپذیرد، آن را در رفتار [از روی ایمان] ولحن گفتارش آشکار خواهد نمود. چنین شخصی آنچه را که خود دیده و شنیده است را برای دیگران علنی خواهد کرد تا آنان نیز بواسطه شناخت مسیح بتوانند با وی دوستی و مشارکت داشته باشند. شهادت چنین شخصی در باره عیسی، از سوی کسانی که دوستدار پذیرش حقیقت می باشند، پذیرفته می شود و شخصیت ایشان را پاک و مقدس می سازد.

			کسی که در پی ارزانی داشتن نور حقیقت به دیگران است، خود نیز برکت خواهد یافت. « باران برکت خواهد بود » و « هرکه سیراب کند خود نیز سیراب خواهد گشت » (امثال باب ۱۱ آیه ۲۵). خداوند، بدون کمک ما می توانست به هدف خویش برای نجات گناهکاران دسترسی پیدا کند، امّا برای اینکه ما نیز بتوانیم شخصیت خود را همانند مسیح پرورش دهیم، می بایستی در کارهای او سهم داشته باشیم. برای اینکه در شادی خداوند شریک باشیم — شادیِ دیدن جانهای نجات یافته به واسطه فداکاری. قربانی او — باید در زحماتی که او برای نجات افراد متحمل می شود شرکت کنیم.

			نخستین ابراز ایمان نتنائیل چنان از سر شوق و خالصانه بود که گویی عیسی نغمه ای دلنواز می شنود، او در پاسخ گفت، « آیا به خاطر همین که گفتم زیر آن درخت انجیر تو را دیدم، ایمان می آوردی؟ از این پس، چیزهای بزرگتر خواهی دید ». منجی با شادی در انتظار بود تا خبر خوش را به فروتنان وشکسته دلان و خبر رهایی از اسارت شیطان را اعلام و رسالت خویش را آغاز کند. او به برکات ارزشمندی که برای انسان آورده بود، اندیشیده و در ادامه گفت، « آمین، آمین، به شما می گویم که آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حال صعود و نزول بر پسر انسان خواهید دید ».

			در اینجا منظور مسیح در اصل این بود که، « در ساحل رود اُردن آسمان گشوده شد و روح خدا همچون کبوتری برمن فرود آمد » و این واقعه نشان داد که من پسر خدا هستم واگر به من اینگونه باور داشته باشید، ایمانتان تقویت خواهد شد و خواهید دید که آسمان گشوده می شود و هرگز بسته نخواهد شد. من آن را به روی شما گشودم. فرشتگان خدا در صعود خود به آسمان دعاهای نیازمندان و رنجدیدگان را به حضور پدر می برند و در پائین آمدن از آسمان، برکت، امید، تسلّی، کمک وحیات را برای فرزندان انسان می آورند.

			فرشتگان خداوند همواره در میان زمین وآسمان در حال رفت وآمد هستند. معجزات مسیح برای دردمندان و رنجدیدگان با قدرت الهی و به وسیله خدمت فرشتگان انجام می شد. به واسطه مسیح و با کمک فرشتگان آسمانی اوست که برکات الهی را دریافت می کنیم. منجی با گرفتن جسم انسانی بر خود، علایق خویش را با مصالح آن پسران و دختران سقوط کرده آدم متحد می سازد، در حالی که بواسطه الوهیت خویش، به تخت عرش و ملکوت خداوند توسل جسته وبا استواری متمسک گردیده است. و بدین ترتیب واسطه ارتباط میان انسان ها با خدا وخدا با انسان ها می باشد.

		

	
		
			۱۵ - « در جشن ازدواج »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۲: ۱۱-۱]

			عیسی خدمت [و رسالت] خویش را با کاری بزرگ [یا خارق العاده] در مقابل شورای عالی یهود در اورشلیم آغاز نکرد. برای افزونی شادیِ یک جشن عروسی در یک جمع خانوادگی در دهکده کوچکی در جلیل قدرت او بکار برده شد و بدین ترتیب همدلی، عطوفت و اشتیاق خود را برای خوشبختی و سعادت آنان نشان داد. عیسی، در بیابان وسوسه [و آزمون] از پیاله غم و اندوه نوشیده بود و به همین دلیل آمده بود تا پیاله شادی و برکت را به انسان بدهد و با قدوسیت خویش، به روابط زندگی انسانی قداست بخشد.

			عیسی از اُردن به جلیل باز گشته بود. در فاصله ای نه چندان دور از شهر ناصره، در دهکده کوچک قانا، مراسم عروسی برگزار می شد و شرکت کنندگان در این ضیافت، خویشاوندان یوسف و مریم بودند و عیسی با اطلاع از این گرد همایی خانوادگی به قانا رفت و به همراه شاگردانش که به جشن عروسی دعوت شده بودند در این مراسم شرکت کرد. عیسی، مادرش را که برای مدتها از او دور بود، بار دیگر دید. مریم، خبر مربوط به آشکار شدن روح خداوند را در تعمید او، شنیده بود. اخبار این واقعه به ناصره رسیده بود و حقیقتی را که مریم برای سالها در دل خود پنهان کرده بود، به خاطر آورده بود. مریم نیز همراه با تمامی قوم اسرائیل به واسطه مأموریت یحیی تعمید دهنده عمیقاً تحت تأثیر قرارگرفته بود. مریم، نبوتی را که در هنگام تولد او داده شده بود به خوبی بیاد آورد و اکنون ارتباط یحیی با عیسی، دوباره آتش امید را در دل او بر افروخت. امّا اخبار عزیمت اسرار آمیز عیسی به بیابان را نیز شنیده بود و به همین دلیل دلنگران و مضطرب شده بود.

			مریم از روزی که خبر فرشته را در خانه واقع در ناصره شنید، تمام شواهدی را که مسیح بودن عیسی را اثبات می کرد، چون گنجی ارزشمند در دل خود پنهان کرده بود. زندگی دلپذیر، متواضعانه و به دور از خودخواهی عیسی، مریم را متقاعد کرد که او از رسول و فرستاده خداست. با این حال، مریم بعضی اوقات دچار یأس و تردید می شد و مشتاقانه برای زمان آشکار شدن جلال خدا انتظار کشیده بود. یوسف وفات یافته بود، آن کسی که مریم رازِ تولّد عیسی را با وی در میان گذاشته بود و اکنون دیگر کسی نبود که مریم بتواند امید ها و نگرانی های خود را با وی در میان گذارد. دو ماه گذشته برای مریم در رنج و اندوه سپری شده بود. او از عیسی جدا مانده بود، کسی که با محبت خویش، او را تسلی می داد. مریم در این دو ماه، در باره سخنان شمعون که گفته بود، « شمشیری نیز در قلب تو فرو خواهد رفت »، تأمل می کرد، (لوقا ۲ آیه ۳۵). او به یاد آورد که چگونه در هنگام مراجعت از جشنهای عید فصح یا [پِسَح] عیسی را گم کرده و با این تصور که او را برای همیشه از دست داده است، سه روز پر از رنج را با نگرانی برای بازگشت او انتظار کشیده بود.

			مریم در جشن عروسی با عیسی روبرو می شود و او هنوز هم همان پسر مهربان و وظیفه شناس است. امّا عیسی مثل سابق نیست. سیمای او تغییر کرده است. اثرات مبارزه با شیطان در بیابان، در سیمای او دیده می شود. در حالت چهره او متانت و قدرتی تازه دیده می شود که حاکی از رسالت الهی اوست. گروهی از مردان جوان با او همراه بودند که با دیده احترام به او نگریسته و او را استاد خطاب می کردند. این گروه آنچه را که در مراسم تعمید عیسی دیده و شنیده بودند، برای مریم شرح داده واعلام می کنند که، « آن کس را که موسی در تورات بدو اشاره کرده و پیامبران نیز در باره اش نوشته اند، یافته ایم » (یوحنا ۱ آیه ۴۵).

			هنگامی که میهمانان دور هم جمع می شوند، چنین به نظر می رسد که بسیاری از آنان نسبت به موضوع قابل توجهی مجذوب شده اند. نوعی هیجان پنهانی بر جمعیت حاکم می شود و میهمانان در گروههای کوچک با اشتیاق، امّا با لحنی آرام با یکدیگر گفتگو می کنند. و با کنجکاوی و حیرت به پسر مریم خیره می شوند. مریم با شنیدن شهادت شاگردان در باره عیسی بسیار شادمان شده بود زیرا اطمینان یافته بود که انتظارات طولانی وی بیهوده نبوده است. با وجود این، در شادی مقدس او اثراتی از غرور دیده می شد که برای یک مادر مهربان امری طبیعی بود. مریم چون دید که همه نگاهها متوجه عیسی شده، آرزو کرد که عیسی برای جمعیت ثابت کند که حقیقتاً مورد تکریم و احترام خداست. او آرزو کرد که فرصتی فراهم آید تا عیسی بتواند در حضور میهمانان معجزه ای انجام دهد.

			در آن روزها مرسوم بود که جشنهای عروسی برای چند روز ادامه می یافت و به همین دلیل، قبل از اینکه عروسی خاتمه یابد، معلوم شد که ذخیره شراب به پایان رسیده است و این موضوع باعث نگرانی و تأسف میزبانان شد. صرفنظر و چشم پوشی از شراب در جشن ها غیر عادی بود و فقدان آن بی توجهی به اصول مهمان نوازی تلقی می شد. مریم به عنوان یکی از خویشاوندان عروس و داماد در تدارکات جشن عروسی کمک کرده بود، او اکنون خطاب به عیسی گفت، « دیگر شراب ندارند ». این سخن القا و اشاره می کرد که او بتواند نیاز آنان را برطرف سازد. امّا عیسی به او گفت، « زن، مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز فرا نرسیده ». 

			این پاسخ بنظر برای ما غیر عادی به نظر برسد، امّا درآن هیچ نشانی از گستاخی و بی اعتنایی دیده نمی شود. منجی، مادرش را براساس رسوم آن زمان مورد خطاب قرار داد. این گونه گفتگو در جهت احترام به اشخاص به کار برده می شد. رفتار منجی در طول حیات دنیوی اش، همواره با دستورات اخلاقی که خود او داده بود، مطابقت داشت « پدر ومادر خود را احترام نما » (خروج ۲۰آیه ۱۲). عیسی بر روی صلیب، هنگامی که وظیفه مراقبت از مادرش را به محبوب ترین شاگرد خود محول می کرد، مجدداً با همین روش مادرش را مورد خطاب قرارداد. هم در جشن عروسی و هم بر روی صلیب، محبت ابراز شده در لحن صدا، نگاه وحرکات او، سخنان او را به روشنی تفسیر کرد.

			مسیح در هنگام نوجوانی و در دیدارش از معبد اورشلیم، زمانی که راز رسالتش در مقابل وی آشکار شد، به مریم گفته بود، « مگر نمی دانستید که می باید در امور پدر خود باشم » (لوقا ۲ آیه ۴۹). این سخنان کلید مفتاح و مطلب اصلی زندگی و خدمت او را تعیین می کرد. برای او تحقق بخشیدن به کار عظیم نجات، که به خاطر آن به این جهان آمده بود، از هرکار دیگری مهم تر بود. او اکنون یکبار دیگر این درس را برای مادرش تکرار می کرد. زیرا این خطر وجود داشت که مریم به خاطر خویشاوندی با عیسی خود را محق بداند که او را تا حدودی در مأموریتش هدایت کند. عیسی به مدت سی سال برای مریم فرزندی مطیع و مهربان بود و در محبت به او هرگز کوتاهی نکرده بود. امّا اکنون وقت آن رسیده بود که در امور پدر خود باشد. به عنوان پسر خدای متعال و منجی جهان، هیچگونه ارتباط دنیوی نباید او را از مأموریتش باز دارد و یا رفتارش را تحت تأثیر قرار دهد. او برای انجام اراده پدر می بایستی آزادانه عمل کند. این موضوع باید برای ما نیز سرمشق قرارگیرد. خواسته های خداوند، حتی از روابط خویشاوندی نیز مهمترهستند و علایق دنیوی نباید قدمهای ما را از مسیری که خداوند مقرر کرده است، منحرف کند.

			مسیح یگانه امید نجات برای نسل گناهکار ماست؛ مریم نیز تنها می توانست به واسطه بّره خدا نجات یابد. او در خودش هیچ فضیلتی نداشت و خویشاوندی مریم با عیسی او را از تظر روحانی در موقعیت متفاوتی نسبت به دیگران قرارنمی داد و منجی در سخنان خود به این موضوع اشاره کرده است. او تفاوت میان « پسر انسان » با « پسر خدا » را در ارتباط خود با مریم به روشنی بیان می کند. ارتباط خویشاوندی میان آنان، به هیچ وجه مریم را در موقعیتی برابر با عیسی قرار نمی دهد.

			کلام « ساعت من هنوز فرا نرسیده است » حاکی از این حقیقت بود که تمام اعمال مسیح در این جهان در راستای تحقق بخشیدن به نقشه ای بود که از ازل وجود داشته است. او قبل از این که به این جهان بیاید، نقشه نجات به طور کامل و با تمام جزئیاتش در حضور او طرح ریزی شد. با این وجود، هنگامی که عیسی به این جهان آمد، مرحله به مرحله به وسیله اراده پدر هدایت شد. او قبل از اینکه زمان رسالتش فرا برسد، تعجیل نکرد، بلکه با روحیه اطاعت در انتظار ماند تا ساعت موعود فرا برسد.

			عیسی با بیان این عبارت که، « ساعت من هنوز فرا نرسیده » در واقع به افکار بر زبان نیاورده شده مریم و انتظاری که او به همراه قوم اسرائیل در دلهای خود پرورده بودند، پاسخ می داد. او امیدوار بود که عیسی خود را به عنوان مسیح معرفی کند و پادشاهی را در اسرائیل برقرار سازد. امّا ساعت او هنوز فرا نرسیده بود و عیسی نه به عنوان پادشاه، بلکه به عنوان « انسان دردمند و رنجدیده » سرنوشت انسانی را پذیرفته بود. مریم به رغم اینکه رسالت مسیح را به درستی درک نکرده بود، امّا به طور مطلق به او اعتماد داشت و عیسی نیز به چنین ایمانی پاسخ داد. به احترام ایمان مریم و تقویت ایمان شاگردان بود که عیسی اولیّن معجزه خود را انجام داد. شاگردان می بایستی با وسوسه های متعددی مواجه می شدند، که ایشان را به بی اعتقادی تشویق می کرد. نبوت های عهد عتیق برای ایشان به روشنی آشکار کرده بود که عیسی همان مسیح موعود است. آنان انتظار داشتند که رهبران مذهبی اسرائیل با اطمینانی حتی بیشتر از ایشان، عیسی را بپذیرند. آنان اعمال خارق العاده مسیح واعتماد وایمانشان به رسالت او را در میان مردم اعلام می کردند. امّا به خاطر بی ایمانی، تعصب ریشه دار و دشمنی کاهنان و معلمین یهودی نسبت به عیسی شگفت زده و شدیداً دلسرد بودند. معجزات اولیّه منجی، شاگردان را تقویت کرد تا در مقابل این مخالفت ها ایستادگی کنند.

			مریم بدون اینکه در مقابل سخنان عیسی نگران و دستپاچه شود، به خدمتکاران گفت،هرچه به شما می گوید انجام بدهید و بدین طریق تا جایی که می توانست راه را برای معجزه مسیح هموار کرد. درآستانه در شش خمره سنگی بود و عیسی خدمتکاران را گفت تا خمره ها را از آب پُر کنند و خدمتکاران خمره ها را لبریز کردند. پس ازآن، هنگامی که شراب خواسته شد به ایشان گفت، « حالا کمی از آن را بردارید و نزد گرداننده مجلس ببرید »، آبی که در خمره ها پُر شده بود به شراب تبدیل شد. میهماندار و میهمانان از تمام شدن ذخیره شراب خبر دار نشده بودند. میهماندار با چشیدن شرابی که خدمتکاران آورده بودند،آن را از شراب هایی که تا آنزمان نوشیده بود عالی تر یافت. این شراب با شرابی که در ابتدای جشن عروسی داده شده بود بسیار متفاوت بود. میهماندار، داماد را فرا خواند و به او گفت، « همه نخست با شراب ناب پذیرایی می کنند وچون میهمانان مست شدند شراب ارزانتر را می آورند، امّا تو شراب ناب را تا حال نگاه داشتی؟ ».

			همانطوری که افراد بهترین شراب را اوّل و بدترین را بعداً می آورند، دنیا نیز هدایایش را به همین ترتیب عرضه می کند. چیزی که دنیا عرضه می کند، شاید در ابتدا خوشایند و راضی کننده باشد، امّا خشنود کننده نبودن آن بعداً معلوم می شود. طعم شراب به تلخی وشادی به اندوه تبدیل می شود و چیزی که با سرود و شادمانی آغاز می شود با خستگی و نفرت پایان می یابد. امّا هدایای عیسی همواره جدید و تازه هستند. جشنی که او برای روح آدمی تدارک می بیند هرگز در اعطای خشنودی و شادی شکست نمی خورد. هر بخشش تازه ای که عرضه می شود، استعداد و توانایی شخص دریافت کننده را برای قدردانی و لذت بردن از برکات خداوند، افزایش می دهد. او انسان را همواره مورد رحمت قرار می دهد وذخایر لطف الهی هرگز تمام نمی شود. اگر در او بمانید، هدیه با ارزشی را که امروز دریافت می کنید، دریافت هدیه ارزشمندتر فردا را تضمین می کند. سخنان عیسی به نتنائیل طرز رفتار خداوند با فرزندانِ ایمان را بیان می کند. خداوند با هر مکاشفه تازه ای از محبت خود، به دل پذیرنده اعلام می کند. « ایمان آوردی؟ از این پس چیزی بزرگتر خواهی دید » (یوحنا ۱ آیه ۵۰).

			هدیه مسیح در جشن عروسی یک نماد بود. آب مظهر تعمید در مرگ او و شراب مظهر خون او بود که برای گناهان جهان ریخته می شد. آب ریخته شده در خمره ها با دست انسان آورده شد، امّا، تنها کلام مسیح می توانست فضیلت حیات بخش را به آن اعطا کند. آئین ها و تشریفات مذهبی اشاره کننده به مرگ مسیح نیز همین طور است و تنها با قدرت مسیح که از طریق ایمان عمل می کند، این آئین ها می توانند روح را تغذیه و پرورش دهند. سخنان عیسی شراب مورد نیاز جشن عروسی را به فراوانی تأمین کرد و هم چنین است غنای فیض او که می تواند گناهان انسان را محو سازد و روح را احیاء و تقویت کند.

			در اولیّن جشن عروسی که عیسی به همراه شاگردانش شرکت جست، پیاله ای را به ایشان دادکه مظهر کار او برای نجات ایشان بود. عیسی در شام آخر نیز برای بنیان گذاری آیین مقدسی که از طریق آن مرگ او تا « زمان آمدنش » اعلام می شد، (اول قرنتیان ۱۱: ۲۶) مجدداً پیاله را به شاگردان داد و با گفتن این سخنان که « به شما می گویم که تا آمدن پادشاهی خدا دیگر از محصول مُو نخواهم نوشید »؛ اندوه شاگردان در جدا شدن از خداوندشان را با وعده تجدید دیدار تسلی داد، (متی ۲۶ آیه ۲۹).

			شرابی که مسیح برای جشن عروسی تهیه کرد وآنچه را که به عنوان مظهر خون خویش به شاگردان داد، آب انگور ناب و خالص بود. اشعیای نبی هنگامی که در باره شراب تازه « در خوشه » سخن می گوید، به این موضوع اشاره می کند و می گوید، « آن را فاسد مسازید زیرا که برکت درآن است » (اشعیاء ۶۵ آیه ٨). این مسیح بود که در عهد عتیق به اسرائیل هشدار داده بود که، « شراب استهزامی کند و مسکرات عربده می آورد و هرکه به آن فریفته شود حکیم نیست » (امثال ۲۰ آیه ۱). بنابراین او، خود چنین نوشیدنی را فراهم نمی کند. شیطان همیشه انسان را فریب می دهد تا با میدان دادن به امیال نفسانی، منطق و مفاهیم روحانی را زیر پا گذارد. امّا مسیح به ما تعلیم می دهد که امیال نفسانی را تحت کنترل در آوریم. حیات مسیح الگوی خویشتن داری بود. او برای درهم شکستن قدرت ولع و شکمبارگی و به خاطر ما با دشوارترین آزمایشی که بشریت می توانست با آن مواجه شود، ایستادگی کرد. این مسیح بود که یحیی تعمید دهنده را از نوشیدن شراب و دیگر مُسکرات منع کرده بود. این او بود که پرهیز مشابهی را برای همسر ما نوح تجویز کرده بود. او فردی را که به همسایه خود شراب دهد مورد لعن قرار داده بود. مسیح مغایر تعالیم خویش عمل نکرد. شراب تخمیر نشده ای را که او برای میهمانان عروسی تهیه کرد نوشیدنی سالم وگوارا بود و پیامد آن این بود که ذائقه میهمانان را با اشتهای سالم هماهنگ کند.

			هنگامی که میهمانان متوجه کیفیت شراب شدند از خدمتکاران راجع به آن سئوال کردند و پی بردند که معجزه ای انجام شده است. آنان برای مدتی آنقدر حیرت زده شدند که به کسی که این معجزه خارق العاده را انجام داده بود فکر نکردند. سرانجام به دنبال او گشتند، امّا معلوم شد که عیسی بدون اینکه حتی شاگردانش متوجه شوند، به آرامی آنجا را ترک کرده بود.

			اکنون توجه میهمانان به سوی شاگردان عیسی جلب شده بود. آنان برای اولین بار فرصت یافته بودند تا ایمانشان را به عیسی اقرار کنند. بنابراین آنچه را که در رود اُردن دیده و شنیده بودند برای میهمانان شرح دادند و بدین ترتیب نور امید در دلهای بسیاری به وجود آمد زیرا خداوند نجات دهنده ای را برای رهایی قومش فرستاده بود. اخبار معجزه در سرتاسر آن ناحیه منتشر گردید وسرانجام به اورشلیم رسید. کاهنان و مشایخ یهود بار دیگر با علاقمندی در نبوتهای مربوط به آمدن مسیح تفحص کردند و برای پی بردن به رسالت این معلم جدید، که بدون تظاهر و با ظاهری متواضع در میان مردم ظاهر شده بود، اشتیاق زیادی وجود داشت.

			خدمت مسیح با خدمت مشایخ یهود تفاوتی قابل قیاس داشت. تاکید و توجه آنان به احادیث و تشریفات ظاهری هر نوع آزادی واقعی اندیشه و عمل را از بین برده بود. کاهنان ومشایخ یهود، دایماً در ترس و وحشت از نجس شدن زندگی می کردند. آنان با اجتناب کردن از تماس با « ناپاکان » نه تنها از اقوام غیر یهودی، بلکه از اکثریت قوم خود نیز فاصله گرفته بودند و بدین ترتیب نه به مردم سودی می رساندند و نه از دوستی ایشان بهره مند می شدند و چون دایماً به این موضوعات فکر می کردند، افکار شان تیره و زندگیشان محدود شده بود. رفتار کاهنان و مشایخ یهود، خودپسندی، عدم تحمّل و تعصب را در میان طبقات مختلف مردم افزایش داده بود.

			عیسی اصلاحات خود را با نزدیک شدن به مردم و احساس همدردی با ایشان آغاز کرد. او در حالی که بیشترین احترام را برای شریعت الهی قایل شد، پارسایی ریاکارانه فریسیان را مورد سرزنش قرار داد. عیسی تلاش کرد تا مردم را از قوانین بی معنی که آنان را اسیر کرده بود، آزاد سازد و موانعی را که طبقات مختلف جامعه را از یکدیگر جدا کرده بود، از میان بردارد، تا بتواند افراد را به عنوان فرزندان یک خانواده دور هم جمع کند. حضور او در جشن عروسی در قانا، اولین گام برای رسیدن به چنین هدفی محسوب می شد.

			خداوند به یحیی تعمید دهنده دستور داده بود در بیابان ساکن شود تا از تأثیر کاهنان و معلمین یهودی مصون بماند و برای مأموریت ویژه آماده شود. امّا ریاضت وگوشه گیری یحیی نباید سرمشق و الگوی مردم قرار می گرفت. خود یحیی نیز به شنوندگان خود دستور نداده بود که وظایف و مسئولیت های گذشته خود را فراموش کنند. او از ایشان خواسته بود تا در مکانی که خداوند ایشان را خوانده بود، با صداقت توبه کرده و ثمرات شایسته توبه بیاورند.

			عیسی علیرغم اینکه ذاتاً فردی اجتماعی بود، امّا نا پرهیزی و اسراف را در کلیه اشکال آن تقبیح می کرد. او میهمان نوازی کلیه طبقات جامعه را می پذیرفت و به خانه های ثروتمندان، فقیران، تحصیل کرده و بی سواد می رفت و سعی می کرد که افکار ایشان را از مشکلات پیش پا افتاده وفانی زندگی، به موضوعات روحانی وازلی ارتقاء بخشد. او عیاشی و بی بند و باری را صریحاً تقبیح می کرد و در زندگی او کوچکترین نشانی از رفتار سبکسرانه دیده نمی شد. با این همه از شادی معصومانه و بی پیرایه لذت می برد و با حضور خود، محافل وگرد همایی های مردم را تقدیس می کرد. یک مراسم ازدواج یهودی واقعه ای گیرا بود و شادی ناشی از آن برای انسان نامطلوب نبود. عیسی با حضور در این مراسم، ازدواج را به عنوان بنیانی الهی مورد تکریم قرارداد.

			هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید، پیمان ازدواج معرف نوعی پیوند مقدس و محبت آمیز می باشد که میان مسیح و قوم او وجود دارد. در ذهن عیسی، شادمانی ناشی از جشنهای ازدواج، یادآور شادمانی روزی است که او عروس خود یعنی کلیسا را به خانه پدرخواهد برد و نجات یافتگان به همراه منجی در ضیافت شام بّره شرکت خواهند کرد. او می گوید، « چنانکه داماد از عروس مسرور می شود، هم چنان خدایت از تو مسرور خواهد بود." و" تو دیگر به متروک مسّمی نخواهی شد... بلکه تو را حَفصیبه و زمینت را بَعولَه خواهند نامید زیرا خداوند از تو مسرور خواهد شد »، « او برتو شادی بسیار خواهد نمود و در مُحبَت خود آرامی خواهد یافت و با سرودها بر تو شادی خواهد نمود » (اشعیا ۶۲ آیات ۵ و ۴؛ صفنیا ۳ آیه ۱٧). هنگامی که رویای آسمانی با تمام جلال و شکوه آن به یوحنا آشکار شد، چنین نوشت: « آنگاه صدایی شنیدم که به خروش جماعتی عظیم می مانست و به غرّش آبهای فراوان، و به بانگ بلند رعد، که می گفت: هَللَویا! زیرا که خداوند، خدای ما، آن قادر مطلق، سلطنت آغاز کرده است. و به وجد آییم وشادی کنیم، واو را جلال دهیم، زیرا زمان عروسی آن بّره فرا رسیده، و عروس او خود را آماده ساخته است ». آنگاه فرشته به من گفت « بنویس، خوشا بحال آنان که به ضیافت عروسی آن بّره دعوت می شوند » (مکاشفه ۱۶ آیات ۶ و ٧ و ۹).

			عیسی بدون اینکه در میان افراد تبعیضی قایل شود همه را به شرکت در پادشاهی الهی خویش دعوت کرد. او به عنوان کسی که خواستار نیکویی مردم بود به میان ایشان می رفت و از این طریق به قلبهای مردم دسترسی پیدا می کرد. او در خیابانهای شهر، در خانه ها، قایق ها، کنیسه ها و در کنار سواحل در یاچه و در ضیافت عروسی در جستجوی مردم بود. او با مردم در محل کارشان ملاقات می کرد و به مسایل دنیوی ایشان علاقه و توجه خود را نشان می داد. او تعالیم خویش را به خانه های مردم منتقل می کرد وخانواده ها را در خانه های خودشان با حضور الهی خود تحت تاثیر قرار می داد و محبت و همدردی عمیق او با مردم به او کمک می کرد تا حمایت ایشان را جلب کند. عیسی غالب اوقات برای دعا و راز و نیاز به گوشه ای خلوت در کوهستان پناه می برد امّا این کار مقدمه ای برای انجام فعالیت او در میان مردم محسوب می شد. از این به بعد برای شفای مریضان، تعلیم ناآگاهان و شکستن زنجیرهای اسارت شیطان، قدم به پیش گذاشت. عیسی از طریق ارتباط و معاشرت فردی با شاگردان، ایشان را تعلیم می داد. او گاهی اوقات در دامنه کوهستان، یا در کنار دریا و یا هنگام قدم زدن، ایشان را تعلیم داده و اسرار ملکوت خدا را به ایشان آشکار می کرد. او مانند مردمان امروزی موعظه طولانی وخسته کننده نمی کرد. هر جا که دلهای مردم برای پذیرش پیام الهی مستعد وآماده بود، حقایق مربوط به طریق رستگاری را آشکار می کرد. او به شاگردانش دستور نمی داد که این و یا آن کار را انجام دهند، بلکه به ایشان گفت، « مرا متابعت کنید »؛ و هنگامی که به شهرها و روستاها سفر می کرد آنان را به همراه خود می برد تا مشاهده کنند که او چگونه مردم را تعلیم می دهد. مسیح علایق ایشان را با علایق خود پیوند داد وآنان نیز در انجام کار به او پیوستند.

			الگوی مسیح در پیوند دادن خود به علایق بشری باید از سوی همه کسانی که کلام او را موعظه می کنند و هم چنین از سوی کسانی که انجیل فیض او را دریافت می کنند، پیروی شود. ما نباید از مشارکت با مردم اجتناب کنیم وخودمان را از دیگران منزوی کنیم. بلکه برای دسترسی به همه طبقات مردم، باید آنان را در جایی که هستند ملاقات کنیم. آنان ندرتاً مطابق میل خود به دنبال ما خواهند آمد. حقایق الهی فقط از طریق موعظه، بر دلهای افراد اثر نمی گذارد. زمینه کاری دیگری نیز وجود دارد و با اینکه فروتنانه تر است امّا کاملاً نوید بخش است. چنین زمینه ای برای فعالیت، در خانه های فقیران، در منازل بزرگان، در میان افراد مهمان نواز و در فعالیتهای بی ضرر اجتماعی یافت می شود.

			به عنوان شاگردان مسیح، نباید صرفاً به خاطر علاقه به خوش گذرانی در گرد همایی های افراد شرکت کنیم. چنین مصاحبت هایی صرفاً به زیان ما خاتمه خواهد یافت. هرگز نباید با اعمال و سخنانمان و یا با حضور و سکوتمان، گناه را تایید کنیم. هر جا که می رویم باید عیسی را به همراه خود ببریم و ارزشمندی منجی را به دیگران نشان دهیم. آنانی که سعی می کنند برای محفوظ نگاه داشتن ایمانشان، آن را در درون حصارهای سنگی پنهان کنند، فرصت های ارزشمندی را برای انجام اعمال نیکو، از دست می دهند. مسیحیت از طریق روابط اجتماعی است که میتواند با دنیا ارتباط برقرار کند. هرکسی که نور الهی را دریافت کرده است موظف است تا مسیر آنانی را که نور حیات را نمی شناسند، روشن کند.

			همه ما باید شاهدان مسیح باشیم. قدرت اجتماعی که با فیض مسیح تأیید شده است باید در هدایت کردن افراد به سوی منجی، توسعه یابد. دنیا باید ببیند که ما از روی خود خواهی به دنبال منافع خودمان نیستیم، بلکه دوست داریم تا دیگران نیز در برکات و امتیازات ما سهمی داشته باشند. آنان باید ببینند که مذهب، ما را به افرادی بی عاطفه وسخت گیر تبدیل نکرده است. باشد تا همه آنانی که مدعی هستند که مسیح را یافته اند، مانند او برای خیرخواهی انسان خدمت کنند.

			هرگز نباید کاری کنیم که دنیا به غلط تصور کند که مسیحیان مردمی غمگین و مأیوس هستند. اگر نگاه ما متوجه عیسی باشد، منجی مهربان را خواهیم داد و از چهره او نور و روشنایی دریافت خواهیم کرد. هر جا که روح او حاکم باشد، سلامتی درآنجا وجود خواهد داشت. و خوشی نیز خواهد بود چرا که اعتمادی مقدسانه و آرام خواهد بود. 

			 مسیح از پیروان خود خشنود می شود، هنگامی که ایشان علیرغم سرشت انسانی خود، نشان می دهند که در سیرت الهی او سهیم هستند. آنان مجسمه نیستند، بلکه مردان و زنانی زنده هستند و دلهای ایشان که به واسطه شبنم فیض الهی تازه شده است به روی آفتاب عدالت گشوده می شود. نوری که بر ایشان می تابد از طریق اعمالی که با محبت مسیح درخشان شده است بر دیگران منعکس می شود.

		

	
		
			۱۶ - « در معبد او »

			« سپس با مادر و برادران وشاگردان خود به کَفَرناحوم رفت و روزهایی چند درآنجا ماندند. چون عید پِسَح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت ».

			دراین سفر، عیسی به جمعیت زیادی که به سوی پایتخت روان بودند، ملحق شد. او هنوز رسالت خویش را بطور علنی اعلام نکرده بود و بدون اینکه توجه مردم را به خود جلب کند با ایشان معاشرت می نمود. در این ایام، اخبار آمدن مسیح که یحیی تعمید دهنده به آن بشارت داده بود، اکثراً موضوع گفتگو بود. آنان با شور و هیجان بسیاری در انتظار رسیدن به عظمت و شکوه ملّی بودند. امّا عیسی می دانست که چنین انتظاری با شکست مواجه خواهد شد، زیرا بر اساس تعبیری نادرست از کتب مقدسه بنا شده بود. بنابراین با جدیتی زیاد، نبوتهای عهد عتیق را برای ایشان شرح داد و سعی کرد تا مردم را به مطالعه دقیق کلام خداوند تشویق کند.

			رهبران یهود مقرر کرده بودند که مردم باید در اورشلیم عبادت و پرستش خداوند را بیاموزند. در خلال عید پِسَح عده زیادی از تمام نواحی فلسطین و حتّی از سرزمین های دور در اورشلیم اجتماع می کردند. جمعیت بطور نامنظم و بهم ریخته صحن های معبد را پر کرده بود. بسیاری از مردم نمی توانستند هدایای قربانی خود را که باید به عنوان مظهر قربانی بزرگ تقدیم شود، به همراه خود بیاورند. بنابراین برای سهولت امر، حیوانات به صحن بیرونی معبد آورده شده و درآنجا خرید و فروش می شدند. طبقات مختلف مردم با اجتماع در این مکان قربانیهای مورد نظر خود را خریداری می کردند و در همین مکان کلیه پولهای خارجی به سکه های قُدس تبدیل می شد.

			هر فرد یهودی موظف بود که سالیانه نیم مثقال نقره « برای جان خود فدیه بدهد » و پولی که از این طریق جمع آوری می شد برای تأمین نیازهای معبد مصرف می شد، (خروج ۳۰ آیات ۱۲ تا ۱۶). علاوه بر این مبالغ هنگفتی به صورت هدایای اختیاری تقدیم می شد تا در خزانه معبد ذخیره شود. هم چنین مقرر شده بود که تمام پولهای خارجی به سکه هایی که شِکِل معبد نام داشت تبدیل شود که برای امور و تشریفات قُدس قابل پذیرش بود. مبادله پول خارجی برای کلاهبرداری و اخاذی فرصتی ایجاد کرده بود که به صورت تجارتی شرم آور درآمده بود و برای کاهنان نیز منبع درآمدی محسوب می شد.

			معامله کنندگان برای حیوانات فروخته شده قیمت های گزافی را مطالبه می کردند و سود حاصله را با کاهنان وحکام تقسیم می کردند. آنان از این طریق با پولهای مردم ثروت زیادی کسب می کردند. به عابدان و زائران اینگونه القاء شده بود که چنانچه قربانی تقدیم نکنند، برکت خداوند شامل حال فرزندان و زمین های ایشان نخواهد شد و بدین ترتیب مردم مجبور می شدند بهای گزافی را در مقابل خرید حیوانات بپردازند زیرا میل نداشتند که بدون انجام فرائض و تشریفات مذهبی که به خاطر آن آمده بودند، به خانه هایشان مراجعت کنند.

			در ایام عید پِسَح قربانی های بی شماری تقدیم می شد و میزان فروش حیوانات در معبد بسیار قابل توجه بود. معبد مقدس خداوند به بازار خرید و فروش حیوانات تبدیل می شد. چانه زدن معامله کنندگان، صدای گاوها، بَع بَع گوسفندان و بغ بغو کردن کبوتران با صدای جرنگ جرنگ سکه ها و جر و بحث خشمگینانه مردم از گوشه وکنار معبد شنیده می شد. بی نظمی وشلوغی به قدری زیاد بودکه آرامش عبادت کنندگان را برهم می زد و دعاها و نیایش هایی که به حضور خدای متعال تقدیم می شد، تحت الشعاع هیاهوی سوداگران قرار می گرفت. یهودیان به دینداری خود بی اندازه مباهات می کردند. آنان معبد را بسیار دوست می داشتند و هر گونه اظهار نظر بر علیه آن را کُفر تلقی می کردند. آنان در انجام تشریفات مربوط به معبد بسیار سخت گیر بودند، امّا دلبستگی به مال و ثروت بر وجدان ایشان حاکم گردیده بود و نمی دانستند که چه اندازه از اهداف اصلی عبادت که از سوی خود خداوند بنیاد نهاده شده بود، منحرف شده بودند.

			هنگامی که خداوند بر فراز کوه سینا نازل شد، آن مکان به واسطه حضور او، تقدیس شد. خداوند به موسی امر فرمود که در اطراف کوه حدودی را تعیین کرده وآن را تقدیس کند وسپس سخنان خداوند شنیده شد که هشدار می داد، « بر حذر باشید از اینکه به فراز کوه آیید، یا دامنه آن را لمس نمائید، زیرا هرکه کوه را لمس کند، هرآینه کشته شود. دست برآن گذارده نشود بلکه یا سنگسارشود یا به تیر کشته شود، خواه بهایم باشد، خواه انسان، زنده نماند » (خروج ۱۹ آیات ۱۲ و ۱۳). بنابراین به قوم، اینچنین تعلیم داده شد که، هر مکانی که خداوند حضور خویش را آشکار می کند، آن مکان مقدس است. محوطه معبد خداوند می بایستی مکانی مقدس قلمداد می شد. امّا در کشمکش برای کسب ثروت همه اینها نادیده گرفته می شد.

			کاهنان و حکام یهود فرا خوانده شده بودند تا نمایندگان خداوند در میان مردم باشند.آنان باید مانع سوء استفاده اشخاص از صحن معبد می شدند.آنان باید سرمشق صداقت و مهربانی باشند و به جای فکر کردن به منافع خود، باید به نیازهای عبادت کنندگان رسیدگی و به کسانی که قادر به خرید هدایای قربانی نبودند، یاری می رساندند. امّا این کار را نکردند زیرا مال اندوزی ایشان را دل سخت [و بی عاطفه] کرده بود.

			در میان زائرانی که برای این عید آمده بودند، افرادی نیازمند و رنجدیده مانند نابینایان، لنگان، ناشنوایان حضور داشتند. بعضی از آنان با بستر آورده می شدند. بسیاری آنقدر فقیر بودند که نمی توانستند ارزانترین قربانی را برای تقدیم به خداوند خریداری کنند. بعضی ها آنقدر فقیر بودند که حتی قدرت خرید غذا را نداشتند تا با آن شکم خود را سیرکنند. این افراد به واسطه احکام کاهنان شدیداً تحت فشار بوده و رنج می بردند. کاهنان به تقوا و دینداری خود افتخار می کردند و ادعا می کردند که حافظان مردم می باشند، امّا فاقد شفقّت ومهربانی بودند. تقاضای کمک فقیران، مریضان وافراد در حال مرگ از ایشان بی فایده بود. رنج ومصیبت این افراد، احساس همدردی کاهنان را برنمی انگیخت.

			زمانی که عیسی وارد معبد شد، کل صحنه را مشاهده نمود. او معاملات نامنصفانه را دید. او رنج و اندوه فقیران را که فکر می کردند بدون ریختن خون قربانی، آمرزش گناهانشان میسر نخواهد شد، از نزدیک مشاهده کرد. او دید که صحن بیرونی معبد خداوند به مکانی برای انجام کاری نامقدس اختصاص یافته است. مکانی که برای انجام قربانی تقدیس شده بود، به مکانی برای کسب مال و ثروت تبدیل شده بود.

			مسیح دریافت که برای جلوگیری از این اعمال، باید کاری انجام شود. کاهنان وحکام به زائران امر می کردند تا در آئین های بیشماری شرکت کنند، امّا اهمیت این مراسم را به ایشان تعلیم نمی دادند. زائران قربانی های خود را تقدیم می کردند امّا نمی دانستند که این قربانیها سمبل قربانی کامل یعنی مسیح می باشد.

			کسی که در تمامی عبادات ایشان به صورتی نمادین نشان داده شده بود، نا شناخته در میان ایشان ایستاده بود، امّا آنان نمی دانستند. مسیح در ارتباط با قربانی ها دستوراتی داده بود. او ارزش سمبُلیک (نمادین) این آیین ها را درک می کرد، امّا اکنون می دید که این آیین ها منحرف و دچار سوء تعبیر شده است. عبادت روحانی به سرعت در حال از بین رفتن بود. ارتباط کاهنان و حکام با خداوند قطع شده بود و رسالت مسیح این بود که آیین های کاملاً متفاوتی را بنیان نهد.

			زمانی که مسیح بر پله های معبد می ایستد، با دقت به اطراف می نگرد و متوجه منظره پیش روی خود می شود. او با نگاهی نبوت گونه به آینده می نگرد و نه تنها سالها، بلکه قرنها و عصرها را می بیند. او می بیند که چگونه کاهنان وحکام نیازمندان را از حقوقشان محروم و از موعظه انجیل به فقیران ممانعت خواهند کرد. او می بیند که چگونه محبت خداوند از گناهکاران مخفی نگاه داشته می شود و بسیاری، فیض خداوند را همچون کالایی تجاری مورد استفاده قرار خواهند داد. عیسی، همچنانکه منظره معبد و وضعیت آن را مشاهده می کند، خشم، اقتدار و قدرت در سیمای او آشکار می شود. توجه مردم به سوی او جلب شده و نگاه کسانی که به داد وستد نا مقدس خویش مشغول بودند، مسحور سیمای او می گردد. آنان نمی توانند چشم از او بر دارند زیرا احساس می کنند که این شخص نهفته ترین افکار باطنی ایشان را می خواند و انگیزه های نهان ایشان را آشکار می کند. بعضی ها، سعی می کنند تا چهره خود را پنهان کنند، چنانکه گویی اعمال شریرانه در سیمای ایشان نوشته شده و با نگاه نافذ وجستجوگر عیسی سنجیده و وزن می شود.

			هیاهو وسروصدای ناشی از داد وستد و چانه زدن متوقف می شود. سکوت توأم با ترس بر جمعیت مستولی می شود، چنانکه گویی برای پاسخ دادن به اعمال خویش در مقابل تخت داوری خداوند احضار شده اند. آنان با نگریستن به مسیح، درخشش نور الوهیت را در بدن انسانی مشاهده می کنند. پادشاه آسمان، مانند داور روز واپسین ایستاده است و اگر چه جلال و شکوهی که درآن روز او را احاطه خواهد کرد، اکنون او را احاطه نکرده است، امّا با همان قدرت می تواند از عمق باطن جمعیت آگاه شود. نگاه او بر روی جمعیت حرکت می کند و تک تک افراد را زیر نظر می گیرد. عیسی با جدیت و متانت، جلال خویش را به ایشان نشان می دهد. نوری الهی سیمای اورا روشن می کند. آنگاه لب به سخن می گشاید و صدای رسا وپر طنین او— همان صدایی که بر بالای کوه سینا شریعت را اعلام کرد، شریعتی که اکنون کاهنان وحکام در حال نقض آن بودند— در میان صحن معبد طنین انداز می شود. عیسی به ایشان می گوید، « اینها را از اینجا بیرون ببرید وخانه پدر مرا خانه تجارت مسازید ».

			عیسی تازیانه ای ساخته شده از طناب را در دست گرفته و در حالی که به آهستگی از پله های معبد پائین می آید، به جمعیتی که در ورودی حیاط معبد درحال چانه زدن هستند، دستور می دهد که از صحن های معبد خارج شوند. او با غیرت و جدیتی بی سابقه تختهای صرافان را واژگون می کند. سکه ها بر روی زمین ریخته می شود و صدای جرنگ جرنگ آن بر روی سنگفرش مرمرین حیاط معبد شنیده میشود. هیچکس جرأت نمی کند که اقتدار او را در این مورد زیر سئوال ببرد و یا سکه های ریخته شده بر روی زمین را که از راه حرام کسب شده بود،جمع آوری کند. عیسی ایشان را با تازیانه ای که از طناب درست کرده بود، نمی زند، امّا این تازیانه ساده در دستهای او هم چون شمشیری آتشین، وحشتناک به نظر می رسد. نگهبانان معبد، کاهنان سوداگر، دلالان و فروشندگان حیوانات با گاو وگوسفندانشان از ترس اینکه مبادا در حضور او محکوم شوند، با شتاب از محوطه معبد خارج می شوند.

			جمعیت با مشاهده الوهیت عیسی مضطرب می شود. فریادهای وحشت از لبهای رنگ باخته هزاران نفر به گوش می رسد. حتّی شاگردان عیسی از ترس بر خود می لرزند. آنان به خاطر سخنان و رفتار عیسی که با رفتار عادی او بسیار متفاوت است، وحشت زده می شوند. امّا این سخنان را که درباره او مکتوب شده است به یاد می آورند، « غیرت خانه تو مرا خورده است » (مزامیر ۶۹ آیه ۹). جمعیت آشفته و پرهیاهو به همراه کالاهایشان از معبد خداوند خارج و از آنجا دور می شوند. اکنون صحن های معبد از داد و ستد نامقدس پاک شده است و سکوتی ژرف و با ابهت بر صحنه هرج و مرج جایگزین می شود. حضور خداوند که در ایام گذشته کوه سینا را تقدیس کرده بود، اکنون با حضور خویش معبد را تقدیس و تکریم می کند.

			در تطهیر معبد، عیسی رسالت خویش را به عنوان مسیح اعلام و خدمت خود را آغاز می کند. آن معبدی که برای ساکن شدن حضور خداوند بنا شده بود، در نظر داشت تا درس با اهمیتی را به قوم اسراییل و جهانیان تعلیم دهد. از زمانهای ازلی، نقشه خداوند این بود که همه موجودات آفرینش، از فرشتگان پاک و مقدس تا انسان، به معبدی برای سکونت خالق هستی تبدیل شوند. امّا انسان به واسطه گناه نتوانست معبد خداوند باشد. زیرا قلب او به واسطه گناه، گمراه و فاسد شده بود و دیگر نمی توانست جلال خداوند را آشکار کند. امّا به واسطه ظهور پسر خدا در لباس جسم، نقشه خداوند تحقق می یابد. خداوند در بشریت ساکن می شود و به واسطه فیض نجات بخش او، دل انسان مجدداً به معبد خداوند تبدیل می شود. نقشه خداوند این بود که معبد اورشلیم به عنوان شاهدی همیشگی به روی تمامی انسانها که آماده پذیرش فیض عالی آن هستند، گشوده بماند. امّا یهودیان ارزش و اهمیت بنایی را که به آن بسیار افتخار می کردند، نفهمیده بودند.آنان خودشان را به عنوان معبد های مقدس، به روح خداوند تسلیم نکردند. پُر شدن محوطه معبد اورشلیم از هیاهوی بازار مَکّاره، فاسد شدن کامل دلهای انسانی را به واسطه حضور شهوات نفسانی وافکار نامقدس نشان می داد. عیسی در تطهیر معبد از خریداران وفروشندگان، رسالت خویش را برای تطهیر قلب انسان از ناپاکی گناه؛ از تمایلات دنیوی، شهوات نفس و رفتارهای شریرانه ای که روح را فاسد می سازد، اعلام کرد. « خداوند قادر متعال می فرماید: قاصد خود را می فرستم تا راه را برای من آماده کند. سپس خداوندی که انتظارش را می کشید ناگهان به خانه خود خواهد آمد. آن رسولی که شما مشتاق دیدارش هستید خواهد آمد و عهد مرا به شما اعلان خواهدکرد. اما کیست که یارای ایستادن در مقابل او را داشته باشد؟ و کیست که بتواند آمدنش را تحمل کند؟ زیرا او همچون آتش سوزانی است که فلز را تصفیه می کند و مثل صابونی است که کثیف ترین لباس ها را پاک می کند. او مانند کسی که فلز را تصفیه می کند کاهنان را همچون طلا و نقره پاک خواهد کرد تا آنها با دل پاک هدایا را به خداوند تقدیم کنند » (ملاکی ۳ آیات ۱ تا ۳). 

			آیا تشخیص نمی دهید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا نیز او را هلاک خواهد کرد، « زیرا معبد خدا مقُدس است و شما آن معبد هستید » (اول قرنتیان ۳ آیات ۱۶ و ۱٧). هیچ انسانی نمی تواند روح شرارت که دل را در تملک خود درآورده است، بیرون کند. تنها مسیح است که می تواند معبد روح را تطهیر کند امّا او خود را به زور تحمیل نمی کند وآنطوری که در ایام گذشته وارد معبد شد، به قلب ما وارد نمی شود، بلکه می گوید: « اینک بر در ایستاده می کوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من » (مکاشفه ۳ آیه ۲۰). او خواهد آمد، امّا نه فقط برای یک روز، چنانکه می گوید، « بین آنها سکونت خواهم گزید، ودرمیان ایشان راه خواهم رفت، و من خدای ایشان خواهم بود وآنان قوم من خواهند بود ». « او عصیان ما را پایمال خواهد کرد و تو جمیع گناهان ایشان را به عمق های دریا خواهی انداخت » (دوم قرنتیان ۶ آیه ۱۶؛ میکا ٧ آیه ۱۹). حضور او جان را تقدیس و تطهیر خواهد کرد تا که معبدی مقدس برای خداوند باشد و « خدا به واسطه روحش درآن ساکن شود » (افسسیان ۲ آیات ۲۱ و ۲۲).

			کاهنان و حکام، غرق در وحشت، از صحن معبد و از مقابل دیدگان نافذ مسیح که از باطن ایشان خبردار بود، گریخته بودند. آنان در ضمن فرار با تعدادی از مردم که به سوی معبد می آمدند برخورد کردند وآنچه را که دیده وشنیده بودند برای ایشان شرح داده و از ایشان خواسته بودند تا باز گردند. مسیح به مردمی که در حال فرار بودند نگریست و به خاطر ترس و جهل ایشان نسبت به پرستش حقیقی، شدیداً اندوهگین شد. عیسی در این منظره، که پراکندگی تمامی قوم اسراییل را به واسطه شرارت و توبه ناپذیری ایشان به شکلی نمادین نشان می داد، مشاهده کرد.

			و چرا کاهنان از معبد می گریختند؟ آنان چرا بر سر جای خود باقی نماندند؟ کسی که به ایشان فرمان داده بود که بروند، پسر یک نجار بود، یک جلیلی فقیر که از مقام و قدرت دنیوی بهره ای نداشت. آنان چرا از پولی که از راه حرام کسب شده بود، صرفنظر کردند و به دستور کسی که ظاهری آنچنان متواضع وفروتن داشت، از معبد گریختند؟

			مسیح با اقتدار یک پادشاه سخن گفته بود. در سیمای او و در آهنگ صدایش، چیزی نهفته بود که آنان در مقابل آن یارای مقاومت نداشتند. کاهنان وحکام به محض دریافت فرمان عیسی، جایگاه واقعی خود را که تا آن زمان درک نکرده بودند، به عنوان افرادی دزد و ریاکار درک کردند. زمانی که الوهیت عیسی به ایشان آشکار شد، در سیمای او فقط عصبانیت و برآشفتگی ندیدند، بلکه به اهمیت سخنان او پی بردند. آنان گویی خود را برای دریافت محکومیت ازلی در حضور تخت داوری خداوند احساس می کردند. بدین ترتیب، برای مدتی، متقاعد شدند که عیسی یک نبی می باشد، امّا بسیاری دیگر عقیده داشتند که او همان مسیح است. نبوتهای انبیاء در ارتباط با مسیح، از طریق روح القدس از ذهن ایشان گذشته بود. آیا آنان به این موضوع اعتراف می کردند؟

			آنان خواستار توبه نبودند. کاهنان و حکام می دانستند که محبت و همدردی مسیح نسبت به نیازمندان بر انگیخته شده است. آنان می دانستند که در داد وستد با مردم مرتکب اخاذی شده بودند وچون مسیح به مقاصد ایشان پی برده بود، از او نفرت داشتند. سرزنش آشکار مسیح غرور ایشان را جریحه دار کرد و همچنین به نفوذ روز افزون او در میان مردم حسادت می کردند. بنابراین تصمیم گرفتند که با او و با کسی که به او این قدرت را داده بود تا ایشان را از معبد اخراج کند، مبارزه کنند.

			آنان با قلبهایی آکنده از نفرت،آهسته و مراقب به معبد بازگشتند. امّا در غیبت ایشان چه تغییرات عظیمی صورت گرفته است!

			 هنگامی که آنان از معبد گریختند، فقیران و نیازمندان جا ماندند. و اکنون همین افراد به کسی که همدردی و محبت در سیمای او آشکار بود، می نگریستند. عیسی با چشمانی اشک آلود به کسانی که در اطرافش ایستاده و از ترس به خود می لرزیدند گفت، « هراسان مباشید، شما را نجات خواهم داد و شما مرا جلال خواهید داد، بدین سبب به این جهان آمده ام ».

			مردم با حاجت های دردمندانه عاجل بسوی او هجوم آورده، می گفتند،"ای استاد، مرا متبارک گردان". عیسی مشکلات و نیاز های ایشان را شنید. او با محبتی بیشتر از محبت یک مادر، به روی کودکان رنجدیده و مریض خم شد و دردهای ایشان را شفا داد. او همه را مورد رحمت خویش قرار داد و مریضان ایشان را شفا داد. لال ها شفا یافته و زبان به حمد و پرستش خداوند گشودند. کوران، چشمان خویش را باز کرده و به سیمای شفا دهنده خود نگریستند و بدین ترتیب دلهای رنجدیدگان شاد شد.

			برای کاهنان و مقامات معبد، مشاهده کار عظیم عیسی و غریو شادی مردم چه مکاشفه ای عظیمی می توانست باشد! مردم حکایت رنج ها، نومیدی ها، روزهای پر از درد و رنج، بی خوابیهای شبانه را برای یکدیگر بازگو می کردند و درست هنگامی که آخرین بارقه های امید به یاس و نا امیدی تبدیل می شد، مسیح ایشان را شفا داده بود. شخصی از میان جمعیت اعلام می کرد. بار درد و رنج بسیار سنگین بود، امّا یاور و مددکار را یافتم. او مسیح خداوند است و من زندگی خود را وقف خدمت به او خواهم کرد. والدین به فرزندانشان گفتند، او زندگی شما را نجات داد، صدای خود را بلند کنید و او را حمد گویید. صدای حمد و تسبیح کودکان و جوانان، پدران و مادران، دوستان و نظاره کنندگان در پرستش و شکرگزاری از او در هم آمیخته بود. امید و شادی در دلهای مردم لبریز شد و سلامتی وآرامش به افکارشان بازگشت. آنان برای اعلام محبت بی نظیر مسیح که جان و روح ایشان را شفا داده بود به خانه هایشان باز گشتند.

			در هنگام مصلوب شدن عیسی کسانی که بدین ترتیب شفا یافته بودند، به جمعیت اراذل و اوباشی که فریاد می زد، « مصلوبش کنید، مصلوبش کنید »، ملحق نشدند. آنان با مسیح همدردی کردند، زیرا محبت عظیم و قدرت خارق العاده او را احساس کرده بودند. آنان می دانستند که او منجی ایشان است، زیرا که او جان و روح ایشان را شفا داده بود. آنان بعدها به موعظه های رسولان مسیح گوش فرا دادند و ورود کلام خدا به قلبهایشان، به ایشان فهم و درایت عطا کرد. آنان نمایندگان رحمت خدا شدند و وسیله ای برای نجات و رستگاری. 

			جمعیتی که از صحن معبد گریخته بود بعد از مدتی به آرامی به معبد باز گشت. آنان از وحشتی که بر ایشان مستولی گردیده بود، تا اندازه ای خلاصی یافته بودند. با این وجود آثار تردید و دلهره در چهره ایشان نمایان بود. آنان با شگفتی وحیرت به اعمال عیسی نگریستند و متقاعد شدند که نبوتهای مربوط به مسیح در او تحقق یافته است. مسئولیت بی حرمتی به معبد وگناه ناشی از آن تا اندازه زیادی متوجه کاهنان بود.

			 زیرا با هماهنگی ایشان، معبد خداوند به مکان خرید و فروش تبدیل شده بود. مردم در مقایسه با ایشان بی تقصیر بودند. آنان به واسطه اقتدار الهی عیسی تحت تأثیر قرار گرفتند، با این وجود نفوذ کاهنان و حکام بر ایشان بسیار زیاد بود. مردم رسالت مسیح را نوعی ابداع تلقی کرده و حّق مداخله او را در کاری که از سوی مقامات معبد مجاز شمرده شده بود، زیر سئوال بردند. آنان از متوقف شدن داد وستد در معبد ناراحت شدند و بدین ترتیب، سعی کردند تا قدرت روح القدس را در متقاعد کردن و تحت تأثیر قرار دادن افراد، سرکوب کنند.

			کاهنان و حکام، می بایستی بیشتر از هرکسی، مسیح خداوند را در عیسی می دیدند، زیرا طومار مقدس عهد عتیق را که رسالت او را تشریح می کرد، در اختیار داشتند. آنان می دانستند که تطهیر معبد، تنها با قدرتی ورای قدرت انسانی می تواند تحقق یابد. آنان علیرغم اینکه از عیسی بسیار نفرت داشتند، نمی توانستند خود را از این فکر که او ممکن است یک نبی باشد که خدا برای تطهیر معبد فرستاده است، خلاص کنند، بنابراین با احترامی که زاییده ترس بود به نزد او رفته وسئوال کردند، « چه آیتی به ما می نمایانی تا بدانیم اجازه چنین کارها را داری؟ ».

			عیسی به ایشان آیتی را نشان داده بود و با تابانیدن نور حقیقت در دلهای ایشان و انجام معجزاتی که فقط مسیح می توانست انجام دهد، شواهدی از شخصیت و ذات الهی خویش را به ایشان آشکار کرده بود. اکنون، زمانی که کاهنان از او سئوال کردند که آیتی به ایشان بنمایاند، عیسی با گفتن مَثَلی که نشان می داد افکار پلید ایشان را خوانده است، پاسخ داد، « این معبد را ویران کنید که من سه روزه آن را باز برپا خواهم داشت ».

			عیسی در این سخنان به دو منظور جداگانه اشاره کرد. او نه تنها به انهدام معبد اورشلیم، بلکه به مرگ خویش و انهدام جسم خویش نیز اشاره کرد. مورد دوّم یعنی مرگ او، چیزی بود که خود یهودیان نیز نقشه آن را طرح می کردند. زمانی که کاهنان و حکام به معبد باز گشتند، تصمیم گرفته بودند تا او را به قتل برسانند و ازشر او خلاص شوند، با این حال هنگامی که عیسی نیت ایشان را آشکار کرد، منظور او را درک نکردند. آنان سخنان او را صرفاً به معبد اورشلیم مربوط دانستند و با عصبانیت گفتند، « بنای این معبد چهل و شش سال به طول انجامیده است، و حال تو می خواهی سه روزه آن را بر پا کنی؟ ». حال آنان حس کردند که عیسی بی ایمانی آنان را عیان نموده است و آنان با انکار او این موضوع را تایید کردند. 

			مسیح درآن زمان، انتظار نداشت که سخنان وی از سوی یهودیان بی ایمان و حتی از سوی شاگردانش درک گردد. او می دانست که این سخنان از سوی دشمنانش به غلط تعبیر و تفسیرخواهد شد و آنان را بر علیه وی تحریک خواهد کرد. او هم چنین می دانست که دشمنانش در جریان محاکمه اش از این سخنان برای متهم کردن وی استفاده خواهند کرد و بر روی صلیب جلجتا او را به خاطر همین سخنان استهزاء خواهند کرد. اما توضیح این سخنان به شاگردان در آن زمان، آنان را از رنج و عذاب منجی درآینده آگاه می نمود و اندوه و مصیبتی به بار می آورد که شاگردان هنوز قدرت تحمل آن را نداشتند. امّا توضیح این سخنان برای یهودیان باعث علنی کردن بی موقع و زود هنگام نتایج تعصب و بی ایمانی ایشان می شد. آنان پیش از این وارد مسیری شده بودند که با تعقیب مداوم آن، عیسی را به عنوان بّره به قربانگاه بکشانند.

			این سخنان به خاطر کسانی که باید به مسیح ایمان می آوردند گفته شد. عیسی می دانست که این سخنان بعدها تکرار خواهد شد. سخنانی که در پِسَح گفته شد، باید به گوش هزاران نفر می رسید و از طریق آنان به اقصی نقاط جهان منتقل می شد. او می دانست که بعد از قیام از مرگ، معنی و مفهوم این سخنان برای همه آشکار خواهد شد و برای بسیاری از مردم، شواهد قطعی الوهیت وی تلقی خواهد گردید.

			بخاطر تاریکی روحانی آنان، حتی حواریون عیسی اغلب از درک دروس و تعالیم او درمانده و عاجز می شدند. ولی بسیاری از این دروس با وقایعی که در متعاقب آن پیش می آمد واضح و آشکار می شد. وقتی که او دیگر با آنان قدم بر نمی داشت، کلام او قرار بود در قلبهای ایشان ساکن شود. 

			عطف به کلام منجی در باره معبد اورشلیم، مبنی بر اینکه « این معبد را ویران سازید و در طی سه روز آنرا بنا خواهم نمود »، معنی عمیق تری نسبت به آنچه که شنوندگان پنداشتند داشت. مسیح شالوده و حیات معبد بود. امور آن نوعی [یا نمونه ای] از قربانی فرزند خدا بود. کهانت شکل گرفته بود تا معرف صفت و سیره شفاعتی و کار مسیح باشد. کل برنامه عبادی میتنی بر قربانی یک پیش گوئی از مرگ منجی بود تا جهان را رستگار سازد. در این پیشکشها هیچ اثربخشی و کارآیی نمی بود تا آنگاه که آن واقعه عظیم که برای قرون و اعصار به آن اشاره می نمودند به انجام رشد. 

			از آنجا که تشریفات مذهبی مشیتی بطور نمادین به مسیح اشاره می کرد، جدای از او از هیچ ارزشی برخوردار نمی بود. وقتی که یهودیان با تحویل دادن او برای به هلاکت رسیدن، مُهر انکار را بر مسیح زدند، آنان همه چیزهایی را که به معبد و امور آن معنی و مفهوم می داد را مردود شمردند. قداست آن رخت بر بسته بود و محکوم به ویرانی بود. از آن روز به بعد پیشکشهای قربانی و تشریفات و امور مرتبط با آن بی معنی بود. همچون پیشکش قائن، آنان ایمان خود را به نجات دهنده ابراز نداشتند. با به هلاکت رساندن مسیح، یهودیان عملاً معبد خویش را ویران نمودند. هنگامی که مسیح مصلوب گردید، پرده داخلی معبد از بالا تا پائین دو پاره شد، حاکی از اینکه قربانی عظیم نهایی به انجام رسید و سیستم پیشکش های قربانی برای همیشه تمام گردید.

			« پس از سه روز آن را برپا خواهم نمود ». با مرگ منجی بنظر میرسید که قدرتهای تاریکی به چیرگی دست یافتند و در پیروزی خویش به شادی پرداختند. ولی از مقبره ای که متعلق به یوسف [اهل رامه] بود، عیسی با ظفرمندی پا به بیرون نهاد. « مسیح بر روی صلیب تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت » (کولسیان ۲: ۱۵). به موجب مرگ و قیام او او کاهن « خیمه حقیقی گردید که خداوند برپا داشته بود و نه انسان » (عبرانیان ٨: ۲). بشر خیمه یهودی را برافراشته بود؛ بشر معبد یهودی را ساخته بود؛ لیکن قُدس اعلی را که نمونه ای از آن در زمین بود، توسط معمار بشری ساخته نشده بود. « سپس به او بگو که خداوند متعال چنین میفرماید: تو نمونة آن مردی هستی که [شاخه] نام دارد. و از جایگاه خود میروید و معبد بزرگ را بازسازی میکند. او همان کسی است که معبد بزرگ را میسازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی میشود، او در مقام کاهن بر تخت سلطنت مینشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی میکند » (زکریا ۶: ۱۲ و ۱۳). 

			فریضه قربانی که به مسیح اشاره داشت درگذشته بود لیکن چشمان بشر به سوی قربانی حقیقی بخاطر گناهان جهان دوخته شد. کهانت زمینی متوقف شد اما ما به عیسی نظر می کنیم، کاهن عهد جدید « و نزد عیسی، واسطة پیمان تازه که خون ریختة او حاکی از پیامی بهتر از خون هابیل است ». « روحالقدس به این وسیله به ما میآموزد که تا وقتی خیمة بیرونی هنوز برپاست، راه مقدّسترین مکان به سوی ما باز نشده است. این امر به زمان حاضر اشاره میکند و نشان میدهد که هدایا و قربانیهایی که به پیشگاه خداوند تقدیم میشد، نمی توانست به عبادت کننده آسودگی خاطر ببخشد. اینها فقط.... تا زمانی که خدا همه چیز را اصلاح کند دارای اعتبار هستند. امّا وقتی مسیح به عنوان کاهن اعظم و آورندة برکات سماوی آینده ظهور کرد، به خیمهای بزرگتر و کاملتر که به دستهای انسان ساخته نشده و به این جهان مخلوق تعلّق ندارد، وارد شد. وقتی عیسی یکبار و برای همیشه وارد مقدّسترین مکان شد، خون بُزها و گوسالهها را با خود نبرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاویدان را برای ما فراهم ساخت » (عبرانیان ۱۲: ۲۴؛ ۹: ٨-۱۲).

			« به این سبب او قادر است همة کسانی را که به وسیلة او به حضور خدا میآیند کاملاً و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت میکند » (عبرانیان ٧: ۲۵). گرچه کهانت قرار بود از زمین آن به آسمان آن نقل مکان کند؛ گرچه قُدس و کاهن اعظم ما از دیدگاه بشری قابل رویت نبود، با این وجود برای حواریون نتیجه آن فرایض فرقی نمی کرد [یعنی تطهیر از گناه بواسطه قُدس آسمانی همانگونه بود که در زمین چنین می شد]. آنان باید درک می کردند که در همدلی آنان گسستی نخواهد بود و بخاطر غیبت منجی کاهش قدرت نخواهد بود. در حالیکه عیسی در قدس اعلی کهانت می کند، او همچنان با روح القدس خویش در کلیسای زمین کهانت می کند. او از دیدگان بشری غایب است ولی وعده ای که در هنگام عروج به آسمان داد محقق گردید. « و تعلیم دهید که همة چیزهایی را که به شما گفتهام، انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم » (متی ۲٨: ۲۰). در حالیکه قدرت خویش را به خادمان و مبشران رتبه پائین تر می سپارد، حضور قدرت بخش او همچنان با کلیسایش خواهد بود.

			« پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعفهای ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد، ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم » (عبرانیان ۴: ۱۴-۱۶). 

		

	
		
			۱٧ - « نیقودیموس »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۳: ۱۷-۱ تدوین گردیده است]

			نیقودیموس در میان قوم یهود از اعتبار بالایی برخوردار بود. او فردی بسیار آموخته، با استعدادهایی ویژه و عضو نیک نام شورای ملی یهود بود. او نیز همراه با دیگران تحت تأثیر تعالیم عیسی قرارگرفته بود و علیرغم اینکه فردی ثروتمند، فاضل و محترم بود، امّا به طرز عجیبی شیفته تعالیم ناصری فروتن شده بود. تعالیمی که از لبان منجی جاری شده بود، شدیداً او را تحت تأثیر قرارداده بود و نیقودیموس مشتاق بود تا هر چه بیشتر از این حقایق شگفت انگیز آگاه شود.

			اِعمال قدرت مسیح در تطهیر معبد، نفرت و [خشم] کاهنان را بر انگیخته بود. آنان از قدرت این مرد بیگانه هراسان شدند و چنین جسارتی از سوی جلیلی گمنام برای ایشان قابل تحمّل نبود. لذا مصمم شدند که به کار و فعالیت وی خاتمه دهند. امّا همه آنان با چنین تصمیمی موافق نبودند. در میان ایشان افرادی بودند که از مخالفت با عیسی که چنین آشکارا به واسطه روح خدا هدایت می شد، می ترسیدند. آنان به خاطر داشتند که چگونه انبیاء عهد عتیق به خاطر مجازات گناهان رهبران در اسراییل کشته شده بودند و می دانستند که اسارت یهودیان به دست قومی مشرک نتایج سرسختی ایشان در عدم پذیرش نکوهش های خداوند می باشد. آنان می دانستند که کاهنان و حکام با توطئه چینی بر علیه عیسی، از طریق پدرانشان پیروی کرده و اعمال ایشان مصائب جدیدی را ببار خواهد آورد. نیقودیموس این احساسات را به مشارکت گذارد.

			در یکی از جلسات شورای عالی یهود، هنگامی که موضوع روند پیگیری عیسی مطرح شد، نیقودیموس مصلحت اندیشی احتیاط و اعتدال را توصیه نمود. او تاکید کرد که چنانچه بواقع اقتدار الهی از سوی خدا به عیسی واگذار گردیده باشد، آنگاه نادیده گرفتن هشدارهای او مهلک خواهد بود. لذا، کاهنان جرأت نکردند به توصیه او بی اعتنایی کنند و بدین ترتیب برای مدتی از اقدامات علنی بر علیه منجی خودداری ورزیدند.

			نیقودیموس از همان موقعی که سخنان عیسی را شنید، با اشتیاق نبوتهای عهد عتیق در ارتباط با مسیح را مطالعه کرده بود و هر چه بیشتر تفحص می کرد، اعتقاد او نسبت به اینکه [عیسی همان مسیح موعود است] قوی تر می شد. او نیز مانند بسیاری از مردم اسراییل از بی احترامی نسبت به معبد ناراحت بود و زمانی که عیسی خریداران و فروشندگان را از معبد بیرون می کرد، نیقودیموس شاهد ماجرا بود وآشکار شدن خارق العاده قدرت الهی را مشاهده کرده بود. او دید که منجی چگونه فقیران را به حضور پذیرفته و مریضان را شفا می داد. نیقودیموس چهره شاد مردم را می دید که خدا را پرستش می کردند و نمی توانست در این مورد که عیسی ناصری فرستاده خداوند است، شک و تردید کند.

			نیقودیموس بسیار مایل بود که با عیسی گفتگوئی داشته باشد، امّا از روبرو شدن با او در ملاء عام شانه خالی می کرد، زیرا برای یک رهبر یهودی اعلام حمایت و طرفداری از معلمی گمنام مایه حقارت و سرافکندگی بود و اگر خبر ملاقات او به اطلاع شورای عالی یهود می رسید، موجب تحقیر و سرزنش وی می شد. نیقودیموس با این بهانه که اگر بطور علنی با عیسی ملاقات کند، دیگران نیز از او سرمشق خواهندگرفت، تصمیم گرفت بطور پنهانی با عیسی دیدار کند. بنابراین با پرسش های خصوصی از محل اقامت منجی در کوه زیتون اطلاع یافت و منتظر ماند تا تمام شهر به خواب فرو رفته و سپس به جستجوی منجی پرداخت.

			نیقودیموس در حضور منجی ترس غریبی را احساس کرد و در حالی که سعی نمود با خونسردی و متانت، ترس خود را پنهان کند، به عیسی گفت، « استاد! می دانیم تو معلمی هستی که از سوی خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند آیاتی را که تو به انجام می رسانی، به عمل آورد، مگر اینکه خدا با او باشد ». او با سخن گفتن از استعدادهای بی نظیر منجی به عنوان یک معلم و همچنین از قدرت خارق العاده او در انجام معجزات، امیدوار بود که راه را برای گفتگو با منجی هموار کند. سخنان نیقودیموس اگر چه دلگرم کننده بود، امّا در حقیقت بیان کننده بی اعتقادی نیز بود. او عیسی رابه عنوان مسیح تصدیق ننمود، بلکه به عنوان معلمی که از سوی خدا فرستاده شده است.

			در عوض اجابت به این ثناگوئی، عیسی به ناطق سخن چشم دوخت، گویی که در حال خواندن افکار اوست. او با حکمت بیکران خویش، فردی را می دید که در جستجوی حقیقت بود. عیسی از انگیزه این ملاقات آگاه بود. بنابراین برای تقویت اعتقاد نیقودیموس، با لحنی جدی امّا مهربان، مستقیماً به نکته اصلی اشاره کرد وگفت، « آمین، آمین به تو می گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمی تواند به پادشاهی خدا راه یابد » (یوحنا ۳ آیه ۳). 

			نیقودیموس با این اندیشه که با عیسی به مباحثه بپردازد، به حضور او آمده بود. امّا عیسی اصول حقیقت را برای او آشکار نمود. او به نیقودیموس گفت، تو بیش از دانش نظری به تولد تازه نیازمندی و نیازی به ارضاء تمایلات کنجکاوانه نداری، بلکه باید صاحب قلبی تازه شوی و پیش از اینکه بتوانی ارزش های الهی را درک کنی، باید حیاتی تازه از خداوند دریافت کنی و تا زمانی که این تغییرات به وقوع نپیوندد، بحث وگفتگو در باره من، اقتدار و رسالت من هیچ سودی عاید تو نخواهد کرد.

			نیقودیموس موعظه یحیی تعمید دهنده در باب توبه و تعمید را شنیده بود که مردم را بسوی آن یگانه که با روح القدس تعمید می دهد هدایت کرده بود. او خود، فقدان معنویت را در میان یهودیان که تا میزان زیادی تحت کنترل تعصب وجاه طلبی بودند، درک کرده وآرزو کرده بود که مسیح با ظهور خویش وضعیت روحانی قوم را بهبود بخشد. با وجود این، پیام پر قدرت یحیی نتوانسته بود او را نسبت به گناهکار بودن وی متقاعد کند. او یک فریسی سختگیر و متعصب بود و به اعمال نیک خود می بالید. نیقودیموس به خاطر نیکو کاری و سخاوتمندی در تداوم بخشیدن به آیین های معبد مورد احترام همگان بود و از لطف و مرحمت خداوند نسبت به خود خاطر جمع بود. ملکوت خدا آنقدر ناب و خالص بود که او نمی توانست با وضعیت [گناهکاری که داشت و دیدگان او را تار کرده بود] آنرا مشاهده کند. 

			اصطلاح تولّد تازه که از سوی عیسی به کار برده شده بود، برای نیقودیموس کاملاً ناشناخته نبود. در میان قوم اسراییل، بت پرستانی که به دین یهودیت می گرویدند غالب اوقات به کودکان تازه تولد یافته تشبیه می شدند. بنابراین نیقودیموس باید درک می کرد که کلام مسیح را به صورت لُغوی تعبیر نکند [بلکه باید مفهوم آنرا درک نماید]. امّا او به موجب اسرائیلی زاده بودن خویش، تصور می کرد که در ملکوت خداوند از جایگاه مطمئنی برخوردار خواهد شد و نیقودیموس نیاز به تغییر را احساس نمی کرد و تعجب او از سخنان منجی نیز به همین دلیل بود. او از مرتبط ساختن خود با چنین سخنانی آزرده بود، در درون نیقودیموس، تکبر و غرور فریسی با اشتیاق به دریافت حقیقت در تنازع و کشمکش بود. و از اینکه مسیح بدون در نظر گرفتن جایگاه او به عنوان یکی از حاکمان اسراییل با وی سخن گفته بود، شگفت زده شده بود. 

			نیقودیموس در حالی که از اعتماد به نفس [پوچ] خود غافلگیر شده بود با سخنانی کنایه آمیز به مسیح پاسخ داد، « کسی که سالخورده است، چگونه می تواند از نو مولود شود؟ ». نیقودیموس نیز مانند بسیاری دیگر نشان داد که انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی پذیرد و در او هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند در مقابل مسایل روحانی عکس العمل نشان دهد، زیرا حقایق روحانی تنها از طریق روحانی قابل تشخیص می باشند.

			با این حال، عیسی استدلال را با استدلال پاسخ نداد. او با جدیت ومتانت دستان خویش را بلند کرده و حقیقت را با اطمینانی قوی توضیح داد، « آمین، آمین، به تو می گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمی تواند به پادشاهی خدا راه یابد ». نیقودیموس می دانست که مسیح در این سخنان، به تعمید آب و تازه شدن دل به واسطه روح خداوند اشاره می کند. او اکنون متقاعد شد که عیسی همان کسی است که یحیی در باره آمدن او پیشگویی کرده بود.

			عیسی در ادامه سخنانش گفت، « آنچه از بشرِ خاکی زاده شود، بشری است، امّا آنچه از روح زاده شود، روحانی است. دل در طبیعت خود شریر است، کیست که چیز طاهر را از چیز نجس بیرون آورد؟ » (ایوب ۱۴ آیه ۴). ابداعات بشری نمی تواند برای روح گناهکار انسان راه علاج واقعی را فراهم کند. « زیرا طرز فکر انسانِ نفسانی با خدا دشمنی می ورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمی برد ونمی تواند هم ببرد ». « زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی عفتی، دزدی، شهادتِ دروغ و تهمت سرچشمه می گیرد » (رومیان ٨ آیه ٧؛ متی ۱۵ آیه ۱۹). پیش از آنکه نهرها پاک شود، چشمه دل می بایستی پاک و طاهر گردد. کسی که سعی می کند با اعمال نیکوی خویش و با نگاه داشتن شریعت به ملکوت خداوند دسترسی یابد، به کاری غیر ممکن مبادرت می ورزد و برای کسی که صرفاً به یک مذهب شرعی و تشریفات مربوط به آن ایمان دارد، هیچ گونه امنیتی وجود نخواهد داشت. زندگی مسیح عبارت از اصلاح و توسعه طبیعت کهنه نیست، بلکه تغییر و دگرگونی کامل آن است و برای انجام این دگرگونی، شخص باید نسبت به امیال نفس و گناه بمیرد تا بتواند حیات تازه ای دریافت کند. چنین دگرگونی فقط میتواند با کار موثر روح القدس پدید آید.

			نیقودیموس همچنان مات ومتحیر بود، بنابراین عیسی برای تشریح مفهوم سخنانش از مثال باد استفاده کرده وگفت، « باد هرکجا که بخواهد می وزد، صدای آن را می شنوی، امّا نمی دانی ازکجا می آید و به کجا می رود. چنین است هرکس نیز که از روح زاده شود ».

			صدای وزیدن باد درمیان شاخه های درختان شنیده می شود و صدای خِش خِش ِ برگها وگلها را در می آورد، با این حال نامرئی است و هیچ انسانی نمی داند که از کجا می آید و به کجا می رود. کار روح القدس در دل آدمی نیز این چنین است و همانطوری که حرکت باد را نمی توان توضیح داد، کار روح القدس در دل آدمی نیز نمی تواند توضیح داده شود. یک شخص ممکن است زمان و مکان دقیق و یا سیر حوادثی را که در جریان تبدیل شدن وی به وقوع پیوسته است، نتواند توضیح دهد، امّا این نمی تواند متحول نشدن وی را اثبات کند. مسیح با عوامل خویش که همانند باد نامرئی هستند، دایماً در دل انسان کار می کند. اثرات روح القدس به تدریج در دل شخص دریافت کننده دیده می شود و او را به سوی مسیح هدایت می کند. این اثرات ممکن است به وسیله تفکر و تعمق به مسیح و یا مطالعه کتاب مقدس و یا شنیدن کلام خدا ازسوی یک واعظ دریافت شود. هنگامی که روح القدس با در خواست آشکار تری به دل شخص وارد می شود، شخص با شادمانی خود را به مسیح تسلیم می کند. بسیاری این پدیده را تغییر ناگهانی می نامند، امّا این کار حاصل تلاش صبورانه و دراز مدت روح القدس می باشد.

			در حالی که باد نامریی است، اثرات آن دیده و احساس می شود و به همین ترتیب، کار روح القدس بر روی شخص، خودش را در رفتار و زندگی او که قدرت نجات بخش آن را احساس کرده است آشکار خواهد کرد. هنگامی که روح خدا بر دل حاکم می شود، زندگی را تبدیل می کند. افکار گناه آلود و اعمال شریرانه کنار گذاشته می شوند و محبت، تواضع و آرامش جایگزین خشم، حسادت و نزاع می شود. شادی جای غم را می گیرد و سیمای شخص نور الهی را منعکس می کند. و هیچ کس دستی را که بارهای سنگین را بر می دارد نمی بیند و یا نوری را که از جایهای آسمانی فرود می آید مشاهده نمی کند. برکات خداوند زمانی نازل می شوند که شخص به واسطه ایمان خود را به خداوند تسلیم می کند. آنگاه، قدرتی که چشم هیچ انسانی نمی تواند آن را ببیند، مخلوقی تازه به شباهت خداوند می آفریند.

			افکار محدود وفانی بشری، غیر ممکن است که بتواند کار نجات و رستگاری را درک کند. زیرا سّر نجات فراتر از دانش ومعرفت انسانی است. با این حال کسی که از مرگ به حیات منتقل می شود، آن را به عنوان یک واقعیت الهی درک می کند و منشاء نجات را تنها از طریق تجربه شخصی می توانیم درک کنیم. و نتایج آن در خلال اعصار تأثیر گذار خواهد بود.

			هنگامی که عیسی سخن می گفت، انوار حقیقت در فکر حاکم یهودی نفوذ کرد و اثرات لطیف و مهار کننده روح القدس قلب او را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، نیقودیموس، سخنان منجی را به طور کامل درک نکرد. ضرورت تولد تازه و طریق تحقق آن او را خیلی تحت تأثیر قرار نداد، بنابراین با حیرت از منجی پرسید، « چنین چیزی چگونه ممکن است؟ ».

			عیسی پاسخ داد، « تو معلم اسراییل هستی و این چیزها را در نمی یابی؟ ». یقیناً، کسی که مسئولیت تعلیم مذهبی قوم را به عهده داشت، نباید از چنین حقایق بسیار با اهمیتی بی اطلاع می بود. مقصود از سخنان مسیح این بود که نیقودیموس به جای اینکه در مقابل کلام روشن حقیقت آزرده خاطر شود، می بایستی نگرش متواضعانه تری را نسبت به ناآگاهی روحانی خویش داشته باشد. با این حال مسیح با نگاه و لحن محبت آمیز خویش چنان با وقار و متانت سخن گفت که نیقودیموس با درک شرایط حقیرانه خویش آزرده خاطر نشد.

			امّا هنگامی که عیسی توضیح داد که رسالت او در این جهان تأسیس ملکوت روحانی به جای حکومت زمینی است، نیقودیموس مضطرب شد. عیسی اضافه کرد، « اگر هنگامی که در مورد امور زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید، چگونه باور خواهید کرد اگر از امور آسمانی به شما بگویم؟ ». اگر نیقودیموس نمی توانست تعلیم مسیح را که نشان دهنده عمل فیض بر قلب آدمی است بپذیرد، چگونه می توانست طبیعت ملکوت آسمانی پر شکوه او را درک کند؟ او به خاطر تشخیص ندادن ماهیت کار مسیح بر روی زمین، نتوانست مأموریت [و رسالت] آسمانی او را درک کند.

			یهودیانی که عیسی ایشان را از معبد اورشلیم بیرون رانده بود، ادعا می کردند که فرزندان ابراهیم هستند، امّا از حضور منجی فرار می کردند زیرا نمی توانستند جلال خدا را که در او آشکار شده بود، تحمل کنند. بدین ترتیب اثبات کردند که به واسطه فیض خداوند، برای شرکت در خدمات وآئین های مقدس معبد شایسته نیستند. آنان برای کسب تقدس ظاهری اشتیاق داشتند امّا در کسب تقدس باطنی و قلبی کوتاهی می کردند و در حالی که برای انجام شریعت وسواس به خرج می دادند. روح شریعت را نقض می کردند. بزرگترین نیاز یهودیان، درست همان تغییری بود که مسیح در موردآن با نیقودیموس سخن گفته بود— تولدی تازه، تطهیر از گناه و باز نو شدن شناخت و قدوسیت.

			برای جهالت قوم اسرائیل در ارتباط با تجدید حیات معنوی هیچ بهانه و توجیهی وجود نداشت. اشعیای نبی با الهام از روح القدس نوشته بود، « ما همه گناهکاریم، و حتّی بهترین کارهای ما سرتاسر ناپاک است. بهخاطر گناهانمان، ما مانند برگهای پژمردهای هستیم که باد آنها را پراکنده میکند ». داود نبی در مزامیر دعا کرده بود، « ای خدا، دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه ساز ». خداوند از طریق حزقیال نبی وعده داده بود که، « دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده، دل گوشتین به شما خواهم داد. و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته، آنها را به جا آورید » (اشعیا ۶۴ آیه ۶؛ مزامیر ۵۱ آیه ۱۰ و حزقیال ۳۶ آیات ۲۶ و ۲٧).

			نیقودیموس این آیات را با دقت مطالعه کرده بود امّا اکنون مفهوم عمیق این آیات را درک می کرد. او می دید که حتی اطاعت بی چون و چرا از شریعت نیز نمی تواند انسان را برای ورود به ملکوت خداوند سزاوار نماید. زندگی نیقودیموس شاید از نظر مردم، پاک و قابل احترام بود امّا او در حضور مسیح احساس کرد که دلش ناپاک و زندگیش نامقدس است.

			نیقودیموس به سوی مسیح کشیده می شد و هنگامی که منجی در باره تولد تازه با وی سخن گفت، اشتیاق داشت که این تغییر در او به وجود آید. بنابراین از مسیح سئوال کرد که چنین تغییری چگونه میتواند تحقق یابد؟ عیسی پاسخ داد، « هم چنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود، هم چنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود تا هرکه به او ایمان آرد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد ».

			 در اینجا اساس [و پیش زمینه ای] وجود داشت که نیقودیموس با آن آشنا بود. نماد مارِ برافراشته شده، رسالت منجی را برای او کاملاً آشکار کرد. هنگامی که قوم اسراییل از نیش مارهای سمی به هلاکت می رسیدند، خداوند به موسی دستور داد که ماری برنجی بسازد وآن را در میان جمعیت و بر مکانی بلند قرار دهد. پس از آن صدایی در سرتاسر اردوگاه شنیده می شد که اعلام می کرد، هر که به مار برنجی نگاه کند زنده خواهد ماند. مردم به خوبی میدانستند که این مار در عمل قدرتی ندارد که به ایشان کمک کند. بلکه آن سمبُلی از مسیح بود. همانگونه که مجسمه ساخته شده به شباهت مارهای هلاک کننده برای شفای قوم بر افراشته شده بود، به همان طریق کسی که « شبیه جسم گناه شده بود » می بایستی به عنوان منجی ایشان بر افراشته شود، (رومیان ٨ آیه ۳). بسیاری از اسرائیلیان تصور می کردند که فرایض قربانی فضیلتی است که می تواند ایشان را از گناه آزاد سازد و خداوند قصد داشت به ایشان بیاموزد که ارزش این آئین ها از ارزش مار برنجی بیشتر نمی باشد. مار برنجی می بایستی افکار قوم را به سوی منجی هدایت می کرد. آنان خواه برای شفا یافتن از زخمهایشان وخواه برای دریافت آمرزش گناهان نمی توانستند برای خودشان کاری انجام دهند، مگر اینکه ایمان خویش را به هدیه خداوند یعنی مسیح نشان دهند. آنان می بایستی به مار نگاه کنند تا زنده بمانند.

			آنانی که از سوی مارهای سمی گزیده شده بودند شاید در نگاه کردن به مار برنجی تأخیر می کردند. آنان شاید سئوال می کردند که درآن مجسمه برنجی چگونه می تواند چنین خاصیتی وجود داشته باشد. آنان شاید خواستار توضیحی علمی می شدند. امّا هیچ توضیحی داده نشد. آنان باید کلام خدا را که توسط موسی به ایشان گفته شده بود، می پذیرفتند. امتناع از نگاه کردن موجب هلاکت ایشان می شد.

			از طریق مجادله و بحث انسان به روشنگری نائل نمی شود. باید نگاه کنیم و زنده بمانیم. نیقودیموس درسی را که عیسی به او آموخته بود، پذیرفت وآن را در دل نهاد. او کتب مقدسه را به شکلی جدید و نه با هدف مباحثه درباره یک فریضه بلکه با هدف رسیدن به حیاتی تازه مورد تفتیش قرارداد و با گردن نهادن به هدایت روح اقدس و پیروی از آن شروع به درک ملکوت آسمان کرد.

			امروزه نیز هزاران نفر نیازمند فرا گرفتن همان حقیقتی هستند که توسط مار بر افراشته شده به نیقودیموس تعلیم داده شد. آنان به اطاعت خویش از شریعت خداوند متکی بوده و تصور می کنند که با اعمال نیک خویش می توانند فیض او را کسب کنند و هنگامی که از ایشان خواسته می شود تا به عیسی نگاه کنند و ایمان داشته باشند که او تنها به واسطه فیض خویش می توانند ایشان را نجات دهد، مانند نیقودیموس می پرسند، « چگونه چنین چیزی چگونه ممکن است؟ ».

			برای دریافت حیات تازه، باید همانند نیقودیموس به گناهکار بودن خویش اعتراف کنیم و به جز مسیح، « زیرآسمان نامی به آدمیان داده نشد تا بدان نجات یابیم » (اعمال ۴ آیه ۱۲). ما به واسطه ایمان، فیض خداوند را دریافت می کنیم، امّا ایمان به تنهایی نمی تواند ما را نجات دهد و با آن چیزی عاید ما نمی شود. امّا ایمان موجب می شود که به عیسی بپیوندیم و سیرت عالی او را که تنها راه نجات ماست به عنوان الگو بپذیریم. ما حتّی بدون کمک روح خداوند نمی توانیم توبه کنیم، کتاب مقدس درباره مسیح می گوید، « خداوند او را به دست راست خود بالا برده، سرور و نجات دهنده ساخت تا قوم اسرائیل را توبه وآمرزش گناهان بخشد » (اعمال ۵ آیه ۳۱). توبه وآمرزش گناهان صرفاً به واسطه مسیح امکان پذیر می باشد.

			در این صورت چگونه می توانیم نجات یابیم؟ همانگونه که موسی مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید بر افراشته شود تا همه کسانی که به وسیله مار، گزیده و فریب خورده اند به او نگریسته و زنده بمانند. « این است بّره خدا که گناه را از جهان بر می دارد » (یوحنا ۱ آیه ۲۹). نوری که از بالای صلیب می درخشد، محبت خدا را آشکار می کند و ما را به سوی خود جذب می کند و اگر در مقابل این کشش مقاومت نکنیم، محبت او ما را به پای صلیب هدایت می کند تا به خاطر گناهانی که باعث مصلوب شدن منجی شده است، توبه کنیم. پس از آن، روح خدا به واسطه ایمان، حیات تازه ای را در ما پدید می آورد. افکار وخواسته های ما مطیع اراده مسیح می شود و فکر و روح ما بار دیگر به شباهت او که برای مطیع ساختن همه چیز در درون ما عمل می کند، در می آید. پس از آن شریعت خداوند در فکر و قلب ما نوشته می شود و می توانیم همراه با مسیح بگوئیم، « در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت می دارم و شریعت تو در اندرون دل من است » (مزامیر ۴۰ آیه ٨).

			عیسی در گفتگو با نیقودیموس نقشه نجات و رسالت خویش را برای جهان آشکار کرد. او بعد از آن در هیچ یک از خطابه های خویش، کار لازم را که می بایستی در دلهای همه کسانی که وارث ملکوت آسمان می شدند این چنین کامل و مرحله به مرحله توضیح نداد. او درست در شروع رسالت خویش، حقیقت را به یکی از اعضای شورای عالی یهود که معلم برگزیده قوم و پذیرا ترین فرد برای دریافت حقیقت بود، آشکار کرد. امّا رهبران اسرائیل از نور حقیقت استقبال نکردند. نیقودیموس حقایقی را که مسیح برای او توضیح داده بود در دل خویش پنهان کرد و در طول سه سال ثمره قابل ملاحظه ای در زندگی او آشکار نشد.

			امّا عیسی با زمینی که بذر را درآن پاشیده بود، آشنایی داشت. سخنانی که درآن شب و در سکوت کوهستان به نیقودیموس گفته شد، بی ثمر نماند. نیقودیموس برای مدتی، ایمان خویش را به عیسی علناً اقرار نکرد امّا مراقب زندگی عیسی بود و در تعالیم او تفکر می کرد. او بارها در شورای عالی یهود با نقشه کاهنان برای نابودی عیسی مخالفت کرد و سرانجام هنگامی که عیسی بر بالای صلیب افراشته شد، نیقودیموس سخنان عیسی را بر بالای کوه زیتون به یاد آورد، « همانگونه که موسی آن مار را در بیابان بر افراشت، پسر انسان نیز باید بر افراشته شود، تا هرکه به او ایمان آورد، حیات جاویدان داشته باشد ». نور ناشی از ملاقات و گفتگوی پنهانی، صلیب مسیح را بر فراز جلجتا روشن کرد و نیقودیموس درعیسی، منجی جهان را مشاهده نمود.

			بعد از صعود عیسی به آسمان و هنگامی که شاگردان در نتیجه آزار و جفا پراکنده شدند، نیقودیموس با شجاعت قدم به پیش گذاشته و با استفاده از ثروت و نفوذ خویش از کلیسای نوپا که یهودیان تصور می کردند با مرگ مسیح نابود خواهد شد، محافظت کرد. او که در ایام سخت و پر مخاطره فردی محتاط و مردّد بود، اکنون به صخره ای استوار تبدیل شده بود که ایمان شاگردان را تقویت و اسباب و نیازهای انتقال خبر خوش انجیل را فراهم می کرد و به همین دلیل از طرف افرادی که سابقاً به او احترام می گذاشتند، مورد توهین وآزار قرار گرفت. نیقودیموس از نظر دنیوی فقیر شد با این حال در ایمان خویش که به واسطه ملاقات او با عیسی به وجودآمده بود، هرگز متزلزل نشد.

			نیقودیموس واقعه ملاقات خود با عیسی را برای یوحنا شرح داد و او این واقعه را برای تعلیم میلیونها نفر نوشت. حقایقی که از سوی عیسی، معلم فروتن جلیلی درآن خلوت شبانه کوهستان به حاکم یهودی که برای آموختن طریق حیات آمده بود، تعلیم داده شد، امروزه نیز به همان اندازه با اهمیت می باشند. 

		

	
		
			۱٨ - « او باید عظمت و جلال یابد »

			نفوذ یحیی تعمید دهنده در میان قوم اسرائیل برای مدتی از نفوذ کاهنان، حاکمان و روسای قوم بیشتر بود. اگر یحیی خود را به عنوان مسیح اعلام می کرد و برعلیه دولت روم قیام می کرد، کاهنان و مردم به او می پیوستند. شیطان از هر عاملی که برای ارضاء حس جاه طلبی حاکمان دنیوی جذاب و خوشایند می باشد، استفاده کرد تا یحیی تعمید دهنده را ترغیب و تحریک کند. امّا یحیی با آگاهی از قدرت خویش، رشوه با شکوه شیطان را قاطعانه رد کرد و تمام توجهی را که به سوی وی معطوف شده بود را به سوی عیسی معطوف نمود.

			اکنون یحیی می دید که توجه افکار عمومی به سوی منجی معطوف شده است. هر روزه از تعداد جمعیتی که در اطراف او جمع می شد، کاسته می شد. هنگامی که عیسی از اورشلیم به نواحی اطراف رود اردن آمد، مردم، گروه گروه برای شنیدن سخنانش در اطراف وی گرد آمدند و تعداد مریدانش هر روزه افزایش می یافت. بسیاری به جهت تعمید به نزد وی می آمدند و از آنجا که عیسی، خود، مردم را تعمید نمی داد، انجام مراسم تعمید را به شاگردانش محول می کرد و بدین ترتیب مأموریت تعمید دهنده را مورد تأیید قرار می داد. امّا شاگردان یحیی از شهرت روز افزون عیسی احساس حسادت می کردند و منتظر فرصتی بودند تا اعمال عیسی را مورد انتقاد قرار دهند و طولی نکشید که چنین فرصتی را بدست آوردند. آنان در باره این موضوع که آیا تعمید برای پاک کردن گناهان شخص سودمند می باشد یا نه، با یهودیان به جر و بحث پرداختند. شاگردان یحیی معتقد بودند که تعمید عیسی از اساس با تعمید یحیی متفاوت می باشد. آنان پس از مدتی کوتاه، در ابتدا در مورد شکل و فرم سخنانی که باید در هنگام مراسم تعمید گفته شود، و پس از آن درباره اینکه آیا عیسی این حق را دارد که مردم را تعمید دهد یا نه، با شاگردان عیسی به مباحثه پرداختند.

			شاگردان یحیی به نزد او آمدند و زبان به شکایت گشوده، گفتند، « استاد، آن که با تو درآن سوی رود اُردن بود، و تو بر او شهادت دادی، اکنون خود تعمید می دهد و همگان نزد او می روند »، شیطان از طریق این سخنان، قصد داشت یحیی تعمید دهنده را در معرض وسوسه قراردهد. به رغم اینکه رسالت یحیی به پایان خود نزیک می شد، ولی هنوز این امکان وجود داشت که او مانع کار مسیح بشود. اگر یحیی صرفاً به منافع خویش فکر می کرد و به دلیل از دست دادن موقعیت خویش، ابراز تأسف ودلسردی می کرد، با این کار ممکن بود بذرهای نفاق در میان شاگردانش پاشیده شود و با تشویق ایشان به حسادت و دشمنی، از انتشار مژده نجات به طور جدی ممانعت به عمل آورد.

			یحیی نیز مانند هر انسانی دارای ضعف ها و خطاهایی بود، امّا تأثیر محبت الهی زندگی او را کاملاً دگرگون کرده بود. او در فضایی سالم و عاری از خود خواهی و جاه طلبی وکاملاً بدور از جّو مسموم حسادت زندگی کرده بود. یحیی از ناخشنودی شاگردانش هیچگونه حمایتی نکرد، بلکه به ایشان نشان داد که چه اندازه ارتباط خود را با مسیح درک کرده و با چه خوشحالی از کسی که راه را برای او مهیّا کرده بود، استقبال کرده است.

			یحیی به شاگردانش گفت، « هیچ کس نمی تواند چیزی به دست آوَرَد، جز آنچه از آسمان به او اعطا شود. شما خود شاهدید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشاپیش او فرستاده شده ام. عروس از آن ِ داماد است، امّا دوست و داماد که در کناری ایستاده به او گوش می دهد، از شنیدن صدای داماد شادی بسیار می کند ». یحیی خود را دوست داماد معرفی می کند، دوستی که قاصد عروس و داماد بوده و راه ازدواج را مهیّا می کند. هنگامی که داماد، عروس خویش را پذیرفت، مأموریت دوست به پایان می رسد و او به خاطر سعادت عروس و داماد که به یکدیگر پیوسته اند، شادی می کند. به همین دلیل یحیی نیز فرا خوانده شده بود تا مردم را به سوی عیسی هدایت کند و مشاهده اعمال موفقیّت آمیز عیسی مایه شادی او بود. به همین دلیل یحیی به شاگردانش گفت، « شادی من نیز به همین گونه به کمال رسیده است. او باید عظمت و جلال یابد و من باید کوچک شوم » (یوحنا ۳: ۳۰)

			یحیی با ایمان به منجی نگریسته و به اوج از خود گذشتگی دست یافته بود. او سعی نکرد که افراد را به سوی خود جذب کند، بلکه تلاش کرد تا افکار را هرچه بیشتر و بیشتر به سوی بّره خدا هدایت کند. او، خود، تنها یک صدا و یک فریاد، در بیابان بود و اکنون با شادی، سکوت وگمنامی را پذیرفته بود تا نگاه همگان متوجه نور حیات گردد.

			آنانی که در مقام پیام آوران خداوند نسبت به رسالت خویش صادق و وفادار هستند، هرگز در طلب کسب افتخار برای خودشان نخواهند بود. عشق به خویشتن به خاطر محبت مسیح کنار گذاشته خواهد شد و رقابت انگیزه ارزشمند انجیل را ضایع نخواهد کرد. پیام آوران راستین خداوند، همانند یحیی تعمید دهنده تشخیص خواهند داد که وظیفه ایشان اعلام این حقیقت است که، « اینک بره خدا که گناهان جهان را بر می دارد » (یوحنا ۱ آیه ۲۹). آنان عیسی را جلال خواهند داد و به همراه عیسی، بشریت نیز به تعالی خواهد رسید. « من خدای قدّوس و متعال هستم؛ خدایی که ابدی است. جایگاه من در مکانی مقدّس و متعال است، در عین حال در میان مردمی زندگی میکنم که فروتن و توبهکار میباشند تا اعتماد و امیدشان را به آنها بازگردانم » (اشعیا ۵٧ آیه ۱۵).

			وجود یحیای نبی ازکِبر و مَنّیت تهی گردیده و با نور الهی پر شده بود و هنگامی که جلال منجی را مشاهده کرد، سخنان او مشابه سخنانی بود که خود مسیح در ملاقاتش با نیقودیموس گفته بود. یحیی به شاگردانش گفت، « او که از بالا می آید، برتر از همه است، امّا آن که از زمین است، زمینی است واز چیزهای زمینی سخن می گوید. او که از آسمان می آید، برتر از همه است …. زیرا آن کس که خدا فرستاد، کلام خدا را بیان می کند، چرا که خدا روح را به میزان معین به او عطا نمی کند ». عیسی چنین گفت، « من در پی انجام خواست خود نیستم، بلکه انجام خواست فرستنده خود را خواهانم » (یوحنا ۵ آیه ۳۰). در باره او گفته شده است، « تو درستکاری را دوست داشته و از نادرستی بیزار بوده ای، پس خدا، خدای تو، تو را با روغن شادمانی مسح کرده است و این گونه تو را مقامی والاتر از همقطارانت بخشیده است » (عبرانیان ۱ آیه ۹). پدر « روح را به میزان به او عطا نکرده است ».

			در مورد پیروان مسیح نیز همین طور است. ما زمانی می توانیم نور آسمان را دریافت کنیم که با میل و رغبت از غرور و خودخواهی خالی شویم. زیرا نمی توانیم ذات خداوند را شناخته و به واسطه ایمان مسیح را بپذیریم. مگر اینکه راضی شویم تا هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح اسیر سازیم. به همه کسانی که این کار را انجام می دهند، روح القدس بدون میزان عطا خواهد شد. در مسیح « الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی ساکن است و شما در او که همه ریاستها وقدرتها را سَراست، از کمال برخوردار گشته اید » (کولسیان ۲ آیات ۹ و ۱۰).

			شاگردان یحیی گفته بودند که همگان نزد مسیح می آمدند، امّا یحیی با شناخت روشن تری به ایشان گفت، « هیچ کس شهادتش را نمی پذیرد »؛ یعنی عده قلیلی او را به عنوان منجی گناهکاران می پذیرفتند. امّا « آن که شهادت او را می پذیرد، بر راستی خدا مُهر تأیید زده است » (یوحنا ۳ آیه ۳۳). آن که به پسر ایمان دارد، حیات جاویدان دارد.

			« نزاع در باره تعمید مسیح یا تعمید یحیی هیچ ضرورتی ندارد. زیرا این فیض مسیح است که به جان و روح حیات می بخشد. تعمید بدون مسیح، مانند هر مراسم دیگری نوعی تشریفات بی ارزش خواهد بود زیرا، آن کس که به پسر انسان ایمان ندارد، حیات را نخواهد دید ».

			کار موفقیت آمیز مسیح که یحیی از آن با شادی بسیار استقبال کرده بود، به اطلاع مقامات اورشلیم نیز رسید. کاهنان و حکام در مقابل نفوذ یحیی احساس حسادت کرده بودند زیرا می دیدند که مردم کنیسه ها را ترک کرده وگروه گروه به سوی بیابان رهسپار می شوند، امّا در اینجا کسی بود که با قدرت بیشتری مردم را به سوی خود جلب می کرد. رهبران قوم در اورشلیم حاضر نبودند با یحیی همصدا شده و بگویند، « اوباید عظمت یابد ومن باید کوچک شوم ». آنان تصمیم گرفتند از فعالیت عیسی که مردم را به سوی خود جلب می کرد، ممانعت بعمل آورند.

			عیسی می دانست که آنان برای ایجاد تفرقه میان شاگردانش او و شاگردان یحیی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. او می دانست طوفانی در راه است که یکی از بزرگترین انبیایی را که تا کنون به جهان آمده بود از بین خواهد برد. عیسی برای اجتناب از هرگونه سوء تفاهم و نفاق، برای مدتی کارهایش را متوقف کرده و به سوی جلیل عزیمت نمود. ما نیز در حالی که به حقیقت وفادار می مانیم، باید سعی کنیم از همه چیز هایی که باعث نفاق و دشمنی می شوند، اجتناب کنیم. زیرا هرگاه که نفاق و سوء تفاهم پدید می آید، جانهای زیادی از دست می روند. بنابراین در هنگام مواجه شدن با چنین شرایطی باید از الگوی عیسی و یحیی متابعت کنیم.

			یحیی برای رهبری حرکت اصلاح طلبانه فراخوانده شده بود و به همین سبب برای شاگردانش این خطر وجود داشت که تمام توجه خود را به او معطوف کرده و موفقیت حرکت اصلاح طلبانه را مدیون زحمات وی بدانند و این حقیقت را که یحیی تنها یک وسیله ای بود که خدا از طریق او عمل می کرد، نادیده بگیرند.

			امّا کار یحیی برای بنیان نهادن کلیسای مسیحی کافی نبود. هنگامی که او رسالتش را تحقق بخشیده بود، کار دیگری می بایستی انجام می شد، کاری که شهادت او نمی توانست آن را تحقق بخشد و شاگردان یحیی این موضوع را درک نمی کردند. آنان هنگامی که متوجه شدند مسیح برای بر عهده گرفتن مأموریت یحیی اقدام کرده است، ناخشنودی وحسادت خویش را آشکار کردند.

			این خطر امروز هم وجود دارد. خداوند، شخص را برای انجام یک کار معین فرا می خواند و بعد از اینکه نهایت تلاش خویش را برای انجام وظیفه محوله انجام می دهد، خداوند فرد دیگری را برای ادامه کار بر می گزیند. امّا بسیاری مانند شاگردان یحیی فکر می کنند که موفقیت کار به شخص اول و تلاش او متکی می باشد. توجه آنان به جای متمرکز شدن به خداوند، به انسان متمرکز می شود. حسادت آغاز می شود وکار خداوند ضایع می گردد. بدین ترتیب کسی که بیش از حد مورد احترام قرار می گیرد، اعتماد به خدا را از دست داده و به خود متکی می شود. چنین شخصی وابستگی خویش به خداوند را درک نمی کند. هنگامی که به افراد تعلیم داده می شود تا برای هدایت شدن به رهبری انسان متکی شوند، آنان مرتکب اشتباه شده و از خداوند دور می شوند.

			کار خداوند برای حمل تصویر و عنوان انسان نیست. هر از گاهی، خداوند افراد مختلفی را به همکاری فرا خواهد خواند تا از طریق ایشان اهداف خویش را به بهترین شکلی تحقق بخشد و خوشا بحال کسانی که می خواهند خود را فروتن ساخته و همراه با یحیی تعمید دهنده بگویند، « او باید عظمت و جلال یابد و من باید کوچک و حقیر شوم ». 

		

	
		
			۱۹ - « در کنار چاه یعقوب »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۴: ۱-۴۲]

			عیسی در مسیر خود به سوی جلیل از سامره عبور می کرد و ظهر بود که به درّه زیبای شِکیم رسید. چاه یعقوب در دهانه دّره قرار داشت. عیسی خسته از سفر در کنار چاه نشست، زیرا شاگردانش برای تهیه خوراک به شهر رفته بودند.

			یهودیان و سامریان با یکدیگر دشمن بودند و تا حّد ممکن از ارتباط با یکدیگر اجتناب می کردند. داد وستد یهودیان با سامریان فقط در صورت لزوم از سوی معلمین یهود مجاز شمرده می شد امّا هر گونه معاشرت اجتماعی با ایشان مورد نکوهش قرار می گرفت. یک فرد یهودی حق نداشت از یک سامری پول قرض کند و یا احسان ونیکی او را بپذیرد. او حتّی حق نداشت نان و یا جرعه ای آب از آنان دریافت کند. شاگردان عیسی نیز با خریدن غذا، مطابق آداب و رسوم قوم یهود عمل می کردند. امّا از این فراتر نمی رفتند. درخواست کمک از سامریان و یا نیکی کردن به ایشان به یک طریقی، حتّی به ذهن شاگردان مسیح خطور نکرده بود.

			هنگامی که عیسی در کنار چاه نشست از فرط گرسنگی وتشنگی رمق نداشت. سفری که از صبح آغاز کرده بودند، بسیار طول کشیده بود و اکنون آفتاب نیمروز با تمام گرمایش بر او می تابید. تصور جرعه ای آب خنک و گوارا از چاهی که در نزدیکی او قرار داشت، تشنگی او را افزایش می داد. عیسی نه طناب داشت و نه کوزه آب و چاه نیز بسیار عمیق بود بنابراین منتظر ماند تا کسی برای آب کشیدن به آنجا بیاید.

			در این هنگام زنی از مردمان سامره برای آب کشیدن آمد و بدون اینکه متوجه حضور عیسی شود، کوزه اش را از آب پرکرد و هنگامی که قصد عزیمت نمود، عیسی از او جرعه ای آب خواست. مردمان شرقی در مقابل چنین در خواستی هرگز از نیکی کردن مضایقه نمی کردند. در مشرق زمین، آب « هدیه خداوند » خوانده می شد و ارزانی داشتن آب به مسافران چنان وظیفه مقدسی شمرده می شد که اعراب بادیه نشین برای انجام آن حتی مسیر سفرشان را تغییر می دادند. دشمنی میان یهودیان با سامریان موجب شد تا زن سامری از دادن جرعه ای آب به عیسی مضایقه کند. امّا منجی در صدد یافتن کلیدی بود که باآن درب قلب این زن را بگشاید. بنابراین با ظرافتی ناشی از محبت الهی از او چنین درخواستی کرده بود. اظهار مهربانی ممکن بود پذیرفته نشود امّا اعتماد همواره باعث جلب اعتماد می شود. پادشاه آسمان به نزد این زن مطرود آمده و با طلب جرعه ای آب، خود را به او نزدیک کرده بود. اوکه اقیانوسها راآفرید و عنان مهار آب های عظیم را در دست داشت، او که چشمه ها و نهرهای زمین را آفرید، خسته وتشنه درکنار چاه یعقوب نشسته و برای جرعه ای آب به احسان غریبه ای متکی بود.

			زن فهمید که عیسی یک یهودی است و چنان شگفت زده شد که فراموش کرد به خواسته عیسی پاسخ دهد. لیکن سعی کرد از علت چنین تقاضایی آگاه شود، بنابراین از عیسی پرسید، « چگونه تو که یهودی هستی، از من که زنی سامری ام آب می خواهی؟ ». عیسی در پاسخ گفت، « اگر موهبت خدا را در می یافتی و می دانستی چه کسی از تو آب می خواهد، تو خود از او می خواستی، و به تو آبی زنده عطا می کرد ». زمانی که از تو جرعه ای آب خواستم تعجب کردی، اگر تو از من خواسته بودی به تو از آب جاودانی حیات عطا می کردم.

			زن سامری سخنان مسیح را درک نکرده بود امّا اهمیت و جدی بودن آن را احساس کرد. و اکنون رفتار سبک و طعنه آمیز زن شروع به تغییر کرد. او تصور کرد که عیسی در باره چاه یعقوب سخن می گوید بنابراین از او پرسید، سرورم، سطل نداری و چاه عمیق است، پس آب زنده از کجا می آوری؟ « آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما داد، وخود و پسران وگله هایش از آن می آشامیدند؟ ». او در مقابل خود تنها مسافری تشنه و خسته از راه را می دید. زن سامری در ذهن خود، عیسی را با یعقوب که بزرگ سالار و مورد تکریم و احترام قوم بود مقایسه کرد. از نظر او هیچ چاه دیگری نمی توانست با چاهی که از نیاکانش باقی مانده بود برابری کند و رشد چنین احساسی امری طبیعی بود. زن سامری با نگرشی به گذشته، نیاکان خود را می دید و با نگرشی به آینده در انتظار ظهور مسیح بود درحالی که امید نیاکانش یعنی خود مسیح در کنار او ایستاده بود، امّا زن او را نشناخت. امروز نیز چه بسیارند جانهای تشنه ای که به چشمه حیات بخش نزدیک هستند امّا برای چشمه های حیات به دور دست ها نگاه می کنند. « در دل خود مگو کیست که به آسمان صعود کند؟ » – یعنی تا مسیح را فرود آورد؛ یا « کیست که به جهان زیرین نزول کند؟ »؛ یعنی تا مسیح را از مردگان بازآورد… کلام نزدیک تو، در دهان تو، ودر دل توست … اگر به زبان خود اعتراف کنی که « عیسی خداوند است » و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را ازمردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت، (رومیان ۱۰ آیات ۶ تا ۹). عیسی به سوال زن در ارتباط با خودش بیدرنگ پاسخ نداد، امّا به شکلی جدی به او گفت، « هر که از این آب می نوشد، باز تشنه می شود. امّا هر که از آن آب که من به او دهم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آبی که من می دهم در او چشمه ای می شود که تا به ابد جوشان است ».

			کسی که سعی می کند با نوشیدن از چشمه های این جهان تشنگی خویش را رفع کند، دوباره تشنه خواهد شد. مردم در همه جای این جهان احساس نارضایتی و ناخشنودی می کنند. آنان اشتیاق چیزی را دارند که بتواند نیاز روحی ایشان را تأمین کند و تنها یک نفر وجود دارد که می تواند به چنین نیازی پاسخ گوید. نیاز این جهان و « آرزوی همه ملل » مسیح است. فیض الهی که تنها او می تواند عطا کند، همان آب حیات است. آبی که تطهیر کننده وگوارا بوده و روح را حیات می بخشد.

			عیسی از این ایده که صرفاً یک جرعه آب حیات برای دریافت کننده آن کافی است دفاع نکرد. کسی که طعم محبت مسیح را می چشد، دائماً در انتظار دریافت بیشتر آن خواهد بود و هیچ چیز دیگری را نخواهد خواست. ثروت، افتخار و لذات دنیوی او را به خود جذب نخواهد کرد. ارتباط و نزدیکی به مسیح، اشتیاق قلبی او خواهد بود. و مسیح که نیازهای روح آدمی را آشکار می کند، همواره در انتظار است تا تشنگی وگرسنگی روح را برآورده کند. منابع انسانی نمی تواند نیازهای روح را برآورده کند. تمامی منابع آب تهی خواهد شد، حوض ها خشک خواهند شد، امّا منجی ما چشمه بیکران و پایان ناپذیر است. بارها وبارها می توانیم از آن بنوشیم و هر بار آب تازه وگوارا را پیدا کنیم. کسی که مسیح در او ساکن می شود، در درون خویش چشمه برکت دارد؛ چشمه ای که تا به حیات جاویدان جوشان است و از همین چشمه می تواند قوت و فیض لازم را برای همه احتیاجات خویش دریافت کند.

			هنگامی که عیسی درباره آب زنده سخن گفت، زن سامری با دقت وحیرت به او نگریست. عیسی توجه توجه او را برانگیخت واشتیاق وآرزوی دریافت موهبتی را که در باره آن سخن گفته بود در درون زن بیدار کرد. او فهمید که منظور عیسی از آب زنده، آب چاه یعقوب نیست زیرا او این آب را دائماً مصرف کرده ومی نوشید، امّا باز هم تشنه می شد. او به عیسی گفت، « سرورم، از این آب به من بده، تا دیگر تشنه نشوم وبرای آب کشیدن به اینجا نیایم ».

			در این هنگام عیسی موضوع گفتگو را عوض کرد. قبل از اینکه این جان قادر به دریافت هدیه ای باشدکه عیسی مشتاق بود به وی عطا کند، می بایستی در ابتدا به گناهکار بودن خویش واقف شود و منجی را بشناسد. عیسی به او گفت، « برو شوهرت را بخوان و باز گرد ». زن پاسخ داد، « شوهر ندارم » و با این پاسخ امیدوار بود که از سوالهای عیسی در ارتباط با این موضوع جلوگیری کند. امّا منجی به وی گفت، « راست می گویی که شوهر نداری، زیرا پنج شوهر داشته ای وآن که هم اکنون داری، شوهرت نیست. آنچه گفتی راست است ».

			زن با شنیدن این سخنان بر خود لرزید زیرا دستهای اسرارآمیزی صفحات سرگذشت زندگی او را ورق می زد و چیزی را که او سعی داشت برای همیشه پنهان نگه دارد، آشکار می کرد. او از خود می پرسید، این چه کسی است که می توانست اسرار زندگی او را بخواند؟ و در این هنگام، روز داوری نهایی به ذهن زن خطور کرد، روزی که درآن هر آنچه که مخفی است، آشکار خواهد شد. و بدین ترتیب وجدان خفته زن سامری در سایه حقیقت الهی بیدار شد.

			زن سامری نتوانست چیزی را انکار کند، امّا سعی کرد از طرح موضوعاتی که برای وی ناخوشایند بود، پرهیز کند. او با احترام فراوان به عیسی گفت، « سرورم، می بینم که نبی هستی » و سپس با امید متقاعد کردن عیسی، بحث را به موضوعات مذهبی مورد مناقشه سوق داد. او با خود گفت، اگر این شخص یک نبی باشد، مطمئناً خواهد توانست او را درباره این موضوعات مذهبی که مدتها مورد مناقشه بود، هدایت کرده و تعلیم دهد.

			عیسی با شکیبایی به او اجازه داد تا بحث را به جایی که مورد نظر وی بود، سوق دهد، و در این حین که منتظر فرصتی بود تا بار دیگر حقایق را به او یادآوری کند، زن به وی گفت پدران ما دراین کوه پرستش می کردند، امّا شما می گویید جایی که درآن باید پرستش کرد، « اورشلیم است ». کوه جزریم از دور دیده می شد. بر فراز کوه جزریم معبدی وجود داشت که ویران شده بود. امّا مذبح آن باقی مانده بود. محل پرستش همواره یکی از موضوعات مورد اختلاف میان یهودیان با سامریان بود. بعضی از نیاکان اولیه سامریان از قوم اسرائیل بودند و خداوند به خاطر گناهان ایشان، اقوام بت پرست را بر ایشان مسلط گردانید. آنان در طول نسلها با اقوام بت پرست در آمیختند و مذهب ایشان به تدریج به وسیله مذاهب مشرکین آلوده شد. درست است که بت ها را فقط به این دلیل می پرستیدند که خاطره خدای زنده و فرمانروای کائنات را به ایشان خاطر نشان می کرد، با این وجود، به سمتی سوق داده شدند که به تمثالهای تراشیده احترام می گذاشتند.

			هنگامی که معبد اورشلیم در ایام عزرا بازسازی می شد، سامریان میل داشتند در باز سازی آن به یهودیان ملحق شوند امّا یهودیان این پیشنهاد را نپذیرفتند و به همین دلیل دشمنی میان یهودیان و سامریان آغاز شد. سامریان برای رقابت با یهودیان معبدی را بر فراز کوه جزریم بنا کردند و در همین معبد بر اساس قوانین موسی، مراسم پرستش و عبادت را به جا می آوردند هر چند که، از بجا آوردن آئین های بت پرستی به طور کامل صرفنظر نکرده بودند.

			 آنان به طور دائم به بلا ومصیبت دچار می شدند وپس از چندی از معبد ایشان به وسیله دشمنان ویران شد، چنان که گویی زیر لعنت قرار داشتند، با این همه، هنوز هم به سنت ها وآئین های پرستشی خودشان علاقه نشان می دادند. آنان، نه معبد اورشلیم را به عنوان خانه خداوند به رسمیت می شناختند ونه به برتری شریعت یهود بر مذهب خودشان اذعان می کردند.

			عیسی در پاسخ به زن سامری گفت، « ای زن، باور کن، زمانی فرا خواهد رسید که پدر را نه در این کوه پرستش خواهید کرد؛ نه در اورشلیم. شما آنچه را نمی شناسید می پرستید، امّا ما آنچه را می شناسیم می پرستیم، زیرا نجات به واسطه قوم یهود فراهم می آید ». عیسی نشان داده بود که او از تعصب یهودی بر علیه سامریان بَری می باشد و اکنون در تلاش بود تا تعصب این زن سامری را بر علیه یهودیان از میان بردارد. عیسی در حالی که به فاسد شدن مذهب سامریان به واسطه بت پرستی اشاره می کرد، در همان حال اعلام کرد که حقایق عظیم نجات به یهودیان داده شده است و اینکه مسیح از میان ایشان ظهور خواهد کرد. سیرت خداوند و اساس حکومت او در نوشته های کتب مقدس به آنان عرضه شده بود و عیسی خود را در زمره ی یهودیان قرارداد، قومی که خداوند شناخت خویش را به ایشان سپرده بود.

			عیسی میل داشت تا افکار زن سامری را از موضوعات مربوط به آئین های تشریفاتی و مباحثات مذهبی به موضوعات مهمتری ارتقاء دهد. او به زن گفت، « امّا زمانی می رسد، و هم اکنون فرا رسیده است، که پرستندگان راستین، پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد. زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند ».

			در اینجا همان حقیقتی اعلام می شود که عیسی به نیقودیموس اعلام کرده بود، هنگامی که گفت، « تا کسی از نو زاده نشود، نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند » (یوحنا ۳ آیه ۳). انسان با جستجوی یک کوه مقدس یا یک معبد مقدس نمی تواند به ارتباط و همدلی با ملکوت آورده شود. مذهب نباید با تشریفات وآئین های ظاهری محدود شود. مذهبی که از سوی خداوند آمده باشد، ما را به سوی خدا هدایت خواهد کرد و برای اینکه بتوانیم او را به درستی عبادت وخدمت کنیم، باید به واسطه روح الهی از نو مولود شویم. چنین تولدی، دل را طاهر و فکر را تازه خواهد ساخت و در شناخت خدا و محبت به او ظرفیت جدیدی را به ما خواهد داد. چنین تولدی به ما اشتیاق خواهد بخشید تا تمامی احکام و فرائض او را به جا آوریم. این است پرستش حقیقی که ثمره کار روح القدس می باشد.

			دعاهایی که از روح القدس الهام گرفته باشد، در حضور خداوند پذیرفته خواهد شد و هر جا که شخص درجستجوی خداوند باشد، کار روح القدس در آنجا آشکار می شود وخداوند نیز خود را به شخص نشان خواهد داد. زیرا خداوند جویای چنین پرستندگانی است. او برای پذیرش ایشان انتظار می کشد تا ایشان را پسران ودخترانش بخواند.

			هنگامی که زن سامری با عیسی سخن گفت، به واسطه سخنان وی تحت تأثیر قرارگرفت. او هرگز پیش از این چنین نظراتی را از کاهنان قوم خویش و کاهنان یهود نشنیده بود و همچنان که وقایع گذشته زندگی او در مقابلش گسترده می شد، نسبت به نیاز شدید خویش بیشتر حساس می شد. او تشنگی روح خویش را که آب چاه یعقوب در سیخار نمی توانست آن را برطرف سازد، درک کرد. تا آن زمان هیچ چیزی نتوانسته بود او را نسبت به نیاز عظیم وی آگاه کند. عیسی او را متقاعد کرده بود که اسرار زندگی وی را می داند، با این وجود، زن احساس می کرد که عیسی دوست اوست، دوستی مهربان و با محبت. در حالی که قدوسیت حضور عیسی، گناهان زن را محکوم می کرد، خود عیسی کلامی از توبیخ و نکوهش بر زبان نیاورد، بلکه در باره فیض خویش که می توانست جان زن را تازه سازد با او سخن گفت. زن شناخت شخصیت مسیح را آغاز کرد و در ذهن او این سوال مطرح شد، که آیا این شخص همان مسیح موعود نیست؟ بنابر این رو به عیسی کرده و گفت، « می دانم که مسیح موعود خواهد آمد و چون او آید، همه چیز را برای ما بیان خواهد کرد ». عیسی به او گفت، « من که با تو سخن می گویم، همانم ».

			هنگامی که زن این سخنان عالی و خارق العاده را از زبان معلم آسمانی شنید، در دل خود ایمان آورد. او از ذهنی آگاه برخوردار بود و مستعد دریافت عالی ترین نوع مکاشفه بود، زیرا به کتب مقدسه علاقمند بود و روح القدس نیز ذهن او را برای دریافت حقایق عالی تری آماده می کرد. او وعده های خداوند در عهد عتیق را مطالعه کرده بود، « خداوند، پیامبری را از میان تو، از برادرانت، مثل من برای تو مبعوث خواهدگردانید، او را بشنوید » (تثنیه ۱٨آیه ۱۵). زن سامری، برای درک این نبوت مدتها انتظار کشیده بود و اکنون نور الهی ذهن او را روشن می کرد و آب زنده و حیات روحانی که مسیح به جانهای تشنه ارزانی می کند، در دل او جاری شده بود. روح خدا با او عمل می کرد.

			شرح بی پرده و روشنی که از سوی مسیح به این زن گفته شد، نمی توانست به یهودیانی که خود را برحّق و پرهیزکار می پنداشتند، ایراد گردد. هنگامی که عیسی با یهودیان سخن می گفت، بیشتر جانب احتیاط را رعایت می کرد. حقایقی که از یهودیان پنهان داشته شده بود و بعدها به شاگردان نیز گفته شده بود تا آن را مخفی نگاه دارند، به این زن سامری گفته شد. زیرا عیسی می دانست که او با استفاده از شناخت الهی، دیگران را نیز در فیض خداوند سهیم خواهد کرد.

			هنگامی که شاگردان از مأموریتشان بازگشتند، از اینکه استادشان با زنی سخن می گفت، تعجب کردند. او جرعه آب گوارایی را که از زن خواسته بود، ننوشیده بود و برای خوردن خوراکی که شاگردان آورده بودند، تمایلی نشان نداد. هنگامی که زن از آنجا دور شد، شاگردان از عیسی خواهش کردند تا با ایشان غذا بخورد. امّا او ساکت و غرق در تفکر بود. نور الهی در سیمای او می درخشید و شاگردان ترسیدند که مصاحبت او را بآسمان قطع کنند. آنان می دانستند که استادشان خسته و ضعیف شده است، بنابراین وظیفه خود دانستند تا نیازهای جسمی او را به وی خاطر نشان سازند. عیسی باآگاهی از محبت ونگرانی ایشان نسبت به خود، به ایشان گفت، « من خوراکی برای خوردن دارم که شما ازآن چیزی نمی دانید ».

			شاگردان به یکدیگر گفتند، مگر کسی برای او خوراک آورده است؟ عیسی به ایشان گفت، « خوراک من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم وکار او را به کمال رسانم » (یوحنا۴ آیه ۳۴). هنگامی که سخنان او، وجدان خفته زن سامری را بیدار کرد، عیسی شاد و مسرور شد و چون زن را می دید که از حیات می نوشد، گرسنگی و تشنگی خودش رفع شد. تحقق بخشیدن به رسالتی که مسیح برای انجام آن آسمان را رها کرده بود، منجی را در سختی ها و زحمات تقویت می کرد و او را به سطحی فراتر از نیازهای بشری تعالی می بخشید. برای عیسی، خدمت کردن به یک فردِ گرسنه و تشنه ی حقیقت، بسیار ارزشمند تر از خوردن وآشامیدن بود. چنین خدمتی به او آرامش و تسلّی می بخشید زیرا نیکی کردن به انسانیت، بزرگترین هدف زندگی او بود.

			منجی ما، مشتاق و تشنه است که بشر به شناخت و معرفت دست یابد. او مشتاق مهر ورزی و همدردی برای کسانی است که با خون خویش ایشان را نجات داده است. او با اشتیاقی وصف ناپذیر در انتظار است تا آنان به نزد او آمده و حیات جاویدان را دریافت کنند. همانطور که یک مادر برای لبخند ناشی از شناخت کودک خود که نشان دهنده آغاز رشد عقلی اوست در انتظار می ماند. مسیح نیز برای اظهار محبت ناشی از حق شناسی که نشان دهنده آغاز حیات روحانی در شخص می باشد، در انتظار می ماند.

			 زن با شنیدن سخنان مسیح، بسیار شادمان شده بود. مکاشفه عالی و خارق العاده خداوند مقهور کننده بود. او کوزه خویش را بر جای گذاشت و به شهر بازگشت تا پیام را به اطلاع دیگران برساند. عیسی از علت رفتن او آگاه بود. بدون شک، برجای گذاشتن کوزه آب، تأثیر سخنان عیسی را بر روی زن سامری نشان می داد و اشتیاق قلبی و خالصانه زن برای دریافت آب زنده باعث شده بود که وظیفه خویش را در آب کشیدن از چاه وآب دادن به منجی فراموش کند. او با دلی سرشار از شادی و با شتاب به سوی شهر روانه شد تا حقیقت ارزشمندی را که دریافت کرده بود به دیگران اطلاع دهد.

			او به مردم شهر گفت « بیایید مردی را ببینید که هرآنچه تا کنون کرده بودم، به من باز گفت ». آیا ممکن نیست او مسیح باشد؟ سخنان او مردم را تحت تأثیر قرار داد. چهره و ظاهر زن به کلی دگرگون شده بود. مردم اشتیاق داشتند تا با عیسی ملاقات کنند، « بدین جهت از شهر بیرون آمده و نزد عیسی روان شدند ».

			عیسی، در حالیکه که در کنار چاه نشسته بود، به مزارع غلات که در مقابل او قرار داشت، می نگریست. او این منظره را به شاگردانش نشان داد وآن را به عنوان سمبلی مورد استفاده قرارداد. « آیا این سخن را نشنیده اید که چهار ماه بیشتر به موسم درو نمانده است؟ امّا من به شما می گویم، چشمان خود را بگشایید و ببینید که هم اکنون کشتزارها آماده ی درو هستند ». و همانطوری که سخن می گفت، به گروهی از مردم که به کنار چاه می آمدند نگریست. چهارماه به موسم درو باقی مانده بود، امّا در اینجا کشتزاری بود که آماده درو بود.

			عیسی به شاگردانش گفت، « هم اکنون، دروگر خود را می ستاند و محصولی برای حیات جاویدان گرد می آوَرَد، تا کارنده و دروکننده باهم شادمان شوند.

			 در اینجا این گفته صادق است که، « یکی می کارَد و دیگری می دِرَود ». مسیح در اینجا به خدمت مقدسی اشاره می کرد که نجات یافتگان و پذیرندگان مژده انجیل می بایستی برای خداوند انجام دهند. آنان باید رسولان فعال خداوند باشند و او از ایشان انتظار دارد که با ایمان به او خدمت کنند. ما چه بکاریم و چه بِدرَویم، برای خدا کار می کنیم. یک نفر دانه ها را می کارد و دیگری محصول را درو می کند وکارنده و درو کننده هر دو مزد خود را می ستانند و به خاطر دریافت پاداش زحماتشان شادمانی می کنند.

			عیسی به شاگردانش گفت، « من شما را فرستادم تا محصولی را دروکنید که دسترنج خودتان نیست. دیگران سخت کار کردند و شما دسترنج آنان را برداشت می کنید ». منجی در اینجا مشتاقانه منتظر گردهمایی عظیم روز پنطیکاست بود. شاگردان نباید این روز را حاصل تلاشهای خودشان تلقی می کردند. آنان دسترنج دیگران را برداشت می کردند. از همان ابتدای گناه آدم، مسیح بذر کلام را به خادمان برگزیده خویش به امانت سپرده بود تا به وسیله ایشان در دل بشر کاشته شود و عوامل نامرئی آسمان به همراه قادر مطلق، آرام امّا به طور موثر برای تولید محصول کار کرده بودند. شبنم و باران وآفتابِ فیضِ خداوند بذر حقیقت را تغذیه و قوت بخشیده بود و اکنون مسیح در آستانه ی آبیاری کردن دانه ها با خون خویش بود و شاگردان او این امتیاز را داشتند تا برای آماده کردن محصول با خداوند همکاری کنند. آنان با مسیح و مردان مقدس عهد عتیق همکار بودند. و با نزول روح القدس در روز پنطیکاست، هزاران نفر در یک روز به مسیح ایمان می آوردند و این حاصل دانه ای بود که مسیح کاشته بود و محصول کار او بود.

			سخنان عیسی به زن سامری در کنار چاه یعقوب، مانند بذری نیکو در او کاشته شده بود و محصول آن به سرعت برداشت شد. سامریان به واسطه او به نزد عیسی آمدند و سخنان او را شنیدند و ایمان آوردند. آنان با جمع شدن در کنار چاه یعقوب سوالات مختلفی را مطرح کردند و با اشتیاق فراوان توضیحات عیسی را در باره چیزهایی که برای ایشان ناشناخته بود، شنیده و پذیرفتند و همانطور که به سخنان عیسی گوش می کردند، نگرانی ایشان برطرف می شد. آنان شبیه قومی بودند که در تاریکی عظیمی به انتظار تابش نوری غیر مترقبه به سر می بردند و اکنون او را یافته بودند. آنان به این گفتگوی کوتاه قانع نبودند بلکه می خواستند خود و دوستانشان به سخنان این معلم خارق العاده گوش فرا دهند. بنابر این عیسی را به روستای خویش دعوت کردند و از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند، عیسی دو روز درآنجا ماند و بسیاری دیگر به سبب شنیدن سخنانش ایمان آوردند.

			فریسیان سادگی عیسی را خوار و حقیر می شمردند. آنان معجزات او را نادیده گرفته و از او خواستند با نشان دادن آیتی ثابت کند که پسر خداست. امّا سامریان از او آیتی نطلبیدند و عیسی نیز به جز آشکار کردن اسرار زندگی زن در کنار چاه معجزه دیگری انجام نداد. با این همه بسیاری به او ایمان آوردند. آنان با شادمانی بسیار به زن گفتند، « دیگر تنها به خاطر سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که این مرد به راستی نجات دهنده عالم است ».

			سامریان عقیده داشتند که مسیح به عنوان منجی، نه فقط برای یهودیان بلکه برای همه جهان ظهور خواهد کرد. روح القدس به واسطه موسی ظهور او را به عنوان پیامبری فرستاده شده از سوی خدا پیش گویی کرده بود و به واسطه یعقوب اعلام شده بود که قوم خدا در اطراف او جمع خواهد شد و از طریق ابراهیم نیز اعلام شده بود که بوسیله او همه اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. سامریان ایمان خویش را براساس همین نوشته ها استوار کرده بودند. تفسیر غلط یهودیان در باره پیامبران بعدی و نسبت دادن جلال ناشی از ظهور ثانوی مسیح به ظهور اول او باعث شده بود تا سامریان تمامی نوشته های کتب مقدسه به جز نوشته های داده شده از سوی موسی را کنار بگذارند. امّا هنگامی که منجی این تفاسیر غلط را به کلی از میان برد، بسیاری از آنان، نبوتهای بعد از آن و سخنان خود مسیح در ارتباط با پادشاهی خداوند را پذیرفتند.

			عیسی ویران کردن دیوار جدایی میان یهود و غیر یهود و موعظه نجات و رستگاری به جهان را آغاز کرد. او اگر چه یک یهودی بود امّا با هیچ شمردن سنتهای فریسی مآبانه قوم خویش به راحتی با سامریان رفت و آمد و مصاحبت می کرد. او علیرغم تعصبات فریسیان مهمان نوازی این قوم مطرود و تحقیر شده را می پذیرفت. او زیر سقف های ایشان می خوابید و به همراه ایشان بر سر سفره هایشان غذا می خورد و در خیابانهای ایشان تعلیم می داد و با ایشان بی اندازه با مهربانی و صمیمیت رفتار می کرد.

			در معبد اورشلیم، دیواری کوتاه، صحن بیرونی معبد را از سایر بخشهای آن جدا می کرد. بر روی این دیوار نوشته هایی به زبانهای مختلف دیده می شد که ممنوعیت عبور افراد غیر یهودی به صحن داخلی معبد را اعلام می کرد و اگر یک فرد غیر یهودی به صحن داخلی معبد وارد می شد عمل او به منزله بی حرمتی به قداست معبد تلقی می شد و شخص خاطی به مجازات مرگ محکوم می شد. امّا عیسی به عنوان بنیان گذار معبد وآیین های آن، با محبت انسانی، اقوام غیر یهودی را به سوی خود جلب کرد، درحالی که با فیض الهی خویش نجاتی را که یهودیان رد کرده بودند، به ایشان عرضه کرد.

			اقامت عیسی در سامره برای شاگردانش که هنوز هم تحت تأثیر تعصبات یهودی قرار داشتند برکتی عظیم محسوب می شد. آنان تصور می کردند که وفادار ماندن به قومشان مستلزم پروراندن حس کینه و دشمنی نسبت به سامریان می باشد. شاگردان از رفتار عیسی شگفت زده شدند و نمی توانستند در پیروی از الگوی او امتناع کنند و در طول دو روز اقامت در سامره، پایبندی ایشان نسبت به عیسی، تعصبات را تحت کنترل ایشان درآورده بود. با این وجود، در باطن خود نسبت به سامریان احساس آشتی نمی کردند. آنان در درک این موضوع که تحقیر و دشمنی می بایستی جای خود را به مهربانی و همدردی بدهد، سست بودند. 

			امّا بعد از صعود منجی به آسمان، تعالیم منجی با مفهومی تازه ای در خاطره ایشان زنده شد. آنان بعد از نزول روح القدس، توانستند دیدگاه منجی، سخنان او و رفتار محترمانه و صمیمی او نسبت به این قوم بیگانه و مطرود را بیاد آوردند. بعدها، هنگامی که پطرس برای موعظه انجیل به شهر سامره رفت، با مردم درست همانند عیسی رفتار کرد و هنگامی که یوحنا برای خدمت به مردم شهرهای افِسُس و اسمیرنا [که ازمیر امروزی است] فراخوانده شد تجربه شکیم را بیاد آورد و مراتب حق شناسی خود را به منجی که مشکلات پیش روی ایشان را در آینده پیش بینی کرده و با الگو قراردادن خویش، ایشان را یاری کرده بود، ابراز کرد.

			کاری که منجی با دادن آب زنده به زن سامری در کناه چاه یعقوب شروع کرد، امروز نیز ادامه دارد. آنانی که خود را پیروان عیسی می خوانند شاید افراد رانده شده و مطرود را تحقیر کرده و از ایشان دوری کنند امّا نه شرایط تولّد و ملیّت، و نه شرایط زندگی افراد، نمی تواند از محبت عیسی به فرزندان آدم جلوگیری کند. پیام او به همه افراد، هر قدر هم که گناهکار باشند، این است که، « اگر از من می خواستید، به شما آبی زنده عطا می کردم ».

			دعوت انجیل نباید مختص افراد محدودی باشد که گمان می کنیم با پذیرش آن باعث سر بلندی ما خواهند شد. پیام انجیل باید به همگان ابلاغ شود. هر جا که قلبها برای پذیرش حقیقت آماده باشد. مسیح برای تعلیم ایشان حاضر خواهد بود. او پدر آسمانی و عبادت قابل قبول را به ایشان نشان خواهد داد و برای چنین افرادی، از مَثَل ها استفاده نخواهد کرد. عیسی به ایشان همان چیزی را خواهد گفت که به زن سامری در کنار چاه یعقوب گفت، « من که با تو سخن می گویم، همانم ».

			هنگامی که عیسی در کنار چاه یعقوب نشست و به استراحت پرداخت، از یهودیه، جایی که خدمت او ثمره اندکی به بارآورده بود، مراجعت می کرد. او از سوی کاهنان و حکام یهود انکار شده بود و حتی افرادی که ادعای شاگردی او را می کردند، نتوانسته بودند سیرت الهی او را درک کنند. او خسته و بی رمق بود، با این همه از سخن گفتن با زنی بیگانه برای بنی اسراییل اجنبی بشمار آمده و آشکارا در گناه زندگی می کردند امتناع نکرد.

			منجی برای سخن گفتن منتظر نمی ماند تا عده زیادی جمع شوند. او غالب اوقات تعالیم خویش را تنها با عده ای معدود که در اطراف او جمع می شدند، شروع می کرد، امّا بتدریج مردمی که از آنجا عبور می کردند برای شنیدن سخنان وی توقف می کردند و بدین ترتیب، جمعیتی انبوه، با شگفتی و احترام از طریق معلم الهی به سخنان خداوند گوش می دادند. خادم مسیح نیز باید اینگونه رفتار کند. او باید با همان جدیتی که برای جمعیت انبوه سخن می گوید، با تعداد کمی شنونده نیز سخن بگوید. در میان جمعیت شاید یک نفر پیام را بشنود ولی چه کسی می تواند بگوید [یا پیش بینی کند] که تاثیر آن چقدر گسترده خواهد بود؟ این مطلب موضوع کم اهمیتی بنظر می رسید، حتی برای حواریون او، که بخاطر آن منجی بخواهد وقت خویش را صرف زنی سامری کند. امّا عیسی چنان با جدیت و شیوایی برای زن سامری استدلال می کرد که با هیچ پادشاه، عضو شورا و یا کاهن اعظمی چنان سخن نگفته بود. درسی که عیسی به زن سامری آموخت، برای همه افراد در اقصی نقاط عالم تکرار شد.

			زن سامری به محض یافتن منجی، سایرین را به نزد او آورد و نشان داد که در خدمت به خداوند از شاگردان خود مسیح کا رآمدتراست. شاگردان عیسی تصور نمی کردند که سامره برای فعالیت و خدمت او محل مناسبی باشد.آنان برای فعالیت عیسی درسامره هیچ زمینه دلگرم کنندهای ندیده بودند و تمامی فکر ایشان بر روی کار عظیمی که درآینده می بایستی انجام می شد، متمرکز گردیده بود. آنان نمی دیدند که درست در اطراف ایشان محصولی بود که آماده درو بود. امّا از طریق زنی که آنان به دیده تحقیر به او نگاه می کردند، تمامی جمعیت یک شهر به حضور منجی آورده شدند. او پیام حقیقت را بدون تأخیر به اطلاع همشهریان خود رسانید.

			این زن، معرف کار عملی ایمان به مسیح بود. شاگردان راستین مسیح، در پادشاهی خداوند، به عنوان یک خادم مسئولیت مهمّی را به عهده دارند. کسی که از آب زنده می نوشد، به چشمه حیات تبدیل می شود. دریافت کننده به دهنده تبدیل می گردد. فیض مسیح در شخص مانند چشمه ای است در کویر که برای حیات بخشیدن به دیگران فوران می کند و آنانی را که در آستانه ی هلاکت می باشند، اشتیاق می بخشد تا ازآب حیات بنوشند. 

		

	
		
			۲۰ - « مگر اینکه آیات و معجزات ببینید »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۴: ۴۳-۵۴ تدوین گردیده است]

			جلیلیانی که از عید پِسَح باز می گشتند، اخبارمعجزات خارق العاده عیسی را با خود آوردند. حکمی که درباره اعمال او از سوی مقامات عالیرتبه در اورشلیم صادر شده بود، راه را برای او به جلیل باز کرده بود. بسیاری از مردم به خاطر سوء استفاده از معبد، از سوی کاهنان طمع کار و متکبر متاسف شدند. آنان امیدوار بودند که این شخص، که حُکام یهود را به فرار واداشته بود، همان منجی مورد انتظار باشد. اکنون اخباری به گوش می رسید که انتظارات ایشان را به بهترین شکلی تایید می کرد. گزارش شده بود که نبی، خود را مسیح موعود اعلام کرده است.

			امّا اهالی ناصره به او ایمان نداشتند و به همین دلیل عیسی برسر راه خود به قانا از ناصره دیدن نکرده بود. منجی به شاگردانش گفته بود که نبی بی حرمت نباشد مگر در وطن و خانه خویش. افراد، شخصیت دیگران را براساس شناخت و تواناییهای محدود خودشان ارزیابی می کنند. و به همین ترتیب، افراد تنگ نظر و دنیا پرست، مسیح را براساس تولد محقرانه و جامه متواضعانه وکار پر زحمت روزانه وی داوری کردند. آنان نتوانستند، پاکی و قدوسیت او را که بی عیب و بی گناه بود، بشناسند.

			اخبار مراجعت مسیح به قانا، به سرعت در سراسر جلیل منتشر شده و باعث امیدواری رنجدیدگان و فقیران شد. اخبار حضور عیسی در کفرناحوم توجه یکی از اشرافیان یهود را که افسر دربار پادشاه بود را به خود جلب کرد. پسر آن افسر از نوعی بیماری رنج می برد که ظاهراً علاج ناپذیر بود. طبیبان از نجات او قطع امید کرده بودند، امّا هنگامی که این مرد خبر حضور عیسی را شنید، تصمیم گرفت تا از او طلب یاری کند. درحالی که فرزندش درآستانه مرگ بود و ممکن بود قبل از مراجعتش بمیرد، با این حال آن فرد اشرافی احساس کرد که می بایستی این مشکل را شخصاً برای عیسی شرح دهد. او امیدوار بود که خواهش پدرانه وی، حس همدردی طبیب اعظم را بر انگیزد. 

			با رسیدن به قانا، جمعیتی را دید که اطراف مسیح را احاطه کرده بودند. او با قلبی مضطرب از میان جمعیت عبور کرد تا به حضور عیسی برسد. و هنگامی که او را در لباسی ساده، خاک آلوده و فرسوده دید، ایمانش متزلزل شد و شک کرد که این شخص یعنی عیسی بتواند آنچه را که او از وی می خواست انجام دهد. با اینحال، عزم نمود تا با عیسی گفتگو کند. او از منجی استدعا کرد که همراه وی به خانه اش بیاید. امّا منجی از مصیبت وی آگاه بود و حتی پیش از آنکه آن افسر خانه اش را ترک کند، منجی رنج و مصیبت وی را مشاهده کرده بود.

			مسیح هم چنین می دانست که این پدر، در ذهن خودش، ایمان به او را مشروط کرده است و تا استدعای او اجابت نشود، او را به عنوان مسیح نخواهد پذیرفت. در حالیکه آن افسر با نگرانی و بلاتکلیفی منتظر پاسخ بود، عیسی به وی گفت، « تا آیات و عجایب نبینید، ایمان نمی آورید ».

			علیرغم تمامی شواهد که نشان می داد عیسی همان مسیح است، مرد درباری، مصمّم بود که ایمان خود را براساس اجابت شدن استدعای خود مشروط سازد. منجی، بی ایمانی این فرد را با ایمان ساده و بی پیرایه زن سامری که بدون درخواست آیت و معجزه ای به او ایمان آورده بود، مقایسه کرد. سخنان مسیح با قدرت متقاعد کننده اش که به قلب ها رسیده بود، دلیل آشکار الوهیت وی بود. منجی از اینکه قومش، یعنی کسانی که وحی مقدس الهی به ایشان سپرده شده بود؛ از شنیدن صدای خدا که از طریق پسرش با ایشان سخن می گفت عاجز بودند، دل آزرده بود.

			با این حال، آن مرد اشرافی تا اندازه ای ایمان داشت، زیرا آمده بود تا چیزی را درخواست کند که در نظرش ارزشمند ترین برکات محسوب می شد. امّا منجی قادر بود که موهبت بزرگتری را اعطا کند. او مایل بود نه تنها فرزند وی را شفا دهد، بلکه آن افسر و تمامی اهل خانه اش را در موهبت نجات سهیم سازد و نوری را در کفرناحوم روشن کند که زمینه های فعالیت خود را در این شهر مهیا سازد. امّا مرد درباری می بایستی قبل از دریافت فیض مسیح، نیاز اصلی خویش را درک کند. این درباری نماینده و معرف تفکر بسیاری از مردم قوم خود بود. آنان با انگیزه های خودخواهانه ای به عیسی علاقمند بودند و انتظار داشتند تا به واسطه قدرت او منافع ویژه ای را دریافت کنند و به همین دلیل ایمانشان را مشروط به برآورده شدن نیازهای موقتی خود قرار داده بودند. امّا نسبت به بیماری روحانی خودشان بی خبر بوده و نیاز به فیض الهی را درک نمی کردند.

			سخنان منجی همچون بارقه ای از امید شد تا مرد درباری سفره دل خود را بگشاید. او دریافت که انگیزه های وی در پیروی از عیسی خودخواهانه بوده و ایمان متزلزلش درنظر وی کاملاً عیان شد. او با اندوه و پریشانی عمیقی متوجه شد که تردیدش میتوانست به قیمت زندگی پسرش تمام شود. او دانست، درحضور کسی است که میتواند افکار او را بخواند، کسی که همه چیز برای او ممکن بود. بنابراین با اندوه و استغاثه فریاد برآورده و گفت « سرورم، پیش از آنکه فرزندم بمیرد، بیا ». ایمان او به مسیح مورد پذیرش قرارگرفت، همانگونه که ایمان یعقوب در شبی که با فرشته خداوند کشتی گرفته و فریاد می زند، « تا مرا برکت ندهی، تو را رها نکنم » مورد قبول واقع شد، (پیدایش ۳۲: ۲۶).

			او نیز مانند یعقوب پیروز شد. زیرا منجی، نمی توانست خود را از فردی که به او متکی شده وطلب یاری می کند، کنار بکشد. بنابراین به اوگفت، « برو، پسرت زنده می ماند ». مرد درباری با آرامش و شادی بی سابقه ای از حضور منجی عزیمت نمود. او نه تنها باورکرد که پسرش شفا خواهد یافت، بلکه با ایمان راسخ به مسیح به عنوان منجی اعتماد کرد.

			در همان ساعت، کسانی که پهلوی پسر درحال مرگ در کفرناحوم جمع شده بودند، به ناگهان تغییر اسرارآمیزی را مشاهده کردند. سایه مرگ از صورت رنجدیده کنار رفته بود و صورت بر افروخته از تب، جای خود را به بر افروختگی ناشی از سلامتی داده بود. چشمان تار وکم سو، اکنون می درخشید و قوت به جسم ضعیف و بی جان باز گشته بود. هیچ نشانی از بیماری در طفل باقی نمانده بود. جسم سوزان او، آرام و مرطوب شده و به خوابی عمیق فرو رفت. درست در اوج گرمای روز بود که تب او قطع شد. تمام اهل خانه شگفت زده و شادی ایشان عظیم و وصف ناپذیر بود.

			قانا فاصله چندانی با کفرناحوم نداشت و آن افسر می توانست پس از گفتگو با عیسی در غروب همان روز به خانه اش برسد، امّا در بازگشت به سوی خانه عجله نکرد و در صبح روز بعد به کفرناحوم رسید. مراجعت او به خانه متفاوت از زمانهای دیگر بود! هنگامی که برای یافتن عیسی رهسپار شده بود، حزن و اندوه بر قلب او سنگینی می کرد. آفتاب گوئی بر او بی رحمانه می تابید و نغمه های پرندگان همچون استهزایی بیش نبود. امّا اینک حسی متفاوت داشت! کل طبیعت صورتی تازه بخود گرفته بود. او همه چیز را با چشمانی تازه می دید و همچنانکه در خلوت صبحگاهان سفر می کرد، گویی تمام طبیعت به همراه او، خدا را حمد و پرستش می کرد. و هنوز در راه بود که خدمتکارانش به استقبال او آمدند تا خبر سلامتی فرزندش را برای او بازگو کرده و او را از نگرانی برهانند. امّا او از دریافت خبرشگفت زده نمی شود، بلکه با علاقه ای وافر که خدمتکاران قادر به درک آن نبودند، از آنان می پرسد که در چه ساعتی رو به بهبود گذارد؟ آنان گفتند، « دیروز در هفتمین ساعت روز، تب او را رها کرد ». درست درهمان لحظه ای که ایمان پدر، به وعده مسیح متمسک شده بود که گفته بود « پسرت زنده است »؛ محبت الهی، کودک درحال مرگ را لمس کرده و نجات داد.

			پدر با شتاب به سوی فرزندش رفت تا از احوال وی جویا شود. او، فرزندش را که از مرگ شفا یافته بود درآغوش گرفت و خدا را برای انجام این معجزه شفا بخش حمد و ستایش گفت. مرد درباری مشتاق بود تا عیسی را بیشتر بشناسد. و بعدها با شنیدن تعالیم مسیح، وی و تمامی اهل خانه اش ایمان آوردند. مصیبت ایشان برای امر مقدس نجات و تحول اهل خانه اختصاص داده شده بود.اخبار این معجزه درکفرناحوم، جایی که بسیاری از کارهای عظیم عیسی در آن انجام شد، منتشر گردید و راه برای خدمت اختصاصی مسیح آماده شد. او که مرد اشرافی را درکفرناحوم برکت بخشید، درست به همان اندازه مشتاق است تا به ما برکت بخشد. امّا، غالب اوقات ما نیز مانند پدر رنجدیده به خاطر درخواست بعضی از خیریت های دنیوی در پی عیسی براه می افتیم و ایمان و اطمینان به محبت او را به برآورده شدن نیاز خود مشروط می کنیم. منجی اشتیاق دارد تا برکتی بزرگتر از آنچه که از وی تقاضا می کنیم به ما عطا کند. او پاسخ درخواست ما را به تأخیر می اندازد و شرارتی که در دلهای ما وجود دارد را به ما نشان می دهد تا بتوانیم نیاز عمیق به فیض او را احساس کنیم. او از ما انتظار دارد تا از تمایلات خود خواهانه ای که موجب می شود به دنبال او به راه افتیم، صرفنظر کنیم. اعتراف به ناتوانی و نیاز جّدی، ایجاب می کند که با تمامی دل به محبت او اعتماد کنیم.

			مرد درباری می خواست که قبل از ایمان آوردن به مسیح، استدعای او از سوی وی اجابت شود، امّا او می بایستی سخنان عیسی را می پذیرفت که دعای او شنیده شده و برکت اعطا شده بود. این موضوع برای ما نیز می بایستی درس عبرت باشد. این که می بینیم یا احساس کنیم که خدا دعای ما را می شنود، نباید دلیل ایمان ما باشد. ما باید وعده او را باور کنیم. هنگامی که به خدا ایمان بیاوریم، او از همه درخواستهای ما آگاه می شود. و هنگامی که از وی طلب برکت می کنیم، باید ایمان داشته باشیم که آن را دریافت کرده ایم و به خاطر دریافت آن خدا را شکر کنیم. سپس می بایستی به انجام وظایف خود بپردازیم. و اطمینان داشته باشیم که خداوند در وقت نیاز، برکات خویش را به ما اعطا خواهد کرد. هنگامی که این کار را انجام دهیم، خواهیم دانست که دعای ما پاسخ داده شده است. و خداوند « برحسب غنای جلال خود و قدرت بی نهایت عظیم خود، بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم، برای ما عمل خواهد کرد » (افسسیان باب ۳ آیه ۲۰ و ۱۶؛ باب ۱ آیه ۱۹). 

		

	
		
			۲۱ - « بیت حسدا و شورای عالی یهود »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا باب ۵ تدوین گردیده است]

			در اورشلیم، درکنار « دروازه گوسفند » حوضی وجود دارد که در زبان عبرانی آن را بیت حسدا می گویند و پنج ایوان دارد. درآنها گروهی از علیلان، همچون کوران، شلان و مفلوجان می خوابیدند، منتظرحرکت آب بودند ».

			در فصول معینی آب این حوض به حرکت در می آمد و باور عمومی این بود که حرکت آب نتیجه قدرتی خارق العاده بوده و اینکه اولین کسی که پس از جنبش آب وارد حوض می شد، ازهر مرضی که داشت شفا می یافت. صدها انسان رنجدیده به این محل می آمدند، امّا در هنگام حرکت آب تعداد جمعیت به حّدی بود که بسیاری از مردم با شتاب به سوی حوض هجوم برده و مردان و زنان وکودکان ضعیف تر از خودشان را زیر دست و پا له می کردند. عده ای نمی توانستند به حوض نزدیک شوند و تعدادی نیز که موفق می شدند تا به حوض نزدیک شوند، در لبه حوض جان می سپردند. در اطراف حوض، پناهگاه هایی ساخته شده بود که از مریضان در مقابل گرمای روز و سرمای شب محافظت کند. در میان مریضان عده ای بودند که شب را در این ایوانها به سر برده و با انتظاری بیهوده، هرروز به سوی حوض می خزیدند.

			عیسی، مجدداً به اورشلیم آمده بود و درحالی که در روح و دعا و تفکر بود به کنار حوض رسید. او ا فراد رنجدیده و مفلوک را دید که مترصد فرصتی بودند تا در هنگام حرکت آب خود را در حوض انداخته و شفا یابند. عیسی اشتیاق داشت تا قدرت شفا بخش خود را به کا ر بگیرد وهمه رنجدیدگان را شفا دهد. امّا آنروز، روز سبت بود و جمعیت مردم برای عبادت به معبد می رفتند.

			او می دانست که چنین عمل شفا بخشی، تعصب یهودیان را برانگیخته و موجب می شد تا کار وی متوقف شود.

			امّا منجی در میان علیلان، کسی را دید که بیشتر از هر کسی رنج برده بود. واومردی بود که سی وهشت سال زمین گیر بود. بیماری او تا اندازه زیادی، حاصل گناه خودش بود و به عنوان مکافات الهی مکافات الهی تلقی می شد. او تنها و بی کس بود و فکر می کرد که درب رحمتِ خدا به روی وی بسته شده است. و بدین ترتیب سالهای زیادی را در پریشانی و اندوه سپری کرده بود. در زمانی که انتظار می رفت آب حوض حرکت خواهد کرد، آنانی که دلشان برای ناتوانی وی می سوخت، او را به ایوان حمل می کردند. امّا در لحظه ای که آب حوض حرکت می کرد، او کسی را نداشت که وی را در داخل حوض قراردهد. او بارها جنبش آب را دیده بود، امّا هرگز نتوانسته بود بیشتر از لبه ی حوض پیش پیش برود.کسانی که از او قوی تر بودند، جلوتر از او خود را به درون حوض پرتاب می کردند. ا و نمی توانست به نحو مطلوبی با جمعیت خودخواه که به جان هم افتاده و برای داخل شدن به حوض خود را به آب و آتش می زدند، رقابت کند. کوشش ها ی مداوم او برای رسیدن به هدف و نگرانی و ناکامی مکرر، رمقی برای او نگذاشته بود.

			مرد بیمار، در حالیکه بر روی بستر خویش دراز کشیده و هر از گاهی سر خود را بلند کرده و به استخر خیره می شد، چهره ای مهربان و دلسوز به سوی او خم شده و گفت، « آیا می خواهی سلامت خود را بازیابی؟ » توجه او را به خود جلب کرده، امید به قلب او بازگشت و احساس کرد که به طریقی به او مدد خواهد شد. امّا دلگرمی او سریعاً از بین رفت. او به یادآورد که چگونه غالب اوقات سعی کرده بود تا خود را به حوض برساند و اکنون امیدی به زنده ماندن نداشت تا درآینده و هنگام حرکت آب، وارد حوض شود. بنابراین با بی حوصلگی به عیسی گفت، « سرورم، کسی را ندارم که چون آب به حرکت می آید، مرا به درون حوض بَرَد و تا خود را به آنجا می رسانم، دیگری پیش از من داخل شده است ».

			عیسی از مرد علیل نمی خواهد که ایمان خویش را به او به کار گیرد. او به مرد می گوید، « برخیز، بستر خود را برداشته وروانه شو ». ایمان مرد، بطور محض به آن کلام متمسک گردید. تمامی رشته های اعصاب و ماهیچه های او حیاتی تازه یافته و سلامتی به دست و پای مفلوج او باز می گردد. او بدون هیچ سئوالی، از دستور و اراده مسیح پیروی می کند و تمامی ماهیچه هایش به خواست او پاسخ می دهند. او بر پا جهید و سلامتی خود را باز یافت.

			عیسی هیچ گونه تضمینی از مساعدت الهی به او نداده بود. مرد علیل ممکن بود، تردید کرده وآخرین فرصت شفاء یافتن را از دست بدهد. امّا سخنان مسیح را باور کرده و با توکل به آن قدرت خویش را باز یافت. ما نیز به واسطه همین ایمان می توانیم شفای روحانی را دریافت کنیم. همه ما به واسطه گناه از حیات خداوند جدا شده ایم و جانهای ما فلج شده است و درست مانند مرد مفلوج که قادر به را ه رفتن نبود، ما نیز نمی توانیم با قوت و قدرت خودمان پاک و مقدس زندگی کنیم. بسیاری از افراد به ناتوانی خویش پی برده و درآرزوی برخورداری از زندگی روحانی هستند، که آنان را با خداوند هماهنگ خواهد کرد. آنان برا ی کسب کردن آن بیهوده تلاش می کنند و با پریشانی فریاد می زنند که، « آه که چه شخص نگون بختی هستم ! کیست که مرا از این پیکر ِ مرگ رهایی بخشد؟ » (رومیان ٧ آیه ۲۴). این گونه افراد مایوس و افسرده، می بایستی سر خود را بلند کنند. منجی به سوی کسی که با خون وی خریداری شده اند، خم شده و با مهربانی و دلسوزی توصیف ناپذیری می گوید، « آیا می خواهی سلامت خود را باز یابی؟ ». او از شما دعوت می کند که در سلامتی وآرامش برخیزید. منتظر نمانید تا سلامتی کامل را احساس کنید، بلکه به سخنان او ایمان داشته باشید که تحقق خواهد یافت. اراده خود را در اختیار مسیح قرار دهید و بخواهید که او را خدمت کنید، با عمل کردن به کلام او قوت خواهید یافت. عادات بد و شریرانه و تسلیم شدن طولانی مدت در مقابل امیال نفسانی، روح و جان آدمی را فلج کرده است، با این حال، مسیح قادر و آرزومند است که روح و جان آدمی را نجات دهد، ا و به جانهایی که « درگناه مرده اند » حیات می بخشد، (افسسیان ۲ آیه ۱). او کسی که دچار ضعف و مصیبت بوده و در اسارت گناه قرار دارد را آزاد می کند.

			علیل شفا یافته، خم شده و بستر خود را که تنها یک پتو و حصیر بود جمع کرد و هنگامی که مجدداً پشت خود را راست کرد با شادی به اطراف نگریست تا شفا دهنده خود را ببیند، امّا عیسی در میان جمعیت ناپدید شد. مرد، نگران بود که اگر بار دیگر منجی را ببیند، او را نشناسد. و همچنانکه با قدمهایی استوار و با شکر گزاری و شادی به راه خود می رفت، عده ای از فریسیان را دید و بیدرنگ به ایشان گفت که شفا یافته است. امّا هنگامی که ماجرای شفا یافتن خود را برای ایشان شرح داد! درمقابل بی اعتنایی ایشان شگفت زده شد.

			فریسیان با عصبانیت سخنان مرد شفا یافته را قطع کرده و از وی پرسیدند که چرا بستر خود را در روز سبت حَمل می کند. آنان با لحنی آمرانه به او یادآوری کردند که حمل بار در روز خدا غیر شرعی و حرام می باشد. مرد شفا یافته در حین شادی، سبت را فراموش کرده بود. با این وجود به خاطر اطاعت از دستور کسی که از چنین قدرتی خدایی برخوردار بود، احساس محکومیت نمی کرد. او با شجاعت پاسخ داد، « آن که مرا شفا داد به من گفت، بسترت را برگیر و را ه برو ». آنان از او پرسیدند، آن که به تو گفت بسترت را برگیری و راه بروی، که بود؟ امّا مرد شفا یافته نمی دانست او کیست، زیرا عیسی در میان جمعیت ناپدید شده بود. فریسیان بخوبی می دانستند که فقط یک نفر است که می تواند چنین معجزه ای را انجام دهد، ا مّا می خواستند به روشنی اثبات کنند که آن فرد عیسی است، تا او را به اتهام شکستن سبت محکوم کنند. به عقیده آنان، او نه تنها در شفا دادن مرد علیل شریعت را زیر پا گذاشته بود، بلکه با دستور دادن به مرد درمورد حمل بسترش، به مقدسات توهین کرده بود.

			یهودیان چنان قوانین شریعت را تحریف کرده بودند که به یوغ اسارت تبدیل شده بود. مقررات بی معنی آنان در میان سایر اقوام ضرب المثل شده بود و به ویژه روز سبت به هر طریقی با محدودیت های بی معنی، احاطه شده بود. این روز برای آنان، روز شادی، روز مقدس خداوند و شایسته احترام نبود. فریسیان و حُکام یهود، مقررات روز سبت را به باری سنگین و تحمل ناپذیر تبدیل کردند. یک فرد یهودی اجازه نداشت در روز سبت آتش روشن کرده و یا حتی شمع روشن کند.درنتیجه، مردم برای انجام کارهایشان که ا ز سوی حاکمان یهود ممنوع اعلام شده بود، به غیر یهودیان متکی بودند. آنان فکر نمی کردند که اگر انجام کار در روز سبت گناه باشد، آنانی که برای انجام کارهایشان، دیگران را استخدام می کردند، به اندازه کسانی که برایشان کار انجام می دادند، گناهکار شمرده می شدند. آنان فکر می کردند که نجات منحصر به یهودیان بوده و وضعیت سایر اقوام که تا آن موقع اسفبار بود، از این بدتر نخواهد شد. امّا خداوند فرامینی نداده است که امکان اجرای آن از سوی همگان وجود نداشته باشد. احکام خدا، محدودیت های غیر منطقی و خود خواهانه را مجاز نمی داند. 

			عیسی با مردی که شفا یافته بود در معبد روبرو شد. او آمده بود تا قربانی گناه و هم چنین قربانی شکرگزاری را تقدیم کند، زیرا رحمت عظیم خداوند را دریافت کرده بود. عیسی با دیدن او در میان عبادت کنندگان خود را به او نشان داد و طی سخنانی هشدار دهنده به وی گفت، « حال که سلامت خود را باز یافته ای، دیگر گناه مکن تا به حالِ بدتر دچار نشوی ». مرد شفا یافته با دیدن منجی بسیار خوشحال شد. او بی اطلاع از دشمنی فریسیان نسبت به عیسی، به ایشان گفت : « آن که مرا شفا داد، عیسی است » و به همین سبب بود که یهودیان به عیسی جفا می رساندند، زیرا که این کار را در روز سبت کرده بود. عیسی به حضور شورای یهود آورده شد تا به اتهام خود مبنی بر شکستن روز سبت پاسخ دهد. اگر یهودیان در این زمان قومی مستقل می بودند، چنین اتهامی، مشکل ایشان را برای کشتن مسیح، برآورده می کرد. امّا چون تحت سلطه رومیان بودند، نمی توانستند، این کار را انجام دهند. یهودیان قدرت نداشتند که کسی را به مجازات مرگ محکوم کنند و اتهاماتی که بر علیه مسیح مطرح شده بود، در دادگاه رومیان هیچ گونه اعتباری نداشت. بنابراین یهودیان تصمیم گرفتند با ایراد اتهامات دیگری نقشه خویش را عملی سازند. تمامی تلاشهای حُکام یهود برای خنثی کردن اعمال مسیح، موجب پیشرفت مأموریت وی شده بود، و حتّی در اورشلیم، نفوذ او بر روی مردم از نفوذ رهبران یهود بیشتر بود. تعداد کثیری از مردم که به نطق ها و رجز خوانی های کاتبان و معلمین یهود علاقمند نبودند، جذب تعالیم مسیح شده بودند. آنان می توانستند سخنان مسیح را درک کنند و سخنانش موجب دلگرمی و تسّلی ایشان می شد. او از خداوند نه به عنوان داوری انتقام جو، بلکه به عنوان پدری مهربان سخن می گفت و شباهت به خدا را که در خودش منعکس بود، آشکار می کرد. سخنان او برای دلهای مجروح همچون مرهم بود. او با سخنان و اعمال محبت آمیز خویش قدرت ظالمانه سنّت های کهنه و قوانین بشری را در هم می شکست و محبت خدا را در تمامیت خستگی ناپذیرش به مردم آشکار و معرفی می کرد.

			در یکی از قدیمی ترین نبوتهای عهد عتیق، درباره مسیح مکتوب شده است که، « عصای سلطنت از یهودا دور نخواهد شد تا شیلو که همه قومها او را اطاعت میکنند، بیاید » (پیدایش ۴۹ آیه۱۰). مردم در اطراف مسیح جمع می شدند و دلهای مشفق و همدرد توده مردم، درس محبت و نیکوکاری را به جای تشریفات خشک و انعطاف ناپذیر کاهنان، می پذیرفت. اگر کاهنان و معلمین یهود مداخله نمی کردند، تعالیم او آنچنان اصلاحاتی را موجب می شد که جهان هرگز به خود ندیده بود. امّا این رهبران برای حفظ قدرتشان، تصمیم گرفتند تا نفوذ عیسی را در میان مردم در هم شکنند. احضار او به محکمه شورای عالی یهود و محکوم کردن آشکارتعالیم وی، برای اجرای این نقشه، کمک موثری بود، زیرا هنوز هم مردم احترام فراوانی برای رهبران مذهبی قایل بودند. اگر کسی، جرأت می کرد که مقررات مربوط به تعالیم معلمین یهودی را تقبیح و محکوم کند و یا بار سنگین مسئولیتی را که آنان بر دوش مردم گذاشته بودند، کاهش دهد، نه تنها به کفرگویی بلکه به خیانت نیز متهم می شد. و معلیمن یهود امیدوار بودند که بر این اساس، عیسی را در مظان اتهام قرار دهند. آنان، او را به عنوان فردی که در صدد سرنگون کردن مذهب رسمی بود، معرفی کردند و بدین ترتیب با ایجاد نفاق و دو دستگی میان مردم، راه را برای تسلط کامل رومیان هموار کردند.

			امّا نقشه هایی را که معلمین یهود با شور و اشتیاق فراوان در صدد انجامش بودند، در شورایی به جز شورای عالی یهود طرح ریزی شده بود. بعد از اینکه شیطان در بیابان، نتوانست بر عیسی پیروز شود، تمامی نیروهای خود را متحد کرد تا با رسالت مسیح ضدیت ورزیده و در صورت امکان مانع از کار وی شود. آنچه را که شیطان نمی توانست مستقیماً و با تلاش فردی انجام دهد، قصد داشت با برنامه ریزی دراز مدت انجام دهد. او به محض اینکه از مجادله خود با مسیح در بیابان، عقب نشینی کرد، در نشست با فرشتگان همراهش نقشه های حساب شده ای را برای انحراف اذهان قوم یهود طرح کرد تا آنان نتوانند منجی خود را بشناسند. او قصد داشت که از طریق عوامل انسانی خود در جوامع مذهبی عمل کرده و دلهای مردم را با کینه و عداوت خویش نسبت به قهرمان حقیقت، لبریز سازد. او می خواست آنان را وادار کند که مسیح را انکارکرده و زندگی را تا حد ممکن به کام او تلخ سازند و امیدوار بود که او را در مأموریتش دلسرد کند. و رهبران قوم اسرائیل در دشمنی با مسیح به ابزار شیطان تبدیل شدند.

			عیسی آمده بود تا « شریعت را بزرگ شمرده وتکریم نماید ». او نباید از اهمیت آن می کاست، بلکه آن را تمجید می کرد. کتاب مقدس می فرماید، « خداوند قوانین عالی خود را به قوم خویش عطا فرمود تا ایشان آن را محترم بدارند و توسط آن عدالت او را به مردم جهان نشان دهند » (اشعیا ۴۲: ۴ و ۲۱). 

			او آمده بود تا سبت را از الزامات طاقت فرسای آن آزاد کند و به همین دلیل سبت را برای انجام معجزه شفا بخش در بیت حسدا، برگزید. او می توانست، مرد علیل را در یکی از روزهای هفته، غیر از روز سبت شفا دهد و یا قادر بود که او را به سادگی شفا دهد، بدون اینکه از وی بخواهد بسترش را جمع کرده و به راه افتد. امّا چنین کاری فرصت مورد انتظار را در اختیار مسیح قرار نمی داد. در هر یک از اعمال زندگی مسیح در این جهان، هدف خردمندانه ای نهفته بود و هر عملی که انجام داد حامل تعلیم با اهمیتی بود. مسیح از میان مریضان و علیلانی که در کنار حوض بیت حسدا بودند، بدترین مریض را انتخاب کرد تا قدرت شفا بخش خود را بر روی او به کار گیرد. او به مرد شفا یافته دستور داد تا بستر خود را جمع کرده و با حمل آن از میان شهر، کار عظیمی را که برای او انجام شده بود، به دیگران اعلام کند. چنین اقدامی می توانست، این سئوال را که انجام کار خیر در روز سبت شرعی و مجاز می باشد مطرح کند و راه را برای نکوهش کردن محدودیتهای یهودیان در ارتباط با روز خداوند، هموار کند وآداب و تشریفات ایشان را باطل کند.

			عیسی به ایشان تبیین نمود که شفا دادن بیمار مطابق و در هماهنگی با قوانین سبت می باشد. شفای مریض، مطابق با کار فرشتگان خدا بود که پیوسته میان زمین وآسمان صعود و نزول می کنند تا به بشریت رنجدیده خدمت کنند. عیسی به ایشان گفت، « پدر من هنوز کار می کند، من نیز کار می کنم ». همه روزها متعلّق به خداست تا نقشه هایش را برای نژاد بشر انجام دهد. اگر تفسیر یهودیان از شریعت صحیح بود، درآنصورت خداوند، که از ابتدای بنیاد عالم همه موجودات را جان بخشیده وحمایت کرده بود، در اشتباه بود. درآنصورت او که کار خلقت را نیکو خوانده و سبت را بعنوان اتمام کار خلقت گرامی داشته بود، درکار خود مکث می کرد و روالِ کار عادی کهکشان بی انتها را متوقف می کرد. آیا خداوند می بایستی مانع از طلوع خورشید در روز سبت می شد و از تابش گرم و مطبوع آن در گرم کردن زمین و تقویت گیاهان جلوگیری می کرد؟ درآنصورت آیا چرخه گیتی بواسطه آن روز مقدس باید از کار بایستد؟ آیا خداوند می بایستی به نهرهای آب فرمان می داد که آبیاری کردن کشتزارها و جنگل ها را متوقف کنند، و یا به امواج دریا فرمان می داد که جزر و مَد مُداومشان را متوقف کنند؟ آیا گندم و ذرت نمی روییدند، وخوشه های رسیده، شکوفه های ارغوانی را به تأخیر می انداختند؟ آیا درختان وگلها، نمی بایستی در روز سبت جوانه زده و شکوفه می زدند؟

			در این صورت، انسان از میوه های زمین و موهبتی که زندگی را خوشایند می کرد، محروم می شد. طبیعت می بایستی سیر تغییر ناپذیر خود را ادامه دهد. خداوند نمی تواند برای یک لحظه از انجام کار امتناع ورزد وگرنه انسان محو و نابود خواهد شد. هم چنین انسان نیز وظایفی دارد که در این روز می بایستی انجام دهد. احتیاجات ضرورتهای زندگی می بایستی انجام شود، از مریضان می بایستی مراقبت شود و احتیاجات نیازمندان باید برآورده شود. کسی که ا ز کمک رساندن به رنجدید گان در روز سبت امتناع ورزد، بی گناه شمرده خواهد شد. روز استراحت خداوند برای انسان خلق شده است و اعمال رحیمانه با هدف آن مطابقت کامل دارد. خداوند میل ندارد که مخلوقاتش به واسطه روز سبت یا هر روز دیگری، برای حتّی ساعتی رنج و درد را تحمل کنند.

			حاجتها از خداوند در روز سبت بیشتر از روزهای دیگر است. از این رو قوم او کار خود را رها کرده و وقت خود را صرف عبادت و پرستش می کنند. آنان لطف و مرحمت خدا را در روز سبت بیشتر از هر روز دیگری طلب می کنند و در این روز حضور ویژه خدا و پسندیده ترین برکات او را آرزو می کنند. خداوند برای برآورده کردن خواسته های قومش، منتظر نمی ماند تا روز سبت سپری شود. زیرا کار آسمان هرگز متوقف نمی شود و انسان نیز هرگز نباید از انجام اعمال نیکو دست بردارد. سبت نباید به فعالیت های بیهوده اختصاص داده شود. شریعت، فعالیت های دنیوی را در روز مقدس خداوند قدغن می کند. کار و تلاش برای امرار معاش می بایستی متوقف شود و هرگونه کار تفریحی یا سودآور در این روز غیر مجاز می باشد و همانطوری که خداوند کار آفرینش را متوقف کرده و در روز سبت آرامی گرفت، به همان گونه انسان می بایستی کارهای روزانه را رها کرده و ساعات مقدس سبت را صرف استراحت، عبادت و پرستش کند. کار مسیح در شفا دادن مریض، کاملاً موافق با شریعت بوده و با عث تکریم و تمجید روز سبت بود.

			عیسی ادعای حقی برابر با خدا برای کار مقدس برابر داشت و شخصیتی مشابه که پدر آسمانی مشغول به آن بود. ولی فریسیان همچنان خشمگین تر شدند. بر اساس فهم و درک خویش، او نه تنها احکام را نقض کرده بود بلکه یا خواندن خدا بعنوان « پدر خود »، اذعان کرده بود که خود را با خدا برابر می داند، (یوحنا ۵ آیه ۱٨).

			تمامی قوم یهود، خدا را پدر خود می خواند، بنابراین چنانچه مسیح همان ارتباط را با خدا برای خود محرز و محق دانسته است، آنان نمی بایستی آنقدر خشمگین و عصبانی می شدند. امّا آنان او را به کفرگویی متهم کردند و نشان دادند که او را در این مدعا در بالاترین حس شناخته اند.

			این دشمنان مسیح هیچگونه دلیلی را برای قبول حقایقی که مسیح به ایشان اعلام کرده بود، نمی پذیرفتند. آنان صرفاً به آداب و رسوم خود استناد می کردند که در مقایسه با مباحثی که مسیح از کلام خداوند و سیر توقف ناپذیر طبیعت استخراج کرده بود، ضعیف و بی محتوا به نظر می رسید. اگر معلمین و حاکمان یهود اشتیاقی به دریافت حقیقت احساس می کردند، می بایستی از شنیدن حقایقی که مسیح بر زبان آورده بود، متقاعد می شدند. امّا، حقایقی را که مسیح در ارتباط با روز سبت اعلام کرده بود، نادیده گرفتند و درصدد برآمدند تا مردم را برعلیه او تحریک کنند زیرا خود را با خدا برابر می دانست، خشم حاکمان حد و مرزی نمی شناخت. اگر کاهنان و فریسیان از مردم نمی ترسیدند، عیسی را درهمان مکان به قتل می رساندند. امّا حمایت عمومی از عیسی شدید بود. بسیاری از مردم عیسی را دوست داشتند زیرا مریضانشان را شفا و رنجدیدگان را تسلی می داد. آنان شفا دادن مرد علیل در کنار حوض بیت حسدا را تایید و تصدیق کرده بودند. بنابراین رهبران مذهبی اسراییل مجبور بودند که خشمشان را کنترل کنند.

			مسیح اتهام کفرگویی را نپذیرفت. او گفت، « اقتدار من برای انجام کاری که به واسطه آن مرا متهم می کنید، نشان می دهد که پسر خدا هستم و در سیرت، اراده و هدف، با او یکی هستم. درتمام اعمال خلقت و مشیّت او، با خدا همکاری کرده ام. « پسر از خود کاری نمی تواند کرد مگر کارهایی که می بیند پدرش انجام می دهد ».

			فریسیان وکاهنان پسر خدا را به خاطر کاری که برای انجام آن به این جهان فرستاده شده بود، سرزنش می کردند. آنان به واسطه گناهانشان، خودشان را از خدا جدا کرده بودند و با غرور وتکّبر، مستقل از خداوند عمل می کردند. آنان خود را به اندازه کافی حکیم می دانستند و فکر می کردند که هیچ نیازی به حکمت خداوند برای هدایت اعمالشان، ندارند. امّا پسر خدا تسلیم اراده پدر و متکی به قدرت او بود. مسیح، آنچنان از خویشتن تهی گشته بود که برای خودش هیچ نقشه ای نداشت. او نقشه خدا را برای خود پذیرفته بود و پدر نیز هر روز نقشه هایش را برای وی آشکار می کرد.

			هنگامی که موسی در شُرُف ساختن خیمه ای برای سکونت خدا بود، به او دستور داده شده بود که همه چیز را موافق با نقشه ای که در کوه به او نشان داده شده بود، بسازد. موسی برای انجام کار خداوند غیور بود. و با استعدادترین و ماهرترین افراد در خدمت او بودند. با این حال موسی نباید یک زنگ، منگوله، حاشیه، پرده و یا ظرفی از خیمه را می ساخت، مگر موافق نقشه ای که به او نشان داده شده بود. خداوند او را به داخل کوه فرا خوانده و چیزهای آسمانی را به او نشان داده بود. خداوند او را با جلال خود پوشانده بود تا بتواند نقشه را ببیند و موافق آن همه چیز را بسازد. خداوند به همان ترتیب به قوم اسراییل، قومی که مشتاق بود در میان ایشان ساکن شود، تصویری از ذات خویش را نشان داده بود. نقشه، در کوه سینا، زمانی که احکام به ایشان داده شد، نشان داده شده بود، هنگامی که خداوند از مقابل موسی عبور کرده، ندایی آمد که می گفت این است « خداوند، خدای رحیم و رئوف و دیر خشم و کثیرالاحسان و وفا، نگاهدارنده رحمت برای هزاران، وآمرزنده خطا وعصیان وگناه » (خروج باب ۳۴ آیات ۶ و ٧).

			قوم اسراییل به راه های خود رفته بود. آنان موافق الگوی خداوند بنا نکرده بودند، امّا مسیح که معبد راستین برای مسکن خداوند بود، همه جزئیات زندگی خویش را در این دنیا بر اساس نقشه مطلوب خداوند، قالب ریزی کرده بود. او گفت، « در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت می دارم و شریعت تو در اندرون دل من است » (مزامیر ۴۰ آیه ٨). به همین ترتیب رفتار و شخصیت ما می بایستی بنا شود « تا در روح مسکن خدا شویم » (افسسیان ۲ آیه ۲۲). و ما نیز باید همه چیز را « براساس نمونه ای که به مانشان داده است بسازیم » زیرا که برای همین خوانده شده اید، « چونکه مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه ای گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نمایید » (عبرانیان ٨ آیه ۵؛ اول پطرس ۲ آیه ۲۱).

			کلام مسیح به ما می آموزد که خود را از پدر آسمانی جدا ناپذیر بدانیم و در هر موقعیتی که باشیم، به خداوند توکل کنیم، خدایی که سرنوشت همه ما در دستهای اوست. او وظایفمان را مقرر نموده است و به ما برای انجام آن توانایی و استعداد اعطا کرده است. تا زمانیکه تسلیم اراده او باشیم، و به قدرت و حکمت او توکل کنیم، در مسیری درست هدایت خواهیم شد تا وظیفه مقرر شده در نقشه عظیم خدا را به انجام برسانیم. اما اگر کسی به حکمت و قدرت خود تکیه واعتماد کند، خود را از خدا جدا می کند. و به جای اینکه در اتحاد با مسیح عمل کند، نقشه دشمن خدا و انسان را به انجام می رساند. مسیح ادامه داد، « زیرا هرچه پدر می کند، پسر نیز می کند. زیرا پدر، پسر را دوست می دارد و هرآنچه می کند به او می نمایاند وکارهای بزرگتر از این نیز به او خواهد نمایاند تا به شگفت آیید. زیرا همان گونه که پدر، مردگان را برمی خیزاند و به آنها حیات می بخشد، پسر نیز به هرکه بخواهد، حیات می بخشد ». صدوقیان معتقد بودند که رستاخیز مردگان وجود ندارد، امّا عیسی به ایشان می گوید که یکی از بزرگترین اعمال پدرش رستاخیز مردگان می باشد و اینکه خود او قدرت دارد که همان کار را بکند، « آمین، آمین، به شما می گویم، زمانی فرا می رسد، بلکه هم اکنون است، که مردگان صدای پسر خدا را می شنوند و کسانی که به گوش گیرند، زنده خواهند شد ». فریسیان به رستاخیز مردگان اعتقاد داشتند و مسیح به ایشان گفت که حتّی اکنون، قدرتی که به مردگان حیات می بخشد در میان ایشان است وآنها می بایستی ظهور آن را نظاره می کردند. و همین قدرت قیام است که جان را حیات می بخشد، جانی که « به سبب نافرمانیها وگناهان خود مرده است » (افسسیان ۲ آیه ۱). روح حیات در مسیح عیسی، « و قدرت رستاخیز او » بشر را « از قانون گناه و مرگ آزاد کرد »، (فیلیپیان ۳ آیه ۱۰؛ رومیان ٨ آیه ۲). تسلط شریر درهم شکسته می شود و فرد به واسطه ایمان، از گناه دوری می ورزد. کسی که قلب خود را بر روی روح مسیح بگشاید، در همان قدرتی که جسم او را از گور بر می خیزاند، سهیم خواهد شد.

			آن ناصریِ فروتن، بر اصالت و فرهمندی واقعی خویش تاکید می ورزد. او فراتر از بشریت قرار گرفته و پرده گناه و شرم را کنار زده و خود را به عنوان فخر فرشتگان، پسر خدا و برابر با خالق جهان معرفی می کند. شنوندگانش، مسحور کلام وی می شوند زیرا هیچ انسانی هرگز مانند او سخن نگفته، و این چنین با شکوه و جلالی شاهانه رفتار نکرده بود. سخنان صریح و روشن او، رسالت و وظایف وی را در این جهان به طور کامل اعلام می کرد، « و پدر برکسی داوری نمی کند، بلکه تمام کار داوری را به پسر سپرده است. تا همه پسر را حُرمت گذارند، همان گونه که پدر را حُرمت می نهند. زیرا کسی که پسر را حُرمت نمی گذارد، به پدری که اورا فرستاده است نیز حُرمت ننهاده است.... زیرا همانگونه که پدر در خود حیات دارد، به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد، و به او این اقتدار را بخشیده که داوری نیز بکند. زیرا پسر انسان است ».

			کاهنان و حکام یهود خودشان را به عنوان داور معرفی کرده بودند تا اعمال مسیح را محکوم کنند، امّا او خود را به عنوان دادرس ایشان و داور تمام جهان معرفی کرد. جهان به مسیح سپرده شده است و تمامی برکاتی را که خداوند به انسان سقوط کرده در گناه اعطا می کند، به واسطه اوست. او قبل و بعد از حلول و تجسّم منجی جهان بود. به مُجرّد پیدایش گناه، منجی نیز برای نجات تعیین شد. او به همگان نور حقیقت نورو حیات اعطا کرده است، و هر کس را موافق حقیقت اعطا شده، داوری خواهد کرد. کسی که حقیقت را دریافت کرده باشد و با دعا و مراقبت از گناه دوری نموده و به سوی قدوسیّت گام برداشته باشد، با منجی که دادرس و داور می باشد، یکی خواهد بود. از ابتدای مجادله بزرگ در آسمان، شیطان در صدد بود تا به وسیله خدعه و فریب به اهداف خود جامه عمل بپوشاند و مسیح تلاش می کرد تا با افشاء کردن اهداف او، قدرت شیطان را درهم بکوبد. و این اوست که با فریب شیطان در طول تمامی قرون و اعصار مجادله کرده است تا اسیران گناه را آزاد سازد. و اوست که همگان را داوری خواهد کرد.

			و « خدا به او این اقتدار را بخشیده که داوری نیز بکند، زیرا پسر انسان است ». زیرا، او طعم رنج و وسوسه انسانی را تا آخرین ذره آن چشید و لغزشها و گناهان انسان را درک می کند و چونکه به خاطر ما با پیروزی در مقابل وسوسه های شیطان ایستادگی کرد، با عدالت و انصاف و مهربانی با کسانی که خون او به خاطر نجاتشان ریخته شد، برخورد خواهد کرد و به همین دلیل، پسر انسان برای اجرای داوری تعیین شده است.

			با این وجود، رسالت مسیح برای داوری و محکوم کردن نبود، بلکه برای نجات و رستگاری بود. « زیرا خدا پسر خویش را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه ی او نجات یابند » (یوحنا ۳ آیه ۱٧)؛ و عیسی در حضور شورای یهود اظهار داشت، « آمین، به شما می گویم، زمانی فرا می رسد، بلکه هم اکنون است، که مردگان صدای پسر خدا را می شنوند وکسانی که به گوش گیرند، زنده خواهند شد » (یوحنا ۵ آیه ۲۴).

			مسیح به شنوندگان خویش می فرماید که متحیر نشوند، چرا که چشمان ایشان را هر چه بیشتر و وسیع تر به روی اسرار آینده می گشاید. او گفت، « زمانی فرا می رسد » که « همه آنان که در قبر خوابیده اند، صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهندآمد، آنان که نیکی کرده باشند، برای قیامتی که حیات می انجامد وآنان که بدی کرده باشند، برای قیامتی که مکافات در پی دارد » (یوحنا ۵ آیات ۲٨ و ۲۹).

			ضمانت برای حیات آینده، چیزی بود که قوم اسراییل مدتها در انتظار آن بود و آرزو داشت که آن را با ظهور مسیح دریافت کند. تنها نوری که می توانست تاریکی قبر را روشن کند، برآنان می تابید، امّا انسانِ سرسخت وخودسر، کور می باشد. مسیح احادیث و رسوم معلمین یهود را نقض کرده بود و اقتدار ایشان را نادیده گرفته بود، وآنان نمی خواستند ایمان بیاورند.

			زمان، مکان، موقعیت و شدت شور و اشتیاق حاکم بر جمعیت، با هم آمیخته و سخنان مسیح را در حضور شورای یهود تاثیر گذارتر کرده بود. عالیرتبه ترین مقامات مذهبی قوم در صدد کشتن کسی بودند که خود را احیاء کنند قوم اسراییل اعلام کرده بود. مالک سبت [برای پاسخگوئی] شورای یهود احضار شده بود تا به اتهام شکستن قوانین سبت پاسخ گوید. و هنگامی که مسیح بدون ترس، رسالت خویش را اعلام کرد، اعضای شورا با خشم و نگرانی به او نگریستند، امّا سخنان او قاطع و تردید ناپذیر بود. آنان نتوانستند او را محکوم کنند. او صلاحیت فریسیان وکاهنان، برای باز جویی و دخالت در اعمال خود، را رد کرد. زیرا چنین اقتداری به ایشان تفویض نشده بود و ادعاهایشان بر پایه غرور و خودپسندی قرار داشت. بنابراین مسیح اتهامات ایشان را نپذیرفت.

			عیسی به جای اینکه از فریسیان به خاطر شکایت از عملی که انجام داده بود، عذرخواهی کند و یا هدف خود از انجام آن را برایشان توضیح دهد، آنان را مورد نکوهش قرارداده بود و بدین ترتیب، متهم به متهم کننده تبدیل شده بود. او، کاهنان و فریسیان را به خاطر سنگدلی و بی اطلاعی از کتب مقدسه مورد سرزنش قرارداد و تصریح کرد که کلام خدا را انکار کرده اند، درست به همان طریقی که فرستاده او را انکار کرده بودند. « شما کتب مقّدس را به دقت بررسی می کنید، زیرا می پندارید به واسطه آن حیات جاویدان دارید، حال آنکه همین کتابها برمن شهادت می دهند » (یوحنا ۵ آیه ۳۹).

			تمامی اوراق کتاب عهد عتیق، اعم از کتب تاریخی، یا قوائد اخلاقی، یا نبوتی، درخشان کننده جلال پسر یگانه خداست. از آنجا که به نهاد [و بنیان] الهی مربوط بود، کل سیستم یهودیت، فشرده ای از نبوت [و پیشگوئی] در باره انجیل بود. « و پیامبران جملگی، درباره او شهادت می دهند » (اعمال ۱۰ آیه ۴۳). از زمان داده شدن وعده به آدم، و در سرتاسر دوران مشایخ و انبیاء عهد عتیق، نور پرجلال آسمان رّد پای منجی را به روشنی آشکارکرده بود. پیشگویان ظهور ستاره در بیت للحم وآمدن شیلوه را پیشگویی کرده بودند و در هر مراسم قربانی، مرگ مسیح نشان داده می شد. و در هر ابر پدیدار شده از هدایای سوختنی، عدالت او صعود می کرد. و با هرصدای شیپوری، نام او به صدا در می آید. و در شکوه اسرار آمیز قدس الا قداس، جلال او ساکن بود.

			یهودیان کتب مقّدسه را در اختیار خود داشتند و گمان می کردند که صرفاً با شناخت ظاهری از کلام حیات جاودان را دریافت کرده اند. امّا عیسی به آنان گفت، « کلام خدا در شما ساکن نیست »، زیرا آنان با انکار مسیح در کلام خدا، شخصاً خود خدا را انکار کرده بودند. او به ایشان گفت، « نمی خواهید نزد من آیید تا حیات یابید ».

			رهبران یهود، تعالیم انبیاء را در ارتباط با پادشاهی مسیح مطالعه کرده بودند، امّا این کار را با اشتیاقی خالصانه برای شناخت حقیقت انجام نداده بودند. بلکه با هدف یافتن دلایلی برای صحه گذاشتن برآرزوهای جاه طلبانه خویش این تعالیم را مطالعه کرده بودند. و هنگامی که مسیح به نوعی مغایر با توقعات ایشان ظهور کرد، او را نپذیرفتند و برای توجیه رفتار خود، کوشیدند تا او را به عنوان فردی فریبکار به مردم معرفی کنند. وقتی که یک مرتبه در این مسیر قدم گذاشتند، برای شیطان فرصت مناسبی فراهم آمد تا ایشان را در مخالفت با مسیح تقویت کند. و سخنانی که می بایستی به عنوان دلایل الوهیت وی پذیرفته می شد، بر علیه وی تفسیر و تعبیر شد.

			بدین ترتیب، حقیقت کلام خدا را به دروغ تبدیل کرده و هرچه منجی صریحتر با ایشان سخن می گفت، در مخالفت با نور حقیقت، مصمم تر می شدند.

			عیسی گفت، « جلال را از مردم نمی پذیرم ». تحت تاثیر قراردادن شورای یهود و کسب تایید از سوی ایشان، مورد نظر مسیح نبود. زیرا تایید ایشان هیچگونه افتخاری را نصیب وی نمی کرد چونکه از حرمت و اقتدار آسمانی برخوردار بود. اگر او خواستار چنین احترام و اقتداری می بود، فرشتگان آسمان آمده و او را تعظیم و تکریم می کردند و پدر نیز بار دیگر الوهیت وی را مورد تایید قرارمی داد. امّا عیسی به خاطر خود ایشان، و به خاطر قومی که ایشان رهبرانش بودند، از آنان می خواست که ذات الهی وی را تشخیص داده و برکاتی را که آمده بود به ایشان بدهد، دریافت کنند.

			« من به نام پدر خودآمدم، ولی شما مرا نمی پذیرید، امّا اگر دیگری به نام خود آید، او را خواهید پذیرفت ». عیسی با اقتدار پدرآمده بود، و صورت خدای نادیده بود، او آمده بود تا کلام خدا را به انجام رساند و در صدد جلال نام او بود، با این حال از سوی رهبران اسراییل پذیرفته نشد، امّا اگر دیگری به نام خود می آمد و در صدد جلال نام خود بود، آنان او را می پذیرفتند. چرا؟ برای اینکه، اگرکسی در پی جلال خود باشد، در صدد خواهد بود تا در پی جلال خود باشد و در مقابل دیگران خویشتن را رفعت بخشد. یهودیان چنین خواسته ای را اجابت می کردند.

			 آنان معلمین کذاب را می پذیرفتند، زیرا چنین کسی با تملق گویی و تایید نظرات و سنت های غلط ایشان، میتوانست مورد قبول و اجابت آنان واقع شود. امّا تعلیم مسیح که از خودگذشتگی و فداکاری را امری مقدس و ضروری می دانست با عقاید آنان مطابقت نداشت و به همین دلیل، آن را نمی پذیرفتند.آنان با خداوند آشنا نبودند و صدای خدا که از طریق مسیح با ایشان سخن می گفت، صدایی نا آشنا بود.

			آیا چنین چیزی، امروز و در روزگار ما تکرار نمی شود؟ آیا نیستند، عده بسیاری، حتی در میان رهبران مذهبی که قلب های خویش را به روی روح القدس خداوند مسدود نموده و تشخیص صدای خداوند را برای خودشان به امری غیرممکن تبدیل کرده اند؟ آیا آنان کلام خدا را انکار نمی کنند تا سنت های خود را حفظ کنند؟

			عیسی گفت، « اگر موسی را تصدیق می کردید، مرا نیز تصدیق می کردید، چرا که او در باره من نوشته است. امّا اگر نوشته های او را باور ندارید، چگونه سخنان مرا خواهید پذیرفت؟ ». مسیح بود که از طریق موسی با اسراییل سخن گفته بود. اگر آنان صدای خدا را که از طریق رهبر بزرگشان سخن گفته بود، شنیده بودند، می بایست آن را در تعالیم مسیح می شناختند. اگر آنان موسی را تصدیق می کردند، می بایستی مسیح را نیز تصدیق می کردند چرا که موسی در باره او نوشته بود.

			عیسی می دانست که کاهنان وحکام یهود در صدد قتل وی می باشند با این حال در باره یکی بودن خود با خدا و ارتباطش با جهان با ایشان سخن گفت. آنان پی بردند که مخالفتشان با مسیح بی دلیل است با این وجود آتش نفرت کُشنده ایشان خاموش نمی شد. آنان با مشاهده قدرت عظیم و قاطع او در خدمت به دیگران، دچار ترس و وحشت شدند، امّا در مقابل در خواست وی مقاومت کرده وخودشان را در تاریکی محبوس کردند.

			آنان در براندازی اقتدار عیسی و یا روی گرداندن مردم از احترام و توجه به وی به طور قابل ملاحظه ای با شکست مواجه شدند و بسیاری به واسطه سخنانش، متقاعد شده و ایمان آوردند. کاهنان و حکام یهود نیز با شنیدن سخنان مسیح، محکومیت شدیدی را احساس کرده بودند، امّا چنین احساسی موجب شده بود تا کینه و خصومت ایشان نسبت به وی بیشتر گردد. آنان قاطعانه درصدد قتل وی برآمدند. بنابراین قاصدان بسیاری را به سرتاسر اقلیم اعزام کردند تا وجهه عیسی را در برابر مردم مخدوش کنند. جاسوسانی اعزام شدند تا او را تحت نظر گرفته و سخنان و اعمال او را گزارش دهند. و اکنون منجی عزیز، بیش از هر زمان دیگری در سایه صلیب مرگ ایستاده بود. 

		

	
		
			۲۲ - « زندانی شدن و مرگ یحیی تعمید دهنده »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۱: ۱۱-۱؛ مرقس ۶: ۱٧-۲٨؛ لوقا ٧: ۱۹-۲٨ تدوین گردیده است]

			یحیای تعمید دهنده نخستین کسی بود که پادشاهی مسیح را اعلام کرده و نیز اولین کسی بود که بخاطر آن دچار مصیبت شده بود. او را از فضای آزاد بیابان و از میان جمعیتی که برای شنیدن سخنانش در اطراف او گرد می آمدند، جدا ساخته و در سیاهچالی در قلعه هیرودیس اَنتیپاس زندانی کرده بودند. بیشتر مدت زمان رسالت یحیی در ناحیه شرقی رود اردن، مکانی که تحت حکومت هیرودیس اداره می شد، سپری شده بود. هیرودیس نیز موعظه یحیی را شنیده بود. پادشاه عیاش و فاسد در مقابل ندای یحیی که مردم را به توبه دعوت می کرد، برخود لرزیده بود. « هیرودیس از یحیی می ترسید، چرا که او را مردی پارسا و مقّدس می دانست،.... و هرگاه سخنان یحیی را می شنید، بسیار سرگشته و حیران می شد. با این حال، گوش فرا دادن به سخنان او را دوست می داشت ». یحیی با او صادقانه رفتار می کرد و ازدواج معصیت بار او با هیرودیا، همسر برادرش را تقبیح کرده بود. هیرودیس برای مدتی، سعی کرده بود تا زنجیرهای شهوت را درهم بشکند، امّا هیرودیا برای انجام خواسته هایش او را تحت فشار قرار داد و برای انتقام گرفتن از یحیی، هیرودیس را مجبور کرد تا او را به زندان افکند.

			زندگی یحیی در کار و فعالیت سپری شده بود و افسردگی و عدم فعالیت ِ حاصل از زندگی در زندان بر دوش او سنگینی می کرد. هفته ها سپری می شد و هیچ گونه تغییری به همراه نداشت. ترس و نا امیدی بر وجود او مستولی می شد. شاگردانش او را رها نکردند. به آنان اجازه داده می شد تا در زندان با وی ملاقات کنند و آنان اخبار مربوط به کارهای عیسی و اینکه چگونه انبوه جمعیت در پی او روانه می شدند را به اطلاع یحیی می رساندند. ولی آنان سوال می کردند که اگر این معلم جدید همان مسیح است، چرا برای نجات یحیی از زندان کاری انجام نمی دهد. او چگونه می تواند اجازه دهد که منادی وفادارش از آزادی و چه بسا از حیات محروم شود؟

			این سوالات بی تأثیر نبودند. زیرا تردیدهایی را که هرگز به صورتی دیگر در ذهن یحیی مطرح نمی شد، به او پیشنهاد کردند. شیطان از شنیدن سخنان شاگردان و آزرده شدن روح یحیی که رسول خداوند بود بسیار شادی کرد. اکثراً کسانی که خود را دوست یک انسان خوب می پندارند و اشتیاق دارند که صداقت و وفاداری خویش را به او نشان دهند، با اعمالشان ثابت می کنند که خطرناکترین دشمنان وی می باشند و چه بسا به جای تقویت ایمان او، موجب دلسردی و تضعیف وی شوند.

			یحیای تعمید دهنده، همانند شاگردان منجی، ماهیت پادشاهی مسیح را درک نکرده بود. او انتظار داشت که عیسی، برتخت سلطنت داود بنشیند، و همانطور که زمان سپری می شد و منجی مدّعی اقتدار شاهانه نشد، یحیی دچار تشویش و نگرانی شد. او به مردم اعلام کرده بود که برای اینکه راه خداوند مهیا شود، ابتدا باید نبوت اشعیای نبی به انجام رسد، یعنی کوهها و تل ها پَست شده وکژی ها راست و ناهمواریها هموار گردند. او آرزو کرده بود که غرور و قدرت انسانی بدست او فرو افکنده شود. یحیی، مسیح را شخصی معرفی کرده بود که غربال خود را به دست می گرفت وخرمنش را نیکو پاک کرده وگندم خویش را در انبار ذخیره می نمود ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمی پذیرد، می سوزانید. او انتظار داشت همانگونه که الیاس نبی، با روح و قدرت الهی بر اسرائیل ظاهر شده بود، خداوند نیز خود را به عنوان خدایی که با آتش پاسخ می دهد، آشکار کند.

			یحیای تعمید دهنده، گناه اغنیاء و ضعیفان را شجاعانه سرزنش و محکوم کرده بود. او با دلیری در مقابل هیرودیس ایستاد و گناه او را با قاطعیت مورد سرزنش قرارداد. او جان خود را عزیز نشمرد تا که بتواند وظیفه مقرر شده را به انجام رساند و اکنون از درون سلول سیاهچال در انتظار شیر سبط یهودا بود تا قدرت پادشاه ظالم را درهم بکوبد و فقیران و ستمدیدگان و از جمله خود او را از این مصیبت رهایی بخشد. امّا به نظر می رسید که عیسی به جمع کردن شاگردان در اطراف خود و تعلیم و شفا دادن مردم بسنده می کرد. در حالی که یوغ اسارت رومیان بر قوم اسرائیل هر روزه سنگین و سنگین تر می شد، و در حالی که هیرودیس پادشاه و معشوقه پلیدش اراده خویش را بر مردم تحمیل کرده و ناله و فریاد رنجدیدگان و دردمندان به آسمان برخاسته بود، عیسی بر سر سفره باجگیران نشسته و با ایشان غذا می خورد.

			برای نبی بیابان، همه اینها، چون یک معمّای حل ناشدنی به نظر می رسید. بعضی اوقات زمزمه ارواح شیطانی برای ساعتها روح او را شکنجه می داد و سایه وحشتناک ترس بر او مستولی می شد. آیا ممکن بود که منجی موعود هنوز ظهور نکرده باشد؟ در آنصورت پیامی که خود او حامل آن بود، چه مفهومی می توانست داشته باشد؟ یحیی به شدت از نتیجه مأموریت خویش دلسرد و نومید شده بود. او انتظار داشت که پیام خداوند از همان قدرت و نفوذی برخوردار باشد که در هنگام قرائت کتاب شریعت در روزهای یوشع و عزرا داشت (به کتاب دوم تواریخ باب ۳۴؛ نحمیا بابهای ٨ و۹ مراجعه شود)، قدرتی که موجب توبه و بازگشت مردم به سوی خداوند شود. او برای تحقق بخشیدن به چنین رسالتی همه عمر خود را وقف خداوند نموده بود. آیا همه اینها بیهوده بود؟

			یحیی از اینکه می دید شاگردانش به خاطر محبت به او احساس بی اعتقادی نسبت به مسیح را در دلهایشان می پرورانند. بسیا مضطرب و نگران بود. آیا زحمات او برای شاگردان بی ثمر بود؟ آیا او در انجام رسالت خویش عهد شکنی و خیانت کرده بود، که اکنون از ادامه آن محروم شده بود؟ اگر منجی موعود ظهور کرده بود و یحیی نیز دعوت خویش را درست تشخیص داده بود، آیا عیسی اکنون نباید قدرت ظالم را درهم کوبیده و مقدمات آزادی قاصد و منادی خود را فراهم سازد؟

			با این حال، یحیی ایمان خود را به مسیح از دست نداد.خاطره ندای آسمانی، فرود آمدن کبوتر در هنگام تعمید، پاکی و بی عیب بودن عیسی، قوت روح القدس که در هنگام آمدن یحیی به حضور منجی بر وی قرار گرفته بود و شهادت نبوتهای کتب مقدسه نشان می داد که عیسی ناصری همان مسیح موعود می باشد.

			یحیی مایل نبود در باره نگرانیها و تردیدهایش با نزدیکان و شاگردانش بحث و گفتگو کند. بنابراین تصمیم گرفت پیامی برای عیسی فرستاده و از او سوال کند. این کار را به دو تن از شاگردان خویش سپرد به این امید که گفتگو با منجی بتواند تایید کننده ایمان آنها شدهو سبب اطمینان خاطر برادران [ایمانی] آنان گردد. او هم چنین مشتاق بود تا چند کلامی از مسیح مستقیماً در باره خود بشنود. 

			شاگردان [یحیی] که حامل پیامی بودند نزد مسیح آمدند، « آیا آن آینده تویی یا منتظر دیگری باشیم؟ ».

			از زمانی که یحیی به عیسی اشاره کرده و اعلام کرده بود که « اینک بّره خدا که گناه جهان را برمی دارد » و « همان که پس از من می آید و من لایق گشودن بند نعلین او نیستم » مدت زیادی نگذشته بود. امّا اکنون شاگردانش را فرستاده و از او می پرسید، « آیا تو همانی که می بایست بیاید؟ ». چه سوال دردناک و تأسف آوری بود که از ذات بشری نشات گرفته بود. اگر یحیی، طلایه دار و منادی وفادار، نتواند رسالت مسیح را تشخیص دهد، از جمعیت خودخواه و سودجو چه انتظاری می توانست داشته باشد؟

			منجی بی درنگ به سوالات شاگردان یحیی پاسخ نداد. آنان در حالی که از سکوت منجی شگفت زده شده و در حضور او ایستاده بودند، مریضان و دردمندان را می دیدند که به جهت شفا یافتن نزد وی می آمدند. نابینایان، کور مال کورمال از میان جمعیت به حضور منجی می آمدند. مریضان با انواع بیماری، بعضی ها با تلاش خودشان و بعضی ها به کمک دوستانشان به حضور وی می آمدند. صدای شفا دهنده منجی، گوش ناشنوایان را شفا می داد و خروج کلامی از دهان او و یا لمس دستهای منجی، کوران را شفا می داد و موجب می شد که ایشان روشنایی روز، چهره دوستان و چشم انداز طبیعت و سیمای نجات دهنده را ببینند. عیسی بر مریضی نهیب زده و تب را از مریضان دور می کرد. صدای او به گوش کسانی که در آستانه مرگ بودند می رسید و ایشان سالم و قدرتمند از بستر بیماری بر می خاستند. دیو زده ها و اسیران روح های شیطانی از سخنان او اطاعت می کردند و جنون، ایشان را رها می کرد و او را پرستش می کردند. او در همان حال که ایشان را شفا می داد به تعلیم ایشان مشغول می شد، روستائیان وکارگران زحمتکش که از سوی معلمین یهود، نجس و مطرود قلمداد می شدند، در اطراف او گرد آمده و به کلام حیات بخش او گوش فرا می دادند.

			بدین ترتیب روز به پایان رسید و شاگردان یحیی همه امور را دیده و شنیدند. سرانجام عیسی ایشان را به حضور خود فرا خواند و در پاسخ به سوال یحیی فرمود، بروید وآنچه دیده و شنیده اید به یحیی باز گویید، و اضافه نمود، « خوشابحال کسی که در باره من لغزش نخورد » (لوقا ٧ آیه ۲۳). گواه الوهیت او در برآورده کردن نیازهای انسان دردمند دیده می شد. جلال و برتری او [بطریقی که او رفتار می کرد هویدا بود و گرچه او نیز در قامت انسانی بود نشان می داد که ما چقدر حقیر هستیم]. 

			شاگردان، پیام عیسی را به یحیی رساندند و [چون قانع کننده بود]کفایت داشت. یحیی نبوتی را که در باره مسیح از طریق اشعیای نبی پیش گویی شده بود، بیاد آورد. « روح خداوند بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده است تا شکسته دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم، وتا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم » (اشعیاء ۶۱ آیات ۱ و ۲)؛ اعمال عیسی نه تنها مسیح بودن او را اعلام می کرد بلکه روش پادشاهی او را نشان می داد که چگونه باید تشکیل گردد. همان حقایقی که در بیابان برای الیاس آشکار شده بود، اکنون برای یحیی آشکار می شد، هنگامی که، « باد عظیم کوهها را مُنشَق ساخت و صخره ها را به حضور خداوند خُرد کرد، امّا خداوند در باد نبود و بعد از باد، زلزله شد، امّا خداوند در زلزله نبود و بعد از زلزله، آتشی، امّا خداوند درآتش نبود و بعد از آتش، آوازی ملایم وآهسته و خداوند با نبی خود از طریق آوازی ملایم وآهسته سخن می گفت » (اول پادشاهان ۱۹ آیات ۱۱ و ۱۲). به همین ترتیب، عیسی نیز باید کار خود را نه بازور اسلحه و ساقط کردن سلطنت ها و حکومت ها، بلکه از طریق سخن گفتن با دلهای انسانی و از طریق یک زندگی پر از رحمت و از خود گذشتگی به انجام رساند.

			اصل ایثار و از خود گذشتگی که در زندگی خود یحیای تعمید دهنده دیده می شد، اساس پادشاهی مسیح محسوب می شد. یحیی به خوبی می دانست که این اصل تا چه اندازه با اصول و انتظارات رهبران در اسراییل مغایر و متفاوت می باشد. آنچه که برای او دلیل قانع کننده الوهیت مسیح محسوب می شد، از نظر رهبران هیچگونه ارزشی نداشت. آنان در انتظار مسیحی بودند که وعده آمدنش داده نشده بود. یحیی متوجه شد که رسالت منجی تنها نفرت ایشان را به همراه خواهد داشت. او به عنوان منادی و طلایه دار مسیح، از پیاله ای می نوشید که خود مسیح می بایستی تا آخرین قطره آن را بنوشد.

			سخنان منجی که گفته بود « خوشا بحال کسی که در باره من لغزش نخورد » برای یحیی نوعی سرزنش مهربانانه تلقی می شد و بی ثمر نبود زیرا درک رسالت عیسی موجب می شد تا یحیی با زندگی و مرگ خویش، خود را کاملاً به خداوندتسلیم کند.

			چون فرستادگان یحیی رفتند، عیسی در باره او سخن آغاز کرد. قلب منجی به خاطر یحیی، شاهد امین و وفادارش که اکنون در سیاهچال هیرودیس زندانی بود، بشدت متأثر شد. او نمی خواست مردم تصور کنند که خداوند یحیی را رها کرده و یا اینکه ایمان یحیی در این ایام دشوار متزلزل شده است. او به مردم گفت، « برای دیدن چه چیز به بیابان رفته بودید؟ برای دیدن نی ای که از باد در جنبش است؟ ».

			نی های بلندی که در کناره رود اُردن روئیده بود و در مقابل هر بادی خم و [سر تعظیم فرود می آوردند]، نمادی مناسب از کاهنان و حکام یهود بودند که رسالت یحیی را مورد داوری و انتقاد قرار می دادند. آنان تحت تأثیر افکار عمومی به هر سو خم می شدند و حاضر نبودند پیام یحیی را با تواضع و فروتنی بپذیرند. و در عین حال از ترس مردم جرأت نمی کردند به طور علنی با کارهای یحیی مخالفت نمایند. درحالی که نبی خداوند ازچنین روحیه بزدلانه ای برخوردار نبود، جمعیتی که در اطراف مسیح گرد آمده بودند، کارهای یحیی را دیده و توبیخ جسورانه گناه را از سوی او شنیده بودند. آنان دیده بودند که او چگونه با جسارت گناه قوم را مورد سرزنش قرار داده بود. یحیی با فریسیان و صدوقیان متکبر و هیرودیس پادشاه و درباریانش، با شاهزادگان، سربازان و باجگیران و روستائیان با صراحت یکسانی سخن گفته بود. او نِیِ لرزان نبود که با بادهای ستایش و یا تعصبات انسانی به هر سو خَم شود، وفاداری او به خداوند و غیرتش برای برقراری عدالت، در زندان نیز به همان اندازه بود که در بیابان، آنگاه که پیام خداوند را موعظه می کرد. او در ایمان به اصول الهی، همانند صخره ای محکم و استوار بود.

			عیسی در ادامه سخنانش گفت، « برای دیدن چه رفته بودید؟ مردی که جامه ای لطیف در بر دارد؟ آنان که جامه های فاخر می پوشند و در تجمّل زندگی می کنند، در قصرهای پادشاهانند ». یحیی از سوی خداوند فرا خوانده شده بود تا گناه و افراط گری های عصر خویش را توبیخ و سرزنش کند. جامه ساده و زندگی ایثارگرانه او با ماهیت رسالت وی هماهنگ و سازگار بود. جامه های فاخر و تجملات زندگی، نصیب خادمان خداوند نیست بلکه از آن کسانی است که در « قصرهای پادشاهان » و حاکمان این جهان زندگی می کنند و صاحب قدرت و ثروت می باشند. عیسی قصد داشت توجه مردم را به تفاوت میان جامه یحیی با جامه هایی که از سوی کاهنان و علمای دین پوشیده می شد، جلب کند. کاهنان و فریسیان جامه های فاخر که مزین به زیور آلات گرانبها بود بر تن می کردند. آنان شیفته تظاهر بوده و امیدوار بودند که تحسین مردم را بر انگیخته و بدین ترتیب اعتبار بیشتری را کسب کنند. این افراد به جای کسب پاکی باطن که رضایت خداوند را به همراه داشت، بیشتر نگران جلب رضایت مردم بودند و بدین ترتیب وفاداری خویش را نه به خداوند بلکه به سلطنت این جهان آشکار کردند.

			عیسی گفت، « پس برای دیدن چه رفته بودید؟ برای دیدن پیامبری؟ آری به شما می گویم کسی که از پیامبر نیز برتر است. او همان است که در باره اش نوشته شده، اینک رسول خود را پیشاپیش تو می فرستم، که راهت را پیش پایت هموار خواهد کرد. به شما می گویم که کسی بزرگتر از یحیی از مادر زاده نشده است، امّا کوچکترین در پادشاهی خدا، از او بزرگتر است ». فرشته خداوند قبل از تولد یحیی در گفتگو با زکریا اعلام کرده بود که او « در نظر خداوند بزرگ خواهد بود » (لوقا ۱ آیه ۱۵). در برآورد [و ارزیابی] الهی، بزرگی و کبریایی در چیست؟ مطمئناً چیزهایی از قبیل ثروت، مقام، تبار اصیل و یا استعدادهای فکری که از نظر دنیا اساس بزرگی محسوب می شوند، از نظر خداوند اساس بزرگی محسوب نمی شوند. زیرا اگر هوش و ذکاوت شایسته احترام می بود، درآنصورت می بایستی به شیطان بیشتر از هرکسی احترام بگذاریم زیرا هیچ انسانی از نظر استعداد همانند او نیست. هنگامی که استعداد برای ارضاء تمایلات خود خواهانه مورد استفاده قرار گیرد برای صاحب خود لعنت به بار خواهد آورد و هر چه استعداد [خودخواهانه] بیشتر باشد، لعنت بیشتری به همراه خواهد داشت. امّا در نظر خداوند، اساس شایستگی، ارزش های اخلاقی و معنوی است. محبت و پاکی در نظر خداوند بیشترین ارزش را دارند. یحیی در حضور خداوند بزرگ بود زیرا در مقابل فرستادگان شورای عالی یهود، مردم و شاگردانش از کسب عظمت و افتخار برای خویش صرفنظر کرد و عیسی را به عنوان منجی موعود به مردم معرفی نمود. شادی ایثارگرانه او در خدمت به مسیح نشان دهنده عالی ترین نوع [عُلُو درجات]، اصالت و خردمندی است که تا کنون در بشریت دیده شده است.

			شهادت اعلام شده در باره یحیی بعد از مرگش از سوی آنانی که شهادت او را در باره عیسی شنیده بودند، این بود که « هر چند یحیی هیچ معجزه نکرد، امّا هرآنچه در باره این شخص گفت، راست بود » (یوحنا ۱۰ آیه ۴۱)؛ یحیی از سوی خداوند خوانده نشده بود تا چون الیاس باعث شود که آتش از آسمان بباراند یا مرده را زنده کند و یا چون موسی در نام خداوند عصای قدرتمند را بدست بگیرد. او از سوی خداوند خوانده شده بود تا ظهور منجی را اعلام کند و مردم را برای آمدن او آماده کند. او با امانت و وفاداری مأموریت خویش را به اتمام رسانید، به گونه ای که مردم با یادآوری تعالیم او در باره عیسی می توانستند بگویند که، « هرآنچه درباره این شخص گفت، راست بود ». تمامی شاگردان مسیح برای اعلام چنین شهادتی فراخوانده شده اند.

			یحیی به عنوان پیش خبر رسان ظهور مسیح، « از تمام انبیاء بزرگتر بود » زیرا انبیاء ظهور مسیح را از مدتها پیش دیده بودند، امّا یحیی فرستاده شده بود تا شاهد آمدن او باشد و ندای خداوند را که از آسمان، مسیح بودن او را تأیید می کرد، بشنود و او را به عنوان فرستاده خدا به قوم اسراییل معرفی کند. با این وجود عیسی گفت: « در ملکوت خدا، هر که کوچکتر است، از یحیی بزرگتر باشد ».

			 یحیای نبی، حلقه اتصال میان دو حاکمیت دینی زمان بود. او به عنوان نماینده خداوند، ارتباط میان شریعت و نبوتها را با حاکمیت مسیحی نشان داد. او نور کوچکی بود که نور بزرگتری را بدنبال داشت. ذهن یحیی به وسیله روح القدس روشن تر شده بود تا بتواند نور حقیقت را به مردم خود بتاباند، امّا نوری که به واسطه تعالیم و الگوی عیسی بر انسان گناهکار تابیده می شد، تا آنزمان تابیده نشده و نخواهد شد. مسیح و رسالت او به عنوان سمبلی از قربانیهایی که اهمیت خود را از دست داده بودند، به طور کامل درک نشده بود. حتی خود یحیی، آینده و زندگی جاودانی را که از سوی مسیح ارزانی می شد، به طور کامل درک نکرده بود.

			صرفنظر از شادی که یحیی در انجام رسالت خویش یافته بود، زندگی وی در رنج و مصیبت سپری شده بود. صدای او جز در بیابان، به ندرت شنیده شده بود. تنهایی بخشی از سرنوشت او محسوب می شد، حتی به او اجازه داده نشد تا ثمره زحمات خویش را ببیند. او از موهبت همراهی با مسیح و مشاهده قدرت الهی او محروم ماند. او نباید شفای کوران، مریضان و قیام مردگان را از مرگ را می دید. یحیی نور پرشکوه و جلالی را که به واسطه سخنان مسیح بر وعده های نبوت تابیده شده بود، مشاهده نکرد. کوچکترین شاگردی که معجزه های خارق العاده و قدرتمند مسیح را دید وسخنان او را شنید، از این نظر نسبت به یحیای تعمید دهنده از امتیاز و افتخار بیشتری برخوردار بود. به همین دلیل گفته شد که، کوچکترین [فرد] در پادشاهی خداوند از او بزرگتر است.

			آوازه یحیی از سوی مردمی که به موعظه او گوش فرا داده بودند، در سرتاسر کشور پیچیده بود و زندانی شدن او توجه عمیق مردم را به خود جلب کرده بود. با این حال، زندگی پاک و مقدس او و علاقه شدید مردم به او موجب شده بود تا مردم تصور کنند که اقدام شدیدی برعلیه وی انجام نخواهد شد.

			هیرودیس اعتقاد داشت که یحیی، نبی خداوند است و قاطعانه مصمم بود که او را آزاد کند. امّا به خاطر ترس از هیرودیا تصمیم خود را به تأخیر انداخت. هیرودیا می دانست که هرگز نخواهد توانست تا بطور مستقیم هیرودیس را برای کشتن یحیی متقاعد کند، بنابراین تصمیم گرفت با حیله و نیرنگ نقشه خود را عملی سازد. در روز تولّد پادشاه مرسوم بود که برای درباریان و نجیب زادگان و افسران عالیرتبه در کاخ پادشاه جشنی ترتیب داده می شد. این مراسم با عیش و نوش و میگساری همراه بود و هیرودیا قصد داشت تا از مستی هیرودیس استفاده کرده و او را برای انجام خواسته خویش تحت تاثیر قرار دهد.

			هنگامی که آن روز بزرگ فرا رسید، و پادشاه با درباریان خود در حال عیش و نوش بود، هیرودیا دخترش را به تالار ضیافت فرستاد تا با رقص خود مهمانان را سرگرم کند. میان میهمانان فرستاد تا با رقصیدن، ایشان را سرگرم کند. سالومه، دختر هیرودیا در عنفوان بلوغ و جوانی بود و و زیبایی هوس انگیز [و مسحور کننده] او احساسات درباریان عیاش را به اسارت خود در آورد. زنان دربار معمولاً در چنین ضیافتی ظاهر نمی شدند و هنگامی که این دختر [که از وابستگان] کاهنان و حُکام اسراییل بود برای سرگرم کردن میهمانان رقصید، تمامی حاضرین به تعریف و چاپلوسی از هیرودیس پرداختند.

			پادشاه، تحت تأثیر شراب کاملاً مست و گیج شده بود. نَفس بر او چیره و عقل زایل گشته بود. او درآن لحظه تنها چیزی را که می توانست ببیند، سالن پذیرایی، میهمانان عیاش، سفره ضیافت، شراب و دختری جوان بود که در حضور وی می رقصید. هیرودیس که در لحظه بی پروا شده بود به ناگهان تصمیم گرفت کاری بکند تا از سوی مقامات و درباریان حاضر در میهمانی مورد تمجید قرارگیرد. بنابراین سوگند خورده و گفت هرچه دختر هیرودیا در خواست کند به او داده خواهد شد، حتی اگر نیمی از مملکت باشد.

			سالومه با شتاب نزد مادرش رفت تا در مورد درخواست خود با او مشورت کند. پاسخ هیرودیا از پیش آماده بود، — سر یحیی تعمید دهنده. سالومه از اشتیاق قلبی مادرش در انتقام از یحیی بی اطلاع بود و در ابتدا از مطرح کردن خواسته خود امتناع کرد امّا عزم هیرودیا چیره شد. سالومه بی درنگ نزد پادشاه بازگشت وگفت، « از تومی خواهم هم اکنون سر یحیای تعمید دهنده را بر طَبَقی به من بدهی » (مرقس ۶ آیه ۲۵).

			هیرودیس از شنیدن این درخواست مات و مبهوت شد. سر و صدای شادمانی متوقف شد و سکوت سنگینی بر فضای میهمانی حاکم گردید. تصور کشتن یحیای تعمید دهنده پادشاه را دچار ترس و وحشت نمود. با این حال به وعده خویش عَمَل نمود زیرا مایل نبود در نظر میهمانان فردی دمدمی مزاج و بی توجه جلوه کند. هیرودیس به افتخار میهمانانش سوگند خورده بود و اگر یکی از آنان علیه این اقدام کلمه ای بر زبان می آورد، پادشاه با خوشحالی از کشتن یحیی صرفنظر می کرد. او به ایشان فرصت داد تا به نفع یحیی سخن بگویند. میهمانان حاضر درکاخ، درگذشته، برای شنیدن موعظه یحیی مسافت زیادی را پیموده بودند. آنان می دانستند که او مردی بی گناه و خادم خداوند است و در حالی که از خواسته آن دختر مبهوت شدند، امّا آنقدر مست بودند که نتوانستند مداخله و اعتراض کنند. هیچ صدایی برای نجات زندگی نبی خداوند بلند نشد. این افراد از مسئولیت و جایگاه بالایی در قوم برخوردار بودند و مسئولیتهای خطیری بر دوش آنان بود؛ اما چنان خود را در عیش و مستی رها کرده بودند که احساسات سست وکرخ شده بود. آنان به اندازه ای از صحنه رقص و موسیقی سرمست شده بودند که شعور و وجدانشان به خواب رفته بود و با سکوت خویش و برای ارضاء حس انتقام زنی وحشی [و فاسد]، فرمان مرگ نبی خداوند را تایید کردند. هیرودیس برای خلاصی از سوگندش، مدتی را در بیهودگی انتظار کشید و پس از آن علیرغم میل باطنی اش، دستور قتل یحیی را صادر کرد. اندکی بعد، سریحیی را در طَبَقی گذاشته و به نزد پادشاه و میهمانان آوردند. بدین ترتیب، لبهایی که با قاطعیت و صداقت، در مورد گناه هیرودیس به وی هشدار داده بود، برای همیشه خاموش شد و صدایی که مردم را به توبه دعوت می کرد، دیگر هرگز شنیده نمی شد. یک شب عیاشی به قیمت زندگی یکی از بزرگترین انبیاء تمام شد.

			افسوس و آه که چه بسیارند انسانهای بی گناهی که قربانی میگساری و عیاشی افرادی شده اند [در صورتی که] می بایستی پاسداران عدالت باشند. کسی که به پیاله شراب لب می زند، مسئولیت تمامی ظلم ها و بی عدالتی هایی است که به واسطه قدرت مست کننده آن مرتکب می شود. چنین افرادی غیرممکن است که بتوانند با خونسردی تصمیم بگیرند، زیرا به واسطه شراب نیروی اراده و منطق خویش را فلج می سازند. آنان نمی توانند درباره حق و باطل درک روشنی داشته باشند و بدین ترتیب راه را برای شیطان هموار می کنند تا از طریق ایشان بی گناهان را مورد ظلم و ستم قرارداده و نابود کند. « شراب استهزا می کند ومسکرات عربده می آورد و هرکه به آن فریفته شود حکیم نیست » (امثال ۲۰ آیه ۱). این چنین است که « انصاف به عقب رانده شده و عدالت از پا دور ایستاده است... هرکه از بدی اجتناب نماید خود را به یغما می سپارد » (اشعیا ۵۹ آیات ۱۴ و ۱۵). کسانی که در میان مردم از قدرت قانونی برای اجرای عدالت برخوردار می باشند، در صورت تسلیم شدن به میگساری و افراط و تفریط می بایستی مقصر و محکوم شناخته شوند. تمامی مجریان قوانین، باید حافظ قوانین باشند. آنان باید بر جسم و روح و قدرتهای اخلاقی و معنوی خویش حاکم باشند تا بتوانند از قدرت عقلانی و حس عدالت خواهی نیرومندی برخوردار گردند.

			سر یحیای تعمید دهنده به نزد هیرودیا برده شد و او آن را با شادی شریرانه ای پذیرفت. هیرودیا از اینکه توانسته بود از یحیی انتقام بگیرد بسیار شادمان بود. او از اینکه وجدان هیرودیس، دیگر آشفته و مضطرب نبود به خود می بالید، امّا ارتکاب این گناه نه تنها موجب خوشبختی او نشد بلکه نام او مورد نفرت و انزجار همگان قرار گرفت. اکنون عذاب روحی هیرودیس در مقایسه با زمانی که مورد سرزنش یحیی قرار گرفته بود، بسیار بیشتر بود، نفوذ تعالیم یحیی سرکوب شد زیرا می بایستی تا انتهای زمان از نسلی به نسلی دیگر منتقل شود. 

			گناه هیرودیس، همواره در مقابل وی بود. او دائماً در جستجوی راهی بود تا از عذاب وجدان رهایی یابد. اعتماد او به یحیی تزلزل ناپذیر بود. همانطور که زندگی ایثارگرانه او، تنهایی او، خواسته های صادقانه او، قضاوت منصفانه او در نصیحت کردن، و پس از آن چگونگی مرگ او را به خاطر می آورد، آ رامش نمی یافت. هیرودیس با مشغول کردن خود به کارهای کشوری و پذیرش احترامات از سوی مردم، سعی می کرد رفتاری متین و چهره ای خندان از خود نشان دهد. امّا در دل خویش نگران بود زیرا فکر می کرد که با کشتن یحیی به نفرین الهی دچار شده است.

			هیرودیس به وسیله سخنان یحیی که گفته بود هیچ چیزی از نظر خداوند پنهان نمی ماند، عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته بود. او متقاعد شده بود که خداوند در همه جا حضور دارد. بنابراین می دانست که خداوند شاهد عیاشی ایشان در تالار ضیافت بوده و فرمان او مبنی بر جدا کردن سر یحیی را شنیده و شادی هیرودیا و فحاشی کردن او به سر بریده یحیی را دیده و شنیده است. و بسیاری چیزهای دیگر که هیرودیس از لبهای نبی شنیده بود، اکنون مشخص تر از زمانی که موعظه او را در بیابان شنیده بود، وجدان او را مورد خطاب قرارمی داد.

			هنگامی که هیرودیس در باره اعمال مسیح شنید، بسیار مضطرب شد. وتصور کرد که خداوند یحیی را از مرگ برخیزانیده و اقتدار بیشتری برای محکوم کردن گناه فرستاده است. او همواره نگران بود که یحیی با محکوم کردن او و خانواده اش به خاطر مرگ خویش از وی انتقام بگیرد. هیرودیس چیزی را درو می کرد که خداوند آن را محصول لعنت گناه اعلام کرده بود، « در میان این امت ها استراحت نخواهی یافت و برای کف پایت آرامی نخواهد بود، و در آنجا خداوند تو را دل لرزان و کاهیدگی چشم و پژمردگی جان خواهد بود، شب و روز ترسناک شده، به جان خود اطمینان نخواهی داشت. بامدادان خواهی گفت : کاش که شام بود، و شامگاهان خواهی گفت : کاش که صبح می بود، به سبب ترس دلت که به آن خواهی ترسید و به سبب رویت چشمت که خواهی دید » (تثنیه ۲٨آیات ۶۵ تا ۶٧). افکار شخص گناهکار، او را محکوم می سازد و هیچ شکنجه ای بدتر از عذاب وجدان نیست که شب و روز، آرامش را از وی سلب می کند.

			عده بسیاری، سرنوشت یحیای تعمید دهنده را اسرارآمیز می دانند و سوال می کنند،که چرا او باید در زندان رها شده و متحمل مرگ شود. بصیرت محدود انسانی قادر به درک راز سرنوشت دردناک او نمی باشد، با این حال چنین چیزی نمی تواند و نباید ایمان و اعتقاد ما را به خداوند متزلزل کند، بویژه هنگامی که پی می بریم که یحیی می بایستی در مصائب مسیح شریک باشد. همه آنانی که از مسیح پیروی می کنند، تاج ایثار و فداکاری را برسر خواهند گذاشت. آنان مطمئناً از سوی افراد خودخواه درک نخواهند شد و هدف حملات شیطان قرار خواهند گرفت. سلطنت شیطان برای نابودی همین اصول فداکارانه مستقرشده است و هرجا که این اصول دیده شود، هدف حمله شیطان قرار خواهد گرفت.

			کودکی، نوجوانی و جوانی یحیی معرف قاطعیت و قدرت اخلاقی او بود. هنگامی که ندای او در بیابان شنیده شده بود که می گفت، « راه خداوند را مهیا سازید و طریق او را راست نمائید » (متی ۳ آیه ۳)، شیطان به خاطر امنیت پادشاهی خویش نگران شد. آشکار شدن زشتی و تبهکاری گناه، افراد را مضطرب و نگران کرده بود. قدرت شیطان بر روی بسیاری از افراد که تحت سلطه او بودند، درهم شکسته شد. او با تلاشی خستگی ناپذیر سعی کرده بود تا یحیای تعمید دهنده را از تسلیم شدن به خداوند دور کند، امّا شکست خورده بود. او در غلبه کردن بر عیسی شکست خورده بود. شیطان در وسوسه بیابان شکست خورده بود و فوق العاده خشمگین بود. اکنون تصمیم گرفته بود با نابود کردن یحیی موجبات غم و اندوه مسیح را فراهم آورد وکسی را که نتوانسته بود به گناه ترغیب کند، دچار مصیبت می کرد.

			عیسی برای نجات خادم خویش مداخله نکرد. او می دانست که یحیی آزمایش را تحمل خواهد کرد. منجی مایل بود با شادمانی به نزد یحیی آمده و سلول تاریک زندان را با حضورش نورانی کند، امّا او نباید خود را بدست دشمنان تسلیم کرده و مأموریت خویش را به مخاطره می افکند. او از صمیم قلب مایل بود تا خادم امین و وفادارش را آزاد سازد. امّا یحیی می بایستی به خاطر هزاران نفری که در سالهای بعد از آن به خاطر ایمانشان در زندان کشته می شدند، جام شهادت را سرمی کشید. پیروان عیسی در همان حال که در سلولهای زندان رنج کشیده و یا به وسیله شمشیر و شکنجه کشته می شوند، این فکر که خود یحیی، کسی که مسیح به وفاداری او شهادت داده است نیز از چنین تجربه ای عبور کرده است، در قلب چنین افرادی که ظاهراً از سوی خدا و انسان رها شده اند، چه تأثیر پر قدرتی را به جا خواهد گذاشت.

			به شیطان اجازه داده شده بود تا رشته حیات دنیوی نبی خداوند را قطع کند امّا او نتوانست حیاتی را که « با مسیح در خدا پنهان است » نابود کند. شیطان از اینکه موجب رنج مسیح شده بود به خود می بالید، امّا در غلبه کردن بر یحیای تعمید دهنده شکست خورده بود. مرگ یحیی او را در مقابل قدرت وسوسه گر، حفظ کرده بود و در این مبارزه، شیطان شخصیت خویش را آشکار می کرد. او در حضور کائنات، دشمنی خویش را نسبت به خدا و انسان نشان می داد.

			به رغم اینکه برای آزادی یحیی هیچ معجزه ای انجام نشد، امّا او ترک نشده بود. او همواره از مصاحبت فرشتگان آسمان که نبوتهای مربوط به مسیح و وعده های ارزشمند کتب مقدسه را برای وی آشکار می کردند، برخوردار بود. آنان قوم خداوند را در طول قرنها پشتیبانی کرده بودند و اکنون از او حمایت می کردند. به یحیای تعمید دهنده نیز همانند همه کسانی که بعد از او می آمدند، این اطمینان داده شده که، « اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم » (متی ۲٨ آیه ۲۰).

			خداوند زمانی به فرزندانش راه را نشان می دهد که آنان از او بخواهند و اگر آنان انتهای خدمت را از همان ابتدا ببینند و هدف پر شکوهی را که به عنوان همکاران خداوند تحقق می بخشند تشخیص دهند، آنگاه خداوند راه را به ایشان نشان خواهد داد. نه خنوخ که به آسمان ربوده شد و نه الیاس که با ارابه آتش صعود کرد، از یحیی که در سیاهچال زندان و در تنهایی مُرد، بزرگتر وسربلند تر نبودند. « این افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آورید. بلکه در راه رنج هم ببرید » (فیلیپیان ۱ آیه ۲۹). از میان تمامی موهبت هایی که خداوند به انسان اعطا می کند، مشارکت با مسیح در رنجهای او، عالیترین نشانه اعتماد و افتخار می باشد.

		

	
		
			۲۳ - « ملکوت خداوند نزدیک است »

			عیسی پس از گرفتار شدن یحیی به جلیل رفت. او بشارت خدا را اعلام می کرد و می گفت، « زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است، توبه کنید و به این بشارت ایمان آورید » (مرقس ۱ آیات ۱۴ و ۱۵).

			ظهور مسیح، نخستین بار در یهودیه اعلام شده بود. در معبد اورشلیم، تولد یحیی، منادی مسیح به زکریا هنگامی که در مذبح خدمت می کرد، اعلام شده بود. فرشتگان بر فراز تپه های بیت لحم تولد عیسی را اعلام کرده بودند و مجوسیان در جستجوی او به اورشلیم آمده بودند. شمعون وحَنّا در معبد اورشلیم الوهیت عیسی را تأیید کرده بودند. « اورشلیم وتمامی سرزمین یهودیه » موعظه یحیای تعمید دهنده را شنیده و فرستادگان شورای عالی یهود، همراه با جمعیت انبوه، شهادت او را درباره عیسی شنیده بودند. مسیح در یهودیه، نخستین شاگردانش را پذیرفت و بیشتر خدمت اولیّه او در این شهر سپری شده بود. اقتدار الهی او در تطهیر معبد، معجزات شفا بخش و تعلیم حقایق الهی و معجزات شفا بخش که در مقابل شورای عالی یهود انجام شده بود، همه و همه، گواه این بود که فرزند سرمدی است.

			اگر رهبران در اسراییل به مسیح ایمان آورده بودند. او نیز ایشان را در مقام رسولان خویش برای گسترش انجیل در سراسر جهان مفتخر می کرد. در ابتدا به ایشان فرصت داده شد تا مبشران ملکوت فیض خدا باشند. امّا اسراییل از زمان مبتلا شدن خویش به مصیبت آگاه نبود. حسادت و بی اعتمادی رهبران اسراییل به دشمنی آشکار تبدیل شد و دلهای ایشان از عیسی رویگردان شد.

			شورای عالی یهود پیام مسیح را ردکرده و تصمیم به قتل او گرفته بود، بنابراین عیسی از اورشلیم و از کاهنان، از معبد، از رهبران دینی و مردمی که براساس شریعت تعلیم دیده بودند، دور شده و به افراد دیگری روی آورد. او پیامش را به این افراد اعلام کرد و در میان ایشان کسانی را برگزید تا [خبرخوش] انجیل را به همه اقوام منتقل کنند.

			انکار کردن نور حقیقت و حیات انسان از سوی اولیای امور مذهبی در زمان مسیح، در نسلهای بعدی نیز ادامه یافت. داستان عزیمت مسیح از یهودیه بارها و بارها در طول تاریخ تکرارشده است. بعدها، هنگامی که اصلاح طلبان، کلام خداوند را موعظه کردند، هدفشان این نبود که خود را از کلیسای روم جدا کنند. با این حال رهبران مذهبی نور حقیقت را تحمّل نمی کردند، در نتیجه، حاملان حقیقت وادار شدند که به جستجوی طبقه دیگری از مردم بپردازند که برای دریافت حقیقت اشتیاق بیشتری داشتند. در زمان ما، عده قلیلی از به اصطلاح اصلاح طلبان از همان روحیه و اعتماد به نفس برخوردار می باشند و تعداد کمی از ایشان به ندای خداوند گوش فراداده وآماده اند تا حقیقت را تحت هر پوششی بپذیرند. غالب اوقات آنانی که از اقدامات اصلاح طلبان پیروی می کنند، تحت فشار قرار می گیرند تا برای اعلام صریح تعالیم خداوند کلیساهای مورد علاقه خود را ترک کنند و بسیاری اوقات آنانی که در جستجوی حقیقت هستند، برای نشان دادن الگوی اطاعت به دیگران، مجبور به ترک کلیسای پدرانشان می شوند.

			مردمان ناحیه جلیل از سوی علمای دین در اورشلیم به عنوان مردمی گستاخ، بی سواد مورد تحقیر قرار می گرفتند، در حالی که آنان نسبت به اعمال و تعالیم منجی علاقه بیشتری نشان می دادند. آنان از جدیّت و صداقت بیشتری برخوردار بوده وتحت سلطه تعصب نبودند و به همین دلیل اذهان ایشان برای شنیدن و دریافت حقیقت آماده تر بود. در عزیمت به جلیل، عیسی قصد نداشت از مردم کناره گیری کند. استان جلیل درآنزمان محل سکونت اقوام مختلفی بود و عیسی می توانست با گروههای مختلفی از مردم سخن بگوید.

			هنگامی که عیسی از میان جلیل می گذشت و به تعلیم و شفای بیماران می پرداخت جماعتی از مردم از شهرها و روستاها بسوی او هجوم می آوردند. جمعیت بسیاری از شهرها و روستاهای اطراف جلیل در اطراف او گرد آمدند، حتی بسیاری از یهودیه و استانهای مجاور به ایشان ملحق شدند، طوری که عیسی مجبور می شد غالب اوقات به خاطر رعایت احتیاط، خود را از مردم پنهان کند. اشتیاق جمعیت برای دیدن عیسی به اندازه ای زیاد بود که موجب می شد تا مقامات رومی از ترس آشوب و قیام تدابیر لازم را اتخاذ کنند. تا آن زمان، جهان هرگز چنین دوره ای را تجربه نکرده بود. خداوند به میان انسانها آمده بود وجانهای گرسنه وتشنه ای که مدتها با اشتیاق برای نجات اسراییل انتظار کشیده بودند، اکنون به واسطه فیض و رحمت منجی شادی می کردند.

			محور اصلی موعظه مسیح این بود که، « زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است، پس توبه کنید و به این بشارت ایمان آورید ». بدین ترتیب، پیام انجیل که از سوی خود مسیح اعلام شده بود، بر پایه و اساس نبوتها استوار بود. واژه « زمان » که عیسی به اتمام رسیدن آن را اعلام می کرد، همان زمانی بود که از سوی جبرئیل فرشته خداوند به دانیال نبی اطلاع داده شده بود. فرشته در باره واژه « هفتاد هفته » به دانیال گفته بود، « هفتاد هفته برای قوم تو و برای شهر مقدسّت مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود وگناهان آنها به انجام رسد وکفّاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مسح شود » (دانیال نبی ۹ آیه ۲۴). در [زبان] نبوت، یک روز حاکی از یکسال می باشد. (به اعداد باب ۱۴ آیه ۳۴ و حزقیال ۴ آیه ۶ رجوع شود) هفتاد هفته، یا چهار صد و نود روز نشان دهنده چهار صد و نود سال می باشد. نقطه آغاز این زمان در نبوت دانیال داده شده است. « پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس، هفت هفته وشصت و دو هفته خواهد بود »، یعنی شصت و نه هفته یا چهار صد و هشتاد و سه سال، (دانیال ۹ آیه ۲۵). بازسازی معبد اورشلیم بر طبق فرمان اردشیر دراز دست در پاییز سال چهار صد و پنجاه و هفت قبل از میلاد به انجام رسید. (به کتاب عزرا باب ۶ آیه ۱۴ و باب ٧ آیات ۱ و ۹ مراجعه شود). از این زمان تا پاییز سال ۲٧ بعد از میلاد چهار صد و هشتاد و سه سال سپری شد و بر مبنای نبوت دانیال، مسیح موعود می بایستی در این زمان ظهور کند. در سال بیست و هفت بعد از میلاد عیسی تعمید گرفت و با روح القدس مسح شد و درست پس از آن، خدمت خویش را آغاز کرد و پس از آن این پیام اعلام شد که، « وقت به کمال رسید ».

			آنگاه فرشته به دانیال گفت، « و او با اشخاص بسیار در یک هفته [هفت سال] عهد را استوار خواهد ساخت ». بعد از اینکه منجی خدمت خویش را آغاز کرد، مژده انجیل می بایستی برای هفت سال بویژه به قوم یهود موعظه شود، سه سال و نیم به وسیله خود مسیح وسه سال ونیم به وسیله شاگردانش. « و در نصف آن هفته قربانی وهدیه را مرقوم خواهد کرد » (دانیال ۹ آیه ۲٧). در بهار سال ۳۱ بعد از میلاد، قربانی واقعی، یعنی مسیح در جلجتا مصلوب می شود و پس از آن پرده قدس الاقداس از میان به دو نیم پاره شد و این واقعه نشان می داد که اهمیت و قداست آیین های قربانی سپری شده و دوره قربانی و نذر به پایان رسیده است.

			یک هفته، یعنی هفت سال، در سال ۳۴ بعد از میلاد به پایان رسید. پس از آن یهودیان با سنگسار کردن استیفان نهایتاً انجیل را انکار کردند و شاگردانی که به خاطر جفا و شکنجه، پراکنده شده بودند به « هرجا که پا می نهادند، به کلام بشارت می دادند » (اعمال ٨ آیه ۴)، و پس از مدت کوتاهی، شائول که بر ایمانداران جفا می کرد به عیسی ایمان آورد و به پولس، رسول امتها تبدیل گردید.

			 زمان ظهور مسیح، زمان مسح شدن او از سوی روح القدس، مرگ او و زمان اعلام بشارت انجیل به اقوام غیر یهودی به طور بسیار صریحی در نبوتهای عهد عتیق پیشگویی شده بود. قوم یهود این فرصت را داشت تا نبوتها را درک کرده و به انجام رسیدن این نبوتها را در مأموریت عیسی تشخیص دهد. مسیح مطالعه نبوتها را به شاگردانش توصیه کرده بود. او با اشاره به نبوت داده شده به دانیال و ارتباط آن با وقایع زمان ِ ایشان گفته بود، « خواننده خوب توجه کند تا معنی این را بداند » (متی۲۴ آیه ۱۵). او پس از قیام از مرگ، آنچه را که « تمامی انبیاء » در ارتباط با او گفته بودند، برای شاگردانش شرح داد (لوقا ۲۴ آیه ۲٧). منجی از طریق « تمامی انبیاء » در ارتباط با او گفته بودند، برای شاگردانش شرح داد. « روح مسیح در ایشان » از پیش بر رنجهای مسیح و جلالِ پس از آن شهادت می داد (اول پطرس ۱ آیه ۱۱).

			آن فرشته ای که با پیام الهی به نزد دانیال آمده بود و پس از پسر خدا، بالاترین مقام را داشت، همان جبرئیل بود. جبرئیل همان فرشته ای است که مسیح فرستاد تا وقایع آینده و اموری را که می باید به زودی واقع شود به شاگرد محبوبش یعنی یوحنا آشکار کند تا برای آنانی که کلام نبوت را خوانده وشنیده وآن را نگاه می دارند، برکت عظیمی را اعلام نماید (مکاشفه ۱ آیه ۳).

			خداوند کاری نمی کند « جز اینکه سّر خویش را به بندگان خود یعنی انبیاء مکشوف سازد » در حالی که، « چیزهای مخفی از آن ِ خداوند خدای ماست. امّا چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست » (عاموس نبی ۳ آیه ٧؛ تثنیه ۲۹ آیه ۲۹). خداوند این چیزها را به ما داده است و برکات او شامل حال کسانی است که با دعا و نیایش به مطالعه نبوتهای کتب مقدسه می پردازند.

			همانطوری که پیام ظهور اولّیه مسیح، از پادشاهی فیض او خبر می دهد، به همان ترتیب پیام ظهور ثانویه او از پادشاهی جلال او خبر خواهد داد. پیام ثانویه او نیز مانند پیام اولیه، بر پایه نبوتها استوار است. سخنان فرشته به دانیال در ارتباط با زمان های آخر می بایستی در زمانهای آخر فهمیده شود. درآن زمان، « بسیاری به سرعت تردّد خواهند نمود و علم افزوده خواهدگردید » و « شریران، شرارت خواهند ورزید و هیچ کدام از شریران نخواهند فهمید، لیکن حکیمان خواهند فهمید » (دانیال ۱۲ آیات ۴ تا ۱۰).

			منجی، آیات ظهور خویش را اعلام می کند، آنجا که می فرماید، « به همین سال، هرگاه ببینید این چیز ها رخ دهد، در می یابید که پادشاهی خدا نزدیک شده است » و « بهوش باشید، مبادا عیش و نوش و مستی و نگرانیهای زندگی دلتان را سنگین سازد وآن روز چون دامی به ناگاه غافلگیرتان کند ». « پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که بزودی رخ خواهد داد، در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید » (لوقا آیات۲۱ و ۳۴ و ۳۶).

			اکنون به زمان پیشگویی شده در این آیات نزدیک شده ایم. زمانهای آخر فرا رسیده است، مُهر نبوتهای انبیاء گشوده شده است. اشارات با شکوه و اخطارهای جدی انبیاء به ظهور پر جلال خداوندمان که بسیار نزدیک است اشاره می کند.

			یهودیان کلام خدا را به غلط تعبیر کرده و آن را به غلط بکار بردند. آنان از زمان وقوع مصیبت اطلاع نداشتند. سالهای خدمت مسیح و حواریون وی، — آخرین سالهای ارزشمند فیض به قوم برگزیده، — به توطئه و طرح ریزی برای قتل پیام آوران خداوند سپری شد. امیال دنیوی ایشان را جذب کرده بود و ارائه و پیشکش ملکوت روحانی برای ایشان عبث [و بی ثمر] بود. از این رو حکومت دنیوی این جهان، امروز نیز اذهان مردم را به خود جلب می کند و موجب می شود تا مردم نسبت به تحقق سریع نبوتها و نزدیک شدن ملکوت خداوند، بی توجهی کنند.

			« امّا شما ای برادران، در تاریکی نیستید تا آن روز چون دزد غافلگیرتان کند. شما همه فرزندان نور و فرزندان روزید، ما به شب وتاریکی تعلق نداریم، پس همانند دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هشیار باشیم » (اول تسالونیکیان ۵ آیات ۴ تا۶). 

		

	
		
			۲۴ - « آیا این فرد پسر نجّار نمی باشد؟ »

			[این فصل بر اساس انجیل لوقا باب ۴ آیات ۱۶-۳۰ تدوین گردیده است]

			در امتداد روزهای درخشان خدمت مسیح در جلیل، یک تاریکی سایه افکنده است. « مردم ناصره او را طرد کرده و بگفتند، آیا این پسر نجّار نمی باشد؟ ».

			عیسی در خلال دوران کودکی و جوانی در میان برادرانش در کنیسه ناصره عبادت کرده بود. امّا بعد از آغاز خدمت خویش، از میان ایشان غایب شده بود. با این حال، ایشان از آنچه که بر او واقع شده بود بی اطلاع نبودند و هنگامی که مجدداً درمیان ایشان ظاهر شد، علایق و انتظارات ایشان به اوج خود رسید. عیسی در میان آنان چهره های آشنایی را دید که از دوران کودکی می شناخت. مادرش، برادران وخواهرانش در ناصره زندگی می کردند و هنگامی که در روز سبت وارد کنیسه شد و در میان عبادت کنندگان قرار گرفت، تمامی نگاهها به سوی او دوخته شد.

			درآن زمان، مرسوم بود که در روز سبت یکی از مشایخ، بخشهایی از کتب انبیاء را قرائت می کرد و مردم را ترغیب نموده و توصیه می نمود تا به ظهور منجی که با فَرّ و شکوه پادشاهی خواهد آمد و به ظلم وستم خاتمه خواهد داد، امیدوار باشند. او با مرور شواهدی که آمدن منجی را درآینده ای نزدیک نوید می داد، سعی می کرد شنوندگانش را تشویق و دلگرم کرده و با برجسته کردن این اندیشه که مسیح به عنوان فرمانده سپاهیان برای نجات اسرائیل خواهد آمد، جلال و شکوه ظهور او را برای مردم تشریح و ترسیم کند.

			هنگامی که عالم یهودی در کنیسه حاضر می شد، از او انتظار می رفت که برای مردم موعظه کند و در عین حال، هر فرد اسرائیلی می توانست قسمتی از کتاب انبیاء را قرائت کند. و عیسی درروز سبت طبق معمول به کنیسه در آمد و هنگامی که برای تلاوت بخشی از کتب انبیاء برخاست، طومار اشعیای نبی را به او دادند (لوقا باب ۴ آیات ۱۶-۱٧). آیاتی که تلاوت کرد به آمدن مسیح موعود اشاره می نمود:

			« روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستادهتا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعلام نمایم » و « سپس طومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد و بنشست. همه مردم در کنیسه به او چشم دوخته بودند... همه از او نیکو می گفتند و از کلام فیض آمیزش در شگفت بودند » (لوقا ۴ آیات۲۰ تا ۲۲).

			عیسی به عنوان نماد زنده نبوتها در حضور مردم ایستاده و با تشریح کلامی که تلاوت نموده بود، از مسیح به عنوان مبشر فقیران، رهایی دهنده اسیران، شفا دهنده رنجدیدگان و مریضان و نابینایان و آشکار کننده نور حقیقت به جهان سخن گفته بود. رفتار متین و گفتار تأثیر گذار و اهمیت خارق العاده سخنان او، شنوندگانش را به طرز بی سابقه ای تحت تأثیر قرارداد. تأثیر الهی او هر نوع مخالفتی را درهم شکست و آنان نیز همانند موسی، نادیدنی را دیدند و همانطور که دلهای ایشان به واسطه روح القدس تحت تأثیر قرارگرفت، با فریادهای « آمین » و حمد خداوند به سخنان او گوش فرا دادند.

			امّا هنگامی که عیسی بدیشان اعلام کرد، « امروز این نوشته، هنگامی که بدان گوش فرا دادید، جامه عمل پوشید » آنان، ناگهان به خاطرآوردند تا در مورد ادعاهای این شخص که ایشان را مورد خطاب قرارداده بود، فکر کنند. آنان، اسرائیلیان، فرزندان ابراهیم به عنوان قومی تحت اسارت معرفی شده بودند و به عنوان اسیران قدرت شریر و تاریکی و نیازمند به نور حقیقت مورد خطاب قرار گرفته بودند. غرور ایشان جریحه دار و نگرانی ایشان بر انگیخته شده بود. سخنان مسیح نشان می داد که مأموریت او، از آنچه که ایشان انتظار داشتند، کاملاً متفاوت بود. اعمال ایشان ممکن بود به طرز بسیار دقیقی مورد تفتیش قرار گیرد و آنان علیرغم رعایت تشریفات ظاهری، خود را از مقابل نگاه نافذ و جستجو گر مسیح عقب کشیدند.

			آنان از یکدیگر پرسیدند، « این عیسی کیست؟ ». او که جلال وشکوه مسیح را از آن خود دانسته بود، پسر یک نجّار بود که به همراه پدرش یوسف در دکان نجاری کار کرده بود. آنان او را در حال انجام این حرفه پر زحمت دیده بودند، و برادران و خواهرانش را می شناختند و از کار و زندگی او آگاه بودند. ایشان دوران کودکی و نوجوانی او را دیده بودند، اگر چه زندگی او پاک و بی عیب بود، با این حال باور نداشتند که او همان مسیح موعود می باشد.

			تعالیم عیسی در ارتباط با ملکوت آسمان با تعالیمی که ایشان از بزرگان یهود شنیده بودند، بسیار مغایر ومتفاوت بود! عیسی درباره آزاد کردن ایشان از اسارت رومیان سخنی بر زبان نیاورده بود. آنان در باره معجزات او شنیده بودند و توقع داشتند که قدرت او به نفع ایشان به کار گرفته شود، امّا هیچ نشانه ای، مبنی بر اینکه عیسی چنین قصدی داشته باشد، ندیده بودند.

			و هنگامی که درب های شک و تردید به روی خود گشودند، دلهایی که فقط برای لحظه ای نرم شده بود، بیش از پیش سخت تر شد. شیطان مصّمم بود که از باز شدن چشمان کور وآزاد شدن از قید اسارت درآن روز ممانعت بعمل آورد. او برای افزایش بی اعتمادی ایشان تمام نیروی خود را صرف کرد. آنان در حالی که متقاعد شده بودندکه این شخص همان منجی است که ایشان را مورد خطاب قرار می داد، با این حال به شواهدی که مسیح بودن او را اثبات می کرد، اهمیتی ندادند.

			اکنون، عیسی با آشکار کردن نیات پنهانی ایشان، الوهیت خویش را به اثبات رساند. او به ایشان گفت، « بی گمان این مَثَل را برمن خواهید آورد که ای طبیب خود را شفا ده ! آنچه شنیده ایم در کَفَرناحوم کرده ای، اینجا در زادگاه خویش نیز انجام بده ». سپس فرمود، « آمین، به شما می گویم که هیچ پیامبری در دیار خویش پذیرفته نیست. یقین بدانید که در زمان الیاس، هنگامی که آسمان سه سال و نیم بسته شد و خشکسالی سخت سرتاسر آن سرزمین را فراگرفت، بیوه زنان در اسرائیل بودند. امّا الیاس نزد هیچ یک فرستاده نشد مگر نزد بیوه زنی در شهرصَرَفه در سرزمین صیدون. در زمان اِلشیع نبی نیز جذامیان بسیار در اسراییل بودند، ولی هیچ یک از جذام خود پاک نشدند مگر نَعمان ِ سُریانی » (لوقا باب ۴ آیات ۲۳ تا ۲٧).

			عیسی با نقل وقایع زندگی پیامبران، به تردیدهای شنوندگانش پاسخ گفت. خادمانی که خداوند برای اهداف ویژه ای برگزیده بود، اجازه نداشتند به قوم سخت دل و بی ایمان خدمت کنند. امّا آنانی که کلام خدا را درک کرده و به آن ایمان آورده بودند، از طریق پیامبران مورد لطف و مرحمت الهی قرار می گرفتند. در ایام الیاس نبی، مردم اسراییل از خداوند دور شده بودند. آنان به گناهان خویش وابسته شده و هشدارهای روح القدس را که از طریق پیامبران خداوند به ایشان داده می شد، نادیده گرفتند و بدین ترتیب خودشان را از مسیری که برکت خداوند به ایشان نازل می شد، محروم کردند. خداوند از خانه های اسرائیلیان عبور کرده و در سرزمین مشرکین، در خانه زنی که به قوم برگزیده تعلق نداشت، برای خادم خویش پناهگاهی یافت. امّا این زن مورد مرحمت قرار گرفت، زیرا از حقیقتی که دریافت کرده بود، پیروی می کرد و دل او برای پذیرش حقایق بزرگتری که خداوند به وسیله نبی خویش برای او فرستاده بود، آماده بود.

			به همین دلیل بود که در زمان اِلشیع، جذامیان اسرائیل نادیده گرفته شدند، امّا نعمان که یک درباری بی دین بود، به حقیقت وفادار مانده و نیاز عظیم قلبی خویش را احساس کرده بود. او در وضعیتی بود که می توانست موهبتهای فیض خداوند را دریافت کند و نه تنها از جذام پاک شد، بلکه بخاطر شناخت خدای حقیقی، برکت یافت.

			جایگاه یا [ارزش و اعتبار] ما در نظر خداوند به میزان حقیقتی که دریافت می کنیم بستگی ندارد، بلکه به استفاده و بکارگیری از حقیقتی که دریافت کرده ایم، بستگی دارد. از این جهت، حتّی بی دین ها تا جایی که بتوانند حقیقت را تشخیص دهند، در مقایسه با کسانی که حقیقت عظیم را در اختیار داشته و مدعی خدمت به خداوند می باشند، امّا حقیقت را نادیده گرفته و طریق زندگی روزانه ایشان با ادعاهایشان در تضاد است، از وضعیت بهتری برخوردار می باشند.

			سخنان عیسی به شنوندگانش در کنیسه، ریشه های خود بینانه ایشان را نشانه گرفته وجدا شدن ایشان از خداوند و از دست دادن حّق برگزیدگی به عنوان قوم او را، به ایشان خاطر نشان کرده بود. هنگامی که موقعیت حقیقی ایشان، پیش روی ایشان قرار داده می شد، هر سخن عیسی مانند چاقویی در قلب ایشان فرو می رفت. آنان، اکنون ایمانی را که عیسی در ابتدا به ایشان الهام کرده بود مورد تحقیر قرار دادند و مایل نبودند بپذیرند که او، کسی که از میان مردم فقیر و عادی برخاسته بود، کسی بیش از یک انسان معمولی است.

			بی ایمانی ایشان، بد خواهی و دشمنی را به بار آورد. شیطان بر ایشان مسلط شد و با خشم بر علیه منجی فریاد می زدند. آنان از او که رسالتش شفا دادن و نیکی کردن بود رویگردان شده و اکنون صفات شیطانی [ویرانگر] را از خود بروز می دادند.

			هنگامی که عیسی به برکات سپرده شده به غیریهودیان اشاره نمود، غرور خشم آگین [قومی و نژادی] مستمعین بر انگیخته شد، به حّدی که سخنان [و صدای عیسی] در میان همهمه و هیاهوی ایشان شنیده نمی شد. این مردم به خاطر اطاعت از شریعت به خود می بالیدند، امّا اکنون که تبعیض ها [و جهالت] ایشان مورد عتاب قرار می گرفت، به اندازه ای خشمگین شدند که تصمیم به قتل عیسی گرفتند. نظم جمعیت به هم ریخت و دست بروی او بلند کرده، او را از کنیسه و از شهر بیرون راندند. به نظر می رسید که همگی در صدد قتل او بودند. بنابراین او را بر لبه کوهی که شهر بر فراز آن بنا شده بود، بردند تا از آنجا به زیرش افکنند. فریادها و ناسزاگوئی ها فضا را پر کرده بود. بعضی ها به سوی او سنگ پرتاب می کردند که ناگهان امّا او از میان ناپدید گشت. فرشتگان الهی که در کنیسه، در کنار او ایستاده بودند، در میان جمعیت خشمگین نیز با او همراه بودند. آنان در مقابل دشمنانش از او حفاظت کرده و او را به مکان امنی هدایت کردند. 

			فرشتگان در گذشته نیز به همین ترتیب از لوط محافظت کرده و او را از وسط سدوم به سلامت خارج کرده بودند. آنان از اِلیشع نیز به همین ترتیب در شهر کوچک کوهستانی محافظت کردند، هنگامی که اسب ها و ارابه های پادشاه آشور به همراه لشکری عظیم از مردان جنگاور تپه ها را محاصره کرده بودند، اِلیشع سپاهیان خداوند را در سرازیری های نزدیکترین تپه مشاهده کرد — اسب ها و ارابه های آتشین اطراف خادم خداوند را احاطه کرده بودند.

			به همین ترتیب در طی قرون و اعصار، فرشتگان خداوند در کنار پیروان امین و وفادار مسیح دیده شده اند. قدرت عظیم شرارت در مقابل همه کسانی که بخواهند برآن غالب شوند، صف آرایی می کند. امّا مسیح از ما می خواهد تا به چیزهایی که دیده نشده اند نگاه کنیم و به لشکرهای آسمانی که در اطراف دوستداران خداوند خیمه زده تا ایشان را نجات دهند، بنگریم. به واسطه دخالت فرشتگان، از خطرات مشهود و نامشهود محافظت شده ایم که هرگز قادر به درک آن نخواهیم بود، مگر زمانی که در سایه نور ابدی به مشیت الهی پی ببریم. آنگاه خواهیم دانست که تمامی خانواده آسمانی به خانواده زمینی علاقمند بوده و فرشتگان تخت رحمت خداوند هر روزه و قدم به قدم مواظب و مراقب ما بوده اند.

			هنگامی که عیسی در کنیسه نبوت [و پیشگوئی] را قرائت کرد، بند آخر در خصوص کار مسیح موعود را کوتاه نمود. در حینی که می خواند « تا سال دلپسند خدا اعلام گردد »، او عبارت « و روز انتقام خدای ما » را حذف نمود (اشعیا ۶۱ آیه ۲). این جمله از نبوت اشعیا، درست به اندازه جمله قبل از آن سرشار از حقیقت بود و عیسی با حذف آن قصد نداشت اهمیت آن را انکار کند. امّا عبارت آخر آن چیزی بود که مستمعین وی از اندیشیدن به آن محظوظ بوده و مشتاق تحقق یافتن آن بودند. آنان خواستار داوری و مجازات مشرکین بودند در حالی که گناهان خودشان که از گناه دیگران بسیار بزرگتر بود را تشخیص نمی دادند. نیاز عمقی آنان به لطف و رحمتی که از مشرکین دریغ و مضایقه کرده بودند، بسی بیشتر بود. آن روز در کنیسه و هنگامی که عیسی در میان ایشان ایستاده بود، بهترین فرصت را داشتند تا دعوت خداوند را بپذیرند. او که « رحمت را دوست می داشت » با کمال میل و رغبت می خواست تا ایشان را از هلاکتی که گناهان آنها مطالبه کرده بود نجات بخشد (میکا ٧ آیه ۱٨).

			عیسی قبل از عزیمت از ناصره یکبار دیگر ایشان را به توبه دعوت نمود. در انتهای رسالتش در جلیل، بار دیگر از خانه ای که درآن بزرگ شده بود، دیدن کرد. از زمان طرد شدنش درآنجا، آوازه تعالیم و معجزاتش در سرتاسرکشور گسترش یافته بود. اکنون هیچ کس نمی توانست قدرت مافوق بشری او را انکار کند. مردم ناصره می دانستند که او به انجام اعمال نیکو مشغول می باشد و مریضانی را که تحت ظلم و ستم شیطان قرار داشتند شفا می دهد. در اطراف ایشان دهکده های بسیاری بود که در هیچ یک از خانه هایش ناله های مریضان شنیده نمی شد زیرا او از خانه های ایشان عبور کرده و مریضان آنها را شفا بخشده بود. رحمت و شفقتی که در هر یک از اعمال زندگی او آشکار شده بود، مسح الهی او را تصدیق می کرد. 

			هنگامی که اهالی ناصره برای بار دیگر به سخنان او گوش فرا دادند، از طریق روح القدس تحت تأثیر قرار گرفتند. امّا پس از آن نیز نمی خواستند بپذیرند که این شخص، کسی که در میان ایشان رشد یافته بود، از ایشان تفاوت داشته و بسیار بزرگتر است. آنان از عیسی دلخور بودند زیرا او خود را مسیح موعود معرفی کرده و به ایشان اعلام کرده بود که حتّی به اندازه مشرکین شایسته دریافت فیض خداوند نمی باشند. گرچه از این بابت آنان می پرسیدند که، « از کجا این شخص چنین حکمت و معجزات را بهم میرساند »، ولی نمی خواستند او را به عنوان مسیح خداوند بپذیرند و به واسطه بی ایمانی ایشان، منجی نتوانست در میان ایشان معجزات بسیاری انجام دهد. تنها عده معدودی برکات او را پذیرفتند و او با بی میلی از ناصره عزیمت کرده و هرگز به آنجا بازنگشت.

			بی ایمانی را که مردم ناصره قبلاً در دل پرورانده بودند همچنان بر ایشان غالب بود و به همین ترتیب شورای عالی یهود و قوم را تحت کنترل قرار داد. کاهنان و مردم اسراییل با مخالفت نخست خویش از جلوه گری قدرت روح القدس خاتمه کار خویش را رقم زدند. آنان بخاطر اینکه اثبات کنند که مقاومت و سرسختی اولیه آنان درست و بجا بوده، از آن به بعد، همواره به عیب جویی از سخنان مسیح پرداختند. مخالفت و انکار روح القدس از سوی ایشان به مصلوب کردن مسیح در جلجتا و به ویرانی اورشلیم و پراکنده شدن قوم اسراییل در سراسر جهان منتهی شد.

			آه، که مسیح چقدر اشتیاق داشت تا گنجینه های ارزشمند حقیقت را به روی قوم اسراییل بگشاید! امّاآنان از نظر روحانی بحّدی کور بودند که برای مسیح غیر ممکن بود که حقایق مربوط به ملکوت را به ایشان آشکار کند. آنان به جای پذیرش حقیقت ملکوت که در انتظار اجابت آنان بود به مسلک و تشریفات بیهوده خود چسبیده بودند و در حالی که نان حیات در دسترس ایشان قرار داشت، دارایی خود را برای کاه و سبوس مصرف کردند. یهودیان، چرا به کلام خداوند مراجعه نکرده و با جدیت درآن تفتیش نکردند تا به اشتباه خویش پی ببرند؟ کتب عهد عتیق تمامی جزئیات مربوط به خدمت و رسالت مسیح را به روشنی بیان می کرد و مسیح بارها و بارها، نبوتهای انبیاء را برای ایشان بازگو کرده بود. مسیح به ایشان اعلام کرد که،" امروز این نوشته، هنگامی که بدان گوش فرا می دادید، جامه عمل پوشید". آنان اگر با صداقت، کتب مقدسه را تفتیش کرده و فرضیه های خود را با کلام خداوند سنجیده بودند، دیگر نیازی نبود که مسیح به خاطر توبه ناپذیری ایشان اشک بریزد. درآنصورت لازم نبود تا عیسی به ایشان اعلام کند که، « معبد بزرگ شما متروک به شما واگذار خواهد شد » (لوقا ۱۳ آیه ۳۵). آنان می توانستند خود را با قرائن و شواهد مبنی بر مسیح بودن وی آشنا ساخته و از ویرانی شهر خود که به آن مباهات می کردند، جلوگیری کنند. امّا افکار یهودیان به واسطه تعصبات نامعقول، محدود شده بود. تعالیم مسیح، نواقص و کمبودهای شخصیتی ایشان را آشکار کرد و ضرورت توبه را به ایشان گوشزد نمود. آنان اگر تعالیم مسیح را می پذیرفتند، اعمالشان می بایستی تغییر می کرد و از امیال دنیوی صرفنظر می کردند و برای اینکه مورد احترام خداوند قرار گیرند، می بایستی از افتخارات دنیوی چشم پوشی می کردند. آنان اگر از سخنان این معلم جدید اطاعت می کردند، در آنصورت می بایستی بر خلاف ایده های معلمین و متفکرین عصر خویش عمل می کردند.

			در زمان مسیح، حقایق مورد توجه مردم قرار نمیگرفت و در عصر حاضر نیز مورد توجه قرار نمی گیرد. از همان هنگام که شیطان برای اولین بار با دروغ و نیرنگ انسان را فریب داده و او را به سوی غرور و تکبر هدایت نمود، راستی و حقیقت از سوی انسان مورد بی توجهی قرار گرفت. آیا در زمان حاضر نیز با فرضیه ها و تعالیمی روبرو نمی شویم که در مطابقت با کلام خداوند هیچگونه پایه و اساسی ندارند بسیاری از انسانها به همان سرسختی و لجاجت یهودیان، به سنتهای خویش چسبیده اند.

			رهبران یهود از غرور روحانی آکنده بودند. اشتیاق ایشان برای کسب احترام و خودستایی حتّی در آیین های قُدس دیده می شد. آنان عاشق صدرنشینی در کنیسه بودند. و هنگامی که مردم در کوچه و بازار ایشان را با عناوین و القاب مورد خطاب قرار می دادند، بسیار خوشحال می شدند. در حالیکه دین داری و فضیلت واقعی تنزل می یافت، در حفظ آداب و تشریفات غیرت بیشتری به خرج می دادند.

			خودخواهی تبعیض آمیز به حّدی افکارشان را تیره کرده بود که نمی توانستند قدرت متقاعد کننده سخنان مسیح را با رفتار و زندگی متواضعانه او تطبیق دهند. آنان این حقیقت را که بزرگی و عظمت واقعی هیچ ارتباطی با تجملات ظاهری ندارد، درک نکردند. از نظر آنان، فقر ظاهری عیسی با مسیح موعود بودن وی کاملاً مغایر بود. آنان از خود می پرسیدند، اگر او واقعاً همان کسی است که ادعا می کند، چرا این اندازه ساده و بی تکلف است؟ اگر او راضی بود که قوای نظامی نداشته باشد، چه بر سر قوم ایشان خواهد آمد؟ او چگونه می توانست شکوه و عظمتی را که قوم یهود سالها برای آن انتظار کشیده بود به ایشان باز گرداند و دیگر اقوام مطیع ایشان سازد؟ آیا کاهنان تعلیم نداده بودند که قوم اسراییل می بایستی بر تمام اقوام روی زمین حکومت کند؟ آیا امکان داشت که معلمان بزرگ شریعت مرتکب اشتباه شده باشند؟

			انکار عیسی از سوی یهودیان فقط به دلیل زندگی ساده و بی تکلف او نبود. عیسی مظهر پاکی و صداقت بود، لیکن ایشان ناپاک و گناهکار بودند. او الگوی صداقت و پاکدامنی را به ایشان عرضه کرد و زندگی بی عیب و بی گناه او دلهای ایشان را روشن کرده و درستی او، ریا کاری ایشان را آشکار کرد. او طبیعت زشت گناه و شرارت را به ایشان نشان داد و چنین نوری مورد استقبال قرار نگرفت.

			اگر مسیح به فریسیان توجه می کرد و به تعالیم ریاکارانه ایشان گوش فرا می داد، آنان با فریادهای شادی از او استقبال می کردند. امّا هنگامی که او از پادشاهی آسمان به عنوان یگانه منبع فیض و رحمت برای تمامی نوع بشر سخن گفت، منظری از شریعت را به ایشان معرفی می کرد که فریسیان و رهبران یهود حاضر به تحمّل آن نبودند. تعالیم و الگوی ایشان هرگز نتوانسته بود اشتیاق عبادت و خدمت به خداوند را در دلهای مردم پدید آورد و هنگامی که دیدند عیسی به هرکسی که مورد نفرت ایشان بود، توجه می کند، دلهای پر از غرورشان، این بار با خشم و کینه لبریز شد. آنان از اینکه قوم اسراییل تحت رهبری و حاکمیت « شیر طایفه یهودا » بر تمامی اقوام جهان تعالی می یافت، افتخار می کردند امّا برای ایشان شکست و نا کامی آرزوهای جاه طلبانه ایشان بهتر از این بود که به خاطر گناهانشان از سوی مسیح مورد سرزنش قرار گیرند.

		

	
		
			۲۵ - « فراخوانی در
 کنار دریا »

			[این فصل بر اساس متی ۴: ۱٨-۲۲؛ مرقس ۱: ۱۶-۲۲؛ لوقا ۵: ۱۱-۱]

			خورشید بر روی دریاچه جلیل در حال طلوع بود و شاگردان، خسته از تلاش بی ثمر شبانه، آرام و بی صدا همچنان در قایق های ماهیگیری خود بر روی دریاچه بودند. عیسی برای زمان فراغت به کنار دریا آمده بود. او می خواست درآن صبح زود، برای لحظاتی دور از جمعیتی که هر روزه در پی او روان بودند، به استراحت بپردازد. امّا خیلی زود، مردم در اطراف وی گرد آمدند. هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شد به حّدی که جمعیت از هر سو او را احاطه کرده بود. در این اثنا، شاگردان نیز به ساحل رسیده بودند و عیسی برای خلاصی از فشار طاقت فرسای جمعیت به داخل قایق پرس قدم گذاشت و از او خواست قایق را اندکی از ساحل دور کند. عیسی از درون قایق بهتر می توانست به وسیله جمعیت دیده و شنیده شود. بنابر این بر قایق نشست و به تعلیم مردم پرداخت. 

			برای فرشتگان، چه منظره با شکوهی برای اندیشیدن بود! فرمانده پر جلال ایشان در قایق ماهیگیری نشسته بود که به وسیله امواج نا آرام دریا از این سو به آن سو حرکت می کرد و اخبار مسرت بخش نجات و رستگاری را به جمعیتی که در ساحل ایستاده بودند، اعلام می کرد. او که مایه افتخارآسمان بود، حقایق عظیم و خارق العاده ملکوت خویش را برای مردم عادی که در هوای آزاد ایستاده بودند، اعلام می کرد. با این وجود این مکان، جای بسیار مناسبی برای خدمت او محسوب می شد. دریاچه، کوهها، مزارع پهناور، نور خورشید که تمام زمین را پوشانده بود، همه برای روشن کردن تعالیم او و نقش کردن آن بر اذهان مردم تدارک دیده شده بود. هیچیک از تعالیم او بی ثمر نبود و هر پیامی که از اذهان او صادر می شد، چون کلام حیات بخش جاودانی مورد پذیرش اشخاص قرار می گرفت..

			هر لحظه به تعداد جمعیتی که در کنار ساحل گرد آمده بودند، افزوده می شد. مردان سالخورده ای که به چوبدستی های خود تکیه کرده بودند، روستائیان سخت کوش که از دامنه کوهستانها آمده بودند، ماهیگیرانی که در دریاچه برای صید ماهی تلاش می کردند، بازرگانان، معلمان، ثروتمندان و فرهیختگان، پیر و جوان، مریضان و رنجدیدگانشان را به حضور او می آوردند تا به سخنان معلم آسمانی گوش فرا دهند. انبیاء عهد عتیق برای دیدن چنین چشم اندازی انتظار کشیده وآن را چنین توصیف کردند، « دیار زبولون و نفتالی، در کنار دریا، فراسوی اردن، جلیل امت ها، مردمی که درتاریکی به سر می بردند، نوری عظیم دیدند و برآنان که در دیار سایه مرگ می زیستند، روشنایی درخشید » (متی ۴ آیات ۱۵ و ۱۶).

			عیسی در موعظه کنار دریاچه، به غیر از جمعیتی که در ساحل جنیسارت بودند، مخاطبان دیگری را نیز در ذهن خود در نظر گرفته بود. او با نگاهی اجمالی به اعصار آینده، یاران امین و وفادارش را می دید که در زندان، در سالن دادگاه، در تنهایی رنج و درد و وسوسه گرفتار شده اند. تمامی صحنه های شادی، مجادله، پریشانی در پیش روی او آشکار شده بود. در سخنان گفته شده به آنانی که در اطراف وی جمع شده بودند، او هم چنین با این دسته از افراد نیز همان سخنانی را می گفت که به عنوان امید در سختی ها، پیام تسلی بخش در رنجها و نور آسمانی در تاریکی به ایشان می رسید. صدایی که از قایق ماهیگیری دریاچه جلیل سخن می گفت، از طریق روح القدس شنیده خواهد شد که سخنان آرامش بخش را تا انتهای زمان به دلهای انسانی باز گو می کند.

			« پس از اینکه سخنان عیسی به پایان رسید، روی به پطرس کرده وگفت : قایق را به جایی عمیق ببر و تورها را برای صید ماهی درآب افکن، امّا پطرس دلسرد و مأیوس بود. او تمامی شب، چیزی صید نکرده بود و در خلال ساعت تنهایی، به سرنوشت یحیای تعمید دهنده که در سیاهچال زندان و در تنهایی زجر می کشید، اندیشیده بود. پطرس به آینده و به چشم اندازی که پیش روی عیسی و پیروانش قرارداشت و به دشواریهایی که عیسی برای انجام رسالت خویش در یهودا با آن روبرو شده بود و به دشمنی کاهنان و علمای دین یهود اندیشیده بود. او حتّی در حرفه خویش که ماهیگیری بود، شکست خورده بود و همچنانکه به تورهای خالی از ماهی نگاه می کرد، آینده را بسیار تاریک و نا امید کننده می دید. بنابراین در پاسخ به عیسی گفت: استاد، همه شب را سخت تلاش کردیم و چیزی نگرفتیم، امّا چون تو می گویی، تورها را درآب خواهیم افکند ».

			شب، بهترین زمان مناسب برای افکندن تورها و صید ماهی درآب های زلال و آرام دریاچه بود. بعد از تلاش سخت شبانه که هیچ موفقیتی به همراه نداشت، افکندن تورها در روز مأیوس کننده و کار بیهوده ای بود، امّا چون عیسی فرمان داده بود، شاگردان اطاعت کردند، زیرا استادشان را دوست می داشتند. سرانجام شمعون و برادرش تورها را در آب افکندند و هنگامی که سعی کردند تورها را بالا بکشند. تعداد ماهی ها آنقدر زیاد بود که چیزی نمانده بود تورهایشان پاره شود. از این رو، از یعقوب و یوحنا که در قایق دیگر نشسته بودند، به اشاره خواستند تا به یاری ایشان بشتابند. بعد از اتمام ماهیگیری، هر دو قایق آنقدر از ماهی پر شده بود که چیزی نمانده بود درآب فرو روند.

			اکنون پطرس به قایق ها و محموله آن فکر نمی کرد. او قبلاً هرگز معجزه ای را ندیده بود و این معجزه برای او، قدرت الهی عیسی را آشکار کرد. او در عیسی، کسی را دید که تمامی طبیعت را تحت کنترل خود داشت. حضور الهی عیسی، ناپاکی او را آشکارکرد و محبت او به استادش، شرم ناشی از بی ایمانی خود او، قدردانی و حق شناسی ناشی از لطف و مرحمت مسیح و بالاتر از همه، احساس ناپاکی در حضور ذات مقدس الهی، سراسر وجودش را فرا گرفت و در حالی که دوستانش تورها را بالا می کشیدند، پطرس در مقابل منجی زانو زده وگفت، « ای خداوند، از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم ».

			همین حضور قدوسیّت الهی بود که باعث شده بود تا دانیال نبی همانند یک مرده در مقابل فرشته خداوند بر زمین بیفتد. دانیال در مورد این واقعه چنین نوشته بود، « قوّت در من باقی نماند و خّرمی من به پژمردگی مبدل گردید و دیگر هیچ طاقت نداشتم » (دانیال ۱۰ آیه ٨). بهمین ترتیب بود، هنگامی که اشعیای نبی جلال خداوند را مشاهده نمود وگفت، « دیگر برایم امیدی نیست. هر حرفی که از لبانم بیرون میآید به گناه آلوده است، و در میان قومی ناپاک لب زندگی میکنم. با وجود این من پادشاه -خدای متعال- را با چشمان خود دیدهام » (اشعیا ۶ آیه ۵). بشریت با ضعف وگناهش در مقابل کمال الوهیت قرار می گرفت وکاملاً احساس ناپاکی و ضعف میکرد. این موضوع در مورد همه کسانی که شکوه و عظمت خداوند را مشاهده کرده اند، صدق می کند.

			پطرس به عیسی گفت، « زیرا مردی گناهکارم » با این حال به پاهای عیسی چسبیده بود و احساس می کرد که نمی تواند از او جدا شود. و منجی به او گفت، « مترس، از این پس، مردم را صید خواهی کرد » همانطور که اشعیاء با مشاهده قدوسیت خداوند به ناپاکی خود پی برده بود و پس از آن پیام الهی به او سپرده شده بود، به همان ترتیب، پطرس نیز با انکار خویشتن و اتکا به قدرت الهی، برای انجام کار مسیح فرا خوانده شد.

			تا این زمان هیچیک از شاگردان به طور کامل با عیسی همکاری نکرده بودند. آنان بسیاری از معجزات او را دیده و تعالیم او را شنیده بودند، امّا به طور کامل حرفه سابقشان را رها نکرده بودند.

			 زندانی شدن یحیای تعمید دهنده برای ایشان تجربه بسیار تلخی بود. اگر پیامد رسالت یحیی این چنین بود، آنان نمی توانستند به آینده استادشان که تمامی رهبران مذهبی بر علیه او با یکدیگر متفق شده بودند، امیدوار باشند. درآن شرایط دشوار، بازگشت به حرفه ماهیگیری، حتی برای زمانی کوتاه، موجب آرامش ایشان می گردید. امّا اکنون عیسی از ایشان خواسته بود که زندگی گذشته را رها کرده و با وی همکاری کنند. پطرس دعوت را پذیرفته بود و با نزدیک شدن به ساحل، عیسی سه شاگرد دیگر را گفت، « مرا پیروی کنید که شما را صیاد مردم گردانم » و آنان بیدرنگ همه چیز را رها کرده و از پی او روانه شدند.

			عیسی پیش از اینکه از شاگردان درخواست کند که تورها و قایق های ماهیگیری را رها کنند، به ایشان اطمینان داده بود که خداوند همه نیازهای ایشان را تأمین خواهد کرد. استفاده از قایق پطرس برای کار بشارت انجیل، از سوی خداوند به فراوانی جبران شد. زیرا که او « همه کسانی را که او را می خوانند، به فراوانی برکت می دهد » خداوند می فرماید، « بدهید تا به شما داده شود، پیمانه ای پُر، فشرده، تکان داده و لبریز در دامنتان ریخته خواهد شد » (رومیان ۱۰ آیه ۱۲؛ لوقا ۶ آیه ۳٨). و خداوند خدمت شاگردان را با چنین پیمانه ای پاداش داد زیرا هر گونه فداکاری که در خدمت به او نشان داده می شود، بر حَسَبِ « دولت بی نهایت فیض او » پاداش داده خواهد شد (افسسیان ۳ آیه ۲۰؛ ۲ آیه ٧).

			در خلال آن شب غم انگیز بر روی دریاچه، درآن هنگام که ایشان از مسیح جدا شده بودند، شاگردان به خاطر بی اعتقادی وخستگی ناشی از تلاشی بیهوده، بسیار غمگین و دلسرد بودند. امّا حضور عیسی آتش ایمان را در دلهای ایشان بر افروخت و موجبات شادی و موفقیت ایشان را فراهم کرد. این موضوع در مورد ما نیز صدق می کند، هنگامی که از مسیح جدا می شویم، اعمال ما بی ثمر خواهد بود و شکوه و نالهو بی اعتمادی کار آسانی است. امّا هنگامی که او در کنار ما حضور دارد و تحت هدایت او تلاش می کنیم، حضور پر قدرت او مایه شادی و سعادت ما خواهد بود. کارشیطان این است که افراد را دلسرد کند، امّا کار مسیح الهام بخش امید وایمان به دل آدمی است.

			درس مهم تری که معجزه عیسی برای شاگردان به همراه داشت و برای ما نیز آموزنده می باشد این است که او، کسی که کلامش توانست ماهیان را از دریا جمع آوری کند، هم چنین می تواند دلهای آدمیان را تحت تأثیر قرار دهد و ایشان را با رشته های ناگسستنی محبت به سوی خود جلب کند تا بدین ترتیب، خادمان او به « صیادان جانها » تبدیل شوند.

			ماهیگیران جلیلی، افرادی متواضع و بی سواد بودند، امّا مسیح، نور عالم، قادر بود که ایشان را برای مقام و موقعیتی که برگزیده بود، لایق و شایسته سازد. منجی تعلیم وتربیت را حقیر نشمرد، زیرا زمانی که تعلیم و تربیت با محبت خداوند کنترل شود و برای خدمت به او اختصاص یابد، برکت محسوب می شود. امّا مسیح از کنار مردان حکیم زمان خویش گذشت زیرا آنان آنقدر به خود متکی بودند که نمی توانستند با انسان رنجدیده همدردی کرده و با مسیح همکاری کنند. این افراد به خاطر تعصباتشان، پذیرش تعالیم عیسی را باعث سر افکندگی خود می پنداشتند.عیسی خداوند، در طلب همکاری کسانی است که بتوانند فیض او را به دیگران منتقل کنند. اولین و مهمترین درس برای کسانی هستند که خواهان همکاری با خداوند می باشند، این است که به جای توکّل به خویش، باید به خداوند توکل کنند، درآنصورت، آماده خواهند بود تا شخصیت مسیح به ایشان اعطا شود. این درس از طریق تعلیم در عالی ترین مدارس علمی کسب نمی شود، بلکه محصول حکمتی است که تنها از طریق معلم الهی نائل می گردد.

			عیسی ماهیگیران بی سواد را انتخاب کرد، زیرا ایشان با آداب و سنت های غلط زمان خویش تعلیم ندیده بودند. ایشان مردانی با استعداد های طبیعی و افرادی فروتن و تعلیم پذیر بودند— افرادی که او می توانست برای انجام کار خویش تعلیم دهد. درمیان مردم عادی، افرادی وجود دارند که فشار سنگین و خسته کننده کارهای روزانه را با صبر و شکیبایی تحمل می کنند، این افراد از توانائیها و استعدادهای ذاتی خویش بی اطلاع هستند، استعدادهایی که اگر مورد توجه قرار گیرد، ایشان را هم ردیف شایسته ترین افراد عالم قرار خواهد داد. تنها، لمس دستی ماهر و توانا می تواند استعدادهای نهفته ایشان را بیدار کند. مردانی که عیسی برای همکاری دعوت کرده بود، جزو چنین افرادی بودند. او به ایشان این فرصت را داد تا با وی همکاری کنند. مردان بزرگ عالم هرگز چنین معلّمی به خود ندیده بودند. این شاگردان پس از اینکه از سوی عیسی تعلیم یافتند، دیگر افرادی بی سواد و بی فرهنگ نبودند، زیرا از نظر فکر و شخصیت به شباهت عیسی در آمده بودند و مردم دریافتند که ایشان با عیسی به سر برده اند.

			بزرگترین وظیفه تعلیم و تربیت این نیست که صرفاً دانش را انتقال دهد، بلکه وظیفه اصلی آن انتقال انرژی حیات بخشی است که از طریق تبادل اندیشه و همدلی حاصل می شود. تنها، حیات است که می تواند حیات بخشد. بنابراین چه افتخار عظیمی نصیب شاگردان شده بود زیرا برای مدت سه سال با چشمه حیات بخش در ارتباط بودند، چشمه ای که تمامی هدف آن در برکت بخشیدن به جهان خلا صه شده بود. در میان شاگردان عیسی، یوحنا، شاگرد محبوب، بیشتر از هرکسی، خود را به قدرت حیات و خارق العاده عیسی تسلیم کرده بود. او می گوید، « حیات ظاهر شد، ما آن را دیده ایم و برآن شهادت می دهیم. ما حیات جاویدان را به شما اعلام می کنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد » و « از پُری او ما همه بهره مند شدیم، فیض از پی فیض » (اول یوحنا ۱ آیه ۲؛ انجیل یوحنا ۱ آیه ۱۶).

			کسی که نسبت به مسیح بیشترین علاقه و محبت را ابراز می کند، بیشتر از همه نیکویی خواهد کرد. کسی که نَفس خود را انکار می کند و به روح القدس اجازه می دهد تا در دل او عمل کند و زندگی خود را به طور کامل وقف خدمت به خداوند می کند، در مفید بودن او هیچ حّد و مرزی وجود نخواهد داشت. اگر انسان نظم و انضباط مورد لزوم را بدون شکایت تحمل کند، خداوند هرروز و هرساعت او را تعلیم خواهد داد زیرا او مشتاق است تا فیض خویش را به ما نشان دهد و اگر قوم او موانع را از میان بردارند، آنگاه خداوند از طریق کانالهای انسانی، آب رستگاری را به فراوانی به ایشان عطا خواهد کرد. اگر افراد فروتن برای انجام کار نیکو تشویق می شدند و اگر دستهای باز دارنده، از کار این مردان غیور ممانعت نمی کرد، امروزه به جای یک خادم، می بایستی صدها نفر برای مسیح خدمت می کردند.

			خداوند، افراد را همان طوری که هستند انتخاب کرده و ایشان را برای کار خویش تعلیم می دهد. به شرطی که آنان خود را به او تسلیم کنند. روح خداوند که در درون شخص پذیرفته شده است، تمامی استعدادهای او را شکوفا خواهد کرد و تحت هدایت روح القدس، فکر و ذهن که به طور کامل به خداوند اختصاص یافته اند، با هماهنگی رشد و تقویت می شود تا خواسته های خداوند را درک کرده وآن را تحقق بخشد. شخصیـت ضعیف و مرّدد به شخصیتی قوی و ثابت قدم تبدیل می شود. ایمان و وفاداری دایمی به خداوند، ارتباط صمیمانه ای را میان عیسی و شاگردانش بنیان می نهد، طوری که فرد مسیحی در فکر و شخصیت به شباهت او در می آید. چنین فردی به واسطه ارتباط با مسیح از دیدگاههایی روشن و وسیع برخوردار خواهد شد. قدرت درک او افزایش یافته و قدرت تشخیص او بهتر خواهد شد. کسی که آرزومند خدمت به مسیح می باشد، با قدرت حیات بخش آفتاب عدالت چنان قوی می شود که قادر خواهد بود برای جلال خدا ثمرات فراوانی به بار آورد.

			فرهیختگان دانش وهنر در طول تاریخ از زندگی فروتنانه مسیحیان که از سوی جهان به عنوان افرادی بیسواد معرفی شده بودند، درس های ارزشمندی را آموخته اند.امّا این شاگردان گمنام در مدرسه ای تعلیم یافته بودند که در میان مدارس جهان، عالی ترین بود. آنان از کسی تعلیم یافته بودند که هیچ کس مانند او « سخن نمی گفت ».

		

	
		
			۲۶ - « در کفرناحوم »

			عیسی در خلال سفرهای خویش که به اینجا و آنجا می رفت، در کفرناحوم ساکن می شد و این مکان، به « شهر او » مشهور بود. این شهر در سواحل دریای جلیل و در نزدیکی دشت های زیبای جنیسارت قرار داشت و جلگه ای که از کنار سواحل دریاچه جلیل می گذشت، به دلیل عمق زیاد دریاچه از آب و هوای معتدل ناحیه جنوب برخوردار بود. در ایام مسیح، دراین ناحیه، درختان زیتون و نخل پرورش می یافت و در همین ناحیه، باغهای میوه، تاکستانهای انگور، مزارع سرسبز وگلهای رنگارنگ و زیبا دیده می شد که همگی از طریق چشمه هایی که از شکاف صخره ها فوران می کرد، آبیاری می شد در سواحل دریاچه و تپه های اطراف آن، شهرها و دهکده های کوچکی وجود داشت. سطح دریاچه پوشیده از قایق های ماهیگیری بود و جنب و جوش و فعالیت در همه جا دیده می شد.

			کفرناحوم مکان مناسبی برای فعالیت منجی به شمار می رفت. این شهر در کنار شاهراهی قرار داشت که از دمشق به اورشلیم و از مصر به دریای مدیترانه امتداد داشت. مردم از سرزمین های مختلف از این شهر عبور می کردند و در طول سفرشان بعضی اوقات در این شهر به استراحت می پرداختند. در این مکان، عیسی می توانست با تمامی اقوام و طبقات مردم، از ثروتمند و عالی مقام تا افراد فقیر و متواضع دیدار کند و تعالیم او به سایر سرزمین ها و اقوام منتقل می شد.

			بدین ترتیب، تفتیش نبوتها در میان مردم آغاز می شد و توجه ایشان به سوی منجی معطوف می شد و رسالت او در مقابل جهانیان عرضه می شد.

			علیرغم اقدام شورای عالی یهود بر علیه عیسی، مردم با اشتیاق در انتظار پیشرفت رسالت او بودند. تمامی ملکوت هیجان زده و علاقمند بود. فرشتگان با تحت تأثیر قرار دادن دلهای مردم و جلب کردن ایشان به سوی منجی، راه خدمت او را هموار می ساختند.

			در کفرناحوم، پسر درباری که مسیح او را شفا داده بود، گواه قدرت او بود و پدر او و همه اهل خانه اش با شادمانی به او ایمان آورده بودند. هنگامی که معلوم شد معلم آسمانی در میان ایشان است، تمامی اهالی شهر هیجان زده شدند. مردم گروه گروه در اطراف او جمع شدند و در روز سبت، اجتماع مردم درکنیسه به حّدی زیاد بود که بسیاری مجبور به بازگشت شدند، زیرا نمی توانستند به کنیسه وارد شوند.

			همه کسانی که سخنان او را شنیدند، « از تعلیم او در شگفت شدند، زیرا در کلامش قدرتمند بود » و « با اقتدار تعلیم می داد، نه مانند علمای دین ایشان » (لوقا ۴ آیه ۳۲؛ متی ٧ آیه ۲۹). تعالیم علمای دین و مشایخ سرد و تشریفاتی و مانند درسی بود که طوطی وار آموخته می شد. برای آنان کلام خدا از قدرت حیات بخش برخوردار نبود. ایده ها و سنت های ایشان جایگزین این تعالیم شده بود. آنان مدعی بودند که در مراسم و عبادات روزانه، قوانین شریعت را برای مردم تشریح می کنند، امّا هیچگونه الهامی از خداوند در قلبهای ایشان و قلبهای شنوندگانشان وجود نداشت.

			عیسی در باره موضوعات اختلاف نظر میان یهودیان هیچگونه دخالتی نمی کرد. وظیفه او معرفی حقیقت بود. سخنان او تعالیم مشایخ و انبیاء عهد عتیق را غرق در نور می کرد و نوشته های کتب مقدسه را به عنوان یک مکاشفه تازه به افراد عرضه می کرد. شنوندگان او، هرگز تا آن موقع، مفهوم عمیق کلام خدا را اینچنین درک نکرده بودند.

			عیسی به عنوان کسی که با دردها و غم های مردم آشنا بود، با ایشان براساس موقعیتها یشان رفتار می کرد. او حقیقت را به زیبایی و به ساده ترین و صریح ترین شکلی به مردم معرفی می کرد. زبان او پاک، خالص و مانند نهری رونده زلال بود. صدای او برای کسانی که سخنان خشن وکسل کننده علمای دین را شنیده بودند، مانند نغمه ای شیرین و دلنواز بود. با وجود این که تعالیمش ساده بود، امّا به مانند کسی که از اقتدار الهی برخوردار بود، سخن می گفت. چنین ویژگی، تعالیم او را از سایر تعالیم متمایز می ساخت. علمای دین یهود چنان با تردید و دودلی سخن می گفتند که گویی، کتب مقدسه برای تأیید یک چیز یا برای انکار آن میتواند مورد تفسیر قرارگیرد و به همین دلیل شنوندگانشان هر روزه با تردید های بیشتری روبرو می شدند. امّا عیسی کتب مقدسه را با اقتدار غیر قابل تردیدی تعلیم می داد. او هر موضوعی را چنان با قدرت معرفی می کرد که گویی سخنانش نمی توانست مورد مخالفت و انکار قرارگیرد.

			با این وجود او جّدی ولی تندخو نبود و مانند کسی که نقشه معینی برای تحقق بخشیدن داشت، سخن می گفت. او حقایق جاودانی را در نظر مردم آشکار می کرد و در هر موضوعی خدا را مکاشفه می کرد. عیسی در پی آن بود تا طلسم شیفتگی را بشکند که انسان را در ارزش های دنیوی غرق می کند. او ارزش های این جهان را در جای واقعی شان و پائین تر از ارزش ها و علایق الهی قرار می داد، امّا اهمیت ایشان را نادیده نمی گرفت. او پیوند میان آسمان با زمین را به مردم خاطرنشان کرده و به ایشان تعلیم می داد که شناخت حقایق الهی انسان را برای انجام وظایف روزانه اش به بهترین شکل آماده می کند. عیسی مانند کسی سخن می گفت که با ملکوت آشنا بوده و از ارتباطش با خداوند آگاهی داشت و در عین حال، پیوند خداوند با هر عضوی از خانواده بشری را تأیید می کرد.

			پیام پُر از فیض و رحمت او برای تقویت ایمان شنوندگانش اعلام می شد. او می دانست که « چگونه خستگان را به کلام تقویت دهد » (اشعیا ۵۰ آیه ۴). زیرا فیض از زبان او جاری می شد تا که گنجینه های ارزشمند حقیقت را به شکلی جذاب به انسان ابلاغ کند. او می دانست که چگونه باید به افرادی که با افکار تعصب آمیز به او نزدیک می شدند رفتار کند و با آوردن مَثَلها ایشان را شگفت زده و توجه ایشان را به سوی خود جلب کند. او از طریق قدرت تخیل بر قلب افراد دسترسی می یافت. مَثَل های او اگر چه از موضوعات روزمره گرفته شده و ساده بودند، امّا مفهوم عمیق و خارق العاده ای را در خود حمل می کردند. پرندگان آسمان، سوسن های صحرا، بذر، شبان وگوسفند، واژه هایی بودند که مسیح به وسیله آنان، حقایق روحانی را شرح می داد و بعد از آن، همیشه هنگامی که شنوندگانش فرصت می یافتند تا این چیزهای طبیعی را ببینند، سخنان او را به خاطر می آ وردند. مَثَل هایی که مسیح از آنها استفاده می کرد، تعالیم او را به طور دائم تکرار می کردند.

			مسیح هرگز از افراد تملق گوئی نمی کرد. او هرگز سخنی بر زبان نیاورد که توهمات و تخیلات ایشان را تشدید کند و یا از اندیشه های هوشمندانه ایشان ستایش کند، با این حال، متفکرین غیر متعصب و ژرف اندیش تعلیم او را پذیرفته و دانش و حکمت خویش را در سایه تعالیم او مورد ارزیابی قرار دادند. تعالیم صریح و روشن مسیح ایشان را شگفت زده می کرد. فرهیخته ترین افراد، شیفته سخنان او می شدند. افراد بیسواد و عامی که مشتاق تعلیم او بودند، همواره از سخنان او بهره مند می شدند. او برای مردم بی سواد و ناآگاه پیامی داشت که می بایست به ایشان ابلاغ می شد. و حتّی به مشرکین نیز فهماند که برای ایشان حامل پیامی است.

			دلسوزی ملاطفت آمیز وی با لمسی از شفا، خسته دلان و رنج دیدگان را نوازش می کرد. حتّی در میان خشم متخاصمان، فضایی از آرامش او را احاطه کرده بود. زیبایی سیمای او، جذابیت شخصیت او و با لاتر از همه، نگاه و لحن سرشار از محبت او، همه آنانی را که به خاطر بی ایمانی سنگدل نشده بودند، به سوی خود جذب می کرد. مهربانی و محبتی که در نگاه وگفتار او وجود داشت، موجب شد تا بتواند بسیاری از افرادِ مومن را در یک جا گرد هم آورد و مریضان و رنجدیدگانی که به حضور او می آمدند، خود را در حضور دوستی امین و مهربان که علایق خویش را به علایق ایشان پیوند زده بود، احساس کنند و مشتاق بودند تا از حقایقی که او تعلیم داده بود بیشتر آگاه شوند. آنان مشتاق بودند که در حضور او بمانند تا محبت تسّلی بخش او را همواره احساس کنند.

			عیسی همانطوری که سخن می گفت، با جدیت بسیار، تغییری را که در سیمای مخاطبینش ایجاد شده بود، مشاهده کرد. چهره های حاکی از رضایت و علاقمندی مردم موجب شادی او می شد. هنگامی که تیرهای حقیقت بر روح وجان ایشان نفوذ کرده و موانع و دیوارهای خود خواهی را فرو می ریخت و مردم را به سوی توبه و حق شناسی هدایت می کرد، قلب منجی شاد می شد. هنگامی که نگاه او از روی انبوه مخاطبین عبور کرده و در میان ایشان چهره هایی را می دید که قبلاً نیز دیده بود، سیمای او از شادی می درخشید. او در میان این چهره ها، افرادی را می دید که برای پیشبرد ملکوت او، مایه امید بودند. حقیقتی که به روشنی بیان شده بود، در بعضی ها، خوشایند نبود و عیسی تغییر سیمای ایشان را به روشنی مشاهده کرد، نگاه سرد و تهدیدآمیز ایشان نشان می داد که نور حقیقت مورد استقبال قرار نگرفته بود و انکار پیام صلح وآرامش از سوی افراد قلب او را عمیقاً جریحه دار کرد.

			عیسی در کنیسه، درباره پادشاهی آسمان که برای برقرارکردن آن آمده بود، سخن گفت و مأموریت خویش را برای آزاد کردن اسیران از شیطان اعلام کرد. ناگهان مردی دیوانه از میان جمعیت با فریاد وحشتناکی سخنان او را قطع کرده و گفت، « ای عیسی ناصری، تو را با ما چه کار است؟آیا آمده ای نابودمان کنی؟ می دانم کیستی! تو آن قدّوس خدایی! ».

			اکنون تمامی جمعیت آشفته و نگران شدند. توجه مردم از مسیح منحرف شده بود وسخنان او شنیده نمی شد. نقشه شیطان این بود که قربانی خود را به کنیسه بفرستد تا از سخنان مسیح ممانعت کند.

			امّا عیسی بر روح پلید نهیب داده وگفت، « خاموش باش واز او بیرون بیا! آنگاه دیو آن مرد را در حضور همگان بر زمین زد و بی آنکه آسیبی به او برساند، از او بیرون آمد ».

			ذهن این مرد رنجدیده از سوی شیطان تاریک شده بود، امّا در حضور منجی، اشعه ای نورانی، تاریکی را شکافته بود. مرد اشتیاق داشت تا از کنترل شیطان آزاد شود، امّا دیو در مقابل قدرت مسیح مقاومت می کرد و هنگامی که مرد سعی کرد تا از عیسی طلب یاری کند، روح شریرسخنانی را در دهان او قرار داده بود و او با درد و رنج فریاد کشیده بود. مرد دیوزده به خوبی می دانست که در حضور کسی است که می تواند او را آزاد سازد، امّا هنگامی که سعی کرد خود را در دسترس دستان قدرتمند عیسی قرار دهد، اراده شیطان بر او تحمیل شد و سخنان شریر را برزبان آورد. مجادله میان قدرت شیطان و اشتیاق خود او برای آزادی، بسیار شدید و طاقت فرسا بود.

			او که در بیابان وسوسه برشیطان پیروز شده بود، بار دیگر با دشمنش روبروشده بود. روح شریر تمامی قدرت خود را به کار گرفته بود تا بر قربانی خود مسلط شود. عقب نشینی او می توانست به پیروزی عیسی منجر شود. به نظر می رسید که مرد شکنجه دیده می بایستی عمر خود را در مبارزه با دشمنی که جوانی او را از بین برده بود، از دست بدهد. امّا منجی با اقتدار سخن گفته و مرد دیو زده را که اسیر شیطان بود، آزاد کرد. اکنون مرد دیوزده با آرامش و شادی در مقابل مردم شگفت زده ایستاده بود. حتی خود دیو، به قدرت الهی منجی شهادت داده بود.

			مرد دیوزده، خدا را برای نجات و رهایی شکر وسپاس گفت. چشمانی که دقایقی پیش از آن با خشونت و جنون نگاه میکرد، اکنون با ذکاوت می نگریست و اشک شوق از آن جاری بود. مردم، همه چنان شگفت زده شده بودند که از یکدیگر می پرسیدند « این چیست؟ چه تعالیم تازهای است و با چه قدرتی به ارواح پلید فرمان میدهد و آنها اطاعت میکنند! » (مرقس ۱ آیه ۲٧).

			راز پنهان درد و رنج مرد دیوزده که زندگی او را غیر قابل تحمّل ساخته و او را مضحکه دوستانش کرده بود، در زندگی خود او نهفته بود. او به خاطر لذات گناه آلود، افسون شده بود و فکر می کرد که همه عمر خود را در لذت و عیاشی سپری خواهد کرد. او در خواب هم نمی دید که روزی باعث وحشت و سرافکندگی دوستان و خانواده اش باشد و تصور می کرد که می تواند همه زندگی خود را در تفریحات سالم و بی ضرر سپری کند. امّا به ناگهان وضعیت او رو به وخامت گذاشته و دچار مصیبت شد. افراط و بی قیدی، ناب ترین خصایل ذاتی او را به انحراف کشیده بود و شیطان بطور مطلق بر او چیره گشته بود.

			مرد دیوزده زمانی احساس ندامت کرد که دیگر دیر شده بود. او حاضر بود تمام دارایی خود را برای بدست آوردن سلامتی اش فدا کند. امّا اکنون در دام شیطان گرفتار شده بود. او خود را در اختیار دشمن قرار داده و شیطان تمامی استعداد و توانائیهای او را از آن خود کرده بود. وسوسه گر او را با وعده های فریبنده تطمیع کرده بود، امّا به محض اینکه مرد بیچاره تحت کنترل قدرت او درآمد، خصم شرزه تمامی ظلم خود را آشکار کرده و شرارت خویش را با قساوت به مورد اجراء درآورد.

			تمام کسانی که خود را به شریرتسلیم می کنند، به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد و لذات فریب دهنده دنیوی و وعده های گمراه کننده شیطان، ایشان را به عمق تاریک نا امیدی و تخریب روحی هدایت خواهد کرد.

			همان روح شریری که مسیح را در بیابان وسوسه کرده بود، همان روحی که مرد دیوزده اهل کفرناحوم را به تملک خود درآورده بود، بر یهودیان بی ایمان نیز مسلط شد. امّا روح شریر با مسلط شدن بر یهودیان، موجب شد تا ایشان عیسی را انکار کنند. وضعیت این افراد از وضعیت مرد دیوزده بسیار نا امید کننده تر بود زیرا آنان نیاز به مسیح را احساس نکردند و در نتیجه به راحتی کنترل قدرت شیطان قرار گرفتند.

			نیروهای وابسته به پادشاهی ظلمت در دوران خدمت مسیح، در میان مردم، بیشترین قعالیت را انجام دادند. شیطان و فرشتگان همراهش در طول اعصار تلاش کرده بودند تا برجان و روح انسان مسلط شوند و او را به ارتکاب گناه وادار کنند و پس از آن، خدا را مسئول تمامی بد بختی و مصیبت انسان معرفی کنند. امّا عیسی، سیرت خدا را به انسان معرفی میکرد و با آزاد کردن اسیران شیطان، قدرت او را در هم می شکست. حیات تازه، محبت و قدرت الهی، دلهای انسانها را تحت تأثیر قرار می داد و به همین دلیل، سرور تاریکی برای تفوق پادشاهی خویش برای مبارزه با مسیح تهییج شده بود. او تمامی نیروهای خویش را فراخوانده بود تا از کار و خدمت مسیح جلوگیری کند.

			نبرد عظیم نهایی از مبارزه میان عدالت و گناه نیز به همین ترتیب خواهد بود. در همان هنگام که حیات تازه، نور و قدرت از جایهای آسمانی بر شاگردان مسیح فرود می آید، بر روی زمین نیز یک حیاتی تازه پدید می آید و به عاملان شیطان قدرت می بخشد. شدت تمامی عناصر زمینی را تحت تملک خویش در می آورد و سرور تاریکی با زیرکی که در خلال عصرها کسب کرده است، در لفافه عمل می کند. او به شکل فرشته نور ظاهر می شود و بسیاری از « ایمان رویگردان شده، از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد ». (اول تیموتائوس ۴ آیه ۱).

			در ایام مسیح، رهبران و علمای دین در اسراییل از مقاومت در مقابل قدرت شریر ناتوان بودند. آنان تنها راهی را که با کمک آن می توانستند در مقابل ارواح شریر ایستادگی کنند، نادیده می گرفتند. تنها به واسطه کلام خدا بود که مسیح توانست بر شریر پیروز شود. رهبران اسراییل خود را مفسرین کلام خدا معرفی می کردند، امّا کلام خدا را فقط برای حفظ آداب و سنت های خویش وتحمیل فرائض ابداع شده از سوی انسان، مطالعه کرده بودند. آنان با تفسیرهایشان، عقایدی را اعلام می کردند که از سوی خدا داده نشده بود. تفسیرهای نادرست ایشان، حقایقی را که مسیح به شکل روشنی اعلام کرده بود، به طور مبهمی به مردم معرفی می کرد. آنان بر روی موضوعات بی اهمیت به بحث و کشمکش می پرداختند، در حالی که عملاً اساسی ترین حقایق را انکار می کردند. و بدین ترتیب بذر نفاق وبی ایمانی پاشیده شد وکلام خدا از قدرت تهی شده و ارواح شریر مقاصدشان را عملی می کردند.

			تاریخ در حال تکرار است. امروز نیز بسیاری از رهبران مذهبی زمان ما، با انجیل های گشوده درمقابلشان و با ادعای احترام به تعالیم آن، ایمان به کلام خدا را از بین می برند. آنان خود را با تحلیل و بررسی کردن کلام خدا سرگرم کرده و نظرات خود را از روشن ترین اظهارات کلام خدا، برتر می پندارند. کلام خدا در دستهای ایشان قدرت حیات بخش خود را از دست می دهد و بدین ترتیب بی اعتقادی ریشه دوانیده وگناه رایج می شود.

			شیطان بعد از متزلزل ساختن ایمان افراد به کتاب مقدس، ایشان را برای دریافت حقیقت به سوی منابع دیگری هدایت می کند و بدین ترتیب برای خود جا باز می کند. آنانی که از تعالیم روشن کتب مقدسه و قدرت متقاعد کننده روح القدس رویگردان می شوند، در حقیقت خود را تحت کنترل دیوها و ارواح شیطانی قرار می دهند. انتقاد و نظریه پردازی در باره کتب مقدسه راه را برای عرفان و روح گرایی که اشکال مدرن همان آئین های قدیمی شرک و بت پرستی می باشند هموار می سازد و جای پای خود را، حتی در کلیساهایی که خود را کلیسای خداوند ما عیسی معرفی می کنند، باز می کنند.

			عاملان ارواح شریر و دروغین حتی در مکانهایی که انجیل موعظه می شود، در کنار یکدیگر فعالیت می کنند. بسیاری از افراد، فقط به خاطر ارضاء حس کنجکاوی به این مسایل علاقمند می شوند، امّا با مشاهده عملکرد قدرتی مافوق قدرت بشری، بیشتر و بیشتر اغوا می شوند تا جایی که قدرت شیطانی ایشان را اسیر می کند و نخواهند توانست از قدرت اسرار آمیز آن آزاد شوند و بدین گونه قدرت دفاعی روحی درهم شکسته می شود و شخص نمی تواند خود را در برابر گناه محافظت کند. زمانی که محدودیت های کلام خدا و روح القدس برای یک بار مورد انکار قرار می گیرند، شخص نمی داند که تا چه اندازه ممکن است در عمق فساد وتباهی فرو رود. گناه پنهان ویا شهوات غالب، او را همانند فرد دیوزده اهل کفرناحوم اسیر خواهد کرد. با این حال وضعیت او نومید کننده نبود.

			طریقی که به واسطه آن می توانیم بر شریر پیروز شویم، همان طریقی است که مسیح با کمک آن بر شیطان پیروز شد. این طریق، همان کلام خدا می باشد. خداوند افکار ما را بدون رضایت ما کنترل نمی کند. امّا اگر برای شناخت او و بجا آوردن اراده او اشتیاق داشته باشیم، وعده های او متعلق به ما خواهد بود. « حقیقت را خواهید شناخت وحقیقت شما راآزاد خواهد کرد ». « اگر کسی براستی بخواهد اراده او را به عمل آورد، در خواهد یافت که آیا این تعالیم از خداست » (یوحنا ٨ آیه ۳۲ و ٧ آیه ۱٧). و به واسطه ایمان به این وعده ها، هرانسانی از دام خطا و از کنترل گناه آزاد خواهد شد.

			هر انسانی در انتخاب اینکه چه قدرتی بر او حاکمیت داشته باشد، آزاد است. با این وجود، انسان هر قدر که پلید و گناهکار باشد، می تواند به وسیله مسیح نجات یابد. مرد دیوزده به جای استدعای از مسیح، کلمات شریر را بر زبان آورده بود، امّا حاجت ناگفته قلبی او از سوی عیسی شنیده شد. فریاد روح نیازمند، حتّی اگر به شکل کلام بیان نشود، از سوی عیسی شنیده خواهد شد. آنانی که اشتیاق دارند تا با خدای آسمان عهد خویشاوندی برقرار کنند، هرگز در دام قدرت شیطان و یا ضعفهای باطنی خودشان رها نخواهند شد. 

			آنان از سوی منجی فرا خوانده شده اند « تا به قوت من متمسک شوند، شاید که با من صلح نماید و با من صلح خواهد نمود » (اشعیا ۲٧ آیه ۵). روح های تاریکی برای کنترل ایشان مبارزه خواهند کرد، امّا فرشتگان خداوند برای حفاظت از ایشان با قدرتی عظیم نبرد خواهند کرد. خداوند می فرماید، « آیا میتوانید آنچه را که یک سرباز به یغما برده، از او پس بگیرید؟ آیا میتوانید زندانیها را از چنگ یک حاکم ستمکار خلاص کنید؟ خداوند در جواب میگوید: این است آنچه واقع خواهد شد. اسیران از دست سرباز آزاد میشوند، و آنچه حاکم ستمکار به یغما برده از او گرفته خواهد شد. من با کسانی که با شما میجنگند، خواهم جنگید، و فرزندان تو را رها خواهم کرد » (اشعیا ۴۹: ۲۴ و ۲۵). 

			درحالی که جمعیت حاضر درکنیسه، هنوز مبهوت و شگفت زده بودند، عیسی به خانه پطرس رفت تا کمی استراحت کند. امّا در خانه پطرس نیز سایه ای افتاده بود. مادر زن پطرس تب داشت و در بستر بود. عیسی به بالین او رفت و بر مریضی نهیب زد. زن بیمار برخواست و به پذیرایی از استاد وشاگردانش مشغول شد.

			اخبار معجزات مسیح به سرعت در سرتاسر کفرناحوم منتشر شد. مردم از ترس علمای دین جرأت نداشتند، در روز سبت مریضان خود را به نزد مسیح بیاورند، امّا به محض اینکه خورشید غروب کرد، همه بیماران و دیوزدگان را نزد عیسی آوردند. مردمان شهر همگی در مقابل خانه پطرس اجتماع کردند. تعدادی از مریضان با بستر هایشان و بعضی ها نیز در حالی که به چوبدستی هایشان تکیه داده بودند و تعدادی نیز باکمک دوستانشان به نزد عیسی آورده شدند.

			« با گذشت زمان، مردم به حضور او می آمدند و می رفتند زیرا هیچکس نمی دانست که آیا شفا دهنده فردا نیز در میان ایشان خواهد بود یا نه. کفرناحوم هرگز پیش از این چنین روزی را به خود ندیده بود. فریادهای شادی شفا یافتگان به آسمان بلند شده بود. قلب منجی از دیدن شادی مردم شاد شده بود. هنگامی که درد و رنج کسانی را که به نزد او آمده بودند از نزدیک دید، قلب او به شدت متأثر شده بود و اکنون از اینکه توانسته بود با قدرت خویش ایشان را شفا دهد، بسیار خوشحال بود. عیسی تا شفای آخرین مریض به کار خود ادامه داد. ساعاتی از شب گذشته بود که مردم به سوی خانه هایشان رهسپار شدند و سکوت بر خانه شمعون سایه گسترد. روز طولانی و هیجان انگیز به پایان رسیده عیسی به استراحت پرداخت. امّا بامدادان که هوا هنوز تاریک بود. برخاست و خانه را ترک کرد، و به خلوتگاهی رفت و درآنجا به دعا مشغول شد ».

			روزهای زندگی عیسی بر روی زمین این چنین سپری می شد. او اغلب به شاگردانش اجازه می داد تا به دیدار خانواده خود رفته و به استراحت بپردازند. امّا تلاشهای ایشان را که می خواستند او را از زحمت باز دارند، با مهربانی رد میکرد. او تمامی روزها را برای تعلیم دادن به مردم عامی و شفای بیماران، باز گرداندن بینایی به کوران، خوراک دادن به گرسنگان سپری می کرد. با این حال، صبحگاهان به خلوتگاهی در کوهستان می رفت تا با پدر آسمانی راز و نیاز و مصاحبت کند. اکثر اوقات تمامی شب را در دعا و تعمق می گذرانید و با طلوع آفتاب برای خدمت به میان مردم باز می گشت.

			صبح زود، پطرس و همراهانش به نزد عیسی آمده وگفتند که تمامی اهالی کفر ناحوم در جستجوی او هستند. شاگردان از اینکه اهالی ناصره در پذیرش عیسی بی میلی نشان داده بودند بسیار نا امید و دلسرد شده بودند. مقامات اورشلیم در صدد قتل او بودند، حتی همشهریانش سعی کرده بودند که او را به قتل برسانند، امّا در کفرناحوم، مردم با شور و اشتیاق از او استقبال کرده بودند و این موضوع آتش امید را در دلهای شاگردان بر افروخته بود. درمیان جلیلیانی که دوستدار آزادی بودند، کسانی یافت می شدند که می توانستند از پادشاهی الهی عیسی حمایت کنند. امّا، شاگردان با حیرت، سخنان مسیح را شنیدند که به ایشان گفت « من باید پادشاهی خدا را در شهرهای دیگر نیز بشارت دهم، چرا که به همین منظور فرستاده شده ام ».

			به خاطر هیجانی که بر کفرناحوم حاکم شده بود، این خطر وجود داشت که هدف اصلی رسالت عیسی نادیده گرفته شود. عیسی از اینکه توجه مردم را صرفاً به عنوان یک شخص معجزه گر و یا شفا دهنده بیماریهای جسمی به سوی خود جلب کند، قانع نبود. او در صدد آن بود که به عنوان منجی مردم، توجه ایشان را به سوی خود جلب کند. در تمام مدتی که مردم مشتاق بودند تا او را به عنوان پادشاهی که برای برقراری حکومت دنیوی آمده بود، بپذیرند، تمایل داشت تا افکار ایشان را از امور دنیوی به مسایل روحانی معطوف کند. توفیق های صرفاً دنیوی، در خدمت او اختلال ایجاد می کرد.

			بی توجهی جمعیت شگفت زده روح او را آزار می داد. زیرا ابراز وجود و اتکاء به نفس در زندگی او جایی نداشت. احترامی که جهان برای موقعیت، مقام، ثروت و استعداد قایل می شود، در نظر پسر انسان بیگانه بود. عیسی هیچ یک از روشهایی را که افراد برای جلب احترام و همکاری به کارمی گیرند، به کار نگرفت. قرنها پیش از تولّد او، در باره اش چنین نبوت شده بود، « او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی خُرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. او ضعیف نخواهد گردید و مأیوس نخواهد شد تا انصاف را برزمین قرار دهد » (اشعیا ۴۲ آیات ۲ تا ۴).

			فریسیان با تشریفات بی معنی و افراط گرایی سعی میکردند خود را از مردم برترنشان دهند. آنان دین را به موضوع منازعه و بحث و جدل تبدیل کرده بودند. کشمکش میان فرقه های مذهبی هر روزه گسترده تر و شدید تر می شد و شنیدن فریادهای خشمگینانه ناشی از بحث وجدل میان علمای دین در خیابانها به امری عادی تبدیل شده بود.

			زندگی و رفتار عیسی با تمامی امور کاملاً در تضاد بود. در زندگی او، هرگز هیچ نشانی از جار و جنجال، جر و بحث های پر سر و صدا، تظاهر به عبادت برای جلب توجه دیگران دیده نشد. مسیح در خدا نهان بود و خدا در شخصیت و سیرت پسرش آشکار شده بود. عیسی میل داشت که افکار مردم به سوی چنین مکاشفه ای هدایت شود واحترام ایشان، نشان داده شود.

			آفتاب عدالت با شکوه وجلالش به دنیای ما ظاهر نشد تا با نور خویش چشمان انسان را خیره کند. درباره مسیح مکتوب است که، « طلوع او مثل فجر یقین است » (هوشع ۶ آیه ۳).

			خورشید بی صدا و آرام طلوع می کند و ظلمت و تاریکی را از بین می برد و برای تداوم حیات، جهان را بیدار می کند. و آفتاب عدالت نیز که « بر بالهای وی شفا بود » چنین طلوع کرد (ملاکی ۴: ۲). 

		

	
		
			۲٧ - « اگر بخواهی می توانی پاکم سازی »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ٨: ۲-۴؛ ۹: ۱-٨؛ ۳۴-۳۲؛ انجیل مرقس ۱: ۴۵-۴۰؛ ۲: ۱۲-۱؛ انجیل لوقا ۵: ۱۲-۲٨ تدوین گردیده است]

			در میان تمام بیماریهای شناخته شده در مشرق زمین، جذام از همه وحشتناک تر بود. ویژگی علاج ناپذیر، مُسری و اثر وحشتناک آن بر فرد مبتلا حتی دل شجاع ترین افراد را از ترس لبریز میکرد. یهودیان جذام را به عنوان عقوبت حاصل از گناه قلمداد می کردند و به همین دلیل آن را « بلا » و « عقوبت داده شده از سوی خدا » می خواندند. این بیماری، ریشه دار، محو ناشدنی، کشنده و به عنوان مظهر گناه نگریسته می شد. فرد جذامی بر اساس قوانین و شعایر یهود، ناپاک قلمداد می شد و به مانند فردی تقریباً مرده، از سکونت در میان انسانها محروم بود. هوا ازتنفس او آلوده می شد و افراد مشکوک به جذام می بایستی خود را به کاهنان معرفی می کردند تا در باره ایشان تصمیم گیری می شد و در صورت قطعی شدن بیماری از خانواده اش و از تمامی قوم اسراییل جدا می شد و فقط حّق داشت با کسانی که مانند او مبتلا به جذام بودند، ارتباط داشته باشد. قوانین کاهنان در این مورد بسیار صریح و انعطاف ناپذیر بود. حتی پادشاهان و روسای قوم از این مورد مستثنی نبودند. یک پادشاه اگر به این بیماری وحشتناک مبتلا می شد، می با یستی تخت سلطنت خویش را رها کرده و از جامعه می گریخت.

			فرد مبتلا به جذام می بایستی دور از دوستان و خویشاوندانش، درد و مصیبت را تحمل میکرد. او موظف بود بیماری خود را به مردم اطلاع دهد، جامه هایی را که می پوشید، امحا کند، و با به صدا درآوردن زنگوله ای به دیگران هشدار می داد تا از حضور ناپاک او بگریزند. فریاد « ناپاک، ناپاک »،که با لحنی دردناک از سوی این افراد منزوی شنیده می شد، نشانه ای از زندگی وحشتناک و نفرت انگیز ایشان بود.

			در ناحیه ای که مسیح خدمت می کرد، تعداد مبتلایان به جذام بسیار زیاد بود. اخبار معجزات مسیح به گوش ایشان رسیده و آتش امید را در دلهای ایشان شعله ورکرده بود. از زمان الیشع نبی، هرگز شنیده نشده بود که فردی مبتلا به جذام شفا یافته باشد. آنان به خود جرأت نمی دادند تا از عیسی انتظار داشته باشند که کاری را که تا کنون برای هیچکس انجام نداده بود، برایشان انجام دهد. با این حال، در میان این جذامیان فردی بود که در قلب خود ایمان داشت که عیسی او را شفا خواهد داد. امّا این فرد نمی دانست که چگونه به عیسی دسترسی پیدا کند. او که از تماس با دوستان و اقوامش محروم بود، چگونه می توانست خود را به شفا دهنده نشان دهد؟ او از خود سوال می کرد که آیا مسیح او را نجات خواهد داد یا نه؟ آیا او به درد و رنج کسی که براساس اعتقاد عموم مردم، می بایستی تحت داوری خداوند رنج می کشید، توجه می کرد؟ آیا مسیح نیز همانند فریسیان و طبیبان، او را تحت لعنت گناه اعلام نمی کرد و به او هشدار نمی داد تا از حضور مردم و اطرافیانش بگریزد؟ او به همه آنچه که در باره عیسی به وی گفته شده بود، فکر کرد. حتی یک نفر نبود که از عیسی طلب یاری کرده باشد و عیسی از کمک به او خودداری کرده باشد. سرانجام، مرد دردمند تصمیم گرفت تا منجی را پیدا کند. علیرغم دور نگه داشته شدن از شهرها، این احتمال وجود داشت که او بتواند در جاده های فرعی کوهستان با عیسی برخورد کند و یا او را هنگامی که در خارج از دهکده ها درحال تعلیم بود، پیدا کند. مشکلات بسیاری بر سر راه بود، امّا دیدار از عیسی، تنها امید مرد جذامی بود. مرد جذامی به سوی منجی هدایت می شود. عیسی در کنار دریاچه جلیل مشغول تعلیم است و مردم در اطراف او جمع شده اند. او از فاصله دور به سخنان مسیح گوش فرا می دهد. او می بیند که مسیح برروی مریضان دست می گذارد. مرد جذامی می بیند که افراد لنگ، کور، افلیج و آنانی که به خاطر بیماریهای مختلف درآستانه ی مرگ قرار داشتند، شفا یافته و به خاطر نجات، خداوند را شکر میگویند. ایمان قلبی او تقویت می شود. او به جمعیت نزدیک و نزدیکتر می شود. و محدودیت های تحمیل شده، امنیت مردمی را که در آنجا جمع شده بودند و ترس و وحشت افراد از خود را فراموش می کند. او فقط به امید مبارک شفا می اندیشد.

			بیماری جذام، قیافه او را به طرز وحشتناکی تغییر داده بود، به طوری که مردم از نگریستن به او دچار وحشت می شدند و هنگامی که وی به جمعیت نزدیک شد، آنان از ترس اینکه مبادا با او تماس پیدا کنند، پا به فرار گذاشتند. تعدادی از مردم تلاش کردند تا از نزدیک شدن او به عیسی جلوگیری کنند، امّا تلاش ایشان بی ثمر بود. مرد جذامی نه چیزی را می بیند و نه می شنود. او فقط پسر خدا را می بیند و صدای او را می شنود که با سخنان پر قدرتش مردگان را حیات می بخشد. او به نزد عیسی آمده ودر مقابلش زانو می زند و می گوید « سرورم، اگر بخواهی میتوانی پاکم سازی ». سپس عیسی دست خود را دراز کرده و او را لمس نمود وگفت، « می خواهم پاک شو » (متی ٨ آیه ۳).

			به ناگهان، جذام او پاک شد وجسم او شفا یافته، اعصاب و ماهیچه های او قدرت یافت. صورت او که به واسطه جذام، خشن و پوسته پوسته شده بود، اکنون مانند صورت یک کودک سالم، سرخ وشاداب شده بود.

			عیسی به او دستور داد که در باره این معجزه با کسی سخن نگوید، بلکه رفته وخود را به کاهن معرفی کند و هدیه ای بگذراند. چنین هدیه ای نمی توانست پذیرفته شود. مگر اینکه کاهنان، او را معاینه کرده و شفای کامل او را ازمریضی اعلام می کردند. علیرغم اینکه کاهنان میل نداشتند چنین خدمتی را انجام دهند، امّا نمی توانستند از بررسی وضعیت مرد جذامی و تصمیم گیری درمورد او شانه خالی کنند.

			کلام مقدس نشان می دهد که مسیح با چه تاکیدی به مرد جذامی سفارش می کند که سکوت کرده و خود را به فوریت به کاهنان معرفی کند. « عیسی بیدرنگ او را مرخص کرد و با تاکید بسیار به وی فرمود، آگاه باش که در این باره به کسی چیزی نگویی، بلکه برو و خود را به کاهن نشان بده و برای تطهیر خود، قربانیهایی را که موسی امر کرده است، تقدیم کن تا برای آنها گواهی باشد ». اگر کاهنان از حقایق مربوط به شفا یافتن مرد جذامی اطلاع می یافتند، حسادت ایشان نسبت به مسیح ممکن بود باعث شود که تصمیم نادرستی را اتخاذ کنند. عیسی میل داشت، قبل از اینکه اخبار مربوط به معجزه به گوش علمای دین و فریسیان برسد، مرد جذامی به معبد رفته و خود را به کاهنان نشان دهد. چنین کاری موجب می شد تا کاهنان در باره مرد جذامی شفا یافته تصمیم منصفانه ای بگیرند و او بتواند به خانواده و دوستانش ملحق شود.

			دستور مسیح به مرد جذامی در مورد سکوت کردن، دلایل دیگری نیز داشت. منجی می دانست که دشمنانش همواره در صدد بودند تا کار او را محدود کرده و مردم را از او دور کنند. او می دانست که اگر شفای مرد جذامی در میان مردم شایع شود، سایر مبتلایان به این بیماری وحشتناک در اطراف او اجتماع خواهند کرد وآنگاه مخالفان او شایع خواهند کرد که مردم از تماس با جذامیان آلوده خواهند شد و در آنصورت، بسیاری از جذامیان از دریافت موهبت شفا محروم می شدند. هم چنین با جمع کردن جذامیان در اطرافش به مخالفان فرصت می داد تا او را به زیر پا گذاشتن محدویت های مربوط به قوانین یهود متهم کنند و بدین ترتیب از کار او در موعظه انجیل ممانعت به عمل می آمد.

			وقایع بعدی، اهمیت هشدار مسیح را تأیید می کرد. گروهی ازمردم که شفا یافتن مرد جذامی را دیده بودند اشتیاق داشتند تا از تصمیم کاهنان درباره او اطلاع یابند و هنگامی که مرد به نزد دوستانش بازگشت، هیجان عظیمی برایشان حاکم بود. علیرغم هشدار عیسی، مرد جذامی واقعه شفا یافتن خویش را پنهان نکرد. در حقیقت پنهان کردن این واقعه غیرممکن بود. بهرحال، او این موضوع را به اطلاع مردم رساند. مرد جذامی تصور می کرد که فروتنی عیسی موجب شده است تا او چنین محدودیتی را برای وی قایل شود، بنابراین کار خارق العاده شفا دهنده را برای مردم اعلام می کرد. او درک نمی کرد که آشکارکردن این واقعه، کاهنان و روسای قوم را در توطئه از بین بردن عیسی مصمم تر خواهد کرد. او موهبت شفا را بسیار ارزشمند می دانست و از اینکه قدرت سابق خویش را بدست آورده و به میان دوستان و خانواده اش باز گشته بود، شادمانی میکرد و قدردانی نکردن از طبیعت خارق العاده را که وی را شفا داده بود، امری غیرممکن می دانست. امّا با اعلام واقعه به مردم، کار منجی را به تعویق انداخته بود. کار او موجب شد که گروه زیادی از مردم در اطراف منجی هجوم بیاورند، به حّدی که او مجبور شد برای مدتی خدمت خویش را متوقف کند.

			هر عملی را که مسیح در خدمت به مردم انجام می داد، از هدف گسترده تری برخوردار بود. و مفهوم آن از آنچه که به نظر می رسید، عمیق تر بود. در واقعه شفا یافتن جذامی نیز وضع به همین منوال بود. عیسی در همان حال که به انبوه جمعیتی که در اطراف او گرد آمده بودند خدمت می کرد، اشتیاق داشت تا آنانی را نیز که در کنارش حضور نداشتند برکت دهد. او در همان حال که باجگیران، مشرکین و سامریان را به سوی خود می کشید، اشتیاق داشت تا به کاهنان و علمای دین که با تعصب ازآداب و رسوم خویش دفاع می کردند، دسترسی پیدا کند. او برای دسترسی به ایشان از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. در اعزام جذامی شفا یافته به حضور کاهنان، عیسی یکبار دیگر به ایشان فرصت داد تا از تعصبات خویش صرفنظر کنند.

			فریسیان و علمای دین تاکید میکردند که تعالیم مسیح با شریعتی که خداوند از طریق موسی داده بود، مغایرت دارد، امّا دستور مسیح به جذامی شفا یافته برای تقدیم قربانی براساس شریعت موسی، کذب بودن اتهام فریسیان را به اثبات رساند. این دلیل برای همه کسانی که میل داشتند قانع شوند، متقاعد کننده بود.

			رهبران قوم در اورشلیم، جهت یافتن دستاویزی برای کشتن مسیح، جاسوسانی را اعزام کرده بودند، امّا مسیح با اثبات محبت خویش به بشریت و احترام به شریعت و با نشان دادن قدرت خویش درآزاد کردن انسان از اسارت گناه و مرگ، به ایشان پاسخ داد و بدین ترتیب در مورد ایشان اینگونه شهادت داد، « به عوض نیکویی به من بدی کرده اند، و به عوض محبت، عداوت نمودند » (مزامیر ۱۰۹ آیه ۵). اوکه بر فراز کوه امر فرموده بود، « دشمنان خود را محبت کنید »، خود، با رعایت این اصل، الگوی ما شد. « بدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ مگوئید، بلکه در مقابل، برکت بطلبید » (اول پطرس ۳ آیه ۹؛ متی ۵ آیه ۴۴).

			همان کاهنانی که مرد جذامی را به تبعید و دور شدن ازخانواده و دوستانش محکوم کرده بودند، شفا یافتن او را مورد تأیید قرار دادند. این حکم که در انظار عموم اعلام شد و به ثبت رسید، برای مسیح شهادت معتبری محسوب گشت. هنگامی که مرد شفا یافته مجدداً به جمع عبادت کنندگان در اسراییل ملحق شد و براساس تضمین کاهنان، سالم و بی عیب اعلام شد، خود او برای شفا دهنده اش به شاهدی زنده تبدیل گردید. او با شادمانی قربانی خود را تقدیم کرده و نام عیسی را جلال داد. کاهنان در مورد قدرت الهی منجی متقاعد شدند. برای ایشان فرصتی فراهم آمده بود تا حقیقت را بشناسد و از نور آن بهره مند شوند.زیرا اگر این نور مورد انکار قرار می گرفت، از میان ایشان گذشته و هرگز باز نمی گشت. نور حقیقت بارها از سوی بسیاری رد شده بود، با این وجود به عبث داده نشده بود، اگر چه ایشان برای مدتی هیچگونه علاقه ای از خود بروز ندادند. در طول حیات منجی چنین به نظر می رسید که رسالت او از سوی کاهنان و معلمان یهود مورد بی توجهی قرار گرفته و ثمرات اندکی به بار آورده باشد، امّا بعداز صعود او به آسمان، « جمعی کثیر از کاهنان نیز مطیع ایمان شدند » (اعمال ۶ آیه ٧).

			کار مسیح در تطهیر مرد جذامی از بیماری وحشتناکش، تصویری است از کار او در تطهیر جان از بیماری مهلک گناه. مردی که به نزدعیسی آمده بود، « جذام تمام بدنش » را فرا گرفته بود و زهر کشنده آن بر تمام جسم او نفوذ کرده بود به طوری که شاگردان سعی کرده بودند تا مانع شوند که استادشان او را لمس کند، چرا که اگر کسی فرد مبتلا به جذام را لمس میکرد، نجس می شد. امّا عیسی با دست گذاشتن روی فرد جذامی در معرض آلودگی قرار نگرفت. لمس دستان او قدرت حیات بخش را به مرد جذامی اعطا کرد و جذام او پاک شد. در مورد جذام گناه نیز که عمیق، ریشه دار و مهلک می باشد، وضع به همین منوال است. از بین بردن این نوع جذام با قدرت انسانی امری محال و غیرممکن است. زیرا، « تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض. از کف پا تا به سر درآن تندرستی نیست، بلکه جراحت وکوفتگی و زخم متعّفن که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است » (اشعیا ۱ آیات ۵ و ۶). امّا عیسی بدون اینکه به گناه آلوده شود، آمد و در میان انسان ها ساکن شد. گناهکاران به واسطه حضور او شفا یافتند و هرکسی که در مقابل او زانو زده و بگوید « سرورم، اگر بخواهی میتوانی پاکم سازی » پاسخی چنین خواهد شنید که، « می خواهم، پاک شو » (متی ٨ آیات ۲ و ۳). 

			بعضی اوقات، عیسی قدرت شفا بخش خویش را سریعاً به کار نمی گرفت. امّا در مورد مرد جذامی، عیسی به محض شنیدن خواهش مرد جذامی، او را اجابت نمود. بعضی اوقات، هنگامی که برای دریافت برکات دنیوی دعا میکنیم، ممکن است پاسخ دعاهایمان به تأخیر بیفتد و یا ممکن است که خداوند چیز دیگری را که نخواسته بودیم به ما بدهد. امّا هنگامی که برای رهایی ازگناه دعا می کنیم، خداوند سریعاً پاسخ می دهد. اراده خدا این است که ما را از گناه پاک کرده و فرزندان خویش سازد، تا زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. مسیح، « جان خود را در راه گناهان ما داد تا ما را به اراده خدا و پدر ما، از عصر شریر حاضر رهایی بخشد » (غلاطیان ۱ آیه ۴). و « این است اطمینانی که در حضور او داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده او درخواست کنیم، ما را می شنود و اگر می دانیم که هرآنچه از او درخواست کنیم ما را می شنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم، دریافت کرده ایم » (اول یوحنا ۵ آیات ۱۴ و ۱۵). « ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می آمرزد و ما را از هر ناراستی تطهیر می سازد » (اول یوحنا ۱: ۹).

			در شفا دادن مرد مفلوج در کفرناحوم، مسیح بار دیگر همین حقیقت را تعلیم داد. معجزات او برای نشان دادن قدرت او در آمرزش گناهان انجام می شد. شفای مرد مفلوج هم چنین حقایق ارزشمند دیگری را نشان می دهد. این واقعه علاوه بر اینکه سرشار از امید و تسلی است، به خاطر ارتباطش با فریسیان عیب جو، حاوی نکات تعلیمی هشدار دهنده ای نیز هست.

			فرد مفلوج، همانند شخص مبتلا به جذام، همه امید خویش را به شفا یافتن از دست داده بود. بیماری او ثمره یک زندگی گناه آلود بود و مصائب او با اظهار ندامت و افسوس، بیشتر و بیشتر می شد. مدتها پیش از آن، برای رهایی از عذاب روحی و جسمی به حضور فریسیان و طبیبان برده شده بود امّا آنان بیماری او را علاج نا پذیر اعلام کرده و او را در سرنوشت مصیبت بارش رها کرده بودند. فریسیان بیماری و عذاب ناشی از آن را دلیل ناخشنودی خداوند تلقی میکردند. آنان از مریضان و نیازمندان فاصله می گرفتند و خود را از دیگران پاک تر و مقدس تر می پنداشتند، در حالی که گناه ایشان، از گناه افراد دردمند و مصیبت زده ای که از نظر ایشان مقصر و محکوم شناخته می شدند، بسیار سنگین تر بود.

			مرد مفلوج کاملاً درمانده شده بود. محروم ماندن از هر نوع کمکی، او را غرق در نومیدی کرده بود. پس ا ز آن اخبار معجزات خارق العاده عیسی را شنید. به او گفته شد که سایرین نیز که به اندازه ی او گناهکار و درمانده بودند، شفا یافته اند. حتی جذامیان پاک شده بودند. دوستانی که این اخبار را به او رساندند، او را تشویق کردند که اگر ایمان داشته باشد و به حضور عیسی برده شود، او نیز شفا خواهد یافت. امّا هنگامی که علت مریض شدن خویش را به یادآورد، نا امید شد. او می ترسید که طبیب خارق العاده او را به حضور نپذیرد.

			مر د مفلوج رها شدن از زیر بار سنگین گناه را بیشتر از شفای جسم آرزو می کرد. اگر او می توانست عیسی را ببیند و از آمرزش گناهان و مصالحه با آسمان مطمئن شود، آنگاه بر طبق اراده ی خدا، به مرگ یا زندگی خود راضی می شد. او که رو به موت بود. با خود می گفت، « ایکاش می توانستم به او نزدیک شوم! ». زمان به سرعت سپری می شد و جسم مریض او در حال فرو ریختن بود. بنابراین از دوستانش استدعا کرد که او را با تخت به حضور عیسی حمل کنند و دوستانش با خوشحالی پذیرفتند. امّا ازدحام جمعیت بحّدی بود که دوستانش نتوانستند او را به نزد عیسی حمل کنند.

			عیسی در خانه پطرس مردم را تعلیم می داد و شاگردان بر طبق عادت در اطراف او نشسته بودند. و « فریسیان و معلمان شریعت از همه شهرهای جلیل و یهودیه و نیز از اورشلیم آمده و نشسته بودند ». این افراد برای جاسوسی آمده و در صدد آن بودند تا اتهامی بر علیه عیسی بیابند. علاوه بر این افراد، گروه ناهمگون کثیری از مردم نیز در آنجا جمع شده بودند که در میان ایشان افراد مشتاق، محترم، کنجکاو و بی ایمان دیده می شد. 

			مردم از ملیت ها و طبقات مختلف اجتماعی درآنجا حاضر بودند و « قدرت شفا بخش خداوند درآنجا بود ». روح حیات بخش خداوند جمعیت را فرا گرفت، امّا فریسیان و معلمان شریعت حضورآن را تشخیص ندادند. آنان نیاز به کمک را احساس نکردند و شفا از آن ایشان نبود. بنابر این « گرسنگان را به چیز های نیکو سیر کرده، امّا دولتمندان را تهی دست روانه ساخت » (لوقا ۱ آیه ۵۳).

			دوستان مرد مفلوج که او را با تخت حمل میکردند، بارها تلاش کردند تا راه خود را از میان جمعیت باز کنند، امّا تلاش ایشان بی ثمر مانده بود. مرد بیمار با نگرانی غیر قابل وصفی به اطرافش نگاه میکرد. درحالی که انتظار طولانی برای شفا یافتن نزدیک شده بود، چگونه می توانست امیدش را از دست بدهد؟ براساس پیشنهاد او، دوستانش او را به بام خانه بردند و سقف را شکافته، او را با تخت پایین فرستاده و وسط جمعیت، در برابر عیسی نهادند. تعلیم مسیح نیمه تمام ماند. منجی به سیمای دردمند او نگریست و عجز و ناتوانی را در چشمان او مشاهده کرد. عیسی، شرایط این روح پریشان و متردد را که به سوی او آمده بود، درک می کرد. هنگامی که مرد مفلوج هنوز درخانه بود، منجی وجدان او را متقاعد کرده بود و زمانی که او از گناهانش توبه کرد و ایمان آورد که قدرت عیسی می تواند او را کاملاً شفا دهد، آنگاه عطایای حیات بخش منجی، ابتدا قلب مشتاق او را مبارک ساخت. عیسی نخستین بارقه ایمان را که در دل مرد مفلوج به امید مبدل شده بود مشاهده کرد و رشد ایمان او را در تلاش وی برای آمدن به حضور خویش دیده بود.

			اکنون منجی با سخنانی که چون نغمه ای دل نشین در گوش مرد مفلوج شنیده می شد، به او گفت، « دل قوی دار فرزندم، گناهانت آمرزیده شد ».

			بار سنگین یاس و عجز از جان مرد بیماری برداشته میشود وآرامش ناشی از آمرزش گناهان در دل او ساکن می شود. نور خوشبختی در سیمای او می درخشد و درد جسمی او برطرف گردیده و تمامی وجود او دگرگون می شود. مفلوج درمانده شفا می یابد و گناهکار مجرم، بخشیده می شود.

			مرد مفلوج با ایمانی ساده، سخنان عیسی را به عنوان موهبتی از حیات تازه می پذیرد و تقاضای دیگری مطرح نمی کند، بلکه با سکوت و دقت به سخنان او گوش فرا می دهد. نور آسمان سیمای او را روشن می کند و مردم با حیرت به این واقعه می نگرند.

			فریسیان و علمای دین با بی صبری انتظار کشیده بودند تا ببینند که مسیح در این مورد چه واکنشی از خود نشان خواهد داد. آنان به خاطر آوردند که چگونه این مرد از ایشان تقاضای کمک کرده بود وآنان از همدردی با او و امید بخشیدن به وی امتناع کرده بودند. آنان به این نیز بسنده نکرده بودند، بلکه اعلام کرده بودند او به خاطر گناهانش زیر بار لعنت قرار گرفته و مستحق رنج و عذاب می باشد. آنان هنگامی که مرد مفلوج را در مقابلشان دیدند، تمامی این خاطرات در اذهانشان زنده شد.آنان می دیدند که چگونه تمامی مردم با علاقمندی به این صحنه می نگریستند و از اینکه نفوذشان را بر مردم از دست بدهند، شدیداً نگران بودند.

			این مقامات با یکدیگر سخن نمی گفتند، امّا با نگاه کردن به چهره های یکدیگر متوجه شدند که همگی دارای یک فکرهستند وآن اینکه برای جلوگیری از کار عیسی و از بین بردن علاقه مردم نسبت به او بایدکاری انجام دهند. عیسی اعلام کرده بود که گناهان مرد مفلوج آمرزیده شده است. فریسیان این سخنان را کفرآمیز تلقی کرده و سعی کردند که آن را به عنوان گناهی که مستحق مجازات مرگ می باشد، معرفی کنند. آنان در دل خود گفتند، « این کفر است، چه کسی جز خدامی تواند گناهان را بیامرزد؟ » (مرقس ۲ آیه ٧).

			عیسی بر آنان چشم دوخت که خود را عقب کشیده و جمع و جور کرده بودند وگفت، « چرا در دل چنین می اندیشید؟ گفتن کدام یک به این مفلوج آسانتر است، اینکه گناهت آمرزیده شد، یا اینکه برخیز وتخت خود را بردار و راه برو؟ ». حال تا بدانید که پسر انسان برزمین اقتدار آمرزش گناهان را داردو سپس به مفلوج گفت، « به تو می گویم، برخیز و بستر خود برگیر و به خانه برو ». آنگاه، مرد مفلوج که با تخت به حضور عیسی آورده شده بود، مانند جوانی قدرتمند برمی خیزد و به راه می فتد. خون حیات بخش در رگهای او به جریان می افتد و هر عضو بدن او به ناگهان فعال می شود. صورت سرخ گونه و شاداب، جایگزین چهره رنگ باخته و درحال احتضار می شود. و « مرد برخاست و بی درنگ تشک خود را برداشت و در برابر چشمان همه از آنجا بیرون رفت، همه در شگفت شدند و خدا را تمجید کنان گفتند، هرگز چنین چیزی ندیده بودیم ».

			محبت عالی مسیح نسبت به انسان تقصیرکار و بیمار چه اندازه عظیم است! قدرت الهی او دردهای ایشان را تسکین می دهد و بیماری ایشان را شفا می بخشد. چه شگفت انگیز است قدرتی که به فرزندان خداوند نشان داده می شود! چه کسانی می توانند نسبت به پیام نجات و رستگاری تردید کنند؟ فیض منجی مهربان و رحیم را چه کسی می تواند نادیده بگیرد؟

			هیچ قدرتی به جز قدرت آفریننده مسیح نمی توانست جسم در حال احتضار مرد مفلوج را شفا بخشد. همان صدایی که روح حیات را در انسان آفریده شده از خاک زمین دمیده بود، به مرد مفلوج رو بموت، حیات بخشید. همان قدرتی که به جسم حیات بخشید، روح را تازه ساخته بود. او که در آفرینش « گفت و شد » و او که « امر فرمود و برافراشته گردید » همان او، در جان مُرده در خطاها وگناهان روح حیات دمید (مزامیر ۳۳ آیه ۹). شفای جسم گواه قدرتی بود که دل را تازه ساخته بود. مسیح به مرد مفلوج امر فرمود، « بخیز و برو » تا « بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد ».

			مرد مفلوج به واسطه مسیح، هم شفای جسمی یافت و هم روحی. شفای روحی متعاقب شفای جسمی حاصل گردید. این درس نباید نادیده گرفته شود. امروزه نیز هزاران نفر از بیماری جسمی رنج می برند، کسانی که مانند مرد مفلوج در اشتیاق شنیدن این پیام که: « گناهانت آمرزیده شد »، لحظه شماری می کنند. بارسنگین گناه با امیال و خواسته های سیری ناپذیر و تمام نشدنی، علت اصلی بیماریهای ایشان می باشد. آنان تا زمانی که به نزد شفا دهنده جان و روح نیابند، شفا نخواهند یافت. آرامشی که فقط مسیح می تواند بدهد، به ذهن قدرت و به جسم سلامتی خواهد بخشید.

			پسرخدا ظهور کرد تا « کارهای شیطان را باطل سازد ». « در او [قدرت] حیات [بخش] بود » او می فرماید، « من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند » او « روح حیات بخش است » (اول یوحنا ۳ آیه ٨؛ ۱۰: ۱۰؛ اول قرنتیان ۱۵ آیه ۴۵). او هنوز هم مانند زمانی که بر روی زمین بود و مریضان را شفا می داد و گناهکاران را می بخشید، از همان قدرت حیات بخش برخوردار می باشد. او « تمام گناهان را می آمرزد » و « همه مرضهای تورا شفا می بخشد » (مزامیر ۱۰۳ آیه ۳).

			شفای مرد مفلوج چنان مردم را تحت تأثیر قرارداد که گویی آسمان باز شده و شکوه و زیبایی دنیایی بهتر در نظر ایشان آشکار شده بود. مرد شفا یافته، مانند پرنده ای سبکبال و درحالی که خدا را حمد می گفت، راه خود را از میان جمعیت باز می کرد. مردم با عقب نشستن، راه را برای او باز کرده و با چهره هایی بهت زده و درحالی که ترس وجودشان را فراگرفته بود، در گوش یکدیگر زمزمه می کردند که، « امروز چیزهای شگفت انگیز دیده ایم ». 

			زبان فریسیان از حیرت بند آمده بود و به خاطر شکست غرق در نا امیدی شده بودند. آنان متوجه شدند که نمی توانند به خاطر حسادتشان مردم ر ا تحریک کنند. معجزه خارق العاده عیسی در شفای مرد مفلوج، کسی که آنان او را تحت خشم و غضب خدا رها کرده بودند، چنان مردم را تحت تأثیر قرار داد که علمای دین را برای مدتی فراموش کردند. آنان متوجه شدند که مسیح از چنان اقتداری برخوردار می باشد که آنان، چنین اقتداری را فقط به خدا نسبت داده بودند، با این حال رفتار متین و متواضعانه عیسی با رفتار متکبرانه ایشان کاملاً مغایر بود. آنان پریشان و خجلت زده شده بود و در حالی که حضور عیسی را به عنوان موجودی برتر تشخیص می دادند، امّا حاضر نبودند به الوهیت او اقرارکنند. هر قدر که نشانه های اقتدار مسیح بر روی زمین برای آمرزش گناهان قوی تر می شد، مخالفت و بی ایمانی ایشان به طور قاطعانه تری افزایش می یافت. آنان سرانجام از خانه پطرس، مکانی که شفای مرد مفلوج درآن اتفاق افتاده بود، دور شدند تا برای نابود کردن پسر یگانه خدا توطئه دیگری را طرح ریزی کنند.

			هرچند که بیماری جسمی، مزمن و کشنده بود، امّا به وسیله قدرت مسیح شفا داده می شد. امّا بیماری روح برآنانی که چشمان خویش را به روی نور حقیقت بسته بودند، تسلط بیشتری داشت. به همین دلیل جذام و فلج به اندازه تعصب و بی ایمانی، وحشتناک نبودند.

			مرد مفلوج که به وسیله عیسی شفا یافته بود. بستر خویش را که ساعاتی قبل با آن به نزدعیسی آورده شده بود، برداشته و به نزد خانواده اش بازگشت. در خانه او شادمانی عظیمی بر پا بود و اهل خانه در حالی که از شوق می گریستند، در اطراف او حلقه زدند. شفای او برای ایشان باور نکردنی بود. مرد مفلوج با تندرستی کامل در مقابل ایشان ایستاده بود. دستهای او که قبل از آن بی رمق و ضعیف به نظرمی رسید، اکنون قوی و طبق خواست او حرکت می کرد. جسم خسته و بی رمق او اکنون زنده و قوی شده بود. او با قدمهایی استوار و قاطع حرکت می کرد و امید و شادی در خطوط چهره او دیده می شد. پاکی و سلامتی جایگزین گناه و مریضی شده بود. فریادهای حمد وسپاس از خانه مرد بلند شده بود و خدا از طریق پسرش که نا امیدی را به امید و ضعف را به قوت تبدیل کرده بود، جلال می یافت. این مرد و اهالی خانه اش حاضر بودند تا جان خویش را برای عیسی فدا کنند. در ایمان و صداقت ایشان نسبت به عیسی که خانه تاریک ایشان را با نور ایمان روشن کرده بود، هرگز خللی وارد نشد.

		

	
		
			۲٨ - « متی اهل لاوی »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۹: ۹-۱۷؛ انجیل مرقس ۲: ۱۴-۲۲؛ انجیل لوقا ۵: ۲۷-۳۹ تدوین گردیده است]

			در میان مأموریت دولت روم هیچکس به اندازه باجگیران مورد نفرت نبود. مالیاتهایی که از طرف یک دولت خارجی اخذ می شد، همواره موجب خشم یهودیان میگردید و یادآور استقلال از دست رفته ایشان بود. گرد آورندگان مالیات نه تنها عوامل ظلم و ستم رومیان محسوب می شدند، بلکه به حساب خود از مردم اخاذی کرده و روز به روز ثروتمندتر می شدند. یک فرد یهودی که این مقام را از سوی دولت روم می پذیرفت به چشم خائن از دید قوم یهود نگریسته می شد و در زمره فاسد ترین افراد اجتماع قرار داشت.

			متی لاوی، کسی که بعد از فراخوانی چهار شاگرد در ناحیه جنیسارت، برای خدمت به مسیح فراخوانده شد، در زمره این گروه قرار داشت. فریسیان متی را در ارتباط با حرفه اش محکوم کرده بودند، امّا عیسی قلب او را برای دریافت حقیقت گشوده یافت. متی تعلیم مسیح را شنیده بود و هنگامی که روح خدا گناهکار بودن او را آشکار کرد، اشتیاق داشت تا از مسیح تقاضای کمک کند. امّا چون با تکبر وخود بزرگ بینی علمای دین یهود خو گرفته بود، تصور نمی کرد که مسیح، این معلم بزرگ به او توجه کند.

			یک روز که متی در غرفه باجگیران نشسته بود، عیسی را دید که نزدیک می شود. هنگامی که عیسی او را مورد خطاب و می گوید، « از پی من بیا » بسیار شگفت زده می شود. متی برخاسته، همه چیز را ترک گفت و از پی عیسی روان شد. او در انتخاب فقر و رنج به جای زندگی راحت و شغل پر درآمد، هیچ شکی به خود را ه نداد. برای متی، شنیدن سخنان عیسی و همراهی و کمک کردن به او در انجام رسالتش، کافی بود.

			در مورد سایر شاگردانی که پیش از این از سوی عیسی فراخوانده شده بودند، وضع به همین منوال بود. هنگامی که عیسی از پطرس و همراهانش خواسته بود، تا از پی او روان شوند، آنان بیدرنگ قایق ها و تورهای ماهیگیری را رها کرده و از پی عیسی روان شده بودند. بعضی از این شاگردان، دوستانی داشتند که از نظر مالی به ایشان وابسته بودند، امّا هنگامی که ایشان دعوت منجی را دریافت کردند، درنگ نکردند و از عیسی نپرسیدند که من چگونه امرار معاش کرده و از خانواده ام حمایت کنم؟ آنان دعوت او را پذیرفتند و بعدها هنگامی که عیسی از ایشان سوال کرد که، آیا زمانی که شما را بدون کیسه پول و توشه دان و کفش گسیل داشتم، به چیزی محتاج شدید؟ آنان توانستند پاسخ دهند که، « نه، به هیچ چیز » (لوقا ۲۲ آیه ۳۵).

			متی با دارائی و اندریاس و پطرس با نداری، در معرض نوعی امتحان مشابه قرار گرفته و هرکدام از ایشان زندگی خود را به شکلی به خداوند تخصیص دادند. درست در لحظه موفقیت و هنگامی که تورها پر از ماهی بود و انگیزه های بازگشت به زندگی سابق از هر زمانی قوی تر بود، عیسی از شاگردانش خواسته بود که همه چیز را به خاطر کار بشارت انجیل رها کنند. به همین ترتیب هر فردی مورد امتحان قرار می گیرد تا معلوم شود که کدام خواسته در او قویترین می باشد، انتخاب ثروت دنیوی یا متابعت وهمکاری با مسیح.

			وفاداری و تطبیق یافتن با اصول سخت و دشوار است. تا زمانی که فرد با تمامی دل، خود را وقف خدمت نکند و برای کسب معرفت و فضایل مسیح همه چیز را فدا نکند، نخواهد توانست در خدمت به خداوند موفق شود. کسی که بدنبال کسب مال و ثروت باشد، نمی تواند شاگرد و همکار مسیح شود. هنگامی که افراد کار عظیم نجات را درک کنند، فداکاری که در زندگی مسیح دیده شده است، در زندگی ایشان نیز دیده خواهد شد و مسیح هر جا که برود، ایشان با شادی از پی او روان خواهند شد.

			فراخوانی متی از سوی مسیح که جزو حواریون او بشود، خشم شدید مقامات یهود را برانگیخت. برای یک معلم مذهبی انتخاب یک باجگیر به عنوان شاگرد و همکار به منزله تحقیر آداب و رسوم مذهبی، اجتماعی و ملی تلقی می شد. فریسیان با سوء استفاده از تعصبات مردم، امیدوار بودند تا جریان افکار عمومی را بر علیه عیسی تحریک کنند.

			در میان باجگیران، علاقه ای وافر ایجاد شده بود و دلهای این افراد به سوی معلم آسمانی مجذوب شد. متی به خاطر شادی ناشی از پذیرفته شدن به عنوان شاگرد مسیح، مشتاق بود تا همکاران سابقش را به نزد منجی بیاورد. بدین منظور در خانه خود ضیافتی ترتیب داد و دوستان و خویشاوندانش را دعوت نمود. در این میهمانی باجگیران و افرادی بد نام که از سوی جامعه و اطرافیانشان طرد شده بودند، حضور داشتند.

			این مهمانی به افتخار عیسی ترتیب داده شده بود و او نیز در پذیرش این مهمان نوازی و دیدار حُسن نیت به خود تردید راه نداد. مسیح به خوبی آگاه بود که شرکت در این ضیافت توهین به گروه فریسیان تلقی شده و هم چنین به اعتبار او در نظر مردم لطمه خواهد زد. امّا پیروی از خط مشی و مصلحت اندیشی نمی توانست در نهضت او تأثیر بگذارد. افتخارات ظاهری برای او هیچ ارزشی نداشت. برای او، جانهای تشنه آب حیات، از هر چیزی مهم تر بود.

			عیسی به عنوان میهمان حائز احترام، بر سر سفره باجگیران نشست و با همدردی و رفتار محبت آمیزش نشان داد که منزلت انسانی را ارج می نهد و مردم نیز مشتاق شدند تا نشان دهند که شایسته اعتماد او می باشند. سخنان او با قدرتی حیات بخش و تقدیس کننده، دلهای تشنه ایشان را سیراب کرد و انگیزه هایی نو در ایشان بر انگیخته شد و امکان یک زندگی تازه در اختیار این قشر مطرود قرارداده شد.

			عده بسیاری از مردم، درچنین میهمانی هایی تحت تأثیر تعلیم منجی قرار گرفته بودند که تا زمان صعود او به آسمان، او را نشناختند و بعدها، در روز پنطیکاست و هنگامی که با نزول روح القدس سه هزار نفر در یک روز ایمان آوردند، در میان ایشان بسیاری بودند که برای اولّین بار پیام حقیقت را بر سفره باجگیران شنیده بودند و عده ای از پیام آوران انجیل شدند. تعلیم عیسی در ضیافت بر پا شده در خانه متی، برای خود او درس بسیار با اهمیتی بود و موجب شد تا این باجگیر طرد شده از سوی مردم به یکی از صادق ترین مبشرین انجیل تبدیل شود و در طول خدمت خویش قدم به قدم از الگوی استاد خویش پیروی کند.

			هنگامی که علمای دین یهود از حضور عیسی در ضیافت متی باخبر شدند، فرصت را برای متهم کردن او مغتنم شمردند. امّا شاگردان عیسی را برای انجام مقاصد خویش برگزیدند. آنان با بر انگیختن تعصبات شاگردان، امیدوار بودند که ایشان را از استادشان جدا کنند. سیاست فریسیان این بود که مسیح را در مقابل شاگردان و شاگردان را در مقابل مسیح متهم کنند و با این کار تیرهای اتهام را به جایی نشانه می رفتند که بیشترین جراحت را ایجاد کنند. این همان روشی است که شیطان از همان ابتدای عصیان خود در آسمان برای انجام مقاصدش به کار گرفته بود، وهمه کسانی که تلاش می کنند تا موجب نفاق و جدایی شوند از همین روحیه شیطانی پیروی می کنند.

			فریسیان به شاگردان وی گفتند: « چرا استاد شما با خراجگیران و گناهکاران غذا می خورد؟ » عیسی منتظر نماند تا شاگردان به این اتهام پاسخ گویند، بلکه خود در پاسخ ایشان گفت، « بیمارانند که به طبیب نیاز دارند، نه تندرسان. بروید و مفهوم این کلام را درک کنید که طالب رحمتم، نه قربانی. زیراکه من برای دعوت پارسایان نیامده ام، بلکه آمده ام تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم ». فریسیان ادعا می کردند که از نظر روحانی تندرست هستند و بنا بر این نیازی به طبیب ندارند، درحالی که باجگیران و غیر یهودیان را به عنوان افرادی که به خاطر امراض روحانی در حالت هلاکت بودند، قلمداد می کردند. دراین صورت آیا وظیفه عیسی این نبود که به عنوان طبیب به نزد این افراد که به کمک وی نیازمند بودند، برود؟

			هر چند که فریسیان خود را تندرست می پنداشتند، امّا، وضعیت روحانی ایشان نسبت به کسانی که مورد تحقیر ایشان قرار می گرفتند، به مراتب وخیم تر بود. تعصب و خود خواهی خراجگیران بسیار کمتر از فریسیان و علمای دین بود، و به همین دلیل بیشتر تحت تأثیر حقیقت قرار می گرفتند. عیسی به علمای دین گفت، « بروید و مفهوم این کلام را درک کنید که طالب رحمتم، نه قربانی » بدین ترتیب عیسی نشان داد که هر چند ایشان مدعی تفسیر کلام خدا می شدند، ولی از مفهوم آن کاملاً بی اطلاع بودند.

			فریسیان برای مدتی ساکت شدند امّا کینه و دشمنی ایشان نسبت به مسیح بیشتر شد. آنان، پس از این واقعه با شاگردان یحیای تعمید دهنده ملاقات کرده و تلاش کرده بودند تا ایشان را بر علیه مسیح تحریک کنند. این فریسیان، رسالت یحیی تعمید دهنده را نپذیرفته بودند. آنان زندگی محقرانه، عادات ساده و جامه متواضع او را مورد تمسخر قرار داده و او را فردی مُتحجّر خطاب کرده بودند. و چون یحیی ریاکاری ایشان را مورد سرزنش قرار داده بود، ایشان با سخنان او مخالفت کرده و سعی نموده بودند تا مردم را بر علیه او تحریک کنند.

			 روح خدا دلهای فریسیان را تحت تأثیر قرار داده و ایشان را نسبت به گناهکار بودنشان ملزم کرده بود، امّا ایشان مشورت خداوند را انکار کرده و یحیی را شخصی دیوزده اعلام کرده بودند.

			اکنون که عیسی با مردم معاشرت می کرد و بر سر سفره ی ایشان می خورد و می نوشید، او را به شکم پرستی و میگساری متهم می کردند. همان افرادی که این اتهامات را به عیسی نسبت می دادند، از همه گناهکارتر بودند. همانطوری که شیطان خداوند را بد معرفی کرده و صفات شریرانه خود را به او نسبت داده بود، به همین ترتیب، این افراد شریر، چهره رسولان خداوند را مخدوش می کردند.

			دلیل غذا خوردن عیسی بر سر سفره خراجگیران و گناهکاران این بود که حقیقت آسمانی را به این افراد که در تاریکی جهل و گناه زندگی می کردند، معرفی کند. امّا فریسیان به این موضوع توجه نمی کردند. آنان نمی خواستند درک کنند که هر سخنی که از زبان معلم الهی جاری می شد مانند دانه ای زنده بود که در دلهای گناهکاران کاشته می شد و برای جلال نام خداوند ثمر می داد. فریسیان مصمم شده بودند که حقیقت را نپذیرند و به رغم اینکه با مأموریت یحیای تعمید دهنده مخالفت کرده بودند، اکنون سعی داشتند حمایت شاگردان او را جلب کرده و آنان را برای مخالفت با مسیح ترغیب کنند. آنان وانمود کردند که عیسی آداب و رسوم گذشته را زیر پا گذاشته و زهد و دینداری یحیی را با رفتار عیسی در معاشرت و غذا خوردن با خراجگیران و گناهکاران مقایسه کردند.

			شاگردان یحیی درآن ایام در ماتمی عظیم به سرمی بردند و این پیش از ملاقاتشان با عیسی و رساندن پیام یحیی به وی بود. معلم محبوبشان در زندان به سر می برد و آنان روزها را در سوگواری سپری میکردند. و عیسی نیز برای نجات یحیی هیچ اقدامی نمی کرد و حتی به نظر می رسید که تعالیم او را مورد تردید قرار داده است. آنان از خود سوال می کردند که اگر یحیی از سوی خداوند فرستاده شده است، چرا عیسی و شاگردانش از روشی کاملاً متفاوت با روش یحیی پیروی می کنند؟

			شاگردان یحیی رسالت مسیح را به روشنی درک نکرده بودند به همین دلیل تصورکردند که اتهامات فریسیان نسبت به عیسی ممکن است پایه و اساسی داشته باشد. آنان بسیاری از قوانین راکه از سوی علمای دین مقرر شده بود، رعایت می کردند و حتی امیدوار بودند که با بجا آوردن اعمال شریعت، پارسا شمرده خواهند شد. یهودیان، روزه گرفتن را عملی شایسته تلقی می کر دند وعده ای از ایشان دو روز در هفته را روزه می گرفتند.هنگامی که شاگردان یحیی به نزد عیسی آمده واز او سوال کردند که، « چرا ما و فریسیان روزه می گیریم، امّا شاگردان تو روزه نمی گیرند »، در واقع به همراه فریسیان روزه گرفته بودند.

			عیسی با ملایمت و مهربانی به ایشان پاسخ داد. او سعی نکرد تا تصور نادرست ایشان از روزه را تصحیح کند، بلکه سعی کرد تا حقایق مربوط به مأموریت خویش را برای ایشان توضیح دهد. و این کار را با استفاده از سخنانی که خود یحیی برای شهادت دادن درباره عیسی بر زبان آورده بود، انجام داد، یحیی گفته بود، « عروس از آن داماد است، امّا دوست داماد که در کناری ایستاده و به او گوش می دهد، از شنیدن صدای داماد شادی بسیارمی کند. 

			« شادی من نیز به همین گونه به کمال رسیده است » (یوحنا ۳ آیه ۲۹). شاگردان یحیی همانطور که به عیسی گوش می دادند، این سخنان معلم خویش را به خاطر آوردند. آنگاه عیسی گفت « آیا میتوان میهمانان عروسی را تا زمانی که داماد با آنهاست، به روزه واداشت؟ ».

			سرورآسمان در میان قومش بود. بزرگترین هدیه خداوند به جهان ارزانی شده بود. شادی به فقیران، زیرا مسیح آمده بود تا ایشان را وارثین ملکوت خویش سازد. شادی به اغنیا، زیرا مسیح می خواست به ایشان تعلیم دهد که چگونه ثروت و غنای جاودانی را بدست آورند. شادی برای جاهلان، زیرا مسیح ایشان را از طریق نجات حکمت می بخشید. شادی برای فرهیختگان زیرا مسیح اسرار عمیق تری را که تا کنون به ایشان آشکار نشده بود، برایشان آشکار می کرد. وحقایقی که از ابتدای عالم مخفی شده بود، از طریق رسالت منجی به انسان آشکار می شد.

			یحیی تعمید دهنده از دیدن منجی شادی کرده بود و اکنون برای شاگرانش نیز فرصتی فراهم آمده بود تا از گفتگو کردن و راه رفتن با پادشاه آسمان شادی کنند. اکنون زمان روزه و سوگواری نبود. آنان می بایستی دلهایشان را به روی نور پر جلال حقیقت بگشایند تا بتوانند آن را بر آنانی که در تاریکی جهل و در سایه موت نشسته اند، بتابانند.

			سخنان مسیح تصویر روشنی از آینده را خاطرنشان می کرد و در ورای آن سایه تاریکی نهفته بود و فقط چشمان خود مسیح قادر بود آن را تشخیص دهد. او در این باره به شاگران یحیی گفت، « امّا زمانی خواهد رسید که داماد از ایشان گرفته شود. درآن ایام روزه خواهند گرفت ». هنگامیکه استاد و سرورشان مورد خیانت قرار گرفته و مصلوب می شود، آنگاه شاگردان سوگواری کرده و روزه خواهند گرفت. عیسی درآخرین سخنانش به شاگردان در اطاق بالاخانه، به ایشان فرمود: « پس از اندک زمانی، دیگر مرا نخواهید دید و پس از اندک زمانی دیگر، باز مرا خواهید دید. آمین، آمین، به شما می گویم، شما زاری و ماتم خواهیدکرد، امّا جهان شادمان خواهد شد، شما غمگین خواهید بود، امّا غم شما به شادی بدل خواهد شد » (یوحنا ۱۶ آیات ۱۹ و ۲۰).

			هنگامی که عیسی از گور بر می خیزد، غم ایشان به شادی بدل خواهد شد و بعد از صعودش به آسمان، شخصاً درمیان ایشان نخواهد بود امّا به واسطه روح القدس با ایشان خواهد بود وآنان نباید وقت خود را در ماتم و زاری سپری کنند. این همان چیزی است که شیطان می خواست. او میل داشت که شاگردان به جهان اعلام کنند که فریب خورده و نا امید شده اند. امّا آنان باید با دلی سرشار از ایمان به خیمه آسمانی، جایی که عیسی در مقام کاهن اعظم در حال خدمت به ایشان بود، نگاه می کردند و دلهایشان را به روی روح القدس که نماینده او بود می گشودند و در نور حضور او شادی می کردند. با این حال، روز های وسوسه و آزمایش فرا خواهد رسید، روزهایی که باید با ریاسات پادشاهی ظلمت و حکام این جهان به مبارزه بپردازند و درآن هنگام که مسیح شخصاً در میان ایشان حضور ندارد و از شناخت روح القدس عاجزمی شوند، آنگاه برای روزه گرفتن زمان مناسبی خواهد بود.

			فریسیان همواره در صدد بودند تا با بجا آوردن آیین های تشریفاتی و ظاهری، خود را بالاتر از دیگران معرفی کنند درحالی که دلهایشان سرشار از نفرت و حسادت بود. کتاب مقدس در باره ایشان می فرماید، « اینک به جهت نزاع و مخاصمه روزه می گیرید و به لطمه شرارت می زیند. امروز روزه نمی گیرید که آواز خود را در اعلی علیین بشنوانید. آیا روزه ای که من می پسندم مثل این است. روزی که آدمی جان خود را برنجاند و سرخود را مثل نی خم ساخته، پلاس و خاکستر زیر خود بگستراند؟ آیا این را روزه و روزه مقبول خداوند می خوانی؟ » (اشعیا ۵٨ آیات ۴ و ۵).

			روزه واقعی و مقبول خداوند، فقط نوعی عبادت تشریفاتی نیست. کتاب مقدس روزهای را که مورد قبول خداوند می باشد، توضیح می دهد، « روزه ای که من می پسندم این بندهای شرارت را می گشایید و گره های یوغ را باز می کنید و مظلومان را آزاد می سازد وهر یوغ را می شکند » و « آرزوی جان خود را به گرسنگان می بخشد و جان ذلیلان را سیر می کند، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و تاریکی غلیظ تو مثل ظهر خواهد بود » (اشعیا ۵٨ آیات ۶ و ۱۰). هدف و ماهیت رسالت مسیح در این آیات کاملاً آشکار می شود. تمامی زندگی او در قربانی کردن خویش برای نجات این جهان سپری شد. چه آن هنگام که در بیابان وسوسه روزه می گرفت، و چه آن هنگام که در ضیافت خانه متی با باجگیران غذا می خورد، او جان خود را برای نجات این جهان گناهکار فدا میکرد. روحیه واقعی ایثار با سوگواری کردن بیهوده و یا با حقیر ساختن جسم و یا کثرت قربانیها نشان داده نمی شود، بلکه در تسلیم کامل نفس در خدمت به خداوند و انسانها آشکار می شود.

			عیسی در ادامه پاسخ خود به شاگردان یحیی، مَثَلی را بر زبان آورده و می گوید، « هیچ کس پارچه نو را به جامه ی کهنه وصله نمی زند، زیرا وصله از جامه کنده می شود و پارگی بدتر می گردد ». پیام یحیای تعمید دهنده نباید با سنت ها و خرافات آمیخته می شد و تلاش برای مقایسه ریاکاری فریسیان با پارسایی یحیی، صرفاً اختلاف میان ایشان را بیشتر آشکار می کرد.

			اصول تعالیم مسیح نیز نمی توانست با تشریفات وسنت های فریسیان سازگار و یکی شود. کار مسیح نزدیک کردن تعالیم یحیی به تعالیم فریسیان نبود. او آمده بود تا تفاوت میان تعالیم قدیم وجدید را هرچه بیشتر آشکار کند. عیسی، بعدها این حقیقت را به شکلی واضح ترسیم کرده و می گوید، « شراب نو را در مُشکهای کهنه نمی ریزند، زیرا مُشکها پاره می شوند و شراب می ریزد و مشکها از بین می روند. شراب نو را در مشکهای نو می ریزند تا هر دو محفوظ بماند ». مشکهای چرمی که برای نگهداری شراب مورد استفاده قرارمی گرفتند، بعد از مدتی خشک و شکننده می شدند و مجدداً نمی توانستند برای همان منظور مورد استفاده قرارگیرند. در این مثال آشنا، عیسی وضعیت رهبران یهودی را مطرح می کند. کاهنان، علمای دین وکاتبان تمامی توجه خود را به آیین ها و تشریفات ظاهری معطوف کرده بودند.

			 دلهای ایشان مانند مشکهای کهنه ای که عیسی به آن اشاره کرده بود، خشک وسخت شده بود. تا زمانی که ایشان به خاطر اجرای مراسم و تشریفات مذهبی خشنود بودند، نمی توانستند به امانت داران حقایق زنده آسمانی تبدیل شوند. فریسیان و علمای دین تصور می کردند که پارسایی ایشان کامل وکافی است ومیل نداشتند که عامل تازه ای در مذهب ایشان مطرح شود و با هر نوع عامل تازه ای مخالفت میکردند. آنان اراده نیکوی خداوند برای انسان را به عنوان چیزی جدا از خودشان نمی پذیرفتند و آن را با شایستگی و اعمال نیکوی خودشان مربوط می دانستند. ایمانی که با محبت عمل کرده و جان و روح را تزکیه می کند نمی تواند با مذهب فریسیان که از آیین ها و دستورات انسانی تشکیل شده بود، هماهنگ وسازگار باشد. تلاش برای یکی کردن تعالیم عیسی با مذهب رایج وحاکم بیهوده بود. حقیقت زنده خداوند، مانند شراب تخمیر شده، مشک کهنه را که همان سنتهای فریسیان می باشد، پاره خواهد کرد.

			فریسیان خود را بسیار دانا، پارسا و مورد احترام می پنداشتند که نیازی به تعلیم، به نجات و احترام احساس نمی کردند. به همین دلیل منجی از ایشان فاصله گرفت و به جستجوی افرادی پرداخت که پیام حقیقت را می پذیرفتند. او در میان ماهیگیران بی سواد، باجگیران کوچه و بازار، در زن سامری و در میان مردم عادی که با شادی به سخنان او گوش فرا می دادند، افرادی را یافت که مانند مشکهایی تازه برای نگهداری شراب تازه مناسب بودند. دستیارانی که باید برای کار بشارت انجیل به کار گرفته شوند، افرادی هستند که با شادمانی، حقیقتی را که خداوند برای ایشان می فرستد، می پذیرند. این افراد کارگزاران خداوند هستند که حقایق الهی را به جهان ابلاغ می کنند. اگر به واسطه فیض مسیح، قوم او به مشکهای تازه تبدیل گردند، او ایشان را با شراب تازه پر خواهد کرد.

			تعلیم مسیح، اگر چه به شراب تازه تشبیه شده بود، تعلیم تازه ای نبود، بلکه مکاشفه ای از تعالیم الهی بود که از ابتدای آفرینش به انسان تعلیم داده شده بود. امّا برای فریسیان، حقیقت الهی اهمیت و زیبایی اولیّه خود را از دست داده بود. در نظر ایشان، تعالیم مسیح، از هر جهت تازه، ناشناس وتأیید نشده بود.

			عیسی به قدرت تعلیم دروغین در تخریب شناخت و اشتیاق به حقیقت، اشاره کرده بود. او در این مورد می فرماید، « کسی نیست که چون شراب کهنه را نوشید، بیدرنگ نو را طلب کند، زیرا می گوید کهنه بهتر است ». تمامی حقایقی که از سوی انبیاء و مشایخ عهد عتیق به جهانین اعلام شده بود، با صراحت و زیبایی تازه ای در سخنان مسیح نمایان بود. امّا فریسیان و علمای دین هیچگونه اشتیاقی برای شراب تازه و ارزشمند نداشتند. آنان تا زما نی که احادیث، آداب ورسوم و اعمال کهنه را کنار نمی گذاشتند، نمی توانستند تعالیم مسیح را درک کرده و بپذیرند. به همین دلیل به تشریفات کهنه چسبیده و از حقیقت زنده و پُر قدرت خداوند رویگردان شدند.

			علت نابودی یهودیان همین بود و در زمان ما نیز علت نابودی بسیاری دیگر خواهد بود امروزه نیز هزاران نفر همان اشتباهی را مرتکب می شوند که فریسیان، یعنی همان کسانی که مسیح ایشان را در ضیافت خانه متی سرزنش کرد، مرتکب شدند. بسیاری به جای آنکه از تصورات غلط و ایده های باطل خویش صرفنظر کنند، حقایق الهی را انکار می کنند. آنان به خویشتن توکل کرده و به حکمت خویش متکی می باشند و از فقر روحانی خویش غافل می باشند. این افراد به خاطر انجام بعضی اعمال مهم، تصور می کنند که نجات خواهند یافت و هنگامی که متوجه می شوند با رفتارهای متکبرانه خویش به جایی نمی رسند، نجات فراهم آمده را انکار می کنند.

			یک مذهب خشک و مقرراتی هرگز نمی تواند افراد را به سوی مسیح سوق دهد. زیرا فاقد محبت مسیح گونه می باشد. کسی که همواره اعمال خود را موجّه جلوه می دهد و خود را از دیگران برتر می داند، روزه و دعاهایش در نظر خداوند هیچ ارزشی نخواهد داشت. 

			گرد همایی های با شکوه برای عبادت و پرستش، مراسم و تشریفات مذهبی، فروتنی ریاکارانه، و تقدیم قربانی ها نشان می دهد که انجام دهنده این اعمال خود را پارسا شمرده و مستحق ورود به ملکوت آسمان می داند، در حالی که همه اینها جز فریبی بیش نیست. زیرا اعمال خود ما هرگز نمی تواند ما را نجات دهد.

			امروزه نیز بسیاری از مردم مانند فریسیان از فقر و ناتوانی روحانی خویش غافل می باشند. مسیح به چنین افرادی می فرماید، « می گویی دولتمندم، مال اندوخته ام و به چیزی محتاج نیستم. و غافلی که تیره بخت واسف انگیز و مستمند وکور و عریانی. تو را پند می دهم که زر ناب خالص را از من بخری تا دولتمند شوی، و جامه های سفید، به تن کنی و عریانی شرم آورت را بپوشانی، و مرهم، تا بر چشمان خود بگذاری و بینا شوی » (مکاشفه ۳ آیات ۱٧ و ۱٨). ایمان و محبت همان طلایی است که با شعله آتش خالص شده است. امّا زر و سیم بسیاری از آنان تیره گشته و گنجینه گرانبها را از دست داده اند. پارسایی مسیح برای ایشان مانند ردایی است که پوشیده نشده و مانند چشمه ای است که آب آن دست نخورده است. و به آنان گفته شده است که، « امّا این ایراد را بر تو دارم که محبتِ نخستینِ خود را فرو گذاشته ای. به یاد آر که ازچه اوجی سقو ط کرده ای. پس توبه کن. و اعمالی را به جا آور که در آغاز به جامی آوردی. چه اگر توبه نکنی، خود خواهم آمد و چراغدانت را ازآنجا که هست برمی گیرم » (مکاشفه ۲ آیات ۴ و ۵).

			« قربانی های خدا روح شکسته است. خدا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهد شمرد » (مزامیر ۵۱ آیه ۱٧). پیش از اینکه فرد به عیسی ایمان بیاورد باید به طور کامل از منیّت و خودخواهی تهی شود. هنگامی که نَفس انکار می شود، خداوند فرد را به مخلوقی تازه تبدیل می کند. مشک نو، میتواند شراب نو را در خود نگه دارد. محبت مسیح به شخص مومن حیاتی تازه می بخشد وکسی که به مولف و تمام کننده ایمان ما، نگاه کند، خصوصیات مسیح در اوآشکارخواهد شد. 

		

	
		
			۲۹ - « سبت »

			روز سبت در آغاز آفرینش، تقدیس شد. هنگامی که « ستارگان صبح با هم ترنّم می نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی سر می دادند »، این روز برای انسان به عنوان روزی مقدس مقرر شد (ایوب ۳٨ آیه ٧). و سلامتی بر جهان حاکم شد زیرا زمین با آسمان هماهنگ بود. « خداوند هر چه را که آفریده بود، دید و همانا بسیار نیکو بود » و پس از آن با شادی به اعمال آفرینش نگریست وآرامی گرفت (پیدایش ۱: ۳۱). 

			بدلیل اینکه خداوند در روز سبت آرامی گرفته بود، « روز هفتم را مبارک خواند وتقدیس نمود » و آن را برای کاری مقدس در نظر گرفت. خداوند این روز را به عنوان روز استراحت به آدم اعطا فرمود. این روز برای آدم، یادآور اعمال آفرینش و نشانه قدرت و محبت خداوند بود. کتاب مقدس می فرماید، « خداوند یادگاری برای کارهای عجیب خود ساخته است. زیرا از آغاز آفرینش جهان، صفات نادیدنی خدا، یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را می توان با ادراک از امور جهان مخلوق، به روشنی دید. پس آنان را هیچ عذری نیست » (پیدایش ۲ آیه ۳؛ مزامیر ۱۱۱ آیه ۴؛ رومیان ۱ آیه ۲۰).

			همه چیز به واسطه ی پسر خدا آفریده شد. « در آغاز کلام بود وکلام نزد خدا بود.... همه چیز به واسطه ی او پدید آمد، و از هرآنچه پدیدآمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت » (یوحنا ۱ آیات تا ۳). از آنجا که روز سبت یادآور اعمال آفرینش می باشد، نشانه ای از محبت و قدرت مسیح نیز می باشد.

			روز سبت، افکار ما را متوجه طبیعت نموده و ما را به مصاحبت با آفریدگار جهان فرا می خواند. در آواز پرندگان، در خِش خِش درختان و در موسیقی امواج دریا، هنوز هم می توانیم آواز خداوند را که در هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ عدن با آدم گفتگو می کرد، بشنویم. و هنگامی که قدرت او را در طبیعت مشاهده می کنیم، تسلی می یابیم. زیرا کلامی که همه چیز را آفرید، همان است که جان را حیات می بخشد. او « همان خدایی که گفت: نور ازمیان تاریکی بتابد، نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت جلال خدا در چهره مسیح، ما را منور سازد » (دوم قرنتیان ۴ آیه ۶).

			داود نبی، این تفکر را در مزمور خویش این چنین بیان می کند:

			« تو ای خداوند، مرابه کارهای خودت شادمان ساخته ای،

			به سبب اعمال دستهای تو، ترنم خواهم نمود. ای خداوند،

			اعمال توچه عظیم است وفکرهای تو بی نهایت عمیق » (مزامیر۹۲ آیات ۴ و ۵).

			روح القدس از طریق اشعیای نبی اعلام می کند، « پس خداوند را به چه تشبیه می کنید و کدام شبه را با او برابر می توانیدکرد؟ آیا ندانسته و نشنیده اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنیاد زمین نفهمیده اید؟ اوست که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش مثل ملخ می باشند. اوست که آسمانها را مثل پرده می گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می کند.... پس مرا به که تشبیه می کنید تا با وی مساوی باشم؟ قدوس می گوید: چشمان خود را به علیین برافراشته ببینید. کیست که اینها را آفرید وکیست که لشکر این ها را به شماره بیرون آورده، جمیع آنها را به نام می خواند؟ ازکثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد. ای یعقوب چرا فکر می کنی و ای اسراییل چرا می گویی: راه من از خداوند مخفی است وخدای من انصاف مرا از دست داده است ».

			« آیا ندانسته و نشنیده ای که خدای سرمدی، آفریننده اقصای زمین در مانده و خسته نمی شود؟.... او ضعیفان را قوت می بخشد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا می نماید ». « مترس، زیرا که من با تو هستم و مشّوش مشو زیرا من خدای تو هستم: تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد ». « ای جمیع کرانه های زمین به من توجه نمایید ونجات یابید، زیرا من خدا هستم و دیگری نیست ». و این است همان پیامی که در طبیعت مکتوب است، که سبت را به یادگار نگه دارید. هنگامی که خداوند به اسراییل امرکرد تا سبت های او را تقدیس نموده و نگه دارند، به ایشان فرمود، « سبت های مرا تقدیس نمایید تا در میان من و شما علامتی باشد و بدانید که من خدای شما هستم » (اشعیا ۴۰ آیات ۱٨تا ۲۹؛ باب ۴۱ آیه ۱۰؛ باب ۴۵ آیه ۲۲؛ حزقیال ۲۰آیه ۲۰).

			یکی از احکامی که در کوه سینا موسی داده شده بود، تقدیس و نگه داری روز سبت بود. امّا این نخستین بار نبود که روز سبت به عنوان روز استراحت اعلام می شد. زیرا مردم اسرایل پیش از آمدن به دامنه کوه سینا، از سبت آگاهی داشتند و در خلال سفرشان به کوه سینا، سبت را نگه می داشتند. هنگامی که عده ای مبادرت به نقض آن نمودند، خداوند ایشان را سرزنش کرده و فرمود، « تا به کی از نگاه داشتن وصایا و شریعت من ابا می نمایید؟ » (خروج ۱۶آیه ۲٨).

			روز سبت، فقط برای اسراییل نبود، بلکه برای تمامی جهان بود. خداوند فرمان نگاه داشتن سبت را به آدم در باغ عدن اعلام کرده بود و رعایت آن همانند سایر فرامین دهگانه، امری ضروری و غیر قابل انکار بود. مسیح در باره اهمیت فرامین ده گانه خداوند که نگه داری روز سبت، چهارمین آن است می فرماید، « تا آسمان و زمین ازمیان نرود، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز از میان نخواهد رفت، تا اینکه همه به انجام برسد ». و تا زمانی که آسمان و زمین از میان نرود، روز سبت به عنوان نشانه ای از قدرت خالق ادامه خواهد یافت. و هنگامی که باغ عدن بار دیگر بر روی زمین ظاهر گردد، روز مقدس خداوند از سوی تمامی کسانی که از آفتاب بهره مند می شوند، به عنوان وزاستراحت، تقدیس و تکریم خواهد شد. « خداوند میگوید در تمام جشنهای روز ماه نو و در تمام سبتها، مردم از هر قوم و ملّتی برای پرستش من به اینجا در اورشلیم خواهند آمد » (متی ۵ آیه ۱٨؛ اشعیا ۶۶ آیه ۲۳). 

			در میان قوانینی که به قوم یهود داده شده بود، هیچ یک به اندازه سبت، ایشان را از اقوام دیگر متمایز نگردانیده بود. هدف خداوند این بود که ایشان با رعایت روز سبت خود را به عنوان پرستندگان او معرفی کنند. روز سبت باید به نشانه دوری ایشان از بت پرستی و ارتباط با خدای حقیقی رعایت می شد. امّا برای اینکه ایشان روز سبت را به عنوان یک روز مقدس نگه دارند، خود نیز باید مقدس باشند. آنان باید به واسطه ایمان، در پارسایی مسیح سهیم گردند. هنگامی که به اسراییل فرمان داده شد تا « سبت را به یادگار نگه داشته وآن را تقدیس نمایند » همچنین به ایشان گفته شده که « برای من مردان مقدسی باشید ». آنان فقط بدین طریق می توانستند به عنوان پرستندگان خداوند از سایر اقوام متمایز گردند، (خروج ۲۰آیه ٨؛ ۲۲ آیه ۳۱). 

			هنگامی که یهودیان از خداوند دور شدند و نتوانستند از طریق ایمان، پارسایی مسیح را دریافت کنند، روز سبت اهمیت خود را در نظر ایشان از دست داد. شیطان در تلاش بود تا با دور کردن افراد از مسیح، قدرت خود را افزایش دهد. او سعی کرد تا سبت را تحریف کند زیرا که آن نشانه قدرت مسیح بود. رهبران یهود با تحمیل مقررات طاقت فرسا در ارتباط با روز سبت، خواسته شیطان را تحقق بخشیدند. در ایام مسیح، سبت آنچنان تحریف شده بود که رعایت آن به جای اینکه شخصیت عالی و محبت آمیز پدرآسمانی را منعکس کند، بیشتر منعکس کننده شخصیت خودخواهانه و مستبدانه انسان بود. علمای دین، اطاعت از قوانین خداوند را غیرممکن معرفی می کردند. آنان باعث شدند که مردم خدا را به چشم فرمانروایی ستمگر نگریسته و فکر کنند که رعایت سبت همانگونه که خدا مقرر کرده بود، انسان را سنگدل و بی رحم می سازد. مسیح موظف بود چنین برداشت های غلطی را از میان بردارد. او علیرغم دشمنی و کینه علمای دین و فریسیان، هرگز در مقابل خواسته های ایشان تسلیم نشد، بلکه آیین های مربوط به سبت را براساس شریعت خداوند بجا آورد.

			در یکی از روزهای سبت، هنگامی که منجی و شاگردانش از عبادتگاه مراجعت می کردند، ازمیان مزارع گندم گذشتند. عیسی تا دیر وقت به کار خویش ادامه داده بود و هنگامی که شاگردان از مزارع گندم عبور می کردند به علت گرسنگی شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند. انجام این کار در هر روز دیگری به جز روز سبت، اشکالی نداشت. زیرا کسی که از مزارع گندم، یا باغ میوه و یا تاکستان انگور عبور میکرد، در چیدن گندم، و خوردن میوه یا انگور آزاد بود. (برای اطلاع بیشتر به کتاب تثنیه باب ۲۳ آیات ۲۴-۲۵ مراجعه شود). امّا انجام این کار در روز سبت بی احترامی به قوانین شریعت تلقی می شد، چیدن گندم نوعی درو محسوب می شد. بلکه ساییدن آن در میان دستها نیز نوعی خرمن کوبی به حساب می آمد. چنین کاری از نظر علمای دین، دو نوع گناه و جرم تلقی می شد، جاسوسان با دیدن این صحنه به عیسی گفتند، « نگاه کن، شاگردانت کاری انجام می دهند که در روز سبت جایز نیست ».

			هنگامی که عیسی در بیت حسدا به نقض مقررات روز سبت متهم شد، برای دفاع از خود، به پسر خواندگی خویش اشاره کرده و اعلام نمود که در هماهنگی با پدر آسمانی عمل می کند. اکنون که شاگردانش مورد اتهام قرار گرفته اند، او با استناد به کتب عهد عتیق، اعمالی را که از سوی خادمین خداوند در روز سبت انجام شده بود، به متهم کنندگان یادآور شد و بدین ترتیب از شاگردانش دفاع نمود.

			معلمین یهود به خاطر آگاهی و دانش خویش نسبت به کتب مقدسه، به خودشان می بالیدند امّا در پاسخ توبیخ آمیز منجی به جهالت و ناآگاهی خویش پی بردند. عیسی به ایشان گفت، « مگر نخوانده اید که داود چه کرد، آنگاه که خود و یارانش گرسنه بودند؟ به خانه خدا درآمد و خود و یارانش نان تقدیمی را خوردند، هر چند خوردن آن برای او و یارانش جایز نبود، زیرا فقط کاهنان بدان مجاز بودند » آنگاه به ایشان گفت، « سبت برای انسان مقرر شده، نه انسان برای سبت ». « مگر در تورات نخوانده اید که در روزهای سبت، کاهنان در معبد، حرمت سبت ر ا نگاه نمی دارند، و با این همه بی گناهند؟ امّا به شما می گویم کسی در اینجاست که بزرگتر از معبد است! ». « پسر انسان صاحب سبت است » (لوقا ۶ آیات ۳ و ۴؛ مرقس ۲ آیات ۲٧ و ۲٨؛ متی ۱۲ آیات ۵ و ۶).

			اگر داود این حق را داشت که برای رفع گرسنگی خویش از نان تقدیمی که برای امری مقدس اختصاص یافته بود، بخورد، در آنصورت شاگردان نیز این حق را داشتند که نیاز خود را با چیدن خوشه های گندم در ساعات مقدس روز سبت تأمین کنند. بعلاوه، کاهنان در معبد و در روز سبت نسبت به روزهای دیگر، کارهای بیشتری انجام می دادند و اگر همین کار برای امور دنیوی انجام می شد، گناه محسوب می گشت. در حالی که کار کاهنان برای خدمت به خداوند انجام می شد. آنان آیین هایی را به جا می آوردند که به قدرت نجات دهنده منجی اشاره میکرد بنابراین کار ایشان با اهداف روز سبت مطابقت داشت. امّا اکنون خود مسیح آمده بود و شاگردان به خاطر همکاری با او به خدمت خداوند مشغول بودند وآنچه که برای تحقق کار ایشان ضروری بود، انجام آن در روز سبت هیچ اشکالی نداشت.

			مسیح قصد داشت به شاگردانش و به دشمنانش بیاموزد که خدمت به خداوند برهمه چیز مقدم می باشد. هدف از کار خداوند در این جهان، نجات انسان می باشد. بنابراین آنچه که لازم است برای تحقق این کار انجام شود، حتی اگر در روز سبت انجام شود، با مقررات این روز مطابقت خواهد داشت. مسیح در خاتمه بحث، خود را صاحب روز سبت اعلام می کند و به عنوان حاکم الهی، شاگردانی را که به نقض مقررات روز سبت متهم شده بودند، از هرگونه خطا وگناه تبرئه می کند. 

			عیسی صرفاً به توبیخ وسرزنش دشمنانِ خویش بسنده نکرد. او بیان نمود که آنان در کوری خویش هدف سبت را ندیده اند. اوگفت، « اگر مفهوم این کلام را درک می کردید که می گوید طالب رحمتم، نه قربانی دیگر بی گناهان را محکوم نمی کردید » (متی ۱۲ آیه ٧). مراسم و تشریفات سختگیرانه ایشان نمی توانست کمبود محبت و پارسایی واقعی را که معرف پرستندگان حقیقی خداوند می باشد، تأمین کند.

			مسیح بار دیگر این حقیقت را که قربانی ها به تنهایی از هیچگونه ارزشی برخوردار نمی باشند، به ایشان خاطرنشان کرد. تقدیم قربانی ها به خداوند، تنها بخشی از عبادت بود و هدف نهایی محسوب نمی شد، زیرا هدف قربانیها هدایت انسان به سوی منجی و هماهنگ کردن ارتباط انسان با خداوند بود. خداوند عبادتی را که از روی محبت باشد، ارج می نهد، امّا فقدان محبت در عبادت، بی احترامی به خداوند تلقی می شود. در مورد سبت نیز همین طور بود. هدف سبت این بود که انسان را به مصاحبت با خداوند دعوت کند.

			امّا زمانی که کاهنان و علمای دین با آیین های سنگین و طاقت فرسا اذهان مردم را از هدف واقعی منحرف کردند، روز مقدس سبت اهمیت خود را از دست داد و به آیین تشریفاتی تبدیل شد.

			در سبتی دیگر، هنگامی که عیسی به کنیسه وارد شد، مردی را دید که یک دستش خشک شده بود. فریسیان او را زیر نظر داشتند تا اگر در روز سبت آن مرد را شفا بخشد، بهانه ای برای اتهام زدن به او بیابند. منجی به خوبی می دانست که اگر مرد علیل را شفا بخشد از نظر فریسیان و علمای دین، گناهکار محسوب خواهد شد، با این حال، برای خراب کردن دیوار مقررات کهنه و سنتی که سّد راه سبت بود، تردیدی به خود راه نداد. عیسی به مردی که دستش خشک شده بود گفت: « در برابر همه بایست »،آنگاه از ایشان پرسید: « آیا در روز سبت نیکی کردن جایز است یا بدی کردن؟ جان کسی را نجات دادن یا کشتن؟ ». در میان یهودیان یک ضرب المثل وجود داشت که، اگر کسی فرصت نیکی کردن داشته باشد ولی نکند، مرتکب گناه می شود و غفلت کردن در نجات زندگی یک فرد، معادل با قتل نفس بود.

			بنابراین عیسی با طرز فکر خودشان یعنی معلمین و علمای دین با ایشان برخورد کرد « امّا آنان خاموش ماندند. عیسی، خشمگین به کسانی که پیرامونش بودند نگریست و بسیار غمگین از سنگدلی ایشان، به آن مرد گفت: دستت رادراز کن. او دست خود را درازکرد و دستش سالم شد » (مرقس ۳ آیات ۴ و ۵).

			هنگامی که از عیسی پرسیدند، « آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟ » پاسخ داد، « اگر یکی از شما گوسفندی داشته باشد وآن گوسفند در روز سبت در چاهی بیفتد، آیا آن را نمی گیرد و از چاه بیرون نمی آورد؟ حال، انسان چقدر با ارزش تر از گوسفند است! پس نیکویی کردن در روز سبت جایز است » (متی ۱۲ آیات ۱۰تا ۱۲).

			جاسوسانی که پاسخ عیسی را شنیدند، جرأت نکردند در میان حاضران به او پاسخ دهند، زیرا می ترسیدند دچار مشکل شوند. آنان می دانستند که او حقیقت را بر زبان آورده است. این افراد، برای تسکین دادن درد یک حیوان تلاش می کردند، زیرا بی توجهی به این امر، باعث ضرر و زیان صاحب حیوان می شد، درحالی که برای زیر پا نگذاشتن سنت های خویش حاضر بودند یک انسان مریض را در اوج درد و رنج به حال خود رها کنند. بدین ترتیب، انسانی که به شباهت خداوند آفریده شده بود، کمتر از یک حیوان مورد توجه قرار می گرفت. این موضوع نحوه عمل تمامی مذاهب دروغین را روشن می کند. چنین مذاهبی از تمایل انسان برای برتر نشان دادن خود از خداوند سرچشمه می گیرند، امّا برای انسان کمتر از حیوان ارزش قایل می شوند. هر مذهبی که بر علیه حاکمیت خداوند مبارزه می کند، انسان را از جلال و شکوهی که در ابتدای آفرینش به او تعلق داشت، محروم می کند. هر مذهب دروغین به پیروان خود تعلیم می دهد تا نسبت به نیازها، رنجها و حقوق انسان بی توجه باشند. کتاب مقدس برای بشریت که با خون مسیح خریداری شده است ارزش فراوانی قایل می شود و به پیروان خود تعلیم می دهد تا در مقابل نیازها و رنجهای انسانی با محبت رفتار کنند. خداوند می فرماید: « مردم را از زر خالص و انسان را از طلای اُوفیر کمیاب تر خواهم گردانید» (اشعیا ۱۳ آیه ۱۲).

			هنگامی که عیسی از فریسیان پرسید که آیا در روز سبت نیکی کردن جایز است یا بدی کردن؟ و جان کسی را نجات دادن یا کشتن؟ در حقیقت، مقاصد پلید ایشان را آشکار کرد.

			در همان هنگام که عیسی زندگی افراد را نجات می داد و موجب شادی و سعادت ایشان می شد، فریسیان با دلهایی سرشار از کینه و نفرت در صدد قتل او بودند. آیا کشتن یک فرد در روز سبت، آنطوری که فریسیان در صدد انجام آن بودند، بهتر بود یا شفای یک انسان رنجدیده، آنطوری که مسیح انجام داده بود؟

			عیسی با شفا دادن مردی که دستش خشک شده بود، عادات و سنت های یهودیان را مورد نکوهش قرا داده و فرمان چهارم، یعنی روز سبت را، آنگونه که خداوند امر فرموده بود، رعایت کرد. او « نیکویی کردن در روز سبت را جایز دانست » و با از میان برداشتن محدودیت های بی معنی یهودیان، روز سبت را ارج نهاد، درحالی که، آنانی که از او خشنود بودند، روز مقدس خداوند را مورد بی احترامی قرار می دادند.

			آنانی که تصور می کنند، مسیح قوانین شریعت را منسوخ کرده است، چنین تعلیم می دهند که او روز سبت را نقض کرده و به شاگردانش نیز حق داده است تا همان کار را انجام دهند. بدین ترتیب آنان نیز به همان وضعیتی دچار می شوند که یهودیان خرده گیر به آن دچار شده بودند. آنان در این مورد، شهادت خود مسیح را که اعلام کرد « من احکام پدر خود را نگاه داشته ام و در محبت او می مانم » انکار می کنند (یوحنا ۱۵ آیه ۱۰). نه منجی و نه شاگردانش هرگز قوانین روز سبت را نقض نکردند. مسیح، نمونه زنده قوانین الهی بود و زیر پا گذاشتن مفاهیم مقدس شریعت هرگز در زندگی او دیده نشد. به همین دلیل می توانست به قومی که در صدد فرصتی بود تا او را محکوم کند، شجاعانه بگوید که « کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟ » (یوحنا ٨ آیه ۴۶).

			منجی نیامده بود تا آنچه را که انبیاء و اولیاء از آن سخن گفته بودند منسوخ کند. زیرا سخنانی که این مردان به مردم اعلام کرده بودند، سخنانِ خود مسیح بود. تمامی حقایق کلام خداوند از طریق او به انسان ابلاغ شده بود. امّا این گنجینه های ارزشمند برای مقاصد غلطی به کارگرفته شده بودند و نور ارزشمند حقیقت در خدمت گمراهی قرار گرفته بود. خداوند می خواست که این حقایق در جایگاه واقعی خود قرارداده شود و برای مقاصد درست به کار گرفته شود. فقط دستی الهی می توانست این کار رابه انجام رساند. حقیقت به خاطر اتصال با گمراهی در خدمت اهداف دشمنان خدا و انسان قرار گرفته بود. مسیح آمده بود تا حقیقت را درجایی قرار دهد که باعث جلال خداوند و نجات انسان گردد.

			عیسی فرمود، « سبت برای انسان مقررشده، نه انسان برای سبت. احکام خداوند برای خیریت و بهره مندی انسان مقرر شده است. اینها همه به خاطر شماست ». « خواه پولُس، خواه آپولُس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگی، خواه مرگ، خواه حال و خواه زمان آینده، همه و همه از آنِ شماست و شما از آنِ مسیح هستید و مسیح از آنِ خداست » (دوم قرنتیان ۴ آیه ۱۵؛ اول قرنتیان ۳ آیات ۲۲ و ۲۳). خداوند، فرامین ده گانه را که روز سبت یک بخش آن را تشکیل می دهد، به عنوان برکتی به قوم خویش اعطا کرد. 

			موسی می گوید، « خداوند ما را مأمور داشت که تمام این فرایض را به جا آورده، از خدای خود بترسیم، تا برای ما همیشه نیکو باشد و ما را زنده نگاه دارد، چنانکه تا امروز شده است » (تثنیه ۶ آیه ۲۴). و پیام خداوند از طریق سراینده مزامیر به قوم اسراییل داده شد که، « خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنّم بیایید. بدانید که او خداست، او ما را آفرید. ما قوم او هستیم وگوسفندان مرتع او. به دروازه های او با حمد بیایید و به صحن های او با تسبیح، او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید » (مزامیر ۱۰۰ آیات ۲ تا ۴). و خداوند به همه کسانی که سبت را نگاه داشته و آن را بی حرمت نسازند، می فرماید « ایشان را به کوه قدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت » (اشعیا ۵۶آیات ۶ و ٧).

			« بنابراین، پسر انسان حتّی صاحب روز سبت است ». این سخنان سرشار از تعلیم و تسلی است. و چون روز سبت برای انسان مقرر شده، روز خداوند خوانده می شود و به مسیح تعلق دارد. زیرا «همه چیز به واسطه ی او پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت » (یوحنا ۱ آیه ۳). از آنجا که او همه چیز را آفرید، سبت را نیز آفرید وآن را به یاد بود عمل خلقت مقررکرد. سبت به او، هم بعنوان خالق آفرینش و هم تقدیس کننده آن اشاره می کند و تصریح می کند که او، کسی که همه چیزها را در آسمان و زمین آفرید، سر کلیساست و به واسطه قدرت اوست که با خداوند مصالحه داده می شویم.

			زیرا درباره اسراییل چنین فرمود، « سبت های خود را به ایشان عطا فرمودم تا علامتی در میان من و ایشان بشوند و بدانند که من خداوند هستم که ایشان را تقدیس مینمایم » (حزقیال ۲۰آیه ۱۲). بنابراین، سبت آیتی از قدرت مسیح است که ما را پاک و مقدس می سازد. و به همه کسانی که مسیح ایشان را پاک و مقدس می سازد، داده می شود. سبت به عنوان آیتی از قدرت تقدیس کننده مسیح به همه کسانی که از طریق او به عضویت خانواده الهی در می آیند، داده می شود.

			و خداوند می فرماید، « اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقّدس من بجا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی وآن را محترم داشته، به راههای خود رفتار ننمایی وخوشی خودرا نجویی وسخنان خود را نگویی، آنگاه در خداوند متلذذ خواهی شد » (اشعیا ۵٨ آیات ۱۳و۱۴). روز سبت برای تمامی کسانی که آنر را به عنوان نشانه قدرت خلاقه و نجات دهنده مسیح می پذیرند، مایه خوشی خواهد بود. آنان حضور مسیح را در قلبهایشان احساس کرده و از عبادت کردن در این روز لذت خواهند برد. روز سبت، با اشاره به کارهای آفرینش، قدرت عظیم خداوند را برای نجات جهان را به ایشان آشکار می کند و در همان حال که سلامتی وآرامش گمشده در باغ عدن را به یاد ما می آورد، هم چنین از آرامش و سلامتی که به واسطه منجی بازگردانده شده است، سخن می گوید. و در این روز، تمامی موجودات آفرینش، دعوت مسیح را تکرار می کنند که، « بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان وگرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید » (متی ۱۱آیه ۲٨).

		

	
		
			۳۰ - « انتخاب دوازده شاگرد »

			[این فصل بر اساس انجیل مرقس ۳: ۱۹-۱۳؛ انجیل لوقا ۶:
۱۶-۱۲ تدوین گردیده است]

			عیسی به کوهی برآمد و آنانی را که خواست، به حضور خویش فرا خواند و آنها نزدش آمدند. او دوازده تن را تعیین کرد و آنان را رسول خواند، تا همراه وی باشند وآنها را برای موعظه بفرستد. 

			در دامنه کوهستان، در زیر سایه درختان و در ناحیه ای که در نزدیکی دریاچه جلیل قرارداشت، عیسی دوازده شاگرد را به عنوان رسولانِ خویش فراخواند تا کلام خدا را موعظه کنند. مزارع و جنگلها از مکانهای مورد علاقه عیسی به شمار می رفتند و بسیاری از تعالیم او به جای معبد یا کنیسه در فضای آزاد داده می شد. هیچ کنیسه ای نمی توانست انبوه جمعیتی را که در پی او روان بودند، در خود جای دهد. با این حال فقط به این دلیل نبود که او دشتها و بیشه زارها را به عنوان مکان تعلیم بر می گزید، بلکه عیسی مناظر طبیعت را دوست داشت. برای او هر مکان آرام، معبدی مقدس به شمار می رفت.

			نخستین ساکنان زمین، معبدشان را در زیر درختان باغ عدن برگزیده بودند و مسیح درآنجا با پدر آدمیان مصاحبت کرده بود. والدین اولیه ما، پس از رانده شدن از باغ عدن، هنوز هم در دشتها و بیشه زارها عبادت می کردند و در همان جا بود که مسیح با انجیل فیض خویش با ایشان ملاقات کرده بود. این، مسیح بود که با ابراهیم در بلوطستان معری، با اسحاق هنگامی که در غروب آفتاب برای راز و نیاز به کوهستان رفته بود، با یعقوب در ماهور بیت ئیل، با موسی در میان کوههای مویان و با داود جوان هنگامی که گله هایش را شبانی میکرد، گفتگو کرده بود. به فرمان مسیح بود که قوم عبرانی به مدت پانزده قرن، هرسال یک هفته خانه هایشان را ترک کرده و در میان خیمه هایی که از « درختانِ نیکو، شاخه های خرما و شاخه های درختان پر برگ و بیدهای نهر » ساخته شده بود، ساکن می شدند، (لاویان ۲۳ آیه ۴۰).

			عیسی برای تعلیم شاگردانش از شلوغی و غوغای شهر دوری جسته وآنان را به دشتها و ماهورهای آرام می برد، زیرا این مکانها با درسهای ایثار و فداکاری که او در نظر داشت به ایشان تعلیم دهد، هماهنگی داشت. او درخلال خدمتش همواره علاقمند بود که مردم را زیر آسمان نیلگون، تپه های سرسبز و یا در ساحل دریاچه دراطراف خود جمع کند.

			و در چنین مکانهایی که به وسیله اعمال آفرینش خود او احاطه شده بود، می توانست اذهان مخاطبانش را از امور تصنعی به چیزهای طبیعی معطوف کند. اصول ملکوت او در رشد و توسعه طبیعت نشان داده می شد. هنگامی که مردم چشمانشان را به سوی تپه های سرسبز بلند کرده و اعمال خارق العاده و دستهای او را مشاهده می کردند، می توانستند درسهای ارزشمند مربوط به حقایق الهی را یاد بگیرند. تعالیم مسیح می بایستی درچیزهای طبیعت برای ایشان تکرارشود. برای همه کسانی که حضور عیسی را در قلب خویش احساس کرده و برای دعا و راز و نیاز به دشت و صحرا می روند، وضع به همین منوال می باشد. آنان خود را دراحاطه تأثیر پاک و مقدس آن احساس خواهند کرد. مناظر طبیعت مثلهای خداوند را مطرح کرده وتعالیم او را تکرار می کنند و به واسطه مصاحبت با خداوند در طبیعت، ذهن تعالی یافته و دل تسلی می یابد.

			اکنون نخستین گام برای سازماندهی کلیسا باید برداشته می شد، کلیسایی که بعد از جدا شدن مسیح و رفتن او به آسمان، باید نماینده او بر روی زمین باشد. معبد باشکوهی در اختیار شاگردان نبود، امّا منجی شاگردانش را به مکان خلوتی که دوست می داشت هدایت می کرد و در اذهان ایشان، تجارب مقدس آن روز برای همیشه با زیبایی کوه و دریا پیوند می خورد.

			عیسی شاگردانش را فراخوانده بود تا به عنوان شاهدان او، آنچه را که دیده وشنیده بودند به جهان اعلام کنند. مأموریت ایشان، مهمترین مأموریتی بود که تا آن زمان انسان برای انجام آن فراخوانده شده بود. چنین مأموریتی از نظر اهمیت بعداز مأموریت خود عیسی قرارداشت. آنان برای نجات جهان باید با خداوند همکاری می کردند. همانطوری که در عهد عتیق دوازده تن از مشایخ، نمایندگان اسراییل محسوب می شدند، به همان ترتیب، دوازده شاگرد عیسی باید برای بشارت انجیل، نمایندگان کلیسا محسوب گردند.

			منجی، شخصیت شاگردانی را که برگزیده بود به خوبی می شناخت و از تمامی ضعفها و خطاهای ایشان اطلاع داشت.

			 او از مسیر پر مخاطره ای که ایشان باید از آن عبور می کردند و از سنگینی مسئولیتی که بر دوش ایشان قرار گرفته بود، کاملاً آگاه بود. او در تمامی طول شب و درحالی که شاگردان به خواب رفته بودند، برای ایشان دعا کرد. با طلوع خورشید از ایشان خواست تا در اطراف وی جمع شوند، زیرا در نظر داشت تا موضوع بسیار با اهمیتی را با ایشان در میان بگذارد.

			این شاگردان مدتها با عیسی همکاری کرده بودند. یوحنا، یعقوب، آندریاس، پطرس، فیلیپُس، نتنائیل و متی بیش از سایرین به عیسی نزدیک بوده و بیشتر معجزات او را دیده بودند. در میان ایشان پطرس، یعقوب و یوحنا با عیسی ارتباط نزدیکتری داشتند. آنان به طور مداوم با او همراه بوده و معجزات او را دیده و سخنانش را شنیده بودند. امّا در میان شاگردان عیسی، یوحنا بیشتراز سایرین به او نزدیک بود و شاگرد محبوب او محسوب می شد. منجی همه ایشان را دوست داشت، امّا پذیرنده ترین ذهن، متعلق به یوحنا بود. او از سایرین جوان تر بود وبا اعتمادی کودکانه قلب خویش را برای پذیرش تعالیم منجی می گشود. در نتیجه، بیشتر از سایرین با مسیح مصاحبت می کرد و عمیق ترین تعالیم روحانی از سوی او در اختیار قوم خداوند گذاشته شد.

			شاگردان به چند گروه تقسیم شده و نام فیلیپُس در رأس یکی از گروهها قرار داشت. او اولّین شاگردی بود که عیسی خطاب به او گفته بود، « مرا متعابعت کن ». فیلیپُس اهل بیت حسدا و همشهری آندریاس و پطرس بود. او به تعلیم یحیای تعمید دهنده گوش فرا داده و ندای او را که عیسی را بُره خداوند اعلام کرده بود، شنیده بود. فیلیپُس صادقانه در جستجوی حقیقت بود امّا در پذیرش آن به کندی عمل می کرد. هر چند که خود او به مسیح پیوسته بود، با این حال خبر او به نتنائیل در ارتباط با مسیح نشان می دهد که وی در مورد الوهیت مسیح کاملاً متقاعد نشده بود و به رغم اینکه مسیح به واسطه ندایی که ازآسمان شنیده بود، فرزند خدا نامیده شده بود، برای فیلیپُس، او، « عیسی ناصری » پسر یوسف قلمداد می شد (یوحنا ۱ آیه ۴۵). هم چنین هنگامی که پنج هزار نفر به وسیله عیسی خوراک داده شدند، کم ایمانی فیلیپُس بار دیگر آشکار شد. به جهت آزمایش ایمان او بود که عیسی سوال کرد، « از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ ». پاسخ فیلیپُس کم ایمانی او را آشکارکرد. « دویست دینار نان نیز کفافشان نمی کند، حتی اگر هریک فقط اندکی بخورند » (یوحنا آیات ۶ آیات ۵ و ٧). عیسی از شنیدن پاسخ فیلیپُس اندوهگین شد. اگر چه فیلیپُس کارهای او را دیده و قدرت او را احساس کرده بود، امّا ایمان نداشت و هنگامی که یونانیان درباره عیسی از فیلیپُس سوال کردند، او این فرصت را برای معرفی ایشان به منجی مغتنم نشمرد، بلکه رفته و به آندریاس گفت. هم چنین در آخرین ساعات قبل از مصلوب شدن مسیح، سخنان فیلیپُس باعث تضعیف روحیه و ایمان شاگردان شد. هنگامی که توما به عیسی گفت، « ای استاد، ما حتی نمی دانیم به کجا میروی، پس چگونه میتوانیم راه را بدانیم؟ ». منجی به او گفت، « من راه و راستی وحیات هستم... اگر مرا می شناختید، پدر مرانیز می شناختید ». و پاسخ فیلیپس به عیسی نشان دهنده کم ایمانی او بود، « سرور ما، پدر را به ما بنما، که همین ما را کافی است » (یوحنا ۱۴ آیات ۵ تا ٨). برای فیلیپس که مدت سه سال با عیسی به سر برده بود، چنین سخنانی نشان دهنده کم ایمانی و بی اعتقادی بود.

			ایمان خالص و کودکانه نتنائیل با کم ایمانی فیلیپُس کاملاً مغایرت داشت. نتنائیل فردی حقیقت جو و کاملاً وفادار بود. ایمان او برحقایق نادیدنی متکی بود. با این حال فیلیپس شاگرد مکتب مسیح بود و معلم آسمانی با کم ایمانی وکند ذهنی او کاملاً صبورانه رفتار می کرد. در روز پنطیکاست، هنگامی که شاگردان از روح القدس پر شدند، فیلیپس به معلمی تبدیل شد که احکام و فرائض الهی را به مردم تعلیم می داد. اکنون او از آنچه که تعلیم می داد، آگاه بود و چنان با قدرت سخن می گفت که دلهای مخاطبین را تحت تأثیر قرارمی داد.

			هنگامی که عیسی شاگردان را برای تدهین ایشان آماده می کرد، یک نفر از ایشان که خوانده نشده بود، حضور خویش را در میان شاگردان تحمیل کرد. او همان یهودای اسخریوطی بود که به پیروی از مسیح تظاهر میکرد. او جلوآمده و در میان شاگردان جای گرفت. سپس با علاقه بسیار و صمیمیتی ظاهری به عیسی گفت، « ای استاد، هر جا بروی، تو را پیروی خواهم کرد ». عیسی نه در خواست او را رد کرد و نه از او استقبال نمود، بلکه با حزن و اندوه پاسخ داد: « روباهان را لانه هاست و مرغان هوا را آشیانه ها، امّا پسر انسان را جای سر نهادن نیست » (متی ٨ آیات ۱۹ و ۲۰). یهودا می دانست که عیسی همان مسیح است و با ملحق شدن به جمع شاگردان انتظار داشت تا در پادشاهی جدید، مقام و منزلت والایی را کسب کند. عیسی با بیان فقر و تهدیدستی خویش قصد داشت چنین توقعی را از میان بردارد.

			شاگردان عیسی بسیار دوست داشتند که یهودا به جمع ایشان ملحق شود. او از ظاهری آمرانه برخوردار و فردی زیرک بود که از قدرت تشخیص و اجرایی بالایی برخوردار بود. آنان یهودا را به عیسی معرفی کردند تا او را در کارهایش یاری کند و هنگامی که عیسی در پذیرش یهودا با سردی برخورد کرد، ایشان بسیار شگفت زده شدند.

			شاگردان عیسی به دلیل اینکه وی سعی نکرده بود تا همکاری رهبران اسرائیل را کسب کند بسیار نومید شده بودند. آنان احساس کردند که عیسی با امتناع از جلب حمایت رهبران اسراییل برای پیشبرد اهدافش مرتکب اشتباه شده است. اگر عیسی از پذیرش یهودا خودداری می کرد، شاگردان به طور قطع، حکمت و درایت استادشان را مورد تردید قرار می دادند، امّا سرگذشت یهودا و خیانت او نسبت به عیسی، به ایشان نشان می داد که در نظر گرفتن شایستگی های ظاهری و دنیوی برای کار خداوند چه خطراتی را در پی خواهد داشت. همکاری افرادی مانند یهودا که شاگردان برای کسب آن اشتیاق داشتند، بعدها کار خدمت را از دست ایشان گرفته و به دستان خطرناک ترین دشمنان ایشان می سپرد.

			با این حال، زمانی که یهودا به شاگردان ملحق شد، نسبت به زیبایی شخصیت مسیح بی تفاوت نبود. او تأثیر قدرت الهی را که افراد را به سوی منجی می کشید، احساس می کرد. کسی که نی شکسته را خُرد نکرده و فتیله نیمه سوخته را خاموش نمی سازد، هرگز از پذیرش فردی که آرزوی دسترسی به حقیقت را داشته باشد، خود داری نخواهد کرد. منجی از نیت قلبی یهودا کاملاً آگاه بود و می دانست که او بدون دریافت فیض خداوند در چه ورطه هلاکتی فرو خواهد رفت. منجی برای اینکه یهودا را به ارتباط با خویش نزدیک کند، او را در جایی قرارداد تا بتواند هر روزه با محبت ایثار گرانه اش آشنا شود. اگر یهودا قلب خویش را به روی منجی می گشود، فیض الهی، دیو خودخواهی را از دل بیرون می کرد و یهودا می توانست به عامل پادشاهی خداوند تبدیل شود.

			خداوند، افراد را همانطوری که هستند می پذیرد و از ضعفهای شخصیتی ایشان آگاه می باشد. او ایشان را برای کار خدمت تعلیم می دهد به شرطی که ایشان منضبط وخواستار تعلیم باشند. آنان به دلیل کامل بودن انتخاب نمی شوند، بلکه علیرغم کامل نبودن، می توانند به واسطه شناخت حقیقت و عمل کردن به آن و از طریق فیض مسیح به شباهت خداوند تبدیل شوند.

			یهودا از همان فرصتهایی برخوردار بود که سایر شاگردان عیسی از آن برخوردار بودند. او نیز همان تعالیم ارزشمندی را شنیده بود که سایر شاگردان شنیده بودند. امّا عمل کردن به حقیقت که مورد نظر مسیح بود، با امیال و اهداف یهودا مغایرت داشت. او برای دریافت معرفت الهی حاضر نبود از امیال خویش صرفنظر کند.

			منجی با یهودا، کسی که بعدها او را به دشمن تسلیم کرد، با مهربانی بسیار رفتار نمود. او در تعا لیم خویش بر اصول نیکو کاری انگشت گذاشته و ریشه های طمع را مورد نکوهش قرارداد. مسیح بارها در حضور یهودا از زشتی طمع سخن گفته و بسیاری اوقات یهودا را متوجه می شد که مسیح به شخصیت او و گناه وی اشاره می کند. با این حال، یهودا حاضر نبود به گناه خویش اعتراف کرده و از این عادت زشت و ناپسند دست بردارد. مسیح به عنوان یک الگوی زنده در مقابل یهودا حضور داشت و او می توانست با تفکر به تعالیم الهی و خدمت کردن به دیگران، به شباهت مسیح تعدیل شود. امّا یهودا تعالیم ارزشمند مسیح را مورد توجه قرار نداد.

			عیسی به خاطر طمع و ریاکاری یهودا، او را مورد سرزنش شدید قرار نداد وحتی درآن هنگام که به یهودا نشان می داد که از نیات قلب او کاملاً آگاه می باشد، با او با شکیبایی الهی رفتار نمود. منجی عالی ترین انگیزه ها برای انجام کار نیکو را به او ارائه نمود تا یهودا در انکار حقیقت الهی هیچ عذری نداشته باشد.

			یهودا به جای گام برداشتن در نور حقیقت، ماندنِ در تاریکی را انتخاب کرده امیال پلید، حس انتقام جویی، افکارتاریک و ملال انگیز در دل او پرورانده شد تا جایی که شیطان کاملاً بر او مسلط گردید و یهودا به یکی از دشمنان مسیح تبدیل شد.

			هنگامی که یهودا برای همراه شدن با عیسی به جمع شاگردان پیوست، تا حدودی از خصلت های ارزشمند برخوردار بود و می توانست با عث برکت کلیسا شود. اگر او یوغ مسیح را با اشتیاق برمی گرفت، می توانست در میان شاگردان از همه بالاتر باشد، امّا هنگامی که ضعفهای وی نشان داده شد، از پذیرش حقیقت امتناع کرد و با تکبر و عصیان به جاه طلبی های خود خواهانه خویش ادامه داد و بدین ترتیب بی کفایتی خویش را برای انجام کاری که خداوند به او سپرده بود، به اثبات رساند.

			زمانی که شاگردان برای خدمت فراخوانده شدند، همگی از خطاهای بارزی برخوردار بودند. حتی یوحنا که در میان شاگردان او همه بیشتر به مسیح نزدیک بود، فردی فروتن و مطیع نبود. او و برادرانش « پسران رعد » نامیده می شدند. آنان هنگامی که با عیسی همراه بودند، هرگونه بی احترامی نسبت به او خشم و عصبانیت ایشان را برمی انگیخت. خوی شرارت، انتقام جویی و روحیه انتقاد در این شاگرد محبوب دیده می شد. او به اندازه ای مغرور و جاه طلب بود که می خواست در ملکوت آسمان بالاترین مقام را داشته باشد. با این حال، هرروزه، در مقایسه با روحیه خشن خویش، مهربانی و شکیبایی عیسی را مشاهده کرد و تعالیم فروتنی و صبر ر ا از زبان عیسی شنید. او قلب خویش را برای تاثیرات الهی گشود و نه تنها شنونده کلام، بلکه به عمل کننده آن تبدیل شد. خودخواهی او از بین رفت و آموخت که یوغ مسیح را برداشته و بار او را حمل کند.

			عیسی، گاهی اوقات شاگردانش را سرزنش می کرد و به ایشان هشدار می داد، با این حال یوحنا و سایرین او را رها نمی کردند. آنان علیرغم سرزنش های عیسی، او را برگزیدند و منجی نیز به خاطر ضعفها و خطاهای شاگردان از ایشان دوری نمی کرد. آنان تا به آخر در سختی های او سهیم شده و از زندگی او سرمشق گرفتند و با نگریستن به مسیح، شخصیت ایشان به کلی دگرگون شد.

			حواریون در عادات و اخلاقیات با یکدیگر کاملاً متفاوت بودند. در میان ایشان، متی با جگیر، شمعون غیرتمند و افراطی که دشمن انعطاف ناپذیر رومیان به شمار می رفت، پطرس سخاوتمند و عجول، یهودای بد طینت، تومای پاکدل امّا محجوب و ترسو، فلیپس دیرباور و شکاک و پسران جاه طلب و رک گوی زبدی به همراه برادرانش حضور داشتند. این افراد با تمامی ضعفها و تمایلات شریرانه در یک جا جمع شده بودند تا به واسطه مسیح به عضویت خانواده الهی درآمده و در ایمان، تعلیم و در روح با یکدیگر یکی شوند. آنان ممکن بود که دارای مشکلات، گرفتاریها و اختلافات فکری باشند، امّا هنگامی که مسیح در دلهای ایشان ساکن می شد، اختلاف عقیده و نفاق نمی توانست در میان ایشان حاکم شود. محبت مسیح نسبت به ایشان موجب می شد که یکدیگر را محبت کنند و تعالیم استاد موجب رفع اختلافات می شد و شاگردان را با یکدیگر متحد می کرد تا در اظهار نظر و عقیده همفکر شوند. مسیح مرکز و محور ایشان بود و نزدیکی ایشان به یکدیگر به میزان نزدیکی ایشان به محور بستگی داشت.

			زمانی که عیسی تعلیم خویش را به پایان رساند، گروه کوچک شاگردان را دور خود جمع کرد و درحالی که در وسط ایشان زانو زد، دست بر سر ایشان گذاشته و دعا کرد. بدین ترتیب شاگردان خداوند برای خدمت انجیل مقرر شدند.

			مسیح فرشتگانِ بی گناه را به عنوان نمایندگان خویش در میان انسانها انتخاب نمی کند، بلکه این وظیفه را به افرادی محول می کند که چون همنوعانشان از احساسات و امیال یکسان برخوردار بوده و در طلب نجات ایشان هستند. مسیح طبیعت بشری را برخودگرفت تا بتواند به انسانیت نزدیک شود. الوهیت به بشریت نیازمند بود زیرا لازم بود که الوهیت و انسان با کمک یکدیگر برای نجات جهان اقدام کنند. الوهیت به انسانیت نیازمند بود، چرا که انسانیت می توانست کانال ارتباطی میان خدا با انسان بشود. در مورد خادمان و رسولان مسیح نیز همین طور است. انسان نیازمند قدرتی بیرونی و فراتر از خویش است تا بتواند او را به شباهت خداوند درآورده و به او برای انجام کار خداوند توانای بخشد. امّا چنین چیزی اهمیت عامل انسانی را انکار نمی کند. انسانیت به قدرت الهی تکیه می کند و مسیح به واسطه ایمان در دل ساکن می شود و از طریق همکاری با خداوند، قدرت انسان برای انجام اعمال نیکو، موثر و نتیجه بخش خواهد بود.

			او که ماهیگیران جلیلی را برای خدمت فراخواند، هنوز هم افراد را برای خدمت فرا می خواند و همان قدرتی را که از طریق نخستین شاگردانش آشکارکرد به وسیله ما نیزآشکار خواهد کرد. هر اندازه که ضعیف و خطاکار باشیم، خداوند از ما می خواهد با او همکاری کنیم. او ما را برای فراگرفتن تعالیم الهی دعوت میکند تا از طریق اتحاد و همدلی با مسیح، کار خداوند را به انجام رسانیم.

			« امّا این گنجینه را در ظروفی خاکی داریم، تا آشکار باشد که این قدرت خارق العاده از خداست نه از ما » (دوم قرنتیان ۴ آیه ٧). و به همین دلیل بود که مسئولیتِ موعظه بشارت انجیل به جای فرشتگان به انسان خطاکار محول شد. بنابراین کاملاً آشکارا نیرویی که از طریق ضعفهای انسانی عمل می کند، همان قدرت خداست و این حقیقت ما را تشویق می کند تا باور داشته باشیم، همان نیرویی که می تواند افراد ضعیف را کمک کند، ما را نیز یاری خواهد کرد. آنانی که خودشان « دارای ضعف هستند » باید بتوانند « با آنان که ناآگاهانه به راه خطا میروند، به نرمی رفتار کنند » (عبرانیان ۵ آیه ۲). این افراد، چون خطر را دیده اند، با خطرات و مشکلات مسیر آشنایی دارند و به همین دلیل فراخوانده شده اند تا آنانی را که در معرض خطر وگمراهی قرار دارند، یاری کنند. بسیارند، افرادی که آشفته و مُردّد بوده و زیر بار سنگین خطاها قرار دارند، افرادی کم ایمان که نمی توانند به خالق نادیدنی دسترسی یابند، امّا یک دوست می تواند به جای عیسی نزد ایشان رفته و ایمان متزلزل ایشان را با اتصال به عیسی محکم سازد.

			وظیفه ما این است که با فرشتگان آسمان همکاری کرده و عیسی را به جهان معرفی کنیم. فرشتگان با اشتیاق وصف ناپذیری در انتظار همکاری با ما می باشند زیرا انسان مسیر ارتباط سایر انسانها را با خداوند فراهم می کند. هنگامی که با تمامی دل وجان به مسیح خدمت می کنیم فرشتگان شادی می کنند زیرا از طریق خدمت ما می توانند محبت خداوند را به انسانیت آشکار کنند. 

		

	
		
			۳۱ - « موعظه بر فراز کوه »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۵، ۶ و ٧ تدوین گردیده است]

			مسیح به ندرت شاگردانش را دور هم جمع می کرد تا به تنهایی سخنان او را دریافت کنند. او مخاطبان خود را تنها از میان کسانی که طریق حیات را می شناختند، انتخاب نمی کرد. کار او این بود که به جمعیت ناآگاه وخطاکار دسترسی یابد. او حقیقت را به ایشان تعلیم می داد تا نسبت به افکار گناه آلود خویش آگاه شوند. او خود، راستی و حقیقت بود که همواره با آغوش باز و با سخنانی هشدار دهنده و دلگرم کننده آماده بود تا همه آنانی را که به حضور او می آمدند، برکت داده و تعالی بخشد.

			موعظه بالای کوه اگر چه خطاب به شاگردان ایراد شده بود، امّا عّده زیادی از مردم به آن گوش فراداده بودند. عیسی بعد از انتخاب شاگردان با ایشان به کنار دریا رفت. اجتماع مردم در این مکان از صبح زود آغاز شده بود. در میان جمعیت، علاوه بر مردمی که از شهرهای ناحیه جلیل آمده بودند، عده ای نیز از یهودیه و حتی از اورشلیم، از پیریه، وکاپولیس، ادومیه تا نواحی دور دست جنوب یهودا و از صور و صیدون و از شهرهای فنیقیه واقع در سواحل مدیترانه حضور داشتند. و « چون خبر همه کارهای او را شنیدند »، « نزد وی آمدند تا سخنان او را بشنوند واز بیماریهای خود شفا یابند... مردم همه می کوشیدند او را لمس کنند، زیرا نیرویی از وی صادر می شد که همگان را شفا می بخشید » (مرقس ۳ آیه ٨؛ لوقا ۶: ۱۹-۱۷). 

			ازدحام جمعیت به حدی بود که ساحل باریک دریا گنجایش آنهمه مردم را نداشت و بسیاری نمی توانستند سخنان او را بشنوند. بنابر این عیسی آنان را به سوی دامنه کوهستان هدایت نمود و چون به فضای مسطحی رسیدند که برای اجتماع انبوه جمعیت مناسب بود، عیسی بر روی سبزه ها نشست و شاگردان و جمعیت هم مانند او بر زمین نشستند.

			جای شاگردان همیشه در کنار عیسی بود. مردم مرتباً به سوی او هجوم می آوردند. امّا شاگردان متوجه شدند که نباید از حضور او دور شوند. بنابر این در کنار او نشستند تا یک کلمه از تعالیم او را از دست ندهند. آنان با کمال دقت به سخنان عیسی گوش فرا می دادند و برای فهم حقیقت اشتیاق داشتند. زیرا این حقایق را باید در تمامی سرزمین ها و در همه اعصار به اطلاع مردم می رساندند. شاگردان احساس می کردند که واقعه ای غیر عادی در شُرُف وقوع می باشد و با همین احساس، دور تا دور استادشان را احاطه کردند. آنان عقیده داشتند که پادشاهی الهی بزودی برقرار خواهد شد و با توجه به وقایعی که در صبح آن روز اتفاق افتاده بود، اطمینان داشتند که عیسی اخباری را در باره پادشاهی آسمان به اطلاع مردم خواهد رساند. چنین توقعی در میان مردم نیز احساس می شد. چهره های مشتاق مردم با علاقمندی در انتظار شنیدن سخنان عیسی بود. هنگامی که مردم در دامنه تپه های سرسبز به انتظار شنیدن سخنان معلم الهی نشستند، دلهای ایشان با افکار پر شکوه آینده لبریز شد. در میان ایشان کاتبان و فریسیانی حضور داشتند که مشتاقانه در انتظار روزی بودند تا بر رومیان منفور تسلط یافته و ثروت و شکوه و جلال بزرگترین امپراطوری جهان را تصاحب کنند. روستائیان و ماهیگیران تهیدست نیز امیدوار بودند که با آمدن مسیح کلبه های محقر ایشان به خانه های اعیانی وکار طاقت فرسا و فقر و گرسنگی ایشان به وفور نعمت و ایام راحتی تبدیل گردد. آنان از مسیح توقع داشتند که به جای جامه های کهنه و مندرسی که روزها به عنوان پوشش و شبها به عنوان پتو از آن استفاده می کردند، جامه های فاخر و گرانبهای فاتحین را بر تن ایشان بپوشاند. این امید پر شکوه که قوم اسراییل به عنوان قوم برگزیده خداوند در مقابل تمامی اقوام تعالی یافته و اورشلیم به عنوان پادشاهی جهانی جدید رفعت خواهد یافت، دلهای مردم را از شور و هیجان لبریز کرده بود.

			مسیح امید دستیابی به عظمت دنیوی را به یاس تبدیل نمود. در موعظه بالای کوه، مسیح در پی آن بود تا اثرات فکری ناشی از تعالیم غلط را خنثی کرده و مفهوم درستی از ملکوت و سیرت الهی خویش را به مخاطبانش تفهیم کند. با این حال، خطاها و اشتباهات مردم را به طور مستقیم مورد حمله قرار نداد. او بدبختی و مصیبت مردم را که نتیجه گناه بود، مشاهده کرد امّا تصویر روشن ضعفها وگناهانشان را به ایشان عرضه نکرد. او به ایشان چیزی را تعلیم داد که از آنچه که تا آنزمان آموخته بودند، بسیار بهتر بود. مسیح بدون اینکه عقاید ایشان در باره پادشاهی آسمان را مورد حمله قرار دهد، شرایط ورود به آن را برای ایشان توضیح داد و تصمیم گیری نهایی را به خود ایشان واگذار کرد. حقایقی که مسیح در آن روز به جمعیت و به شاگردانش تعلیم داد، برای ما نیز از همان اهمیت برخوردار می باشد. زیرا ما نیز همانند ایشان نیازمندیم تا اصول اساسی پادشاهی آسمان را یاد بگیریم.

			اولین سخنان مسیح به مردمی که در دامنه کوه ایستاده بودند، کلام برکت بود. او خطاب به مردم گفت، « خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا نیاز به نجات و رستگاری را احساس می کنند. انجیل باید برای مسکینان در روح موعظه شود، نه برای کسانی که از نظر روحانی مغرور بوده و ادعا می کنند که ثروتمند و بی نیاز هستند. پیام انجیل برای کسانی است که با فروتنی از گناهان خویش توبه می کنند.

			قلب مغرور و متکبر برای کسب نجات تلاش می کند، امّا ادعای ما برای ورود به پادشاهی آسمان و شایستگی ما برای آن تنها به واسطه عدالت مسیح میسّر میشود. تا زمانی که انسان نسبت به ضعفها وگناهانش ملزم نگردد و جامه خودخواهی و اتکا به خویشتن را از تن به در نیاورد و خود را به اراده خداوند تسلیم نکند، خداوند نمی تواند برای نجات و بازگرداندن او به آسمان کاری انجام دهد. تنها در این صورت است که شخص می تواند موهبت مورد نظر خداوند را دریافت کند. فردی که نیاز خویش را احساس می کند، هیچ چیزی از او دریغ نخواهد شد. چنین فردی به خدایی که تمامی پُری در او ساکن است، دسترسی نامحدود خواهد داشت، « زیرا او که عالی و بلندمرتبه است و در ابدیت ساکن می باشد و اسم او قدوس است، چنین می گوید: من در مکا نی عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیاء نمایم و دل افسردگان را زنده سازم » (اشعیا باب ۵٧ آیه ۱۵).

			« خوشا بحال ماتمیان، زیرا که ایشان تسّلی خواهند یافت ». مسیح با بیان این سخنان تعلیم نمی دهد که خود ماتم قدرت از بین بردن گناه را دارد. او تظاهر به فروتنی را مورد تأیید قرار نمی دهد. ماتمی که مسیح از آن سخن می گوید، مبتنی بر افسردگی و تأسف نمی باشد. هنگامی که به خاطر گناه ماتم می گیریم باید به خاطر این امتیاز ارزشمند که فرزندان خداوند می شویم، شادی کنیم.

			غالب اوقات به خاطر انجام اعمال گناه آلود که نتایج تأثر باری را در زندگی به بار می آورند، ماتم می گیریم. امّا این کار توبه تلقی نمی شود. ماتم واقعی برای گناه، نتیجه عمل روح القدس می باشد. روح القدس ناسپاسی قلبی را که باعث بی احترامی و اندوه منجی می شود، آشکار می کند و ما را در پای صلیب مسیح به توبه وا می دارد. با هر گناه ما، قلب منجی مجروح می شود و هنگامی که به او که گناهان ما او را مجروح کرده نگاه می کنیم، به خاطر گناهانمان که موجب رنج و اندوه او شده است، ماتم می گیریم و چنین ماتمی است که موجب کنار گذاشتن گناه می شود.

			مادی گرایان، چنین ماتمی را نشانه ضعف می دانند امّا چنین چیزی نشانه قدرت می باشد زیرا فرد نادم را با نیرویی ناگسستنی به خدای قادر مطلق پیوند می دهد. و این نشان می دهد که فرشتگان خداوند زیبایی هایی را که به واسطه عصیان و گناه از دست رفته بود، مجدداً به شخص نادم باز می گردانند. اشکهای فرد نادم همانند قطرات بارانی است که پیش از آفتاب تقدس سرازیر می شود. چنین ماتمی نوید دهنده شادی است که در جان شخص به مانند چشمه ای زنده خواهد جوشید. « فقط به گناهانت اعتراف نما که بر خداوند خدای خویش عاصی شدی » (ارمیا ۳ آیات ۱۲ و ۱۳). تا « به سوگواران صهیون به جای غم، شادی و خوشی و به جای غصّه، سرود تمجید بدهم. آنها مانند درختانی هستند که خداوند خودش کاشته است. آنها هر آنچه را راست و درست است، به جا میآورند، و خداوند به خاطر آنچه کرده است، ستایش میشود.

			هم چنین برای آنانی که در سختی ها ومصیبت ها ماتم می گیرند، تسلی خواهد بود. تلخی مصیبت و خواری از تسلیم شدن در مقابل گناه بسیار بهتراست. خداوند از طریق مصیبت، نکات ضعیف و خطرناک شخصیت ما را آشکار می کند تا به واسطه فیض او بتوانیم بر ضعف های خود غلبه کنیم. در چنین مواقعی، فصلهای ناشناخته مربوط به ما در نظرمان آشکار می شود وآنگاه یا سرزنش را خواهیم پذیرفت و یا اندرزها و نصایح خداوند را. هنگامی که در معرض سختی ها قرار می گیریم نباید عصبانی شده و لب به شکایت بگشاییم و یا عصیان کرده و فکر کنیم که مسیح ما را تنها گذاشته است. در چنین شرایطی باید روح و جان خود را در مقابل خداوند فروتن سازیم. کسی که می خواهد حوادث را خوشایند میل خویش ببیند، طریق خداوند برایش مبهم و ناشناخته می ماند درحالی که طریق خداوند، طریق رحمت می باشد که انتهای آن به نجات و رستگاری ختم میشود. الیاس نبی زمانی که در بیابان اظهار می داشت که از زندگی خسته شده و دعا می کرد تا هرچه زودتر بمیرد، نمی دانست چه می کند. امّا خداوند به خاطر رحمت خویش دعای او را مستجاب نکرد. زیرا الیاس مأموریت داشت تا کار بزرگی را به انجام رساند و پس از اتمام کار نباید در انزوا و نا امیدی در بیابان هلاک می شد. او نباید در بیابان می مُرد و در زیر خاک دفن می شد، بلکه می بایست در مشایعت ارابه های آسمانی و با جلال و شکوه فراوان به حضور تخت رحمت الهی صعود می کرد.

			کلام خداوند برای ماتم زدگان این است: « طریق های او را دیدم و او را شفا خواهم داد و او را هدایت نموده، به او و به آنانی که با وی ماتم می گیرند تسلی بسیار خواهم داد » و « ماتم ایشان را به شادمانی مبدل خواهم کرد و ایشان را از دردی که کشیده اند تسلی داده، شادمان خواهم گردانید » (اشعیا ۵٧ آیه ۱٨؛ ارمیا ۳۱ آیه ۱۳).

			« خوشا بحال فروتنان ». مشکلاتی را که باید با آنها مواجه شویم به واسطه فروتنی که در مسیح نهفته است، تقلیل می یابد. اگر از فروتنی مسیح برخوردار شویم، خواهیم توانست بر مشکلاتی نظیر تحقیر، بی اعتنایی و اذیت هایی که روزانه در معرض آن قرار می گیریم، غلبه کنیم و در نتیجه، چنین مشکلاتی نخواهند توانست روح ما را افسرده و غمگین سازند. عالی ترین نشانه نجابت و اصالت در زندگی مسیح، خویشتن داری وکنترل نَفس می باشد. کسی که تحت ظلم وخشونت نمی تواند خونسردی خود را حفظ کرده و به خداوند اعتماد کند، در حقیقت به خداوند اجازه نمی دهد تا شخصیت عالی خویش را در او آشکار کند. فروتنی قلبی، نیرویی است که به پیروان مسیح پیروزی می بخشد و نشانه ارتباط ایشان با جایهای آسمانی است.

			« زیرا خداوندکه متعال است، لیکن بر فروتنان نظر می کند » (مزامیر ۱۳٨ آیه ۶). آنانی که روح فروتنی و تواضع مسیح را از خود بروز می دهند، مورد احترام خداوند قرار می گیرند. آنان شاید از سوی مردم دنیا با دیده حقارت نگریسته شوند، امّا در نظر خداوند از مقام و ارزش والایی برخوردار می باشند. نه تنها خردمندان، بزرگان، نیکوکاران، جواز ورود به جایگاههای ملکوتی را خواهند یافت و نه تنها کارگران سخت کوش که در تمامی طول روز غیورانه و بی وقفه تلاش می کنند، اجازه ورود به مکانهای آسمانی را خواهند داشت، بلکه مسکینان در روح که مشتاق حضور مسیح در دلهای خود هستند و فروتنان در روح که همه آرزویشان بجا آوردن اراده الهی است، ایشان نیز اجازه ورود به ملکوت را خواهند یافت. آنان نیز جزو کسانی خواهند بود که جامه هایشان را با خون بره شسته وسفید گردانیده اند. « اینان در پیشگاه تخت خدایند و شبانه روز او را در معبدش خدمت می کنند، وآن تخت نشین، خیمه خود را برآنان می گستراند » (مکاشفه ٧ آیه ۱۵).

			« خوشا بحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد ». احساس ناشایستگی موجب می شود که دل آدمی را تشنه وگرسنه عدالت نماید و چنین اشتیاقی بی پاسخ نخواهد ماند. آنانی که در دلهای خویش برای مسیح جا باز می کنند، محبت او را درک خواهند کرد. همه کسانی که اشتیاق دارند تا سیرت الهی را برخود حمل کنند، خرسند خواهند شد. روح القدس شخصی را که به عیسی می نگرد هرگز بدون کمک رها نخواهد کرد وتا زمانی که نگاه فرد به مسیح دوخته شده باشد، کار روح القدس در تبدیل فرد به شباهت مسیح متوقف نخواهد شد. محبت پاک و بی آلایش فکر و ذهن را بسیط می گرداند و ظرفیت فکری شخص را برای درک و پذیرش حقایق الهی افزایش خواهد داد تا از درک کمال و معرفت الهی قاصر نشود. « خوشا بحال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیر خواهند شد ».

			« خوشا بحال رحیمان، زیرا برآنان رحم خواهد شد وخوشا بحال پاکدلان زیرا که آنان خدا را خواهند دید ». هر نوع فکر ناپاک، روح را فاسد می سازد وتوانایی های اخلاقی را تضعیف کرده و اثرات روح القدس را از بین می برد. فکر ناپاک بصیرت روحانی را از بین می برد و در نتیجه فرد نمی تواند خداوند را بشناسد. هر چند که خداوند فرد گناهکار را می بخشد، امّا کسی که بخشیده شده است هنوز هم از آلودگی فکری پاک نشده است. کسی که می خواهد درک روشنی از حقیقت داشته باشد باید از تمام آلودگی های فکری وگفتاری اجتناب کند.

			با این حال، سخنان مسیح به موضوعاتی مهمتر از آلودگی جسمی و یا آزاد شدن از فساد ظاهری که یهودیان به شدت از آن اجتناب میکردند اشاره می کرد. خودخواهی، ما را از شناخت خداوند محروم می کند. شخصی که دارای روح خودخواهی است خداوند را براساس معیارهای خودخواهانه خود خواه شناخت. بنابراین تا زمانی که روح خودخواهی را کنار نگذاریم، نخواهیم توانست خداوند را که محبت است بشناسیم. فقط قلب ایثار گر وروح متواضع و ساده دل می تواند خداوند را که « خدای رحیم و رئوف و دیرخشم کثیرالاحسان و امین است » بشناسد (خروج ۳۴ آیه ۶).

			« خوشا بحال صلح کنندگان ». صلح و سلامتی از حقیقت سرچشمه می گیرد. دنیا با شریعت خداوند دشمنی می ورزد وگناهکاران با آفریننده خویش و در نتیجه با یکدیگر نیز خصومت می ورزند. در حالی که سراینده مزامیر می گوید، « آنانی را که شریعت تو را دوست می دارند سلامتی عظیم است و هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد » (مزامیر ۱۱۹ آیه ۱۶۵). انسان نمی تواند صلح وسلامتی را ایجادکند و به همین دلیل است که تمامی طرحهای انسانی برای تزکیه و تعالی افراد و جامعه برای ایجاد صلح وسلامتی با شکست مواجه میشوند زیرا چنین طرحهایی نمی توانند به قلب افراد دسترسی یابند. تنها نیرویی که قادر است صلح و سلامتی واقعی را در دل افراد ایجاد کرده و استمرار بخشد، فیض مسیح است. هنگامی که سلامتی مسیح در قلب آدمی ساکن می شود تمامی امیال پلید که موجب کشمکش و نفاق می شوند بدور افکنده می شوند وآنگاه، « به جای خلنگ درختان صنوبر میروید و به جای خار صنوبر. و کویر بی آب و علف زندگی مثل گل سرخ خواهد شگفت و شادمانی خواهد شد » (اشعیا ۵۵ آیه ۱۳؛ باب ۳۵ آیه ۱).

			جمعیتی که به سخنان مسیح گوش فرا می دادند، از تعالیم او که با تعالیم و دستورات فریسیان کاملاً متفاوت بود، شگفت زده شدند. مردم به جایی رسیده بودند که فکر می کردند برخورداری از مال و ثروت دنیوی موجب خوشبختی ایشان میشود و به همین دلیل به شهرت و ثروت افراد با دیده حسادت و طمع می نگریستند. درآن ایام، داشتن عنوان « معلم » بسیار خوشایند بود و مردان خردمند و دیندار فضایل اخلاقی خویش را به رخ مردم می کشیدند. بر خورداری از مقام و ثروت دنیوی اوج خوشبختی تلقی می شد، امّا عیسی در حضور جمعیت اعلام کرد که چنین پیشرفت و افتخاری تمامی پاداشی است که چنین افرادی در این جهان و برای همیشه دریافت خواهند کرد. او با اقتدار سخن می گفت و سخنان او با قدرت متقاعد کننده ای همراه بود. مردم ساکت و بی صدا به سخنان او گوش فرا داده و احساس ترس آمیخته با احترام برایشان حکمفرما شده بود. آنان با تردید به یکدیگر می نگریستند و از خود می پرسیدند که اگر تعالیم این شخص حقیقت داشته باشد، چه کسی در میان ایشان نجات خواهد یافت؟ بسیاری از ایشان متقاعد شده بودند که این معلم استثنایی به وسیله روح خداوند بر انگیخته شده و عقایدی را که بیان می کرد، عقاید الهی است.

			عیسی بعد از تشریح بنیان و اساس خوشبختی واقعی و چگونگی نائل شدن به آن، وظایف شاگردانش را به ایشان خاطر نشان کرد تا در مقام معلمین برگزیده شده از سوی خداوند، مردم را به مسیر پارسایی و حیات ابدی هدایت کنند. عیسی از پیش می دانست که شاگردان به خاطر روبرو شدن با ناکامی و دلسردی، رنج خواهند برد و با مخالفتهای قاطع دشمنان روبرو خواهند شد و مورد تحقیر قرار گرفته و شهادت ایشان درباره او مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. او به خوبی می دانست که شاگردانش، این مردان متواضع که با دقت به سخنان وی گوش می دادند برای انجام رسالت خویش با تهمت، شکنجه، زندان و مرگ روبرو خواهند شد. بنابراین در ادامه سخنانش فرمود، « خوشا بحال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آن ایشان است. خوشا بحال شما، آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند وآزار رسانند وهر سخن بدی به دروغ علیه تان بگویند. خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان درآسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند، آزار رسانیدند ».

			دنیا گناه را دوست دارد و از عدالت متنفر است. دشمنی آن با عیسی نیز درست به همین دلیل بود. همه آنانی که محبت بیکران او را رد می کنند، مسیحیت را عامل دردسر خواهند یافت. نور مسیح تاریکی را که گناهان ایشان را می پوشاند از بین می برد و نیاز به اصلاح شدن را در زندگی ایشان آشکار می کند. هر چند افرادی خود را به روح القدس تسلیم کرده و بر علیه گناه مبارزه می کنند، عده ای دیگر نیز به گناه چسبیده و بر علیه حقیقت ونمایندگان آن به نبرد می پردازند.

			بدین ترتیب، کشمکش آغاز می شود و پیروان مسیح به عنوان افرادی مزاحم مورد اتهام قرار می گیرند. پیروی ایشان از خداوند موجب می شود تا با دشمنی جهان مواجه شوند. آنان به خاطر مسیح متحمل سرزنش می شوند زیرا در مسیری گام بر می دارند که به وسیله شریف ترین و فداکارترین فرد این جهان پیموده شده است. ایشان نه با اندوه بلکه با شادی وخوشی با جفا روبرو می شوند. هر آزمون سختی، عاملی است که موجب تصفیه و تزکیه ایشان می شود و آنان را برای همکاری با خداوند آماده می سازد. در مجادله بزرگ برای کسب عدالت، هر مبارزه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. که در پیروزی نهایی به شادی فرد خواهد افزود. پیروان مسیح اگر ازچنین تفکری پیروی کنند، در مقابل مشکلاتی که ایمان و تحمل ایشان را موردآزمایش قرار می دهد، نخواهند ترسید، بلکه آن را با شادی خواهند پذیرفت، خادمان مسیح برای انجام وظایف خویش دراین جهان باید تمامی تمایلات خویش را جهت کسب رضایت خداوند متمرکز کرده و بدون ترس و برخورداری از حمایت انسانی، مسئولیت خویش را به انجام رسانند.

			عیسی فرمود، « شما نمک جهانید » بنابراین خلاصی از جفا وآزار، خود را از جهان کنار نکشید. باید در میان مردم ساکن شوید تا طعم محبت الهی هم چون نمک، جهان را از فساد وتباهی حفظ کند.

			دلهایی که به ندای روحی القدس پاسخ می گویند همانند نهرهایی هستند که برکات خداوند از آنها جاری میشود. آنانی که به خداوند خدمت می کنند اگر از روی زمین برداشته شوند و روح القدس خداوند نیز از میان مردم خارج شود، درآنصورت این جهان برای ویرانی و تباهی به حال خود رها خواهد شد. و نتیجه آن حاکیمت شیطان خواهد بود. هر چند افراد گناهکار از آن آگاه نیستند، امّا تمام برکاتی را که دراین جهان دریافت می کنند به خاطر حضور قوم خداوند است، همان قومی که از سوی ایشان مورد ظلم و تحقیر قرار می گیرد. مسیحیان اگر فقط نام مسیحی را برخود حمل کنند، مانند نمکی خواهند بود که خاصیت خود را از دست داده است. وجود چنین افرادی برای نیکویی این جهان هیچ اثری نخواهد داشت. آنان به خاطر بد معرفی کردن خداوند به جهان، از بی ایمانان بدتر می باشند. 

			« شما نور جهانید ». یهودیان تصور میکردند که نجات منحصر به قوم یهود می باشد، امّا مسیح به ایشان نشان داد که نجات مانند نور آفتاب می باشد و به همه جهان تعلق دارد. مذهب کتاب مقدس نباید در میان جلدهای یک کتاب و یا در محدوده ی دیوارهای یک کلیسا محصور شود. هم چنین نباید به خاطر منافع شخصی ما عرضه شده و پس از آن مجدداً کنار گذاشته شود. مذهب کتاب مقدس باید به زندگی روزانه ما قداست بخشیده و در تمام فعالیت های شغلی و ارتباطات اجتماعی آشکار شود.

			شخصیت واقعی از بیرون شکل نمی گیرد بلکه در باطن شخص شکل گرفته و تجلی می یابد. اگر خواهان هدایت افراد به مسیر عدالت و پارسایی هستیم، اصول پارسایی باید نخست در دلهای ما حفوظ نگاه داشته شود و مورد تکریم قرارگیرد. اقرار ما به ایمان ممکن است عقیده مذهبی مارا آشکار کند، امّا تقوای عملی ماست که می تواند کلام حقیقت را به دیگران عرضه کند. زندگی نامتناقض و پایدار، گفتگوی مقدسانه، راستی و امین بودن تزلزل ناپذیر، پویایی، روح خیرخواهی، الگوی خداپرستانه، — اینها خصایلی هستند که بواسطه آن نور حقیقت به جهان تابیده می شود. 

			عیسی نیامد تا جزئیات و شاخصه های شریعت را بازگوئی کند، امّا در عین حال این تصور را در مخاطبین خویش به وجود نیاورد که استنباط کنند که او برای لغو مقررات شریعت آمده است. او می دانست که جاسوسان آماده اند تا سخنان او را مستمسک قرار داده و از آن در جهت مقاصد پلیدشان استفاده کنند. او می دانست که تبعیض [و تعصب] در اذهان بسیاری از مستمعین او وجود دارد و به همین دلیل چیزی نگفت مبادا که ایمان ایشان نسبت به دین و اصول آن که از سوی موسی به ایشان سپرده شده بود، متزلزل شود. خودِ مسیح احکام اخلاقی و احکام فرایض و تشریفاتی را به موسی داده بود. احترام فوق العاده او نسبت به شریعت و انبیاء موجب شده بود تا برای شکستن دیوار مقررات سنتی که یهودیان را در محیط بسته و محدود کننده ای قرار داده بود، تلاش کند. در حالی که تفسیرهای غلط ایشان را در باره احکام مردود شمرد، امّا با هوشیاری فراوان، شاگردان خود را از نادیده گرفتن حقایق عظیم ِالهی که به قوم یهود به امانت سپرده شده بود، برحذر می داشت.

			فریسیان به خاطر اطاعت از احکام به خود می بالیدند، امّا در مورد اصول و کاربرد آن در اعمال روزانه به قدری بی اطلاع بودند که سخنان منجی از نظر ایشان مانند کفر و الحاد بود. در حالی که عیسی گرد و غباری که حقیقت در زیر آن مدفون شده بود را می زدود، آنان تصور می کردند که او درحال زدودن حقیقت می باشد. فریسیان درگوش یکدیگر نجوا می کردند که عیسی حقیقت را خوار می شمارد. او پی به افکار ایشان برده و خطاب به ایشان گفت، « گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را باطل نمایم، نیامده ام تا آنها را باطل کنم، بلکه آمده ام تا آنرا کامل نمایم ». در اینجا، عیسی اتهام فریسیان را رد می کند. رسالت او در این جهان اثبات حقانیت مقررات و احکامی بود که فریسیان او را به نقض آن متهم می کردند. اگر شریعت خداوند قابل تغییر و لغو شدنی بود، دیگر لزومی نداشت که مسیح به جهت گناهان ما متحمل رنج و عذاب گردد. او آمد تا ارتباط میان شریعت با انسان را توضیح داده و با رفتار مطیع خویش، مفاهیم آن را روشن سازد.

			خداوند احکام مقدس خویش را به ما داده است زیرا او انسان را دوست دارد. او برای حفاظت ما در مقابل عواقب گناه، اصول پارسایی را برای ما آشکار می کند. شریعت ابراز اندیشه خداوند است و زمانی که به واسطه ایمان به مسیح پذیرفته می شود، به افکار ما تبدیل می شود. شریعت به ما قوت می بخشد تا بر امیال نفس و تمایلات دنیوی و وسوسه هایی که ما را به سوی گناه می کشانند، پیروز شویم. خداوند خواهان ِ خوشبختی ماست و به همین دلیل پندهای احکام را به ما داده است تا با اطاعت از آن ها سعادتمند شویم. هنگامی که فرشتگان در زمان تولد عیسی سرود « خدا را در اعلی علیین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد » (لوقا ۲: ۱۴) را خواندند، در حقیقت، اصول شریعت را که عیسی برای تکریم و ستا یش آن آمده بود، اعلام می کردند.

			زمانی که شریعت بر فراز کوه سینا اعلام شد، خداوند ذات مقدس خویش را به انسان آشکار کرد تا در مقایسه خود با آن از طبیعت گناه آلود خویش آگاه شود. احکام به این دلیل به انسان داده شد تا نسبت به گناه خویش ملزم شده و نیاز به یک نجات دهنده را احساس کند. هنگامی که اصول شریعت به واسطه روح القدس در دل آدمی قرار می گیرد در واقع چنین کاری صورت می پذیرد. شریعت هنوز هم این کار را انجام می دهد. اصول احکام در زندگی و رفتار مسیح کاملاً مشهود است و هنگامی که روح القدس خداوند قلب آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد و هنگامی که نور مسیح، نیاز به خون پاک کننده او را به افراد آشکار می کند، شریعت هنوز هم عاملی است که می تواند ما را به سوی مسیح هدایت می کند تا با ایمان به او عادل شمرده شویم. « شریعت خداوند کامل است و روح را دگر گون می کند » (مزامیر ۱۹ آیه ٧).

			عیسی فرمود، « تا آسمان و زمین ازمیان نرود، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز از میان نخواهد رفت، تا اینکه همه به انجام رسد ». خورشیدی که درآسمان می درخشد و زمینی که شما برآن ساکن هستید، به تغییر ناپذیری بودن شریعت خداوند شهادت می دهند. اگر آنها از بین بروند، احکام خداوند باقی خواهند ماند. « آسانتر است که آسمان و زمین زایل شود، ازآنکه یک نقطه از تورات زایل گردد » (لوقا ۱۶ آیه ۱٧). سیستم آیین های تشریفاتی بعنوان الگو و پیش درآمدی باید تلقی می شدند که به عیسی به عنوان بره خدا اشاره کرده و سپس با مرگ او [بعنوان بره قربانی برای کفاره گناهان]، منسوخ می شدند، امّا احکام ده گانه همانند سلطنت خداوند پایدار وتغییر ناپذیر باقی می مانند.

			از آنجا که « شریعت خداوند کامل است »، پس هر گونه تغییر آن شرارت است. آنانی که از احکام خداوند سرپیچی کرده و به سایرین نیز سرپیچی کردن از آن را تعلیم می دهند، از سوی مسیح محکوم خواهند شد. منجی با اطاعت از احکام شریعت، حقایق آن را مورد تاکید قرارداده و نشان داد که شریعت می تواند به وسیله انسان نگه داشته شود. او نشان داد که چگونه شخصیت انسان می تواند با اطاعت از شریعت رشد و تعالی یابد. همه آنانی که مانند او مطیع شریعت هستند، در حقیقت اعلام می کنند که شریعت « مقدس و عادل و نیکوست » (رومیان ٧ آیه ۱۲). و بالعکس همه آنانی که احکام خدا را زیر پا می گذارند بر ادعای شیطان پافشاری می کنند که شریعت را ظالمانه و غیر قابل اطاعت معرفی می کند. چنین افرادی از فریب های دشمن بزرگ یعنی شیطان جانبداری کرده و نسبت به خداوند بی حرمتی می کنند. آنان فرزندان شریر محسوب می شوند که نخستین کسی بود که بر علیه شریعت خداوند عصیان کرد. پذیرش چنین افرادی درآسمان مجدداً مقدمات نا اطاعتی و عصیان را فراهم آورده و سلامت کائنات را با خطر مواجه خواهد ساخت. کسی که عمداً یکی از اصول شریعت را نادیده بگیرد، هرگز به ملکوت آسمان وارد نخواهد شد.

			عالمان دینی یهود، زهد خویش را برای ورود به ملکوت کافی می دانستند، امّا عیسی آن را بی ارزش و نا کافی اعلام کرد. تشریفات ظاهری و دانش نظری درباره حقیقت، پارسایی فریسیان را تشکیل می داد. عالمان یهودی ادعا می کردند که به واسطه تلاشهای فردی خودشان برای نگه داشتن احکام می توانند مقدس باشند. در حالی که به خاطر اعمال ایشان، پارسایی از مذهب رخت بر بسته بود.

			در حالیکه که در انجام مراسم و تشریفاتِ مذهبی وسواس زیاد به به خرج می دادند، زندگی ایشان فاسد و تباه گردیده بود. پارسایی کذایی ایشان هرگز نمی توانست ایشان را به ملکوت آسمان وارد کند.

			بزرگترین فریبی که در ایام مسیح ذهن مردم را به خود مشغول کرد این بود که پذیرش ظاهری حقیقت موجب عادل شدن و برائت از گناه می شود. در حالی که تجارب بشری نشان داده بود که دانش نظری در باره حقیقت برای رستگاری یک فرد کافی نمی باشد. زیرا چنین دانشی نمی تواند ثمرات عدالت را به بار آورد. یک نگرش دقیق نشان میدهد که عبارت حقیقت از منظر الهیات شناسی، اغلب از حقیقت اصیل و بنیادین نفرت دارد که این موضوع از [طریقه] عملکرد [انسانها] هویداست. تاریکترین صفحات تاریخ بشری پُر است از شرح جنایاتی که از سوی مذهبیون متعصب انجام شده است. فریسیان ادعا می کردند که فرزندان ابراهیم بوده و به خاطر در اختیار داشتن احکام و فرائض مقدس الهی به خود می بالیدند، امّا برخورداری از چنین امتیازاتی، ایشان را از خود خواهی، شرارت، حرص کسب مال و ثروت و ریاکاری بی شرمانه، محافظت نکرد. آنان خودشان را متدیّن ترین افراد عالم می پنداشتند، امّا دینداری کاذب ایشان باعث شد تا خداوند جلال را مصلوب کنند.

			همین خطر هنوز هم وجود دارد. بسیاری باور کرده اند که مسیحی هستند فقط بخاطر اینکه بر برخی مفاهیم الهیاتی صحه گذاشته اند. امّا در زندگی خود به حقایق الهی عمل نمی کنند. زیرا به این حقایق ایمان نداشته و نسبت به آن علاقمند نیستند. و به همین دلیل، قدرت و فیضی را که از طریق ایمان به حقیقت حاصل میشود، دریافت نمی کنند. چه بسا، افراد ایمان به حقیقت را اقرار کنند، امّا اگر ثمرات ایمان که شامل صداقت، مهربانی، صبر، شکیبایی و تفکرالهی می باشد در زندگی ایشان دیده نشود، چنین ایمانی برای صاحبانش لعنت تلقی شده و از طریق اعمال ایشان برای جهان نیز لعنت به بار خواهد آورد.

			پارسایی که مسیح تعلیم داد هماهنگ شدن قلب و زندگی با اراده آشکار خداوند است. افراد گناهکار زمانی پارسا شمرده می شوند که به خداوند ایمان داشته باشند و ارتباط زنده با او را حفظ کنند. درآن صورت، ایمان حقیقی اذهان ایشان را تعالی بخشیده و به زندگی ایشان نجابت و اصالت می بخشد. پس از آن تشریفات ظاهری با خلوص باطنی مسیحی هماهنگ شده و تشریفات مقرر شده برای عبادت خداوند، همانند تشریفاتی که فریسیان ریا کار انجام می دادند، بی معنی نخواهد بود.

			عیسی هریک از احکامِ ده گانه را به طور مجزا مطرح کرده و مفهوم عمیق وگسترده آن را توضیح می دهد. او نشان می دهد که اصول اخلاقی این احکام تا چه اندازه گسترده بوده و اشتباه مهلکی را که یهودیان در اطاعت ظاهری از احکام شریعت مرتکب شده بودند به ایشان آشکار می کند. عیسی اعلام می کند که شریعت خداوند با فکر پلید و نگاه شهوانی زیر پا گذاشته می شود. کسی که مرتکب کوچکترین بی عدالتی شود شریعت را نقض کرده و طبیعت خویش را فاسد می سازد. قتل و جنایت ابتدا در فکر آدمی شکل می گیرد وکسی که قلب خویش را به روی کینه و نفرت می گشاید در مسیر قتل و جنایت گام بر می دارد و قربانیهای او در نظر خداوند مشمئز کننده می باشند.

			یهودیان روحیه انتقام جویی را در وجود خویش پرورانده بودند. آنان با تنفر از رومیان و بر زبان آوردن سخنان زشت و تقبیح کننده که صفات اهریمنی بود، شریر را خشنود ساخته بودند. بدین ترتیب خودشان را آماده کردند تا تحت هدایت شریر اعمال وحشتناکی را مرتکب شوند. در زندگی مذهبی فریسیان هیچ گونه تقوا و خداترسی قابل قبولی برای ارائه به اقوام غیر یهودی دیده نمی شد. مسیح به ایشان فرمود که با فکر قیام بر علیه حاکمان ستمگر و پروراندن آرزوی انتقام، خود را فریب ندهند.

			درحقیقت نوعی خشم وجود دارد که حتی برای پیروان مسیح نیز توجیه پذیر می باشد. به طور مثال، هنگامی که خداوند مورد بی حرمتی قرار می گیرد و یا عبادت و خدمت او بدنام می شود و یا بی گناهی مورد ظلم قرار می گیرد، نوعی خشم ناشی از عدالت جوئی سرتاسر وجود این افراد را فرا می گیرد، چنین خشمی که ناشی از حساسیت روحانی و اخلاقی می باشد، گناه محسوب نمی شود.

			امّا آنانی که تحت تأثیر هر گونه حرکت به اصطلاح تحریک آمیز، عنانِ اختیار خود را از دست داده و خشمگین می شوند، در حقیقت قلبِ خویش را به روی شیطان می گشایند. اگر خواهان هماهنگی با خداوند هستیم، باید کینه و دشمنی را از افکار خود دور کنیم.

			منجی از این نیز فراتر رفته و می فرماید، « اگر هنگام تقدیم هدیه ات بر مذبح، به یادآوردی که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه ات را تقدیم نما ». بسیاری در بجا آوردن مراسم مذهبی غیرت نشان می دهند درحالی که میان ایشان و برادرانشان اختلافات نا خوشایندی وجود دارد که باید خاتمه داده شود. خداوند از ایشان می خواهد که برای برقراری صلح وآشتی تمام قدرت خویش را به کار گیرند. تا زمانی که این کار را انجام ندهند، خداوند عبادت ایشان را نمی پذیرد. وظیفه یک مسیحی دراین مورد به صراحت نشان داده شده است.

			خداوند برکات خویش را برهمگان جاری می سازد. « او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می تاباند و باران برعادلان و ظالمان می باراند » او « با ناسپاسان و بد کاران مهربان است » (لوقا ۶ آیه ۳۵). او از ما می خواهد مثل او باشیم. عیسی فرمود، « برای هر نفر که نفرینتان کند برکت بطلبید » و « به آنان که از شما نفرت دارند، نیکی کنید،... تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید ». اینها اصول احکام خداوند و چشمه های حیات می باشند.

			کمال مطلوب خداوند برای فرزندانش عالی تر از آن است که فکر انسانی بتواند آن را درک کند. « پس شما کامل باشید، چنانچه پدر شما که در آسمان است، کامل است ». این حکم یک وعده است. نقشه نجات در نظر داردکه ما را به طور کامل از قدرت شیطان آزاد کند. مسیح همواره فرد نادم را از گناه جدا می سازد. او برای از بین بردن اعمال شریر به این جهان آمد تا شرایطی را فراهم آورد که به واسطه آن روح القدس به همه افراد نادم اعطا شود وآنان را از ارتکاب گناه باز دارد.

			عامل عصبانیت نباید بهانه ای برای رفتار غلط تلقی شود. شیطان از شنیدن اینکه مدعیان پیروی از مسیح برای رفتار غلط خویش بهانه تراشی می کنند خوشحال می شود. همین بهانه هاست که موجب گناه می شود. برای گناه هیچ بهانه ای وجود ندارد. رفتار پاک، زندگی مسیح گونه، برای اشخاص نادم و فرزندان مومن خداوند قابل دسترس می باشد.

			کمال مطلوب شخصیت مسیحی، همچون مسیح بودن است. همانطور که پسر انسان در زندگی خود کامل و بی عیب بود، پیروان او نیز باید در زندگی خود کامل و بی عیب باشند. عیسی از هر حیث شبیه به برادرش آفریده شد. او نیز چون ما انسان بود و گرسنه، تشنه و خسته می شد. او نیز با غذا خوردن به حیات خویش ادامه می داد و با خوابیدن نیرویی تازه می یافت. او هر چند پسر بی عیب خدا بود امّا در سرنوشت انسان نیز سهیم بود. 

			عیسی، خدا بود که در لباس جسم ظاهر شد و شخصیت او باید به ما تعلق گیرد. خداوند در باره آنانی که به او ایمان دارند می فرماید، « بین آنها سکونت خواهم گزید و در میانشان راه خواهم رفت و من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من خواهند بود » (دوم قرنتیان ۶ آیه۱۶).

			مسیح همان نردبانی است که یعقوب در خواب دید، نردبانی که پایه اش بر زمین قرار داشت و سرش به دروازه آسمان و به آستانه جلال می رسد. اگر این نردبان به زمین نمی رسید، گم شدن و تباهی ما حتمی بود. با این حال هر جا که باشیم، مسیح به ما دسترسی پیدا می کند. او طبیعت ما را برخود گرفت و پیروز شد تا ما به واسطه گرفتن طبیعت او پیروز شویم. مسیح به شباهت « انسان گناهکار فرستاده شد » امّا پاک وبی گناه زیست )رومیان ٨ آیه ۳ (. اکنون او با الوهیت خویش بر تخت الهی تکیه می زند و با انسانیت خویش به ما دسترسی پیدا می کند. او از ما می خواهد که به واسطه ایمان به او شکوه و زیبایی شخصیت خداوند را کسب کنیم. بنابراین بایدکامل باشیم همانطورکه « پدر ما که درآسمان است، کامل است ».

			عیسی نشان داده بود که عدالت شامل چه چیزی می شود و خدا را به عنوان سرچشمه آن معرفی کرده بود. اکنون او به وظایف عملی روی آورده وگفت در صدقه، دعا و روزه سعی نکنید تا توجه مردم را به سوی خود جلب کنید. با صمیمیت به فقیران و رنجدیدگان صدقه بدهید. در دعا، با خداوند مصاحبت و راز و نیاز کنید و هنگامی که روزه می گیرید مانند ریاکاران تُرشرو مباشید. قلب یک فریسی مانند زمینی خشک و بی حاصل است که درآن بذر حیات بخش الهی پرورش نمی یابد. امّا کسی که خود را بدون قید وشرط به خداوند تسلیم می کند، مقبول ترین عبادت و خدمت را به حضور خداوند تقدیم خواهدکرد. زیرا از طریق مصاحبت با خداوند است که افراد سیرت الهی را کسب کرده و به همکاران او تبدیل می شوند.

			به خدمتی که با خلوص نیت انجام می شود، اجر داده میشود. « از صدقه دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد ».

			شخصیت ما به واسطه زندگی کردن در فیض مسیح، شکل می گیرد و زیبایی اولیّه به جان و روح باز می گردد. ویژگی های شخصیتی مسیح به ما منتقل می شود و شباهت الهی شروع به نمایان شدن می کند. سیمای مردان و زنانی که در طریق خداوند گام برداشته و با او همکاری می کنند، آرامش و سلامتی آسمان را نشان می دهد. آنان با فضای الهی احاطه شده اند. پادشاهی آسمان برای چنین افرادی آغاز شده است. آنان از شادی مسیح برخوردار بوده و به خاطر برکت بخشیدن به دیگران شاد هستند. ایشان این افتخار را دارند که برای خدمت به سرور پذیرفته شده و در نام او خدمت کنند.

			« هیچ کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد ». ما نمی توانیم خدا را با قلبی تقسیم شده خدمت کنیم. مذهب کتاب مقدس یک [مذهب] در میان سایر [مذاهب] نیست، بلکه مقدم برهمه [مذاهب] بوده و بر همه چیز حاکمیت دارد. هم چنین نباید مانند یک تکه پارچه باشد که فقط چند جای آن رنگ خورده است بلکه باید تمام آن رنگ آمیزی شود و زندگی هم همینگونه است که باید مانند پارچه تمامی آن در خُم رنگرزی فرو رفته تا اینکه هر رشته از پارچه که رنگ نخواهد باخت کاملاً رنگ شود. 

			« بنابر این، اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواهد بود. اما اگر چشمت فاسد باشد. تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت ». پاکی و ثبات قدم در هدف شرایط دریافت نور خداوند می باشند. کسی که آرزومند شناخت حقیقت می باشد باید تمامی مظاهر آن را بپذیرد. چنین شخصی نمی تواند با گناه مصالحه کند. تزلزل و تردید نسبت به حقیقت موجب می شود که فرد در مقابل گناه و وسوسه های شیطان تسلیم شود.

			خط مشی دنیوی و اصول انحراف ناپذیر عدالت با یکدیگر هیچگونه تناسبی ندارند و همانند رنگهای مربوط به رنگین کمان به تدریج به یکدیگر در هم آمیخته نمی شوند. خداوند میان اصول دنیوی و اصول مربوط به پارسایی مرز گسترده و روشنی را ترسیم کرده است. همان اندازه که روشنایی نیمروز با تاریکی نیمه شب متفاوت است، شباهت به مسیح نیز با شباهت به شیطان تفاوت دارد. و فقط آنانی که مانند مسیح زندگی می کنند، همکاران او محسوب می شوند. اگر تنها یک گناه در دل پرورانده شود و یا یک عمل خطا در زندگی حفظ شود، تمام وجود آلوده می شود و شخص به عامل ظلم و شرارت تبدیل می شود.

			همه آنانی که برای خدمت خداوند انتخاب شده اند، تحت مراقبت او قرار می گیرند. مسیح به پرندگانی که در هوا پرواز می کنند، و به گلهایی که در صحرامی رویند اشاره کرده و از مخاطبینش خواست که این مخلوقات آفرینش را مورد توجه قرار دهند. او به ایشان فرمود، « پرندگان آسمان را بنگرید که نه می کارند و نه می دروند و نه در انبار ذخیره می کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می دهد. آیا شما از آنها به مراتب با ارزش تر نیستید؟ » (متی ۶ آیه ۲٨) و معیار توجه خداوند نسبت به مخلوقات آفرینش متناسب با میزان ارزش و اهمیت آنهاست. گنجشگ کوچک قهوه ای مورد مراقبت خداوند قرار می گیرد. گلهای صحرا، و چمن هایی که زمین را می پوشاند از توجه و مراقبت پدر آسمانی برخوردار می شوند. استاد بزرگ هنر سوسن های صحرا را چنان با مهارت و زیبا آفرید که زیبایی آنها از شکوه و جلال سلیمان بیشتر جلوه می کنند. او تا چه اندازه بیشتر به انسان توجه می کند که به شباهت و زیبایی خداوند آفریده شده است. خداوند میل دارد که فرزندانش سیرت و شخصیت او را ظاهر سازند و همانطورکه تابش آفتاب نور خود را بر رگه های ظریف و رنگارنگ گلها می تاباند، خداوند نیز زیبایی سیرت خود را بر روح و جان آدمی اعطا می کند.

			همه آنانی که ملکوت محبت، پارسایی و سلامتی مسیح را انتخاب می کنند و توجه به آن را در صدر الویت قرار می دهند به جایهای آسمانی متصل می شوند و تمام برکات مورد نیاز در این جهان به ایشان متعلق خواهد بود. در کتاب تقدیرالهی، در دفتر حیات برای هر کدام از ما صفحه ای اختصاص داده شده است. تمامی خصوصیات ما در این صفحه درج شده است. حتی تعداد موهای سر ما درآن به ثبت رسیده است. فرزندان خداوند هرگز از ذهن او غایب نمی شوند.

			« پس در اندیشه فردا مباشید » (متی ۶ آیه ۳۴). باید هر روز از مسیح پیروی کنیم. خداوند کار امروز را به فردا واگذار نمی کند. او تمامی راهنمایی های مورد نیاز فرزندانش را در یک زمان به ایشان نمی دهد، مبادا که آشفته شوند. او آن اندازه به ایشان می گوید که به خاطر سپرده و انجام دهند. قوت وحکمت عطا شده برای ضرورتهای مربوط به زمان حال داده شده است. « اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است » — برای امروز — « درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملایمت به همه عطا می کند، و به وی عطا خواهد شد » (یعقوب باب ۱ آیه ۵). 

			« داوری نکنید تا بر شما داوری نشود ». خود را برتر از دیگران مپندارید و بر علیه آنها داوری نکنید. از آنجا که نمی توانید انگیزه دیگران را تشخیص دهید، قادر به داوری نیستید. با انتقاد و عیب جویی از دیگران، در حقیقت خود را محکوم می کنید، زیرا با این کار نشان می دهید که با شیطان، متهم کننده برادران خود همکاری می کنید. خداوند می فرماید، « خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. خود را محک بزنید ». این وظیفه ماست. « اگر برخود حکم می کردیم، بر ما حکم نمی شد » (دوم قرنتیان ۱۳ آیه ۵؛ اول قرنتیان ۱۱ آیه ۳۱).

			« درخت نیکو، میوه نیکو می دهد ». اگر میوه بد طعم و به درد نخور باشد، درخت بد است و به همین ترتیب، میوه نیکو در زندگی، شرایط باطنی و تعالی شخصیت را نشان می دهد. اعمال نیکو هرگز نمی توانند نجات را کسب کنند، امّا نشان دهنده ایمان هستند که با محبت عمل کرده و شخص را تزکیه و تطهیر می کنند. هر چند پاداش ابدی به خاطر شایستگی ما داده نمی شود، با این وجود در تناسب باکاری خواهد بود که از طریق فیض مسیح انجام شده است.

			بدین طریق مسیح اصول پادشاهی خویش را اعلام کرد و این اصول را به عنوان قوانین عالی زندگی تعلیم داد. او برای تفهیم تعالیم خویش از مثلها استفاده کرده و می گوید، « تنها شنیدن سخنان من کافی نیست بلکه با عمل کردن به آن می توانید پایه های شخصیت خود را بنا کنید. خود خواهی مانند شن روان است. اگر شخصیت خود را براساس فرضیه ها و ابداعات بشری بنا کنید، مانند خانه ای خواهد بود که بر روی شن بنا شده است و در مقابل بادهای وسوسه و طوفانهای آزمایش فرو ریخته و ویران خواهد شد. امّا اصولی که من تعلیم داده ام تا ابد باقی خواهد ماند. بنابراین کلام مرا بپذیرید و شخصیت خود را بر روی آن بنا کنید ».

			« پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، هم چون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و برآن خانه زور آورد، خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود » (متی ٧ آیات ۲۴ و ۲۵). 

		

	
		
			۳۲ - « افسر رومی »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ٨: ۵-۱۳؛
انجیل لوقا ٧: ۱-۱٧ تدوین گردیده است]

			مسیح به مرد درباری که پسرش را شفا داد، گفته بود، « تا آیات و عجایب نبینید، ایمان نمی آورید » (یوحنا ۴ آیه ۴٨). او از اینکه قوم خودش درباره مسیح بودن وی درخواست آیات و معجزات می کردند، محزون می شد و بارها از بی ایمانی ایشان شگفت زده شده بود. امّا به خاطر ایمان یک نظامی رومی که نزد او آمده بود، در شگفت شد و نظامی رومی قدرت منجی را مورد تردید قرار نداد. او حتی از منجی تقاضا نکرد که برای انجام معجزه شخصاً به خانه او بیاید، بلکه گفت، « فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد یافت ».

			خدمتکار افسر رومی زمین گیر شده و در آستانه مرگ بود. در میان رومیان، خدمتکاران برده هایی بودند که در کوچه و بازار خرید و فروش می شدند و مورد آزار و خشونت قرار می گرفتند. امّا نظامی رومی، غلام خویش را بسیار دوست می داشت و شدیداً خواهان بهبودی او بود. او ایمان داشت که عیسی می تواند غلام او را شفا دهد. او منجی را ندیده بود امّا اخباری که شنیده بود، ایمان را در او به وجود آورده بود. علیرغم ظاهر پرستی و تشریفات گرایی یهودیان، این فرد رومی متقاعد شده بود که مذهب یهودیان بر مذهب خود او برتری دارد. او پیش از این، بر موانع و حصارهای تعصب قومی و دشمنی که فاتحان و قوم مغلوب را از هم جدا کرده بود، غلبه کرده بود. او برای عبادت خداوند احترام قایل شده بود و نسبت به یهودیان به عنوان پرستندگان خداوند با مهربانی رفتار کرده بود. او در تعالیم مسیح، همانگونه که برای وی شرح داده شده بود، چیزی را یافت که نیاز روحی اش را تأمین می کرد. تمام چیزهای روحانی که در درون او بود به سخنان منجی واکنش نشان داد. ولی او خود را لایق نمی دانست که نزد عیسی آید، به همین دلیل بزرگان یهود را نزد عیسی فرستاد تا از او بخواهند بیاید و غلامش را شفا دهد. آنان با معلم اعظم آشنا بودند و می خواست و تصور کرد که می داند که چگونه به نزد او برود تا اینکه بتواند لطف و مرحمت او را کسب کند. 

			زمانی که عیسی وارد کفرناحوم شد با هیئتی از بزرگان یهود روبرو شد که استدعای آن نظامی رومی را به اطلاع او رساندند. آنان با التماس بسیار به او گفتند، « این مرد سزاوار است این لطف را در حقش بکنی، زیرا قوم ما را دوست دارد وکنیسه را نیز بر ایمان ساخته است ».

			عیسی بیدرنگ به سوی خانه افسر رومی رهسپار شد، امّا به واسطه ازدحام جمعیت به آهستگی پیش می رفت. اخبار عزیمت او از پیش به گوش افسر رومی رسید و او چون خود را لایق نمی دانست، پیامی برای عیسی فرستاد که « سرورم، خود را زحمت مده، زیرا شایسته نیستم زیر سقف من آیی »، امّا منجی به راه خود ادامه داد و سرانجام نظامی رومی به خود جرأت داده و با نزدیک شده به او پیام خود را تکمیل کرده وگفت، « از همین رو، حتی خود را لایق ندانستم نزد تو آیم »، « فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد یافت. زیرا من خود فردی هستم زیر فرمان. سربازانی نیز زیر فرمانِ خود دارم. به یکی می گویم، برو، می رود، به دیگری می گویم بیا، می آید. به غلام خود می گویم این را به جای آر، به جای می آورد ». همانطور که من نماینده قدرت روم هستم و سربازان من قدرت مرا به عنوان مافوق تأیید می کنند، به همان ترتیب، تو نماینده ذات لایتناهی هستی و همه مخلوقات آفرینش فرمان تو را اطاعت می کنند. تو می توانی به مریضی فرمان دهی که دور شود و از تو اطاعت خواهد کرد. تو می توانی فرشتگان آسمانی را احضار کنی و آنان فضیلت شفا را عطا خواهند کرد. فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد یافت.

			عیسی چون این را شنید، از او در شگفت شد و به جمعیتی که از پی اش می آمدند روی کرد وگفت: « به شما می گویم، چنین ایمانی حتی در اسراییل هم ندیده ام ». سپس به آن نظامی گفت: « برو مطابق ایمانت به تو داده شود، در همان دم خدمتکار او شفا یافت ».

			بزرگان یهود که نظامی را به مسیح معرفی کردند، نشان داده بودند که چه اندازه از برخورداری از روح انجیل فاصله دارند.آنان تشخیص نمی دادند که بزرگترین و اصلی ترین نیاز انسان، طلب رحمت الهی است. آنان با خود خواهی و رفتاری حق به جانب از نظامی رومی تعریف و تمجید کرده وگفتند چون « قوم ما » ما را مورد لطف و مرحمت قرار داده است. امّا نظامی درباره خود گفت، « من لایق نیستم ». فیض مسیح قلب او را تحت تأثیر قرار داده بود. او به نالایق بودن خویش پی برده بود با این حال برای درخواست کمک از مسیح نترسید. زیرا به اعمال نیکوی خود اعتماد نکرد و بزرگترین نیاز او آشنایی با مسیح و درخواست کمک از او بود. بنابراین ایمان خود را به مسیح اعلام کرد و ایمان او به عیسی صرفاً به خاطر انجام معجزات نبود بلکه او، عیسی را دوست و منجی بشر می دانست.

			هر انسان گناهکار باید به این نحو به نزد مسیح بیاید. « ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، بلکه از رحمت خویش نجات بخشید » (تیطس ۳ آیه ۵). زمانی که شیطان به شما می گوید که شما گناهکار هستید و نمی توانید برکات خداوند را دریافت کنید، به او بگویید که مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. ما چیزی نداریم که ما را در حضور خداوند شایسته و مقبول سازد، امّا هنگامی که به شرایط فلاکت بار خویش اعتراف می کنیم از قدرت نجات بخش خداوند بهره مند می شویم. آنگاه، می توانیم از تمام چیزهایی که ما را به خود وابسته کرده است آزاد شویم و به صلیب جلجتا نگریسته، بگوئیم: در دستهای خود، هیچ بهایی برای پرداخت کردن ندارم، تنها به صلیب تو متکی هستم.

			یهودیان از ایام کودکی در ارتباط با کار مسیح تعلیم دیده بودند. اظهارات الهام بخش مشایخ و انبیاء و تعالیم نمادین مربوط به آیین های قربانی به ایشان تعلیم داده شده بود. امّا ایشان نور حقیقت را نادیده گرفته بودند و اکنون در مسیح چیزی نمی دیدند که اشتیاق آن را داشته باشند. امّا افسر رومی، کسی که در سرزمین مشرکین تولد یافته، در امپراطوری بت پرست روم تحصیل کرده و همانند یک سرباز تربیت شده و ظاهراً به واسطه تعصب یهودیان و به خاطر تحقیر قوم اسراییل از سوی هموطنانش از زندگی روحانی محروم و دور نگاه داشته شده بود. این مرد، حقیقتی را دریافت که یهودیان، فرزندان ابراهیم از درک آن غافل بودند. او منتظر نماند تا ببیند که آیا خود یهودیان کسی را که ادعا می کرد مسیح ایشان است بپذیرند یا نه. هنگامی که « آن نور حقیقی که بر هر انسانی روشنایی می افکند به راستی به جهان می آمد نور خود را بر او تابانیده بود، علیرغم اینکه از سرزمینی دور آمده بود، جلال پسر خدا را تشخیص داد » (یوحنا ۱ آیه ۹).

			برای عیسی، این علامتی بود از اینکه کار بشارت انجیل باید در میان اقوام غیر یهودی انجام شود. او با شادی و اشتیاق فراوان در انتظار روزی بود تا مردم ازهمه اقوام به پادشاهی او ملحق شوند. عیسی با اندوهی عمیق نتایج انکار فیض الهی را برای قوم یهود ترسیم کرده و گفت، « به شما می گویم که بسیاری از شرق و غرب خواهند آمد و در پادشاهی آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بر سر یک سفره خواهند نشست، امّا فرزندان این پادشاهی به تاریکی بیرون افکنده خواهند شد،جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود ». افسوس که هنوز هم عده زیادی خود را برای این پایان غم انگیز آماده می کنند. در حالی که عده بسیاری در سرزمین های شرک و تاریکی، فیض او را می پذیرند. عده بسیاری در سرزمین های مسیحی، جایی که نور حقیقت برآن می تابد، از دریافت فیض او خودداری می کنند.

			در فاصله سی کیلومتری از شهر کفرناحوم و در فلاتی وسیع و پهناور، در دشت زیبای « یزرئیل » دهکده نایین قرار داشت و عیسی به سوی این دهکده براه افتاد. بسیاری از شاگردان و سایرین در کنار او حضور داشتند. مردم در تمام طول راه با اشتیاق شنیدن سخنان محبت آمیز و پر فیض او و با آوردن مریضان خویش برای دریافت شفا و با این امید که عیسی به واسطه در اختیار داشتن چنین قدرت شگفت انگیزی، خود را به عنوان پادشاه اسراییل اعلام خواهد کرد، از هر طرف به سوی او رهسپار شدند. جمعیت زیادی در کنار او جمع شدند. آنان خوشحال و امیدوار، او را در مسیر سنگلاخ به سوی دروازه ورودی دهکده کوهستانی همراهی کردند.

			هنگامی که به دروازه شهر نزدیک شدند، گروهی را دیدند که در حال تشیع جنازه بودند.آنان با گامهایی آهسته و چهره هایی محزون به سوی گورستان در حرکت بودند. در درون تابوت سر گشوده جسد مرده ای قرار داشت که در جلوی جمعیت حمل می شد و در اطراف آن فریاد شیون و زاری سوگواران به آسمان بلند شده بود. به نظر می رسید که تمام مردم دهکده برای ادای احترام به مرده و اظهار همدردی با خانواده عزادار گردهم آمده بودند.

			منظره بسیار دردناک و ترحم انگیزی بود. متوفی یگانه پسر بیوه زنی بود و مادر تنها و داغدیده یگانه فرزند خود را که پشتیبان و مایه تسلی وی بود به سوی گورستان مشایعت می کرد. و « خداوند چون او را دید، دلش بر او سوخت »، و هم چنانکه مادر داغدیده، گریه کنان و بدون توجه به حضور او به پیش می رفت، عیسی به او نزدیک شده و با صدایی آرام و مهربان گفت، « گریان مباش ». عیسی در آستانه تبدیل اندوه او به شادی بود، با این حال نتوانست از اظهار همدردی امتناع کند.

			« سپس نزدیک رفت و تابوت را لمس کرد ». لمس مردگان نمی توانست او را نجس سازد. کسانی که تابوت را حمل می کردند ایستادند و شیون و زاری عزاداران متوقف شد. کسانی که در دو طرف تابوت ایستاده بودند، در عین نا امیدی امیدوار بودند. در کنار تابوت کسی حضور داشت که مریضی را شفا داده و دیوها را اخراج کرده بود. آیا مرگ نیز مطیع قدرت او بود؟

			مسیح با سخنانی مقتدرانه و رسا فرمان داد، « ای جوان، تو را می گویم، بر خیز ». این صدا درگوش مُرده نفوذ کرده و مرد جوان چشمانش را می گشاید. عیسی دست او را گرفته و او را بلند می کند. در این لحظه نگاه خیره مرد جوان متوجه مادرش می شود که گریان و نالان در کنار تابوت او ایستاده بود. مادر و فرزند با شادی برای مدتی یکدیگر را در آغوش می گیرند. جمعیت در سکوت به این صحنه می نگرند و ترس و هیبت بر همه آنان مستولی می شود. آنان برای مدتی کوتاه، با سکوت و احترام برجای خود می ایستند، چنانکه گویی در حضور خداوند ایستاده اند. سپس « در حالی که خدا را ستایش می کردند، گفتند: پیامبری بزرگ در میان ما ظهور کرده است. خدا به یاری قوم خود آمده است. گروه تشییع کنندگان این بار با شادی به دهکده نایین باز گشتند. و خبر این کار عیسی در تمام یهودیه و نواحی اطراف منتشر شد ».

			او که در دروازه دهکده نایین در کنار مادر غمدیده ایستاده بود، امروز نیز تمامی کسانی را که در کنار تابوت عزاداری می کنند، می بیند. اندوه ما او را تحت تأثیر قرار می دهد. قلب مهربان و دلسوز او سرشار از محبت تغییر ناپذیراست. کلام او که مرده را حیات بخشید امروز نیز به همان اندازه موثر وکارآمد است. او می فرماید، « تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است » (متی ۲٨ آیه ۱٨). این قدرت نه با گذشت زمان کاهش یافته و نه به واسطه فعالیت بی وقفه فیض او به پایان رسیده است. عیسی با زنده کردن پسر بیوه زن اندوه او را به شادی تبدیل کرد. با این همه مرد جوان زنده شد تا با مصیبتها، سختی ها و خطرات این جهان مواجه شده و مجدداً در مقابل قدرت، قدرت مرگ تسلیم شود. در حالی که عیسی، اندوه ما به خاطر مرگ را با پیام امید جاودان تسلی می دهد. او می فرماید، « و من آن که زنده اوست. مرده بودم، امّا ببین که زنده جاویدم وکلیدهای مرگ وجهان ِ مردگان در دستِ من است ». « از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شده تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشد. و آنان را که همه عمر در بندگیِ ترس از مرگ به سر برده اند، آزاد سازد » (مکاشفه ۱ آیه ۱٨؛ عبرانیان ۲ آیات ۱۴ و ۱۵).

			هنگامی که پسر خدا به مردگان امر می کند که زنده شوند، شیطان نمی تواند آنان را در چنگال مرگ اسیر کند. او نمی تواند فردی را که قدرت کلام مسیح را با ایمان دریافت کرده است در مرگ روحانی نگه دارد. خداوند به همه آنانی که در گناه مرده اند می فرماید، « ای که در خوابی، بیدار شو، از مردگان برخیز » (افسسیان ۵ آیه ۱۴). این کلام، حیات ابدی است. همانطور که کلام خداوند به اولین آدم حیات بخشید، هنوز هم به ما حیات می بخشد. همانطور که این کلام مسیح، یعنی « ای جوان، تورا می گویم، برخیز » به جوان اهل نایین حیات بخشید، به همان ترتیب کلام « از مردگان برخیز » به کسی که آن را می پذیرد، حیات می بخشد. خداوند « ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است » (کولسیان ۱ آیه ۱۳). همه آن درکلام او به ما پیشنهاد شده است و اگر کلام او را بپذیریم، نجات خواهیم یافت.

			و « اگر روح [خداوند] که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، حتی به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید. او این را به واسطه روح خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است »، « در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور خداوند شنیده میشود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانیکه در ایمان به مسیح مردهاند، خواهند برخاست. و سپس آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در آسمان با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود » (رومیان ٨ آیه ۱۱؛ اول تسالونیکیان ۴ آیات ۱۶ و  ۱٧). عیسی به ما می گوید که با این کلام یکدیگر را تسلی دهیم. 

		

	
		
			۳۳ - « چه کسانی برادران من هستند؟ »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۲: ۲۲-۵۰؛
انجیل مرقس ۳: ۲۰-۳۵ تدوین گردیده است]

			پسران یوسف از عیسی در کارهایش حمایت نمی کردند و هنگامی که اخبار مربوط به زندگی و خدمات او به گوش ایشان رسید، نگران و شگفت زده شدند. آنان شنیدند که او تمامی شبها را به دعا کردن اختصاص داده و در طول روز جمعیت زیادی در اطراف وی اجتماع می کنند تا جایی که به او فرصت نمی دهند تا غذا بخورد. دوستان او احساس می کردند که او با کار مداوم خود را خسته و فرسوده می کند. آنان نمی توانستند علت رفتار او را در برخورد با فریسیان درک کنند و در میان ایشان عده ای نگران بودند که او عقلش را از دست داده است.

			برادران او از این موضوع و هم چنین از اتهام فریسیان که به او گفته بودند دیوها را با قدرت شیطان اخراج می کند آگاه شدند. آنان از سرزنشی که به واسطه خویشاوندی با عیسی متوجه ایشان شده بود شدیداً متأثر شدند. برادران عیسی متوجه شدند که سخنان و اعمال او چه آشوبی بر پا کرده است و نه تنها از سخنان متهورانه او وحشت زده شدند، بلکه از عیسی به خاطر نکوهش کردن علمای دین و فریسیان خشمگین شده و تصمیم گرفتند تا او را متقاعد کنند که از انجام چنین اقداماتی صرفنظر کند. آنان برای انجام این کار مریم را ترغیب کردند تا به ایشان بپیوندد، زیرا تصور می کردند که به خاطر علاقه عیسی به او می توانند از او تقاضا کنند تا قدری محتاطانه ترعمل کند.

			درست قبل از این، عیسی مردی دیوزده و لال را شفا داده بود و فریسیان او را متهم کرده بودند که « دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می راند » (متی ۹ آیه ۳۴). مسیح با صراحت اعلام کرد که ایشان با نسبت دادن کار روح القدس به شیطان خود را از سرچشمه برکت محروم می کنند. آنانی که به خاطر بی توجهی به سیرت الهی مسیح بر علیه او سخن گفته بودند، شاید بخشیده می شدند، چرا که به واسطه روح القدس ممکن بود به اشتباه خود پی برده و توبه کنند. گناه، هرچه که باشد، اگر شخص توبه کند و ایمان آورد، گناه او با خون مسیح شسته می شود، امّا کسی که کار روح القدس را انکار کند، خود را در موقعیتی قرار می دهد که جایی برای توبه و ایمان وجود نخواهد داشت. خداوند از طریق روح القدس در قلب آدمی عمل می کند و هنگامی که افراد به طور عمد روح القدس را انکار کرده و کار آن را به شیطان نسبت می دهند، مسیری را که خداوند از طریق آن با ایشان ارتباط برقرار می کند، قطع می کنند. زمانی که روح القدس به طور کامل انکار شد، دیگر خداوند نمی تواند برای شخص کاری انجام دهد.

			فریسیان که عیسی این سخنان هشدار آمیز را به ایشان گفته بود، خودشان اتهاماتی را که به مسیح نسبت داده بودند، باور نداشتند. در میان این مقامات حتی یک نفر وجود نداشت که نسبت به منجی احساس نزدیکی نکرده باشد. آنان ندای روح القدس را در دلهایشان شنیده بودند که عیسی را مسیح اسرائیل اعلام کرده و از ایشان می خواست تا به شاگردی او اقرار کنند. آنان در نور حضور او به ناپاکی خویش پی برده و برای پارسایی که خود نمی توانستند ایجاد کنند، انتظار کشیده بودند. امّا بعد از انکار عیسی، پذیرش او را به عنوان مسیح مایه سرافکندگی خود می دانستند. آنان با قدم گذاشتن در مسیر بی اعتقادی، به حدی مغرور شدند که به خطاهایشان اعتراف نمی کردند و برای امتناع از بیان حقیقت سعی کردند تا با خشونت، تعالیم منجی را مورد تردید قرار دهند. نشانه های قدرت و رحمت او، ایشان را به ستوه آورده بود. آنان نمی توانستند از انجام معجزات او جلوگیری کنند، آنان نمی توانستند تعالیم او را متوقف کنند، امّا تمامی قدرت خویش را به کار گرفتند تا او را بد معرفی کرده و سخنان اورا تحریف کنند. با این وجود، روح ملزم کننده خداوند ایشان را تعقیب کرد تا جایی که برای مقابله با قدرت آن، مجبور شدند موانعی را ایجاد کنند، قدرتمند ترین عاملی که می توانست بر قلب آدمی تأثیر بگذارد برای متقاعد کردن ایشان به کار گرفته شد، امّا ایشان خودرا در مقابل آن تسلیم نمی کردند.

			این خدوند نیست که چشمان دل انسانها را کور و دلهایشان را سخت می کند. او نور حقیقت را می فرستد تا خطاهایشان را تصحیح کرده و ایشان را در مسیر سلامتی هدایت کند. و به خاطر انکار چنین حقیقتی است که چشمهای روحانی افراد کور و دلهایشان سخت می گردد. غالب اوقات این فرایند تدریجی و تقریباً نامحسوس است. نور از طریق کلام خداوند، از طریق خادمان او، و یا به وسیله عمل مستقیم روح القدس به افراد عرضه می شود، امّا زمانی که پرتوی از نور حقیقت نادیده گرفته می شود، بصیرت روحانی به طور نسبی فلج شده وآشکار شدن مجدد حقیقت به آهستگی تشخیص داده می شود. بدین ترتیب تاریکی افزایش یافته تا جایی که شخص درظلمت کامل قرار می گیرد.

			در مورد رهبران یهود چنین چیزی اتفاق افتاده بود. آنان در مورد قدرت الهی مسیح متقاعد شده بودند امّا برای مقابله با حقیقت کار روح القدس را به شیطان نسبت دادند و برای انجام این کار عمداً به دروغ متوسل شدند و خود را به شیطان تسلیم کردند و از آن به بعد تحت کنترل قدرت او قرار گرفتند.

			مسیح در ارتباط نزدیک با گناه بر علیه روح القدس، در مورد سخنان شریرانه و بیهوده نیز هشدار داد. سخنان هر فرد نشان دهنده نیّات قلبی اوست. « زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز است، سخن می گوید »، بلکه سخنان چیزی از نشانه شخصیت می باشند. [ضرب المثل فارسی می گوید: از کوزه همان برون طراود که در اوست]. در سخنان هر فرد قدرتی است که بر شخصیت اثر می گذارد. افراد تحت تأثیر کلام خویش قرار می گیرند. بعضی اوقات افراد تحت تأثیر یک انگیزه لحظه ای که شیطان باعث آن می شود دچار سوء ظن و حسادت شده و سخنانی را بر زبان می آورند که در حقیقت خودشان هم آن را باور نمی کنند، امّا چنین واکنشی بر افکارشان تأثیر می گذارد. آنان فریب سخنان خودشان را خورده وچیزی راکه با تحریک شیطان گفته شد به عنوان حقیقت باور می کنند. چنین اشخاصی آنقدر دچار غرور می شوند که مایل نیستند از حرف خود دست بردارند. بر زبان آوردن سخنان تردید آمیز و انتقاد از نور الهی بسیار خطرناک می باشد و چنین سخنانی بر روی شخصیت اثر می گذارد و موجب میدان دادن به گستاخی و بی ایمانی می شود. بسا که فرد با تسلیم شدن به این عادت، نادانسته به سوی خطر گام برداشته تا جایی که کار روح القدس را مورد انتقاد و انکار قرار می دهد. عیسی فرمود، « به شما می گویم که مردم برای هر سخن پوچ که برزبان رانند، در روز داوری حساب خواهند داد، زیرا با سخنان خود تبرئه خواهید شد و با سخنان خود محکوم خواهید گردید ».

			سپس عیسی به کسانی که تحت تأثیر سخنانش قرار گرفته بودند، کسانی که با شادی به او گوش داده بودند، امّا قلب خود را به روح القدس تسلیم نکرده بودند، هشدار داد. نه تنها به واسطه مقاومت، بلکه به خاطر بی اعتنایی به روح القدس، شخص هلاک می گردد. عیسی فرمود، « هنگامی که روح پلید از کسی بیرون می آید به مکانهای خشک و بایر می رود تا جایی برای استراحت بیابد، امّا نمی یابد. پس می گوید، به خانه ای که از آن آمدم، باز می گردم. امّا چون به آنجا می رسد و خانه را خالی و رُفته و آراسته می یابد، می رود و هفت روح بدتر از خود را نیز می آوَرَد و همگی داخل می شوند و در آنجا سکونت می گزینند ».

			در ایام مسیح نیز همانند امروز، بسیاری بودند که کنترل شیطان بر ایشان برای مدتی به نظر می رسید که در هم شکسته شده باشد. آنان به واسطه فیض خدا از ارواح شریر که بر ایشان تسلط داشتند، رهایی یافتند.

			 آنان به خاطر محبت خداوند شادی کردند، امّا مانند شنوندگان مَثَل زمین سنگلاخ در محبت او باقی نماندند. این اشخاص هر روز، خود را به خداوند تسلیم نکردند تا مسیح در دل ایشان ساکن شود، بنابر این هنگامی که روح پلید با « هفت روح بدتر از خود » بازگشت، ایشان کاملاً تحت کنترل قدرت شریر قرار گرفتند.

			زمانی که فرد خود را به مسیح تسلیم می کند، قدرت تازه ای، دل فرد را به تملک خود در می آوَرَد. تغییری که هرگز نمی تواند به وسیله خود شخص تحقق یابد. این کار خارق العاده، به وسیله نیروی خارق العاده در قلب ا نسان صورت می گیرد. قلبی که به مسیح تسلیم شده باشد، به قلعه او تبدیل می شود که او را در این دنیای عصیانگر حفظ می کند و میل دارد که هیچ قدرتی به جز او برآن حاکمیت نداشته باشد. بدین ترتیب قلبی که به تسخیر عوامل الهی قرار داشته باشد در مقابل هجوم شیطان تسخیر ناپذیر خواهد بود. امّا تا خودمان را به قدرت مسیح تسلیم نکنیم، تحت تسلط قدرت شیطان قرار خواهیم گرفت. ما الزاماً باید تحت کنترل یکی از این دو قدرت بزرگ که برای بدست گرفتن حاکمیت جهان مبارزه می کنند، قرار گیریم. برای اینکه تحت کنترل شیطان قرار بگیریم، حتماً نباید خدمت به پادشاهی ظلمت را انتخاب کنیم. بی اعتنایی ما برای پذیرش هم پیمانی با ملکوت نور، می تواند ما را برای همیشه تحت کنترل شیطان در آوَرَد. اگر با عوامل آسمانی همکاری نکنیم شیطان بر قلب ما تسلط می یابد وآن را به محل اقامت خود تبدیل خواهد کرد. تنها راه مقابله با قدرت شریر ساکن شدن مسیح در دل از طریق ایمان به پارسایی اوست. تا زمانی که عمیقاً به خداوند متصل نشویم، هرگز نخواهیم توانست با اثرات نا مقدس حاصل از خود پسندی، بی بند و باری و وسوسه های شیطان مبارزه کنیم. شاید از بسیاری از عادات بد دست بکشیم و برای مدتی از همکاری با شیطان اجتناب کنیم، امّا فقط از طریق ارتباط عمیق و جدی با خداوند و از طریق تسلیم شدن به اوست که می توانیم بر وسوسه ها و گناهان پیروز شویم. بدون آشنایی اختصاصی با مسیح و ارتباط مداوم با او، اسیر دشمن خواهیم شد و سرانجام به خواستهای او عمل خواهیم کرد.

			عیسی در ادامه سخنانش فرمود، « سرانجام ِآن شخص بدتر از حالت نخُست او می شود و عاقبت این نسل شرور نیز چنین خواهد بود ». سنگدل ترین افراد، کسانی هستند که دعوتِ رحمت را بی اهمیت شمرده و به روح فیض بی احترامی می کنند. بارزترین نشانه گناه بر علیه روح القدس نادیده گرفتن دعوت خداوند به توبه می باشد. هر اقدامی در انکار مسیح گامی به سوی انکار نجات وگناه بر علیه روح القدس تلقی می شود.

			با انکار مسیح قوم یهود مرتکب گناهی نابخشودنی شدند و اگر ما نیز دعوت فیض و رحمت را انکار کنیم، همان گناه را مرتکب خواهیم شد. هنگامی که از گوش دادن به سخنان رسولان مسیح امتناع کرده و در عوض به عوامل شیطان که روح وجان را ازمسیح دور می کنند، گوش می دهیم، به سرور حیات توهین کرده و او را در مقابل شیطان و تمامی کائنات سر افکنده می کنیم. تا زمانی که یک فرد این کار را انجام می دهد. نمی تواند به آمرزش گناهان امیدوار باشد و نهایتاً تمامی اشتیاق مصالحه با خداوند را از دست خواهد داد.

			درحالی که عیسی هنوز به تعلیم دادن مردم مشغول بود، شاگردانش به او خبر دادند که مادر و برادرانش بیرون ایستاده و می خواهند با وی دیدار و گفتگو کنند. او از قصد ایشان آگاه بود، بنابراین به کسی که این خبر را آورده بود گفت، « مادر من کیست؟ و برادرانم چه کسانی هستند؟ سپس با دست خود به سوی شاگردانش اشاره کرد وگفت: اینانند مادر و برادران من ! زیرا هر که خواست پدر مرا که در آسمان است به جای آوَرَد، برادر و خواهر و مادر من است ».

			همه آنانی که مسیح را با ایمان می پذیرفتند با پیوندی نزدیکتر از پیوندهای خویشاوندی با او متّحد می شدند و همانطوری که او با پدر یکی بود، آنان نیز با او یکی می شدند. مادر عیسی تنها از طریق ایمان و عمل کردن به کلام او می توانست با وی ارتباطی نزدیک و صمیمی داشته باشد. برادران عیسی به خاطر ارتباطشان با او از هیچ گونه مزیتی برخوردار نمی شدند، مگر اینکه او را به عنوان منجی می پذیرفتند.

			مسیح از چه حمایتی می توانست برخوردار شود اگر خویشاوندان زمینی وی، او را به عنوان فرستاده آسمان می پذیرفتند و در انجام رسالت الهی با وی همکاری می کردند!

			امّا بی ایمانی ایشان بر زندگی زمینی او گرد غم و اندوه پاشید و این بخشی از آن جام تلخ مصیبت بود که او باید به خاطر ما سَر می کشید.

			دشمنی بر انگیخته شده در دل انسان بر علیه انجیل، عمیقاً از سوی پسر خدا احساس می شد و وجود چنین عداوتی در میان خانواده وی برای او از همه چیز دردناکتر بود زیرا قلب او از محبت و مهربانی سرشار بود و او به روابط خویشاوندی بسیار اهمیت می داد. برادران عیسی توقع داشتند که او عقایدشان را بپذیرد در حالی که پذیرفتن چنین چیزی با رسالت الهی وی کاملاً مغایر بود. آنان او را به چشم کسی می نگریستند که به مشورت ایشان نیازمند بود. آنان او را از نقطه نظر عقاید انسانی خویش مورد قضاوت قرارمی دادند و تصور می کردند که اگر او تنها ازچیزهایی سخن بگوید که مورد پسند علمای دین و فریسیان قرار بگیرد در آنصورت از مجادله ناخوشایندی که سخنان او بر انگیخته بود، اجتناب خواهد کرد.

			آنان تصور می کردند که او با اعلام اقتدار الهی و قرار دادن خود در مقابل معلمان یهودی و تقبیح گناهان ایشان، عنان اختیار خویش را از دست داده است. برادران عیسی می دانستند که فریسیان مترصد فرصتی هستند تا او را متهم و محکوم کنند و احساس می کردند که او فرصت کافی را به ایشان داده است.

			آنان با معیارهای کوته بینانه خویش، رسالتی را که او برای تحقق بخشیدن به آن آمده بود درک نمی کردند و بنابراین در رنجها و مشکلات عیسی با وی همدردی نکردند. رفتار ناپخته و سخنان قدر ناشناسانه ایشان نشان داد که درک درستی از شخصیت واقعی او نداشتند و تشخیص نمی دادند که الوهیت با طبیعت انسانی در هم آمیخته است. برادران عیسی غالب اوقات او را غرق در غم و اندوه می دیدند امّا به جای تسلی بخشیدن به او، با رفتار و سخنانشان قلب وی را جریحه دار می کردند که بدین سبب باطن حساس او شکنجه می شد و انگیزه ها و اعمال وی به درستی درک نمی شد.

			برادران عیسی غالب اوقات نظریات کهنه و پیش پا افتاده فریسیان را به رخ او می کشیدند و تصور می کردند که می توانند او را که از تمامی حقایق و اسرار الهی آگاه بود، تعلیم دهند. آنان آنچه را که درک نمی کردند به راحتی محکوم می کردند. سرزنش های ایشان قلب وی را جریحه دار می کرد. آنان ایمان به خدا را اقرار کرده و تصور می کردند که از خداوند پشتیبانی می کنند، هنگامی که خداوند در لباس جسم با ایشان بود، او را نشناختند.

			این چیزها مسیر رسالت او را ناهموار کرد. مسیح از اینکه در میان خویشاوندانش بدرستی درک نشده بود، احساس اندوه می کرد و برای تسلی یافتن به جایی می رفت که درآن چنین سوء تفاهمی دیده نمی شد. خانه ای بود که او بسیار دوست داشت تا از آن دیدن کند. این خانه، خانه ایلعازر، مریم و مرتا بود و مسیح در فضای سرشار از ایمان و محبت آن، تسلی می یافت. با این وجود، هیچ کسی نمی توانست رسالت الهی و بار سنگینی را که او به خاطر گناه بشریت بر خود حمل میکرد، درک کند وبه همین دلیل، غالب اوقات در تنهایی و در مصاحبت با پدر آسمانی، را تسلی می یافت.

			آنانی که فرا خوانده شده اند تا به خاطر مسیح متحمل مصائب شوند، کسانی که حتی درمیان خویشاوندانشان بدرستی درک نمی شوند. با این تفکر که عیسی نیز با چنین مشکلاتی مواجه شده است، تسّلی می یابند. عیسی با چنین اشخاصی همدردی خواهد کرد. او از ایشان انتظار دارد که در مصاحبت با او و پدر آسمانی، تسلّی یابند.

			آنانی که مسیح را به عنوان سرور و منجی خویش می پذیرند، برای تحمّل آزمایشات و مشکلات زندگی، همچون یتیمان رها نخواهند شد. او ایشان را به عنوان اعضای خانواده الهی می پذیرد. آنان فرزندان عزیز و دوست داشتنی خداوند هستند که با رشته های ناگسستنی محبت با او پیوند دارند. خداوند ایشان را بیشتر از پدر و مادر دنیوی ایشان دوست دارد و در اوقات سختی و تنهایی به کمک ایشان خواهد شتافت.

			دراحکام داده شده به قوم اسرائیل تصویر بسیار زیبایی از ارتباط مسیح با قومش دیده می شود. هنگامی که یک فرد یهودی به خاطر فقر مجبور می شد از خانه و خویشانش جدا شود و خود را به عنوان یک برده بفروشد، وظیفه آزاد کردن او و وارثینش به عهده کسی بود که نزدیکترین خویشاوند وی به حساب می آمد. (برای مطالعه این موضوع به کتاب لاویان ۲۵ آیه ۲۵؛ ۴٧ آیه ۴۹ وکتاب روت باب ۲ آیه ۲۰ مراجعه فرمائید). به همین ترتیب وظیفه آزاد کردن ما و نسل ما که به واسطه گناه مرده ایم، به عهده کسی است که از نظر خویشاوندی از همه به ما نزدیکتر است. او همان عیسی مسیح، منجی و سرور ماست که از پدر، مادر، برادر و دوست به ما نزدیکتر است.

			او می فرماید : « مترس، زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو از آن من هستی، چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهند گرفت و چون از میان آتش روی، سوخته نخواهی شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانید. زیرا من یَهوُه خدای تو و قدّوس اسرائیل، نجات دهنده تو هستم. چونکه در نظر من گرانبها و مکّرم بودی و من تو را دوست می داشتم پس مردمان را به عوض تو و طوایف را در عوض جان تو تسلیم خواهم نمود » (اشعیا ۴۳ آیات ۱ تا ۴).

			مسیح فرشتگان آسمانی را که تخت سلطنت اورا احاطه کرده اند دوست دارد، امّا محبت عظیم او نسبت به ما به چه دلیل بود؟ ما نمی توانیم محبت او را درک کنیم، امّا می توانیم حقیقت محبت او را در تجربیات زندگی خودمان بشناسیم. اگر بخواهیم ارتباط خویشاوندیمان را با او حفظ کنیم باید به همه کسانی که در عیسی مسیح برادران وخواهران ما هستند، احترام بگذاریم وبه عنوان عضوی پذیرفته شده در خانواده الهی، برای جلال وتکریم نام پدر آسمانی ومنجی مان عیسی مسیح، تلاش کنیم. 

		

	
		
			۳۴ - « دعوت و فراخوانی »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۱: ۲٨-۳۰ تدوین گردیده است]

			« بیایید نزد من، ای تمامی زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید ». این سخنان تسلیبخش به جمعیتی كه در پی عیسی روان بودند گفته شد. منجی اعلام كرده بود كه انسان فقط به وسیله او میتواند معرفت الهی را كسب كند. او از شاگردانش به عنوان افرادی كه معرفت الهی به ایشان اعطا شده است، سخن گفته بود. اما محبت و توجه خویش را از هیچكس دریغ نداشت. تمامی زحمتكشان و گرانباران میتوانند به نزد وی آیند.

			كاتبان و فریسیان علیرغم توجه فوقالعاده به انجام تشریفات مذهبی، تصور میكردند كه توبه و بازگشت از گناهان نمیتواند رضایت خاطر خداوند را فراهم نماید. باجگیران و گناهكاران شاید از ارضای احساسات جسمی و دنیوی خود راضی و خشنود باشند ولی از نظر باطنی پریشان و ترسان بودند. عیسی با نگریستن به رنجدیدگان و گرانباران از ایشان دعوت نمود تا نزد وی آیند و آرامش یابند، زیرا این عده امید خود را از دست داده و برای تسكین آلام درونی خود به شادی و لذات دنیوی متوسل شده بودند.

			او با شفقت و مهربانی از ستمدیدگان خواست كه « یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا كه حلیم و افتادهدل میباشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت ».

			مسیح در این كلام با تمامی بشریت سخن میگوید. زیرا تمامی بشریت خواه او را بشناسند یا نه، گرانبار میباشند. و تنها مسیح قادر است كه بار سنگین آنان را بر دارد. سنگینترین باری كه بر دوش میكشیم، بار گناه است و اگر برای حمل آن به حال خود رها میشدیم، زیر بار سنگین آن له میشدیم. اما عیسی، كه هیچ گناهی مرتكب نشده بود به جای ما این زحمت را متحمل گردید. « خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد » (اشعیا باب ۵۳ آیه ۶ ». عیسی بار سنگین گناه ما را از دوشمان بر میدارد و به ما آرامش عطا میكند. او به جای ما متحمل این بار شد. او بار نگرانی و غصههای ما را نیز بر دوش میكشد و از ما میخواهد تمامی نگرانیهای خود را به او بدهیم، زیرا ما را محبت میكند.

			برادر بزرگ نسل آدم در كنار تخت جاودانی رحمت ایستاده است و به تمامی جانهایی كه او را منجی خود دانسته و به او متوسل میشوند، مینگرد. او به تجربه میداند كه ضعفهای بشریت چیست، او از نیازهای ما آگاه است و نقاط ضعف ما را در مقابل وسوسهها و آزمایشات میداند، زیرا، او نیز مانند ما در تمامی موارد آزموده شد، لیكن هیچ گناه نكرد. او مراقب شماست، آیا گرفتار تجربه و آزمایش هستی؟ او تو را نجات خواهد داد. آیا ضعیف هستی؟ او تو را تقویت خواهد نمود. آیا در جهل و تاریكی هستی؟ او به تو نور حقیقت را نشان خواهد داد. آیا مجروح هستی؟ او جراحت تو را شفا خواهد داد. خداوندی كه « عدد ستارگان را میشمارد و جمیع آنها را به نام میخواند، شكستهدلان را شفا میدهد و جراحتهای ایشان را میبندد » (مزامیر ۱۴٧آیات ۳ و ۴). « بیایید نزد من »، دعوت و فراخوانی خداوند است. نگرانیها و مشكلات خود را به حضور خداوند ببرید تا روح شما در مقابله با مشكلات تقویت شود و راه رهایی از مشكلات و پریشانی به روی شما گشوده شود. هر چه بیشتر خود را ضعیف و ناتوان بدانید، به واسطه قدرت و قوت خداوند، بیشتر تقویت خواهید شد و هر چه بار مشكلاتتان سنگینتر باشد با سپردن آن به خداوند، تسلی و آرامش بیشتری خواهید یافت. آرامشی كه مسیح عرضه میكند مستلزم شرایطی است كه به وضوح معین شده است و همه افراد قادر به انجام آن میباشند. او به ما میگوید كه چگونه آرامش و تسلی او را دریافت كنیم.

			عیسی میفرماید: « یوغ مرا بر خود گیرید ». یوغ ابزاری برای انجام كار و خدمت است. یوغ را بر گردن حیوانات قرار میدهند تا بتوانند به شكل مفید و مؤثری كار انجام دهند. مسیح با این مثل به ما میآموزد كه تا مادامی كه زنده هستیم برای خدمت و عبادت فراخوانده شدهایم و می بایستی یوغ او را بر دوش گیریم تا بتوانیم همكاران او باشیم.

			یوغی كه با خدمت و عبادت پیوند میخورد، همان احكام و شریعت خداوند میباشد، قانون عظیم محبت كه در باغ عدن ظاهر و در كوه سینا اعلام شد و به واسطه عهد جدید در دلهای ما نقش بست، انسان خدمتگزار را به اراده خداوند پیوند میدهد. اگر در پیروی از امیال خود آزاد باشیم و طبق اراده خویش عمل كنیم، به صفوف شیطان پیوسته، خصایل و صفات او را كسب خواهیم نمود. از این رو خداوند، ما را با اراده عالی، خردمندانه و تعالیبخش خویش محدود و محافظت میكند. خداوند از ما میخواهد كه صبورانه و خردمندانه به وظائف و مسئولیتهایمان عمل كنیم. مسیح، خود به صورت انسان آمد و یوغ عبادت و خدمت را بر دوش گذاشت. او فرمود: « در بهجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت میدارم و شریعت تو در اندرون دل من است » (مزمور ۴۰ آیه ٨).

			« زیرا از آسمان فرود نیامدهام تا به خواست خود عمل كنم، بلكه آمدهام تا خواست فرستنده خویش را به اتمام رسانم » (یوحنا باب ۶ آیه ۳٨). محبت به پدر آسمانی، غیرت برای جلال دادن نام او و عشق به انسان گناهكار، عیسی را به دنیای ما آورد تا به خاطر گناهان ما متحمل رنج و مرگ گردد و این موضوعات زندگی او را با قدرت، تحت كنترل داشتند. او از ما نیز میخواهد كه از این اصول پیروی كنیم.

			عده زیادی از مردم از بار سنگین نگرانی رنج میبرند زیرا آنان در جستجوی دستیابی به معیارهای دنیوی هستند. آنان خدمت به دنیا را برگزیده و اضطراب و نگرانیهای آن را پذیرفته و به رسوم دنیوی خو گرفتهاند. در نتیجه، شخصیت و رفتارشان فاسد و زندگی ایشان ملالآور شده است. آنان برای ارضای تمایلات و امیال دنیوی، وجدان خویش را جریحهدار؛ و بار ندامت و پشیمانی را بر دوش خود سنگینتر میكنند. نگرانی مداوم، تواناییهای انسان را از بین میبرد. خداوند میخواهد كه آنان یوغ بندگی و اسارت را كنار گذاشته و یوغ او را بپذیرند. عیسی میفرماید: « یوغ من خفیف است و بار من سبك »، و از ایشان میخواهد كه ابتدا ملكوت خدا و عدالت او را بطلبند زیرا خداوند وعده داده است كه كلیه احتیاجات ایشان را به فراوانی عطا نماید. نگرانی و دلواپسی، شخص را از نظر روحانی نابینا میكند و از تشخیص وقایع آینده ناتوان میسازد، لیكن عیسی انتهای هر چیز را از ابتدا میبیند و برای هر مشكلی راه نجات و تسلی را مهیا میكند. پدر آسمانی ما، هزاران طریق برای ما مهیا كرده است كه از آن بیخبریم. آنانیكه برای تكریم و حاكمیت خداوند، اصول خدمت به او را میپذیرند، دشواریهای زندگی ایشان محو و نابود میشود و مسیر روشن و همواری پیش پای ایشان آشكار خواهد شد.

			عیسی میفرماید: « از من تعلیم یابید زیرا كه حلیم و افتاده دل میباشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت ». ما نیز می بایستی به مكتب مسیح بپیوندیم و حلیم و افتادهدل بودن را از وی بیاموزیم. نجات و رستگاری مرحلهای است كه در آن شخص برای ورود به ملكوت تربیت میشود. مفهوم این نوع تعلیم و تربیت شناختن مسیح است و هدف از آن آزاد شدن شخص از عادات، افكار، عقاید و اعمالی است كه در مكتب سرور تاریكی و ظلمت كسب كرده است و شخص میبایست از تمامی چیزهایی كه مخالف وفاداری به خداوند است، رها و آزاد شود.

			دل مسیح در هماهنگی و سازگاری كامل با اراده خدا بود، از اینرو آرامشی عالی و كامل در آن حكمفرما بود. تحسین و تشویق او را تهییج نمیكرد و از انتقاد و دلسردی نیز افسرده و مـﺄیوس نمیشد، در بحبوحه شدیدترین مخالفتها و بیرحمانهترین برخوردها، با شهامت و دلیری ایستادگی میكرد. اما بسیاری از افرادی كه مدعی پیروی از او میباشند، در خلال سختیها و مشكلات، نگران و مضطرب میشوند زیرا از توكل بهخداوند هراسانند. آنان از تسلیم كامل خود بهخداوند اجتناب میكنند زیرا از پذیرش پیامدهایی كه اینگونه تسلیم شدن بهبار میآورد، اكراه دارند. آنان زمانی آرامش خواهند یافت كه بهطور كامل بهخداوند توكل نمایند و تسلیم اراده او شوند.

			در خودپرستی است که آشفتگی حادث می شود. هنگامیكه تولد تازه مییابیم، همان افكاریكه در عیسی بود، در ما نیز به وجود میآید، افكاریكه منجر به فروتنی او شد، تا ما بتوانیم نجات یابیم. در آن صورت در جستجوی كسب مقام و منزلت عالی نخواهیم بود، بلكه مشتاق خواهیم شد تا در زیر پاهای عیسی نشسته و از تعالیم وی بهرهمند شویم. آن وقت خواهیم فهمید كه برای انجام اعمال ارزشمند، نیازی بهظاهرسازی، همهمه و غوغا در این جهان نیست و میزان ارزشمندی اعمال به فعالیت و غیرتمندی ما نیز بستگی ندارد، بلكه ارزش اعمال ما متناسب با میزان دریافت روحالقدس میباشد. ایمان و توكل به خداوند خصوصیات فكری را پاك و مقدس میسازد و در نتیجه آن با شكیبایی میتوانیم بر اندیشه و افكار خود حاكم باشیم.

			یوغ را بر دوش گاو نر قرار میدادند تا به حیوان در كشیدن و سبك ساختن بار كمك كنند. یوغ مسیح نیز همین نقش را دارد. هنگامی كه اراده ما در اراده خداوند حل میشود و از عطایای او برای بركت بخشیدن به دیگران استفاده میكنیم، بارهای زندگی سبك خواهند شد. كسی كه در طریق احكام و شریعت خداوند گام برمیدارد، همراه با مسیح گام برداشته، در محبت او آرامی خواهد یافت. هنگامیكه موسی به درگاه خداوند دعا كرد و از او خواست كه، «اكنون طریق خود را بهمن بیاموز تا ترا بشناسم « و خداوند پاسخ داد: روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید » و پیام خداوند به واسطه انبیاء داده شد كه، « بر طریقها بایستید و ملاحظه نمائید و درباره طریقهای قدیم سئوال نمائید كه طریق نیكو كدام است تا در آن سلوك نموده، برای جان خود راحت بیابید » (خروج باب ۳۳ آیات ۱۳ و ۱۴ و ارمیا ۶ آیه ۱۶). خداوند میفرماید: « كاش كه به اوامر من گوش میدادی، آنگاه سلامتی تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دریا میبود » (اشعیا ۴٨ آیه ۱٨).

			آنانیكه بهسخنان مسیح گوش فرا میدهند، خود را بدو میسپارند و زندگی خود را در فرمانبرداری از اوامر و احكام او سپری میكنند، آرامش و آسودگی خواهند یافت و هیچ چیز این جهان نمیتواند ایشان را دچار غم و افسردگی كند، زیرا عیسی با حضور خویش ایشان را شادمان میكند. در تسلیم كامل بهمسیح آرامش و سلامتی كامل وجود دارد. خداوند میفرماید: « دل ثابت را در سلامتی كامل نگاه خواهی داشت، زیرا كه بر تو توكل دارد » (اشعیا ۲۶ آیه ۳). شرایط زندگی ما شاید در حال حاضر آشفته و بغرنج باشد اما هنگامیكه خود را بهخالقی دانا میسپاریم، او الگوی زندگی و رفتاری ما را چنان شكل خواهد داد كه برای جلال و عظمت او بهكار گرفته شود. صاحبان سیرتی كه جلال پروردگار را آشكار كند در ملكوت خداوند ساكن خواهند شد و در غالب نسلی نوین، با ردای پاك و سفید در طریق او گام برخواهند داشت، زیرا لایق و شایستهاند.

			هنگامیكه به واسطه مسیح، آرامش مییابیم، به ملكوت او وارد میشویم و وقتی به دعوت او كه میفرماید: « بیائید و از من تعلیم یابید »، پاسخ میدهیم، حیات جاودانی را دریافت میكنیم. ملكوت عبارت است از، تقرب و نزدیكی جستن مداوم به خداوند از طریق مسیح. هرچه بیشتر در ملكوت بركت و سعادت بمانیم، دروازههای پرجلال و پرشكوه عظمت خداوند بیشتر و بیشتر بهرویمان گشوده خواهد شد و هر چه بیشتر خدا را بشناسیم، خوشی ما افزون خواهد شد. وقتی در این جهان با عیسی همگام میشویم، دلهای ما از محبت او لبریز میشود و از حضور او خرسند خواهیم بود و از تمامی آنچه كه طبیعت انسانی گنجایش دریافت آن را دارد، برخوردار میشویم. اما خوشیهای این جهان با جهان آینده قابل مقایسه نیست، جائیكه « در پیشگاه تخت خدایند و شبانه روز او را در معبدش خدمت میكنند، و آن تختنشین، خیمه خود را بر آنان میگستراند. و دیگر هرگز گرسنه نخواهند شد، و هرگز تشنه نخواهند گردید، و دیگر تابش خورشید بهرویشان نخواهد بارید، و نه تابش هیچ گرمای سوزان دیگر. زیرا بره خدا كه در میان تخت است شبان ایشان خواهد بود، و آنان را بهچشمههای آب حیات رهنمون خواهد شد. و خدا هر قطره اشكی را از چشم آنان خواهد سترد » (كتاب مكاشفه باب ٧ آیات ۱۵ تا ۱٧). 

		

	
		
			۳۵ - « ساکت شو و خاموش باش »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ٨: ۲۳-۳۴؛ انجیل مرقس ۴: ۳۵-۴۱؛
۵: ۱-۲۰؛ انجیل لوقا ٨: ۲۲-۳۹ تدوین گردیده است]

			عیسی روز پرماجرایی را پشت سر گذاشته بود. او در كنار دریای جلیل، اولین حكایت خود درباره اساس ملكوت و پادشاهی خداوند و چگونگی استقرار آن را با آوردن مثالهایی آشنا و قابل فهم برای جمعیت انبوه توضیح داده بود. عیسی، كار و خدمت خود را به برزگر و توسعه پادشاهی آسمان را به رشد و نمو دانه خردل و تـﺄثیر خمیرمایه در وَر آمدن خمیر تشبیه كرد. او در مثلهای گندم، كركاسها و تور ماهیگیری، تفكیك و جداسازی عادلان از بدكاران و شریران را با تصاویر زیبائی ترسیم نمود و ارزشمند بودن فوقالعاده حقایق الهی را در مثل گنج پنهان و مروارید گرانبها تعلیم داد. درحالیكه حكایت قنطارها را به شاگردان خود كه می بایستی به عنوان رسولان او خدمت میكردند، تعلیم داد.

			عیسی تمامی روز را مشغول تعلیم دادن مردم و شفای بیماران بود و با فرارسیدن غروب نیز ازدحام جمعیت ادامه داشت. همه روزه به خدمت مردم مشغول بود و به سختی فرصتی برای غذا خوردن و استراحت مییافت. انتقادهای مغرضانه، تحریف حقایق از سوی فریسیان و تعقیب مداوم وی، كار را طاقتفرسا و عذابآور مینمود و اكنون در پایان روز، عیسی آنچنان خسته بود كه تصمیم گرفت در گوشهای خلوت در اطراف دریاچه به استراحت بپردازد.

			ساحل شرقی جنیسارت غیرمسكونی نبود زیرا دهكدههایی در اینسوی و آنسوی دریاچه وجود داشت، با این حال در مقایسه با ساحل غربی، منطقه دور افتاده و متروكی بود و اغلب ساكنان آن را مردم بتپرست تشكیل میدادند و تعداد یهودیان، اندك بود، آنها معمولاً با ساكنان جلیل، هیچگونه ارتباطی نداشتند. بدین لحاظ عیسی این ناحیه را برای استراحت برگزید و از شاگردانش خواست كه همراه وی بدانجا رهسپار شوند.

			بعد از آنكه جمعیت را مرخص فرمود، شاگردانش او را سوار قایق نموده، به سرعت از آنجا دور شدند، اما این قایق تنها قایقی نبود كه بهآن سوی رودخانه عزیمت كرد، سایر قایقهای ماهیگیری كه در نزدیكی ساحل لنگر انداخته بودند جمعیتی را كه هنوز مشتاق دیدن عیسی و شنیدن سخنانش بودند، بهآنسوی رودخانه میبرد.

			بالاخره، منجی از فشار جمعیت رهایی یافت و از فرط خستگی و گرسنگی در انتهای كشتی به خواب عمیقی فرو رفت. غروب آن روز دریا آرام و مطبوع بوده، سكوت و آرامش بر آن حكمفرما بود. اما به ناگاه، آسمان تاریك شد و از دامنههای كوهستانی در امتداد ساحل شرقی، باد به سرعت وزیدن گرفت و طوفانی سهمگین در سراسر دریاچه پدیدار گشت.

			آفتاب غروب كرده و تاریكی شب بر دریای طوفانی و خروشان حكمفرما بود. امواج دریا، همراه با زوزه باد به شدت به قایق برخورد میكرد و شاگردان را به این سو و آنسو میكوبید، بهحدی كه قایق در معرض خطر غرق شدن بود. ماهیگیران سخت كوشی كه زندگی خویش را روی دریا سپری كرده و در میان طوفانهای بسیاری قایق خویش را بهسلامتی هدایت كرده بودند، اكنون قدرت و مهارتشان بیفایده بهنظر میرسید، آنها در چنگ طوفان درمانده و ناتوان شده و با مشاهده آبی كه قایقشان را پر میكرد، تمامی امیدشان را از دست داده بودند.

			آنان، به قدری غرق در تلاش برای نجات خود بودند كه حضور عیسی را در قایق فراموش كرده بودند. اكنون كه به بیهودگی تلاشهای خویش پی برده، مرگ را در پیش روی خود میدیدند، به خاطر آوردند كه به دستور چه كسی رهسپار دریا شدهاند. تنها امید ایشان عیسی بود و با درماندگی و پریشانی فریاد برآوردند: « استاد! استاد! » اما دریا به قدری تاریك بود كه عیسی را نمی توانستند ببینند. فریاد شاگردان در غرش طوفان گم شده بود، بنابراین پاسخی نشنیدند، شك و تردید و هراس بر ایشان حملهور شده بود. آیا عیسی شاگردان را ترك كرده بود؟ آیا كسی كه بر مرض، دیوها و حتی بر مرگ غالب شده بود، از یاری كردن شاگردان خود ناتوان بود؟ آیا او نسبت به پریشانی آنان بیاعتنا بود؟

			شاگردان مجدداً فریاد برآوردند اما بهجز غرش طوفان و باد سهمگین صدائی نشنیدند. قایق ایشان نیز در شرف غرق شدن بود. شاید لحظهای دیگر در میان آبهای خروشان بلعیده میشدند.

			ناگهان نوری از رعد و برق تاریکی را شکافت و شاگردان متوجه شدند كه عیسی آرام و بیدغدغه در خواب عمیقی فرو رفته است. شاگردان با حیرت و نا امیدی اظهار داشتند: « ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم! » چگونه امكان دارد كه عیسی در آرامش به استراحت بپردازد، درحالیكه شاگردان با خطر مرگ دست و پنجه نرم میكردند؟ فریاد ایشان عیسی را از خواب بیدار كرد و هنگامیكه درخشش صاعقه صورت او را آشكار كرد، شاگردان آرامش آسمانی او را در چهرهاش دیدند و متوجه نگاه محبتآمیز وی شدند و از او كمك خواستند و فریاد زدند: « سرور ما! چیزی نمانده غرق شویم، نجاتمان ده! ».

			چنین فریادی هرگز مورد بیتوجهی قرار نگرفته است. درحالیكه شاگردان پاروهای خود را محكم گرفته بودند و آخرین تلاشهای خود را به عمل میآوردند، طوفان با شدت ادامه داشت و امواج در بالای سرشان بود، عیسی برخاست و در میان شاگردان خویش ایستاد، درحالیكه نور حاصل از صاعقه چهره او را روشن میكرد، او دستهایش را كه غالب اوقات برای اعمال شفقتآمیز بهكار میبرد، بلند كرد و به باد و امواج سهمگین دریا نهیب زد كه، « ساكن شو و خاموش باش! ».

			طوفان متوقف میشود و دریا آرام میگیرد. ابرها از بین میرود و ستارگان در آسمان درخشش میگیرند. قایق در سكوت دریا به راه خود ادامه میدهد و سپس عیسی رو بهشاگردان نموده، با اندوه از ایشان سئوال میكند: « ای كم ایمانان! چرا اینچنین ترسانید؟ » (مرقس باب ۴ آیه ۴۰).

			سكوت سنگینی بر شاگردان حكمفرما شده بود. حتی پطرس هم جرات نكرد هراس قلبی خویش را بیان كند. قایقهایی كه به همراه عیسی حركت كرده بودند با همان خطری كه شاگردان روبرو شده بودند، مواجه شدند. وحشت و نومیدی بر سرنشینان قایقها مستولی شده بود، اما فرمان عیسی در آرام كردن طوفان، هیاهوی ایشان را بهآرامش تبدیل نمود. شدت طوفان، قایقها را در مجاورت یكدیگر قرار داده بود و به همین دلیل تمامی مسافران، معجزه عیسی را در آرام كردن طوفان دیده بودند. در آرامش حكمفرما شده، ترس از یاد رفته بود و مردم شگفتزده از یكدیگر میپرسیدند: « این چگونه شخصی است؟ حتی باد و امواج نیز از او فرمان میبرند؟ ».

			هنگامی كه عیسی را برای آرام كردن طوفان بیدار كردند، كاملاً آرام و ساكت بود و هیچ نشانهای از ترس در نگاه و سخنان او دیده نمیشد. زیرا هیچ ترسی به خود راه نمیداد. آرامش او به دلیل برخورداری از قدرت مطلق نبود، استراحت كردن او در بحبوحه طوفان دلیل این نبود كه وی « سرور زمین، دریا و آسمان » بود. عیسی از تمامی این قدرتها صرفنظر كرده بود، او میفرماید: « من از خود كاری نمیتوانم كرد » (یوحنا ۵ آیه ۳۰). او به قدرت پدر تكیه داشت. این ایمان بود — ایمان به محبت خدا — و مراقبت او بود كه عیسی در بحبوحه طوفان، آرام و ساكت به استراحت پرداخته بود و قدرتی كه طوفان را آرام كرده بود، قدرت خداوند بود.

			همانطور كه عیسی با ایمان به مراقبت پدر آسمانی آرامی گرفت، به همین ترتیب ما نیز می بایستی با ایمان به مراقبت و مواظبت منجیمان آرامش یابیم. اگر شاگردان به عیسی توكل میكردند، از آرامش برخوردار میشدند. ترسیدن ایشان در هنگامه خطر، بیایمانی آنان را آشكار كرد. در بحبوحه تلاش برای نجات خود، عیسی را از یاد برده بودند و فقط زمانیكه از اتكاء به قدرت خویش مـﺄیوس گردیدند، به عیسی متوسل شدند تا ایشان را یاری كند.

			چند وقت یكبار با همان تجاربی كه شاگردان عیسی روبرو شدند، مواجه میشویم؟ هنگامیكه طوفانهای وسوسه شروع میشود و صاعقههای آتشین با شدت در آسمان زندگیمان پرتوافكنی میكند و امواج سهمگین از فراز سر ما عبور كرده، بهتنهایی با طوفان دست و پنجه نرم میكنیم و حضور عیسی را كه میتواند به ما كمك كند، از یاد میبریم و به قدری به قدرت خویش متكی میشویم تا جائیكه امیدمان را از دست میدهیم و در آستانه نابودی قرار میگیریم. آنگاه عیسی را به یاد میآوریم، با اینحال اگر از او درخواست كنیم كه ما را نجات دهد، فریاد ما بیهوده نخواهد بود. او اگرچه بیایمانی ما را با اندوه مورد سرزنش قرار میدهد، اما هرگز دست نیاز ما را رد نخواهد كرد و تمامی احتیاجات ما را تـﺄمین خواهد نمود. اگر عیسی در دل ما، ساكن شود چه در خشكی باشیم چه در دریا، لزومی به بیم و هراس نمیباشد. ایمان واقعی به منجی، دریای پرتلاطم زندگی را آرام میكند و ما را از تمامی خطراتی كه در خلال زندگی وجود دارد به بهترین شكلی كه خود او بهتر از همه بدانها آگاهی دارد، نجات میدهد.

			در معجزه آرام كردن طوفان، درس روحانی دیگری نیز وجود دارد، مبنی براینكه تجارب انسانی همیشه حقانیت كلام خداوند را اثبات میكنند، « شریران مثل دریای متلاطم كه نمیتواند آرام گیرد،.... خدای من میگوید كه شریران را سلامتی نیست » (اشعیا ۵٧ آیات ۲۰ و ۲۱). گناه، آرامش و سلامتی ما را نابود كرده است و تا زمانیكه نفس انسان تسلیم اراده خداوند نشود، آرامش نخواهد یافت. قدرت انسانی قادر نیست امیال خودسرانه دل را تحت كنترل درآورد. در این زمینه به همان اندازه ضعیف و عاجز هستیم كه شاگردان در آرام كردن طوفان. اما كسیكه امواج متلاطم دریای جلیل را آرام كرد، تمامی بشریت را برای دریافت آرامش فرامیخواند. طوفانهای زندگی هر اندازه هم كه شدید باشند، كسانیكه بهعیسی توسل جویند و از او بخواهند، « ای سرور ما! ما را نجات ده ». مطمئناً نجات خواهند یافت. فیض او جان را با خداوند آشتی داده، امیال انسانی را آرام میكند و در محبت اوست كه دل آرامی مییابد. » طوفان را بهآرامی ساكت ساخت كه موجهایش ساكن گردید، پس مسرور شدند زیراكه آسایش یافتند و ایشان را به پناهگاه امن ایشان رسانید » (مزمور ۱۰٧آیات ۲۹ و ۳۰). « پس چون از راه ایمان عادل شمرده شدهایم، میان ما و خدا به واسطه خداوندمان عیسی مسیح صلح برقرار شده است » و « عدالت، سلامتی و نتیجه عدالت، آرامی و اطمینان خواهد بود تا ابدالاباد » (رومیان ۵ آیه ۱ و اشعیا ۳۲ آیه ۱٧).

			منجی و همراهانش صبح زود به ساحل نزدیك شدند. طلوع خورشید و تابش آفتاب، بركات آرامش و سلامتی را بر زمین و دریا احسان مینمود. اما به محض رسیدن به ساحل با منظرهای روبرو شدند كه هراسناكتر از طوفان شدید بود. از وسط گورستان، دو مرد دیوزده از مخفیگاه خود با عجله به سوی آنان میآمدند و آن دو به قدری وحشی بودند كه میخواستند به همراهان عیسی حملهور شوند. قطعات زنجیری كه به دست و پای ایشان آویزان بود، نشان میداد كه از زندان گریختهاند. بدن ایشان پاره پاره و در حال خونریزی بود، زیرا با سنگهای تیز، خود را زخمی كرده بودند. چشمهای ایشان از میان موهای بلند و ژولیده میدرخشید و ظاهراً دیوهایی كه این دو نفر را تحت اختیار خود داشتند، حتی ظاهر انسانی ایشان را نیز محو كرده بودند. آنان بیشتر شبیه حیوانات وحشی و درنده بودند تا انسان.

			شاگردان عیسی و همراهان ایشان از ترس پا به فرار گذاشتند، اما خیلی زود متوجه شدند كه عیسی همراه ایشان نیست، بنابراین برای یافتن عیسی برگشتند. عیسی در جای خود ایستاده بود. كسی كه طوفان را آرام كرده، در مقابله با شیطان پیروز شده بود از مقابل دیوها فرار نمیكرد. دو مرد دیوزده در حالیكه دندانهایشان را بههم میفشردند و كف از دهانشان خارج میشد، به او نزدیك شدند و در این هنگام، عیسی همان دستی را كه با آن، طوفان شدید دریا را آرام كرده بود، بلند كرد و آن دو مرد دیوزده، خشمگین اما ناتوان در مقابل او ایستادند.

			عیسی با اقتدار به ارواح پلید دستور داد تا از ایشان خارج شوند. سخنان او در افكار زایل شده آن دو مرد بد اقبال رسوخ كرد. آنان به روشنی دریافتند كه عیسی میتواند ایشان را از عذاب و شكنجه دیوها نجات دهد. بنابراین، برای پرستش منجی در مقابل او زانو زدند، لیكن به محض اینكه شروع به صحبت كردند و از عیسی طلب رحمت نمودند، دیوها به جای ایشان با جوش و خروش شروع به صحبت كرده، فریاد میزدند: « ای عیسی! پسر خدای متعال، ما را با تو چهكار است؟ از تو استدعا میكنیم، ما را عذاب ندهی ».

			عیسی از او پرسید، « نام تو چیست؟ » پاسخ داد: « نام من لجئون [یا قشون] است. زیرا كه بسیاریم ». دیوها مردان رنجدیده را وسیله ارتباط قرار داده، به عیسی التماس میكردند كه ایشان را از آن سرزمین اخراج نكند. كمی دورتر از آنها گلهای بزرگ از خوكها مشغول چرا بود و دیوها التماسكنان بهعیسی گفتند، « اگر بیرونمان میرانی، بهدرون گله خوكها بفرست » و عیسی هم پذیرفت، ناگهان وحشت عظیمی تمامی گله را فراگرفت و دیوانهوار از سرازیری تپه به درون دریا هجوم بردند و در آب هلاك شدند.

			در این اثناء تغییر خارقالعادهای در آن دو مرد دیوزده آشكار شده، نور حقیقت بر افكارشان تابیده بود و پرتو شادی حاصل از درك حقیقت در چشمان ایشان دیده میشد. چهرههائی كه مدتهای زیادی منعكس كننده تصویر شیطان بود، اكنون آرامی یافته بود و دستهای خونآلود بیحركت بودند، دو مرد دیوزده با صدایی شاد و مسرور، خداوند را بهخاطر نجات و رستگاریشان حمد میگفتند و پرستش میكردند.

			خوكبانان، كه از بالای تختهسنگها همه این وقایع را دیده بودند، با شتاب به شهر گریختند تا خبر آن را به صاحبان خوكها و سایر مردم بازگو كنند. سپس تمام مردم شهر با ترس و حیرت برای دیدن عیسی بیرون آمدند. دو مرد دیوزده، مدتها موجب ترس و وحشت مردم شده بودند، آن دو به قدری وحشی بودند كه هیچكس نمی توانست از كنار محل اقامتشان عبور كند زیرا با خشم و عصبانیت شیاطین، وی را مورد حمله قرار میدادند. اكنون این دو مرد دیوانه، لباس بر تن كرده، با عقل سالم، در كنار مسیح نشسته و بهسخنان او گوش فراداده بودند و نام خداوندی را كه ایشان را شفا داده بود، تمجید و پرستش میكردند. لیكن جمعیتی كه شاهد این صحنه عالی و شگفتانگیز بود، شادی نمیكرد، زیرا برای ایشان از دست دادن تعداد زیادی خوك از نجات ایندو مرد دیوزده و اسیر شیطان با اهمیتتر بود.

			به لطف صاحبان خوكها بود که چنین ضرر و خسارتی بر آنان تحمیل شود. آنان آنچنان در امور دنیوی غرق شده بودند كه برای زندگی معنوی و روحانی هیچ اهمیتی قائل نبودند. عیسی میخواست جادوی خودفریفتگی را در ایشان از بین ببرد تا بتوانند فیض او را بپذیرند.

			لیكن غضب و تـﺄسف حاصل از تلفات و ضرر مادی چشمان ایشان را نسبت به فیض و رحمت منجی كور كرده بود. مشاهده قدرت خارقالعاده عیسی، حس خرافهپرستی و ترس را در میان مردم برانگیخت زیرا تصور میكردند كه حضور این غریبه در میان ایشان، باعث بروز فلاكتهای بیشتری خواهد شد. آنان نگران ورشكستگی اقتصادی بودند و به همین دلیل تصمیم گرفتند كه از دست او راحت شوند. كسانیكه همراه عیسی از آن سوی دریاچه آمده بودند تمام وقایع شب گذشته را در مورد طوفان شدید و اینكه چگونه عیسی طوفان را آرام كرده بود برای مردم بازگو كردند. اما سخنان آنان اثری نداشت. مردم با ترس و وحشت در اطراف عیسی اجتماع كرده و التماس میكردند كه آن ناحیه را ترك گوید و عیسی هم موافقت نمود. او به فوریت سوار بر قایق شد و بهآنسوی رودخانه روانه گردید.

			اهالی جَرْجِس، گواه زندهای از قدرت و رحمت مسیح را پیش روی خود داشتند. آنان دو مرد دیوزده را دیده بودند كه شفا پیدا كردند و شعور از دست رفته را باز یافتند اما از به خطر انداختن منافع دنیوی میترسیدند به همین دلیل، با مسیح، كسیكه در مقابل دیدگانشان رئیس ظلمت را مغلوب كرده بود، چون مزاحمی رفتار نمودند. آنان با چنین رفتاری، خود را از دریافت موهبت الهی محروم كردند. ما همانند اهالی جَرجِس این موقعیت و فرصت را نداریم كه از شخص مسیح رویگردان شویم، اما هنوز عده زیادی هستند كه از پذیرش و اطاعت سخنان مسیح اجتناب میكنند، زیرا اطاعت نمودن، مستلزم صرفنظر كردن از بعضی منافع دنیوی است و آنان از بیم آنكه حضور مسیح موجب خسارات مادی ایشان گردد فیض او را انكار میكنند و روح او را از خود میرانند.

			اما احساسات دو مرد دیوزده كه شفا یافته بودند، بسیار متفاوت بود. آنها میخواستند همراه نجاتدهنده خویش باشند زیرا در حضور عیسی از آزار و شكنجه دیوها در امان بودند. هنگامیكه عیسی خواست سوار بر قایق شود، آنان به او نزدیك شدند و در زیر پایهایش زانو زدند و استدعا نمودند كه ایشان را نیز همراه خود ببرد تا همواره بتوانند به سخنان او گوش فرا دهند. اما عیسی به ایشان فرمود كه به خانههایشان مراجعت كنند و كار عظیمی را كه خداوند برای ایشان انجام داده است بازگو كنند.

			در اینجا وظیفهای به ایشان محول شده بود تا به سرزمین مشركین مراجعت كنند و بركاتی را كه از عیسی دریافت كرده بودند برای مردم بازگو كنند. برای آنان جدا شدن از منجی نیز بسیار مشكل بود و در معاشرت با هموطنان مشرك خود مشكلات زیادی را پیش رو داشتند. همچنین بهنظر میرسید كه انزوای طولانی آنان و معاشرت نكردن با مردم جامعه، برای انجام كار تعیین شده از سوی عیسی، از ایشان سلب صلاحیت كرده باشد. اما به محض اینكه عیسی وظایفشان را خاطر نشان ساخت، سریعاً اطاعت نمودند. آنان نه تنها معجزات عیسی را برای اهل خانه و همسایه بازگو كردند بلكه در سراسر سرزمین دكاپولیس به راه افتادند و در هر جا كه میرسیدند قدرت نجات دهنده عیسی را اعلام میكردند و چگونگی رهایی خودشان را از تسلط دیوها توضیح میدادند. آنان با انجام این كار بركات عظیمی را دریافت كردند كه اگر برای منافع شخصی در حضور عیسی میماندند از آن محروم میشدند. زیرا تنها اشاعه خبر خوش نجات است كه ما را به منجی نزدیك میكند.

			دو مرد دیوزدهای كه شفا یافته بودند، اولین مبشرینی بودند كه از طرف عیسی برای موعظه انجیل به ناحیه دكاپولیس اعزام شده بودند. این دو فقط چند لحظهای توانسته بودند به تعالیم مسیح گوش فرا دهند. آنان هیچ موعظهای را از دهان عیسی نشنیده بودند و نمی توانستند مانند شاگردان مسیح كه هر روزه با او بودند، موعظه كنند و تعلیم دهند. لیكن، شفا یافتن ایشان بهترین شهادتی بود كه مسیح بودن عیسی را اثبات مینمود. آنان میتوانستند آنچه را كه در مورد عیسی دیده و شنیده بودند و همچنین قدرت معجزات او را برای مردم بازگو كنند. تمامی كسانی كه فیض خداوند دلهای ایشان را لمس كرده است، میتوانند چنین كاری را انجام دهند. یوحنا شاگرد محبوب عیسی، درباره او چنین نوشته است: « آنچه از آغاز بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیدهایم، آنچه بدان نگریستیم، و با دستهای خود لمس كردیم، یعنی كلام حیات... ظاهر شد، و ما آن را دیدهایم و بر آن شهادت میدهیم » (اول یوحنا باب ۱ آیات ۱ تا ۳). ما نیز به عنوان شاهدان مسیح باید آنچه را كه دیده، شنیده و احساس كردهایم برای دیگران بازگو كنیم. اگر قدم به قدم عیسی را تعقیب نمودهایم باید چیزی برای ارائه به دیگران داشته باشیم و میتوانیم درباره چگونگی شنیدن وعده عیسی و راستی و حقیقت آن با دیگران مشاركت داشته باشیم. میتوانیم درباره فیض مسیح برای دیگران شهادت دهیم. خداوند ما را فراخوانده است تا چنین شهاداتی را اعلام كنیم، شهادتی كه برای دنیای در شُرُف هلاكت، امری ضروری و حیاتی است. 

			با وجودیكه اهالی جرجس عیسی را نپذیرفتند اما وی آنان را در تاریكی و ظلمتی كه برگزیده بودند، رها نكرد. آنان هنگامیكه از عیسی خواستند تا آن ناحیه را ترك گوید، سخنان او را نشنیده بودند و از آنچه كه انكار میكردند، غافل بودند. بنابراین عیسی مجدداً حقیقت را به واسطه افرادیكه مورد انكار قرار نمیگرفتند نزد ایشان روانه كرد.

			در هلاكت گله خوكها، هدف شیطان این بود كه اذهان مردم را از توجه به عیسی منحرف كند و از موعظه مژده نجات در آن ناحیه ممانعت به عمل آورد. اما همین واقعه سبب شد كه توجه مردم در سراسر سرزمین به سوی عیسی معطوف گردد، در صورتیكه اینكار با هیچ وسیله دیگری قابل انجام نبود. باوجودیكه عیسی آن ناحیه را ترك نمود، اما مردانی را كه شفا داده بود بهعنوان شاهدان قدرتش در آن ناحیه، باقی گذاشت. مردانیكه وسیله اجرای مقاصد شیطان بودند، اكنون به عنوان سفیران مسیح، حاملان حقیقت شده بودند. هنگامیكه مردم اخبار شگفتانگیز را از ایشان میشنیدند متحیر میشدند و بدین ترتیب راه اشاعه خبر خوش نجات در سراسر ناحیه هموار شده بود و نتیجهاش این شد كه هنگامیكه عیسی مجدداً به دكاپولیس بازگشت، مردم دسته دسته به سوی او آمدند و در مدت سه روز نه فقط ساكنان یك شهر بلكه هزاران نفر از نواحی اطراف پیام رستگاری و نجات را شنیدند. حتی قدرت شیاطین هم تحت اراده و كنترل منجی ماست و اعمال شریر به خیریت ما منجر می شود؛ [گر خدا بخواهد عدو سبب خیر شود].

			روبرو شدن با دو مرد دیوزده در ناحیه جرجس برای شاگردان عیسی درس بزرگی محسوب میشد. این واقعه عمق تباهی و انحطاطی را كه شیطان قصد داشت تمامی نسل آدمی را بدان دچار سازد و همچنین مـﺄموریت مسیح در نجات انسان از تسلط قدرت شیطان را نشان میداد. آن دو موجود مفلوكی كه در گورستان ساكن، تحت اختیار شیاطین در آمده و اسیر امیال سركش و شهوات نفرتانگیز بودند، نشان دادند كه اگر اختیار و كنترل نسل آدمی به شیطان سپرده میشد چه سرنوشت فلاكتباری در انتظار انسان میتوانست باشد. شیطان دائماً تلاش میكند كه افكار و احساسات انسان را منحرف كند، ذهن آدمی را به سوی اعمال شریرانه سوق دهد و او را برای ارتكاب خشونت و جنایت تحریك كند. او جسم را ضعیف، عقل را زایل و روح را فاسد و تباه میسازد. هنگامیكه افراد دعوت منجی را رد میكنند، خود را تسلیم شیطان مینمایند. امروز نیز بسیاری از مردم، در خانه، در محل كار و حتی در كلیسا مرتكب چنین عملی میشوند و به همین دلیل است كه خشونت و جنایت سراسر جهان را فراگرفته و فساد اخلاقی همچون سایه مرگ، ساكنان زمین را پوشانده است. شیطان پیوسته با ظاهری فریبنده انسان را وسوسه میكند و او را بهسوی امیال زشت و پلیدی هدایت میكند كه ثمرات آن فساد و تباهی است. تنها راه در امان ماندن از قدرت شیطان، رفتن بهحضور عیسی است. دشمنی و عداوت شیطان نسبت به انسان از ابتدا به انسان و فرشتگان آشكار شده بود، درحالیكه عیسی همواره دوست و نجاتدهنده انسان معرفی شده است. روح مسیح به شخصیت و سیرت انسان شرافت و تعالی میبخشد. او به شخصیت انسان اعتبار میبخشد تا با تمامی جسم و روح و جان برای جلال خداوند زندگی كند، « زیرا روحی كه خدا به ما بخشیده، نه روح ترس بلكه روح قوت و محبت و انظباط است ». او ما را فراخوانده است تا « در جلال خداوند ما عیسی مسیح سهیم شویم » و از ما دعوت نموده است كه « به شكل و شباهت پسر او درآییم » (دوم تیموتائوس ۱ آیه ٧؛ دوم تسالونیكیان ۲ آیه ۱۴ و رومیان ٨ آیه ۲۹).

			و جانهائیكه به واسطه قدرت شیطان فاسد و تباه شده بودند، هنوز هم با قدرت مسیح شفا یافته و از سوی فرزند خداوند بهعنوان پیامآوران عدالت و پارسائی مـﺄموریت مییابند تا اعلام كنند كه « خداوند چه كارهای عظیمی را برای آنان انجام داده است زیرا بر آنان رحمت و شفقت نموده است ».

		

	
		
			۳۶ - « تماس ایمان »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۹: ۱٨-۲۶؛ انجیل مرقس ۵: ۲۱-۴۳؛
انجیل لوقا ٨: ۴۰-۵۶ تدوین گردیده است]

			عیسی از سرزمین جرجسیان بهطرف ساحل غربی بازگشت. او ناگاه جمعیتی را دید كه به استقبالش میآیند. آنان با شادی به او خوشامد میگفتند. مسیح مدتی در كنار دریاچه توقف نمود و به تعلیم و شفا دادن مردم مشغول شد و سپس برای دیدار از متای باجگیر به خانه او رفت. در همین مكان مردی به نام یایروس كه رئیس كنیسه بود با عیسی ملاقات كرد. یایروس یكی از مشایخ قوم یهود، با اندوه و پریشانی بسیار نزد عیسی آمد، در برابرش زانو زد و گفت: « دخترم هماكنون مرد. با اینحال بیا و دست خود را بر او بگذار كه زنده خواهد شد ».

			عیسی برخاست و بلافاصله بهاتفاق رئیس كنیسه بهسوی منزل وی بهراه افتاد. شاگردان عیسی باوجودیكه بسیاری از اعمال شفقتآمیز وی را دیده بودند از اینكه عیسی درخواست رئیس كنیسه را اجابت كرده بود، متحیر و شگفتزده شده بودند. با اینحال بهمراه عیسی بهراه افتادند و در همین حین، جمعیتی مشتاق و چشمانتظار، عیسی و شاگردان را متابعت میكردند. 

			خانه رئیس كنیسه خیلی دور نبود اما عیسی و همراهانش به آهستگی پیش میرفتند زیرا ازدحام جمعیت از هر سو مانع از حركت آنان میشد. پدر پریشان و مضطرب به جهت تـﺄخیر، بیصبری مینمود اما عیسی به مردم ترحم میكرد و هر از گاهی متوقف میشد و چند بیمار را شفا میداد و یا دل آشفته و غم دیدهای را تسلی میبخشید. 

			درحالیكه عیسی و همراهان به سوی خانه یایروس روان بودند، پیكی از راه رسید و از میان جمعیت عبور كرد و به نزد یایروس آمد و به اطلاع او رسانید كه دخترش مرده است و دیگر فایدهای ندارد كه به استاد این همه زحمت دهیم.

			عیسی چون سخن آنها را شنید به رئیس كنیسه گفت: « مترس، فقط ایمان داشته باش ». یایروس به عیسی نزدیكتر گشت و با یكدیگر به سوی منزل رئیس كنیسه حركت كردند. چون به خانه رئیس كنیسه رسیدند، عیسی دید كه غوغائی به پاست و عدهای با صدای بلند میگریند و شیون میكنند. حضور جمعیت و گریه و شیون آنها روح عیسی را آزرده كرده بود. پس داخل شد و به آنها گفت: « این غوغا و شیون برای چیست؟ دختر نمرده، بلكه در خواب است ». آنان از سخنان این غریبه خشمگین شدند زیرا طفل را در آغوش مرگ دیده بودند و به همین دلیل با شنیدن این سخن به او خندیدند. لیكن عیسی همه را بیرون كرده، پدر و مادر و سه تن از شاگردانش یعنی پطرس، یعقوب و یوحنا را برگرفت و به جایی كه دختر خوابیده بود، داخل شد.

			عیسی به كنار بستر دختر آمده، دست او را گرفت و با صدایی آرام گفت: « تالیتا قوم! » یعنی: « دخترک، به تو میگویم برخیز! ».

			ناگهان جسم بیحركت دختر تكانی خورد و نبض حیات، تپیدن آغاز كرد و تبسم بر لبان دختر آشكار شد. دختر كوچك چشمهای خود را گشود، چنان كه گویی از خواب بیدار شده است و با اعجاب و شگفتی به گروهی كه در كنار وی ایستاده بودند خیره شد. آنگاه برخاست و پدر و مادرش وی را در آغوش گرفتند و از گریه شادی سر دادند.

			عیسی در راه خانه رئیس كنیسه، در میان جمعیت انبوه، زنی را دید كه مدت دوازده سال دچار خونریزی بود و رنج فراوان كشیده بود. او تحت درمان طبیبان بسیار، زحمت فراوانی دیده، همه دارایی خود را خرج كرده بود، اما به جای آن كه بهبود یابد، بدتر شده بود. اما هنگامی كه درباره معجزات و شفاهای امراضی كه توسط عیسی انجام میشد، شنید، امید به بهبودی سراسر وجود او را فرا گرفت. او اطمینان داشت كه اگر فقط بتواند به نزد عیسی برود، شفا خواهد یافت. زن مریض با همان حالت ضعف و رنجوری به كنار دریاچه، جایی كه عیسی به تعلیم مردم مشغول بود، آمد و تلاش نمود كه از میان جمعیت عبور كند و خود را به عیسی برساند، اما تلاش او بیفایده بود. مجدداً هنگامی كه عیسی از خانه متای لاوی حركت كرد، زن او را تعقیب نمود اما نتوانست خود را به عیسی برساند و به تدریج مـﺄیوس و دلسرد میشد. در همین زمان، عیسی ناگهان از میان جمعیت عبور كرد و به زن نزدیك شد.

			فرصتی عالی و فوقالعاده فرا رسیده بود و اینك زن مریض در حضور طبیب بزرگ و توانا ایستاده بود. اما در میان وضعیت شلوغ و آشفته نتوانست با عیسی سخن بگوید و فقط توانست نظری سریع به چهره او بیندازد. زن، از ترس این كه مبادا فرصت شفا یافتن را از دست بدهد، با فشار به سوی عیسی حركت كرد و با خود گفت: « اگر حتی به ردایش دست بزنم، شفا خواهم یافت ». هم چنان كه عیسی به راه خویش ادامه میداد، زن به او نزدیك و موفق شد كه گوشه ردای او را لمس كند. در همان لحظه دانست كه شفا یافته است. ایمان زن در لمس ردای عیسی تجلی یافته و اینك درد و ناتوانی جای خود را به سلامتی كامل داده بود.

			زن، با قلبی سرشار از حمد و سپاس سعی كرد از میان جمعیت خارج شود، ولی ناگهان عیسی ایستاد و حركت جمعیت نیز همزمان متوقف شد. سپس در میان جمعیت روی گرداند و با صدایی بلند پرسید: « چه كسی جامه مرا لمس كرد؟ ». مردم از شنیدن این سئوال متعجب شدند و نمیدانستند چه بگویند زیرا ازدحام جمعیت به حدی بود كه از هر سو به او تنه میزدند و در آن شرایط پرسیدن چنین سئوالی، قدری عجیب به نظر میرسید. 

			پطرس كه همواره آماده سخن گفتن بود، پاسخ داد: « ای استاد، میبینی كه مردم بر تو ازدحام میكنند، آن گاه میپرسی، چه كسی مرا لمس كرد؟ » عیسی پاسخ داد: « البته! كسی مرا لمس كرده است، زیرا دریافتم كه نیرویی از من صادر شده است ». اما منجی میتوانست تفاوت میان لمس ایمان را از تماس اتفاقی جمعیت بیتوجه تشخیص بدهد. چنین توكل و ایمانی نمیبایست نادیده گرفته شود. عیسی علاقمند بود كه با این زن فروتن و با ایمان سخن گوید و با كلام تسلیبخش خود مایه شادی او گردد. كلامی كه تا انتهای زمان، مایه بركت و تسلی پیروان وی میگشت. 

			عیسی هم چنان كه به زن مینگریست اصرار داشت تا ببیند چه كسی او را لمس كرده است و زن نیز كه میدانست بر او چه گذشته است، اختفای حقیقت را بیهوده یافت. بنابراین لرزان و هراسان آمد، به پای عیسی افتاد و با اشك شوق و سپاس، ماجرای درد و رنج و چگونگی شفا یافتن خویش را به عیسی گفت. عیسی با مهربانی و ملایمت فرمود: « دخترم! ایمانت تو را شفا داده است. به سلامت برو و از این بلا آزاد باش! ». عیسی فرصتی برای خرافه پرستی باقی نگذاشت تا اعلام كند كه عمل شفا یافتن زن صرفاً به این خاطر بوده است كه ردای عیسی را لمس كرده است، شفای زن فقط به واسطه تماس ظاهری با عیسی نبود بلكه ایمان به قدرت الهی مسیح باعث شفای وی شده بود.

			جمعیت انبوه و شگفتزدهای كه در اطراف مسیح ازدحام میكردند، دسترسی به قدرت حیاتبخش مسیح را درك نمیكردند. اما هنگامی كه زن دردمند دستهای خویش را برای لمس مسیح دراز كرد و ایمان داشت كه شفا مییابد، قدرت شفابخش مسیح را احساس كرد. در امور روحانی و معنوی نیز وضع به همین گونه است. سخن گفتن بدون هدف درباره مذهب، عبادت كردن بدون احساس اشتیاق و ایمان، هیچگونه ارزشی ندارد. ایمان ظاهری و صوری به مسیح، ایمانی كه او را صرفاً به عنوان نجات دهنده جهان میپذیرد، هرگز نمیتواند روح انسان را شفا بخشد. ایمانی كه منجر به نجات و رستگاری میشود، صرفاً موافقت و پذیرش روشنفكرانه و عقلانی نسبت به حقیقت نیست. كسی كه به كار بردن ایمان را منوط به دریافت كامل معرفت میداند، نمیتواند بركات خداوند را دریافت كند. ایمان داشتن درباره مسیح كافی نیست بلكه می بایستی به مسیح ایمان داشته باشیم. ایمان زمانی سودمند خواهد بود كه به واسطه آن عیسی را به عنوان منجی خود در آغوش بگیریم و بپذیریم. آنگاه شایستگیها و فضائل او را به خود اختصاص میدهیم. بسیاری، ایمان را نوعی تفكر و اظهار نظر تلقی میكنند لیكن ایمان نجاتبخش، فعالیتی است كه در آن افراد با پذیرش مسیح، با خدا پیمان میبندند و ارتباط نزدیكی با او برقرار میكنند. ایمان واقعی، حیاتبخش است و ایمان زنده یعنی ازدیاد قدرت و توكل پاكدلانه و زودباورانه، كه به واسطه آن روح، به قدرتی پیروز و غالب شونده تبدیل میشود.

			عیسی بعد از شفا دادن زن مریض، از وی خواست كه بركاتی را كه دریافت كرده بود، اعلام كند. بخشش و عطایایی را كه انجیل به ما عرضه میكند، نباید مخفیانه كسب كنیم یا در خلوت از آن بهرهمند شویم. بنابراین خداوند از ما دعوت میكند تا بهنیكوییهای او اعتراف نمائیم. « خداوند میگوید كه شما شهود من هستید و من خدا هستم » (اشعیا باب ۴۳ آیه ۱۲).

			اعتراف ما درباره وفاداری و صداقت خداوند، عاملی است كه ملكوت برای مكاشفه و آشكار كردن مسیح به جهان برمیگزیند. بنابراین وظیفه داریم كه فیض او را چنانكه به وسیله مردان مقدس عهد عتیق به ما عرضه شده است اعلام و اعتراف نمائیم. اما مـﺆثرترین اعتراف، زمانی است كه تجربیات شخصی خود را درباره فیض خداوند به دیگران شهادت میدهیم. هنگامیكه كار عظیم خداوند را در زندگی خود آشكار میكنیم، شاهدان خداوند خواهیم شد. زندگی هر فردی با زندگی سایرین متفاوت است و به همان دلیل تجربیات و حوادثی كه برای وی اتفاق میافتد، اساساً از دیگران متفاوت خواهد بود. خداوند اشتیاق دارد كه حمد و پرستش ما با خصوصیات و علایق فردی ما بهپیشگاه او تقدیم گردد. اعترافات ارزشمندی كه درباره فیض پرجلال خداوند اعلام میكنیم، اگر با زندگی مسیحگونه توأم گردد، قدرت فوقالعادهای را برای نجات و رستگاری بشریت مهیا خواهد نمود.

			هنگامیكه ده نفر جذامی برای دریافت شفا به حضور عیسی آمدند، عیسی به ایشان گفت: « بروید و خود را بهكاهن نشان دهید ». آنها به راه افتادند و در میانه راه از جذام پاك شدند ولی فقط یكی از آنها در حالیكه با صدای بلند خدا را ستایش میكرد، بازگشت و نه نفر دیگر راه خود را پیش گرفته و عیسی را كه شفا دهنده ایشان بود فراموش كردند. امروزه نیز بسیاری، همان كار را انجام میدهند. خداوند دایماً برای خیر و سعادت بشر تلاش میكند و با سخاوت عطایای خود را به انسان ارزانی میدارد. او مریضان را از بستر بیماری نجات میدهد و مردم را از خطرات نامرئی رهانیده، فرشتگان آسمان را مـﺄمور میسازد كه انسان را از منجلاب هلاكت و تباهی بیرون آورند و از « وبائی كه در تاریكی میخرامد » و از « طاعونی كه وقت ظهر فساد میكند » محافظت نمایند، (مزمور ۹۱ آیه ۶). با این حال دلهای ایشان تحت تـﺄثیر قرار نمیگیرد و عمق محبت خداوند را درك نمیكنند. خداوند تمامی گنجینههای آسمان را برای نجات انسان به كار گرفته است، ولی با این حال از محبت عظیم الهی غافلند و با كفران نعمت و ناسپاسی، قلب خویش را بر روی فیض خداوند میبندند. آنان مانند بوتهزار صحرا از فرا رسیدن ایام نیكو اطلاعی ندارند و جانهای ایشان در زمین خشك و سوزان بیابان ساكن است.

			این به نفع ماست كه همواره بخششهای الهی را به یاد داشته باشیم و بدین نحو ایمانمان تقویت میشود و برای موهبت بیشتری آماده میگردد. كمترین بركتی كه از خداوند دریافت میكنیم، بسیار بیشتر از تمام حكایات خوانده و شنیده شده درباره ایمان و تجربیات دیگران، مایه تشویق و تسلی ما خواهد شد. روحی كه به فیض خداوند پاسخ میدهد، مانند باغی آبیاری شده است كه در سلامتی میوه خواهد داد و چون نور در تاریكی خواهد درخشید و جلال و شكوه خداوند در او دیده خواهد شد. بیائید لطف و احسان خداوند، رحمتها و مهربانیهای بیشمار او را به یاد آوریم. همانند قوم اسرائیل، سنگهای شهادت (سنگهایی كه قوم اسرائیل در حین عبور، بهعنوان یادگاری از كار خداوند از كف دریای سرخ برداشتند تا برای نسلهای آینده، شهادت دهند كه خداوند چگونه طریق نجات را برای آنها مهیا نموده است) را برداریم و حكایات ارزشمند و كارهای عظیم خداوند را بر روی آن حك نمائیم و همچنان كه رفتار و اعمال او را در مسیر سفر و زیارت بهیاد میآوریم، با دلهایی پر از حقشناسی و سپاسگزاری بگوییم كه: « خداوند را چه ادا كنم، برای همه احسانهایی كه بهمن نموده است؟ پیاله نجات را خواهم گرفت و نام خداوند را خواهم خواند. نذرهای خود را بهخداوند ادا خواهم كرد، بهحضور تمامی قوم او » (مزمور ۱۱۶ آیات ۱۲ تا ۱۲).

		

	
		
			۳٧ - « نخستین مبشرین مسیح »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۰؛ انجیل مرقس ۶: ۷-۱۰؛
انجیل لوقا ۹: ۱-۶ تدوین گردیده است]

			شاگردان، اعضای خانواده عیسی محسوب میشدند و در اثنای مسافرت او در ناحیه جلیل همراه وی بودند. آنان در زحمات و سختیهای او سهیم بودند و به تعالیم او گوش فرا داده و با پسر یگانه خداوند راه میرفتند و سخن میگفتند. آنان همچنین از تعالیم روزانه عیسی آموخته بودندكه چگونه برای تعالی بشر انجام وظیفه نمایند. هنگامیكه عیسی به جمعیت انبوهی كه در اطرافش جمع میشدند خدمت میكرد و تعلیم میداد، شاگردان نیز حضور مییافتند و با اشتیاق و علاقه در انتظار اجرای دستورات او بودند و بخشی از بار سنگین مشكلات را بر دوش خود حمل میكردند. آنان در مرتب ساختن صفوف مردم و آوردن بیماران و رنجدیدگان به حضور عیسی و تسلی بخشیدن دردمندان نقش عمدهای را ایفاء میكردند. شاگردان همواره مراقب شنوندگان علاقمند بودند و كلام كتب مقدسه را برای ایشان توضیح میدادند. آنها به طرق مختلف در جهت تعالی معنوی مردم تلاش میكردند. آنان هرآنچه را كه از عیسی آموخته بودند به دیگران تعلیم میدادند و هر روز تجارب ارزشمندی را كسب میكردند اما، لازم بود كه خودشان نیز شخصاً تجربیاتی كسب كنند. آنان به تعالیم بیشتر، صبر و محبت فوقالعادهای نیازمند بودند. در تمام مدتی كه منجی شخصاً با ایشان بود، خطاهایشان را خاطر نشان میساخت و با اندرز و نصیحت آنان را اصلاح مینمود. اكنون وقتش رسیده بود كه آنان را به عنوان نمایندگان خود به نقاط مختلف اعزام كند.

			شاگردان زمانی كه با عیسی بودند، بعضی اوقات به واسطه تعالیم فریسیان و كاهنان دچار سر درگمی میشدند، اما مشكلات خود را به حضور عیسی میآوردند و عیسی نیز حقایق كتب مقدسه را با احادیث و سنتها مقایسه میكرد و برای ایشان توضیح میداد و بدینوسیله ایمان و اعتقادشان را بهكلام خداوند تقویت مینمود. او آنها را از بندگی و اسارت رسوم و سنتهای گذشته به میزان بسیار زیادی آزاد میكرد و ترس از معلمین یهود را نیز در ایشان از بین میبرد.

			 در تعلیم و تربیت شاگردان، الگوی زندگی مسیح بسیار مـﺆثرتر از تعالیم آموزشی صرف بود. هنگامی كه آنان از عیسی جدا شدند، تمامی نگاهها، كلمات و حتی آهنگ صدای او دوباره به خاطرشان آمد و غالباً در مبارزه و جدال با دشمنان انجیل، كلام او را تكرار میكردند و زمانی كه اثرات آن را بر روی مردم مشاهده میكردند، شاد و مسرور میشدند. 

			عیسی دوازده شاگردش را نزد خود فرا خواند و آنها را دو به دو به سوی شهرها و روستاهای اطراف اعزام كرد. هیچ یك از ایشان تنها نبود، بلكه برادر با برادر و دوست با دوست مصاحبت و مشاركت میكردند. بدین طریق میتوانستند یكدیگر را تشویق نمایند و با هم مشورت و دعا كنند تا قدرت و قوت یكی، ضعف و ناتوانی دیگری را جبران نماید. عیسی بعدها هفتاد نفر دیگر را نیز به همین ترتیب برای مـﺄموریت اعزام نمود. هدف منجی این بود كه پیامآوران انجیل به این طریق با یكدیگر مشاركت داشته باشند. مبشرینی كه امروزه برای بشارت انجیل اعزام میشوند اگر از این الگو پیروی كنند نتایج كارشان بسیار موفقیتآمیز خواهد بود.

			پیام شاگردان مسیح همان پیامی بود كه یحیای تعمید دهنده درباره عیسی اعلام كرده بود، كه « پادشاهی آسمان نزدیك شده است ». وظیفه شاگردان این نبود كه با مردم به مشاجره بپردازند و ثابت كنند كه عیسی ناصری همان مسیح است، بلكه می بایستی در نام او همان اعمال شفقتآمیزی را كه او انجام داده بود، انجام میدادند. عیسی بدیشان دستور داده بود كه « بیماران را شفا دهید. مردگان را زنده كنید، جذامیها را پاك سازید، دیوها را بیرون كنید. به رایگان یافتهاید، به رایگان هم بدهید ».

			عیسی در خلال خدمت خود بیشتر وقت خود را به جای موعظه كردن به شفا دادن مریضان اختصاص داد. معجزات عیسی درستی كلام او را كه برای نجات جهان و نه برای نابودی آن آمده بود، به اثبات رسانید. عدالت و پارسایی، پیش روی او میخرامید، جلال و شكوه خدا ساقه او بود و هر جا كه میرفت مژده رحمت او قبلاً در آن جا مستقر شده بود و از هر جایی كه عبور میكرد از شفای بیماران و قدرت بازیافته مردم شاد مسرور میشد. انبوه جمعیت در اطراف او جمع میشدند تا كارهای عظیم خداوند را از دهان او بشنوند و صدای او، تنها صدایی بود كه پیوسته در آن مدت شنیده بودند و نام او تنها نامی بود كه بر زبان میآوردند، چهره او تنها چهرهای بود كه به آن نظر میكردند، پس چرا نباید او را محبت نمایند و زبان به حمد و ستایش او نگشایند؟ عیسی از هر شهر و دهكدهای كه عبور میكرد مانند آبی جاری و حیاتبخش، شادی و زندگی را به دیگران ارزانی میداشت.

			پیروان مسیح نیز می بایستی مانند او عمل كنند. گرسنگان را غذا، برهنگان را پوشاك و رنجدیدگان و پریشانحالان را تسلی دهند. ما باید به دلسرد شدگان خدمت نماییم و برای نومیدان الهامبخش امید باشیم. آنگاه وعده خداوند درباره ما به انجام خواهد رسید كه، « عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود » (اشعیا ۵٨ آیه ٨). محبت مسیح که در خدمت متواضعانه آشکار شود برای اصلاح بدکار موثر تر از شمشیر یا محکمه عدالت خواهد بود. اینها برای تنبیه و ترسانیدن یك فرد متمرد ضروری است، لیكن یك مبشر محبت بیش از آن میتواند انجام دهد. غالب اوقات دل انسان تحت تـﺄثیر سرزنش، سختتر میگردد. در صورتی كه محبت مسیح دل انسان را نرم میسازد. یك مبشر و مبلغ مذهبی نه تنها قادر است امراض جسمانی را شفا دهد بلكه میتواند گناهكار را به حضور طبیب بزرگ یعنی عیسی هدایت كند، طبیبی كه روح ما را از جذام گناه پاك میكند. خداوند در نظر دارد كه مریضان، بد اقبالان و دیوزدگان ندای او را به وسیله خادمین وی بشنوند. خداوند اشتیاق دارد كه به واسطه خادمین خود نسل بشر را تسلی و آرامش دهد، آرامشی كه دنیا نمیتواند به انسان عرضه كند.

			حواریون در اولین سفر بشارتی خود باید تنها به دنبال « گوسفندان گمشده اسراییل » میرفتند و اگر در آن زمان، بشارت انجیل را ابتدا برای مردم سامره و قومهای غیریهودی موعظه میكردند نفوذ خود را در میان قوم یهود از دست میدادند و با تحریك حس تعصب فریسیان، خود را در چنان مخمصهای گرفتار میكردند كه بدون شك در ابتدای فعالیتشان موجب یـﺄس و دلسردی ایشان میشد. حتی رسولان مسیح نیز، ضرورت بشارت انجیل را برای تمامی اقوام و ملل درك نمیكردند و تا زمانی كه این حقیقت را درك نكردند، نتوانستند برای خدمت به اقوام غیریهودی مهیا و آماده شوند. اگر یهودیان بشارت انجیل را میپذیرفتند، خداوند در نظر داشت كه به وسیله آنان بشارت انجیل را به گوش امتها برساند، بنابراین در مرحله اول آنان می بایستی مژده نجات را بشنوند. 

			در تمامی سرزمینهایی كه مسیح مشغول كار و خدمت بود، عده بیشماری از مردم به نیازهای معنوی خویش پی برده بودند و با اشتیاق شدیدی در انتظار دریافت حقیقت الهی، لحظه شماری میكردند. اكنون زمان آن رسیده بود كه مژده محبت او به دلهای مشتاق و آرزومند مردم اعلام شود، و شاگردان به عنوان نمایندگان مسیح می بایستی چنین وظیفهای را انجام دهند. ایمانداران نیز میبایست آنان را معلمین برگزیده از سوی خداوند قلمداد كنند تا هنگامی كه منجی از میان ایشان به آسمان صعود میكند، بدون معلم و رهبر باقی نمانند.

			شاگردان در اولین مـﺄموریت بشارتی خود، می بایستی به مكانهایی میرفتند كه عیسی قبلاً رفته بود و در آنجا دوستانی داشت و همچنین لازم بود كه به نحو سادهای تدارك سفر را ببینند و هیچ چیزی نمیبایست افكارشان را از كار عظیمی كه بر عهده داشتند منحرف نماید و یا احساس مخالفت را در ایشان برانگیزد و درهای خدمت را به روی ایشان ببندد. آنان نمیبایست مانند معلمین مذهبی یهود جامههای فاخر بپوشند و یا جامههایی را انتخاب كنند كه ایشان را از روستاییان و دهقانان زحمتكش متمایز كند و اجازه نداشتند وارد كنیسهها شوند و از مردم بخواهند كه در آیینهای دسته جمعی شركت كنند، بلكه موظف بودند به تكتك خانهها مراجعه كرده و پیام انجیل را موعظه كنند. آنان باید از تعارفات بیاساس و غیرضروری و یا پذیراییهای خانگی اجتناب كرده، از بطالت و وقتگذرانی دوری جویند. اما به هر ناحیهای كه میرفتند، می بایستی مهماننوازی اشخاص مـﺆمن و شایستهای را كه ایشان را به عنوان شاگردان مسیح استقبال میكردند، بپذیرند. و به هر خانهای كه وارد میشدند ابتدا باید جمله « سلام بر این خانه باد! » را بر زبان میآوردند و آن خانه با دعاها، سرودها، پرستشها و تعلیم كتب مقدسه در محفل خانوادگی، بركت مییافت.

			شاگردان عیسی قاصدان حقیقت بودند كه میبایست راه را برای آمدن استاد و سرورشان مهیا كنند. پیامی را كه ایشان باید حمل میكردند، پیام حیات جاودانی بود و سرنوشت انسان بستگی بهپذیرش یا انكار آن داشت. عیسی برای بیان اهمیت پیامی كه شاگردان می بایستی بهگوش جهان برسانند، بهایشان فرموده بود: « هركه بهشما گوش فرادهد، به من گوش فرا داده است و هركه شما را رد كند، مرا رد كرده است، اگر وارد شهری شدید و شما را نپذیرفتند، بهكوچههای آن شهر بروید و بگوئید، ما حتی خاك شهر شما را كه بر پای ما نشسته است، بر شما میتكانیم، اما یقین بدانید كه در روز داوری، تحمل مجازات برای سدوم و غموره آسانتر خواهد بود تا برای آن شهر ».

			اكنون نگاه مسیح بهآینده دوخته شده بود و شاگردان خویش را نظاره میكرد كه بعد از مرگش در سرزمینهای وسیعی شاهدان او شدهاند و حقیقت الهی را برای مردم موعظه میكنند. نگاه پیشبینانه او متوجه وقایع و رخدادهایی بود كه خادمین وی در طول قرون و اعصار و تا ظهور ثانوی او می بایستی با آنها روبرو شوند. او مبارزات و كشمكشهای آینده را بهپیروان خود نشان میدهد و خصوصیات و نقشه مبارزه را بر ایشان مكشوف میكند. عیسی خطراتی را كه پیروان وی می بایستی با آن روبرو شوند و همچنین لزوم فداكاری و ایثار را در مقابل چشمان ایشان آشكار میكند و از ایشان میخواهد كه برای غافلگیر نشدن در مقابل دشمن، عواقب خدمت و پیروی را تحمل كنند. عیسی بهشاگردان خود خاطرنشان میشود كه جنگ و مبارزه ایشان علیه جسم و خون نیست بلكه « علیه قدرتها، ریاستها و جهانداران این دنیای تاریك، و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی است » (رساله افسسیان باب ۶ آیه ۱۲). آنانكه می بایستی با نیروهای خارقالعاده به مبارزه بپردازند، در این نبرد از قدرت خارقالعاده خداوند نیز برخوردار خواهند بود، زیرا تمامی قدرت های هوشمند آسمان در سپاه خداوند خواهند بود. و روحالقدس خداوند، به عنوان نماینده فرمانده لشكر آسمان نزول كرده، نبرد را رهبری خواهد كرد. شاید ضعفهای بسیاری داشته باشیم و یا گناهان و خطاهای ما حزنانگیز و تـﺄسفبار باشد، لیكن فیض خداوند برای تمامی كسانی است كه با اظهار توبه و ندامت در طلب آن میباشند. قدرت خدای قادر مطلق برای كسانی است كه به او اعتماد و توكل دارند.

			عیسی فرمود: « من شما را همانند گوسفندان به میان گرگان میفرستم. پس همچون مار هوشیار باشید و مانند كبوتر ساده ». خود عیسی نیز حتی یك كلمه از حقیقت را پنهان نكرد بلكه همواره كلام حقیقت را با عشق و علاقه بیان نمود و در معاشرت با مردم تدبیر و لطف و توجه فوقالعادهای را نشان داد. او هرگز بیادبانه رفتار نمیكرد و كلامی غیرضروری بر زبان نمیآورد و كسانی را كه زود رنج و احساساتی بودند، نمیآزرد و ضعفهای انسانی را مورد سرزنش قرار نمیداد. اما با دلیری ریا، بیایمانی و گناه را مورد نكوهش قرار میداد و در حالیكه سرزنشهای گزنده بیان میكرد، حزن و اندوه در صدای او موج میزد. او هنگامیكه به اورشلیم، شهری كه بسیار دوست میداشت نزدیك شد، برای آن گریست، شهری كه از پذیرش او به عنوان راه و راستی و حیات امتناع كرد. اهالی اورشلیم او را كه منجی جهان بود انكار و قلب او را جریحهدار كردند لیكن عیسی با دیده محبت و شفقت بهآنها مینگریست. در نگاه عیسی تمامی جانها ارزشمند بودند. او در حالیكه از مقام الوهیت برخوردار بود، لطیفترین و مهربانترین توجهات و احترامات را برای اعضای خانواده الهی قایل میشد. او در وجود تمامی انسانها، جانهای گمشده و گناهكاری را جست كه می بایستی به واسطه او نجات مییافتند.

			خادمین مسیح نباید هر چه امیال دل نفسانی به آنها می گوید عمل کنند، بلكه میبایست با خداوند ارتباط داشته باشند. در غیر اینصورت تحت تـﺄثیر هیجان و خودپرستی قرار خواهند گرفت و سخنان نامناسب و ناشایست بر زبان خواهند آورد. در اینصورت آنها دیگر مانند شبنم و بارانی كه بر گیاهان خشك و پژمرده میبارد؛ نخواهند بود. این همان چیزی است كه شیطان از آنان انتظار دارد. زیرا روشهای شیطان چنین است و او همان اژدهای خشمگینی است كه در قالب خشم و تهمت آشكار میشود. اما خادمین عیسی نمایندگان خداوند هستند و او از خادمین خود انتظار دارد كه با مردم بر اساس حقایق و ارزشهای الهی رفتار كنند. حقایقی كه تجسم ذات الهی است. قدرتی كه می بایستی با آن بر شریر پیروز شوند، قدرت مسیح است. جلال مسیح قوت آنان است و باید نگاه خویش را به زیبایی و جذابیت او متمركز كنند. آنگاه خواهند توانست مژده خوش انجیل را با تدبیر الهی و مهربانی به دیگران عرضه كنند. زیرا روحیكه بتواند در مقابل تحریكات، آرامش خود را حفظ كند، در مقایسه با بحثهای قانعكننده و محكم، بسیار مـﺆثرتر و مفیدتر میتواند از حقیقت دفاع كند.

			كسانیكه در صفوف مبارزه علیه دشمنان حقیقت نبرد میكنند، نه تنها می بایستی در مقابل انسانها قرار گیرند، بلكه در مقابل شیطان و عاملین او نیز قرار خواهند گرفت. آنان میبایست كلام منجی را به یاد آورند كه فرمود: « من شما را چون برهها به میان گرگها میفرستم » (لوقا باب ۱۰ آیه ۳). آنان باید در محبت خداوند بمانند و روح خداوند ایشان را حتی در مقابل دشنام و ناسزای اشخاص تسلی و آرامی دهد. خداوند جامه فاخر الهی را بر تن ایشان خواهد كرد و روحالقدس چنان در روح و فكر ایشان نفوذ خواهد نمود كه صدای ایشان هیچگونه هماهنگی و همنوازی با زوزه گرگان نخواهد داشت.

			عیسی در ادامه تعالیم و دستورات خویش به شاگردان فرمود: « از مردم برحذر باشید ». آنان نباید نسبت بهكسانیكه خداوند را نمیشناختند اعتماد كامل و بیچون و چرا داشته باشند و با ایشان مشورت كنند زیرا انجام چنین كاری به منزله امتیاز دادن به عاملین شیطان محسوب میشد. ابداعات بشری غالب اوقات در ضدیت با نقشههای الهی است. آنانیكه میخواهند هیكل خداوند را بنا كنند، می بایستی آن را بر اساس الگوی داده شده در كوه سینا یعنی بر اساس نقشه الهی بنا كنند. هنگامیكه خادمین خداوند به مشورتهای انسانی متكی شده، به هدایت روحالقدس به توجهی میكنند، خداوند را مورد بیاحترامی قرار میدهند و بهانجیل خیانت میورزند. حكمت انسانی در نظر خداوند جهالت است و كسانیكه به حكمت انسانی متكی هستند مرتكب اشتباه و خطا میشوند.

			« آنان شما را به محاكم خواهند سپرد.... و در كنیسههای خود تازیانه خواهند زد. به خاطر من شما را نزد والیان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و در میان قومهای جهان شهادت دهید » (متی باب ۱۰ آیات ۱٧ و ۱٨). اما جفا و آزار موجب گسترش حقیقت خواهد شد. خادمان مسیح را به حضور مردان بزرگ جهان خواهند آورد تا آنان بدین وسیله بشارت انجیل را بشنوند زیرا حقیقت به ایشان وارونه و به شكل غلطی معرفی شده بود و اتهامات نادرستی درباره ایمان شاگردان مسیح بهگوش ایشان رسیده بود و برای آنان تنها راه دریافت حقیقت، گوش فرادادن به شهادت كسانی بود كه به واسطه ایمانشان مورد محاكمه قرار میگرفتند. خادمان مسیح در این بازجوییها ملزم به پاسخگویی بودند و بدینوسیله محاكمهكنندگان، شهادات ایشان میشنیدند. فیض خداوند در چنین شرایط فوقالعادهای در اختیار خادمین قرار میگیرد تا شاهدان او باشند. عیسی میفرماید: « اما چون شما را تسلیم كنند، نگران نباشید كه چگونه یا چه بگوئید. در آن زمان آنچه باید بگوئید به شما عطا خواهد شد. زیرا گوینده شما نیستید، بلكه روح پدر شماست كه به زبان شما سخن خواهد گفت ». هنگامیكه روح خداوند افكار خادمین خود را روشن میسازد، حقیقت با تمامی قوت الهی و ارزشمندی آن بیان میشود و كسانیكه حقیقت را انكار میكنند، شاگردان مسیح را مورد اتهام، ظلم و تعدی قرار خواهند داد. اما فرزندان خداوند تحت آزار و شكنجه و تا به سرحد مرگ نیز می بایستی فروتنی سرمشق الهی خود یعنی عیسی را آشكار كنند و تفاوت میان عاملین شیطان با نمایندگان مسیح در همین نقطه مشاهده خواهد شد و منجی در حضور حاكمان و مردم جهان تعالی و جلال خواهد یافت.

			شاگردان از موهبت دلیری و بردباری شهیدان برخوردار نشدند مگر زمانیكه فیض مورد نیاز از سوی خداوند به ایشان عطا گردید و آنگاه وعده منجی تحقق یافت. هنگامیكه پطرس و یوحنا در حضور شورای عالی یهود (سنهدرین) شهادت دادند، مردم آن دو را دیدند، شهادتشان را شنیدند و دانستند كه افرادی آموزش ندیده و عامی هستند پس « درشگفت شدند » و دریافتند كه آن دو از یاران عیسی هستند، (اعمال رسولان باب ۴ آیه ۱۳). درباره استیفان مكتوب است كه « همه حاضرانی كه در شورای عالی یهود نشسته بودند، بهاستیفان چشم دوختند و چهره او را همچون چهره فرشتگان دیدند ». مردم « در برابر حكمت و روحی كه استیفان با آن سخن میگفت، یارای مقاومت نداشتند » (اعمال رسولان باب ۶ آیه ۱۵). پولس رسول درباره محاكمه خود در دادگاه قیصر مینویسد، « در نخستین دفاع من، هیچكس به پشتیبانی از من برنخاست، بلكه همه مرا ترك كردند.... لیكن خداوند در كنار من ایستاد و مرا نیرو بخشید تا كلام به واسطه من بهكمال، موعظه شود و همه غیر یهودیان آن را بشنوند. پس از دهان شیر رستم، (رساله دوم تیموتائوس باب ۴ آیات ۱۶ و ۱٧).

			خادمین خداوند در هنگام محاكمه نمی بایستی از پیش دفاعیات خود را آماده میكردند، بلكه آمادهسازی ایشان باید با ارج نهادن روزانه بهگنجینه ارزشمند كلام خداوند انجام میشد. آنان در ضمن باید با دعا ایمانشان را تقویت میكردند و در زمان محاكمه، روحالقدس حقایق مورد نیاز را به یاد ایشان میآورد.

			تلاش صادقانه و روزانه برای شناختن خدا و عیسی مسیح فرستاده او، جان انسان را قوی و مستعد میسازد. حكمت و معرفتی كه به واسطه تفتیش مداوم كتب مقدسه كسب میشود در موقعیتهای مناسب به مغز و ذهن انسان خطور خواهد كرد. اما اگر كسی از آشنایی با كلام خداوند غفلت ورزد و در سختیها و آزمایشات قدرت فیض مسیح را تجربه نكرده باشد، چگونه میتواند انتظار داشته باشد كه روحالقدس، كلام خداوند را در زمان مناسب به ایشان خاطرنشان سازد. آنان باید هر روز خداوند را با تمامی دل عبادت كرده و به او توكل كنند.

			عداوت و دشمنی علیه انجیل به قدری تلخ و ناخوشایند است كه حتی دوست داشتنیترین رابطههای زمینی نیز مورد بیتوجهی قرار میگیرند. شاگردان مسیح به وسیله اعضای خانواده خود به دردسر میافتند و كشته میشوند. « همه به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت ». عیسی در ادامه سخنان خود اضافه میكند، « اما هركه تا پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت » (مرقس باب۱۳ آیه ۱۳). با اینحال عیسی به شاگردان خود دستور میدهد كه خود را بیجهت در معرض آزار و جفا قرار ندهند. خود او نیز اغلب اوقات برای ادامه خدمت و موعظه از محلی به محل دیگر میرفت زیرا از دست كسانیكه در پی هلاكت او بودند میگریخت. عیسی در ناصره مورد بیاعتنایی قرار گرفت و همشهریهایش درصدد قتل او بودند و به همین دلیل بهكفرناحوم رفت و مردم آنجا از تعالیـم او در شگفت شدند، زیرا، « در كلامش اقتدار بود » (لوقا باب ۴ آیه ۳۲). بنابراین خادمین عیسی نباید در مواجه شدن با آزار و شكنجه مـﺄیوس و دلسرد شوند، بلكه دایماً باید در جستجوی یافتن محل جدیدی برآیند و برای رستگاری و نجات افراد تلاش كنند.

			شاگرد از استاد خود برتر نیست و نه غلام از ارباب خود والاتر. سرور آسمان، بعلزبول خوانده شد پس با شاگردان او نیز به همان شكل رفتار خواهد شد. اما با وجود تمامی خطرات، پیروان مسیح می بایستی اصول ملكوت او را اعلام كنند و پنهانكاری را مورد سرزنش قرار دهند. آنان میبایست برای تضمین آرامش و سلامتی مردم، از طریق بیان حقیقت، خود را مسئول بدانند. زیرا آنان نگهبانانی هستند كه به مردم درباره خطر هلاكت و نابودی هشدار میدهند. حقیقتی را كه از مسیح دریافت كردهاند باید سخاوتمندانه و آشكارا در اختیار همه مردم قرار دهند. عیسی فرمود: « آنچه در تاریكی بهشما گفتم، در روشنایی بیان كنید و آنچه در گوشتان گفته شد از فراز بامها اعلام نمایید ».

			عیسی خود نیز هرگز آرامش را به وسیله مصالحه و سازش كسب نكرد. با وجود اینكه محبت تمام نسل آدم قلب او را مالامال ساخته بود، اما هرگز نسبت بهگناهان ایشان بیتفاوت نبود. عیسی به حدی گناهكاران را دوست داشت كه در مقابل هلاكت و نابودی ایشان نمی توانست سكوت كند، زیرا میخواست آنان را به قیمت خون خود خریداری كند. تمامی تلاش او این بود كه انسان نسبت به خویشتن صادق باشد و برای تعالی و جاودانگی خود تلاش كند. خادمین مسیح نیز برای انجام چنین كاری فراخوانده شدهاند. لیكن می بایستی هشیار باشند كه برای جلوگیری از اختلاف و نفاق، از بیان حقیقت چشمپوشی نكنند. آنان باید، «آنچه را كه موجب برقراری صلح و صفا و بنای یكدیگر میشود، دنبال كنند» اما صلح و صفای واقعی هرگز با زیر پا گذاشتن اصول و حقایق الهی بیان نمیشود و هر انسانی كه به اصول و حقایق الهی پایبند باشد مطمئناً با مخالفت روبرو خواهد شد. مسیحیت به عنوان یك موضوع روحانی و معنوی همواره از سوی فرزندان متمرد و یاغی مورد مخالفت قرار خواهد گرفت، لیكن عیسی بهشاگردان خود میفرماید، « از كسانیكه جسم را میكشند، اما قادر بهكشتن روح نیستند، مترسید، از او بترسید كه قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هلاك كند ».

			 آنانیكه نسبت به خداوند و احكام او صادق و صمیمی هستند، از دشمنی و عداوت انسان و یا شیطان نباید بترسند. زیرا زندگی جاودانی آنان در مسیح تـﺄمین شده است. لیكن تنها دلیل ترس آنان باید صرفنظر كردن از حقیقت و از دست دادن توكل به خداوند باشد، توكلی كه به واسطه آن در حضور خداوند محترم شمرده میشوند.

			شیطان پیوسته تلاش میكند قلب انسان را از شك و تردید پر كند. او خداوند را در نظر انسان داوری سختگیر معرفی میكند و ایشان را بهارتكاب گناه تشویق میكند. آنگاه، انسان گناهكار خود را به قدری پست و حقیر میپندارد كه نزدیكی به پدر آسمانی و دریافت مرحمت و شفقت او را امری غیرممكن تلقی میكند. خداوند از تمامی نیرنگها و فریبهای شیطان آگاه است، به همین دلیل عیسی، شاگردان خود را مطمئن ساخت كه در هنگام نیازمندی و ناتوانی، این فرصت هست كه از همدردی و مرحمت پروردگار بهرهمند شوند. آه و ناله، احساس رنج و درد، حزن و اندوهی كه در جان آدمی نفوذ میكند، همه و همه، قلب مهربان پدر را به لرزه در میآورد.

			كتاب مقدس، خداوند را خدائی، غیرفعال، خاموش و بیصدا و در عزلت معرفی نمیكند، بلكه او را در مقام رفیع و مقدس نشان میدهد كه به وسیله كرورها كرور و هزاران هزار موجودات مقدس آسمانی احاطه شده و تمامی این فرشتگان در انتظار انجام اراده او میباشند. خدا به طرق گوناگونی كه قادر به تشخیص آنها نیستیم با تمامی قلمرو تحت حاكمیت خویش ارتباطی فعال و زنده دارد. اما توجه و علاقه او و تمامی كائنات به این دنیای كوچك موجب شد كه او یگانه پسر محبوب خویش را برای نجات جانها فدیه كند. خدا از فراز تخت رحمتش فریاد مظلومان و ستمدیدگان را میشنود و در پاسخ دعاهای صادقانه و خالصانه میفرماید: « من اینجا هستم ». او دست افتادگان و پریشانحالان را میگیرد زیرا رنجها و پریشانیهای ما، او را متـﺄثر میسازد. در تمامی وسوسهها و مشكلات، فرشتگان درگاه او برای نجات ما در كنارمان حضور دارند.

			حتی یك گنجشك نیز بدون خواست پدر آسمانی به زمین نمیافتد. دشمنی شیطان علیه خدا موجب میشود كه شیطان از تمامی توجه و مراقبت مسیح نسبت به مردم نفرت داشته باشد، او سعی میكند اعمال دست خداوند را آلوده سازد و حتی از هلاكت و نابودی حیوانات زبانبسته نیز خرسند میشود و تنها به واسطه علاقه و محبت خداوند است كه پرندگان كوچك محافظت میشوند تا ما را با آوازهای دلنشین خود شاد و مسرور سازند. خداوند گنجشكان كوچك را نیز فراموش نمیكند، بنابراین « مترسید، زیرا ارزش شما بیش از هزاران گنجشك است ».

			عیسی ادامه میدهد، « اگر مرا پیش مردم اقرار كنید، من در حضور پدر و فرشتگان شما را اقرار خواهم كرد ». شما در این جهان شاهدان من هستید، و فیض من به واسطه شما برای شفای جهان جاری میگردد و من نیز نماینده شما در آسمان خواهم بود. پدر آسمانی سرشت خطاكار شما را در نظر نخواهد گرفت، بلكه شما را در لباس كاملیت من خواهد دید. من واسطه تمامی بركاتی هستم كه از آسمان دریافت میكنید و هر كسی كه فداكاری مرا برای نجات گمشدگان و گناهكاران به دیگران اعلام و نام مرا اقرار كند، در جلال و خوشی نجاتیافتگان سهیم خواهد بود.

			كسی كه مسیح را اقرار میكند، می بایستی مسیح در دل او ساكن باشد زیرا اگر به مسیح ایمان نداشته باشیم، نمیتوانیم درباره او با دیگران صحبت كنیم. شاگردان مسیح شاید اصول تعالیم او را به فصاحت بیان کنند، شاید كلام مسیح را تكرار کنند، اما اگر از فروتنی و محبت مسیح برخوردار نباشند، نمیتوانند او را اقرار كنند. روحی كه برخلاف روح مسیح باشد، او را انكار خواهد نمود. مردم ممكن است با سخنان شریرانه، گفتگوهای احمقانه، با کلامی که عاری از حقیقت یا بی مهری است مسیح را انكار كنند. آنان ممكن است با اجتناب از پذیرفتن مسئولیتهای زندگی، اشتغال به لذات غیراخلاقی، همشكل شدن با دنیا، رفتار زشت و ناپسند، اهمیت دادن به افكار و نظرات خود، پارسا قلمداد نمودن خویش، پرورش شك و تردید، مشكل آفرینی و اقامت در ظلمت و تاریكی مسیح را انكار كنند. آنان با ارتكاب چنین اعمالی، وجود مسیح را در زندگی خویش انكار میكنند و مسیح درباره آنـان میفرماید: « هر كه مرا پیش مردم انكار نماید، من در حضور پدر خود كه در آسمان است او را انكار خواهم نمود ».

			مسیح بهشاگردان خود میگوید كه به خاتمه یافتن دشمنی دنیا علیه بشارت انجیل خوشبین و امیدوار نباشند و میفرماید: « گمان مبرید كه آمدهام تا صلح به زمین بیاورم، نیامدهام تا صلح بیاورم، بلكه تا شمشیر بیاورم! ». ایجاد اختلاف و دشمنی از تـﺄثیرات انجیل نیست، بلكه نتیجه دشمنی با آن است. سختترین آزار و شكنجهای كه پیروان مسیح باید متحمل شوند ناشی از اختلافات خانوادگی و دوری و جدایی از عزیزترین دوستان است. لیكن عیسی میفرماید: « هر كه پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته من نباشد. هر كه صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید، شایسته من نباشد ».

			مـﺄموریت شاگردان مسیح برای ایشان افتخاری بزرگ و اعتماد و ودیعه ای مقدس شمرده می شود. عیسی در این باره به شاگردان میفرماید: « هر كه شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و كسیكه مرا پذیرفت، فرستنده مرا پذیرفته است ». هرگونه مهربانی و احسان نسبت به شاگردان مسیح، بدون پاداش نخواهد ماند. او در این رابطه، كوچكترین و فروتنترین اعضای خانواده الهی را نیز در نظر گرفته است، « هر كه به این كوچكان، از آن رو كه شاگردان منند، حتی جامی آب سرد بدهد، آمین، به شما میگویم، بیپاداش نخواهد ماند ».

			بدینگونه منجی تعالیم خویش را به پایان رسانید و دوازده شاگرد برگزیده در نام مسیح، همانند او، مـﺄموریت خویش را آغاز كردند تا « فقیران را بشارت دهند و... شكسته دلان را شفا بخشند و اسیران را به رهایی و بینائی را به نابینایان موعظه كنند و تا ستمدیدگان را رهایی بخشیده و سال لطف خداوند را اعلام نمایند » (لوقا ۴ آیات ۱٨ و ۱۹).

		

	
		
			۳٨ - « بیایید و اندكی بیارامید »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۴: ۱ و ۲ و ۱۲ و ۱۳؛
انجیل مرقس ۶: ۳۲-۳۰؛ انجیل لوقا ۹: ٧-۱۰ تدوین گردیده است]

			در مراجعت از مـﺄموریتشان، « رسولان نزد عیسی گرد آمدند و آنچه كرده و تعلیم داده بودند، به او بازگفتند. عیسی بهایشان گفت: با من بهخلوتگاهی دور افتاده بیائید و اندكی بیارامید، زیرا آمد و رفت مردم چنان بود كه مجال نان خوردن هم نداشتند ».

			شاگردان به نزد عیسی آمدند و همه چیز را به او بازگفتند. ارتباط صمیمی و باطنی شاگردان با عیسی آنان را ترغیب میكرد كه تمامی تجربیات خوب و بد، شادی خویش را از دیدن نتایج فعالیتشان و اندوه و غم خویش را در نتیجه عدم موفقیتها و نهایتاً ضعفها و اشتباهاتشان را در حضور او مطرح كنند. رسولان عیسی در اولین مـﺄموریت بشارتی خود، اشتباهاتی را مرتكب شده بودند و هنگامیكه صادقانه تجربیات خویش را برای عیسی بازگفتند، او دریافت كه ایشان به تعالیم بیشتری نیازمندند و عیسی همچنین دریافته بود كه شاگردان در مـﺄموریت خویش خسته شدهاند و نیاز به استراحت دارند.

			ولی آنان در چه وضعیتی بودند كه نمی توانستند خلوتگاهی پیدا كنند، « زیرا آمد و رفت مردم چنان بود كه فرصت نان خوردن هم نداشتند ». مردم در اطراف مسیح اجتماع كرده، مشتاق شنیدن سخنان او و در آرزوی شفا یافتن بودند. بسیاری به سوی او كشیده میشدند زیرا عیسی در نظر ایشان منبع و منشاء تمامی بركات الهی بود و ایشان در میان انبوه جمعیتی كه برای دریافت موهبت ارزشمند سلامتی و شفا در اطراف او جمع شده بودند، عیسی را به عنوان منجی خویش پذیرفتند و ایمان آوردند. بسیاری دیگر كه به واسطه ترس از فریسیان او را اقرار ننموده بودند، با نزول روحالقدس، ایمان آوردند و در مقابل كاهنین و حاكمان خشمگین، او را پسر خدا خواندند.

			اكنون عیسی راغب و آرزومند خلوتگاهی بود تا بتواند با شاگردان تنها بماند زیرا می بایستی حرفهای بسیاری را به ایشان میگفت. رسولان در طی مـﺄموریت بشارتیشان مشكلات بسیاری را پشت سر گذاشته و با انواع و اقسام مخالفتها مواجه شده بودند. آنان تا آن زمان در مورد هر مسئلهای با مسیح مشورت میكردند، اما در مـﺄموریت خویش برای مدت كوتاهی تنها بودند و بعضی اوقات نمیدانستند كه چگونه با مشكلات روبرو شوند. آنان مـﺄموریتشان را با دلگرمی و میل و رغبت انجام داده بودند، چراكه مسیح روح خویش را نیز همراه ایشان فرستاده بود و آنان به واسطه ایمان به مسیح معجزات بسیاری را انجام داده بودند. اما اكنون می بایستی به واسطه نان حیات یعنی عیسی تقویت شوند. بنابراین لازم بود كه بهگوشه خلوتی بروند، جاییكه میتوانستند با عیسی مصاحبت كنند و برای انجام مـﺄموریتهای آینده بهتعالیم او گوش فرا دهند.

			عیسی بدیشان گفت: « با من بهخلوتگاهی دور افتاده بیائید و اندكی بیارامید ». تمامی كسانیكه در خدمت مسیح میباشند، از مهر و محبت او برخوردار خواهند بود. او به شاگردان خود نشان میدهد كه خداوند به قربانی ایشان نیازی ندارد بلكه خواستار رحمت است. آنان تمامی سعی و تلاش خویش را برای خدمت به مردم بهكار گرفته و از نظر جسمی و فكری خسته و فرسوده شده بودند و به همین دلیل نیاز به استراحت داشتند.

			با اینكه شاگردان در مـﺄموریت خود موفق شده بودند، اما این خطر وجود داشت كه موفقیت كسب شده را ناشی از اعتبار خویش بدانند و با پروراندن روح غرور و تكبر در دام وسوسههای شیطان گرفتار شوند. آنان كار عظیمی را پیش رو داشتند و قبل از هر چیز میبایست این موضوع را در خاطرشان نگاه میداشتند كه قوت و قدرتی كه باعث موفقیت ایشان گشته است، از خودشان نبوده، بلكه از خداوند است. درست همانند موسی در بیابان سینا، مانند داود در تپههای یهودا، یا ایلیای نبی در كنار نهر كریت، شاگردان نیز می بایستی از فعایتهای مداوم خویش جدا و در مصاحبت با مسیح و در آغوش طبیعت به راز و نیاز با خداوند مشغول شوند.

			زمانیكه شاگردان به مـﺄموریت اعزام شدند و در كنار عیسی نبودند، عیسی در شهرها و دهكدهها به تعلیم مردم پرداخت و آمدن ملكوت خداوند را موعظه نمود. در این هنگام بود كه خبر قتل یحیای تعمید دهنده را به گوش او رسانیدند. این واقعه به وضوح از آشكار شدن امری خبر میداد كه او به سوی آن گام برمیداشت. تاریكی و ظلمت عظیمی بر سر راه او قرار گرفته بود. كاهنین و حاكمان یهود در انتظار فرصتی بودند تا او را به قتل برسانند و جاسوسانی را بر سر راهش گمارده بودند و توطئههای بسیاری برای هلاكت و نابودی او در شرف تكوین بود. اخبار و گزارشهای مربوط به موعظه رسولان در سراسر جلیل بهگوش هیرودیس رسیده بود، و توجه او را به سوی عیسی و اعمال او جلب كرده بود. در این رابطه هیرودیس به ملازمان خود گفته بود كه « این یحیای تعمید دهنده است كه از مردگان برخاسته » و خواستار ملاقات با عیسی شده بود. هیرودیس دایماً از آن میترسید كه مبادا، شورشی در حال وقوع باشد كه به واسطه آن وی را از تخت سلطنت به زیر بكشند و قوم یهود را از یوغ اسارت رومیان آزاد سازند.

			روح نارضایتی و قیام علیه رومیان در میان مردم شایع شده بود و كاملاً مشهود بود كه فعالیتهای عیسی در ناحیه جلیل نمی توانست برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد. چشمانداز رنج و زحمت وی نزدیك میشد و به همین دلیل عیسی مشتاق بود كه برای مدتی از هیاهو و غوغای جمعیت دوری گزیند.

			شاگردان یحیی با قلبی سوگوار جسد مثله شده او را برای خاکسپاری بهمراه خود بردند. و سپس « رفتند و بهعیسی خبر دادند ». این شاگردان وقتی دیدند كه عیسی مردم را از یحیی دور ساخته است و آنها را به سوی خود جلب میكند، به وی حسادت ورزیدند. آنان هنگامیكه عیسی با باجگیران در ضیافت متی حضور یافت از فریسیانی كه عیسی را محكوم كرده بودند، جانبداری كردند. آنان حتی رسالت الهی عیسی را مورد شك و تردید قرار دادند زیرا برای آزاد ساختن یحیی از زندان اقدامی نكرده بود. اما اكنون كه معلم ایشان به قتل رسیده بود، در این ماتم بزرگ به تسلی و دلداری نیازمند بودند و برای فعالیتهای بعدی به راهنمائی و هدایت عیسی احتیاج داشتند. بههمین علت به نزد عیسی آمدند و با وی یكدل شدند. آنان همچنین نیازمند بودند كه لحظاتی را در مصاحبت با مسیح در گوشهای خلوت سپری كنند.

			نزدیك بیتصیدا، در انتهای شمالی دریاچه، ناحیه دور افتادهای وجود داشت كه در آن موقع از سال سبز و خرم و بسیار زیبا بود و به همین دلیل محل بسیار مناسبی برای عیسی و شاگردان او محسوب میشد. بنابراین سوار بر قایق و به آن منطقه رهسپار شدند. در این مكان از خیابانهای شلوغ و پر رفت و آمد و از هیاهوی شهر به دور بودند. چشمانداز طبیعت موجب آرامش ایشان شده و تغییر دلانگیزی در احساس آنان ایجاد كرده بود. آنان در این مكان میتوانستند بدون مزاحمتهای خشمگینانه و پاسخهای تند و اتهامات كاتبان و فریسیان بهسخنان مسیح، گوش فرادهند. در این مكان میتوانستند برای مدتی كوتاه از مصاحبت با استاد و سرور خود لذت ببرند و از دوستی پر ارزش وی بهرهمند گردند.

			استراحت مسیح و شاگردان او به منظور تنپروری و لذتطلبی نبود. آنان وقت خود را در خلوتگاهی دور افتاده، صرف خوشگذرانی نكردند. صحبتهای ایشان درباره خدمت به خداوند و امكان نشان دادن شایستگی بیشتر در مـﺄموریتهای بعدی بود. شاگردان از مدتها قبل با عیسی همراه بودند و كلام او را بهخوبی درك میكردند و به همین دلیل لزومی نداشت كه عیسی به مثلها با ایشان سخن بگوید. او اشتباهات ایشان را تصحیح مینمود و روش درست صید مردم را به روشنی برایشان بیان میكرد و ذخایر ارزشمند الهی را بهطور كامل برایشان مكشوف میساخت. آنان به واسطه قدرت الهی، حیات تازهای یافته بودند و كلام الهامبخش مسیح به ایشان امید و تسلی میبخشید.

			عیسی با وجودیكه میتوانست معجزاتی به انجام برساند به شاگردان هم قدرت انجام معجزات را عطا كرده بود. لیكن اكنون به خادمین خستهاش فرمود كه از شهر جدا شده، اندكی بیارامند. هنگامیكه به شاگردان خود درباره فراوانی محصول و كارگر اندك سخن میگفت منظورش این نبود كه ایشان می بایستی بدون وقفه زحمت بكشند بلكه به ایشان فرمود: « از مالكِ محصول بخواهید كارگران برای درو محصول خود بفرستد » (متی ۹آیه۳٨). خداوند مطابق شایستگی و توانائی هر شخص، كاری برایش معین و مقرر نموده است؛ (افسسیان ۴ آیات ۱۱ تا ۱۳). آفریدگار جهان مایل نیست كه عده قلیلی بار سنگین مسئولیتها را به دوش كشند و سایرین از هر نوع كوشش و رنجی آسوده خاطر باشند.

			سخنان دلسوزانهای كه مسیح به شاگردان خود فرمود، مطمئناً امروز نیز درباره خادمین او صدق میكند كه، « بیائید و اندكی بیارامید ». این است پیام مسیح بهكسانیكه از انجام خدمت خسته و فرسوده شدهاند. عاقلانه نیست كه حتی برای نیازهای روحانی مردم دایماً تحت فشار كار و هیجانات ناشی از آن باشیم، زیرا به این طریق، روح تقوا و پارسائی فردی، مورد بیاعتنائی و قوای فكری، روحی و جسمی تحت فشار سنگین قرار میگیرد. از شاگردان مسیح انتظار میرود كه از خودشان ایثار و فداكاری بروز دهند لیكن می بایستی مراقب خویش نیز باشند، در غیر اینصورت شیطان با سوء استفاده از شور و شوق بیحد ایشان و ضعفهای انسانی خدمتشان را بیاثر و كار خداوند را آلوده میسازد.

			كاهنین و فریسیان تصور میكردند كه فرد، زمانی میتواند پایبند شریعت باشد كه دائماً در حال فعالیت مذهبی باشد. آنان متكی به انجام تشریفات ظاهری بودند تا خود را پارساتر از دیگران نشان دهند. با این كار، خود را از خداوند جدا میساختند و روح اتكاء به خود و بینیازی از دیگران را در وجودشان پرورش میدادند. این خطر هنوز هم وجود دارد. هنگامیكه فعالیتها افزایش مییابد و شخص در انجام كار خداوند موفق میشود، این خطر به وجود میآید كه طرحها و روشهای انسانی مورد اعتماد قرار بگیرد. آنگاه اشتیاق به دعا كردن كاهش مییابد و ایمان ضعیف میشود. بنابراین ما نیز همانند شاگردان در خطر از دست دادن اعتماد و توكل بهخداوند قرار داریم. به همین دلیل می بایستی دایماً به عیسی نگاه و درك كنیم كه قدرت و قوت اوست كه كار خدا را به انجام میرساند. همچنانكه صادقانه برای نجات گمشدگان زحمت میكشیم، باید اوقاتی را به تفكر، دعا و مطالعه كلام خداوند اختصاص دهیم. كار و خدمتی كه همراه با دعا و نیایش انجام شده باشد و به واسطه فضیلت و نیكوئی مسیح تقدیس شده باشد، لیاقت و توانائی انجام دهنده كار را در پایان به اثبات خواهد رسانید.

			زندگی هیچ فردی به اندازه زندگی عیسی سرشار از فعالیت و مسئولیت نبوده است. با اینحال پیوسته دعا میكرد و همواره با خداوند راز و نیاز مینمود. در شرح سرگذشت زندگی عیسی بارها و بارها با این جملات روبرو میشویم، « بامدادان كه هوا هنوز تاریك بود، عیسی برخاست و خانه را ترك كرده، به خلوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول شد. با این همه، خبر كارهای او هر چه بیشتر پخش میشد، چندان كه جماعتهای بسیار گرد میآمدند تا سخنانش را بشنوند و از بیماریهای خود شفا یابند ». « اما عیسی اغلب به جاهای دور افتاده میرفت و در تنهایی دعا میكرد ». « یكی از آن روزها، عیسی برای دعا به كوهی رفت و شب را در عبادت خدا به صبح رساند » (مرقس ۱ آیه ۳۵ لوقا ۵ آیات ۱۵ و ۱۶؛ باب ۶ آیه ۱۲).

			منجی جهان با این كه تمام زندگی خود را وقف نیكویی و خدمت به دیگران كرده بود، بیشتر اوقات از خیابانهای شلوغ و جمعیت انبوهی كه هر روزه او را متابعت میكردند، دور و به دعا و راز و نیاز مشغول میشد. زیرا میبایست از فعالیتهای بیوقفه زندگی و ارتباط با نیازهای انسانی فاصله گرفته و در جستجوی خلوتگاهی برای مصاحبت و همبستگی ناگسستنی با پدر آسمانی باشد. او با این كه یكی از ما و شریك نیازها و ضعفهای ما بود با این حال كاملاً به خدا متكی بود و در گوشه خلوت دعا و نیایش، قوت و قدرت الهی را طلب میكرد تا بتواند در حین انجام وظیفه و روبرو شدن با زحمات و مشكلات پیروز گردد. عیسی، در این جهان پر از گناه و معصیت، متحمل مبارزه و شكنجه روحی بود و تنها در مصاحبت با خداوند میتوانست از رنج و درد فراوان و طاقتفرسای دنیا، سخن بگوید و آرامش و شادی یابد. 

			فریاد بشریت دردمند به واسطه عیسی مسیح به گوش پروردگار رحیم و مهربان رسید و مسیح در هیـﺄت انسانی، در حضور تخت رحمت خداوند آن قدر تضرع نمود تا انسان را با الوهیت، مرتبط ساخته و آشتی داد. او به واسطه مصاحبت مداوم با خدا، حیات را دریافت نمود تا بتواند به جهان حیات بخشد. تجربیات او می بایستی سرمشق ما باشد. 

			او به ما میفرماید: « با من به خلوتگاهی دور افتاده بیایید و اندكی بیارامید ». اگر به كلام او گوش فرا دهیم، قویتر و مفیدتر خواهیم بود. شاگردان در پی عیسی روان شدند و همه چیز را به او باز گفتند و عیسی نیز ایشان را تعلیم داد و تسلی بخشید. امروز نیز اگر به حضور عیسی برویم و نیازهای خویش را برای او بازگو كنیم، مـﺄیوس نخواهیم شد. او در طرف راست ما ایستاده است تا ما را یاری دهد. پس لازم است كه با سادگی تمام، به منجی خود اعتماد و توكل كنیم. او كه « خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی » خوانده شده است و او كه دربارهاش چنین مكتوب است كه « سلطنت بر دوش او خواهد بود ». مشاور عالی و فوقالعادهای است. ما برای طلب حكمت فرا خوانده شدهایم و عیسی « هر كس را به سخاوت عطا میكند و ملامت نمینماید » (اشعیا ۹ آیه ۶ و یعقوب ۱ آیه ۵).

			آنانی كه تحت تعلیم خداوند قرار میگیرند، همشكل این جهان، رسوم، فرهنگ و اعمال آن نخواهند شد و تمامی افراد برای كسب معرفت و درك اراده خداوند به داشتن ارتباط شخصی با او نیازمندند. ما باید ندای خداوند را در روح و جان خود بشنویم. هنگامی كه تمامی صداها خاموش میشوند و در سكوت بهحضور او نزدیك میشویم، روح ما صدای خداوند را تشخیص میدهد. او به ما میفرماید: « باز ایستید و بدانید كه من خدا هستم » (مزامیر ۴۶ آیه ۱۰). در آنجاست كه میتوان آرامش واقعی را كسب نمود و همه كسانی كه اشتیاق خدمت به خداوند را دارند بدین وسیله به شكل مـﺆثری مهیا خواهند شد و در میان انبوه جمعیت و فشارهای ناشی از فعالیتهای زندگی، روحشان احیا میشود و با نور و آرامش احاطه میگردد و بوی خوش زندگیشان، قدرت الهی را آشكار میكند تا دلهای بسیاری را نجات دهند.

		

	
		
			۳۹ - « ایشان را خوراك دهید »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۴: ۱۳-۲۱؛ انجیل مرقس ۶: ۳۲-۴۴؛
انجیل لوقا ۹: ۱۰-۱۷؛ انجیل یوحنا ۶: ۱-۱۳]

			مسیح و شاگردانش در خلوتگاهی به استراحت می پرداختند، اما زمان استراحت و آرامش به زودی سپری شد. شاگردان تصور میكردند كه در آن گوشه خلوت و دور افتاده كسی مزاحم آرامش و استراحت ایشان نخواهد شد، اما به محض این كه جمعیت انبوه، فقدان عیسی، معلم آسمانی را احساس كرد، همه از یكدیگر میپرسیدند، « او كجاست؟ ». در میان ایشان عدهای متوجه شده بودند كه عیسی و شاگردان به كدام سمت رفتهاند. بسیاری از مردم با پای پیاده و عدهای نیز سوار بر قایق برای دیدار عیسی رهسپار شدند. عید پِسَح نزدیك بود و زائرینی كه از نواحی دور و نزدیك به سوی اورشلیم در حركت بودند، سر راه خود برای ملاقات با عیسی اجتماع می كردند و هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده میشد تا حدی كه شمار جمعیت غیر از زنان و كودكان به پنج هزار بالغ میشد. قبل از رسیدن مسیح به ساحل، جمعیت انبوهی در انتظار او بودند اما او بدون آن كه توجه ایشان را جلب كند از قایق پیاده شد و مدت كوتاهی با شاگردان به سر برد. 

			مسیح از دامنه تپه حركت جمعیت را نگریست و بر حال ایشان ترحم كرد. با وجودی كه بین او و شاگردانش جدایی افكنده و مزاحم او شده بودند اما او هرگز شكیبایی خود را از دست نداد و هنگامی كه انبوه جمعیت را دید كه چگونه دسته دسته به سوی او میآیند نیاز فوقالعاده مردم را احساس كرد و « دلش بر حال آنان به رحم آمد، زیرا همچون گوسفندانی بیشبان بودند ». او با خارج شدن از خلوتگاه استراحت، مكان مناسبی را برای خدمت به مردم یافته بود.

			 جمعیتی كه در اطراف او اجتماع كرده بودند از حاكمان و كاهنین یهود هیچگونه كمك و مساعدتی دریافت نكرده بودند، اما هنگامی كه مسیح طریق نجات و رستگاری را به جمعیت تعلیم میداد، نهرهای شفابخش حیات از وجودش جاری میشد.

			مردم، كلام رحمت خدا را كه سخاوتمندانه از دهان پسر یگانه خدا جاری میشد، میشنیدند. آنان كلام پر از لطف و محبت خداوند را چنان ساده و آشكار میشنیدند كه همانند مرحم جلعاد روح و جانشان را تسكین میداد. دستهای شفابخش او برای مردمی كه در حال مرگ و نابودی بودند شادی و حیات و برای رنجدیدگان و مریضان، شفا و راحتی را به ارمغان آورده بود. مردم در آن روز تصور میكردند كه آسمان و ملكوت بر زمین فرود آمده است و به قدری از گذشت زمان بیاطلاع بودند كه نمیدانستند چه زمانی غذا خوردهاند.

			سرانجام، روز به انتها رسیده بود و آفتاب در سمت مغرب غروب میكرد با این حال جمعیت در اطراف او پرسه میزدند. عیسی تمامی روز را بدون غذا و استراحت به ایشان خدمت نموده بود. چهره او از گرسنگی و خستگی رنگپریده شده بود و شاگردان از او استدعا كردند كه كار و تلاش را متوقف كند و به استراحت بپردازد. اما او نمی توانست خود را از میان جمعیتی كه از هر سو بر او فشار میآورد، بیرون كشد. 

			نزدیك غروب، شاگردان به نزدش آمده اصرار نموده و گفتند كه بخاطر خودشان مردم باید دور شوند. بسیاری، از راههای دور دست آمده و از صبح هیچ غذایی نخورده بودند. آنان میتوانستند در شهرها و دهكدههای اطراف برای خود خوراك بخرند. اما عیسی به شاگردان گفت: « به ایشان خوراك دهید ». و سپس به فیلیپس نگریست و پرسید: « از كجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ » عیسی برای آزمایش ایمان شاگردان خویش چنین سـئوالی را پرسید. فیلیپس به جمعیت انبوه نگریست و با خود اندیشید كه تهیه غذا برای سیر كردن آنان كاری غیرممكن است و آنگاه به عیسی گفت: « دویست دینار نان نیز كفافشان نمیكند، حتی اگر هر یك فقط اندكی بخورند ». عیسی به شاگردان فرمود: « بروید و ببینید چقدر خوراك در میان حاضرین وجود دارد ». اندریاس پاسخ داد: « پسركی اینجاست كه پنج نان جو و دو ماهی دارد، اما این كجا این گروه را كفایت میكند؟ ». عیسی فرمود كه پنج نان و دو ماهی را به نزدش بیاورند و سپس به شاگردان فرمود كه مردم را در دستههای صد و پنجاه نفری بر روی سبزه بنشانند تا هم نظم و ترتیب رعایت شود و هم بتوانند شاهد معجزه وی باشند. هنگامی كه مردم بر زمین نشستند، عیسی پنج نان و دو ماهی را برگرفت و به آسمان نگریست و شكر به جای آورد و سپس نانها را پاره كرد و به شاگردان خود داد تا پیش مردم بگذارند. « همه خوردند و سیر شدند و از خردههای نان و ماهی دوازده سبد پر گرد آوردند ».

			عیسی، كسی كه طریق آرامش، سلامتی و سعادت را به مردم تعلیم میداد، همان اندازه كه در فكر نیازهای روحانی مردم بود، به همان اندازه نیز به نیازهای ضروری و موقتی ایشان توجه میكرد. مردم خسته و گرسنه بودند و در میان جمعیت، مادرانی بودند كه نوزادان خود را در آغوش گرفته و اطفال نیز دامن مادران خود را چسبیده بودند و بسیاری از ایشان برای ساعت ها سر پا ایستاده و آن قدر مجذوب سخنان مسیح شده بودند كه حتی یكبار فكر نشستن از ذهنشان خطور نكرد و به واسطه ازدحام فوقالعاده جمعیت این خطر وجود داشت كه مردم یكدیگر را زیر پاله كنند. به همین خاطر، عیسی از ایشان خواست لحظهای بنشینند و استراحت كنند. محل اجتماع مردم سبزهزار بود و همگی میتوانستند در آرامش به استراحت بپردازند. 

			مسیح به جز برای تـﺄمین احتیاجات واقعی و ضروری مردم هرگز معجزهای انجام نداد و معجزات انجام شده دارای چنان خاصیتی بود كه مردم را به سوی درخت حیات هدایت میكرد، درختی كه اهمیت برگهایش در شفابخشی و سلامتی دادن به ملتها بود. خوراك ساده و محقری كه به وسیله شاگردان دست به دست گشت، حاوی درسهای كاملاً ارزشمندی بود. خوراكی كه آماده شده بود، بسیار ساده و محقر بود، ماهی و نان جو غذای روزانه ماهیگیران دریاچه جلیل را تشكیل میداد. مسیح میتوانست سفره مفصل و گرانقیمتی را در مقابل جمعیت بگستراند، اما خوراك آماده شده اگر صرفاً برای ارضاء اشتها و پاسخ گفتن به امیال جسمی مردم بود، نمی توانست بهجهت نیكویی و خیریت آنان حاوی درسی مفید و ارزنده باشد. مسیح در این درس عبرتآموز به مردم تعلیم داد كه بركات طبیعی و مادی خداوند كه برای انسان خلق شدهاند چگونه توسط خود انسان، مورد تحریف قرار گرفته است. مردم تا كنون در هیچ جشن و ضیافتی كه برای ارضاء تمایلات جسمی ترتیب داده شده بود، به اندازه این جمعیت، از آرامش و خوراك سادهای كه به دست مسیح در آن مكان دور افتاده تهیه شده بود، لذت نبرده بودند.

			امروزه نیز اگر مردم همانند آدم و حوا در ابتدای آفرینش از عاداتی ساده و بیآلایش برخوردار و با قوانین طبیعت هماهنگ و سازگار بودند، احتیاجات خانواده بشری به فراوانی تـﺄمین میشد و در آن صورت از نیازمندیهای موهوم و غیرواقعی كاسته میشد و فرصتهای بیشتری برای انجام طریق الهی به وجود میآمد. اما خودخواهی و تسلیم شدن در مقابل امیال غیرطبیعی، گناه و مصیبت به دنیای ما آورد و از یك سو زیادهخواهی و از سوی دیگر افراط در امور را موجب گردید. 

			عیسی برای جذب كردن مردم در صدد ارضاء میل خوشگذرانی و عیاشی ایشان نبود. برای انبوه جمعیت، كه یك روز طولانی و پرهیجان را پشتسر گذاشته و خسته و گرسنه بودند، خوراك ساده؛ نهتنها تضمین كننده قدرت مسیح بود بلكه توجه دلسوزانه مسیح نسبت به نیازهای معمولی زندگی ایشان را نشان میداد. منجی به پیروان خویش خوشگذرانی و لذات دنیوی را وعده نداده است، خوراك ایشان شاید ساده و حتی ناچیز باشد، شاید زندگی ایشان را فقر و محرومیت فراگرفته باشد، لیكن مسیح در سخنان خود وعده داده است كه تمامی احتیاجات ایشان تـﺄمین خواهد شد. چیزی كه او وعده كرده است، بسیار بهتر و نیكوتر از لذات دنیوی است. بهترین وعده عیسی به پیروانش حضور تسلیبخش وی در میان ایشان است. 

			عیسی در خوراك دادن به جمعیت پنجهزار نفری پرده از راز جهان طبیعت برمیدارد و قدرتی را كه پیوسته برای نیكویی و خیریت ما در جهان در حال عمل كردن است، آشكار میكند. خداوند در تهیه محصولات طبیعی مورد نیاز بشر، هر روز در حال انجام معجزات است. همان كاری كه به واسطه عوامل طبیعت برای خوراك دادن به جمعیت پنجهزار نفری انجام شد، امروز نیز انجام میشود. مردم زمین را آماده میسازند و دانه را میكارند، اما حیات را خداوند عطا میكند و سبب میشود كه دانه سبز شود و رشد و نمو كند. باران و هوا و آفتاب خداوند باعث میشوند كه دانه، میوه دهد. « زیرا زمین به خودی خود بار میدهد: نخست ساقه، سپس خوشه سبز و آنگاه خوشه پر از دانه » (مرقس باب ۴ آیه ۲٨). خداوند هر روز میلیونها نفر را به وسیله محصولاتی كه از مزارع زمین به دست میآید، خوراك میدهد. مردم فراخوانده شدهاند تا در توجه به طبیعت و تهیه غذا با خداوند همكاری كنند ولی ایشان عوامل الهی را از نظر دور میدارند و جلالی را كه شایسته نام مقدس خداوند است، در تصور خود نمیآورند و عمل قدرت وی را به علل طبیعی و یا دستیاری بشر منتسب مینمایند. بنابراین انسان به جای خداوند مورد تكریم و تجلیل قرار میگیرد و بخششهای پر از محبت و فیض خداوند به واسطه خودخواهی انسان مورد تحریف واقع میشود و به جای بركت، وسیله لعنت قرار میگیرد. خداوند در طلب تغییر كلیه این امور است. او اشتیاق دارد كه افكار تیره ما برای شناخت فیض و رحمت او برانگیخته شود و اعمال عظیم و قدرت فوقالعاده او را تجلیل و تكریم نماید. او مایل است كه به واسطه این موهبتها وی را بشناسیم و بركات ناشی از آن را دریافت كنیم. معجزات مسیح نیز برای همین منظور انجام میشد.

			بعد از اینكه جمعیت غذا خوردند و سیر شدند مقدار فراوانی از غذا باقی ماند. اما عیسی كه تمامی منابع بیكران قدرت الهی را در اختیار داشت فرمود: « پاره نانهای باقیمانده را جمع كنید تا چیزی هدر نرود ». مفهوم این سخنان چیزی بیش از ریختن پارههای نان در سبدها بوده است. این درس دو معنی داشت و یكی هم ضایع ننمودن نان بود. بنابراین نباید چیزهایی را كه حتی به شكل موقتی سودمند هستند از نظر دور بداریم و از آنچه كه برای انسان مفید میباشد غفلت بورزیم. ما باید هر چیزی را كه برای رفع احتیاجات انسانهای گرسنه سودمند است، جمعآوری كنیم. در مورد مسایل روحانی نیز می بایستی به همین روش عمل كنیم. هنگامیكه پاره نانهای باقیمانده در سبدها جمعآوری شد، مردمی كه سیر شده بودند، دوستان خویش را كه در آن جمع حضور نداشتند بهیاد آوردند. آنان میخواستند نانی را كه مسیح بركت داده بود، با دوستانشان قسمت كنند. محتویات سبدها در میان جمعیت آرزومند تقسیم گردید تا به مردم در تمامی مناطق و نواحی اطراف داده شود. بنابراین كسانی كه در ضیافت حضور داشتند می بایستی نانی را كه از آسمان دریافت كرده بودند، برای رفع گرسنگی جانهای مردم، بهكار میبردند. آنان می بایستی آنچه را كه از كار عالی و فوقالعاده خداوند آموخته بودند، برای دیگران تكرار میكردند و هیچ چیزی نباید از دست میرفت و حتی یك كلمه از سخنانی كه موجب نجات و رستگاری ایشان شده بود، نمی بایستی از نظر دور داشته میشد. 

			معجزه عیسی قرصهای نان درس توكل و اعتماد به خداوند را به ما میآموزد. هنگامی كه مسیح پنجهزار نفر را خوراك داد، طعامی در دسترس نبود و ظاهراً هیچ وسیلهای در اختیار نداشت. در آن بیابان خلوت پنجهزار نفر مرد و تعداد نامعلومی زن و كودك در اطراف او جمع شده بودند. او از آن جمعیت انبوه دعوت نكرده بود كه به دنبال او بهراه افتند، آنان بدون این كه از ایشان دعوت شود به دنبال مسیح به راه افتاده بودند اما مسیح میدانست كه مردم پس از ساعتها گوش دادن به تعالیم و فرامین او گرسنه خواهند شد، زیرا او خود نیز مثل سایرین احتیاج به غذا را احساس میكرد. آنان از منازل خود دور افتاده بودند و شب نیز فرارسیده بود. در میان جمعیت عده بسیاری، پولی برای خریدن غذا نداشتند و عیسی، كسی كه به خاطر ایشان به مدت چهل روز در بیابان روزه گرفته بود، راضی نبود كه مردم با دهان روزه به منازلشان مراجعت كنند. مشیت الهی عیسی را در مقامی قرار داده بود كه میبایست باشد و به همین دلیل او برای رفع احتیاجات مردم به پدر آسمانی توكل نمود.

			هنگامی كه با مشكلات و سختیها روبرو میشویم باید به خداوند توكل و اعتماد نماییم و در كلیه مراحل زندگی با حكمت و دانایی عمل كنیم تا با انجام اعمال بیملاحظه و بدون فكر دچار مشكل نگردیم. ما نباید با بیاعتنایی به امكاناتی كه خداوند برای ما مهیا كرده است و استفاده نادرست از استعدادهای خدادادی، خود را دچار مشكلات كنیم. خادمین مسیح باید تعالیم او را بدون قید و شرط اطاعت كنند. كار، متعلق به خداوند است و اگر بخواهیم دیگران را بركت دهیم، باید از نقشههای خداوند پیروی كنیم. فرد نمیتواند محور و مورد تكریم و تجلیل باشد. اگر بر طبق ایدهها و نظرات خویش رفتار كنیم، خداوند نیز ما را در اشتباهاتمان به حال خود رها خواهد كرد. اما اگر در پیروی از تعالیم و دستورات خداوند با مشكلاتی مواجه شویم خداوند ما را از مشكلاتمان خلاصی خواهد داد بنابراین نباید دلسرد و مـﺄیوس شویم بلكه می بایستی در زمان ضرورت از خدایی كه منابع بیكران قدرت را در اختیار دارد طلب یاری كنیم. غالب اوقات به وسیله شرایط سخت و دشواری مورد محاصره قرار میگیریم و در همان وقت باید با اعتماد كامل به خداوند توكل داشته باشیم. خداوند تمامی كسانی را كه به دلیل نگاه داشتن طریق الهی دچار آشفتگی و پریشانی میشوند، محافظت خواهد نمود. 

			مسیح از طریق انبیاء به ما فرموده است كه « نان خود را با گرسنگان تقسیم نما » و « جان ذلیلان را سیر كن و چون برهنه را ببینی او را بپوشان و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاور » (اشعیاء نبی باب ۵٨ آیات ٧ و ۱۰). مسیح میفرماید: « به سرتاسر جهان بروید و خبر خوش انجیل را به همه خلایق موعظه كنید » (مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵). اما هنگامی كه از نیاز عظیم مردم آگاه شده، به امكانات اندك خویش میاندیشیم، دچار آشفتگی میشویم و ایمانمان سست میگردد. ما نیز مانند اندریاس با دیدن پنج نان و دو ماهی آشفته شده، فریاد میزنیم: « اما این غذا، چگونه این گروه را كفایت میكند؟ » غالب اوقات برای تقدیم آنچه كه در اختیار داریم، مردد و بیمیل هستیم، چون كه میترسیم چیزی كه ما تقدیم میكنیم به نفع دیگران صرف شود. اما عیسی به ما فرمود: « ایشان را خوراك دهید ». فرمان عیسی وعدهای است كه در ورای آن قدرت و قوت وجود دارد. قوتی كه در ساحل دریا جمعیت انبوهی را تغذیه نمود.

			عمل مسیح در تـﺄمین احتیاجات موقتی جمعیت گرسنه، برای تمامی خادمین خداوند، حاوی عمیقترین دروس معنوی است. مسیح آن چه را كه از پدر آسمانی دریافت كرده بود، به شاگردان عطا فرمود، ایشان نیز آن چه را كه از مسیح دریافت كرده بودند، به جمعیت دادند و آنان نیز در دسترس یكدیگر قرار دادند. بنابراین تمامی كسانی كه به مسیح میپیوندند، نان حیات را از او دریافت خواهند كرد، خوراكی آسمان كه می بایستی به دیگران نیز داده شود. 

			عیسی با توكل و اعتماد كامل به خداوند قرصهای کوچک نان را گرفت و با وجودی كه فقط مقدار ناچیزی از آن كفاف رسولان را مینمود، ایشان را دعوت به خوردن نكرد بلكه نان را میان ایشان تقسیم كرد و فرمود جمعیت را خدمت كنند. طعام در دستهای مسیح افزایش مییافت و دستهای شاگردان كه برای دریافت نان حیات به سوی مسیح دراز میشد، هرگز خالی نمیماند. ذخیره اندك برای تمامی جمعیت كافی بود. بعد از اینكه احتیاجات جمعیت تـﺄمین شد، پاره نانهای باقیمانده را جمع كردند و مسیح و شاگردان از خوراك ارزشمندی كه از آسمان تدارك دیده شده بود، خوردند. 

			شاگردان تنها وسیله ارتباط میان مسیح و مردم بودند و امروزه نیز همین امر برای شاگردان مسیح مایه تسلی و امیدواری است. مسیح مركز و منبع تمامی قوت و قدرت است و شاگردان وی می بایستی احتیاجات خود را از او دریافت كنند. باهوشترین و متفكرترین افراد روحانی تنها چیزی را كه دریافت میكنند میتوانند به دیگران ارزانی دارند زیرا برای تـﺄمین احتیاجات دیگران، از خود چیزی برای عرضه كردن ندارند. ما فقط آنچه را كه از مسیح دریافت میكنیم، میتوانیم به دیگران بدهیم و فقط زمانی میتوانیم دریافت كنیم كه به دیگران ببخشیم. همانطور كه بیوقفه میبخشیم، بیوقفه دریافت خواهیم كرد و هر چه بیشتر میدهیم، بیشتر دریافت خواهیم كرد. بدین نحو ایمان و توكل ما به خداوند دایماً افزایش مییابد و بركات او را بیوقفه دریافت خواهیم كرد و به دیگران نیز خواهیم داد. 

			كار بنیان ملكوت و پادشاهی مسیح به پیش خواهد رفت، هر چند كه از نظر بسیاری آهسته حركت میكند و ظاهراً موانعی نیز وجود دارد كه پیشرفت سریع آن را ناممكن میسازد. لیكن، این كار به خداوند تعلق دارد و او راههای انجام آن را با اعزام خادمین و شاگردان صادق، امین و واقعی مهیا میسازد، خادمینی كه با دستهای پر از خوراك، نیازهای مادی و روحانی انسانهای گرسنه را تـﺄمین خواهند كرد. خداوند نسبت به خادمین خود كه با قلبی پر از محبت، كلام حیاتبخش او را به انسان در شرف هلاكت ارزانی میدارند و دستان خود را برای دریافت غذا جهت جانهای گرسنه به سوی او دراز میكنند، بیتفاوت و بیتوجه نخواهد بود. 

			در خدمت به خداوند همواره این خطر وجود دارد كه به شكل گستردهای به استعدادها و تواناییهای خویش متكی شویم، و با این كار، عیسی را كه خادم بزرگ است، از نظر دور بداریم. خادمین مسیح بسیاری اوقات در شناخت وظایف و مسـئولیتهای فردی خویش با شكست مواجه میشوند و به جای اینكه بار سنگین مسـئولیت را با توكل و اعتماد به مسیح كه منبع تمامی قوت است، بدهند به تشكیلات دنیوی متكی میشوند. در كار خداوند توكل به حكمت و خرد انسانی و یا تعداد نیروی انسانی، خطا و اشتباه محسوب میشود. موفقیت در كار مسیح، بستگی فراوانی به تعداد نفرات یا قابلیتهای انسانی ندارد بلكه به خلوص نیت، سادگی حقیقی، پاكی و ایمان وابسته میباشد. اگرچه وظایف، مسئولیتها و تلاشهای فردی می بایستی برای كسانی كه مسیح را نمیشناسند بر عهده گرفته و انجام شود، اما به جای اینكه مسئولیتهای خود را به كسانی كه فكر میكنیم از ما قویتر و شایستهترند واگذار كنیم، بهتر است بر طبق تواناییها و شایستگیهای خود، كار خداوند را انجام دهیم. 

			هنگامیكه در ذهن خود با این سئوال كه، « از كجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ » روبرو میشوید، مانند كمایمانان پاسخ ندهید، زمانی كه شاگردان دستورات منجی، مبنی بر اینكه، « به ایشان خوراك دهید! » را شنیدند، تمامی مشكلات به ذهن ایشان خطور كرد و پرسیدند كه آیا برای خرید خوراك به سوی دهكدهها برویم؟ امروزه نیز وضع به همین منوال است و در حالی كه جمعیت انبوهی فاقد نان حیاتبخش هستند، فرزندان خداوند میپرسند كه آیا لازم است آنان را در پی شخصی روانه سازیم كه از دوردستها آمده است تا آنان را تغذیه نماید. اما مسیح چه فرموده است؟ او فرمود: « مردم را بنشانید ». و آنگاه به ایشان خوراك داد. به همین دلیل وقتی كه جانهای گرسنه در اطرافتان جمع میشوند، بدانید كه مسیح نیز در كنار شما است. با او مصاحبت كنید و نانهای اندك خود را به حضور عیسی بیاورید. 

			امكانات و ابزار مورد نیازی كه برای خدمت در اختیار داریم شاید ظاهراً ناكافی به نظر برسند، اما اگر با ایمان بهپیش رویم و به خدایی كه منبع و منشاء تمامی قدرت است ایمان داشته باشیم، منابع فراوان و بیكران خداوند به روی ما گشوده خواهد شد. اگر كار متعلق به خداوند است، او خود وسایل انجام آن را مهیا خواهد كرد و آنانی را كه با سادگی و صداقت به او توكل میكنند پاداش خواهد داد. چنانچه همان مقدار اندك را خردمندانه و با صرفهجویی در خدمت به خدای آسمان بهكار بریم، در جریان عمل بخشش، بركت یافته، افزوده خواهد شد. غذای ناچیزی كه در میان دستهای مسیح بود، تا زمانیكه تمامی جمعیت گرسنه، سیر نشدند كم و كاسته نگردید. پس اگر ما نیز با دستهای گشوده و با ایمان برای دریافت به حضور منبع عظیم تمامی قوت و قدرت برویم، در كارمان موفق خواهیم شد و حتی تحت هراسناكترین و بدترین شرایط قادر خواهیم شد كه نان حیات را در دسترس دیگران قرار دهیم. 

			خداوند میفرماید: « بدهید، تا به شما داده شود! »، «هر كه اندك بكارد، اندك هم خواهد دروید، و هر كه فراوان بكارد، فراوان هم برخواهد داشت... و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همه نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر كار نیكو، به فراوانی داشته باشید ». چنانكه نوشته شده است: 

			« او كه سخاوتمندانه بخشیده و به فقرا داده است، عدالت وی تا به ابد برقرار خواهد ماند 

			« و او كه بذر را برای كشاورز و نان را برای خوردن فراهم میسازد، بذرتان را مهیا ساخته، فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت. آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید، و این سخاوت شما به واسطه ما به سپاس خدا خواهد انجامید » (لوقا ۶ آیه ۳٨؛ دوم قرنتیان ۹ آیات ۶ تا ۱۱). 

		

	
		
			۴۰ - « شبی بر روی دریاچه »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۴: ۲۲-۳۳؛ انجیل مرقس ۶: ۴۵-۵۲؛
انجیل یوحنا ۶: ۱۴-۲۱]

			در غروب آن روز بهاری، جمعیت انبوهی كه روی سبزهها نشسته بودند از خوراكی كه مسیح تدارك دیده بود، خوردند و كلامی را كه در آن روز شنیدند همانند ندای خدا مورد توجه ایشان قرار گرفته بود. اعمال شفابخشی را كه مشاهده كرده بودند، تنها با قوت و قدرت الهی میتوانست انجام شود. اما معجزه پنج نان و دو ماهی برای همه كسانی كه در آنجا حضور داشتند، مایه شادی و خوشحالی بود زیرا همه مردم از آن بهرهمند شده بودند. خداوند در ایام موسی نیز قوم اسراییل را در بیابان با منّ، نان آسمانی، خوراك داده بود. آن كسی كه مردم را در آن غروب بهاری خوراك داده بود، چه كسی میتوانست باشد. آیا این همان شخصی نبود كه موسی دربارهاش پیشگویی كرده بود؟ هیچكس با قدرت انسانی نمی توانست با پنج نان و دو ماهی كوچك، خوراك كافی را برای تغذیه جمعیت چند هزار نفری تدارك ببیند و به همین دلیل مردم به یكدیگر گفتند: « به راستی كه او همان پیامبر است كه میباید به جهان بیاید ».

			ایمان مردم در تمامی طول روز تقویت شده بود و كار درخشان عیسی، به مردم اطمینان میداد كه منجی موعود در میان ایشان ساكن است. امید مردم هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد. زیرا مسیح همان كسی بود كه سرزمین یهودیه را به بهشت تبدیل میكرد. سرزمینی كه شیر و عسل در آن جاری است. او میتواند هر آرزویی را برآورده سازد و قدرت رومیان منفور را در هم شكند. او میتواند یهودا و اورشلیم را آزاد سازد و سربازانی را كه در میدان جنگ زخمی شدهاند شفا بخشد. او میتواند آذوقه تمامی لشكریان را تـﺄمین كند و بر اقوام مختلف غالب شود و حاكمیتی را كه قوم اسراییل مدتها در آرزوی آن بود، به ایشان عطا كند.

			شور و هیجان مردم به حدی بود كه هر لحظه آماده بودند تا او را به عنوان پادشاه بر سلطنت بنشانند. آنان میدیدند كه عیسی برای جلب توجهشان به سوی خویش و كسب افتخار فردی هیچگونه سعی و تلاشی انجام نمیدهد و در این خصوص اساساً با كاهنین و حكام یهود فرق دارد. به همین دلیل میترسیدند كه او برای تصاحب تخت سلطنت داود هیچ ادعایی نكند و تلاشی انجام ندهد. سرانجام در مشورت با یكدیگر توافق نمودند كه او را به عنوان پادشاه قوم اسراییل اعلام كنند. شاگردان نیز در این مورد به مردم ملحق شده، سلطنت داود را حق مسلم استاد و معلم خود تلقی میكردند. آنان عقیده داشتند كه عدم پذیرش چنین افتخاری از سوی مسیح به واسطه تواضع و فروتنی وی میباشد. بگذار كه مردم، نجاتدهنده خویش را ستایش و تجلیل كنند. بگذار كه كاهنین و حكام متكبر، او را كه با حاكمیت خداوند آراسته شده است، اجباراً تعظیم و تجلیل نمایند. 

			مردم مشتاقانه برای انجام تصمیم خویش برنامهریزی میكنند، اما عیسی برخلاف ایشان از تمامی مسایل اطلاع دارد و نتایج چنین حركتی را به خوبی درك میكند. با وجود تمام اینها كاهنین و حكام یهود هم در صدد قتل او بودند و او را متهم میكردند كه مردم را از اطراف ایشان پراكنده میسازد. تلاش مردم برای قرار دادن عیسی بر تخت سلطنت، موجب بروز خشونت و آشوب میشد و بدین ترتیب از ایجاد ملكوت روحانی جلوگیری میشد. پس بدون تـﺄخیر باید از این جنبش جلوگیری میشد. عیسی شاگردان را فرا میخواند و از ایشان میخواهد در همان حال كه او مردم را مرخص میكند، آنها سوار قایق شوند و به كفرناحوم مراجعت كنند. 

			برای شاگردان مسیح انجام هیچ یك از دستورات او تا این اندازه غیرممكن نبود. شاگردان از مدتها قبل در انتظار یك جنبش عمومی بودند تا عیسی را به سلطنت برسانند، آنان نمی توانستند تصور كنند كه این همه شور و اشتیاق هیچ انگاشته شود. جمعیت انبوهی كه برای برگزار نمودن عید پِسَح اجتماع نموده بودند، مشتاق و بیقرار، در انتظار دیدار از نبی جدید بودند. برای شاگردان عیسی این بهترین فرصت بود كه از احساسات عمومی استفاده و استاد محبوبشان را به سلطنت اسراییل منصوب كنند و در تب و تاب این جاهطلبی نوین، مشكل بود كه خودشان دور شوند و عیسی را در آن ساحل دورافتاده تنها بگذارند. به همین دلیل در مقابل این تصمیم اعتراض كردند اما عیسی در این هنگام چنان با قدرت سخن گفت كه قبلاً هرگز تصور نمیشد با ایشان چنین سخن گوید. شاگردان دریافتند كه مخالفت بیشتر ثمری نخواهد داشت بنابراین در سكوت و آرامش راه دریا را در پیش گرفتند. 

			اكنون عیسی به مردم فرمان میدهد كه متفرق شوند و لحن كلام او به قدری قاطع است كه جمعیت جرأت سرپیچی ندارد. در این زمان، كلمات تحسینآمیز و تمجیدها از لبان مردم محو میگردد و در همان حال كه برای دست یافتن به او به پیش میروند، پاهای ایشان از حركت باز میایستد، شادی و نگاههای مشتاقانه از چهرههای ایشان محو میگردد. در میان آن جمعیت، مردانی با عزمی قوی و ثابتقدم حضور داشتند، اما صبر و بردباری شاهانه عیسی و كلمات مختصر، آرام ولی تحكمآمیز وی از احتمال هرگونه آشوب جلوگیری و مقاصد ایشان را خنثی میكند.

			 جمعیت در عیسی قدرت و قوتی را مشاهده میكند كه فوق تمامی قدرتهای زمینی است و بدین ترتیب بدون هیچ تردیدی از فرمان عیسی اطاعت میكنند.

			عیسی پس از مرخص كردن مردم، خود به كوه رفت تا به تنهایی دعا كند و ساعتها بیوقفه از خداوند استدعا نمود. دعاها و استدعاهای او برای خویشتن نبود بلكه برای مردم. او دعا میكرد تا خداوند به مردم این قدرت و توانایی را بدهد كه خصوصیت الهی مـﺄموریت او را درك كنند، تا شیطان نتواند حكمت و معرفت ایشان را منحرف سازد. منجی میدانست كه روزهای خدمت او در این جهان در حال اتمام است و عده قلیلی او را به عنوان نجات دهنده خواهند پذیرفت. پس با اندوه فراوان و مجادله درونی، برای شاگردانش دعا كرد. زیرا آنان به نحو غمانگیزی خسته شده بودند. شاگردان برای مدتی طولانی این امید را در دل پرورانده بودند كه او به عنوان پادشاه اسراییل سلطنت خواهد كرد، اما اكنون امید ایشان كه بر اساس یك توهم عمومی بنا شده بود به شكل دردناك و تحقیرآمیزی می بایستی به نا امیدی و یـﺄس تبدیل شود. ایشان به جای دیدن عیسی بر تخت سلطنت داود، می بایستی شاهد بر صلیب كشیده شدن او باشند. در واقع، صلیب می بایستی تاجگذاری حقیقی مسیح محسوب گردد. اما شاگردان این موضوع را درك نكردند و در نتیجه آن، باید با وسوسهها و آزمایشات دشواری مواجه میشدند كه شناخت این وسوسهها برای ایشان مشكل بود. بدون كمك روحالقدس كه ذهن و فكر را روشن میسازد و فهم را وسعت میبخشد، ایمان شاگردان با شكست مواجه میشد. برای عیسی بسیار دردناك بود كه فهم و دریافت شاگردان از ملكوت او، تا اندازه زیادی به افتخار و عظمت دنیوی محدود شده بود. بار سنگین مسئولیت شاگردان، قلب مسیح را به حدی جریحهدار كرده بود كه با رنج و اندوه در حضور خداوند برای ایشان دعا میكرد. 

			شاگردان بعد از شنیدن فرمان عیسی، بلافاصله سوار بر قایق نشدند، آنان مدتی صبر كردند تا شاید عیسی نیز به ایشان ملحق شود. اما وقتی دیدند كه تاریكی شب فرا میرسد، سوار قایق شده، به آن سوی دریا، به جانب كفرناحوم روانه شدند. آنان با قلباً راغب نبودند ولی با این حال، عیسی را ترك گفتند و بیش از هر زمان دیگری بی قرار و ناشكیبا بودند و به خاطر اینكه به ایشان اجازه داده نشده بود كه عیسی را به عنوان پادشاه اعلام كنند، معترض بودند. آنان به دلیل اینكه سریعاً تسلیم اوامر عیسی شده بودند، خود را مقصر میدانستند و فكر میكردند كه اگر مقاومت بیشتری نشان میدادند، میتوانستند اهداف خود را به انجام برسانند. 

			تردید و بیاعتقادی، افكار و قلوب ایشان را تسخیر نموده و علاقه به كسب افتخار، چشمان روحانی ایشان را كور كرده بود. آنان میدانستند كه عیسی مورد نفرت فریسیان میباشد و به همین دلیل علاقمند بودند كه او را در مقامی رفیع ببینند، مقامی كه شایستگی كسب آن را داشت. اتحاد و پیوستگی با معلمی كه میتوانست معجزات قدرتمندی انجام دهد و در همان حال با اتهام فریبكاری مورد دشنام و ناسزا قرار میگرفت، برای شاگردان آزمایشی بود كه تحمل آن بسیار مشكل به نظر میرسید. آیا آنان می بایستی برای همیشه جزو پیروان یك نبی دروغین بهحساب آیند؟ آیا مسیح اقتدار خویش را به عنوان پادشاه نشان خواهد داد؟ چرا او كه چنین قدرتی را در اختیار داشت، شخصیت واقعی خویش را آشكار نمیكرد و درد و رنج ایشان را تسكین نمیداد؟ چرا او یحیای تعمید دهنده را از مرگ فجیع و بیرحمانه رهایی نبخشید؟ شاگردان با طرح چنین سئوالاتی آنچنان دچار شك و تردید شدند كه ظلمت روحانی عظیمی بر ایشان مستولی شد. آنان از خود میپرسیدند كه آیا عیسی میتواند شیادی باشد كه فریسیان ادعا كرده بودند؟ 

			شاگردانی كه در آن روز اعمال خارقالعاده مسیح را مشاهده كرده بودند، به نظرشان میرسید كه آسمان به زمین رسیده است. خاطره آن روز باشكوه و ارزشمند میبایست دلهای ایشان را با ایمان و محبت سرشار مینمود و اگر دلهای ایشان درباره این امور تفكر میكرد، هرگز دچار وسوسه نمیشدند. لیكن یـﺄس و دلسردی افكار ایشان را مجذوب كرده بود. سخنان مسیح كه فرموده بود: « پارههای باقیمانده نان را جمع كنید.... تا ضایع نشود »، مورد بیتوجهی قرار گرفته بود. در آن روز شاگردان ساعات پر بركتی را پشتسر گذاشته بودند، لیكن همه آن لحظات را فراموش كرده و در میان آبهای متلاطم گرفتار شده بودند، طوفان تصورات و خیالات باطل، افكارشان را آشفته كرده و در این شرایط، خداوند مشكل دیگری را بر سر راهشان قرار داده بود تا روحشان پریشانتر و فكرشان مشغولتر گردد. خداوند غالباً این كار را زمانی كه مردم برای خود گرفتاری و مشكل ایجاد میكنند، انجام میدهد. هر چند كه نیاز چندانی بهایجاد نگرانی بیشتر نبود زیرا خطر با سرعت بهشاگردان نزدیك و نزدیكتر میشد. 

			طوفان شدیدی در حال نزدیك شدن بهآنان بود در حالیكه آنها برای ایستادگی در مقابل آن آماده نبودند. این حادثه ناگهانی، ایشان را غافلگیر كرده بود زیرا روز كاملاً آرامی را پشت سر گذاشته بودند و هنگامیكه امواج بر قایق ایشان میكوبید، ترس و وحشت وجودشان را فرا گرفت و در این شرایط، نارضایتی، بیایمانی و ناشكیبایی را فراموش كرده بودند. همه تلاش میكردند كه از غرق شدن قایق جلوگیری كنند. فاصله میان بیت صیدا تا محل ملاقات ایشان با عیسی از طریق دریا فاصله كوتاهی بود و در هوای مساعد چند ساعت طول میكشید، اما اكنون در میان طوفان، از نقطه مورد نظر دورتر و دورتر میشدند. پاس چهارم از شب گذشته بود و آنان در این مدت با پارو زدن سعی كرده بودند از غرق شدن قایق جلوگیری كنند. سرانجام خسته شدند و خود را به عاقبت ناپیدا سپردند. دریای تاریك و طوفانی، درس عجز و درماندگی را به ایشان آموخت و اكنون در اشتیاق دیدار معلم و سرورشان لحظه شماری میكردند.

			عیسی ایشان را فراموش نكرده بود و از كنار ساحل مردان وحشت زدهای را میدید كه با طوفان مبارزه میكردند و عیسی حتی برای یك لحظه شاگردان را از نظر دور نداشت و با نگرانی شدیدی به قایق شاگردان نظر دوخته بود، قایقی كه سرنشینان آن مردان ارزشمندی بودند كه بعدها می بایستی نور عالم باشند. همچنانكه یك مادر، با محبت فراوان از فرزندش مراقبت میكند، استاد دلسوز و مهربان نیز مراقب شاگردان بود. هنگامیكه قلب ایشان شكسته و جاهطلبی نامقدس ایشان سركوب شد، با فروتنی، تقاضای كمك كردند و دعای ایشان مستجاب گردید. 

			شاگردان در آن لحظاتی كه خود را از دسترفته تصور میكردند، پرتو نوری را مشاهده میكنند كه به شكلی اسرارآمیز به ایشان نزدیك میشود. اما نمیدانند كه او عیسی است و او را كه برای كمك به ایشان آمده بود، دشمن میپندارند و وحشت بر ایشان مستولی میشود، دستهایی كه با عضلاتی همچون آهن پاروها را محكم گرفته بودند، سست میشوند. قایق تحت تـﺄثیر امواج به این طرف و آن طرف پرتاب میشد ولی همه نگاهها به شبحی كه به شكل انسان بر روی امواج كفآلود دریا در حال قدم زدن بود، خیره شده بود. 

			شاگردان آن را شبحی پنداشتند که نشان از هلاکت ایشان بود، و با وحشت تقاضای كمك مینمایند. عیسی به راه خود ادامه میدهد، چنان كه گویی میخواهد از كنارشان بگذرد، اما آنان او را شناخته، طلب یاری میكنند. استاد محبوب ایشان برمیگردد و صدای او شاگردان وحشتزده را آرام میكند و میفرماید: « دل قوی دارید، من هستم. مترسید! ».

			به محض اینكه توانستند از موثق بودن حقیقت خارقالعاده آگاه شوند، تقریباً پطرس با شادی به كنار عیسی رسید. چنان كه گویی باور این موضوع هنوز هم برایش دشوار بود. بنابراین میگوید: « سرور من! اگر تویی، مرا بگو تا روی آب نزد تو بیایم ». عیسی پاسخ داد: « بیا! ». پطرس تا زمانیكه به عیسی نگاه میكند با اطمینان روی آب راه میرود. اما هنگامی كه با احساس رضایت از خود، به عقب برمیگردد و به همراهان خود در قایق مینگرد، از منجی روی برمیگرداند. باد تندی در حال وزیدن است و امواج مرتفع و خروشان دریا میان او و عیسی حایل شده و این موضوع موجب وحشت پطرس شده است. مسیح برای لحظاتی از نظر او پنهان میشود و ایمان وی ضعیف میگردد. پطرس در حالی كه در آب فرو میرفت و امواج متلاطم دریا، كلام مرگ را در گوش او نجوا میكرد، چشمان خود را از امواج خروشان بلند میكند و به سوی عیسی مینگرد و فریاد میزند: « سرور من! نجاتم ده ». عیسی بیدرنگ دست خود را دراز كرد و او را گرفت و گفت: « ای كمایمان، چرا شك كردی؟ ». 

			پطرس پهلو به پهلوی عیسی گام برداشته و دست او در دست معلم خود با هم به قایق قدم گذاشتند. لیکن اكنون پطرس مطیع و ساکت بود.. در مقابل همراهانش هیچ دلیلی برای بالیدن به خود نداشت چونكه به واسطه بیایمانی و خودستایی چیزی نمانده بود كه زندگی خود را از دست بدهد. هنگامیكه از عیسی روی برمیگرداند، تعادل خود را از دست میدهد و در میان امواج خروشان فرو میرود. 

			هنگامیكه با سختیها و مشكلات روبرو میشویم، ما نیز مانند پطرس رفتار میكنیم و به جای اینكه به عیسی نگاه كنیم، به امواج متلاطم مینگریم، در قدمهایمان دچار لغزش میشویم و امواج غرور ما را احاطه میكند. عیسی از پطرس نخواسته بود كه به سوی او بیاید و هلاك گردد، به همین ترتیب وقتیكه ما را به سوی خویش فرامیخواند، ما را رها نمیكند، بلكه میگوید: « مترس! »، « زیرا كه من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو از آن من هستی. چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمائی تو را فرو نخواهند گرفت و چون از میان آتش روی، سوخته نخواهی شد و شعلهاش تو را نخواهد سوزانید زیرا من خداوند، خدای تو و قدوس اسراییل، نجات دهنده تو هستم » (اشعیا ۴۳ آیه ۱ تا ۳). 

			عیسی از شخصیت شاگردان خویش آگاه بود و میدانست كه ایمان ایشان می بایستی بهطور جدی مورد آزمایش قرار گیرد و در جریان راه رفتن پطرس روی آب، عیسی میخواست ضعف پطرس را به وی آشكار كند و به او نشان بدهد كه امنیت و سلامتی او به توكل و اعتماد مداوم به قدرت الهی بستگی دارد. پطرس در صورتی میتوانست در میان طوفان آزمایش و تجربه گام بردارد كه توكل و اعتماد به خویشتن را كنار بگذارد و به نجاتدهنده توكل نماید. پطرس درست در نقطهای كه فكر میكرد قدرت دارد، ضعف خویش را مشاهده كرد و تا زمانی كه ناتوانی خویش را تشخیص نداد، توكل و اعتماد به مسیح را درك نكرد. اگر درسی را كه مسیح در واقعه راه رفتن روی آب سعی داشت به او بیاموزد فرا میگرفت در مواجه شدن با آزمایشهای بعدی متحمل شكست نمیشد. 

			خداوند هر روزه فرزندان خود را تعلیم میدهد و به وسیله اوضاع و شرایطی كه هر روزه برای ایشان اتفاق میافتد آنان را برای انجام وظایف و مسئولیتهای مهمتری كه برای خیریت ایشان مقرر شده است، آماده میسازد. نتیجه آزمایشها و تجربیات روزمره است كه پیروزی یا شكست ایشان را در بحرانهای شدید زندگی تعیین میكند. 

			كسانی كه پیوسته از درك و شناخت چگونگی توكل به خداوند عاجزند، در جریان آزمایشها و وسوسهها شكست خواهند خورد. شاید اكنون تصور كنیم كه جای پای ما محكم و استوار است و هرگز دچار لغزش نمیشویم، شاید با اطمینان بگوییم كه من میدانم به چه كسی ایمان و اعتقاد دارم و هیچچیزی نمیتواند ایمان مرا نسبت به خداوند و به كلام او متزلزل كند. اما شیطان همواره در نظر دارد كه از ویژگیهای موروثی و تربیتی ما در مواجه شدن با سختیها و آزمایشات سوء استفاده و چشمان ما را نسبت به نقائص و احتیاجاتمان كور كند. تنها با درك ضعفها و ناتوانیهای خود و نگاه مداوم به عیسی است كه میتوانیم با اطمینان گام برداریم. 

			به محض اینكه عیسی سوار بر قایق شد، باد فرو نشست، « قایق همان دم به جایی كه عازمش بودند، رسید ». و طلوع سپیده جایگزین شب هراس و وحشت شده بود. شاگردان و سایرین كه در قایق بودند، با قلبی سپاسگزار در برابر عیسی روی بر زمین نهاده، گفتند: « بهراستی كه تو پسر خدایی! ». 

		

	
		
			۴۱ - « بحران در جلیل »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۶: ۲۲-٧۱ تدوین گردیده است]

			هنگامیكه عیسی به مردم اجازه نداد تا او را به عنوان پادشاه اسراییل اعلام كنند، میدانست كه به نقطه عطفی در تاریخ زندگیاش رسیده است و جمعیتی كه امروز آرزو داشتند او را به مقام سلطنت منصوب كنند، فردا از وی رویگردان خواهند شد. ناكامی مردم در زمینه آرزوهای جاهطلبانه و تمایلاتشان، محبت ایشان را به نفرت و تمجید ایشان را به لعنت و ناسزا مبدل میكرد. عیسی با وجود اینكه از این موضوع آگاه بود، برای برطرف كردن بحران، هیچگونه اقدامی بهعمل نیاورد. زیرا از آغاز به پیروان خویش امید دریافت پاداش دنیوی را وعده نداده بود. او به كسانی كه اشتیاق شاگردی وی را دارند فرموده است: « روباهان را لانههاست و مرغان هوا را آشیانهها، اما پسر انسان را جای سر نهادن نیست » (متی ٨ آیه ۲۰). اگر انسان میتوانست با پیوستن به مسیح، دنیا را نیز داشته باشد، جمعیتی كه در اطراف مسیح بودند با وی بیعت میكردند. اما عیسی چنین خدمتی را نمیپذیرد. از میان عده كثیری كه به او پیوسته بودند، بسیاری به این امید كه او سلطنت دنیوی را خواهد پذیرفت به سوی او جذب شده بودند و ایشان می بایستی از گمراهی و جهالت رها می شدند. مفهوم عمیق تعالیم عیسی در معجزه پنج نان و دو ماهی از سوی مردم درك نشده بود و می بایستی روشن و آشكار میشد و این مكاشفه جدید باید از نزدیک مورد بررسی قرار می گرفت.

			معجزه پنج نان و دو ماهی به گوش اهالی منطقه و مردم در اماكن دور و نزدیك رسید و فردای همان روز، صبح زود مردم گروه گروه برای دیدن عیسی به سوی بیتصیدا هجوم آوردند. عده بیشماری از مردم از راه دریا و خشكی به سوی آن محل روانه شده بودند و آنانی كه شب قبل او را ترك گفته بودند، مجدداً مراجعت كردند و انتظار داشتند كه هنوز هم او را در همان مكان ملاقات كنند زیرا قایقی كه بتواند عیسی را بدان طرف ساحل برساند، وجود نداشت. اما جستجوی ایشان بیثمر بود و عده زیادی در طلب وی به شهر كفرناحوم مراجعت نموده همچنان بدنبال او می گشتند.

			در این اثنا، عیسی پس از غیبت یك روزه به جنیسارت مراجعت نموده بود و مردم به مجرد اینكه دانستند كه عیسی در آن سرزمین فرود آمده است، « دوان دوان به سرتاسر آن منطقه رفتند و بیماران را بر تختها گذاشته، به هر جا كه شنیدند او آنجاست، بردند » (مرقس باب ۶ آیه ۵۵).

			عیسی بعد از مدتی به كنیسه رفت و كسانی كه از بیتصیدا آمده بودند، او را در آنجا یافتند. آنان به وسیله رسولان اطلاع یافتند كه او چگونه از دریا عبور كرده است. شاگردان خشم طوفان و ساعتهایی كه بینتیجه در مقابل بادهای مخالف پارو زده بودند، سپس ظاهر شدن مسیح و راه رفتن او بر روی آب و ترسی كه از دیدن او در دل شاگردان بهوجود آمده بود و كلمات اطمینانبخش منجی و ماجرای پطرس و نتایج آن و آرام گرفتن طوفان و بالاخره رسیدن قایق به ساحل را یك به یك و با صداقت كامل برای جمعیت شگفتزده شرح دادند. عده دیگری كه با شنیدن این ماجرا قانع نشده بودند، در اطراف عیسی جمع شده، از وی سئوال میكردند: « ای استاد، كی به اینجا آمدی؟ ». آنان انتظار داشتند كه از دهان وی شرح بیشتری درباره آن معجزه بشنوند. 

			عیسی حس كنجكاوی ایشان را ارضاء نكرد بلكه با اندوه زیاد فرمود: « آمین آمین، به شما میگویم، مرا میجویید نه به سبب آیاتی كه دیدید، بلكه به سبب آن نان كه خوردید و سیر شدید ». آنان با انگیزههای شایسته و ارزشمندی در جستجوی عیسی نبودند بلكه چون از قرصهای نان خورده و سیر شده بودند، هنوز هم با پیوستن به او در انتظار دریافت منافع دنیوی بودند. منجی به ایشان فرمود: « كار كنید، اما نه برای خوراك فانی، بلكه برای خوراكی كه تا حیات جاویدان باقی است، خوراكی كه پسر انسان به شما خواهد داد ». یعنی صرفاً در طلب منافع مادی نباشید و تلاش اصلی شما برای فراهم كردن و ساختن این زندگی فانی نباشد بلكه در طلب خوراك روحانی باشید، در طلب حكمتی كه منجر به حیات جاودانی میشود و تنها پسر یگانه خداوند است كه میتواند آن را عطا كند زیرا، « بر اوست كه خدای پدر مهر تـﺄیید زده است ».

			سخنان عیسی توجه شنوندگان را برای لحظاتی برانگیخت. آنگاه از او پرسیدند: « چه آیتی به ما مینمایی تا با دیدن آن بهتو ایمان آوریم؟ ». آنان برای اینكه به خداوند نزدیكی جویند، خیلی از كارهای سنگین و طاقتفرسا را انجام میدادند و برای كسب شایستگی بیشتر حاضر بودند هرگونه مقررات و آیین جدیدی را بشنوند و انجام دهند. مفهوم سئوال ایشان این بود كه، چه كنیم تا شایسته و سزاوار ملكوت خداوند باشیم؟ برای كسب حیات جاودانی، چه بهایی را باید بپردازیم؟

			و عیسی در پاسخ گفت: « كار پسندیده خدا آن است كه بهفرستاده او ایمان آورید ». ایمان به عیسی بهایی است كه باید برای ملكوت خداوند پرداخت شود و تنها راه رسیدن بهملكوت آسمان بهواسطه ایمان به « بره خداست كه گناه جهان را برمیدارد » (یوحنا ۱ آیه ۲۹).

			اما مردم، حقیقت ملكوتی را كه در این جملات نهفته بود، انتخاب نكردند. عیسی تمامی اعمالی را كه انبیاء درباره مسیح پیشگویی كرده بودند، انجام داده بود. اما آنان آنچه را كه توقعات خودخواهانه ایشان از اعمال عیسی در ذهنشان تصویر كرده بود، نمیدیدند. عیسی در حقیقت یكبار جمعیت را، با قرصهای نان خوراك داده بود، اما در ایام موسی قوم اسراییل به مدت چهل سال با [منّ آسمانی] تغذیه شده بودند و چقدر بیشتر از مسیح توقع داشتند كه ایشان را از بركات آسمانی بهرهمند سازد. دلهای ناراضی مردم مردد بود كه اگر عیسی توانست اینهمه اعمال و معجزات خارقالعاده انجام دهد، آیا نمی توانست سلامتی و شفا، قدرت و ثروت را بهتمام افراد قوم خود عطا كند و آنان را از دست ظالمان و ستمگران برهاند و قدرت و افتخار نصیب ایشان سازد؟ این حقیقت كه عیسی خود را فرستاده خداوند اعلام كرده بود ولی همچنان از پذیرفته شدن بهعنوان پادشاه قوم اسراییل امتناع میورزید، رازی بود كه مردم از درك آن عاجز بودند، امتناع او موجب سوء تعبیر شده بود. بسیاری نتیجهگیری كرده بودند كه او به دلیل تردید از ماهیت مـﺄموریت الهی خود جرات دفاع كردن از ادعاهای خویش را ندارد. بدین طریق دلهای خود را به روی بیایمانی گشودند و بذری را كه شیطان در دلهای ایشان كاشته بود، ثمره سوء تفاهم و ارتداد را بههمراه داشت.

			اكنون یكی از كاهنان با لحنی تمسخر آمیز از عیسی سئوال نمود: « چه آیتی به ما مینمایی تا با دیدن آن به تو ایمان آوریم؟ چه میكنی؟ پدران ما در بیابان منا خوردند، چنانكه نوشته شده است. او از آسمان بهآنها نان داد تا بخورند ».

			یهودیان برای موسی احترام قایل بودند چون او را بخشنده منا تصور میكردند. آنان در حقیقت با ستایش موسی به عنوان عامل و وسیله دریافت منا، مسیح را به عنوان كسی كه كار را انجام داده بود از نظر دور میداشتند. پدران ایشان نیز علیه موسی شكایت میكردند و مـﺄموریت الهی او را مورد شك و تردید قرار میدادند. اكنون فرزندان ایشان نیز با همان روحیه، مسیح را كه حامل پیام خداوند بود، انكار میكردند. عیسی بدیشان گفت: « آمین، آمین، بهشما میگویم، موسی نبود كه آن را از آسمان بهشما داد ». كسی كه نان را به ایشان عطا كرده بود، در میان ایشان ایستاده بود، این خود مسیح بود كه عبرانیان را در بیابان رهبری كرده، آنان را هر روزه از نان آسمانی خوراك میداد. آن خوراك، نمونه واقعی نان آسمانی بود. روح حیاتبخشی كه از منبع الهی جاری میگردد، همان منای حقیقی است. عیسی فرمود: « نان خدا آن است كه از آسمان نازل شده، به جهان حیات میبخشد » (یوحنا ۶ آیه ۳۳).

			برخی از آنان هنوز فكر میكردند كه منظور عیسی، همان خوراك دنیوی است و به همین علت گفتند: « این نان را همواره بهما بده ». آنگاه عیسی به روشنی اعلام كرد كه، « من نان حیات هستم ».

			یهودیان با تصویری كه مسیح ترسیم كرده بود، آشنایی داشتند، موسی با الهام از روحالقدس گفته بود كه، « انسان نه به نان زیست میكند بلكه به هـر كلمهای كه از دهان خداوند صادر شود ». همچنین از زبان ارمیای نبی مكتوب است كه، « سخنان تو یافت شد و آنها را خوردم و كلام تو شادی و ابتهاج دل من گردید » (تثنیه باب ٨ آیه ۳ و ارمیا باب ۱۵ آیه ۱۶).

			معلمین و كاهنین یهود درمیان خود مثلی داشتند كه خوردن نان آسمانی در مفهوم روحانی آن به منزله مطالعه شریعت و انجام اعمال نیكوست و غالب اوقات گفته میشد كه با آمدن مسیح، قوم اسراییل اطعام خواهد شد. تعلیم انبیاء عهد عتیق، معجزه قرصهای نان آسمانی را با عنوان درسی عمیق و روحانی آشكار كرده بود و این همان درسی بود كه عیسی سعی داشت برای شنوندگان حاضر در كنیسه مكشوف سازد. اگر یهودیان، كتب مقدسه را درك میكردند، فهم سخنان عیسی كه « من نان حیات هستم ». برای ایشان میسر میگردید. درست یك روز قبل، جمعیت گرسنه و خسته از نانی كه به دست مسیح تهیه شد، تغذیه شده بودند. همانطور كه به وسیله نان قوت و تازگی و نشاط جسمی را دریافت كردند، از كلام مسیح نیز میتوانستند قوت روحانی و حیات جاودانی را دریافت كنند. عیسی بدیشان فرمود: « هر كه نزد من آید، هرگز گرسنه نشود و هر كه به من ایمان آورد، هرگز تشنه نگردد؟». آنگاه به ایشان میگوید: « هر چند مرا دیدهاید، اما ایمان نمیآورید ».

			آنان با شهادت روحالقدس و مكاشفه الهی، مسیح را دیده بودند و علائم و شواهد زنده قدرت او در نظر ایشان آشكار میشد، ولی باز هم آیتی دیگر میخواستند و اگر چنین آیتی بدیشان داده میشد، باز هم چون گذشته در بیایمانی و بیاعتقادی باقی میماندند. اگر آنان با چیزهایی كه دیده و شنیده بودند، ایمان نمیآوردند، نشان دادن اعمال خارقالعاده دیگر، چه فایدهای میتوانست داشته باشد. بیایمانی، همواره میتواند برای ایجاد شك و تردید، از حقیقت، بهانهتراشی كند و صحیحترین اصول را با عقل و منطق انسانی مورد شک و تردید قرار دهد.

			مسیح مجدداً با اشاره به جمعیت لجوج و نافرمان، فرمود: « آنكه نزد من آید، او را هرگز از خود نخواهم راند ». او میگفت: « همه كسانیكه با ایمان او را دریافت كنند، حیات جاودانی خواهند یافت ». پس هیچكس از بین نخواهد رفت و دیگر لازم نخواهد بود كه فریسیان و صدوقیان درباره حیات آینده، با هم به مشاجره بپردازند. دیگر لزومی نداشت كه مردم با اندوه و نا امیدی برای مردگان خویش گریه و زاری كنند. زیرا عیسی بدیشان گفته بود: « خواست فرستنده من این است كه هر كه به پسر بنگرد و به او ایمان آورد، از حیات جاویدان برخوردار شود، و من در روز واپسین او را برخواهم خیزانید ».

			اما رهبران قوم عصبانی و ناراحت شدند و گفتند: « مگر این مرد، عیسی پسر یوسف نیست كه ما پدر و مادرش را میشناسیم؟ پس چگونه میگوید، از آسمان نازل شدهام؟ ». آنان سعی كردند با رجوعی تحقیرآمیز به اصل و نسب متواضع عیسی، تعصب مردم را برانگیزانند. آنان با لحنی تحقیرآمیز به زندگی كارگری او در شهر جلیل اشاره میكردند و خانواده او را حقیر و بیچاره میشمردند و میگفتند كه ادعای این نجار بیسواد ارزشی ندارد كه بدان توجهی بشود. آنان به واسطه تولد اسرارآمیز وی اصل و نسب او را مشكوك قلمداد میكردند و بدین وسیله با معرفی و بیان شرایط انسانی تولد وی، پیشینه و شرح حال زندگی او را خدشهدار میكردند.

			عیسی ماجرای تولد اسرارآمیز خود را برای ایشان توضیح نداد و همچنانكه در مورد عبور از دریا به هیچ سئوالی پاسخ نگفت، درباره آمدن خود از ملكوت نیز به سئوالات ایشان جوابی نداد. او با معجزاتی كه انجام میداد، سعی در جلب توجه مردم نداشت. عیسی داوطلبانه، خود را از جلال و مقام آسمانی، خالی كرد و صورت غلام را پذیرفت اما سخنان و اعمال او خصوصیات و شخصیتش را آشكار كرد. تمامی كسانی كه قلبهایشان بهروی انوار الهی گشوده بود، او را كه « پسر یگـانه پدر و پر از فیض و راستی بود »، میشناختند (یوحنا باب ۱ آیه۱۴).

			تعصب فریسیان، بسیار عمیقتر از آن چیزی بود كه سئوالات ایشان نشان میداد و ریشه در دلهای فاسد و خودمحور ایشان داشت. تمامی اعمال و سخنان عیسی، خصومت و مخالفت ایشان را بههمراه داشت زیرا در عیسی برای امیدی كه در دل پرورانده بودند، پاسخی یافت نمیشد.

			« هیچكس نمیتواند نزد من آید مگر آنكه پدری كه مرا فرستاد، او را جذب كند و من در روز بازپسین، او را برخواهم خیزانید ». در كتب پیامبران، آمده است كه، « همه از خدا تعلیم خواهند یافت، پس هركه از خدا بشنود و از او تعلیم یابد، نزد من میآید ». هیچكس نزد مسیح نمیآید مگر كسانی كه محبت جذبكننده پدر آسمانی را دریافت كنند و به آن پاسخ گویند. اما خداوند همه دلها را به سوی مسیح جذب میكند و تنها كسانیكه در مقابل خداوند مقاومت میورزند، از آمدن به نزد مسیح امتناع خواهند نمود.

			در جمله « همه از خداوند تعلیم خواهند یافت ». عیسی به نبوت اشعیای نبی اشاره میكند كه، « جمیع پسرانت از خداوند تعلیم خواهند یافت و پسرانت را سلامتی عظیم خواهد بود » (اشعیا باب ۵۴ آیه ۱۳).

			یهودیان، این نوشته را به خودشان اختصاص داده بودند و از اینكه خداوند معلم ایشان بود، به خود میبالیدند. اما عیسی نشان داد كه این ادعای ایشان كاملاً بیهوده و عاری از حقیقت است. زیرا فرمود: « هركه از خدا بشنود و از او تعلیم یابد، نزد من میآید ». آنان تنها به واسطه مسیح میتوانستند به معرفت الهی نائل شوند. بشریت نمیتواند مشاهده جلال او را تحمل نماید. آنانی كه از خداوند تعلیم یافته، صدای فرزند او، عیسی ناصری را میشنیدند، وی را كه از طریق طبیعت و مكاشفه، پدر را معرفی مینمود، میشناختند.

			« آمین، آمین، بهشما میگویم، هركه ایمان دارد، از حیات جاویدان برخوردار است ». روحالقدس به وسیله یوحنای رسول، كسی كه این كلام را شنید، بهكلیساها اعلام كرده است كه، « آن شهادت این است كه خدا به ما حیات جاویدان بخشیده و این حیات در پسر اوست، آنكه پسر را دارد، حیات دارد و آن كه پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست » (اول یوحنا ۵ آیات ۱۱ و ۱۲)، و عیسی فرمود: « در روز بازپسین او را برخواهم خیزانید ». مسیح در جسم با ما یكی شد تا ما بتوانیم در روح با او یكی شویم و بهواسطه این اتحاد و یگانگی است كه از گور برمیخیزیم، نه فقط برای آشكار شدن قدرت مسیح، بلكه به جهت ایمان به اوست كه از حیات جاودانی برخوردار میشویم. كسانیكه سیرت حقیقی مسیح را میشناسند و در دل خود به او ایمان میآورند از حیات جاویدان برخوردار میشوند. به واسطه روحالقدس است كه مسیح در ما ساكن میشود و پذیرفته شدن روحالقدس خداوند در دل، ابتدای حیات جاودانی است.

			مردم مسیح را به منا كه پدرانشان در بیابان خورده بودند، رجوع می دادند، چنانكه گویی تهیه خوراك، بزرگتر و مهمتر از معجزاتی است كه عیسی انجام داد. اما او نشان میدهد كه آن بخشش تا چه اندازه در مقایسه با بركاتی كه او برای عطای آن پای بدین جهان نهاده بود، ناچیز و بیمقدار است. منا میتوانست وجود زمینی و فانی را حفظ كند ولی نمی توانست از نزدیك شدن مرگ جلوگیری و یا حیات جاودانی را تضمین كند. اما عیسی بهعنوان نان آسمانی، جان را برای وصول بهحیات جاودانی تغذیه میكند. منجی فرموده است: « من نان حیات هستم، پدران شما، منا را در بیابان خوردند و با این حال مردند. اما نانی كه از آسمان نازل میشود، چنان است كه هركه از آن بخورد، تا ابد زنده خواهد ماند ». مسیح اكنون جمله دیگری را نیز به این سخنان اضافه میكند. عیسی با مرگ خود میتوانست به انسان حیات بخشد و در جملات بعدی، او به مرگ خود به عنوان تنها راه نجات و رستگاری اشاره میكند و میگوید: « نانی كه من برای حیات جهان میبخشم، بدن من است ».

			یهودیان در شُرُف برگزاری عید پِسَح در اورشلیم بودند، جشنی كه به یادبود شب نجات قوم اسرائیل از مصر بود، هنگامیكه فرشته مرگ به منازل مصریان هجوم برد و نخستزادگان ایشان را هلاك كرد، خداوند میخواست كه آنان توسط بره مربوط به عید پِسَح، بره خداوند را در نظر آورند و آن را به عنوان سمبلی از مسیح كه جان خود را برای حیات جهان فدا میكند، بپذیرند. اما یهودیان بدون توجه به مفهوم سمبل، شكل ظاهری آن را بسیار مهم تلقی كردند. آنان بدن خداوند را تشخیص ندادند. همان حقیقتی كه مراسم پِسَح نماد و مظهر آن بود، در سخنان مسیح نیز تعلیم داده شده بود. با اینحال یهودیان از درك و شناخت آن عاجز بودند.

			اكنون، كاهنین با خشم و عصبانیت اظهار مینمودند كه، « این مرد چگونه میتواند بدن خود را بهما بدهد تا بخوریم؟ ». آنان سخنان مسیح را با معنای ظاهری آن درك مینمودند. درست مانند نیقودیموس كه برای درك موضوع تولد تازه از مسیح پرسید: « كسی كه سالخورده است، چگونه میتواند زاده شود؟ » (یوحنا ۳ آیه ۴). آنان تا حدی مفهوم سخنان عیسی را درك كرده بودند اما مایل نبودند بهآن اعتراف كنند و با بد تعبیر كردن سخنان او، امیدوار بودند كه تعصب مردم را علیه وی برانگیزند.

			مسیح، آیینهای نمادین مربوط به خود را حقیر نشمرد بلكه حقیقت را با لحنی قویتر بازگو نمود؛ « آمین، آمین بهشما میگویم كه تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید. هركه بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد، حیات جاویدان دارد و من در روز بازپسین او را برخواهم خیزانید. زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. كسیكه بدن مرا میخورد و خون مرا مینوشد، در من ساكن میشود و من در او ». خوردن بدن و نوشیدن خون مسیح، یعنی پذیرش وی به عنوان منجی شخصی و ایمان به اینكه او گناهان ما را میبخشد و ما در او كامل میشویم. با نگریستن به محبت مسیح و ماندن در محبت او و جذب شدن به سوی او، در طبیعت و سرشت وی سهیم و شریك میشویم. همان قدر كه غذا برای جسم اهمیت دارد، مسیح نیز برای روح و جان، حیاتی است. غذا نمیتواند سودمند باشد مگر آنكه خورده و جزئی از وجود ما شود. به همان طریق اگر مسیح را به عنوان منجی شخصی خود نشناسیم، هیچ سود و فایدهای برای ما نخواهد داشت. دانش و حكمت نظری برای ما سودی ندارد بلكه می بایستی از مسیح تغذیه شویم و او را با تمامی دل خود بپذیریم، آنگاه حیات او از آن ما میشود. محبت او، فیض او باید جذب و پذیرفته شود.

			حتی این حقایق نیز در نشان دادن مزیت و برتری ارتباط ما با مسیح، ناكافی است. عیسی گفت: « چنانكه پدر زنده مرا فرستاد و من بهپدر زندهام، آنكه مرا میخورد نیز به من زنده خواهد بود ». همانگونه كه پسر خدا با ایمان به پدر، زیست، ما نیز باید با ایمان به مسیح زیست كنیم. عیسی آنقدر تسلیم اراده خدا بود كه پدر آسمانی در زندگی وی آشكار و ظاهر میشد. او با وجودیكه در همه چیز مانند ما آزموده شد، در مقابل دنیا از هرگونه ناپاكی و آلایشی كه او را احاطه كرده بود، سالم و بیعیب ماند. بنابراین ما نیز می بایستی همانند مسیح بر ناپاكیها غلبه نماییم.

			آیا پیرو مسیح هستید؟ پس هر چیزی كه در ارتباط با زندگی روحانی نوشته شده است، برای شما نوشته شده و میتوانید با اتحاد و یگانگی با عیسی آن را كسب نمایید. آیا شور و حرارت شما در حال تحلیل رفتن است؟ آیا محبت اولیه شما به سردی گراییده است؟ پس هم اكنون میتوانید محبت پیشنهادی مسیح را مجدداً دریافت كنید. بدن او را بخورید و خون او را بنوشید و بدینطریق با پدر آسمانی و پسر او یكی خواهید شد.

			یهودیان بیایمان به جز معنای ظاهری سخنان مسیح چیز دیگری را نخواستند ببینند. بر اساس قوانین شریعت، چشیدن خون، ممنوع و حرام بود. بنابراین سخنان مسیح را نوعی توهین به مقدسات مذهبی خویش قلمداد میكردند و بر سر آن با یكدیگر به بحث و مشاجره میپرداختند. حتی بسیاری از شاگردان مسیح نیز با شنیدن این سخنان گفتند: « این تعلیم، سخت است، چه كسی میتواند آنرا بپذیرد؟ ». منجی بدیشان پاسخ داد: « آیا این سبب لغزش شما میشود؟ پس اگر پسر انسان را ببینید كه به جای نخست خود صعود میكند، چه خواهید كرد؟ روح است كه زنده میكند، جسم را فایدهای نیست، سخنانی كه من به شما گفتم، روح و حیات است ».

			حیات مسیح، همان كلام اوست كه بهجهان حیات میبخشد. عیسی با كلام خود مریضان را شفا میبخشید و دیوها را اخراج مینمود. او با كلام خود طوفان دریا را آرام میكرد و مردگان را برمیخیزانید و مردم، شهادت میدادند كه در كلام وی قدرت هست. او كلام خدا را همانگونه كه به واسطه انبیاء و معلمین عهدعتیق گفته شده بود، بیان میكرد. تمامی كتابمقدس تجلی و مظهر مسیح میباشد و مسیح نیز میخواست كه ایمان پیروان خود را بر روی كلام، متمركز سازد. زیرا بعد از صعود او به آسمان، كلام خدا می بایستی منبع قدرت ایشان میشد. تا بتوانند مانند معلم و استاد خود، « به هر كـلمهای كه از دهـان خـدا صادر میگردد »، زیست كنند، (متی ۴ آیه ۴).

			همان طوریكه زندگی جسمانی ما به وسیله خوراك حفظ میشود، زندگی روحانی ما نیز با كلام خدا محفوظ میماند و هركس موظف است كه شخصاً حیات خود را از كلام خدا دریافت كند. همچنانكه عمل خوردن را برای حفظ موجودیت خودمان انجام میدهیم، باید كلام خدا را هم برای خویشتن دریافت نمائیم. ما نباید صرفاً كلام خداوند را از طریق افكار و اندیشه دیگران كسب كنیم بلكه می بایستی كتابمقدس را با دقت مطالعه كرده، از خداوند مساعدت روحالقدس را بطلبیم تا بتوانیم كلام خدا را درك كنیم. باید یك آیه را انتخاب نمائیم و با تفكر و تحقیق بر روی آن از اندیشه و نیت خداوند آگاه شویم و آنقدر بر روی آن تفكر كنیم تا آن آیه جزئی از ما شود و بفهمیم كه « خداوند چه میگوید ».

			باید بگوییم كه وعدهها و هشدارهای عیسی متوجه من است. زیرا خدا جهان را آنقدر محبت كرد كه پسر یگانه خود را داد تا من با ایمان آوردن به او هلاك نگردم، بلكه حیات جاویدان یابم. تجربیات و واقعیات مربوط بهكلام خداوند، می بایستی تجربیات من گردد. دعا، وعده، دستورات و هشدارهای موجود در كتابمقدس برای من است. » با مسیح مصلوب شدهام، و دیگر من نیستم كه زندگی میكنم، بلكه مسیح است كه در من زندگی میكند، و این زندگی كه اكنون در جسم میكنم، با ایمان بر پسر خداست كه مرا محبت كرد و جان خود را به خاطر من داد » (غلاطیان ۲ آیه ۲۲). ایمانیكه بدین طریق دریافت میشود و اصول حقیقت را میپذیرد، به جزئی از هستی و انگیزه قدرتمند حیات تبدیل میشود. كلام خدا در جان آدمی پذیرفته شده، اندیشه و تفكر را تشكیل میدهد و در توسعه شخصیت عمل میكند.

			اگر پیوسته و با چشم ایمان به عیسی نظر كنیم، تقویت خواهیم شد. خدا برای مردمی كه گرسنه و تشنه كلام او باشند، ارزشمندترین مكاشفات را آشكار خواهد كرد و آنان مسیح را به عنوان منجی شخصی خود خواهند یافت. چون از كلام او تغذیه میشوند، روح و حیات را در آن خواهند یافت. كلام خدا امیال دنیوی را از بین برده، زندگی نوینی را در عیسی مسیح عطا خواهد كرد و روحالقدس چون تسلیبخش در جان آدمی وارد میشود. عوامل تغییر دهنده فیض پروردگار، شباهت خداوند را در پیروان او ایجاد خواهد كرد و آنان را بهصورت مخلوق جدیدی در میآورد. محبت، جای كینه و نفرت را میگیرد و دل شباهت الهی را دریافت میكند. مفهوم زیستن « به هر كلمهای كه از دهان خدا صادر میگردد » و « خوردن نانی كه از آسمان نازل میشود »، همین است.

			مسیح درباره ارتباط میان خود و پیروانش حقیقت جاودانی و مقدسی را بیان كرد. او از شخصیت و سیرت كسانیكه مدعی شاگردی او بودند، آگاه بود و سخنان وی ایمان ایشان را مورد آزمایش قرار میداد. عیسی به آنان اعلام كرده بود كه باید به تعالیم او ایمان آورند و بر طبق آن رفتار كنند. زیرا تمامی كسانیكه به او ایمان میآوردند در سرشت و شخصیت او سهیم میشدند. این امر مستلزم آن بود كه از تمامی امیال دنیوی صرفنظر كنند و لازم بود كه خودشان را كاملاً تسلیم عیسی كنند. آنان به جهت ایثار، تواضع و فروتنی، خوانده شده بودند. اگر آنها خواستار سهیم شدن در موهبت حیات و جلال آسمان بودند، می بایستی در مسیر باریك و سختی كه به صلیب جلجتا ختم میشود با عیسی همسفر میشدند.

			آن آزمایش، فوقالعاده سخت و عظیم بود. اشتیاق و علاقه آنانیكه در پی فرصتی میگشتند تا او را به زور به پادشاهی برسانند، به سردی گرایید. آنان اعلام كردند كه خطابه و گفتگوی در كنیسه، چشمان ایشان را گشوده است و دیگر فریبخورده نیستند و سخنان مسیح در افكار ایشان مانند اقرار صریح و روشنی بود كه باعث میشد او را به عنوان مسیح موعود نشناسند، زیرا فهمیده بودند كه با پیوستن به او از پاداش دنیوی برخوردار نخواهند بود. آنان از معجزات قدرتمند مسیح استقبال میكردند و اشتیاق داشتند كه از رنج و مرض، شفا و رهایی یابند. اما با حیات ایثارگرانه او به هیچ وجه همدری نمیكردند. آنان به سلطنت روحانی و اسرارآمیز او هیچگونه توجهی نداشتند. نهایتاً اینگونه افراد ریاكار و خودخواهی كه به دنبال او بودند، علاقه خود را نسبت به وی از دست دادند. اگر او قدرت و نفوذ خود را برای كسب آزادی و رهایی ایشان از تسلط رومیان بهكار نمیگرفت دیگر لزومی نداشت كه با او همراهی كنند.

			عیسی به صراحت به ایشان گفت: « برخی از شما هستند كه ایمان نمیآورند ». و سپس افزود: « از همینرو به شما گفتم كه هیچكس نمیتواند نزد من آید، مگر آنكه از جانب پدر بهاو عطا شده باشد ». او میخواست آنان درك كنند كه اگر به سوی او جذب نشدهاند، بدین علت است كه دلهای خود را بهروی روحالقدس نگشودهاند. « انسان نفسانی، امور مربوط بهروح خدا را نمیپذیرد زیرا در نظرش جهالت است و قادر به دركشان نیست، چرا كه قضاوت درست درباره آنها تنها از دیدگاهی روحانی میسر است » (اول قرنتیان ۲ آیه ۱۴). تنها به واسطه ایمان است كه جان آدمی جلال عیسی را مشاهده میكند. این جلال تا وقتیكه شعله ایمان به وسیله روحالقدس در روح آدمی مشتعل گردد، مخفی میماند.

			این شاگردان چون در ملاء عام به وسیله مردم توبیخ و سرزنش میشدند، بیشتر از مسیح فاصله میگرفتند. آنان بسیار ناخشنود بودند و میخواستند برای رفع بداندیشی و خودخواهی فریسیان، احساسات منجی را جریحهدار كنند. به همین دلیل از او رویگردان شدند و با تحقیر، او را ترك كردند. آنان راهشان را انتخاب كرده بودند و شكل ظاهری را بدون روح و پوست را بدون مغز پذیرفتند و بعدها هرگز تصمیم خود را تغییر ندادند زیرا دیگر با مسیح همراه نبودند.

			« اوغربال خود را در دست دارد و خرمنگاه خود را پاك خواهد كرد و گندم خویش را در انبار ذخـیره خواهد نمود، اما كاه را با آتشی خاموشی ناپذیر خواهد سوزانید » (متی ۳ آیه ۱۲). اكنون زمان تصفیه و پاكسازی بود و به واسطه كلام حقیقت، كاه از گندم جدا میشد. آنان آنقدر متكبر و از خودراضی بودند كه پند پذیر نبودند و به علت دنیاپرستی، حاضر به قبول فروتنی و تواضع نبودند و به همین دلیل بسیاری از ایشان از عیسی رویگردان شدند. امروز نیز بسیاری اینگونه عمل میكنند. امروز نیز افراد، مانند شاگردان در كنیسه كفرناحوم مورد آزمایش قرار میگیرند و آنگاه كه حقیقت به خانه دلشان نفوذ میكند آن وقت میفهمند كه زندگی ایشان برطبق اراده خداوند نمیباشد. آنان نیاز به تغییر كلی را در وجودشان احساس میكنند اما مایل به انجام فداكاری و ایثار نیستند. بنابراین با آشكار شدن گناهانشان عصبانی و ناراحت شده، با خشم و نفرت دور میشوند و همانگونه كه شاگردان عیسی با شكایت و با گفتن جمله « این تعلیم سخت است، چه كسی میتواند آنرا بپذیرد »، او را ترك كردند، ایشان نیز عیسی را ترك میكنند.

			آنها به تملق و تمجید علاقه داشتند اما از حقیقت استقبال نمیكردند و مایل به شنیدن آن نبودند. هنگامیكه جمعیت در پی عیسی روان میشد، زمانیكه به جمعیت خوراك داده میشد و فریاد پیروزی شنیده میشد، شاگردان با صدای بلند به تمجید و ستایش او میپرداختند اما هنگامیكه روح جستجوگر خداوند گناهان ایشان را آشكار مینمود و از آنان میخواست كه آن را ترك كنند، از حقیقت رویگردان شده، از همراهی با عیسی امتناع میكردند. هنگامیكه شاگردان یاغی و ناراضی، از مسیح رویگردان شدند، روح دیگری بر آنان مسلط شد و دیگر در وجود كسیكه زمانی برایشان بسیار مورد توجه بود، چیز قابل توجهی نمیدیدند. آنان در جستجوی دشمنان او بودند زیرا با اعمال و دلهای ایشان هماهنگ بودند. شاگردان، سخنان عیسی را سوء تعبیر و اظهارات او را تحریف كردند و انگیزههای او را مورد تردید قرار دادند. آنان با جمعآوری هر موضوعی كه بتواند بر علیه او بهكار گرفته شود، مسیر مخالفت را دنبال میكردند و به واسطه گزارشات غلط و بیاساس، چنان خشم و انزجار عمومی را دامن زدند كه حیات منجی را به مخاطره انداختند.

			اخباری به سرعت منتشر گردیده مبنی براینكه عیسی ناصری، خود اقرار كرده كه مسیح نبوده است. و مانند حادثهای كه سال قبل در یهودا اتفاق افتاده بود، احساسات عمومی در ناحیه جلیل نیز علیه وی تحریك شده بود. افسوس بر اسراییل! آنان منجی را انكار كرده بودند زیرا در انتظار فاتحی بودند كه قدرت دنیوی را به ایشان عطا كند. ایشان خوراكی را كه فانی بود میخواستند و از دریافت خوراكی كه به حیات جاودانی منجر میشد امتناع نمودند. عیسی با قلبی اندوهگین به شاگردان خود كه از وی جدا میشدند، مینگریست زیرا آنان او را كه حیات و نور انسان بود، ترك میكردند. آگاهی به اینكه شفقت او ارج نهاده نشده و محبت او ناكام مانده، مرحمت او مورد تحقیر و نجات و رستگاری او مورد بیاعتنایی قرار گرفته است، قلب او را مالامال از درد و اندوهی غیرقابل بیان گردانید. بروز چنین عواملی بود كه او را به انسانی اندوهگین و دردمند تبدیل نمود.

			عیسی بدون اینكه بخواهد از رفتن ایشان ممانعت بهعمل آورد، بهدوازده شاگرد خود، روی نموده، گفت: « آیا شما نیز میخواهید بروید؟ » شمعون پطرس پاسخ داد: « ما ایمان آورده و دانستهایم كه تو مسیح، پسر خدا هستی ».

			« نزد كه برویم؟ ». معلمین اسراییل اسیر ظاهرپرستی و فریسیان و صدوقیان نیز همواره در حال مشاجره و بحث و جدل بودند. جدا شدن از عیسی یعنی؛ گرفتار شدن در میان كسانیكه به آیینها و رسوم بسیار اهمیت میدادند و به جزئیترین تخلف از تشریفات ایراد میگرفتند؛ مردان جاهطلبی كه در جستجوی جلال و شكوه بودند. شاگردان از روزی كه به عیسی ایمان آورده بودند، آنچنان شادی و آرامشی یافته بودند كه هرگز در تمام زندگیشان تجربه نكرده بودند. آنان چگونه میتوانستند به كسانی بپیوندند كه دوست گناهكاران را مورد تحقیر و آزار و جفا قرار داده بودند؟ آنان مدتها در انتظار آمدن مسیح بودند، اكنون او آمده بود و آنان نمی توانستند از حضور وی رویگردان شده، نزد كسانی بروند كه در صدد قتل او بودند و به شاگردان او آزار و جفا میرسانیدند.

			« نزد كه برویم؟ ». آنان نمی توانستند از تعالیم مسیح، از دروس محبت و رحمت او جدا شده، بهظلمت، بیایمانی و شرارت دنیا بپیوندند. در زمانیكه بسیاری با وجود مشاهده اعمال خارقالعاده منجی، او را ترك كرده بودند، پطرس نسبت به ایمان شاگردان اظهار نموده، گفت: « تو آن مسیح هستی ». فكر از دست دادن مسیح كه تكیهگاه شاگردان بود، جان ایشان را سرشار از رنج و اندوه میكرد. محروم شدن از منجی، ایشان را به دریای طوفانی و ظلمت میكشانید.

			بسیاری از سخنان و اعمال مسیح، با فكر محدود ما اسرارآمیز به نظر میرسد اما هر سخن و عمل او در كار نجات و رستگاری ما، از مقصود و منظور معینی برخوردار است و هر یك از اعمال و سخنان او نتیجه خاص خود را به بار میآورد. اگر میتوانستیم كه اهداف او را درك كنیم، تمامی آنها در نظر ما با اهمیت، كامل و هماهنگ با مـﺄموریت او به نظر میرسید. حالكه قادر نیستیم اعمال و طریق خداوند را درك نماییم، میتوانیم محبت عظیم او را كه پایه و اساس ارتباط وی با انسان است، تشخیص دهیم. كسیكه در كنار عیسی زندگی كند، اسرار تقوا و پرهیزگاری را خواهد شناخت و لطف و رحمت خداوند را كه ملامت او عادلانه بوده و شخصیت را آزمایش نموده و نیتهای قلبی را روشن ساخته است، خواهد شناخت.

			هنگامیكه عیسی با بیان حقیقت، ایمان شاگردان را مورد آزمایش قرار داد، بسیاری از شاگردان از او رویگردان شدند. عیسی نیز از نتایج سخنان خود، آگاه بود اما مقصود رحمت او می بایستی به انجام میرسید. او از قبل پیشبینی میكرد كه در زمان وسوسه هر یك از شاگردان محبوبش مورد آزمایشهای سخت و جدی قرار خواهد گرفت. رنج و اندوه او در باغ جتسیمانی، مورد خیانت قرار گرفتن و مصلوب شدن او برای شاگردان، سختترین آزمایشات را به همراه داشت.

			در میان شاگردان، عده بسیاری بودند كه می بایستی تحت آزمایش قرار میگرفتند زیرا به واسطه انگیزههای خودخواهانه به ایشان پیوسته بودند و این عده زمانیكه عیسی در محكمه، محكوم شد، همان جمعیتی بودند كه با فریادهای زندهباد پادشاه، از او استقبال كردند و اكنون به او دشنام میدادند و با لحنی تمسخرآمیز جمله « مصلوبش كن! » را فریاد میزدند و هنگامیكه امیال و آرزوهای دنیوی و خودخواهانه ایشان نقش بر آب میشد، این گروه خودپرست با انكار هرگونه وفاداری نسبت به عیسی، غمی را بر حُزن شاگردانی كه تنها امیدشان را از دست میدادند، میافزود. در آن ساعات تاریك و ظلمتبار، كسانی كه از عیسی جدا شده بودند، میتوانستند سرمشق سایرین قرار گرفته، گروهی را به دنبال خود بكشانند. اما عیسی، زمانی این بحران را پدید آورد كه در میان شاگردان حضور داشت و توانست ایمان پیروان واقعی خود را تقویت كند.

			منجی دلسوز و با محبت، كه از سرنوشت خویش كاملاً آگاه بود، با مهربانی و ملایمت، راه را در مقابل شاگردانش هموار ساخت و ایشان را برای آزمایش بزرگ و نهایی آماده و تقویت نمود. 

		

	
		
			۴۲ - « رسم و سنت »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۵: ۱-۲۰؛
انجیل مرقس ٧: ۱-۲۳ تدوین گردیده است]

			كاتبان و فریسیان قصد داشتند كه عیسی را در عید پِسَح ملاقات كنند تا او را بیازمایند. اما عیسی كه از منظور ایشان اطلاع داشت، در آن محل حاضر نشد. « سپس گروهی از فریسیان و علمای دین نزد او آمدند ». چون عیسی به نزد ایشان نرفت، آنان به نزد او آمدند. برای مدتی چنین به نظر میآمد كه اهالی جلیل، عیسی را به عنوان مسیح پذیرفتهاند و بدین وسیله قدرت روحانیان در آن منطقه متزلزل خواهد شد. مـﺄموریت دوازده شاگرد، نشانگر بسط و گسترش كار مسیح بود و شاگردان را مستقیماً با معلمین و كاهنین یهود درگیر میكرد و مجدداً حسادت رهبران مذهبی اورشلیم را برمیانگیخت. آنان جاسوسانی را در ابتدای مـﺄموریت عیسی برای متهم نمودن او بهزیر پا گذاشتن قوانین روز سبت فرستاده و با سردرگمی و شكست روبرو شده بودند، اما معلمین یهود در پیگیری و انجام اهداف خود مصمم بودند. بنابراین نمایندگان دیگری را برای زیر نظر گرفتن اعمال عیسی و یافتن اتهاماتی چند علیه او، بهآن ناحیه اعزام كردند.

			فریسیان، درست مانند گذشته، عیسی را به زیر پا گذاشتن رسوم و سنتهایی كه مانع از اجرای شریعت خداوند بود، متهم میكردند. این سنتها برای حفظ و رعایت شریعت در نظر گرفته شده بود اما فریسیان، این سنتها را از خود احكام شریعت، مقدستر میشمردند و هنگامیكه میان احادیث و سنتها با فرامین داده شده در كوه سینا اختلاف و مغایرت پیش میآمد، اولویت و برتری بهدستورات كاهنین داده میشد.

			در میان دستورات و فرایض مذهبی، قوانین مربوط به طهارت بیشترین اهمیت را دارا بود و به شدت رعایت میشد. غفلت در انجام آن، قبل از خوردن غذا، گناهی زشت محسوب میشد و ارتكاب آن موجب كیفر دنیوی و اخروی بود. همچنین اگر فردی مرتكب چنین گناهی میشد، كشتن او نوعی فضیلت و ثواب تلقی میشد.

			قوانین مربوط به طهارت بیشمار بود و برای فراگیری آن همه قوانین، یك عمر دقت لازم بود. زندگی افرادی كه سعی داشتند قوانین و مقررات كاهنین را رعایت كنند، یك مبارزه طولانی علیه ناپاكی و شامل یك سری قوانین بیشمار در مورد شستشو و طهارت بود. مردم به دلیل اینكه همه وقت خود را صرف رعایت مسایل پیش پا افتاده و انجام فرایضی كرده بودند كه از سوی خداوند مقرر نشده بود، از توجه به اصول اساسی شریعت غافل شده بودند.

			مسیح و شاگردانش آئین مربوط به طهارت را رعایت نمیكردند و جاسوسان، بیاعتنایی ایشان را زمینهای برای وارد آوردن اتهام تلقی میكردند. آنان مسیح را مستقیماً مورد حمله قرار نمیدادند بلكه نزد وی میآمدند و از شاگردان انتقاد مینمودند. پس در حضور جمعیت گفتند: « چرا شاگردان تو سنت مشایخ را زیر پا میگذارند؟ آنها دستهای خود را پیش از خوردن نمیشویند! ». هر وقت كه پیام حقیقت با قدرتی خاص و ویژه در دل اشخاص نفوذ میكند، شیطان عوامل خود را تحریك میكند تا با طرح سئوالات پیش پا افتاده، حقیقت را مورد تردید قرار داده، توجه مردم را از موضوع اساسی منحرف كنند. هر وقت كه كار نیكویی آغاز میشود، عیبجویان و خردهگیران با ایجاد منازعه و كشمكش بر سر مسایل ظاهری و بیاهمیت، اذهان مردم را از واقعیتهای حیاتی و با اهمیت منحرف میكنند. بنابراین هر زمان كه خداوند برای قوم خویش كار ویژهای را آغاز میكند، قوم او نباید با فریب عوامل شیطانی به مجادلهای وارد شوند كه موجب هلاكت جانها میگردد. سئوالاتی كه میبایست ذهن ما را به خود مشغول كند این است كه از خود بپرسیم، آیا من به نجاتی كه تنها از طریق پسر یگانه خدا حاصـل مـیشود، ایـمان دارم؟ آیا رفتار و عمل من با احكام و شریعت خداوند مطابقت دارد؟ « آنكه بهپسر ایمان دارد، حیات جاویدان دارد، اما آنكه از پسر اطاعت نمیكند، حیات را نخواهد دید »، « و از اینجا میدانیم او را میشناسیم كه از احكامش اطاعت میكنیم » (یوحنا ۳ آیه ۳۶؛ اول یوحنا باب ۲ آیه ۳).

			عیسی برای دفاع از خود و شاگردانش اقدامی نكرد و به اتهاماتی كه فریسیان، علیه او وارد كرده بودند، هیچ اشارهای ننمود. اما روحی را كه اشخاص عیبجو و خردهگیر را تحریك میكرد تا از مراسم و آیینهای انسانی دفاع كنند برای مردم آشكار و آنچه كه فریسیان مكرراً به عمل میآوردند و حتی قبل از اینكه در طلب وی آیند، كرده بودند با مثلی به ایشان گوشزد كرد. سپس عیسی بدیشان گفت: « شما زیركانه حكم خدا را كنار میگذارید تا سنت خود را نگاه دارید، زیرا موسی گفت: پدر و مادر خود را گرامی دار و نیز هركه پدر یا مادر خود را ناسزا گوید، باید كشته شود. اما شما میگویید شخص میتواند به پدر و مادرش بگوید، هر كمكی كه ممكن بود از من دریافت كنید، قربان یعنی وقف خدا است. و بدینگونه نمیگذارید هیچكس كاری برای پدر و مادرش بكند. شما اینچنین با سنتهای خود، كه آنها را بهدیگران نیز منتقل میسازید، كلام خدا را باطل میشمارید و از اینگونه كارها بسیار انجام میدهید ». آنان حكم پنجم از فرامین دهگانه خدا را نادیده میگرفتند و اهمیتی برای آن قایل نبودند، اما در انجام سنتهای مشایخ، بسیار دقیق و سختگیر بودند. مردم با تعلیمی كه از كاتبان و معلمین یهود دریافت كرده بودند، وقف كردن اموال و داراییهای خود به هیكل را مقدستر و با اهمیتتر از حمایت و نگهداری والدین خود میشمردند و نیاز به حمایت از پدر و مادر هر قدر هم كه ضروری به نظر میرسید، دادن بخشی از آنچه كه وقف هیكل شده بود، توهین به مقدسات مذهبی تلقی میشد. فرزند وظیفه ناشناس كافی بود كه اسم « قربان » را بر روی مایملك خود مینهاد و تا آخر عمر از مزایای آن بدون هیچ زحمتی بهرهمند میشد و پس از مرگش تمام دارایی وی به هیكل اختصاص مییافت و به این طریق آزاد بود كه چه در زمان حیات و چه در زمان موت، به بهانه وقف اموال برای خداوند، والدین خود را بیحرمت و محروم سازد.

			عیسی نه تنها هرگز با اعمال و سخنان خود مردم را ترغیب نمیكرد كه هدایا و قربانیهای خود را به خداوند تقدیم نكنند بلكه این خود مسیح بود كه تمامی دستورات شریعت را مبنی بر پیشکش کردن قربانیها و عشرها صادر كرده بود و او بود كه از پیرزن فقیری كه تمامی دارایی خود را به خزانه هیكل بخشیده بود، قدردانی نمود. اما تعصب كاهنین و فریسیان برای خداوند، نوعی تظاهر و ریاكاری بود و برای رسیدن به امیال جاهطلبانه انجام میگرفت. مردم به وسیله ایشان فریب میخوردند و بارهای سنگینی را بر دوش خود حمل میكردند كه از سوی خداوند تحمیل نشده بود. حتی شاگردان مسیح نیز از زیر یوغ سنگین تعصبات موروثی و حاكمیت كاهنین كاملاً رها و آزاد نشده بودند. اكنون، با آشكار شدن شخصیت واقعی كاهنین و معلمین یهود، عیسی در پی آن بود كه همه كسانی را كه اشتیاق خدمت به خداوند را داشتند از اسارت و بندگی سنتهای پیش پا افتاده رها سازد.

			عیسی با اشاره به جاسوسان، پاسخ داد: « ای ریاكاران، اشعیا درباره شما چه خوب پیشگویی كرد! چنانكه نوشته شده است، این قوم به لبهای خود مرا حرمت میدارند، اما دلشان از من دور است، آنان بیهوده مرا عبادت میكنند، و تعلیمشان چیزی جز فرایض بشری نیست ». سخنان مسیح تمامی اصول و سنتهای فریسیان را مورد اتهام قرار میداد. او اعلام كرد كه كاتبان و معلمین یهود با قرار دادن قوانین و مقررات خود، فوق فرایض الهی، خویشتن را برتر از خداوند قلمداد میكنند.

			نمایندگانی كه از اورشلیم آمده بودند بسیار خشمگین و عصبانی بودند. آنان نتوانستند مسیح را به عنوان كسی كه از شریعت داده شده در كوه سینا تخلف ورزیده باشد، محكوم كنند. زیرا مسیح در دفاع از همان شریعت و علیه رسوم فریسیان سخن میگفت. فرایض و احكام معرفی شده توسط او در مقایسه با قوانین پیش پا افتاده انسانی از مغایرت قابل ملاحظهای برخوردار بود.

			عیسی برای جمعیت و بعدها برای شاگردانش بهطور كامل توضیح داد كه نجاست و ناپاكی نه از بیرون انسان، بلكه از درون او ناشی میشود. پاكی و ناپاكی، مربوط به روح است و اعمال، سخنان، افكار شریرانه و گناه علیه شریعت است كه انسان را نجس میسازد، نه غفلت از انجام تشریفات انسانی و بیتوجهی بهمسایل ظاهری.

			هنگامیكه تعالیم گمراهكننده جاسوسان برملا شد، شاگردان عیسی متوجه خشم و عصبانیت ایشان شدند و نگاههای خشمگین و پچ پچهایی را كه حاكی از نارضایتی و انتقام بود، دیدند و شنیدند. با اینكه عیسی بارها و بارها به شاگردان ثابت نموده بود كه مكنونات قلبی افراد را به راحتی تشخیص میدهد، با اینحال شاگردان نزد او آمدند و تـﺄثیر كلام او بر جاسوسان را بازگو نمودند و امیدوار بودند كه عیسی با رﺆسای فریسیان آشتی كند و خشم ایشان را فرونشاند. بنابراین نزد عیسی آمدند و گفتند: « آیا میدانی كه این سخن تو فریسیان را ناپسند آمده است؟ » عیسی پاسخ داد: « هر نهالی كه پدر آسمانی من نكاشته باشد، ریشهكن خواهد شد ». احادیث و سنتهایی كه از سوی فریسیان با ارزش تلقی میشد، كاملاً دنیوی بود و احادیث آسمانی نبود و هرچند كه سلطه آنها بر مردم فوقالعاده بود اما در مقابل آزمایش خداوند قدرت تحمل نداشتند. تمامی ابداعات بشری كه جایگزین فرامین و دستورات خداوند گردیدهاند، در روزی كه « خدا هر عمل یا هر كار مخفی را خواه نیكو، خواه بد باشد، بهمحاكمه میآورد ». ارزش و اعتبار خود را از دست خواهند داد، (جامعه باب ۱۲ آیه ۱۴).

			جایگزین كردن احكام و دستورات انسانی به جای احكام خداوند هنوز هم متوقف نشده است. حتی در میان مسیحیان نیز رسوم و عاداتی متدوال است كه پایه و اساس آن بهتر از رسوم و عادات پیشینیان نمیباشد. چنین عاداتی كه صرفاً متكی به قدرت و حاكمیت انسانی است، جایگزین مقررات الهی شده است. مردم معمولاً به عادات و رسوم خود پایبند بوده، آنها را محترم میشمارند و هر كسی كه بخواهد اشتباه ایشان را تصحیح نماید، مورد كینه و نفرت قرار میگیرد. در این روزها نیز هنگامیكه از ما خواسته میشود كه احكام خداوند و ایمان به عیسی را مورد توجه قرار دهیم، همان دشمنی را كه در ایام مسیح ظاهر میگردید، مشاهده میكنیم. درباره قوم باقیمانده خدا چنین مكتوب است كه، « آنگاه اژدها بهزن خشم برد و عزم آن كرد تا با دیگر فرزندان او بجنگد، یعنی با آنان كه احكام خدا را اطاعت میكنند و شهادت عیسی را نگاه میدارند » (مكاشفه ۱۲ آیه ۱٧).

			اما « هر نهالی كه پدر آسمانی من نكاشته باشد، ریشهكن خواهد شد ». خداوند میفرماید كه به جای اطاعت از پدران كذایی كلیساها، كلام پدر حقیقی و جاودانی، خدای آسمان و زمین را بپذیریم. تنها كلامی كه حقیقت مطلق و عاری از خطاست، كلام خداست. داود نبی میگوید: « از جمیع معلمان خود فهیمتر شدم زیرا كه شهادات تو تفكر من است. از مشایخ خردمندتر شدم زیرا كه وصایای تو را نگاه داشتم » (مزمور ۱۱۹ آیات ۹۹ و ۱۰۰). بگذار تمامی كسانیكه حاكمیت و اقتدار انسانی را پذیرفتهاند، رسوم و عادات كلیسا و یا سنتهای پدران خود را نگاه میدارند، به این هشدار كه در كلام عیسی نهفته است توجه كنند كه، « عبادت مرا عبث میكنند زیرا كه احكام مردم را به منزله فرایض تعلیم میدهند ».

		

	
		
			۴۳ - « سدها شكسته میشود »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۵: ۲٨-۲۱؛
انجیل مرقس ٧: ۲۴-۳۰ تدوین گردیده است]

			عیسی بعد از روبرو شدن با فریسیان، كفرناحوم را ترك گفت و با گذشتن از جلیل به سرزمین كوهستانی نزدیك سرحدات فینیقیه روی آورد. با نگریستن بهطرف غرب، دشت پهناوری را میدید كه شهرهای باستانی صور و صیدون با معابد و بتكدهها، قصرهای مجلل و باشكوه، بازارهای تجارت و اسكله كشتیها در آن قرار داشتند. ورای آن گستره آبیرنگ، دریای مدیترانه دیده میشد، جایی كه مبشران انجیل می بایستی از آن عبور كرده و خبر خوش را به مراكز بزرگترین امپراطوری جهان میرسانیدند. اما هنوز زمان آن فرا نرسیده بود و عیسی می بایستی شاگردان را برای انجام این مـﺄموریت آماده میساخت. عیسی امیدوار بود كه با آمدن به این ناحیه بتواند گوشه خلوتی را كه نتوانسته بود در بیتصیدا پیدا كند، بیابد. با اینحال هدف او از مسافرت به این ناحیه تنها این مورد نبود.

			هنگامیكه عیسی بهآن ناحیه رسید، « زنی كنعانی از اهالی آنجا، نزدش آمد و فریادكنان گفت: سرور من، ای پسر داود، بر من رحم كن! دخترم دیوزده شده و سخت رنج میكشد » (متی ۱۵ آیه ۲۲). مردم این ناحیه، از نسل كنعانیان قدیم بودند و به علت بتپرستی، مورد نفرت و تحقیر قوم یهود قرار داشتند. زنی كه نزد عیسی آمده بود، از همان طبقه بود و به سبب بتپرستی از كلیه امتیازاتی كه قوم یهود از آن برخوردار بودند، محروم بود. 

			 عده زیادی از یهودیان در میان فینیقیان زندگی میكردند و به همین دلیل اخبار معجزات مسیح در آن ناحیه بهگوش مردم رسیده بود. بعضی از مردم آن ناحیه سخنان مسیح را شنیده و اعمال فوقالعاده او را مشاهده كرده بودند و این زن كنعانی نیز شنیده بود كه پیامبری آمده است كه هر نوع بیماری را شفا میبخشد. هنگامیكه از قدرت او باخبر شد، نور امید در دل او افروخته شد و با الهام از محبت مادرانه، تصمیم گرفت كه موضوع بیماری دخترش را با عیسی مطرح كند و تصمیم قاطع او سبب شد كه مصیبت و رنج خود را بهحضور عیسی آورد. عیسی میبایست دختر او را شفا دهد. او از خدایان مشركین طلب یاری كرده اما هیچ كمكی دریافت نكرده بود. بعضی اوقات وسوسه شده، با خود میاندیشید كه این معلم یهود چه كاری میتواند برای من انجام دهد؟ اما این پاسخ بهگوش او میرسید كه او تمامی امراض گوناگون را شفا میبخشد و برایش فرقی ندارد كه مریض، فقیر باشد یا غنی، بنابراین تصمیم میگیرد كه تنها امید خود را بهعیسی از دست ندهد.

			مسیح از موقعیت این زن آگاه بود و میدانست كه او در انتظار دیدن وی میباشد، بنابراین خود را در مسیر این زن قرار داد. عیسی با برطرف كردن رنج و اندوه این زن میتوانست نمونه زندهای از تعالیم در نظر گرفته شده را به او تعلیم دهد و به همین منظور شاگردانش را با خود به این ناحیه آورده بود. او میخواست كه آنان از جهل و نادانی موجود در شهرها و روستاهای اطراف اورشلیم باخبر شوند. مردمی كه برای درك حقیقت، هر نوع امكان و فرصتی را داشتند از نیاز كسانی كه در اطرافشان زندگی میكردند، هیچگونه اطلاعی نداشتند و برای كمك به نجات جانها از ظلمت و جهل هیچگونه تلاشی به عمل نمیآوردند. دیوار جدایی حاصل از غرور یهودیان موجب شده بود كه حتی شاگردان مسیح نیز نتوانند با اقوام مشرك همدردی و مصاحبت كنند. اما این دیوارها می بایستی فرو ریخته شود.

			مسیح به تقاضای زن كنعانی سریعاً پاسخ نگفت، او این زن را به عنوان نماینده یك نسل تحقیر شده و درست همچون یك یهودی پذیرفت و با این كار میخواست كه شاگردانش را با بیرحمی و قساوت یهودیان در چنین مواردی آشنا كند و تحت تـﺄثیر قرار دهد و سپس با پذیرش زن و ابراز همدردی با او به ایشان نشان دهد كه در چنین مواقعی می بایستی با دیگران همدردی كنند و درس محبت و شفقت بیاموزند.

			با وجودیكه عیسی از پاسخ دادن به زن امتناع ورزید، ولی این زن كنعانی ایمان خویش را از دست نداد و عیسی چنان از كنار او عبور كرد، گویی كه به حرفهای او گوش نمیدهد، با این حال، زن او را تعقیب و استدعای خود را تكرار میكرد. شاگردان از سماجت و پافشاری زن عصبانی شدند و از عیسی خواستند كه او را مرخص كند. آنان بیتوجهی استادشان را نسبت به این زن مشاهده و تصور میكردند كه رفتار تعصبآمیز یهودیان نسبت به كنعانیان موجب خشنودی عیسی میگردد. لیكن زن كنعانی از كسی طلب یاری میكرد كه منجی دلسوز و مهربانی بود. بنابراین عیسی در پاسخ به تقاضای شاگردان چنین فرمود: « من تنها برای گوسفندان گم گشته بنیاسراییل فرستاده شدهام ». اگر چه این پاسخ در ظاهر با تعصب یهودیان مطابقت داشت ولی ضمناً توبیخ و سرزنش شاگردان را نیز در بر میگرفت و آنان بعدها آنچه را كه عیسی بارها به ایشان گوشزد نموده بود، به یاد آوردند و توانستند از حقیقت نهفته شده در سخنان عیسی آگاه شوند كه، او بدین جهان آمد تا همه انسانها را نجات بخشد.

			زن در حالیكه با اشتیاق و سماجت فراوان مشكل خود را برای عیسی توضیح میداد، در مقابل او زانو زد و گفت: « سرور من، مرا یاری كن! ». عیسی اینبار نیز ظاهراً با بیاعتنایی و مطابق با تعصب یهودیان به زن گفت: « نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن روا نیست ». مفهوم عملی این پاسخ این بود كه نعمتهایی را كه به قوم برگزیده خدا تعلق دارد، نمی بایستی بیهوده برای اجانب و بیگانگانی كه هیچگونه ارتباطی با قوم اسراییل ندارند، صرف نمود. این پاسخ برای هركسی میتوانست مـﺄیوس كننده باشد. اما زن فهمیده بود كه باید از فرصت استفاده كند. در زیر پوشش بیاعتنایی ظاهری مسیح، ترحم و شفقت غیرقابل اختفایی را میدید. بنابراین به عیسی گفت: « بله، سرورم، اما سگان نیز در پای سفره از خردههای نان فرزندان میخورند. هنگامیكه اهالی خانه در پای سفره پدر غذا میخورند، حتی سگان نیز بدون غذا نمیمانند ». آنان این حق را دارند كه از باقیمانده غذاهایی كه در پای سفره ریخته میشود، استفاده كنند. بنابراین با وجودیكه نعمتهای فراوانی به قوم اسراییل عطا گردیده بود، آیا این زن نمی بایستی از این بركات بهرهمند شود؟ او را به چشم یك سگ نگاه میكردند، بنابراین آیا حق نداشت كه متقاضی خردههای نانی كه در اطراف سفره ریخته میشد، باشد؟

			عیسی چندی پیش، از محل خدمت خود جدا شده بود زیرا كاتبان و فریسیان قصد هلاكت وی را داشتند. آنان مرتباً در حال اعتراض و شكایت كردن بودند و بیاعتقادی و كینه خویش را نسبت به عیسی آشكار كرده و از پذیرش نجاتی كه به ارزانی به ایشان عطا شده بود امتناع ورزیده بودند. در اینجا مسیح با زنی ملاقات میكند كه از بداقبالترین و تحقیرشدهترین قوم آن زمان بهشمار میرفت، قومی كه در رابطه با حقیقت كلام خداوند مورد توجه قرار نگرفته بود، با این حال این زن بیدرنگ تسلیم قدرت الهی مسیح شد و با ایمانی كامل و بیقید و شرط از عیسی طلب رحمت و شفقت مینمود. او استدعا میكرد كه از خردههای نانی كه از سفره خداوند ریخته میشود، بهرهمند گردد. اگر او از امتیاز و ویژگی یك سگ برخوردار بود، میخواست مانند یك سگ مورد توجه قرار گیرد. او از هرگونه تعصب و غرور ملی و مذهبی بهدور بود، بنابراین بیدرنگ بهمنجی بودن عیسی اعتراف كرد و به توانایی او در انجام خواستههای خویش ایمان آورد.

			منجی بسیار خشنود و خرسند شده بود زیرا ایمان زن را نسبت به خویش امتحان كرده بود. بنابراین با رفتار خود به زن نشان داد كه او نه تنها از سوی قوم اسراییل مطرود نیست، بلكه یكی از فرزندان خانواده به شمار میرود و به عنوان یك فرزند این امتیاز را دارد كه از سفره پدر آسمانی بهرهمند گردد. اكنون مسیح، خواهش زن را اجابت نموده، بدین وسیله درسی را كه میخواست به شاگردان بیاموزد، به اتمام میرساند و با نگاهی پر از دلسوزی و محبت روی بهزن نموده، گفت: « ای زن! ایمان تو عظیم است. خواهش تو برآورده شود! »؛ در همان دم دختر وی شفا یافت و دیگر از سوی ارواح خبیث مورد آزار قرار نمیگرفت و زن كنعانی نیز با خوشحالی از اینكه دعاهای او مستجاب شده بود و در حالیكه به منجی بودن عیسی اقرار میكرد از آن محل رهسپار شد.

			این تنها معجزهای بود كه عیسی در این سفر انجام داد و او برای انجام این مقصود به نواحی صور و صیدون عزیمت كرده بود. زیرا میخواست علاوه بر تسلی بخشیدن به زن كنعانی، درس رحمت و شفقت را نسبت به مردمی كه مورد تحقیر و بیاحترامی قرار گرفته بودند به شاگردان خود بیاموزد، این درس برای شاگردان بسیار مفید بود زیرا عیسی نمی توانست برای همیشه در میان ایشان باشد. مسیح قصد داشت كه شاگردان را از انحصار طلبی یهودیان دور گرداند تا بتوانند علاوه بر خدمت بهیهودیان بهاقوام دیگر نیز خدمت كنند.

			عیسی قصد داشت كه اسرار نهان حقیقت را كه قرنها مخفی مانده بود، آشكار كند تا اقوام غیر یهودی نیز همراه با یهودیان، « در مسیح و به واسطه انجیل، در میراث و در بدن وی و در برخورداری از وعده او سهیم گردند » (افسسیان ۳ آیه ۶). شاگردان از درك این حقیقت غافل بودند و به همین علت معلم آسمانی می بایستی ایشان را پیوسته تعلیم میداد. عیسی با پاداش دادن به ایمان افسر رومی در كفرناحوم و موعظه انجیل در میان ساكنان ناحیه سیخار، اثبات نمود كه در تعصب یهودیان هیچ نقشی ندارد. در آن زمان سامریان تا اندازهای از حكمت و معرفت الهی آگاهی داشتند و افسر رومی نیز همواره یهودیان را مورد لطف و مرحمت قرار میداد اما اكنون عیسی میخواست كه شاگردان با قوم مشرك نیز ارتباط برقرار و درك كنند كه آنان نیز مستحق دریافت لطف و رحمت او هستند. عیسی میخواست الگوی برخورد با چنین افرادی را به شاگردان بیاموزد. زیرا شاگردان تصور میكردند كه او موهبت فیض خود را بیش از اندازه به دیگران عطا میكند. در حالیكه عیسی میخواست به ایشان بیاموزد كه محبت او به قوم یا نژاد خاصی محدود نمیباشد.

			عیـسی با گفتن این جمله كه « فرستاده نشدهام مگر به جهت گوسفندان گم شده خاندان اسراییل »، این حقیقت را مورد تـﺄكید قرار داده بود و با انجام معجزه برای زن كنعانی، همان مـﺄموریت را به انجام رسانید. این زن یكی از گوسفندان گمشده بود كه قوم اسراییل می بایستی نجات میداد. كاری را كه مسیح انجام میداد، وظیفهای بود كه برای قوم اسراییل مقرر شده بود اما ایشان از انجام آن امتناع نموده بودند.

			این عمل، اذهان شاگردان را برای كاری كه می بایستی در میان اقوام غیریهودی انجام میدادند، روشن گردانید. آنان در خارج از سرحدات یهودیه زمینه وسیع و پهناوری را پیش روی خود داشتند كه میتوانستند در آنجاها بسیار سودمند باشند زیرا در این سرزمینها، افرادی زندگی میكردند كه بار رنج و اندوه را بهدوش میكشیدند. اندوهی كه از نظر قوم محبوب پنهان بود. در میان آنانیكه مدام مورد تحقیر و اهانت یهودیان قرار داشتند، افرادی یافت میشدند كه در اشتیاق و انتظار مساعدت شفادهنده قادر و تشنه نور حقیقت بودند، حقیقتی كه به فراوانی در اختیار قوم یهود قرار گرفته بود.

			بعدها، هنگامیكه یهودیان دلیل اینکه حواریون اعلام کرده بودند که عیسی منجی جهان است از آنان كاملاً رویگردان شدند و همچنین هنگامیكه دیوار جدایی میان یهودیان و اقوام غیریهودی به واسطه مرگ مسیح در هم شكسته شد، این درس و دروس مشابه كه كار بشارت انجیل را به آداب و رسوم و ملیت محدود نمیكرد، تـﺄثیر فوقالعادهای در افكار نمایندگان مسیح داشت و بازدید عیسی از ناحیه فینیقیه و معجزهای كه در آنجا انجام شده بود، هدف گسترده و وسیعتری را دنبال میكرد. این معجزه فقط برای زن رنجدیده و یا حتی برای شاگردان و یا كسانیكه وظایف و مسئولیتهایی را به عهده داشتند انجام نشده بود، بلكه معجزه عیسی به این دلیل انجام شد كه، « ایمان آورند كه عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا ایمان آورده با این ایمان، در نام او حیات داشته باشند » (یوحنا ۲۰ آیه ۳۱). همان عواملی كه هیجده قرن پیش، از پیوستن و نزدیك شدن مردم به مسیح، ممانعت به عمل میآوردند، امروز نیز به همان شكل، عمل میكنند و همان روحی كه دیوار جدایی میان یهود و غیریهود را ایجاد كرده بود، امروز نیز در حال فعالیت است. غرور و تعصب دیوار تفرقه و جدایی را میان طبقات مختلف مردم به وجود آورده است. بسیاری از مردم به دلیل درك نكردن مسیح و رسالت او، تصور میكنند كه درهای خدمت و بشارت انجیل به روی ایشان بسته است. اما آنان باید بدانند كه مسیح هرگز از ایشان رویگردان نمیشود. هیچ سد و مانعی وجود ندارد كه به دست انسان و یا شیطان بر پا شده باشد و نتوانیم با قدرت ایمان در آن نفوذ كنیم.

			زن فنیقی با ایمان قلبی، خود را بهآن سوی دیواری كه میان یهودیان و اقوام غیریهودی ایجاد شده بود، افكند و بدون توجه به قضاوتهایی كه میتوانست او را به سوی شك و تردید سوق دهد، علیه یـﺄس و نا امیدی ایستادگی كرده، به محبت منجی اعتماد و توكل نمود. مسیح از ما نیز میخواهد كه چنین توكل و ایمانی داشته باشیم. بركت و موهبت نجات متعلق بهتمامی بشریت است. هیچ چیزی جز خواست و اراده خود انسان نمیتواند او را از سهیم شدن در وعدههایی كه به واسطه انجیل بیان شده است، محروم كند.

			نظام طبقاتی، مورد نفرت خداوند میباشد و او چنین خصلتی را همواره محكوم میكند. در نظر خدا تمامی انسانها از ارزش یكسانی برخوردار هستند و او « همه اقوام بشری را از یك انسان پدید آورد تا در سرتاسر زمین ساكن شوند، زمانهای تعیین شده برای ایشان و حدود محل سكونتشان را مقرر فرمود تا مردمان، او را بجویند و چه بسا كه در پیاش گشته، او را بیابند، هرچند كه از هیچیك از ما دور نیست » و بدون توجه به سن و سال و مقام و ملیت یا امتیازات مذهبی، از همه دعوت شده است كه بهنزد وی آمده و زندگی كنند و « هر كه ایمان آورد خجل نگردد. زیرا در میان ایشان تفاوتی نیست » و « دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی، نه غلام، نه آزاد، نه زن، نه مرد، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یكی هستید » و « دولتمند و فقیر با هم ملاقات میكنند، آفریننده هر دوی ایشان خداوند است. چرا كه همان خداوند، خداوند همه است و همه كسانی را كه او را میخوانند، به فراوانی بركت میدهد. زیرا هر كه نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت » (اعمال رسولان باب ۱٧آیات ۲۶ و ۲٧؛ غلاطیان ۳آیه ۲٨؛ امثال ۲۲ آیه ۲؛ رومیان ۱۰آیات ۱۱ تا ۱۳).

		

	
		
			۴۴ - « آیت حقیقی »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۵: ۲۹-۳۹؛ ۱۶: ۱۲-۱؛
انجیل مرقس ٧: ۳۷-۳۱؛ ٨: ۱-۲۱ تدوین گردیده است]

			« عیسی از سرزمین صور بازگشت و از راه صیدون بهسوی دریا رفته، از میان قلمروی دكاپولیس عبور كرد » (مرقس ٧ آیه ۳۱). در همین ناحیه دكاپولیس بود كه دیوزدگان شفا یافته بودند و در این ناحیه بود كه از هلاكت گله بزرگ خوكها وحشتزده شده و او را مجبور كرده بودند كه آن ناحیه را ترك كند. اما آنان به سخنان رسولان مسیح كه در آنجا مانده بودند، گوش فراداده، اكنون اشتیاق داشتند كه با عیسی ملاقات كنند. هنگامیكه عیسی مجدداً به آن ناحیه آمد، جمعیت در اطراف او اجتماع كردند و مردی را نزد او آوردند كه هم كر بود و هم لكنت زبان داشت. اما عیسی بر طبق عادت، با گفتن سخنی مرد را شفا نداد بلكه او را از میان جماعت بیرون آورده، بهكناری برد و انگشتان خود را در گوشهای او گذاشت و سپس زبان او را لمس كرد، آنگاه به سوی آسمان نظر كرد و از اینكه گوشهای مرد نمی توانست كلام حقیقت را بشنود و زبان وی قادر نبود كه عیسی را به عنوان نجاتدهنده اقرار كند، با تفكر، آه عمیقی كشید و گفت: « باز شو! » و در دم گوشهای آن مرد باز شد و گرفتگی زبانش بر طرف گردید. اما عیسی وی را قدغن كرد كه این موضوع را به كسی نگوید اما مردم در همه جا از این واقعه سخن میگفتند.

			عیسی سپس رهسپار كوه شد و در آنجا جمعیتی انبوه نزد او آمدند و با خود، مریضان و لنگان را آورده، پیش پای عیسی گذاشتند و او همه ایشان را شفا بخشید. مردم با وجودیكه بتپرست بودند، در شگفت شده، خدای اسراییل را ستایش كردند. مردم به مدت سه روز در اطراف منجی ازدحام كردند، شبها در فضای باز كوهستان خوابیدند و روزها با اشتیاق فراوان به سخنان مسیح گوش دادند و اعمال او را مشاهده كردند. بعد از گذشت سه شبانهروز خوراكشان به اتمام رسید. عیسی نمیخواست ایشان را گرسنه روانه كند بنابراین شاگردان خود را فراخواند تا ایشان را خوراك دهند، اما شاگردان مجدداً بیایمانی خود را آشكار كردند. آنان در بیتصیدا دیده بودند كه چگونه با بركت مسیح، ذخیره اندكشان برای خوراك دادن چنان جمعیتی كافی شده بود با اینحال همه آنچه را كه داشتند، نیاوردند و به قدرت او كه میتوانست ذخیره آنان را برای سیر كردن جمعیت گرسنه بركت دهد، اعتماد نكردند. علاوه براین، كسانی را كه او در بیتصیدا خوراك داده بود، یهودی بودند اما جمعیت حاضر از اقوام بتپرست و غیریهودی بهشمار میرفتند. تعصب یهودی هنوز در قلب شاگردان بهشدت دیده میشد، بنابراین بهعیسی گفتند: « در این بیابان از كجا میتوانیم نان كافی برای سیر كردن چنین جمعیتی فراهم آوریم؟ ». اما برای اینكه از كلام او اطاعت كنند، آنچه را كه شامل هفت نان و دو ماهی بود به نزد او آوردند. همه خوردند، غیر از زنان و كودكان، چهار هزار تن بودند و عیسی آنان را با دلی شاد وسپاسگزار مرخص كرد.

			سپس عیسی با شاگردانش سوار قایق شد و با عبور از دریاچه به ناحیه مجدلیه كه در انتهای جنوبی دشت جنیسارت واقع شده بود، عزیمت نمود. در ناحیه صور و صیدون، روح عیسی از ایمان و اعتماد خارقالعاده زن فینیقی به وجد آمده بود. مردم بتپرست در دكاپولیس با شادی او را پذیرفته بودند. اما اكنون كه بار دیگر به سرزمین جلیل قدم مینهاد، جایی كه قدرت او به طرز قابل توجهی آشكار شده، بیشترین اعمال شفقتآمیز را انجام داده و بیشترین تعالیمش را بیان كرده بود، ولی با بیایمانی و بیاعتقادی تحقیرآمیزی روبرو میشد.

			گروهی از فریسیان و صدوقیان به نمایندگی از سوی طبقه ثروتمند و دسته كاهنان و شكاكیون و اشرافزادگانِ قوم نزد عیسی آمدند. در میان دو گروه فریسیان و صدوقیان دشمنی فوقالعادهای وجود داشت. صدوقیان برای حفظ موقعیت و قدرت خود در پی جلب حمایت حاكمان قدرت بودند و از سوی دیگر فریسیان با میدان دادن به كینه و نفرت عمومی علیه رومیان در انتظار فرصتی بودند تا از زیر یوغ بردگی هیئت حاكمه نجات یابند. اما اكنون فریسیان و صدوقیان علیه مسیح با یكدیگر متحد شده بودند. دو طبقه مشابه همواره در جستجوی یكدیگرند و شریر هر جا كه باشد، برای نابودی نیكویی با شریر همكاری میكند.

			حال فریسیان و صدوقیان نزد عیسی آمده و از او خواستند تا آیتی آسمانی بهآنان بنمایاند. در ایام یوشع، هنگامیكه اسراییلیان در بیتحورون با كنعانیان بهنبرد پرداختند، آفتاب تا زمان كسب پیروزی قوم بهفرمان رهبران توقف نمود و در طول تاریخ اسراییل آیات و معجزات مشابهی بهوقوع پیوسته بود. از عیسی نیز چنین آیتی طلب میشد اما یهودیان نیازمند چنین آیاتی نبودند زیرا شواهد ظاهری نمی توانست بهنفع ایشان باشد، آنچه كه مورد نیاز ایشان بود، آگاهی عقلانی نبود بلكه بازسازی روحانی بود.

			و عیسی بدیشان گفت: « ی ریاكاران! شما نیك میدانید چگونه سیمای آسمان را تعبیر كنید، اما از تعبیر نشانههای زمانهای ناتوانید! ». سخنان عیسی كه با قدرت روحالقدس بیان میشد و آنان را نسبت بهگناه ملزم مینمود، همان آیتی بود كه خداوند برای نجات و رستگاری ایشان نمایانده بود و آیاتی كه از سوی خداوند نمایان میشد فقط برای اثبات رسالت مسیح بود. سرودهایی كه فرشتگان برای چوپانان میخواندند و ستارهای كه مجوسیان را برای یافتن محل تولد عیسی رهبری كرده بود و كبوتر و ندایی كه در روز تعمید عیسی از آسمان فرود آمد، همه اینها آیاتی بودند كه مسیح بودن او را تـﺄیید مینمودند.

			عیسی آهی از دل برآورد و گفت: « چرا این نسل خواستار آیت است؟ اما آیتی بهآنها داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی ». زیرا همانگونه كه یونس سهشبانهروز در شكم ماهی بزرگی بود، پسر انسان نیز سه شبانهروز در دل زمین خواهد بود و همانگونه كه موعظه یونس برای مردم نینوا آیتی بود، موعظه مسیح نیز برای نسل او آیتی محسوب میگشت. اما در پذیرش كلام خداوند چه تضادی به چشم میخورد! مردمان بزرگترین شهر بتپرستان از شنیدن اخطار الهی به لرزه افتاده بودند، پادشاهان و شاهزادگان، خویشتن را متواضع و فروتن نموده بودند، بلندپایگان و ضعیفان، فریاد استغاثه خود را بهآسمان بلند كردند و رحمت خداوند به ایشان داده شد و دعاهایشان مستجاب گردید. « مردم نینوا در روز داوری با این نسل برخواهندخاست و محكومشان خواهند كرد، زیرا آنها در اثر موعظه یونس توبه كردند و حال آنكه كسی بزرگتر از یونس اینجاست » (متی ۱۲ آیه ۴۰ و ۴۱).

			تمامی معجزات مسیح آیتی آسمانی محسوب میشدند. او همان كاری را كه در مورد مسیح موعود پیشبینی شده بود، انجام میداد. اما بخشش و رحمت خداوند برای فریسیان نوعی توهین به مقدسات به شمار میرفت. رهبران یهود با بیاعتنایی بیرحمانهای بهرنج و اندوه بشر نظاره میكردند. در بسیاری از موارد، خودخواهی و ظلم ایشان باعث بروز مصیبت میگردید، مصیبتی كه عیسی می بایستی آن را از بین میبرد و به همین دلیل معجزات عیسی از نظر فریسیان نوعی سرزنش و توبیخ محسوب میگردید.

			چیزی كه موجب میشد تا یهودیان اعمال منجی را انكار كنند، عالیترین گواه سیرت الهی او بود. بزرگترین خصوصیتی كه در معجزات مسیح دیده شده، این است كه تمامی معجزات او برای بركت دادن بهبشریت انجام میشد و عالیترین گواه آمدن او از سوی خداوند این است كه زندگی وی سیرت و ذات الهی را آشكار میكرد. او كلام خداوند را بیان نمود و كار خداوند را به انجام رسانید و چنین حیاتی بزرگتر از تمامی معجزات است.

			امروز نیز هنگامی كه پیام حقیقت بیان میشود، بسیاری چون یهودیان در طلب آیاتی آسمانی هستند و میگویند برای ما معجزهای انجام انجام بده. اما مسیح همانگونه كه در بیابان و در پاسخ شیطان هیچ معجزهای انجام نداد، در مقابل خواهش فریسیان نیز معجزهای به انجام نرسانید. قدرتی كه مسیح به ما میدهد، برای تبرئه كردن خودمان یا ارضاء خواستههای ناشی از غرور و بیاعتقادی ما نیست. اما انجیل، سرشار از آیات و علاماتی است كه ریشه الهی دارد. آیا آزاد شدن ما از یوغ اسارت شیطان یك معجزه نیست؟ دشمنی و عداوت علیه شیطان چیزی نیست كه در دل انسان به طور طبیعی وجود داشته باشد بلكه به وسیله فیض خداوند در دل آدمی جای داده میشود. هنگامیكه شخص، لجاجت و خودسری را رها میكند و خود را با تمامی دل به عوامل آسمانی خداوند تسلیم مینماید، معجزهای به وقوع میپیوندد. هر زمان كه فردی تبدیل میشود و یاد میگیرد كه خداوند را محبت نماید و احكام او را نگاه دارد، وعده خداوند بهانجام میرسد، « و دل تازهای بهشما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد » (حزقیال باب ۳۶ آیه ۲۶). تغییر دلهای انسانی، تبدیل شدن شخصیت بشر، معجزهای است كه منجی همیشه زنده را آشكار میكند، همان نجات دهندهای كه برای نجات جانها عمل مینماید. زندگی كردن مداوم با مسیح بزرگترین معجزه به شمار میرود و در موعظه كلام خداوند، آیتی كه اكنون و برای همیشه میبایست نمایانده شود، حضور روحالقدس است. روحی كه كلام خداوند را برای شنوندگان آن بهقدرتی حیاتبخش تبدیل میكند و این است آیتی كه خداوند در مورد رسالت الهی فرزندش عیسی مسیح به جهانیان مینمایاند.

			آنانیكه از عیسی خواستند تا آیتی آسمانی بهآنان بنمایاند، آنچنان بیایمان بودند كه شباهت خداوند را در سیرت و شخصیت او تشخیص نمیدادند. آنان نمیخواستند مـﺄموریت او را كه انجام نوشتههای موجود در كتب مقدس بود، درك كنند. عیسی در مثل مربوط به ثروتمند و ایلعازر به فریسیان گفت: « اگر به موسی و انبیاء گوش نسپارند، حتی اگر كسی از مردگان زنده شود، مجاب نخواهند شد ». و هر آیتی كه از آسمان و زمین به ایشان نمایانده شود، سودی نخواهد داشت.

			عیسی آهی از دل برآورد و سپس جمعیت عیبجو و خردهگیر را ترك گفته، مجدداً با شاگردانش سوار قایق شد. آنان با سكوتی اندوهبار از دریاچه عبور كردند و به سوی بیتصیدا، جایی كه پنج هزار نفر را خوراك داده بودند، روانه شدند. چون بهآن سوی دریا رسیدند، عیسی بدیشان گفت: « آگاه باشید و از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان دوری كنید ». یهودیان از ایام موسی عادت داشتند كه در عید پِسَح، خمیرمایه را از خانههایشان دور كنند زیرا چنان تعلیم دیده بودند كه آن را به عنوان سمبلی از گناه تلقی كنند. با اینهمه، شاگردان معنی سخنان عیسی را درك نكردند، زیرا هنگامیكه با عجله مجدلیه را ترك گفتند، فراموش كردند كه جز یك قرص نان با خود بردارند و در خلال این احوال چنین فهمیدند كه عیسی با اشاره به این مطلب، آنها را از خریدن نان فریسیان و صدوقیان منع نموده است. بیایمانی و فقدان بصیرت روحانی موجب میشد كه غالب اوقات سخنان مسیح را به درستی درك نكنند. اكنون عیسی زبان به ملامت ایشان گشود زیرا فكر میكردند كسی كه با چند نان و دو ماهی، هزاران نفر را خوراك داده بود در آن موقعیت خطیر فقط به خوراك دنیوی اشاره میكند. این خطر وجود داشت كه دلایل زیركانه فریسیان و صدوقیان، بر بیایمانی شاگردان تـﺄثیر بگذارد و موجب شود كه اعمال مسیح را حقیر و كوچك تلقی كنند.

			شاگردان این آمادگی را داشتند كه فكر كنند استاد ایشان میبایست بهتقاضای فریسیان و صدوقیان در نمایاندن آیتی آسمانی پاسخ دهد و آنان ایمان داشتند كه او قادر به انجام اینكار میباشد و نشان دادن چنان آیتی میتوانست مخالفت دشمنان او را آرام كند. اما آنان ریاكاری فریسیان و صدوقیان را تشخیص نداده بودند.

			ماهها بعد، « هنگامیكه هزاران تن گرد آمدند، چندان كه بر یكدیگر پا مینهادند، عیسی همان سخنان را تكرار نمود كه، از خمیرمایه فریسیان كه همانا ریاكاری است، دوری كنید » (لوقا ۱۲ آیه۱).

			خمیرمایهای كه در نان قرار داده میشود بهتدریج عمل میكند و تمامی آن را به طبیعت خود تغییر میدهد. بنابراین اگر ریا و تزویر در دل نفوذ كند، سیرت و شخصیت را نیز فرا میگیرد. نمونه چشمگیر و قابل ملاحظه ریاكاری فریسیان را مسیح در محكوم كردن آشكار عمل « قربانی کردن » مورد سرزنش قرار داده بود. [آنان فرمان پنجم را مورد غفلت قرار می دادند و در عوض اینکه وظیفه احترام و نیکی به پدر و مادر را بخوبی انجام دهند، بهانه می آوردند که پول خود را صرف قربانی کرده اند. آنان انجام سنتها و رسوم را مافوق فرامین خداوند قرار داده بودند]. عملی كه به وسیله آن تظاهر می کردند که برای معبد سخاوتمندی بخرج می دهند. كاتبان و فریسیان، سعی در وارد كردن اصول گمراهكننده بهآیین مذهبی بودند. آنان اهداف و جهتگیری تعالیم خود را از انظار پنهان میكردند و در هر فرصتی این تعالیم را با مهارت خاصی در اذهان مردم تلقین میكردند و هنگامیكه یكی از اصول این تعالیم غلط و دروغین پذیرفته میشد، مانند مایه خمیر در نان عمل میكرد و به تدریج تمامی سیرت و شخصیت مردم را تغییر میداد.این تعالیم غلط بود که باعث شد تا کلام مسیح به سختی به مردم برسد.

			امروز نیز تاثیرات مشابهی از طریق کسانی القاء می شود که سعی میكنند كه شریعت خداوند را مطابق با [رسوم و خواسته های خودخواهانه] خود تفسیر و تشریح نمایند. این طبقه، شریعت را به طور مستقیم مورد حمله قرار نمیدهد بلكه با مطرح كردن فرضیههای خیالی سعی میكنند كه اصول شریعت را از بنیاد متزلزل سازند.

			ریاكاری فریسیان محصول منفعتطلبی و خودخواهی بود زیرا اشتیاق برای تمجید و تحسین قرار گرفتن هدف نهایی زندگی آنان بود و همین موضوع بود كه موجب شد تا كتب مقدسه را مورد تحریف و سوء استفاده قرار دهند و از درك اهداف رسالت مسیح عاجز شوند. شاگردان مسیح نیز از خطر چنین شرارت مخفیانهای مصون نبودند. آنانیكه خود را در صف پیروان عیسی دیده، اما حاضر نبودند كه همه چیز را به خاطر او رها كنند، به میزان فوقالعادهای تحت تـﺄثیر مباحث فریسیان قرار میگرفتند. آنان غالب اوقات میان ایمان و بیایمانی مردد بودند و گنجینه عظیم حكمت و معرفت را كه در مسیح پنهان بود، تشخیص نمیدادند. حتی شاگردان كه ظاهراً فكر میكردند همه چیز را به خاطر عیسی رها كردهاند، با تمامی دل نمی توانستند امیال قلبی خود را كنترل كنند و آنان نیز در جستجوی چیزی برای خود بودند و همین روحیه بود كه باعث شد برای كسب مقام عالیتر با یكدیگر مجادله كنند و همین روحیه بود كه میان ایشان و مسیح حایل و باعث شد كه با مـﺄموریت ایثارگرانه و فداكارانه او، كمتر احساس همدردی كنند و از درك نمودن سر نجات و رستگاری ناتوان شوند. همانطوریكه خمیرمایه اگر به حال خود رها شود، موجب فساد میگردد، به همان طریق روح خودخواهی و منفعتطلبی اگر در دل پرورده شود، جان آدمی را فاسد و هلاك میگرداند.

			امروز نیز مانند گذشته، این گناه گمراهكننده و پنهان، چقدر در میان پیروان عیسی گسترده و شایع است! غالب اوقات، خدمت ما برای مسیح و مصاحبت ما با یكدیگر با اشتیاق پنهان به جاه و مقام، آلوده و ضایع میگردد. چقدر افكار ما آماده پذیرش قدردانی و تحسین و تـﺄیید دیگران میباشد. عشق بهخودپرستی، و میل به انتخاب راهی سهلتر از آنچه كه خداوند مقرر فرموده است، باعث میشود كه فرضیههای انسانی و عادات و رسوم دنیوی جایگزین اصول و مفاهیم الهی گردد. عیسی در سخنانی هشدار دهنده بهشاگردان خود گفت: « آگاه باشید و از خمیرمایه فریسیان دوری كنید ».

			مذهب مسیح چیزی جز صداقت و بیریایی نیست. شور و حرارت برای جلال خداوند انگیزهای است كه روحالقدس در قلب آدمی به وجود میآورد و تنها عمل واقعی روحالقدس میتواند چنین انگیزهای را ایجاد كند و تنها قدرت خداوند قادر است كه خودپرستی و ریا را از دل آدمی دور كند. چنین تغییری آیت و نشانه كار خداوند است. هرگاه ایمانی كه میپذیریم، خودخواهی و منفعتطلبی و تظاهر را از میان بردارد و ما را در طلب جلال خداوند و نه جلال خود هدایت كند، آنگاه در راه درستی قدم گذاشتهایم. عبارت « پدر، نام خود را جلال ده! » (یوحنا ۱۲ آیه ۲٨). همواره نكته اصلی زندگی عیسی بود و اگر ما پیروان او هستیم، این عبادت میبایست همواره نكته اصلی زندگی ما باشد. او به ما دستور میدهد: « به همین طریقی كه او سلوك مینمود، سلوك نمایید ». و « از اینجا میدانیم او را میشناسیم كه از احكامش اطاعت میكنیم » (اول یوحنا باب ۲ آیات ۳ و ۶). 

		

	
		
			۴۵ - « پیش بینی صلیب »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۶: ۱۳-۲٨؛ انجیل مرقس ٨: ۲۷-۳٨؛
انجیل لوقا ۹: ۱٨-۲۷ تدوین گردیده است]

			كار و مـﺄموریت مسیح در این جهان به سرعت به پایان خود نزدیك میشد. در برابر او وقایعی كه می بایستی به سوی آن گام برمیداشت، به نحو واضحی نمایان میشد. او حتی قبل از آنكه طبیعت بشری را بر خود گیرد از تمامی طول مسیری كه برای نجات گمشدگان بایست میپیمود، آگاه بود. هر اندوهی كه دل او را میشكافت، هر توهینی كه میشنید و هر محرومیتی كه متحمل میگردید، پیش از آنكه تاج و ردای پادشاهی را ترك گوید و از تخت سلطنت پایین آید و در قالب انسانی ظاهر شود، در نظر وی روشن و آشكار بود و مسیری كه از آخور شروع شد و به صلیب جلجتا ختم میگشت، در مقابل دیدگان وی قرار داشت. او از رنج و مصیبت پیش روی خود آگاه بود. او از همه امور با خبر بود با اینحال فرمود: « اینك میآیم! در طومار كتاب درباره من نوشته شده است. در به جا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت میدارم و شریعت تو در اندرون دل من است » (مزمور ۴۰ آیات ٧ و ٨).

			عیسی از آغاز، نتیجه مـﺄموریت خویش را میدید. زندگی او در این جهان سرشار از زحمت و ایثار بود ولی او امیدوار و دلخوش بود كه زحمات و مصیبتهای وی در جستجوی گمشدگان، بیهوده نخواهد بود. او با فدا كردن زندگی خود برای نجات جهان میخواست كه انسان، وفاداری خود به خداوند را دوباره بازیابد و برای این منظور اگرچه لازم بود ابتدا تعمید خون دریافت شود، اگرچه میبایست گناهان جهان بر جان بیگناه او سنگینی كند و سایه وحشتناك و وصفناپذیر غم و اندوه بر او قرار گیرد، با اینحال شادی و موفقیتی كه پیش روی وی قرار داشت، سبب شد كه متحمل صلیب شود و شرم و تحقیر را برگزیند.

			صحنه ها و حوادثی که در برابر عیسی چیده شده بود، هنوز از دیدگان همراهان برگزیده مـﺄموریت وی پنهان بود، اما زمان به سرعت فرامیرسید و ایشان میبایست شاهدان درد و مصیبت او میشدند. لازم بود كه آنان كسی را كه آنهمه دوست داشتند و به او اتكا میكردند، ببینند كه به دست دشمنان گرفتار آمده است و بر صلیب جلجتا آویخته میشود. عیسی به زودی ایشان را ترك میكرد و آنها مجبور بودند بدون تسلی یافتن از حضور آشكار او با دنیا و نیرنگهای آن روبرو گردند. او میدانست كه شاگردان چگونه در نتیجه تنفر و بیایمانی دیگران دچار جفا و شكنجه خواهند شد و بههمین دلیل میخواست آنان را برای روبرو شدن با زحمات و آزمایشات آماده سازد.

			عیسی و شاگردانش اكنون بهیكی از روستاهای اطراف قیصریه فیلیپیه میآمدند. آنان در آن سوی مرزهای جلیل بودند، ناحیهای كه در آن، بتپرستی رواج داشت. در اینجا شاگردان از ناحیه جلیل كه تحت نفوذ یهودیت بود، خارج شدند و برای برقرار كردن ارتباط نزدیك با بتپرستان آمده بودند و در اطراف آنان انواع مختلف خرافهپرستی وجود داشت. عیسی قصد داشت كه شاگردان با مشاهده اینگونه خرافات به مسئولیتهای خویش در مقابل شرك و بتپرستی آگاه شوند. مسیح در مدت توقف خود در این ناحیه، سعی خود را برای تعلیم مردم بهكار نبرد بلكه بیشتر وقت خود را با شاگردان سپری كرد.

			عیسی میخواست اندك اندك شاگردان خود را از رنجی كه در انتظار وی بود، اطلاع دهد. اما نخست از ایشان جدا شده، دعا كرد تا دلهای ایشان برای دریافت سخنانش آماده گردد و بعد از ملحق شدن بهایشان بلافاصله آنچه را كه میخواست بدیشان بگوید، نگفت: بلكه قبل از انجام اینكار بهآنان فرصت داد تا ایمانشان را به او اقرار كنند تا بتوانند برای روبرو شدن با زحمات و سختیها تقویت شوند. بنابراین از شاگردان پرسید: « بهگفته مردم من كه هستم؟ ». شاگردان با اندوه و تـﺄسف مجبور بودند كه عجز و درماندگی قوم اسراییل را در شناختن مسیح، اقرار و تصدیق كنند. عدهای از مردم با دیدن معجزات او، اعلام كرده بودند كه وی فرزند داود است. جمعیتی كه در بیتصیدا از سوی او اطعام شده بودند، میخواستند او را پادشاه اسراییل اعلام كنند. بسیاری او را نبی میخواندند، اما به مسیح موعود بودن وی ایمان نداشتند.

			اكنون عیسی با اشاره بهشاگردان خود از ایشان میپرسد: « شما چه میگویید؟ به نظر شما من كه هستم؟ » و پطرس پاسخ داد: « تو مسیح، پسر خدای زنده هستی ».

			 پطرس از ابتدا ایمان داشت كه عیسی همان مسیح است ولی بسیاری دیگر كه به واسطه موعظه یحیای تعمید دهنده ایمان آورده و مسیح را پذیرفته بودند، با زندانی و كشته شدن یحیای تعمید دهنده نسبت به مـﺄموریت یحیای تعمید دهنده دچار شك و تردید شده بودند و اكنون همان گروه نسبت به مسیح موعود بودن عیسی نیز دچار تردید بودند، مسیحی كه مدتها در انتظار آمدن او بودند. بسیاری از شاگردان با شور و شوق فراوان از عیسی انتظار داشتند كه بر تخت سلطنت داود جلوس كند، اما هنگامیكه دریافتند عیسی چنین قصدی ندارد، او را رها كردند. اما پطرس و همراهان وی به عیسی وفادار ماندند. رفتار متزلزل و تردیدآمیز كسانیكه دیروز از عیسی تمجید كرده بودند و امروز او را محكوم میكردند، نمی توانست ایمان حقیقی پیروان منجی را نابود كند. پطرس در مقابل سئوال عیسی پاسخ داد: « تویی مسیح، پسر خدای زنده ». او برای تكریم و پذیرش عیسی، در انتظار پادشاهی دنیوی او نبود، بلكه او را در تواضع و فروتنیاش پذیرفت.

			پطرس ایمان دوازده شاگرد را بیان كرده بود. با اینحال هنوز شاگردان از درك مـﺄموریت عیسی كاملاً آگاه نبودند. مخالفت و تحریف كاهنین و حاكمان یهود اگرچه نمی توانست ایشان را از مسیح رویگردان كند با اینحال موجب سردرگمی ایشان شده بود. آنان راه خود را بهروشنی تشخیص نمیدادند و تـﺄثیر تربیت دنیوی، تعالیم معلمین یهود و قدرت آداب و رسوم سنتی، مانع از درك حقیقت میشد. با وجودیكه پیوسته انوار ارزشمند حقیقت از سوی عیسی بر ایشان تابیده شده بود، غالب اوقات، مانند افرادی بودند كه در تاریكی در پی چیزی میگردند. اما در این زمان، قبل از اینكه با آزمایش بزرگ ایمان روبرو شوند، روحالقدس با قدرت و قوت بر ایشان قرار گرفت و برای اندك زمانی چشمان ایشان « از چیزهای دیدنی بهچیزهای نادیدنی نظر كرده بود » (دوم قرنتیان ۴ آیه ۱٨). و در زیر لباس جسم، جلال پسر خدا را تشخیص دادند.

			آنگاه عیسی بهپطرس گفت: « خوشا بهحال تو، ای شمعون پسر یونا! زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشكار نكرد، بلكه پدر من كه در آسمان است ».

			حقیقتی كه پطرس به آن اعتراف نمود، پایه و اساس ایمان مومنین محسوب میشود. عیسی اعتراف به این حقیقت را به عنوان حیات جاودانی اعلام كرده است. اما در اختیار داشتن چنین دانش و شناختی نباید دلیلی برای خودستایی باشد. حكمت و یا نیكویی خود پطرس، حقیقت را بر وی آشكار نكرد، زیرا بشریت هرگز با قدرت و اعمال خویش قادر به كسب معرفت الهی نیست. زیرا، « مثل بلندیهای آسمان است، چه خواهی كرد؟ گودتر از هاویه است، چه توانی دانست؟ » (ایوب ۱۱: ٨). تنها با كمك روحالقدس است كه میتوانیم عمقهای خدا را تفحص كنیم، « چیزهایی را كه هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و بهخاطر انسانی خطور نكرده است زیرا خدا آنرا توسط روح خود بر ما آشكار ساخته چرا كه روح، همه چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص میكند » (اول قرنتیان ۲ آیات ۹ و ۱۰). و « سر خداوند با ترسندگان اوست ». و حقیقتی كه موجب شد تا پطرس جلال مسیح را تشخیص دهد، گواه این بود كه، « خداوند او را تعلیم داده بود » (مزمور ۲۵ آیه ۱۴ و یوحنا ۶ آیه۴۵). و به راستیكه، « خوشا به حال تو، ای شمعون، پسر یونا! زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشكار نكرد، بلكه پدر من كه در آسمان است ».

			آنگاه عیسی ادامه میدهد: « و من نیز تو را میگویم كه تویی پطرس و بر این صخره كلیسای خود را بنا میكنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت ». كلمه پطرس به معنای (صخره سنگ غلطان) است. پطرس صخرهای نبود كه كلیسا بر روی آن بنا شود و زمانیكه پطرس با ناسزا و بد و بیراه، خداوند را انكار نمود، ابواب جهنم بر او استیلا یافته بود. به همین دلیل كلیسا بر روی كسی بنا شد كه ابواب جهنم نتواند بر آن استیلا یابد.

			قرنها قبل از آمدن منجی، موسی به صخره نجات اسرائیل اشاره كرده بود و سراینده مزامیر درباره « صخره قوت من » سراییده بود و اشعیاء نبی نوشته بود كه: « بنابراین خداوند چنین میگوید: اینك در صهیون سنگ بنیادی نهادم یعنی سنگ آزموده و سنگ زاویهای گرانبها و اساس محكم » (تثنیه ۳۲ آیه ۴، مزمور ۶۲ آیه ٧، اشعیاء ۲٨ آیه ۱۶). خود پطرس با الهام از روحالقدس این نبوت را مربوط به عیسی دانسته، میگوید: « حال چشیدهاید كه خداوند مهربان است. با نزدیك شدن به او، یعنی بهآن سنگ زنده كه آدمیان رد كردهاند اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست. شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید تا كاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح، قربانیهای روحانی مقبول خدا را بگذرانید » (اول پطرس ۲ آیات ۳ تا ۵).

			« زیرا هیچكس نمیتواند جز آنكه بنیان نهاده شده است، بنیان دیگری بگذارد و آن بنیاد همانا خود عیسی مسیح است » (اول قرنتیان ۳ آیه ۱۱)، و عیسی گفت: « بر روی این صخره، من كلیسای خود را بنا خواهم كرد ».

			مسیح در حضور خدا و موجودات ملكوتی و پیشاپیشِ سپاه نامریی جهنم، كلیسای خود را بر صخره جاودانی بنا نهاد. صخره، خود اوست بدن اوست كه به خاطر ما شكسته و زخمی گردید. كلیسایی كه بر این صخره بنا گردد، دروازههای جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت.

			هنگامیكه مسیح این سخنان را بیان میكرد، كلیسا چقدر ضعیف به نظر میرسید! تعداد ایماندارن بسیار اندك بود و تمامی قوای اهریمنی و ارواح شریر در مقابل ایشان صفآرایی كرده بود، با این وجود ایماندارن به مسیح نمیبایست دچار وحشت شوند. قوت آنان بر صخرهای شكست ناپذیر استوار بود.

			پطرس حقیقتی را بیان كرده بود كه بنیان و اساس اعتقاد كلیسا بود و اكنون عیسی افتخار نمایندگی تمام مومنین كلیسا را به او میبخشید. عیسی فرمود: « كلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدهم. آنچه بر زمین ببندی، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی، در آسمان گشوده خواهد شد ».

			« كلیدهای پادشاهی آسمان »، كلام مسیح میباشد. تمامی كتب مقدسه، متعلق به مسیح و راجع به او بود. قدرت و قوت كلام، درهای آسمان را گشوده و می بندد. کلام، شرایطی را که به موجب آن، انسانها مورد پذیرش یا عدم پذیرش قرار میگیرند را اعلام میكند. بنابراین، کار موعظه کنندگان کلام برای کسانی که در راه هلاکت هستند، زهر کشندهای است که مرگ را به دنبال دارد و برای آنهایی که در راه نجات سالکند، مرهمی حیاتبخش میباشد.

			 منجی، مـﺄموریت بشارت انجیل را تنها به پولس محول نكرد. او چندی بعد، همان سخنانی را كه به پطرس گفته بود، در مورد كلیسا به كار برد. اساساً عیسی قبل از این نیز این سخنان را به دوازده شاگرد برگزیده خود به عنوان نماینده مومنین اعلام كرده بود. اگر عیسی با محول كردن اختیارات ویژه بهیكی از شاگردان، وی را مافوق سایرین قرار میداد، دیگر لزومی نداشت كه اغلب اوقات آنان را برای كسب بالاترین مقام در حال رقابت و مشاجره ببینیم و آنان می بایستی تسلیم اراده استاد میشدند و هر آنكس را كه وی برمیگزید، مورد تكریم و احترام قرار میدادند. 

			مسیح بهجای آنكه یكی از ایشان را بهریاست بر سایرین تعیین كند، فرمود: « اما شما استاد خوانده مشوید، زیرا تنها یك استاد دارید و همه شما برادرید. هیچكس را نیز بر روی زمین پدر نخوانید زیرا تنها یك پدر دارید كه در آسمان است و نیز معلم خوانده مشوید، زیرا فقط یك معلم دارید كه مسیح است » (متی باب ۲۳ آیات ٨ تا ۱۰).

			« سر هر مرد مسیح است ». و « خدا، همه چیز را زیر قدمهای او نهاد ». و « مقرر فرمود كه او در كلیسا [سرِ] همه چیز باشد، كلیسایی كه بدن اوست، یعنی پُری او كه همه چیز را از هر لحاظ پُر میسازد » (اول قرنتیان ۱۱ آیه ۳؛ افسسیان ۱ آیات ۲۲ و ۲۳). كلیسا بر مسیح كه پایه و اساس اوست بنا شده است و وظیفه كلیساست كه از عیسی به عنوان سر همه چیز اطاعت كند. كلیسا نباید به انسان متكی باشد و تحت اراده انسانی كنترل شود. بسیاری مدعیاند كه با دارا بودن یك موقعیت قابل اعتماد در كلیسا این حق را دارند كه برای مردم تعیین تكلیف كنند. خداوند چنین ادعایی را تـﺄیید و تصویب نمیكند. مسیح میفرماید: « همه شما برادرید ». و در معرض وسوسه قرار میگیرید و مرتكب خطا میشوید. پس نمی بایستی به هدایت و ارشاد بشر فانی متكی شوید. صخره ایمان حضور جاودانه مسیح، در كلیساست و ضعیفان بر این صخره تكیه خواهند زد و آنانیكه خود را قویترین میپندارند، ضعیف خواهندشد مگر اینكه لیاقت و شایستگی را در مسیح جستجو كنند. خداوند میفرماید: « ملعون باد كسیكه بر انسان توكل دارد و بشر را اعتماد خویش سازد و دلش از یهوه منحرف شود »، « خداوند صخره است و اعمال او كامل است »، « خوشابحال همه آنانیكه بر او توكل دارند » (ارمیا ۱٧ آیه ۵؛ تثنیه ۳۲ آیه ۴؛ مزمور ۲ آیه ۱۲).

			بعد از اعتراف پطرس، عیسی شاگردان را منع كرد كه درباره مسیح بودن او به كسی چیزی بگویند و این دستور به واسطه مخالفت قاطعانه كاتبان و فریسیان داده شده بود. مهمتر از این، مردم و حتی شاگردان، آنچنان تصور غلطی از مسیح داشتند كه علنی كردن این موضوع، تصور اشتباهی را درباره اعمال و خصوصیات مسیح در اذهان مردم ایجاد میكرد. با اینحال، عیسی هر روز منجی بودن خویش را به ایشان آشكار كرده، میخواست كه آنان تصور درستی از مسیح بودن وی داشته باشند.

			شاگردان هنوز هم توقع داشتند كه مسیح به عنوان پادشاه دنیوی سلطنت كند. اگر چه عیسی برای مدتی این نقشه را از انظار پنهان داشته بود، شاگردان اعتقاد داشتند كه او برای همیشه در فقر و گمنامی نخواهد ماند و زمانی فراخواهد رسید كه او سلطنت خود را برقرار كند. شاگردان هرگز تصور نمیكردند كه خشم و نفرت كاتبان و فریسیان بر مسیح فائق آید و او از سوی قوم خود مورد انكار و بیاعتنایی قرار گیرد، بهعنوان یك فریبكار، محكوم و مانند یك تبهكار مصلوب شود. شاگردان هرگز نمی توانستند چنین تفكری را بپذیرند. اما زمان آشكار شدن قدرت شریر فرارسیده بود و عیسی ناچار بود شاگردان را از مبارزهای كه پیش رو داشتند، آگاه كند، انتظار چنین وقایعی او را مغموم و متـﺄثر میساخت.

			مسیح تا آن زمان درباره مصائب و موت خود با ایشان سخن نگفته بود. عیسی در گفتگوی خود با نیقودیموس گفته بود: « همانگونه كه موسی آن مار را در بیابان برافراشت پسر انسان نیز باید برافراشته شود. تا هر كه به او ایمان آورد، حیات جاویدان داشته باشد » (یوحنا ۳ آیات ۱۴ و ۱۵). اما شاگردان از چنین چیزی اطلاع نداشتند و اگر هم چنین سخنانی را میشنیدند، آن را درك نمیكردند. آنها فعلاً با عیسی بهسر میبردند، سخنان او را میشنیدند و شاهد اعمال او بودند و می بایستی با وجود مخالفت كاهنین و مردم با عیسی، بهپطرس ملحق میشدند و میگفتند كه، « تویی مسیح، پسر خدای زنده! » و اكنون زمان آن رسیده بود كه پرده حایل كنار زده شود و اسرار آینده آشكار گردد. « از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز كرد كه لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران كاهنان و علمای دین آزار ببیند و كشته شود و در روز سوم برخیزد ».

			شاگردان عیسی با حزن و اندوه و در سكوت، سخنان وی را میشنیدند. مسیح، اعتراف پطرس مبنی بر اینكه او فرزند خداوند است را پذیرفته بود از اینرو اكنون دیگر سخنان او درباره مصائب و مرگش برای شاگردان غیرقابل درك بود. پطرس نمی توانست سكوت اختیار كند بنابراین مسیح را بهكناری برد و گفت: « دور از تو سرورم! مباد كه چنین چیزی هرگز بر تو واقع شود ».

			پطرس، معلم و استاد خود را دوست داشت، اما هنگامیكه آرزو و تمایل خویش را برای جلوگیری از مصیبت عیسی اعلام و آشكار كرد، عیسی از وی تعریف و تمجید ننمود. سخنان پطرس نمی توانست در آزمایش و مصیبت عظیمی كه پیش روی عیسی قرار داشت، او را یاری نماید و تسلی دهد. سخنان پطرس با هدف سرشار از فیض خداوند برای جهان گناهكار هماهنگ و مطابق نبود. این سخنان همچنین با درس ایثار و از خودگذشتگی كه عیسی برای تعلیم آن بدین جهان آمده و خود الگوی آن بود، مطابقت و هماهنگی نداشت. پطرس مایل نبود كه صلیب را در كار مسیح مشاهده كند. اثری كه سخنان پطرس در افكار پیروان مسیح ایجاد میكرد، بهطور واضح و آشكار با آنچه كه مسیح در نظر داشت، كاملاً در تضاد بود. بههمین دلیل منجی در پاسخ بهسخنان پطرس، او را شدیداً مورد سرزنش قرار میدهد و میگوید: « دور شو از من، ای شیطان! تو مانع راه منی، زیرا افكار تو انسانی است نه الهی ».

			شیطان سعی كرد كه عیسی را دلسرد و مـﺄیوس كرده، وی را از انجام مـﺄموریت خویش باز دارد و پطرس نیز با محبت كوركورانه، وسوسه شیطان را بر زبان آورد. شیطان، سرور تاریكی، مظهر چنین افكاری بود و در پس چنین انگیزهای تحریك شیطان كاملاً آشكار بود. شیطان در خلال تجربه و آزمایش عیسی در بیابان به وی پیشنهاد نموده بود كه اگر مسیر تواضع و ایثار را ترك گوید، همه حكومتهای جهان را با تمام شكوه و جلال دنیوی، به وی خواهد بخشید. اكنون همان وسوسهها و شرایط را به شاگردان عیسی پیشنهاد میكرد. شیطان سعی داشت با معطوف ساختن نگاه پطرس به شكوه و جلال دنیوی، توجه او را از نگریستن به صلیب عیسی منحرف كند. اما عیسی مایل بود كه پطرس فقط به صلیب وی نگاه كند و اكنون شیطان از طریق پطرس، میخواست عیسی را مورد وسوسه و آزمایش قرار دهد. اما عیسی تنها بهشاگردان خود فكر میكرد و به سخنان شیطان توجه نداشت. در ضمن شیطان میان پطرس و استادش قرار گرفته بود تا بدین وسیله دل شاگردان از دیدن تواضع و ایثار مسیح تحت تـأثیر قرار نگیرد. سخنان عیسی خطاب به پطرس نبود بلكه متوجه كسی بود كه سعی داشت باعث دوری و جدایی او از منجی شود؛ جمله « دور شو از من ای شیطان! » و دیگر میان من و خادم خطاكارم فاصله نینداز و بگذار با پطرس روبرو شده، راز محبت خود را به او آشكار سازم، بهشیطان گفته شده بود.

			این واقعه برای پطرس درس بسیار تلخ و ناخوشایندی بود. اما به تدریج آموخت كه طریق مسیح در این جهان، از میان درد و رنج و حقارت میگذرد. پطرس به عنوان یكی از شاگردان عیسی، خود را از سهیم شدن در درد و رنج منجی كنار كشیده بود. اما او در میان گرمای سوزان كورههای آزمایشات می بایستی بركات ناشی از همدردی با مسیح را دریافت میكرد. سالها بعد، هنگامیكه قامت فعال و پر جنب و جوش او در نتیجه سالها كوشش و فعالیت خمیده شد، چنین نوشت: « ای عزیزان! از این آتشی كه برای آزمودن شما در میانتان برپاست، در شگفت مباشید، كه گویی چیزی غریب بر شما گذشته است. بلكه شاد باشید از اینكه در رنجهای مسیح سهیم میشوید، تا به هنگام ظهور جلال او به غایت شادمان گردید » (اول پطرس ۴ آیات ۱۲ و ۱۳).

			اكنون عیسی به شاگردان خود توضیح می داد كه زندگی فداكارانه و ایثارگرانه او میبایست برای شاگردان سرمشق و نمونه باشد. مسیح به شاگردان و جمعیتی كه در اطراف وی اجتماع كرده بودند، نگریسته و گفت: « اگر كسی بخواهد مرا پیروی كند، باید خود را انكار كرده، صلیب خویش را برگیرد و از پی من بیاید ». صلیب، در قدرت امپراطوری روم نقش ویژهای را ایفاء میكرد و وحشیانهترین و خفتبارترین شكل مرگ، مرگ بر صلیب بود. پست ترین تبهكاران را مجبور میكردند كه صلیب خود را تا محل مصلوب شدن خود حمل كنند و غالب اوقات صلیب را بر دوش شخص تبهكار قرار میدادند و هنگامیكه فرد از حمل كردن صلیب مستـأصل میشد و مقاومت میكرد، این وسیله شکنجه را به او میبستند. اما عیسی به پیروانش فرمود كه صلیب خود را برداشته، از او متابعت كنند. با وجودیكه شاگردان، سخنان عیسی را در این باره به درستی درك نكردند، اما منظور عیسی این بود كه شاگردان می بایستی در برابر بیشترین تحقیر و اهانت روح بردباری را از دست ندهند و به خاطر مسیح در مقابل مرگ نیز تسلیم شوند. سخنان منجی، تصویر بسیار كامل و زیبایی را در مورد تسلیم و اطاعت ترسیم كرده بود. اما عیسی همه این درد و رنج را به خاطر آنان پذیرفته بود. هنگامیكه همه ما گمگشته و در گناه بودیم، عیسی ملكوت را مكان مورد آرزو بهحساب نیاورد. او جایهای آسمانی را ترك گفت، تحت ستم قرار گرفت و تحقیر شد و با مرگی ننگین روبرو گشت. او كه با گنجینه پُربهای ملكوت دولتمند بود، فقیر شد تا ما به واسطه فقر او، دولتمند شویم. بنابراین می بایستی طریقی را كه او پیمود، ما نیز بپیماییم.

			محبت كردن به جانهایی كه عیسی به خاطر ایشان مُرد، یعنی مصلوب نمودن خویشتن. كسی كه خود را فرزند خدا به حساب میآورد، می بایستی خود را به عنوان یك حلقه از زنجیری بداند كه برای نجات جهان از آسمان به سوی زمین كشیده شده است و چنین شخصی در نقشه فیض مسیح برای نجات جهان گناهكار با وی همكاری میكند و متحد میشود. یك فرد مسیحی می بایستی درك كند كه زندگی وی به خداوند اختصاص دارد و با رفتار خود، مسیح را به جهانیان معرفی و آشكار كند. ایثار، شفقت و محبتی كه در زندگی مسیح آشكار شده است، می بایستی در زندگی خادمان خداوند نیز نمایان شود.

			« هر كه بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد، اما هر كه به خاطر من جان خود را از دست بدهد، آن را بازخواهد یافت ». خودخواهی و خودپرستی یعنی مرگ. اعضای بدن انسان بدون كمك بهیكدیگر قادر به ادامه حیات نیستند. قلب اگر نتواند خون حیاتبخش را به دست و سر برساند، قدرت خود را سریعاً از دست خواهد داد. محبت مسیح نیز چون خون حیاتبخش، سراسر وجود معنوی ما را فرا گرفته است. ما نیز در بدن مسیح یعنی كلیسا، اعضای یكدیگر هستیم و اگر عضوی نتواند وظیفهاش را به خوبی انجام دهد، هلاك خواهد شد. در این مورد عیسی فرمود: « انسان را چه سود كه تمامی دنیا را ببرد، اما جان خود را ببازد؟ انسان برای بازیافتن جان خود چه میتواند بدهد؟ ».

			عیسی به شاگردان خود میگوید كه با وجود فقر و تحقیر زمان حاضر، ایامی خواهد رسید كه او در جلال و شكوه بازخواهد گشت، جلال و شكوه خداوند، همراه با فرشتگان سماوی و نه با جلال و شكوه دنیوی، سپس اضافه میكند كه، « آمین، بهشما میگویم، برخی اینجا ایستادهاند كه تا پسر انسان را نبینند كه در پادشاهی خود میآید، ذائقه موت را نخواهند چشید ». اما شاگردان، سخنان او را درك نكردند. از دیدگاه ایشان جلال و شكوه، دور از دسترس بود و نگاه ایشان به چشمانداز نزدیك معطوف شده بود. آنان بهزندگی پر از فقر، حقارت، رنج و درد دنیوی مینگریستند. آیا آنان می بایستی از انتظار پر تب و تاب درباره پادشاهی مسیح موعود صرفنظر كنند؟ آیا آنان نمیبایست تعالی استادشان را بر تخت سلطنت داود بینند؟ آیا امكان داشت كه مسیح همچون شخصی حقیر، بیخانمان و مطرود زندگی كند و كشته شود؟ تفكر درمورد این مسائل، قلب ایشان را جریحهدار كرده بود زیرا معلم خویش را دوست میداشتند. همچنین شك و تردید، افكار ایشان را آشفته میساخت زیرا اهانت و تحقیر ظالمانه پسر یگانه خداوند برای ایشان غیرقابل درك بود. آنان از خود سئوال میكردند كه چرا مسیح می بایستی داوطلبانه بهسوی اورشلیم عزیمت نموده، با اعمال وحشیانه فریسیان و كاتبان روبرو شود؟ چگونه امكان داشت كه وی خود را تسلیم چنین سرنوشتی كرده، آنان را در تاریكی عظیمی رها سازد؟

			شاگردان چنین استدلال میكردند كه اگر عیسی در ناحیه قیصریه فیلیپیه اقامت میگزید، از گزند و آسیب هیرودیس و قیافا در امان میماند. عیسی از كینه و نفرت یهودیان و قدرت دولت روم هیچ ترسی بهخود راه نمیداد. چرا عیسی در آن ناحیه كه دور از دسترس فریسیان بود بهكارش ادامه نمیدهد؟ چرا او خود را تسلیم مرگ میكند؟ اگر او می بایستی بمیرد، چگونه امكان دارد كه ملكوت و پادشاهی او با چنان قدرت و استحكامی برقرار گردد كه حتی ابواب جهنم بر آن استیلا نیابند؟ این موضوع برای شاگردان چون رازی اسرار آمیز، غیرقابل درك بود.

			در این هنگام در طول سواحل دریای جلیل بهسوی شهری مسافرت میكردند كه تمامی آرزوها و امیدهای ایشان پایمال میشد. آنان جرات نداشتند كه به مسیح اعتراض كنند. اما با صدایی آرام و غمگین درباره حوادث دردناك آینده با یكدیگر گفتگو میكردند. حتی در خلال گفتگوهایشان با یكدیگر این فكر به ذهنشان خطور مینمود كه شاید یك سلسله حوادث و اتفاقات نامرئی سرنوشتی را كه ظاهراً در انتظار استادشان است را تغییر دهد و بدین طریق برای شش روز طولانی، در شك و تردید، امید و ترس به سر بردند.

		

	
		
			۴۶ - « دگرگونی سیمای عیسی »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱٧: ۱-٨؛ انجیل مرقس ۹: ۲-٨؛
انجیل لوقا ۹: ۲٨-۳۶ تدوین گردیده است]

			هنگام غروب آفتاب و فرا رسیدن شب، عیسی سه تن از شاگردانش یعنی پطرس، یعقوب و یوحنا را صدا کرده و پس از عبور از مزارع و دشت ناهموار، آنان را با خود بر فراز كوهی بلند، به خلوت برد. منجی و شاگردان تمام روز را در مسافرت و موعظه گذرانیده بودند و صعود برفراز كوه بر خستگی ایشان افزوده بود. مسیح در طول سفر، بار رنج و درد جسمی و روحی بسیاری از مریضان و خستهدلان را برداشته و شور و شعف حیات را بهكالبد خسته و ناتوان ایشان دمیده بود. اما خود عیسی به علت برخورداری از جسم بشری، همانند شاگردانش با صعود از كوه، خسته و ضعیف شده بود.

			نور پیش از غروب آفتاب همچنان بر فراز كوه گسترده بود و هاله كمرنگ آن مسیر سفر عیسی و شاگردان را روشن میكرد. اما بهزودی نور آفتاب از فراز كوه و دره ناپدید شد، خورشید غروب كرد و تاریكی شب، مسافران تنها را احاطه كرد. ظلمت پیرامون ایشان با زندگی تـأسفبار و غمانگیزشان هماهنگی داشت.

			شاگردان جرأت ندارند كه از عیسی سئوال كنند كه بهكجا میرود و یا چه هدفی دارد. زیرا عیسی اغلب شبها بهكوهستان رفته، دعا میكرد. مسیح، كسی كه به دست خویش كوهها و درهها را ساخته بود، در طبیعت احساس راحتی میكرد و از سكوت و آرامش آن لذت میبرد. شاگردان علیرغم اینكه بهدنبال عیسی رفته، از او پیروی میكردند، اما از خود میپرسیدند كه چرا استادشان با وجود خستگی شدید، ایشان را به صعود از كوه وادار كرده است.

			عنقریب مسیح به ایشان میگوید كه بیش از این به پیش نروند. خود نیز به كناری میرود و آن مرد ماتم با اشك و زاری تمنیات قلبی خویش را به زبان میآورد. او از خدا میخواهد كه وی را در مقابل زحمات و رنجهایی كه می بایستی برای آمرزش گناهان بشر متحمل شود، تقویت نماید. زیرا برای مقابله با وقایع پیش روی خود، به حمایت كامل خدای قادر مطلق نیازمند بود. او همچنین اشتیاق قلبی خویش را برای شاگردان بر زبان آورد تا در لحظات تاریك و سخت آینده ایمانشان را از دست ندهند. قطرات عرق از پیشانی او سرازیر و سایه تاریك شب اطراف او را فراگرفته بود، اما عیسی بهآن هیچ توجهی نداشت و بدین ترتیب زمان بهآرامی سپری میشد. در ابتدا شاگردان عیسی برای دعا كردن بهاو پیوستند و دعاهای صادقانه خویش را به حضور خداوند تقدیم كردند اما پس از مدتی خستگی بر ایشان غلبه كرد و به خواب رفتند. منجی درباره مصائب آینده برای ایشان سخن گفته و آنان را همراه خود آورده بود تا در دعا به وی بپیوندند و حتی اكنون كه شاگردان به خواب رفته بودند عیسی برای ایشان دعا میكرد. منجی، اندوه شاگردان را مشاهده میكرد و آرزو داشت كه با اطمینان به بیهوده نبودن ایمانشان از بار اندوه آنان بكاهد. همه شاگردان نمی توانستند مكاشفه مورد نظر عیسی را بپذیرند. فقط سه تن از شاگردان كه لازم بود در باغ جتسیمانی شاهد درد و رنج وی باشند، برگزیده شدند و با وی به كوهستان آمدند. اكنون جوهره دعاهای عیسی این است كه آنان جلال و شكوهی را كه مسیح قبل از آفرینش جهان در حضور پدر از آن برخوردار بوده است، مشاهده كنند و با نگاه انسانی خود ملكوت و پادشاهی او را ببینند و بدینوسیله با مشاهده آن تقویت گردند. عیسی از خدا میخواهد كه شاگردان، شاهد تجلی الوهیت وی باشند تا در لحظات مصیبت و رنج، با آگاهی و اطمینان به اینكه وی پسر خداست تسلی یابند و مرگ خفتبار او را جزئی از نقشه نجات خدا تلقی كنند.

			دعاهای عیسی شنیده میشود و همچنانكه با تواضع بر روی زمین سنگلاخ خم شده و به دعا و راز و نیاز مشغول است، ناگهان آسمان گشوده میشود و دروازههای طلایی شهر خداوند كاملاً باز میشود و تابش پاك و مقدس آن، كوهستان را روشن میكند و آنگاه سیمای منجی منور میگردد. الوهیت از درون جسم بشری نمودار گشته، با جلال سماوی در هم آمیخته میشود. مسیح از حالت خضوع برمیخیزد و با شكوه و عظمت خداگونه بر پا میایستد. اندوه و رنج از بین میرود و چهرهاش « چون خورشید میدرخشد » و جامهاش همچون « نور سفید میگردد ».

			شاگردان از خواب برمیخیزند و نور جلال خداوند را كه تمامی كوه را منور ساخته بود، مشاهده میكنند. آنگاه با ترس و حیرت به سیمای نورانی دگرگون شده استاد خود مینگرند. هنگامیكه چشمان ایشان به مشاهده نور خارقالعاده و شگفتانگیز عادت میكند، عیسی را تنها نمییابند. در كنار وی دو موجود آسمانی ایستاده و با عیسی گفتگو میكردند. یكی از آن دو نفر موسی است كه مسیح قبلاً بر فراز كوه سینا با وی سخن گفته بود و دیگری، الیاس بود كه به وی امتیازی متعالی عطا گردیده بود — یكی از فرزندان آدم بود —كه هرگز تحت قدرت موت قرار نگرفت.

			پانزده قرن پیش از آن، موسی بر فراز كوه فسجه ایستاده و به سرزمین موعود نگریسته بود. لیكن به واسطه گناهی كه از مریبه مرتكب شده بود، اجازه نیافت كه به سرزمین موعود وارد شود. موسی نمی توانست در رهبری لشكریان اسراییل به سوی سرزمین آبا و اجدادی ایشان سهیم شود. به همین دلیل نزد خدا استغاثه كرده، گفت: « ای خداوند، تمنا اینكه عبور نمایم و زمین نیكو را كه آنطرف رود اردن است و این كوه نیكو و لبنان را ببینم » (تثنیه ۳ آیه ۲۵). لیكن استدعای او مورد قبول خداوند قرار نگرفت. امید و انتظاری كه به مدت چهل سال، بیابان تیره و تار سرگردانی را روشن كرده بود، می بایستی مورد انكار قرار میگرفت و پذیرفته نمیشد. نتیجه آن همه سال زحمت و تلاش در یك گور بیابانی خلاصه میشد. لیكن خدایی كه « میتواند به وسیله آن نیرو كه در ما فعال است، بینهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور كنیم، عمل كند ». بدین نحو به دعای خادم خود موسی پاسخ داده بود. موسی تحت سلطه موت قرار گرفت اما نباید در قبر میماند. خود مسیح او را به حیات بازخواند. شیطان به واسطه گناه موسی، مدعی جسد وی شده بود، « لیكن مسیح او را از گور آزاد ساخت » (یهودا ۱آیه ۹).

			موسی با دیدن سیمای دگرگون شده مسیح بر فراز كوه، شاهد پیروزی او بر گناه و قدرت مرگ شده بود. عیسی معرف كسانی بود كه باید برای داوری از قبر قیام نمایند. الیاس، كسی كه بدون دیدن موت، به آسمان ربوده شده بود، معرف كسانی است كه در زمان رجعت ثانوی مسیح در این دنیا زندگی میكنند. كسانیكه با نواخته شدن شیپور آخر، در لحظهای و در یك چشم به هم زدن، متبدل خواهند شد، « زیرا این بدن فسادناپذیر باید فسادناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید بهبقا آراسته شود » (اول قرنتیان ۱۵ آیات ۵۱ و ۵۳). عیسی بر فراز كوه، به نور ملكوت ملبس شده بود و بار دیگر «به جهت نجات» با همان هیئت ظاهر خواهد گردید. زیرا « پسر انسان نیز در جلال پدر خود همراه فرشتگان مقدس خواهد آمد » (عبرانیان ۹ آیه ۲٨ و مرقس ٨ آیه ۳٨). اكنون وعده منجی به شاگردان محقق شده بود و صحنه كوچكی از تحقق آن وعده، بر فراز كوه ملكوت و پادشاهی پر جلال آینده نشان داده شده بود، ملكوتی كه در آن، مسیح به عنوان پادشاه و موسی به عنوان نماینده مقدسین قیام كرده از مرگ و الیاس به نمایندگی از سوی متبدل شدگان، حضور داشتند.

			شاگردان از این صحنه چیزی درك نمیكنند اما خوشحالند زیرا معلم صبور، متواضع و افتاده ایشان، كسی كه همچون غریبهای تنها و بییاور، به اینسو و آن سو سفر میكرد، از سوی موسی و الیاس مورد تكریم و احترام قرار گرفته بود. آنان تصور میكنند كه الیاس برای اعلام پادشاهی مسیح آمده است و سلطنت مسیح بر روی زمین در حال تـأسیس شدن میباشد و به همین دلیل خاطره ترس و ناكامی را برای همیشه از ذهن خود دور و آرزو میكنند در همین مكانی كه جلال پروردگار مكشوف شده است، سكونت اختیار كنند. بنابراین پطرس فریاد میزند كه، « استاد، بودن ما در اینجا نیكوست، پس بگذار سه سرپناه بسازیم، یكی برای تو، یكی برای موسی و یكی هم برای الیاس ». شاگردان مطمئن شدهاند كه خدا، موسی و الیاس را فرستاده تا از عیسی حفاظت كرده، وی را به پادشاهی قوم منصوب كنند.

			لیكن مسیح، قبل از رسیدن به پادشاهی می بایستی متحمل صلیب میشد. موضوع گفتگوی موسی و الیاس با عیسی درباره سلطنت او نبود بلكه درباره مرگ وی كه میبایست در اورشلیم واقع میشد. عیسی برای تحمل كردن ضعفهای انسانی و به دوش گرفتن بار سنگین اندوه و گناه به این جهان آمده بود و هنگامیكه آزمایشات و مصیبتهای آینده، او را تحت فشار قرار داد، احساس تنهایی و غربت كرد. زیرا در دنیایی زندگی كرد كه كسی او را نمیشناخت. حتی شاگردان محبوب او كه غرق در تردید، اندوه و آرزوهای جاهطلبانه خویش بودند راز رسالت وی را درك نكرده بودند. او در میان دوستی و محبت آسمان ساكن اما در جهانی كه خود آفریده بود، تنها منزوی شده بود. اكنون خداوند پیامآوران خویش را به نزد عیسی فرستاده بود، این پیامآوران فرشتگان نبودند بلكه مردانی بودند كه در گذشته متحمل رنج و اندوه شده و بنابراین توانسته بودند در زحمات پیش روی عیسی با وی همدردی كنند. موسی و الیاس همكاران مسیح و در اشتیاق او برای نجات و رستگاری بشر سهیم بودند. موسی بارها برای قوم اسراییل از حضور خداوند استدعا كرده بود كه « الان هرگاه گناه ایشان را میآمرزی و اگر نه مرا از دفترت محو ساز » (خروج ۳۲ آیه ۳۲). الیاس با روح تنهایی كاملاً آشنا بود زیرا در خلال سه سال و نیم قحطی، بار تنفر و بدبختی قوم اسراییل را به دوش كشیده، بهتنهایی بر فراز كوه كرمل در حضور خداوند ایستاده بود. اكنون این مردان یعنی موسی و الیاس كه از تمامی فرشتگان برگزیده خداوند بالاتر بودند، برای مصاحبت و همدردی با عیسی بهحضور او آمدند تا وی را در ارتباط با آزمایشات و مصیبتهای آینده تسلی بخشند و همدردی تمامی موجودات آسمانی را با وی اعلام كنند. امید و آرزوی جهان، نجات و رستگاری تمامی بشریت محور و موضوع گفتگوی ایشان بود.

			با غلبه كردن خواب بر شاگردان، آنان نتوانستند همه آنچه را كه بین مسیح با الیاس و موسی واقع شده بود، بشنوند و به علت آنكه نتوانستند بیدار بمانند و دعا كنند لذا آنچه را كه خداوند میخواست بدیشان عطا نماید، دریافت نكردند. یعنی از شناخت مصائب آینده مسیح و جلال و شكوه حاصل از آن غافل ماندند و بدین ترتیب بركتی را كه میتوانستند با مشاركت در ایثار و فداكاری مسیح به دست آورند، از دست دادند. كم ایمانی شاگردان موجب شد تا نتوانند ارزش گنجینهای را كه خدا میخواست به واسطه آن، ایشان را غنی سازد، درك كنند.

			با اینحال، شاگردان حقیقت عظیم و مهمی را دریافت كرده و متقاعد شده بودند كه ملكوت از گناهی كه قوم یهود با انكار مسیح مرتكب شده است، اطلاع دارد و بدینوسیله درباره رسالت نجاتدهنده شناخت روشن و واضحتری بدیشان عطا گردید. آنان اموری را با چشمهایشان دیده و با گوشهایشان شنیده بودند كه ورای درك بشری بود. آنان « كبریایی مسیح را بهچشم دیده بودند » (دوم پطرس باب ۱ آیه ۱۶) و فهمیده بودند كه عیسی در واقع همان مسیح است كه با انبیاء و اولیاء عهد عتیق درباره وی شهادت داده بودند و تمامی كائنات و موجودات آسمانی، او را میشناختند.

			شاگردان در حالیكه به چشم انداز بالای كوه مینگریستند، « ابری درخشان بر ایشان سایه افكند و ندایی از ابر در رسید كه: این است پسر محبوبم كه از او خشنودم، به او گوش فرا دهید ». شاگردان با مشاهده ابر جلال خدا كه بسیار درخشندهتر از ابری بود كه در بیابان، پیشاپیش قبایل اسراییل میرفت و با شنیدن صدای خدا كه كوهها را به لرزه درمیآورد، سخت ترسیدند و بهروی، بر خاك افتادند. آنان مدتی به همان وضع باقیماندند و روی خود را مخفی نگه داشتند، اما عیسی نزدیك شد و دست بر آنان گذاشت و گفت: « برخیزید و مترسید! » آنگاه چشمان خود را گشودند و جز عیسی كسی را ندیدند و بر فراز كوه با عیسی تنها ماندند. 

		

	
		
			۴٧ - « کار بشارت »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱٧: ۹-۲۱؛ انجیل مرقس ۹: ۹-۲۹؛
انجیل لوقا ۹: ۳٧-۴۵ تدوین گردیده است]

			عیسی و شاگردان تمامی شب را بر فراز كوه گذرانیدند و با طلوع آفتاب از كوه به سمت دشت پائین آمدند. شاگردان، غرق در تفكر، ساكت و بهتزده بودند. حتی پطرس نیز سخنی برای گفتن نداشت. آنان با شادمانی و مسرت میل داشتند در مكان مقدسی كه نور ملكوت بر آن تابیده و جلال پسر خدا آشكار شده بود، بمانند. اما آنان در مقابل مردمی كه از دور و نزدیك در جستجوی عیسی بودند، وظایفی داشتند كه میبایست به انجام میرسانیدند.

			جمعیت زیادی برای دیدن عیسی در کوهپایه اجتماع كرده بودند زیرا شاگردانی كه بهمراه عیسی نرفته بودند اما جای وی را میدانستند، جمعیت را بهآن مكان هدایت كرده بودند. هنگامیكه عیسی از كوه فرود میآمد، به سه شاگرد همراه خود فرمود تا آنچه را كه دیده و شنیده بودند، برای كسی بازگو نكنند « تا زمانیكه پسر انسان از مردگان برخیزد ». مكاشفه شاگردان بر فراز كوه نمی بایستی به وسیله آنان علنی میشد بلكه می بایستی مورد تـأمل و تفكر قرار میگرفت. نقل كردن چنین واقعهای برای جمعیت جز آنكه موجب استهزاء و شگفتی بیدلیل و بیفایده شود، ثمره دیگری به بار نمیآورد. حتی نُه رسول دیگر نیز نمی بایستی قبل از قیام مسیح از مرگ درباره صحنه بالای كوه اطلاع پیدا میكردند. سه شاگرد مورد توجه عیسی نیز از درك آن عاجز بودند زیرا با وجودیكه واقعه بالای كوه را دیده بودند و مسیح نیز از مصائب آینده را برایشان توضیح داده بود، با اینحال از یكدیگر میپرسیدند كه قیام مسیح از مردگان چه معنی و مفهومی دارد. زیرا سخنان عیسی درباره آینده، دلهای ایشان را غرق در اندوه و نا امیدی كرده بود و به همین دلیل در پی مكاشفه دیگری نبودند.

			جمعیتی كه در پای كوه اجتماع كرده بودند با دیدن عیسی به ملاقات وی شتافتند و با شادی و احترام به او خوشآمد گفتند. اما چشم تیزبین عیسی پریشانی جمعیت را تشخیص داد. شاگردان با آشفتگی به حضور او آمدند زیرا واقعهای رخ داده كه موجب تحقیر و دلسردی ایشان شده بود. هنگامیكه شاگردان در پای كوه منتظر عیسی بودند، پدری فرزند خود را نزد ایشان آورده و تقاضا نمود كه روحی گنگ را كه مدتها پسرش را شكنجه و آزار میداد از جسم او بیرون كنند. زمانیكه عیسی به دوازده شاگرد خود مـأموریت داد تا در سراسر سرزمین جلیل به موعظه بپردازند، قدرت اخراج ارواح پلید را نیز بدیشان عطا فرمود و تا زمانیكه شاگردان با ایمانی استوار به پیش میرفتند، ارواح پلید و آزاردهنده فرمان داده بودند تا قربانی خود را رها كند، لیكن دیو با نمایش قدرت، ایشان را مورد تمسخر قرار داده بود. شاگردان كه از توجیه شكست خود عاجز بودند، تصور میكردند كه با این كار موجب تحقیر خود و عیسی شدهاند. همچنین در میان جمعیت عدهای از كاتبان و فریسیان نیز دیده میشدند كه از این واقعه نهایت استفاده را نموده و شاگردان را مورد تحقیر قرار میدادند. آنان با پرسه زدن در اطراف شاگردان و با مطرح كردن سئوالات مختلف سعی داشتند ثابت كنند كه آنان و استادشان در پی فریب مردم میباشند. كاهنان و كاتبان، پیروزمندانه از روح سخن میگفتند كه شاگردان و حتی خود مسیح نیز قادر به غلبه كردن بر آن نبودند. جمعیت از كاتبان حمایت كردند و یك نوع حس انزجار و سرافكندگی در میان جمعیت حاكم شده بود.

			اما ناگهان اتهامات خاتمه یافت. عیسی به همراه سه تن از شاگردانش به سوی جمعیت نزدیك شدند و مردم با مشاهده آنان تغییر عقیده دادند و به استقبال ایشان شتافتند. اثرات مصاحبت شبانه با پیامآوران آسمانی هنوز در چهره عیسی و همراهان او مشاهده میشد. درچهره آنان نوری دیده میشد كه در دل جمعیت ترسی همراه با احترام بر میانگیخت. كاتبان با مشاهده استقبال جمعیت از عیسی با ترس و دلهره عقبنشینی كردند.

			منجی كه گویا شاهد تمام ماجرا بوده است وارد صحنه مبارزه گردید و روی بهكاتبان نمود و پرسید: « درباره چه چیز با آنها بحث میكنید؟ » لیكن اظهار نظرهای گستاخانه و توهینآمیز كاتبان خاتمه یافته بود. سكوت سراسر جمعیت را فرا گرفته بود و اكنون پدر رنج دیده راه خود را در میان جمعیت باز كرد و به پای عیسی افتاد و حكایت غم و اندوه خود را برای عیسی شرح داد و گفت: « استاد! پسرم را نزدت آوردهام. او گرفتار روحی است كه قدرت سخن گفتن را از وی بازگرفته است. چون او را میگیرد، بهزمینش میافكند، بهگونهای كه دهانش كف میكند و دندانهایش بههم فشرده شده، بدنش خشك میشود. از شاگردانت خواستم آن روح را بیرون كنند، اما نتوانستند ». سپس عیسی سر خود را بلند كرد و به جمعیت حیرتزده و كاتبان عیبجو و شاگردان پریشان نظر افكند. وی بیایمانی را در نهاد همه درك نمود و با صدایی غمگینانه فرمود: « ای نسل بیایمان! تا بهكی با شما باشم و تحملتان كنم؟ » و آنگاه به پدر پریشان فرمود: « پسرت را نزد من بیاور ». پسر را آوردند و به محض اینكه چشمانش منجی بدو افتاد، روح پلید در دم پسر را به تشنج میافكند بهگونهای كه بر زمین افتاد و در همان حال كه كف بر دهان آورده بود، بر خاك غلتان شده، فریاد وحشتناك او به هوا بلند شد و بار دیگر عیسی به عنوان سرور حیات و شیطان به عنوان رئیس قوای تاریكی در میدان مبارزه، با یكدیگر روبرو شده بودند. مـأموریت مسیح این بود كه « اسیران را رها ساخته.... و ستمدیدگان را آزاد سازد » (لوقا ۴ آیه ۱٨). اما شیطان در پی آن بود كه قربانی خود را تحت كنترل خویش درآورد. فرشتگان نور و سپاه فرشتگان شریر به شكلی نامرئی به صحنه نبرد نزدیك شدند و شاهد آن بودند. برای لحظاتی، عیسی به روح پلید اجازه داد تا قدرت خود را نشان دهد تا جمعیت حاضر، معنی نجاتی را كه بعداً و به واسطه او به وقوع میپیوندد، درك كنند.

			جمعیت حاضر در حالیكه نفسها را در سینه حبس نموده بودند، با ترس و امید به پدر طفل مینگریستند. سپس عیسی از پدر پرسید: « چند وقت است كه بهاین وضع دچار است؟ ». پدر، حكایت سالها درد و رنج پسر را بازگو كرد و سپس گویی دیگر قدرت تحمل از وی سلب گشته باشد، چنین پاسخ داد: « از كودكی، این روح بارها او را در آب یا آتش افكنده تا هلاكش كند. اگر میتوانی بر ما شفقت فرما و یاریمان ده ». عبارت « اگر میتوانی »، نشان میداد كه پدر طفل حتی در این لحظه نیز نسبت به قدرت مسیح دچار شك و تردید است. عیسی پاسخ داد: « اگر میتوانی ایمان آوری، برای كسی كه ایمان دارد، همه چیز ممكن است ». مسیح قدرت این را داشت كه پسر دیوزده را شفا دهد، لیكن شفای پسر دیوزده به ایمان پدر وی بستگی داشت. بنابراین پدر طفل با آگاهی به ضعف و ناتوانی خویش با چشمانی اشكبار، خود را بر پای مسیح افكند و طلب رحمت نمود و گفت: « ایمان دارم. یاریام ده تا بر بیایمانی خود غالب آیم! ». سپس عیسی روی به سوی طفل رنجور نموده، میگوید: « ای روح كر و لال! بهتو دستور میدهم از او بیرون آیی و دیگر هرگز بهاو داخل نشوی! ». در این لحظه، روح، نعرهای بركشید و پسر را سخت تكان داد و در حالیكه از طفل خارج میشد به نظر میرسید كه قصد كشتن او را دارد. پسر همچون پیكری بیجان شد، بهگونهای كه بسیاری گفتند: « مرده است! ». اما عیسی دست پسر را گرفت، او را برخیزانید و در كمال صحت فكری و جسمی به پدرش سپرد. پدر و پسر، نام خداوند و نجاتدهنده خود را تمجید كردند. جمعیت همگی از بزرگی خدا در حیرت افتادند و كاتبان، شكست خورده، با سرافكندگی راه خود را پیش گرفتند و از آن مكان دور شدند.

			عبارت « اگر میتوانی بر ما ترحم كرده، ما را امداد فرما! » بارها و بارها در دعاهای افراد گناهكار تكرار شده است و پاسخ شفقتآمیز منجی برای تمامی جانهای گناهكار این است كه، »اگر میتوانی ایمان آوری، برای مؤمن همه چیز ممكن است ». تنها، ایمان است كه ما را به خدا متصل میكند و ما را در مبارزه با نیروهای شیطانی و قوای تاریكی تقویت میكند. خداوند به واسطه مسیح تمامی راههای مبارزه با گناه را مهیا ساخته، به ما كمك میكند تا در مقابل هر نوع وسوسهای مقاومت و ایستادگی كنیم. لیكن بسیاری از مردم ضعف ایمان خود را احساس میكنند و بدین جهت از نزدیك شدن به منجی اجتناب میكنند. این اشخاص كه خود را ناسزاوار و ناتوان احساس میكنند می بایستی خود را به منجی مهربان و دلسوز بسپارند. به خود نگاه نكنید، بلكه به مسیح بنگرید. كسی كه در طول زندگی زمینی خود مریضان را شفا داد و ارواح پلید را از كالبد اشخاص اخراج میكرد، امروز نیز همان منجی زورآور و پر قدرت است. ایمان از طریق كلام خدا حاصل میشود. بنابراین با ایمان بهكلام خداوند به وعدههای او توكل و اعتماد كنید. « هر كه به جانب من آید، او را بیرون نخواهم نمود » (یوحنا ۶ آیه ۳٧). بنابراین خویشتن را به پای عیسی افكنید و بگویید: « ایمان دارم، یاریام ده تا بر بیایمانی خود غالب آیم ». با انجام چنین عملی هرگز هلاك نخواهید شد— هرگز.

			برای اندک زمانی شاگردان محبوب، شاهد اوج جلال و حضیض بودند. آنان از یكسو تبدیل سیمای بشری به شباهت پروردگار و از سوی دیگر تباه شدن آن به وسیله شیطان را مشاهده كرده بودند. آنان در بالای كوه دیده بودند كه عیسی با پیامآوران آسمانی گفتگو كرد و به وسیله ندایی كه از میان ابر جلال بهگوش میرسید، پسر محبوب خدا خوانده شده بود، سپس عیسی را دیده بودند كه از كوه سرازیر شد تا با غمانگیزترین و نفرتانگیزترین صحنه روبرو شود. صحنهای كه در آن پسری دیوانه با چهرهای غیرطبیعی، از شدت درد دندان به هم می ساید که هیچ توان بشری یارای تسلی و رهایی بخشی آن نبود. و عیسی، منجی قدرتمند، كسی كه چند ساعت قبل با جلال و شكوه در مقابل چشمان حیرتزده شاگردان خود ایستاده بود، اكنون خم شده و دست قربانی شیطان را كه بر روی زمین میغلطید، گرفته و او را بر میخیزاند و وی را كه از نظر جسمی و فكری شفا یافته بود به پدر و خانوادهاش میسپارد. 

			مسیح از حضور پرجلال پدر بازمیگردد و گم شده را نجات میدهد و الگوی عملی کمال مطلوب رهایی را به ما میآموزد. در ضمن كار مسیح، مـﺄموریت شاگردان را نیز به ایشان یادآور میشود. زیرا زندگی خادمین مسیح نباید صرفاً بر فراز كوه و با عیسی سپری شود بلكه ایشان وظیفه دارند كه با كلام ایمان و دعا؛ جانها را كه در دام شیطان گرفتار آمده و در انتظار نجات، لحظهشماری میكنند، نجات دهند.

			نُه شاگرد مسیح هنوز درباره این حقیقت تلخ كه نتوانسته بودند پسر دیوزده را نجات دهند، تفكر میكردند و به همین دلیل هنگامیكه بار دیگر با عیسی تنها ماندند، از وی پرسیدند: « چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون كنیم؟ » عیسی پاسخ داد: « از آنرو كه ایمانتان كم است، آمین به شما میگویم، اگر ایمانی بهكوچكی دانه خردل داشته باشید، میتوانید به این كوه بگویید: از اینجا به آنجا منتقل شو! و منتقل خواهد شد و هیچ امری برای شما ناممكن نخواهد بود. اما این جنس جز به روزه و دعا بیرون نمیرود. بیایمانی شاگردان ایشان را از همدردی با مسیح دور نگه داشت و بیتوجهی در انجام وظیفه مقدسی كه به آنان محول شده بود، موجب گردید تا در مبارزه با قوای ظلمت با شكست و ناكامی روبرو شدند.

			سخنان مسیح درباره مرگ خود موجب شك و اندوه شاگردان شده بود و انتخاب سه تن از شاگردان برای همراهی عیسی بهكوهستان، حس حسادت بقیه شاگردان را برانگیخته بود. آنان به جای اینكه با دعا و تفكر در كلام خداوند ایمان خود را تقویت كنند، به نا امیدی و بدبختی خود فكر میكردند و با چنین وضعیت تاریكی مسئولیت مبارزه با شیطان را به عهده گرفته بودند.

			آنان برای پیروزی در چنین مبارزهای می بایستی با روحیه متفاوتی عمل میكردند و ایمان خویش را با دعاهای مشتاقانه و روزه و تواضع قلبی تقویت نمایند. آنان می بایستی از روح خودخواهی تهی میشدند و از روح و قدرت خدا پر میشدند. استدعای خالصانه، مصرانه و با ایمان به درگاه خدا، یعنی ایمانی كه كاملاً متكی به خدا و بدون قید و شرط در خدمت او باشد، چنین ایمانی بهتنهایی میتواند روحالقدس را در دسترس انسان قرار دهد و او را در مبارزه علیه قدرتها، ریاستها و خداوندگاران این دنیای تاریك و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی یاری و مساعدت نماید.

			عیسی فرمود: « اگر ایمانی بهكوچكی دانه خردل داشته باشید، میتوانید بهاین كوه بگویید: از اینجا بهآنجا منتقل شو! ». اگر چه دانه خردل بسیار ریز میباشد ولی همان اصل اسرارآمیز حیات را در بر دارد. زیرا از همان دانه ریز، درختی مرتفع میروید. هنگامیكه دانه خردل بر زمین پاشیده میشود، دانه كوچك، تمامی عناصری را كه خداوند برای تغذیه آن فراهم آورده است، جذب میكند و به سرعت رشد و نمو میكند. اگر شما نیز ایمان داشته باشید، از كلام خدا تغذیه و از تمامی عناصری كه خدا مهیا نموده است، استفاده خواهید كرد و بدین ترتیب ایمانتان تقویت میشود و تمامی قدرتهای آسمان بهكمك شما خواهند شتافت. آنگاه موانعی را كه شیطان در سرتان ایجاد میكند، اگرچه به ظاهر چون كوههای صعبالعبور به نظر رسند، به واسطه قدرت ایمان از پیش راه برخواهید داشت و « هیچ امری بر شما محال نخواهد بود ».

		

	
		
			۴٨ - « چه كسی بزرگترین است؟ »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱٧: ۲۷-۲۲؛ ۱٨: ۱-۲۰؛
انجیل مرقس ۹: ۳۰-۵۰؛ انجیل لوقا ۹: ۴٨-۴۶ تدوین گردیده است]

			عیسی در مراجعت بهكفرناحوم به مكانهای شناخته شدهای كه پیش از آن در آنجا مردم را تعلیم میداد، روی نیاورد. بلكه با شاگردان خود در جستجوی خانهای بود كه موقتاً در آن ساكن شود. عیسی قصد داشت باقیمانده زمان اقامتش در جلیل را به جای خدمت به مردم، صرف تعلیم شاگردان نماید.

			هنگامیكه مسیح با شاگردان خود از میان جلیل میگذشتند، وی سعی كرد افكار شاگردان را برای روبرو شدن با وقایع و مصیبتهای آینده آماده سازد. وی بدیشان میگفت كه، می بایستی به اورشلیم برود و در آنجا كشته خواهد شد و پس از سه روز قیام خواهد كرد. او همچنین این خبر عجیب و شگفتآور را كه مورد خیانت قرار میگیرد و به دست دشمنان تسلیم خواهد شد را به شاگردان اعلام نمود. اما شاگردان در این زمان نیز از درك کلام او عاجز ماندند.گرچه سایه اندوهی عظیم بر ایشان سایه افکنده بود، لیکن روح برتری طلبی در قلوب آنان رخنه کرده بود. آنان در طول راه در اینباره مباحثه میكردند كه كدامیك از آنها در ملكوت خدا بزرگتر است. آنان سعی كردند كه این بحث و مجادله را از دید عیسی مخفی نگاه دارند اما نتوانستند، زیرا مطابق معمول در اطراف وی حلقه نزدند و در عقب او روانه گشتند و در حالیكه عیسی در جلو و آنان در پشت سر وی حركت میكردند، وارد كفرناحوم شدند. عیسی از افكار ایشان آگاه شد و مشتاق آن بود كه ایشان را تعلیم دهد و نصیحت كند. اما برای این منظور چند ساعتی منتظر شد تا دلهای ایشان برای دریافت و پذیرش سخنان وی آماده شود.

			بلافاصله بعد از ورود ایشان بهكفرناحوم، مـﺄموران اخذ مالیات هیكل نزد پطرس آمدند و گفتند: « آیا استاد شما مالیات معبد را كه دو درهم است، نمیپردازد؟ » و این دو درهم مالیات دولت نبود بلكه یك نوع اعانه و بخشش مذهبی بود كه هر فرد یهودی وظیفه داشت سالیانه به جهت حمایت از معبد بپردازد و نپرداختن این دو درهم نوعی خیانت و عهد شكنی به معبد محسوب شده و در نظر علمای قوم یهود، گناهی سنگین بشمار می رفت. نگرش و طرز برخورد منجی نسبت به قوانین و مقررات معلمین یهود و ملاقاتهای علنی و آشكار وی نسبت به مدافعان رسوم و سنن، بهانهای بهدست دشمنان میداد تا وی را به برانداختن عبادت معبد متهم نمایند. اكنون دشمنان وی فرصت یافته بودند كه او را بیاعتبار كنند. بنابراین بهواسطه مامور اخذ مالیات سعی كردند این نقشه را عملی سازند.

			پطرس متوجه شده بود كه وفاداری عیسی نسبت به معبد از سوی مامور وصول مالیات با نیش و كنایه مورد سئوال قرار گرفته است و بنابراین برای حفظ حرمت استاد، مشتاقانه و با عجله و بدون مشورت با عیسی، پاسخ داد كه عیسی دو درهم مالیات معبد را میپردازد. طبقه ای وجود داشتند که از پرداخت مالیات دو درهم معاف بودند. در ایام موسی، زمانیكه لاویان برای خدمت و انجام تشریفات قدس برگزیده شدند، در میان قوم از هرگونه میراث و بهرهای بینصیب بودند، زیرا خدا فرموده بود: « لاوی را در میان برادرانش نصیب و میراثی نیست، زیرا خداوند میراث وی است » (تثنیه ۱۰ آیه ۹). در زمان مسیح نیز كاهنین و لاویان را جزو خادمین هیكل تلقی مینمودند و از پرداخت مالیات سالیانه به جهت حمایت از معبد معاف میكردند. انبیاء عهد عتیق نیز از پرداخت چنین مالیاتی معاف بودند. علمای یهود با درخواست مالیات دو درهم از عیسی، ادعای نبی و معلم بودن وی را نادیده گرفتند و با وی همچون مردم عادی رفتار كردند. خودداری از پرداخت مالیات از سوی عیسی، ناسپاسی از هیكل تلقی میشد و از طرف دیگر پرداخت آن موجب میشد كه اعمال و رفتار علمای دین و حكام یهود در نادیده گرفتن مسیح به عنوان نبی و معلم، موجه جلوه داده شود.

			پطرس، لحظاتی قبل اعتراف كرده بود كه عیسی پسر خداست، اما اكنون فرصت اعلام سیرت و شخصیت استادش را از دست داده بود. پاسخ پطرس به مـﺄمور وصول مالیات معبد مبنی بر اینكه عیسی، مالیات دو درهم را خواهد پرداخت، در واقع تصور غلط و نادرستی را كه كاهنین و حكام یهود سعی داشتند درباره عیسی رواج دهند، تـﺄیید و تصدیق مینمود.

			هنگامیكه پطرس وارد معبد شد، پیش از آنكه چیزی بگوید، عیسی به او گفت: « ای شمعون، پادشاهان جهان از چه كسانی باج و خراج میگیرند؟ از فرزندان خود یا از بیگانگان؟ چه میگویی؟ » پطرس جواب داد: « از بیگانگان ». عیسی به او گفت: « پس فرزندان معافند! ». هنگامیكه مردم یك كشور برای حمایت از پادشاه خویش مالیات میپردازند، فرزندان پادشاه از پرداخت مالیات معاف هستند. بنابراین قوم اسراییل كه قوم برگزیده خدا بودند برای تداوم بخشیدن و حمایت از عبادت و خدمت الهی می بایستی مالیات بپردازند لیكن عیسی، پسر خدا، ملزم به انجام چنین وظیفهای نبود. اگر كاهنین و لاویان به خاطر ارتباطشان با معبد از پرداخت مالیات دو درهم معاف بودند، مسیح می بایستی بیشتر از آنان مورد معافیت قرار گیرد زیرا كه معبد، خانه پدر اوست.

			اگر عیسی بدون اعتراض، مالیات دو درهم را میپرداخت، عملاً درستی ادعاهای كاهنین و حكام یهود را مورد تـﺄیید قرار داده و بدین ترتیب الوهیت خویش را انكار مینمود. بنابراین، ضمن اینكه از تقاضای ایشان سرپیچی ننمود، اما ادعای ایشان را نیز بیپایه و اساس تلقی كرد. عیسی در تهیه و پرداخت دو درهم، بار دیگر سیرت و ماهیت الهی خویش را آشكار كرد. او نشان داد كه با خدا یكی است و به همین دلیل مانند سایر افراد عادی ملزم به پرداخت مالیات هیكل نمیباشد.

			عیسی به پطرس فرمود: « بهكناره دریا برو و قلابی بینداز، نخستین ماهی را كه گرفتی، دهانش را بگشا. سكهای چهار درهمی خواهی یافت. با آن سهم من و خودت را بهایشان بپرداز ». عیسی اگر چه الوهیت خویش را با جامه بشری پوشانیده بود، لیکن در این معجزه، جلال خویش را آشكار ساخت. در اینجا كاملاً مشخص بود كه عیسی همان كسی است كه توسط داود نبی اعلام كرده بود: « جمیع حیوانات جنگل از آن منند و بهایمی كه بر هزاران كوه میباشند. همه پرندگان كوهها را میشناسم و وحوش صحرا نزد من حاضرند. اگر گرسنه میبودم، تو را خبر نمیدادم، زیرا ربع مسكون و پری آن از آن من است » (مزمور ۵۰ آیات ۱۰ تا ۱۲).

			با وجودیكه عیسی ملزم نبودن خویش را به پرداخت مالیات دو درهم، صریحاً آشكار كرده بود، با اینحال درباره این موضوع با یهودیان به مباحثه و مجادله نپرداخت، زیرا احتمال داشت كه سخنان او را سوء تعبیر نمایند و علیه وی بهكار گیرند. بنابراین برای اینكه مبادا در نتیجه خودداری از پرداخت مالیات، ایشان را رنجیده خاطر سازد، آنچه را كه به حق به وی مرتبط نمیشد، انجام داد. این نوع رفتار برای شاگردان وی درس بسیار مهم و با ارزشی تلقی میشد و به زودی تغییرات چشمگیری در روابط ایشان با عبادت و مراسم معبد به وقوع میپیوست. مسیح به ایشان تعلیم داده بود كه بدون دلیل و مورد، با نظم موجود مخالفت نكنند و برای اینكه ایمانشان از سوی فریسیان و كاهنین مورد سوء تعبیر قرار نگیرد، تا حد ممكن می بایستی از دادن هرگونه فرصتی به ایشان اجتناب كنند. مسیحیان در ضمن اینكه نباید حتی یكی از اصول حقیقت را زیر پا گذاشته و آن را فدا كنند، در عین حال تا حد امكان میبایست از هر نوع مجادله ای بپرهیزند. 

			هنگامیكه پطرس بهكناره دریا رفته بود و عیسی با سایر شاگردان در خانه تنها مانده بود، ایشان را فراخواند و پرسید: « بین راه درباره چه چیز بحث میكردید؟ » حضور عیسی و سئوال وی موضوعی را كه شاگردان در بین راه بر سر آن مجادله میكردند، بهكلی عوض كرده بود. شاگردان با احساس شرمساری و محكومیت، كاملاً سكوت كرده بودند. عیسی بهآنان گفته بودكه بهخاطر ایشان خواهد مرد لیكن اشتیاق خودخواهانه ایشان با محبت فداكارانه مسیح مغایرت داشت.

			هنگامیكه عیسی درباره مرگ و قیام خویش با شاگردان سخن میگفت، سعی داشت آنان را در ارتباط با این موضوع مهم تشویق به گفت و شنود كند و ایمانشان را بیازماید. شاگردان اگر حقیقتی را كه عیسی سعی داشت به ایشان مكشوف كند، میپذیرفتند، از تمامی رنج ها و مصیبتهای آینده رها میشدند و با یادآوری سخنان وی در لحظات مصیبت و ناامیدی، تسلی مییافتند. با وجودیكه عیسی با صراحت درباره آنچه كه در انتظار وی بود با ایشان سخن گفت، لیكن ذكر این موضوع كه وی به زودی به اورشلیم خواهد رفت و بار دیگر بارقه امید تـﺄسیس پادشاهی مسیح را در دلهای ایشان مشتعل ساخته بود و همین امر سبب شد كه در میان خود بر سر این موضوع كه چه كسی عالیترین مقام را اشغال خواهد كرد، به بحث و مجادله بپردازند. هنگامیكه پطرس از دریا مراجعت نمود، شاگردان سئوال منجی را با پطرس در میان گذاشتند و سرانجام از عیسی سئوال كردند كه، « چه كسی در پادشاهی آسمان، بزرگتر است؟ ».

			منجی، شاگردان را در اطراف خود جمع كرد و به ایشان گفت: « در میان شما آنكس بزرگتر است كه از همه كوچكتر باشد ». در این سخنان چنان شكوه و عظمتی نهفته بود كه شاگردان از درك آن عاجز بودند. آنان آنچه را كه مسیح تشخیص داده بود، نمیدیدند. زیرا ماهیت پادشاهی مسیح را درك نمیكردند و همین ناآگاهی و جهالت باعث نزاع و كشمكش میان ایشان میگردید. اما علت واقعی، عمیقتر از آن بود. مسیح میتوانست با بیان ماهیت ملكوت و پادشاهی خود، آتش منازعه میان ایشان را برای مدتی فرونشاند لیكن علت و انگیزه اساسی و زیربنایی برای كسب قدرت، دست نخورده باقی میماند. زیرا امكان مطرح كردن موضوع برتری میان شاگردان حتی بعد از اینكه آنان معرفت كامل را دریافت كرده بودند، بازهم وجود داشت و موجب بروز مشكلات میشد. بدینترتیب پس از عزیمت مسیح، مصیبت و بدبختی وارد كلیسا میشد. منازعه برای كسب عالیترین موقعیت، حاصل همان روحی بود كه سرچشمه و منشاء اختلاف و مجادله بزرگ در جهان های متعالی بود و همین روح، موجب شد كه مسیح از آسمان به این جهان بیاید و برای نجات آن كشته شود. نخستین بار در آسمان بود كه لوسیفر « پسر صبح »، با جلالی که فوق همه فرشتگانی بود که اطراف بارگاه را احاطه کرده بودند، و تزدیکترین هم پیمانی را را پسر خدا داشتند. لوسیفر گفته بود « مانند قادر متعال خواهم شد » (اشعیا ۱۴: ۱۲ و ۱۴) و اشتیاق خود برتر بینی نزاع را به بارگاههای آسمانی آورد و باعث تبعید جماعتی از سپاهیان خدا گردید. اگر لوسیفر واقعاً میل داشت كه شبیه حضرت اعلی شود، هیچوقت مقام مقرر شدهاش در آسمان را رها نمیكرد زیرا روح حضرت اعلی در خدمت متواضعانه متجلی و آشكار میشود. لوسیفر میل داشت كه قدرت پروردگار را به دست آورد، نه خصلت وی را. او در پی كسب عالیترین مقام بود و هر موجودی كه تحت تـﺄثیر او قرار گیرد، مانند وی عمل خواهد كرد و آنگاه، جدایی، نفاق و نزاع اجتناب ناپذیر خواهد بود و بدین ترتیب هر كه قویترین باشد، تسلط و حاكمیت را به دست خواهد آورد. حكومت شیطان بر پایه زور و خشونت استوار است و در حكومت وی هر فردی، دیگری را مانع پیشرفت خود میداند و سعی میكند كه برای صعود به مقامات عالیه دیگران را چون نردبان ترقی و پیشرفت مورد سوء استفاده قرار دهد.

			در حالیكه لوسیفر اشتیاق داشت از نظر مقام و منزلت با خدا یكسان شمرده شود، « مسیح كه همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلكه خود را خالی كرده، صورت غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید » (فیلیپیان ۲ آیات ٧ و ٨). اكنون كه صلیب پیش روی وی قرار داشت، حتی شاگردانش چنان غرق در خودخواهی بودند — نوعی خودخواهی كه اساس سلطنت شیطان به شمار میآمد — كه نتوانستند با استاد و خداوندشان همدردی نمایند و دشمنان وی را در ارتباط با مصائب آینده درك كنند.

			عیسی با مهر و محبت و در عین حال با تـﺄكیدی جدی تلاش كرد تا رفتار زشت و فاسد ایشان را اصلاح كند. بنابراین اساس ملكوت آسمان را برای ایشان توضیح داد و معیارهای بزرگی در پادشاهی آسمان را بازگو نمود. آنانیكه تحت تحریك غرور و عشق به مقام و منزلت قرار گرفته بودند و به پاداش و امتیازات خویش میاندیشیدند، در واقع همه عطایا و موهبتهای الهی را كه از خدا دریافت كرده بودند، به وی بر میگردانیدند و به همین دلیل چنین كسانی در ملكوت خدا جایی نخواهند داشت زیرا به صفوف شیطان پیوستهاند.

			قبل از شهرت و جاه، فروتنی است. خدا برای اعلام آمدن مسیح و نجات انسان، خادم فروتنی چون یحیای تعمید دهنده را برگزید، خادمی كه در مقابل خداوند بسیار فروتن و متواضع بود. شاگردی كه مانند كودكان خالص و بیآلایش باشد، برای كار خداوند از بیشترین لیاقت و شایستگی برخوردار خواهد بود. عوامل الهی همواره با كسانی همكاری میكنند كه در پی نجات جانها هستند و نه جاه و مقام. كسی كه نیاز به مساعدت الهی را عمیقاً احساس كند، برای دریافت آن دعا خواهد كرد و آنگاه روحالقدس، انوار حقیقت عیسی را بر وی میتاباند و شخص را تقویت و تعالی خواهد بخشید. مصاحبت با مسیح، چنین شخصی را برای خدمت به افراد گناهكاری كه در حال هلاكت و نابودی میباشند، مصمم خواهد نمود. چنین فردی برای انجام مـﺄموریت و رسالت خویش مسح خواهد شد و در جاییكه بسیاری از مردان تحصیلكرده و متفكر با شكست مواجه شدهاند، او پیروز خواهد شد.

			اما هنگامیكه افراد به تمجید و رفعت خویش میپردازند و خود را برای موفقیت نقشه عظیم خدا لازم و ضروری میدانند، آنگاه خداوند، ایشان را كنار میگذارد و همچنین برای ایشان آشكار میشود كه خداوند به خدمت ایشان متكی نمیباشد و با حذف ایشان كار خداوند نیز متوقف نمیشود بلكه با قدرت و قوت بیشتری به پیش میرود.

			برای شاگردان مسیح، تنها آگاه شدن و تعلیم دیدن درباره ماهیت ملكوت كافی نبود، آنان نیازمند تغییر باطنی و قلبی بودند تا از طریق آن با ملكوت خدا هماهنگ شوند و به همین دلیل عیسی، كودكی را فرا خواند و او را در میان شاگردان قرار داد و سپس در حالیكه با مهربانی طفل كوچك را در میان بازوان خود گرفته بود، بدیشان فرمود: « تا دگرگون نشوید و همچون كودكان نگردید، هرگز بهپادشاهی آسمان راه نخواهید یافت ». سادگی، فروتنی و محبت قابل اعتماد یك كودك، صفاتی است كه از سوی خداوند مورد احترام و قدردانی قرار میگیرد. زیرا اینگونه صفات و ویژگیها، معیار بزرگی بهشمار میروند.

			عیسی مجدداً برای شاگردان توضیح داد كه ملكوت وی با ارزشهای دنیوی كاملاً مغایر میباشد. در پای عیسی تمامی این امتیازات به فراموشی سپرده میشود و ثروتمند و فقیر، باسواد و بیسواد، بدون در نظر گرفتن نظام طبقاتی و امتیازات دنیوی به یكدیگر میپیوندند. زیرا همه با خون گرانبهای عیسی خریده شدهاند و تكیهگاه ایشان كسی است كه با خون خویش ایشان را نجات و با خدا آشتی داده است.

			روح صادق و نادم، در حضور خداوند ارزشمند است. خداوند مهر خویش را بر انسان قرار میدهد و معیار خداوند در این مورد، مقام، ثروت و یا عظمت فكری انسان نیست بلكه اتحاد و یگانگی وی با مسیح مد نظر قرار میگیرد. خداوند، اشخاص فروتن و سادهدل را دوست میدارد. داود نبی در مزمور میگوید: « سپر نجات خود را به من دادهای. دست راستت عمود من شده و مهربانی تو مرا بزرگ ساخته است » (مزمور ۱٨ آیه ۳۵).

			عیسی فرمود: « هر كه یكی از این كودكان را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر كه مرا بپذیرد، نه مرا، بلكه فرستنده مرا پذیرفته است ». خداوند چنین میگوید: « آسمانها كرسی من و زمین پایانداز من است، پس خانهای كه برای من بنا میكنید، كجاست؟ و مكان آرام من كجا؟ دست من همه این چیزها را ساخت.... اما من به این شخص كه مسكین و شكسته دل و از كلام من لرزان باشد، نظر خواهم كرد » (اشعیاء ۶۶ آیات ۱ و ۲).

			سخنان منجی، موجب شد كه شاگردان نسبت به خود احساس بیاعتمادی كنند. هیچیك از آنان سخنی نمیگفت، لیكن یوحنا وادار شده بود كه در یك مورد از عیسی سئوال كند. او با روحی كودكانه موضوعی را در مقابل عیسی مطرح ساخت و گفت: « استاد! شخصی را دیدیم كه به نام تو دیو اخراج میكرد اما چون از ما نبود، او را بازداشتیم ».

			یعقوب و یوحنا تصور كرده بودند كه با بازداشتن آن شخص موجب افتخار و عزت استادشان شدهاند، اما اكنون احساس میكردند كه اینكار را به واسطه حسادت انجام داده بودند. بنابراین به اشتباه خویش اعتراف كردند و سرزنش عیسی را پذیرفتند كه « او را منع مكنید، زیرا كسی نمیتواند به نام من معجزه كند و لحظهای بعد، در حق من بد بگوید ».

			 هر فردی كه خود را بهطریقی دوست مسیح معرفی میكرد، نمی بایستی طرد و انكار میشد. بسیاری بودند كه عمیقاً تحت تـﺄثیر رفتار و اعمال مسیح قرار میگرفتند و دلهایشان را با ایمان بهسوی وی میگشودند و چون شاگردان از عواطف و احساسات مردم آگاه نبودند، می بایستی دقت میكردند تا موجب دلسردی ایشان نگردند و تا هنگامیكه عیسی از میان ایشان بهآسمان صعود میكرد و خدمت به مردم به ایشان سپرده میشد، نه با تنگ نظری و تكبر بلكه با روح همدردی و نزدیكی، به مردم خدمت كنند و مانند عیسی خادم مردم باشند.

			هماهنگ نبودن یك فرد با تمامی عقاید ما نمیتواند دلیل موجهی برای بازداشتن وی از خدمت به خداوند باشد. مسیح، بزرگترین معلم است. بنابراین وظیفه ما داوری و محكوم كردن دیگران نیست بلكه می بایستی با تواضع و فروتنی در پیش پای عیسی بنشینیم و از وی تعلیم یابیم. تنها، اراده خداوند است كه میتواند افراد را برای نشان دادن محبت آمرزنده مسیح به كار گیرد. بنابراین لازم است كه بسیار مراقب و هوشیار باشیم تا مبادا یكی از مشعلداران نور حقیقت الهی را مـﺄیوس و نوری كه به واسطه وی می بایستی به جهانیان آشكار شود، خاموش سازیم!

			خشونت و بیاعتنایی یك شاگرد نسبت به كسی كه مسیح در فكر نزدیكی به اوست، مانند رفتاری كه یوحنا نسبت به شخصی كه در نام مسیح معجزات انجام میداد، ممكن است كه شخص را به سوی دشمن هدایت كند و موجب لغزش و هلاكت وی گردد. عیسی درباره كسی كه چنین رفتار مینماید، فرموده است: « هر كه سبب شود یكی از این كوچكان كه به من ایمان دارند، لغزش خورد، او را بهتر است كه سنگ آسیایی بزرگ به گردنش بیاویزند و بهدریا افكنند! » و سپس افزود: « اگر دستت تو را میلغزاند، آن را قطع كن، زیرا تو را بهتر آن است كه علیل به حیات راه یابی تا آنكه با دو دست به دوزخ روی، بهآتشی كه هرگز خاموش نمیشود. و اگر پایت تو را میلغزاند، آن را قطع كن. زیرا تو را بهتر آن است كه لنگ بهحیات راه یابی، تا آنكه با دو پا به دوزخ افكنده شوی » (مرقس ۹ آیات ۴۳ تا ۴۵).

			چرا عیسی با چنین لحن قدرتمندی با شاگردان سخن میگوید؟ « زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد ». آیا شاگردان عیسی، پادشاه آسمان، این حق را داشتند كه در ارتباط با جانهای گم شده، بیتوجهی كنند؟ خداوند برای نجات یك فرد بهای فوقالعادهای را پرداخته است، بنابراین هنگامیكه یك فرد را از توجه به عیسی منحرف میكنیم، مرتكب گناهی عظیم شدهایم و تمامی رنج و اندوه و حقارتی را كه مسیح برای نجات آن شخص متحمل شده است، بیهوده میپنداریم.

			« وای بر این جهان به سبب لغزشها! زیرا هرچند لغزشها اجتناب ناپذیرند، اما وای بر آنكه آنها را سبب گردد » (متی ۱٨ آیه ٧). دنیایی كه از شیطان الهام گرفته است، همواره با پیروان مسیح مخالفت و دشمنی میورزد و در پی آن است كه ایمان آنان را از بین ببرد. اما وای بر كسیكه نام مسیح بر اوست و در این مورد با شیطان همكاری كند. كسانیكه با ادعای خدمت به مسیح، سیرت و شخصیت وی را بد معرفی میكنند و موجب فریب مردم میشوند و آنان را به مسیر غلط هدایت میكنند، موجب شرمساری خداوند عیسی میشوند. بنابراین هر نوع عادت و عملی كه باعث لغزش افراد، ارتكاب گناه و بدنامی مسیح میشود، می بایستی به هر قیمتی كنار گذاشته شود. آنچه كه خدا را بیحرمت سازد، نمیتواند برای بشر مفید باشد و آنانی كه اصول جاودانی حقیقت را نادیده میگیرند، بركات آسمانی را دریافت نخواهند كرد. زیرا پروردن تنها یك گناه كافی است كه سیرت و شخصیت فرد نابود شود و به گمراهی دیگران منتج گردد، اگر برای نجات جسم از مرگ، بهتر است كه دست یا پا بریده و یا چشم از حدقه بیرون آورده شود، بنابراین چقدر بیشتر میبایست علاقمند و مشتاق باشیم كه برای نجات روح، گناه را از خویشتن دور كنیم.

			در مراسم عبادتی و تشریفاتی، گوشت قربانی را با نمك، نمک سود میكردند. این مراسم مانند قربانی بخور، نشان میداد كه تنها عدالت مسیح قادر است كه عبادت را مورد پذیرش و قبول خداوند سازد. عیسی با توجه به این مراسم فرمود: « هر قربانی بهنمك، نمكین خواهد شد، شما نیز در خود نمك داشته باشید و با یكدیگر در صلح و صفا بهسر برید. همه كسانیكه بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا به او تقدیم میكنند، می بایستی نمك نجات را كه همان عدالت مسیح است، دریافت كنند » (رومیان ۱۲ آیه ۱). آنگاه نور و نمك جهان خواهند شد و همچنانكه نمك از فساد و خرابی جلوگیری میكند. آنان نیز مردم را از اعمال فاسد و شرارتبار محافظت خواهند كرد (متی ۵ آیه ۱۳). اما اگر نمك خاصیت خود را از دست دهد و اگر تنها ادعای دینداری كنیم ولی از محبت مسیح بیبهره باشیم، قوت و قدرت انجام اعمال نیكو را نخواهیم داشت و زندگی ما برای نجات جهان هیچ تـﺄثیری نخواهد داشت. عیسی میفرماید كه قدرت و قابلیت شما برای برقراری ملكوت من به پذیرش روحالقدس بستگی دارد و اگر بخواهید مردم را به سوی حیات هدایت كنید، می بایستی شریك فیض من باشید. آنگاه رقابت و خودخواهی و میل بهكسب مقام از بین خواهد رفت و از عشقی سرشار خواهید گشت كه در پی منافع خود نیست بلكه برای منافع دیگران خواهید كوشید.

			بگذارید كه گناهكاران نادم به « بره خدا كه گناه جهان را برمیدارد » (اول یوحنا ۱: ۲۹)، نگاه كنند و با مشاهده وی زندگی ایشان تغییر كند و ترس ایشان به شادی و شك و تردید ایشان به امید مبدل شود. نگاه گناهكار به مسیح، حس حقشناسی را در وجود وی پدید میآورد، دل سنگی او را میشكند و موج محبت مسیح تا اعماق جان وی نفوذ خواهد كرد و مسیح در درون چنین شخصی چشمههای آبی را كه به حیات جاودانی منجر میشود، جاری میسازد. هنگامیكه عیسی، یعنی انسان دردمند و رنجدیده را میبینیم كه برای نجات گمشده عمل میكند و مورد توهین، تحقیر و تمسخر قرار میگیرد و برای انجام مـﺄموریتش از شهری به شهر دیگر رانده میشود، هنگامیكه او را در باغ جتسیمانی مشاهده میكنیم كه قطرات خون از پیشانی او بر زمین میچكد و مرگ پر از رنج و درد او را بر روی صلیب مشاهده مینماییم، آنگاه خودپرستی را رها میكنیم و با نگاه به عیسی از خودخواهی، رخوت و بیاعتنایی خود شرمگین خواهیم شد و اشتیاق خدمت صادقانه به عیسی را خواهیم داشت و برای خاطر عزیز و گرامی او صلیب وی را بر میداریم و آزمایشات، شكنجهها و هر نوع اهانتی را با شادی خواهیم پذیرفت.

			آنگاه، « ما كه قوی هستیم، باید ناتوانیهای ضعیفان را متحمل شویم و در پی خشنودی خویش نباشیم » (رومیان ۱۵ آیه ۱) هر فردی كه به مسیح ایمان دارد، اگر چه ایمانش ضعیف باشد و گامهایش چون گامهای طفلی كوچك متزلزل باشد، نمی بایستی مورد بیاحترامی قرار گیرد. تمامی امتیازات ما نسبت به دیگران اعم از دانش و فرهیختگی، شرافت اخلاقی، تربیت مسیحی و تجربیات مذهبی، ما را مدیون كسانی میسازد كه بهخدمت ما نیازمندند، بنابراین با همه قدرت و قوت می بایستی به ایشان خدمت كنیم. اگر قوی هستیم، می بایستی دست ضعفا را بگیریم. فرشتگان جلال كه دایماً چهره پدر را در آسمان مشاهده میكنند، با شادی و سرور، فرزندان خدا را خدمت میكنند. مسئولیت ویژه این فرشتگان خدمت به افرادی است كه دارای خصوصیات شخصیتی و اخلاقی غیرقابل قبول و ناپسند میباشند. فرشتگان افرادی را كه در مبارزه با نفس درگیر هستند و به واسطه محیط پیرامون خویش دچار دلسردی و نا امیدی هستند، مساعدت مینمایند و در مواقع ضروری در كنار ایشان حضور بههم میرسانند و پیروان واقعی مسیح نیز در این مـﺄموریت با این فرشتگان همكاری میكنند.

			اگر یكی از این ضعیفان مغلوب شیطان گردد و بر علیه شما مرتكب گناهی شود، وظیفه شماست كه وی را به سوی حقیقت رهبری كنید. منتظر نباشید كه او قدم نخست را بردارد بلكه شما برای مصالحه و آشتی پیشقدم شوید. عیسی میفرماید: « چه گمان میبرید؟ اگر مردی صد گوسفند داشته باشد و یكی از آنها گم شود، آیا آن نود و نه گوسفند را در كوهسار نمیگذارد و به جستجوی آن گمشده نمیرود؟ آمین به شما میگویم، كه اگر آن را بیابد، برای آن گوسفند بیشتر شاد میشود تا برای نود و نه گوسفندی كه گم نشدهاند. به همین سان، خواست پدر شما كه در آسمان است، این نیست كه حتی یكی از كوچكان از دست برود ».

			« ای برادران اگر كسی به گناهی گرفتار شود، شما كه روحانی هستید، او را با ملایمت بهراه راست بازگردانید. در عین حال، به هوش باش كه خود نیز در وسوسه نیفتی » (غلاطیان ۶ آیه ۱). بنابراین گناه او را در معرض دید دیگران قرار ندهید و با افشاء كردن گناه یا خطای كسی كه نام عیسی را بر خود دارد، به مسیح بیاحترامی نكنید. اغلب اوقات، گناه و خطای شخص می بایستی به او گوشزد شود تا وی با دیدن خطای خود، اصلاح و تربیت شود. اما وظیفه ما این نیست كه با دیدن خطا و گناه دیگران، ایشان را مورد داوری قرار دهیم و محكوم كنیم. سعی نكنید خود را منزه و مبرا از گناه نشان دهید، بلكه تمامی تلاش خود را برای بهبودی و سلامتی روحانی وی بهكار گیرید. در مداوا كردن زخمهای روحی افراد باید با دقت و ظرافت فوقالعاده عمل كنیم. فقط محبت آنكسی كه در بالای صلیب جلجتا متحمل درد و رنج گردید، میتواند برای مداوای جراحتهای روحی مفید و مؤثر باشد. بنابراین برادر ایماندار باید با محبت و مهربانی دلسوزانه با برادرش رفتار نماید و با انجام این عمل، « جان او را از مرگ نجات بخشد و گناهان بیشماری را بپوشاند » (یعقوب ۵ آیه ۲۰).

			اما حتی اگر این كوشش نیز سودی نداشته باشد، باز هم عیسی میفرماید كه، « یك یا دو نفر دیگر با خود بردار ». زیرا احتمال دارد كه قدرت و یكدلی ایشان بر برادر گناهكار اثر كند و منجر به موفقیت شود و چون عده مزبور در این مشكل جانب كسی را نگاه نخواهد داشت، لذا به احتمال زیاد بیطرفانه عمل خواهند نمود و به همین دلیل پند و اندرز آنان بر فرد خاطی اثر بسیار مثبتی بهجای خواهد گذاشت.

			اگر فرد خطاكار به اندرز آنان توجه نكند، آنگاه لازم است كه مشكل فرد خطاكار را در حضور تمامی مؤمنین كلیسا مطرح كنیم، تا تمامی اعضای كلیسا به عنوان نمایندگان مسیح در دعا متحد شوند و از خدا استدعا نمایند تا شخص متخلف را به راه حقیقت رهنمون كند و روحالقدس نیز به وسیله خادمان خود تكلم میكند و برای بازگشت شخص خطاكار با مؤمنین همصدا خواهد شد. پولس رسول با الهام از روح خداوند میگوید: « پس سفیران مسیح هستیم، بهگونهای كه خدا از زبان ما، شما را بهآشتی میخواند. ما از جانب مسیح از شما استدعا میكنیم كه با خدا آشتی كنید » (دوم قرنتیان ۵ آیه ۲۰) و كسی كه نسبت به چنین مسئولیت مشتركی بیاعتنایی كند، رشته پیوند خویش را با مسیح قطع كرده است و خود را از دوستی و معاشرت با كلیسا جدا میسازد و عیسی درباره چنین فردی بهكلیسا میگوید: « او را اجنبی یا خراجگیر تلقی كن! »، اما او را نمی بایستی از رحمت خداوند، محروم، تلقی نماییم. به همین دلیل برادران سابق وی، نباید او را مورد تحقیر و بیاعتنایی قرار دهند بلكه می بایستی وی را به عنوان یكی از گوسفندان گم شده مسیح، مورد مهر و محبت قرار دهند تا شاید به میان گله بازگردانیده شود.

			تعلیم و دستور مسیح درباره طرز رفتار با خطاكاران در تعلیم موسی به قوم اسراییل به شكل بارزتری تكرار میشود: « از کسی کینه به دل نگیرید، بلکه اختلاف خود را با او حل کنید مبادا بخاطر او مرتکب گناه شوید » (لاویان ۱۹ آیه ۱٧). یعنی اگر كسی در انجام وظیفهای كه مسیح مقرر داشته است، تعلل ورزد و در بازگرداندن اشخاص خاطی و گناهكار سعی و تلاش ننماید، خود را در گناه وی سهیم و شریك میسازد. اگر خطایی را تشخیص بدهیم ولی در اصلاح آن کاری نکنیم، آنگاه ما هم به اندازه شخص خطاکار مقصریم. 

			لیکن فقط باید به فرد خطاکار خطای او را بازگو کنیم. وظیفه ما این نیست كه خطای افراد را در جمع خود مورد تفسیر و انتقاد قرار دهیم، حتی بعد از مطرح كردن گناه فرد خاطی در حضور كلیسا نباید خطای وی را برای دیگران بازگو كنیم. آشكار كردن خطای مسیحیان فقط موجب خطا و لغزش جهان بیایمانان خواهد شد و انگشت گذاشتن روی این موضوعات به ما صدمه خواهد زد، زیرا مشاهده خطاهای دیگران و فكر كردن به آن باعث میشود كه طرز رفتار ما نیز تغییر یابد. هنگامیكه تلاش میكنیم تا خطای برادری را اصلاح كنیم، روح مسیح ما را هدایت میكند تا برای وی در مقابل تیرهای انتقاد دیگران چون سپری عمل نماییم. آنگاه چنین شخصی در مقابل دنیای بیاعتقاد نیز در امان خواهد بود. خود ما نیز مرتكب خطا میشویم و به رحمت و آمرزش مسیح نیازمندیم و همان رفتاری را كه از مسیح انتظار داریم، باید نسبت به دیگران نیز ابراز نماییم.

			« مطمئن باشید که هر چه در زمین ببندید، در آسمان بسته می شود، و هر چه در زمین باز کنید در آسمان هم باز می شود ». شما همچون سفیران آسمان عمل می کنید و موضوع کار شما برای ابدیت است.

			اما نبایستی این وظیفه عظیم و خطیر را به تنهایی عهدهدار شویم. هر جا كه خالصانه و با تمامی دل از سخنان مسیح اطاعت كنیم، مسیح نیز در آنجا حضور خواهد داشت. او نه تنها در جمع كلیسا حاضر میشود بلكه هر جاییكه شاگردان و یا تعداد اندكی از ایماندارن با یكدیگر جمع شوند، او نیز در آنجا حضور خواهد داشت. او میفرماید: « هر گاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه كه بخواهند، یكدل شوند، هر آینه از جانب پدر من كه در آسمانست، برای ایشان كرده خواهد شد ».

			عیسی با بیان عبارت « پدر من كه در آسمان است »، به شاگردان خود میفرماید كه در جامه بشری در تمامی آزمایشات و سختیها با ایشان همراه بوده است و در مصیبتها با ایشان همدردی میكند و در جامه الوهیت خویش نیز با ذات بیكران الهی مرتبط میباشد. مایه اطمینان خاطر است كه عوامل آسمانی با همدردی و تلاش خارقالعادهای با انسان متحد میشوند تا گمشدگان را نجات دهند و به همین دلیل تمامی قدرت آسمان با قابلیتها و تواناییهای انسانی در هم آمیخته میشود تا جانهای گمشده را به سوی مسیح هدایت كند.

		

	
		
			۴۹ - « در عید خیمه ها »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ٧: ۱۵-۱؛ ۳۹-۳۷ تدوین گردیده است]

			یهودیان برای انجام فرائض مذهبی، سالی سه بار در اورشلیم گرد هم میآمدند. رهبر نامرئی قوم اسراییل در حالیكه ستونی از ابر او را احاطه كرده بود، دستورات مربوط به این گرد همآیی را به قوم داد. یهودیان در سالهای اسارت نتوانسته بودند كه این فرایض را به جا آورند، اما هنگامیكه قوم به سرزمین موعود مراجعت نمودند، اجرای این فرایض یكبار دیگر از سر گرفته شد. خداوند در نظر داشت كه به وسیله اعیاد و مراسم سالیانه، فرامین خویش را در اذهان مردم زنده نگاه دارد. اما به جز در چند مورد، كاهنین و رؤسای قوم، این مقصود را نادیده میگرفتند و خداوند، كسی كه چنین گردهمآییهای قومی و مذهبی را مقرر داشته و از اهمیت آن آگاه بود، شاهد تحریف این اصول میشد.

			عید خیمهها آخرین گردهمایی سالیانه بود و خداوند در نظر داشت كه در این زمان مردم در مورد نیكوییها و رحمت وی تفكر نمایند. زیرا تمامی سرزمین، تحت حمایت وی قرار داشت و بركات او را دریافت مینمود و مراقبت وی از قوم اسراییل، شبانه روز ادامه داشت. آفتاب و باران، زمین را برای ثمر آوری مهیا میساخت و قوم اسراییل محصول را از درهها و دشتهای فلسطین جمعآوری میكردند، دانههای زیتون را میچیدند و روغن گرانبها و پرارزش آن را در بطریها ذخیره مینمودند. محصول خرما چیده و ذخیره و خوشههای ارغوانی رنگ درخت انگور در چرخشت فشرده میشد.

			عید خیمهها به مدت هفت روز ادامه داشت و برای برگزاری آن ساكنان فلسطین و اهالی سرزمینهای دیگر، خانههایشان ترك میكردند و به اورشلیم میآمدند. مردم نواحی دور و نزدیك با شادی و سرور به مكان برگزاری جشنها میآمدند. پیر و جوان، ثروتمند و فقیر، هدایای خویش را به نشانه سپاسگزاری و حقشناسی به خداوند خدایی تقدیم میكردند كه در سراسر سال نیكی و احسان خویش را همراه با بركات و نعمات به قوم نشان داده بود. هر چیز زیبایی كه میتوانست جلب نظر كند و شادی و مسرت همگانی را بیان كند از بیشهها آورده میشد و شهر چون جنگل زیبایی آراسته میشد.

			عید خیمهها فقط به منظور شكرگزاری برای جمعآوری محصول نبود بلكه به یادبود محافظت خداوند از قوم اسراییل در طول سالهای سرگردانی قوم در بیابان برگزار میشد و به همین دلیل در خلال عید، قوم اسراییل به یادبود زندگی چادر نشینی و بیابانگردی در میان چادر یا خیمههایی كه از شاخهای سبز درختان درست شده بود، به سر میبردند. این چادرها در خیابانها، در صحن هیكل و پشت بام خانهها بر پا میشد. تپهها و درههای اطراف اورشلیم از چادرهای ساخته شده از برگ درختان، پوشیده شده و مملو از جمعیت بود.

			پرستندگان با سرودهای روحانی و شكرگزاری این جشن را برگزار میكردند. اندكی قبل از عید خیمهها، روز كفاره بود كه در آن روز مردم با اعتراف به گناهانشان، آشتی و مصالحه خود را با آسمان اعلام میكردند و بدین طریق راه را برای جشن و شادمانی عید هموار میكردند. سرود « خداوند را حمد گویید زیرا كه او نیكو است و رحمت او تا ابدالاباد » (مزامیر ۱۰۶ آیه ۱)، پیروزمندانه بهآسمان بلند میشد و در حالیكه انواع مختلف موسیقی نواخته میشد، مردم با فریاد هوشیعانا [یعنی متبارک باد خداوند ما]، متفقاً سرود میخواندند.

			هیكل، مركز شادی و جشن عمومی محسوب میشد و در این مكان آیینهای قربانی، با شكوه و عظمت خاصی انجام میشد و گروه پرستش لاویان در دو طرف پلكان مرمرین ساختمان معبد، برنامه سرودخوانی را رهبری میكردند. جمعیت پرستشكننده در حالیكه شاخههای درخت نخل و سدر را در دست داشتند و آنها را حركت میدادند با آواز بلند، سرود میخواندند و صدای دسته سرایندگان را منعكس میكردند و جمعیتی كه در فواصل دور و نزدیك حضور داشتند با نغمههای خود بهاین سرودها پاسخ میدادند و بدین ترتیب تپههای اطراف هیكل از آواز حمد و پرستش جمعیت سرشار میشد.

			معبد و صحن بیرونی آن شب هنگام با نور چراغها درخشان شده بود. آهنگ موسیقی و حركت شاخههای درخت نخل، نغمه حمد و نیایش و اجتماع مردم در زیر نور چراغهای آویخته به ستونها، صف كاهنین و شكوه و عظمت مراسم، در هم میآمیختند و منظرهای را به وجود میآوردند كه بیننده را تحت تـﺄثیر قرار میداد. اما با عظمتترین مراسم عید كه موجبات شادی عظیم مردم را فراهم میآورد، رسمی بود كه بهیادبود وقایع سفر قوم در بیابان انجام میشد.

			در اولین لحظات سپیده دم و با روشن شدن هوا، كاهنین كرناهای نقرهای خود را با صدای بلند و طویل مینواختند و پاسخ كرناهای دیگر با فریاد شادی مردم كه از درون خیمههایشان بهآسمان بلند میشد، بر فراز تپهها و درههای اطراف طنین میافكند و روز عید را خوشآمد میگفت.

			 سپس كاهن، كوزهای را كه از آبهای رود قدرون پر شده بود، بالا میگرفت و در حالیكه كرناها نواخته میشد، از پلههای عریض هیكل بالا میرفت و آهسته و هماهنگ با موسیقی نواخته شده، گام بر میداشت و زیر لب این سرود را میخواند كه، « پایهای ما خواهد ایستاد، به اندرون دروازههای تو، ای اورشلیم! » (مزمور ۱۲۲ آیه ۲). سپس كاهن، كوزه آب را به سوی مذبح كه در وسط صحن كاهنین قرار داشت، میبرد و در آنجا دو طشت نقرهای دیده میشد كه در كنار هر یك كاهنی ایستاده بود. كاهن، كوزه آب را در یك طشت و كوزه شراب را در طشت دیگر میریخت و محتویات هر دو طشت به وسیله لولهای كه به رود قدرون متصل بود، به داخل آن ریخته و از آنجا به بحرالمیت سرازیر میشد. نمایش آب مقدس و وقف شده، نشان دهنده چشمهای بود كه به فرمان خداوند از صخره فوران كرده و تشنگی فرزندان اسراییل را در خلال سفر ایشان رفع كرده بود. بعد از مراسم ریخته شدن آب به درون رودخانه قدرون، فریاد شادی و پیروزی جمعیت در همه جا بهگوش میرسید كه، « اینك خدا، نجات من است. بر او توكل نموده، نخواهم ترسید، زیرا یهوه قوت و تسبیح من است و نجات من گردیده است. بنابراین با شادمانی از چشمههای نجات آب خواهید كشید » (اشعیا ۱۲ آیات ۲ و ۳).

			در حالیكه پسران یوسف خود را برای شركت در مراسم عید خیمهها آماده میكردند، مشاهده نمودند كه مسیح هیچ تمایلی برای شركت در این مراسم از خود نشان نمیدهد. آنان با اضطراب و نگرانی مراقب وی بودند. عیسی از زمانیكه در بیت صیدا مریضی را شفا داده بود، از آن زمان تا كنون در گردهمایی ملی و قومی شركت نكرده بود و برای دوری جستن از هرگونه مبارزه بیثمر با رهبران اورشلیم، خدمات خویش را به ناحیه جلیل محدود كرده بود. بیاعتنایی آشكار او نسبت به گردهماییهای بزرگ مذهبی و دشمنی آشكار كاهنین و معلمین یهود نسبت به وی موجب حیرت و پریشانحالی اطرافیان، حتی شاگردان و خویشاوندان وی شده بود. عیسی در تعالیم خویش پیوسته از بركات حاصل از اطاعت از احكام خداوند سخن گفته بود و اكنون به نظر میرسید كه خود وی انجام وظایف الهی را مورد بیاعتنایی قرار میدهد. رابطه و گرم گرفتن وی با باجگیران و افراد بدنام، بیاعتنایی كردن وی نسبت بهآیینها معلمین یهود و نادیده گرفتن شرایط و مراسم سنتی مربوط به روز سبت او را در مقام ضدیت و رویارویی با حكام مذهبی قرار داده، سئوال برانگیز شده بود و موجب تردید مردم گردید. برادران عیسی، بیاعتنایی وی نسبت به بزرگان و دانشمندان قوم را اشتباه تلقی نموده، احساس میكردند كه حق با ایشان است و عیسی در مخالفت با ایشان مرتكب خطا شده است. اما همین برادران شاهد زندگی بدون عیب و گناه وی بودند و با وجودیكه خود را در ردیف شاگردان عیسی قرار نمیدادند، ولی عمیقاً تحت تـﺄثیر اعمال وی قرار میگرفتند. محبوبیت عیسی در ناحیه جلیل حس جاهطلبی ایشان را ارضاء میكرد و هنوز امیدوار بودند كه وی قدرتش را به نحوی آشكار سازد كه فریسیان، آنچه را كه عیسی مدعی آن بود، به روشنی درك كنند. چه عالی خواهد بود که او که همان مسیح موعود است، پادشاه اسرائیل بشود! آنان این تصورات را در اوج رضامندی در سر می پروراندند.

			برادران مسیح به قدری از این فكر به هیجان آمده و نگران بودند كه وی را برای عزیمت به اورشلیم تشویق مینمودند. بنابراین به وی میگفتند: « اینجا را ترك كن و بهیهودیه برو تا پیروانت كارهایی را كه میكنی ببینند، زیرا هر كه بخواهد شناخته شود، در نهان كار نمیكند، پس اگر این كارها میكنی، خود را به جهان بنما! ». كلمه « اگر » نشان میداد كه حتی برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند و به همین دلیل او را به ترسیدن و ضعیف بودن متهم میكردند. آنان از خود میپرسیدند كه اگر او همان مسیح موعود است، دیگر چرا روش كتمان حقیقت و عدم فعالیت را در پیش گرفته است؟ اگر او واقعاً دارای چنان قدرتی است، چرا با جسارت و دلیری به اورشلیم نمیرود و بر ادعای خویش اصرار نمیورزد؟ چرا او اعمال و معجزات خارقالعادهای را كه در ناحیه جلیل انجام داده بود، در اورشلیم انجام نمیداد؟ و برادران عیسی به وی توصیه میكردند كه خود را در ایالات دور افتاده مخفی نسازد بلكه اعمال فوقالعاده و پرقدرت خویش را به نفع دهقانان و ماهیگیران بیسواد و بیاطلاع بهكار اندازد. همچنین به وی میگفتند كه به اورشلیم، پایتخت عزیمت كند و حمایت و پشتیبانی كاهنین و رؤسای قوم یهود را به دست آورد و قوم را برای برقراری پادشاهی جدید متفق و متحد سازد.

			برادران عیسی با انگیزهای خودپرستانه كه غالباً در قلوب اشخاص جاهطلب یافت میشود، تكلم میكردند. روحیه ایشان همان روحیه حاكم بر این جهان بود. آنان از رفتار عیسی رنجیده خاطر بودند زیرا وی به جای آنكه در طلب پادشاهی دنیوی و فانی باشد، اعلام كرده بود كه نان حیات است. آنان از اینكه میدیدند عده زیادی از شاگردان، وی را ترك میگویند، بسیار مـﺄیوس و نا امید شده بودند و خود ایشان نیز به خاطر فرار از رنج و محنت از وی دوری گزیدند و اعمال او را كه نشان میداد وی فرستاده خداوند است، نادیده گرفتند.

			« پس عیسی بهایشان گفت: هنوز وقت من فرا نرسیده است، اما برای شما هر وقتی مناسب است. جهان نمیتواند از شما متنفر باشد اما از من نفرت دارد، زیرا من شهادت میدهم كه كارهایش بد است. شما خود برای عید بروید، من فعلاً بهاین عید نمیآیم، زیرا وقت من هنوز فرا نرسیده است ». این را گفت و در جلیل ماند. برادران عیسی با لحنی مقتدر با وی سخن میگفتند و توصیههایی را كه می بایستی بدانها عمل نماید، به وی گوشزد كرده بودند. اما عیسی سرزنش ایشان را به خودشان بازگردانید و آنان را در زمره شاگردان از خود گذشتهاش قرار نداد بلكه در زمره دنیا و گفت: « جهان نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد زیرا من شهادت میدهم كه كارهایش بد است ». آنانیكه روح این دنیا را دارند، مورد نفرت جهان نیستند بلكه همواره از محبت این جهان برخوردار خواهند بود.

			در نظر مسیح، جهان محل راحتی و قدرتطلبی نبود و به همین دلیل منتظر فرصت نبود تا قدرت و شكوه آن را تصاحب كند. زیرا قدرت و جلال دنیوی نیز برای او ارزشی نداشت. این جهان مكانی بود كه پدر آسمانی وی را به آن فرستاده بود. او آمده بود تا برای اجرای طرح عظیم رستگاری و نجات جهان، حیات خویش را فدا كند. او وظیفه داشت كه نسل گناهكار را نجات بخشد و به همین دلیل نباید پا از حد خود فراتر مینهاد، خود را به خطر میانداخت و موجب بحران میشد. در مـﺄموریت عیسی برای نجات جهان هر واقعهای وقت معینی داشت و او میبایست صبورانه در انتظار آن میماند. مسیح میدانست كه مورد نفرت جهان قرار خواهد گرفت و نیز میدانست كه به خاطر اعمالش كشته خواهد شد لیكن در اراده پدر آسمانی نبود كه قبل از زمان تعین شده، جانش را به خطر بیندازد.

			خبر معجزات مسیح از اورشلیم به تمامی نقاطی كه یهودیان در آن پراكنده بودند، گسترش یافته بود و بهرغم اینكه ماهها در اعیاد و جشنهای مذهبی شركت نمینمود، لیكن توجه و علاقه مردم نسبت به وی كاهش نیافته بود. بسیاری از مردم از اقصی نقاط به امید دیدن مسیح در عید خیمهها شركت كرده بودند. در آغاز جشن خیمهها تمامی اذهان متوجه او بود. فریسیان و رؤسای قوم در انتظار آمدن او بودند تا فرصتی بهدست آورند و او را محكوم سازند. آنان با نگرانی سئوال میكردند كه « او كجاست؟ » اما هیچكس از مكان او اطلاعی نداشت. افكار مربوط به او بیشترین جا را در اذهان مردم به خود اختصاص داده بود. مردم از ترس كاهنین و رؤسای قوم جرات نداشتند كه او را مسیح بخوانند اما مردم در همه جا به طور خصوصی و مشتاقانه درباره او سخن میگفتند. بسیاری از او دفاع میكردند و او را فرستاده خدا میدانستند، در مقابل، عدهای نیز او را فریبدهنده مردم قلمداد میكردند.

			در این اثناء عیسی مخفیانه به اورشلیم عزیمت كرد. عیسی برای عزیمت به اورشلیم مسیر كم رفت و آمد را برگزید تا به وسیله مردمی كه از اطراف و اكناف بدان شهر عزیمت میكردند، دیده نشود. اگر وی به یكی از كاروانهایی كه عازم عید خیمهها بود، ملحق میگردید، توجه همگان را به سوی خود جلب مینمود و موجب میشد تا در هنگام ورود وی به شهر اورشلیم، مردم به نفع وی تظاهرات نمایند و این موضوع باعث برانگیخته شدن خشم مقامات میشد و برای ممانعت از چنین واقعهای مجبور شد بهتنهایی سفر كند.

			در خلال عید و هنگامیكه هیجان عمومی درباره او بهاوج خود رسیده بود، در حضور جمعیت بهصحن معبد آمد. مردم به علت غیبت وی از عید خیمهها تصور میكردند كه او جرات روبهرو شدن با قدرت كاهنین و رؤسای قوم را ندارد. اما همه مردم از حضور وی در صحن معبد شگفتزده شده بودند. همه سكوت اختیار كردند. تمامی مردم از عظمت و جسارت وی متعجب شده بودند. به میان دشمنان پرقدرتی كه تشنه نابودی وی بودند، قدم نهاده است. عیسی در حالیكه در میان جمعیت انبوه ایستاده بود، چنان سخن میگفت كه هیچ انسانی تا آن لحظه قادر به انجام آن نبوده است. سخنان عیسی نشان میداد كه دانش وی نسبت به احكام و مقررات قوم اسراییل درباره آیینهای مربوط به قربانی و تعالیم انبیاء، بسیار بیشتر میباشد. او موانعی چون ظاهر پرستی سنتگرایی را درهم شكسته بود. چشمانداز وقایع آینده در پیش چشمان وی گشوده شده بود و او در مقام كسی كه خدای نادیده را میبیند، با قدرتی فوقالعاده درباره امور دنیوی و آسمانی، انسانی و الهی سخن میگفت. سخنان او آنچنان واضح و متقاعد كننده بود كه جمعیت از تعالیم او در شگفت شدند، « زیرا در كلامش اقتدار بود » (لوقا ۴۴ آیه ۳۲). مسیح با انواع تمثیل ها و طرق گوناگون به جمعیت حاضر هشدار میداد كه چنانچه بركات مورد نظر از سوی او را مورد انكار قرار دهند، با بلا و مصیبت روبرو خواهند شد. او همه دلایل و مداركی را كه نشان میداد كه فرستاده خداوند است، به جمعیت ارائه نمود و سعی كرد كه به هر نحوی كه ممكن است آنان را دعوت به توبه نماید و اگر موفق میشد، آنها را از تقصیر و گناه چنین عملی برهاند، هیچ وقت توسط آنان انكار نمیشد و به دست قوم خود به قتل نمیرسید.

			تمام جمعیت از دانش او نسبت به احكام و نبوتها در شگفت شدند و از یكدیگر میپرسیدند كه، « این مرد كه علوم دینی نیاموخته است، چگونه میتواند از چنین دانشی برخوردار باشد؟ » از نظر یهودیان هیچ شخصی شایستگی عنوان معلم مذهبی را نداشت مگر اینكه در مكاتب خاخامها و كاهنین تحصیل كرده باشد و عیسی و یحیای تعمید دهنده از سوی رؤسای قوم یهود بیسواد معرفی شده بودند، زیرا در مدارس معلمین یهود تعلیم ندیده بودند. ولی آنانیكه سخنان عیسی و یحیای تعمید دهنده را میشنیدند، از دانش ایشان نسبت بهكتب مقدسه در شگفت شده، میپرسیدند: « این مرد كه علم دین نیاموخته، چگونه میتواند از چنین دانشی برخوردار باشد؟ » در حقیقت، عیسی و یحیی از انسان تعلیم نیافته بودند بلكه خداوند خدای آسمان، معلم ایشان بود و آنان از وی عالیترین نوع حكمت را فرا میگرفتند.

			هنگامی كه عیسی در صحن معبد سخن میگفت، جمعیت مسحور كلام وی شده بودند. حتی سرسختترین مخالفان عیسی نیز در آسیب رساندن به وی احساس ناتوانی میكردند و برای مدتی سایر منافع را از یاد بردند. عیسی تا روز آخر كه « روز بزرگ عید » بود هر روزه مردم را تعلیم میداد. در صبح روز آخر عید، عیسی متوجه شد كه مردم از طولانی بودن عید خسته شدهاند بنابراین ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد: « هر كه تشنه است، نزد من آید و بنوشد. هر كه به من ایمان آورد، همانگونه كه كتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد ». شرایط مردم و خستگی ایشان موجب شده بود كه عیسی چنین درخواستی را مطرح نماید. آنان روزهای متوالی مشغول جشن و شادمانی بودند و چشمهای ایشان با دیدن الوان و انوار مختلف خیره و گوشهای ایشان از نواها و اصوات مختلف پر شده بود، اما در طول مراسم و تشریفات مربوط به عید، نیازهای روحانی و معنوی مردم برآورده نشده بود و جانهای تشنهشان در حال هلاك شدن بود و به همین دلیل، عیسی از مردم دعوت نمود كه از چشمه جاویدان حیات بنوشند، تا از بطنهای ایشان نهرهای آب زنده روان شود، و به حیات جاودانی منجر گردد.

			در آخرین روز عید، كاهن به یادگاری از صخرهای كه در بیابان شكافته شده و آب از آن جاری شده بود، مراسمی را به جا آورد. صخره، نمادی از مسیح بود كه با مرگ خویش سبب میشد تا نهرهای زنده نجات برای تمامی تشنگان جاری شود. سخنان مسیح آب حیات بود. در میان جمعیت، كسی ایستاده بود كه خود را برای كوبیده شدن آماده كرده بود تا آب حیات را به سوی جهان جاری سازد. شیطان با كوبیدن مسیح، تصور میكرد كه میتواند سرور حیات را نابود كند اما از صخره كوبیده شده، آب حیات جاری شد. هنگامیكه عیسی با مردم سخن میگفت، شادی و ترس آمیخته با احترام، دلهای ایشان را لبریز كرده بود، به حدی كه تعداد بسیاری حاضر بودند كه همراه با زن سامری فریاد برآورند كه، « سرورم! از این آب بهمن بده تا دیگر تشنه نشوم » (یوحنا ۴ آیه ۱۵).

			عیسی از نیازهای مردم آگاه بود، حشمت و دولت و افتخار نمیتواند نیازهای دل آدمی را برآورده كند. « هر كه تشنه است، نزد من آید و بنوشد ». ثروتمند، فقیر، بلندپایه و عامی به یكسان مقبول درگاه وی میشوند. عیسی وعده میدهد كه ستمدیدگان را نجات دهد و رنجدیدگان را تسلی بخشد و افسردگان را امید دهد. بسیاری از مستمعین عیسی بر آرزوهای تحقق نیافته تـﺄسف میخوردند و بسیاری دیگر حزن و اندوه درد دل خود میپروراندند و عدهای دیگر برای ارضاء آرزوهای بیقرار خویش در اندیشه امور دنیوی و تمجید و ستایش انسانها بودند. اما هنگامیكه به همه آرزوهای خود دست مییافتند، میفهمیدند كه تمامی زحمت ایشان فقط برای حصول شكسته ظرفی بوده است كه تشنگی ایشان را رفع نمیكند. آنان در میان زرق و برق ناشی از خوشی، با حالتی غمگین و ناراضی ایستاده بودند. ندای ناگهانی مسیح كه اعلام میكرد: « هر كه تشنه است، بیاید ». رشته افكار پریشان و مصیبتبارشان را از هم گسست، اما هنگامیكه به ادامه سخنان مسیح گوش فرا دادند، امید تازهای در اذهانشان برانگیخته شد و روحالقدس نماد تازهای از موهبت گرانبهای نجات و رستگاری را پیش روی ایشان قرار داد.

			ندای مسیح به جانهای تشنه، امروز نیز با قدرت و قوتی بیشتر از آنچه كه در صحن معبد و در روز آخر عید خیمهها بهگوش میرسید، ادامه دارد. چشمه آب حیات در دسترس همگان است و جرعههای جاودانی حیات بهتشنگان و خستگان تقدیم میشود. عیسی هنوز ندا میدهد: « هر كه تشنه است، نزد من آید و بنوشد ». « هر كه تشنه است، هر كه طالب است، از آب حیات بهرایگان بگیرد ». « هر كه از آن آب كه من به او میدهم، بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آبی كه من میدهم در او چشمهای میشود كه تا به حیات جاویدان جوشان است » (مكاشفه ۲۲ آیه ۱٧؛ یوحنا ۴ آیه ۱۴).

		

	
		
			۵۰ - « در میان دامها »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ٧: ۱۶-۳۶ و ۴۰-۵۳؛
٨: ۱۱-۱ تدوین گردیده است]

			در تمام مدت عید كه عیسی در اورشلیم به سر میبرد، جاسوسان چون سایهای او را تعقیب میكردند. هر روزه توطئههای جدیدی برای ساكت كردن او طرحریزی میشد. كاهنین و رؤسای قوم مترصد فرصتی بودند تا وی را گرفتار سازند و در صدد بودند تا با خشونت و توسل به زور از اعمال وی جلوگیری كنند. اما به این نیز بسنده نمیكردند، آنان سعی داشتند تا این معلم جلیلی را در نظر مردم خوار و حقیر سازند.

			در روز نخست حضور وی در عید خیمهها، رؤسای قوم به نزد او آمدند و سئوال كردند كه به چه حقی تعلیم میدهد، و با این سئوال میخواستند توجه مردم را از او منحرف و با مطرح كردن حق تعلیم، اهمیت و قدرت خویش را به مردم گوشزد كنند. عیسی در جواب ایشان گفت: « تعالیم من از خودم نیست، بلكه از اوست كه مرا فرستاده است. اگر كسی به راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد، درخواهد یافت كه آیا این تعالیم از خداست یا من از خود میگویم » (یوحنا ٧ آیات ۱۶ و ۱٧). عیسی در مقابله با پرسش عیبجویانه ایشان، نه تنها پاسخی عیبجویانه نداد بلكه با بیان حقیقت، اهمیت آن را برای رستگاری انسان یادآور شد. عیسی گفت كه پذیرش و شناخت حقیقت مبتنی بر فكر و ذهن نیست بلكه به دل آدمی بستگی دارد. حقیقت می بایستی با تمام دل پذیرفته شود و مورد تكریم اراده قرار گیرد. اگر دریافت حقیقت فقط به قدرت استدلال و اندیشه محدود شود، پذیرش آن موجب غرور و تكبر میگردد. بنابراین دریافت حقیقت از طریق عمل فیض خدا در دل آدمی صورت میپذیرد و دریافت آن موكول به انصراف از گناهان و توبهای است كه توسط روحالقدس آشكار میشود. امتیاز و برتری انسان در زمینه دریافت شناخت حقیقت، هر قدر هم که عظیم بتواند باشد، سودی در پی نخواهد داشت مگر اینكه دل آدمی برای دریافت حقیقت آماده و پذیرا گردد، یعنی اینكه از تمامی عادات و اعمالی كه مخالف اصول حقیقت است، آگاهانه منصرف شود. كسانی كه خود را تسلیم خدا نمایند و برای شناخت وی و انجام ارادهاش اشتیاق خالصانه داشته باشند، حقیقت به عنوان قدرت خدا برای نجات و رستگاری ایشان ظاهر خواهد شد. همین موضوع میتواند تمایز میان كسی را كه برای خداوند سخن میگوید با كسی كه صرفاً برای خویشتن سخن میگوید، آشكار سازد. فریسیان امیال خواستههای خویش را در حمایت از اراده خدا بهكار نمیگرفتند، آنان در پی كسب حقیقت نبودند بلكه برای فرار از حقیقت عذر و بهانه میآوردند و مسیح نشان داد كه آنان به همین دلیل از درك تعالیم وی عاجز هستند.

			عیسی اكنون آزمایشی را مطرح میكرد كه به وسیله آن معلم حقیقی از معلم گمراهكننده تشخیص داده میشد، « آن كه از خود میگوید، در پی جلال خویشتن است، اما آن كه خواهان جلال فرستنده خویش است، راستگوست و در او هیچ ناراستی نیست » (یوحنا ٧ آیه ۱٨). كسی كه در پی جلال خویشتن است، از خود سخن میگوید. روح خودپرستی منشاء و مبداء خویش را آشكار میكند. اما عیسی در پی جلال خدا بود و كلام خدا را بیان میكرد و همین موضوع ثابت مینمود كه وی این حق را دارد تا به عنوان معلم حقیقت به تعلیم مردم بپردازد.

			عیسی با نشان دادن امیال باطنی و قلبی فریسیان، الوهیت خویش را به اثبات رسانده بود. آنان از وقتی كه عیسی در بیت صیدا به معالجه مریضان مشغول شده بود، در صدد قتل وی بودند و بدین ترتیب شریعتی را كه مدعی دفاع از آن بودند، زیر پا میگذاشتند و عیسی در این مورد بهایشان گفت: « آیا موسی شریعت را به شما نداد؟ اما هیچیك از شما بدان عمل نمیكند. از چه رو كمر به قتل من بستهاید؟ ». سخنان مسیح دوزخ هلاكتی را كه فریسیان در شرف داخل شدن بهآن بودند را نور تندری، به ایشان آشكار كرد و برای لحظاتی ترس سراسر وجود ایشان را فراگرفت و دیدند كه با قدرت لایتناهی در حال مبارزه هستند. اما آنان نسبت به این هشدارها بیتفاوت بودند و برای اینكه نفوذ ایشان در میان مردم حفظ شود، نقشههای جنایتكارانه ایشان می بایستی از نظر مردم مخفی بماند. بنابراین با نادیده گرفتن سئوالات عیسی با صدای بلند فریاد میزدند: « تو دیوزدهای! كیست كه در پی كشتن تو باشد؟ » و اعمال خارقالعاده عیسی را تلویحاً به ارواح پلید نسبت میدادند.

			عیسی به نیش و كنایه ایشان توجهی نكرد و در ادامه سخنان خویش گفت كه اعمال شفابخش وی در بیتصیدا با قوانین روز سبت مطابقت داشته است و با تفسیری كه خود یهودیان در مورد شریعت مطرح كرده بودند، موجه و قابل توجیه میباشد. عیسی گفت: « موسی حكم ختنه را بهشما داد و.... بر این پایه، در روز سبت نیز پسران ختنه میكنید ». بر اساس شریعت، اطفال را در هشتمین روز تولد، ختنه میكردند و اگر این روز با روز سبت مصادف میشد، از انجام تشریفات اجتناب نمیكردند و به همین ترتیب « شفای كامل افراد در روز سبت » با روح قوانین شریعت هماهنگی داشت و با توجه به این موضوع، عیسی از ایشان خواست كه « بر اساس ظاهر داوری نكنند بلكه بهحق داوری كنند ». رؤسای قوم با شنیدن سخنان عیسی سكوت كرده بودند ولی برخی از مردم گفتند كه، « آیا این همان نیست كه قصد كشتنش را دارند؟ ببینید چگونه آشكارا سخن میگوید و بدو هیچ نمیگویند! آیا ممكن است بزرگان قوم بهراستی دریافته باشند كه او همان مسیح است؟ ».

			بسیاری از شنوندگان سخنان مسیح كه ساكن اورشلیم بودند، از توطئههای رؤسای قوم، علیه او اطلاع داشتند و اكنون احساس میكردند كه با قدرت مقاومتناپذیری به سوی او كشیده میشوند و این عقیده به ذهنشان خطور كرده بود كه وی پسر خداست. اما شیطان همواره آماده بود تا ایشان را دچار شك و تردید سازد و ایدههای نادرست مردم درباره مسیح و آمدن وی، راه را برای انجام مقاصد شیطان هموار مینمود. باور عمومی بر این بود كه مسیح می بایستی در بیتلحم متولد شود اما پس از مدتی باید ناپدید شود و در ظهور ثانوی وی كسی نخواهد دانست كه از كجا میآید. عده نسبتاً زیادی عقیده داشتند كه مسیح موعود با بشریت رابطهای نخواهد داشت و به دلیل اینكه عیسی ناصری از جلال و شكوه مورد تصور مردم درباره مسیح، برخوردار نبود، مردم بهچنین نظراتی توجه میكردند و میگفتند: « ما میدانیم این مرد از كجا آمده است، حال آنكه چون مسیح ظهور كند، كسی نخواهد دانست كه مسیح از كجا آمده است ».

			هنگامیكه مردم ما بین شك و ایمان در متزلزل بودند، عیسی از افكار ایشان آگاه گردید و پاسخ داد: « مرا میشناسید و میدانید از كجایم، اما من از جانب خود نیامدهام. او كه مرا فرستاده، حق است و شما او را نمیشناسید ». آنان مدعی بودند كه از منشاء و اصل مسیح اطلاع دارند، در صورتیكه نسبت بهآن كاملاً بیاطلاع و نادان بودند. اگر آنان بر طبق اراده خداوند زندگی میكردند، هنگامی كه پسر خدا بر ایشان آشكار میگردید وی را میشناختند.

			شنوندگان مسیح به جز درك سخنان وی راه و چارهای نداشتند. زیرا مسیح همان ادعایی را كه ماهها قبل در حضور سنهدرین(شورای عالی یهود) اعلام نموده و خود را پسر خدا معرفی كرده بود، مجدداً تكرار میكرد و همانطوری كه در آنوقت رؤسای یهود سعی داشتند وی را به قتل برسانند، اكنون نیز میخواستند وی را گرفتار كنند اما نیرویی نامریی از كار ایشان ممانعت نمود و خشم آنان را محدود كرد و گفت تا این حد پیش خواهید رفت و نه بیش از آن.

			در میان مردم بسیاری به او ایمان داشتند و میگفتند: « آیا چون مسیح بیاید، بیش از این مرد معجزه خواهد كرد؟ سران كاهنان و فریسیان كه با نگرانی مراقب جریان حوادث بودند، همدردی جمعیت را با مسیح مشاهده كردند. آنان با شتاب بهسوی كاهن اعظم روانه شدند و نقشه گرفتار كردن مسیح را مطرح ساختند.

			آنان ترتیبی داده بودند تا وی را هنگامیكه تنهاست، گرفتار كنند زیرا در حضور جمعیت جسارت دستگیری وی را نداشتند. اینبار نیز مسیح به آنان نشان داد كه از منظور ایشان مطلع است و فرمود: « اندك زمانی دیگر با شما هستم، و سپس نزد فرستنده خود میروم، مرا خواهید جست، اما نخواهید یافت و آنجا كه من هستم، شما نمیتوانید آمد ». به زودی او به جای امنی كه دور از دسترس تحقیر و تنفر فریسیان بود، عزیمت میكرد و با معراج به سوی پدر آسمانی، مورد پرستش فرشتگان قرار میگرفت و قاتلان وی هرگز به چنان مكانی دسترسی نداشتند.

			كاهنان با تمسخر و استهزاء بهیكدیگر میگفتند: « این مرد كجا میخواهد برود كه ما نمیتوانیم او را بیابیم؟ آیا میخواهد نزد یهودیان پراكنده در میان یونانیان برود و یونانیان را تعلیم دهد؟ » در مخیله این عیبجویان هرگز نمی گنجید كه كلمات استهزاءآمیزشان، رسالت مسیح را در آینده به تصویر میكشند. مسیح همه روزه دستهای خویش را به سوی مردمی نافرمان و گردنكش دراز كرده بود، اما آنان كه او را جستجو نكردند، یافتند و او خویشتن را بر كسانی كه او را نطلبیدند، آشكار ساخت، (رومیان ۱۰ آیات ۲۰ و ۲۱).

			بسیاری از مردم كه متقاعد شده بودند عیسی پسر خداست به واسطه دلایل غلط و نادرست كاهنان و فریسیان گمراه شده بودند. این معلمان مفاهیم عظیم نبوتهای انبیاء درباره مسیح را برای مردم بازگو میكردند. آنان میگفتند كه او « در كوه صهیون و در اورشلیم و به حضور مشایخ خویش، با جلال سلطنت خواهد كرد»، «و او حكمرانی خواهد كرد از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای جهان» (اشعیا ۲۴ آیه ۲۳؛ مزامیر ٧۲ آیه ٨) معلمان یهود سپس به نحو اهانتباری جلال و شكوه بیان شده در آیات فوق را با تظاهر متواضع و محقر عیسی مقایسه میكردند. آنان با تحریف كلام نبوت، ارتكاب گناه را تـﺄیید میكردند. اگر مردم كلام خدا را صادقانه مطالعه میكردند، هرگز دچار گمراهی نمیشدند. باب شصت و یک كتاب اشعیای نبی از اعمالی كه مسیح می بایستی انجام دهد، سخن میگوید و عیسی تمامی این اعمال را انجام داده بود. باب پنجاه و سه كتاب اشعیا از عدم پذیرش و مصائب مسیح سخن میگوید و باب پنجاه و نه آن به شخصیت و رفتار فریسیان و معلمین یهود اشاره میكند.

			خداوند انسان را مجبور نمیكند كه از بیایمانی خویش دست بردارد. نور و ظلمت، حقیقت و گناه، پیش روی وی قرار دارد و پذیرش هر یك از آنها به عهده خود انسان است. اندیشه انسان از قدرتی برخوردار است كه میتواند اختلاف میان حق و باطل را تشخیص دهد. نقشه خدا این است كه انسان از روی غریزه و احساس تصمیم نگیرد بلكه بر اساس اهمیت و اعتبار شواهد موجود در كتب مقدسه تصمیمگیری كند. اگر یهودیان تعصب را كنار میگذاشتند و نبوتهای پیشگویی شده را با خصوصیات زندگی عیسی مقایسه میكردند، آنگاه میتوانستند مطابقت زیبایی را میان نبوتها و انجام آنها در زندگی و خدمت عیسی ناصری، این جلیلی فروتن مشاهده كنند.

			امروز نیز بسیاری از مردم مانند یهودیان به همان طریق، گمراه میشوند. معلمین مذهبی، كتابمقدس را مطابق فهم و سنت های خویش مطالعه میكنند ومردم، خودشان كتب مقدسه را تفتیش نمیكنند و حقایق آن را مورد داوری قرار نمیدهند. آنان روح خود را بهرهبران مذهبی تسلیم میكنند. موعظه و تعلیم كلام خدا وسیلهای است كه وی برای پراكنده ساختن نور حقیقت مقرر داشته است، بنابراین وظیفه ما این است كه تعالیم انسانی را با كتب مقدسه، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهیم. هر كسی كه با دعا و نیایش كتابمقدس را مطالعه كند و برای اطاعت از كلام خدا در پی كسب حقیقت باشد، قطعاً از نور حقیقت الهی برخوردار خواهد شد. چنین شخصی نوشتجات كتابمقدس را درك خواهد نمود، « اگر كسی بهراستی بخواهد اراده او را بهعمل آورد، درباره تعلیم خواهد دانست » (یوحنا ٧ آیه ۱٧).

			در آخرین روز عید خیمهها، نگهبانانی كه برای دستگیری عیسی فرستاده شده بودند، بدون وی بازگشتند. فریسیان با عصبانیت از ایشان سئوال كردند كه، « تا كنون، كسی چون این مرد سخن نگفته است ». دلهای سخت ایشان با شنیدن كلام عیسی نرم شده بود. هنگامیكه عیسی در صحن معبد سخن میگفت، آنان به وی نزدیك شدند و مقصود اصلی را كه به خاطر آن فرستاده شده بودند، فراموش كردند و مانند سایرین مسحور كلام وی شدند. مسیح خود را به ایشان مكشوف ساخت و آنان حقایقی را مییافتند كه فریسیان و كاهنان از درك آن عاجز بودند. زیرا بشریت با جلال و شكوه الوهیت در هم آمیخته بود و هنگامیكه این نگهبانان به نزد فریسیان بازگشتند، افكارشان به قدری تحت تـﺄثیر سخنان عیسی قرار گرفته بود كه در مقابل سئوال فریسیان كه پرسیده بودند: « چرا او را نیاوردید؟ » پاسخ دادند: « تا كنون كسی چون این مرد سخن نگفته است ».

			فریسیان و كاهنان نیز در نخستین دیدار با عیسی همان عقیده را نسبت به وی احساس میكردند و دلهای ایشان شدیداً تحت تـﺄثیر قرار گرفته بود. عبارت « تا كنون كسی چون این مرد سخن نگفته است »، از ذهن ایشان نیز خطور كرده بود. لیكن آنان فكر پذیرش و اعتقاد بهروحالقدس را در ذهن خود سركوب كرده بودند. فریسیان با شنیدن پاسخ نگهبانان بسیار خشمگین شدند زیرا ایشان با وجود عنوان مـﺄموران اجرای شریعت، تحت تـﺄثیر عیسی قرار گرفته بودند. بنابراین بهنگهبانان گفتند: « مگر شما نیز فریب خوردهاید؟ آیا از بزرگان قوم یا فریسیان كسی هست كه بهاو ایمان آورده باشد؟ البته كه نه! اما این مردم عامی كه چیزی از شریعت نمیدانند، ملعونند ».

			آنانی كه پیام حقیقت بهایشان گفته میشود، به ندرت سئوال میكنند كه، « آیا حقیقت دارد؟ و یا چه كسی از آن طرفداری و حمایت میكند؟ » مردم حقیقت كلام را از تعداد جمعیتی كه آن را میپذیرفتند، ارزیابی میكردند و امروزه نیز این سئوال را از مردم میشنویم كه، « آیا از دانشمندان یا رهبران مذهبی كسی هست كه ایمان آورده باشد؟ » امروز نیز مانند زمان مسیح، مردم نسبت به دینداری واقعی بیعلاقه هستند. آنان با اشتیاق فراوان در پی لذات دنیوی هستند و حقایق جاودان الهی را مورد بیتوجهی قرار میدهند. 

			 اگر عده بیشماری از مردم حاضر به قبول حقیقت نیستند و اگر مردان بزرگ جهان نیز از پذیرش حقیقت امتناع مینمایند، تمام این موارد دلیلی بر باطل بودن حقیقت نمیتواند باشد.

			كاهنان و رؤسای قوم مجدداً نقشه دستگیری عیسی را طرح نمودند، زیرا میترسیدند كه اگر وی را در تعلیم مردم آزاد بگذارند، آنان را از رهبران تعیین شده مذهبی جدا خواهد ساخت. بنابراین تنها روش مطمئن این بود كه او را بیدرنگ ساكت كنند. اما همچنانكه سرگرم صحبت و تصمیمگیری بودند با مانعی روبرو شدند. نیقودیموس از ایشان پرسید: « آیا احکام ما كسی را محكوم میكند بدون اینكه نخست سخن او را بشنود دریابد چه كرده است؟ ». سكوت بر جمعیت فریسیان حكمفرما شد و سخنان نیقودیموس تا اعماق وجدان ایشان نفوذ كرد زیرا آنان نمی توانستند كسی را محكوم كنند، بدون اینكه نخست سخن او را بشنوند. اما این موضوع تنها دلیل سكوت رهبران متكبر یهود نبود، بلكه آنان از جسارت نیقودیموس در دفاع از عدالت متعجب شده و به او خیره شده بودند و از اینكه یكی از همكاران ایشان تحت تـﺄثیر رفتار و شخصیت عیسی، به دفاع از وی پرداخته بود، آزرده و در شگفت بودند و چون از حیرت و شگفتی خلاصی یافتند با طعنه از نیقودیموس سئوال كردند: « مگر تو نیز جلیلی هستی؟ تحقیق كن و ببین كه هیچ پیامبری از جلیل برنخاسته است ».

			با این حال، اعتراض نیقودیموس به توقف كار شورا منتهی گردید زیرا رؤسای یهود قادر نبودند بدون استماع سخنان عیسی اهدافشان را اجرا و وی را محكوم سازند. بنابراین رؤسای قوم در انجام طرح خود شكست خوردند و سپس هر یك به خانه خویش رفتند. اما عیسی به كوه زیتون رفت. عیسی با دور شدن از هیاهو و غوغای شهر و با فاصله گرفتن از جمعیتی مشتاق و علمای یهود خطرناك و خیانتپیشه، به سوی بیشهزار آرام درختان زیتون روانه شد تا در تنهایی با خدا به راز و نیاز بپردازد. سحرگاهان، عیسی باز بهصحن معبد آمد. در آنجا همه مردم گرد وی جمع شدند، و او نشسته، بهتعلیم ایشان پرداخت. اما چندی نگذشته بود كه سخنانش را قطع كردند. در این هنگام، علمای دین و فریسیان، زنی وحشتزده را كه در حین زنا گرفته شده بود، آوردند. آنان در حالیكه فریاد میزدند، زن را متهم میكردند كه حكم هفتم از ده فرمان را نقض نموده است. پس از آنكه زن متهم را به حضور عیسی آوردند، با ظاهری محترمانه ولی در واقع ریاكارانه از عیسی سئوال كردند، « استاد! این زن در حین زنا گرفته شده است. موسی در شریعت به ما حكم كرده است كه اینگونه زنان سنگسار شوند، حال تو چه میگویی؟ ». در زیر پوشش احترام دروغین ایشان طرح نابودی عیسی بهطور محرمانهای نهفته بود. آنان با طرح این سئوال منتظر فرصتی بودند تا وی را محكوم سازند زیرا تصور میكردند كه هر نوع قضاوت و داوری عیسی درباره زن زناكار، این فرصت را بهایشان خواهد داد تا وی را گرفتار و محكوم سازند. اگر عیسی زن را تبرئه میكرد، ممكن بود كه به حقیر شمردن شریعت موسی محكوم شود و اگر زن را مستحق مجازات مرگ میدانست در آن صورت به وسیله رومیان محكوم شناخته میشد، زیرا اقتدار رومیان را زیر سئوال میبرد.

			عیسی برای لحظاتی به این منظره خیره شد از یك سو زنی گرفتار كه از شرمساری به خود میلرزید و از سوی دیگر رجال و مقامات نامهربان و بیاحساس را میدید كه فاقد هر نوع شفقت انسانی بودند. روح پاك و بیعیب او از دیدن این منظره اندوهگین و منزجر شد. عیسی به خوبی آگاه بود كه فریسیان با چه هدفی این زن را به حضور وی آوردهاند. او از نیت قلبی ایشان آگاه بود و از شخصیت و پیشینه زندگی تمامی كسانی كه در حضور وی بودند به خوبی آگاه بود. این به اصطلاح نگهبانان عدالت، خود آن زن را به سوی انجام گناه هدایت كرده بودند تا شاید عیسی را بیازمایند و موردی برای متهم كردن او بیابند. مسیح سر به زیر افكنده، با انگشت خود بر زمین مینوشت.

			مدعیان كه از تـﺄخیر و بیاعتنایی مسیح بیحوصله شده بودند، به او نزدیك شدند و همچنان از او سئوال میكردند. اما به محض اینكه نگاه ایشان در تعقیب نگاههای عیسی بهزمین زیر پای او دوخته شد، رنگ چهره ایشان تغییر یافت. زیرا گناهان پنهان زندگی ایشان در پیش چشمانشان آشكار شده بود. مردمی كه شاهد صحنه بودند، با دیدن چهره برافروخته فریسیان و علمای دین با كنجكاوی جلوتر آمدند تا ببینند كه چرا ایشان با خجالت و حیرت بدان نقطه خیره شدهاند. با متهم ساختن این زن، فریسیان و علمای دین یهود، علیرغم تمامی ادعای خویش مبنی بر محترم شمردن شریعت، خود، شرایط و مقررات شریعت را زیر پا میگذاشتند. وظیفه شوهر بود كه علیه آن زن اقدام كند و زن و مرد زناكار می بایستی بهیك اندازه مورد تنبیه قرار میگرفتند و اقدام متهمكنندگان كاملاً بیجا و بیمورد بود. اما عیسی بر اساس دلایل خودشان با آنان رفتار نمود. شریعت تصریح كرده بود كه در سنگسار كردن اشخاص، در وهله نخست، شهود می بایستی نخستین سنگ را به سوی متهم پرتاب كنند. بنابراین عیسی سر بلند كرد و بدیشان گفت: « از میان شما هر آن كس كه بیگناه است، نخستین سنگ را به او بزند ». و باز سر به زیر افكنده، بر زمین مینوشت.

			عیسی نه احكامی را كه به وسیله موسی به قوم اسراییل داده شده بود، ابطال كرد و نه حاكمیت و قدرت رومیان را نادیده گرفت. بنابراین فریسیان و علمای دین شكست خوردند و اكنون جامه ریاکاری قدوسیت ایشان دریده شده بود و گناهكار و محكوم در حضور منبع بیكران قدوسیت ایستاده بودند. آنان از اینكه گناهان پنهان زندگیشان در حضور جمعیت آشكار شود، به خود میلرزیدند و در حالیكه سر به زیر افكنده و چشم به زمین دوخته بودند، یكایك، آنجا را ترك گفتند و زن متهم را با منجی مهربان و دلسوز تنها گذاشتند. آنگاه، عیسی سر بلند كرد و بهزن گفت: « ای زن! مدعیان تو كجایند؟ هیچكس تو را محكوم نكرد؟ » زن پاسخ داد: « هیچكس، ای سرورم ». عیسی به او گفت: « من هم تو را محكوم نمیكنم. برو و دیگر گناه مكن ».

			زن متهم در حالیكه از شدت ترس به خود میلرزید، در حضور عیسی ایستاده بود. سخنان عیسی مبنی بر اینكه، « از میان شما، هر آنكس كه بیگناه است، نخستین سنگ را بهاو بزند ». چون حكم قتل در نظر او جلوه میكرد. او جرات نداشت كه به چهره منجی نگاه كند و در سكوت به انتظار محكوم شدن خویش نشسته بود. وی با حیرت و تعجب میدید كه مدعیان وی ساكت و مبهوت، آن مكان را ترك میگویند و سپس كلام پر از امید عیسی را شنید كه، « من هم تو را محكوم نمیكنم. برو و دیگر گناه مكن ». در این هنگام زن بسیار متـﺄثر شد و خود را زیر پایهای عیسی افكند و در حالیكه از ته دل گریه میكرد بهگناهان خویش اعتراف نمود. این لحظات برای او، آغاز یك زندگی تازه، پاك و سالم بود، یك زندگی كه میبایست برای خدمت و عبادت به حضور خداوند وقف گردد. عیسی در بخشیدن زن زناكار، معجزهای بسیار بزرگتر از شفا دادن سختترین امراض جسمی انجام داد. زیرا در این معجزه، بیماری معنوی را كه به موت جاودانی منجر میشد، شفا داده بود. این زن پشیمان، بعدها بهیكی از ثابتقدمترین پیروان عیسی تبدیل گردید. زیرا با محبت ایثارگرانه و خدمت خویش رحمت بخشاینده عیسی را تلافی كرد.

			در بخشیدن زن زناكار و تشویق و تسلی او برای آغاز یك زندگی بهتر، سیرت عیسی و عدالت كامل وی بهشكلی بسیار زیبا نمایان میشود. او با وجود تخفیف ندادن گناه و كوچك جلوه ندادن جرم، در صدد محكوم كردن زن نبود بلكه وی را نجات داد. دنیا در پی آن بود كه این زن خطاكار را محكوم و حقیر شمارد، لیكن عیسی، برای او از كلام امید و تسلی سخن گفت. خداوند، بر گناهكاری ضعیف ترحم نمود و دست یاری به سوی این زن گناهكار دراز كرد و در حالیكه فریسیان ریاكار وی را مورد نكوهش و تحقیر قرار دادند، بهزن گفت: « برو و دیگر گناه نكن! » پیروان مسیح نیز نباید با مشاهده اشخاص خطاكار، نگاه خویش را برگردانند و بدون آنكه ممانعتی به عمل آورند، آنها را در تعقیب راه گناهآلودشان رها كنند. آنانیكه در متهم ساختن دیگران پیشقدم میشوند و برای اجرای عدالت علیه دیگران تعصب میورزند، غالباً در طول زندگی خود بیش از همان دیگران مرتكب گناه میشوند. مردم از گناهكاران متنفرند ولی علاقمند بهگناه هستند، در حالیكه مسیح به همان اندازه كه از گناه متنفر است، گناهكاران را دوست دارد. تمامی پیروان مسیح نیز می بایستی از چنین روحی برخوردار باشند. محبت مسیحی در سرزنش و محكوم كردن دیگران تعجیل به خرج نمیدهد، ولی در شناخت و تشخیص لزوم توبه، بخشش، تسلی و تشویق دیگران، سریع عمل میكند و بدینوسیله كسانی را كه از مسیر قدوسیت منحرف شدهاند، به مسیر درست هدایت میكند. 

		

	
		
			۵۱ - « نور زندگی »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ٨: ۱۲-۵۹ و باب ۹ تدوین گردیده است]

			« سپس عیسی دیگربار با مردم سخن گفته، فرمود: من نور جهانم. هر كه از من پیروی كند، هرگز در تاریكی راه نخواهد پیمود، بلكه از نور زندگی برخوردار خواهد بود ». عیسی این سخنان را در صحن معبد جاییكه صرفاً برای انجام مراسم عید خیمهها اختصاص یافته بود، بیان میكرد. در وسط صحن معبد دو ستون مرتفع برای محافظت و نگهداری از چراغهای بزرگ معبد نصب شده بود. هنگام غروب و بعد از انجام مراسم قربانی تمامی چراغهای معبد روشن میشد و نور آن تمامی اورشلیم را روشن میكرد. این مراسم بهیادبود ستون نوری كه اسراییلیان را در بیابان هدایت میكرد، برگزار میشد. در ضمن این مراسم بهآمدن مسیح نیز اشاره میكرد. شبها هنگامیكه چراغهای معبد روشن میشد، صحن آن به چشماندازی زیبا مبدل میشد. مردان سالخورده، كاهنان و رؤسای قوم یهود همراه با سرودهای لاویان بهجشن و پایكوبی میپرداختند.

			قوم اسراییل در نور و روشنایی اورشلیم، امید خویش را برای آمدن مسیح بیان میكردند تا با آمدن خویش نور حقیقت را بر اسراییل بتاباند. اما چشمانداز اورشلیم برای عیسی از مفهوم و اهمیت گستردهتری برخوردار بود. هنگامیكه چراغهای نورانی معبد، تمامی فضای اطراف را روشن كرده بود، مسیح، منشاء بیكران نور و حقیقت، ظلمت و تاریكی جهان را روشن میكرد. اما این سمبل، هنوز ناتمام بود. زیرا نوری كه او با دستهای خویش در آسمان نهاده بود، رسالت پرشكوه او را به شكل بهتر و درستتری معرفی میكرد.

			صبح فرا رسیده و خورشید از فراز كوه زیتون طلوع كرده بود و شعاع خیرهكننده آن بر كاخهای مرمرین، تابیده و دیوارهای طلایی معبد را درخشان كرده بود و در این هنگام عیسی با اشاره بهآن فرمود: « من نور جهانم ». این عبارت باشكوه، بعدها در گوش افرادی كه این سخنان را شنیده بودند، به شكلی دیگر طنینانداز میشد، « در او حیات بود و آن حیات، نور آدمیان بود. این نور در تاریكی میدرخشد و تاریكی آن را در نیافته است. آن نور حقیقی كه بر هر انسانی روشنایی میافكند، بهراستی بهجهان آمد » (یوحنا باب ۱ آیات ۴ و ۵ و ۹) و مدتها بعد از صعود عیسی بهآسمان، پطرس با الهام از روحالقدس، نمادی را كه عیسی بهكار برده بود، مجدداً بازگو نمود، « بعلاوه، كلام بس مطمئن انبیاء را داریم كه نیكوست بدان توجه كنید، چرا كه همچون چراغی در مكان تیره و تار میدرخشد تا آنگاه كه سپیده بردمد و ستاره صبح در دلهایتان طلوع كند » (دوم پطرس ۱ آیه ۱۹).

			 در مكاشفاتی كه خدا برای انسان به عمل آورده است، نور همواره نمادی از حضور خداوند است. در آغاز و در كلام آفرینش، نور از میان تاریكی میتابید و همچنین در خلال سفر قوم اسراییل در بیابان، نور در ستونی از ابر در روز و در ستونی از آتش در شب، سپاه عظیم اسراییل را هدایت كرده بود و هنگامیكه خداوند بر فراز كوه سینا با موسی سخن میگفت، نور عظیم و باشكوهی اطراف وی را پوشانده بود. نور همچنین بر فراز تخت رحمت كه بر بالای تابوت عهد نصب شده بود، قرار گرفته بود و هنگامیكه سلیمان، هیكل را ساخت و آن را وقف خداوند كرد، تمامی فضای آن از نور پر شده بود. همچنین هنگامیكه فرشتگان، بشارت نجات و تولد عیسی را برای شبانانی كه بر فراز تپههای بیتلحم از گلههای خود پاسداری میكردند، آوردند، نور جلال خدا خداوند، نور است و مسیح با بیان عبارت « من نور جهانم »، یگانگی و یكی بودن خود را با خداوند و ارتباط خویش را با انسان اعلام میكند. مسیح بود كه در آغاز آفرینش موجب شده بود تا « نور از میان تاریكی بتابد » (دوم قرنتیان ۴ آیه ۶). او نور ماه و خورشید و ستارگان است. او نور معنویتی بود كه از طریق نماد و علایم و نبوتها بر قوم اسراییل تابیده بود. اما این نور فقط مختص قوم یهود نبود. همانطوری كه پرتو آفتاب بر دور افتادهترین زوایای زمین نفوذ میكند، آفتاب عدالت نیز بر تمامی جانها میتابد و « آن نور حقیقی كه بر هر انسانی روشنایی میافكند، بهراستی به جهان آمد ». جهان از معلمین، متفكرین و محققینی بسیار بزرگ برخوردار بود، مردانی كه سخنان و اظهاراتش موجب شكوفایی و رونق اندیشه میشد و چشماندازهای دانش و معرفت را در معرض دید همگان قرار میداد. این مردان همواره به عنوان سرمشق و الگوی نیكوكاری از سوی مردم مورد تكریم و تجلیل قرار میگرفتند. اما كسی هست كه از جایگاه والاتری برخوردار میباشد و « به همه كسانی كه او را پذیرفتند، این حق را داد كه فرزندان خدا شوند ». و « هیچكس هرگز خدا را ندیده است، پسر یگانهای كه در آغوش پدر است، همان او را شناسانید » (یوحنا ۱ آیات ۱۲ و ۱٨). ما میتوانیم منشاء و اصل و نسب تمامی معلمین بزرگ جهان را با مساعدت اسناد و مدارك بشری پیگیری كنیم، اما نور و حقیقت، پیش از آنان وجود داشت و همانطوری كه ماه و ستارگان و منظومه شمسی با انعكاس نور آفتاب روشن میشوند، متفكرین بزرگ جهان نیز، انوار خورشید عدالت را منعكس میكنند. هرگونه شاهكار فكری و استعدادهای عالی از نور جهان منشاء و سرچشمه میگیرد. این روزها چیزهای زیادی را درباره « تحصیلات عالی » میشنویم، لیكن « تحصیلات عالی » واقعی و حقیقی به وسیله كسی عطا میشود كه « در او همه گنجهای حكمت و معرفت نهفته است ». و « در او حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود » (كولسیان ۲ آیه ۳؛ یوحنا ۱ آیه ۴) عیسی فرمود: « هر كه از من پیروی كند، هرگز در تاریكی راه نخواهد پیمود، بلكه از نور زندگی برخوردار خواهد بود ».

			عیسی در عبارت « من نور جهانم »، خود را به عنوان مسیح معرفی نمود. شمعون سالخورده، در همین معبد، جایی كه اكنون مسیح در حال تعلیم دادن بود، از او به عنوان « نوری برای آشكار كردن حقیقت بر دیگر قومها و جلالی برای قوم اسراییل » سخن گفته بود، (لوقا ۲ آیه ۳۲) شمعون در این سخنان از نبوتی سخن میگفت كه برای تمامی اسراییلیان كاملاً شناخته شده بود. روحالقدس به واسطه اشعیای نبی اعلام كرده بود كه « این چیز قلیلی است كه بنده من بشوی تا اسباط یعقوب را بر پا كنی و ناجیان اسراییل را بازآوری. بلكه تو را نور امتها خواهم گردانید و تا اقصای زمین نجات خواهی داد » (اشعیاء ۴۹ آیه ۶). این نبوت از آن رو كه به مسیح اشاره داشت، برای قوم اسراییل قابل درك بود و هنگامیكه عیسی فرمود: « من نور جهانم »، مردم نمی توانستند ادعای مسیح موعود بودن او را نپذیرند.

			فریسیان و رؤسا، ادعای عیسی را گستاخی متكبرانه تلقی كردند و از نظر ایشان چنین ادعایی غیرقابل تحمل بود و در حالیكه ظاهراً سخنان وی را نادیده میگرفتند، از وی سئوال كردند: « تو كیستی؟ » آنان مصمم بودند تا او را وادار كنند كه خود را مسیح بخواند. ظاهر و اعمال عیسی به حدی با توقعات و انتظارات مردم در تضاد بود كه دشمنان حیلهگر وی عقیده داشتند كه اگر وی شخصاً خود را مسیح اعلام كند، از جانب مردم بهعنوان شیاد مورد انكار، واقع خواهد شد.عیسی در پاسخ به سئوال فریسیان و رؤسا كه « تو كه هستی؟ »، فرمود: « همان كه از آغاز بهشما گفتم » (یوحنا ٨ آیه ۲۵)، آنچه را كه كلامش ظاهر میساخت، در سیرت وی نیز دیده میشد. او تجسم حقایقی بود كه خود تعلیم میداد. عیسی در ادامه سخنانش فرمود: « من خود كاری نمیكنم، بلكه فقط آن را میگویم كه پدر به من آموخته است، و او كه مرا فرستاد، با من است. او مرا تنها نگذاشته، زیرا من همواره آنچه را كه مایه خشنودی اوست، انجام میدهم ». او سعی نكرد كه مسیح بودن خویش را اثبات كند بلكه یگانگی و وحدت خویش را با خدا نشان میداد. اگر افكار ایشان برای دریافت محبت خدا آماده میبود، عیسی را میپذیرفتند. 

			در میان مستمعین، بسیاری با ایمان به او جذب شدند و او به ایشان گفت: « اگر در كلام من بمانید، بهراستی شاگرد من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد كرد ». این سخنان موجب خشم و عصبانیت فریسیان شد. آنان با نادیده گرفتن اسارت طولانی مدت قوم یهود در حالیدكه با عصبانیت فریاد میزدند، بهعیسی گفتند: « ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز غلام كسی نبودهایم، پس چگونه است كه میگویی آزاد خواهیم شد؟ ». عیسی در حالیكه به این اشخاص بد اندیش و برده گناه كه در فكر انتقام بودند، مینگریست، با صدایی محزون پاسخ داد: « آمین، آمین به شما میگویم، كسی كه گناه میكند، غلام گناه است ». آنان در بدترین حالت اسارت و بردگی بودند زیرا روح شرارت بر ایشان غلبه كرده بود.

			هر جانی كه از تسلیم خویش به خداوند امتناع ورزد، تحت سلطه و حاكمیت نیرویی دیگر قرار خواهد گرفت و چنین شخصی متعلق به خود نخواهد بود و ممكن است كه از آزادی سخن بگوید، اما در باطن در دام بردگی و اسارت گرفتار است. برای وی فهم زیبایی حقیقت ممكن نخواهد بود زیرا فكر او تحت سلطه شیطان قرار دارد و در حالیكه از ندای عقل خویش پیروی میكند و به خود میبالد كه مطیع اراده رئیس ظلمت است. مسیح برای شكستن زنجیرهای بردگی گناه بهاین جهان آمد. « پس اگر پسر، شما را آزاد كند، بهراستی آزاد خواهید بود »، «زیرا قانون روح حیات در مسیح عیسی ما را از « قانون گناه و مرگ آزاد كرد » (رومیان ٨ آیه ۲).

			در كار نجات و رستگاری هیچ اجباری وجود ندارد و فشار و اعمال قدرت بهكار گرفته نمیشود. انسان تحت تـﺄثیر روح خدا آزاد است تا هر نوع عبادت و خدمت مورد نظر خویش را انتخاب کند. هنگامیكه انسان خود را به مسیح تسلیم میكند و تحول مییابد، عالیترین چشمانداز آزادی و رهایی را كسب میكند. طرد و اخراج گناه، عمل روح است. درست است كه با قدرت خود نمیتوانیم از اسارت و سلطه شیطان آزاد شویم، اما هنگامیكه برای رهایی از گناه اشتیاق به خرج میدهیم و دست نیاز به سوی قدرتی فراتر از قدرت خود دراز میكنیم، آنگاه قدرت روح انسانی، با قوت ملكوتی روحالقدس در هم آمیخته و از اوامر اراده در بجا آوردن اراده خدا تبعیت می کنند. 

			تنها شرطی كه بر اساس آن، رهایی و رستگاری انسان میسر میگردد، اتحاد و یگانگی با مسیح است. « حقیقت شما را آزاد خواهد كرد »، حقیقت یعنی مسیح. گناه فقط زمانی میتواند پیروز شود كه فكر و اندیشه را تضعیف كند و آزادی روحی را از بین ببرد. اما تسلیم شدن به خداوند و تبعیت از وی باعث تجدید حیات انسان میشود و به وی عظمت و شرافت میبخشد. شریعت الهی كه تحت اطاعت و تبعیت آن قرار میگیریم همان « شریعت آزادی » است (یعقوب ۲ آیه ۱۲).

			فریسیان خودشان را فرزندان ابراهیم میدانستند. از آنرو عیسی به ایشان گفت كه این ادعا در صورتی میتواند به اثبات برسد كه ایشان اعمال ابراهیم را به جا آورند. فرزندان راستین ابراهیم مانند وی زندگی میكنند و مطیع اراده خدا خواهند بود. آنان در صدد قتل كسی كه حقایق داده شده از سوی خدا را بر زبان میآورد نخواهند بود. در توطئه علیه عیسی، فریسیان و رؤسای قوم در پی انجام اعمال ابراهیم نبودند. فرزند ابراهیم بودن، صرفاً كافی نبود و ارزشی نداشت. بدون داشتن ارتباط روحانی و معنوی با ابراهیم كه مستلزم آشكار كردن همان روح و انجام همان اعمال بود، ایشان فرزندان ابراهیم محسوب نمیشدند.

			این اصل اساسی، مسئلهای را مطرح میسازد كه برای مدتها دنیای مسیحیت را آشفته و پریشان ساخته است — یعنی مسئله جانشینی رسالتی. تبار ابراهیم با القاب، نامها و شجرهنامه خانوادگی به اثبات نمیرسد بلكه مستلزم رفتاری ابراهیمگونه میباشد. از اینرو، موضوع جانشینی رسالتی نیز بر اساس سلسله مراتب مقام كلیسایی نیست بلكه مستلزم ارتباط روحانی است. یک نوع زندگی که با روح حواریون به حرکت در آمده است، اعتقاد و اصول حقیقت که آنان تعلیم دادند، این شاهدی موثق از جانشینی رسالتی است. این آن چیزی است که انسانها را جانشینان اولین معلمان انجیل می سازد. 

			عیسی سخنان یهودیان را كه فرزندان ابراهیم هستند، نپذیرفت و پاسخ داد: « شما اعمال پدر خود را انجام میدهید ». آنان با تمسخر پاسخ دادند: « ما حرامزاده نیستیم! یك پدر داریم كه همانا خداست ». پاسخ فریسیان به چگونگی تولد مسیح اشاره میكرد و گویندگان آن قصد داشتند در حضور كسانیكه به او ایمان میآوردند، وی را با نیش و كنایه مورد آزار قرار دهند. اما عیسی به زخم زبان ایشان توجه نكرد و فرمود: « اگر خدا پدر شما بود، مرا دوست میداشتید، زیرا من از جانب خدا آمدهام و اكنون در اینجا هستم ». اعمال فریسیان نشان میداد از كسی پیروی میكنند كه دروغگو و قاتل بود، بنابراین عیسی بدیشان گفت: « شما به پدرتان ابلیس تعلق دارید و در پی انجام خواستههای او هستید. او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هرگاه دروغ میگوید، از ذات خود میگوید، چرا كه دروغگو و پدر همه دروغگوهاست. اما شما سخن مرا باور نمیكنید، از آنرو كه حقیقت را بهشما میگویم » (یوحنا ٨ آیات ۴۴ و ۴۵) اطمینان و صراحت لهجه عیسی در اظهار حقیقت باعث گردید كه رهبران یهود وی را انكار كنند. حقیقت موجب خشم و عصبانیت رهبران خودپسند میگردید و خطای ایشان را آشكار و تعالیم ایشان را محكوم مینمود و به همین دلیل پذیرش حقیقت برایشان خوشایند نبود. آنان به جای اینكه با فروتنی به خطاهای خویش اعتراف نمایند، ترجیح میدادند كه چشمان خویش را به روی حقیقت ببندند. زیرا حقیقت را دوست نداشتند و با وجودیكه حقیقت را میدانستند هیچ تمایلی برای پذیرش آن نداشتند.

			« كدامیك از شما میتواند مرا به گناهی محكوم كند؟ پس اگر حقیقت را به شما میگویم، چرا سخنم را باور نمیكنید؟ » هر روز و برای مدت سه سال دشمنان مسیح سعی کرده بودند كه خدشهای در سیرت و شخصیت او بیابند و شیطان و تمامی همدستان شریر او تلاش كرده بودند كه بر مسیح فائق آیند اما در وی گناهی نیافتند تا با توسل به آن بر وی غلبه كنند. حتی دیوها نیز در مقابل شخصیت و ذات او مجبور به اعتراف میشدند، « تو آن قدوس خدایی» (مرقس ۱ آیه ۲۴) عیسی در نظر آسمان و جهان های انحطاط نیافته و بشر خطاكار، مطابق شریعت رفتار نمود. او در حضور فرشتگان، انسان و دیوهای چنان با قطعیت سخن گفته بود كه اگر این سخنان، یعنی « من همواره آنچه را كه مایه خشنودی اوست، انجام میدهم ». از دهان شخص دیگری جاری میشد، كفر و توهین به مقدسات تلقی میشد.

			واقعیت این بود که با اینکه یهودیان نتوانستند هیچ گناهی در مسیح بیابند ولی همچنان او را نپذیرفتند و این موضوع اثبات می کرد که آنان خود ارتباطی با خدا ندارند. آنان ندای خدا را كه در رسالت پسر یگانهاش آشكار شده بود، تشخیص ندادند. فریسیان و رهبران یهود تصور میكردند كه با محاكمه عیسی عدالت را جاری میسازند، لیكن با انكار مسیح، محكومیت خویش را اعلام میكردند. عیسی بدیشان فرمود: « كسی كه از خداست، كلام خدا را میپذیرد، اما شما نمیپذیرید، از آنرو كه از خدا نیستید ».

			همین نكته در تمام زمانها صدق میكند. بسیاری از اوقات، فرد، با ایراد گرفتن و انتقاد از كلام خدا سعی میكند سخنان خدا را مورد تردید قرار میدهد و گمان میكند كه با اینكار استقلال فكری و ذكاوت خویش را به اثبات میرساند. چنین فردی با این تصور كه میتواند در مورد كتاب مقدس داوری كند، در حقیقت بر خود داوری نماید و نشان میدهد كه از شناخت حقایق الهی كه از آسمان سرچشمه گرفته، ناتوان است و روح وی در حضور كوه عظیم عدالت الهی سر تعظیم فرود نمیآورد. چنین شخصی خود را به جستجو در پی چیزهای بیارزش مشغول میكند و همین موضوع طبیعت كوتهبینانه و دنیوی وی را آشكار مینماید و روح او را كه قابلیت سپاسگزاری و ارج نهادن بهخداوند را از دست میدهد، رسوا میسازد. كسی كه دل وی به ارتباط الهی پاسخ گوید، همواره در صدد چیزی خواهد بود كه شناخت و معرفت وی را نسبت به خداوند افزایش دهد و موجب تعالی و تزكیه سیرت وی گردد. همچنانكه گل بهآفتاب متوسل میشود تا پرتو نورانی آن رگههای زیبایش را لمس كند، روح انسان نیز با توسل بهآفتاب عدالت، نور آسمان را دریافت میكند، نوری كه سیرت او را با زیباییهای سیرت مسیح آراسته میكند.

			عیسی در ادامه سخنانش، مقام و موقعیت ابراهیم با یهودیان را مورد مقایسه قرار داد و گفت: « پدر شما ابراهیم، شادی میكرد كه روز مرا ببیند، و آن را دید و شادمان شد ». ابراهیم برای دیدن منجی موعود اشتیاق فراوانی داشت و در خالصانهترین دعاهایش از حضور خدا طلب میكرد كه تا قبل از مرگ، مسیح را ببیند. ابراهیم با دریافت حقیقت خارقالعاده، به ماهیت الهی مسیح اعتراف كرد و روز او را دید و شادمان شد. به او بینش و بصیرت الهی قربانی برای گناه عطا شده بود. و او در تجربه شخصی خود دور نمایی از قربانی كامل و بیعیب را مشاهده كرده بود. خداوند به او فرموده بود: « اكنون پسر خود را، كه یگانه توست و او را در آنجا، بر یكی از كوههایی كه به تو نشان میدهم، برای قربانی سوختنی بگذران » (پیدایش ۲۲ آیه ۲).

			ابراهیم، اسحاق را كه فرزند وعده و تمامی امید وی بود، بر روی مذبح قرار داد تا قربانی كند. سپس هنگامیكه دست خود را دراز كرده، كارد را گرفت تا پسر خویش اسحاق را به فرمان خدا قربانی كند، در حال، فرشته خداوند، از آسمان وی را ندا در داد و گفت: « ای ابراهیم! دست خود را بر پسر دراز مكن و بدو هیچ ضرر مرسان، زیرا كه الان دانستم كه تو از خدا میترسی، چونكه پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی » (پیدایش ۲۲ آیه ۱۲). این آزمایش سخت و وحشتناك به ابراهیم تحمیل شده بود تا روز مسیح را ببیند و از محبت عظیم خدا نسبت به جهان آگاه گردد. محبتی كه موجب شد تا خدا پسر یگانه خویش را برای نجات و رستگاری جهان گناهكار قربانی كند.

			ابراهیم بزرگترین درسی را كه تا كنون به انسان فانی آموخته شده بود، از خدا فرا گرفت و دعای وی مستجاب گردید و قبل از موت، مسیح را دید. او مسیح را دید و آنچه را كه بشر فانی میتواند ببیند و حیات یابد، مشاهده نمود. ابراهیم با تسلیم كامل خویش به خدا، توانست روز مسیح را كه به وی عطا شده بود، ببیند. هنگامیكه ابراهیم، یگانه فرزند خود اسحاق را برای نجات گناهكاران از هلاكت ابدی قربانی میكرد، خدا به او نشان داد كه برای نجات گناهكاران، قربانی بزرگتر و عالیتری را خواهد گذرانید. یك قربانی كه هیچ انسانی نمی توانست بگذراند.

			تجربه ابراهیم به این سئوال پاسخ داد كه، « با چه چیز به حضور خداوند بیایم و نزد خدای تعالی ركوع نمایم؟ آیا با قربانیهای سوختنی و با گوسالههای یكساله به حضور وی بیایم؟ آیا خداوند از هزارها قوچ و از دههزارها نهر روغن راضی خواهد شد؟ آیا نخستزاده خود را به عوض معصیتم و ثمره بدن خویش را به عوض گناه جانم بدهم؟ » (میكا ۶ آیات ۶ و ٧) در سخنان ابراهیم كه گفته بود: « ای پسر من! خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت » (پیدایش ۲۲ آیه ٨) و در فراهم ساختن قربانی دیگری به جای اسحاق، خداوند به ما اعلام كرد كه هیچ انسانی نمیتواند كفاره گناهان خویش را بپردازد. آیینهای قربانی بتپرستان و كفار در نظر خدا كاملاً غیرقابل پذیرش بود. هیچ پدری حق نداشت كه پسر یا دختر خویش را به جهت گناه، قربانی كند. تنها، پسر خداست كه قادر است گناه جهان را بردارد. ابراهیم با قربانی كردن اسحاق نمی توانست كه رسالت منجی را در قربانی شدن برای گناهان جهان درك و مشاهده كند. اما قوم اسراییل آنچه را كه خوشآیند دل مغرورشان نبود، درك نمیكردند و به همین دلیل مفهوم عمیق سخنان عیسی را درك نكردند. فریسیان در سخنان عیسی زمینه تازهای برای عیبجویی كردن یافته بودند و چنان با تمسخر و عصبانیت بهعیسی پاسخ دادند كه گویی میخواستند وی را شخصی دیوانه معرفی كنند. « هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیدهای؟ » عیسی با متانت بهایشان گفت: « آمین، آمین، بهشما میگویم، پیش از آنكه ابراهیم باشد، من [آن وجود ازلی] هستم! ».

			سكوت سنگینی بر جمعیت انبوه حكمفرما شده بود. نامی را كه خدا برای نشان دادن حضور ابدی خویش اعلام كرده بود، عیسی این معلم جلیلی، متعلق به خویش میدانست. او خود را ذات متعال و مسیح موعود اسراییل معرفی میكرد، كسی كه، « بر قوم اسراییل حكمرانی نموده و طلوعهای او از ایام ازل بوده است » (میكاه ۵ آیه ۲).

			كاهنان و معلمین یهود مجدداً با خشم و عصبانیت، عیسی را بهكفرگویی متهم ساختند. پیش از این نیز ادعای عیسی مبنی بر یكی بودن با خدا، موجب خشم و عصبانیت ایشان گردیده بود به حدیكه قصد كشتن وی را داشتند و اكنون پس از گذشت چند ماه، اعلام كردند كه « به سبب كار نیك، سنگسارت نمیكنیم، بلكه از آنرو كه كفر میگویی، زیرا انسانی و خود را خدا میخوانی » (یوحنا ۱۰ آیه ۳۳) و چون پسر خدا بود و به آن اعتراف میكرد، قصد هلاكت وی را داشتند. اكنون بسیاری از مردم نیز بهطرفداری از فریسیان و معلمان یهود، سنگ برداشتند تا سنگسارش كنند. « اما عیسی خود را پنهان كرد و از محوطه معبد بیرون رفت ». نور در تاریكی میدرخشید اما « تاریكی آن را درنیافته بود » (یوحنا ۱ آیه ۵). « در راه كه میرفت، كوری مادرزاد دید. شاگردانش از او پرسیدند: استاد! گناه از كیست كه این مرد، كور به دنیا آمده است؟ از خودش یا از والدینش؟ » عیسی پاسخ داد: « نه از خودش و نه از والدینش، بلكه چنین شد تا كارهای خدا در او نمایان شو د... این را گفت و آب دهان بر زمین افكند، گل ساخت و آن را بر چشمان آن مرد مالید و او را گفت: برو و در حوض سیلوحا كه در زبان عبری به معنی [فرستاده] است شستشوی كن پس رفت و شستشوی كرده، از آنجا بینا بازگشت ».

			عموم یهودیان عقیده داشتند كه گناه در این جهان بهكیفر میرسد. آنان هر رنج و مصیبتی را كه بر شخص حادث میشد، نتیجه خطایی میپنداشتند كه خود شخص یا والدینش مرتكب میشدند. درست است كه تمامی رنجها و مصائب در نتیجه نقض شریعت الهی پدید میآید، لیكن این حقیقت از سوی یهودیان مورد تحریف قرار گرفته بود. شیطان كه مسبب گناه و نتایج ناشی از آن میباشد، انسان را متقاعد كرده بود كه بیماری و مرگ مجازات گناه است و این مجازات از سوی خدا اعمال میشود. بنابراین اگر شخصی با رنج و مصیبت بزرگی مواجه میشد، مسئولیت سنگین گناه را بر دوش كشیده و از سوی دیگران، گناهكاری بزرگ قلمداد میشد.

			با این تفكر، راه برای انكار عیسی از سوی یهودیان آماده گردید، او كه، « غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما بر خویش حمل نمود ». در نظر یهودیان، « خوار و صاحب غمها و رنجدیده »، قلمداد شده، « رویها را از او پوشانیدند » (اشعیا ۵۳ آیات ۳ و ۴).

			 خداوند برای جلوگیری از چنین تفكری، درس روشنی را تعلیم داده بود. شرح حال زندگی ایوب، نشان میداد كه رنج و مصیبت از سوی شیطان تحمیل شده است و خداوند با رحمت خویش چنین مصیبتی را لغو كرده است و قبول نمیكند. اما یهودیان چنین درسی را درك نكرده بودند و همان خطایی را كه دوستان ایوب به علت ارتكاب آن مورد سرزنش خداوند قرار گرفته بودند، با انكار مسیح، تكرار میكردند.

			اعتقاد یهودیان درباره ارتباط گناه و مصیبت از سوی شاگردان مسیح نیز مورد تـﺄیید بود و عیسی با وجودیكه خطای ایشان را تصحیح میكرد، علل مصیبت انسان را برای ایشان توضیح نداد بلكه نتایج مصیبت انسان را برای ایشان شرح داد. عیسی بدیشان گفت كه اعمال خداوند در مصیبتهای انسان آشكار میشود. او فرمود: « تا زمانی كه در جهان هستم، نور جهانم ». و سپس چشمان مرد نابینا را مسح كرده، وی را فرستاد تا در حوض سیلوحا چشمانش را شستشو كند و مرد كور رفت و شستشو كرده، از آنجا بینا بازگشت. بدین ترتیب، عیسی، سئوال شاگردانش را كه معمولاً از روی كنجكاوی مطرح میشد، به شكلی عملی پاسخ گفت. رسالت شاگردان، بحث و گفتگو درباره گناهكار بودن یا نبودن اشخاص نبود. آنان موظف بودند كه قدرت و رحمت خداوند را در شفا دادن مرد كور به درستی درك كنند. این موضوع كاملاً آشكار بود كه در گل یا حوض شستشو، هیچ قدرتی وجود ندارد بلكه قدرت و فیض شفا، در مسیح نهفته بود.

			فریسیان نمی توانستند از دیدن چنین معجزهای نگران و عصبانی شوند، با اینحال بیشتر از هر زمانی از خشم و نفرت لبریز شده و بودند زیرا این معجزه در روز سبت انجام شده بود. همسایگان مرد نابینا و كسانی كه پیشتر، او را در حال گدایی دیده بودند، پرسیدند: « مگر این همان نیست كه مینشست و گدایی میكرد؟ » و با شك و تردید بر او مینگریستند، زیرا از وقتی كه چشمان او بینا شده بود، چهرهاش تغییر كرده و روشن شده بود و از نظر ظاهری به انسان دیگری تبدیل شده بود.

			 مردم از یكدیگر سئوال میكردند، بعضی گفتند: « همان است ». دیگران گفتند: « شبیه اوست ». مرد نابینا كه بركت عظیم را دریافت نموده بود با تـﺄكید میگفت: « من همانم! » و سپس با آنان درباره عیسی سخن گفت و چگونگی شفا یافتن خویش را برای ایشان توضیح داد. آنان از وی پرسیدند: « آن شخص كجاست؟ » او پاسخ داد: « نمیدانم ».

			« پس آن مرد را نزد فریسیان آوردند. آنان مجدداً از مرد پرسیدند كه چگونه بینایی یافته است؟ پاسخ داد: بر چشمانم گل مالید و شستم و اكنون بینا شدهام. پس بعضی فریسیان گفتند، آن مرد از جانب خدا نیست، زیرا سبت را نگاه نمیدارد ». فریسیان امیدوار بودند كه عیسی را گناهكار معرفی و بدین ترتیب مسیح بودن وی را انكار كنند. آنان نمیدانستند كه خود عیسی آفریننده روز سبت بوده است و تمامی مقررات مربوط بهآن را میداند و به همین دلیل مرد نابینا را شفا داده بوده است. فریسیان به ظاهر، خود را در نگهداشتن روز سبت فوقالعاده غیرتمند نشان میدادند ولی در چنین روز نقشه قتل عیسی را طرح كردند. در این زمان عده بیشماری از شنیدن معجزه عیسی، به هیجان آمده بودند و نسبت به قدرت خارقالعاده وی در شفا دادن مرد نابینا متقاعد گردیدند. آنان در پاسخ به اتهامی كه عیسی را به علت نقض قوانین سبت گناهكار جلوه میداد، اعلام كردند: « چگونه شخصی گناهكار میتواند چنین آیاتی پدیدار سازد؟ ».

			علمای یهود مجدداً از مرد نابینا سئوال كردند: « تو خود درباره او چه میگویی؟ زیرا او چشمان تو را گشود ». پاسخ داد: « پیامبری است ». اما سران یهود هنوز باور نداشتند كه او كور بوده و بینا شده است، تا اینكه والدینش را فراخواندند و از آنها پرسیدند: « آیا این پسر شماست، همانكه میگویید نابینا زاده شده است؟ ».

			خود آن مرد نابینا در آنجا حضور داشت و اعلام میكرد كه كور بوده و بینا شده است، اما فریسیان به جای اینكه به اشتباه خویش اعتراف كنند، ترجیح میدادند كه مشاهدات عینی خود را انكار كنند. تعصب فریسیان بسیار شدید و پارسایی ریاكارانه ایشان تحریف شده بود.

			فریسیان هنوز یک امید دیگر داشتند و آن هم ارعاب والدین مرد نابینا بود. آنان با ظاهری صمیمی از والدین وی پرسیدند: « پس چگونه اكنون میتواند ببیند؟ » والدین شخص میترسیدند كه از سوی فریسیان، بدنام و رسوا شوند، زیرا فریسیان اعلام كرده بودند كه اگر كسی اعتراف كند كه عیسی همان مسیح است، او را از كنیسه اخراج كنند و زمان اخراج نیز به مدت سی روز به طول میانجامید و در خلال این مدت، هیچكس اجازه نداشت فرزند شخص متخلف را ختنه كند و یا برای مردگان وی سوگواری نماید. این نوع محكومیت، مصیبت بزرگی قلمداد میشد و اگر شخص متخلف در خلال آن توبه نمیكرد، مجازات سنگینتری بر او تحمیل میكردند. معجزه بزرگی كه برای پسر انجام گرفته بود، از نظر فریسیان موجب محكومیت والدین میگردید، با اینحال پاسخ دادند: « میدانیم كه پسر ماست، و نیز میدانیم كه نابینا بهدنیا آمده است. اما این را كه چگونه بینا شده و یا چه كسی چشمان او را گشوده است، ما نمیدانیم. از خودش بپرسید. او بالغ است و خود درباره خویشتن سخن خواهد گفت ». بنابراین والدین مرد نابینا از زیر بار تمامی مسئولیت، شانه خالی كرده، چون جرات نداشتند به مسیح بودن عیسی اقرار كنند، پس همه مسئولیت را به پسر خویش محول نمودند.

			فریسیان، آنچنان در تنگنا قرار گرفته بودند كه سئوالات تعصبآمیز و بیایمانی ایشان در مورد حقایق مربوط به شفای مرد نابینا موجب شده بود كه بسیاری از جمعیت، به ویژه مردم عادی، برای دریافت حقیقت آماده شوند. عیسی، به ندرت در مكانهای شلوغ معجزه میكرد زیرا كارهای او با هدف تسكین دادن درد و رنج مریضان انجام میگرفت و برای خودنمایی نبود. بسیاری از خود سئوال میكردند كه چگونه امكان دارد خداوند چنین اعمال خارقالعادهای را از طریق شخصی به نام عیسی كه فریسیان او را شیاد میخوانند، انجام دهد؟ مجادله و مبارزه فریسیان با عیسی با جدیت تمام ادامه داشت.

			فریسیان دریافتند كه مخالفت ایشان با عیسی موجب شهرت وی گردیده است. آنان نمی توانستند معجزه وی را انكار كنند. مرد كور با دریافت شفا، از شادی و حق شناسی سرشار گردیده بود زیرا میتوانست تمامی چیزهای خارقالعاده طبیعت را در زمین و آسمان مشاهده كند و لذت ببرد. بنابراین احساس خویش را بهراحتی توضیح میداد اما فریسیان بار دیگر سعی كردند كه او را خاموش كنند. پس او را فراخوانده، بهوی گفتند: « خدا را تجلیل كن، ما میدانیم كه او مردی گناهكار است ». یعنی اینكه، نگو این مرد یعنی عیسی تو را شفا داده است بلكه خداوند است كه این كار را انجام داده است.

			مرد كور پاسخ داد: « گناهكار بودنش را نمیدانم، تنها یك چیز میدانم، و آن اینكه كور بودم، و اكنون بینا گشتهام. فریسیان دیگر بار پرسیدند: با تو چه كرد؟ چگونه چشمانت را گشود؟ ». آنان با طرح چنین سئوالاتی سعی داشتند كه ذهن او را مغشوش كنند به طوریكه خود را گمراه و اغفال شده قلمداد كند. شیطان و ارواح پلید با جانبداری از فریسیان، تمامی قوت و هوشمندی خود را با دلایل انسانی متحد كرده بودند تا از نفوذ قدرت مسیح جلوگیری كنند. آنان اعتقادی را كه در ذهن بسیاری از مردم ریشه میدوانید، كم اثر میكردند، لیكن فرشتگان خداوند نیز در كنار مرد كوری كه بینایی خود را بازیافته بود، حضور داشتند و او را تقویت میكردند.

			فریسیان درک نمی کردند که می بایست مشکل خویش را با شخص دیگری به غیر از این مرد عامی که کور به دنیا آمده بود حل و فصل کنند، وکسی را که با وی مبارزه می کردند نمی شناختند. نور حقیقت الهی بر جان مرد کور تابیده بود. و هنگامی که فریسیان ریاکار سعی می کردند وی را گمراه کنند، خداوند او را مساعدت نمود تا با پاسخهای پرقدرت و معنی دار خویش نشان دهد که در دام ایشان گرفتار نشده است.بنابراین درپاسخ به سئوال فریسیان گفت، « من که به شما گفتم، امّا گوش نمی دهید، چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ مگر شما نیز می خواهید شاگرد او شوید؟ ایشان دشنامش داده گفتند: تو خودت شاگرد اویی ! ما شاگرد موسی هستیم. ما می دانیم خدا با موسی سخن گفته است، امّا این شخص، نمی دانیم از کجاست ».

			عیسی خداوند ازآزمون دشواری که مرد نابینا ازآن عبور می کرد آگاه بود و به همین دلیل به وی متانت و قدرت بیان عطا فرمود تا شاهد مسیح شود. او باسخنانی تند وسرزنش آمیز به سئوالات فریسیان پاسخ داد. آنان ادعا می کردند که مفسران کتب مقدسه و رهبران مذهبی قوم می باشند با این حال هنگامی که با معجزات عیسی روبرو شدند در شناخت منبع قدرت الهی وی و سیرت وادعا های او جهالت خویش را آشکار کردند. مرد کور به فریسیان گفت، « شگفتا ! با اینکه چشمان مرا گشوده، نمی دانید از کجاست ولی ما می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، امّا اگر کسی خداترس باشد و خواست او را به جا آورد، خدا دعای ا و را می شنود. از آغاز جهان تا کنون شنیده نشده که کسی چشمان کوری مادر زاد را گشوده باشد، اگر این مرد ا ز جانب خدا نبود، کاری از وی بر نمی آمد ».

			مرد نابینا، با مفتشان خود براساس تفکر خودِ ایشان برخورد نمود، به طوری که دلایل وی قاطع و تردیدناپذیر بود. فریسیان با شنیدن سخنان کنایه آمیز و قاطعانه وی درحالی که شگفت زده شده بودند سعی نمودند آرامش خویش را حفظ کنند. برای لحظاتی سکوت حکمفرما شده بود. سپس کاهنان و فریسیان جامه های خویش را به دور خود پیچیدند زیرا می ترسیدند جامه های ایشان در تماس با مرد نابینا آلوده شود و در حالی که خاک پایهای خود راتکانده و مرد کور را ناسزا و دشنام می دادند به وی گفتند، « توسراپا در گناه زاده شده ای. حال، به ما هم درس می دهی؟ » و او را تکفیر و طرد نمودند.

			چون عیسی شنید که آن مرد را طرد کرده اند، او را یافت و از وی پرسید: « آیا به پسر انسان ایمان داری؟ ». 

			برای اولین بار مرد نابینا به صورت ترمیم کننده خویش نگاه کرد. پیش از این که با شورای یهود مواجه شود او والدین خود را که به دردسر افتاده و پریشانحال بودند را دیده بود؛ او صورتهای غضبناک عالمان یهود را مشاهده کرده بود؛ حال او بر سیمای دوست داشتنی و آرام عیسی چشم دوخته بود. هم اکنون با هزینه سنگینی که برای او در پی داشت، عیسی را بعنوان نماینده قدرت الهی تصدیق کرده بود؛ حال مکاشفه والاتری به وی عطا گردیده بود.

			 مرد نابینا به سوال منجی که پرسیده بود: « آیا به پسر انسان ایمان داری؟ »، با سوال دیگری پاسخ داده و گفت: « سرورم، بگو کیست تا به او ایمان آورم ». عیسی به وی گفت : « تو او را دیده ای ! همان است که اکنون با توسخن می گوید. گفت: آن مرد برای سجده به پای منجی افتاد. با ایمان به عیسی، نه تنها بینایی جسمی خود را باز یافته بود، بلکه چشمان روحانی وی نیز گشوده شده بود. مسیح در جان او آشکار شده بود و او نیز وی را به عنوان فرستاده خداوند پذیرفته بود ».

			گروهی از فریسیان نزدیک عیسی اجتماع کرده بودند و عیسی با مشاهده آنان مخالفت شدید و بی سابقه ای را که با شنیدن سخنان و مشاهده اعمال وی نشان داده بودند، به خاطر می آورد. عیسی به ایشان گفت، « من برای داوری به این جهان آمده ام، تا کوران بینا و بینایان کور شوند ». مسیح آمده بود تا چشمان کوران بینا شده و نور حقیقت را دریافت کنند، او اعلام کرد که نور جهان است و معجزه انجام شده برای مرد کور، در راستای رسالت مسیح بود. قومی که شاهد ظهور منجی بود، حضور ملکوتی وی را بیش از هر زمان دیگری مشاهده کرده و مورد توجه وعنایت وی قرا ر می گرفت. زیرا معرفت الهی به طور کامل تری آشکار گردیده بود. امّا در خلال همین مکاشفه مردم مورد داوری قرار می گرفتند. سیرت ایشان مورد آزمایش قرار گرفته و سرنوشت ایشان معین می گردید.

			تجلّی قدرت الهی که چشمان جسمی و روحی مرد کور را بینا کرده بود، فریسیان را در تاریکی و ظلمت عمیقی رها کرده بود. بعضی از کسانی که به سخنان مسیح گوش می دادند، با این تصّور این که سخنان وی متوجه ایشان است، از مسیح پرسیدند، « آیا ما نیز کوریم؟ » عیسی به ایشان گفت، « اگر کور بودید گناهی نمی داشتید، امّا حال که ادعا می کنید بینا هستید، گناهکار باقی می مانید ». اگر خداوند دیدن حقیقت را برای شما غیر ممکن می گردانید، جهالت شما گناه محسوب نمی شد. « ولیکن الان می گویید بینا هستیم ». خودتان عقیده دارید که بینا هستید ولی ابزار بینایی را که به وسیله آن میتوان نور حقیقت را کسب نمود، انکار می کنید. تمامی آنانی که کمبود های خویش را درک می کردند از مساعدت بیکران مسیح برخوردار می شدند. امّا فریسیان به نیاز خود اقرار نمی کردند و از آمدن به حضور عیسی امتناع می ورزیدند بنابراین در نابینایی روحانی باقی ماندند. نابینایی که خود مسبّب آن بودند و به همین دلیل عیسی بدیشان فرمود، « گناهکار باقی می مانید ».

		

	
		
			۵۲ - « شبان الهی »

			« من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد ». « من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم وگوسفندان من مرا می شناسند، همان گونه که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان می نهم ». 

			عیسی، بار دیگر با بکار گرفتن روشی متداول و شناخته شده بر اذهان مستمعین خویش تاثیر گذارد. او اثرات روح را به آب خنک وگوارا تشبیه کرده بود. عیسی هم چنین، خود را نور جهان که منشاء حیات وشادی برای طبیعت و انسان است معرفی کرده بود. و اکنون در تصویر مرغزاری زیبا، ارتباط خویش را با کسانیکه به او ایمان آورده اند بیان می کند. برای جمعیتی که در اطراف وی گردآمده بودند، هیچ تصویری نمی توانست آشناتر از این باشد، و کلام مسیح آن مطلب را برای همیشه به خود مرتبط ساخت. شاگردان مسیحهمواره و هرگاه که به شبانانی که مراقب رمه های خود بودند می نگریستند، درس منجی را بخاطر می آوردند. آنان مسیح را در هر شبان باوفایی مشاهده می کردند. وخویشتن را می دیدند که در هرگله سرگردان و محتاجی شبانی می کند.

			اشعیای نبی این سخنان تسلی بخش را برای رسالت مسیح بکار برد: « برفراز کوهی بلند برو، و این خبر خوش را به اورشلیم اعلام کن. با صدای بلند فریاد بزن و این خبر خوش را به صهیون اعلام کن! فریاد بزن و ترسان نباش، به شهرهای یهودا بگو که خدای آنها میآید! خداوند قادر متعال میآید تا با قدرت حکومت کند، او با خودش قومی را که نجات داده است، خواهد آورد. او مثل یک شبان از گلّه خود محافظت خواهد کرد. او برّهها را با هم جمع میکند و آنها را در آغوش خود به آغل میبَرد.و میشها را هم با ملایمت، هدایت میکند » (اشعیا ۴۰: ۹-۱۱). 

			داود نبی در مزامیر خویش سروده است، « خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود » (مزامیر ۲۳ آیه ۱). و روح القدس از زبان حزقیال نبی تکلم می کند: « و یک شبان برایشان خواهم گماشت که ایشان را بچراند ». « گم شده گان را خواهم طلبید و رانده شدگان را باز خواهم آورد" و" عهد سلامتی را با ایشان خواهم بست » و « دیگر در میان امت ها به تاراج نخواهد رفت و حیوانات صحرا ایشان را نخواهند خورد. بلکه به امنیت، بدون ترساننده ای ساکن خواهند شد » (حزقیال ۳۴: ۲۳ و ۱۶ و ۲۵ و ۲٨).

			مسیح این نبوت ها را مربوط به خویش دانسته و اختلاف میان سیرت خوش را با شخصیت وسیرت رهبران اسرائیل مورد مقایسه قرار داد. فریسیان درست در آخرین لحظه، شخص نابینا را که شفا یافته بود از آغل جدا کرده بودند، زیرا وی جسارت یافته بود تا به قدرت مسیح شهادت دهد. آنان شخصی را که مسیح به عنوان شبان حقیقی به سوی خویش کشیده بود، از وی جدا کرده بودند. و با انجام این عمل، جهالت خویش را نسبت به وظایفی که به ایشان محول شده بود نشان دا دند. و به همین د لیل نمی توانستند شبانان شایسته و لایقی برای گله ها باشند. اکنون، عیسی، تفاوت میان ایشان با شبان نیکو را پیش روی ایشان قرارداده و خود را به عنوان محافظ حقیقی گله خداوند قلمداد کرده بود. عیسی قبل از انجام این گفتگو، در سخنانی، اعلام کرده بود، « آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود، بلکه از راهی دیگر فرا رود، دزد و راهزن است. امّا آن که از در به درون آید. شبان گوسفندان است ». فریسیان تشخیص نمی دادند که این سخنان در باره ایشان گفته شده است. و هنگامی که درباره مفهوم سخنان مسیح فکر می کردند، عیسی با صراحت به ایشان فرمود، « من در هستم، هرکه از راه من داخل شود نجات خواهد یافت، وآزادانه به درون خواهد آمد و بیرون خواهد رفت و چراگاه خواهد بافت. دزد نمی آید جز برای دزدیدن وکشتن و نابود کردن، من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند ».

			مسیح درب آغل خداوند است. و تمامی فرزندان خداوند در طول قرون و اعصار، از همین درب وارد شده اند. آنان از طریق آیات و نشانه ها، مکاشفه نبوتهای انبیاء عهد عتیق و از طریق الگوهای اعلام شده به شاگردان و در معجزاتی که برای فرزندان انسان انجام شده بود، عیسی را مشاهده کردند. او را که، « بره خداست و گناه جهان را بر می دارد » (یوحنا ۱ آیه ۲۹) و تنها از طریق اوست که آنان به آغوش فیض و رحمت خداوند وارد شدند. بسیاری از مذاهب موجود در جهان با طرح ریزی آیین ها و مسلک های مختلف امیدوار بوده اند تا انسان از خداوند، برائت از گناه وآشتی بیابد تا بدین ترتیب آنان را به آغل خداوند وارد کنند. امّا مسیح تنها درب ورود می باشد و تمامی کسانی که با مطرح نمودن مسائلی سعی کردند جای مسیح را گرفته و مسئولیت او را به عهده بگیرند و به عبارتی دیگر سعی نمودند از راهی دیگر وارد آغل شوند که همانا دزدان و راهزنان هستند.

			فریسیان ازدرب وارد نشده بودند. آنان از راهی دیگر به جز مسیح وارد آغل شده بودند و به همین دلیل مانند شبان حقیقی عمل نمی کردند. کاهنان و رهبران، کاتبان و فریسیان، مراتع سرسبز و زنده را نابود کرده و سرچشمه آب حیات را آلوده کردند. کلام الهام بخش خداوند، اعمال شبانان دروغین راچنین توضیح وتفسیر کرده است، « از ضعیفان مراقبت نکردید، بیماران را درمان نکردید، زخم زخمیشدگان را نبستید، آوارگان را باز نگرداندید، به دنبال گمشدگان نرفتید، بلکه با زور و خشونت با آنها رفتار کردید » (حزقیال ۳۴: ۴).

			فلاسفه و معلمین در تمامی اعصار فرضیه های مختلفی را برای تامین نیازهای روحی و معنوی بشر عرضه نمودند. هر قوم مشرکی، از معلّمین بزرگ و سیستم مذهبی ویژه ای برخوردار بود. مذهبی که راه رسیدن به نجات و رستگاری را از طریقی به جز طریق مسیح پیشنهاد می کرد. مذهبی که چشمان بشر را از نگریستن به چهره پدر آسمانی بر می گردانَد و دلهای ایشان را از ترس خداوند پر می ساخت، خدایی که منشاء برکت و رحمت بود. هدف و تمایل آنان این بود که نجات و رستگاری وآفرینش را که متعلق به خداست، از وی بربایند. این معلمان دروغین، انسان را نیز از دسترسی به نجات محروم می کنند. میلیونها انسان تحت فشار و ستم مذاهب دروغین، و در اسارت ترسی کورکورانه، مانند حیوانات بارکش مورد بی توجهی و بی مهری قرار داشته و از وجد و شادی محروم بوده و در زیر سایه سنگین ترس از آخرت زندگی می کنند. تنها از طریق انجیلِ فیضِ خداست که روح انسان رفعت می یابد. اندیشیدن و تامل در باره محبت خدا که در فرزند او متجلی گردیده است قلب را به جنبش در آورد و قدرت های روح و جان را چنان بر می خیزاند که از توان هیچ چیز دیگری بر نمی آید. مسیح آمد تا تصویر خداوند در انسان بازسازی و احیاء کند و هر کسی که از دسترسی انسان به مسیح ممانعت کند، انسان را از دسترسی به رشد و پرورش حقیقی محروم کرده و امید انسان را برای یک زندگی هدفمند و پر جلال از چنگ وی در می آورد و چنین کسی دزد وراهزن است.

			« آن که از درب به درون آید، شبان گوسفندان است ». مسیح هم درب و هم شبان است و او خودش نیز به درون وارد می شود. و به واسطه ایثار و فداکاری شبانی « گوسفندان را نگهبانی می کند. دربان، درب را بر او می گشاید و گوسفندان به صدای او گوش فرا می دهند، او گوسفندان خویش را به نام می خواند وآنها را بیرون می برد. چون همه گوسفندان خود رابیرون َبَرد، پیشاپیش آنها گام بر می دارد وگوسفندان از پی او می روند، زیرا صدایش رامی شناسند ».

			گوسفندان در میان تمامی موجودات از همه کم جرات تر و درمانده تراست. و در مشرق زمین، شبانان از گله های خویش به طور بی وقفه و خستگی ناپذیر مراقبت می کنند. در زمانهای قدیم نیز همچون امروز، بیرون از شهرهای حصار دار امنیت کم بود. راهزنان ولگرد و ساکن قبایل مرزی، و حیوانات درنده ای که در شکاف صخره ها پنهان شده بودند، برای غارت و از بین بردن درکمین می نشستند. شبانان با آگاهی و قبول خطر مرگ مسئولیت مراقبت از گله های خویش را به عهده می گرفتند. یعقوب که مسئولیت مراقبت و شبانی از گله های لابان را در مراتع سرسبز سرزمین حرّان به عهده داشت در مورد کار پر زحمت خویش گفت، « چنین بودم که گرما در روز و سرما درشب، مرا تلف می کرد، و خواب از چشمانم می گریخت » (پیدایش ۳۱ آیه ۴۰)؛ و داود نیز درخلال پاسبانی از گوسفندان پدر خویش، یک تنه با شیر و خرس مواجه شده و بَرّه ربوده شده را از دهان آنان نجات داد.

			در حینی که که شبان، گله خویش را بر فراز صخره ها و از میان جنگلها ودره ها به سوی علفزارهای خلوت کنار رودخانه هدایت می کند و در حالی که در شبهای تنهایی و بر فراز کوهستان از آنان مراقبت کرده و از آنان در مقابل سارقان حفاظت می کند. و همانطوری که از گوسفندان مریض و ناتوان با مهربانی مراقبت می کند، زندگی وی با گوسفندان پیوند خورده و یکی می شود. و دلبستگی شیرین و مستحکمی میان شبان با گوسفندان بوجود می آید. و هر یک از گوسفندان دارای نام بوده و هنگامی که شبان او را به نام می خواند، جواب می دهد.

			همانطوری که شبان زمینی گوسفندان خود را می شناسد، شبان الهی نیز گوسفندان خویش را که در سراسر جهان پراکنده اند می شناسد. « و خداوند می فرماید شما، ای گله من، و ای گوسفندان مرتع من، انسان هستید و من خدای شما می باشم ». عیسی می فرماید، « و تو را به اسمت خواندم، پس تو ازآن من هستی. و اینک تو را برکف دستهای خویش نقش نمودم » (حزقیال ۳۴ آیه ۳۱؛ اشعیا ۴۳ آیه ۱؛ باب ۴۹ آیه ۱۶).

			عیسی بطور فردی ما را می شناسدو با تمامی وجود از ضعف و ناتوانی ما متاثر می شود. او ما را به نام می شناسد. او حتّی خانه ای را که در آن زندگی می کنیم را می شناسد و نام ساکنان آن را می داند. او قادر است که در زمان مقرر خادمین خود را به خیابان معینی، در یک شهر معینی و خانه معینی بفرستد تا یکی از گوسفندان او را پیدا کنند.

			عیسی هر جانی را کاملاً می شناسد و گویی که او تنهای فردی است که منجی برای او خود را فدا کرده است. پریشانی بشر، قلب عیسی را متاثر می کند و درخواست انسان به جهت کمک، به گوش او می رسد. او آمد تا تمامی بشر را به سوی خود جلب کند. او از انسان دعوت می کند که، « مرا متابعت کن » و روح او بر دلهای ایشان اثر گذاشته و آنان را به سوی عیسی هدایت می کند. بسیاری از رفتن به سوی عیسی امتناع می ورزند و عیسی آنان را می شناسد. او هم چنین کسانی را که با شادی به صدای او گوش فرا داده و آماده اند تا تحت مراقبت شبانی وی قرار گیرند را می شناسد. عیسی می فرماید، « گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند، من آنها را می شناسم و آنها از پی من می آیند ».

			« او گوسفندان خویش را به نام می خواند و آنها را بیرون می برد.... و گوسفندان از پی او می روند، زیرا صدایش را می شناسند ». شبان شرقی گوسفندان خویش را نمی رانَد. او برای راهنمایی گله، از زور و فشار استفاده نمی کند، بلکه پیشاپیش آنها گام بر می دارد وآنان را صدا می زند و گوسفندان صدای او را شناخته و از پی او می روند. و مسیح نیز که منجی وشبان گوسفندان است، اینگونه رفتار می کند. کلام خداوند می فرماید، « قوم خود را مثل گوسفندان راهنمایی نمودی، به دست موسی و هارون ». عیسی مسیح از طریق نبی اعلام می کند، « با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم » او هیچ کس را به پیروی از خویش مجبور نمی کند، بلکه می فرماید: « ایشان را به ریسمانهای انسان وبه بندهای محبت جذب نمودم » (مزامیر٧٧ آیه ۲۰؛ ارمیا۳۱ آیه ۳؛ هوشع ۱۱ آیه ۴).

			ترس از مجازات و یا انتظار پاداش جاودانی نیست که شاگردان مسیح را به پیروی از وی هدایت می کند. مشاهده محبت بی مانند منجی به شاگردان که در سرتاسر اقامت وی در روی زمین از آغل محقری در بیت لحم تا صلیب جلجتا ادامه داشت و هم چنین تعالیم وی دلهای ایشان را نرم و مطیع ساخته بود. محبت مسیح دلهای شاگردان و دوستداران وی را بیدار می کند. آنان صدای او را می شنوند و در پی او می روند.

			همانطوری که شبان پیشاپیش گوسفندان گام بر می دارد و با خطرات مُختلف مواجه می شود، عیسی نیز با قوم خویش به همین طریق عمل می کند. « چون همه گوسفندان خود را بیرون بَرَد، پیشاپیش آنها گام بر می دارد ». طریق آسمان به واسطه ردِ پای منجی متبرک شده است. مسیر راه شاید ناهموار و پُر فراز و نشیب باشد امّا عیسی این راه را پیموده است و پاهای او خارهای سخت و خشن را از سر راه برداشته است تا به راحتی از آن عبور کنیم. او خود تمامی بار سنگینی را که می بایستی بر دوش خود حمل کنیم، حمل کرده است. 

			عیسی به رغم اینکه به حضور خداوند صعود نموده و در پادشاهی و سلطنت بر کائنات سهیم شده است با این وجود هیچ یک از صفات شفقت آمیز خویش را از دست نداده است. امروز نیز قلب مهربان و دلسوز عیسی به روی تمامی بشریت مصیبت زده گشوده است. امروز نیز دست های سفته شده او برای برکت بخشیدن به قوم خداوند به سوی آنان دراز شده است. و « به یقین هرگز هلاک نخواهند شد وکسی آنها را از دست من نخواهد ُربود ».

			جانی که خود را به مسیح تسلیم می کند، در نظر او از تمامی دنیا با ارزش تر است. منجی تمامیرنج و دردها را بر روی صلیب جلجتا تحمّل کرد تا شاید یک نفر برای ورود به ملکوت و پادشاهی او نجات یابد. او هرگز کسانی راکه به خاطر ایشان جان خویش را فدا کرده اند رها نمی کند. مادامی که پیروان او، وی را ترک نکنند، او ایشان را رها نخواهد کرد.

			در تمامی مشقاتمان از مساعدت پایان ناپذیر وی برخوردار هستیم. او ما را در مبارزه با آزمایشات و تجربه ها و در جنگ با شریر تنها نمی گذارد تا در زیر بار سنگین رنج و اندوه له شویم، اگرچه او از دید انسانی ما پنهان است، امّا با گوش ایمان می توانیم صدای او را بشنویم که می گوید، نترسید، من با شما هستم. « من زنده بودم و مُردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم » (مکاشفه ۱: ۱٨). او به ما می گوید، من رنجهای شما را متحمل شدم، و زحمات شما را تجربه کردم و با همان آزمایشهایی که روبرو شدید، روبرو شدم. از گریه هایتان آگاهم و من نیز گریسته ام. عیسی به ما می گوید که از تمامی مصیبت ها و رنجهای شما آگاهم و هرگز شما را ترک نگفته و رها نخواهم کرد و هنگامی که رنجهای شما دل هیچ انسانی را تحت تاثیر قرارنمی دهد، فقط به من بنگرید. « هرآینه کوهها زایل خواهد شد و تلّها متحرک خواهد گردید، لیکن احسان من از تو زایل نخواهد شد و عهد سلامتی من متحرک نخواهد گردید. خداوند که بر تو رحمت می کند این را می گوید » (اشعیا۵۴ آیه ۱۰).

			هر قدر که شبان گوسفندان خود را دوست می دارد، امّا مسیح پسران و دختران خود را بیشتر دوست می دارد. عیسی فقط شبان ما نیست، بلکه او « پدر سَرمدی » است. او می فرماید: « من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم و گوسفندان من مرا می شناسند. همان گونه که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان می نهم » (یوحنا۱۰ آیات ۱۴و ۱۵).

			 چه عبارت با شکوهی! — پسر یگانه خدا، او که درآغوش پدر بود، او که خداوند وی را « مردی که همدوش من است » (زکریا ۱۳: ٧) خوانده بود— مصاحبت با خدای سرمدی را رها کرده بود تا با فرزندان او مصاحبت و هم نشینی کند.

			 بدلیل اینکه هدیه پدر آسمانی و ثمره عمل او هستیم، عیسی ما را دوست دارد. او ما را مانند فرزندان خود دوست می دارد. خواننده محترم، عیسی شما را دوست دارد و خداوند بهترین و عالی ترین چیز ها را به شما عطا می کند، بنابراین به او اعتماد کنید.

			عیسی به تمامی افراد روی زمین که به وسیله شبانان دروغین گمراه شده بودند، فکر می کرد. اوآرزو داشت همه کسانی را که در میان گرگها پراکنده شده بودند، به عنوان گوسفندان مرتع خویش جمع آوری کند. عیسی فرمود، « گوسفندانی دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند. آنها را نیز باید بیاورم و آنها نیز به صدای من گوش فرا خواهند داد. آنگاه یک گله خواهند شد با یک شبان » (یوحنا۱۰ آیه ۱۶).

			« پدر، مرا از این رو دوست می دارد که من جان خود را می نهم تا آن را باز ستانم » یعنی پدر من شما را خیلی دوست دارد بلکه مرا بیشتر دوست می دارد چرا که زندگی خود را برای رستگاری شما می دهم؛ تا جایگزین و ضمانتی برای شما باشم، با تسلیم زندگی ام، با عهده دار شدن مسئولیت های شما، و برای عصیان و سرپیچی شما. من برای پدرم عزیز و گرامی ام.

			« من جان خودرا می نهم تا آن را باز ستانم. هیچ کس آن را از من نمی گیرد، بلکه من به میل خود آن را می دهم، اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را باز ستانم ». او در همان زمان که به عنوان عضوی از خانواده بشری فانی بود، به عنوان خداوند منشاء حیات جهان نیز بود. او قادر بود در مقابل مرگ ایستادگی کرده و از پذیرش و تسلیم شدن به حاکمیت موت خودداری کند. امّا داوطلبانه جان خود را فدا کرد تا حیات و جاودانگی خویش را معلوم کند. او گناه جهان را بر خود گرفت، و متحمل دشنام و لعنت ناشی از آن شد، و جان خود را به عنوان قربانی فدا کرد تا انسان به مرگ جاودانی محکوم نگردد.

			« لکن او غم های ما را برخودگرفت و دردهای ما را برخویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. و تادیب سلامتی ما بروی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد » (اشعیا ۵۳ آیات ۴ تا ۶). 

		

	
		
			۵۳ - « آخرین سفر از جلیل »

			[این فصل بر اساس انجیل لوقا ۹: ۵۶-۵۱؛ ۱۰: ۱-۲۴]

			در حالی که ماموریت مسیح به پایان خود نزدیک می شد، شیوه کار مسیح نیز تغییر کرده بود. او پیش از این کوشیده بود تا از برانگیختن مردم و ایجاد سر و صدا اجتناب کند. عیسی از پذیرفتن تکریم و احترام مردم خود داری می کرد و هنگامی که شور و هیجان عمومی در حمایت از او برانگیخته می شد، بی درنگ ا ز َمحلی به َمحل دیگر نقل مکان می کرد. بارها به مردم دستور داده بود که از اعلام کردن او به عنوان مسیح خودداری کنند. سفر عیسی به اورشلیم در ایام عید خیمه ها به طور مخفیانه و سریع انجام شده بود، و هنگامی که برادرانش از وی درخواست نمودند تا خود را به عنوان مسیح اعلام کند به ایشان گفت « هنوز وقت من فرا نرسیده است » (یوحنا ٧ آیه ۶) و بدون جلب توجه به سوی اورشلیم عزیمت نموده و بدون تشریفات و به صورتی غیر منتظره وارد شهر شد. امّا آخرین سفر او به اورشلیم می بایستی متفاوت باشد. او برای مدت زمانی به واسطه دشمنی و غرض ورزی کاهنان و حاکمان یهود، اورشلیم را ترک گفته بود. امّا اکنون تصمیم داشت به شکلی علنی وآشکار و با اطلاع عموم به اورشلیم عزیمت کند. زیرا این بار عیسی به سوی صحنه ای که قربانی عظیم درآن انجام می شد، گام بر می داشت، و لازم بود که نگاه مردم به سوی آن مکان جلب شود.

			« همان گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید برافراشته شود » (یوحنا ۳ آیه ۱۴). همانطوری که اسرائیلیان مار بر افراشته شده را که به عنوان نشانه شفای ایشان اختصاص یافته بود، نگاه کردند، به همان ترتیب نگاه تمام مردم باید به سوی مسیح، قربانی عظیمی که موجب نجات و رستگاری جهان گناهکار گردیده بود، متوجه شود.

			تصور نادرست از کار مسیح و فقدان ایمان نسبت به شخصیت عیسی باعث شد که براداران او به وی اصرار ورزند تا در عید خیمه ها خود را به عموم مردم بنمایاند. و اکنون به شکلی مشابه، شاگردان عیسی سعی داشتند او را از مسافرت به اورشلیم منصرف کنند. آنان سخنان عیسی را در ارتباط با حوادثی که در اورشلیم برای وی رخ خواهد داد، به یادآورده و با آگاهی به دشمنی شدید رهبران مذهبی یهود، مشتاقانه از استاد خویش می خواستند که از رفتن به اورشلیم منصرف شود. عزیمت عیسی به اورشلیم با وجود ترس و نگرانی و کم ایمانی شاگردان محبوبش کاری طاقت فرسا بود. برای عیسی بسیار سخت بود که آنان را به سوی اورشلیم، مکانی که پریشانی و غم و اندوه در انتظارشان بود، هدایت کند. و شیطان نیز با تمام قدرت آماده بود تا فرزند انسان را مورد وسوسه قراردهد. چرا او می بایستی به اورشلیم رفته و به مرگ محکوم گردد؟ تمامی اطرافیان او اشتیاق شدیدی به نان حیات داشتند. و مردم مریضان خویش را آورده و در انتظار کلام شفا بخش او بودند. کار بشارت انجیل فیض، تازه آغاز شده بود و او سرشار از قدرت و در اوج جوانی بود. چرا نباید به سوی سرزمین های پهناور جهان به پیش رفته و کلام فیض و شفا بخش خویش را به گوش عالمیان برساند؟ وچرا نباید در شادی ناشی از اعطای حقیقت و سعادت به میلیونها انسان تیره روز و غمدیده سهیم گردد؟ و چرا مسئولیت جمع آوری حصاد را به شاگردان کم ایمان وکند ذهن و کم تحرک خویش محول کند؟

			 و چرا می بایستی اکنون با مرگ روبرو شده و کار را درآغاز راه ترک گوید؟ شیطان، دشمنی که او را در بیابان مورد وسوسه قرارداده بود، اکنون نیز به شکلی بی رحمانه و زیرکانه مورد حمله قرار می داد. اگر عیسی برای لحظه ای در مقابل وسوسه شیطان تسلیم شده و در این لحظات حساس برای نجات خویش اقدام می کرد، عوامل شیطان پیروز می شدند و نجات جهان گناهکار با شکست مواجه می شد.

			 امّا عیسی، « قاطعانه تصمیم داشت به اورشلیم برود ». زیرا انجام اراده پدر، تنها هدف زندگی وی بود. در زمان طفولیت و هنگام دیدار از معبد، به مادرش مریم گفته بود، « مگر نمی دانستید که می باید درخانه پدرم باشم؟ » (لوقا ۲ آیه ۴۹). در قانای جلیل، هنگامی که مریم از وی خواست تا قدرت معجزه آسای خویش را آشکار کند پاسخ داده بود، « وقت من هنوز فرا نرسیده است » (یوحنا۲ آیه ۴). عیسی در پاسخ به برادران خویش که از وی خواسته بودند تا در عید خیمه ها قدرت خویش را آشکار کند، همین پاسخ را داده بود. امّا در نقشه عظیم خداوند برای نجات جهان، زمان مقرر فرا رسیده بود و عیسی می بایستی جان خویش را به جهت گناهان بشر فدا سازد. وبرای انجام این کار نباید تردید نموده و ناکام شود. گام های او به سوی اورشلیم، مکانی که دشمنانش مدتها برای از بین بردن وی توطئه چیده بودند، تغییر مسیر داده بود. اکنون او خود را به ایشان تسلیم نموده و جان خویش را فدا می کرد. عیسی استوار وثابت قدم به سوی شکنجه، طرد و انکار، محکومیت و مرگ گام برمی داشت.

			و او « رسولان، پیش از خود فرستاده ایشان رفته به بلدی از بلاد سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند ». امّا مردم آنجا، عیسی را نپذیرفتند، زیرا او قصد عزیمت به اورشلیم را داشت. سامریان از یهودیان نفرت داشتند و عزیمت عیسی به اورشلیم موجب شده بود که آنان تصور کنند عیسی یهودیان را بر ایشان ترجیح داده است. اگر عیسی معبد سامریان راکه بر فراز کوه جزریم واقع شده بود، بازسازی کرده و در آن عبادت می نمود، آنان با شادمانی او را می پذیرفتند. امّا چون عیسی به اورشلیم می رفت و آنان از نشان دادن مهمان نوازی اجتناب کردند. آنان نمی دانستند که با عد م پذیرش عیسی، بهترین موهبت آسمانی را از در خانه هایشان برگردانده اند. عیسی از آنان دعوت کرده بود تا بتواند با نزدیک شدن به ایشان عالی ترین برکات را به آنان ارزانی دارد. او هرگونه محبت افراد را با فیض گرانبهای الهی پاداش می داد. امّا سامریان به واسطه تعصب و پیش داوری از تمامی برکات محروم شدند.

			یعقوب و یوحنا، یعنی رسولان مسیح پس از مراجعت از بلا د سامریان، از بی احترامی آنان نسبت به عیسی بسیار آزرده و عصبانی بودند. آنان آکنده از خشم و نفرت بودند زیرا سامریان در مقابل مسیح که حضورش موجب افتخار ایشان می شد، بسیار گستاخانه رفتار نمودند. شاگردان در این اواخر با عیسی بر فراز کوه اقامت نموده و شاهد متبدل شدن سیمای او شده بودند. آنان دیده بودند که چگونه جلال خداوند بر وی ظاهر شده و از سوی الیاس و موسی مورد تکریم و احترام قرارگرفته است. شاگردان انتظار داشتند که بی احترامی آشکار سامریان به عیسی نباید بدون کیفر و مجازات باقی بماند.

			یعقوب و یوحنا به حضور عیسی آمده و سخنان مردم سامره را برای وی بازگو نمودند. آنان به عیسی گفتند که مردم سامره حتی نخواستند برای یک شب از وی پذیرایی کنند. شاگردان تصور می کردند که سامریان در مقابل عیسی اشتباه بسیار سهمگینی را مرتکب شده اند. آنان به کوه کرمل محلی که الیاس نبی پیامبران دروغین را به هلاکت رسانده بود نگریسته و گفتند، « ای سرور ما، آیا می خواهی بگوییم از آسمان آتش ببارد و همه آنها را نابود کند، چنانکه الیاس کرد؟ » آنان از اینکه سخنانشان باعث آزردگی خاطر عیسی شده بود شگفت زده شدند، امّا با شنیدن سرزنش مسیح شگفتی ایشان به اوج خود رسید. مسیح به ایشان گفت، « نمیدانید که از کدام روح هستید، زیرا که پسر انسان نیامده است تا مردم را هلاک سازد بلکه تا نجات دهد » و سپس به دهکده ای دیگر رفت.

			در رسالت مسیح هیچ تحمیلی برای پذیرش وی وجود ندارد. تنها، شیطان و افرادی که تحت تاثیر شیطان بر انگیخته می شوند خود را به وجدان و ضمیر آدمی تحمیل می کنند. انسان تحت پوشش تظاهر به پارسایی، با فرشتگان شریر هم پیمان شده و برای منحرف ساختن مردم به عقاید و مذهب خویش، موجب رنج و اندوه همنوعان خود می شود. امّا مسیح با رحمت و محبت بیکران خویش در پی نجات بشریت است.او اجازه نمی دهد که رقیب دیگری در روح و جان آدمی دخالت کند و خدمت وعبادت محدود و ناقص را نمی پذیرد بلکه خواستار خدمت و عبادت داوطلبانه بوده و انتظار دارد که مشتاقانه دلهای خویش را تسلیم محبت او نماییم. نشانه قاطع برخورداری از روحیه شیطانی این است که دیگران را تنها به این علت که ارزش اعمال ما را درک نمی کنند و یا بر ضد عقاید ما عمل می کنند مورد آسیب قرار داده و از بین ببریم.

			هر موجود انسانی در جسم، جان و روح به خدوند تعلّق دارد. عیسی برای نجات تمامی بشر جان خویش را فدا کرد. هیچ چیزی برای خداوند اهانت آمیز تر از این نیست که عده ای به واسطه تعصبات مذهبی موجب رنج و مصیبت کسانی گردند که با خون گرانبهای عیسی خریداری شده اند.

			« و عیسی آن مکان را ترک کرد و به نواحی یهودیه و آن سوی رود اردن رفت. دیگر بار جماعتها نزد او گردآمدند، و او بنا به روال همیشه خود، به آنها تعلیم می داد » (مرقس ۱۰ آیه ۱).

			بخش قابل ملاحظه ای از ماههای آخر خدمت مسیح در ناحیه پیریه یکی از ایالات « آنسوی رود اردن » سپری شد. و در این ناحیه جماعت مردم نزد او گرد آمدند و عیسی همانند ابتدای خدمت خویش در جلیل، تعالیم اولیه خویش را تکرار می کرد.

			عیسی همانطوری که قبلاً دوازده شاگرد را به نواحی اطراف گسیل داشت، « هفتاد تن دیگر را نیز تعیین فرمود و آنها را دو به دو پیشاپیش خود به هر شهر و دیاری فرستاد که قصد رفتن بدانجا داشت » (لوقا ۱۰ آیه ۱). این شاگردان برای مدتی با عیسی بسر برده و به جهت کارشان از وی تعلیم یافته بودند. هنگامی که دوازده تن از شاگردان به ماموریت اعزام می شدند، سایر شاگردان عیسی، وی را در خلال سفر به جلیل همراهی کردند. و بنابراین شاگردان در طی این مسافرت، این امتیاز را داشتند که با عیسی ارتباط صمیمانه ای برقرارکرده و از تعالیم مستقیم وی بهره مند شوند. اکنون این هفتاد شاگرد به طور مستقل عازم ماموریت می شدند.

			دستورات داده شده به هفتاد شاگرد مشابه همان دستوراتی بود که به دوازده شاگرد داده شده بود. امّا به این هفتاد شاگرد گفته نشده بود که به شهرهای اقوام غیر یهودی و سامریان وارد نشوند. اگر چه مسیح از سوی سامریان مورد بی اعتنایی قرارگرفته و پذیرفته نشده بود، امّا محبت وی نسبت به ایشان تغییر نکرده بود. و به همین دلیل، هنگامی که هفتاد شاگرد به ماموریت اعزام شدند، ابتدا از شهرهای سامریان بازدید کردند. مسافرت خود منجی به سامره، و متعاقب آن، تمجید و تعریف سامری نیکو، و ستایش توام با شادی جذامی سامری، یکی از آن ده تن جذامی که شفا یافته و برای ستایش از مسیح، بازگشته بود، همه و همه برای شاگردان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود. این موضوع برای شاگردان سرمشق خوبی بشمار می رفت.

			عیسی قبل از صعود به آسمان در اولین ماموریت محوله به شاگردان نام سامره را نیز در کنار اورشلیم و یهودیه ذکرکرده و به شاگردان فرمود که در وهله نخست بشارت انجیل را درآنجا موعظه کنند. تعلیم مسیح آنان را برای انجام چنین ماموریتی آماده کرده بود. و هنگامی که در نام خداوند و استادشان به سامره رفتند، مردم برای پذیرش ایشان آماده بودند. سامریان سخنان مسیح را درباره سامری نیکو شنیده و از اعمال ترحم آمیز وی نسبت به قوم سامره آگاهی داشتند. آنان می دیدند با وجودیکه در مقابل عیسی گستاخانه رفتار نموده بودند. امّا عیسی به فکر محبت کردن به ایشان بود و این موضوع حمایت قلبی ایشان را به همراه داشت. بعد از صعود منجی به آسمان، اهالی سامره از رسولان مسیح به گرمی استقبال کردند بطوریکه شاگردان حصاد ارزشمندی را در میان مردم سامره که زمانی از دشمنان سرسخت ایشان بودند، جمع آوری نمودند.

			« نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند"، "و نام او مایه امید برای همه قومها بود « (اشعیا ۴۲ آیه ۳ و متی ۱۲ آیه ۲۱ ».

			عیسی هنگامی که هفتاد تن از شاگردان را به ماموریت اعزام کرد، همانگونه که قبلاً دوازده شاگرد خود را امر کرده بود به ایشان فرمود که اگر در شهری وارد شده و پذیرفته نشدند درآنجا اقامت نکنند. « امّا چون به شهری درآمدید و شما را نپذیرفتند، به کوچه های آن شهر بروید و بگویید: ما حتی خاک شهر شما را که بر پاهای ما نشسته است، برشما می تکانیم، امّا بدانید که پادشاهی خدا نزدیک شده است ». شاگردان این کار را نباید با انگیزه نفرت و یا جریحه دارشدن مقام انجام دهند، بلکه باید به مردمی که ایشان را نپذیرفته بودند، نشان دهند که بی اعتنایی و انکار رسولان خداوند چه اندازه مصیبت بار و تالم آوراست. انکار خادمان خداوند به منزله انکار خود مسیح است.

			عیسی در ادامه سخنان خود فرمود، « یقین بدانید که در روز داوری، تحّمل مجازات برای سُدوم آسانتر خواهد بود تا برای آن شهر » سپس فکرش متوجه شهرهای ناحیه جلیل شد، جایی که بیشتر خدمت خویش را درآن مکان سپری کرده بود وبا لحنی آکنده از حزن و اندوه فرمود، « وای برتو، ای خورزین! وای برتو، ای بیت صیدا! زیرا اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون روی می داد، مردم آنجا مدتها پیش در پلاس و خاکستر می نشستند و توبه می کردند، امّا در روز داوری، تحمل مجازات برای صور و صیدون آسانتر خواهد بود تا برای شما. وتو ای کفرناحوم، آیا تا به آسمان صعود خواهی کرد؟ هرگز، بلکه تا به اعماق دوزخ سرنگون خواهی شد ».

			خداوند ارزشمند ترین برکات آسمانی را به آن شهرهای شلوغ و پر جنب و جوش ارزانی کرده بود و مسیح، سرور حیات و سلامتی هر روز در میان ایشان رفت و آمد کرده بود. و جلال خدایی را که انبیا و پادشاهان درآرزوی دیدنش بودند هر روزه بر جماعتی که در اطراف وی گرد می آمدند درخشیده بود، با این حال مردم آن شهرها، این موهبت آسمانی را نپذیرفتند.

			[فریسیان وکاتبان) با تظاهر به دور اندیشی به مردم هشدار داده بودند که از پذیرش تعالیم جدیدی که از سوی عیسی، این معلم تازه وارد مطرح شده بود، امتناع کنند، زیرا عقاید و اعمال عیسی با تعالیم پدران ایشان مغایرت داشت. و مردم به جای اینکه در صدد فهم کلام خداوند برآیند. تعالیم کاهنان و فریسیان را باور می کردند. آنان به جای ارج نهادن به خداوند، به فریسیان و روسای قوم احترام می گذاشتند و بدین وسیله برای حفظ رسوم و سنتهای خویش، حقیقت را انکار نمودند. بسیاری از مردم با شنیدن سخنان مسیح تحت تاثیر قرارگرفته و تقریبا متقاعد شده بودند، امّا چون مطابق ایمان و اعتقادات خویش رفتار نمی کردند، از طرفداران مسیح محسوب نمی شدند. زیرا شیطان با ارائه وسوسه های خویش ایشان را چنان تحت تاثیر قرارداد تا نور حقیقت در نظرشان به ظلمت تبدیل گردید. بنابراین بسیاری، حقیقت را انکار نمودند، حقیقتی که منجر به نجات و رستگاری ایشان می گردید.

			عیسی، شاهد راستین، می فرماید، « اینک، بر در ایستاده می کوبم » (مکاشفه ۳ آیه ۲۰). هرگونه هشدار، سرزنش، و درخواستی که از طریق کلام خداوند و یا رسولان وی مطرح می شود، ضربه ای است که بر دریچه دل کوبیده می شود. و صدای عیسی است که اجازه ورود می طلبد. هر بارکه صدای کوبیدن درب مورد بی توجهی قرارگیرد، تمایل به گشوده شدن ضعیف می گردد. اگر امروز به تاثیرات روح القدس بی اعتنایی کنیم، این تاثیرات فردا قوی تر نخواهد بود. و بدین ترتیب قلب نیز قابلیت تحت تاثیر قرارگرفتن را از دست داده و به وادی خطرناک جهل و بی خبری این دنیای فانی سقوط کرده و از حیات جاودانی محروم خواهد شد.

			محکومیت ما در روز داوری در نتیجه خطاهای ما نخواهد بود بلکه ناشی از بی اعتنایی ما به فرصت هایی است که خداوند برای درک و فراگیری حقیقت در اختیار ما قرارداده است.

			هفتاد شاگرد عیسی، مواهب واستعدادهای خارق العاده ای را دریافت کرده بودند که به عنوان مُهر تایید رسالت ایشان محسوب می شد و هنگامی که ماموریت ایشان به اتمام رسید با شادی به حضور عیسی باز گشتند وگفتند، « سرور ما، حتی دیوها هم به نام تو از ما اطاعت می کنند ». عیسی به ایشان فرمود، « شیطان را دیدم که همچون برق از آسمان فرو می افتاد ».

			چشم انداز وقایع گذشته وآینده از ذهن عیسی خطور می کرد. او لوسیفر را می دید که چگونه همچون بار اول، از جایهای آسمانی طرد می شود. و سپس چشم انداز درد و رنج خود را مجسم می نمود، که در مقابل تمامی جهان سیرت و خصوصیات شیطان آشکار می شد. او فریاد « تمام شد » را شنید، (یوحنا ۱۹ آیه ۳۰ ) را می شنید که قاطعانه نجات و رستگای انسان گمشده در گناه را برای همیشه اعلام کرده و امنیت آسمان را برای همیشه در مقابل اتهامات، فریبکاری ها و ادعاهای شیطان، تامین می نمود.

			عیسی در ورای صلیب جلجتا و با یادآوری تمامی رنج و خواری آن، روز عظیم داوری را به نظر می آورد، روزی که درآن شیطان، رئیس قدرت هوا در این جهان که مدتها به واسطه عصیان و گناه وی آلوده شده بود، با هلاکت روبرو می شد. عیسی می دید که کار شیطان برای همیشه خاتمه یافته و آسمان و زمین از سلامتی خداوند آکنده شده است.

			و از آن به بعد پیروان مسیح می بایستی شیطان را دشمن شکست خورده قلمداد کنند. عیسی بر بالای صلیب جلجتا پیروزی را نصیب ایشان نمود و آرزو داشت که ایشان این پیروزی را از آن خویش بدانند. او فرمود، « اینک شما را اقتدار می بخشم که ماران و عقربها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید، و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید ».

			قدرت مطلق روح القدس همواره پشتیبان کسانی است که از روح توبه برخوردار می باشند. مسیح، هرگز کسی را که با ایمان و اظهار ندامت، حمایت وی را درخواست کند، در تسلط قدرت دشمن رها نمی کندمنجی همواره از کسانی که تحت وسوسه و تجربه قرار دارند حمایت می کند. و در همراهی با او چیزهایی از قبیل شکست، زیان و غیرممکن بودن وجود ندارد و قدرت انجام هرکار را داریم؛ در او که ما را قوت می بخشد. هنگامی که مورد آزمون ها و مشقات بیاید، منتظر نمانید تا همه مشکلات رفع و تعدیل گردد، بلکه به یاورتان عیسی بنگرید. 

			بسیاری از مسیحیان، همواره درباره قدرت شیطان سخن گفته و می اندیشند. آنان دایماً درباره دشمن خویش فکر کرده و سخن می گویند، و برای دوری از او دعا می کنند. تا زمانیکه شیطان در خیال ایشان به صورت ترسناکی بزرگتر می گردد. درست است که شیطان موجود پر قدرتی می باشد، امّا خداوند را سپاس گویید زیرا که منجی ما عیسی با قدرت بیکران خویش شیطان را از آسمان به زیر افکند. هنگامی که قدرت شیطان را بزرگتر از آنچه که هست نشان می دهیم، او را خشنود می سازیم. بنابراین چرا از عیسی سخن نگوییم؟ چرا قدرت و محبت او را نستائیم؟

			رنگین کمان عهد خداوند که سریر پادشاهی وی را در آسمان احاطه نموده است، جاودانه شهادت می دهد که « خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد » و به تمامی کائنات گواهی می دهد که خداوند هرگز قوم خود را در مبارزه با شریر رها نمی کند. و مادام که عرش ملکوت پابرجاست، تضمین این مطلب است که از ما محافظت بعمل آمده و تقویت خواهیم شد.

			عیسی افزود، « امّا از این شادمان مباشید که ارواح از شما اطاعت می کنند، بلکه شادی شما از این باشد که نامتان درآسمان نوشته شده است ». از این شادمان مباشید که صاحب قدرت هستید زیرا در آنصورت توکل به خداوند را از نظر دور خواهید داشت. هشیار باشید، وگرنه حس بی نیازی در شما ظاهر خواهد شد و به جای اینکه با روح و قوت خداوند عمل کنید با قوت خویش عمل خواهید کرد. سرشت و ذات انسان همواره آماده است که پیروزی در هرکاری را به حساب خود گذاشته وکسب اعتبارکند. و بدین وسیله با عظمت بخشیدن به خویش فراموش می کند که خداوند منشا تمامی قوت وقدرت است. 

			پولس رسول می گوید، « در ضعفها، دشنامها، سختیها، آزار و مشکلات، به خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم » (دوم قرنتیان ۱۲ آیه ۱۰). هنگامی که به ضعف ها و ناتوانایی های خویش واقف می شویم، آنگاه یاد می گیریم که به قدرتی غیر از قدرت ذاتی خویش متکی شویم و هیچ چیزی نمی تواند به اندازه احساس مسئولیت ما در مقابل خداوند، دلهای ما را تقویت کند. و هیچ چیزی نمی تواند به اندازه محبت بخشاینده مسیح به عمیق ترین انگیزه های درونی ما دسترسی یافته وآنان را هدایت کند. بنابراین نخست باید با خداوند ارتباط داشته باشیم و سپس از روح القدس پُر شده، آنگاه قادر خواهیم بود تا با همنوعان خود ارتباط درستی داشته باشیم. پس شاد باشید زیرا که به واسطه مسیح به خداوند پیوند خورده و در زمره اعضای خانواده الهی درآمده اید. هنگامی که به خداوند نگاه می کنید ضعفهای جامعه بشری را خواهید شناخت. هر قدر کمترخویشتن را گرامی بدارید، به طور کامل تر وآشکارتری فضایل منجی را درک خواهید کرد و هرچه خود را به منبع نور و قدرت نزدیک کنید، نور بیشتری برشما خواهد تابید و قدرت بیشتری را برای کار خداوند کسب خواهید نمود. پس، شاد باشید از اینکه با خداوند و با مسیح و تمامی اعضای خانواده ملکوتی یکی شده اید.

			درحالیکه هفتاد شاگرد مسیح به سخنان وی گوش فرا می دادند، روح القدس با حقایق جاودانی افکارشان را تحت تاثیر قرارداده و واقعیت را برلوح جانشان می نگاشت. و با وجودی که جمعیت اطرافشان را احاطه کرده بود، گویا در احاطه خداوند قرار داشتند. 

			عیسی چون دانست که شاگردان در همان ساعت الهام روح القدس را دریافت داشتند « در همان ساعت »، عیسی در روح به وجد آمد و گفت: « ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را می ستایم که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده ای. بله، ای پدر، زیرا خشنودی تو در این بود. پدرم همه چیز را به من سپرده است، هیچ کس نمی داند پسر کیست جز پدر، و هیچ کس نمی داند پدر کیست جز پسر، و آنان که پسر بخواهد او را برایشان آشکار سازد ».

			مردان نیک نام عالم، و افراد به اصطلاح بزرگ و حکیم با تمامی خودستایی حکیمانه نتوانستند ماهیت و شخصیت مسیح را درک کنند. آنان بر اساس ظاهر فروتن و حقیرانه وی که در نتیجه انسان بودنش بر وی حادث شده بود او را مورد قضاوت و داوری قراردادند. امّا ماهیگیران و باجگیران، حکمت یافتند تا ذات الهی را بشناسند. حتّی شاگردان نیز در درک و شناخت همه آنچه که مسیح می خواست به ایشان آشکار کند عاجز بودند، امّا چون گهگاهی خود را تسلیم روح القدس می نمودند، افکار ایشان روشن می شد. و می فهمیدند که خدای قادر مطلق ملبّس به جامه انسانی در میان ایشان ساکن شده است. عیسی به وجد آمده بود زیرا این حقایق از دانایان و خردمندان پنهان داشته شده بود ولی به مردان فروتن و حقیر آشکار گردیده بود. اغلب اوقات، هنگامی که عیسی کتب عهد عتیق و نبوتهای پیش بینی شده در باره امر قربانی شدن خویش را برای شا گردان مطرح می کرد. آنان به واسطه روح القدس بر انگیخته شده و در یک فضای ملکوتی قرار می گرفتند.

			حوایون با شنیدن سخنان مسیح، حقایق روحانی بیان شده از سوی انبیاء عهد عتیق را روشن تر وکاملتر از نویسندگان اولیّه این حقایق، درک می کردند. از این پس آنان کتب عهد عتیق را نه به مثابه تعالیم کاتبان و فریسیان و نه به عنوان اظهارات اشخاص خردمندی که مرده بودند، بلکه به مثابه مکاشفه خداوند مورد مطالعه و بررسی قرارمی دادند.آنان روح راستی را دیده بودند، کسی که، « جهان نمی تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می بیند و نه می شناسد، امّا شما او را می شناسید، چرا که نزد شما مسکن می گزیند و در شما خواهد بود » (یوحنا۱۴ آیه ۱٧).

			تنها طریق کسب حقیقت، تسلیم روح و جان به مسیح و اطاعت از وی می باشد. برای این کار روح باید از غرور و نخوت تطهیر شود و از تملک همه چیز رها شده و مسیح در آن سلطنت کند. دانش و حکمت انسانی در درک و شناخت مفهوم قربانی و کفاره گناهان عاجز است. نقشه نجات و ستگاری به قدری گسترده و وسیع است که فلسفه قادر به تشریح آن نیست.

			 چنین نقشه ای برای همیشه جزو اسرار باقی خواهد ماند و ژرف ترین استدلال ها نیز قادر به درک آن نمی باشد. علم رستگاری نمیتواند تشریح شود؛ بلکه با تجربه شناخته می شود. تنها، کسی که به گناهکار بودن خویش واقف شود می تواند ارزش منجی را تشخیص دهد.

			مسیح در خلال مسافرت خود به اورشلیم دروس بسیار مفیدی را به شاگردان تعلیم داد. و مردم مشتاقانه به سخنان وی گوش فرا می دادند. در پیریه نیز همانند جلیل مردم کمتر تحت تعصبات یهودیان قرار داشتند و بدین جهت تعالیم وی در دلهای مردم تاثیر گذار بود.

			در خلال ماههای آخر خدمت مسیح، بسیاری از مثل های وی گفته شده بود. کاهنان و معلمین یهود با تنفر فوق العاده ای وی را تعقیب می نمودند و مسیح نیز در قالب مثلها و آیات و علامات به ایشان هشدار می داد. آنان منظور عیسی را می فهمیدند با این حال نمی توانستند در سخنان او چیزی یافته وذبدینوسیله وی را متهم و محکوم سازند. عیسی در مثل فریسی و باجگیر، دعای حاکی از بی نیازی و استغنای فریسی را که « خدایا ترا شکر می کنم که مثل سایر مردم نیستم »؛ با خواهش و استدعای حاکی از ندامت باجگیر که « بر من گناهکار ترحم فرما »، مقایسه کرده و بدینوسیله ریاکاری یهودیان را مورد سرزنش قرار می دهد. و سپس با بیان مثل درخت انجیر و ضیافت بزرگ، محکومیت و نابودی قوم توبه ستیز را پیش بینی می کند. آنانی که با استهزا و تمسخر دعوت ضیافت انجیل را رد کرده بودند، هشدار او را شنیدند که می فرمود، « به شما می گویم که هیچ یک از دعوت شدگان، شام مرا نخواهید چشید » (لوقا ۱۴ آیه ۲۴).

			تعالیم داده شده به شاگردان بسیار ارزشمند بود. تمثیل بیوه سمج و دوستی که در نیمه شب تکه نانی می طلبید، قدرت تازه ای به کلامش می بخشید، « بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد » (لوقا ۱۱ آیه ۹). و غالب اوقات، ایمان متزلزل ایشان با یادآوری کلام مسیح که فرموده بود، « آیا خدا به داد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد بر می آورند، نخواهد رسید؟ آیا این کار را همچنان به تاخیر خواهد افکند؟ به شما می گویم که بزودی به داد ایشان خواهد رسید. امّا هنگامی که پسر انسان آید، آیا ایمان برزمین خواهد یافت؟ » (لوقا ۱٨ آیات ٧ و ٨)، تقویت می گردید.

			مسیح تمثیل زیبای گوسفند گمشده را مجدداً تکرار نموده و با شرح تمثیل های سکّه گمشده و پسر اسرافکار، مفهوم عمیق تعالیم خویش را در نظر شاگردان آشکار کرد. شاگردان درآن زمان از درک مفاهیم عمیق تعالیم عیسی عاجز بودند، امّا بعد از نزول روح القدس بر ایشان، و هنگامی که جمع آوری امتها و خشم و حسادت یهودیان را مشاهده کردند، مفاهیم نهفته شده در تمثیل پسر اسرافکار را به روشنی فهمیده و از شیرینی و حلاوت سخنان مسیح شادی می کردند، « امّا اکنون باید جشن بگیریم و شادی کنیم. زیرا این پسر من مرده بود، زنده شد، گم شده بود، یافت شد! » (لوقا ۱۵ آیات ۳۲ و ۲۴). و چون در نام خداوندشان به پیش می رفتند، در مواجهه با سرزنش، فقر و شکنجه و آزار، سخنان مسیح را درآخرین سفر وی به یاد آورده و دلهای ایشان آرام می گرفت، عیسی بدیشان فرموده بود، « ای گله کوچک، ترسان مباشید، زیرا خشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید، برای خود کیسه هایی فراهم کنید که پوسیده نشود، و گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید، جایی که نه دزد آید و نه بید زیان رساند، زیرا هرجا گنج شماست، دلتان نیز آنجا خواهد بود » (لوقا ۱۲ آیات ۳۲ تا ۳۴).

		

	
		
			۵۴ - « سامری نیکوکار »

			[این فصل بر اساس انجیل لوقا ۱۰: ۲۵-۳٧ تدوین گردیده است]

			مسیح در حکایت سامری نیکو، ماهیت مذهب راستین را به تصویر می کشد. او نشان می دهد که مذهب صرفاً شامل نظام تشکیلاتی و عقاید و یا آئین ها نبود، بلکه ایفای کردارهای محبت آمیز است تا بهترین خیریات برای دیگران با نیکویی اصیل آورده شود. 

			هنگامی که مسیح مردم را تعلیم می داد، « روزی یکی از معلّمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان شوم؟ ».

			جمعیت عظیم با شدت اشتیاق در انتظار جواب بودند. کاهنان معلمین یهود تصور کرده بودند که با طرح این سوال از سوی فقیه، مسیح را به دام می اندازند. امّا منجی با ایشان وارد بحث و مجاد له نشد و در پاسخ به سئوال فقیه از وی سئوال کرد، « در تورات چه نوشته است؟ از آن چه می فهمی؟ ». یهودیان، هنوز هم عیسی را به بی توجهی نسبت به قوانین داده شده در کوه سینا متهم می کردند، امّا وی طریق نجات و رستگاری را مربوط به حفظ و رعایت احکام خداوند می دانست.

			فقیه پاسخ داد، کلام گفته است: « خداوند، خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوت و با تمامی فکر خود محبّت نما، و همسایه ات را همچون خویشتن محبّت کن ». عیسی گفت، « پاسخ درست دادی. این را به جای آور که حیات خواهی داشت ».

			فقیه از موقعیت و اعمال فریسیان راضی نبود. او کتب مقدسه را مطالعه کرده و میل داشت که مفهوم واقعی کلام را بیاموزد و در این مورد بسیار علاقمند بود. بنابراین خالصانه از عیسی سئوال نمود، « چه کنم؟ » او در پاسخ خود نسبت به الزامات شریعت از تمامی دستورات مربوط به مناسک و مراسم کلیشه ای و تشریفاتی چشم پوشی نموده بود. او برای این مناسک و مراسم تشریفاتی و ظاهری هیچ ارزشی قائل نشد، بلکه دو اصل مهم و اساسی را که تمامی احکام و انبیاء برآن تاکید نموده بودند، عرضه نمود. پاسخ فقیه که از سوی مسیح مورد تایید قرارگرفته بود، منجی را در مقابل فریسیان در موقعیت برتری قرارداد. آنان نمی توانستند او را به دلیل تایید چیزی که از سوی مفسر شریعت اظهار شده بود متهم و محکوم کنند.

			عیسی پاسخ داد، « این را به جای آر که حیات خواهی داشت ». او شریعت را به عنوان قوانین یکپارچه و یکدست الهی معرفی نمود و به این طریق بدیشان آموخت که ممکن نیست شخص با نگه داشتن یک حُکم، فرمان های دیگر را زیر پا گذارد. زیرا کلیه فرایض الهی از یک اصل، پیروی می کنند. سرنوشت انسان از طریق اطاعت کامل شریعت تعیین می شود. محبت فوق العاده به خداوند و محبت بی دریغ به همنوع اصولی است که می بایستی در زندگی رعایت شود.

			فقیه پی برده بود که قوانین شریعت را زیر پا گذاشته است و با سخنان موشکافانه مسیح ملزم شده بود. او ادعا می کرد که عدالت شریعت را درک می کند، امّا بدان عمل نمی نمود. و به همنوعان خویش محبت نمی کرد. از او خواسته شده بود که توبه کند. امّا او به جای توبه، سعی کرده بود تا خود را پاک و منزه نشان دهد. و به جای اعتراف به حقیقت، در صدد بود که انجام احکام و فرایض را بسیار سخت جلوه دهد. بنابراین مایل بود که هم از ملزم شدن به حقیقت طفره رفته و هم در نظر مردم خود را از گناه تبرئه کند. سخنان منجی نشان داد که سئوال وی بی مورد و غیر ضروری بوده همچنانکه خود وی نیز می توانست بدان پاسخ گوید. با این حال برای تبرئه خود از عیسی پرسید: « همسایه من کیست؟ ».

			این سوال در میان یهودیان باعث مباحثه ای بی وقفه گردیده بود. آنان در مورد اجنبی و دشمن بودن مشرکین و سامریان هیچ تردیدی نداشتند. امّا تمایز میان افراد قوم و طبقات مختلف جامعه خودشان را چگونه و بر اساس چه شرایطی تعیین می کردند؟ کاهنان، کاتبان و مشایخ یهود می بایستی چه کسانی را همسایه خود قلمداد کنند؟ آنان تمام زندگی خود را صرف انجام آیین های تشریفاتی کرده بودند تا خود را پاک و منزه جلوه دهند. در نظر ایشان ارتباط با مردم جاهل و غافل موجب ناپاکی می شد که تطهیر آن مستلزم تلاش فرساینده و خسته کننده ای بود. آیا فریسیان و کاتبان می بایستی افراد « ناپاک و نجس » را همسایگان خویش به شمار آورند؟

			عیسی، مجدداً از مجادله با ایشان امتناع ورزید. و تعصّب [و تبعیض] کسانی را که منتظر فرصتی بودند تا او را متهم و محکوم سازند، مورد سرزنش قرار نداد. امّا با بیان حکایتی ساده برای جمعیت حاضر، تصویر بسیار زیبایی از محبت آسمانی را ترسیم نمود. این حکایت دلهای بسیاری از حاضران را تحت تاثیر قرارداده وموجب شد تا فقیه به حقیقت اعتراف کند.

			تنها راه از میان بردن ظلمت، پذیرفتن نور است. و بهترین طریق برخورد با خطا، معرفی حقیقت است. تنها مکاشفه محبت خداوند است که می تواند زشتی گناه را که در دل آدمی ساکن است نشان دهد.

			عیسی فرمود، « مردی از اورشلیم به اریحا می رفت. در راه به دست راهزنان افتاد. آنها او را عذیان نموده، کتک زدند، و نیمه جان رهایش کرده و رفتند. از قضا کاهنی از همان راه می گذشت، امّا چون چشمش به آن مرد افتاد، راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده برفت. هم چنین یک لاوی نیز از آنجا می گذشت. او نیز چون به آنجا رسید و آن مرد را دید، راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت » (لوقا ۱۰ آیات ۳۰ تا ۳۲). این یک صحنه خیالی و غیر واقعی نبود، بلکه رویدادی واقعی بود و به همان طریقی که اتفاق افتاده بود مطرح می شد.کاهن و لاوی که راه خود را کج کرده و از سمت دیگر جاده رفته بودند، در میان جمعیتی که سخنان مسیح را می شنیدند، حضور داشتند.

			در مسافرت از اورشلیم به اریحا، مسافر می بایستی ا ز میان بخشی از بیابان یهودا عبور کند. جاده به درّه تنگ بایر و سنگلاخی منتهی می شد که مورد هجوم دزدان قرار می گرفت و غالب اوقات صحنه خشونت بود. در همین ناحیه بود که مسافران مورد حمله قرار گرفته و تمامی اموالشان به یغما می رفت و بر اثر خشونت مجروح و مضروب شده و نیمه جان در کنار جاده رها می شدند. و به همین ترتیب مردی که از اورشلیم به اریحا می رفت، مجروح و نیمه جان در کنار جاده رها شده بود وکاهن نیز از همان راه می گذشت امّا چون چشمش به آن مرد افتاد، راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت. سپس لاوی به آن مکان رسید و از روی کنجکاوی و برای آنکه از چگونگی واقعه مطلع گردد لحظه ای ایستاده و به مرد رنجیده نگریست. او از وظیفه خویش آگاه بود امّا انجام چنین وظیفه ای موافق میل او نبود. و آرزو کرد که ایکاش از آن راه عبور نکرده وآن مرد زخمی و مجروح را ندیده بود. و سرانجام خود را متقاعد کرد که این امر به وی مربوط نمی باشد.

			 کاهن و لاوی، وظیفه مقدسی را بر عهده داشتند. و مدعی تفسیر کتب مقدسه بودند. آنان به طبقه ویژه ای تعلق داشتند که می بایستی نمایندگان خداوند در میان مردم باشند. و باید، « با آنان که نا آگاهانه به راه خطامی روند، به نرمی رفتار کنند » (عبرانیان ۵ آیه ۲) تا بتوانند.

			افراد را در شناخت و درک محبت عظیم خداوند به انسان هدایت و رهبری کنند. کاری را که برای انجام آن فراخوانده شده بودند، همان بود که عیسی به عنوان کار خویش تشریح کرده بود، « روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده، تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم. و ستمدیگان را رهایی بخشم " (لوقا ۴ آیه ۱٨).

			فرشتگان آسمان بر پریشانی خانواده الهی بر روی زمین نظر کرده و برای رهایی بشریت از ظلم و جور و اندوه حاضر به همکاری با انسان می باشند. مشیّت الهی، کاهن و لاوی را به مسیری که مرد مجروح و نیمه جان رها شده بود هدایت کرد تا نیاز به رحمت و مساعدت مرد را درک کنند. تمامی آسمان در انتظار بود تا شاید دل های این مردان از دیدن رنج و مصیبت انسانی تحت تاثیر قرار گیرد. منجی، همان کسی بود که قوم عبرانی را در بیابان تعلیم داده بود. تعالیمی که مسیح از میان ستون ابر وآتش به ایشان آموخته بود، با تعلیمی که مردم از کاهنان و معلمان یهود دریافت می کردند بسیار متفاوت بود. قوانین شریعت حتی پست ترین حیوانات را که در بیان دردها و نیاز های خویش عاجز هستند مورد لطف و مرحمت قرار می داد. و خداوند نیز در این مورد دستوراتی را از طریق موسی به قوم اسراییل داده بود، « اگر گاو یا گوسفند دشمن خود را دیدید که گُمشده است، آن را به او بازگردانید. اگر دیدید که الاغ دشمنتان زیر بار خوابیده است، هرچند که از آن شخص روگردان هستید، ولی کمک کنید تا الاغ بلند شود » (خروج باب ۲۳ آیات ۴ و۵). امّا در حکایت مردی که به وسیله دزدان مجروح شده بود، عیسی موضوع رنج و درد یک انسان را مطرح می کرد و اگر آنان می بایستی حیوانات بارکش را دوست داشته باشند، چقدر بیشتر می بایستی دلهای ایشان با دیدن مرد مجروح متاثر می شد. این پیام از طریق موسی به ایشان اعلام شده بود که او خدای ایشان، « خدای خدایان و رب الارباب، و خدای عظیم و جبّار و مهیب است، که یتیمان و بیوه زنان را دادرسی می کند، و غریبان را دوست داشته، خوراک و پوشاک به ایشا ن می دهد ». و بدین جهت به آنان فرمان داده بود که، « غریبی که در میان شما ساکن می شود، مثل متوطن از شما باشد. و او را مثل خود محبت نما » (تثنیه ۱۰ آیات ۱٧ تا۱۹؛ لاویان۱۹ آیه ۳۴).

			ایوب گفته بود « غریب در کوچه شب را به سر نمی برد و درِ خود را به روی مسافر می گشودم. و هنگامی که دو فرشته خداوند در هیئت انسانی به شهر سدوم وارد شدند. لوط به استقبال ایشان برخاسته، رو بر زمین نهاد و گفت: « اینک اکنون ای آقایان من، به خانه بنده خود بیایید، و شب را بسر برید » (ایوب ۳۱ آیه ۳۲؛ پیدایش ۱۹ آیه ۲). کاهن و لاوی از تمامی این تعالیم آگاه بودند لیکن بدان عمل نمی کردند.آنان با دریافت تعالیم متعصبانه قومی به افرادی خودخواه، تنگ نظر و انحصار طلب تبدیل شده بودند و هنگامی که با مرد مجروح مواجه شدند، نمی توانستند بگویند که او از قوم ایشان هست یا نه. آنان تصور کردند که مرد مجروح سامری است و به همین دلیل را ه خود را کج کرده و از سمت دیگر جاده رفتند.

			فقیه دینی در رفتار کاهن و لاوی، همانگونه که مسیح شرح داده بود، هیچ مغایرتی با آنچه که درباره الزامات شریعت آموخته بود، مشاهده نکرد. لیکن، اکنون، صحنه دیگری به نمایش در می آید: مسافری سامری چون بدانجا رسید و آن مرد را دید، دلش برحال او سوخت. برای او یهودی بودن و یا غیر یهودی بودن مرد هیچ اهمیتی نداشت. سامری به خوبی می دانست که اگر وی به جای مرد مجروح بود، یک یهودی با دیدن او، به صورت وی تف انداخته و با تحقیر از کنار وی می گذشت. امّا او در این مورد هیچ تردیدی به خود راه نداد. و فکر نکرد که با ماندن درآن مکان، ممکن است با خطر خشونت مواجه شود. کمک کردن به یک انسان دردمند که مجروح و نیمه جان در بیابان رها شده بود، برای وی از هر چیزی مهم تر بود. پس نزد او رفت جامه خود را درآورد تا او را بپوشاند. روغن و شرابی را که برای سفر خود به همراه داشت جهت مداوای زخمهایش به کار برد و سپس او را بر الاغ خود گذاشت و به کاروانسرایی برد و سراسر شب را با مهربانی از او پرستاری کرد. روز بعد، درحالی که زخمهای مرد مجروح بهبود یافته بود، سامری تصمیم گرفت به سفر خود ادامه دهد. امّا قبل از حرکت، او را به صاحب کاروانسرا سپرد و برای پرستاری از مرد زخمی دو دینار پرداخت، امّا به این نیز بسنده نکرد، بنابراین به صاحب کاروانسرا گفت، « از این مرد پرستاری کن و اگر بیش از این خرج کردی، چون برگردم به تو خواهم داد ».

			بعد از اینکه عیسی حکایت سامری را به پایان رسانید، به فقیه چشم دوخته و گفت، « حال به نظر تو کدام یک از این سه تن، همسایه مردی بود که به دست راهزنان افتاد؟ » (لوقا ۱۰ آیه ۳۶).

			فقیه حتی اکنون نیز نمی توانست نام سامری را بر زبان آورد. بنابراین پاسخ داد، « آن که به او ترحم کرد ». عیسی به او گفت : « برو و تو نیز چنین کن ».

			و بنابراین برای همیشه به این سئوال که، « همسایه من کیست » پاسخ داده شد. مسیح نشان داد که همسایه ما صرفاً یکی از افراد کلیسا یا مذهبی که به آن تعلق داریم نمی باشد. و ارتباطی به نژاد، رنگ، و طبقه اجتماعی ندارد. همسایه ما کسی است که به کمک و یاری ما نیازمند است. همسایه ما کسی است که به وسیله دشمن یعنی شیطان مجروح و مضروب گشته است. و تمامی کسانی که به خداوند تعلق دارند همسایه ما هستند.

			عیسی در حکایت سامری نیکو، تصویری از خود و رسالت خویش را به نمایش گداشته بود. انسان به وسیله شیطان فریب خورده، مجروح گشته، مورد دستبرد قرارگرفته و بی هوش شده بود و به جهت هلاکت رها گشته بود. امّا منجی در شرایطی که درمانده و بی یاور بودیم بر ما ترحم کرد. او برای نجات ما، جلال و شکوه آسمان را ترک گفت. و هنگامی که در شُرُف مرگ بودیم، مسئولیت ما را به عهده گرفت و زخمهای ما را شفا داد و جامه عدالت خویش را بر تن ما نمود و پناهگاه امنی را به روی ما گشوده و با مسئولیت خویش تمامی نیازهای ما را تامین کرد. او برای نجات و رستگاری ما جان خویش را فدا کرد. و با سر مشق قرار دادن خویش به پیروانش دستور داد، « حکم من به شما این است که یکدیگر را محبت کنید » و « همانگونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر رامحبت نمایید » (یوحنا۱۵ آیه ۱٧ و باب ۱۳ آیه ۳۴).

			فقیه از عیسی سوال کرده بود، « ای استاد چه کنم؟ » و عیسی نیز محبت به خدا و مردم را اساس عدالت و پارسایی شناخته و مورد تایید قرار داده بود. او در پاسخ به سئوال فقیه فرمود، « این را به جای آور که حیات خواهی یافت » و سامری ندای مهربانی و محبت را شنیده و با اطاعت از آن، شریعت را به جا آورد و مسیح نیز به فقیه دستور داد، « برو و تو نیز چنین کن ». فرزندان خداوند نباید صرفاً به گفتن قناعت کنند بلکه می بایستی به آنچه که می گویند، عمل نمایند. « آن که می گوید در او می ماند، باید همان گونه رفتار کند که عیسی رفتار می کرد » (اول یوحنا ۲ آیه ۶).

			سخنانی که عیسی در حکایت سامی نیکو بر زبان آورد، امروز نیز به همان اندازه مورد نیاز جهان است خودخواهی و تشریفات خشک و بی روح کمابیش آتش محبت را خاموش کرده و فیضی را که سیرت و شخصیت آدمی را شیرین و دلپذیر می سازد، از بین برده است. بسیاری از افراد که مدعی نام مسیح هستند، این حقیقت را که مسیحیان می بایستی نماینده مسیح باشند نادیده گرفته اند. مادامی که در کلیسا، در محدوده خانواده، در همسایگی و هر جایی که هستیم، برای خیریت دیگران ایثار و از خود گذشتگی نکنیم، هر چقدر که ادعا کنیم، مسیحی نخواهیم بود.

			عیسی علایق خویش را با بشریت پیوند داده و از ما نیز می خواهد که برای نجات انسان با او متحّد شویم. عیسی می فرماید، « به رایگان یافته اید، به رایگان هم بدهید » (متی ۱۰ آیه ٨). گناه سرچشمه تمامی شرارت ها است. و وظیفه ماست که با مهربانی به گناهکاران کمک کنیم. بسیاری با ارتکاب خطا، احساس خجالت و نادانی می کنند. آنان تشنه شنیدن کلام تسلی وآرامش هستند. و با نگریستن به خطایا و گناهانشان مایوس و دلسرد می شوند. این افراد نباید از سوی ما مورد بی اعتنایی قرارگیرند. اگر مسیحی هستیم، نباید از آنان رویگردان شده و از کسانی که به کمک و یاری ما نیازمند هستند دوری کنیم. هنگامی که با رنج و اندوه افراد مواجه می شویم هرگز نباید بگوییم ربطی به ما ندارد. « شما که روحانی هستید او را با ملایمت به راه راست بازگردانید » (غلاطیان ۶ آیه ۱). با ایمان و دعاکردن دشمن را وادار به عقب نشینی کنید. کلام ایمان و تسلی را بر زبان آورید، آنگاه کلام شما چون روغن مرهم بلسان، جراحت و کوفتگی مجروح را شفا خواهد داد. بسیاری از افراد در مبارزه بزرگ زندگی نا امید ودلسرد شدند، در حالی که یک کلمه محبت آمیز و دلگرم کننده می توانست آنان را برای غالب آمدن بر مشکلات تقویت کند، هرگز نباید رنج و مصیبت افراد را نادیده بگیریم، بلکه می بایستی تلاش کنیم تا تسلی و آرامشی را که از خداوند دریافت کرده ایم به ایشان تقدیم کنیم. 

			و انجام این وظایف چیزی جز انجام اصول شریعت نیست؛ اصولی که در حکایت سامری نیکو شرح داده شد و در زندگی مسیح نیز آشکار شد. سیرت و شخصیت مسیح اهمیت حقیقی شریعت رانشان داده و مفهوم عبارت همسایه ات را همچون خویشتن دوست بدار را آشکارمی کند. فرزندان خداوند با نشان دادن محبت، مهربانی و رحمت به افراد، احکام و مقررات الهی را مود تایید قرار می دهند. آنان به این حقیقت که « شریعت خداوند کامل است و جان را برمی گرداند » شهادت می دهند. و کسی که در محبت کردن به دیگران غفلت ورزد در حقیقت احکام خداوند را زیر پا می گذارد. زیرا رفتار ما با افراد نشان دهنده رفتار ما با خداوند می باشد، کسی که محبت خداوند را در دل داشته باشد می تواند همسایه خود را محبت کند. « اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می نماید امّا از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را، که می بیند، محبت نکند، نمی تواند خدایی را که ندیده است، محبت نماید. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، امّا اگر یکدیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است » (اول یوحنا ۴ آیات ۲۰ و ۱۲).

		

	
		
			۵۵ - « تظاهر مکنید »

			[این فصل بر اساس انجیل لوقا ۱٧: ۲۲-۲۰ تدوین گردیده است]

			عده ای از فریسیان نزد عیسی آمده وسوال کردند، « پادشاهی خدا کی خواهد آمد؟ ». از زمانیکه یحیی تعمید دهنده پیام آمدن مسیح را در تمامی سرزمین یهودیه موعظه کرده بود سه سال و اندی می گذشت. او اعلام کرده بود. « توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است! » (متی ۳ آیه ۲). لیکن فریسیان در این مدت هیچ علامتی از برقراری پادشاهی آسمان دریافت نکرده بودند. بسیاری از آنان که یحیی را نپذیرفته بودند، در هر موردی با عیسی مخالفت کرده وتلویحاً ماموریت مسیح را شکست خورده اعلام می کردند.

			عیسی پاسخ داد، « آمدن پادشاهی خدا را نمی توان به مشاهده دریافت. و کسی نخواهد گفت اینجا یا آنجاست، زیرا پادشاهی خدا در میان شماست ». پادشاهی خدا در قلب انسان شروع می شود. علایم نزدیک شدن پادشاهی خداوند از طریق قدرت و شکوه دنیوی آشکار نمی شود.

			سپس به شاگردان گفت، « زمانی می آید که آرزو خواهید کرد یکی از روزهای پسر انسان را ببینید، امّا نخواهید دید »، زیرا پادشاهی آسمان با جلال و شکوه دنیوی همراه نیست و به همین دلیل این خطر وجود دارد که نتوانید شکوه و جلال رسالت مرا تشخیص دهید. و درک نمی کنید که درحال حاضر از چه امتیاز عظیمی برخوردار هستید زیرا کسی درمیان شماست که حیات و نور آدمیان است. زمانی می آید که با نگاه به گذشته در آرزوی فرصتی باشید تا بتوانید مانند امروز از سخن گفتن و راه رفتن با پسرخدا لذت ببرید.

			حتی شاگردان عیسی نیز نتوانستند به خاطر خود خواهی وتفکر دنیوی، شکوه و جلالی را که عیسی درصدد بود به ایشان آشکارکند، درک کنند. امّا با صعود عیسی به حضور پدر، و نزول روح القدس بر ایمانداران، شاگردان کاملاً از شخصیت، سیرت و رسالت منجی آگاه شدند. و بعد از تعمید روح القدس دریافتند که درست در حضور خدای جلال بوده اند. و در حالی که گفته های مسیح را به یاد می آوردند، افکار ایشان با درک نبوتها و معجزات انجام شده از سوی او گشوده می شد. معجزات زندگی عیسی از مقابل دیدگان ایشان عبور می کرد و مانند افرادی بودند که از خواب بیدار شده بود. آنان فهمیدند که « کلام، انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید و ما بر جلال او نگریستیم، جلالی در خور آن پسر یگانه که از جانب پدرآمد، پُر از فیض وراستی » (یوحنا ۱ آیه ۱۴). مسیح به راستی از سوی خداوند به این دنیای گناهکارآمده بود تا پسران و دختران گناهکار آدم را نجات بخشد. اکنون به نظر می رسد که شاگردان برای خود کمتر از گذشته اهمیت قایل هستند. آنان هرگز از تعالیم و اعمال مسیح خسته و کسل نمی شدند. تعالیمی را که در گذشته بطور مبهم می فهمیدند، اکنون به مشکلی واضح و آشکار درک می کردند. کتب مقدسه در نظر ایشان به کتاب تازه ای تبدیل شده بود.

			درحالی که شاگردان نبوتهای مربوط به مسیح را درکتب مقدسه تفتیش می کردند، به مصاحبت با خداوند فراخوانده شده و درباره کسی که برای اتمام رسالت خویش به آسمان صعود کرده بود، تعلیم می گرفتند. آنان جلال و معرفت خداوند را که در عیسی ساکن بود به عنوان یک حقیقت درک کردند، حقیقتی که هیچ انسانی بدون کمک عوامل الهی قادر به فهم آن نمی باشد. آنان به کمک و مساعدت کسی که پادشاهان، انبیاء ومردان پارسا و عادل درباره اش نبوت کرده بودند، نیاز داشتند و با شگفتی نبوتهای مربوط به اعمال و شخصیت مسیح را مورد مطالعه قرار می دادند. شگفتا که آنان چقدر نبوت های کتب مقدسه را به طور مبهمی درک کرده بودند و چرا در فهم حقایقی که در باره مسیح شهادت می داد، تردید نشان داده بودند! و هنگامی که عیسی با فروتنی و تواضع در هیئت انسانی ظاهر شد و در میان آدمیان گام بر می داشت، شاگردان را از تجسم خدا در جسم انسان و ویژگی ماهیتدوگانه عیسی را درک نکرده بودند. چشمان آنان برای تشخیص و شناخت کامل ذات الوهیت در طبیعت انسانی، کور بود. امّا هنگامی که با قدرت روح القدس اذهان ایشان روشن شد، آرزو داشتند که بار دیگر عیسی را دیده و خود را پیش پای او اندازند. آنان آرزو داشتند که به نزد وی آمده و از او بخواهند تا تفسیر کتب مقدسه را که قبلاً نفهمیده بودند، مجدداً برایشان تفسیر کند. تا با توجه کامل به سخنان وی گوش فرا دهند. آنان می خواستند مفهوم سخنان عیسی را هنگامی که به ایشان فرموده بود، « بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، امّا اکنون یارای شنیدنش را ندارید » (یوحنا ۱۶: ۱۲). آنان چقدر مشتاق یودند تا همه آین چیزها را درک کنند! آنان در اندوه بودند که ایمان آنان چنان ضعیف بود، و اندیشه هایشان را چنان فرا گرفته بود که از درک واقعیت بر نمی آمدند. 

			خداوند، یحیی را به عنوان منادی فرستاده بود تا آمدن مسیح را اعلام کرده و توجه قوم یهود و سایر اقوام جهان را به ماموریت او جلب کند تا که انسان برای پذیرش او آماده شود. شخصیت عالی و بی نظیری که یحیی مژده آمدن او را اعلام می کرد، برای مدت بیش از سی سال در میان قوم یهود زندگی کرده بود، لیکن آنان، او را که فرستاده خدا بود، به طور کامل شناختند. ندامت و پشیمانی بر شاگردان مسلط شده بود زیرا بی ایمانی رایج آنچنان بر افکارشان تاثیر گذاشته بود که نتوانستند او را بشناسند. نور حقیقت به این دنیای تاریک آمده و در میان آنان می درخشید، لیکن از درک منبع و منشاء نور عاجز بودند. آنان از خود سئوال می کردند که چرا با طرز رفتارشان موجب می شدند تا مسیح ایشان را مورد سرزنش قراردهد. و غالب اوقات با یادآوری گفتگوهای عیسی از خود می پرسیدند، که چرا به نگرانیهای دنیوی و مخالفت کاهنان و کاتبان فرصت دادیم تا افکار ما را آشفته کنند به طوری که حضور او را که برتر و عظیم تر از موسی و حکیم تر از سلیمان بود نتوانیم درک کنیم. و چقدر گوشهای ما سنگین و قوه فهم و درک ما ضعیف بود! 

			توما یکی از شاگردان عیسی گفته بود، تا خود نشان میخها را در دستهایش نبینم و انگشت خود را برجای میخها نگذارم و دست خویش را در سوراخ پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد. و پطرس نیز، هنگامی که عیسی از سوی یهودیان خوار و مطرود شده بود، او را انکار کرده بود. آنان این خاطرات تلخ و دردناک را به طور محسوسی به یاد می آوردند. شاگردان، مدتها با عیسی به سر برده امّا او را به درستی نشناخته بودند و از وی تقدیر نکرده بودند. امّا اکنون با یادآوری گذشته به کم ایمانی خویش پی برده و متاثر می شدند.

			هنگامی که کاهنان و معلمین یهود بر علیه شاگردان مسیح متحد شده و آنان را به حضور شورای یهود آورده و سپس به زندان افکندند، آنان شادی می کردند، زیرا که « شایسته شمرده شده بودند که به خاطر نام مسیح اهانت ببینند » (اعمال رسولان ۵ آیه ۴۱). آنان با شادی به انسان و فرشتگان نشان می دادند که شکوه و جلال مسیح را شناخته و برای پیروی از او حاضرند همه چیز را فدا کنند.

			امروز نیز مانند ایام رسولان، این موضوع حقیقت دارد که انسان نمی تواند بدون روشنگری و هدایت، روح خدا و جلال و شکوه مسیح را تشخیص دهد. مسیحیّتی که دنیا پرست و سازشکار باشد نمی تواند از اعما ل و حقایق الهی قدردانی و حمایت کند. پیروان مسیح در پی کسب آسایش، افتخارات دنیوی و هم شکل شدن با جهان نیستند. آنان در مسیر رنج و تحقیر و سرزنش و در جبهه مبارزه « علیه قدرتها » علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک پیشاپیش حرکت می کنند، ( افسسیان ۶ آیه ۱۲). و در زمان حاضر نیز، مانند ایام مسیح، به وسیله فریسیان و کاهنان عصر خود مورد تحقیر، ظلم و سوء تعبیر قرار می گیرند.

			با تظاهر و ریاکاری ملکوت خداوند نمی آید. انجیل فیض خدا با روح از خود گذشتگی و ایثارش هرگز نمی تواند با روح این دنیا هماهنگ و سازگار شود. و این دو متضاد و در تعارض با یکدیگرند. « انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی پذیرد زیرا درنظرش جهالت است، و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست درباره آنها تنها از دیدگاهی روحانی میسّر است » (اول قرنتیان باب ۲ آیه ۱۴).

			امّا امروز نیز در جوامع مذهبی افرادی وجود دارند که بر اساس اعتقاد خود، تلاش می کنند تا پادشاهی مسیح را به عنوان سلطنت دنیوی و زمینی برقرارکنند. آنان آرزو دارند که خداوند ما را، به عنوان فرمانروای سلطنت های این جهان و حاکم دیوان و لشکریان و سالن های قانون گذاری و کاخ ها و مراکز تجاری منصوب کنند. آنان از او انتظار دارند که از طریق قوانین حقوقی که از سوی مراجع انسانی به موقع اجرا گذاشته می شود، حکمرانی کند. و چون مسیح شخصاً بر روی زمین حضور ندارد، آنان به جای او مسئولیت وی را به عهده گرفته و قوانین مربوط به پادشاهی او را اجرا خواهند کرد. برقراری چنین حکومتی همان چیزی بود که یهودیان در ایام مسیح قصد برقراری آن را داشتند. اگر عیسی خواستار بنیان نهادن پادشاهی دنیوی می شد و آنچه را که آنان قوانین و شریعت خداوند تلقی می کردند اجرا می کرد و آنان را به عنوان بیان کنندگان اراده خود و ابراز حاکمیت خویش به کارمی گرفت، مطمئناً یهودیان به عیسی ایمان می آوردند. امّا او فرمود، « پادشاهی من از این جهان نیست » (یوحنا ۱٨ آیه ۳۶). او پادشاهی دنیوی رانمی پذیرفت.

			حکومتی که در زمان عیسی در اورشلیم حکمفرمایی می کرد، حکومتی فاسد و ظالم بود و فریاد حاصل از تجاوز، دشنام، اخاذی، وعدم تحّمل اقوام دیگر از هر سو به گوش می رسید، با این وجود منجی در صدد اصلاحات اجتماعی نبود. و در امور مربوط به مقامات حکومتی مداخله نکرد. و متجاوزین و دشمنان قوم را مورد حمله قرار نداد و ایشان را محکوم نکرد. او که الگوی ما بود، از حکومتهای دنیوی دوری می جست نه به این دلیل که در مقابل مصیبت و رنج انسانی بی تفاوت بود، بلکه به این دلیل که راه علاج صرفاً از طریق اقدامات ظاهری برآورده نمی شد. موثرترین روش این بود که علاج در دسترس همه قرارگرفته و قلب را تغییر و تبدیل کند. پادشاهی مسیح با تصمیمات شورای درباریان، و مجالس قانونگذاری و با حمایت مردان بزرگ و با نفوذ این جهان تاسیس نمی شود، بلکه با ترویج و اشاعه سیرت مسیح در انسان به واسطه عمل روح القدس بنیان نهاده می شود. « عیسی به همه کسانی که او را پذیرفتند، این اقتدار را بخشید که فرزندان خدا شوند، یعنی به هرکس که به نام او ایمان آورد، آنان که نه ا ز خون و نه از خواهشِ تن و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا زاده شدند » (یوحنا باب ۱ آیات ۱۲ و ۱۳). تنها قدرتی که می تواند بشر را تعالی بخشد، قدرت خداست. و افراد می توانند با تعلیم و موعظه کلام خدا در انجام این کار مساعدت کنند.

			و هنگامی که پولس رسول در شهر ثروتمند و پُر جمعیت قرنتس، شهری که از سوی شرک به فساد و تباهی کشانده شده بود، خدمت خویش را آغاز کرد، و گفت، « زیرا بر آن بودم در مدتی که بین شما هستم، چیزی جز عیسی مسیح ندانم، آن هم عیسی مصلوب » (اول قرنتیان ۲ آیه ۲). پولس، بعدها به همانهایی که با زشت ترین گناهان فاسد شده بودند، توانست بنویسد که، « بعضی از شما درگذشته چنین بودید، امّا در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمرده شده اید » و « من همواره خدای خود را به خاطر شما و آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما بخشیده شده است، سپاس می گویم » (اول قرنتیان ۶ آیه ۱۱؛ باب ۱ آیه ۴).

			امروز نیز مانند ایام مسیح، ملکوت و پادشاهی خدا توسط کسانی که با هیاهو و جنجال در پی کسب حمایت رهبران دنیا و قوانین دنیوی هستند، مستقر نمی شود، بلکه توسط کسانی که در نام مسیح حقایق الهی را به مردم اعلام می کنند، استقرار می یابد. این حقایق در مومنین به همان تجربه ای منجر می شود که پولس درباره آن چنین گفته است: « من با مسیح مصلوب شدهام به طوری که دیگر آنکه زندگی میکند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند » (غلاطیان ۲: ۲۰). آنگاه آنان همچون پولس برای منفعت بشر زحمت خواهند کشید. او می گوید: « پس سفیران مسیح هستیم، به گونه ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی می خواند. ما از جانب مسیح از شما استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید » (دوم قرنتیان ۵ آیه ۲۰).

		

	
		
			۵۶ - « برکت دادن به کودکان »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۹: ۱۵-۱۳؛ انجیل مرقس ۱۰: ۱۶-۱۳؛ انجیل لوقا ۱٨: ۱۷-۱۵ تدوین گردیده است]

			عیسی همواره عاشق کودکان بود و از محبت صمیمانه و همدردی کودکانه ایشان استقبال می کرد و هنگامی که روح او در برخورد با حیله و تزویر افراد پریشان می شد، ستایش دل انگیزی که از لبهای کودکان جاری می شد، دل او را شاد می کرد. منجی هرجا که قدم می گذاشت سیمای مهربان و رفتار محبت آمیز و با وقارش دوستی و اعتماد کودکان را جلب می کرد.

			در میان یهودیان مرسوم بود که کودکان را نزد بعضی از معلمین یهود می آوردند تا برآنان دست نهاده و ایشان را برکت دهند. امّا شاگردان منجی تصور می کردند که اگر کودکان را به حضور وی بیاورند، مزاحم کار وی خواهند شد. و هنگامی که مادران با بچه های خویش به حضور مسیح می آمد ند، مورد بی مهری شاگردان قرار می گرفتند. آنان دیدار این کودکان کم سن و سال از عیسی را سودمند نمی دانستند و به این نتیجه رسیده بودند که حضور کودکان موجب ناخشنودی عیسی خواهد شد. درحالی که عیسی از این رفتار شاگردان ناخشنود بود. منجی نگرانی و مسئولیت مادران را که در صدد تربیت کودکان خود مطابق با کلام خدا بودند، به خوبی درک می کرد. و دعاهای ایشان را شنیده بود و خودش از آنان دعوت می کرد تا به حضور وی بیایند.

			مادری به اتفاق فرزندش برای دیدار از عیسی از خانه خود رهسپار شده بود و در سر راه در باره مقصود خود به یکی از همسایگان گفت و همسایه نیز گفت که می خواهد که عیسی فرزندان او را برکت دهد. بنابراین تعدادی از مادران با کودکان خود گرد هم آمدند. تعدادی از این کودکان سالهای کودکی را پشت سر گذاشته و نوجوان بودند. هنگامی که مادران استدعای خود را به اطلاع عیسی رساندند، با مهربانی و شفقت وی مواجه شدند. امّا عیسی در انتظار بود که چگونگی رفتار شاگردان را نسبت به این مادران ببیند. و هنگامی که مادران، کودکان را نزد عیسی آوردند تا برآنها دست بگذارد آنگاه شاگردان، آنان را برای این کار ملامت کردند. عیسی چون این را دید، اشتباه شاگردان را مورد سرزنش قرار داد وگفت: « بگذارید کودکان نزد من آیند، آنان را باز مدارید، زیرا پادشاهی خدا ازآن چنین کسان استوآنگاه کودکان را درآغوش کشیده، برآنان دست نهاد و ایشان را برکت داد ».

			مادران درحالی که از شنیدن سخنان مسیح تقویت شده و برکت یافته بودند، با آرامش و تسلی خاطر به خانه هایشان بازگشتند. آنان برای انجام مسئولیت سنگین خویش ترغیب و دلگرم شده و با اشتیاق و امید تازه ای، کار تربیت کودکان را آغاز نمودند. امروز نیز مادران با همان ایمان می بایستی سخنان مسیح را دریافت کنند.

			مسیح امروز نیز همانند آن روزها، منجی صمیمی انسان است. او همانگونه که آنروز در سرزمین یهودا، کودکان را درآغوش کشید، امروز نیز برای مساعدت مادران همان کار را انجام می دهد. و مودکان زمان حاضر نیز مانند کودکانِ آن زمان، با خون گرانبهای او خریداری شده اند.

			عیسی از سنگینی مسئولیت تمامی مادرا ن آگاه است. زیرا مادر او نیز با فقر و تنگدستی و نیاز در کشمکش و مبارزه بوده و در نگرانی تمامی مادران همدردی می کند. او که برای تسکین دادن نگرانی قلبی یک زن کنعانی سفر دور و درازی را طی کرد، آماده است تا امروز نیز مادران را بیش ازآن یاری کند. او که یگانه پسر بیوه زنِ نائینی را به او باز گرداند، و اوکه در خلال رنج و اندوه خود بر روی صلیب مادر خود را به یادآورد، امروز نیز در مقابل رنج و اندوه مادران متاثر می شود. و در خلال هر مصیبت و تنگدستی، تسلی بخش و کمک آنان خواهد بود.

			اگر مادران با تمامی نگرانی هایشان به حضور عیسی بیایند، فیض کافی خواهند یافت تا به کمک آن از فرزندان خود مراقبت و سرپرستی بعمل آورند. دروازه های آسمان به روی مادرانی که بار سنگین مشکلات خویش را بر دوش منجی می گذارند، گشوده خواهد شد. او که گفت، « بگذارید کودکان نزد من آیند، آنان را باز مدارید »، هنوز نیز از مادران می خواهد که فرزندان خود را برای دریافت برکت به حضور وی آورند. حتی کودکی که در آغوش مادرش قرار دارد، می تواند به واسطه ایمان و دعاهای مادرانه، زیر سایه پروردگار قادرمطلق زیست کند. یحیی تعمید دهنده از زمان توّلد، به واسطه روح القدس پُر شده بود. و اگر ما نیز در مصاحبت با خداوند زندگی کنیم، روح القدس شخصیت فرزندان ما را از دوران کودکی شکل خواهد داد.

			عیسی در میان کودکانی که به حضور وی آورده شده بودند، مردان و زنانی را مشاهده کرد که می بایستی وارثان فیض وتابع ملکوت وپادشاهی او باشند وحتی مقداری از آنان به خاطر نام او می بایستی به شهادت برسند.

			عیسی می دانست که این کودکان برای شنیدن سخنان وی و پذیرفتن او به عنوان منجی، نسبت به بزرگسالان که بسیاری از آنان که دنیا دیده و بی عاطفه بودند، آماده تر می باشند. او در تعلیم کودکان خود را هم سطح آنان قرار می داد. مسیح، آن شکوه و جلال و آسمان، از پاسخ دادن به سئوالات کودکانه آنان عار نداشت و تعالیم با اهمیت خویش را به شکلی ساده و راحت در اختیار ایشان قرار می داد. و بدین ترتیب، بذر حقیقت را در اذهان ایشان می کاشت، بذری که سالها بعد روییده و ثمره آن منجر به حیات جاودانی خواهد شد.

			امروز نیز کودکان در پذیرش تعالیم انجیل بیشترین استعداد را داشته و دلهای ایشان برای دریافت حقایق الهی و به خاطر سپردن آن مستعد و قوی می باشد. این کودکان می بایستی تجربه لازم برای یک زندگی مسیحی را در طول سالهای کودکی خود کسب کنند. آنان نیازمند به تعلیم مسایل الهی می باشند و والدین می بایستی امتیازات لازم را به ایشان بدهند تا که بتوانند شخصیت خویش را به شباهت شخصیت خداوند درآورند.

			پدران ومادران می بایستی کودکان خود را به عنوان اعضای کم سن و سال خانواده الهی تلقی کرده و زندگی خود را برای تربیت الهی ایشان اختصاص دهند. همان تعلیمی را که از مسیح فرا می گیریم باید مطابق و متناسب با ذهن جوان فرزندانمان به ایشان تعلیم داده و به تدریج توجه ایشان را نسبت به حقایق زیبای الهی جلب کنیم. بدین ترتیب خانه های مسیحیان به مدرسه ای تبدیل می شود که در آن والدین معلم و خود مسیح نیز رهبر معلمان خواهد بود. در تعلیم و تربیت فرزندانمان نباید از خشونت به عنوان ابزاری ضروری جهت متقاعد کردن ایشان نسبت به گناه استفاده کنیم. و دانستن اینکه آنان دقیقاً در چه زمانی تغییر می کنند نیز ضروری نیست. باید به کودکان خود یاد بدهیم که گناهان خویش را به حضور عیسی آورده و طلب بخشش کنند و ایمان داشته باشند که او گناهان ایشان را عفو کرده و همانطوری که در دوران زندگی خود بر روی زمین، کودکان را می پذیرفت، ایشان را نیز خواهد پذیرفت.

			همانطوری که یک مادر به فرزندان خود می آموزد تا از وی به خاطر محّبتش اطاعت کنند، در همان حال اولّین درس زندگی مسیحی را به ایشان می آموزد. محبت مادر به فرزند، محبت مسیح را به وی آشکارمی کند. وکودکانی که به مادر خود اعتماد کرده و او را اطاعت می کنند، یاد می گیرند که به منجی اعتماد کرده و از وی اطاعت کنند.

			عیسی برای کودکان و هم چنین برای پدران الگو و سرمشق بود. او با حاکمیت و اقتدار سخن می گفت و کلام او بسیار پُر قدرت بود، لیکن در برخورد و معاشرت با افراد خشن و گستاخ هرگز از عبارات بد و بی ادبانه استفاده نکرد. مهربانی و فیض مسیح به انسان وقار و متانت و شایستگی می بخشیده و رفتار بد و نا آموخته ایشان را تحت کنترل خود در می آورد. فیض مسیح، پدران و مادران را هدایت می کند تا با فرزندانشان به عنوان مخلوقاتی هوشمند رفتار کنند، همان رفتاری را که خود از دیگران انتظار دارند.

			پدران و مادران، در تربیت فرزندانتان، می بایستی سرمشق هایی را که خداوند در طبیعت به ایشان نشان می دهد مطالعه کنند. اگر بخواهید یک گل رُز یا میخک را پرورش دهید، چگونه عمل می کنید؟ از باغبان سئوال کنید که با چه شیوه ایی تغذیه هر شاخه و برگ را ممکن می سازد تا گل در کمال زیبایی و تناسب رشد و پرورش یابد. باغبان به شما خواهد گفت که در کار پرورش گل هیچگونه تلاش خشونت باری انجام نداده است، زیرا خشونت تنها موجب شکستن ساقه های ترد و شکننده می شود. باغبان با دقت و مراقبت مداوم و پیوسته کار پرورش گل را به انجام می رساند. او خاک را مرطوب کرده و نهال در حال رشد را در مقابل باد و طوفان و آفتاب سوزان محافظت کرد و خداوند نیز موجب رشد و شکوفایی و زیبایی آن شد. در برخورد با کودکان خود از روش باغبان پیروی کنید و با رفتار ملایم و نظارت محبت آمیز سعی کنید شخصیت آنان را مطابق سیرت و شخصیت مسیح رشد و پرورش دهید. کودکان خود را در محبت کردن به خداوند و نسبت به یکدیگر تشویق کنید. وجود تعداد بسیاری از مردان و زنان سنگدل و بی رحم در جهان تنها به این دلیل است که محبت واقعی از سوی والدین این افراد ضعف تلقی وسرکوب شده است. شخصیت خوب این افراد در دوران کودکی سرکوب شده و تا زمانی که نور محبت الهی خودخواهی ایشان را از بین نبرد از سعادت وخوشبختی جاودانی محروم خواهند شد. اگر مایل هستیم که فرزندانمان از روح مهربان مسیح برخوردار شده و حمایت و همدلی فرشتگان آسمان برای ما آشکار شود، می بایستی ا ز سخاوتمندی و انگیزه های محبت آمیز ایشان در دوران طفولیت حمایت کنیم.

			به کودکان خود بیاموزید تا مسیح را در مظاهر طبیعت جستجو کنند. آنان را با خود به فضای باز زیر درختان باشکوه و داخل باغ ببرید و به آنان تعلیم دهید تا در اعمال شگفت انگیز آفرینش، جلوه های محبت مسیح را مشاهده کنند. به آنان تعلیم دهید که مسیح پدید آورنده تمامی قوانین حاکم بر موجودات می باشد. او قوانین را برای شادی وخوشبختی ما وضع کرده است.

			 کودکان خود را با دعاهای طولانی و نصیحت های کسالت آور خسته نکنید بلکه از طریق مظاهر طبیعت و اطاعت و پیروی از احکام و شریعت خداوند را به ایشان تعلیم دهید.

			هنگامی که اعتماد ایشان را به عنوان پیرو مسیح جلب می کنید، آنگاه تعلیم محبت عظیم و فوق العاده مسیح به آنان بسیار آسان خواهد بود و در حالی که سعی می کنید حقایق نجات را روشن کرده و مسیح را به عنوان منجی اختصاصی به کودکان خود معرفی کنید، فرشتگان از شما طرفداری خواهند کرد. خداوند به پدران و مادران فیض خواهد بخشید تا توجه کودکان خود را به حکایت ارزشمند عیسی، کودک بیت لحمی جلب کنند، کودکی که به درستی امید عالمیان است.

			هنگامی که عیسی به شاگردان خود گفت، بگذارید کودکان نزد من آیند و آنان را باز مدارید، در حقیقت به همه پیروان خود درتمامی دوران ها، به تمامی مقامات کلیسا، خادمین، و همه مسیحیان سخن می گفت. عیسی از کودکان می خواهد نزد او بیایند و از ما می خواهد مانع آنان نشویم. درست یعنی اینکه می گوید اگر مانع ایشان نشوید، خواهند آمد.

			نگذارید رفتار غیر مسیحی شما عیسی را در نظر کودکان بد معرفی کند. و کودکان را با بی اعتنایی و سختگیری خود از عیسی دور نکنید. هرگز باعث نشوید تا کودکان تصور کنند که آسمان جای خوشایند و مطلوبی نیست، درباره مذهب طوری سخن نگوئید که کودکان آن را درک نکنند و یا رفتاری نکنید که ایشان گمان کنند نمی توانند عیسی را در زمان کودکی خود بپذیرند. به فرزندان خود بیاموزید که مذهب مسیح، مذهب اندوه و دلتنگی نیست تا تصور نکنند که با ایمان به مسیح می بایستی از تمامی شادی های زندگی چشم پوشی کنند.

			هنگامی که روح القدس در دل فرزندانتان عمل می کند، با او همکاری کنید. به آنان تعلیم دهید که منجی ایشان را دعوت می کند تا خود را در عنفوان جوانی و اوج شکوفایی و طراوت به مسیح تقدیم کنند و موجبات شادی وی را فراهم آورند. منجی با محبت بیکران خود، جانهایی را که با خون گرانبهای خود خریداری کرده است مورد لطف و مرحمت قرار می دهد. آنان در خور محبت مسیح می باشند. او با اشتیاق غیر قابل وصفی در جستجوی ایشان است. و قلب او نه تنها به روی مودب ترین کودکان بلکه به روی کسانی که از زشت ترین خصایص اخلاقی برخوردار می باشند، گشوده است. بسیاری از والدین از میزان مسئولیت خویش در شکل گیری خصوصیات اخلاقی فرزندانشان آگاه نیستند. آنان برای تصحیح اشتباهات فرزندان خود از محبت وحکمت کافی برخوردار نیستند. امّا عیسی بادیده ترحم ودلسوزی به این کودکان می نگرد و علت و معلول تمامی اشتباهات آگاه است.

			خادم مسیحی می تواند به عنوان عامل مسیح، این کودکان را به نزد وی هدایت کند. او میتواند با حکمت و مهربانی خود، محبت کودکان را جلب نموده و آنان را تشویق و امیدوار کند. چنین خادمی می تواند به واسطه فیض مسیح دگرگونی و تغییر شخصیت کودکان را مشاهده کند. به طوری که عبارت زیر در مورد آنان گفته شود که « پادشاهی خدا از آن چنین کسان است ». 

		

	
		
			۵٧ - « تو را یک چیز
کم است »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۱۹: ۱۶-۲۲؛ انجیل مرقس ۱۰: ۱٧-۲۲؛ انجیل لوقا ۱٨: ۱٨-۲۳ تدوین گردیده است.

			« چون عیسی به راه افتاد، مردی دوان دوان آمده، در برابرش زانو زد و پرسید، استاد نیکو، چه کنم تا وارث حبات جاویدان شوم؟ ».

			مرد جوانی که این سئوال را پرسید یک حاکم بود، او ثروت بسیار داشت و مقام پُر مسئولیتی را عهده دار بود. او محبت آشکار مسیح را نسبت به کودکانی که به نزد وی آمده بودند، مشاهده کرد او دیده بود که چگونه عیسی با محبت خویش آنان را پذیرفته و درآغوش کشیده است، و محبت مسیح قلب او را به هیجان آورده بود. او میل داشت که شاگرد مسیح شود و آنچنان تحت تاثیر قرار گرفته بود که همانطوری که مسیح به راه افتاده بود، دوان دوان آمده و در برابرش زانو زد و با جدیّت و خلوص نیت سئوال بسیار با اهمیتی را پرسید، « استاد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟ ».

			مسیح پاسخ داد، « چرا مرا نیکو می خوانی؟ هیچ کس نیکو نیست جز خدا. عیسی میل داشت که صداقت مرد جوان را مورد امتحان قرار دهد. و علت نیکو خواندن خود را از سوی وی و از زبان او بشنود. آیا این مرد جوان می دانست که با پسر یگانه خداوند سخن می گوید؟ میل باطنی او چه بود؟ این حاکم خود را مردی پارسا و عادل می پنداشت و در بی عیب بودن خویش هیچ تردیدی نداشت، امّا رویهمرفته راضی و خوشنود نبود و نیاز به چیزی را که از آن محروم بود، احساس می کرد. آیا عیسی نمی توانست، همانطوری که کودکان را برکت داده بود، او را برکت داده و نیاز قلبی او را برآورده کند؟

			عیسی در پاسخ به سئوال مرد جوان، اطاعت از احکام خداوند را برای رسیدن به زندگی جاویدانی ضروری دانسته و با ذکر کردن چندین حکم از احکام، وظیفه او را نسبت به همنوعانش به وی یادآوری کرد. پاسخ حاکم به سئوال عیسی مثبت بود، « استاد همه اینها را از کودکی به جا آورده ام، دیگر چه کم دارم؟ ».

			عیسی به چهره مرد جوان نگریست، چنان که گویی شرح حال زندگی او را دانسته و شخصیت وی را مورد بررسی قرار می دهد. عیسی او را دوست داشت و محبت کرده و مشتاق بود که با اعطا کردن سلامتی، فیض و شادی، به طور بنیادی شخصیت وی را تبدیل کند. بنابراین به وی گفت، « تو را یک چیز کم است، برو آنچه داری بفروش و بهایش را به تنگدستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت، آنگاه بیا و از من پیروی کن ».

			مسیح به سوی این مرد جوان کشیده شده بود و می دانست که در دفاع از خود صادق است، « همه اینها را از کودکی به جا آورده ام ». منجی می خواست که قوه تشخیص را در او به وجود آورد، قدرتی که او را قادر می ساخت مفهوم عمیق عدالت و محبت و ایثار مسیحی را درک کند. مسیح آرزو داشت که او با فروتنی و روح توبه نسبت به گناهان خود آگاه شده و بیشترین محبت را به خداوند تقدیم کرده و کمبودهای خود را با ایمان به مسیح از میان بر دارد. عیسی می دانست که اگر این مرد جوان در کار نجات با وی همکاری کند، میتواند کمک های مورد نیاز را تامین کند. و اگر او خود را تحت رهبری و هدایت مسیح قرارمی داد می توانست برای دیگران مفید باشد. مرد ثروتمند می توانست به میزان چشمگیری معرف مسیح باشد، زیرا از شرایط لازم برخوردار بود و متحد شدن با منجی به او قدرت می داد تا در میان مردم به نیرویی الهی تبدیل شود. مسیح با پی بردن به شخصیت او، وی را محبت کرد، محبت مسیح دل مرد جوان را برمی انگیخت، زیرا محّبت، موجب محّبت می شود. عیسی می خواست که او باوی همکاری کند و دوست داشت که او را به شباهت خود در آورد، آینه ای که در آن، صورتِ خداوند منعکس شود. او می خواست که فضایل اخلاقی و شخصیتی مرد جوان را پرورش داده و آن را برای کار خداوند قدیس کند. بنابراین اگر حاکم جوان، خود را به مسیح تقدیم می کرد می توانست در فضای حضور او رشد و پرورش یابد و اگر او چنین انتخابی را انجام می داد، آینده او تا چه اندازه متفاوت می شد؟

			« عیسی فرمود: تو را یک چیز کم است، برو آنچه داری بفروش و بهایش را به تنگدستان بده که درآسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از من پیروی کن ». مسیح از دلِ حاکم آگاه بود. او فقط یک چیز را کم داشت، امّا آن یک چیز، از اهمیتی حیاتی برخوردار بود. او به محّبت خداوند نیازمند بود. برآورده نشدن چنین نیازی بسیار خطرناک بوده به اندازه ای که می توانست حس خود خواهی و بی اعتنایی را در او تقویت کرده وتمامی طبیعت و شخصیت او را فاسد کند. اگر او محبت خداوند را می پذیرفت، خود خواهی و خود پرستی از میان می رفت.

			عیسی آزمونی را در پیش پای این مرد گذاشت. بدین منظور از وی خواست که میان گنج آسمانی و افتخارات دنیوی یکی را انتخاب کند. اگر او از مسیح پیروی می کرد، گنج آسمان به او داده می شد. امّا ابتدا لازم بود که او بدون هیچگونه مقاومتی اداره خویش را تحت کنترل مسیح قرار دهد. قدوسّیت خداوند به این حاکم جوان عرضه شده بود. و این امتیاز به او داده شده بود که فرزند خدا شده و درگنج آسمان با مسیح هم ارث شود. امّا او می بایستی صلیب را بردارد و در مسیر ایثار از منجی پیروی کند.

			مسیح با سخنان خود از حاکم جوان دعوت کرده بود که: « امروز برای خود اختیار کنید چه کسی را عبادت خواهید نمود » (یوشع ۲۴ آیه ۱۵). انتخاب به عهده او گذاشته شده بود. عیسی درآرزوی تبدیل کردن او بود. عیسی نقطه تاریک شخصیت او را به وی نشان داده بود و در حالی که مرد جوان سخنان او را مورد ارزیابی قرار می داد، با علاقه شدیدی مراقب عاقبت کار بود. اگر او مصمّم به پیروی از مسیح بود، می بایستی در هر موردی سخنان او را اطاعت کرده و اهداف جاه طلبانه خود را رها کند. منجی، صمیمانه و با اشتیاق فراوان به مرد جوان نگریسته و انتظار داشت که او خود را به فراخوانی روح خدا تسلیم کند.

			مسیح تنها از عبارت هایی استفاده نمود که می توانست حاکم را موقعیتی قرار دهد تا شخصیت مسیحی را کامل سازد. کلام او کلام حکمت بود و تنها راه نجات و رستگاری جوان ثروتمند، پذیرش و اطاعت از سخنان عیسی بود. مقام عالی و ثروت موجب شده بود تا شخصیت او به طور نامحسوسی تحت تاثیر شریر قرار گیرد، و پروردن چنین تاثیری می توانست جایگزین محبت خدا شود. فاصله گرفتن کم یا زیاد از خداوند در به خاطر سپردن چیزی بود که توانایی اخلاقی و کارآیی او را کاهش می داد، زیرا پروردن علایق دنیوی هر قدر که غیر قابل اعتماد یا بی ارزش باشد، موجب فریب انسان و دور کردن وی از خداوند خواهد شد.

			حاکم با درک سریع سخنان مسیح، اندوهگین شد. اگر او ارزش موهبتی را که به او اعطا شده بود درک می کرد، می بایستی برای عضویت در صفوف پیروان مسیح داوطلب می شد. او یکی از اعضای نیک نام شورای عالی یهود بود و شیطان او را با چشم انداز خوشایند و دلنشین آینده، مورد وسوسه قرارمی داد. او در طلب گنج آسمان بود، اما به امتیازات حاصل از ثروت و مقام نیز علاقمند بود و به همین دلیل از شرایط پیشنهاد شده به وسیله مسیح، اندوهگین شد زیرا برای دسترسی به گنج آسمانی راضی به ایثار و فداکاری نبود. بهای لازم برای دسترسی به حیات جاودانی بسیار سنگین بود و بنابراین با شنیدن سخنان مسیح نومید و اندوهگین شده و از آنجا رفت، « زیرا ثروت بسیار داشت ».

			ادعای جوان ثروتمند مبنی بر رعایت احکام خداوند، فریبی بیش نبود. او نشان داد که مال و ثروت، بُت اوست. او نمی توانست احکام خداوند را نگه دارد زیرا که محبت و دلبستگی به دنیا بر قلب او حاکم بود. او موهبت های خداوند را بیشتر از عطا کننده آن دوست می داشت. مسیح از مرد جوان خواسته بود که از وی پیروی کند، و به او گفته بود، « از من پیروی کن ». امّا منجی در میان مردم مانند او صاحب ثروت و شهرت نبود. برای مرد ثروتمند دست کشیدن از گنج دنیوی که دیده می شد، به خاطر گنج آسمانی که نادیدنی بود، خطر بسیار بزرگی محسوب می شد. او از پذیرش حیات جاودانی امتناع کرد و از آن پس به پرستش امیال دنیوی مشغول شد. 

			 امروز نیز عده بسیاری از مردم از چنین آزمون دشواری عبورکرده و با ارزیابی و سبک و سنگین کردن مسیح در مقابل دنیا، دنیا را انتخاب می کنند و مانند حاکم جوان از منجی رویگردان شده و در دل خود می گویند، چنین کسی را به عنوان رهبر انتخاب نخواهم کرد.

			طرز برخورد مسیح با حاکم جوان به عنوان درسی مهم و اساسی پیش روی انسان قرار می گیرد. خداوند برای پیروان خود وظایفی معین کرده است که می بایستی از آن پیروی کنند. یکی از این وظایف، اطاعت از احکام و شریعت اوست، و نه فقط اطاعت شرعی، بلکه اطاعتی است که وارد زندگی انسان می شود و سیرت او را تبدیل می کند. خداوند سیرت و شخصیت خویش را به عنوان معیار و الگو در اختیار کسانی که پیرو پادشاهی او هستند قرار می دهد. تنها آنانیکه همکاران مسیح شده و خود و تمامی مایملک خود را به خداوند تقدیم می کنند، پسران و دختران خدا خوانده خواهند شد. همه می بایستی معنای خواستن ملکوت را مورد توجه قراردهند و در عین حال نتایج رّد کردن شرایط ورود به آن را درک کنند.

			تصور کنید که « نه » گفتن به مسیح چه معنایی دارد. حاکم جوان به مسیح گفت، نه، من تمامی دارایی خود را نخواهم داد. آیا ما نیز چنین می گوییم؟ منجی به ما پیشنهاد می کند تا در وظایفی که خداوند به عهده ما گذاشته با ما مشارکت داشته باشد. او به ما پیشنهاد می کند تا برای پیشبرد اهداف خداوند در این جهان. طریق الهی را مورد استفاده قرار دهیم. تنها به این طریق است که او می تواند ما را نجات دهد.

			امروز نیز خداوند به انسان استعداد و توانایی می بخشد تا درکمک به فقیران و رنجدیدگان مباشر و همکار او باشد. کسی که موهبت های خدادادی را طبق اراده و خواست وی به کار گیرد، همکار مسیح خواهد شد و جانهای بسیاری را برای مسیح صید خواهد کرد، زیرا که معرف سیرت او خواهد بود.

			برای کسانی که مانند حاکم جوان از مقام و ثروت بسیاری برخوردار می باشند، از دست دادن همه چیز برای پیروی از مسیح، ایثار عظیمی محسوب می شود. امّا این دستور العمل در مورد تمامی کسانی که می خواهند شاگرد مسیح شوند صدق می کند. و هیچ گونه نافرمانی پذیرفته نمی شود. تسلیم نفس و واگذاری خود، اساس تعالیم مسیح می باشد و این تعالیم غالب اوقات به شیوه ای آمرانه بیان می شود زیرا برای نجات انسان راه دیگری به جز قطع کردن چیزهایی که اگر پرورانده شود تمامی وجود را فاسد می گرداند، وجود ندارد.

			هنگامی که پیروان مسیح آنچه راکه متعلق به خداوند است به وی باز می گردانند، گنجی را ذخیره می کنند که در هنگام شنیدن این کلام به ایشان داده خواهد شد، « آفرین، ای خادم نیکو و امین! در چیزهای کم امین بودی، پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت، بیا و در شادی ارباب خود شریک شو! ». « کسی که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است » (متی ۲۵ آیه ۲۳؛ عبرانیان ۱۲ آیه ۲).

			شادی دیدن جانهای نجات یافته، جانهایی که نجات ابدی را یافته اند، پاداش تمامی کسانی است که گامهای خود را در جای پای مسیح می گذارند، او که گفت: « مرا پیروی کن ». 

		

	
		
			۵٨ - « ایلعازر، بیرون بیا »

			[این فصل بر اساس انجیل لوقا ۱۰: ۳٨-۴۲؛
 انجیل یوحنا ۱۱: ۱-۴۴ تدوین گردیده است]

			ایلعازر یکی از وفادارترین و ثابت قدم ترین شاگردان مسیح و اهل بین عَنیا بود. از نخستین دیدارشان با یکدیگر، ایمان او به مسیح بسیار محکم و علاقه او به وی بسیار شدید بود. و او نیز در نظر عیسی بسیار محبوب و عزیز بود. و بزرگترین معجزه مسیح نیز برای ایلعازر به وقوع پیوست. منجی همه کسانی را که خواستار کمک او بودند برکت داد، او به تمامی بشر علا قمند بود، امّا پیوند او با بعضی از افراد به طور 

			خارق العاده ای شیرین و منحصر به فرد می باشد. و قلب او با رشته محکم محبت به خانواده ایلعازر پیوند خورده بود و به همین دلیل عالی ترین معجزه مسیح در باره یکی از افراد این خانواده انجام شد.

			عیسی غالب اوقات در خانه ایلعازر به استراحت می پرداخت. زیرا از خود خانه ای نداشت و متّکی به میهمان نوازی دوستان و شاگردانش بود و بیشتر اوقات، در هنگام خستگی و یا زمانی که مشتاق مصاحبت با شاگردان بود، و برای فاصله گرفتن از سوء ظن و حسادت فریسیان خشمگین، با خوشحالی به خانه های دوستان و شاگردان خود پناه می برد. و در این مکانها با استقبال شدید و دوستی پاک و مقدس مواجه می شد. و در همین مکانها به راحتی و آزادی کامل سخن می گفت زیرا می دانست که سخنانش را فهمیده ارج می نهند.

			منجی از خانه آرام و شنوندگان علاقمند قدردانی می کرد. او مشتاق محبت، احترام و عطوفت انسانی بود. او همواره آماده بود تا به کسانی که تعلیم آسمانی را دریافت می کردند، برکت فراوان اعطا کند. و هنگامی که جمعیت انبوه در فضای دشت بدنبال او به راه می افتادند، زیبائیهای طبیعت را به ایشان آشکار می کرد. اوسعی می کرد چشمان آنان را باز کند تا متوجه شوند که چگونه دست خداوند از جهان حمایت و نگهبانی می کند. مسیح برای قدردانی از احسان و نیکویی های خداوند، توجه مستمعین خود را به بارش ملایم قطرات شبنم و بارش باران و آفتاب درخشان که به طور یکسان برنیکان و بدان می تاباند، جلب می کرد. عیسی می خواست تا افراد تمامی ابزاری را که خداوند برای خدمت به انسان آفریده بود، به طور کامل درک کنند. امّا انبوه جمعیت از درک سخنان وی عاجز بودند و مسیح برای دور شدن از مجادله و کشمکش های خسته کننده به خانه ایلعازر در بیت عنیا می رفت، زیرا در آنجا به فراغت می پرداخت. مسیح برای مخاطبان خود در این خانه، از احسان و نیکویی خداوند سخن می گفت. و در این مصاحبت های اختصاصی چیزهایی را که برای عامه مردم توضیح نمی داد، برای مخاطبان خود آشکار می کرد. او برای سخن گفتن با دوستانش نیازی به استفاده از مَثَل ها نداشت. 

			در حالیکه مسیح تعالیم شگفت انگیز خود را بیان می کرد، مریم با رفتاری احترام آمیز و صمیمی کنار پاهای او نشسته بود. امّا مرتا خواهر مریم که سخت مشغول تدارک پذیرایی بود، نزد عیسی آمد و گفت: « سرورم، آیا تو را باکی نیست که خواهرم مرا در کار پذیرایی تنها گذاشته است؟ به او بفرما که مرا یاری دهد ». این اولین دیدار مسیح از بیت عنیا بود. منجی و شاگردانش درست همان موقع از سفر اریحا بازگشته بودند و مرتا نگران فراهم آوردن اسباب آسایش ایشان بود. و در نتیجه اضطراب و نگرانی، احترام به میهمانان را از یاد برده بود. و عیسی با ملایمت و شکیبایی به او پاسخ داد: « مرتا؛ مرتا؛ تو را چیزهای بسیار نگران و مضطرب می کند، حال آنکه تنها یک چیز لازم است، و مریم آن نصیب بهتر را برگزیده که از او باز گرفته نخواهد شد ». مریم ذهن خود را از سخنان ارزشمندی که از دهان مسیح جاری می شد، می انباشت، سخنانی که در نظر او از گرانبهاترین جواهرات جهان، ارزشمند تر بود.

			« تنها چیزی » که مرتا به آن نیازمند بود، خونسردی، روح ایثار و نیایش، آگاهی در باره آینده، زندگی جاودانی و شعور لازم برای ارتقا و پیشرفت معنوی بود. مرتا می بایستی در مورد چیزهای فانی کمتر نگران شده، و بیشتر نگران چیزهای جاودانی باشد. عیسی به فرزندان خود تعلیم می دهد تا هر نوع فرصتی را برای بدست آوردن معرفت نجات و رستگاری مغتنم شمارند. آرمان مسیح، به خادمین فعال و دقیق نیازمند می باشد. برای افرادی مانند مرتا، که اشتیاق خدمت دارند، زمینه گسترده ای برای فعالیت مذهبی وجود دارد. امّا آنان در ابتدا می بایستی مانند مریم کنار پاهای عیسی بنشینند. تا تلاش و پایمردی، آمادگی و انرژی آنان با فیض مسیح تقدیس شود، آنگاه زندگی ایشان به قدرتی شکست ناپذیر برای نیکویی به دیگران تبدیل خواهد شد.

			اندوه و مصیبت به این خانه آرام، جایی که عیسی درآن به استراحت می پرداخت، وارد شده ایلعازر مبتلا به بیماری شده بود و خواهرانش برای منجی پیغام فرستاده، گفتند، « سرور ما، دوست عزیزت بیمار است ». آنان متوجه بیماری شدید برادرانشان شده بودند، با این حال می دانستند که مسیح قادر است بیماری او را شفا دهد. مریم و مرتا اطمینان داشتند که مسیح در این شرایط سخت با ایشان همدردی خواهد کرد، بنابراین از عیسی نخواستند که بیدرنگ درآنجا حاضر شود، بلکه با اطمینان به او پیغام فرستاده و گفتند: « دوست عزیزت بیمار است ». آنان تصور کردند که عیسی سریعاً به پیغام ایشان پاسخ گفته و به زودی به بیت عنیا خواهد آمد.

			آنان با نگرانی در انتظار پاسخ عیسی بودند. و تا وقتی که ذرهّ ای از آثار حیات را در برادرشان مشاهده کرده بودند، با دعا در انتظار آمدن مسیح بودند. امّا کسی که پیغام را به عیسی رسانده بود، بدون او بازگشت ولی پیغام او را با خود آورد، « این بیماری با مرگ پایان نمی پذیرد ». بنابراین به زنده ماندن ایلعازر امیدوار شدند. آنان با مهربانی تلاش کردند تا کلام امید و تسلی را درگوش ایلعازر که کاملاً بیهوش بود زمزمه کنند. و هنگامی که ایلعازر مُرد به شدت نا امید شده بودند، با این وجود فیض الهی مسیح را احساس کرده و چنین احساسی موجب شد تا به خاطر مرگ ایلعازر از سرزنش کردن منجی اجتناب کنند.

			هنگامی که مسیح پیغام مرتا و مریم را شنید، شاگردان تصور کردند که او با بی اعتنایی این پیام را دریافت کرده است. او تاسف و اندوهی را که شاگردان از وی انتظار داشتند از خود بروز نداد. مسیح به شاگردان نگریسته وگفت: « این بیماری با مرگ پایان نمی پذیرد، بلکه برای تجلیل خداست، تا پسر خدا به واسطه آن جلال یابد » و دو روز دیگر در جایی که بود، ماند. این تاخیر برای شاگردان اسرارآمیز بود. آنان می اندیشیدند که حضور او چگونه می تواند مایه تسلّی و آرامش خانواده ایلعازر باشد. شاگردان از علاقه شدید منجی به این خانواده اهل بیت عنیا آگاهی داشتند و از اینکه او به این پیغام اندوهبار که « دوست عزیزت بیمار است » پاسخ نداده بود، شگفت زده بودند.

			چنین به نظر می رسید که مسیح در خلال دو روز، پیغام مریم و مرتا را از ذهن خود بیرون کرده باشد زیرا در باره ایلعازر سخنی بر زبان نیاورد. شاگردان، یحیی تعمید دهنده، طلایه دار عیسی را به خاطر آوردند. آنان در شگفت بودند که چرا عیسی با قدرت انجام معجزات خارق العاده، اجازه داده بود تا یحیی در زندان رنج برده و به طرز وحشتناکی کشته شود. با در اختیار داشتن چنین قدرتی، چرا مسیح زندگی یحیی تعمید دهنده را نجات نداد؟ این سئوال غالب اوقات از وی فریسیان پرسیده می شد، و آنان با مطرح کردن چنین سئوالی ادعای مسیح مبنی بر پسر خدا بودن را مورد تردید قرار می دادند. منجی در مورد زحمات، آزمایشات، شکستها و شکنجه وآزار به شاگردان خود هشدار داده بود، آیا او ایشان را در سختی ها و مشکلات رها میکرد؟ بعضی از شاگردان ماموریت او را مورد تردید قراردادند. و تمامی شاگردان به شدت ناراحت و غمگین بودند.

			پس از دو روز انتظار، عیسی به شاگردان خود گفت، « بیایید باز به یهودیه برویم ». شاگردان پرسیدند اگر او قصد رفتن به یهودیه را داشت چرا دو روز صبر کرد. نگرانی در مورد مسیح برای ایشان حائز کمال اهمیت بود. آنان خطرناک بودن مسیری در تعقیب آن بود درک می کردند، بنابراین گفتند، « استاد، دیری نمی گذرد که یهودیان می خواستند سنگسارت کنند، و تو باز می خواهی بدانجا بروی؟ عیسی پاسخ داد: « مگر روز، دوازده ساعت نیست؟ من تحت هدایت پدرم هستم و تا وقتی که اراده او را بجا آورم، در امان خواهم بود. دوازده ساعت روز به پایان نرسیده است، بقیه ساعات روز را می بایستی به کار مشغول شوم و تا زمانیکه روز به پایان نرسیده است، در امان خواهم بود ».

			سپس ادامه داد، « آن که در روز راه می رود، نمی لغزد. زیرا نور این جهان را می بیند ». آن که اراده خدا را بجا می آورد، و آن که در مسیری که خداوند مقرر کرده است گام بر می دارد، هرگز نخواهد لغزید. نور روح هدایت گر خداوند به او بصیرت خواهد بخشید تا وظایف خویش را به روشنی درک کند، و او را به سلامت تا پایان کار هدایت خواهد کرد. امّا « آن که در شب راه رود، خواهد لغزید. زیرا نوری ندارد » و آن که در مسیر خود گام بر می دارد و از مسیر خداوند منحرف می شود، خواهد لغزید. برای او، روز و شب تبدیل خواهد شد و هرجا که باشد در امان نخواهد بود.

			« پس از این سخنان بدانها گفت: دوست ما ایلعازر خفته است، امّا می روم تا بیدارش کنم ». «دوست ما ایلعازر خفته است » چه سخنان تاثرآوری! چه سخنان دلسوزانه ای! شاگردان می دیدند که استادشان با به جان خریدن خطرات به سوی اورشلیم حرکت می کند، لیکن آنان خانواده عزادار ایلعازر در بیت عنیا را تقریباً فراموش کرده بودند. امّا مسیح آنان را فراموش نکرده بود. شاگردان خود را مورد سرزنش قرارمی دادند. آنان از اینکه مسیح به پیغام مریم و مرتا به سرعت پاسخ نداده بود، دلسرد و مایوس شده بودند. آنان مورد وسوسه قرار گرفته و تصور می کردند که مسیح به ایلعازر و خواهران او هیچ علاقه ای ندارد، و با خود می گفتند که اگر مسیح به آنان علاقمند بود، پس از دریافت پیغام بیدرنگ به سوی آنان حرکت می کرد. امّا سخنان مسیح مبنی براینکه، « دوست ما ایلعازر خفته است »، افکار ایشان را روشن کرده بود.

			« پس شاگردان به او گفتند: سرور ما، اگر خفته است، بهبود خواهد یافت. امّا عیسی از مرگ او سخن می گفت، حال آنکه شاگردان گمان می کردند به خواب او اشاره می کند ». مسیح مرگ را به مثابه نوعی خواب به فرزندان مومن خود معرفی می کند. و زندگی ایشان با مسیح در خداوند پنهان شده و تا نواخته شدن آخرین شیپور، آنانی که مرده اند در او خواهند خفت.

			آنگاه عیسی آشکارا به آنان گفت: « ایلعازر مرده است. و به خاطر شما شادمانم که آنجا نبودم، تا ایمان آورید. امّا اکنون نزد او برویم. توما تصور می کرد که اگر مسیح به یهودیه برود کشته خواهد شد، بنابراین به شاگردان دیگر گفت، بیایید ما نیز برویم تا با او بمیریم ». او از کینه یهودیان نسبت به مسیح آگاه بود. آنان قصد داشتند او را به قتل برسانند امّا زمان مقرر فرا نرسیده بود و عیسی درخلال این ایام از محافظت فرشتگان آسمان برخوردار بود، و حتی در نواحی یهودیه، جایی که فریسیان و معلمین یهود با تمامی قدرت در صدد قتل او بودند، هیچگونه آسیبی به او وارد نمی شد.

			شاگردان از شنیدن سخنان مسیح که گفته بود، « ایلعازر مرده است. و من شادمانم... که آنجا نبودم »، درشگفت شدند. آیا منجی عمداً از رفتن به خانه دوست رنجیده اش خودداری کرده بود؟ مریم و مرتا و ایلعازرِ در حال احتضار، ظاهراً به حال خود رها شده بودند. امّا آنان تنها نبودند، مسیح تمامی اوضاع را زیر نظر داشت و بعد از مرگ ایلعازر، خواهر مصیبت زده مورد حمایت و پشتیبانی وی قرار گرفته بود. و هنگامی که برادرشان ایلعازر با دشمن یعنی مرگ دست و پنجه نرم می کرد، مسیح شریک رنج و اندوه ایشان بود. و زمانی که به شاگردان خود گفت، « ایلعازر مرده است » شاید متاثر شده بود. امّا مسیح فقط نمی بایستی به فکر دوست عزیزش در بیت عنیا باشد، بلکه تعلیم و تربیت شاگردان نیز امری مهم و ضروری بود، زیرا شاگردان می بایستی نمایندگان او در این جهان باشند تا برکات پدرآسمانی در دسترس همگان قرار گیرد. مسیح به خاطر شاگردان اجازه مرگ ایلعازر را داده بود. اگر مسیح مریضی او را شفا می داد معجزه ای که واضح ترین و قاطع ترین گواه سیرت الهی او بود به انجام نمی رسید.

			اگر مسیح در اتاق بیمار بود، ایلعازر نمی مُرد، زیرا شیطان قدرت چیره شدن بر او را نداشت. و مرگ نمی توانست در حضور خدای حیات بخش، تیر خود را به سوی ایلعازر نشانه گیرد و بخاطر مسیح از او دوری می جست. او به دشمن فرصت داده بود تا تمامی قدرت خود را به کار گیرد، تا بتواند او را عقب رانده و شکست دهد. او اجازه داد تا ایلعازر تحت سلطه موت قرارگیرد و خواهران مصیبت زده برادرانشان را دیدند که در گور خفته است. مسیح می دانست، هنگامی که خواهران به جسد برادرشان بنگرند ایمان ایشان نسبت به منجی به طور جدی مورد آزمایش قرارخواهد گرفت و هم چنین می دانست که ایمان ایشان با پشت سر گذاشتن مشکلاتی که اکنون ازآن عبور می کردند بیش از پیش قوی خواهد شد. او درد و رنج ایشان را با تمامی وجود احساس می کرد. تاخیر عیسی در پاسخ به پیغام آنان دلیل دوست نداشتن ایشان نبود، عیسی آنان را بسیار دوست می داشت، امّا او می دانست که دراین ماجرا برای ایلعازر، برای خواهران او، برای خود او و شاگردانش یک پیروزی می بایستی حاصل شود.

			« به خاطر شما »، « در آنجا نبودم، تا ایمان آورید ». برای تمامی کسانی که در جستجوی دست هدایت گر خداوند می باشند، دلسرد کننده ترین لحظات، زمانی است که مساعدت الهی خیلی نزدیک است آنان با شکر گذاری به تاریکترین بخش مسیر پشت سر خود خواهند نگریست. « خداوند می داند چگونه عادلان را ازآزمایشها برهاند » (دوم پطرس ۲ آیه ۹). خداوند آنان را ا ز هرگونه وسوسه و آزمایشی رهانده و ایمان ایشان استوار و تجارب ایشان ارزشمند خواهد بود.

			در تاخیر برای آمدن به نزد ایلعازر، مسیح قصد داشت فیض و رحمت خود را نسبت به کسانی که او را نپذیرفته بودند، نشان دهد. او درنگ کرد تا با زنده کردن ایلعازر به مخالفان سرسخت و مردم بی ایمان اثبات کند که به راستی « قیامت و حیات است ». مسیح دوست نداشت که مردم، فقیران و نیازمندان وگوسفندان گم شده اسراییل تمامی امید خود را از دست بدهند. عدم پشیمانی و روح توبه ستیزی قوم، دل او را می شکست. امّا او با فیض و رحمت خویش یکبار دیگر به ایشان نشان داد که تنها کسی است که قادر است جان ایشان را از هلاکت برهاند وآنان را از نور زندگان، منّور سازد. این تنها چیزی بود که فریسیان و کاتبان قادر به سوء تعبیر و تحریف آن نبودند. و همین موضوع تنها دلیل تاخیر مسیح در رفتن به بیت عنیا بود. این معجزه با شکوه، یعنی زنده کردن ایلعازر، برای این بود تا خداوند بر اعمال و ادعای الوهیت مسیح، مُهر تایید بزند.

			عیسی بر سر راه خود به بیت عنیا، مطابق معمول به مساعدت مریضان و نیازمندان پرداخت، و هنگامی که به بیت عنیا رسید، قاصدی فرستاد تا خواهران ایلعازر را از آمدن وی با خبر سازد. مسیح بلافاصله وارد خانه ایشان نشد، بلکه برای مدتی در کنار راه و در مکانی آرام توقف نمود. زیرا نمایش تظاهرآمیز یهودیان در برگزاری مراسم سوگواری برای مرگ دوستان و اقوام با روحیه مسیح سازگار و هماهنگ نبود.

			عیسی صدای شیون و زاری مردم سوگوار را می شنید و میل نداشت که خواهران ایلعازر را در چنین موقعیت آشفته ای ملاقات کند. در میان دوستان و خویشاوندان عزادار ایلعازر افرادی حضور داشتند که در اورشلیم از مقام و مسئولیت های مهمّی برخوردار بودند وتعدادی ازآنان از سرسخت ترین دشمنان عیسی به شمار می رفتند و مسیح از مقاصد ایشان آگاه بود، بنابراین خود را بلافاصله به ایشان آشکار نکرد.

			خبرآمدن عیسی در خفا به مرتا اطلاع داده شد به طوری که سایر افراد حاضر درخانه متوجه نشده بودند. مریم که غرق در اندوه و مصیبت بود، خبرآمدن عیسی را نشنید. مرتا بلافاصله برخاست و برای دیدار از استاد رهسپار شد، امّا مریم به تصور اینکه مرتا برسر قبر ایلعازر رفته است، متاثر و اندوهگین در خانه باقی ماند.

			مرتا با عجله برای ملاقات با عیسی رهسپار شد در حالیکه قلب او به واسطه احساسات متناقض آشفته و پریشان بود. او در سیمای عیسی همان محبت و مهربانی همیشگی را مشاهده می کرد و اطمینان و اعتماد او به مسیح خدشه دار نشده بود، امّا مرتا برادر محبوب و عزیزش را به خاطر می آورد، کسی که دوست عزیز مسیح نیز به شمار می آمد. مرتا با دلی سرشار از درد و اندوه به خاطر نیامدن به موقع مسیح، و با این امید که او هنوز هم می تواند با انجام کاری، ایشان را تسّلی دهد به وی گفت، « سرورم، اگر اینجا بودی برادرم نمی مُرد ». خواهران ایلعازر این سخن را بارها و بارها در خلال سوگواری آورده بودند.

			عیسی با شفقت و دلسوزی الهی و انسانی به سیمای دردمند او نگریست. مرتا هیچ تمایلی برای بازگو کردن آنچه که گذشته بود نداشت، همه سخنان او در این جمله دردناک بیان شده بود، « سرورم، اگر اینجا بودی برادرم نمی مرد ». امّا هنگامی که به سیمای محبت نظر افکند، اضافه کرد، « امّا می دانم که هم اکنون نیز هرچه از خدا بخواهی، به تو خواهد داد ».

			عیسی ایمان او را تقویت کرده و، فرمود: « برادرت برخواهد خاست ». پاسخ عیسی به مرتا برای القا کردن یک امید و انتظار آنی برنامه ریزی نشده بود. عیسی افکار مرتا را به چیزی فراتر از تجدید حیات برادرش سوق داده و توجه او را به رستاخیزعادلان معطوف کرده بود. مرتاعیسی می خواست که مرتا، رستاخیز ایلعازر از مرگ را به عنوان سمُبلی از رستاخیز عادلان تلقی کرده و اطمینان یابد که کار رستاخیز عادلان تنها از طریق قدرت منجی به انجام خواهد رسید. مرتا پاسخ داد، « می دانم که در روز قیامت برخواهد خاست ».

			عیسی هنوز سعی داشت که ایمان او را به مسیر درستی هدایت کند، بنابراین به مرتا فرمود، « قیامت وحیات منم » در مسیح حیات است، حیاتی تازه، حقیقی و پاک، « آن که پسر را دارد، حیات دارد » (اول یوحنا۵ آیه ۱۲). الوهیت مسیح مایه اطمینان ایماندار برای رسیدن به حیات جاودانی است. عیسی فرمود: « آن که به من ایمان آورد، حتی اگر بمیرد، باز زنده خواهد شد، و هرکه زنده است و به من ایمان دارد، به یقین تا به ابد نخواهد ُمرد. آیا این را باور می کنی؟ ». در اینجا مسیح به ظهور ثانوی خویش اشاره می کند، زمانی که مردگان عادل در فساد ناپذیری بر خواهند خاست و عادلانی که زنده هستند متبدل گردیده و بدون دیدن موت به آسمان برده خواهند شد. معجزه ای که مسیح برای زنده کردن ایلعازر از مرگ در شُرُف انجام آن بود، نشان دهنده قیام عادلان از مرگ خواهد بود. مسیح با سخنان و اعمالش نشان داد که بانی و مظهر قیام می باشد. اوکه خود می بایستی به زودی بر روی صلیب بمیرد، با کلید های مرگ بپا خاست و با پیروزی بر مرگ قدرت و شایستگی خود را به عنوان عطا کننده حیات جاودانی به اثبات رسانید.

			منجی از مرتا سئوال کرد، « آیا این را باور می کنی؟ » و او پاسخ داد: « آری، سرورم من ایمان آورده ام که تویی مسیح، پسر خدا، همان که باید به جهان می آمد ». او مفهوم همه سخنان مسیح را به طور کامل درک نکرده بود، با این وجود ایمان خویش را به الوهیت مسیح بر زبان آورده و اطمینان داشت که مسیح قادر است آنچه را که موجب خشنودی وی باشد انجام دهد.

			« این را گفت و رفت و خواهر خود مریم را فرا خوانده، در خلوت به او گفت: استاد اینجاست و تو را می خواند ». مرتا سعی کرد به طور محرمانه این پیام را به مریم برساند زیرا کاهنان و حاکمان قصد داشتند در فرصت مناسب عیسی را دستگیر کنند. صدای ناله و شیون مردم موجب شد تا دیگران نتوانند سخنان مرتا را بشنوند.

			مریم چون این را شنید بی درنگ برخاست و نزد عیسی شتافت. یهودیانی که با مریم درخانه بودند و او را تسلی می دادند، چون دیدند مریم با شتاب برخاست و بیرون رفت، از پی او روانه شدند. آنان گمان می کردند بر سر قبر می رود تا درآنجا سوگواری کند. چون مریم به آنجا که عیسی بود رسید و او را دید، به پاهای او افتاد وگفت : « سرورم، اگر اینجا بودی برادرم نمی مُرد ». برای مریم، شنیدن زاری عزاداران دردناک بود، زیرا او مشتاق بود تا درآرامش و سکوت به سخنان عیسی گوش فرا دهد. امّا او از دشمنی و حسادت تعدادی از افراد حاضر در سوگواری نسبت به مسیح آگاه بود و به همین دلیل از بازگو کردن کامل درد و اندوه خود خودداری ورزید.

			« چون عیسی زاری مریم و یهودیان همراه او را دید، در روح برآشفت و سخت منقلب گشت ». او از دلهای ایشان آگاه بود و می دانست که برخی از آنان به ظاهر به سوگواری مشغول هستند. او می دانست، گروهی از آنان که هم اکنون ریاکارانه در حال عزاداری بودند، به زودی نه تنها نقشه قتل مسیح، بلکه نقشه قتل ایلعازر که از مرگ قیام می کرد را، مطرح خواهند کرد. مسیح می توانست ردای تظاهر به غم و اندوه را از تن ایشان درآورد، لیکن خشم برحق و عادلانه خود را کنترل کرد. او به خاطر دوست عزیزش مریم که با اندوه در پیش پای او زانو زده و از صمیم قلب به او ایمان داشت، از بیان حقیقتی که می بایستی بر زبان آورد، خودداری کرد.

			عیسی پرسید، « او را کجا گذاشته اید؟، گفتند: سرورما، بیا وببین »؛ و سپس با یکدیگر به سوی قبر ایلعازر رهسپار شدند. منظره بسیار غم انگیزی بود. خواهران ایلعازر و دوستان او با دلی شکسته و محزون برای او عزاداری کرده و اشک می ریختند، زیرا او بسیار محبوب و دوست داشتنی بود. عیسی با نگریستن به پریشانی و مصیبت انسانی و عزاداری دوستان ایلعازر بر سر مزار او، متاثر شده و اشک از چشمان او سرازیر شد. اگرچه او پسر خدا بود، با این حال طبیعت انسانی را بر خود گرفته بود و با مشاهده رنج و مصیبت انسانی، روح او آشفته و منقلب می گشت. قلب مهربان و ترحم آمیز او همواره با درد و رنج انسانی همدردی کرده و با کسانی که گریانند، می گرید، و با کسانی که شادمانند، شادی می کند.

			عیسی نه تنها به خاطر همدردی انسانی با مریم ومرتا گریه نکرده بود، بلکه در اشک های او، رنجی نهفته بود که بسیار عظیم تر از رنج و مصیبت انسانی بود. چرا که آسمانها بسیار عظیم تر از زمین است. او برای ایلعازر اشک نریخته بود، چرا که در شُُُُرُف فراخوانی او از گور بود. مسیح گریست، چون بسیاری از آنان که هم اکنون برای ایلعازر سوگواری می کردند، به زودی او را که قیامت و حیات بود، به قتل می رساندند. امّا دریغا که یهودیان بی ایمان از درک درست اشکهای او عاجز بودند! و برخی از آنان که فقط به ظواهر امر توجه داشتند، با مشاهده اشک های او گفتند: « بنگرید چقدر او را دوست می داشت! ». امّا بعضی دیگر برای پاشیدن بذر تردید و بی ایمانی در دلهای بقیه حاضرین، با لحن تمسخر آمیزی گفتند، « آیا کسی که چشمان آن مرد کور را گشود، نمی توانست مانع از مرگ ایلعازر شود؟ » اگر مسیح این قدرت را داشت که ایلعازر را زنده کند. پس چرا او را در چنگال مرگ رها کرد؟

			مسیح با چشمان نبوت [که آینده را می دید] خصومت فریسیان و صدوقیان را دید. او می دانست که آنان برای کشتن او از قبل برنامه ریزی کرده اند. او می دانست، برخی از آنان که هم اینک و به ظاهر با وی همدردی می کردند، به زودی درهای امید و دروازه های شهر خدا را به روی خویش خواهند بست.صحنه ای در آستانه وقوع بود، خواری و مصلوب شدن او، که به نابودی اورشلیم منتج می گردید. و در آن زمان هیچکس نمی توانست برای مردگان سوگواری کند. مجازات و عقوبتی که بر اورشلیم وا قع می شد به روشنی پیش رویِ او آشکار شده بود. او سپاه رومیان را می دید که شهر اورشلیم را محاصره کرده و بسیاری از آنان که اکنون برای ایلعازر گریه و زاری می کردند، با محاصره شهر کشته خواهند شد و امیدی برای زنده ماندن آنان نبود.

			گریه عیسی فقط به واسطه چشم انداز پیش روی او نبود. بلکه بار سنگین مصیبت عصرها بر دوش او بود. او پیامدهای هولناک ناشی از نا اطاعتی نسبت به احکام خداوند را می دید. او جنگ میان نیکی و شرارت را که از ابتدای تاریخ جهان و با مرگ هابیل آغاز شده و بی وقفه ادامه داشت، می دید. و با نگریستن به سالهایی که پیش رو بود، رنج و مصیبت، شیون و مرگ را که می بایستی بخشی از سرنوشت انسان باشد، مشاهده می کرد و قلب او به واسطه رنج و اندوه خانواده بشری در تمامی قرون و اعصار، به درد می آمد. مصیبت نسل گناهکار بر جان او سنگینی می کرد و در حالی که مشتاق بود تا درد و اندوه ایشان را تسکین دهد، اشک از چشمان او سرازیر شد.

			« سپس عیسی، باز در حالی که بر آشفته بود، بر سر قبرآمد. قبر ایلعازر غاری بود که بر دهانه اش سنگی نهاده بودند. عیسی فرمود: سنگ را بردارید ». مرتا تصور کرد که عیسی فقط می خواهد به مُرده نگاه کند.، بنابراین لب به اعتراض گشوده وگفت، سرورم، اکنون چهار روز از دفن او گذشته است و جسد در حال متلاشی شدن است. این گفته که قبل از قیام ایلعازر بیان شده بود، هیچ بهانه ای بدست دشمنان عیسی نداد تا بگویند که فریبی در کار بوده است. زیرا در گذشته، فریسیان اظهارات دروغینی را در ارتباط با آشکار شدن قدرت خارق العاده خداوند انتشار داده بودند. و هنگامی که مسیح دختر یایروس رئیس کنیسه را زنده کرده بود، گفته بود، « دختر نمرده، بلکه در خواب است » (مرقس ۵ آیه ۳۹). و چون دختر یایروس برای مدت کوتاهی مریض شده بود و سریعاً از مرگ قیام کرده بود، فریسیان اعلام کردند که دختر نمرده بود زیرا خود مسیح گفته بود که او در خواب است. آنان سعی کرده بودند تا تفکرات خود را به مردم تلقین کنند، که مسیح نمی تواند مریضان را شفا دهد. امّا در این مورد، هیچ یک از آنان نمی توانستند مرگ ایلعازر را انکار کنند.

			هنگامی که خداوند درشُرُف انجام کاری می باشد، شیطان فردی را وسوسه می کند تا با کار خداوند مخالفت نماید. مسیح فرموده بود، « سنگ را بردارید » و تا حد ممکن راه را برای کارمن هموار کنید. امّا طبیعت جاه طلبانه و قاطع مرتا نمود پیدا کرد. اومایل نبود که جسد فاسد شده برادرش در معرض دید قرارگیرد. دلِ انسان در فهم کلام مسیح تردید نشان می دهد و مرتا نیز به همین دلیل مفهوم واقعی وعده مسیح را درک نکرده بود.

			مسیح مرتا را با مهربانی و ملایمت بسیار مورد سرزنش قرار داده و گفت، « مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری، جلال خدا را خواهی دید؟ ». چرا به قدرت من شک می کنی؟ چرا در مقابل خواسته های من مقاومت و مخالفت می کنی؟ کلام مرا شنیدی، اگر ایمان داشته باشی، جلال خدا را خواهی دید. اموری که از نظر طبیعی غیر ممکن به نظر میرسند، نمی توانند از اعمال خدای قادر مطلق ممانعت کنند. تردید و ناباوری، تواضع تلقی نمی شوند. ایمانِ بی قید و شرط به کلام مسیح تواضع و تسلیم نَفس محسوب می شود.

			« سنگ را بردارید ». مسیح می توانست به سنگ فرمان دهد تا بغلطد و سنگ نیز از فرمان او اطاعت می کرد. او می توانست به فرشتگانی که در کنارش بودند دستور انجام این کار را بدهد و دستهای نامرئی فرشتگان از فرمان او اطاعت کرده و سنگ را بر می داشتند. امّا این سنگ می بایستی به وسیله دستهای انسانی برداشته شود، زیرا مسیح می خواست نشان دهد که انسان می بایستی با خداوند همکاری کند. قدرت انسانی در غیاب قدرت الهی هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. امّا خداوند از مساعدت انسانی صرف نظر نمی کند، بلکه انسان را تقویت کرده و با به کار گرفتن قابلیّت ها و شایستگی های انسانی با او همکاری می کند.

			فرمان مسیح اجرا می شود، سنگ غلطیده می شود و همه چیز به طور علنی و سنجیده انجام می شود و به همه این فرصت داده می شود تا ببینند که در زنده کردن ایلعازر هیچ فریبی در کار نبوده است.در آنجا جسد ایلعازر را درگوری سنگی خوابیده بود، سرد و در سکوت مرگ. صدای گریه و شیون ساکت شده و جمعیت انبوه، در کنار مزار ایلعازر شگفت زده و در انتظار ایستاده اند.

			مسیح به آرامی در کنار مزار می ایستد. ترس و نگرانی سنگینی بر حاضرین حکمفرما می شود و مسیح به قبر نزدیک می شود و با نگریستن به آسمان می فرماید، « پدر، تو را شکرمی گویم که مرا شنیدی ». کمی پیش از این، دشمنان مسیح او را به این دلیل که خود را پسر خدا خوانده بود، متهم به کفرگویی کرده و می خواستند او را سنگسار کنند. آنان او را متهم می کردند که معجزات خود را با قدرت شیطان انجام می دهد. امّا در اینجا مسیح، خداوند را پدر خود می خواند و با اعتماد و اطمینان کامل اعلام می کند که پسر خداست.

			مسیح در تمامی اعمالی که انجام داده بود، با پدر خویش همکاری می کرد. او پیوسته مراقب بود تا دیگران تصور نکنند که اعمال او به طور مستقل و بدون اراده پدر انجام می شود. و تمامی معجزات او به واسطه دعا و ایمان به انجام می رسید. مسیح می خواست که همه افراد از رابطه او با پدر آسمانی آگاه شوند. و به همین دلیل فرمود، « پدر، تو را شکر می گویم که مرا شنیدی، و من می دانستم که همیشه مرا می شنوی. امّا این را به خاطر کسانی گفتم که در این جا حاضرند، تا ایمان آورند که تو مرا فرستاده ای ». در اینجا، رابطه موجود میان مسیح با خداوند به شکلی قاطعانه به مردم و شاگردان نشان داده شده بود. دروغ نبودن ادعای مسیح می بایستی به آنان نشان داده می شد.

			« این را گفت و سپس به بانگ بلند ندا داد: ایلعازر، بیرون بیا ». ندای رسا و با نفوذ مسیح در گوش مُرده رخنه می کند و در حالی که سخن می گوید، نور الوهیت در جامه انسانی می درخشد. مردم، با نگریستن به سیمای او که با نور جلال خداوند می درخشد، از قدرت او مطمئن می شوند. تمامی نگاهها به ورودی قبر دوخته شده بود. تمامی گوشها منتظر شنیدن جزئی ترین صدایی از قبر بود. تمامی حاضرین با شور و اشتیاق شدیدی در انتظار آزمایش الوهیت مسیح بودند، آزمایشی که می توانست این ادعا را که او پسر خداست ثابت کند و یا نور امید را برای همیشه در دلهای مردم خاموش کند.

			در قبر آرام ایلعازر جنبشی مشاهده می شود و او که مرده بود، دست و پا درکفن بسته و دستمالی گِرد صورت پیچیده، از قبر بیرون آمد. و سپس عیسی به حاضرین گفت، « او را باز کنید و بگذارید برود ». و در اینجا نیز به ایشان نشان داده شد که می بایستی با خداوند همکاری کنند. بشریت می بایستی به بشریت خدمت کند. ایلعازر از چنگال موت رهایی یافته و نه به عنوان فردی مریض و ضعیف بلکه سرشار از زندگی و مانند مردی توانمند در مقابل جمعیت می ایستد. او با هوشمندی و محبت به منجی خویش می نگرد و در ستایش از مسیح، خود را به پای وی می افکند.

			شاهدین در ابتدا خاموش و شگفت زده شده بودند، ولی پس از زنده شدن ایلعازر با شادی غیر قابل وصفی به ستایش و شکرگزاری از خداوند پرداختند. خواهران ایلعازر، برادرشان را به عنوان هدیه ای از سوی خداوند پذیرفته و با اشک شوق، از منجی قدردانی کردند. لیکن هنگامی که خواهران و دوستان ایلعازر به خاطر زنده شدن او مشغول شادمانی بودند، عیسی از صحنه دور می شود و در حالی که به دنبال منجی می گردند او را نمی یابند.

		

	
		
			۵۹ - « توطئه کاهنان »

			بیت عنیا به قدری به اورشلیم نزدیک بود که اخبار زنده شدن ایلعازر سریعاً در آنجا منتشر شد. حاکمان یهود از طریق جاسوسانی که شاهد معجزه عیسی بودند، سریعاً از واقعه آگاهی یافتند. تمامی اعضای شورای عالی یهود برای تصمیم گیری در باره واقعه، فرا خوانده شده بودند. زیرا، اکنون مسیح به طور کامل کنترل خود را به مرگ و قبر آشکار کرده بود. معجزه قدرتمند عیسی، بزرگترین دلیل ارائه شده از سوی خداوند به انسان بود تا ایمان آورد که او یگانه پسر خویش را برای نجات و رستگاری انسان به این جهان فرستاده است. خداوند به واسطه این معجزه، قدرت خویش را برای متقاعد کردن همه آنانی که تحت سلطه جهل و نادانی قرار داشتند، به کار گرفت. عده بسیاری از مردم با مشاهده زنده شدن ایلعازر، به عیسی ایمان آوردند. امّا کینه و نفرت کاهنین شدت یافته بود، آنان تمامی معجزات او را که گواه الوهیت وی بود انکار کرده بودند، امّا معجزه اخیر عیسی ایشان را خشمگین کرده بود. زیرا شخصی که مرده بود، در روشنایی روز و در حضور انبوه شاهدان، زنده شده بود، و هیچ کسی نمی توانست چنین معجزه ای را کوچک جلوه دهد. و درست به همین دلیل دشمنی کاهنان بر علیه عیسی به شکل مهلکی افزایش یافته بود. آنان بیش از هر زمان دیگری مصمّم به خاتمه دادن کار مسیح بودند.

			صدوقیان، با وجودیکه نسبت به مسیح نظر مساعدی نداشتند، امّا شرارت آنان نسبت به او مانند فریسیان نبوده و کینه آنان نسبت به مسیح خیلی شدید نبود. لیکن اکنون هراسان شده بودند. آنان به رستاخیز بعد از مرگ اعتقاد نداشتند. و با ارائه کردن دلایل به اصطلاح علمی، چنین استدلال می کردند که زنده شدن مجدد جسد مرده غیر ممکن است. امّا فرضیه ایشان به واسطه کلام معجزه آمیز مسیح که منجر به قیام ایلعازر شده بود، به کلی مردود شناخته شده و به ایشان نشان داده شد که از کتب مقدسّه و قدرت خداوند اطلاعی ندارند. صدوقیان و فریسیان نمی توانستند اثراتی را که معجزه مسیح در میان مردم به بار آورده بود از میان بردارند. مردم چگونه می توانستند از او که با قدرت کامل ایلعازر را از گور او برخیزانیده بود رویگردان شوند؟ اخبار و گزارشات دروغینی در ارتباط با معجزه انتشار یافته بود امّا هیچ کس نمی توانست معجزه مسیح را انکار کرده و اثرات آن را از بین ببرد. صدوقیان تا آنزمان از نقشه فریسیان برای کشتن مسیح حمایت نکرده بودند. امّا بعد از قیام ایلعازر از مرگ، تصمیم گرفتند که با کُشتن مسیح از اتهامات شجاعانه او که بر علیه ایشان اظهار می شد، جلوگیری کنند.

			فریسیان به رستاخیز بعد ا ز مرگ اعتقاد داشتند، با این وجود نمی توانستند درک کنند که این معجزه علامتی است مبنی بر اینکه مسیح در میان ایشان است و به همین دلیل با کارهای مسیح مخالفت می کردند. آنان از همان ابتدا از مسیح نفرت داشتند، زیرا او رفتار ریاکارانه ایشان را در معرض دید قرار داده و فساد اخلاقی ایشان را که تحت پوشش آئین ها و تشریفات خشک و بی روح پنهان شده بود، آشکار می کرد. مذهب واقعی که او تعلیم می داد، پارسایی دروغین ایشان را محکوم می کرد. آنان به واسطه سرزنش های معنی دار مسیح، تشنه انتقام جویی بودند و بارها تلاش کرده بودند او را وادار کنند تا سخنی گفته و یا کاری انجام دهد تا در فرصت مناسب او را محکوم کنند. چندین بار کوشیدند تا او را سنگسار کنند. امّا مسیح خود را به آرامی کنار کشیده و از نظر ایشان دور شد.

			تمامی معجزاتی را که مسیح در روزِ سبت انجام داده بود برای تسکین دردمندان بود، امّا فریسیان درصدد بودند تا او را به جرم زیر پا گذاشتن مقررات روز سبت محکوم کنند. آنان سعی کرده بودند تا عوامل هیرودیس را بر علیه او تحریک کنند. فریسیان وانمود می کردند که او در صدد بنیان نهادن یک پادشاهی رقیب بوده و به همین دلیل برای از بین بردن او با عوامل هیرودیس مشورت می کردند. آنان برای تحریک رومیان، وانمود کرده بودند که او در صدد براندازی حاکمیت ایشان است. و برای خنثی کردن اثرات مسیح بر روی مردم به هر دستاویزی متوسل می شدند، لیکن تمامی تلاشهای ایشان بی نتیجه مانده بود. جمعیتّی که شاهد اعمال فیض او بوده و تعالیم پاک و مقدس او را شنیده بودند، به خوبی می دانستند که این اعمال و سخنان نمی تواند از سوی کسی که متهم به شکستن سبت و کفرگویی شده بود، انجام شود. حتی جاسوسان اعزام شده از سوی فریسیان نیز چنان تحت تاثیر سخنان او قرار گرفته بودند که نتوانستند دست خود را به سوی او بلند کنند. سرانجام یهودیان از فرط استیصال و درماندگی، فتوا صادر کردند که اگر کسی به عیسی ایمان آورد برای همیشه از کنیسه اخراج خواهد شد.بنابراین، در حالی که کاهنان، حاکمان، و مشایخ یهود برای مشورت گرد آمدند، تصمیم قطعی ایشان ساکت کردن کسی بود که با اعمال شگفت انگیز خود موجب حیرت تمامی قوم شده بود. فریسیان و صدوقیان بیش از هر زمانی با یکدیگر متحد شده بودند. آنان با وجودیکه در گذشته با یکدیگر اختلاف داشتند، اینک در مخالفت با مسیح، یکی شده بودند. یوسف و نیقودیموس در شوراهای قبلی از محکومیت عیسی ممانعت کرده بودند و به همین دلیل برای شرکت در شورای اخیر احضار نشده بودند. و در شورای اخیر نیز افراد با نفوذی حضور داشتند که به عیسی ایمان آورده بودند امّا نفوذ آنان در مقابل دشمنی شرارت بار فریسیان خنثی شده بود. با این حال، تمامی اعضای شورا، هم عقیده نبودند. شورای عالی یهود (سنهدرین) در این زمان از نظر حکومت روم، جمعیتی قانونی نبود ولی رومیان در مورد موجودیت آن با مدارا برخورد می کردند. عده ای از اعضای آن، توطئه قتل مسیح را عملی عاقلانه تلقی نمی کردند. آنان می ترسیدند که چنین عملی موجب بروز آشوب در میان مردم شده و باعث شود تا رومیان از حمایت کاهنان خودداری کرده و قدرتی را که هنوز در اختیار داشتند از ایشان بگیرند. صدوقیان اگر چه در دشمنی با مسیح به فریسیان پیوسته بودند، با این حال مایل بودند تا محتاطانه عمل کنند زیرا می ترسیدند که رومیان ایشان را از مقام و موقعیت محروم کنند. در این شورا که برای تهیه طرح قتل مسیح گرد هم آمده بودند، شاهدی حضور داشت که سخنان خودستایانه نَبوکدنَصّر را شنیده بود، کسی که شاهد ضیافت بت پرستانه بَلطشَصَّر بود و هنگامی که عیسی در ناصره خود را به عنوان مسیح خداوند اعلام می کرد، حضور داشت. این شاهد، اکنون، کاری که حاکمان یهود در صدد انجام آن بودند، به ایشان خاطر نشان می کرد. وقایع زندگی مسیح به طرز بارزی پیش روی ایشان ظاهر شده و ایشان را مضطرب می کرد. آنان به یاد آوردند که چگونه عیسی در سن دوازده سالگی در معبد حضور یافته و با مطرح کردن سئوالاتی باعث حیرت مردان عالم و معلمّین شریعت شده بود. و معجزه اخیر عیسی در زنده کردن ایلعازر نشان می داد که او کسی جز پسر خدا نیست. مفاهیم عمیق و واقعی کتب عهد عتیق در ارتباط با مسیح، از ذهن آنان می گذشت. حاکمان و فریسیان با اضطراب و نگرانی به مشورت نشسته، « گفتند، چه کنیم؟ » و بدین ترتیب، در میان شورا، تفرقه افتاده بود. حاکمان و کاهنان چنان تحت روح القدس قرارگرفته بودند که نمی توانستند این ایده را که درحال مبارزه با خداوند بودند، از ذهن خود دور کنند.

			در حالیکه نگرانی اعضای شورا به اوج خود رسیده بود، قیافا، کاهن اعظم از جای برخاست. قیافا فردی متکبر، بی رحم، سلطه جو و متعصب بود. و در میان خویشاوندان او، افرادی از فرقه صدوقیان وجود داشتند که افرادی متکبر، گستاخ، بی ملاحظه، و آکنده از بی رحمی و جاه طلبی بوده و خود را در زیر جامه دروغین پارسایی مخفی کرده بودند. قیافا نبوتهای عهد عتیق را مطالعه کرده بود وبا وجودیکه از مفهوم حقیقی این نبوتهاآگاه نبود، با اطمینان واقتدار کامل سخن می گفت، « شما هیچ نمی دانید و نمی اندیشید که صلاحتان در این است که یک تن برای قوم بمیرد، تا آنکه همه قوم نابود شوند ». اگرچه مسیح معصوم و بی گناه بود، ولی کاهن اعظم برای کشتن او اصرار و پا فشاری می کرد. زیرا مسیح با جلب کردن مردم به سوی خود، اقتدار روسای یهود را کاهش داده و بدین ترتیب مزاحم ایشان بود. و چون او یک نفر بود بهترآن بود که بمیرد تا اقتدار روسای یهود تضعیف نشود. اگر مردم نسبت به روسای یهود بی اعتماد می شدند، قدرت ملی از بین می رفت. قیافا، تاکید می کرد که پس از معجزه اخیر مسیح در زنده کردن ایلعازر، پیروان او دست به طغیان خواهند زد. و آنگاه، رومیان آمده، این مکان و این قوم را از دست ما خواهند ستاند. قیافا می گفت: زندگی این مرد جلیلی در مقایسه با حیات قوم، چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ و اگر او مانعی بر سر راه سعادت و بهروزی اسرائیل محسوب می شود، آیا از بین بردن او به منزله خدمت به خداوند نیست؟ بنابراین صلاحتان در این است که یک تن برای قوم بمیرد. تا آنکه همه قوم نابود شوند.

			اظهارات قیافا مبنی بر اینکه یک تن می بایستی برای قوم بمیرد، نشان می داد که او تا حدودی از نبوتهای عهد عتیق آگاهی و شناخت دارد، لیکن شناخت او محدود بود. امّا یوحنا، این نبوت را به روایت خویش نقل کرده و مفهوم عمیق و گسترده آن را نشان می دهد. او می گوید، عیسی، نه تنها برای قوم، بلکه برای گردآوردن و متحد ساختن فرزندان خدا که پراکنده اند خواهد مُرد. قیافای متکبر و مغرور، تا چه اندازه با تعصب، به رسالت منجی اقرارکرده بود!

			سخنان قیافا، ارزشمند ترین کلام حقیقت را به دروغ مبدل کرده بود. سیاستی که او ازآن پیروی می کرد بر اساس اصلی اقتباس شده از فرهنگ شرک و بت پرستی بنا شده بود. در میان مشرکین جاهل و نادان این تصور که یک نفر می بایستی برای نژاد بشر بمیرد، موجب شده بود تا قربانی کردن انسان در میان ایشان مرسوم گردد. به همین دلیل قیافا قصد داشت با قربانی کردن عیسی، قوم را نه از گناه، بلکه برای گناه آزاد کند تا بتوانند به گناهان خود ادامه دهند. او با دلایل خویش قصد داشت هر گونه اعتراضی را در میان اعضای شورا که ممکن بود جرات کرده و عیسی را مستحق مرگ ندانند، سرکوب کند.

			دراین شورا، دشمنان مسیح خود را به شدت مقصر قلمداد می کردند، زیرا روح القدس افکار ایشان را به شدت تحت تاثیر قرارداده بود. امّا شیطان کوشیده بود تا آنان را تحت کنترل خویش درآوَرَد. او قصد داشت تا توجه ایشان را به مصیبت ها و رنجهایی که به خاطر مسیح متحّمل شده بودند جلب کند. زیرا مسیح، برای زهد و پارسایی ایشان احترام کمی قائل بود. زیرا پارسایی مطرح شده از سوی مسیح که فرزندان خداوند می بایستی از آن برخوردار باشند، با پارسایی مورد نظر فریسیان و روسای یهود بسیار متفاوت بود. مسیح با بی اعتنایی کردن به آئین ها و تشریفات ظاهری ایشان، گناهکاران را ترغیب نموده بود تا مستقیماً به حضور پدر رحیم و مهربان رفته و نیاز هایشان را آشکار کنند. بنابراین،از نظر ایشان، مسیح اقتدار کاهنان را نادیده گرفته بود و از تایید خداشناسی مدارس الهیاتی معلمین یهود، امتناع کرده بود. او اعمال شریرانه کاهنان را در معرض دید مردم قرارداده و به نفوذ ایشان در میان مردم به طور جبران ناپذیری آسیب رسانده بود. مسیح شعایر وآئین های تشریفاتی ایشان را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود زیرا آنان با سختگیری در انجام این مراسم، شریعت خداوند را بی اعتبار می کردند. اکنون شیطان تمامی اعمال مسیح را به یاد ایشان می آورد.

			شیطان به ایشان گفته بود که بمنظور کسب قدرت می بایستی عیسی را به قتل برسانند و آنان نیز از این مشورت شیطان پیروی کردند. آنان تصور از دست دادن نفوذ و قدرت در میان مردم را، دلیل کافی برای تصمیم گیری می دانستند. به جز تعدادی از اعضای شورا که جرات نکردند افکار خود را بیان کنند، بقیه اعضای شورا سخنان قیافا را به عنوان سخنان خداوند پذیرفتند. با اتخاذ این تصمیم، اختلاف میان اعضای شورا متوقف شده وآرامش در میان ایشان حکمفرما شد. آنان تصمیم گرفتند تا عیسی را در اولین فرصت مناسب به قتل برسانند و بدین ترتیب، فریسیان و روسای قوم یهود با انکار کردن نشانه های الوهیت عیسی، خود را در ظلمت غیر قابل نفوذی زندانی کردند. آنان به طور کامل تحت تسلط شیطان قرارگرفتند تا به وسیله او در آستانه هلاکت جاودانی قرار گیرند. با این حال آنچنان فریب خورده بودند که از خودشان راضی و خشنود بودند. آنان خود را میهن پرستانی تلقی می کردند که در پی نجات قوم می باشد.

			شورای عالی یهود می ترسید که تصمیم اتخّاذ شده بر علیه عیسی را سریعاً به موقع اجرا گذارد. زیرا ممکن بود مردم خشمگین شده وخشونتی که می بایست متوجه عیسی شود، بر سر ایشان نازل شود. به این دلیل، شورا،اجرای حکم صادره را به تعویق انداخت. منجی از توطئه کاهنان آگاه شده بود. او می دانست که آنان در صدد قتل وی می باشند، و نقشه ایشان به زودی به انجام خواهد رسید. ولی در موقعیتی نبود که این بحران را تسریع کند، بنابراین به همراه شاگردانش از آنجا دور شد. و بدین ترتیب، تعلیمی را که به شاگردان آموخته بود، خود نیز بدان عمل می نمود که، « چون در هرشهری به شما آزار رسانند، به شهرهای دیگر بگریزید » (متی ۱۰ آیه ۲۳). زیرا برای نجات و رستگاری افراد، همواره فضای گسترده ای برای کار و فعالیت وجود دارد و به همین دلیل، خادمین خداوند نمی بایستی زندگی خود را به مخاطره اندازند، مگر در مواقعی که وفاداری به خداوند آن را ایجاب کند.

			اکنون سه سال از خدمت علنی عیسی به مردم گذشته بود. او در نظر مردم الگوی ایثار و از خود گذشتگی بود. زندگی پاک و فداکارانه و سرشار از رنج او برای همه شناخته شده بود. امّا جهان نتوانسته بود، حتی برای مدت کوتاه سه سال، حضور منجی را تحمّل کند. زندگی او سرشار از جفا وآزار بود. او از سوی پادشاهی حسود از بیت لحم رانده شده و از سوی مردم زادگاه خویش ناصره، طرد گشته بود و بدون هیچ دلیلی در شورای اورشلیم محکوم به مرگ شده بود و اکنون با عده ای از پیروان مومن و وفادار خویش در شهری غریب، پناهگاهی موقتی یافته بود. او که همواره به خاطر اندوه و مصیبت انسان متاثر می شد، او که مریضان را شفا داده و بینایی را به نابینایان، و شنوایی را به ناشنوایان و سخن گفتن را به گُنگان اعطا کرده بود، او که گرسنگان را سیر و دردمندان را تسلّی می بخشید، اکنون از سوی همان مردمی که برای نجات ایشان رنج کشیده بود، مورد انکار قرارمی گرفت. او که بر روی امواج متلاطم دریا گام برداشته، و با گفتن کلامی غرش طوفان را آرام می کرد، او که دیوها در هنگام خارج شدن از درون افراد، وی را پسر خدا می خواندند، که او بر قدرت مرگ غالب شده بود، نتوانست به دلهای فریسیان و روسای قوم یهود که به واسطه تعصب و نفرت کور شده بود دسترسی پیدا کند. زیرا آنان با لجاجت، نور حقیقت را انکار کرده بودند.

		

	
		
			۶۰ - « قانون پادشاهی جدید »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۰: ۲٨-۲۰؛ انجیل مرقس ۱۰: ۳۲-۴۵؛ انجیل لوقا ۱٨: ۳۴-۳۱ تدوین گردیده است]

			ایام عید پِسَح یهود نزدیک می شد و عیسی مجدداً به سوی اورشلیم عزیمت می کرد. قلب منجی به واسطه وحدت کامل با اراده پدر، سرشار از آرامش بود و به همین دلیل با اشتیاق به سوی قربانگاه خویش گام بر می داشت. امّا، هاله ای از ابهام، ترس و تردید بر شاگردان حکمفرما شده بود. « منجی پیشاپیش ایشان راه می پیمود و شاگردان در شگفت بودند وکسانی که از پی آنها می رفتند، هراسان ».

			مسیح دیگر بارآن دوازده تن را به کناری برد و واضح تر ازهر زمانی دیگر، آنچه را که می بایست بر او بگذرد، برایشان بیان کرده و فرمود: « اینک به اورشلیم می رویم. درآنجا هرآنچه انبیاء در باره پسر انسان نوشته اند، به انجام خواهد رسید. زیرا او را به غیر یهودیان خواهند سپرد.آنها او را استهزا و توهین خواهند کرد و آب دهان بر او انداخته، تازیانه اش خواهند زد و خواهند کشت. امّا در روز سّوم بر خواهد خاست. شاگردان هیچ یک از اینها را درک نکردند. معنی سخن او از آنان پنهان بود و در نیافتند درباره چه سخن می گوید ». آیا آنان درست پیش از این، در همه جا اعلام نکرده بودند که « پادشاهی آسمان نزدیک شده است؟ ». مگر خود مسیح نگفته بود که بسیاری در پادشاهی آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بر سر یک سفره خواهند نشست؟ « مگر خود مسیح نگفته بود، هرکه به خاطر نام من همه چیز خود را ترک کرده باشد، صد برابر خواهد یافت و حیات جاویدان را به دست خواهد آورد؟ ». مگر مسیح به دوازده شاگرد خود وعده نداده بود که، در پادشاهی آسمان، هنگامی که او بر تخت شکوهمند خود بنشیند، آنان نیز، بر دوازده تخت خواهند نشست و بر دوازده قبیله اسرائیل داوری خواهند کرد؟ حتی اکنون نیز به ایشان می گفت که، هرآنچه انبیا درباره او نوشته بودند، می بایستی به انجام برسد. مگر انبیا، جلال و شکوه پادشاهی مسیح را پیش بینی نکرده بودند؟ به لحاظ چنین افکاری، سخنان مسیح برای شاگردان، مبهم و نامشخص بود. هر مشکلی هم که پیش می آمد، شاگردان باور داشتند که پادشاهی آسمانی نزدیک است.

			یوحنا، پسر زَبدی، یکی از دو شاگردی بود که در همان ابتدای خدمت عیسی، به او ایمان آورده بود. او و برادرانش یعقوب جزو نخستین گروهی بودند که همه چیز خود را برای خدمت به عیسی، رها کرده بودند. آنان با شادمانی، خانواده و دوستان خود را ترک کرده بودند تا بتوانند در کنار عیسی بمانند، آنان با عیسی راه رفته و سخن گفته بودند و با او در خلوت خانه و در میان جمعیت حضور پیدا کرده بودند.

			مسیح بارها، ترس و نگرانی ایشان را مرتفع کرده بود، او بارها ایشان را از خطر رهانیده وایشان را در خلال مصائب ومشکلات آرامش و تسلی بخشیده و با مهربانی و شکیبایی ایشان را تعلیم داده بود. میان ایشان با منجی پیوند دوستی و محبت برقرار بود. آنان با اشتیاق فراوان می خواستند که در پادشاهی آسمان از عالی ترین جایگاه برخوردار شوند. یوحنا در هر فرصتی، کنار منجی قرار می گرفت و یعقوب نیز مشتاق بود تا با منجی ارتباطی صمیمی و نزدیک داشته باشد.

			مادر یعقوب و یوحنا از پیروان مسیح به شمار می رفت و با دارایی خود به عیسی و شاگردان او خدمت کرده بود. او با محبتی مادرانه به حضور عیسی آمده و در پادشاهی آسمان و برای دو پسرش خواستار عالی ترین مقام شد. او هم چنین پسرانش را، برای درخواست چنین تقاضایی از مسیح، ترغیب می نمود. بنابراین با دو پسرش نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زد و از وی درخواست کرد که آرزویش را برآورد سازد. عیسی پرسید، « آرزوی تو چیست » مادر یعقوب و یوحنا پاسخ داد، « عطا فرما که این دو پسر من در پادشاهی تو، یکی بر جانب راست و دیگری بر جانب چپ تو بنشیند ». 

			عیسی با متانت و مهربانی با ایشان رفتار کرده و خود خواهی ایشان را به واسطه برتری جویی بر سایر شاگردان، سرزنش نکرد. زیرا از دل ایشان با خبر و از عمق علاقه ایشان آگاه بود. اومی دانست که محبت ایشان صرفاً نوعی محبت انسانی نمی باشد که به وسیله امیال دنیوی آلوده شده باشد، بلکه محبتی است که از چشمه بیکران محبت او جاری می شود. بنابراین، عیسی چنین محبتی را سرزنش نمی کند، بلکه آنرا خالص کرده و افزایش می دهد. « آیا می توانید از جامی که من می نوشم، بنوشید و تعمیدی را که من می گیرم، بگیرید؟ » آنان سخنان اسرارآمیز او را که به تحمّل درد و رنج اشاره می کرد، بیاد آورده، با این وجود با اطمینان پاسخ دادند، « آری، می توانیم ». آنان برای اثبات وفاداری خود به عیسی، حاضر بودند هرگونه رنج و مصیبت را با کمال افتخار تحمّل کنند.

			عیسی به ایشان فرمود، « شکی نیست که از جامی که من می نوشم، خواهید نوشید و تعمیدی را که من می گیرم، خواهید گرفت ». هنگامی که عیسی این سخنان را بر زبان می راند، بجای تخت پادشاهی، خود را بر بالای صلیب می دید که دو جانی و قاتل یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او دیده می شد. یوحنا و یعقوب می بایستی در آینده در درد و رنج منجی شریک گردند، یکی می بایستی با شمشیر کشته شود و برادر دیگر نیز در میان تمامی رنجیدگان، بیشترین آزار و جفا را متحمل شود.

			عیسی در ادامه سخنان خود می فرماید، « امّا بدانید که نشستن بر جانب راست و چپ من در اختیار من نیست تا آن را به کسی ببخشم. این جایگاه از آن کسانی است که برایشان فراهم شده است ». در پادشاهی خداوند، مقام و منزلت از طریق تبعیض کسب نمی شود. و یا به طور دلبخواهی اعطا و یا دریافت نمی شود. کسب مقام و منزلت ثمره رفتار و شخصیت خدا پسندانه است. در پادشاهی آسمان، تاج و تخت، تحت شرایط ویژه ای کسب می شود و تنها با از خود گذشتگی و پیروی از خداوند عیسی مسیح حاصل می شود.

			سالها بعد، هنگامی که شاگردان با طرفداری از مسیح در مصائب و رنجهای او شریک شدند؛ خداوند، شرایط نزدیک شدن به خود را در پادشاهی آسمان به یوحنا مکاشفه نمود، مسیح فرمود، « هرکه غالب آید، او را حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید، همان گونه که من غالب آمدم و با پدرم برتخت او بنشستم »، « هرکه غالب آید، او را ستونی در معبد خدایم خواهم ساخت، و دیگر آنجا را هرگز ترک نخواهد کرد. بر او نام خدایم را و نام شهر خدایم، اورشلیم جدید را که از جانب خدا از آسمان نازل می شود، و نام جدید خود را خواهم نوشت » (مکاشفه ۳ آیات ۲۱ ۱۲) پولس رسول در این باره نوشته است، « زیرا من، هم اکنون، همچون هدیه ای ریختنی، در حال ریخته شدنم و زمان رحلتم فرا رسیده است. جنگِ نیکو را جنگیده ام، مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشته ام. اکنون تاج پارسایی برایم آماده است، تاجی که خداوند، آن داور عادل، در آن روز به من عطا خواهد کرد؛ نه تنها به من، بلکه به همه آنان که مشتاق ظهور او بوده اند » (دوم تیموتائوس ۴ آیات ۶ تا ٨).

			کسی که در پادشاهی آسمان در کنار مسیح می ایستد، کسی خواهد بود که سرشار از روح محبت ایثارگرانه او باشد؛ محبتی که « بردبار و مهربان است، حسد نمی برد، فخر نمی فروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید، به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد » (اول قرنتیان ۱۳ آیات ۴ و ۵). محبتی که شاگردان را تحت تاثیر قرارمی دهد، همانگونه که مسیح را تحت تاثیر قرار داد، محبتی که برای نجات بشریت تلاش و فداکاری کرده و حاضر است همه چیز را فدا کند.در زندگی پولس رسول نیز چنین روح ایثار و فداکاری دیده می شد. او در رساله فیلیپیان می گوید، « زیرا مرا زیستن مسیح است، و مردن، سود. چنانکه مشتاقانه انتظار می کشم و امید دارم که در هیچ چیز سرافکنده نخواهم شد، بلکه با کمال دلیری، اکنون نیز چون همیشه، چه در مرگ وچه در زندگی، مسیح در بدنم جلال خواهد یافت » (فیلیپیان ۱ آیات ۲۰ و ۲۱).

			چون ده شاگرد دیگر از تقاضای یعقوب و یوحنا آگاه شدند، بسیار ناخشنود شدند. عالی ترین جایگاه در پادشاهی خداوند، چیزی بود که همه آنان در پی کسب آن بودند. و آنان از اینکه دو تن از شاگردان به طور ظاهری برایشان پیشی گرفته بودند، بسیار خشمگین بودند. چنین به نظر می رسید که در میان ایشان مجادله و کشمکش تازه ای به وقوع بپیوندد. بنابراین عیسی ایشان را فرا خواند وگفت: « شما می دانید آنان که حاکمان دیگر قومها شمرده می شوند برایشان سروری می کنند و بزرگانشان برایشان فرمان می رانند. امّا در میان شما چنین نباشد، هرکه می خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خادم شما شود ».

			در پادشاهی دنیوی، مقام و منزلت نشانه قدرت طلبی بود. و مردم مجبور بودند برای ادامه حیات از طبقات حاکم حمایت کنند. رهبران جامعه برای مسلط شدن بر توده های مردم، از ثروت، نفوذ و تحصیلات خود استفاده می کردند. طبقات حاکم می بایستی فکر کرده، تصمیم گیری نموده و حکومت کنند، امّا مردم محروم می بایستی اطاعت و خدمت نمایند. مذهب نیز مانند تمامی چیزهای دیگر وسیله حاکمیت و اقتدار بود. از مردم انتظار می رفت به چیزی ایمان داشته و به آن عمل نمایند که مورد نظرحاکمان استحقوق فردی به جهت تفکر و عمل نمودن به آن کاملاً زیر پا گذاشته شده بود.

			مسیح در حال بنیان نهادن یک پادشاهی با اصول متفاوت بود. او افراد را نه برای کسب قدرت، بلکه برای خدمت فرا خوانده بود، تا ضعیفان را تقویت کنند. قدرت، مقام، استعداد و تحصیلات، صاحب آن را زیر بار مسئولیت سنگینی قرار می دهد تا به همنوع خود خدمت کند. حتی به ضعیف ترین شاگردان مسیح نیز گفته شده است که، « اینها همه به خاطر شماست » (دوم قرنتیان ۴ آیه ۱۵).

			« چنانکه پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی به عوض بسیاری بدهد ». مسیح از هر نظر غمخوار شاگردان بوده و در فقر ایشان سهیم بود، او به خاطر ایشان با فداکاری عمل نموده و برای هموار نمودن مشکلات، پیوسته پیشاپیش ایشان حرکت می کرد. و به زودی برای انجام رسالت زمینی خود، جان خویش را فدا می نمود. اصلی که مسیح بر طبق آن عمل می کرد، اصلی است که اعضای کلیسا را که بدن او می باشند، به کار وا می دارد. موضوع و هدف رستگاری، محبت است. در پادشاهی مسیح کسانی بزرگترین هستند که از او سرمشق گرفته و به عنوان شبانان گله او عمل نمایند.

			سخنان پولس، عظمت و افتخار زندگی مسیحی را نشان می دهد، آنجا که می گوید، « زیرا با اینکه از همه آزادم، خود راغلام همه ساختم »، « زیرا در پی نفع خود نیستم، بلکه نفع بسیاری را می جویم، تا نجات یابند » (اول قرنتیان باب ۹ آیه ۱۹؛ باب ۱۰ آیه ۳۳).

			افراد می بایستی برای رجوع کردن به وجدان خویش، آزاد گذاشته شوند. هیچ کس نباید بر ذهن دیگری تسلط یابد و یا دیگران را داوری کرده و برایشان تعیین تکلیف کند. خداوند به هر فردی آزادی می دهد تا فکر کرده و از اعتقادات خود پیروی کند. زیرا « هر یک از ما به خدا حساب پس خواهد داد ». هیچ کسی حق ندارد که علائق شخصی خود را به دیگران تحمیل کند. در همه موارد، جایی که اصول مورد نظر مطرح می باشد، « هرکس در ذهن خودش کاملاً متقاعد باشد » (رومیان باب ۱۴ آیات ۱۲ و ۵). در پادشاهی مسیح، ظلم ارباب مابانه وجود ندارد و فرشتگان آسمان، نه برای حکمرانی و کسب احترام، بلکه به عنوان پیام آوران رحمت و برای همکاری با افراد جهت تعالی بشریت به روی زمین می آیند.

			اصول و سخنان مربوط به تعالیم منجی با همه زیبایی آسمانی، در حافظه شاگردان محبوب او نقش بسته بود. درآخرین روزهای زندگی یوحنای رسول، جوهر شهادت او به کلیساها این بود که، « همین است پیامی که از آغاز شنیدید، که باید یکدیگر را محبت کنیم ». و « محبت را از آنجا شناخته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد، و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم » (اول یوحنا ۳ آیات ۱۱ و ۱۶).

			این چنین روحیه ای بر کلیساهای اولیه حاکم بود. و بعد از نزول روح القدس، « همه ایمانداران را یک دل و یک جان بود و هیچ کس چیزی از اموالش را از آن خود نمی دانست بلکه در همه چیز با هم شریک بودند » و « هیچ کس در میان آنها محتاج نبود » و « رسولان با نیرویی عظیم به رستاخیز خداوند عیسی شهادت می دادند و فیض عظیمی بر همگی ایشان بود » (اعمال رسولان ۴ آیات ۳۲ و ۳۳ و ۳۴). 

		

	
		
			۶۱ - « زکی »

			[این فصل بر اساس انجیل لوقا ۱۹: ۱۰-۱ تدوین گردیده است]

			عیسی، بر سر راه خود به اورشلیم، « وارد اریحا شده، از آنجا میگذشت ». به فاصله چند كیلومتر از رود اردن و حاشیه غربی درهای كه اینك به دشتی از زیبایی و علفزارهای گرمسیری ختم میشود، اریحا در میان دشت خوابیده است. اریحا با نخلها و باغهای پر میوهای كه از چشمههای خشك ناشدنی سیراب میشدند، مثل قطعهای كه از چشمههایی خشكناشدنی سیراب میشدند، مثل قطعهای از زمرد در میان آن دشت میدرخشید، دشتی كه زنجیرهای از تپههای آهكی و درههای متروك، آنرا به اورشلیم وصل میكرد.

			بسیاری از كاروانهایی كه عازم شركت در جشن پِسَح بودند، از میان اریحا میگذشتند، كاروانهایی كه رسیدن آنها همیشه مصادف با ایام شادمانی بود؛ اما این دفعه انگیزه عمیقتری مردم را به جوشش آورده بود. همه میدانستند كه آن مربی جلیلی، او كه همین تازگیها ایلعازر را زنده گردانیده بود، در میان جمعیت است، جمعیتی كه علیرغم آن همه زمزمه در مورد دسیسههای كاهنان، مشتاق آن بودند كه به او عرض ادب كنند.

			اریحا یكی از شهرهایی بود كه از قدیم به كاهنان تخصیص داده شده بود و اینك گروه عظیمی از كاهنان در آن مسكن داشتند. البته آن شهر، جمعیتی را نیز در خود جا داده بود كه خصوصیاتی كاملاً متفاوت داشتند. اریحا یك كانون بزرگ مبادلاتی بود و مقامات و سربازان رومی و بیگانگان از هر گوشه و كنار در آن یافت میشدند در عین حال كه از اخذ مالیاتها و گمركات گوناگون، آن شهر را مـﺄوای بسیاری از اخذكنندگان مالیاتها ساخته بود.

			در میان اخذ کنندگان مالیات زكی سرپرست آنان، یك یهودی بود و همشهریانش از او نفرت داشتند. رتبه و ثروت او، حاصل شغلی بود كه مردم را از او بیمناك و منزجر میكرد و علامت دیگری از بیعدالتی و اخاذی بود. با تمام اینها، آن مستوفی ثروتمند، رویهمرفته آن دنیوی سنگدلی كه بهنظر میآمد نبود. زیر آن ظاهر دنیوی و مغرورانه، قلبی میتپید كه آماده پذیرش انوار آسمانی بود. زكی از قضیه عیسی چیزهایی شنیده بود. ماجراهای مردی كه با مهربانی و تواضعی كه نسبت به طبقات محروم روا میداشت، میوه خویش را عرضه میكرد، شدیداً به همه جا رسیده بود. آن ماجراها، آرزوی یك زندگی بهتر را در آن باجگیر صاحب مقام بیدار كرده بود. فقط چند كیلومتر دورتر از اریحا، یحیای تعمید دهنده در ساحل رود اردن به بشارت پرداخته و زكی از دعوت به توبه مطلع شده بود. تعلیمی كه باجگیران را مخاطب قرار داده بود كه « زیادتر از آنچه مقرر است، مگیرید » (لوقا ۳ آیه ۱۳)، هرچند كه ظاهراً نادیده گرفته میشد، ذهن او را به خود مشغول كرده بود. او از متون مقدس با اطلاع بود لذا خود میدانست كه عملكرد او غلط و محكوم است. اینك كه او سخنانی را میشنید كه از قول آن معلم بزرگ نقل میشوند، احساس میكرد كه از نظر خدا، گناهكاری بیش نیست. با تمام اینها، آنچه كه از عیسی برای او نقل كرده بودند، نور امیدی را هم در دل وی روشن كرده بود. طبق آن نقل قولها، توبه و سر و سامان دادن به زندگی روحانی، حتی برای او نیز میسر بود؛ مگر یكی از مورد اعتمادترین شاگردان این معلم تازه، از میان باجگیرها انتخاب نشده بود؟ زكی ناگهان برای اینكه گریبان خود را از چنگ محكومیتی كه در خود میدید برهاند، جبران خساراتی را كه به مردم وارد كرده بود، آغاز كرد.

			بدین ترتیب زكی در اوائل بازگشت از راه نادرست خود بود كه اخباری گویای ورود عیسی به اریحا، در آن شهر طنین انداخت. زكی تصمیم گرفت كه او را ببیند. او در ابتدای مسیری بود كه تلخی دستاوردهای گناه را به او میفهمانید، مسیری كه سختیهای خود را به افرادی همچون او نشان میدهد، او كه سعی میكرد از راه خطایی که رفته بود بازگردد. تلاشی كه برای او تصحیح خطاهایش میكرد، چه بسا كه با سوء تفاهم، سوء ظن و عدم اعتماد روبرو میشد و تحمل این وضع، چقدر دشوار بود. رئیس باجگیران، در حسرت آن بود كه به صورت عیسی نظری بیندازد، عیسائی كه سخنانش در امید را بهروی قلب او باز كرده بود.

			گذرگاهها پر از جمعیت بودند و زكی كه كوتاه قد بود، به جز سر مردم که جلوی او بودند، چیز دیگری را نمی توانست ببیند. هیچكس بهروی او راه باز نمیكرد؛ بنابراین، باجگیر ثروتمند، دوان دوان خود را از خلایق جلو انداخت تا به درخت انجیر تناوری كه شاخ و بال خود را روی گذرگاه پهن كرده بود، رسید و از آن بالا رفت و برای خود جایی در آن بالا دست و پا كرد، جاییكه دیگر میشد جریان امور را از آنجا پایید. جمعیت نزدیك میشود و در حال گذر است و زكی چشمان مشتاق خود را به جستجوی وا میدارد تا آن چهره را برای خود مشخص كند، چهرهای را كه آرزوی دیدن آن را دارد. با وجود غریو كاهنان و علمای یهود و فریادهای خوشامدگویی خلایق، آرزوی بر لب نیامده رئیس باجگیرها صدای خود را بهگوش قلب عیسی رسانید. گروهی از جمعیت، ناگهان درست در زیر آن درخت انجیر متوقف میشود، همراهانی كه جلوتر یا عقبتر هستند پا سست میكنند و سپس میایستند و در این میان آن یگانه كه گوئی نگاهش عمق ضمیر انسان را میخواند، به بالای درخت به آن مرد نگریسته که می گوید مردی كه بالای درخت است در حالیكه به حواس خود شك كرده، میشنود كه، « ای زكی بشتاب و به زیر بیا زیرا كه باید امروز در خانه تو بمانم ». 

			جمعیت برای زكی راه باز میكنند و او كه انگار در خواب راه میرود، جلو میافتد تا راه خانه خود را نشان دهد. اما شارعین یهود كه با اخم نگاه میكردند، قرقر كنان نارضایتی خود را ابراز داشته، به سرزنش ایستادند كه، « در خانه شخصی گناهكار به مهمانی رفته است ».

			زكی كه در برابر محبت و فروتنی مسیح دستپاچه، شگفت زده شده بود، خود را لایق نمی دانست و زبان در کامش گیر کرده بود.اما حالا محبتی كه در او زبانه میكشد و نیاز به اعلام وفاداری، زبان او را باز میكند. او اعتراف ایمان خود را به توبه خویش ضمیمه كرده، علناً بر زبان میآورد.

			در حضور جماعت، « زكی برخاست و به خداوند گفت: الحال ای خداوند! نصف مایملك خود را به فقرا میدهم و اگر چیزی به ناحق از كسی گرفته باشم، چهار برابر به او رد میكنم ».

			عیسی بدو گفت: « امروز نجات در این خانه پیدا شد. زیرا كه این شخص هم پسر ابراهیم است ».

			پیشتر از اینها وقتیكه آن حكمران جوان متمول از عیسی رو برگردانید، شاگردان از گفته استاد خود حیرت كردند، « چه دشوار است دخول آنانیكه به مال و اموال توكل دارند در ملكوت خدا! ». آنها یكدیگر را مخاطب ساخته، میگفتند: « پس كه میتواند نجات یابد؟ ». حالا آنها به چشم میدیدند كه آن سخن مسیح بهحقیقت میپیوندد، « آنچه نزد مردم محال است، نزد خدا ممكن است » (مرقس ۱۰ آیه ۲۴ و ۲۶؛ لوقا ۱٨ آیه ۲٧). آنها دیدند كه چگونه یك مرد ثروتمند، توانست از طریق فیض خدا، به ملكوت وارد شود.

			زكی پیش از آنكه به چهره مسیح نظر بیندازد، كاری را شروع كرده بود كه او را به عنوان یك توبه كار راستین به همه معرفی كرد. او پیش از اینكه توسط انسانها متهم شود، به گناه خویش اعتراف كرد. او حكم محكومیتی را كه از روحالقدس دریافت كرده بود، از صمیم جان پذیرفته و كاری را آغاز كرده بود و آن اجرای تعلیماتی بود كه در قالب كلمات كلام خدا برای اسراییل قدیم، كما اینكه برای خود ما نیز نوشته شده است. زمان درازی قبل از ماجرای زكی، خداوند گفته بود: « و اگر برادرت فقیر شده، نزد تو تهی دست باشد، او را مثل غریب و مهمان دستگیری نما تا با تو زندگی نماید. از او ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس، تا برادرت با تو زندگی نماید. نقد خود را بهربا مده و خوراك خود را به او به سود مده. و یكدیگر را مغبون مسازید، و از خدای خود بترس » (لاویان ۲۵ آیه ۳۵-۳٧ و ۱٧). این كلمات توسط خود مسیح هنگامیكه در قالب ستون ابر سخن میگفت ادا شد، و فوریترین پاسخ زكی به محبت مسیح ابراز شفقت به فقیر و رنجبر بود.

			در میان باجگیران، تبانی و اتحادی وجود داشت كه با استفاده از آن میتوانستند كه مردم را تحت فشار گذاشته، در امور تقلبآمیز خود، از یكدیگر حمایت كنند. درست است كه آنها از مردم اخاذی میكردند اما حقیقت این است كه این عمل ایشان چیزی نبود مگر اجرای آنچه كه تقریباً به یك عرف تبدیل شده بود. كاهنان و شارعین یهود هم كه آنها را خوار میشمردند، خود گناهكار بودند زیرا در لفافه حرفه مقدس خود، با اعمال ریاكارانه، مردم را به تارج برده و ثروت اندوزی میكردند. اما زكی خود را به تـﺄثیر روحالقدس تسلیم نكرد مگر اینكه بلافاصله هر عملی را كه با روح تمامیت ناسازگار بود، كنار گذاشت.

			هیچ توبهای اصالت ندارد مگر اینكه انسان را به سوی تحول ببرد. عدالت مسیح ردائی نیست گناهان اعتراف نشده و ترك نشده خود را زیر آن پنهان كنیم، بلكه یك اصل حیاتی است كه شخصیت را دگرگون میكند و تسلط بر رفتار را ممكن میسازد. تقدس چیزی نیست مگر زندگی كردن به گونهای تمام و كمال برای خدا؛ تقدس یعنی اینكه تمامی قلب و حیات خود را تسلیم حضور اصول آسمانی كنیم.

			یك مسیحی، زندگی شغلی خود را به نحوی اداره میكند كه انگار نه او بلكه خداوند است كه دارد شیوه فعالیتهای شغلی را به جهان عرضه میكند. یك مسیحی با هر داد و ستدی كه میكند، می بایستی اعلان كند كه خدا معلم اوست. جمله « تقدس به خاطر خداوند »، می بایستی سرلوحه همه سررسیدها، اوراق دفتر كل، صورتحسابها، فاكتورها و برگههای معاملاتی ما باشد. آنانی كه ادعای پیروی از مسیح را دارند و در عین حال با روشهای غیرعادلانه كار میكنند، بر ضد شخصیت مقدس، راست و پر از لطف خدا، شهادت میدهند. هر روح تحولیافته، همانند زكی با كنار گذاشتن اعمال ناروایی كه زندگی او را خدشهدار كرده است، ورود مسیح به قلب خویش را فریاد میزند. روح تبدیل یافته، همانند آن باجگیر صاحبمقام با جبران نارواییهای گذشته خود، صداقت خویش را امتحان میدهد و اثبات میكند. خداوند میگوید: « و اگر آن مرد شریر رهن را پس دهد و آنچه دزدیده بود، رد نماید، و به فرایض حیات سلوك نموده، مرتكب بیانصافی نشود، تمامی گناهی كه ورزیده بود، بر او به یاد آورده نخواهد شد، البته زنده خواهد ماند » (حزقیال ۳۳ آیات ۱۵ و ۱۶).

			اگر با هر معامله غیرتجاری منصفانهای بهدیگران لطمه زدهایم، اگر از طریق داد و ستد، به طور ناشایستهای ثروتمند شدهایم یا حتی اگر در پوشش كارهای قانونی هم كه شده، مرتكب كلاهبرداری شدهایم، باید به خطای خود اعتراف كرده، تا آنجا كه از دستمان برمیآید، به جبران خسارت بپردازیم. درست این است كه ما نه فقط آنچه را كه برداشت كردهایم، بهصاحب آن بازگردانیم، بلكه حساب كنیم كه اگر ضرری كه وارد كردهایم، نمیبود، شخص زیاندیده، تا به حال چقدر رشد میكرد و به جاست كه اگر میتوانیم، كل زیان او را جبران كنیم.

			منجی بهزكی گفت: « امروز نجات در این خانه پیدا شد ». خود زكی نه تنها بركت یافت بلكه تمام اهل خانه او. مسیح به خانه او رفت تا درسهایی از راستی به او بیاموزد و به اهل خانه او درباره ملكوت خدا تعلیم دهد. آنها به علت رفتار تحقیرآمیز معلمان و پرستندگان، از كنیسه اخراج شده بودند؛ ولی اكنون این محبوبترین خانواده اریحا، در خانه خودشان، دور معلم آسمانی گرد آمده بودند و كلمات حیات را میشنیدند.

			مطلب همین است كه نجات، هنگامی نصیب روح میشود كه فرد، مسیح را به عنوان منجی شخصی خود بپذیرد. زكی، عیسی را نه فقط به عنوان یك مهمان گذرای خانگی بلكه به عنوان كسی كه برای سكونت به معبد روح آمده است، پذیرا شد. كاتبان و فریسیان، زكی را به عنوان یك گناهكار در صندلی متهم نشانیدند، آنها به خاطر اینكه مسیح، مهمان او شد، علیه آن میهمان به غرولند پرداختند، ولی خداوند او را به عنوان پسر ابراهیم شناخت، زیرا « اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند » (غلاطیان ۳ آیه ٧).

		

	
		
			۶۲ - « جشن در خانه شمعون »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۶: ۶-۱۳؛ انجیل مرقس ۱۴: ۳-۱۱؛ انجیل لوقا ٧: ۳۶: ۵۰؛ انجیل یوحنا ۱۱: ۵۷-۵۵؛ ۱۲: ۱۱-۱ تدوین گردیده است]

			شمعون بیت عنیایی از شاگردان عیسی به شمار می رفت. او یكی از معدود فریسیانی بود كه علناً به پیروان مسیح پیوسته بود. او عیسی را به عنوان یكی معلم به رسمیت شناخته و امیدوار بود كه او مسیح موعود باشد اما وی را به عنوان یك منجی نپذیرفته بود. شخصیت شمعون تبدیل نشده بود؛ اصول او تغییری نیافته بودند.

			شمعون از برص شفا یافته، همین امر باعث جذب شدن او به سوی مسیح شده بود. او مایل بود كه سپاسگذاری خود را نشان دهد و در آخرین دیدار مسیح از بیتعنیا، برای منجی و شاگردان او جشنی ترتیب داد. این جشن، بسیاری از یهودیان را دور هم جمع كرد. در آن ایام، در اورشلیم هیجان بسیاری وجود داشت. مسیح و مـﺄموریت او چنان جلب توجه میكردند كه تا آن زمان هرگز سابقه نداشت. آنانیكه به آن جشن آمده بودند، و حتی برخی از ایشان با نگاههای غیردوستانه، حركات او را كاملاً زیر نظر داشتند.

			نجاتدهنده كه به بیت عنیا رسید، فقط شش روز به عید فصح باقی بود و مطابق رسمی كه داشت میخواست در خانه ایلعازر بماند. جماعتی كه به عنوان مسافر از آنجا میگذشتند، این خبر را پخش میكردند كه او رهسپار اورشلیم است و شب سبت را در بیت عنیا استراحت خواهد كرد. شور و شوق عجیبی در میان مردم بپا شده بود. جمعیت بسیاری در بیت عنیا گرد آمده بودند، برخی از روی علاقه و همدمی با عیسی و برخی از روی كنجكاوی تا آن که از مردگان برخاسته، یعنی ایلعازر را ببینند.

			خیلیها انتظار داشتند كه ایلعازر، گزارش عجیب و غریبی از صحنههای پس از مرگ خود برای آنها نقل كند. اما وقتی دیدند كه او به ایشان چیزی نگفت شگفت زده شدند. او از آنگونه چیزها، چیزی برای گفتن نداشت. زبان وحی میگوید: « مردگان هیچ نمیدانند.... هم محبت و هم نفرت و حسد ایشان، حال نابود شده است » (جامعه ۹ آیات ۵ و ۶)، البته ایلعازر در مورد كار مسیح، شهادت حیرتانگیزی داشت كه باید آن را بر زبان میآورد. اصلاً او به همین هدف از مردگان برخیزانیده شده بود. او با اطمینان و قوت اظهار كرد كه عیسی پسر خداست.

			گزارشهایی كه از مسافران بیتعنیا به اورشلیم رسید، به هیجانات دامن زد. مردم، مشتاق دیدن عیسی و شنیدن سخنان او بودند. این سئوال همه بود كه آیا ایلعازر، عیسی را تا اورشلیم همراهی خواهد كرد؟ و آیا آن پیامبر را در عید پِسَح، پادشاه اعلام كرده، تاج بر سر او میگذارند؟ كاهنان و رؤسا میدیدند كه تسلط آنها بر مردم، همچنان در حال كاهش است و لذا كینهای كه از عیسی به دل داشتند شدیدتر شد. آنها دیگر برای اینكه در یك فرصت مناسب، او را برای همیشه از سر راه خود بردارند، عنان اختیار را از دست داده بودند. هر چه زمان میگذشت آنها با خود فكر میكردند كه عیسی همان است كه بارها نقشه كشیدیم تا او را بكشیم و او آن نقشهها را عقیم گذاشت، شاید این دفعه هم دست ما را خوانده و خود را از دسترس ما دور نگه دارد. آنها نمی توانستند نگرانی خود را پنهان كنند. لذا از یكدیگر میپرسیدند: « میگویید این فكر به ذهنش میرسد كه اصلاً به مراسم پِسَح اورشلیم نیاید؟ ».

			شورایی متشكل از كاهنان و فریسیان برای رایزنی فراخوانده شدند. از زمان برخیزانیدن ایلعازر، مسیح چنان در میان مردم هواخواه پیدا كرده بود كه بازداشت او در ملاء عام خطرناك بود. بنابراین مقامات تصمیم گرفتند كه او را مخفیانه بازداشت و تا آنجا كه ممكن است بی سروصدا محاكمه كنند. آنها امیدوار بودند تا موقعی كه حكم محكومیت او علنی میشود، ورق افكار آن مردم دمدمی، به نفع آنها برگردد.

			این چنین شد كه آنها تصمیم قطعی گرفتند كه عیسی را از میان بردارند. اما كاهنان و شارعین یهود میدانستند كه تا موقعی كه ایلعاذر زنده باشد، آنها ایمن نخواهند بود. وجود آدمی كه چهار شبانه روز مدفون بوده و به مدد كلامی از عیسی زنده شود و راست راست در میان مردم بخرامد، دیر یا زود باعث فعل و انفعالاتی میشد. مردم از رهبران خود انتقام میگرفتند، رهبرانی كه جان كسی را ستانده باشند كه چنان معجزاتی میتوانست كرد و چنین شد كه شورای سنهدرین تصمیم به نابودی ایلعازر نیز گرفت. آری، حسد و تبعیض، وقتی كسی را در دام خود ببیند، او را تا این حد نیز فروخواهد بلعید. كینه و بیایمانی رهبران یهود نسبت به عیسی چنان بالا گرفت كه مصمم شدند جان كسی را بگیرند كه قدرت نامحدود مسیح، او را از قبر رهایی داده بود.

			هنگامیكه این دسیسهها در اورشلیم در حال شكلگیری بود، عیسی و دوستانش به جشنی كه شمعون بر پا كرده بود، دعوت شدند. به هنگام پذیرایی، در یك سوی منجی، شمعون نشسته بود، شمعونی كه از یك بیماری نفرتبار نجات یافته بود و در سوی دیگر منجی، ایلعازر جا خوش كرده بود، ایلعازری كه از مردگان برخیزانیده شده بود. مرتا، كمر خدمت بسته، پذیرایی میكرد و مریم، به هر كلمهای كه از دهان عیسی خارج شد گوش دل سپرد. 

			 عیسی از روی رحمت، گناهان او را عفو كرد، او بود كه برادر محبوب مریم را از قبر بهبیرون فراخواند و قلب مریم، سرشار از سپاسگزاری و حمد بود. مریم شنیده بود كه عیسی از مرگ خود و آنهم مرگی نزدیك حرف میزند و مریم با محبتی عمیق و دلی غمبار، به انتظار مانده بود تا درجه احترامی را كه برای او قائل است، به او نشان دهد. او با سخاوت تمام، « رطلی از سنبل خالص گرانبها » از جیب خود خریده بود تا با آن، جسد او را عطرآگین كند. اما حالا بسیاری از مردم میگفتند كه به زودی در مراسم تاجگذاری او شركت خواهیم كرد. اندوه مریم به شادی تبدیل شده و مشتاق بود كه اولین كسی باشد كه سرور خود را تكریم میكند. او ظرف حاوی عطر را شكسته، محتویات آن را بر سر و پای عیسی ریخت؛ سپس زانو زنان و اشكریزان، از یك طرف پاهای او را با سیل اشك تر میكرد و از طرف دیگر با خرمن موهای بلند خود خشك میساخت.

			مریم نمیخواست كه با قضیه تدهین عیسی، توجه دیگران را به خود معطوف كند و اگر رایحه آن عطر همه جا را پر و همه حضار را خبر نمیكرد، چه بسا كه كار او چندان به چشم نمیآمد. یهودا [اسخریوطی] با ناخشنودی تمام، كار مریم را نظاره كرد. یهودا به جای اینكه صبر كند و ببیند كه مسیح در این باره چه میگوید، خطاب بهآنانیكه نزدیك او بودند، شروع بهزمزمه، شكوه و شكایت كرد و مسیح را بهخاطر تحمل چنان اسرافی به باد سرزنش گرفت. او با حیلهگری پیشنهاداتی داد كه هدف از آنها، ایجاد دلسردی و نارضایتی بود.

			یهودا خزانهدار [یا به قول معروف مادرخرج] شاگردان بود و برای مصارف شخصی خود، پنهانی از آن ذخیره كوچك برداشت میكرد و با این كار، ناچیزی آن مختصر را ناچیزتر میساخت. او بسیار مایل بود تا آنجا كه ممكن است ورودیهای كیسه خزانه را بیشتر كند تا بتواند برداشتهای شخصی خود را بیشتر كند. كیسه خزانه غالباً برای بهبود وضعیت فقرا بهكار میرفت؛ و هر وقت كه چیزی خریده میشد كه از نظر یهودا خرید آن لزومی نداشت، یهودا میگفت: چرا اسراف میكنید؟ چرا این پول را به من ندادید تا در كیسه بیندازم و برای فقرا خرج كنم؟ اینك آن اقدام مریم چنان با خودخواهی او در تضاد بود كه بایستی او را شرمنده میكرد. اما او طبق عادت همیشگیاش و برای اینكه عذر موجهی برای انكار هدیه مریم بتراشد، رو به شاگردان كرد و پرسید: « برای چه این عطر به سیصد دینار فروخته نشد تا به فقرا داده شود؟ و این را نه از آنرو گفت كه پروای فقرا میداشت، بلكه از آنرو كه دزد بود و خریطه در حواله او، و از آنچه در آن انداخته میشد، برمیداشت ». یهودا اصلاً دلش برای فقرا نمیتپید. اگر عطر مریم فروخته میشد و وجه آن به چنگ او میافتاد، سودی به فقرا نمیرسید.

			یهودا به قدرت اجرایی خود اعتقاد راسخی داشت. او به عنوان مـﺄمور امور مالی بود، خیال میكرد كه از سایر شاگردان، مقام بسیار والاتری دارد و ایشان را وادار كرده بود كه به همین چشم به او نگاه كنند.

			 او اعتماد ایشان را به خود جلب كرده بود و نفوذ سنگینی بر روی ایشان داشت. ایشان، فریب جانبداری زبانی او از فقرا را خورده بودند لذا همین كه او در مورد كار مریم شروع به خودشیرینی و ایرادگیری كرد، ایثارگری مریم در چشم شاگردان بیاعتبار شد. در اطراف میز شام، نجوایی دهان به دهان رد و بدل میشد كه، « هدف از این اسراف چه بود؟ میشد این عطر را به قیمت گزافی فروخت. صرف فقرا كرد ».

			این نجواهای انتقادآمیز بهگوش مریم رسید و درون او را آشفت. او میترسید كه نكند خواهرش او را به اسرافکاری متهم سازد و استاد نیز تصور كند كه او موجودی فاقد حس آیندهنگری است. مریم از بیم و شرم داشت دست و پای خود را جمع میكرد كه بیعذر و بهانه میدان را خالی كند كه صدای خداوند بهگوش رسید كه، « او را واگذارید، از برای چه او را زحمت میدهید؟ »، او دید كه مریم، آشفته و پریشان شده است. عیسی میدانست كه مریم، قصد خدمت داشته و میخواسته با این كار خود، سپاس خود را بیان كند، سپاس به خاطر اینكه گناهان او بخشوده شده بود، لذا عیسی خیال مردم را راحت كرد. او صدای خود را بالا برد تا غرولندهای انتقاد آمیز را خاموش كند، « كار نیكو به من كرده است. زیرا كه فقرا را همیشه نزد خود دارید اما مرا همیشه ندارید و این زن كه این عطر را به بدنم مالید، به جهت دفن من كرده است ».

			هدیه معطری كه مریم خیال داشت آن را صرف جسد بیجان منجی كند، به دست خودش صرف جسم نجات بخشی شد كه نه تنها زنده بود بلكه هدیه آورنده را ستود. اگر آن عطر صرف جسد میشد، شمیم آن فقط میتوانست فضای قبر را پر سازد اما حالا قلب منجی را مالامال از شادی كرد، شادی به خاطر اطمینان یافتن از ایمان و محبت مریم. یوسف رامهای و نیقودیموس، هدیه محبتآمیز خود را در حیات عیسی به او تقدیم نكردند بلكه عطریات گرانبهای خود را با چشمان اشكبار برای جسد سرد و بیجان او آوردند. زنی كه آن مواد خوشبو را داخل قبر برد، سفارش یوسف رامهای و نیقودیموس را بیحاصل دید چرا كه او برخاسته بود. اما مریم هنگامی محبت خود را نثار منجی كرد كه منجی، ایثار او را به چشم میدید. مریم در واقع داشت او را برای دفن شدن تدهین میكرد و هنگامیكه منجی به قعر ظلمت آزمون عظیم خود رفت، خاطره ایثار مریم را با خود برد، ایثاری توأم با محبتی صادقانه كه از سوی نجاتیافتگان او و برای همیشه از آن او، خواهد بود.

			بسیاری هستند كه هدایای ارزشمند خود را برای مردگان میبرند. ایشان همانگونه كه كنار آن قالبهای سرد و خاموش میایستند، الفاظ محبتآمیز خود را به روانی از دهان جاری میكنند. الفاظ تشكرآمیز و اخلاصی كه در چنین مواقعی نثار میشود، همه به سوی كسانی جاریست كه نه میبینند و نه میشنوند. ای كاش آن الفاظ شیرین در دوران زندگی آن اشخاص و بخصوص وقتی كه روحاً از پا افتاده بودند، ادا میشد. یعنی وقتیكه گوش ایشان میشنید و قلب ایشان حس میكرد و وجودشان شدیداً نیازمند تسلی میبود، در آنصورت عطریات آن الفاظ چه ارزشمند میتوانستند بود!

			اگر بگوییم مریم از اهمیت عمل محبتآمیز خود را كاملاً آگاه بود، زیادهروی كردهایم. این از آنجا پیداست كه او در پاسخ معترضین، چیزی برای گفتن نداشت. او نتوانست توضیح دهد كه چرا آن موقعیت را برای تدهین عیسی انتخاب كرده است. در واقع این روحالقدس بود كه آن نقشهها را كشید. مریم از تلقینات او اطاعت كرد. الهام كه آمد دل شخص، آنقدر نرم میشود كه دیگر بهدنبال دلیل نمیگردد. الهام، جلوهای از یك حضور نامرئی است، حضوری كه با ذهن و جان انسان حرف میزند و دل او را به سوی اقدام متمایل میسازد. الهام، خود دلیلی بر حقانیت محتوای آن است.

			مسیح، معنای كار مریم را برای او باز كرد و با این كار خود، چیزی را به مریم داد كه بیش از ایثار مریم بود. مسیح گفت: « این زن كه این عطر را بر بدنم مالید، به جهت دفن من كرده است ». اگر ظرف عطر شكسته شد و كل خانه را با رایحه خود پر كرد، مسیح هم قرار بود بمیرد، سینهاش شكافته و خونش ریخته شود؛ و البته از قبر برخیزد و رایحه حیات او زمین را پر كند. « مسیح هم ما را محبت نمود و خویشتن را برای ما بهخدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید » (افسسیان ۵ آیه ۲). 

			مسیح گفت: « هر آینه بهشما میگویم هر جاییكه در تمام عالم بدین بشارت موعظه كرده شود، كار این زن نیز به جهت یادگاری او مذكور خواهد شد ». منجی كه بهآینده نگاه میكرد، در مورد انجیل خویش با اطمینان سخن میگفت. از اول قرار بود كه به این انجیل، در سراسر عالم موعظه شود و تا هر جا كه پیام این انجیل برسد، هدیه مریم رایحه خود را خواهد رسانید و از راه اقدام محاسبه نشده او، دلها بركت خواهند یافت. بساط سلطنتها چیده و برچیده خواهد شد؛ نام امپراطوران و فاتحان از یادها خواهد رفت؛ اما این اقدام آن زن، جاودانه در اوراق تاریخ مقدس باقی خواهد ماند. شاید چیزی نگذرد كه داستان آن شیشه شكسته عطر، دیگر چیزی نباشد جز داستان محبت بیحد و حصر خدا نسبت به مردمی كه به آن گوش نسپردند و سقوط كردند و گذشت.

			آن ایثار مریم، با آنچه كه یهودا بهزودی میكرد، در تضاد شدیدی بود. مسیح قرار بود چه درس سنگینی به او بدهد، به اوكه بذر ایرادگیری و بداندیشی را در ذهن شاگردان، کاشته بود! آنكه بیدلیل، دیگری را متهم میكرد، حالا چه مدلل متهم میشد. آنكه دیگری را بیجا متهم میكرد، بهزودی چه به جا متهم میشد! خداوندی كه از عمق قلب همه خبر دارد و كوچكترین حركت هر كس را میبیند، میتوانست در آزمونی كه از یهودا به عمل میآورد، ورقهای سیاهی و تلخی را به شركتكنندگان در عید فصح نشان دهد. زبان پر از تظاهر آن خائن پوچی و بطلان خود را چه زود ثابت كرد؛ خائنی كه به جای درك درد فقر، پولی را كه برای رسیدگی به آنها گذاشته میشد، میدزدید. در واقع، او ستمكاری بود كه به بیوهزن، كودك و نادار، ظلم میكرد و این حكایت، قلب انسان را جریحهدار میكند و اما مسیح، نقاب از چهره یهودا برداشت و این كار او حتماً میتواند یكی از علل خیانت یهودا به مسیح باشد. یهودا با اینكه دزد بود و لذا نتوانسته بود كه اطمینان دیگران را بهخود جلب كند اما حتی در میان شاگردان هم محبوبیت داشت. منجی میتوانست او را سرزنش نكند و بهانهای برای خیانت به دست او ندهد.

			البته نگاهی كه عیسی بهیهودا انداخت، به او فهمانید كه منجی، از ریاكاری او كاملاً آگاه است و شخصیت فرومایه و حقیر او را میشناسد و مسیح در تعریف از اقدام مریم، اقدامی كه آنچنان شدید محكوم شده بود، یهودا را سرزنش كرد. قبل از این ماجرا، منجی هرگز یهودا را مستقیماً سرزنش نكرده بود. آن سرزنش نه چندان سنگین، آتش كینه را در سینه یهودا روشن كرد و او تصمیم بهانتقام گرفت. او از سر میز شام مستقیماً بهكاخ كاهن اعظم رفت و دید كه جلسه شورا در آنجا برقرار است و لذا در همانجا پیشنهاد كرد كه عیسی را تسلیم آنها كند.

			كاهنان به شدت خوشحال شدند. به این رهبران اسراییل تا بهآنجا امتیاز داده شده بود كه میتوانستند بدون پرداخت هیچ پولی، مسیح را به عنوان منجی خویش بپذیرند اما آنها هدیه به این گرانبهایی را نپذیرفتند، هدیهای كه به صمیمانهترین شكل ممكن و از روی محبتی عظیم داده شد. آنها از قبول كردن نجات، خودداری كردند، نجاتی كه از الماس ارزشمندتر است. آنها خداوند خود را به سی پاره نقره خریدند.

			یهودا آنقدر به طمع خود میدان داد كه طمع، همه خصوصیات خوب او را به تسلط خود در آورد. هدیهای كه نثار عیسی شد، یعنی آن عطر، چشم او را كور كرده، دلش در درون سینه از حسد آتش گرفته بود كه چرا منجی باید هدیهای را دریافت كند كه لایق امپراطوران جهان است. او خداوند خود را فروخت، پولی كه بابت اینكار گرفت بسیار كمتر از قیمت آن عطر بود.

			شاگردان، مانند یهودا نبودند بلكه منجی را دوست میداشتند اما قدر آن شخصیت والا را به درستی نمیشناختند. اگر آنها به درستی میدانستند كه او برای ایشان چه كرده است، آنوقت میفهمیدند كه هر آنچه نثار وی شود، هر چند هم ارزشمند، هدر نشده است. آن مردان خردمندی كه در تولد عیسی از شرق آمدند، با اینكه در مورد او اطلاعات اندكی داشتند، منزلت او را بهتر از شاگردان، احترام كردند. در آن زمان، عیسی چیزی جز نوزادی كه یك آخور را گهواره او كرده بودند، نبود. اما آن خردمندان برای آن منجی هدایایی گرانقیمت آوردند و به علامت احترام، به او تعظیم كردند. مسیح، برای كارهای احترامآمیزی كه از قلب انسان سرچشمه گرفته باشند، ارزش قائل است. وقتی كه كسی به او لطف نشان میداد، او با نزاكتی آسمانی، وی را بركت میداد. اگر بچهای گل كوچك خودروی بیمقداری را كه كنده بود، از روی محبت به او تقدیم میكرد، آن را میپذیرفت. او هدایای بچهها را قبول میكرد و در حالیكه اسامی ایشان را در دفتر حیات مینوشت، ایشان را بركت میداد. در كلام خدا، عمل مریم مبنی بر تدهین عیسی، به عنوان شاخص درج شده است، شاخصی كه او را از باقی مریمها ممتاز میكند، اقداماتی كه از سر محبت و احترام به عیسی انجام شوند، شواهدی از ایمان به او به عنوان پسر خدا هستند و روحالقدس، شواهد وفاداری یك زن به مسیح را اینطور ذكر میكند: « پایهای مقدسین را شسته و زحمتكشان را اعانت نموده و هر كار نیكو را پیروی كرده باشند » (اول تیموتائوس ۵ آیه ۱۰). 

			مریم اراده خداوند خود را به جا آورد و مسیح، آن گوهر گرانبها یعنی عاطفه بیغل و غش مریم را تحسین كرد، عاطفهای كه شاگردانش آن را درك نكردند و اغلب نمیكنند. آرزوی مریم، یعنی ارائه آن خدمت به خداوند خود، برای مسیح ارزشمندتر از تمام عطریات جهان بود چرا كه بیانگر قدرشناسی او از كسی بود كه جهان را نجات داد. این محبت مسیح بود كه مریم را پر و تسخیر كرده بود. شخصیت والا و بی نظیر مسیح، روح او را در خود گرفته بود. آن عطر، نشانهای از مكنونات قلبی صاحب آن عطر بود. آن عطرافشانی، تجلی محبتی بود كه آنقدر از نهرهای آسمانی آب خورد تا به آن شكل سرریز كرد.

			كار مریم، همان درسی را به شاگردان داد كه احتیاج داشتند و آن اینكه اگر محبت خود را به مسیح ابراز كنند، او خشنود میشود، او لذت میبرد. مسیح برای ایشان همه آنچه را كه لازم بود، كرد و آنها نفهمیدند كه به زودی از حضور او محروم میشوند و نخواهند توانست ذرهای از تشكر خود را به او تقدیم كنند، تشكر به خاطر محبت عظیمی كه به ایشان كرد. تنهایی مسیح، مسیح جدامانده از قصرهای آسمانی، مسیحی كه زندگی انسانی را زیست میكرد، هرگز آنچنانكه باید توسط شاگردان درك نشد، از سوی شاگردان، قدرشناسی نشد. او غالباً غمزده بود چرا كه شاگردانش آنچه را كه می بایستی به او میدادند، نمیدادند. او میدانست كه اگر ایشان تحت تـﺄثیر آن فرشتگان آسمانی، یعنی فرشتگانی كه همراه او بودند، قرار داشتند، آنها هم به این نتیجه میرسیدند كه هیچ هدیهای پیدا نمیشود كه ارزش آن بتواند احساسات روحانی را كاملاً بیان كند.

			شناخت ما بعد آنان باعث شد تا متوجه شدند كه وقتی در جوار عیسی بودند، برای بیان محبت و تشكرات قلبی خود، چه كارها میتوانستند كرد. هنگامیكه عیسی دیگر با آنها نبود، و آنها عملاً معنای معنای گوسفند بیشبان را فهمیدند، تازه متوجه شدند كه میتوانستهاند با نشان دادن علاقه خویش به او، چقدر دل او را شاد سازند. آنوقت بود كه با خود میگفتند، آه چه میشد اگر آن ایرادگیریها را میشد پس گرفت، ایرادگیریهایی كه طی آنها از فقرا دم زده شد اما هدیه دادن به مسیح، غیرلازم تشخیص داده شد! همین آه و اسفها با سوز و گداز بیشتری، هنگامی از جگر آنها برآمد و بر زبانشان جاری شد كه ایشان، جسد كوفته و مجروح خداوندشان را از صلیب تحویل گرفتند.

			همین نقص و نارسائی، امروز هم در دنیای ما بهچشم میخورد چرا كه فقط عده معدودی، مسیح را بهتناسب شـﺄن او، بهتناسب كاری كه برایشان كرده است، ارج میگذارند. چه میشد اگر همه ما محبت عظیم مریم را نسبت به مسیح داشتیم و با نثار سخاوتمندانه عطرهایمان، آن محبت را ابراز میكردیم. عطرهای گرانبها را اینگونه نثار كردن، اصلاً اسراف و اتلاف نیست! نباید بیندیشیم كه فلان چیز فوقالعاده گران است و برای مسیح نباید داده شود. از خود گذشتگیها و فداكاریها، هر چه هم بزرگ، اگر بهخاطر او باشند، چیزی نیستند.

			آن كلماتی كه از روی خشم ادا شدند، « چرا این اسراف شده است؟ »، بزرگترین فداكاری تمام تاریخ را پیش چشم مسیح آورد،— فدا شدن خود او برای شفاعت جهان گمشده. خداوند، خانواده انسانی خویش را چنان با سخاوت محبت كرد است و میكند كه نمیتوان گفت بیش از این هم ممكن بوده است. خدا با هدیه دادن عیسی، همه آسمان را داد. از زاویه دید انسانها، چنان فدیهای یك اسراف غیرلازم بود. با شیوه استدلال آدمیان، تمام نقشه نجات، اتلاف مراحم و منابع است. از همه سو ما را صدا میكنند كه به از خودگذشتگی و ایثار صمیمانه محتاجیم. اگر لشكر آسمان بهچشم حیرت بهانسانها نگاه كنند، حق دارند زیرا میبینند كه بسیاری، صعود و برخورداری از محبت بیحد و مرزی را كه در مسیح خلاصه شده است، نمیپذیرند. اگر آن لشكر فریاد بردارد كه چرا این اتلاف؟ چرا این دست رد بهسینه این محبت عظیم، حق دارد.

			و اما كفاره دادن برای دنیای گمشده، قرار بود كه بهتمامی، وافر و كامل باشد. مسیح به عنوان آن كفاره و آن تقدیمی، به نهایت كافی بود تا همه جانهایی را كه خدا آفریده است، كفایت كند. مسیح نمی توانست آنقدر ناكافی باشد كه از تعداد پذیرندگان آن هدیه بزرگ، یعنی نجات، تجاوز نكند. همه انسانها نجات نمییابند؛ از طرفی، بلند نظری خدا اجازه نداده است كه در نقشه نجات، برای همه تدارك ندیده باشد؛ این دو حقیقت دلیل نمیشود كه كسی بگوید در طرح آن نقشه اسراف شده است. واقعیت این است كه در طرح نقشهها باید كافی و وافی بود، یعنی هم مصرف را در نظر داشت و هم حد ذخیره را.

			شمعون كه میزبان بود، تحت تـﺄثیر انتقاد یهودا از مریم، مریمی كه آن هدیه را داده بود، قرار گرفت، لذا از رفتار عیسی تعجب كرد. غرور فریسیانه او جریحهدار شده بود. او میدانست كه بسیاری از میهمانان او، دارند با بیاعتمادی و ناخشنودی به مسیح مینگرند. شمعون در دل خود گفت: « اگر این مرد یك نبی بود، میدانست كه این زنی كه او را لمس كرد، از قماش گناهكاران است ».

			مسیح با شفا دادن برص شمعون، او را از یك زندگی مرگبار رهانیده بود. اما اینك شمعون، منجی را زیر سئوال میبرد كه آیا اصلاً او یك نبی است یا نه. به خاطر اینكه مسیح اجازه داده بود تا آن زن به او دست بزند، بهخاطر اینكه مسیح آن زن را رد نکرده بود و غصب نكرد كه گناهان تو بزرگتر از آن است كه بخشوده شوی، به خاطر اینكه مسیح از سقوط آن زن چیزی به روی وی نیاورد، شمعون وسوسه شده بود كه نكند عیسی نبی نباشد. شمعون اندیشید كه عیسی چیزی از این زن نمیداند وگرنه او را اجازه نمیداد كه آزادانه به چنین نمایشی بپردازد یا لااقل نمیگذاشت به او دست بزند.

			البته این بیخبری شمعون از خدا و از مسیح بود كه گذاشته بود تا او این فكرها را بكند. او متوجه نبود كه پسر خدا بایستی در مسیر خدا یعنی در مسیر شفقت، مهربانی و رحمت گام بردارد. مسیر شمعون در جهتی بود كه هیچ توجهی بهخدمت مریم، خدمتی كه از توبه سرچشمه میگرفت، نداشت. اقدام مریم در جهت بوسیدن پاهای مسیح و معطر كردن آنها، سنگدلی شمعون را تشدید كرده بود. او پیش خود فكر كرد كه اگر عیسی یكی از انبیا میبود، گناهكاران را تشخیص میداد و به توبیخ آنها میپرداخت.

			هنوز شمعون این افكار را به زبان نیاورده بود كه منجی به وی پاسخ داد: « ای شمعون چیزی دارم كه به تو بگویم.... طلبكاری را دو بدهكار بود كه از یكی پانصد و از دیگری پنجاه دینار طلب داشت. چون چیزی نداشتند كه ادا كنند، هر دو را بخشید. بگو كدامیك از آن دو، او را زیادتر محبت خواهد نمود؟ شمعون در جواب گفت: گمان میكنم آنكه او را زیادتر بخشید. بهوی گفت: نیكو گفتی ».

			همانطوریكه ناتان با داود رفتار كرد، مسیح نیز تیر منظور خود را در قالب تمثیل به هدف ذهن شمعون نشانید. شمعون با گناهكار شمردن مریم، علیه خود فتوا داد و مسیح به قول امروزیها، توپ به ناحق شلیك شده میزبان خود، شمعون را به حق، به زمین خود او انداخت. شمعون كه در آن حالت قصد تحقیر مریم را داشت، دستاویز لازم را در گناهكار شمردن او یافت و در واقع با این كار، شدیداً به او ظلم كرد. مسیح، در تمثیل آن دو بدهكاران در واقع شمعون و آن زن را مجسم كرد. قصد او از آن تمثیل این نبود كه دو انسان آنچنان بدهكار، به دو میزان متفاوت، خود را ملزم بدانند یعنی ناراحتی وجدان آدم بدهكارتر، بیش از آن دیگری باشد. قصد مسیح این بود كه آن دو بدكار، هر كدام وامی به گردن دارند كه دیگر مقداری نیست كه كم و زیاد داشته باشد بلكه اولاً از جنس قدردانی است ثانیاً هرگز قابل بازپرداخت نیست. اما شمعون، خویش را عادلتر از مریم میپنداشت و عیسی، دلش میخواست شمعون بداند كه این جرم او حقیقتاً چقدر سنگین است. مسیح میخواست به او نشان دهد كه گناهش بزرگتر از گناه مریم است، آن هم چقدر، به قدری كه یك وام پانصد دیناری، از یك وام پنجاه دیناری فاصله دارد.

			حالا دیگر شمعون، نگاه كردن به خویش را از دید و زاویه تازه ای آغاز كرد. او دید كسی كه چیزی بیش از یك نبی است، به قول معروف، چه حسابی روی مریم باز میكند. او دید كه مسیح، با نگاه نافذ پیامبرانه، قلب پر محبت و نیت فداكارانه مریم را تشخیص داد. شمعون شرمگین شد و فهمید كه در حضور یك مافوق نشسته است.

			« به خانه تو آمدم، آب به جهت پایهای من نیاوردی ». مسیح ادامه داد: « ولی این زن، با اشكهای توبه، توبهای كه از محبت سرچشمه گرفته، پایهای مرا شست و با موهای خود خشك كرد. مرا نبوسیدی، لیكن این زن، كه تو به چشم حقارت به او نگاه میكنی، از وقتی وارد شدم از بوسیدن پایهای من باز نایستاد ». مسیح، فرصتهایی را برشمرد كه شمعون طی آنها باید محبت خود را به خداوند خویش، و قدردانی خود را از آنچه كه برایش انجام شده، نشان میداد. به زبان ساده، منجی، هر چند با ظرافت و ادیبانه، اما با قاطعیت به شاگردان خود گوشزد كرد كه وقتی فرزندان او سستی كرده، با دست و زبان، محبت و سپاس خود را به او عرضه نمیكنند، دل او را میشكنند.

			او كه خود كشفكننده دلها بود، نیت پاك مریم را در دست زدن بهآن اقدام شناخت، كما اینكه آن روح بد را نیز دید، روحی كه شمعون را وادار كرد كه آن حرفها را در دل خود بزند. مسیح بهشمعون گفت: « این زن را نمیبینی؟ یعنی میدانم كه او گناهكار است. از این جهت به تو میگویم، گناهان او كه بسیار است، آمرزیده شد. زیرا كه محبت بسیار نموده است. لیكن آنكه آمرزش كمتر یافت، محبت كمتر مینماید ».

			سردی و بیتوجهی شمعون به منجی، نشان میداد كه او آنچنانكه باید، قدر لطفی را كه به او شده است، نمیداند. شمعون فكر كرده بود كه با دعوت كردن عیسی به خانه خود، به او افتخار داده است، اما حالا دیگر چشمانش باز شده، خود واقعی خویش را میدید. حالا میفهمید وقتی كه خیال میكرده دارد دست میهمانش را میخواند، میهمان او مشغول كشف خیالات او بوده است. او متوجه شد كه مسیح، چه خوب او را شناخته است. او دریافت كه مذهب و مرامی كه دارد، چیزی نیست مگر جامه ریاكاری. او فهمید كه تا پیش از این، در واقع شفقت عیسی را خوار میشمرده و او را تجسم خدا نمیدانسته است. او فهمید كه اگر مریم یك گناهكار بخشوده شده است، خود وی یك گناهكار بخشوده نشده است. او متوجه شد كه آن عدالت شریعت خشكی كه به خیال او بایستی مریم را محكوم میشناخت، خود او را محكوم كرده است.

			این مهربانی عیسی كه جلوی جمع میهمانها علناً شمعون را توبیخ نكرد، در دل شمعون تـﺄثیر گذاشت. او قبلاً دوست داشت كه مریم علناً توبیخ شود و حالا خوشحال بود كه خودش علناً توبیخ نشده است. او دید كه عیسی دوست ندارد، خطای وی را پیش دیگران منعكس كند اما برای متقاعد كردن ذهن خود شمعون، با بیان واقعیت و با لحنی مهربان و دلسوزانه، سعی میكند دل او را هم بهدست بیاورد. اگر عیسی شدید برخورد میكرد، آبروی شمعون میرفت، به علاوه، دلش سختتر شده، توجه نمیكرد اما نكوهش صبورانهای كه عیسی از او كرد، او را قانع ساخت كه خطا كرده است. شمعون، سنگینی وامی را كه خداوندش به او داد، حس كرد. غرور او به تواضع تبدیل شد، توبه كرد، و آن فریسی مغرور، به یك شاگرد فروتن ایثارگر مبدل گشت.

			همه مریم را به عنوان یك گناهكار بزرگ میشناختند اما مسیح شرایطی را كه زندگی مریم را به آن شكل درآورده بودند، میشناخت. مسیح میتوانست هر جرقه امیدی را در دل او خاموش كند اما نكرد. مسیح بود كه او را از نا امیدی و ویرانی نجات داد. مریم هفت بار شنید كه مسیح، دیوها را نهیب زد، دیوهایی كه قلب و ذهن مریم را كنترل میكردند. مریم فریادها و نالههای بلند مسیح، خطاب به پدر را شنید، مسیح داشت به نمایندگی از مریم عمل میكرد. مریم میدانست كه گناه، در مقایسه با پاكی بیلكه مسیح، چقدر توهینآمیز است و مسیح آنقدر قوت به خرج داد تا مریم پیروز شد.

			وقتی كه چشمهای با نا امیدی به موضوع مریم نگاه میكردند، مسیح استعدادهای نیكویی را در او كشف كرد. او آن نقاط قوت شخصیت مریم را شناخت. نقشه نجات جامعه انسانی را به امكانات عظیمی مجهز كرده است و در مورد مریم، كافی بود كه بخشی از این امكانات، كه به مریم مربوط میشدند، شناخته شود. مریم از طریق فیض مسیح، یكی از شركای ماهیت الهی شد. كسی كه سقوط كرده و ذهنش جولانگاه دیوها شده بود، به میدان مشاركت و خدمت، آنهم در جوار منجی، آورده شد. آری این مریم بود كه نزد پایهای او نشست و از او تعلیم گرفت. این مریم بود كه آن عطر گرانبها را بر سر او ریخت و پاهای او را با اشكها شست. مریم بود كه پای صلیب ماند و او را تا قبر تشییع و در واقع پیگیری و پیروی كرد. مریم نخستین كسی بود كه پس از برخاستن او به قبر او رفت. آری مریم اولین كسی بود كه اعلان كرد منجی برخاسته است.

			عیسی شرایط روحی هر كس را درك میكند. ممكن است كسی بگوید: من گناهكارم، بسیار گناهكارم. آن شخص ممكن است خیلی گناهكار باشد اما هر چه بیشتر گناهكار باشد، بیشتر به عیسی نیاز دارد. او هیچ توبهكار گریانی را رد نمیكند. او با آنكه همه چیز را میتواند كشف كند، اما به كسی چیزی نمیگوید بلكه هر روحیه لرزانی را امر به شجاعت میكند. هر كس كه به طلب بخشایش و مصالحه به نزد او بیاید، به رایگان بخشوده میشود.

			مسیح میتواند به فرشتگان آسمان مـﺄموریت بدهد تا جام غضب او را روی دنیای ما خالی كنند، تا آنانی را كه پر از دشمنی با خدا هستند، نابود كنند. او میتواند این لكه سیاه را از كائنات خود پاك كند، اما این كار را نمیكند. او امروز در جوار مذبح بخور ایستاده، دعاهای آنانی را كه از او كمك میطلبند، به خدا عرضه میكند.

			جان هایی كه به عیسی روی میآورند تا پناه بگیرند، به جایی ارتقاء مییابند كه فراتر از اتهام و مجادله زبانهاست. هیچ انسان یا فرشته اهریمنی نمیتواند بهآن جان ها ایرادی بگیرد. مسیح آن جان ها را با ماهیت آسمانی انسانی خویش متحد میكند. آنها در پرتوی كه از سریر خدا میتابد، دركنار آن كفاره دهنده عظیم میایستند. « كیست كه بر برگزیدگان خدا مدعی باشد؟ آیا خدا كه عادلكننده است؟ كیست كه بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح كه مرد بلكه نیز برخاست، آنكه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت میكند؟ » (رومیان ٨ آیه ۳۳ و ۳۴).

		

	
		
			۶۳ - « ملکوت تو بیاید »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۱: ۱-۱۱؛ انجیل مرقس ۱۱: ۱-۱۰؛ انجیل لوقا ۱۹: ۲۹-۴۴؛ انجیل یوحنا ۱۲: ۱۲-۱۹ تدوین گردیده است]

			« ای دختر صهیون بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده! اینك پادشاه تو نزد تو میآید. او عادل و صاحب نجات و حلیم میباشد و بر الاغ و بر كره بچه الاغ سوار است ». زكریا در آیههای فوق پیشگویی كرد. آن نبوت حالا قرار است تحقق پیدا كند. او كه این همه مدت احترامات شاهانه را رد كرد، حالا به عنوان وارث موعود تخت داود، به سوی اورشلیم میآید.

			وقتی كه مسیح پیروزمندانه به اورشلیم وارد شد، روز اول هفته بود. خلایقی كه برای دیدن او در بیت عنیا جمع شده بودند، حالا مشتاق تماشای پذیرش او، او را همراهی میكردند. بسیاری از مردم برای برگزاری فصح، عازم آن شهر بودند كه آنها نیز به جمعیت همراه عیسی ملحق شدند. به نظر میآمد كه زمین و زمان هم شادی میكنند. درختان، برگهای سبز و تازه داشتند و عطر شكوفهها فضا را پر كرده بود. حیات و شوق تازهای به مردم جان بخشیده بود. امید به یك پادشاهی و كشور تازه، دوباره از همه میجوشید. عیسی به قصد ورود سواره به اورشلیم، دو نفر از شاگردان خود را برای آوردن یك الاغ و كره آن، اعزام كرد. نجاتدهنده، به هنگام تولد، به میهماننوازی بیگانگان متكی بود. آخوری كه او را در آن خوابانیده بودند، محلی بود كه برای استراحت، به امانت گرفته شده بود. حالا با اینكه آن رمه روی آن هزارتپه، از آن اوست، چون به هنگام ورود به اورشلیم به عنوان پادشاه آن، باید سواره باشد، به مهربانی یك بیگانه متكی است، بیگانهای كه حیوان مورد نیاز را میدهد. البته حتی در آدرس دقیقی كه برای امانت گرفتن آن حیوان به شاگردان میدهد، الوهیت او آشكار است. همانطوریكه او پیشگویی كرده بود، جمله « خداوند بدین احتیاج دارد »، كافی بود تا خواسته آنها فوراً برآورده شود. عیسی، كره الاغ را كه تا آن لحظه هیچكس سوارش نشده بود، برای سوار شدن خود انتخاب كرد. شاگردان با شوری شادمانه، رداهای خود را روی حیوان انداختند و استاد خود را بر آن نشانیدند. تا اینجا، عیسی همیشه پیاده سفر میكرد و شاگردان ابتدا كه عیسی سخن از سواری گفت، تعجب كردندكه چرا او در اینجا سواری را برگزیده است. البته وقتی كه این افكار شادیبخش به سراغ آنها آمد كه او حالا در آستانه ورود به پایتخت خود است تا خود را پادشاه اعلام و قدرت شاهانه خویش را اعمال كند، برق امیدی در دلهایشان درخشید. آنها وقتی برای آوردن آن حیوان میرفتند، این خیالات دور و دراز خود را در مسیر خویش با دوستداران عیسی در میان گذاشتند و علاوه بر اینكه شور و هیجان خود را به آن اطراف هم سرایت دادند، حد انتظارات مردم را به عرش رسانیدند.

			مسیح برای یك ورود پیروزمندانه، مشغول پیروی از یك سنت یهودی بود. الاغ، حیوانی بود كه پادشاهان اسراییل هم سوارش میشدند، مطابق نبوت، مسیح موعود هم می بایستی سوار بر همان حیوان، وارد پادشاهی خود میشد. او هنوز روی كره الاغ ننشسته بود، كه غریو پیروزمندانه مردم، فضا را پر كرد. خلایق او را به عنوان مسیح موعود، یعنی به خیال آنها، پادشاه، درود میفرستادند. عیسی حالا كرنشهای مردم را تحویل میگرفت در حالیكه پیش از این هرگز به كسی اجازه تعظیم نمیداد و شاگردان، این تغییر روش را مدركی دال بر تعبیر خوابهای شیرین خود شمرده، او را مستقر بر تخت سلطنت، مجسم میكردند. مردم داشتند معتقد میشدند كه لحظه آزاد شدن آنها فرا رسیده است. آنها در خیال خود تجسم میكردند كه ارتش روم از اورشلیم رانده شده و اسراییل یكبار دیگر به ملتی مستقل تبدیل شده است. همه خوشحال و هیجانزده بودند؛ مردم در تعظیم كردن به او با یكدیگر رقابت میكردند. آنها نمی توانستند با شكوه و جلالی كه در خور یك پادشاه است، از او استقبال كنند اما ستایش دلهای خود را نثار او كردند. آنها نمی توانستند هدایای گرانبهایی به او پیشكش كنند اما مسیر او را با رداهای خود برایش فرش كردند و همچنین برخی از شاخههای برگدار زیتون و نخل را بریده، راه را تزئین نمودند. آنها میتوانستند بیآنكه موازین یك استقبال شاهانه را رعایت كنند، جشن پیروزی بگیرند اما شاخههای پر برگ نخل، یعنی علامت پیروزی طبیعت را بریده و با هلهله و فریادهای هوشیعانا، آن شاخهها را بالا و پایین میبردند.

			همانطور كه جریان استقبال ادامه مییافت، جمعیت هم بیشتر میشد زیرا عدهای كه تازه میشنیدند كه عیسی دارد میآید، به شتاب، خود را به مسیر او میرسانیدند. رهگذران، تند و تند به سراغ جمعیت میرفتند و میپرسیدند، این شخص، كیست؟ اینهمه غوغا برای چیست؟ البته همه در مورد عیسی چیزهایی شنیده بودند و انتظار داشتند كه او به اورشلیم برود اما در عین حال میدانستند كه تا آن زمان، همه تلاشهای دیگران را برای به تخت نشانیدن او، عقیم گذاشته است و حالا از اینكه میشنیدند عیسی همین شخص است، بسیار متعجب میشدند. آنها اظهار تعجب میكردند كه چه چیزی باعث شده كه این مردی كه گفته بود پادشاهی او از جنس پادشاهیهای این دنیا نیست، اینچنین تغییر كرده است.

			گفتار و جستار آنها، در خروش پیروزی مردم، خفه میشد. آن جوش و خروشها نه تنها از خلایق اطراف عیسی بلكه در فواصل دور و نزدیك و تپهها و درههای اطراف مسیر اورشلیم نیز شنیده و دیده میشد و طنین فریادها و هلهلهها همهجا را برداشته بود. و حالا سیل جمعیت به دروازه اورشلیم رسیده و خلایق آنجا نیز به آن پیوسته است. از خلایقی كه جمع شدهاند تا عید پِسَح را برگزار كنند، هزاران نفر بهسوی عیسی میروند تا به او خوشامد بگویند. آنها با تكان دادن شاخههای نخل و سر دادن سرودهای مقدس، از او استقبال میكنند. كاهنان در هیكل، كرنای عبادت عصر را به صدا در آوردهاند اما فقط عده انگشتشماری در جلسه حاضر شدهاند. مقامات شهر به یكدیگر هشدار میدهند كه، « انگار همه مردم دنیا به استقبال او رفتهاند ».

			عیسی در طول حیات زمینی خود هرگز اجازه چنین تظاهراتی را نداده بود. او نتیجه چنین تظاهراتی را از قبل پیشبینی كرده بود و میدانست كه چنین كاری به صلیب ختم میشود. البته این هدف او بود كه بدین ترتیب و در ملاء عام، خود را به عنوان نجاتدهنده ارائه كند. او دلش میخواست توجه همه را به ایثاری جلب كند كه مـﺄموریت او را، مـﺄموریتی را كه برای جهان سقوط كرده داشت، مسجل میكرد. مقصود این بود كه در حالیكه مردم در اورشلیم گردهم آمدهاند تا فصح را جشن بگیرند، او، یعنی مصداق بره قربانی، داوطلبانه خود را بهعنوان پیشكش برگزیند. كلیسای او در طول تمام قرنهای آینده محتاج آن خواهد بود كه مرگ وی به خاطر گناهان جهان را تحت تفكر و مطالعه عمیق قرار دهد. هر حقیقتی كه به نحوی با مرگ او در ارتباط باشد، لازم است كه بدون تردید، تحت رسیدگی واقع شود. با توجه به همین لزوم و احتیاج بود كه چشمان همه مردم در آن لحظات می بایستی متوجه عیسی میبود زیرا حوادثی كه از قبل از فداكاری عظیم او اتفاق افتاد، باید چنان باشند كه همه نگاهها را متوجه ذات آن فداكاری كند. طبیعی است كه وقتی چنان تظاهراتی برای ورود او بهاورشلیم انجام شود، دیدگان همه به سوی جریان سریع رفتن او به سوی صحنه نهایی، جلب خواهد شد.

			حوادثی كه با این سواری پیروزمندانه مرتبط بودند، نقل هر محفل و موضوع هر گفتگویی میشدند و عیسی را در هر ذهنی جا میدادند. پس از تصلیب او، بسیاری از اشخاص، آن حوادث و ارتباط آنها را با محاكمه و مرگ او بهخاطر میآوردند. آنها به سوی جستجو كشیده خواهند شد، جستجو در پیشگوییهای انبیاء و قانع خواهند شد كه عیسی همان مسیح موعود است، و آنگاه در همه سرزمینها، ایمانآورندگان و تبدیلیافتگان تكثیر خواهند شد.

			منجی، در همین صحنه ورود پیروزمندانهای كه در زندگی زمینی خود داشت، میتوانست با خیل فرشتگان آسمانی به میدان بیاید و همزمان، حكم خدا از آسمان شنیده شود، حكمی كه ورود او را اعلام كند؛ اما چنین صحنهای، با هدفی كه برای مـﺄموریت او در نظر گرفته شده بود، مغایرت داشت و مخالف قاعدهای بود كه بر حیات او فرمان میراند. او قرعه فروتنی را پذیرفته بود و به آن وفادار ماند. بار انسانیت بر دوش او بود و او بایستی آن را میبرد تا حیات او به ازای جهان داده شود.

			اگر در این روز، روزی كه به نظر شاگردان روز كامیابی آنها بود، ابرهای غلیظ و سیاهی سراسر آسمان را میپوشانیدند، شاید ایشان میفهمیدند كه آن نمایش شادمانه، چیزی نیست مگر مقدمه زجر و مرگ استاد آنها. با اینكه مسیح مكرراً به آنها گفته بود كه قطعاً خود را فدا خواهد كرد، باز هم آنها در اوج احساس شادی و پیروزی، آن جملات حزنآور او را فراموش كرده، آینده او را كامرانی بر تخت سلطنت داود میدیدند.

			تودههای تازهای، یكی پس از دیگری به آن خیل عظیم اضافه میشدند و به جز عده معدودی، همگی تحت تـﺄثیر آن فضا قرار گرفته، به اوج گرفتن آن هیاهویی كه از این تپه به آن دره طنین میافكند، كمك میكردند. غریو شعارهای خلق، لحظه به لحظه اوج تازهای میگرفت، « هوشیعانا، مباركباد كسی كه به نام خداوند میآید. مباركباد ملكوت پدر ما داود كه میآید به اسم خداوند. هوشیعانا در اعلیعلیین ».

			دنیا تا آن لحظه هرگز چنان استقبال پیروزمندانهای حتی در مورد فاتحان مشهور سرزمینها، به خود ندیده بود. بدیهی است كه منظره صفهایی از اسیران گریان و قطارهایی از غنائم جنگی كه نمایشدهنده بیباكی آن فاتحان بود، نمیتواند با لحظهای از منظره آن استقبال شكوهمند، رقابت كند. البته در حول و حوش او، اسیرانی بودند كه وی آنها را از اسارت شیطان رهایی داده بود، اسیرانی كه خدا را به خاطر رهایی خویش درود میفرستادند. نابینایی بود كه به دست او شفا یافته و حالا پیشاپیش همه راه افتاده بود. لالی بود كه به بركت او گویا شده، اكنون رساتر از بقیه خروش هوشیعانا میكشید. مفلوج بود كه به معجزه او راه افتاده، اینك غرق شادی، فعالتر از دیگران، شاخه نخل به دست، منجی را استقبال میكرد. بیوه ای بود كه با كودكانش به خاطر مرحمتهای عیسی نام او را فریاد میزدند. جذامی بود كه به لطف او طاهر گشته، حالا ردای پاك خود را در مسیر او پهن میكرد و او را خداوند جلال میخواند. مرده ای بود كه به ندای روحبخش او از خواب مرگ برخاسته و اینك به آن سیل خروشان میپیوست. ایلعازر بود كه جسدش در قبر طعم فساد را چشیده اما به دم مسیحایی او زنده گشته، اكنون شادان از قوت و فتوت شكوهمند او، افسار مركب منجی را میكشید.

			بسیاری از فریسیان، شاهد صحنه استقبال بودند و سوخته از حسادت و بداندیشی، منتظر بودند كه ورق افكار عمومی به ضرر عیسی برگردد. آنها با تمام قدرت سعی كردند مردم را خفه كنند اما تلاشها و ترفندهای ایشان فقط هیجان خلایق را دامن زد. آنها میترسیدند كه توده مردم از قدرت خود استفاده كرده، او را پادشاه كنند. آنها به عنوان آخرین تلاش، جمعیت را شكافته، خود را به منجی رسانیدند و با سرزنش و تهدید، او را مخاطب ساختند كه، « ای استاد! شاگردان خود را نهیب نما! ». آنها میگفتند كه این تظاهرات پرغوغا، غیرقانونی است و توسط مقامات، مجاز نیست. اما پاسخ عیسی، ایشان را خاموش كرد، « به شما میگویم اگر اینها ساكت شوند، هر آینه سنگها به صدا میآیند ». آن صحنه پیروزی را خود خدا مقرر كرده بود و توسط نبی پیشگویی شده بود علاوه بر اینكه انسان ضعیفتر از آن است كه در مقابل هدف خدا بایستاد، به فرض كه انسانها در اجرای نقشه او ناكام میماندند، آنوقت بود كه او با ندایی به سنگها فرمان میداد تا با هلهله و درود، پسر او را بستایند. همین كه فریسیان خاموش شده عقبنشینی كردند، سخن زكریا از صدها گلو فریاد شد كه، « ای دختر صهیون! بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم! آواز شادمانی بده. اینك پادشاه تو نزد تو میآید. او عادل و صاحب نجات و حلیم میباشد و بر الاغ و بر كره بچه الاغ سوار است ».

			هنگامیكه سیل جمعیت به بلندای تپه رسید و میخواست به سوی شهر سرازیر شود، عیسی توقف كرد و جمعیت هم به پیروی از او ایستاد. اورشلیم در مقابل آنها و در نور آفتاب رو به غروب، شكوه ویژهای داشت. ساختمان هیكل همه چشمها را به خود جلب میكرد. هیكل، با آن وقار شكوهمند خود، از همه ساختمانهای دیگر بلندتر بود و انگار با بلندای خود به آسمان اشاره كرده، مردم را به سوی خدای حقیقی، خدای زنده، فرا میخواند. هیكل، مدتهای درازی مایه مباهات و عظمت قوم یهود بود. حتی رومیان هم بهشكوه هیكل افتخار میكردهاند. یكی از پادشاهانی كه توسط رومیان منصوب شده بوده، برای بازسازی و تزئین هیكل، با یهودیان همكاری كرده و امپراتور روم با هدایای گرانقمتی كه میفرستد، ثروت هیكل را تـﺄمین میكند. استحكام، ثروت و ابهت هیكل، آن را به یكی از عجایب جهان مبدل كرده بوده است.

			در حالیکه خورشید با غروب خود، گونه های آسمان را طلایی و سرخ فام میكرد، اشعه زرین آفتاب، دیوارهای مرمری سفید یكدست معبد را رنگ طلا میزد و سرستونهای طلایی را برق میانداخت. از ارتفاع تپهای كه عیسی و پیروانش روی آن ایستاده بودند، هیكل مثل بنای عظیمی بود كه از برف ساخته شده و با كنگرههای زرین تزئین شده است. ورودی هیكل مزین به تاكی بود از جنس طلا و نقره كه سازندگان چیرهدست آن، انبوهی از برگهای سبز و خوشههای انگور برای آن ساخته بودند. منظور از ساخت آن تاك این بود كه اسراییل را درخت بركت یافتهای معرفی كنند. طلا، نقره و برگهای مصنوعی خوشرنگی كه تازگی طبیعت را به یاد میآورد، به طرز استادانه و بینظیری در هم ادغام شده، تاكی را مجسم میكردند كه لطف آن ستونهای براق را پذیرفته، دور آنها پیچیده و به سوی بالا رفته بود. پیچكهای ظریف طلای آن درخت، به تزئینات ستونها چنگ انداخته بودند و حالا در پرتو آفتاب غرب، آن تاك چنان شكوهی گرفته بود كه انگار انواری از بهشت بر آن تابیده است. 

			عیسی به آن منظره خیره شده و جمعیت، كه ناگهان به آن چشمانداز زیبا مشرف شده بود، فریادها را فروخورد. همه چشمها به منجی دوخته شد و همه انتظار داشتند همان احترامی را كه برای منظره اورشلیم قائل هستند، در سیمای او ببینند. اما انتظار آنها برنیامد و در عوض، شاهد ابر غمباری شدند كه آسمان عیسی را پوشانید. مردم متعجب و مـﺄیوس از مشاهده اشكهای عیسی و بدن او كه مثل درختی در تندباد، تكان میخورد، شنیدند كه ناله آمیخته به دردی چنان از لبهای لرزان او بیرون آمد انگار كه از عمق یك قلب شكسته خبر میدهد. این منظره، برای فرشتگانی كه فرمانده محبوب خود را دستخوش اشك و غم میدیدند، چه منظرهای بوده است! این منظره، برای خلایق سرمستی كه با غریو پیروزی و رقصانیدن شاخههای نخل او را به سوی شهر مشایعت میكردند چه منظرهای بوده است، شهر شكوهمندی كه به خیال آن مشتاقان، او میرفت كه در آن بر تخت بنشیند! عیسی بر سر قبر ایلعازر نیز گریه كرده بود اما آن گریه، گریهای خدایی بود، گریهای برای لعنت مرگ، مرگی كه انسان به آن دچار شد. اما این حزن ناگهانی، به نوای سوگوارانهای میمانست كه در وسط یك مارش بزرگ پیروزی نواخته شود. در میانه میدان یك شادمانی بزرگ، درست همان موقع كه همه دارند به پادشاه اسراییل كرنش میكنند، او دارد اشك میریزد آنهم نه اشك شوق توأم با خودداری بلكه اشك توأم با نالههایی كه از اندوه برمیخیزند. اندوهی كه بر آن چیره نمیتواند شد. غم سنگینی بر خلایق چیره شد. آوای شادی، دیگر از دور دستها هم قطع شده بود. بسیاری به گریه افتادند، گریهای كه علت درست آن را درک نمی کردند.

			اشكهای عیسی، به خاطر آن نبود كه او در آستانه محنت قرار داشت. جتسیمانی، یعنی همان جایی كه واهمه یك ظلمت غلیظ به زودی در آنجا بر او سایه میافكند، در تیررس نگاه او بود. او میتوانست دروازه گوسفند را هم ببیند، یعنی همان دروازهای كه قرنها بود حیوانات را از آن عبور میدادند و همچنین حیواناتی را كه قرار بود قربانی و تقدیم شوند. آن دروازه به زودی برای او باز میشد، برای او كه اصلیترین قربانی است، برای او كه قربانی گناهان جهان شد و در عین حال همه آن قربانیها و تقدیمیها برای اوست. جلجتا، صحنهای كه به زودی در آن عذاب میكشید نیز چندان از آنجا دور نبود. با تمام اینها، یادآوری آن مرگ بیرحمانه نبود كه منجی را به گریه انداخت و روح او را چنان آزرد كه ناله سرداد. او كسی نبود كه به خاطر خود غصه بخورد. آن روح ممتاز از خود گذشته، روحی نبود كه تا به یاد عذاب كشیدن خود بیفتد، واهمه كند. این منظره اورشلیم بود كه دل عیسی را میسوزانید، اورشلیمی كه پسر خدا را رد كرد، محبت او را حقیر شمرد، از سر فرود آوردن در مقابل معجزات پرقدرت او خودداری كرد و نهایتاً جان او را گرفت. او میدید كه اورشلیم در گناه است، گناه رد كردن منجی خود، در حالیكه تنها كاری كه می بایستی بكند این بود كه او را قبول كند، اوئی كه تنها كسی بود كه میتوانست زخمهای اورشلیم را شفا دهد. او آمده بود كه اورشلیم را نجات دهد؛ چگونه میتوانست آن شهر را رها كند؟ 

			اسراییل یك قوم محبوب بود، خدا معبد اورشلیم را مسكن خود كرده بود؛ اورشلیم، « جمیل در بلندیاش و شادی تمام جهان » (مزمور ۴٨ آیه ۲)، خوانده شده است. بیش از یك هزار سال است كه مسیح، مانند پدری كه از تنها فرزندش مراقبت میكند، با دلسوزی تمام، اورشلیم را زیر چتر حمایت خود گرفته است. در همان معبد اورشلیم است كه انبیاء، اخطارهای اكید خود را بر زبان راندهاند. در همانجاست كه شعلههای مذبحهای بخور، در حالی میرقصیدهاند كه بخور برخاسته از آنها، همراه دعاهای عبادتكنندگان به بالا، به سوی خدا، روان بوده است. در آنجا خون حیوانات كه به رمز، خاصیت خون مسیح را بیان میكرده بر زمین جاری بوده است. در آنجا یهوه بر سریر رحمت، جلال خود را اعلان كرده است. در آنجا كاهنان منصب داشتهاند و شكوه تمثیلی و مراسم مذهبی، قرنها وجود داشته است اما تمام اینها باید پایانی داشته باشند.

			عیسی دست خود را بر افراشت، دستی كه آنهمه بیمار و رنجبر را بركت داده بود، عیسی همان دست را به سوی آن شهر محكوم تكان داد و با صدائی كه از شدت غم بریده بریده از دهان او خارج میشد، بانگ زد كه، « اگر تو نیز میدانستی هم در این زمان خود، آنچه باعث سلامتی تو میشد!...» در اینجا منجی مكث كرد و مطلب را ناگفته گذاشت، شاید او میخواست بگوید در صورتیكه اورشلیم كمك خدا را قبول میكرد، چه موقعیتی مییافت، كمكی كه خدا میخواست به آن بكند این بود كه پسر محبوب خود را به آن هدیه كند. اگر اورشلیم از امتیازاتی كه برای درك مطلب داشت، استفاده میكرد و مطلب را میفهمید، به نوری كه از آسمان برایش فرستاده بود، اعتنا میكرد و آن وقت، در نیكبختی سرآمد همه، چنان جلال پیدا میكرد كه ملكه ممالك میگشت و با قدرتی كه خدا به آن میداد، در آزادی میزیست. در آنصورت، با استحكامی كه مییافت، لازم نبود هیچ سرباز مسلحی در دروازههای آن بایستد، در باروهای آن، باد پرچمهای رومی را به اهتزاز در نمیآورد. آن سرنوشت افتخارآمیز درصورتی نصیب اورشلیم میشد كه نجاتدهنده خود را میپذیرفت، نجاتدهندهای كه پسر خدا بود و آن بركتها در او ریشه داشتند و او حالا در آستانه ورود به اورشلیم، همین حقایق را در پیش چشم داشت. او میدید كه اورشلیم، میتواند از طریق او، از شر دملهای چركین خود راحت، از اسارت آزاد و پایتخت توانمند زمین گردد. در آنصورت، كبوتر صلح از فراز باروهای آن به مقصد همه ملل و اقوام پرواز خواهد كرد. در آنصورت، اورشلیم تاج جلال جهان میشود.

			اما منظره زیبای آنچه كه اورشلیم میتوانست به دست آورد، از پیش چشم منجی محو شد زیرا او میدانست كه اورشلیم، حالا زیر یوغ روم است. خدا با غضب به آن مینگرد و به خاطر مكافات اعمال خود محكوم به فناست. « لیكن الحال از چشمان تو پنهان گشته است. زیرا ایامی بر تو میآید كه دشمنانت بر گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه كرده، از هر جانب محاصره خواهند نمود و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاك خواهند افكند و در تو سنگی بر سنگی نخواهند گذاشت زیرا كه ایام تفقد خود را ندانستی ».

			مسیح آمد كه اورشلیم و فرزندان آن را نجات دهد؛ اما غرور فریسیانه، ریاكاری، حسادت و بدخواهی از رسیدن او به منظور، جلوگیری كرد. عیسی از بار مجازاتی را كه اورشلیم محكوم به فنا می بایستی میكشید، اطلاع داشت. او اورشلیم را میدید كه در اطرافش حلقه زده و مردم محاصره شده آن در چنگال قحطی و مرگ اسیر هستند، والدین و بچههایی كه هنوز زندهاند از گوشت فرزند مرده خانواده تغذیه میكنند و آخرین تكههای لاشه او را از چنگ یكدیگر در میآورند چرا كه دیو درنده گرسنگی، عواطف طبیعی را از آنان قاپیده است. او میدید كه یكدندگی یهودیان یعنی همان لجاجتی كه خود را نشان داد و نگذاشت نجات او را قبول كنند، نمیگذارد كه آنها با ارتشهای مهاجم به توافق برسند. او به تپه جلجتا می نگریست، تپهای كه قرار بود خود او در آنجا بالا برده شود، او آن تپه را میدید كه آنقدر صلیب روی آن نصب شده است كه انگار جنگلی از صلیب است. او اهالی اورشلیم را میدید كه روی آن صلیبها یا به زمین چهارمیخ شدهاند و تحت عذاب عظیمی هستند. او میدید كه مناطق زیبای اورشلیم، ویران شده، معبد به ویرانه تبدیل گشته و از دیوارهای قطور آن حتی یك سنگ هم روی سنگ دیگر نیست. او میدید كه آن شهر، مثل مزرعه شخم خورده، زیر و رو شده است. منجی حق داشت كه با دیدن این مناظر وحشتناك، از درد گریه كند.

			اورشلیم مانند فرزندی بود كه عیسی به دست خود او را بزرگ كرده باشد و لذا حالا عیسی مانند پدر دلسوزی كه به حال فرزند ناخلف خود زاری میكند، به حال شهر محبوب گریه محبوب خود گریه میكند و با آن حرف میزند. چطور میتوانم تو را به حال خود رها كنم؟ چطور میتوانم تو را رها كنم تا خود را نابود كنی؟ آیا باید آنقدر از تو نا امید شوم كه بگذارم تا كاسه بیعدالتی و مكافات خود را پر كنی؟ برای چون اوئی، حتی جان یك تن هم آنقدر اهمیت دارد كه دنیا در مقابل آن هیچ است، چه رسد به اینكه ببیند یك ملت، به سوی نابودی میرود. حالا دیگر خورشید در آستانه غروب بود و داشت به سرعت به سوی آن میرفت كه از چشمها ناپدید شود و همزمان، روز فیضیابی اورشلیم هم رو به پایان بود. هنگامیكه جماعت همراهان و استقبال كنندگان به دامنه كوه زیتون رسید دیگر فرصت توبه كردن اورشلیم به كلی از دست رفته بود. فرشته رحمت دیگر بالهایش را جمع كرده بود تا از تخت طلایی به زیر بیاید و جای خود را به عدالت داوری تیزپا بسپارد. البته دل دریائی و پرمحبت مسیح، هنوز هم شور اورشلیم را میزد، اورشلیمی كه الطاف او را خوار شمرده بود، اخطارهای او را به هیچ گرفته و از آنها اظهار تنفر كرده بود، اورشلیمی كه میرفت تا دستهای آلوده خود را به خیال خویش در خون او بشوید. شاید اگر اورشلیم تصمیم به توبه میگرفت، هنوز هم خیلی دیر نبود. آیا وقتی كه آخرین اشعههای خورشید، خورشیدی كه دیگر در حال غروب بود، دامن خود را از روی هیكل و برجها و كنگرههای آن جمع میكرد، فرشته مهربانی پیدا نمیشد كه اورشلیم را به سوی محبت منجی بخواند و سرنوشت شوم او را برایش به وضوح بیان كند؟ آن شهر زیبا ولی نامقدس، كه انبیاء را سنگباران كرده بود، كه پسر خدا را رد كرده بود، كه با قید و بند توبهناپذیری خود، دست و پای خود را میبست، داشت روز رحمت بر خویش را از دست میداد! با همه این احوال، روح خدا باز هم با اورشلیم سخن میگوید. پیش از اینكه روز به پایان برسد، شهادت دیگری به حقانیت مسیح داده میشود. صدای رسای شاهدان، در پاسخ به دعوتی است كه از گذشتههای دور در نبوتهای انبیاء بیان شده است. اگر اورشلیم آن دعوت را به گوش جان بشنود، اگر آن نجاتدهندهای را كه حالا بر در دروازه است، بپذیرد، هنوز هم امكان نجات را از دست نداده باشد.

			حاکمان اورشلیم گزارشهایی دریافت كردهاند كه حاكی از آن است كه عیسی، با توده عظیمی از مردم در حال ورود به شهر است. حاکمان هیچ خوشامدی ندارند كه به پسر خدا بگویند. آنها به این امید كه شاید بتوانند جمعیت را متفرق كنند، با ترس به ملاقات او میشتابند. جمعیت دارد از كوه زیتون سرازیر میشود كه دار و دسته حاکمان جلوی آنها سبز میشود. حاکمان از علت آن شادمانی و جار و جنجال سئوال میكنند و همین كه میپرسند، این شخص كیست؟ شاگردان پر شده از روح الهام، به پاسخ میایستند. آنها با فصاحت تمام، پیشگوئیهای انجام شده در مورد مسیح را، یكی پس از دیگری تكرار میكنند:

			آدم به شما میگوید كه این ذریت زن است كه قرار است سر مار را بكوبد.

			از ابراهیم بپرسید، به شما میگوید كه این « ملكیصدق پادشاه سالیم » است، پادشاه صلح و سلامتی (پیدایش ۱۴ آیه ۱٨). 

			یعقوب به شما میگوید كه او شیلوه از سبط یهودا است.اشعیا به شما میگوید كه او « عمانوئیل »، « عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر سرمدی، خدای سلامتی » است، (اشعیا ٧ آیه ۱۴؛ ۹: ۶)؛ارمیا به شما میگوید كه او شاخه داود، « یهوه، عدالت ما » است، (ارمیا ۲۳ آیه ۶). دانیال به شما میگوید كه او همان مسیح موعود است.هوشع به شما میگوید: او « خداوند، خدای لشكرها؛ یادگاری او خداوند است » (هوشع ۱۲ آیه ۵). 

			یحیای تعمید دهنده به شما میگوید: « او بره خداست كه گناهان جهان را برمیدارد » (یوحنا ۱ آیه ۲۹). 

			خداوند بزرگ از سریر خویش اعلام نموده است كه « این است پسر حبیب من » (متی ۳ آیه ۱٧). 

			ما كه شاگردان او هستیم، اقرار میكنیم كه عیسی، مسیح موعود، سرور حیات و منجی دنیاست. و رئیس قدرتهای تاریکی، او را تصدیق نموده، به او میگوید: « تو را میشناسم كه كیستی ای قدوس خدا! » (مرقس ۱ آیه ۲۴).

		

	
		
			۶۴ - « مردم رو به فنا »

			[این فصل بر اساس انجیل مرقس ۱۱: ۱۴-۱۱ و ۲۰ و ۲۱؛
انجیل متی ۲۱: ۱۹-۱۷ تدوین گردیده است]

			سواری ظفرمندانه مسیح به اورشلیم، سایهای از آمدن ثانویه اوست، آمدن با ابرهای آسمان و با قدرت و جلال، آمدن با آوای پیروزی فرشتگان و با شادمانی مقدسین. آن وقت است كه سخنان مسیح خطاب به كاهنان و فریسیان، تحقق خواهد یافت: « زیرا به شما میگویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارك است او كه به نام خداوند میآید» (متی ۲۳: ۳۹). در رؤیای نبوتی زكریا، آن روز پیروزی نهایی و همچنین محكومیت و سرنوشت شوم آنانیكه در آمدن اولیه مسیح او را رد كردند، به او نشان داده شد: « بر من كه نیزه زدهاند، خواهند نگریست و برای من مثل نوحهگری برای پسر یگانه خود، نوحهگری خواهند نمود و مانند كسی كه برای نخستزاده خویش ماتم گیرد، برای من ماتم تلخ خواهند گرفت » (زكریا ۱۲: ۱۰). مسیح وقتی كه چشمانش به اورشلیم افتاد و به حال آن گریست، همان صحنه را كه هنوز اتفاق نیفتاده بود، دید. او در ویرانی فیزیكی اورشلیم، نابودی نهایی آن قوم را دید، قومی كه به خاطر ریختن خون پسر خدا مجرم بودند.

			شاگردان، شاهد تنفر یهودیان از مسیح بودند ولی هنوز ندیده بودند كه تنفر آنها به كجا ختم میشود. آنها در هنوز نه از وضعیت حقیقی اسرائیل و نه از مكافاتی كه باید میكشید، خبر داشتند. این مطالب را مسیح با درس تمثیلی مهمی كه به ایشان داد، برای آنها باز كرد.

			آخرین درخواستی كه از اورشلیم شد نیز بی فایده بود. کاهنان و حاکمان صدای نبوی گذشته را که بواسطه جمعیت طنین انداخته بود شنیده بودند، « این کیست؟ » ولی آن را بعنوان ندای وحی نپذیرفتند. آنان در خشم و بهت تلاش کردند تا مردم را ساکت کنند. در میان جماعت، افسران رومی حضور داشتند و از دیدگاه آنان دشمنانش او را به طغیان گری متهم نموده بودند. آنها چنین عنوان كردند كه او میخواهد بعنوان پادشاه در اورشلیم معبد را تصاحب و فرمانروائی کند. 

			البته صدای متین عیسی، برای چند لحظه خروش جماعت را ساكت كرد. او دوباره تكرار كرد برای حكومت دنیوی نیامده است؛ به زودی باید به سوی پدر خویش صعود كند، و كسانی كه او را متهم میكنند، دیگر او را نخواهند دید مگر آن هنگام كه در جلال باز میگردد. او گفت كه در آن هنگام، متهمكنندگان، او را خواهند شناخت اما دیگر برای نجات آنها خیلی دیر خواهد بود. عیسی این سخنان را با حزن و اندوه و با قدرتی منحصر بفرد ادا نمود. مقامات رومی ساكت و آرام بودند. هر چند كه دل آنان با پرتوهای الهی چندان آشنا نبود اما به طرز بیسابقهای به شوق آمده بود. آنها در چهره آرام و موقر عیسی، نقش محبت، خیرخواهی و نجابت را میخواندند. در آنها علاقهای به عیسی پدید آمده بود كه علت آن را درك نمیكردند. آنها به جای اینكه عیسی را دستگیر كنند، بیشتر از دیگران به او كرنش نشان می دادند. آنها به كاهنان و حاکمان اعتراض كردند كه چرا ایجاد مزاحمت كردهاید. كاهنان و حاکمان رنجیده و شكستخورده، در حالیكه با یكدیگر مجادله میكردند، به سوی مردم رفتند و به گلایه پرداختند. در این حین، عیسی بیآنكه خیلیها متوجه شوند، به سراغ هیكل رفت. در هیكل، جمعیت بسیاری به چشم نمیخورد زیرا آنچه در كوه زیتون گذشت تقریباً همه مردم را به سوی آن كوه برده بود. عیسی مدت كوتاهی در معبد ماند و با غصه آنجا را نگاه كرد و پس از آن بیرون آمده، به شاگردانش پیوست و به بیت عنیا برگشت. مردمی كه میخواستند او را به تخت بنشانند، موقعی به جستجوی او پرداختند كه او رفته بود.

			آن شب را عیسی در دعا گذرانید و صبح فردا، دوباره به معبد آمد. در راه كه میآمد، به انجیرستانی رسید. اوگرسنه بود. « ناگاه درخت انجیری كه برگ داشت دیده، آمد تا شاید چیزی بر آن بیابد. اما چون نزد آن رسید، جز برگ بر آن هیچ نیافت زیرا كه موسم انجیر نرسیده بود ».

			آن موقع از سال، به جز در مناطق بخصوصی، فصل انجیر هنوز نرسیده بود و در اطراف بلندیهای اورشلیم، مطلب همین است كه « موسم انجیر هنوز نرسیده بود ». اما در انجیرستانی كه عیسی از آن میگذشت، یكی از درختها به ظاهر زودرس تر از بقیه به نظر میرسید چرا كه كاملاً برگ آورده بود. این از ویژگیهای درخت انجیر است كه قبل از اینكه برگ باز كند، میوه رو به رشد خود را نشان میدهد. بنابراین، آن درختی كه پوشیده از برگ بود، امید میداد كه میوه رسیده دارد كه البته معلوم شد فقط ظاهر فریبندهای دارد. حتی با جستجوی همه شاخههای آن از قطور و نازك و پائین و بالا، عیسی « جز برگ بر آن هیچ نیافت ». آن درخت، فقط انبوهی از شاخ و برگ، انبوهی از ادعا بود و دیگر هیچ.

			مسیح خطاب به آن نموده و آن درخت را لعنت کرد تا خشك شود. او گفت: « از این پس تا به ابد، هیچكس از تو میوه نخواهد خورد ». صبح فردا كه منجی و شاگردانش دوباره به سوی شهر میرفتند، شاخههای خشکیده و برگهای پژمرده آن درخت، توجه آنها را به خود جلب كرد. پطرس گفت: « ای استاد، اینك درخت انجیری كه نفرینش كردی، خشك شده! ».

			اقدام مسیح مبنی بر نفرین كردن آن درخت انجیر، شاگردان را حیرتزده كرد زیرا به نظر آنها، این اقدام هیچ اشتباهی به شیوهها و اعمال او نداشت. آنها غالباً از او میشنیدند كه میگفت برای محكوم كردن جهان نیامده بلكه آمده است تا جهان بتواند از طریق او نجات یابد. آنها به یاد داشتند كه او گفته است: « پسر انسان نیامده است تا جان مردم را هلاك سازد بلكه تا نجات دهد » (لوقا ۹ آیه ۵۶). كارهای عجیب او، هرگز برای نابودی نبود بلكه برای بازسازی بود. شاگردان فقط او را در قالب كسی دیده بودند كه بازسازی میكند و شفا میدهد لذا این اقدام اخیر او، چیز منحصر بفرد و بیسابقهای بود. هدف از این اقدام چه بود؟ چارهای جز پرسیدن نداشتند.

			خدا، « رحمت را دوست میدارد »، «خداوند میفرماید: به حیات خودم قسم كه من از مردن مرد شریر خوش نیستم » (میكاه ٧ آیه ۱٨؛ حزقیال ۳۳ آیه ۱۱). برای مسیح، نابودسازی و درخواست مجازات، یك « عمل عجیب » است (اشعیا ۲٨ آیه ۲۱). البته او باید از روی رحمت و محبت، از آینده پرده بردارد و به انسانها نشان دهد كه یك مسیر پرگناه چیست. 

			نفرین فرستادن به درخت انجیر، در واقع یك تمثیل عملی بود. آن درخت بی ثمر كه در مقابل مسیح شاخ و برگ خود را با پرمدعائی به رخ میكشید، نشاندهنده قوم یهود بود. منجی میخواست به شاگردان خود بفهماند كه علت اینكه اسراییل به فنا محكوم شده است، چیست و ضمناً آن حكم محكومیت تا چه اندازه قطعی است. او برای تفهیم شاگردان، برای درخت یك مفهوم معنوی قائل شد و آن را آئینه حقایق الهیاتی فرض كرد. یهودیان، خود را متحد خدا اعلام میكردند و بدین ترتیب، وجه تمایز شدیدی با سایر ملل داشتند. یهودیان به طرز ویژهای محبوب و مورد لطف خدا بودند و بیش از هر ملت دیگری ادعا میكردند كه عادل هستند اما حرص و آز و دنیا دوستی، آنها را فاسد كرده بود. آنها لاف دانش میزدند اما واجبات خدا را نمیدانستند و تا گلو در ریا بودند. آنها هم مثل آن درخت بیثمر، با لاف و گزاف شاخ و بال خود را تا آسمان برافراشته بودند و خودنمائی میكردند و جلوه زیبایی داشتند اما در اصل، « جز برگ بر آن هیچ » یافت نمیشد. مذهب یهودی، با آن معبد پرشكوه، معبدی كه آن مذبحهای مقدس را داشت، با آن كاهنان کذایی که خرقه خدائی پوشیده و با آن مراسم مذهبی گیرائی كه داشت، در واقع، نما و جلوه چشمگیری برای خود دست و پا كرده بود اما از فروتنی، محبت و خیرخواهی، بیخبر بود.

			همه درختهای آن انجیرستان، از میوه تهی بودند؛ اما آنانیكه برگ هم نداشتند، لااقل ایجاد توقع هم نمیكردند و در نتیجه، باعث نا امیدی كسی هم نمیشدند. آن درختان بیبرگ، به غیریهودیان میمانستند. غیریهودیان، همانقدر دست خالی بودند كه یهودیانی كه ادعای خدا دوستی داشتند. اما خوبی غیریهودیان این بود كه لااقل ادعا نمیكردند كه دارند به خدا خدمت میكنند. غیریهودیان لاف نمیزدند كه ما خوبیم. غیریهودیان، نابینایانی بودند كه كارها و شیوههای خدا را نمیدیدند. در مورد غیریهودیان، میشد گفت كه موسم میوه آنها هنوز نرسیده است. غیریهودیان منتظر بودند كه روز نور و امید برای آنها هم طلوع كند. یهودیان، كه بركات بزرگتری از خدا گرفته بودند، به خاطر سوء استفاده از آن بركات، پیش خدا مسئول بودند. امتیازاتی كه باعث فخرفروشی آنها بود، فقط جرم آنها را سنگینتر كرده بود.

			عیسی گرسنه و در جستجوی خوراك به سوی آن درخت انجیر آمده بود. همان عیسی، با گرسنگی در طلب یافتن میوههای عدالت در یهودیان، به سراغ آنها هم رفته بود. او هدایای خود را به آنها به وفور داده بود تا بتوانند برای بركت دادن به دنیا، میوه بیاورند. فرصتها و امتیازات لازم به آنها عطا شده بود و در عوض، او در عمل پرفیض خویش، از آنها انتظار علاقه نشان دادن و همكاری داشت. او آرزو داشت كه در آنها از خودگذشتگی و رحمت، غیرت برای كار خدا و روح طلب ببیند، طلب شدید نجات برای غیریهودیان. اگر آنها احكام خدا را نگاه میداشتند، همان از خودگذشتگی مسیح را به خرج میدادند. خودمحوری، مانع تابش آفتاب عشق بهخدا و انسان شده بود. آنها با خودداری از خدمت به دیگران، برای خویش تباهی به بار آوردند. آنها گوهر حقیقت را به جهانیان ندادند، همان گوهری كه خدا به آنها عطا كرده بود. در آن درخت بیبر، هم میشد گناه را دید و هم مكافاتش را. آن درخت، تحت نفرین منجی، پژمرد، تباه شد، از ریشه خشك شد و نشان داد كه اگر فیض خدا از قوم یهود برداشته شود، آن قوم چه خواهد دید. حالا كه آنها از به مشاركت گذاشتن بركاتشان خودداری میكنند، دیگر روی آنها را نخواهد دید. خداوند میگوید: « ای اسراییل هلاك شدی! » (هوشع ۱۳ آیه ۹).

			آن اخطار، مربوط به همه دوران ها است. نفرین مسیح به آن درخت، به درختی كه قدرت مسیح آن را خلق كرده بود، باید اخطاری تلقی شود خطاب به همه كلیساها و همه مسیحیان. هیچكس نمیتواند احكام خدا را زنده نگاه دارد مگر به دیگران خدمت كند. اما بسیاری هستند كه حیات پرفیض و توأم با از خودگذشتگی مسیح را با زندگی خویش به دیگران نشان نمیدهند. برخی كه تصور میكنند مسیحیانی به تمام معنا هستند، درك نمیكنند كه خدمت كردن به خدا مستلزم چیست. آنها نقشه میكشند و بررسی میكنند اما برای منفعت خودشان. آنها اقدام میكنند اما به طوریكه به نفع خودشان بشود. وقت، برای آنها ارزشمند است اما فقط از این لحاظ كه فرصت میدهد بیشتر به نفع خود جمع كنند. آنها در همه امور زندگی همین موضوع نفعطلبی را دنبال میكنند. آنها خدمت میكنند اما برای خودشان خدمت میكنند. خدا آنها را خلقت كرده است تا در دنیایی زندگی كنند كه باید در آن خدمت كرد، خدمتی نه از روی خودخواهی بلكه بیگانه با آن. خدا طرح آنها را ریخته است تا به هر طریق ممكن، به همنوعان خویش كمك كنند. اما خود خویشتن آنقدر بزرگ است كه آنها نمیتوانند چیز دیگری را ببینند. آنها با انسانیت تماسی ندارند. آنها كه این چنین به خاطر خودشان زندگی میكنند، مثل آن درخت انجیر هستند، درختی كه دست به هر تظاهری میزد اما بیثمر بود. آنها بیآنكه توبه كنند یا ایمان داشته باشند، چهارچوبهای پرستش را رعایت میكنند. آنها به زبان، احكام خدا را احترام میكنند اما نه با اطاعت. آنها میگویند ولی نمیكنند. مسیح، در جملهای كه درباره آن درخت انجیر گفت، نشان داد كه از دید او، تظاهر، چقدر نفرتانگیز و پوچ است. مسیح میگوید كه آنكه علناً گناهكار است، نسبت به آنكه دم از خدمت به خدا میزند ولی هیچ میوهای برای جلال او نمیآورد، كمتر مجرم است.

			تمثیل درخت انجیر، یعنی تمثیلی كه مسیح قبل از ورود به اورشلیم آنرا بیان كرد، رابطه مستقیمی با درس او داشت، درسی كه با نفرین كردن آن درخت بیثمر داد. باغبان در مورد آن درخت بیمیوهای كه در تمثیل عیسی ذكر شد، درخواست كرد كه، امسال هم كاری به كار آن نداشته باشید تا من اطراف آن را زیر و رو كنم و به آن رسیدگی كنم. اگر میوه داد كه هیچ؛ وگرنه از بیخ آنرا ببرید. می بایستی به آن درخت بیبر، رسیدگیهای بیشتر میشد. قرار بود آن درخت، از هر امتیازی برخوردار شود و اگر باز هم بیثمر ماند، آنوقت دیگر هیچ چیزی نتواند از هلاكت نجاتش دهد. در آن تمثیل، نتیجه كار باغبان، پیشگوئی نشده بود. نتیجه كار، به خود آن كسانی بستگی داشت كه طرف خطاب مسیح بودند. غرض از آن درخت بیبر، همان افراد بودند، و بر عهده خود بودكه سرنوشت خویش را رقم بزنند. هر امكان و امتیازی كه میشد، آسمان بر آنها نثار كرده بود، اما آنها از امتیازات اضافی خویش بهرهای نگرفتند. مسیح با نفرین فرستادن به آن درخت بیبر، نتیجه عاقبت ماجرا را نشان داد. آنها خودشان تصمیم به نابودی خودشان گرفتند.

			 برای مدت بیش از هزار سال، قوم یهود از رحمت خدا سوء استفاده كرده و داوری های او را به جان خریده بود. آنها برای اخطارهای او ارزش قائل نشده و پیامبران او را به قتل رسانده بودند. به خاطر همین گناهان، مردم ایام مسیح، با پیمودن همان میسر پیشین، مسئول تقصیرات شدند.

			با رد رحمت های حاضر و هشدارها، تقصیر بر گردن آن نسل افتاد. مردم زمان مسیح، طنابی را به دست و پای خود بستند كه قوم یهود، قرنها به بافتن و استحكام آن كوشیده بود. در هر عصری، ایام نور و نعمت انسانها فرا میرسد، ایامی به منظور امتحان تا دیده شود كه آیا ایشان با خدا مصالحه میكنند یا نه. اما برای آن فیض، حدی تعیین شده است. آن رحمت، ممكن است خوار شمرده شود و مورد قبول قرار نگیرد اما سالها طول میكشد تا آخرین تقاضای خود را بكند و برداشته شود. معمولاً آن وقت قلبها به قدری سخت شدهاند كه از پاسخگویی به روح خدا باز میایستند. آنوقت آن صدای شیرین و دلپذیر دیگر به گناهكار التماس نمیكند و سرزنشها و اخطارها قطع میشوند.

			برای اورشلیم، آن روز فرا رسیده بود. عیسی با اندوه فراوان به حال آن شهر محكوم به فنا گریست اما نمی توانست آن را برهاند. آن شهر، همه منابع بركت خود را تا به آخر بر باد داده بود. اسراییل با رد كردن اخطارهای روح خدا، تنها وسیله كمك به خویش را رد كرده بود. دیگر هیچ قدرتی در میان نبود كه آنها با توسل به آن نجات یابند.

			قوم یهود، نمونهای از ملتهایی است كه در هر عصری، به تقاضاهای آن محبت لایزال، بیاعتنائی میكنند. وقتیكه مسیح در آستانه ورود به اورشلیم گریه كرد، اشكهای او برای گناهان تمام قرون بود. آنانیكه نكوهشها و اخطارهای خدای روحالقدس را به هیچ میگیرند، میتوانند حكم محكومیت خویش را در داوریهایی كه بر اسراییل شد، قرائت كنند.

			یهودیان بیایمانی كردند. اینها تجلیات قدرت خدا را شاهد بودهاند؛ روحالقدس با قلبشان حرف زده است؛ اما اینها به بیایمانی و سرسختی خود چسبیده بودند. خدا هشدارها و توبیخهای خود را برای اینها میفرستد اینها تصمیم ندارند به خطاهای خود اقرار كنند و پیام و پیامآور او را انكار میكنند. دقیقاً همان وسیلهای سنگ لغزش اینها میشود كه خدا آن را برای درمان ایشان در نظر گرفته است.

			بدین سبب اسراییل مرتد از پیامآوران خدا متنفر بود که آن پیامآور، گناهان ایشان را به رخ آنها می کشید، گناهانی كه از نظر آنان گناه شناخته نمیشدند. اخاب، ایلیا را دشمن خود حساب میكرد برای اینكه آن پیامآور، وفاداری به خرج میداد و شرارتهای ناشناخته پادشاه را سرزنش میكرد. امروز هم خادم مسیح، نكوهشكننده گناه، با تحقیر و بیاعتنایی روبرو میشود. حقانیت كتابمقدس و مسلک مسیح، علیه جریان پرقدرتی که سرشار از آلودگیهای اخلاقی هستند، تكاپو میكنند. پیشداوریها و تبعیش هایی كه در دل مردم امروز است، به نسبت مردم زمان مسیح، حتی قویتر هم هست. مسیح توقعات مردم را برآورده نكرد؛ حیات او سرزنشی علیه گناهان ایشان بود و ایشان او را انكار كردند. امروز هم همینطور است، حقانیت كلام خدا، با كردار انسانها و تمایلات طبیعی آنها جور در نمیآید و هزاران هزار، نور آن را نفی میكنند. انسانهایی كه شیطان محرك ایشان است، در مورد كلام خدا ایجاد تردید و رفتار مستقلانهای را انتخاب میكنند كه خود، داور آن هستند. آنها به جای نور، ظلمت را انتخاب میكنند اما این حركت، به قیمت جان ایشان تمام میشود. آنهایی كه به سخنان مسیح خرده میگرفتند، دائماً اسباب خردهگیری بیشتری در اختیارشان قرار میگرفت تا در نهایت، از حقیقت و از حیات، رویگردان شدند. حالا هم همینطور است. خدا در نظر ندارد كه تا قلب گوشتی كسی ایرادی علیه حقانیت او گرفت، آن ایراد را از آن قلب بردارد. برای آنهایی كه انوار گرانبهای خورشید را انكار میكنند كه تاریكی را روشن میكند، اسرار خدا همچنان سـِر باقی خواهند ماند. آن حقیقت از ایشان پوشیده شده است. آنها كوركورانه راه میروند و اگر بگوییم كه تباهی و ویرانی را كه روبروی آنهاست، میبینند، چنین نیست.

			مسیح از فراز كوه زیتون، جهان و همه اعصار را از نظر گذرانید؛و کلام او برای هر جانی که برای درخواستهای رحمت الهی ارزش قائل است کاربرد داشته و مناسب است. باید گفت ای كسانیكه برای محبت او ارزش قائل نمی شوید؛ او امروز هم با شما حرف میزند و میگوید با شما هستم، آری با شما؛ شمایی كه چیزهایی را باید بدانید كه به آرامش و تسکین خاطر شما میشود. مسیح دارد برای شما به تلخی اشك میریزد، شمایی كه به قول خود اشكی ندارید كه برای خودتان بریزید. شما هم به همان بلایی دچار هستید كه فریسیان دچار بودند، بلای سنگدلی كشندهای كه فریسیان را بر باد داد و هر دلیلی بر فیض خدا، هر بارقه ای از نور الهی، یا روح را نرم و رام میكند یا در توبهناپذیری مـﺄیوسانه، آن را تثبیت میكند.

			مسیح تصویر اورشلیم را از پیش دید؛ دید كه اورشلیم، سرسخت و توبهناپذیر باقی میماند؛ دید كه به همان دلیل، همه بار گناه اورشلیم و همه عواقب انكار رحمت، بر دروازههای اورشلیم میایستد و گریبان آنرا میگیرد. هر كس كه همان راه را بپیماید به همان نتیجه میرسد. خداوند میفرماید: « ای اسراییل هلاك شدی! »، « ای زمین بشنو! اینك من بلایی بر این قوم میآورم كه ثمره خیالات ایشان خواهد بود. زیرا كه به كلام من گوش ندادند و شریعت مرا نیز ترك نمودند » (هوشع ۱۳ آیه ۹؛ ارمیا ۶ آیه ۱۹).

		

	
		
			۶۵ - « معبد بار دیگر تطهیر شد »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۱: ۱۶-۱۲، ۲۳-۴۶؛
انجیل مرقس ۱۱: ۱۹-۱۵، ۲٧-۳۳؛ ۱۲: ۱۲-۱؛ انجیل لوقا ۱۹: ۴٨-۴۵؛
۲۰: ۱۹-۱ تدوین گردیده است]

			مسیح در آغاز خدمت خویش آنانی را كه با داد و ستدهای نامقدس، هیكل را آلوده میكردند، از آنجا رانده و رفتار قاطع و خدایی او، در دلهای كسبه حقهباز، وحشت ایجاد كرده بود. او در اواخر مـأموریت خود دوباره به معبد آمد و دید كه معبد نه تنها همچنان مورد بیاحترامی قرار میگیرد بلكه اوضاع بدتر هم شده است. محوطه بیرونی معبد درست مثل یك دامداری شده بود. صدای حیوانات كه از هر طرف به گوش میرسید، با صدای سكههایی كه در دست كسبه پایین و بالا میشد در هم میآمیخت و اغلب در های و هوی و چانه زنی فروشندگان با مشتریها، گم میشد؛ فروشندگانی كه در میان ایشان، صاحبان مشاغل مقدس نیز دیده میشدند. رجال معبد، خودشان در كار خرید و فروش و صرافی دست داشتند. طمع، چنان بر آنها چیره شده بود كه از چشم خدا، دیگر تفاوتی با دزدها نداشتند. كاهنان و حاکمان وظیفهای را كه بر عهده داشتند چندان جدی نمیگرفتند. هر وقت كه موسم جشن خیمهها یا پِسَح فرا میرسید، هزاران حیوان ذبح میشد و خون آنها توسط كاهنان، به مذبح پاشیده میشد. یهودیان به تقدیم كردن خون خو گرفته و اكثراً فراموش كرده بودند كه ریختن خون حیوانات، به خاطر گناه انجام میشده است. آنها تشخیص نمیدادند كه آن خون، تصویر قبلی یا پیش از موعدی است از خون پسر حبیب خدا، خونی كه برای حیات دنیا قرار بود ریخته شود و تشخیص نمیدادند كه قرار بوده است كه انسانها، با تقدیم قربانیها، به طرف منجی مصلوب هدایت شوند.

			عیسی به حیوانات بیگناهی كه قرار بود قربانی شوند، نگاه كرد و دید كه یهودیان، چگونه آن دعوت عظیم را مبدل به صحنه خونریزی و سفاكی كردهاند. آنها به جای اینكه از گناهانشان توبه كنند، قربانی كردن حیوانات را شدت بخشیدهاند، انگار كه میتوان خدا را با حركات خالی از صمیمیت، جلال داد و احترام كرد. كاهنان و حاکمان، با خودخواهی و حرص و طمع، دلهای خود را سخت كرده بودند. آنها دقیقاً همان نشانهای را كه باید بره خدا را به یاد میآورد، به ابزاری برای منفعت طلبی خود تبدیل كرده بودند. به همین جهت بود كه تقدس عمل قربانی گذرانیدن، نزد مردم ارزش خود را شدیداً از دست داده بود. آتش غضب در عیسی زبانه كشید؛ او میدانست خون او، كه قرار بود به زودی به خاطر گناهان جهان بریزد، برای كاهنان و مشایخ به همان اندازه كم ارزش است كه خون آن حیوانات، یعنی همان خونریزی كه آنها پیوسته به راه میانداختند. 

			مسیح، در مخالفت با مراسم آنچنانی، از انبیا نقل قول كرده بود. سموئیل گفته بود: « آیا خداوند بیشتر از دادن قربانیها و نذرها خشنود و راضی میشود یا از اطاعت از او؟ اطاعت بهتر از قربانی کردن است. فرمانبرداری بمراتب بهتر از چربی قوچ است ». و اشعیا با دیدن ارتداد یهودیان در رؤیای پیامبرانه، آنها را همچون حاکمان سدوم و غموره طرف خطاب قرار داد: « ای حاكمان سدوم، كلام خداوند را بشنوید و ای قوم غموره، شریعت خدای ما را گوش بگیرید. خداوند میگوید از كثرت قربانیهای شما مرا چه فایده است؟ از قربانیهای سوختنی قوچها و پیه پرواریها سیر شدهام و به خون گاوان و برهها و بزها رغبت ندارم. وقتیكه میآیید تا به حضور من حاضر شوید، كیست كه این را از دست شما طلبیده است كه دربار مرا پایمال كنید؟ » و « خویشتن را شسته، طاهر نمایید و بدی اعمال خویش را از نظر من دور كرده، از شرارت دست بردارید. نیكوكاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهایی دهید. یتیمان را دادرسی كنید و بیوهزنان را حمایت نمایید » (اول سموئیل ۱۵ آیه ۲۲؛ اشعیا ۱ آیه ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱٧.

			همان كسیكه این نبوتها را به دهان انبیا گذاشته بود، حالا برای آخرین بار آن اخطارها را تكرار میكرد. مردم، در راستای تحقق نبوتها، عیسی را پادشاه اسراییل اعلام كردند. او خصوع آنان را پذیرفته و منصب پادشاهی را قبول کرده بود. او باید در این قالب، دست به عمل میزد. او میدانست كه تلاشهای او برای یك كهانت فاسد، بیهوده خواهد بود؛ با این وجود، او بایستی كار خود را انجام می داد؛ او می بایستی سند مـأموریت آسمانی خود را به دست یك مردم بیایمان میداد.

			یكبار دیگر نگاه سوزان عیسی آن محوطه هتك حرمت شده را از دید خود گذرانید. همه چشمها به او دوخته شده بود. كاهنان، حاکمان، فریسیان و غیریهودیان، با تعجب و ترس به او مینگریستند، به او كه با ابهت پادشاه آسمان، در مقابل آنها ایستاده بود. الوهیت چنان در انسانیت تجلی كرد كه مسیح به قدر ومنزلت و جلالی آراسته شد كه پیش از آن هرگز از او هویدا نشده بود. آنهاییكه به فاصله كمتری از او ایستاده بودند، تا آنجا كه جمعیت اجازه میداد از او فاصله گرفتند. به استثنای چند نفر از شاگردان، كس دیگری در نزدیكی منجی باقی نماند. هر صدایی خاموش شد. سكوت عمیقی كه همه جا را گرفته بود، تحملناپذیر به نظر میآمد. مسیح چنان با قدرت شروع به سخن گفتن كرد كه هیبت او همه را تسخیر كرد: « مكتوب است كه خانه من خانه عبادت است لیكن شما آن را مغاره دزدان ساختهاید ». صدای او مثل رعد در هیكل پیچید. چهره او به قدری ناراحت بود كه مثل آتش میسوخت. او با اقتداری كه از صدایش لمس میشد، فرمان داد: « اینها را از اینجا بیرون برید! » (یوحنا ۲ آیه ۱۶). 

			سه سال پیش از این، متولیان معبد به خاطر گریز از فرمان عیسی، خجل شده بودند. خود آنها هم در آن موقع از واهمهای كه به آنها دست داده بود، متعجب شدند و حیران ماندند كه چطور بیهیچ پرسشی، از یك فرد خاکی، اطاعت كردند. آنها احساس میكردند كه آن تسلیم، به قدری مفتضحانه بوده كه امكان ندارد تكرار شود. با این وصف، حالا آنها بیشتر از دفعه قبل، ترسیده بودند و شتاب بیشتری برای اطاعت از فرمان او داشتند. هیچكس نبود كه جرأت كند و از عیسی بپرسد كه سبب آن رفتار آمرانه چیست. كاهنان از نزد او گریختند و فروشندگان چهارپایان، حیوانات خود را جلو انداختند و ترسان، دور شدند.

			آنانی که از صحن معبد گریختند، در مسیر خود به جمعی برخورد كردند كه با بیمار خود در جستجوی آن شفادهنده عظیم بودند. برخی از آن جمع، از دهان فراریان چیزهایی شنیدند كه باعث بازگشت آنها شد. آنها از ملاقات با چنان آدم قدرتمندی وحشت داشتند، آدمی كه فقط نگاهش، كاهنان و حاکمان را تارانیده است. البته از آنجا كه او تنها امید آن مریض به حساب میآمد، اكثریت آن جمع، به امید دسترسی به او، از میان خلایقی كه با عجله از روبرو میآمدند، راهی برای خود باز كردند. وقتی كه آن جماعت از صحن معبد میگریختند، عده بسیاری هم در معبد ماندند. حالا این تازه رسیدگان هم به آن عده پیوستند. یكبار دیگر حیاط معبد از مریض و رو به موت پر شد و یكبار دیگر عیسی به خدمت بیماران ایستاد. 

			مدتی كه گذشت، كاهنان و حاکمان جسارت برگشتن به معبد را پیدا كردند. حالا كه واهمه بیپایه آنها فروكش كرده بود، نگرانی بر آنها چنگ میانداخت كه حركت بعدی عیسی چیست. آنها انتظار داشتند كه او بر تخت داود جلوس كند. آنها بیسروصدا به معبد بازگشتند و صدای مردان و زنان و اطفالی را شنیدند كه خدا را ستایش میكردند. آنها به محض ورود، در مقابل آن صحنه حیرتانگیز میخكوب شدند. آنها كوران را بینا، بیماران را شفا یافته، كرهای شنوا و فلجهایی را دیدند كه از شادی جست و خیز میکردند. بچهها از شدت شوق، بیش از دیگران هیاهو میكردند. عیسی بیماریهای آنها را شفا داده بود؛ او آنها را در آغوش گرفته بود، گذاشته بود تا آن شفا یافتهها سپاس و محبت خود را با بوسیدن او به او اعلام كنند و سپس كه به تعلیم مردم پرداخت، در همان حال گذاشت تا برخی از آنها لحظاتی سر بر سینه او بگذراند و چشمهای خود را ببندند. حالا بچهها با شادی صدای ستایش خود را از او بلند كردهاند. آنها هوشیعاناهای دیروز را تكرار میكنند و شاخههای نخل را فاتحانه در مقابل منجی میرقصانند. فضای هیكل آكنده از طنین صدای آنهاست، « متباركباد او كه به نام خداوند میآید »، « اینك پادشاه نزد تو میآید، او عادل و صاحب نجات » میباشد، (مزمور ۱۱٨ آیه ۲۶؛ زکریا ۹ آیه ۹. « هوشیعانا ای پسر داود! ».

			طنین آن هلهلهها و شعارهای شادمانه و بیلگام، توهینی به رؤسای هیكل محسوب میشد. آنها نقشه كشیدند كه به آن تظاهرات، به نحوی پایان دهند لذا به مردم اعلام كردند كه آن فریادها و جوش و خروشها و همچنین رفت و آمد بچهها خانه خدا را بی حرمت میكند. این حرفها تـﺄثیری بر مردم نداشت و حاکمان كه وضع را چنین دیدند، به مسیح متوسل شدند: « نمیشنوی آنچه اینها میگویند؟ عیسی بدیشان گفت: بلی مگر نخواندهاید این كه از دهان كودكان و شیرخوارگان حمد را مهیا ساختی؟ ». نبی پیشگویی كرده بوده كه مسیح باید پادشاه خوانده شود و این پیشگویی می بایستی به تحقق در میآمد. كاهنان و رؤسای اسراییل از اینكه ندای جلال او را در دهند، خودداری كردند و خدا بچه ها را به تحرك واداشت تا شاهدان او باشند. اگر بچهها آن ندا را درنمیدادند، همان ستونهای هیكل برای جلال دادن منجی دهان باز میكردند. 

			فریسیان، به شدت گیج و دستپاچه شده بودند چرا كه كسی رهبری را به دست گرفته بود كه ایشان نتوانسته بودند او را بترسانند. عیسی، به عنوان نگاهبان معبد، مقام خود را به دست آورده بود. او قبل از این، هرگز چنین اقتدار شاهانهای را قبول نكرده بود. سخنان و كارهای او، قبلاً هرگز چنین قدرت عظیمی را به او تفویض نكرده بودند. او در پهنه اورشلیم كارهای شگفتانگیزی انجام داده بود اما آن كارها هرگز تا به این اندازه قاطع و بهت برانگیز نبودند. كاهنان و رؤسا، در حضور مردمی كه شاهد كارهای عجیب او بودند، جرأت نمیكردند علناً دشمنی خود را با او بروز بدهند. آنها هرچند كه از پاسخ اخیر او به شدت خشمگین و آشفته شده بودند، اما آن روز، كار دیگری نمی توانستند بكنند.

			صبح روز بعد، شورای عالی یهود بررسی كرد تا ببیند با عیسی چه باید كرد. سه سال پیش از آن، آنها از او خواسته بودند نشانهای از مسیح موعود بودن خود را به آنها بنمایاند. از آن وقت تا حالا، او كارهای مقتدرانهای در آن سرزمین انجام داده بود. او بیماران را شفا داده بود، به طرزی معجزهآسا هزران نفر را خوراك داده بود، روی آب راه رفته بود و دریای طوفانی را آرام كرده بود. او بارها چنان از درون قالب انسانها خبر داده بود كه انگار كتاب گشودهای را میخواند؛ او دیوها را اخراج كرده بود و مرده را زنده گردانیده بود. آن رؤسا اسناد مسیح موعود بودن او را پیش چشم خود داشتند. حالا آنها تصمیم گرفتند كه اصلاً در مورد نشان اقتدار او چیزی از او نخواهند، در عوض، حرفی از دهان او بكشند كه بشود با آن حرف، وی را محكوم كرد. هنگامیكه او در هیكل مشغول تعلیم دادن بود، آنها به سراغ او رفته، پرسیدند: « به چه قدرت این اعمال را مینمایی و كیست كه این قدرت را به تو داده است؟ ». آنها انتظار داشتند كه او بگوید قدرت من از خداست. البته آنها خیال داشتند كه چنین جوابی را نپذیرند. اما عیسی چیز دیگری از ایشان پرسید كه ظاهراً ارتباطی به موضوع آنها نداشت و پاسخ خود را مشروط به این كرد كه آنها به سئوال او پاسخ دهند. « تعمید یحیی از كجا بود؟ از آسمان یا از انسان؟ ».

			كاهنان دیدند كه در مسئله غامضی گیر افتادهاند كه هیچ سفسطهای نمیتواند نجاتشان دهد. اگر آنها میگفتند كه تعمید یحیی از آسمان بوده، آنگاه تناقض آنان آشکار می شد. سپس عیسی از آنان می پرسید که چرا به او ایمان نیاورده اند؟ یحیی به مسیح شهادت داده بود، « نگاه کنید این است آن برّة خدا که گناه جهان را برمیدارد » (یوحنا ۱ آیه ۲۹). اگر کاهنان شهادت یحیی را می پذیرفتند آنگاه چگونه می توانستند مسیح موعود بودن او را انکار کنند؟ اگر اعتقاد واقعی خود را تصریح می کردند، که کهانت یحیی انسانی بود، آنگاه طوفان خشم را بر خود فرود می آوردند؛ چرا که مردم ایمان داشتند که یحیی نبی است.

			جماعت با علاقه ای شدید منتظر تصمیم بود. آنان می دانستند که کاهنان اقرار کرده بودند که کهانت یحیی را پذیرفته اند و مردم از کاهنان انتظار داشتند تا بی چون و چرا تایید نمایند که او از سوی خدا فرستاده شده است. ولی کاهنان پس از رایزنی در خفا تصمیم گرفتند تا متعهد به انجام چنین کاری نشوند. آنان با تزویر اقرار نمودند و گفتند « نمی توانیم بگوئیم ». عیسی به آنان گفت « من نیز نمی توانم به شما بگویم که با چه قدرتی چنین اعمالی را انجام می دهم ».

			کاتبان، کاهنان و حاکمان همگی خاموش مانده بودند. نومید و مبهوت و اخم در ابروان کشیده، جرات نداشتند تا با سوالات بیشتری بر مسیح هجوم ببرند. با تعلل و دودلی در ارائه پاسخ، این افراد که به اندازه زیادی احترام مردمی را که حال در کنارشان ایستاده بودند از دست دادند، مردمی که دیدند این افراد مغرور و حق بجانب مغلوب شدند.

			همه این گفتار ها و کردارهای مسیح مهم بودند و تاثیر در حال افزایش آن ها تا حد زیادی پس از مصلوب شدن و عروج او ملموس بود. بسیاری از آنانی که مشتاقانه منتظر نتیجه تفتیش از عیسی بودند قرار بود که سرانجام در زمره شاگردان او در آیند. آنانیکه در ابتدا در آن روز واقعه مجذوب کلام او شدند. صحنه در صحن معبد هرگز از ذهن آنان رنگ نباخت. مقایسه بین عیسی و کاهن اعظم، هنگامی که با هم به سخن پرداختند برجسته بود. سرپرست و متولی معبد به جامه های گران قیمت ملبس بود. بر روی سرش تاجی پر زرق و برق بود. طریقه راه رفتن و ایستادن او ملوکانه بود و موها و ریش های بلند او بخاطر سن او نقره فام بود. ظاهر او مشهده کنندگان را متحیر می ساخت. در مقابل این شخصیت همایونی شکوه آسمان ایستاده بود، بدون اینکه زینت و تظاهر نمایی داشته باشد. جامه های او بخاطر مسافرت لکه دار شده بود؛ سیمای او رنگ پریده بود و اندوه یک بیمار را به نمایش می گذاشت؛ با این وجود از منزلت و احسانی منقوش بود که بطور عجیبی با کاهن مغرور، خود رای و متخاصم در تضاد بود. بسیاری از افرادی که شاهد کلام و کردار عیسی در معبد بودند او را بعنوان نبی خدا در قلب خود تقدیس نمودند. به محض اینکه احساسات عمومی به هواداری از او برانگیخته شد، آنگاه نفرت کاهنان نسبت به عیسی افزایش یافت. حکمتی که بموجب آن، او توانست از دامی که برای او پهن کرده بودند بگریزد، گواه و دلیل تازه ای مبنی بر الوهیت او شد و بادی بود که بر خرمن آتش خشم آنان وزید.

			هدف مسیح در كشاكشی كه با شارعین یهود داشت، این نبود كه حریفان را خجل كند. یعنی او از اینكه آنها را در مخمصه ببیند، شاد نمیشد بلكه در واقع میخواست درس مهمی به آنها بدهد. او اجازه میدهد تا دشمنانش در آن دامی بیفتند كه خود ایشان برای او پهن كردهاند، به این امید که سختی حاصل از آن، باعث تزكیه و اصلاح آنها شود. وقتی كه آنها بهزبان خود اقرار كردند كه در مورد هویت و شخصیت یحیای تعمید دهنده چیزی نمیدانند، فرصتی به دست آمد كه با استفاده از آن میشد به آنها فهماند و در عین حال، اخطاری به آن همه اخطارهای پیشین افزود.

			او گفت: « لیكن چه گمان دارید؟ شخصی را دو پسر بود. نزد نخستین آمده، گفت: ای فرزند! امروز به تاكستان من رفته، به كار مشغول شو. در جواب گفت: نخواهم رفت. اما بعد پشیمان گشته برفت. و به دومین نیز همچنین گفت. او در جواب گفت: ای آقا! من میروم. ولی نرفت. كدامیك از این دو، خواهش پدر را بهجا آوردند؟ ».

			این سئوال ناگهانی باعث شد تا حصاری را که مخاطبین خود را در آن محفوظ داشته بودند از هم شکسته شود. آنها که بدقت تمثیل را دنبال کرده بودند بی درنگ پاسخ دادند: « اولین ». عیسی نگاه خود را به آنها دوخته، با لحنی تند و قاطع جواب داد: « هر آینه به شما میگویم كه باجگیران و فاحشهها قبل از شما داخل ملكوت خدا میگردند، از آنرو كه یحیی از راه عدالت نزد شما آمد و بدو ایمان نیاوردید، اما باجگیران و فاحشهها بدو ایمان آوردند و شما چون دیدید، آخر هم پشیمان نشدید تا بدو ایمان آورید ».

			كاهنان و حاکمان چارهای نداشتند جز اینكه پاسخ درستی به سئوال مسیح بدهند و بدین ترتیب او نظر آنها را به آن پسر نخستین جلب كرد. این پسر، نمایانگر باجگیرها بود، یعنی كسانی كه فریسیان از ایشان نفرت داشتند. باجگیرها اشخاصی به شدت فاقد اخلاق بودند. آنها در اصل متجاوزین از شریعت خدا بودند و زندگی آنها نشان میداد كه در مقابل واجبات خدا شدیداً مقاومت میكنند. آنها حقناشناس و نامقدس بودند؛ یعنی وقتی كه گفته میشد بروید در تاكستان خداوند كار كنید، جواب منفی آنها معجونی از اهانت و غرور بود. البته وقتیكه یحیی آمد و به توبه و تعمید موعظه كرد، باجگیرها پیام او را پذیرفتند و تعمید گرفتند.

			« پسر دومی نمایانگر رهبران قوم یهود بود. برخی از فریسیان، توبه كردند و از یحیی تعمید گرفتند؛ اما همینها كه در اصل راهبری قوم یهود را بر عهده داشتند، آمدن یحیی از سوی خدا را به رسمیت نمیشناختند. اخطارها و تهدیدهای او، به اصلاح آنها منجر نگردید. لیکن فریسیان و فقها ارادة خدا را از خود ردّ نمودند زیرا که از وی تعمید نیافته بودند » (لوقا ٧: ۳۰). آنان پیام او را خوار شمرده بودند. مانند پسر دوم، وقتی پدرش او را به كار دعوت كرد، در جواب گفت: « ای آقا! من میروم، اما نرفت »، آن كاهنان و حاکمان نیز به زبان اظهار اطاعت اما در عمل نافرمانی كردند. آنها چه سخنها كه از دینداری خود نمیگفتند؛ آنها ادعا میكردند كه احكام خدا را بهجا میآورند اما فقط به غلط فرمان میبردند. باجگیرها به عنوان اشخاص بیدین از سوی فریسیان سرزنش و لعنت میشدند اما با ایمان و عمل خود نشان دادند كه پیش از آن اشخاص بیدین از سوی فریسیان سرزنش و لعنت میشدند اما با ایمان و عمل خود نشان دادند كه پیش از آن اشخاص به ملكوت آسمان میروند. اشخاصی كه هم خود را عادل میدانستند و هم نور عظیمی به ایشان داده شده بود اما رفتارشان با ادعای مـؤمن بودنشان مطابقت نداشت.

			كاهنان و حاکمان تصمیم نداشتند كه زیر بار این حقایق روشنگرانه بروند؛ آنها به این امید كه عیسی چیزی بگوید كه بشود علیه خود او به كار برد، ساكت ماندند؛ اما هنوز چیزهایی مانده بود كه باید بار آنها را تحمل میكردند.

			مسیح گفت: « مثلی دیگر بشنوید: صاحبخانهای بود كه تاكستانی غرس نموده، خطیرهای گردش كشید و چرخشتی در آن كند و برجی بنا نمود. پس آن را به دهقانان سپرده، عازم سفر شد. و چون موسم میوه نزدیك شد، غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا میوههای او را بردارند. اما دهقانان، غلامان او را گرفته، بعضی را زدند و بعضی را كشتند و بعضی را سنگسار نمودند. باز غلامان دیگر، بیشتر از اولین فرستاده، بدیشان نیز به همانطور سلوك نمودند. بالاخره پسر خود را نزد ایشان فرستاده، گفت: پسر مرا حرمت خواهند داشت. اما دهقانان چون پسر را دیدند با خود گفتند: این وارث است. بیائید او را بكشیم و میراثش را ببریم. آنگاه او را گرفته، بیرون تاكستان افكنده، كشتند. پس چون مالك تاكستان آید، به آن دهقانان چه خواهد كرد؟ ».

			همه حاضران، مخاطب عیسی بودند اما كاهنان و رؤسا جواب او را دادند. آنها گفتند: « البته آن بدكاران را به سختی هلاك خواهد كرد و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد كه میوههایش را در موسم بدو دهند ». كسانی كه این حرف را زدند، ابتدا متوجه نبودند كه نكته ای که آن تمثیل بود، شامل حال خودشان میشد اما به محض جواب دادن، فهمیدند كه با بیان آن نكته، خودشان را محكوم كردهاند. در تمثیل مزبور، صاحبخانه، نمایانگر خداست. تاكستان نمایانگر قوم یهود است، و حصار دور باغ، نمایانگر احكام است، احكام آسمانی برای حفاظت است. آن برج نشانهای از هیكل بود. ارباب تاكستان، هر چه را كه سعادت آن تاكستان را تضمین میكرد، فراهم آورده بود. او میگوید: « برای تاكستانِ من، دیگر چه توان كرد كه من نكردم؟» (اشعیا ۵ آیه ۴). با آن تمثیل، مراقبت تام خدا از اسراییل بیان شد. و همانطوریكه آن باغبانان موظف بودند سهم عادلانهای از میوه تاكستان را به خداوند آن بازگردانند، قوم خدا نیز موظف بودند در جواب آن امتیازات مقدس، با زندگی خود او را تكریم كنند و جلال دهند. اما همانگونه كه آن باغبانان، غلامانی را كشتند كه ارباب، آنها را برای میوه فرستاده بود، یهودیان هم انبیایی را به مرگ محكوم كردند كه خدا آنها را برای دعوت به توبه فرستاده بود. پیامبر بود كه پس از پیامبری به قتل می رسید و چنین بود كه نكته آن تمثیل به قدری روشن و قطعی فهمیده میشد كه برای یهودیان صادق بود. كاهنان و حاکمان، در آن پسر محبوبی كه صاحب تاكستان، آخر از همه، او را به سوی خادمان نافرمان خود فرستاد، تصویر واضح عیسی و سرنوشت حتمی او را دیدند، پسر محبوبی كه آنها او را گرفتند و بیرون بردند و كشتند. كاهنان و حاکمان، همانطور كه آنجا ایستاده بودند، نقشه قتل او را در سر داشتند، او را كه پدر به عنوان آخرین دادرس، به سوی آنها فرستاده بود. تصویر آن مكافاتی كه باغبانان ناسپاس پس دادند، تصویر فرجام شوم آنانی بود كه مسیح را به مرگ محكوم میكردند.

			نجات دهندهای كه با دلسوزی به ایشان نگاه میكرد، ادامه داد: « مگر در كتب، هرگز نخواندهاید این سنگی را كه معمارانش رد نمودند، همان سر زاویه شده است. این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. از این جهت شما را میگویم كه ملكوت خدا از شما گرفته شده، به امتی كه میوهاش را بیاورند، عطا خواهد شد. و هر كه بر آن سنگ افتد، منكسر شود و اگر آن بر كسی افتد، نرمش سازد ».

			این نبوت، همان نبوتی بود كه یهودیان غالباً آن را در كنیسههای خود تكرار میكردند و به مسیح موعود ربط میدادند. مسیح، سنگ زاویه یا سنگ بنای نقشهای بود كه یهودیان را برای آینده نگاه میداشت و در عین حال سنگ بنای نقشه كلی نجات بود. اما همین سنگ بنا را، سازندگان یهودی، یعنی همان كاهنان و رؤسای اسراییل، داشتند رد میكردند و كنار میگذاشتند. منجی توجه آنها را به نبوتهایی جلب میكرد كه خطر پیش رو را به آنها یادآور میشد. او با هر وسیلهای كه داشت، سعی كرد عاقبت اقدامی را كه در شُرُف انجام آن بودند به آنها تفهیم كند.

			و سخنان او هدف دیگری را هم دنبال میكرد. مسیح با مطرح کردن این سئوال که « پس چون مالك تاكستان آید، به آن دهقانان چه خواهد كرد؟ » قصد داشت پاسخ را از دهان خود فریسیان بیرون بیاورد. او قصد داشت كاری كند كه آنها، خود را محكوم كنند. اخطارهای او نمی توانستند آنها را به توبه بكشانند، مُهری بود كه به پای سند نابودی ایشان میخورد و او آرزو میكرد آنها متوجه شوند كه دارند برای خود، نابودی تدارك میبینند. او قصد داشت به آنها نشان دهد كه خدا با پس گرفتن امتیازات قومی آنها، كار عادلانهای میكند و این كار را شروع كرده است و به پایان خواهد برد و پایان آن فقط به ویرانی معبد آنها و شهر آنها ختم نخواهد شد بلكه قوم را نیز پراكنده و پریشان میكند. شنوندگان، اخطار لازم را گرفتند اما پای حرفی كه از دهان خودشان خارج شد نایستادند. كاهنان و حاکمان آماده بودند كه با گفتن « این وارث است. بیائید او را بكشیم »، مصداق كامل آن تمثیل بشوند. « و چون خواستند او را گرفتار كنند، از مردم ترسیدند »، زیرا احساسات عمومی به نفع مسیح بود.

			مسیح با نقل آن نبوت در مورد سنگ رد شده، به چیزی اشاره كرد كه در تاریخ اسراییل عملاً اتفاق افتاده بود، اتفاقی كه علاوه بر اینكه به هنگام آمدن مسیح كاربرد خاصی داشت و با شدت بخصوصی یهودیان را متهم و مجرم میساخت، درسی هم برای ما دارد. وقتی كه معبد سلیمان در حال بنا بود، همه سنگهایی كه برای شالوده و دیوارها لازم بود، در معدن تهیه و آماده شدند. كسی حق نداشت پس از آوردن آنها از معدن، روی آنها كار كند و ابزار به كار گیرد، بنایان هم فقط حق داشتند آنها را سر جای خود، كار بگذارند و بس. در آن میان، قطعه سنگی را هم به منظور استفاده در شالوده ساختمان، آورده بودند كه اندازه غیرعادی و شكل عجیب و غریبی داشت اما كارگران، جائی برای استفاده از آن پیدا نكردند و آن را قبول نكردند. سنگ مزبور باعث مزاحمت بود و بیمصرف بر سر راه رفت و آمد آنها افتاده بود. مدتها گذشت و آن سنگ، یك سنگ قبول نشده باقی ماند اما وقتیكه بنایان به جائی رسیدند كه میخواستند سنگ بنا یا همان سنگ زاویه ساختمان را كار بگذارند، در جستجوی سنگ مناسب آن برآمدند. آنها زمانی را صرف پیدا كردن سنگی كردند كه هم اندازه، هم شكل و هم مقاومت لازم را داشته باشد و به اصطلاح، هم قواره آنجا باشد تا بتواند آن جای خاص را پر كند و تحمل آن همه فشار را داشته باشد. اگر آنها برای آن نقطه، نادانی به خرج میدادند و انتخاب نامناسبی میكردند، امنیت كل ساختمان را به خطر میانداختند. سنگ آن نقطه می بایستی تحمل گرمای آفتاب، سرمای یخبندان و فشارهای حاصل از باد و طوفان را داشته باشد. سنگهای مختلفی به دفعات برای آنجا انتخاب شدند اما زیر فشار فراوان، تاب نیاوردند و تكه تكه شدند. بعضی سنگهای دیگر، تحت تغییرات شدید دما، نشان دادند كه تحمل آن را ندارند. اما بالاخره توجه اشخاص به آن سنگ نامقبولی كه مدتها آنجا افتاده بود، جلب شد. آن سنگ در معرض آفتاب، سرما، گرما و طوفان قرار داشت و كوچكترین تركی برنداشته بود. معماران، آن سنگ را آزمایش كردند و آن سنگ از همه آزمایشها سربلند بیرون آمد. فقط یك آزمایش باقی ماند. اگر آن سنگ میتوانست فشار بسیار شدید لازم را تحمل كند، آنوقت آنها میتوانستند آن را به عنوان سنگ زاویه انتخاب كنند. آزمایش مزبور انجام شد. آن سنگ، قبول و در محل، نصب شد و آنها دریافتند كه به طرز عجیبی مناسب آن مکان است. در رؤیایی نبوتی به اشعیا نشان داده شد كه آن سنگ، نمادی از مسیح است. اشعیا میگوید:

			« خداوند را تقدیس نمایید و او ترس و خوف شما باشد. و او (برای شما) مكان مقدس خواهد بود اما برای هر دو خاندان اسراییل سنگ مصادم و صخره لغزشدهنده و برای ساكنان اورشلیم، دام و تله. و بسیاری از ایشان لغزش خورده، خواهند افتاد و شكسته شده و بدام افتاده، گرفتار خواهند گردید » (اشعیا ٨ آیه ۱۳ تا ۱۵). اشعیای نبی در آن رؤیا آمدن اولیه مسیح را دید و فهمید رفتاری كه با سنگ بنای اصلی معبد سلیمان شد، نشانه رفتاری است كه با مسیح میشود و مسیح می بایستی همان آزمایشات را از سر بگذراند. « بنابراین خداوند یهوه چنین میگوید: اینك در صهیون سنگ بنیادی نهادم یعنی سنگ آزموده و سنگ زاویهای گرانبها و اساس محكم. پس هر كه ایمان آورد، تعجیل نخواهد نمود » (اشعیا ۲٨ آیه ۱۶). 

			خدا با حكمت بیپایان خود، آن سنگ بنا را برگزید و در محل نصب كرد. او آن سنگ را « شالوده محكم » خواند. جهان میتواند بارها و غمهای خود را بر آن بگذارد؛ او میتواند همه آنها را تاب بیاورد. جهان میتواند با امنیت كامل بر آن اساس، بنیاد نهاده شود. مسیح سنگ است « سنگ آزموده ». آنانیكه به او اعتماد و توكل میكنند، هرگز نومید نخواهند شد. او هر آزمونی را از سر گذرانیده است. او متحمل بار گناه آدم و گناه اعقاب او بوده و نشان داده كه قدرت او بیش از قدرتی است كه برای غلبه بر قدرتهای شریر لازم است. او بارهایی را كه بر او افكنده شده، برده است، بارهایی كه هر گناهكار توبهكار بر او افكنده است. هر قلب گناهآلودی، در مسیح آرامش و آسایش یافته است. او اساس و شالوده استواری است. همه آنهاییكه او را تكیهگاه خود میكنند، در ایمنی تام و تمام ساكن هستند. 

			در نبوت اشعیا، مسیح هم اساس محكم و هم سنگ لغزش خوانده شده است. پطرس رسول كه با الهام از روحالقدس مینوشت، به روشنی نشان داد كه مسیح برای چه كسانی اساس محكم و برای چه كسانی سنگ مصادم است:

			 « زیرا شما در تجربة خود مِهر و محبّت خدا را دیدهاید. پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند، امّا درنظر خدا برگزیده و گرانبهاست بیایید. پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند، امّا درنظر خدا برگزیده و گرانبهاست بیایید. و شما نیز مانند سنگهای زندهای هستید که خانهای روحانی از شما بنا میشود و در آن خانه، شما به عنوان کاهنان مقدّس، قربانیهای روحانی را که درنظر خدا پسندیده است، به وسیلة عیسی مسیح بگذرانید. زیرا کتاب مقدّس میفرماید: در صهیون سنگ زاویة ممتاز و گرانبهایی قرار میدهمو هرکه به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد. برای شما ایمانداران، این سنگ ارزش بسیار دارد. امّا برای بیایمانان، آن سنگی که بنّایان رد کردهاند،اکنون مهمترین سنگ بنا شده است. و همچنین سنگی است که آنها را میلغزاندو صخرهای است که روی آن خواهند افتاد. آری، آنها بر روی کلام خدا میافتند، زیرا به آن ایمان نمیآوردند. پس سرنوشت آنها همین بود » (اول پطرس ۲ آیه ۳ تا ٨). 

			برای آنانیكه ایمان داشته باشند، مسیح سنگ محکم شالوده بناست. آنانیكه ایمان داشته باشند یعنی روی آن سنگ افتاده و شكستهاند. اینجاست كه تسلیم شدن به مسیح و ایمان به او مطرح است. افتادن روی آن سنگ و شكسته شدن یعنی دست برداشتن از خود را عادل دانستن یعنی با فروتنی یك طفل به سوی مسیح رفتن، توبه كردن از تخطیات و تجاوزات، یعنی باور كردن محبت بخشایشگر او و همچنین با ایمان و اطاعت است كه ما مسیح را اساس و شالوده بنای خود میكنیم.

			یهودی و غیریهودی ندارد، همه بر اساس آن سنگ زنده میتوانند بنا شوند. این اساس تنها اساسی است كه میتوانیم با ایمنی و خیال راحت بر آن بنا شویم. این شالوده عریض است، برای همه جا دارد و برای اینكه وزن و بار همه جهان را تحمل كند، به اندازه كافی محكم است و با مرتبط بودن با مسیح، یعنی آن سنگ زنده، همه آنانی كه بر آن اساس بنا میكنند به سنگهای زنده تبدیل میشوند. بعضی اشخاص به وسیله كوششهای خودشان، تراش میخورند، صیقل میشوند و نقش و نگار میگیرند؛ اما چون با مسیح مرتبط نشدهاند، نمیتوانند به « سنگهای زنده تبدیل شوند. بدون آن ارتباط، هیچ انسانی نمیتواند نجات یابد. بدون اینكه حیات مسیح در ما باشد، نمیتوانیم در برابر تندباد وسوسه تاب بیاوریم. امنیت ابدی ما وابسته به این است كه بر اساس و شالوده محكم بنا شده باشیم. جماعت، امروز دارند بر شالودههایی میسازند كه محک نخورده است. هنگامیكه باران میبارد، تندباد میوزد و سیل جاری میشود، خانه آنها فرو میریزد زیرا بر آن صخره ابدی، سنگ اصلی زاویه، مسیح عیسی پیریزی نشده است.

			برای آنانیكه « اطاعت كلام نكرده، لغزش میخورند، مسیح صخره مصادم است. اما آن سنگی كه معماران رد كردند، همان سر زاویه گردیده است. مسیح مثل آن سنگ نامقبول، در مـﺄموریت زمینی خویش با بیتوجهی و سوء برخورد روبرو شد. او خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنجدیده.... و خوار شده كه او را به حساب نیاوردیم » بود (اشعیا ۵۳ آیه ۳). البته زمان جلال یافتن او چندان دور نبود. او با برخاستن از مردگان، « پسر خدا از مردگان به قوت »، خوانده شد، (رومیان ۱ آیه ۴). او هنگام آمدن دوباره خویش، به عنوان خداوند آسمان و زمین پدیدار خواهد شد. آنانیكه حالا در آستانه مصلوب كردن او هستند، عظمت او را به رسمیت خواهند شناخت. جلوی چشم كائنات، آن سنگ رد شده، به سر زاویه تبدیل میشود.

			« و اگر آن بر كسی افتد، نرمش سازد ». مردمی كه مسیح را رد كردند قرار بود به زودی نابودی شهر و ملت خود را ببینند. جلال آنها نابود میشد و مثل غبار در مقابل باد پراكنده میشدند و چه چیزی باعث نابودی یهودیان شد؟ اگر آنها بر آن صخره بنا میكردند، امنیت ایشان میشد. این نیكویی خدا بود كه خوار شمرده شد، عدالت بود كه دست رد بر سینه خود دید، رحمت بود كه به هیچ انگاشته شد. مردمان خود را در مخالفت با خدا قرار دادند و همه آنچه كه می بایستی نجات ایشان میشد، به نابودی ایشان تبدیل شد. همه آنچه را كه خدا برای حیات مقرر كرد، آنها دیدند كه به مرگ انجامید. در تصلیب مسیح به دست یهودیان، ویرانی اورشلیم مسجل بود. در آن خون ریخته شده بر فراز جلجتا، و زنی بود كه این دنیا و دنیای آتی ایشان را به عمق نابودی برد. این چنین است كه در آن روز عظیم نهایی، داوری به سراغ آنانی میآید كه فیض خدا را نپذیرفتند. مسیح، یعنی سنگ مصادم آنها، در آن هنگام همانند كوهی كه خواهان انتقام است، بر آنها پدیدار میشود. جلال روی او كه برای عادلان، حیات است، برای شریران آتش فروبرنده خواهد بود. گناهكار آن محبت انكار شده، آن فیض تحقیر شده، نابود خواهد شد.

			عیسی با بسیاری تشبیهات و تكرار اخطارها، به یهودیان نشان داد كه نتیجه نفی كردن پسر خدا چیست. او با آن سخنان، مردم همه اعصار را مخاطب خود قرار داد، مردمی كه از پذیرش او به عنوان رهاننده خویش، سر باز میزنند. هر اخطاری كه او داد، خطاب به این مردم است. هیكل بیحرمت، پسر نافرمان، دهقانان خطاكار، معماران و بنایان خودبین، همه و همه چیزهایی هستند كه همه در مسیر پیموده یك گناهكار، منعكس هستند. تا وقتی كه او توبه نكرده است، سرنوشت شومی كه آن همه بر خلاف آن حرف میزنند، متعلق به اوست.

		

	
		
			۶۶ - « مجادله »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۲: ۱۵-۴۶؛ انجیل مرقس ۱۲: ۱۳-۴۰؛ انجیل لوقا ۲۰: ۲۰-۴۷ تدوین گردیده است]

			كاهنان و حاکمان در سكوت به سرزنشهای تند مسیح، گوش دادند. آنها نمی توانستند اتهامات او را تكذیب كنند بلكه فقط بیشتر مصمم میشدند كه او را به دام بیندازند و از همین رو، جاسوسانی را به سوی او فرستادند. آن جاسوسان، « خود را صالح مینمودند تا سخنی از او گرفته، او را به حكم و قدرت والی بسپارند ». آنها فریسیان مسن را كه عیسی غالباً با آنها ملاقات میكرد، نفرستادند بلكه جوانان تند مزاج و متعصب را فرستادند و خیال میكردند كه مسیح آنها را نمیشناسد. عدهای از جاسوسان هیرودیس هم همراه آن جماعت بودند تا سخنان مسیح را بشنوند و در محاكمه علیه او شهادت دهند. فریسیان و طرفداران هیرودیس دشمنی شدیدی با یكدیگر داشتند اما حالا در عداوت با مسیح، متحد شده بودند.

			فریسیان همیشه در مقابل باج و خراج تحمیلی رومیان، به چانهزنی میپرداختند. آنها پرداخت مالیات را خلاف احكام خدا میدانستند. حالا ایشان فرصتی میدیدند كه میشد عیسی را در چنبره انداخت. آن جاسوسان نزد او آمدند و با صمیمیتی ساختگی كه انگار میخواهند تكلیف خود را بدانند، گفتند، « ای استاد! میدانیم كه تو به راستی سخن میرانی و تعلیم میدهی و از كسی روداری نمیكنی، بلكه طریق خدا را به صدق میآموزی. آیا بر ما جایز هست كه جزیه به قیصر بدهیم یا نه؟ »

			این كلمات كه « میدانیم كه تو به راستی سخن میرانی و تعلیم میدهی »، در صورتیكه از عمق دل آنها ادا میشد، به طرز فوقالعادهای پذیرندگی آنها را اعلام میكرد. هر چند كه آن شهادت ایشان درست بود اما در واقع به قصد فریب حرف میزدند. فریسیان میدانستند كه مسیح، به درستی سخن میگوید و تعلیم میدهد و همین گواهی ایشان، مبنای داوری بر ایشان خواهد بود.

			آنهایی كه آن سئوال را برای عیسی مطرح كردند، خیال میكردند كه هدف اصلی خود را به خوبی پشت آن سئوال مخفی كردهاند اما قلب آنها را مثل نوشتهای كه پیش چشمش باشد، خواند و ریاكاری آنها را بر ملا ساخت. او گفت: « مرا برای چه امتحان میكنید؟ » و بدین ترتیب با نشان دادن اینكه اهداف پشت پرده آنها را میخواند، علامتی به آنها داد كه آنها درخواست آن را نداشتند. وقتی كه او گفت: « دیناری به من نشان دهید »، آنها گیجتر شدند. آنها سكهای بیرون آوردند و او پرسید: « صورت و رقمش از كیست؟ » ایشان در جواب گفتند: « از قیصر است ». و به نقش روی سكه اشاره كردند. عیسی گفت: « پس مال قیصر را به قیصر رد كنید و مال خدا را به خدا ».

			آن جاسوسان از عیسی انتظار داشتند كه مستقیماً به سئوال آنها جواب بدهد و بله یا نه بگوید. اگر او میگفت خراج دادن به قیصر نامشروع است، گزارش او را به مقامات رومی میدادند و برای تحریك شورش دستگیر میشد. اما اگر خراج دادن را مشروع میشمرد، آنها در مقابل مردم، او را متهم میكردند كه مخالف شریعت خداست. حالا آنها دست از پا درازتر و با نقشه نقش بر آب شده، دیدند كه روش استسفاری یك كلمهای و مطالبه آری یا نه، چیز دیگری برای گفتن نگذاشته است.

			پاسخ مسیح برای طفره رفتن نبود بلكه پاسخ سنجیدهای بود كه به آن پرسش داده شد. او در حالیكه سكهای را در دست داشت كه منقش به نام و تصویر قیصر بود، اظهار داشت كه تا وقتی كه آنها تحت حمایت قدرت روم زندگی میكنند، باید آنگونه كه آن قدرت، خواهان است، از آن حمایت كنند مگر اینكه چنین كاری با وظیفه والاتر آنها مغایرت داشته باشد. البته آنها می بایستی در عین حال كه مقید به قوانین منطقهای باشند، در همه اوقات، در درجه اول تابع خدا باشند.

			این سخن منجی كه « مال خدا را به خدا بدهید »، در واقع توبیخ شدید، علیه یهودیانی بود كه به تحریك میپرداختند. اگر آنها تكالیف خود نسبت به خدا را انجام میدادند، ملت شكست خوردهای نمیشدند كه ملت غریبهای بر آنها خدایی كند. در آنصورت هیچ پرچم رومی بر فراز اورشلیم در اهتزاز نبود، اصلاً دروازهبان رومی بر دروازههای آن شهر نمیایستاد، به هیچ وجه حاكم رومی داخل آن باروها فرمان نمیراند. قوم یهود در آن زمان، داشت جریمه روگردانی از خدا را پس میداد.

			هنگامیكه فریسیان پاسخ مسیح را شنیدند، « متعجب شدند و او را واگذارده برفتند ». او دو رنگی و پیشداوری آنها را سرزنش و در انجام این كار اصل مهمی را هم بیان كرده بود، اصلی كه به وضوح، حدود مسئولیت انسان نسبت به حكومت مدنی و تكلیف او نسبت به خدا را، تعریف میكند. اینجا به سئوال آزاردهندهای كه ذهن بسیاری را به خود مشغول كرده بود، جواب داده شد. گذشته از هر چیز، باید اعتراف كرد كه آن سئوال، به اصل مهم و درستی اشاره میكرد و با اینكه دریافت كنندگان پاسخ عیسی عمدتاً دل چركین از آنجا رفتند، اما متوجه شدند كه آن اصل مهم و درست، چه خوب تشریح شد و علاوه بر این، مسیح تا كجای كار را تشخیص میدهد.

			هنوز مدتی از سکوت فریسیان نگذشته بود كه صدوقیان با سئوالات حیلهگرانه خود، پیش آمدند. آن دو حزب یعنی فریسیان و صدوقیان، شدیداً مخالف یكدیگر بودند. فریسیان به سختی به سنت چسبیده بودند. آنها مراسم ظاهری را با دقت اجرا میكردند، با وسواس، عمل تطهیر را انجام میدادند، روزه میگرفتند، دعاهای طویل میخواندند و با خودنمایی صدقه میدادند. البته مسیح، عیان كرد كه آنها با گنجانیدن فرامین انسان در اصول تعلیماتی خویش، احكام و شریعت خدا را از درون تهی كردهاند. طبقه فریسی، طبقهای متعصب و ریاكار بود اما در میان ایشان زاهد حقیقی هم پیدا میشد، زاهدانی كه تعلیمات مسیح را پذیرفتند و شاگرد او شدند. صدوقیان، سنتهای فریسیان را محكوم میدانستند. آنها ظاهراً بیشتر متون مقدس را قبول داشتند و میگفتند كه آن متون بایستی دستورالعمل زندگی باشد؛ اما در عمل، مردمی شكاك، فلسفی و مادی گرا بودند.

			صدوقیان، وجود فرشتگان، برخاستن از مردگان و اصل حیات آتی و پاداشها و مكافاتهای آن حیات را انكار میكردند. آنها در مورد تمام این نكات، با فریسیان اختلاف نظر داشتند اما بحث عمده آن دو حزب، بر سر برخاستن پس از مرگ بود. فریسیان قاطعانه اعتقاد داشتند كه قیامت وجود دارد اما در مباحثه بر سر حالت و وضعیت انسانها در قیامت، بین خودشان هم مشكل داشتند. مرگ برای آنها به یك معمای لاینحل تبدیل شده بود و چون از پس استدلالات صدوقیان در این زمینه برنمیآمدند، دائماً به عصبیت آنها دامن زده میشد. مباحثات آن دو حزب معمولاً به مجادلات خشمگینانهای منجر میشد كه فاصله آن دو را از یكدیگر بیشتر میكرد.

			از لحاظ تعداد، صدوقیان خیلی كمتر از حریف بودند و نفوذ چندانی در میان مردم عادی نداشتند اما بسیاری از آنان ثروتمند بودند و از این لحاظ، نفوذ خاص خود را داشتند. در میان صدوقیان، كاهن بسیار بود و كاهن اعظم هم معمولاً از بین آنها انتخاب میشد. در هر حال، این موضوع و دقیقاً همین موضوع، باعث میشد كه آنها عقاید شكاكانه خود را در صدر اعتقادات خود قرار ندهند. صدوقیان با توجه به كثرت و محبوبیت فریسیان، و تصدی مشاغل كاهنانه بهتر میدیدند كه بر حسب ظاهر، اصول اساسی فریسیان را مسلم بگیرند اما این حقیقت مهم كه كاهنان معمولاً از صدوقیان بودند، باعث میشد كه عقاید غلط آنها راه نفوذ پیدا كند.

			صدوقیان، تعلیمات عیسی را نفی میكردند؛ آخر او به وسیله روحی جان گرفته بود كه ایشان تجلی آن را به آن شكل قبول نداشتند؛ از طرف دیگر تعلیمی كه او در مورد خدا و حیات آتی میداد، با فرضیات آنها مطابقت نداشت. آنها خدا را به عنوان تنها موجود برتر از انسان، قبول داشتند؛ اما بحث آنها این بود كه یك پروردگار عاقبتاندیشی كه زندگی انسان را از بالا كنترل كند و دید آیندهنگرانه الهی، انسان را نمیگذارد كه اخلاقاً آزاد باشد و اگر آن دید و آن كنترل برقرار باشد، انسان به مرتبه یك برده سقوط میكند. عقیده آنها این بود كه خدا كه انسان را آفرید، او را به حال خود رها كرد و از بالا بر او تـﺄثیر نمیگذارد. آنها اصرار داشتند كه انسان آزاد است كه زندگی خود را بكند و حوادث دنیا را هر طور كه بخواهد شكل دهد؛ یعنی سرنوشت انسان، در دست خود اوست. آنها قبول نداشتند كه روح خدا از طریق تلاشهای انسان یا وسائل طبیعی، كار كند. با تمام اینها، ایشان باور داشتند كه انسان از طریق به كار گرفتن صحیح نیروهای طبیعی خود، میتواند ارتقاء پیدا كند و نورانی شود؛ باور داشتند كه زندگی انسان میتواند با ریاضتها و سختگیریهای شدید، تطهیر شود.

			عقایدی كه آنها در مورد خدا داشتند، شخصیت آنها را به شكل خاصی درآورده بود. از آنجا كه آنها فكر میكردند خدا علاقهای به انسان ندارد، توجه چندانی به همنوع خود و حتی به یكدیگر نداشتند لذا اتحاد آنها محكم نبود. از آنجا كه تـﺄثیر روحالقدس بر رفتار انسان را باور نداشتند، قدرت او را در زندگی خودشان از دست داده بودند. آنها هم مثل باقی یهودیان، لاف میزدند كه از شكم مادر، فرزند ابراهیم هستیم و دو دستی به واجبات شریعت چسبیدهایم؛ البته ایشان از روح حقیقی احكام و ایمان و خیرخواهی ابراهیم، به كلی بیخبر بودند. آنها عواطف و علائق طبیعی خود را در باریکه ای محبوس كرده بودند. آنها عقیده داشتند كه همه انسانها میتوانند رفاه و بركت را برای زندگی خود تـﺄمین كنند؛ قلوب ایشان از احتیاجات و رنجهای دیگران بویی نبرده بود. ایشان فقط برای خود زندگی میكردند.

			مسیح با سخنان و اعمال خویش، شهادت داد كه قدرتی آسمانی وجود دارد كه تـﺄثیراتی فوق طبیعی ایجاد میكند، كه ماورای حیات حال، حیاتی آتی هست، كه خدا به عنوان پدر فرزندان آدم، همواره نگران منافع حقیقی آنهاست. او كار كردن قدرت الهی را در زمینه خیرخواهی و دلسوزی، آشكار كرد و چنین چیزی، انحصارطلبی خودخواهانه صدوقیان را تودهنی زد. او تعلیم داد كه هم برای خیریت مقطعی و هم برای خیریت ابدی انسان، خدا به وسیله روحالقدس، در قلبها تـﺄثیر میگذارد. او نشان داد خطاست كه برای تغییر شخصیت، یعنی كاری كه فقط باید به وسیله روح خدا انجام شود، به قدرت انسان تكیه كرد.

			صدوقیان معزم شده بودند تا این تعالیم را بی اعتبار کنند. آنها كه به دنبال مباحثه با عیسی میگشتند، اطمینان داشتند كه حتی اگر نتوانند مدركی از او بگیرند كه بشود او را محكوم كرد، لااقل احترام او را از بین میبرند. آنها تصمیم گرفتند كه در مورد قیامت از او سئوال كنند. اگر او موافق ایشان حرف میزد، خود به خود خدشه بیشتری به فریسیان وارد میآورد. اگر او مخالف ایشان سخن میگفت، آنوقت جواب سئوالی كه طرح كرده بودند، طوری در میآمد كه باعث تمسخر تعلیم خودش میشد.

			صدوقیان طوری حساب كرده بودند كه لابد بدن انسان در حالت جاودانگی از همان عناصری تشكیل میشود كه در حالت میرنده آن تشكیل میشده است لذا وقتی كه انسان از مردگان برخیزد، گوشت و خون خواهد داشت و در جهان جاودانه، همان حیاتی را از سر خواهد گرفت كه در روی زمین قطع شده بوده است. با این استدلال، آنها به این نتیجه رسیده بودند كه در عالم ابدی، پیوندهای زمینی نیز از سر گرفته خواهد شد و زن و شوهر دوباره به هم خواهند رسید، ازدواج دوباره ادامه خواهد یافت و همه چیز همانگونه كه قبل از مرگ بوده، جریان پیدا خواهد كرد، یعنی ضعفها و احساسات همین حیات، در زندگی بعدی به صورت ابدی وجود خواهد داشت.

			عیسی در پاسخ پرسش ایشان، پرده از روی حیات آتی برداشت. او گفت: « در قیامت، نه نكاح میكنند و نه نكاح كرده میشوند بلكه مثل ملائكه خدا در آسمان میباشند ». او نشان داد كه صدوقیان در آن عقیده خود، بر حق نیستند و مقدماتی كه برای خود چیدهاند، غلط است. او اضافه كرد كه، « آیا گمراه نیستید از آنرو كه كتب و قوت خدا را نمیدانید؟ » او فریسیان را به ریاكاری متهم كرده بود اما اینها را به بطلان عقیده متهم كرد.

			صدوقیان به خود میبالیدند كه بیش از همه مردم به متون مقدس متمسک هستند اما عیسی نشان داد كه آنها حتی معنای درست آن متون را هم نفهمیدهاند. دانش آن متون، در صورتی به قلب مینشیند كه روحالقدس راه را برایش روشن كرده باشد. او اظهار داشت كه بیاطلاعی آنها از كلام و از قدرت خدا، می بایستی سبب به هم ریختگی ایمان و تاریكی ذهن ایشان بوده باشد. آنها میكوشیدند كه اسرار خدا را به دایره تنگ استدلال محدود خود بكشانند. مسیح از ایشان دعوت كرد كه اذهان خود را به روی آن حقایق مقدسی كه فهم را وسیع و تقویت میكند، بگشایند. هزاران نفر از ایمان افتادند چرا كه اذهان محدود ایشان نمیتواند رازهای خدا را بفهمد. آنها نمیتوانند نمایش عالی قدرت الهی در راستای آیندهنگری او را هضم كنند لذا شواهد آن قدرت را رد میكنند و آن شواهد را به عوامل طبیعی نسبت میدهند، بماند كه از آن عوامل هم سر درنمیآورد. تنها كلید سر درآوردن از اسراری كه ما را احاطه كرده، این است كه تمام حضور و قدرت خدا را در آنها به رسمیت بشناسیم. انسانها محتاج این هستند كه خدا را به عنوان خالق كائنات به رسمیت بشناسند، یعنی همانی را كه همه چیز را فرمان میدهد و اداره میكند. انسانها به دید وسیعتری نیازمندند، دیدی كه شخصیت او و راز عوامل او را بتواند دید. 

			مسیح برای شنوندگان خود فاش كرد كه اگر پای برخاستن از مردگان در میان نبود، همان متون مقدسی كه آنها از اعتقاد به آن دم میزدند، به هیچ دردی نمیخوردند. او گفت: « اما درباره قیامت مردگان، آیا نخواندهاید كلامی را كه خدا به شما گفته است، من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب؟ خدا، خدای مردگان نیست بلكه خدای زندگان است ». خدا از كسانی نام برد كه انگار نه انگار مردهاند. او از اول، عاقبت را میبیند و چنان به نتیجه كار خود مینگرد كه انگار حالا به پایان رسیده است. مرده ارزشمند، از آدم به بعد تا آخرین مقدسی كه میمیرد، صدای پسر خدا را میشنود و از قبر برمیخیزد و به حیات نامیرا وارد میشود. خدا، خدای آنها خواهد بود و آنها قوم او خواهند بود. بین خدا و آن مقدسین برخاسته، پیوند نزدیك و گرمی برقرار خواهد بود. او این وضعیت را چنان میبیند كه انگار همین حالا برقرار است، وضعیتی را كه در نقشه و هدف او پیشبینی شده است. مرده از او حیات می یابد.

			با كلمات مسیح، صدوقیان به سكوت كشیده شدند. آنها نمی توانستند جوابی به او بدهند. كلمهای از دهان مسیح بیرون نیامد كه آنها بتوانند كوچكترین سوء استفادهای از آن بكنند و برای محكومیت وی آن را به كار گیرند. حریفان، هیچ چیز حاصل نكردند مگر اینكه مردم آنها را حقیر دیدند.

			در هر حال، فریسیان هنوز امیدوار بودند چیزی از دهان او بكشند تا علیه او به كار ببرند. آنها به یكی از كاتبان دانشمند متوسل شده او را راضی كردند كه از عیسی بپرسد از احكام دهگانه، كدامیك اهمیت بیشتری دارد.

			فریسیان چهار حكم اول را والاتر از شش حكم بعدی میدانستند، چهار حكمی كه به وظایف انسان در قبال خالق اشاره میكنند را بسیار عظیم تر از شش حكم بعدی میدانستند كه تكالیف انسان را نسبت به همنوعان خود تعریف میكنند. نتیجه این كار آنها این بود كه شدیداً از خط عملی خداطلبی دور افتادند. عیسی به مردم نشان داده بود كه عمیقاً قاصر هستند و همچنین تعلیم داده بود كه عمل خوب چقدر واجب است و گفته بود كه هر درختی را از میوهاش باید شناخت. به همین دلیل، به او تهمت زده بودند كه شش فرمان آخر را بر چهار فرمان اول ترجیح میدهد.

			فقیهی با سوالی بی پرده به عیسی نزدیک شد، « كدام حكم در شریعت بزرگتر است؟ » پاسخ مسیح هم بی پرده و قاطع بود: « اینكه خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فكر خود محبت نما. این است حكم اول و اعظم. مسیح گفت حكم دوم هم مثل اولی است زیرا از آن سرچشمه میگیرد، همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حكمی نیست »، « بدین دو حكم، تمام تورات و صحف انبیا متعلق است ».

			چهار حكم اول ده فرمان، همه در یك مفهوم خلاصه میشوند، « خداوند خدای خود را به همه دل خود محبت نما ». شش حكم آخر ده فرمان، در آن آیه دیگر جمع میشوند، « همسایه خود را چون نفس خود محبت نما ». این دو حكم یا فرمان، بیانگر اصل محبت هستند. فرمان اولی را نمیتوان اجرا كرد و دومی را پشت گوش انداخت، دومی را هم نمیشود رعایت كرد اگر اولی را به فراموشی سپرده باشیم. وقتی كه خدا بر جای درست خود بر تخت قلب ما بنشیند، همسایه ما هم جای درست خود را پیدا خواهد كرد. ما باید او را مثل خودمان دوست داشته باشیم و فقط هنگامیكه ما خدا را به بالاترین وجه ممكن دوست داشته باشیم، محبت كردن به همسایه با تمامی دل، امكانپذیر میشود.

			و از آنجا كه همه احكام در محبت به خدا و انسان خلاصه میشوند، نتیجه میگیریم كه بدون زیر پا گذاشتن این اصل محبت، هیچیك از آن مفاهیم یا فرامین، نقض نمیشوند. به همین جهت است كه مسیح به شنوندگان خود تعلیم داد كه شریعت خدا آنگونه به مفاهیم جدا از هم تقسیم نمیشود كه برخی اهمیت بیشتری داشته باشند و بعضی كمتر و آن كم اهمیتترها را با استفاده از معافیت، نادیده گرفت. خداوند ما چهار حكم اول و شش حكم بعدی را به عنوان یك مجموعه الهی معرفی میكند، او چنین تعلیم میدهد كه محبت به خدا با اطاعت از همه فرامین او نشان داده خواهد شد.

			كاتبی كه آن سئوال را از عیسی پرسیده بود، به خوبی شریعت را مطالعه كرده بود و از جوابی كه شنید، حیرت كرد. او انتظار نداشت كه عیسی چنین دانش عمیق و جامعی از متون مقدس داشته باشد. او با جواب عیسی، دید وسیعتری نسبت به آن اصول پیدا كرد، اصولی كه پشت آن مفاهیم یا فرامین مقدس، قرار گرفته بودند. آن كاتب، در مقابل جمع كاهنان و حاکمان، با صداقت اقرار كرد كه مسیح تفسیر درستی از احكام به عمل آورده است، او گفت: 

			« آفرین ای استاد! نیكو گفتی، زیرا خدا واحد است و سوای او دیگر نیست، و او را به تمامی دل و تمامی فهم و تمامی نفس و تمامی قوت محبت نمودن و همسایه خود را مثل خود محبت نمودن، از همه قربانیهای سوختنی و هدایا افضل است ».

			حكمتی كه در پاسخ عیسی بود، آن كاتب را مجاب كرد. او میدانست كه دین یهودی به جای اینكه از زهد درونی تشكیل شود، از مراسم ظاهری تشكیل شده است. آن كاتب به نحوی احساس كرده بود كه تقدیمیهای تشریفاتی محض و ذبح حیوانات با بیایمانی و فقط برای جبران گناه، فاقد ارزش است. محبت و اطاعت نسبت به خدا، و توجه ایثارگرانه به انسانها، در نظر او با ارزشتر از همه آن آداب شد. آمادگی آن كاتب برای پذیرش درستی استدلال مسیح و جواب قاطع و مهیج او در حضور مردم، نشان داد كه روح او كاملاً با روح آن كاهنان و رؤسا متفاوت است. دل عیسی به حال آن كاتب سوخت، كاتب صادقی كه جرأت كرده بود به قیمت رویاروئی با غیظ و غضب كاهنان و تهدید رؤسا تـﺄییدات قلبی خود را ابراز كند. « چون عیسی بدید كه عاقلانه جواب داد، به وی گفت: از ملكوت خدا دور نیستی ».

			آن كاتب از این لحاظ به ملكوت خدا نزدیك بود كه قبول كرد اعمال عادلانه بیش از هدایای سوختنی و قربانیها مورد قبول خدا هستند. البته او نیاز داشت كه شخصیت الهی مسیح را به رسمیت بشناسد و از طریق ایمان به او، قدرت انجام كارهای عادلانه را دریافت كند. مراسم آئینی هیچ ارزشی ندارد مگر اینكه به وسیله ایمان زنده، با مسیح مرتبط شود. حتی احكام اخلاقی هم تا در پیوندی كه با منجی دارند، درك نشوند، به هدف خود نمیرسند. مسیح به دفعات نشان داده بود كه شریعت پدر او، حاوی چیزی عمیقتر از فرامین مقتدرانه محض بود. همان اصلی كه در انجیل پدیدار شده، در بطن شریعت هم خوابیده بوده است. شریعت، وظیفه انسان را آشكار میكند و خطای او را به او نشان میدهد اما انسان باید به مسیح نگاه كند تا هم بخشایش را بیابد و هم قدرت را، قدرت برای انجام سفارشات احكام.

			همانطور كه عیسی داشت جواب سئوال آن كاتب را میداد، فریسیان به دور او جمع شدند. عیسی رو به آنها كرد و پرسید: « درباره مسیح چه گمان میبرید؟ او پسر كیست؟ ». این سئوال به آن منظور بود كه عقیده آنها راجع به مسیح موعود سنجیده و نشان داده شود كه آیا آنها او را یك انسان عادی به حساب میآورند یا پسر خدا. همه یكصدا جواب دادند: « پسر داود! ». این همان عنوانی بود كه در نبوتها برای مسیح موعود آمده بود. هنگامیكه عیسی با معجزات قدرتمندانه خود، الوهیت خود را فاش كرد، هنگامیكه او بیماران را شفا داد و مرده را برخیزانید، مردم در میان خود به پرسش پرداختند كه، « آیا او همان پسر داود نیست؟ ». آن زن كنعانی، بارتیمائوس نابینا و بسیاری دیگر، نالان از او كمك خواستند كه: « خداوندا، ای پسر داود! بر من رحم كن! » (متی ۱۵ آیه ۲۲).هنگامیكه او سواره وارد اورشلیم میشد، با غریو شادی به او خوشامد گفته شد، « هوشیعانا، ای پسر داود! مباركباد كسی كه به اسم خداوند میآید! » (متی ۲۱ آیه ۹). و آن بچه كوچك، آن روز در معبد صدای شاد خود را طنینانداز كرد و همان نسبت را به او داد. اما بسیاری از آنانی كه عیسی را پسر داود خواندند، الوهیت او را به رسمیت نشناختند. آنها هنوز نفهمیدند كه آن پسر داود، پسر خدا نیز بود.

			عیسی در جواب آنها كه گفتند مسیح پسر داود است، گفت: « پس چطور داود در روح، او را خداوند میخواند؟ چنانكه میگوید: خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنان تو را پای انداز تو سازم؟ پس هرگاه داود او را خداوند میخواند، چگونه پسرش میباشد؟ و هیچكس قدرت جواب وی هرگز نداشت و نه كسی از آن روز دیگر جرأت سئوال كردن از او نمود ».

		

	
		
			۶٧ - « وای بر فریسیان »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۳؛ انجیل مرقس ۱۲: ۴۴-۴۱؛
انجیل لوقا ۲۰: ۴۷-۴۵؛ ۲۱: ۱-۴]

			آخرین روز تعلیم مسیح در معبد بود. توجه همه جمعیتی كه در اورشلیم گرد آمده بودند، معطوف به او بود؛ مردم در صحنهای معبد جمع شده و شاهد مباحثهای بودند كه در جریان بود و مشتاقانه به کلام او گوش جان سپرده بودند. قبلاً هرگز چنین صحنهای دیده نشده بود. آنجا جلیلی جوانی، بیآنكه زر و زیور دنیوی یا نشان شاهانهای به خود بسته باشد، ایستاده بود. او در محاصره كاهنانی با رداهای گرانقیمت، مشایخی عبا و قبا پوشیده و زیب و زیور بزرگان حمایل كرده، و كاتبان طومار در دست داشتند، كاتبانی كه هر از گاهی، به آن طومارها مراجعه میكردند. عیسی آرام و باوقاری شاهانه، در میان آنها ایستاده بود. او مثل كسی كه تاج اقتداری آسمانی بر سر داشته باشد، با متانت و بینیازی به مخالفین خود نگاه میكرد، مخالفینی كه تعلیمات او را نپذیرفته و تحقیر كرده بودند، مخالفینی كه تشنه خون او بودند. آنها گروه گروه به او تاخته بودند اما دسیسههای آنها برای به دام انداختن و محكوم كردن او بینتیجه مانده بود. او در حالیكه حقیقت خالص و تابان را در مقابل ظلمت و اغلاط كاهنان و فریسیان به آنها هدیه كرده بود، تهاجمهای پیدرپی آنها را دفع كرده بود. او موقعیت حقیقی آن رهبران را برای ایشان تشریح كرده و به ایشان تفهیم كرده بود كه چنانچه بر رفتار شریرانه خود اصرار داشته باشند، مكافات، حتمی است. او صمیمانه اخطار كرده بود. با این همه، هنوز هم یك كارِ مسیح باقی مانده بود. همچنان هدفی دیگر مانده بود كه باید آن را به کمال می رساند.

			علاقه مردم به مسیح و كار او، به سرعت افزایش یافته بود. آنها محو تعلیم او شده اما در عین حال، متحیر هم مانده بودند. آنها یك عمر بود كه به خاطر ذكاوت و زهد ظاهری كاهنان و معلمین یهودی، به آنها احترام گذاشته بودند. مردم در همه مسائل مذهبی، همیشه به اقتدار بیچون و چرای آنها گردن نهاده بودند. با این وصف حالا مردم میدیدند كه آن مردان، تقلا میكنند كه عیسی را بیاعتبار سازند، عیسی كه به عنوان یك معلم، چنان لیاقت و معلوماتی از خود بروز داده كه پس از هر حمله آنها، چشمها را بیشتر خیره كرده است. حالا مردم به چهرههای افسرده كاهنان و مشایخ نگاه میكردند و خط شكست و بطلان و در هم ریختگی را در آنها میخواندند. مردم كه میدیدند تعلیمات عیسی چقدر ساده و روشن است، تعجب میكردند كه چرا حاکمان او را باور نمیكنند. خود مردم هم نمیدانستند كه باید چه راهی را انتخاب كنند. آنها با اضطرابی آمیخته به اشتیاق، حركات كسانی را زیر نظر گرفته بودند كه یك عمر نقش مشاور و رهنما را بازی كرده بودند.

			مسیح با تمثیلهای خود هم میخواست به حاکمان اخطار داده باشد و هم مردمی را تعلیم دهد كه میخواستند تعلیم بگیرند. اما هنوز هم لازم بود كه روشنتر از اینها صحبت كرد چرا كه مردم، از طریق احترام به سنن و ایمان كوركورانه به كهانت فاسد، به دام اسارت افتاده بودند. مسیح می بایستی زنجیرهای ایشان را میگسست. چهره كاهنان، رؤسا و فریسیان می بایستی بیش از اینها و به طور كامل شناسانیده میشد. 

			او گفت: « كاتبان و فریسیان بر كرسی موسی نشستهاند. پس آنچه به شما گویند، نگاه دارید و بهجا آرید، لیكن مثل اعمال ایشان مكنید زیرا میگویند و نمیكنند ». كاتبان و فریسیان ادعا میكردند كه همان اقتدار آسمانی موسی به ایشان تفویض شده است. آنها در تفسیر احكام و داوری بر مردم، خود را به جای او فرض میكردند. بدین ترتیب آنها خود را به شدیدترین وجه ممكن بالاتر از مردم میدانستند و از آنها توقع اطاعت داشتند. عیسی به شنوندگان خود فرمود كه تعلیمات معلمین یهود را تا آنجا كه مطابق احكام است، اجرا كنند اما آنها را الگوی خود قرار ندهند. خود آنها به تعلیمات خودشان عمل نمیكردند.

			و آنها چه بسیار تعلیماتی كه مخالف با كلام میدادند. عیسی گفت: « زیرا بارهای گران و دشوار را میبندند و بر دوش مردم مینهند و خود نمیخواند آنها را به یك انگشت، حركت دهند ». فریسیان، انبوهی دستورالعمل وضع كرده بودند كه ریشه آنها سنت بود و آزادی شخصی مردم را بیجهت محدود میكرد و آنها بخشهایی از احكام را چنان معنا میكردند كه آدابی را به مردم تحمیل میكرد، آدابی كه خود فریسیان، در پس پرده، آنها را نادیده میگرفتند و هر وقت هم كه لازم میشد، میگفتند ما از اجرای آن آداب معاف هستیم.

			یكی از اهداف همیشگی آنها این بود كه نمایش زهد بدهند و هیچ چیز هم برای آنها آنقدر مقدس نبود كه جزء آن نمایشات قرار نگیرد. خدا در مورد فرامین خود به موسی گفته بود: « و آنها را بر دست خود برای علامت ببند، و در میان چشمانت عصابه باشد » (تثنیه ۶ آیه ٨). این كلمات معنای عمیقی دارند. اگر به كلام خدا تمركز شود و آن مفهوم عملی گردد، انسان سراپا اوج میگیرد. در كردار عادلانه و عطوفتآمیز، دستهای انسان مثل یك خطاط، اصول شریعت خدا را مینویسد و مینمایاند. آن دستها، تمیز نگاهداشته خواهد شد و به رشوه و هر چه كه فاسد و فریبنده باشد، آلوده نمیشود. آن دستها، در كارهای محبتآمیز و دلسوزانه، فعال خواهد بود. چشمانی كه به یك هدف عالی دوخته شده باشند، پاك و واقعبین باقی خواهند ماند. كسی كه كلام خدا را دوست دارد و احترام میكند، چهره و چشمانش شخصیت بیملامت او را گواهی میكنند. اما از چهره و چشمان یهودیان دوران مسیح، هیچیك از آن چیزها خوانده نمیشد. آن فرمانی كه به موسی داده شد، چنان تعبیر میشد كه انگار قرار است مفاهیم متون مقدس، بر تن و بدن اشخاص، لباس شود. با توجه به آن تعبیر، آن مفاهیم بر نواری از پوست حیوانات نوشته و آن نوار، به طرز چشمگیری به دستها و یا به سر بسته میشد. البته این باعث نمیشد كه احكام خدا محكمتر به قلب و ذهن بچسبد. آن پارچه هایی که بر خود می آویختند، فقط به عنوان علامت و نشان برای جلب توجه بسته میشدند. آنها را به این خیال به خود میبستند كه هوای ایثار به سرشان بزند كه باعث شود مردم به آنها احترام بگذارند. عیسی این تظاهر پوچ را به باد سرزنش گرفت:

			« و همه كارهای خود را میكنند تا مردم، ایشان را ببینند. حمایلهای خود را عریض و دامنهای قبای خود را پهن میسازند، و بالا نشستن در ضیافتها و كرسیهای صدر در كنایس را دوست میدارند، و تعظیم در كوچهها را و اینكه مردم ایشان را آقا آقا بخوانند. لیكن شما آقا خوانده مشوید، زیرا استاد شما یكی است یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید. و هیچكس را بر زمین، پدر خود مخوانید زیرا پدر شما یكی است كه در آسمان است. و پیشوا خوانده مشوید، زیرا پیشوای شما یكی است یعنی مسیح ». منجی با چنین كلماتی سادهای، خودخواهی آنها را آشكار ساخت، آنهایی كه با قلبی مالامال از طمع و حسادت و در عین فروتنی ظاهری و توخالی، مدام در تقلای مقام و قدرت بودند. هنگامیكه اشخاص به میهمانی و جشن دعوت میشدند، بر حسب مقام و مرتبه خود صاحب جا میشدند و آنانیكه محترمانهترین جاها را اشغال میكردند، مورد توجه و پذیرایی بیشتری واقع میشدند. فریسیان همواره مترصد بودند كه در آنگونه جاها بنشینند و احترام ببینند و همین عادت بود كه عیسی به نكوهش آن پرداخت.

			او همچنین آن حرص و طمع را ملامت كرد، حرص و طمع پوچی كه برای تصاحب عنوان شارع یا استاد بود. او گفت كه چنان عنوانهایی، نه به انسانها بلكه به مسیح متعلق هستند. كاهنان، كاتبان و حاکمان، مفسران و مجریان شریعت، همه برادر و همه فرزند یك پدر خوانده شدند. عیسی به مردم تـﺄكید كرد كه نباید به هیچكس عنوان محترمانهای بدهید كه نشاندهنده تسلط او بر وجدان و ایمان آنها باشد.

			اگر مسیح امروز بر روی زمین بود، و به وسیله آنانی احاطه میشد كه عنوان « حضرت » یا « حضرت عالی مقام » را یدك میكشند، آیا گفته خود را تكرار نمیكرد كه، « لیكن شما آقا خوانده مشوید، زیرا استاد شما یكی است یعنی مسیح ». متون مقدس از قول خدا میگویند، « نام او قدوس و مهیب است » (مزمور ۱۱۱ آیه ۹).كدام انسان است كه این عناوین شایسته او باشد؟ مگر كسی میتواند آنقدر پاك و بزرگ باشد كه راحت بتوان این الفاظ را به او اطلاق كرد؟ به فرض هم كه كسی این عناوین را مناسب خود بداند، عمیقاً در اشتباه است زیرا دارد نام و شخصیت خدا را به نحو ناپسندیدهای ارائه میكند! افسوس! افسوس كه تمایلات دنیوی، استبداد و اساسیترین گناهان، غالباً زیر رداهای پر نقش و نگار مقامات بزرگ و مقدس، پنهان شدهاند! منجی ادامه داد:

			« و هر كه از شما بزرگتر باشد، خادم شما بود و هر كه خود را بلند كند، پست گردد و هر كه خود را فروتن سازد، سرافراز گردد ». مسیح برای چندمین بار تعلیم داد كه بزرگی حقیقی به وسیله ارزش اخلاقی اندازهگیری میشود. در ارزیابی آسمانی، والایی شخصیت ما متشكل است از زیستن ما برای رفاه همنوعان، كار كردن ما در مسیر محبت و رحمت. مسیح یعنی آن پادشاه جلال، خادم انسان سقوط كرده بود.

			عیسی گفت: « وای بر شما ای كاتبان! و فریسیان ریاكار كه در ملكوت آسمان را به روی مردم میبندید، زیرا خود داخل آن نمیشوید و داخل شوندگان را از دخول مانع میشوید ».

			« وای بر شما ای كاتبان و فریسیان ریاكار! زیرا خانههای بیوهزنان را میبلعید و از روی ریا، نماز را طویل میكنید؛ از آنرو عذاب شدیدتر خواهید یافت ». فریسیان نفوذ زیادی در میان مردم داشتند و از همین نفوذ به نفع خود سوء استفاده میكردند. آنها اعتماد بیوهزنان مـؤمن را به خود جلب و سپس به آنها تكلیف میكردند كه دارائی خود را وقف اهداف مذهبی كنند. همین كه دارائی آن بیوهزنانی به چنگ آنها میافتاد، این حیلهگران موذی و سیاس، آن را به نفع خود به كار میبردند اینها برای اینكه نابكاری خود را مخفی كنند، در انظار مردم به دعاهای طولانی میپرداختند و نمایشهای بزرگی از زهد اجرا میكردند. مسیح فاش كرد كه این ریاكاری، لعنت بیشتری برای آنها میآورد. همین سرزنشهای برازنده آنانی است كه امروزه مدام از زهد دم میزنند. زندگی اینها آلوده خودخواهی و حرص است. با این وجود، لباسی از پاكی ظاهری روی آن میپوشند تا چند صباحی همنوعان خویش را فریب دهند. البته خدا را نمیشود فریب داد. او همه نیتهای قلبی ما را میداند و هر انسانی را بر حسب رفتار او داوری میكند.

			مسیح هر گونه سوء استفادهای از هدایا را محكوم دانست و استثناء هم قائل نشد، البته در عین حال خیلی مواظب بود كه روحیه هدیه دادن را هم تضعیف نكرده باشد. او خودخواهی اشخاصی را كه بیوهزنان را سركیسه میكنند و هدایای آنها را در مسیر ناشایسته خرج میكنند، سرزنش كرد. او همگام با آن سرزنش، به تحسین بیوهزنی پرداخت كه پیشکش خود را به خزانه خدا انداخت. سوء استفاده انسانها از هدیه اشخاص، نمیتواند بركت خدا را از هدیه دهنده پس بگیرد.

			عیسی در صحن معبد یعنی جایی كه صندوقهای خزانه قرار داشتند، حضور داشت و آنانی را نگاه میكرد كه میآمدند و هدایای خود را میسپردند. بسیاری از ثروتمندان، مبالغ كلانی آورده و با جلوهگری و خودنمایی خاصی، پرداخت میكردند. عیسی غمگینانه آنها را نگاه میكرد و هیچ تعریفی از این پرداختهای داوطلبانه آنها نكرد. در همین اثناء، برقی در صورت او درخشید زیرا بیوه زن فقیری را دید كه چنان با تردید به آن صندوقها نزدیك میشد، انگار میترسید كسی او را ببیند. هر چه كه آن ثروتمندان مغرور به هنگام هدیه دادن با قاطعیت جلو میرفتند، این زن در راه رفتن، پا پس میكشید، انگار كه جرأت جلو رفتن ندارد. با این حال، او میخواست در مسیر عشق و علاقهای كه دارد، كاری بكند، هر چند كه آن كار، كار ناچیزی باشد. او به هدیهای كه در دست داشت، نگاهی انداخت. در مقایسه با اطرافیان، هدیه او خیلی اندك بود اما هر چه كه بود، همه دارایی او بود. در هر حال، فرصت كه به او رسید، دو سكهای كه در دست داشت به سرعت به صندوق انداخت و با شتاب راه برگشتن را پیش گرفت. عیسی با نگاههای صمیمانهاش، همه حركات او را زیر نظر داشت.

			منجی، شاگردانش را فرا خواند و فرمود كه به بینوایی و مسکینی آن بیوهزن نگاه كنند. آنوقت بود كه كلمات تحسینآمیز او به گوش آن زن هم رسید: « به شما میگویم، این بیوهزن مسكین از همه آنانی كه در خزانه انداختند، بیشتر داد ». آن بیوهزن، همین كه دید عمل او دیده شده و مورد تحسین قرار گرفته است، اشك از دیده جاری كرد. ممكن بود خیلیها به او توصیه كنند كه نقد ناچیزش را برای خودش نگاه دارد و آن را به چنگ كاهنان خوشخوراك نیندازد، اصلاً آن اندك، در میان آنهمه كه دیگران میدهند، كجا به چشم میآید؟ البته عیسی انگیزه او را فهمید. انگیزه او از ایمانش سرچشمه میگرفت كه به او میگفت مراسم معبد را خدا قرار داده و باید دلنگران آن بود و بالاترین كوشش را كرد كه مراسم معبد برقرار بماند. او آنچه را كه توانست، كرد و قرار بود كه این كرده او، عمارتی شود كه تا ابد یاد او زنده نگاه دارد. كردهای كه در ابدیت هم شادی اوست. او قلب خود را ضمیمه آن هدیه كرده بود؛ ارزش آن برآورد شد، البته نه با ارزش سكهها، بلكه با ارزش محبت به خدا و با ارزش علاقه به كار خدا، علاقهای كه او را برانگیخت تا هدیه را بدهد.

			عیسی درباره آن بیوهزن فقیر گفت: او « از همه آنانیكه در خزانه انداختند، بیشتر داد ». ثروتمندان از وفور نعمت خود خود نثار كردند و بسیاری از ایشان برای اینكه به چشم بیایند و مورد احترام قرار گیرند به دیگران بخشیدند نذورات هنگفت ایشان نه از آسایش و نه از تجملشان چیزی كم میكرد؛ كار آنها از خودگذشتگی لازم را نداشت و قابل مقایسه با ارزش سكه بیوهزن نبود.

			انگیزه است كه چهره كارهای ما را میسازد، انگیزه است كه مُهر رسوائی یا مُهر ارزش اخلاقی والا را به پای كار ما میزند. هر كار بزرگی كه به چشمها میآید، و زبانها از آن تعریف میكنند، از نظر خدا با ارزشترین نیست. وظیفه كوچكی كه با خوشرویی انجام شود. هدیه كوچولوئی كه برای نمایش نباشد و شاید به چشم دیگران ارزشی نداشته باشد، از چشم او غالباً بالاترین ارزش را دارد. قلبی از ایمان و محبت، برای خدا عزیزتر از قیمتیترین هدایا است. آن بیوه زن ندار، معاش خود را داد تا آن كار كوچكی را بكند كه كرد. او خود را از غذا محروم كرد تا آن دو سكه را برای مطلبی كه به آن عشق میورزید، بدهد و او با این باور كه پدر آسمانیاش نیاز شدید او را نادیده نمیگیرد، با ایمان آن كار را كرد. آن روح از خودگذشته و آن ایمان كودكوار بودكه حس تحسین منجی را تحریك كرد.

			در میان مسکینان، بسیاری آرزومندند كه سپاس خود را برای فیض و حقانیت خدا، به او نشان دهند. آنها بسیار مایل هستند كه مراسم عبادتی را در مشاركت با برادران كامیابتر خود برگزار كنند. این روحها نبایستی با سردی روبرو شوند. بگذارید سکه های کم ارزش خود را در بانك آسمان سپرده گذاری کنند. آن مقادیر به ظاهر ناچیز، وقتی كه با قلبی مملو از محبت خدا داده میشوند، به هدایای اختصاصی، به ارمغانهایی تبدیل میشوند كه قیمت نمیشد روی آنها گذاشت، هدایا و ارمغانهایی كه خدا را متبسم میكنند و خدا بركتشان میدهد.

			عیسی هنگامیكه از آن بیوهزن سخن گفت، او « از همه آنانی كه در خزانه انداختند، بیشتر داد ». گفته او عین حقیقت بود و حقیقت آن، نه فقط از باب انگیزه آن زن، بلكه از باب نتایج هدیه او نیز بود. آن « دو فلسی كه یك ربع سکه » میشد، مبلغ هنگفتی را به خزانه خدا واریز كرد، مبلغی كه بسی كلانتر از همه همراهیهای آن یهودیان دولتمند بود. تـﺄثیر آن هدیه كوچك را میشود به نهری تشبیه كرد كه در سرچشمه خود كوچك بوده اما در طول این همه قرن، مسیر خود را پهنتر و عمیقتر كرده و به هزاران طریق، به بهبود وضعیت مستمندان و انتشار انجیل، كمك كرده است. هزاران، هزار نفر در هر سرزمین و هر دوره، از ایثار آن بیوهزن الگو گرفتند و خدا میداند كه خود چقدر الگو شدند. آن هدیه، هم فقیر را برانگیخت و هم غنی را و هدایای اینان، ارزندگی هدیه او را مضاعف كردند. با بركتی كه خدا به پول خرد آن بیوهزن داد، آن را به منبع عظیمی تبدیل كرد كه نتایج عظیمتری به بار آورد. هر هدیهای كه نثار شود و هر اقدامی كه به عمل آید، به شرطی كه شوق صادقانهای برای جلال دادن خدا پشتوانه آن باشد، مثل آن دو سكه، بركت مییابد چرا كه با اهداف كسی گره میخورد كه بر هر چیز تواناست. نتایج نیكوی چنان نثار و چنان اقدامی را، هیچ انسانی نمیتواند محاسبه كند.

			منجی به اخطارهای تهدیدآمیز خود خطاب به كاهنان و فریسیان ادامه داد: « وای بر شما ای راهنمایان كور كه میگوئید هر كه به هیكل قسم خورد باكی نیست لیكن هر كه به طلای هیكل قسم خورد، باید وفا كند. ای نادانان و نابینایان، آیا كدام افضل است؟ طلا یا هیكلی كه طلا را مقدس میسازد؟ و هر كه به مذبح قسم خورد، باكی نیست لیكن هر كه به هدیهای كه بر آن است قسم خورد، باید ادا كند. ای جهال و كوران، كدام افضل است؟ هدیه یا مذبح كه هدیه را تقدیس مینماید؟ ». كاهنان، واجبات خدا را بر حسب موازین غلط و تنگنظرانه خود تفسیر كرده بودند. آنها به طور نسبی گناهان را با یكدیگر سنجیده و به خیال خودشان حدود دقیقی برای جریمه هر یك از آن گناهان تعیین كرده بودند، یعنی از بعضی گناهان به راحتی چشمپوشی میشد و برخی دیگر كه گاهی عواقب سبكتری داشتند، گناه نابخشودنی محسوب میشدند. آنها به خاطر پول، اشخاص را از قید تعهداتی كه داشتند، رها میكردند و گاهی با گرفتن مبالغ زیاد، از جنایات سنگین چشم میپوشیدند در حالیكه در موارد دیگر، مجازات سنگینی برای یك لغزش جزئی تعیین میشد.

			« وای بر شما ای كاتبان و فریسیان ریاكار كه نعناع و شوید و زیره را عشر میدهید و اعظم احكام شریعت، یعنی عدالت و رحمت و ایمان را ترك كردهاید! میبایست آنها را بهجا آورده، اینها را نیز ترك نكرده باشید ». مسیح با این كلمات، سوء تعبیر واجبات مقدس را دوباره محكوم میكند. البته او خود آن واجبات را هم كنار نمیگذارد. دادن دهیك از سوی خدا مقرر شده بود و از زمانهای قدیم رعایت میشد. ابراهیم، پدر ایمانداران، از همه آنچه كه به دست آورده، ده یك داد. رؤسای یهود، ده یك را به رسمیت میشناختند منتها نمیگذاشتند كه مردم خودشان را ملزم به اجرای آن ببینند. در زمینه ده یك، مقررات من درآوردی فراوان بود. آن مقررات به قدری پیچیده شده بودند كه اجرای آنها واقعاً غیرممكن بود. هیچكس نمی توانست نفس راحتی بكشد و بگوید من از عهده برآمدم. آنچنان كه خدا قرار داده بود، ده یك برنامه درست و معقولی بود اما كاهنان و معلمین یهود آن را به یك بار طاقتفرسا مبدل كرده بودند.

			همه فرامینی كه خدا داده است، مهم هستند. مسیح، پرداخت ده یك را یك تكلیف شناخت اما نشان داد كه این امر، جواز بیاعتنایی به تكالیف دیگر نیست. فریسیان در دادن ده یك محصولات سبزیكاری مثل نعناع و بادیان و اسفند، خیلی وسواس به خرج میدادند. دادن این ده یك خرج چندانی نداشت در عین حال كه دقت و تقدس به كار رفته، به كارشان میآمد و احترام میآورد. از آن طرف، محدودیتهای بیفایده آنها را تحت فشار گذاشته و احترام برنامه مقدسی را كه خدا وضع كرده بود، از بین برده بود. آنها ذهن مردم را با قید و بندهای خوار و خفیف و توجه آنها را از حقایق اصولی، منحرف كرده بودند. مطالب وزینتر شریعت، مانند عدالت، رحمت و حقیقتجویی از یاد رفته بودند. مسیح گفت: « میبایست آنها را به جا آورده، اینها را نیز ترك نكرده باشید ».

			معلمین یهود، سایر احكام را نیز به همین شیوه تحریف كرده بودند. در راهنمائیهایی كه از طریق موسی انجام شد، خوردن چیزهای ناپاك ممنوع بود. استفاده از گوشت خوک و برخی حیوانات دیگر، شاید از آنجا كه خون را آلوده و عمر را كوتاه میكنند، منع شده بود. اما فریسیان این ممنوعیتها را آنگونه كه خدا وضع كرده بود، باقی نگذاشته بلكه مقررات بیپشتوانهای ورای آنها به وجود آورده بودند. از میان بسیاری از این نوع، مردم ملزم بودند هر آبی را كه میخواهند مصرف كنند، از صافی بگذرانند مبادا از ریزترین حشرات، چیزی در آن آب باشد كه از گروه حیوانات ناپاك به حساب بیاید. عیسی در حالیكه این خردبینیها را در مقابل توده آلودگیهای عملی ایشان قرار میداد، به فریسیان گفت: « ای راهنمایان كور كه پشه را صافی میكنید و شتر را فرومیبرید! ».

			« وای بر شما ای كاتبان و فریسیان ریاكار كه چون قبور سفید شده میباشید كه از بیرون، نیكو مینماید لیكن درون آنها از استخوانهای مردگان و سایر نجاسات پر است! » همانطوریكه سنگ قبر سفید و مزین و زیبا بر تعفن درون قبر سرپوش میگذارد، تقدس ظاهری آن كاهنان و رؤسا نیز بر شرارت ایشان سرپوش میگذاشت. عیسی ادامه داد: 

			« وای بر شما ای كاتبان و فریسیان ریاكار كه قبرهای انبیا را بنا میكنید و مدفنهای صادقان را زینت میدهید، و میگویید اگر در ایام پدران خود میبودیم، در ریختن خون انبیا با ایشان شریك نمیشدیم! پس بر خود شهادت میدهید كه فرزندان قاتلان انبیا هستید. یهودیان برای اینكه احترام خود را نسبت به انبیای درگذشته به نمایش بگذارند، در زیبا كردن قبور آنها تعصب به خرج میدادند اما از تعلیمات آنها بهره نمیگرفتند و به نصیحتهای آنها اعتنا نمیكردند.

			در دوران مسیح، علاقه خرافهآمیزی به آرامگاه مردگان پرورش پیدا كرده بود و مبالغ هنگفتی پول صرف تزئین قبور میشد. از نظر خدا، این كار بتپرستی بود. مردم با آن علاقه بیدلیل خود به مردگان، نشان میدادند كه كمال محبت خود را نثار خدا نمیكنند و نه تنها همسایه خود را به اندازه نفس خود دوست نمیدارند، بلكه همسایه، در درجه دوم اهمیت هم نیست. همان بتپرستی، امروز هم در مقیاس عظیمی رایج است. خیلیها كه به خاطر بیتوجهی به بیوه و یتیم و بیمار و فقیر، مجرم محسوب میشوند، تازه بودجه لازم برای چنان توجهی را برای ساختن مقبرههای سنگین و رنگین تلف میكنند. آنها وقت، پول و نیروی كار را بیمحابا خرج میكنند در صورتیكه تكالیف خود را نسبت به زندگان به بوته فراموشی سپردهاند، تكالیفی كه مسیح به آن شفافیت آنها را روشن كرده است.

			فریسیان برای پیامبران، مقبرههای مزین میساختند و به یكدیگر میگفتند كه اگر ما به جای پدرانمان بودیم، در ریختن خون خادمان خدا، با مردم همدست نمیشدیم. اما همین فریسیان در همان حینی كه این حرف را میزدند، برای ریختن خون فرزند خدا، طرح میریختند. ما هم باید از این قضیه درس بگیریم. این قضیه باید چشم ما را باز كند تا ببینیم كه قدرت شیطان تا كجاست و چطور میتواند از رسیدن به نور حقیقت به ذهن ما جلوگیری كند. خیلیها پا جای پای فریسیان میگذارند. آنها به كسانی كه برای ایمانشان مردهاند، احترام میگذارند. آنها تعجب میكنند كه مگر فریسیان كور بودند كه مسیح را نپذیرفتند. آنها میگویند اگر ما به جای آنها بودیم، با خوشحالی تعلیمات او را قبول میكردیم؛ ما هرگز با آن مجرمانی كه منجی را انكار كردند، شریك نمیشدیم. اما دقیقاً همین اشخاص، وقتیكه پای اطاعت از خدا به میان میآمد و باید از خودگذشتگی و فروتنی خرج كنند، اطاعت نمیكنند و اگر هم ملزم شوند، آن الزام را عقیم می سازند. و اینچنین است كه اینها همان روح و روحیهای را از خود نشان میدهند كه فریسیان نشان دادند، همان فریسیانی كه مسیح محكومشان كرد.

			یهودیان نسبت به مسئولیت دهشتناک خود در انکار مسیح کم توجهی کردند. از آن زمانی كه خون اولین بیگناه ریخته شد، یعنی هابیل عادل به دست قائن از پا درآمد، همان تاریخ تكرار شده است، با این تفاوت كه جرم قائنها سنگینتر هم گردیده است. در هر زمانهای، پیامبران صدای خود را علیه گناهان پادشاهان، حاکمان و مردم بلند كرده و با بیان گفتههای خدا، به قیمت به خطر انداختن جان خود، از او اطاعت كردهاند. از نسلی تا نسل بعد، مكافات وحشتناك انكاركنندگان نور و راستی، مدام سنگینتر شده بود و حالا آن دشمنان مسیح، همه آن را بر سر خود میریختند. گناه آن كاهنان و حاکمان، بزرگتر از گناه هر یك از نسلهای قبل بود. آنها با نپذیرفتن محبت منجی، مسئولیت خون همه انسانهای عادل، از هابیل تا مسیح را به گردن گرفتند. آنها میرفتند كه جام بیدادگری خود را تا لب پر كنند. و به زودی، دادگری تلافیجویانه، گریبان آنها را میگرفت. عیسی در آن زمینه به ایشان اعلام خطر كرد:

			« همه خونهای صادقان كه بر زمین ریخته شد، بر شما وارد آید، از خون هابیل صدیق تا خون زكریا پسر برخیا كه او را در میان هیكل و مذبح كشتید. هر آینه به شما میگویم كه این همه بر این طایفه خواهد آمد! ».

			كاتبان و فریسیانی كه به عیسی گوش میدادند، میدانستند كه این حرفهای او درست است. آنها میدانستند كه زكریای نبی چگونه كشته شده است. زكریا هنگامی به مرگ محكوم شد كه داشت از جانب خدا به پادشاه مرتد اخطار میداد. پادشاه دچار خشمی آنی شد و آن فرمان را صادر كرد و خون آن پیامآور، سنگهای صحن هیكل را فرش كرد، خونی كه هر چه میكردند، نمیرفت. نمیرفت تا بماند و علیه اسرائیل مرتد، شهادت دهد. تا وقتیكه هیكل باقی است، لكه خون آن عادل، نزد خدا فریاد انتقام میكشد. همانطور كه عیسی از آن گناهان وحشتناك حرف میزد، رعشهای از وحشت، جماعت را فراگرفت.

			عیسی كه نگاه خود را به دوردستها دوخته بود، به آن جماعت گفت كه یهودیان در آینده هم مثل گذشته، توبهناپذیر باقی خواهند ماند و خادمان خدا را تحمل نخواهند كرد:

			« لذا الحال انبیا و حكما و كاتبان را نزد شما میفرستم و بعضی را خواهید كشت و به دار خواهید كشید و بعضی را در كنایس خود تازیانه زده، از شهر به شهر خواهید راند ». رسولان و حكیمانی پر از ایمان و روحالقدس، مثل استیفان، یعقوب و بسیاری دیگر، محكوم و كشته خواهند شد. مسیح در حالیكه به سوی آسمان دست دراز كرده و نوری الهی از او ساطع بود، مثل یك داور با اشخاصی كه در مقابل داشت، سخن میگفت. صدای او كه همواره در كمال نزاكت بود و رنگ خواهش داشت، حالا لحن سرزنش گرفته بود و محكوم میكرد و مخاطبین تكان میخوردند. ای كاش تـﺄثیر سخنان و نگاههای او، هرگز از بین نمیرفت.

			خشم مسیح بر ضد ریاکاری و تزویر معطوف بود، گناه زشتی که به موجب آن انسان ها جانهای خود را تباه کرده و با فریب کاری مردم و خدا را بی حرمت می ساختند. قیافه حق به جانب و فریبندهای كه كاهنان و رؤسا به خود میگرفتند، نمی توانست او را بفریبد. او كاركرد عوامل شیطانی را در آنها میدید. هر چند كه اخطارهای تهدیدآمیز مسیح، خطاب به گناهكاران، تند و نافذ بود اما او سخنی از انتقام نگفت. او علیه رئیس ظلمت، خشم و آنهم خشمی مقدس گرفته بود اما هیچ حالت عصبانیتی از او دیده نشد. مسیحیانی كه در همنوایی با خدا زیست میكنند هم همینطور هستند، یعنی در حالیكه صفات دلپذیر محبت آمیز و رحیمانه دارند اما در مقابل گناه احساس ناراحتی عادلانهای میكنند، اما اسیر احساسات نمیشوند به طوریكه اگر دشنام بشنوند، دشنام نمیدهند. مسیحیان در برخورد با آنانیكه از عالم درون فرمان میگیرند تا بر نادرستی اصرار ورزند، در مسیح میمانند یعنی آرامش و تسلط بر خود را حفظ میكنند.

			پسر خدا، نگاهی ممتد به هیكل انداخت و سپس چشم به جماعت دوخت، در این لحظه، غمی آسمانی و حاكی از دلسوزی عمیق، بر چهرهاش نشست. با صدایی كه از فرط آن اندوه قلبی، گرفته شده بود، و با اشكهای تلخ، زبان گشود كه، « ای اورشلیم! ای اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار كننده مرسلان خود! چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع كنم، مثل مرغی كه جوجههای خود را زیر بال خود جمع میكند و نخواستی! » این سخنان، گویای كشمكشی بود كه در آن لحظه جدایی، در درون او جریان داشت. این نوحهسرایی مسیح، بیانگر مكنونات قلبی خود خدا بود. این وداع اسرارآمیز، از محبت ذات الوهیت حرف میزد، محبتی كه قرنها بود كه پاسخهای رنجآور میشنید.

			فریسیان هم مثل صدوقیان، مُهر خاموشی بر لب زده بودند. عیسی شاگردانش را احضار كرد و مهیای رفتن شد اما نه به عنوان شكست خوردهای كه از مقابل حریفان عقبنشینی میكند بلكه در قالب كسی كه وظیفه خود را به پایان رسانیده است. او با رفتن خود، یك قهرمان را از جنگ در میدان مبارزه معاف كرد.

			آن گوهرهایی كه در این روز پرتلاطم از معدن کلام عیسی بیرون آمده بود، زینتبخش خیلی از دلها گردید. اندیشههای تازهای به عرصه زندگی این صاحبدلان راه یافت، آرمانهای تازهای در ذهن ایشان جا گرفت، و دوران تازهای از تاریخ آغاز شد. پس از تصلیب و قیام مسیح، این دلشدگان پا به میدان گذاشتند و با حكمت و غیرتی در خور آن كار عظیم، مـﺄموریت الهی خود را انجام دادند. اینها پیامی با خود داشتند كه دل انسانها را میبرد، كه خرافات قرنها را از ریشه میكند، خرافاتی كه زندگی هزاران هزار را آنهمه عقب میبرد و نگاه میداشت. تا پیش از اینكه اینان زبان به شهادت باز كنند، تئوریها و فلسفههای انسان، به قصههایی پوچ تبدیل شده بودند. سخنانی كه خطاب به آن خلایق متحیر و وحشتكرده هیكل اورشلیم، از دهان منجی بیرون آمد، دستاوردهای سرشاری داشتند كه از حد تصور بیرون هستند.

			البته اسراییل به عنوان یك قوم، با خدا متاركه كرد. شاخههای طبیعی آن درخت زیتون، قطع شده بودند. عیسی با آخرین نگاه خود به درون هیكل، با لحنی مرثیهوار و گیرا گفت: « اینك خانه شما برای شما ویران گذارده میشود. زیرا به شما میگویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارك است او كه به نام خداوند میآید ». تا آن لحظه، او معبد را خانه پدر خود میخواند؛ اما او حالا به عنوان پسر خدا، باید از آن چهاردیواری بگذرد، حضور خدا برای همیشه باید از آن معبدی كه برای جلال او ساخته شده بود، برداشته میشد. از آن به بعد، مراسم آن بیمعنا و فرائض آن، زحمت بیهوده بود.

		

	
		
			۶٨ - « در صحن بیرونی »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۱۲: ۲۰-۳۴ تدوین گردیده است]

			« و از آن كسانی كه در عید به جهت عبادت آمده بودند، بعضی یونانی بودند. ایشان نزد فیلیپس كه از بیت صیدای جلیل بود، آمدند و سئوال كرده، گفتند: ای آقا ! میخواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپس آمد و به اندریاس گفت و اندریاس و فیلیپس به عیسی گفتند ».

			در این زمان، كار مسیح، شكستهای فاحشی بر رقیبان وارد كرده بود. او در مجادله با كاهنان و فریسیان، پیروز شده بود اما بدیهی بود كه آنها هرگز او را به عنوان مسیح موعود نخواهند پذیرفت. بالاخره لحظه جدایی فرا رسیده بود. به نظر شاگردان، امیدی باقی نمانده بود. البته مسیح، در آستانه آن بود كه كار خود را به كمال برساند. آن رخداد عظیمی كه تبعات آن، نه تنها به قوم یهود، بلكه به سراسر جهان مربوط میشد، در آستانه وقوع بود. وقتی مسیح آن درخواست مشتاقانه را شنید كه، « میخواهیم عیسی را ببینیم »، درخواستی كه فریاد تشنگی جهانیان را در گوش او طنین انداز میشد، برقی در چشمان او درخشید و گفت: « ساعتی رسیده است كه پسر انسان جلال یابد ». او در آن درخواست یونانیان، ثمرهای از ثمرات دلگرم كننده فداكاری عظیم خود را دید.

			حالا كه منجی در آستانه خاتمه حیات زمینی خویش بود، این مردان از غرب آمده بودند تا او را ببینند، كما اینكه در آغاز زندگی او، آن حکیمان از شرق آمدند. در زمان به دنیا آمدن مسیح، یهودیان چنان غرق نقشههای دور و دراز خود بودند كه اصلاً از آمدن او خبر نشدند. آن مجوسان، از سرزمینی ناآشنا با نام خداوند، با هدایای خود به آن آخور طویله آمدند تا منجی را پرستش كنند. همانطوریكه این یونانیان به عنوان نماینده قومها، ملتها و مردم جهان به دیدن عیسی آمدند، مردم همه سرزمینها و همه اعصار، جذب صلیب منجی میشوند. و این چنین است: « كه بسا از مشرق و مغرب آمده، در ملكوت آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست » (متی ٨ آیه ۱۱). 

			آن یونانیان، ماجرای ورود پیروزمندانه مسیح به اورشلیم را شنیده بودند. بعضی از مردم، پیش خود تصوراتی كرده و انتشار داده بودند كه او كاهنان و رؤسا را از هیكل بیرون رانده تا تخت داود را تصرف كند و به عنوان پادشاه اسراییل، فرمانروایی كند. آن یونانیان میخواستند حقیقت مـﺄموریت او را بدانند لذا گفتند، میخواهیم عیسی را ببینیم. آرزوی آنها برآورده شد. وقتی كه عیسی درخواست آنها را شنید، در آن قسمت از هیكل بود كه هیچكس غیر از یهودیان، حق ورود به آنجا را نداشت لذا عیسی برای گفتگوی مستقیم با آن یونانیان، به صحن بیرونی معبد رفت.

			ساعت جلال یافتن مسیح فرا رسیده بود. سایه صلیب به او نزدیك میشد و كَند و كاو آن یونانیان به او نشان داد كه ایثاری كه خیال دارد بكند، پسران و دختران فراوانی برای خدا میآورد. او میدانست كه آن یونانیان به زودی وی را در حالتی خواهند دید كه خواب آن را هم ندیدهاند. آنها او را خواهند دید كه در ردیف یك راهزن قاتل یعنی باراباس قرار داده شده و خواهند دید كه آزادی باراباس به آزادی پسر خدا ترجیح داده میشود. آنها مردمی را خواهند دید كه به تحریك كاهنان و حاکمان، انتخاب خودشان را خواهند كرد. آن مردم، به این سئوال كه: « پس با عیسی مشهور به مسیح چه كنم؟ » اینگونه پاسخ داده خواهد شد كه، « مصلوب شود! » (متی ۲٧ آیه ۲۲). مسیح میدانست كه با كفارهای كه داشت برای گناهان انسان میداد، ملكوت او كامل میشود و به سراسر جهان گسترش خواهد یافت. او میدانست كه كار او، آن رابطه گسسته را دوباره برقرار خواهد كرد و روح او غالب خواهد آمد. او برای لحظهای به آینده نگریست و آن صداها را شنید، صداهایی كه در همه قسمتهای زمین ندا در میدادند كه، « اینك بره خدا كه گناه جهان را برمیدارد » (یوحنا ۱ آیه ۲۹). او این یونانیان یعنی غریبهها را، بیعانه یك خرمن عظیم دانست، خرمنی كه پس از فروریختن دیوار جدایی بین یهود و غیریهود، جمع خواهد آمد، یعنی وقتی كه همه ملتها و زبانها و اقوام، پیام نجات را بشنوند. او در استقبال از آن خرمن و در گشوده شدن آن دروازه امید، گفت: « ساعتی رسیده است كه پسر انسان جلال یابد ». البته طریقی كه این جلال یافتن در آن انجام میشد، هیچوقت از ذهن مسیح بیرون نمیرفت. طریق جمع آوردن و به درون آوردن غیریهودیان این بود كه ماجرای مرگ زودرس خود را دنبال كند. فقط با مردن او بود كه جهان میتوانست نجات یابد. پسر انسان می بایستی مثل یك دانه گندم، دور انداخته میشد و مدفون میگشت و از دیدهها میرفت؛ اما قرار بود كه دوباره زنده شود.

			مسیح آینده خویش را بیان كرد اما برای اینكه شاگردان بتوانند بفهمند، موضوع را با استفاده از امور طبیعی تصویر كرد. قرار بود نتیجه حقیقی مـﺄموریت او، توسط مرگ او به دست آید. او گفت: « آمین، آمین به شما میگویم اگر دانه گندم كه در زمین میافتد، نمیرد، تنها ماند لیكن اگر بمیرد ثمر بسیار آورد ». وقتی كه دانه گندم به زمین میافتد و میمیرد، رشد میكند و محصول میدهد. همینطور هم مرگ مسیح، به محصول دادن برای ملكوت خدا منجر میشود. در راستای قانون سبز ملكوت، حیات، نتیجه و محصول مرگ او میبایست بود.

			آنهاییكه خاك را زیر و رو میكنند، همواره تصویر او را پیش چشم خود دارند. جامعه انسانی برای اینكه ذخیره گندم خود را حفظ كند، هر سال برگزیدهترین محصول گندم خود را چنان بر زمین نثار میكند كه آنكه نمیداند، خیال میكند دور ریخته میشود. آن برگزیدگان، برای مدتی بایستی زیر خاك پنهان شوند تا فقط خداوند آنها را از بالا نظاره كند. آنگاه جوانه پیدا میشود و سپس ساقه درمیآید و بعد از آن، سنبلهها و خوشهها. البته این سیر تحول نمیتواند طی شود مگر آن دانهها، از دیدهها پنهان شوند، زیر خاك بروند و از هر نظر، از دست بروند.

			هر بذری كه در آن زمین دفن شود، محصول میدهد، و این محصول هم به نوبه خود كاشته میشود و این چنین است كه خرمن زیاد میشود. به همین ترتیب، مرگ مسیح بر صلیب جلجتا، محصول میآورد، محصول حیات جاویدان. مقصود از آن فداكاری این است كه جلال آنانیكه محصول آن هستند، در طول قرونی به درازای ابدیت، پا بر جا بماند و زیست كند.

			آن دانه گندمی كه حیات خود را حفظ كند، هیچ محصولی، نمیتواند آورد. آن دانه، تنها میماند. اگر مسیح میخواست، میتوانست خود را از مرگ حفظ كند، اما اگر این كار را میكرد، آنوقت می بایستی تنها میماند. آنوقت او نمی توانست برای خدا پسران و دخترانی بیاورد. او فقط با دست شستن از حیات خویش میتوانست انسانیت را در حیات شریك كند. او فقط با افتادن بر روی زمین، افتادن تا آنسوی مرگ، میتوانست بذر آن خرمن انبوه شود، خرمن انبوه خلایقی كه از هر قوم و قبیله و زبان و ملت، برای خدا رهانیده شدهاند.

			مسیح درس از خود گذشتگی را به حقیقتی ربط میدهد، درسی كه همه باید بیاموزیم: « كسی كه جان خود را دوست دارد، آن را هلاك كند؛ و هر كه در این جهان جان خود را دشمن دارد، تا حیات جاودانی آن را نگاه خواهد داشت ». همه آنهایی كه همراه با مسیح و به عنوان كارگر، محصول میدهند، باید نخست به زمین بیفتند و بمیرند. حیات این چنین كسانی باید مثل آهن مذاب، خلاء زندگی مردم را پر كند. حُب نفس و منفعت طلبی، باید زیر پا گذاشته شود. و این قانون از خودگذشتگی، همان قانونی است كه حیات شخص را برای او كاملاً حفظ میكند. این قانون، قانون حیات انسان نیز هست. یعنی ممات همان حیات است. حیاتی كه حفظ خواهد شد، همان حیاتی است كه به راحتی برای خدمت به خدا و خلق خدا، نثار میشود. آنانی كه به خاطر مسیح، در این دنیا از زندگی دست میشویند، آن را برای زندگی ابدی ذخیره میكنند.

			اگر زندگی خود را صرف خود كنیم، گندم خود را نكاشته بلكه خوردهایم. در اینصورت هم، بذر خود را دیگر نخواهیم دید اما با این تفاوت كه، محصول بیشتری در كار نخواهد بود. این چنین آدمی، ممكن است خیلی چیزها برای خود جمع كند، او میتواند آنقدر به نفع خود زیست كند و فكر كند و نقشه بكشد تا خودش را بكشد، اما زندگی او میگذرد و چیزی با خود نمیبرد. این قانون سودجویی، همان قانون خودكشی است.

			عیسی گفت، هركس كه بخواهد مرا خدمت كند، باید از من پیروی كند و در آنصورت، هر جا كه من باشم، خادم من نیز در آنجا خواهد بود؛ او گفت چنین كسی پدرم را جلال خواهد داد. همه كسانی كه صلیب فداكاری را با عیسی حمل میكنند، در جلال او شریك خواهند شد. مسیح با همه خواری و رنجی كه كشید، این دلخوشی را داشت كه شاگردانش مثل خود او جلال خواهند یافت و میوه از خودگذشتگی او خواهند بود. مسیح میدانست كه روح و شخصیت خود او، از شاگردانش متجلی میشود و این تجلی، در طول ابدیت پاداش و شادی اوست. این شادی و شعفی كه مسیح و شاگردان به عنوان حاصل مرارت و از خودگذشتگی خویش در آن شریك هستند، در سایر قلوب و زندگیها نیز دیده میشود. صاحبان این قلوب و زندگیها، كارگران همدوش مسیح هستند و خدا همانطوری كه پسر خود را جلال میدهد، ایشان را نیز خواهد داد.

			آن پیغام یونانیان كه میخواهیم عیسی را ببینیم، همانطور كه گرد آمدن غیریهودیان را پیش چشم عیسی مجسم كرد، مـﺄموریت در دست انجام او را نیز در ذهن او به نمایش گذاشت. پروژه رهایی و نجات، از آغاز تا انجام، از مقابل دیدگان او به نمایش گذاشته شد، یعنی از زمانی كه آن نقشه در آسمان كشیده شد تا زمان مرگ او، مرگی كه حالا دیگر چیزی به آن نمانده بود. به نظر میرسید كه ابر غریبی، پسر خدا در خود گرفت و آنانیكه نزدیك او بودند، آن گرفتگی را حس كردند. او به فكر فرو رفت و مدتی در آن حالت، اندیشناك باقی ماند و بالاخره، صدای حزنآلود او سكوت را شكست، « الان جان من مظطرب است و چه بگویم؟ ای پدر! مرا از این ساعت رستگار كن ». مسیح، پیشاپیش داشت از آن جام تلخ مینوشید. قالب انسانی او داشت خود را از آن ساعات تنهایی و بیكسی میترسانید، از آن ساعاتی كه از هر لحاظ، حتی خدا هم او را تنها میگذاشت، از آن ساعاتی كه همه او را مضروب و مطرود خدا و مبتلا و گرفتار میدیدند. او میترسید از اینكه مردم او را در آن حالت ببینند، حالتی كه مثل بدترین جنایتكاران با او رفتار میشد، او از آن مرگ شرمآور و ننگین، واهمه داشت.

			منظره درگیری او با نیروهای ظلمت، احساس فشار بار دردناك تجاوزات و تخطیات انسانی، و احساس غضب پدر به خاطر گناه، روح عیسی را دچار ضعف كرد و زردی مرگ چهره او را پوشانید. 

			البته حالا نوبت تسلیم الهی او به اراده پدر بود. او گفت: « لیكن به جهت همین امر تا این ساعت رسیدهام. ای پدر نام خود را جلال بده! ». فقط از طریق مرگ مسیح میشد قلمرو شیطان را سرنگون كرد. فقط به آن شكل میشد انسان را نجات و خدا را جلال داد. عیسی خود را به دست عذاب سپرد و از خودگذشتگی را تقبل كرد. عظمت آسمانی به رنج راضی شد، به رنج تحمل بار گناه. او گفت: « ای پدر اسم خود را جلال بده! » همین كه این كلمات از دهان عیسی خارج شد، از ابری كه بالای سر او بود این پاسخ شنیده شد كه، « جلال دادم و باز جلال خواهم داد ». تمام زندگی مسیح، از لحظه تولد در آن آخور تا لحظهای كه آن كلمات تلفظ شد، خدا را جلال داده بود؛ رنجهای الهی انسانی او در آزمونی كه در مقابل داشت، در عمل نام پدر او را جلال میداد.

			همین كه آن صدا شنیده شد، برقی از همان ابر درخشید و مسیح را در بر گرفت، انگار كه بازوهایی از آن قدرت لایتنهای، مثل دیواری از آتش اطراف او را گرفت. مردم با وحشت و حیرت، ناظر این صحنه بودند اما هیچكس جرأت نداشت چیزی بگوید. همه نفسها را در سینه حبس كرده و در سكوت به عیسی چشم دوخته بودند. شهادت پدر داده شده بود، آن ابر برداشته و در آسمان پخش شد. تا زمانی مشاركت مرئی بین پدر و پسر، متوقف شد.

			« پس گروهی كه حاضر بودند این را شنیده، گفتند رعد شد، و دیگران گفتند، فرشتهای با او تكلم كرد! ». اما آن یونانیان جستجوگر و طالب، آن ابر را دیدند، آن صدا را شنیدند، معنای آن را فهمیدند، و در واقع، مسیح را تشخیص دادند؛ از نظر آنها، او به عنوان فرستاده خدا تجلی كرد.

			صدای خدا به هنگام شروع خدمت عیسی یعنی در وقت تعمید او و همچنین به هنگام تبدیل هیـﺄت او بر سر آن كوه، شنیده شده بود. و حالا صدای خدا در بستر عجیبتر و با طنین غریبتری، توسط افراد بیشتری، در انتهای خدمت عیسی شنیده میشود. عیسی اكیدترین حقیقت در مورد وضعیت یهودیان را، تازه كمی پیش از این بر زبان رانده است. او آخرین درخواست خود و سرنوشت شوم آنها را بیان كرده است. حالا خدا دوباره مهر خود را پای برگه مـﺄموریت پسر خویش گذاشت. كسی كه توسط اسرائیل انكار شد، توسط او تایید شد. عیسی گفت: « این صدا از برای من نیامد، بلكه به جهت شما ». آن مُهر، مهری بود كه مسیح موعود بودن او را به بارزترین وجه ممكن گواهی میكرد و علامتی بود كه پدر فرستاد تا بگوید عیسی، حقیقت را گفته و پسر خداست.

			مسیح ادامه داد: « الحال داوری این جهان است و الان رئیس این جهان بیرون افكنده میشود. و من اگر از زمین بلند كرده شوم، همه به سوی خود خواهم كشید؛ و این را گفت كنایه از آن قسم موت كه میبایست بمیرد ». اینجاست كه جهان با بحران مواجه است. اگر من فدیه گناهان بشر شوم، جهان روشن و تسلط شیطان بر جانهای انسانها شكسته خواهد شد. در چنین صورتی، چهره مخدوش خدا نزد انسانها، ترمیم خواهد گردید و قومی از مقدسین ایماندار، بالاخره موطن آسمانی را به ارث خواهند برد. این دستاورد مرگ مسیح است. منجی غرق تصویر صحنه غلبهای است كه پیش روی او گسترده شده است. او صلیب را میبیند، صلیب بیرحم رذالتبار را با همه دهشتهایی كه به آن متصل است، صلیبی كه با همه اینها، جلال از آن ساطع است.

			البته كار رهانیدن بشریت، فقط یكی از كارهایی است كه به وسیله صلیب انجام شد. محبت خدا را به كائنات اعلام كرد و رئیس این جهان را بیرون افكند؛ اتهاماتی را كه شیطان علیه خدا عنوان كرده بود، تكذیب كرد، سرزنشی را كه او بر آسمان وارد میدانست، تمام شد. فرشتگان هم به مانند انسانها جذب منجی شدند. او گفت: « و من اگر از زمین بلند كرده شوم، همه را به سوی خود خواهم كشید ».

			وقتی كه مسیح این كلمات را ادا میكرد، مردم بسیاری در اطراف او بودند. یكی از آنها گفت: « ما از تورات شنیدهایم كه مسیح تا به ابد باقی میماند. پس چگونه است كه تو میگویی كه پسر انسان باید بالا كشیده شود؟ كیست این پسر انسان؟ آنگاه عیسی بدیشان گفت: اندك زمانی نور با شماست، راه بروید تا ظلمت، شما را فرونگیرد؛ و كسی كه در تاریكی راه میرود، نمیداند به كجا میرود. مادامی كه نور با شماست، به نور ایمان آورید تا پسران نور گردید ».

			« و با اینكه پیش روی ایشان چنین معجزات بسیار نموده بود، بدو ایمان نیاوردند. آنها زمانی از منجی پرسیده بودند، چه معجزهای مینمایی تا آن را دیده، به تو ایمان آوریم؟ » (یوحنا ۶ آیه ۳۰). علامات بیشماری به ایشان داده شده بود اما ایشان چشمان خود را بسته و قلوب خود را سخت كرده بودند. حالا كه خود پدر سخن گفته بود، و آنها دیگر نمی توانستند علامات بیشتری بخواهند، باز هم از ایمان آوردن سر برمیتافتند.

			« لیكن با وجود این، بسیاری از سرداران نیز بدو ایمان آوردند، اما به سبب فریسیان اقرار نكردند كه مبادا از كنیسه بیرون شوند ». آنها به جای اینكه تـﺄیید خدا را دوست داشته باشند، ستایش انسانها را دوست میداشتند. آنها برای اینكه از شر سرزنش و شرمندگی در امان بمانند، مسیح را انكار و تقدیمی حیات جاودان را رد كردند. و چه بسیارند كسانی كه در طول اینهمه قرن، همان كار را كردهاند! آنها هستند كه اخطار منجی، كلمه به كلمه در موردشان صدق میكند: « هر كس كه جان خود را عزیز دارد، آن را هلاك سازد ». عیسی گفت: « هر كه مرا حقیر شمارد و كلام مرا قبول نكند كسی هست كه در حق او داوری كند، همان كلامی كه گفتم در روز بازپسین بر او داوری خواهد كرد » (یوحنا ۱۲ آیه ۴٨). 

			دریغ كه بسیاری، قدر زمان وصل را نمیدانند! مسیح به آرامی و با تـﺄسف، برای همیشه محوطه های معبد را ترك كرد. 

		

	
		
			۶۹ - « بر فراز كوه زیتون »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۴؛ انجیل مرقس ۱۳؛
انجیل لوقا ۲۱: ۵-۳٨ تدوین گردیده است]

			این سخن مسیح خطاب به كاهنان و رؤسا كه، «اینك خانه شما برای شما ویران گذارده میشود » ( متی ۲۳ آیه ۳٨)، ترس را بر دلهای ایشان مستولی كرد. آنها ظاهراً بیتفاوتی نشان دادند اما كمكم در مورد مفهوم آن سخن سئوالاتی در اذهان ایشان پیدا شد. به نظر میآمد كه خطری نامرئی، آنها را تهدید میكند. آیا آن خطر این بود كه آن هیكل با عظمت كه مایه افتخار قوم بود، به زودی به خرابهای تبدیل میشود؟ شاگردان درباره مصیبتی كه پیشبینی شده بود، به رایزنی با یكدیگر پرداختند و با نگرانی منتظر شدند تا عیسی با وضوح بیشتری سخن بگوید. آنها همانطور كه با او از هیكل خارج میشدند، توجه او را به استحكام و زیبایی آن جلب كردند. سنگهای ساختمان هیكل تماماً مرمر سفید و عالی و برخی از آنها در اندازههای شگفتانگیزی بودند. بخشی از دیوار هیكل در برابر حمله ارتش نبوكد نصر مقاومت كرده بود. معماری فوقالعاده هیكل به شكلی بود كه انگار آن بنا از سنگ یكپارچهای ساخته شده است. شاگردان نمی توانستند درك كنند كه آن دیوارهای عظیم، چگونه میتوانند خراب شوند.

			حالا مسیح، این سنگ زاویهای كه كنار گذاشته شده بود، با توجه به شكوه معبد، پیش خود چه فكر میكرد؟ چیزی كه توجه وی را به آن جلب میكردند، واقعاً زیبا بود، اما او با تنگدلی گفت كه همه را دارم میبینم. همه جای این بنا حقیقتاً زیباست. شما طوری از این دیوارها حرف میزنید كه انگار ویران شدنی نیستند اما بدانید كه، « در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد كه به زیر افكنده نشود! ».

			این كلمات را جمع زیادی از مردم آن حول و حوش به گوش خود شنیدند اما بعد كه مسیح تنها بر فراز كوه زیتون نشسته بود، پطرس، یوحنا، یعقوب و اندریاس پیش او آمدند و گفتند، « به ما بگو كه این امور كی واقع میشود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ ». عیسی در جوابی كه به شاگردانش داد، خرابی اورشلیم و روز بزرگ را، در یكدیگر آمیخت. اگر او منظره حوادث آتی را برای شاگردانش توضیح میداد، قدرت تحمل آن را نداشتند. او از راه لطفی كه به ایشان داشت، شرح آن بحرانهای عظیم را چاشنی یكدیگر كرد و گذاشت تا شاگردان، خودشان مفهوم آن شرحها را برای خود باز كنند. او در اشاره به ویران شدن اورشلیم، نبوت خود را به آن سوی آن حادثه عظیم تعمیم داد و به سراغ ایام آتش نهایی رفت یعنی ایامی كه طی آنها، خداوند از جای خود برمیخیزد تا جهان را به خاطر بیدادگری آن تنبیه كند، ایامی كه زمین خون خود را بالا میآورد و دیگر كشتار خود را مخفی نمیكند. آن شرحی كه داده شد، فقط برای اطلاع شاگردان نبود بلكه برای آنانی هم بود كه در صحنههای آخرین تاریخ این زمین، باید زیست كنند.

			مسیح رو به شاگردان نموده و گفت: « زنهار كسی شما را گمراه نكند! از آنرو كه بسا به نام من آمده خواهند گفت كه من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند كرد ». چه بسیار مسیحان دروغین كه ظاهر خواهند شد و ادعای معجزه خواهند كرد و خواهند گفت كه زمان رهایی قوم یهود فرا رسیده است. اینگونه چیزها، بسیاری را منحرف خواهد كرد. سخنان مسیح تحقق پیدا كردند. البته اخطار او، خطاب به مردم این زمانه نیز هست. همان فریبهایی كه پیش از ویران شدن اورشلیم به كار رفت، در طول قرون متمادی مورد استفاده قرار گرفت و باز هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

			« و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید. زنهار مظطرب مشوید زیرا كه وقوع این همه لازم است، لیكن انتها هنوز نیست ». پیش از خراب شدن اورشلیم، انسانها در ستیز برای برتری و سلطه بودند. چه امپراتورها كه به قتل نرسیدند. چه بسیار آنهایی كه خیال میكردند به زودی به قدرت میرسند، سلاخی میشدند. چه جنگها نشد و چه اخباری كه از جنگها نرسید. مسیح گفت: « زیرا كه وقوع این همه لازم است، لیكن انتها هنوز نیست. زیرا قومی با قومی و مملكتی با مملكتی مقاومت خواهند نمود و قحطیها و وباها و زلزلهها در جایها پدید آید. اما همه اینها آغاز دردهای زه است ». مسیح گفت همین كه شارعین یهود این علامات را ببینند، اعلام خواهند كرد كه خدا دارد ملتهایی را داوری میكند كه قوم برگزیده او را در بند نگاه داشتهاند. آنها خواهند گفت كه این علامات، نشانه آمدن مسیحاست. منظور مسیح این بود كه فریب نخورید، آنها تازه آغاز داوری او هستند. آن مردمی كه خیال خواهند كرد كه خدا دارد ملتهای دیگر را داوری میكند، خود را به خواب زدهاند. آنها توبه نكردهاند كه تبدیل شوند و من بخواهم آنها را شفا دهم. آن علامات، در واقع علامت آزادی ایشان از اسارت نیست بلكه علامت نابودی آنهاست.

			« آنگاه شما را به مصیبت سپرده، خواهند كشت و جمیع امتها به سبب اسم من از شما نفرت كنند. و در آن زمان بسیاری لغزش خورده، یكدیگر را تسلیم كنند و از یكدیگر نفرت گیرند ». مسیحیان همه این رنجها را متحمل شدند. پدران و مادران به فرزندان خود خیانت كردند. فرزندان، والدین خود را فروختند. دوستان، دوستان خود را تحویل سنهدرین دادند. جفاكاران هدف خود را با كشتن استیفان، یعقوب و سایر مسیحیان، به نمایش گذاشتند.

			خدا از طریق خادمان خویش، به قوم یهود فرصتی نهایی داد تا توبه كنند. او از طریق شاهدان خویش، خود را اعلان كرد، شاهدانی كه در دستگیری، محاكمه و زندانی شدن خود، شهادت دادند. با تمام اینها، قاضیان آنها، آنها را محكوم به مرگ میكردند. این محكومین، كسانی بودند كه دنیا برای آنها ارزشی نداشت و یهودیان با كشتن ایشان هر بار پسر خدا را دوباره مصلوب كردند. این روند همچنان ادامه خواهد داشت. مقامات همچنان قوانینی علیه آزادی مذهبی تصویب خواهند كرد. آنها حقی برای خودشان قائل هستند كه فقط از آن خداست. آنها فكر میكنند كه میتوانند وجدان بشری را تحت فشار بگذارند، وجدانی كه فقط باید تحت تسلط خدا باشد. حتی حالا هم آنها دارند برای خودشان كاری را شروع میكنند، كاری كه تا به آن حد در آن پیش خواهند رفت كه محدوده را چنان تنگ میكنند كه جایی برای پای خودشان هم نیست. آنوقت خدا از جانب قوم وفادار و فرمانبردار خویش، دخالت خواهد كرد.

			در هر موقعیتی كه جفایی تحمیل میشود، آنها كه ناظرند خود به خود تصمیماتی میگیرند كه یا به طرفداری از مسیح است یا علیه او. آنهایی كه جانب مظلومان رامیگیرند، اتصال خود را به مسیح نشان میدهند. آن دیگران كه جانب مظلومان را نمیگیرند، در واقع تخلف میكنند زیرا اصول حقیقت حكم میكند كه دقیقاً برخلاف آنچه كه دارند میكنند، عمل كنند. بسیاری لغزش خورده، میافتند، یعنی از ایمانی كه زمانی مدافع آن بودند، مرتد میشوند. آنهایی كه در حین آزمون و محاكمه مرتد میشوند، برای حفظ ایمنی خودشان، شهادت دروغ میدهند و برادران خود را میفروشند. مسیح در این مورد به ما هشدار داده است كه در برخورد با طریق غیرعادی و بیرحمانه آنانیكه نور را انكار میكنند، حیرتزده نشویم.

			مسیح علامتی به شاگردانش داد، علامتی از ویرانی كه قرار بود بر سر اورشلیم بیاید، او به ایشان گفت كه چگونه بگریزند: « و چون ببینند كه اورشلیم به لشكرها محاصره شده است، آنگاه بدانید كه خرابی آن رسیده است. آنگاه هر كه در یهودیه باشد، به كوهستان فرار كند و هر كه در شهر باشد، بیرون رود و هر كه در صحرا بود، داخل شهر نشود. زیرا كه همان است ایام انتقام، تا آنچه مكتوب است، تمام شود ». این هشدار داده شد تا چهل سال بعد كه موقع ویرانی اورشلیم بود، مورد اعتنا قرار گیرد. مسیحیان به این هشدار توجه كردند و در سقوط آن شهر، احدی از ایشان صدمه ندید.

			مسیح گفت: « دعا كنید تا فرار شما در زمستان یا در سبت نشود ». كسی كه سبت را ساخت، آن را نقض نكرد بلكه آن را بر صلیب خویش میخكوب كرد. با مرگ او، سبت از مفهوم تهی نشد و كم اعتبار هم نگردید. چهل سال بعد از تصلیب او هم میبایست سبت همچنان مقدس شمرده شود. قرار بود شاگردان به مدت چهل سال دعا كنند كه فرار آنها در روز سبت واقع نشود. 

			مسیح از موضوع ویران شدن اورشلیم سریعاً به موضوع آن حادثه بزرگتر رفت، حادثهای كه آخرین حلقه زنجیر تاریخ این زمین است یعنی حادثه آمدن پسر خدا در شكوه و جلال. رویدادهای بین این دو حادثه، از جلو چشم مسیح رژه رفتند، رویدادهای قرنهای متمادی مملو از ظلمت، قرنهایی كه برای كلیسای او خون و اشك و درد به همراه داشتند. شاگردانش تاب دیدن این صحنهها را نداشتند لذا او ذكر مختصر و گویایی از آنها كرد و گذشت. او گفت: « در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر میشود كه از ابتدای عالم تا كنون نشده و نخواهد شد! و اگر آن ایام كوتاه نشدی، هیچ بشری نجات نیافتی، لیكن به خاطر برگزیدگان، آن روزها كوتاه خواهد شد ». به مدت بیش از هزار سال، جور و جفایی بر سر پیروان مسیح میآوردند كه جهان هرگز نظیرش را ندیده بود. میلیونها و میلیونها از شاهدان وفادار او میبایست كشته میشدند. اگر خدا برای حفاظت از قوم خویش دست از آستین بیرون نمیآورد، همه پایمال میشدند. او گفت: « لیكن به خاطر برگزیدگان، آن روزها كوتاه خواهد شد ».

			اینك خداوند ما با زبانی كه گویاتر از آن نیست، از آمدن ثانویه خویش سخن میگوید و نسبت به خطراتی هشدار میدهد كه پیش از آمدن او به جهان حادث خواهد شد. « آنگاه اگر كسی به شما گوید اینك مسیح در اینجا یا در آنجاست، باور مكنید، زیرا كه مسیحان كاذب و انبیای كذبه ظاهر شده، علامات و معجزات عظیمه، چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بودی، برگزیدگان را نیز گمراه كردندی. اینك شما را پیش خبر دادم. پس اگر شما را گویند اینك در صحراست، بیرون مروید یا آنكه در خلوت است، باور مكنید، زیرا همچنان كه برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر میشود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد ». مسیح یكی از علامات ویرانی اورشلیم را چنین اعلام كرد، « و بسا انبیای كذبه ظاهر شده بسیاری را گمراه كنند ». پیامآوران دروغین به پا خاستند، مردم را فریب دادند و شمار عظیمی را به برهوت كشانیدند. جادوگران و ساحران در حالیكه ادعای قدرت معجزهآسا داشتند، مردم را به دنبال خود به قله بیكسی رهسپار كردند. البته آن نبوت برای ایام آخر نیز بود. علامت انبیای كذبه در مورد آمدن ثانویه هم صدق میكند. حتی امروزه هم مسیحهای كاذب و پیامآوران كاذب، برای گمراه كردن شاگردان او، علامات و عجایبی را بروز میدهند. آیا ما این فریاد را نمیشنویم كه، « ببینید او در بیابان است؟ ». آیا هزاران نفر به سراب یافتن مسیح به برهوت نرفتهاند؟ و آیا از هزاران جلسهای كه حاضران آن اقرار میكنند كه با ارواح درگذشتگان ارتباط دارند، این دعوت به گوش نمیرسد كه، « بنگرید او در پستوهای رازآلود است؟ ». آیا احضار ارواح، دقیقاً چنان داعیهای ندارد؟ اما مسیح چه میگوید؟ « باور مكنید، زیرا همچنان كه برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر میشود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد ».

			منجی برای آمدن خویش، علاماتی قائل شده و بهعلاوه، میگوید، كه وقتی اولین آن علامات ظاهر شود، زمان دقیق آمدن پسر انسان است: « و فوراً بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریك گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوتهای افلاك متزلزل گردد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت، جمیع طوایف زمین سینهزنی كنند و پسر انسان را ببینند كه بر ابرهای آسمان، با قوت و جلال عظیم میآید؛ و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای اربعه از كران تا به كران فلك فراهم خواهند آورد ».

			مسیح اظهار داشت كه در خاتمه آن جفای بزرگ تشکیلات، خورشید باید به تیرگی بگراید و ماه نور خود را از دست بدهد. پس از آن بایستی ستارگان از آسمان فرو افتند. و او میگوید، « پس از درخت انجیر مثلش را فرا گیرید كه چون شاخهاش نازك شده، برگها میآورد، میفهمید كه تابستان نزدیك است. همچنین شما نیز چون اینهمه را ببینید، بفهمید كه نزدیك بلكه بر در است » (متی ۲۴ آیه ۳۲ و ۳۳). 

			مسیح علامات آمدن خود را گفته است. او میگوید كه ما میتوانیم نزدیك شدن او، حتی در آستانه بودن او را بفهمیم. او از آنانی سخن میگوید كه آن علامات را میبینند، « تا این همه واقع نشود، این طایفه نخواهد گذشت ». این علامات ظاهر شدهاند. اینك ما با اطمینان میتوانیم بگویی كه آمدن خداوند نزدیك است. او میگوید: « آسمان و زمین زائل خواهد شد، لیكن سخنان من هرگز زائل نخواهند شد ».

			مسیح در ابرها و جلال عظیم دارد میآید و انبوهی از فرشتگان نورانی در همراهی او هستند. او میآید تا مردگان را برخیزاند و مقدسان زنده را از جلال به جلال متبدل كند. او خواهد آمد كه آنانی را كه او را محبت و فرامین او را رعایت كردهاند، جلال دهد و ایشان را نزد خود ببرد. او نه ایشان را فراموش كرده است و نه قول خود را. در آنجا پیوند فامیلی دوباره برقرار خواهد شد. هنگامیكه به مرگ خود میاندیشیم، ممكن است به آن صبحی فكر كنیم كه كرنای خدا به صدا درمیآید و « مردگان، بیفساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد » (اول قرنتیان ۱۵ آیه ۵۲). لحظهای چند و سپس پادشاه را در زیبایی او خواهیم دید. « لحظهای چند و سپس او ما را در حضور جلال خود.... بیعیب به فرحی عظیم، قائم میفرماید » (یهودا ۲۴). از همین رو بود كه او به هنگام اعلام علائم آمدن خویش، گفت: « چون ابتدای این چیزها بشود، راست شده، سرهای خود را بلند كنید. از آن جهت كه خلاصی شما نزدیك است ». 

			البته مسیح روز و ساعت آمدن خود را آشكار نكرده است. او به صراحت به شاگردانش گفت كه خود او نمیتواند روز و ساعت ظاهر شدن دوباره خویش را اظهار كند. اگر او آزاد میبوده كه این نكته را فاش كند، چه اصراری داشته است كه شاگردان را در یك انتظار همیشگی نگاه دارد؟ كسانی هستند كه ادعا میكنند روز و ساعت دقیق ظاهر شدن خداوندمان را میدانند. آنها در بررسی وقایع آینده خیلی مشتاق هستند. اما خداوند به ایشان اخطار كرده است كه در آن مسیر گام برندارند. زمان دقیق آمدن ثانویه پسر انسان، جزء اسرار خداست.

			مسیح با اشاره به وضعیت دنیا به هنگام آمدن وی، ادامه میدهد: « ولیكن چنانكه ایام نوح بود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود. زیرا همچنانكه در ایام قبل از طوفان میخوردند و میآشامیدند و نكاح میكردند و منكوحه میشدند تا روز كه نوح داخل كشتی گشت، و نفهمیدند تا طوفان آمده، همه را ببرد، همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد بود ». مسیح در اینجا یك هزاره اضطراری و موقتی را پیش چشمها مجسم نمیكند، هزارهای كه طی آن همه در حال آماده شدن برای ورود به ابدیت باشند. او به ما میگوید كه آمدن دوباره پسر انسان در همان شرائطی اتفاق میافتد كه در زمان نوح برقرار شد.

			شرایط زمان نوح چه بود؟ « و خداوند دید كه شرارت انسان در زمین، بسیار است، و هر تصور از خیالهای دل وی دائماً محض شرارت است » (پیدایش ۶ آیه ۵). ساكنان دنیای پیش از طوفان، با سرپیچی از اراده مقدس یهوه، از او رو برگردانیدند. آنها فرضیات نامقدس خود و آرمانهای تحریف شده را پیروی كردند. نابودی آنها به خاطر شرارت خودشان بود؛ امروز هم دنیا دارد از همان راه میرود. دنیای امروز هیچ ذوق و شوقی برای برپایی سلطنت هزارساله مسیح از خود نشان نمیدهد. متجاوزین به احكام خدا دارند دنیا را پر از شرارت میكنند. شرطبندیهای آنها، منجمله شرطبندی روی اسب، قماربازی آنها، عیاشی آنها، امور شهوتآلود آنها، احساسات و غرایز رام نشدنی و سیر نشدنی آنها دارد با سرعت، جهان را پر از تعدی میكند.

			مسیح در نبوتی كه در مورد ویرانی اورشلیم بود، گفت: « و به جهت افزونی گناه، محبت بسیاری سرد خواهد شد. لیكن هر كه تا به انتها صبر كند، نجات یابد. و به این بشارت ملكوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها شهادتی شود؛ آنگاه انتها خواهد رسید ». این نبوت دوباره به تحقق میپیوندد. بیدادگری بیشمار آن روزها، جفت خود را در این ایام پیدا میكند. در مورد آن پیشگویی پولس، یعنی بشارت به انجیل هم، موضوع آن ایام، در این روزگار تكرار خواهد شد. پولس، پیش از سقوط اورشلیم، با الهام از روحالقدس نوشت كه انجیل، « به تمامی خلقت زیر آسمان موعظه.... شده است » (كولسیان ۱ آیه ۲۳). حالا هم همینطور است، یعنی پیش از آمدن پسر انسان، انجیل جاودانی باید به « هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت » داده شود، (مكاشفه ۱۴ آیه ۶ و ۱۴). خدا « روزی را مقرر فرمود كه در آن ربع مسكون را به انصاف داوری خواهد نمود » (اعمال ۱٧ آیه ۳۱). مسیح به ما میگویدكه آن روز، چه زمان تشریففرما میشود. او نمیگوید كه تمام جهانیان ایمان میآورند، بلكه میگوید: « به این بشارت ملكوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها شهادتی شود؛ آنگاه به انتها خواهد رسید ». با توجه به اینكه این قدرت را داریم كه انجیل را به تمامی جهان برسانیم، میتوانیم بازگشت خداوندمان را تسریع كنیم. ما نه فقط باید منتظر روز خدا باشیم، بلكه قرار است آمدن آن را هم تسریع كنیم. دوم پطرس ۳ آیه ۱۲. اگر كلیسای مسیح، كاری را كه بر عهده دارد، به همان نحوی كه خداوند مقرر كرده است، انجام داده بود، پیش از اینها به تمامی جهان اخطار لازم داده شده بود و خداوند عیسی در قدرت و جلال عظیم، به زمین ما آمده بود.

			مسیح پس از اینكه علامات آمدن خود را ارائه داد، گفت: « شما نیز چون ببینید كه این امور واقع میشود، بدانید كه ملكوت خدا نزدیك شده است »، « پس در هر وقت دعا كرده، بیدار باشید »، خدا همواره در مورد آمدن داوریها، به انسانها هشدار و اخطار داده است. آنهایی كه به پیام او برای آن زمانه بخصوص ایمان داشتهاند و با اطاعت از فرامین او، آن ایمان را نشان دادهاند، از داوریها رستهاند، داوریهایی كه بر سر نافرمانان و بیایمانان فرود آمده است. این كلام بر نوح آمد كه، « تو و تمامی اهل خانهات به كشتی درآیید، زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم ». نوح اطاعت كرد و نجات یافت. این پیام برای لوط آمد، « برخیزید و از این مكان بیرون شوید زیرا خداوند این شهر را هلاك میكند » (پیدایش ٧ آیه ۱؛ ۱۹ آیه ۱۴). لوط خود را تحت نگاهبانی پیامآوران آسمانی قرار داد و نجات یافت. به همین ترتیب، شاگردان مسیح نیز پیام ویران شدن اورشلیم را دریافت كردند. آنها كه مواظب بودند علامت آن ویرانی پا به ركاب از راه برسد تا از شهر فرار كنند، از آن ویرانی جان بهدر بردند. حالا هشدار آمدن ثانویه مسیح و اخطار انهدامی كه قرار است بر سر دنیا بیاید، دارد به ما هم داده میشود. آنهایی به این هشدار و اخطار توجه كنند، نجات خواهند یافت.

			از آنجا كه ما زمان دقیق آمدن او را نمیدانیم، به ما دستور داده شده است كه مراقب باشیم و گردن بكشیم. « خوشا به حال آن غلامان كه آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد » (لوقا ۱۲ آیه ۳٧). آنهایی كه گردن میكشند تا ببینند كه خداوندشان كی میآید، زحمت بیهوده نمیكشند. گردن كشیدن برای آمدن مسیح یعنی ترسانیدن انسانها از خداوند، و ترسانیدن آنها از داوریهایی كه بر تجاوز و تعدی خواهد شد. آن گردن كشیدن یعنی مردم را بیدار كنید كه تقدیمیهای رحمت او را انكار نكنند چون گناه عظیمی است. آنهایی كه دارند برای خداوند گردن میكشند، با گردن گذاشتن به حكم حقیقت، روح خود را پالایش میكنند. آنان مراقبت هشیارانه یعنی آن گردن كشیدن را با كار صمیمانه تركیب میكنند. از آنجا كه آنها میدانند كه خداوند در آستانه در است، غیرتشان در جوشش است، غیرت برای همكاری با فراستهای الهی در راه نجات جانها. آنها همان خدمتكاران وفادار و باهوشی هستند كه « آذوقه را در وقتش » بین خانواده خداوند « تقسیم » میكنند، (لوقا ۱۲ آیه ۴۲). آنها همان حقیقتی را اعلام میكنند كه اینك كاربرد خاصی دارد. همانطوریكه خنوخ، نوح، ابراهیم و موسی، هركدام حقیقت را در زمان خودشان اعلان كردند، خادمین مسیح هم اینك آن اخطار خاص را به نسل خود میدهند.

			البته مسیح طبقه دیگری را هم پیش چشم ما مجسم میكند: « اگر آن غلام در خاطر خود گوید، آمدن آقایم به طول میانجامد و به زدن غلامان و كنیزان و به خوردن و نوشیدن و می گساریدن شروع كند، هر آینه مولای آن غلام آید، در روزی كه او منتظر نباشد ».

			آن غلام شریر در دل خود میگوید: « آمدن آقایم به طول میانجامد ». او نمیگوید كه مسیح نمیآید. او ایده آمدن دوباره او را به تمسخر نمیگیرد اما در قلب خود و با كردار و گفتار خویش میگوید كه آمدن خداوند به این زودیها نیست. او این فكر را از سر دیگران هم میپراند، فكر زود آمدن خداوند را. تـﺄثیر او بر مردم این است كه آنها را به سمت سست عنصری و بیخیالی گستاخانهای، سوق دهد. اینگونه اشخاص، در دنیاطلبی و بیحمیتی خود ثابت قدم هستند. اغراض دنیوی و افكار فاسد، ذهن آنها را به تسخیر خود درآوردهاند. خادم شریر با میگساران میخورد و مینوشد و در لذتطلبی با دنیا همدست میشود. او به خادمان دیگر ضربه میزند و آنانی را كه به ارباب خود وفادار هستند، متهم و محكوم میكند. او با دنیا قاطی میشود. او در تعدی و تخطی، با امثال خود رقابت و سعی میكند كه شبیه بدكاران شود، او نمیداند كه آن تشابه، وحشتناك است. او با دنیا به دام میافتد. « هر آینه مولای آن غلام آید،.... در ساعتی كه او نداند و او را دو پاره كرده، نصیبش را با خیانتكاران قرار دهد ».

			« زیرا هر گاه بیدار نباشی، مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو، مطلع نخواهی شد » (مكاشفه ۳ آیه ۳). آمدن مسیح معلمان دروغین را متحیر خواهد كرد. آنها مشغول گفتن « آرامش و امنیت » هستند. آنها هم مثل كاهنان و معلمان پیش از سقوط اورشلیم، برای بهرهمندی از خوشبختی و جلال خاكی چشم به كلیسا دوختهاند. آنها علامات مخصوص زمانه خود را چنان تعبیر میكنند كه انگار آن علامات، خوشبختی و جلال خاكی را نوید میدهند. اما زبان وحی چه گفت؟ « آنگاه هلاكت، ایشان را ناگهان فروخواهد گرفت » (اول تسالونیكیان ۵ آیه ۳). روز خدا مثل یك آوار، بر سر همه آنها خواهد ریخت، همه آنها كه در هر جای سطح زمین زندگی میكنند، همه آنها كه این دنیا را خانه خود میدانند. آن روز، مثل دزدی كه برای شكار، پرسه میزند، به سراغ آنها خواهد آمد.

			دنیا، پر از عصیان، پر از لذات غیر الهی، در خواب است، در خواب هواهای نفسانی. مردم فكر آمدن خداوند را به دور انداختهاند و به اخطارها میخندند. غرور، لاف میزند كه، « هر چیز به همین طوری كه از ابتدای آفرینش بود، باقی است»، «فردا مثل امروز روز عظیم بلكه بسیار زیاده خواهد بود » (دوم پطرس ۳ آیه ۴؛ اشعیا ۵۶ آیه ۱۲). ما هر چه بیشتر به عمق لذتطلبی میرویم. اما مسیح میگوید، « اینك چون دزد میآیم! » (مكاشفه ۱۶ آیه ۱۵). درست در همان لحظهای كه دنیا با تمسخر میپرسد: « پس چه شد وعده آمدن او؟ »، آن علامات در حال بروز و تحقق هستند. در حالیكه فریاد « آرامش و امنیت » به گوش میرسد، انهدام ناگهانی دارد میآید. وقتی آن تمسخركنندهای كه منكر حقیقت است، گستاخ میشود؛ وقتی كه آدمهای اسیر روزمرگی، بیتوجه به اصول، در آن خط تولیدهای مختلف اسكناس چاپ كنی عمر خود را تمام میكنند؛ وقتی دانشجویان مشتاقانه به هر سوراخی سر میكشند تا به غیر از كتابمقدس خود، از همه چیز سر در بیاورند، مسیح مثل یك دزد میآید.

			همه چیز دنیا به هم ریخته است. زمانه علاماتی از خود بروز میدهد كه بوی نحسی میدهند. حوادث آتی، سایههای خود را جلو جلو روی صحنه انداختهاند. روح خدا دارد از روی زمین برداشته میشود و دریا و خشكی، پشت سر هم نكبت و مصیبت به ما تعارف میكنند. طوفانها، زلزلهها، حریقها، سیلها، آدمكشیها، از هر نوع و به هر درجه، فراوانند. چه كسی میتواند آینده را بخواند؟ امنیت كجاست؟ هر چه كه مربوط به انسان و زمین باشد، غیرقابل اطمینان است. انسانها با شتاب، زیر پرچمهایی كه خود انتخاب كردهاند، صفبندی میكنند. آنها با بیصبری حركات رهبران خود را انتظار میكشند و نظاره میكنند. آدمهایی هم هستند كه برای ظاهر شدن خداوندمان صبر میكنند و گردن میكشند و به فعالیت میپردازند. آن طبقه دیگر، دارند تحت فرماندهی آن اولین از ایمان افتاده كلان، صف سقوط میبندند. معدودی قلباً و جاناً معتقدند كه جهنمی هست كه باید به آن پشت كرد و بهشتی كه باید از آن استقبال کرد.

			بحران تدریجاً دارد سوار ما میشود. خورشید در آسمانها میدرخشد، مسیر همیشگی خود را طی میكند، و آسمانها همچنان جلال خدا را بیان میكنند. انسانها هنوز هم میخورند و مینوشند و میكارند و میسازند و ازدواج میكنند و عروس و داماد میآورند. اهل داد و ستد، همچنان میخرند و میفروشند. مردم زیر پای یكدیگر را خالی میكنند و برای همدیگر میزنند و مدعی میزهای بزرگند. لذتطلبان مثل همیشه در تئاترها، میادین اسبدوانی و جهنمدرههای قماربازی، اجتماع میكنند. هیجان بیشتر یعنی مشتری بیشتر؛ اما با همه این اوصاف، ساعت محاسبه، به سرعت نزدیك میشود و نزدیك است كه برای هر چیزی، تصمیمی ابدی گرفته شود. شیطان میبیند كه وقت زیادی ندارد. او همه عوامل خود را به كار گرفته است تا شاید انسانها را گول بزند، منحرف كند، مشغول سازد و از هوش ببرد. او فقط تا وقتی ساعت محاسبه زنگ بزند و در رحمت برای همیشه بسته شود، وقت دارد.

			كلمات آن هشدار جدی خداوندمان، در خلال قرون، به همان اقتدار از فراز كوه زیتون به گوش میرسد: « خود را حفظ كنید! مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشههای دنیوی، سنگین گردد و آن روز، ناگهان بر شما آید »، « در هر وقت، دعا كرده، بیدار باشید تا شایسته آن شوید كه از جمیع این چیزهایی كه به وقوع خواهد پیوست، نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید ». 

		

	
		
			٧۰ - « این کوچکترین برادران من »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۵: ۳۱-۴۶ تدوین گردیده است]

			« هنگامی که پسر انسان با شکوه وجلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، برتخت پُر شکوه خود خواهد نشست وهمه قومها در برابر او حاضر خواهند شد و او آنها را ازهمدیگر جدا خواهد کرد ». و بدین ترتیب، مسیح بر فراز کوه زیتون چشم انداز روز عظیم داوری را برای شاگردان خود ترسیم نمود. وشروع داوری را منوط به یک نکته اساسی دانست. هنگامی که قومها در برابر او حاضر شوند، به دو گروه مجزا تقسیم شده وسرنوشت نهایی ایشان بر اساس آنچه که در ارتباط با فقیران و نیازمندان و رنجیدگان انجام داده یا نداده اند، تعیین خواهد گردید.

			درآن روز مسیح، در حضور انسان از اعمال عظیمی که با فدا کردن جان خویش به جهت نجات انسان انجام داده است، سخن نخواهد گفت، بلکه خدمات صادقانه ای را که آنان برای او انجام داده اند، معرفی وآشکارخواهد کرد وسپس به آنان که درسمت راست او هستند خواهد گفت، « بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی ای را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است، به میراث گیرید. زیرا گرسنه بودم، به من خوراک دادید، تشنه بودم، به من آب دادید، غریب بودم، به من جا دادید. عریان بودم، مرا پوشانیدید، مریض بودم، عیادتم کردید، در زندان بودم، به دیدارم آمدید. آنگاه عادلان پاسخ خواهند داد: سرورما، کِی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم، و به تو آب دادیم؟، و او در پاسخ خواهد گفت: آمین، به شما می گویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید ».

			عیسی به پیروان خود گفته بود که آنان مورد نفرت همه قرار گرفته و آزار و شکنجه خواهند دید. بسیاری از خانه و اقوام خود طرد شده و فقیر و تهیدست خواهند شد. بسیاری به واسطه بیماری و محرومیت گرفتار خواهند شد. و بسیاری به زندان افکنده خواهند شد. امّا مسیح به همه آنان که به خاطر نام او دوستان و اقوام و همه چیز خود را ترک کرده بودند، وعده داده بود که صد برابر آن را در این جهان خواهند یافت. اکنون، او برکات ویژه ای را به همه آنان که به برادران خود خدمت می کنند، وعده می داد.

			عیسی فرمود، در همه آنانی که به خاطر نام من متحمل رنج می شوند، می بایستی مرا بجا آوردید. وهمانطوریکه مرا خدمت می کنید، می بایستی به آنان نیز خدمت کنید و از همین محبت شما، همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید.

			همه آنانیکه به واسطه تولد تازه، به عضویت خانواده الهی در می آیند، برادران خداوندمان عیسی مسیح محسوب می شوند. محبت مسیح، اعضای خانواده الهی را به یکدیگر پیوند می دهد و هرکجا که چنین محبتی آشکارمی شود، ارتباط الهی نیز در همانجا آشکار می شود، زیرا، « محبت از خداست و هرکه محبت می کند، از خدا زاده شده است و خدا را می شناسد » (اول یوحنا ۴ آیه ٧).

			کسانی را که مسیح در روز داوری می ستاید ممکن است از دانش الهیاتی کمی برخوردار باشند ولی اصول او را گرامی داشته اند. بواسطه تاثیر روح الهی آنان برای دیگران برکت بوده اند. حتی در میان بی دینان کسانی هستند که روح مهربانی را گرامی داشته اند؛ پیش از اینکه کلام حیات به گوش های آنان رسیده باشد، آنان با مبشرین دوستی و رافت داشته اند، حتی هنگامی که با بشارت خود جان های خویش را به مخاطره انداخته اند. در میان بی دینان کسانی هستند که خدا را از روی جهالت عبادت کرده اند، کسانی که نور حقیقت از طریق ابزار بشری هرگز به آنان نرسیده است، با این وجود آنان خلاک نخواهند شد. اگرچه از احکام مکتوب خدا نا آگاه بوده اند، صدای آن یگانه را از طبیعت شنیده اند و کارهایی را که احکام ملزم داشته به انجام رسانیده اند. اعمال آنان گواهی است بر اینکه روح القدس قلب های ایشان را لمس نموده است و آنان بعنوان فرزندان خدا تشخیص داده شده اند.

			مسکینان در میان اقوام چقدر شگفت زده و خوشحال خواهند بود، و در میان بی دینان، که از لبان منجی بشنوند، « بدانید آنچه به یکی از کوچکترین پیروان من کردید، به من کردید! ».

			چقدر قلب محبت ازلی خوشحال خواهد بود هنگامی که پیروان خود را با شگفتی و خوشی در کلام خویش ستایش کند! 

			لیکن محبت مسیح برای هر طبقه ای محدود نشده است. او خود را مانند هر فرزند بشری می شناسد. بخاطر اینکه ما بتوانیم اعضای خانواده الهی شمرده شویم، او عضوی از خانواده زمینی شد. او فرزند انسان است و از این رو برادری برای هر پسر و دختر آدم. پیروان وی نباید احساس کنند که از دنیای رو به هلاکت که در اطرافشان است جدا هستند. آنان بخشی از شبکه بزرگ بشری هستند؛ و ملکوت به آنان بعنوان برادران گناه کار و همچنین برادران مقدس می نگرد. محبت مسیح شامل حال انحطاط یافتگان، خطاکاران، و گناهکاران می شود؛ و هر کردار محبت آمیزی که برای دست گیری جانفرو افتاده صورت گیرد، هر کار رحیمانه ای بگونه ای مقبول است که گوئی برای او انجام شده است.

			فرشتگان آسمان برای خدمت به كسانی كه وارثان رستگاری و نجات خواهند شد، اعزام میشوند و ما اكنون نمیدانیم كه آنان چه كسانی هستند و هنوز معلوم نیست كه چه كسی غالب خواهد آمد، و شایسته سهیم شدن در میراث مقدسان در قلمرو نور خواهد گردید. با این حال، فرشتگان آسمان در سرتاسر زمین عبور كرده و در پی تسلی دردمندان و حمایت از به مخاطره افتادگان تا دلهای افراد را به سوی مسیح هدایت كنند و حتی یك نفر هم نادیده گرفته نمیشود. خداوند با همه به طور یكسان برخورد كرده، به طور یكسان، مراقب همه جانهایی است كه خلق كرده است.

			هنگامیكه درب خانه خود را به روی پیروان نیازمند و رنجدیده مسیح میگشایید، از فرشتگان آسمان به گرمی استقبال میكنید و بدین ترتیب، دوستی و رفاقت موجودات سماوی را به سوی خود جلب میكنید. آنان حال و هوای شاد و مقدسی را پدید میآورند زیرا با سرودهای حمد و پرستش كه نوای پاسخ آن در آسمان شنیده میشود، به روی زمین میآیند. هر عمل مرحمتآمیزی بر روی زمین، موجب میشود تا فرشتگان آسمان به حمد و پرستش بپردازند و پدر آسمانی، خادمین ایثارگر را در میان ارزشمندترین گنجینههای خود به حساب میآورد.

			در سمت چپ مسیح، كسانی بودند كه با بیتوجهی به فقیران و رنجدیدگان به او بیاعتنایی كرده بودند. آنان از گناه خویش بیاطلاع بودند، زیرا شیطان چشمان ایشان را بسته بود و مسئولیت سنگین خویش را نسبت به برادران خود درك نكرده بودند. آنان خودخواه و نسبت به نیازهای دیگران بیتوجه بودند.

			خداوند به ثروتمندان، ثروت عطا كرده است تا فرزندان رنجدیده او را یاری و تسلی دهند، اما آنان غالب اوقات نسبت به نیازهای دیگران بیتوجه میباشند. آنان خود را برتر از برادران فقیر و نیازمند خویش احساس میكنند و خود را به جای مردم فقیر نمیگذارند. آنان وسوسهها و زحمات فقیران را درك نمیكنند و بدین ترتیب رحم و شفقت در دلهایشان از بین میرود. در كلیساهای باشكوه و مجلل، ثروتمندان، خود را از دسترس نیازمندان دور نگه داشته و ثروتی را كه خداوند برای بركت دادن به دیگران به ایشان بخشیده است، برای كسب شهرت و ارضای خودخواهی خویش خرج میكنند. فقیران از تعالیمی كه میتواند ایشان را در شناخت فیض و رحمت خداوند یاری كند، محروم میشوند. آنان ناچار به تحمل فقر و تنگدستی میشوند، فقری كه زندگی را محدود كرده، روح دشمنی، حسادت و سوء ظن شریرانه را در ایشان به وجود میآورد. آنانیكه خود، فشار فقر و تنگدستی را تحمل نكرده بودند، غالب اوقات با دیده تحقیر مینگریستند.

			اما عیسی همه اینها را میبیند و میگوید، آن من بودم كه گرسنه و تشنه بود، آن من بودم كه غریب بود، آن من بودم كه مریض بود و آن من بودم كه زندانی بود و هنگامیكه شما بر سر سفرههای زیبا و رنگین خود جشن میگرفتید، من در كلبه محقر و در كوچههای خلوت، گرسنگی میكشیدم و در حالیكه در خانههای مجلل، راحت و آسوده بودید، من جایی برای سر نهادن نداشتم و هنگامیكه گنجه لباس را از جامههای گرانبها پر میكردید، عریان بودم و هنگامیكه به دنبال لذت و تفریح بودید، در زندان زجر میكشیدم. هنگامی كه ته مانده غذای خویش را به فقیری گرسنه میدادید و هنگامیكه جامههای نازك را به ایشان میدادید تا در سرمای سخت، ایشان را محافظت كند، آیا به یاد میآوردید كه این چیزها را به خداوندِ جلال میدهید؟ در تمامی روزهای زندگیتان، در نقشِ این افرادِ رنجدیده در كنار شما بودم ولی مرا نشناختید و به همین دلیل در زمره دوستان من به شمار نمیآیید و من شما را نمیشناسم.

			بسیاری از مردم تصور میكنند كه چه امتیاز و سعادت بزرگی خواهند یافت اگر از وقایع و صحنههای زندگی مسیح بر روی زمین دیدار كنند و یا در مسیر پیموده شده از سوی او، گام بردارند و به كناره دریاچهای كه عیسی در آنجا تعلیم میداد، بنگرند یا از تپهها و درههایی كه عیسی بر روی آنها به استراحت میپرداخت، دیدن كنند. اما برای گام برداشتن در مسیر عیسی، لازم نیست به ناصره، كفرناحوم و بیت عنیا سفر كنیم. ما میتوانیم ردپای مسیح را در كنار بستر مریضان، در كلبههای محقر فقیران و در كوچههای شلوغ شهرهای بزرگ و در دلهای نیازمند به تسلی پیدا كنیم. با انجام دادن اعمال مسیح، قادر خواهیم بود در مسیر او گام برداریم و همه میتوانند كاری را برای انجام دادن، بیابند.

			عیسی فرمود: « فقرا همیشه با شما هستند ». و هیچ فردی نباید احساس كند كه جایی برای خدمت كردن به آنها وجود ندارد. امروزه میلیونها نفر به واسطه جهالت و گناه در آستانه هلاكت قرار داشته و از محبت مسیح نسبت به خویش بی اطلاع میباشند. اگر موقعیت ما با ایشان عوض شود، از آنان چه انتظاری خواهیم داشت؟ بنابراین بزرگترین مسئولیت ما این است كه چنین افرادی را با تمامی توان خود یاری دهیم. دستور مسیح برای زندگی، كه هر كدام از ما در روز داوری بر اساس آن محاكمه خواهیم شد، این است كه « با مردم همان گونه رفتار كنید كه میخواهید با شما رفتار كنند » (متی ٧ آیه ۱۲).

			منجی، زندگی ارزشمند خود را برای بنای كلیسایی كه شایستگی حمایت از افراد محنتزده و گمراه را داشته باشد، فدا نموده است. گروه ایمانداران، ممكن است، فقیر، بیسواد و گمراه باشند, با این حال در نام مسیح میتوانند، در خانه، همسایگی كلیسا و حتی در « اقصی نقاط عالم » كاری را انجام دهند كه منجر به نتایج جاودانی شود.

			در این کار اهمال گردیده، تا حدی که بسیاری از شاگردان جوان هرگز براتر از الفبای مسیحیت تجربه ای کسب نکرده اند. نوری که در قلبهای ایشان درخشیده بود، وقتی که عیسی به آنان فرمود، « گناهان شما آمرزیده شد »، با کمک به دیگران باید روشن نگاه داشته می شد. انرژی ناآرام جوانی كه غالب اوقات منبع خطر میباشد، میتواند به مسیرهایی هدایت شده و به شكل نهرهای بركت، خارج شود، و بدین ترتیب، در خدمت خالصانه به دیگران، علایق شخصی فراموش خواهد شد. 

			كسانی كه به دیگران خدمت کرده و بشارت می دهند، از خدمت شبان اعظم برخوردار خواهند شد، آنان آب زنده را خواهند نوشید و سیراب خواهند شد و در حسرت تفریحات هیجانانگیز و دگرگونی نخواهند بود و بزرگترین موضوع مورد علاقه ایشان، نجات جانهایی خواهد بود كه در آستانه هلاكت قرار دارند. معاشرت اجتماعی، سودمند خواهد بود و محبت منجی، دلهای مـؤمنین را در اتحاد و یكدلی به یكدیگر به هم نزدیك خواهد كرد.

			وقتی متوجه میشویم که كارگرانی هستیم كه با خداوند، كار میكنیم، در آن هنگام، وعدههای خدا، با بیعلاقگی و بیمیلی بیان نخواهند شد. بلكه بیان آنها، آتش اشتیاق را در قلب و زبان ما شعلهور خواهد كرد. هنگامیكه موسی فراخوانده شد تا به قوم جاهل، بیانضباط و متمرد خدمت كند، خداوند به او وعده داد كه، « روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید ». و « البته با تو خواهم بود » (خروج ۳۳ آیه ۱۴؛ ۳ آیه ۱۲). این وعده برای تمامی كسانی است كه به خاطر مسیح به رنجدیدگان و ستمدیدگان خدمت میكنند.

			محبت به انسان، عمق محبت خدا را نسبت به این جهان نشان میدهد و برای ترویج چنین محبتی بود كه پادشاه جلال با ما یكی شد، تا ما را به عضویت خانواده الهی درآورد. مسیح در هنگام وداع با شاگردان فرموده بود، « یكدیگر را محبت كنید، چنانكه من شما را محبت كردم » (یوحنا ۱۵ آیه ۱۲)، و وقتی این سخنان به انجام خواهد رسید كه ما نیز جهان را همانند او محبت كنیم، آنگاه، ماموریتی را كه از او دریافت كردهایم، به اتمام خواهد رسید و آنگاه شایسته آسمان خواهیم بود، زیرا پادشاهی آسمان را در دلهای خود داریم. اما، « آنانی را كه برای موت برده میشوند، خلاص كن و از رهانیدن آنانی كه برای قتل مهیا شدهاند، كوتاهی منما، اگر گویی كه این را ندانستیم، آیا آزماینده دلها نمیفهمد؟ حافظ جان تو نمیداند؟ و به هر كس بر حسب اعمالش مكافات نخواهد داد؟ » (امثال ۲۴ آیه ۱۱ و ۱۲). آنانی كه به خاطر مسیح خدمت نكردهاند، آنانی كه فقط به فكر خویش بوده و برای رفع نیاز دیگران هیچ كاری انجام ندادهاند، در روز عظیم داوری، از سوی داور تمامی جهان، در جایگاه شریران محاكمه خواهند شد و همان محكومیتی را كه شریران دریافت میكنند، ایشان نیز دریافت خواهند كرد.

			به هر فردی، یك مسئولیتی واگذار شده است و مسیح، شبان اعظم از هر كس خواهد پرسید، « گلهای كه به تو داده شده و گوسفندان زیبایی تو كجاست؟ » و « چون او یارانت را به حكمرانی تو نصب كند، چه خواهی گفت؟ چونكه تو ایشان را به ضرر خود آموخته كردهای » (ارمیا ۱۳ آیه ۲۰ و ۲۱).

		

	
		
			٧۱ - « خادمی از خادمان »

			[این فصل بر اساس انجیل لوقا ۲۲: ٧-۱٨ و ۲۴؛
انجیل یوحنا ۱۳: ۱٨-۱ تدوین گردیده است]

			در بالاخانه ای از یک خانه در اورشلیم، مسیح با شاگردانش بر سر سفرهای نشسته بود. آنان برای برگزاری عید پِسَح دور هم جمع شده بودند منجی مشتاق بود كه عید پِسَح را با دوازده تن از شاگردان سپری كند. او میدانست كه زمان وی فرا رسیده است. او، خود، بره راستین مربوط به عید پِسَح بود و در روزی كه پِسَح خورده میشد، او می بایستی قربانی شود. او در آستانه نوشیدن جام غضب بود و می بایستی به زودی تعمید درد و رنج را دریافت كند. لیكن او چند ساعتی فرصت داشت تا از آن برای راهنمایی شاگردان محبوب خود استفاده كند. 

			تمامی زندگی مسیح، برای خدمت ایثارگرانه سپری شده بود، زیرا او « نیامد تا خدمتش كنند، بلكه آمد تا خدمت كند » (متی ۲۰ آیه ۲٨). رفتار او از هر نظر، الگو و نمونه بود، اما، شاگردان هنوز این درس را فرانگرفته بودند. در آخرین شام پِسَح، عیسی تعالیم خویش را با مثالهایی كه برای همیشه ذهن و دل ایشان را تحت تـﺄثیر قرار میداد، تكرار كرد. 

			گفتگوی میان عیسی با شاگردانش، بیشتر اوقات توأم با شادی بوده و از سوی تمامی شاگردان بینهایت مهم تلقی میشد. شامهای پِسَح، صحنههای ویژهای را به همراه داشت، اما این بار، عیسی آشفته و پریشان بود و قلب او متـﺄثر و رنج و اندوه بر سیمای او سایه افكنده بود.

			وقتی كه با شاگردان در بالاخانه مواجه شد، ایشان پی بردند كه چیزی بر دوش او سنگینی میكند، اما دلیل آن را نمیدانستند، با این حال با وی احساس همدردی كردند. 

			هنگامی كه شاگردان در اطراف سفره جمع شدند، عیسی با صدایی محزون و متـﺄثر گفت، « اشتیاق بسیار داشتم پیش از رنج كشیدنم، این پِسَح را با شما بخورم، زیرا به شما میگویم كه دیگر از آن نخواهم خورد تا آن هنگام كه در پادشاهی خدا تحقق یابد. پس جامی برگرفت و شكر كرد و گفت: این را بگیرید و میان خود تقسیم كنید، زیرا به شما میگویم كه تا آمدن پادشاهی خدا دیگر از محصول مو نخواهم نوشید ». 

			مسیح میدانست كه زمان جدایی او از دنیا فرا رسیده است تا نزد پدر برود. و او کسانی که در این دنیا دوست می داشت تا به آخر دوست داشت. او اكنون در معرض صلیب قرار داشت و درد شکنجه آمیزی قلب او را آزرده ساخته بود. او میدانست كه در لحظه خیانت و تسلیم، تنها خواهد ماند و به شیوهای حقارت بار به مرگ محكوم خواهد شد. عیسی از ناسپاسی و قساوت آنانی كه برای نجاتشان آمده بود، اطلاع داشت. او میدانست كه چه فداكاری عظیمی را میبایست انجام دهد، و فداكاری او برای عدهای بیثمر خواهد بود. با دانستن همه آنچه كه پیش روی او بود، با این افکار که خوار خواهد شد و عذاب خواهد کشید تمام وجودش تحت تاثیر قرار گرفت. اما، او به دوازده شاگرد خود فكر میكرد كه چون خاصان وی، با او بودند، كسانی كه، بعد از خاتمه یافتن رنج و عار و مرگ او می بایستی برای مبارزه، در این جهان به حال خود واگذاشته شوند. بنابراین، مسیح به فكر خویش نبود، بلكه مراقبت از شاگردان برای او بسیارحائز اهمیت بود. 

			عیسی در آخرین شبی که با شاگردانش بود، حرفهای زیادی برای گفتن داشت. اگر آنان برای پذیرش آنچه كه عیسی مشتاق بود به ایشان بگوید، آمادگی داشتند، میتوانستند از نگرانی و از اضطراب حاصل از ناكامی و بیایمانی خلاص شوند. اما عیسی متوجه شد كه آنان تحمل شنیدن آنچه را كه میبایست به ایشان بگوید، ندارند و همچنان كه به چهره ایشان نگاه میكرد، سخنان هشدار دهنده و تسلیبخش بر لبانش باقی میماند. لحظات در سكوت سپری میشد و عیسی منتظر به نظر میرسید و شاگردانش ناراحت نبودند. احساس حمایت و دلسوزی كه از طریق یادآوری مصیبت مسیح برانگیخته شده بود، به تدریج از بین رفته بود. سخنان تـﺄسفبار عیسی كه حاكی از مصیبت او بود، تـﺄثیر كمی بر شاگردان باقی گذاشته بود. نگاههای ایشان به یكدیگر از بروز حسادت و رقابت در میانشان سخن میگفت.

			آنان در اینباره بحث میكردند كه كدامیك از آنها بزرگتر است و كشمكش ایشان در حضور مسیح نیز ادامه پیدا كرده و قلب او را اندوهگین و جریمهدار كرده بود. شاگردان عقیده داشتند كه مسیح می بایستی قدرت خویش را نشان داده و بر تخت سلطنت داود تكیه زند و هر یك از آنان در این پادشاهی در آرزوی تصاحب عالیترین مقام بودند.

			 آنان خویشتن را درمقام ارزیابی یكدیگر قرار میدادند و به جای اینكه برای برادرانشان ارزش قایل شوند، خود را در جایگاه نخست قرار دادند. درخواست یعقوب و یوحنا برای نشستن بر جانب راست و چپ مسیح موجب خشم بقیه شاگردان شده بود. تقاضای آنان برای كسب عالیترین مقام، ده شاگرد دیگر را چنان تحریك كرده بود كه اتحاد و یكدلی میان ایشان را در معرض خطر قرار داده بود. آنان احساس میكردند كه درباره ایشان غیرمنصفانه قضاوت شده و وفاداری و استعدادهای ایشان مورد تقدیر قرار نگرفته است. برخورد یهودا نسبت به یعقوب و یوحنا از همه شاگردان خشنتر و انعطافناپذیرتر بود.

			شاگردان هنگامیكه برای صرف شام وارد اطاق شدند، بسیار آزرده و عصبانی بودند. یهودا به سمت چپ عیسی و یوحنا در سمت راست وی ایستاده بود. یهودا میخواست كه عالیترین جایگاه را داشته باشد، و این جایگاه به منظور نزدیك شدن به مسیح به دست میآمد در حالیكه یهودا یك خائن بود.

			دلیل دیگری كه وجود اختلاف میان شاگردان را نشان میداد، آشكار شده بود. در مراسم شام فصح مرسوم بود كه خادم می بایستی پایهای میهمانان را بشوید و برای انجام چنین مراسمی، مقدمات كار از قبل آماده شده بود. كوزه آب، تشت و حوله، برای شستن پایهای میهمانان موجود بود، اما خادمی كه چنین كاری را انجام دهد، وجود نداشت و قطعاً وظیفه شاگردان بود كه چنین خدمتی را انجام دهند. اما هر كدام از شاگردان با تسلیم شدن به غرور جریحهدار شده خویش، مصمم بودند كه وظیفه خویش را به عنوان خادم انجام ندهند. آنان با بیتفاوتی آشكاری، چنان وانمود میكردند كه گویی از وظایف خویش بیاطلاع هستند و بدین ترتیب از فروتن ساختن خویش امتناع كردند.

			مسیح چگونه می بایستی این جانهای ضعیف و ناتوان شاگردان را به مسیری هدایت كند، تا شیطان نتواند در مقابل ایشان پیروزی قاطعی كسب كند؟ او چگونه میتوانست به آنان نشان دهد كه صرفاً ادعای شاگردی، نمیتواند آنان را در ردیف شاگردان قلمداد كند و یا در پادشاهی او، مقام و موقعیتی را برای ایشان فراهم كند؟ او چگونه می بایستی آتش محبت را در دلهای ایشان شعلهور كند و آنان را قادر سازد تا آنچه را كه مشتاق بود به ایشان بگوید، درك كنند؟

			شاگردان در خدمت كردن به یكدیگر هیچ اقدامی نكردند. عیسی برای مدتی منتظر ماند تا عكسالعمل ایشان را نسبت به یكدیگر مشاهده كند. آنگاه عیسی، معلم آسمانی از شام برخاست و خرقه از تن به در آورد و حولهای برگرفته، به كمر بست. شاگردان با حیرت به عیسی نگریسته و در سكوت، منتظر بودند كه چه اتفاقی خواهد افتاد. « سپس آب در لگنی ریخت و شروع به شستن پایهای شاگردان و خشك كردن آنها با حولهای كرد كه به كمر داشت ». این كار عیسی، چشمان شاگردان را گشوده، احساس شرمندگی و حقارت دلهای ایشان را لبریز كرد. آنان سرزنش تلویحی را درك كردند و حقایق جدیدی برایشان آشكار شد.

			بدین سان، مسیح، محبت خویش را به شاگردان ابراز نمود. روحیه خودخواهانه شاگردان، قلب او را جریحهدار كرده بود، اما او با توجه به مشكلات شاگردان، با ایشان وارد جر و بحث نشد. در عوض، سرمشقی به ایشان داد كه هرگز فراموش نكنند. محبت او نسبت به ایشان به آسانی از میان نمیرفت. او میدانست كه پدر، همه چیز را به دست او سپرده است و اینكه او از سوی خدا آمده بود و به سوی او میرفت. مسیح از الوهیت خویش آگاه بود، اما او تاج پادشاهی و جامه شاهانه خود را رها كرده، شكل خادم را به خود گرفته بود. یكی از آخرین اقدامات او بر روی زمین، این بود كه جامه خدمت پوشیده، نقش خویش را به عنوان یك خادم ایفا كند.

			قبل از شام پِسَح، یهودا برای دومین بار با كاهنان و كاتبان یهود ملاقات كرده، متعهد شده بود تا عیسی را به ایشان تسلیم كند و پس از آن به شاگردان پیوسته، خود را از هر گناهی مبرا دانسته، با ایشان در آماده كردن شام پِسَح، همكاری میكرد. شاگردان از قصد یهودا هیچ اطلاعی نداشتند، اما عیسی از نقشه او آگاه بود، با این وجود او را رسوا نكرد زیرا اشتیاق داشت كه جان او را نجات دهد. او برای یهودا همان مسئولیت سنگینی را احساس میكرد كه برای اورشلیم، آنگاه كه به این شهر محكوم نظر كرده و گریسته بود. قلب عیسی ماتم گرفته بود. او از خود میپرسید، چگونه میتوانم از تو قطع امید كنم؟ یهودا قدرت محدود كننده محبت مسیح را احساس میكرد. هنگامیكه دستان منجی پاهای كثیف و آلوده یهودا را شسته، با حوله خشك میكرد، قلب یهودا از شور و شعف لبریز شده بود و میل شدیدی برای اعتراف به گناه داشت، اما او نمیخواست كه خود را فروتن سازد و قلبش را در مقابل توبه، سخت كرده بود و تمیلات كهنهای كه كنار گذاشته شده بود، بر او مسلط میشد. یهودا اكنون از رفتار مسیح در شستن پاهای شاگردان ناراحت شده بود. او فكر میكرد كه اگر عیسی خود را تا این اندازه فروتن سازد، نمیتواند پادشاه اسراییل خوانده شود. تمامی امید او برای كسب مقام و افتخار دنیوی در پادشاهی زمینی، از بین رفته بود. یهودا متقاعد شده بود كه در پیروی از مسیح هیچ چیزی عاید او نخواهد شد. او تصور میكرد كه عیسی با شستن پاهای شاگردان، خویشتن را خوار و حقیر كرده است، بنابراین در هدف خویش برای انكار و قطع رابطه كردن با عیسی مصمم بوده، خود را فریبخورده قلمداد میكرد. یهودا در چنگ شریر گرفتار بود و تصمیم گرفته بود تا كار تسلیم و خیانت به عیسی را همانگونه كه موافقت كرده بود، به اتمام برساند.

			یهودا در انتخاب موقعیت خود بر روی سفره شام، سعی كرده بود كه جای نخست را داشته باشد و مسیح نیز به عنوان خادم، ابتدا او را خدمت نمود. یوحنا، كسی كه یهودا نسبت به او تنفر عمیقی را احساس میكرد، آخرین نفری بود كه مورد خدمت قرار گرفته بود، اما یوحنا این موضوع را توهین و بیاحترامی قلمداد نكرد. هنگامیكه شاگردان، رفتار مسیح را دیدند، به شدت متـﺄثر شدند. وقتی كه نوبت به پطرس رسید، با حیرت فریاد زد، « سرور من! آیا تو میخواهی پای مرا بشویی؟ » محبت و فروتنی مسیح، قلب او را جریحهدار كرده بود. این فكر كه یكی از شاگردان، چنین خدمتی را انجام نمیداد، باعث سرافكندگی پطرس شده بود. مسیح پاسخ داد: « اكنون از درك آنچه میكنم، ناتوانی، اما بعد خواهی فهمید ». پطرس نمی توانست تحمل كند كه سرور او، كسی كه پطرس، او را پسر خدا میدانست، وظیفه یك خادم را به عهده بگیرد. او با تمامی وجود در برابر این تحقیر، ایستادگی میكرد. زیرا درك نكرده بود كه مسیح برای انجام چنین رسالتی به این جهان آمده است. او با تـﺄكید فریاد میزد كه، « پاهای مرا هرگز نخواهی شست ».

			مسیح با لحنی جدی به پطرس پاسخ داد: « تا تو را نشویم، سهمی با من نخواهی داشت ». مراسمی را كه پطرس از انجام آن امتناع میكرد، نشانه طهارت عالیتری بود. مسیح آمده بود تا دلها را از آلودگی گناه پاك كند. هنگامیكه پطرس از اجازه دادن به مسیح در شستن پاهایش امتناع میكرد، در واقع، استاد و خداوند خویش را انكار میكرد. برای استاد تحقیر كننده نیست اگر اجازه دهیم تا ما را تزكیه و تطهیر كند. فروتنی واقعی این است كه با قلبی شكرگزار تمامی اعمالی را كه به خاطر ما انجام میشود، بپذیریم و خالصانه برای مسیح خدمت كنیم.

			پطرس با شنیدن پاسخ عیسی كه، « تا تو را نشویم، سهمی با من نخواهی داشت ». از غرور و خودسری دست برداشت. او نمی توانست فكر جدایی از مسیح را كه برای او به منزله مرگ بود، تحمل كند. بنابراین پاسخ داد: « سرور من! نه تنها پاهایم، كه دستها و سرم را نیز بشوی ». عیسی پاسخ داد: « آن كه استحمام كرده، سراپا پاكیزه است و به شستن نیاز ندارد، مگر پاهایش. باری، شما پاكید، اما نه همه ».

			مفهوم این سخنان چیزی بیش از پاكیزگی و طهارت جسمی است. مسیح هنوز هم از پاكیزگی عالیتری كه در شستشوی پاهای شاگردان نشان داده شد، سخن میگوید. در آن زمان كسی كه استحمام میكرد، پاكیزه بود، لیكن پاهایش كه در صندل بود از خاك پوشیده میشد و مجدداً نیاز به شستشو داشت. به همین دلیل پطرس و سایر شاگردان در چشمه عظیمی كه برای شستن گناه و ناپاكی گشوده شده بود، شسته شده بودند. مسیح آنان را از آن خود اعلام كرده بود. اما وسوسه، ایشان را به سوی شرارت كشانده بود وهنوز هم نیازمند فیض تطهیر كننده او بودند. هنگامی كه عیسی حوله ای را به كمر بست تا پاهای كثیف ایشان را بشوید، با این عمل می خواست كه جدایی، بیزاری، حسادت و غرور را از دلهایشان پاك كند. اهمیت این كار چیزی بیشتر از شستن پاهای كثیف ایشان بود. آنان از چنین روحیه ای برخوردار بودند كه حتی یك نفر از آنان هم برای مصاحبت با مسیح آماده نبود و تا هنگامی كه از روحیه فروتنانه و محبت آمیز برخوردار نمی شدند. نمی توانستند برای مشاركت در شام پِسَح و مراسم یادبودی كه مسیح قصد بنیاد نهادن آن را داشت، آمادگی داشته باشند. دل هایشان می بایستی پاك و طاهر گردد. غرور و خودخواهی موجب نفاق و دشمنی می شود، اما عیسی با شستن پاهای شاگردان، تمامی این چیزها را شسته و پاك كرده و موجب شده بود تا احساس شاگردان دگرگون شود و اینك عیسی با نگریستن به آنان می توانست بگوید، « شما پاكید ». اكنون، یكدلی و محبت به یكدیگر در میان ایشان به چشم می خورد و فروتن و قابل تعلیم بودند. به جز یهودا، هر كدام از شاگردان حاضر بودند تا بالاترین مقام و موقعیت را به دیگری اعطا كند. اكنون، شاگردان با قلبی آرام و سپاسگزار، می توانستند سخنان مسیح را بپذیرند.

			ما نیز مانند پطرس و سایر شاگردان، با خون مسیح شسته و پاك شده ایم، با این حال غالب اوقات به واسطه تماس و ارتباط با شریر، خلوص دل، آلوده می شود و می بایستی برای دریافت فیض پاك كننده مسیح به نزد او بیاییم. پطرس از نزدیك كردن پاهای كثیف خود به دست های استاد و سرورش خجالت می کشید، اما هر چند وقت یکبار دل های گناه آلود و ناپاك خویش را به حضور مسیح می آوریم؟ هر چند كه، خلق و خوی فاسد و غرور و تكبر ما، قلب او را جریمه دار می كند؛ با این وجود، می بایستی همه ناپاكی و گناهانمان را به حضور منجی بیاوریم. تنها اوست كه می تواند ما را پاك و طاهر سازد و تا به واسطه اثربخشی او پاك نگردیم، آماده برای مصاحبت با او نخواهیم بود. 

			عیسی به شاگردان فرمود، « شما پاكید، اما نه همه ». او پاهای یهودا را شسته بود، اما قلب یهودا به او تسلیم نشده بود، زیرا ناپاك بود و به همین دلیل یهودا خود را تسلیم مسیح نكرده بود. بعد از اینكه مسیح پاهای شاگردان را شست، ردای خود را بر تن كرد و باز بر سر سفره شام نشست. آنگاه از ایشان پرسید، « آیا دریافتید آنچه برایتان كردم؟ شما مرا استاد و سرورتان می خوانید و درست هم می گویید، زیرا چنین هستم. پس اگر من كه سرور و استاد شما هستم، پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای یكدیگر را بشویید. من با این كار، سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همان گونه رفتار كنید كه من با شما كردم. آمین، آمین، به شما می گویم، نه غلام از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از فرستنده خود ».

			شاگردان مسیح می بایستی درك می كردند كه اگرچه او پاهای ایشان را شسته بود، ولی این كار، از الوهیت او نكاسته بود. « شما مرا استاد و سرورتان می خوانید و درست هم می گویید، یرا چنین هستم ». او با اینكه از مقامی لایتناهی برخوردار بود، زیبایی و ارزش خاصی را به خدمت، بخشیده بود. هیچ كس به اندازه مسیح از مقامی رفیع و برجسته برخوردار نبود، با این حال برای انجام فروتنانهترین مسئولیت آماده بود. برای اینكه قومش به واسطه خودخواهی كه به طور طبیعی در دل ساكن بوده و با خدمت به خود تقویت میگردد، گمراه نشوند، خود مسیح، سرمشقی را پیش روی انسان قرار داده است. او انسان را در انجام چنین مسئولیت عظیمی تنها نمیگذارد. او كه خود، همردیف با خداوند بود، در مقابل شاگردانش مانند یك خادم رفتار نمود. هنگامی كه شاگردان برای كسب عالیترین مقام با یكدیگر مبارزه میكردند، او كه هر زانویی در مقابل او خم خواهد شد، او كه فرشتگان جلال، خدمت به او را افتخار میدانند، خم شده و پاهای شاگردانش را كه او را سرور میخواندند، شست. مسیح حتی پاهای یهودا را كه به او خیانت میكرد، شست.

			مسیح در طول زندگی و تعالیم خود، نمونه كاملی از خدمت فداكارانه را كه از خداوند سرچشمه گرفته بود، به انسان عطا كرده است. خداوند در انزوا زندگی نمیكند. او با آفرینش جهان و حمایت كردن از تمامی مخلوقات، بیوقفه در خدمت به دیگران است. « او آفتاب خود را بر بدان و نیكان میتاباند و باران خود را بر عادلان و بدكاران میباراند » (متی ۵ آیه ۴۵). چنین خدمت ایدهآلی را خدا به پسر خویش محول كرده است. عیسی می بایستی مسئولیت رهبری انسان را به عهده بگیرد تا با سرمشق قرار دادن خود، مفهوم خدمت را به انسان تعلیم دهد. تمامی زندگی او وقف خدمت به دیگران بود. او همه را خدمت و حمایت نمود و بدین ترتیب بر طبق احكام خداوند زیست و با سرمشق خود به ما نیز نشان داد كه چگونه می بایستی از احكام خدا اطاعت كنیم.

			بارها و بارها عیسی سعی كرده بود تا اصول خویش را در میان شاگردان بنیاد نهد. هنگامیكه یعقوب و یوحنا تقاضای برتری خویش را بر سایر شاگردان مطرح كردند، عیسی بدیشان پاسخ داده بود، « هر كه میخواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خادم شما شود » (متی ۲۰ آیه ۲۶). در پادشاهی من، اصل برتری و تفوق، جایی ندارد و یگانه طریق كسب عظمت و بزرگی، خدمت فروتنانه به دیگران است.

			اینك در حالیكه پاهای شاگردان را شسته بود، به ایشان گفت: « من با این كار، سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همانگونه رفتار كنید كه من با شما كردم ». مسیح در این سخنان، صرفاً وظیفه میهماننوازی را به شاگردان محول نمیكرد. سخنان او مفهومی بیشتر از شستن پایهای میهمانان و گرد و خاك ناشی از سفر داشت. مسیح، در حال تـﺄسیس و برقراری نوعی آیین مذهبی بود. به واسطه رفتار سرور ما، این مراسم فروتنانه به دستوری تقدیس شده تبدیل گردید. این مراسم می بایستی از سوی شاگردان به جا آورده شود تا تعالیم و خدمات متواضعانه مسیح را در خاطر خویش زنده نگه دارند. این دستور از سوی مسیح برای شركت در آیینهای مقدس مقرر شده است. هنگامیكه غرور، اختلاف و مبارزه برای كسب برتری و تفوق بر دیگران در دل پرورانده شود، نمیتوانیم به مصاحبت با مسیح وارد شویم. برای شركت در مراسم شام خداوند و شریك شدن در بدن و خون مسیح، آماده نخواهیم بود و به همین دلیل بود كه عیسی مقرر كرد تا این مراسم به یادبود فروتنی او، در ابتدا به جا آورده شود.

			فرزندان خدا، هنگامیكه برای انجام این مراسم گرد هم آیند، می بایستی سخنان عیسی، خدای جلال و حیات را به یاد آورند كه فرمود، « اكنون دریافتید آنچه برایتان كردم؟ شما مرا استاد و سرورتان میخوانید و درست هم میگویید، زیرا چنین هستم. پس اگر من كه سرور و استاد شمایم، پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای یكدیگر را بشویید. من با این كار، سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همانگونه رفتار كنید كه من با شما كردم. آمین، آمین، به شما میگویم، نه غلام از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از فرستنده خود. اكنون كه اینها را میدانید، خوشابحالتان اگر بدانها عمل كنید ». سرشت و طبیعت انسان به گونهای است كه همواره تلاش میكند تا خود را از همنوعانش ارجمندتر شمرده و برای رفاه خویش عمل كرده و درصدد كسب عالیترین مقام باشد و حاصل چنین تلاشی منجر به ایجاد حدس و گمان شریرانه و روح دشمنی میگردد. مراسم شركت در شام خداوند برای این است كه چنین برداشت غلطی را برطرف كند و انسان را از خودخواهی نجات دهد و او را از نردبان تجلیل نفس پایین آورده و فروتنی را به قلب وی بازگرداند تا بتواند به برادران خویش خدمت كند.

			در این هنگام، ناظر قدوس از آسمان حضور دارد تا آن را وسیلهای برای جستجوی یك جان قرار دهد و او را به سوی توبه هدایت كند و بركات حاصل از آمرزش گناهان را به وی وعده دهد. مسیح با پری فیضش در آنجا حضور دارد تا جریان افكار را كه در مسیر خودپرستی و خودخواهی هدایت میشد، دگرگون كند. روحالقدس، احساسات كسانی را كه از سرمشق سرورشان پیروی میكنند، برمیانگیزد. هنگامیكه تواضع و فروتنی منجی را كه به خاطر ما انجام شد، به یاد میآوریم، رشتههای افكار ما به یكدیگر پیوسته و زنجیری از خاطرات به یاد آورده میشود، خاطراتی از نیكویی عظیم خداوند و لطف و مهربانی دوستان زمینی. بركات فراموش شده، بخششهای سوء استفاده شده، مهربانیهای تحقیر شده، به خاطر آورده میشوند. ریشههای نفرت كه نهال محبت را پس رانده است، آشكار میشود. فساد اخلاقی، بیاعتنایی به وظایف و مسئولیتها، ناسپاسی نسبت به خداوند و بیاعتنایی نسبت به برادرانمان، به یاد آورده میشوند. گناه به واسطه نور حقیقت خداوند آشكار میشود و آنگاه افكار ما، افكار ناشی از تنآسایی نبوده بلكه ناشی از تواضع و سرزنش شدید خود خواهد بود و در ذهنمان، شور و شوقی جدید برای در هم شكستن تمامی موانعِ منجر به نفاق و جدایی، ایجاد میشود. افكار و سخنان شریرانه كنار گذاشته میشوند. گناهان اعتراف و آمرزیده میشوند. فیض مهار كننده مسیح به جان آدمی وارد میشود و محبت مسیح، دلهای افراد را در اتحاد و یكدلی مباركی، به یكدیگر نزدیك میكند.

			هنگامی كه درس تمهید برای خدمت [یا همان شام خداوند] آموخته شود، اشتیاق برای یك زندگی روحانی عالیتر، برانگیخته گردیده و خداوند نیز به چنین اشتیاقی پاسخ خواهد داد. جان، متعالی خواهد شد و آنگاه میتوانیم با آگاهی از آمرزش گناهانمان، در شام خداوند شركت كنیم و آنگاه آفتاب عدالت مسیح، فضای جان و روح را پر خواهد كرد و « بره خدا كه گناه جهان را برمیدارد »، را خواهیم دید، (یوحنا ۱ آیه ۲۹).

			مراسم شام خداوند برای كسانی كه معنای حقیقی آن را درك میكنند، هرگز به مراسمی تشریفاتی تبدیل نمیشود و پیام همیشگی آن « با محبت یكدیگر را خدمت كنید » خواهد بود، (غلاطیان ۵ آیه ۱۳). مسیح با شستن پاهای شاگردانش اثبات كرد كه حاضر است هر خدمتی، هرچند فروتنانه را انجام دهد تا شاگردان بتوانند در گنجهای جاودان آسمانی با وی همارث شوند. شاگردان او نیز بعدها با انجام همان مراسم، عهد كردند كه با همان شیوه برادرانشان را خدمت كنند. هر وقت كه این حكم به درستی به جا آورده شود، فرزندان خدا به ارتباط مقدسی رهنمون میشوند تا بدین وسیله یكدیگر را یاری كنند و بركت دهند. آنان در این مراسم عهد میبندند كه زندگی خود را برای خدمت ایثارگرانه اختصاص دهند و نه تنها برای یكدیگر، بلكه دامنه فعالیت خویش را مانند سرورشان توسعه دهند. دنیا پر از كسانی است كه به خدمت ما نیازمند میباشند. فقیران، درماندگان، بیخبران و ناآگاهان، در همه جا حضور دارند و كسانی كه با مسیح، در بالاخانه مشاركت كردهاند، برای خدمت به دیگران به پیش خواهند رفت، همانگونه كه مسیح این كار را انجام داد.

			عیسی آمد تا خادم همگان باشد و چون همه را خدمت كرد، مجدداً مخدوم و مورد تكریم همگان قرار خواهد گرفت و كسانی كه میخواهند در مظاهر آسمانی او شریك شده، در شادی جانهای نجات یافته با وی سهیم گردند، می بایستی از سرمشق او در خدمت ایثارگرانه پیروی كنند. تمامی اینها در سخنان عیسی دریافت میشد، « من با این كار، سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همانگونه رفتار كنید كه من با شما كردم. و هدف او از بنیان نهادن چنین مراسمی نیز همین بود. او میگوید: اكنون كه اینها را میدانید، و اگر هدف از تعالیم او را میدانید، خوشابحالتان اگر بدانها عمل كنید ».

		

	
		
			٧۲ - « در یادبود من »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۶: ۲۹-۲۰، انجیل مرقس ۱۴: ۱٧-۲۵، انجیل لوقا ۲۲: ۱۴-۲۳؛ انجیل یوحنا ۱۳: ۱٨-۳۰ تدوین گردیده است]

			« عیسی خداوند در شبی كه او را تسلیم دشمن كردند، نان را گرفت و شكر نموده، پاره كرد و فرمود: این است بدن من برای شما. این را به یاد من به جای آورید. به همین سان، پس از شام، جام را گرفت و فرمود: این جام، عهد جدید است در خون من، هر بار كه از آن مینوشید، به یاد من چنین كنید. زیرا هر گاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید، مرگ خداوند را اعلام میكنید تا زمانی كه باز آید » (اول قرنتیان ۱۱ آیه ۲۶-۲۳). 

			مسیح در نقطه گذار عطفی بین دو دوره و دو عید بزرگ آنان قرار گرفته بود. او، بره بیعیب خدا، در آستانه تقدیم كردن خویش به عنوان قربانی گناه بود تا بدینگونه به آئین الگوها [که به اصل الگو اشاره داشت] و تشریفات كه به مدت چهارهزار سال به مرگ او اشاره كرده بودند، خاتمه دهد. همچنان كه شام پِسَح را به همراه شاگردانش، خورد، به جای آن مراسمی را بنیان نهاد كه می بایستی به یادبود فداكاری عظیم او به جا آورده شود. عید ملی یهودیان به تدریج و برای همیشه می بایستی از میان میرفت. مراسمی كه مسیح بنا نهاده بود می بایستی از سوی پیروانش در تمامی سرزمینها و در تمامی عصرها به جا آورده شود.

			عید پِسَح به یادبود رهایی قوم اسراییل از بردگی مصریان، مقرر شده بود. خداوند به قوم اسراییل فرمان داده بود تا هر سال این عید را به جا آورند و هنگامی كه فرزندان، مفهوم این فرمان را جویا شوند، سرگذشت قوم می بایستی برایشان تكرار شود و بدینترتیب رهایی فوقالعاده اسراییل از بردگی مصریان در افكار تمامی قوم، زنده نگاه داشته میشد. برگزاری آئین شام خداوند به یادبود رهایی عظیمی كه به خاطر مرگ مسیح مقرر گردیده بود. این مراسم تا زمان بازگشت ثانوی مسیح باید برگزار شود. با برگزاری چنین مراسمی، كار عظیمی را كه او برای ما انجام داد، به یاد خواهیم داشت.

			در زمان رهایی قوم از مصر، فرزندان اسراییل، در حالت سر پا، كمر بسته و چوب دستِ سفر در دست، آماده سفر بودند و شام پِسَح را میخوردند. آنان مراسم شام پِسَح را به شیوهای برگزار میكردند كه با شرایط ایشان همخوانی داشت، زیرا در آستانه خروج از سرزمین مصر بودند و سفری بسیار سخت و پر زحمت در پیش رو داشتند. اما اكنون در آستانه بیرون آمدن از یك سرزمین بیگانه نبودند بلكه در سرزمینهایشان ساكن شده بودند و بدین ترتیب، قوم در حالت لمیده در مراسم شام پِسَح شركت میكردند. تختها در اطراف سفره قرار داده میشد و میهمانان بر روی آنها دراز میكشیدند و در حالیكه وزنشان را روی دست چپ میانداختند، با دست راست خود غذا میخوردند. در این وضعیت، میهمان میتوانست سر خود را روی سینه فردی كه بعد از او نشسته بود، قرار دهد و پاهای میهمانان كه از لبه تخت بیرون زده بود، به وسیله فردی كه دور سفره میچرخید، شسته میشد.

			مسیح هنوز هم بر سفرهای كه برای عید پِسَح گسترده شده است، حضور دارد و نان فطیری كه در ایام عید پِسَح مصرف میشد، پیش روی او قرار دارد. مسیح نان فطیر را به عنوان مظهر ایثار و قربانی پاك و بیعیب خویش معرفی میكند. چیزهایی كه به واسطه تخمیر، فاسد شده باشد، یعنی گناه و موت، نمیتواند مظهر مسیح « بره بیعیب و نقص » باشد (اول پطرس ۱ آیه ۱۹).

			« و چون ایشان غذا میخوردند، عیسی نان را گرفته، شكر نمود و پاره كرده، به ایشان داد و گفت: این است جسد من كه برای شما داده میشود، این را به یاد من به جا آرید ». و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت: « همه شما از این بنوشید، زیرا كه این است خون من در عهد جدید كه در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته میشود. اما به شما میگویم كه بعد از این از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی كه آن را با شما در ملكوت پدر خود، تازه آشامم ».

			یهودای خائن در این مراسم مقدس حضور داشت. او نان و پیاله را كه مظهر بدن پاره شده و خون ریخت شده عیسی بود، از دستان منجی دریافت نمود. او سخنان عیسی را كه فرموده بود: « شما پاكید، اما نه همه » (یوحنا ۱۳ آیه ۱۱).

			این سخنان، یهودا، شاگرد خطاكار و دروغین را در این مورد كه مسیح از نقشه پنهان او آگاه است، متقاعد كرد. اكنون مسیح، بسیار صریح و بیپرده سخن میگفت و همانطور كه بر سر سفره شام نشسته بودند، رو به شاگردان كرده گفت: « آنچه میگویم درباره همه شما نیست. من آنان را كه برگزیدهام، میشناسم. اما این گفته كتب مقدس باید به حقیقت بپیوندد كه، همسفرهام پاشنه خود را بر ضد من بلند كرده است ».

			حتی حالا هم شاگردان به یهودا مظنون نبودند. اما میدیدند كه مسیح بسیار مضطرب و غمگین به نظر میرسد. هالهای از غم بر تمامی شاگردان سایه انداخته بود و احساس دلواپسی به خاطر مصیبتی روح ایشان را آزار میداد لیكن علت آن را نمیدانستند. بعد از اینكه شاگردان شام خود را در سكوت خوردند، عیسی بدیشان گفت: « آمین، آمین به شما میگویم، یكی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد كرد ». با شنیدن این سخنان، اضطراب و حیرت بر شاگردان مستولی شد. آنان نمی توانستند درك كنند كه چگونه یكی از آنان میتوانست نسبت به معلم آسمانی ایشان چنین خائنانه رفتار كند. آنان به چه دلیلی می بایستی او را تسلیم كنند؟ و به چه كسی او را تسلیم كنند؟ چه كسی میتوانست چنین نقشهای طرح كند؟ مطمئناً هیچكدام از دوازده شاگرد محبوب، كسانی كه بالاتر از سایرین این امتیاز را داشتند تا به تعالیم او گوش فرا دهند. كسانی كه از محبت عظیم و خارقالعاده او بهرهمند شده، آنچنان مورد توجه خارقالعاده وی بودند كه با وی معاشرت و مصاحبت نزدیكی داشتند، نمی توانستند وی را تسلیم كنند.

			هنگامیكه شاگردان از مفهوم سخنان وی آگاه شده، حقیقت سخنان وی را به خاطر آوردند، ترس و بدگمانی نسبت به خویشتن، بر ایشان مستولی شد. آنان دلهای خویش را تفتیش كردند تا از وجود كمترین مخالفتی نسبت به استادشان آگاه شوند و سپس با اندوه فراوان یكی پس از دیگری از وی سئوال كردند: « سرور من! او كیست؟ » عیسی پاسخ داد: « همان كه این تكه نان را پس از فرو بردن در كاسه به او میدهم. پسر انسان همانگونه كه درباره او نوشته شده، خواهد رفت، اما وای بر آن كس كه پسر انسان را تسلیم دشمن میكند. بهتر آن میبود كه هرگز زاده نمیشد ». شاگردان به یكدیگر نگریسته، سئوال میكردند: « استاد! آیا آن منم؟ » اكنون سكوت یهودا، توجه سایر شاگردان را به سوی خود جلب كرد. در هنگامه آشفتگی ناشی از سئوالات و اظهار نگرانی شاگردان، یهودا پاسخ عیسی به یوحنا را نشنیده بود. اما اكنون، برای اینكه مورد بررسی دقیق شاگردان قرار نگیرد، همانند ایشان از عیسی سئوال كرد: « استاد! آیا من آنم؟ » عیسی با قاطعیت پاسخ داد: « تو خود گفتی! ».

			هنگامی كه طرح یهودا در تسلیم كردن عیسی، علنی شد، وی با آشفتگی و حیرت، برخاسته و بیدرنگ بیرون رفت. « آنگاه عیسی به او گفت: آنچه در پی انجام آنی، زودتر به انجام برسان.... پس از گرفتن لقمه، یهودا بیدرنگ بیرون رفت و شب بود ». و هنگامی كه یهودای خائن از مسیح رویگردان شده، در ظلمت و تاریكی وارد شد، شب بود.

			برای یهودا، هنوز احتمال توبه و بازگشت وجود داشت. اما زمانی كه از حضور منجی و سایر شاگردان بیرون رفت، تصمیم نهایی را گرفته بود. او از صف شاگردان خارج شده بود. صبر و بردباری مسیح در مقابل این جان وسوسه شده، بسیار عالی و خارقالعاده بود. هر كاری برای نجات یهودا انجام شده بود. حتی بعد از اینكه برای دومین بار با سران فریسیان عهد بسته بود كه عیسی را به ایشان تسلیم كند، عیسی به او فرصت توبه و بازگشت داده بود. مسیح با آگاهی از هدف خائنانه یهودا چند بار سعی كرده بود كه وی را نسبت به الوهیتش متقاعد كند و بدینوسیله برای آخرین بار به وی فرصت داده بود تا توبه كند. قلب انسانی الهی منجی تمام تلاش خویش را برای بازگشت او به كار گرفته بود. امواج رحمت مسیح كه به واسطه تكبر و سركشی یهودا، پس رانده میشد، با روند قویتری از محبت مهار كننده، بازمیگشت. اما اگر چه یهودا با مكشوف شدن گناهكاریاش، حیرتزده و مضطرب شده بود، با اینحال برای تسلیم كردن عیسی، مصممتر شده بود و بدینترتیب از سر سفره شام فصح برخاسته و برای تكمیل كار تسلیم كردن مسیح بیرون رفت.

			با اظهار نظر كردن درباره یهودا، مسیح همچنین قصد داشت كه شاگردانش را مورد مرحمت قرار دهد و بدینترتیب بزرگترین گواهِ مسیح بودنِ خویش را به شاگردان اعطا كرده بود. « پس اكنون پیش از وقوع، به شما میگویم، تا هنگامی كه واقع شد، ایمان آورید كه من هستم ». اگر مسیح در برابر آنچه كه بر او واقع میشد، سكوت كرده، خود را بیخبر نشان میداد، هنگامیكه او را به دار و دسته آدمكش تسلیم میكردند، شاگردان ممكن بود تصور كنند كه استادشان از آیندهنگری الهی محروم بوده است. یكسال قبل از آن، هنگامی كه عیسی، دوازده شاگرد را بگزیده بود، به ایشان گفته بود كه یكی از آنان شریر میباشد و اكنون سخنان او درباره یهودا، نشان میداد كه خیانت او در نظر منجی كاملاً آشكار بوده است و بدینترتیب ایمان پیروان راستین مسیح در خلال تحقیر شدن او، تقویت میشد و هنگامیكه سرنوشت هولناك یهودا به پایان میرسید، آنان مصیبتی را كه مسیح درباره تسلیم كننده خویش اعلام كرده بود، به یاد میآوردند.

			مسیح همچنان هدف دیگری نیز داشت. او خدمت و شفقتش را نسبت به كسی كه از خائن بودن وی اطلاع داشت، دریغ نكرده بود و شاگردان، سخنان وی را در هنگام شستن پاهایشان كه گفته بود: « همه شما پاك نیستید ». و یا هنگامیكه سر سفره شام اعلام كرده بود، « همسفرهام پاشنه خود را بر من بلند كرده است »، درك نكرده بودند؛ (یوحنا ۱۳ آیه ۱۱ و ۱٨). اما بعدها، زمانی كه منظور و مقصود مسیح بر ایشان آشكار گردید، آنان می بایستی آن را به عنوان شكیبایی و رحمت خداوند نسبت به وحشتناكترین خطا و گناه، مورد توجه قرار میدادند.

			عیسی با وجود اینكه از ابتدا یهودا را میشناخت، پاهایش را شست. خائن این امتیاز را داشت كه با شركت در شام پِسَح، با مسیح یكی شود. منجی حلیم و مهربان، كوشید تا با تشویق، یهودای گناهكار را وادار به توبه كرده، از فساد و تباهی حاصل از گناه، پاك كند. رفتار عیسی با یهودا می بایستی برای ما الگو و سرمشق باشد و هنگامیكه فكر میكنیم فردی مرتكب خطا و گناه شده است، نباید خودمان را از او جدا كرده، و با بی اهمیتی وی را در دام وسوسه رها كرده، و در میدان مبارزه با شیطان تنها بگذاریم. چنین روشی، روش مسیح نیست. مسیح به این دلیل كه شاگردان در حال ارتكاب خطا و گناه بودند، پاهایشان را شست و جز یكنفر، تمامی آنان توبه نمودند.

			الگوی مسیح، انحصار طلبی را در مراسم شام خداوند منع میكند. درست است كه گناه آشكار به شخص گناهكار اجازه شركت در مراسم شام خداوند را نمیدهد و روحالقدس این موضوع را به روشنی تعلیم میدهد. (اول قرنتیان ۵ آیه ۱۱). اما بیشتر از این، هیچكس نباید دیگران را داوری كند. خداوند مسئولیت حكم كردن را به انسان محول نمیكند. زیرا جز خدا، چه كسی میتواند از دل دیگران آگاهی داشته باشد؟ چه كسی میتواند علفهای سمی را از گندم تشخیص داده، جدا كند؟ « اما هر كس پیش از آنكه نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، خود را بیازماید، زیرا، هر كس به شیوهای ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مجرم خواهد بود »، « زیرا هر كه بدون تشخیصِ بدن، بخورد و بنوشد، در واقع محكومیت خود را خورده و نوشیده است » (اول قرنتیان ۱۱ آیه ۲٧ و ۲٨ و ۲۹). 

			زمانیكه ایمانداران برای انجام مراسم شام خداوند گرد هم میآیند، پیامآوران نامریی در میان ایشان حضور خواهند داشت، پیامآورانی كه با چشمهای انسانی دیده نمیشوند. در میان جمعیت شركت كننده، ممكن است یك یهودا حضور داشته باشد و اگر چنین باشد، پیامآورانی از سوی رئیس ظلمت در آنجا حضور دارند، زیرا آنان با همه كسانی كه از اطاعت از روح القدس امتناع میكنند، همراهی میكنند. در مراسم شام خداوند، فرشتگان آسمانی نیز حضور دارند. این میهمانان نامریی در چنین مراسمی حضور دارند. ممكن است افرادی كه قلباً پیروان راستی و قدوسیت نمیباشند، در میان جمعیت ظاهر شده، بخواهند در مراسم شركت كنند. بنابراین نباید از شركت ایشان در مراسم، ممانعت به عمل آوریم. در این مراسم، شاهدانی حضور دارند كه در آن هنگام كه عیسی پاهای شاگردان و یهودا را میشست، حضور داشتند. بنابراین تنها نگاه انسانی شاهد واقعه نیست، بلكه پیامآوران نامریی نیز شاهد واقعه میباشند.

			مسیح نیز به واسطه روحالقدس حضور دارد تا بر فرمان خویش مهر تـﺄیید بزند. او در آنجاست تا دل افراد را متقاعد و نرم كند. حتی یك نگاه و فكر ناشی از ندامت و پشیمانی از نظر وی پنهان نمیماند. او در انتظار شخص نادم و شكسته دل میباشد و تمامی چیزها برای نجات جانها آماده است و او كه پاهای یهودا را شست، مشتاق است تا تمام دل را از آلودگی گناه پاك كند.

			هیچكس نباید خود را به دلیل حضور بعضی از افراد ناشایسته، از شركت در شام خداوند محروم كند. هر شاگردی فرا خوانده شده است تا در مراسم شام خداوند شركت كرده، به این طریق شهادت دهد كه مسیح را به عنوان منجی خویش پذیرفته است و در چنین مواقعی است كه مسیح با قوم خویش ملاقات كرده، با حضورش ایشان را نیرو میبخشد. قلبها و دستهایی كه شایسته سرپرستی چنین مراسمی نمیباشند ممكن است انجام آن را سرپرستی كنند، با این حال مسیح برای خدمت به فرزندان خویش در این مراسم حضور دارد و تمامی كسانی كه ایمان خویش را بر منجی استوار كردهاند، بركات عظیمی خواهند یافت و آنانیكه به این فریضه الهی بیاعتنایی میكنند، متحمل شكست خواهند شد و این سخن مسیح كه، « شما پاكید، اما نه همه ». در مورد ایشان مصداق خواهد داشت.

			در مشاركت نان و شراب با شاگردان، مسیح، خود را به عنوان منجی ایشان معرفی كرد. او با عهدی جدید به ایشان متعهد شد كه تمامی كسانی كه به او ایمان آورند، فرزندان خدا و هم ارث با مسیح خواهند شد و به واسطه این عهد، تمامی بركاتی را كه میتواند در این جهان و جهان آینده به انسان عطا كند، متعلق به ایشان خواهد بود. این عهد می بایستی با خون مسیح امضا و تصویب می شد. اجرای مراسم شام پِسَح برای این بود تا شاگردان، فداكاری عظیمی را كه مسیح برای هر یك از ایشان به عنوان عضوی از تمامی بشریت گناهكار انجام میداد به خاطر داشته باشند.

			اوقات برگزاری مراسم شام خداوند، زمان غم و اندوه نیست و هدف از آن نیز چنین نبود. زمانیكه شاگردان خداوند دور سفره او گرد هم میآیند، نباید عیبهای خود را به یاد آورده، به خاطر آن مـتـﺄسف شوند. آنان نباید به تجربیات مذهبی گذشته خود فكر كنند، خواه این تجربیات، نشاطبخش باشد خواه ناامید كننده. آنان نباید اختلاف نظرات خویش را به برادرانشان یادآوری كنند. خودنگری، اعتراف به گناه، خاتمه دادن به اختلافات، همه اینها می بایستی انجام شود و آن وقت، میتوانند برای ملاقات با مسیح به حضور او بیایند. آنان نباید در پس سایه صلیب بایستند، بلكه در پیشگاه نور نجاتدهنده آن و جانهای خود را به روی پرتو درخشان آفتاب عدالت بگشایند. آنان می بایستی با دلهایی كه با خون گرانبهای مسیح پاك گردیده است و با آگاهی كامل از حضور او، اگر چه نامریی است، به سخنان او گوش فرا دهند كه میفرماید: « سلامتی برای شما میگذارم، سلامتی خود را به شما میدهم نه چنانكه جهان میدهد، من به شما میدهم » (یوحنا ۱۴ آیه ۲٧). 

			مسیح میگوید، زیر محكومیت گناه، به خاطر داشته باش كه من برای تو مردم. هنگامیكه به خاطر من و بشارت انجیل، تحت آزار و شكنجه قرار میگیری، محبت مرا به یاد آور، محبتی چنان عظیم كه به خاطر تو جان خود را فدا كردم. هنگامی كه وظایف و مسئولیتها بسیار مشكل به نظر میرسد و بار آن بر دوش تو سنگینی میكند، به خاطر داشته باش كه من برای تو متحمل صلیب گردیده، خوار و حقیر شدم و هنگامیكه در قلبهای شما به روی آزمایشات سخت و دشوار بسته میشود، به یاد داشته باشید كه منجی برای شفاعت كردن، در كنار شما حضور دارد.

			مراسم عشای ربانی به آمدن دوباره مسیح اشاره میكند و هدف از این مراسم، این بود كه امید آمدن مجدد مسیح را در اذهان شاگردان، زنده نگاه دارد. آنان هر زمان كه برای یادآوری مرگ او گرد هم میآمدند، شرح میدادند كه چگونه، « او جام را برگرفت و پس از شكرگزاری، آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید. این است خون من برای عهد جدید كه به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته میشود. اما به شما میگویم كه از این محصول مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی كه آن را با شما در پادشاهی پدر خود، تازه بنوشم ». آنان در میان زحمات و سختیها، با این امید كه خداوندشان روزی بازمیگردد، آرامش و تسلی یافتند. فكر كردن به این سخن مسیح كه، « هرگاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید، مرگ خداوند را اعلام میكنید تا زمانیكه بازآید »، برای شاگردان به شكل وصف ناپذیری ارزشمند بود. (اول قرنتیان ۱۱ آیه ۲۶).

			اینها چیزهایی هستند كه هرگز نباید فراموش كنیم. محبت مسیح، با قدرت بازدارندهاش، می بایستی در حافظه ما زنده نگاه داشته شود. مسیح چنین مراسمی را بنیان نهاد تا محبت خداوند را كه به خاطر ما ابراز شده است، به وسیله انجام چنین مراسمی درك كنیم. تنها از طریق مسیح است كه میتوانیم با خداوند پیوند و ارتباط داشته باشیم. پیوند و محبت میان برادر با برادر می بایستی به واسطه محبت مسیح استحكام بخشیده شده، ادامه داشته باشد. هیچ چیزی به اندازه مرگ مسیح نمیتواند محبت اثربخش او را برای ما آشكار كند و تنها به واسطه مرگ اوست كه میتوانیم با شادی در انتظار آمدن دوباره او باشیم. قربانی و فداكاری او محور امید ماست و ایمان ما نیز باید بر اساس آن بنا شود.

			احكام و دستوراتی كه به فروتنی و رنج منجیمان اشاره میكند، بیشتر اوقات همانند عادت، مورد ارزیابی قرار میگیرد. در حالیكه چنین دستوراتی برای یك منظور و هدفی بنیان نهاده شده است و بنابراین لازم است كه تمامی حواسمان برای پی بردن به راز پرهیزگاری و تقوا برانگیخته شود. همه افراد، این امتیاز را دارند تا از رنجی كه مسیح به خاطر گناهان ما متحمل شد، آگاه شوند، « همانگونه كه موسی آن مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید برافراشته شود تا هر كه به او ایمان آورد، هلاك نگردد، بلكه حیات جاودان داشته باشد » (یوحنا ۳ آیه ۱۴ و ۱۵). ما می بایستی به صلیب جلجتا، جایی كه منجی بر روی آن متحمل مرگ میشود، نگاه كنیم. دلبستگیهای ما به ابدیت ایجاب میكند كه ایمان خویش را به مسیح اثبات کنیم.

			مسیح فرمود، « آمین، آمین، به شما میگویم، كه تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید.... زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است » (یوحنا ۶ آیه ۵۳ و ۵۵). این موضوع در مورد طبیعت جسمی ما نیز صدق میكند. زیرا این زندگی زمینی را نیز مدیون مرگ مسیح هستیم. نانی كه میخوریم از بدن پاره شده او ابتیاع شده است. آبی كه مینوشیم، به وسیله خون ریخته شده او خریداری شده است. حتی یك نفر، چه مقدس و چه گناهكار، نان روزانه خود را نمیخورد بلكه با بدن و خون مسیح تغذیه میشود. صلیب جلجتا بر روی هر قرص نانی مهر زده است و در هر چشمه آبی منعكس میشود. مسیح همه اینها را در اشاره به مظاهر مربوط به قربانی عظیم خویش تعلیم داده است. نور درخشانی كه از مراسم شام آخر در بالاخانه میتابد، آذوقه روزانه زندگی ما را قداست میبخشد. میز غذای خانواده به سفره خداوند و هر وعده غذا به آیین مقدس تبدیل میشود.

			و چقدر بیشتر، سخنان مسیح درباره طبیعت روحانی ما صدق میكند. مسیح اعلام میكند، « هر كه بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد، حیات جاویدان دارد ». تنها از طریق ایمان به خون عیسی كه به خاطر گناهان ما بر روی صلیب جلجتا ریخته شد، میتوانیم زندگی پاك و مقدسی داشته باشیم. زمانی میتوانیم از چنین حیاتی برخوردار شویم كه به سخنان او ایمان آورده، احكام او را به جا آوریم و به این طریق با او یكی شویم. عیسی میگوید، « هر كه بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد، حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. كسی كه بدن مرا میخورد و خون مرا مینوشد، در من ساكن میشود و من در او. همانگونه كه پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زندهام، آن كه مرا میخورد نیز به من زنده خواهد بود » (یوحنا ۶ آیه ۵۴ و ۵۶ و ۵٧). این آیات به شكل ویژهای به مراسم مقدس شام خداوند اشاره میكنند. آنگاه كه ایمان به فداكاری عظیم منجی میاندیشد، جان و روح، حیات جاودانی مسیح را جذب میكند. روح آدمی در هر مراسم شام خداوند، قوت روحانی را دریافت میكند. زیرا مراسم شام خداوند، پیوند زندهای را ایجاد میكند كه بوسیله آن شخص ایماندار میتواند با مسیح و به این ترتیب با پدر آسمانی ارتباط داشته باشد. در حالتی خاص ازتباطی بین بشر وابسته و خدا ایجاد می کند. 

			هنگامیكه نان و شراب را كه نماد بدن مجروح و خون ریخته شده مسیح است، دریافت میكنیم، در پندار خویش در شام آخر عیسی با شاگردان در بالاخانه شركت میكنیم و به نظر میرسد كه از باغ جتسیمانی كه با اندوهِ منجی كه گناهان جهان را بر خود گرفت، تقدیس شد، عبور میكنیم و شاهد مجادلهای میشویم كه از طریق آن، میان ما و خدا آشتی برقرار گردید، مسیح رهسپار میشود تا در میان ما مصلوب شود.

			با نگریستن به منجی مصلوب، مفهوم باشكوه قربانی و فداكاری عظیمی را كه پادشاه آسمان به خاطر ما انجام داد، درك میكنیم. نقشه نجات و رستگاری در پیش روی ما جلال مییابد و تصور جلجتا، عواطف و احساسات مقدس و حیاتبخش را در دلهای ما بیدار میكند. حمد و ستایش خداوند و بره بیعیب خدا، بر قلب و زبان ما خواهد بود، زیرا غرور و خودپرستی نمیتواند در دلی كه چشمانداز جلجتا در خاطر خود زنده نگاه میدارد، پرورانده شود.

			كسی كه محبت بینظیر منجی را مشاهده میكند، افكار وی تعالی مییابد، قلب وی پاك و خالص میگردد و شخصیت وی دگرگون میشود و به پیش خواهد رفت تا تبدیل به نور عالم شود، تا محبتِ اسرارگونه مسیح را تا اندازهای منعكس كند. هر چه بیشتر به صلیب مسیح مینگریم، به طور كاملتری سخنان یكی از رسولان را درك خواهیم كرد كه درباره او فرمود، « اما مباد كه من هرگز به چیزی افتخار كنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح، كه به واسطه آن دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا » (غلاطیان ۶ آیه ۱۴). 

		

	
		
			٧۳ - « دل شما مضطرب نباشد »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۱۳: ۳٨-۳۱؛ ۱۷-۱۴ تدوین گردیده است]

			مسیح در حالی كه با محبت و شفقت الهی به شاگردان خود مینگریست، به ایشان فرمود، « اكنون پسر انسان جلال یافت ». یهودا از بالاخانه بیرون رفته بود و عیسی با یازده شاگرد خود تنها بود. او در شرف گفتگوی با ایشان در مورد جدایی نزدیك خود از ایشان بود، اما قبل از انجام این كار، به هدف بزرگ رسالت خویش اشاره كرد. هدفی كه همواره پیش روی او بود. خوشی مسیح این بود كه تمامی تحقیر و رنج او باعث جلال نام پدر خواهد شد و به همین دلیل افكار شاگردان را نخست به این موضوع جلب كرد. 

			سپس با سخنانی محبتآمیز به ایشان میگوید، « فرزندان عزیز، اندك زمانی دیگر با شما هستم. مرا خواهید جست و همانگونه كه به یهودیان گفتم، اكنون به شما نیز میگویم كه آنجا كه من میروم، شما نمیتوانید آمد ».

			 شاگردان با شنیدن این سخنان نمی توانستند شادی كنند. ترس بر ایشان مستولی شد و در اطراف منجی ازدحام كردند زیرا سرور و خداوندشان، دوست و معلم محبوبشان، از جان ایشان عزیزتر بود. آنان در تمامی مشكلاتشان در انتظار مساعدت او بودند، تا از ناامیدی و اندوه، تسلی یابند. اكنون مسیح، ایشان را كه تنها و نیازمند بودند، ترك میكرد. اضطراب و دلهره وحشتناكی دلهای ایشان را لبریز كرده بود اما سخنان منجی به ایشان سرشار از امید بود. مسیح میدانست كه ایشان مورد هجوم دشمن قرار گرفته و اینكه نیرنگ و حیلهگری شیطان در مقابل آنانیكه زیر بار مشكلات افسرده و غمگین میشوند، موفقیتآمیز خواهد بود. بنابراین به ایشان تـﺄكید كرد تا « نه بر آنچه كه دیدنی است، بلكه بر آنچه كه نادیدنی است » چشم بدوزند، (دوم قرنتیان ۴ آیه ۱٨). مسیح اذهان شاگردان را از غربت زمینی به خانه آسمانی جلب كرد.

			مسیح به شاگردان گفت: « دل شما مضطرب نباشد، شما به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما میگفتم. میروم تا مكانی برای شما آماده كنم و آنگاه كه رفتم و مكانی برای شما آماده كردم، بازمیآیم و شما را نزد خود میبرم، تا هر جا كه من هستم، شما نیز باشید. جایی كه من میروم راهش را میدانید ». من به خاطر شما به این جهان آمدم و به سود شما و برای شما كار میكنم. هنگامیكه از شما دور شوم، باز هم با جدیت و صمیمانه برای شما كار خواهم كرد. من به این جهان آمدم تا خود را به شما آشكار كنم تا ایمان آورید. من به نزد پدر میروم تا به سود شما با پدر همكاری كنم. هدف از عظمت مسیح، مغایر با چیزی بود كه شاگردان از آن میترسیدند. این جدایی، جدایی نهایی نبود. عیسی میرفت تا مكانی برای ایشان فراهم كند، تا آنگاه كه بازمیگشت، ایشان را نزد خود برد. در تمام مدتی كه مسیح، مكانی برای ایشان فراهم میكرد، آنان می بایستی شخصیتشان را به شباهت خداوند در آورند.

			شاگردان هنوز هم مضطرب بودند، تومی كه دایماً به واسطه شك و تردید، آشفته بود، گفت: « ما حتی نمیدانیم به كجا میروی، پس چگونه میتوانیم راه را بدانیم؟ عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچكس جز به وسیله من، نزد پدر نمیآید. اگر مرا میشناختید، پدر مرا نیز میشناختید، اما پس از این او را میشناسید و او را دیدهاید ».

			راههای بسیاری برای رسیدن به آسمان وجود ندارد. هر كسی نمیتواند راه خود را برگزیند. مسیح میگوید: « من راه هستم.... هیچكس جز به واسطه من، نزد پدر نمیآید ». از زمانیكه اولین موعظه بشارت انجیل وعظ شد، هنگامیكه در باغ عدن اعلام شد كه ذریت زن، سر مار را خواهد كوبید، مسیح به عنوان راه و راستی و حیات برافراشته شده بود. او همان هنگام كه آدم میزیست، راه بود. هنگامیكه هابیل، خون بره ذبح شده را به حضور خداوند تقدیم میكرد، در حقیقت، خون بره، معرف خون منجی بود. مسیح راهی بود كه به واسطه آن، انبیا و مشایخ قوم یهود، نجات یافته بودند. او تنها راه دسترسی ما به خداوند است.

			« مسیح فرمود: اگر مرا میشناختید، پدر مرا نیز میشناختید، اما پس از این او را نمیشناسید و او را دیدهاید. اما هنوز هم شاگردان سخنان او را درك نكردند. بنابراین فیلیپس به او گفت: سرور ما، پدر را به ما بنما، كه همین ما را كافی است ».

			مسیح، در حالیكه از كند ذهنی فیلیپس شگفتزده شده بود، با اندوه از او پرسید: « فیلیپس، دیری است با شما هستم و هنوز مرا نشناختهای؟ » چگونه ممكن است كه پدر را در كارهایی كه او به واسطه من انجام میدهد نبینی؟ آیا ایمان نداری كه من برای خشنودی پدر به این جهان آمدهام؟ «پس چگونه است كه میگویی، پدر را به ما بنما؟ « كسی كه مرا دیده، پدر را دیده است ».

			 زمانیكه مسیح به شباهت آدمیان درآمد، از خدا بودن دست برنداشت. او اگر چه خود را فروتن كرده، به شباهت آدمیان درآمد، اما هنوز الوهیت از آن او بود. مسیح به تنهایی میتوانست آشكار كننده و نماینده پدر به بشریت باشد و شاگردان مسیح این امتیاز را داشتند كه در طول بیشتر از سه سال شاهد چنین نیابتی باشند. 

			« این سخن مرا باور كنید كه من در پدرم و پدر در من است و گرنه به سبب آن كارها این را باور كنید ». شاگردان می بایستی ایمان خویش را بر آثار و نشانههایی كه در كارهای مسیح دیده میشد، استوار میكردند، كارهایی كه هیچ انسانی انجام نداده بود و نمیتواند انجام دهد. كارهای مسیح به الوهیت او شهادت میداد و به واسطه او، پدر آشكار شده بود.

			اگر شاگردان ارتباط حیاتی میان پدر و پسر را باور میكردند، ایمانشان را در خلال رنج و مرگ منجی كه برای نجات جهانِ در حال هلاكت انجام میگرفت، از دست نمیدادند. مسیح در صدد بود تا ایمان ضعیف شاگردان را به چنان پختگی و تجربهای ارتقا دهد تا الوهیت او را كه در جسم انسانی ظاهر شده بود، درك كنند. مسیح اشتیاق داشت تا شاگردان درك كنند كه می بایستی به خداوند توكل داشته باشند. منجی مهربان و دلسوز ما با چه جدیت و پشتكاری تلاش كرد تا شاگردان را در مقابل طوفان وسوسه و آزمایشات كه به زودی ایشان را درمانده میكرد، آماده كند. او میخواست ایشان را با خود در خدا مخفی كند.

			هنگامی كه مسیح این سخنان را بر زبان میآورد، جلال خداوند در سیمای او میدرخشید و شاگردان در حالیكه با شگفتی به سخنان او گوش فرا میدادند، ترس مقدسی سراسر وجودشان را فرا گرفته بود. اكنون دلهای ایشان به طور قاطعتری به سوی مسیح جلی شده بود و همچنانكه با محبت بیشتری به مسیح نزدیك میشدند، به یكدیگر نیز علاقهمند میشدند. آنان احساس میكردند كه ملكوت بسیار نزدیك بوده و به سخنان عیسی به عنوان پیام پدر آسمانی ایمان آوردند. 

			مسیح ادامه داد: « آمین، آمین، به شما میگویم، آن كه به من ایمان داشته باشد، او نیز كارهایی را كه من میكنم، خواهد كرد ». مسیح بسیار مشتاق بود تا شاگردان درك كنند كه به چه منظوری الوهیت او با بشریت پیوند خورده است. او به این جهان آمد تا جلال پدر را آشكار كند، و انسان را با قدرت احیاكننده خویش تعالی بخشد. خداوند به واسطه او آشكار شده بود تا كه او در ایشان آشكار شود. عیسی انسانیت كامل و عالی او چیزی است كه همه پیروان او می بایستی از آن برخوردار باشند، اگر آنان نیز مانند او مطیع خداوند باشند. 

			« و حتی كارهایی بزرگتر از آن خواهید كرد، زیرا كه من نزد پدر میروم ». هدف مسیح از این سخنان این نبود كه كار شاگردان به دلیل شخصیت عالیتر ایشان نسبت به او بزرگتر خواهد بود، بلكه منظور مسیح این بود كه وسعت و گستره كار ایشان بزرگتر خواهد بود. او صرفا به معجزات اشاره نكرد، بلكه به همه آنچه می بایستی به واسطه كار معجزهآمیز روحالقدس اتفاق بیافتد، اشاره میكرد.

			بعد از صعود مسیح، شاگردان تحقق وعدههای او را مشاهده كردند. صحنههای مصلوب شدن، قیام و صعود مسیح به آسمان برای ایشان یك واقعیت حیاتی و زنده بود. آنان تحقق نبوتهای پیشبینی شده درباره مسیح را به معنای واقعی كلمه مشاهده كردند. شاگردان كتب مقدسه را مطالعه كرده و با ایمان و اطمینان تعالیم آن را میپذیرفتند. آنان دریافتند كه معلم آسمانی همان بود كه ادعا كرده بود و هنگامی كه تجربه خویش را بازگو كرده و محبت خداوند را ستایش میكردند دلهای مردمان را تحت تـﺄثیر قرار داده و افراد زیادی به عیسی ایمان میآوردند.

			وعده منجی به شاگردانش، همان وعدهای است كه او به كلیسای خود در زمانهای آخر میدهد. خداوند نقشه عالی نجات انسان را طوری طراحی نكرده است كه نتایج كماهمیتی به همراه داشته باشد. تمامی كسانی كه نه با توكل به خود، بلكه با توكل به خداوند برای انجام خدمت به پیش میروند، مطمئنا تحقق وعدههای او را خواهند دید. مسیح میفرماید، « كارهایی بزرگتر از آن خواهید كرد، زیرا كه من نزد پدر میروم ». 

			شاگردان هنوز از قدرت نامحدود و بیكران منجی بیاطلاع بودند. و عیسی به ایشان گفت: « تاكنون به نام من چیزی نخواستهاید، بخواهید تا بیابید و شادیتان كامل شود » (یوحنا ۱۶ آیه ۲۴). او برای شاگردان شرح داد كه راز موفقیت ایشان در درخواست فیض و قدرت در نام او نهفته است. عیسی در حضور پدر خواهد بود تا تقاضای ایشان را به گوش وی برساند. او درخواست افراد متواضع و نیازمند را همانند درخواست خویش به حضور پدر تقدیم میكند. تمامی دعاهای خالصانه از سوی خداوند شنیده میشود. ممكن است دعاهایمان به راحتی بیان نشود، اما اگر خالصانه و از صمیم قلب باشد، به مكان مقدسی كه عیسی به نمایندگی از سوی ما حضور دارد، خواهد رسید و او دعاهای ما را به راحتی و بدون لكنت زبان، با زیبایی و با عطر حضور عالی خویش به حضور پدر تقدیم خواهد كرد. 

			مسیر صداقت و درستی، مسیر خالی از مانع نمیباشد، اما در تمامی مشكلات و سختیها می بایستی ضرورت دعا را درك كنیم. هیچ موجود زندهای وجود ندارد كه قدرت خویش را از خداوند دریافت نكرده باش، و منبع قدرت لایزال الهی در اختیار ضعیفترین افراد بشری نیز قرار میگیرد. عیسی فرمود، « هر آنچه به نام من درخواست كنید، من آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من از من بخواهید، آ، را انجام خواهم داد ».

			مسیح به شاگردان دستور داد كه « به نام من » درخواست كنید. پیروان مسیح می بایستی در نام او در حضور خداوند بایستند و به سبب ارزش قربانی و ایثاری كه به خاطر ایشان پرداخت شده، در نظر خداوند ارزش خواهند داشت. آنان با استناد به عدالت و پارسایی مسیح، گرامی شمرده خواهند شد. خداوند به خاطر مسیح، آنانی را كه از او میترسند، میبخشد و آنان را به چشم یك گناهكار نگاه نمیكند. بلكه شباهت ایشان به پسر خویش را تـﺄیید كرده و ارج مینهد.

			خداوند، هنگامی كه قومش برای خود ارزش كمی قائل میشوند، متـﺄثر میشود. او از وارثین برگزیده خویش انتظار دارد كه خودشان را بر اساس بهایی كه خداوند به خاطر ایشان پرداخته، مورد ارزیابی قرار دهند. خداوند آنان را دوست دارد، در غیر این صورت، پسر یگانه خویش را برای نجات ایشان نمیفرستاد و چنین بهای عظیمی را نمیپرداخت. خداوند برای ایشان وظایفی را در نظر گرفته است و بسیار خوشنود میشود، اگر آنان تمامی نیازهای خویش را از او طلب كرده و موجب جلال نام وی شوند. پیروان مسیح به واسطه ایمان به وعدههای او، میتوانند از خداوند توقعات عظیمی داشته باشند.

			دعا كردن در نام مسیح، بسیار با اهمیت میباشد. هنگامی كه در نام مسیح دعا میكنیم، مفهومش این است كه شخصیت و سیرت او را پذیرفته و روح او را از خود بروز داده و همانند او عمل كنند. وعده منجی بر اساس شرایطی داده شده است. او میگوید: « اگر مرا دوست بدارید، احكام مرا نگاه خواهید داشت ». او انسان را نه در گناه، بلكه از گناه نجات میدهد و آنانی كه او را دوست دارند، محبت خویش را با اطاعت از احكام او نشان خواهند داد.

			اطاعت حقیقی از دل آدمی سرچشمه میگیرد و مسیح نیز در دل آدمی عمل میكند و اگر به مسیح اجازه دهیم، او خود را با افكار و اهداف ما نزدیك كرده و آنچنان افكار و دلهای ما را بر طبق اراده خویش با یكدیگر متناسب میكند كه با اطاعت از او انگیزههای خویش را به كنار میگذاریم. امیال و خواستهها تعالی یافته و تقدیس میشوند و در خدمت به مسیح شادی عظیمی خواهند یافت. هنگامیكه خدا را بشناسیم، احكام او را پیوسته نگاه خواهیم داشت و به واسطه قدردانی از سیرت و شخصیت مسیح و به واسطه شركت در شام خداوند، گناه در نظر ما نفرتانگیز خواهد بود.

			همچنانكه مسیح در جامه انسانی، احكام خدا را به جا آورد، ما نیز میتوانیم همان كار را انجام دهیم، اگر از منبع بیكران قدرت او تقویت شویم. اما نبایستی مسئولیتهای خویش را بر عهده دیگران بگذاریم و منتظر آنان باشیم تا وظایفمان را به ما یادآوری كنند. ما نمیتوانیم به مشورتهای انسانی توكل و اعتماد داشته باشیم. خداوند با همان اشتیاقی كه به دیگران تعلیم میدهد، وظایف و مسئولیتهایمان را به ما تعلیم خواهد داد. اگر با ایمان به حضور او بیاییم، او از اسرار خویش با ما سخن خواهد گفت.

			كسانی كه تصمیم میگیرند هیچگونه رفتاری را كه باعث ناخشنودی خداوند میشود، انجام ندهند، بعد از مطرح كردن وضعیت خودشان به حضور خداوند، خواهند دانست كه چه مسیری را دنبال كنند. آنان نه تنها حكمت، بلكه قدرت خواهند یافت. قوت برای خدمت و اطاعت به ایشان اعطا خواهد شد، همانگونه كه مسیح وعده داده است و هر آنچه كه به مسیح داده شده « تمامی چیزها » برای تـﺄمین نیاز انسان گناهكار به او به عنوان سر و نماینده بشریت داده شده است و « هر آنچه كه از او درخواست كنیم، خواهیم یافت، زیرا احكام او را اطاعت میكنیم و آنچه موجب خشنودی اوست، انجام میدهیم » (اول یوحنا ۳ آیه ۲۲). 

			مسیح پیش از آنكه خود را به عنوان قربانی تقدیم كند، سعی كرد تا ضروریترین و كاملترین موهبت و هدیه را به پیروان خویش اعطا كند، هدیهای كه منابع بیكران فیض را در دسترس ایشان قرار میدهد. او فرمود: « و من از پدر خواهم خواست و تسلیدهندهای دیگر به شما عطا خواهد كرد تا همیشه با شما بماند. یعنی روح راستی كه جهان نمیتواند او را بپذیرد زیرا نه او را میبیند و نه میشناسد، اما شما او را میشناسید، چرا كه نزد شما مسكن میگزیند و در شما خواهد بود. شما را بیكس نمیگذارم، نزد شما میآیم » (یوحنا ۱۴ آیه ۱۶ تا ۱٨). 

			پیش از این، روح در این جهان وجود داشت و از همان ابتدای كار نجات و رستگاری، دلهای آدمی را تحت تـﺄثیر قرار میداد. اما در مدتی كه مسیح روی زمین بود، شاگردان به تسلیدهنده دیگری نیاز نداشتند و تا این كه از حضور او محروم شده و نیاز به روح را احساس میكردند، در آن هنگام روح بر ایشان نازل شد.

			روحالقدس، نماینده مسیح است، اما از خصوصیت ویژه بشری، آزاد و مستقل میباشد. مسیح با ظاهر شدن در جسم انسانی، نمی توانست در یك زمان، در همه جا حضور داشته باشد. بنابراین به نفع شاگردان بود كه او به نزد پدر برود و روحالقدس را كه جانشین او بر روی زمین بود برای ایشان بفرستد و از آن به بعد هیچكس نمی توانست به واسطه نزدیكی و موقعیتش با مسیح بر دیگران تفوق و برتری داشته باشد و منجی از طریق روحالقدس برای همگان قابل دسترسی بود. به این ترتیب مسیح بیشتر از هر زمانی به ایشان نزدیك میشد.

			« آن كه مرا دوست دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخت ». عیسی از آینده شاگردانش با خبر بود. یكی را بر پای چوبه دار، یكی را بر روی صلیب و یكی را در تبعید و در میان صخرههای دور افتاده دریا و سایرین را تحت شكنجه و مرگ میدید. او شاگردان را با این وعده كه در تمامی مشكلات و رنجها با ایشان خواهد بود، تسلی میداد. آن وعده هنوز هم به قوت خود باقیست. خداوند همه چیز را درباره خادمین وفادار خویش كه به خاطر او در زندان یا در نقاط دور افتاده در تبعید به سر میبرند، میداند. او، ایشان را با حضور خویش، تسلی میدهد. هنگامیكه ایماندار به خاطر حقیقت، در مقابل محاكم ظلم و ستم مورد محاكمه قرار میگیرد، مسیح در كنار او ایستاده و از وی طرفداری میكند و تمامی سرزنشهایی كه متوجه وی میشود، متوجه مسیح نیز میشود. با محكوم شدن شاگرد مسیح، او نیز بار دیگر محكوم میشود. هنگامیكه یكی از ایمانداران به زندان افكنده میشود، مسیح با محبت خویش، دل وی را مسحور میكند. مسیح به كسی كه به خاطر وی متحمل مرگ میشود، میفرماید: « و من آنكه زنده اوست، مرده بودم، اما اینك ببین كه زنده جاویدم و كلیدهای مرگ و جهان مردگان در دست من است » (مكاشفه ۱ آیه ۱٨). یك زندگی كه به خاطر من قربانی میشود، تا به ابد زنده خواهد بود.

			در تمامی زمانها و مكانها، در تمامی مصیبتها و پریشانیها، آنگاه كه چشمانداز آینده نامعلوم و نگران كننده به نظر رسیده و احساس درماندگی و تنهایی میكنیم، تسلی دهنده یعنی روحالقدس فرستاده خواهد شد تا به دعای ایمان ما پاسخ گوید. شرایط و سختیها شاید ما را از تمامی دوستان دنیوی جدا كند، اما هیچ شرایطی نمیتواند ما را از تسلیدهنده آسمانی جدا كند. هر جا كه باشیم، هر جا كه برویم، او همواره برای كمك، حمایت، محافظت و تعالی و تشویقمان در كنار ما حضور دارد.

			شاگردان، همچنان از درك سخنان مسیح، عاجز بودند و به همین دلیل وی مجدداً منظور و مقصود خویش را برای ایشان توضیح داده و فرمود كه به واسطه روحالقدس، خود را بر ایشان ظاهر خواهد كرد. « تسلی بخش، یعنی روحالقدس، كه پدر او را به نام من میفرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت ». و دیگر نخواهید گفت كه نمیفهمم و مسایل را از دریچه تاریك نخواهید دید و « قادر خواهید بود كه با همه مقدسان، به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح، پی ببرید و آن محبت را كه فراتر از معرفت بشری است، بشناسید تا از همه كمالات خدا آكنده شوید » (افسسیان ۳ آیه ۱٨ و ۱۹). 

			شاگردان می بایستی به زندگی و اعمال مسیح، شهادت میدادند و از طریق سخنان ایشان، مسیح میبایست با تمامی مردم روی زمین سخن بگوید. اما در رنج و مرگ مسیح می بایستی در معرض آزمایش دشواری قرار گیرند. تا بعد از چنین تجربهای، سخنان ایشان، درست و دقیق باشد. عیسی وعده داده بود كه روح، « هر آنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد ».

			مسیح در ادامه سخنان خود به شاگردان فرمود: « بسیار چیزهای دیگر دارم كه به شما بگویم اما اكنون یارای شنیدنش را ندارید. اما چون روح راستی آید، شما را به تمامی حقیقت، راهبری خواهد كرد. زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلكه آنچه را میشنود، بیان خواهد كرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. او مرا جلال خواهد داد، زیرا آنچه را از آن من است، گرفته، به شما اعلام خواهد كرد ». عیسی رساله گسترده حقیقت را در مقابل شاگردانش گشوده بود. اما برای شاگردان مجزا ساختن تعالیم مسیح از احادیث و تعالیم فریسیان و كاتبان بسیار سخت و دشوار بود. آنان چنان تربیت یافته بودند كه می بایستی تعالیم كاهنان را به عنوان صدای خداوند بپذیرند و چنین تفكری همچنان بر اذهان ایشان حاكم بوده و نقطه نظرات ایشان را شكل داده بود. افكار دنیوی، مسایل غیرروحانی، هنوز جایگاه بزرگی در اذهان ایشان داشت. آنان طبیعت روحانی ملكوت و پادشاهی مسیح را درك نمیكردند، در حالیكه مسیح غالب اوقات آن را برای ایشان توضیح داده بود. اذهان ایشان آشفته شده بود و اهمیت تعالیم مسیح را درباره كتب مقدس، درك نمیكردند و به نظر میرسید كه بسیاری از تعالیم او بر ایشان تـﺄثیری نداشته باشد. عیسی میدید كه آنان به مفهوم واقعی سخنان وی نمیچسبند. او با شفقت به ایشان وعده داد كه روحالقدس خواهد آمد و سخنان وی را به ایشان یادآوری خواهد كرد. او بسیار چیزهای دیگر داشت كه به شاگردان بگوید، اما آنان قدرت درك آن را نداشتند و همه این چیزها به واسطه روحالقدس بر ایشان آشكار میشد. روحالقدس قرار بود تا افكار شاگردان را برانگیخته و ایشان را به تمامی حقیقت راهبری كند. عیسی به شاگردان فرمود: « اما چون روح راستی آید، شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد كرد ».

			تسلی دهنده، « روح راستی » خوانده میشود و كار او تشریح و حمایت از حقیقت است. او در ابتدا، به عنوان روح راستی، در دل ساكن میشود و سپس به تسلیدهنده تبدیل میگردد. راستی، موجب تسلی و سلامتی است اما سلامتی و تسلی واقعی در دروغ و ناراستی یافت نمیشود. شیطان به وسیله تعالیم و سنتهای دروغین است كه میتواند بر فكر و ذهن آدمی پیروز شود. او با هدایت افراد به سوی معیارهای كاذب، شخصیت را فاسد میسازد. اما روحالقدس از طریق كلام خداوند با ذهن و فكر افراد، سخن گفته و روح را با حقیقت و راستی آشنا میسازد. بدین ترتیب، گناه را آشكار كرده و آن را از فكر و روح اخراج میكند. تنها به واسطه روح راستی و كار او از طریق كلام خداوند است كه مسیح قوم برگزیدهاش را تحت كنترل خویش در میآورد.

			در معرفی و توضیح وظایف روحالقدس برای شاگردان، عیسی سعی داشت همان امید و شادمانی را كه در روح او دمیده شده بود، به شاگردان نیز بدمد. او از اینكه توانسته بود كمكهای فراوانی را برای كلیسای خویش پیشبینی كند و در نظر بگیرد، بسیار شادمان بود. روحالقدس، در میان عطایا، عالیترین و با اهمیتترین هدیهای بود كه او میتوانست برای تعالی قوم خویش از پدر درخواست كند. روحالقدس می بایستی به عنوان یك عامل احیاء كننده، داده شود زیرا بدون آن ایثار و فداكاری مسیح بیثمر میشد. قدرت شریر برای قرنها در حال افزایش و تقویت شدن بوده و تسلیم انسان به قدرت و اسارت شیطانی شگفتآور بود. انسان، تنها با كمك عامل قدرتمند روحالقدس میتواند در مقابل گناه ایستادگی كند و بر آن پیروز شود. روحالقدس است كه میتواند آنچه را كه منجی، برای نجات جهان انجام داده است، مـؤثر و سودمند سازد و به واسطه روحالقدس است كه قلب، پاك و طاهر میگردد و ایماندار وارث سیرت الهی میشود. مسیح، روح خود را به عنوان قدرت الهی به انسان اعطا كرده است تا با كمك آن بر تمامی تمایلات موروثی و تربیتی فاسد غلبه كند و به شكل و شباهت او درآید.

			مسیح درباره روح فرمود: « او مرا جلال خواهد داد ». منجی آمده بود تا با نشان دادن محبت پدر آسمانی، او را جلال دهد و به همین ترتیب، روحالقدس می بایستی مسیح را به واسطه مكاشفه فیض او به جهان، جلال دهد. شباهت كامل به خدا می بایستی مجدداً در بشریت خلق شود. عظمت خداوند، عظمت مسیح در كامل كردن شخصیت قوم خدا، دخالت دارد.

			« هنگامی كه او ]روح راستی[ آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود ». موعظه و تعلیم كلام بدون حضور و مساعدت دایمی روحالقدس، هیچ ثمری نخواهد داشت. زیرا او تنها معلم ثمربخش حقایق الهی است. تنها، زمانی كه حقیقت به واسطه روحالقدس با دل توأم میشود، روح را زنده و زندگی را دگرگون میكند. یك فرد ممكن است بتواند تمامی كلام خدا را تعلیم دهد و با تمامی احكام و وعدههای خداوند آشنا باشد، اما تا زمانی كه روحالقدس حقیقت را در خانه دل، جایگزین نكند، هیچ جانی بر روی صخره نخواهد افتاد و شكسته نخواهد شد. نه میزان تحصیلات، نه امتیازات، هر چند بزرگ، نمیتواند فرد را بدون همكاری و مساعدت روحالقدس به مسیر حقیقت هدایت كند. پاشیدن بذر انجیل، موفقیت آمیز نخواهد بود، مگر اینكه با شبنم آسمان، جان تازهای پیدا كند. پیش از اینكه، یكی از كتب عهد جدید نوشته شود و قبل از آنكه موعظه انجیل، وعظ شود، بعد از صعود مسیح به آسمان، روحالقدس بر شاگردان نزول كرد. آنگاه، شهادت دشمنان ایشان چنین بود، « شما، اورشلیم را با تعلیم خود پر ساختهاید » (اعمال ۵ آیه ۲٨). 

			مسیح عطای روحالقدس را به كلیسای خود وعده داده است و این وعده همان اندازه كه به شاگردان او تعلق داشت، به ما نیز تعلق دارد. اما این وعده، مانند هر وعده دیگری، بر اساس شرایط داده میشود. بسیاری هستند كه به وعده خداوند ایمان و ادعای آن را دارند. آنان درباره مسیح و روحالقدس سخن میگویند با این حال هیچ نیكویی و احسانی را دریافت نمیكنند. آنان روح خود را به عوامل الهی تسلیم نمیكنند تا به وسیله آن تحت هدایت و كنترل قرار گیرد. ما نمیتوانیم روحالقدس را به كار گیریم، روحالقدس باید ما را به كار گیرد. خداوند به واسطه روحالقدس در میان قوم خود عمل میكند. « زیرا خداست كه با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را كه خشنودش میسازد، در شما پدید میآورد » (فیلیپیان ۲ آیه ۱۳). اما بسیاری از مردم از این مسئله اطاعت نخواهند كرد. آنان میخواهند با قدرت خویش، خودشان را هدایت كنند و به همین دلیل است كه عطای آسمانی را دریافت نمیكنند. تنها، به آنانی كه با فروتنی به خداوند توكل میكنند و در انتظار هدایت و فیض او میمانند، روحالقدس داده خواهد شد. قدرت خداوند آماده پذیرش درخواست ایشان خواهد بود. این بركت وعده داده شده، اگر به ایمان خواسته شود، تمامی بركات دیگر را به دنبال خواهد داشت. زیرا بر اساس غنای فیض مسیح داده میشود و مسیح آماده است تا نیاز هر كس را بر اساس ظرفیت پذیرش وی تـﺄمین كند.

			در گفتگوی با شاگردانش، عیسی هیچ اشاره اندوهباری به رنج و مرگ خویش نكرد. آخرین میراث و یادگار او به شاگردان، میراث آرامش بود. او به ایشان فرمود: « برای شما آرامش به جا میگذارم، آرامش خود را به شما میدهم. آنچه من به شما میدهم، نه چنان است كه جهان به شما میدهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد ».

			قبل از ترك كردن اطاق بالاخانه، منجی، شاگردان را در خواندن سرود پرستش رهبری كرد. در نغمههای آواز او نشانی از اندوه و زاری نبود، بلكه نشانههای شادیبخش مربوط به پرستش خداوند شنیده میشد:

			« ای جمیع امتها، خداوند را تسبیح بخوانید! 

			ای تمامی قبایل؛ او را حمد گویید!

			زیرا كه رحمت او بر ما عظیم است

			و راستی خداوند تا ابدالاباد 

			هللویاه! » (مزامیر ۱۱٧).

			بعد از خواندن سرود، بیرون رفتند. از میان شلوغی خیابان ها راه خود را پیش گرفته، از دروازه شهر گذشته و به سمت کوه زیتون رفتند. آنان با آهستگی به پیش میرفتند و هر یك با افكار خویش مشغول بودند و در هر حالی كه به سوی كوه زیتون می رفتند، عیسی با صدایی به شدت محزون و غمزده به ایشان گفت: « امشب همه شما به سبب من خواهید لغزید. زیرا نوشته شده، شبان را خواهم زد و گوسفندان پراكنده خواهند شد » (متی ۲۶ آیه ۳۱). شاگردان با شگفتی و اندوه به سخنان او گوش فرا میدادند. آنان به یاد آوردند كه چگونه در كنیسه كفرناحوم، هنگامیكه مسیح درباره خود به عنوان نان حیات سخن گفته بود، بسیاری از شاگردان لغزش خورده و از او رویگردان شده بودند. اما دوازده شاگرد وی هیچ شك و تردیدی از خود نشان نداده بودند. پطرس درحالیكه با سایر شاگردان سخن میگفت، وفاداری خویش را به مسیح اعلام كرده بود. اما عیسی به آنان گفته بود: « مگر شما دوازده تن را من برنگزیدهام؟ با این حال، یكی از شما اهریمن است » (یوحنا ۶ آیه ٧۰). و مسیح در اتاق بالاخانه، مجدداً به ایشان گفت كه آن یك نفر از دوازده تن، او را تسلیم خواهد كرد و پطرس نیز او را انكار خواهد كرد. اما اكنون سخنان او شامل همه ایشان می شد.

			اكنون سخنان اعتراضآمیز پطرس با شور و حرارت زیادی شنیده میشود، « حتی اگر همه به سبب تو بلغزند، من هرگز نخواهم لغزید ». پطرس در اتاق بالاخانه اعلام كرده بود، « من جانم را در راه تو خواهم نهاد ». و عیسی به او پاسخ داده بود كه درست در همان شب، منجی خود را انكار خواهد كرد و اكنون مسیح، چنین هشداری را مجدداً تكرار میكند و به پطرس میگوید: « آمین، به تو میگویم كه امروز، آری همین امشب، پیش از آنكه خروس دو بار بانگ بزند، سه بار مرا انكار خواهی كرد ». اما پطرس با تـﺄكید بسیار گفت: « اگر لازم باشد با تو بمیرم، انكارت نخواهم كرد و سایر شاگردان نیز چنین گفتند » (مرقس ۱۴ آیه ۲۹ و ۳۰ و ۳۱). آنان با اعتماد به نفس خویش، اظهارات منجی را انكار كردند. آنان برای چنین آزمایشی آماده نبودند و هنگامیكه وسوسه بر ایشان مستولی شد، به ناتوانی خویش پی میبردند.

			هنگامی که پطرس به مسیح گفت كه آماده است با او به زندان برود و جان خویش را فدا كند، واقعاً قصد داشت كه به تمامی گفتههای خویش عمل كند، اما او خود را نمیشناخت. در دل پطرس نشانههایی از گناه و شرارت پنهان شده بود كه شرایط، آن را تشدید میكرد و تا زمانی كه از وضعیت مخاطرهآمیز خویش آگاه نمیشد، ممكن بود برای همیشه نابود شود. منجی در او احساس حب نفس و به خود متکی بودن را مشاهده كرده بود، احساسی كه میتوانست حتی بر محبت وی نسبت به منجی غلبه یابد. ضعف، گناه، بیتوجهی در ورود به وسوسهها، بیبند و باری و تمایلات ناپاك در تجربه زندگی پطرس، كاملاً آشكار شده بود. هشدار جدی مسیح برای این بود كه پطرس دل خویش را مورد تفتیش قرار دهد. لازم بود كه پطرس نسبت به خویش بیاعتماد شود و به شكل جدیتری به مسیح ایمان داشته باشد. اگر او هشدار مسیح را با فروتنی میپذیرفت، می بایستی از مسیح به عنوان شبان گله استدعا مینمود تا گوسفندان خویش را حفظ كند. او یكبار، هنگامیكه بر روی دریاچه جلیل در حال فرو رفتن در آب بود، فریاد برآورد: « سرور من! نجاتم ده! » (متی ۱۴ آیه ۳۰). آنگاه مسیح بیدرنگ دست خود را دراز كرده و او را گرفته بود. اكنون نیز اگر فریاد برمیآورد و به عیسی میگفت، مرا از خودم نجات بده، مطمئناً عیسی او را نجات میداد. اما پطرس احساس میكرد كه مورد بیاعتمادی قرار گرفته است و چنین برخوردی را بیرحمانه تلقی میكرد. بنابراین دچار لغزش شد و در اعتماد به خویشتن، پافشاری كرد.

			عیسی با شفقت و دلسوزی به شاگردانش مینگرد. او نمیتواند ایشان را از چنین آزمایشی رهایی بخشد، اما ایشان را غمگین نمیكند و به ایشان اطمینان میدهد كه زنجیرهای گور را خواهد شكست و محبت او نسبت به ایشان پایان نخواهد یافت. عیسی به ایشان میگوید: « پیش از شما به جلیل خواهم رفت » (متی ۲۶ آیه ۳۲). آنان قبل از آنكه عیسی را انكار كنند، از بخشش او اطمینان مییابند و بعد از مرگ و قیام او، دوباره مورد بخشش قرار گرفته و از محبت مسیح برخوردار میشوند.

			عیسی و شاگردان به سوی باغ جتسیمانی، در دامنه كوه زیتون، جایی كه غالب اوقات در آنجا برای دعا و تفكر به عزلت می رفتند، به راه افتاده بودند. منجی از رسالت خویش در این جهان و از چگونگی تداوم یافتن ارتباط روحانی خود با شاگردان برای ایشان سخن گفته بود. اكنون او این تعلیم را برای ایشان ترسیم میكرد. درخشش نور ماه، تاكستان شكوفا و در حال رشد را در نظر وی تداعی میكرد. مسیح برای جلب توجه شاگردان به این موضوع، از سمبلی استفاده كرده، میگوید: « من تاك حقیقی هستم ». مسیح به جای انتخاب درخت نخل زیبا، سرو سر به فلك كشیده و یا بلوط تنومند، از تاك با خوشههای به هم چسبیده برای معرفی خویش استفاده میكند. درخت نخل، سرو و بلوط پا بر جا میماند و نیازی به حمایت ندارد. اما شاخههای تاك به هم پیچیده میشود و به سوی آسمان بالا میرود. به همین ترتیب، مسیح در انسانیت خویش به قدرت الهی متكی بود. او اعلام كرده بود: « من از خود، كاری نمیتوانم كرد » (یوحنا ۵ آیه ۳۰). 

			« من تاك حقیقی هستم ». یهودیان، تاك را عالیترین، قدرتمندترین و پرثمرترین درختان قلمداد میكردند. اسراییل به عنوان تاك معرفی شده بود، تاكی كه خداوند در سرزمین وعده كاشته بود و یهودیان، امید رستگاری و نجاتشان را بر اساس رابطه خویش با اسراییل بنا نهاده بودند. اما عیسی به ایشان میگوید: « من تاك حقیقی هستم ». و گمان نكنید كه از طریق رابطه با اسراییل میتوانید در حیات خداوند سهیم شده، وارثان وعده او باشید. تنها به واسطه من حیات روحانی دریافت میشود.

			« من تاك حقیقی هستم و پدرم باغبان است ». پدر آسمانی این تاك زیبا را بر فراز تپههای فلسطین كاشته بود و خود او باغبان بود. عده زیادی به واسطه زیبایی تاك، به سوی او جذب شده و به منشاء الهی آن اقرار كردند. اما این تاك در نظر رهبران اسراییل، می بایستی از ریشه درآورده شود. آنان این تاك را كوبیده و زیر پاهای ناپاكشان لگدمال كردند. قصد آنان این بود كه آن را برای همیشه نابود كنند، اما باغبان آسمانی هرگز تاكش را از نظر دور نداشت و بعد از اینكه افراد تصور كردند كه او را از بین بردهاند، باغبان، آن را برداشته و مجدداً در طرف دیگر دیوار كاشت. اما تنه تاك از آن به بعد نمی بایستی دیده میشد و باید از یورش گستاخانه انسان مخفی میشد. ولی شاخههای تاك از روی دیوار، آویزان شدند. آنان باید معرف تاك باشند و قلعهها از طریق آنان به تاك پیوسته و میوه دهند.

			مسیح به شاگردانش فرمود: « من تاك حقیقی هستم ». او، اگر چه در آستانه جدا شدن از شاگردان بود، با این حال ارتباط معنوی و روحانی ایشان با او می بایستی ماندگار باشد. او به شاگردان فرمود، ارتباط شاخه با تاك، معرفی كننده رابطهای است كه می بایستی با من داشته باشید. جوانه با پیوند خوردن به تاك زنده، به ساقه جوان تبدیل شده و پس از چندی رشد كرده و به شاخه تاك تبدیل شود، حیات تاك، حیات شاخه میشود. به همین ترتیب، روح مرده در خطاها و گناهان به واسطه پیوند با مسیح، حیات را دریافت میكند. ایمان و ارتباط فردی با مسیح، سستی خویش را با قدرت متعال او پیوند میزند. آنگاه میتواند اندیشه مسیح را تصاحب كند. بشریت مسیح، طبیعت بشری ما را تحت تـﺄثیر قرار داده و بشریت ما، تحت تـﺄثیر الوهیت او قرار میگیرد و بدین ترتیب به واسطه عمل روحالقدس، انسان از طبیعت الهی بهرهمند میشود و به عنوان شاگرد محبوب پذیرفته میشود. 

			پیوندی كه با مسیح ایجاد شده، می بایستی حفظ شود. مسیح فرمود، « در من بمانید، و من نیز در شما میمانم. چنانكه شاخه نمیتواند از خود میوه آورد اگر در تاك نماند، شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید ». پیوند با مسیح، پیوندی سطحی، گاه به گاه و نامنظم نیست. شاخه، به بخشی از تاك زنده تبدیل میشود. انتقال حیات، قوت و باروری از طریق ریشه به شاخهها بدون مانع و همیشگی است. جدا از تاك، شاخه نمیتواند حیات داشته باشد. عیسی فرمود: « دیگر نمیتوانید جدا از من حیات داشته باشید. حیاتی كه از من دریافت كردهاید، فقط میتواند به واسطه ارتباط دایمی با من، حفظ شود. بدون من نمیتوانید حتی در مقابل یك گناه و یك وسوسه پیروز شوید ».

			« در من بمانید، و من نیز در شما میمانم ». ماندن در مسیح یعنی دریافت دایمی روح او، یعنی تسلیم بدون قید و شرط برای خدمت به او. مسیر ارتباط میان انسان با خداوند، همواره می بایستی، باز باشد و همانطوریكه شاخه تاك پیوسته شیره را از تاك زنده جذب میكند، ما نیز بایستی به عیسی چسبیده، با ایمان، قوت و كمال شخصیت او را دریافت كنیم.

			ریشه، غذا را از طریق شاخه به دورترین شاخههای كوچك میفرستد. به همین ترتیب، مسیح به قوت روحانی را به تمامی ایمانداران منتقل میكند و مادامی كه روح با مسیح متحد باشد، خطر فساد و تباهی وجود نخواهد داشت. حیات و شادابی تاك در میوه دلپذیر روی شاخهها ظاهر خواهد شد. عیسی فرمود: « من تاك هستم و شما شاخههای آن. كسی كه در من میماند و من در او، میوه بسیار میآورد، زیرا جدا از من، هیچ نمیتوانید كرد ». هنگامیكه با ایمان به پسر یگانه خدا زندگی كنیم، ثمرات روحالقدس در زندگی ما دیده خواهد شد و هیچیك از بین نخواهد رفت.

			« پدرم باغبان است. هر شاخهای در من كه میوه نیاورد، آن را قطع میكند ». پیوند ظاهری شاخهها با تاك، پیوندی حیاتی نخواهد بود و بنابراین چنین شاخهای رشد نكرده و میوه نخواهد داد. به همین ترتیب ممكن است، ارتباط فرد با مسیح، ارتباطی واقعی و حاكی از ایمان نباشد. ادعای اعتقاد به خدا افراد را در كلیسا قرار میدهد، اما شخصیت و رفتار افراد است كه نشان میدهد، آنان با مسیح ارتباط دارند یا نه. اگر آنان میوه نیاورند، شاخههای دروغین هستند و همانطوریكه شاخههای خشكیده در آتش افكنده و سوزانیده میشوند، جدایی ایشان از مسیح نیز باعث هلاكت ایشان خواهد شد. مسیح فرمود: « اگر كسی در من نماند، همچون شاخهای است كه دورش میاندازند و خشك میشود. شاخههای خشكیده را گرد میآورند و در آتش افكنده، میسوزانند ».

			«و هر شاخهای كه میوه آورد، آن را هرس میكند تا بیشتر میوه آورد ». از دوازده شاگرد برگزیده كه از عیسی پیروی كرده بودند، یكی به عنوان شاخه خشكیده در حال دور انداخته شدن بود و یازده تن دیگر می بایستی از آزمایشات دشواری كه چون داس هرس بود، عبور كنند. عیسی با ظرافت و مهربانی، مقصود باغبان را برای شاگردان توضیح داد. هرس باعث درد خواهد شد، اما پدر آسمانی است كه داس هرس را به كار میگیرد و دستان او با خشونت و بیتفاوتی عمل نمیكند. شاخههایی هستند كه روی زمین ول شدهاند و چنین شاخههایی می بایستی از حمایتهای زمینی جدا شوند. زیرا پیچكهای آن در حال محكم شدن است. این شاخهها می بایستی به سوی آسمان كشیده شود و از خدا طلب حمایت كنند و شاخ و برگهای اضافی كه از رشد میوهها ممانعت میكنند، می بایستی كنده شوند و شاخ و برگهایی كه رشد بیرویه كرده است، هرس میشوند تا جا را برای تابش شفابخش آفتاب عدالت، هموار كنند. باغبان، شاخههای مضر را هرس میكند تا درخت، میوه سرشار و مقوی به بار آورد، عیسی فرمود: « جلال پدر من در این است كه شما میوه بسیار آورید ». خداوند اشتیاق دارد كه قدوسیت، احسان و شفقت خویش را به وسیله شما آشكار كند. با این حال منجی به شاگردان دستور نمیدهد كه با رنج و زحمت، ثمره به بار آورند. او به ایشان میگوید كه در او بمانند و میگوید: « اگر در من بمانید و كلام من در شما بماند، هر آنچه میخواهید، درخواست كنید كه برآورده خواهد شد ». مسیح به واسطه كلام است كه در پیروان خود ساكن میشود و این همان اتحاد اساسی و حیاتبخشی است كه با خوردن بدن او و نوشیدن خون او در مراسم شام خداوند، بیان شده است. كلام مسیح، روح و حیات است و با ایمان به كلام او، حیات تاك را دریافت میكنید و آنگاه، « به هر كلامی كه از دهان خدا صادر میشود »، خواهید زیست (متی ۴ آیه ۴).حیات مسیح در شما همان ثمراتی را به بار میآورد كه در او. زندگی در مسیح، وفاداری به او، حمایت شدن از سوی او، تغذیه شدن به وسیله او و شبیه شدن به او موجب میشود كه ثمره نیكو آورید.

			در آخرین ملاقات با شاگردانش، بزرگترین خواسته مسیح از شاگردان این بود كه یكدیگر را محبت كنند، همانگونه كه او، ایشان را محبت كرده بود. او بارها و بارها در اینباره با ایشان سخن گفته بود و فرمود: « حكم من این است كه یكدیگر را محبت كنید ». اولین حكم او به شاگردان، هنگامی كه در اتاق بالاخانه با ایشان به سر میبرد، این بود كه، « حكمی تازه به شما میدهم، و آن اینكه یكدیگر را محبت كنید. همانگونه كه من شما را محبت كردم، شما نیز باید یكدیگر را محبت نمایید ». این حكم برای شاگردان تازگی داشت، زیرا آنان همانگونه كه مسیح ایشان را محبت كرده بود، یكدیگر را محبت نمینمودند. عیسی میدانست كه اندیشهها و انگیزههای جدید می بایستی ایشان را كنترل كند و اصول تازه می بایستی از سوی ایشان به كار گرفته شود تا از طریق زندگی و مرگ او، مفهوم جدید محبت را درك كنند. حكم تازه برای یكدیگر را محبت کردن، برای شاگردان، در سایه فداكاری عظیم مسیح، مفهوم تازهای داشت. تمامی عمل فیض در عبادت و خدمت مستمر به خداوند، انكار خویشتن و ایثار و فداكاری خلاصه شده است. در خلال تمامی ساعات سفر مسیح بر روی زمین، محبت خداوند، چون نهرهای مهارنشدنی از او جاری بود. تمامی كسانی كه از روح او آكنده شدهاند، همانند او محبت خواهند نمود و همان اصلی كه مسیح را برانگیخته و به كار وامیداشت، آنان را در برخورد با یكدیگر برانگیخته و به كار خواهد گرفت.

			چنین محبتی، نشانه شاگرد بودن ایشان خواهد بود. عیسی به شاگردان فرمود: « از همین محبت شما به یكدیگر، همه پی خواهند برد كه شاگرد من هستید ». هنگامی كه افراد نه به خاطر زور یا منفعتطلبی بلكه به واسطه محبت با یكدیگر پیوند و ارتباط داشته باشند، اعمال ایشان به شكل خارقالعادهای تـﺄثیرگذار خواهد بود و جایی كه این اتحاد و یگانگی وجود داشته باشد، نشانه این است كه تصویر و شباهت خداوند در بشریت، در حال احیا شدن بوده و مبنای جدیدی از حیات، اشاعه داده شده است. این اتحاد و یگانگی نشاندهنده قدرتی است كه در رفتار و سیرت الهی وجود دارد و میتواند در مقابل قدرتهای شریر ایستادگی كرده، به واسطه فیض خدا، خودخواهی ذاتی را كه در باطن آدمی است تحت كنترل خود درآورد و مهار كند.

			آشكار شدن چنین محبتی در كلیسا، مطمئناً خشم شیطان را برخواهد انگیخت. مسیح برای شاگردانش مسیر راحتی را در نظر نگرفته است. او به شاگردانش فرمود: « اگر دنیا از شما نفرت دارد، به یاد داشته باشید كه پیش از شما از من نفرت داشته است. اگر به دنیا تعلق میداشتید، دنیا شما را چون كسان خود دوست میداشت. اما چون به دنیا تعلق ندارید، بلكه من شما را از دنیا برگزیدم، دنیا از شما نفرت دارد، كلامی را كه به شما گفتم، به یاد داشته باشید: بنده از ارباب خود بزرگتر نیست، اگر مرا آزار رسانیدند، با شما نیز چنین خواهند كرد و اگر كلام مرا نگاه داشتند، كلام شما را نیز نگاه خواهند داشت. اما این همه را به سبب نام من با شما خواهند كرد، زیرا فرستنده مرا نمیشناسند ». خبر خوش انجیل می بایستی متهورانه و در میان مخالفتها، خطرات، صدمه و رنج به گمشدگان رسانده شود. اما كسانی كه این كار را انجام میدهند، تنها از اقدامات منجی خویش متابعت میكنند.

			مسیح بعنوان منجی عالم، دائماً، با شکست ظاهری مواجه بود. او که پیام آور رحمت به دنیای ما بود بنظر مقدار کمی از آن کاری را که اشتیاق به رفعت بخشیدن و نجات دادن داشت انجام داد. تاثیرات شیطانی بطور دائم کار می کردند تا در راه او وقفه ایجاد کنند. لیکن او نومید نمی شد. او از طریق نبوت اشعیا تصریح نمود، « به عبث زحمت کشیدم، قوت خود را برای هیچ و پوچ صرف نمودم، با این وجود در چشمان خداوند سربلند خواهم بود، و خداوند قوت من خواهد بود ». این وعده به مسیح داده شده است، « خداوند، رهایی دهنده اسرائیل و قدوس یگانه او چنین می فرماید، به او که انسان او را خوار شمرد، به او که قوم از وی نفرت ورزید؛.... پس خداوند چنین می فرماید:.... من تو را حفظ خواهم نمود، و [از طریق تو] عهدی به تو با مردم خواهم بست، تا در زمین بر قرار گردد، تا در سرزمین خود که الان ویران است ساکن شوی؛ تا اینکه بتوانی به اسیران بگوئی، به پیش بروید؛ به آنان که در ظلمت هستند، خود را نشان دهی.... آنان گرسنه و تشنه نشوند؛ و نه گرما و نه خورشید به آنان آسیب تواند رسانید: برای اینکه او که بر ایشان رحم دارد آنان را هدایت می کند، حتی در کنار چشمه های آب آنان را هدایت می کند » (اشعیا ۴۹: ۴ و ۵ و ٧-۱۰).

			عیسی به این کلام نبوت، متکی بوده و به شیطان هیچ امتیازی نداد. هنگامی که آخرین گامهای مسیح به سوی تحقیر شدن، برداشته می شد، و هنگامی که رنج و اندوه عمیق درحال نزدیک شدن بود، او به شاگردانش فرمود، « فرصت چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگویم، زیرا رئیس این جهان می آید. اوهیچ قدرتی برمن ندارد ». « رئیس این جهان محکوم شده است و اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده می شود » (یوحنا ۱۴ آیه ۳۰؛ باب ۱۶ آیه ۱۱ و باب ۱۲ آیه ۳۱). مسیح با نگاه نبوتی وقایعی راکه درآخرین مبارزه او اتفاق می افتاد، ترسیم کرد. اومی دانست که هنگام اعلام جمله « دیگر تمام شد »، تمامی آسمان به نشانه پیروزی شاد خواهند گردید. گوش او متوجه موسیقی دوردست، وفریادهای پیروزی در جایهای آسمانی شده بود. او می دانست که ناقوس مرگ پادشاهی شیطان به صدا درخواهد آمد ونام مسیح درجهان وسرتاسر کائنات اعلام خواهد شد.

			مسیح از اینکه می توانست برای پیروانش بیشتراز توقع وتصورشان عمل کند، شادی می کرد. او با اطمینان سخن گفته ومی دانست که فرمان خدای قادر مطلق که در حضور جهانیان مقرر شده بود، به انجام رسیده است. اومی دانست که اگر حقیقت با قدرت روح القدس تجهیز شود، در مبارزه با شریر، غالب شده و بیرق خونین، پیروزمندانه بر بالای سر پیروانش در اهتزاز خواهد بود.مسیح می دانست که ز ندگی شاگردان وفادارش مانند زندگی وی شامل مجموعه ای از پیروزیهای بی وقفه ای خواهد بود، پیروزیهایی که دراین جهان، شاید چنین به نظر نرسد، امّا در جهان آینده بسیار عظیم به نظر خواهد رسید. عیسی به شاگردانش فرمود، « اینها را به شما گفتم تا درمن آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، امّا دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمده ام ». مسیح مغلوب نگردید وهرگز نا امید و دلسرد نشد، و پیروان او نیز می بایستی مانند او در ایمان ثابت قدم باشند. آنان می بایستی همان گونه که او رفتار کرد، رفتار کنند و همانگونه که او عمل نمود، عمل کنند، زیرا ایشان به او عنوان استاد بزرگ متکی می باشند. آنان می بایستی از شهامت، انرژی وپشتکار برخوردار باشند. به رغم ِ ظاهر شدن مشکلات و موانع بر سر راهشان، می بایستی با بهره مندی از فیض مسیح، به پیش روند. آنان خوانده شده اند تا به جای اظهار تاسف کردن برای مشکلات، برآن غالب آیند. ایشان نباید به هیچ وجه مایوس شوند، بلکه درهمه چیز امیدوار باشند. زیرا مسیح با زنجیر طلایی محبت بی نظیر خویش، ایشان را به تخت رحمت خداوند پیوند داده است. خواست مسیح این است که بیشترین قدرت در کائنات که از منبع بیکران الهی سرچشمه گرفته است، متعلق به ایشان باشد. آنان می بایستی قدرت داشته باشند تا در مقابل شریر مقاومت کنند، قدرتی که نه جهان، نه مرگ و نه قدرتهای جهنمی می تواند برآن تسلط یابد. قدرتی که ایشان را قادر می سازد برهمه چیز غالب آیند، همانطوری که مسیح غالب آمد.

			مسیح می خواهد که، نظم وترتیب آسمان، نقشه حکومت آسمان، هم آهنگی الهی آسمان، در کلیسای او در روی زمین نشان داده شود. و بدین ترتیب در میان قوم خویش جلال یابد. و به واسطه ایشان آفتاب عدالت با تلا لو درخشان خویش دراین جهان بدرخشد. مسیح امکانات فراوانی را به کلیسای خود اعطا کرده است تا به وسیله ایشان که با خون او خریده شده ونجات یافته اند، جلال یابد.او به قوم خویش برکات واستعدادهایی را اعطا کرده است تا شایستگی او را آشکار کنند. کلیسا که از موهبت پارسایی وعدالت مسیح برخوردار می باشد، امانت دار او بوده ومکانی است که غنای رحمت او، فیض ومحبت او می بایستی به طور کامل آشکار شود. مسیح به پاکدامنی وکما ل قوم خویش نظر کرده وآن را به عنوان پاداش رنج وتحقیر ومکمل جلال خویش تلقی می کند- مسیح، محور درخشان، کسی که نور جلال از او ساطع می شود.

			منجی با سخنانی قدرتمند وامید بخش، تعالیم خویش را به پایان رسانیده وسپس برای شاگردانش دعا کرد.عیسی به آسمان نگریست وگفت، « پدر، ساعت رسیده است. پسرت را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. زیرا او را بر هر بشری قدرت داده ای تا به همه آنان که او عطا کرده ای، حیات جاویدان بخشد. و این است حیات جاویدان که تو را، تنها خدای حقیقی، و عیسی مسیح را که فرستاده ای، بشناسند ».

			مسیح کاری را که به او سپرده شده بود، به اتمام رسانده بود. او خداوند را برروی زمین جلال داده بود. او نام پدر را آشکار ساخته بود وهمه آنانی را که می بایستی کار او را درمیان مردم ادامه دهند، گرد هم آورده بود. او فرمود، « در ایشان جلال یافته ام وبیش از این درجهان نمی مانم، امّا آنها هنوز در جهانند، من نزد تو می آیم. ای پدر قّدوس، آنان را به قدرت نام خود که به من بخشیده ای حفظ کن، تا یک باشند.... من درآنان وتودرمن، چنان کن که آنان نیز کاملاً یک گردند تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای، و ایشان را همان گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی ».

			بدین ترتیب، مسیح با زبان کسی که از اقتدار الهی برخوردار بود، کلیسای برگزیده خویش را به دستان پدر می سپارد. وبه عنوان کاهن اعظم برای قومش شفاعت می کند. و همانند شبان اعظم وامین، گله خویش را تحت حمایت خدای قادر مطلق، در پناهگاهی امن و محکم گردهم می آورد. وبرای او، آخرین نبرد با شیطان به انتظار می ماند. و او برای انجام آن به پیش می رود. 

		

	
		
			٧۴ - « باغ جتسمیانی »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۶: ۳۶-۵۶؛ انجیل مرقس ۱۴: ۳۲-۵۰؛ انجیل لوقا ۲۲: ۳۹-۵۳؛ انجیل یوحنا ۱٨: ۱۲-۱ تدوین گردیده است]

			منجی به همراه شاگردانش به آرامی به سوی باغ جسمیانی به راه افتاد. قرص ماه پِسَح، بزرگ و کامل، از آسمان بی ابر می تابید. خیمه های شهر زائران در سکوت فرو رفته بود. و عیسی با جدیّت با شاگردانش گفتگو کرده و ایشان را تعلیم داده بود. امّا هنگامی که به باغ جسمیانی نزدیک می شد، به طرز عجیبی ساکت شد. او بارها برای تفکر و دعا به این نقطه خلوت آمده بود، امّا قلب او هرگز این چنین سرشار از رنج و اندوه نبود. او سراسر عمر خویش را بر روی زمین در نور حضور خداوند گام برداشته بود. مسیح در برخورد با افرادی که از روح شیطان الهام گرفته بودند، به ایشان گفته بود، « کسی که مرا فرستاد، با من است. او مرا تنها نگذاشته، زیرا من همواره آنچه را که مایه خشنودی اوست، انجام می دهم » (یوحنا ٨ آیه ۲۹). امّا اکنون به نظر می رسد که از نور حضور محافظت کننده خداوند دور نگه داشته شده باشد. اکنون او از خطاکاران محسوب شده بود. زیرا گناهان بشریت گناهکار را می بایستی بر خویشتن حمل کند. او که گناه را نشناخت، می بایستی جمیع گناهان ما بر وی نهاده شود. گناه در نظر او چنان وحشتناک به نظر می رسید و بار سنگین گناهی که می بایستی برخود حمل کند، چنان عظیم بود که مسیح می ترسید او را برای همیشه از محبت پدر، جدا کند. او چگونگی خشم و غضب خداوند را در مقابل عصیان و گناه را تصور کرده و به شاگردان می گوید، « از فرط اندوه، به حال مرگ افتاده ام ».

			با نزدیک شدن به باغ جسمیانی، شاگردان متوجه تغییر حالت استادشان شده بودند و آنان هرگز او را این چنین غم زده و اندوهگین ندیده بودند. او هرچه به پیش می رفت، غم و اندوه شدیدتر می شد و شاگردان جرات نمی کردند علت این امر را از وی جویا شوند. مسیح آنچنان تحت تاثیر رنج و اندوه قرارگرفته بود که گویی در شُرُف افتادن بود و با رسیدن به باغ جسمیانی، شاگردان با نگرانی در انتظار رسیدن به مکان همیشگی او بودند تا استادشان به استراحت بپردازد. اکنون مسیح به زحمت گام بر می داشت. و با صدای بلند ناله کرد، چنانکه گویی تحت فشار هولناک باری که بردوش داشت رنج می کشید. شاگردانش دوباره به کمک او شتافتند، وگرنه به زمین می افتاد.

			هنگامی که وارد باغ شدند، عیسی به شاگردان گفت، دراینجا بنشینید تا من به آنجا رفته، دعا کنم، سپس پطرس، یعقوب ویوحنا را با خود برداشته وبه گوشه دور افتاده ای رفتند. این سه شاگرد از نزدیکترین همراهان مسیح بودند. آنان جلال او را بر فراز کوه مشاهده کرده شاهد دگرگونی سیمای او بودند، آنان گفتگوی او را با موسی و الیاس دیده و ندایی را که از آسمان در رسیده بود، شنیده بودند. اکنون، مسیح مشتاق بود که ایشان در این مبارزه و تلاش عظیم، در کنار وی حضور داشته باشند. این سه شاگرد، غالب اوقات به همراه عیسی شب هایی را در گوشه ایی خلوت گذرانده بودند و در چنین مواقعی، بیدار مانده و دعا می کردند، پس از دعا، آرام و بی دغدغه در فاصله نزدیکی از استادشان می خوابیدند تا هنگامی که عیسی ایشان را صبح از خواب بیدار می کرد تا دوباره به کار خدمت مشغول شوند. امّا اکنون عیسی از ایشان می خواست تا شب را به همراه او بیدار مانده و دعا کنند. بنابراین به ایشان فرمود، « در اینجا بمانید و بیدار باشید ». سپس قدری پیش رفته و از ایشان فاصله گرفت، نه آنقدرکه نتوانند او را دیده و صدای او را بشنوند – و آنگاه برخاک افتاد. او متوجه شده بود که به واسطه گناه، از پدر جدا می شود. شکافِ عمیق میان او و پدر آنچنان وسیع، تاریک و عمیق بود که لرزه بر اندام وی افتاده بود. او نباید قدرت الهی خویش را برای خلاصی از این مصیبت به کار بگیرد. او به عنوان انسان، می بایستی نتایج گناه انسان را تحمل کند. و به عنوان یک انسان می بایستی خشم و غضب خداوند بر علیه گناه و عصیان را بپذیرد. مسیح اکنون در وضعیت بسیار متفاوتی قرارداشت که قبلاً هرگز در چنین وضعیتی قرار نگرفته بود. رنج و مصیبت او درکلام نبوت به بهترین شکلی توضیح داده شده است، « خداوند می گوید: ای شمشیر به ضّد شبان من و به ضّد آن مردی که همدوش من است برخیز! شبان را بزن وگوسفندان پراکنده خواهند شد و من دست خود را بر کوچکان خواهم برگردانید » (زکریا ۱۳ آیه ٧).

			مسیح به عنوان جایگزین وضامن گناه انسان، گرفتار کیفر و مجازات الهی می شد. او تا کنون در مقام میانجی دیگران بود، امّا اکنون آرزو می کرد که کسی برای وی شفاعت کند.

			هنگامی که مسیح گسیخته شدن با اتحاد و یگانگی خویش را با پدر حس کرد، ترسید که با طبیعت انسانی خویش نتواند در مبارزه بعدی با قدرتهای ظلمت ایستادگی کند. پیش از این نیز، با وسوسه مسیح در بیابان، سرنوشت نژاد انسانی در معرض خطر قرارگرفته بود. لیکن مسیح درآن آزمایش پیروز شده بود. اکنون شیطان برای انجام آخرین مبارزه وحشتناک پا به میدان گذاشته بود. شیطان در طول سه سال و نیم خدمت مسیح، خود را برای این کار آماده کرده بود. همه چیز شیطان مورد خطر قرارداشت و اگر او شکست می خورد، امید و انتظار او برای مسلط شدن از بین می رفت و پادشاهی جهان نهایتاًً از آن مسیح می شد و شیطان سرنگون و بیرون افکنده می شد. امّا اگر مسیح شکست می خورد، جهان، به قلمرو شیطان تبدیل می شد و نژاد بشر برای همیشه تحت کنترل قدرت وی قرار می گرفت. با پی آمدهای مجادله ای که پیش روی او بود، ترس جداشدن از خداوند، وجود او را لبریز کرده بود. شیطان به او گفته بود که اگر به جهت گناه جهان ضامن شود، جدایی او از خداوند ابدی خواهد بود. و بدین ترتیب با پادشاهی شیطان یکی دانسته شده و دیگر هیچگاه با خداوند یکی نخواهد شد.

			واز طریق این فداکاری چه چیزی حاصل می شد؟ چه اندازه، گناه و ناسپاسی انسان مایوس کننده به نظر می رسید! و شیطان بیشترین تلاش خود را به کار می برد تا با استفاده از این موقعیت منجی را تحت فشار قرار دهد. او به منجی یادآور شد که: مردمی که ادعای برتری روحانی وغیر روحانی بر سایرین را دارند، تورا انکار کرده اند.آنان در صدد نابودی هستند، تو که برای آنان به عنوان قوم خاص، بنیان، محور و مُهر وعده هستی. یکی از شاگردانت، کسی که تعالیم تو را شنیده و در میان نخستین شاگردان بوده، تو را تسلیم خواهد کرد. یکی از غیورترین شاگردانت تو را انکارخواهد کرد. همه تو را تنها خواهند گذاشت. تمامی وجود مسیح از این تفکر بیزار بود. مردمی که او مسئولیت نجاتشان را به عهده گرفته بود، آنانی را که بسیار محبت کرده بود، در توطئه های شیطان با وی متحد شده بودند. تصور چنین چیزی قلب او را به درد می آورد. مبارزه بسیار وحشتناکی بود و میزان آن، گناه قومش، گناه متهم کننده و تسلیم کننده، و گناه دنیایی که در ضعف و تباهی به سر می برد، بود. گناهان بشر بر دوش مسیح سنگینی می کرد و چشم انداز خشم و غضب خداوند بر علیه گناه، وجود او خُرد کرده بود.

			اینک، مسیح به بهایی که می بایستی برای گناهان بشر پرداخته شود، می اندیشد. او با اندوه و درد به زمین سرد چسبیده بود، چنان که گویی می خواهد از دور شدن بیشتر خود از خداوند ممانعت کند. شبنم سرد بر قامت خمیده وی نشسته بود. امّا او توجهی به آن نمی کرد. و از لبهای پریده او فریاد تلخی به گوش رسید، « اَبّا، پدر، همه چیز برای تو ممکن است، این جام را از من دور کن، امّا نه به خواست من بلکه به اراده تو ».

			قلب آدمی در میان رنج و اندوه مشتاق و آرزومند همدردی است. مسیح این اشتیاق را با تمام وجود خویش حس می کرد. او با اندوه فراوان و با اشتیاقی شدید برای شنیدن سخنان تسلی بخش به نزد شاگردان بازگشت، شاگردانی که بارها و بارها به وسیله او برکت یافته و در مصیبت و پریشانی محافظت شده و تسلّی یافته بودند. کسی که همواره با ایشان همدردی کرده بود، اکنون از اندوهی فرا انسانی رنج می کشید و مشتاق بود بداند که آیا ایشان برای او و خودشان دعا می کنند یا نه.

			 شرارت گناه تا چه اندازه تاریک به نظر می رسید! برای مسیح رها کردن انسان برای تحمّل نتایج گناهان خویش بسیار هراسناک بود، در حالی که او بی گناه در حضور پدر می ایستاد. اگر او فقط میتوانست بداند که شاگردان – این موضوع را درک کرده و از آن قدردانی می کنند، تقویت می شد.

			مسیح با زحمت برخاسته و به مکانی که شاگردانش را گذاشته بود، بازگشت، امّا ایشان را « همچنان در خواب یافت ». اگر او، ایشان را در حال دعا کردن می دید، آسوده خاطر می شد. اگر شاگردان به خداوند پناه می بردند، عوامل شیطانی بر ایشان غلبه نمی کرد و مسیح به واسطه ایمان تزلزل ناپذیر ایشان تسلّی می یافت. امّا آنان به هشدار مکّرر مسیح که از ایشان خواسته بود تا « بیدار مانده و دعا کنند » توجهی نکرده بودند. شاگردان برای اولین بار می دیدند که استادشان با اندوهی ورای تحمّل بشری با مشکلات دست و پنجه نرم می کند، و این موضوع ایشان را بسیار آشفته و نگران کرده بود. و هنگامی که ناله های اندوهبار مسیح را شنیدند، دعا کردند.آنان قصد نداشتند که سرورشان را تنها بگذارند، امّا به نظر می رسید که به واسطه بهت زدگی دچار رخوت شده باشند و اگر به راز و نیاز با خداوند ادامه می دادند مطمئناً از شّر چنین رخوتی خلاصی می یافتند. شاگردان ضرورت مراقبت و هوشیاری و دعای خالصانه را برای ایستادگی کردن در برابر وسوسه درک نکرده بودند.

			عیسی، قبل از اینکه وارد باغ جسمیانی شود به شاگردان گفته بود، « امشب همه شما به سبب من خواهید لغزید ». امّا شاگردان با جدیّت به او اطمینان داده بودند که اگر لازم باشد با او به زندان رفته و تا پای مرگ ایستادگی کنند. و پطرس بینوا و متکی به خود، افزود، « حتّی اگر همه به سبب تو بلغزند، من نخواهم لغزید » (مرقس باب ۱۴ آیات ۲٧ و ۲۹). امّا شاگردان به خویشتن متّکی بودند. و به تعالیم منجی که از ایشان خواسته بود که به خدای قادر مطلق توکّل داشته باشند، عمل نکرده بودند. بنابراین هنگامی که منجی به همدردی و دعاهای ایشان نیاز شدیدی داشت، ایشان در خواب بودند و حتّی پطرس هم خوابیده بود.

			حتّی یوحنا، شاگرد محبوب که سرخود را روی سینه عیسی گذاشته بود، در خواب بود. مطمئناً محبت یوحنا نسبت به استادشان می بایستی او را بیدار نگه می داشت. و در این زمان که منجی در رنج و اندوهی جانکاه به سرمی برد، دعاهای او می بایستی با دعاهای سایر شاگردان درهم آمیخته می شد.

			منجی تمامی شب را برای شاگردان دعا کرده بود تا در ایمانشان لغزش نخورند. اکنون زمان آن بود تا عیسی از یعقوب و یوحنا همان سوالی را بپرسد که قبلاً پرسیده بود، « آیا می توانید از جامی که من می نوشم، بنوشید و تعمیدی را که من می گیرم، بگیرید؟ » و آنان جرات نداشتند که پاسخ دهند، « ما آماده هستیم » (متی باب ۲۰ آیه ۲۲).

			شاگردان با شنیدن صدای مسیح از خواب بیدار شدند، امّا به سختی او را شناختند، زیرا چهره او به واسطه عذاب و اضطراب تغییر کرده بود. مسیح، خطاب به پطرس گفت، « شمعون، خوابیده ای؟ آیا نمی توانستی ساعتی بیدار بمانی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در وسوسه نیفتید. روح مشتاق است امّا جسم ناتوان ». ضعف و ناتوانی شاگردان، همدردی مسیح را بر انگیخته بود. او نگران بود که شاگردان نتوانند آزمایشی را که با تسلیم شدن و مرگ او با آن مواجه می شدند، تحمل کنند. او شاگردانش را مورد سرزنش قرار نداد، بلکه به ایشان گفت، « بیدار بمانید و دعا کنید تادروسوسه نیفتید ». مسیح، حتّی درمیان اندوه شدید نیز در پی آن بود که از ضعف ایشان چشم پوشی کند. او به ایشان گفت، « روح مشتاق، امّا جسم ناتوان است ».

			بار دیگر، درد و اندوهی جانکاه، بر پسر یگانه خدا مستولی شد. و او خسته و بی رمق، به مکانی که قبلاً در آنجا مشغول دعا بود، بازگشت. اندوه او جانکاه تر از گذشته بود. و هنگامی که با جدیت بیشتر دعا کرد، « عرقش همچون قطرات خون بر زمین می چکید ». درختان سرو و نخل، شاهدان خاموش اندوه او بودند. قطرات سنگین شبنم از فراز شاخه های پوشیده از برگ برقامت رنجور او می چکید، چنان که گویی طبیعت از اینکه خالق و آفریننده اش در تنهایی با قدرت تاریکی دست و پنجه نرم می کرد، مویه و زاری می کرد. عیسی مدت کوتاهی پیش از این، همانند سرو قدرتمند در مقابل طوفان مخالفت که تمامی نیروی خود را برعلیه او بسیج کرده بود، ایستادگی نموده بود. 

			افراد خودسر و نافرمان، قلبهای سرشار از کینه و نفرت، به بطالت سعی کرده بودند تا او را آشفته و مغلوب کنند و او در مقام پسر خدا و با اقتدار الهی در برابرشان مقاومت کرده بود. امّا اکنون به واسطه طوفان خشم، مانند نی خمیده و درهم کوبیده شده بود. او همواره در انجام و اتمام اعمالش، به پیروزی دست یافته و در هر اقدامی، بر قدرتهای تاریکی غلبه کرده بود. 

			 او در مقام کسی که پیش ازآن جلال یافته بود، یکی بودن با خداوند را ادعا کرده بود. و بالحنی استوار، آواز حمد و پرستش را بر زبان آورده بود. او همواره، با شاگردانش از کلام تشویق و تسلّی سخن گفته بود. امّا اکنون ساعت مقرر قدرت تاریکی فرا رسیده بود. اکنون در سکوت شب، صدای اونه با لحنی پیروزمندانه، بلکه با لحنی سرشار از ماتم بشری به گوش می رسید. سخنان منجی در گوش شاگردان خواب آلود، تکرار می شد: « ای پدر، اگر اراده توست، این جام را از من دورکن، امّا نه به خواست من، بلکه اراده تو انجام شود ».

			شاگردان در ابتدا، میل داشتند که به نزد عیسی بروند. امّا او به ایشان گفته بود در آنجا مانده و دعا کنند و هنگامی که عیسی نزد ایشان بازگشت، ایشان را همچنان درخواب یافت. او بار دیگر اشتیاق شدید به مصاحبت با شاگردان را احساس کرد تا با شنیدن سخنان ایشان تسلّی یافته و بتواند طلسم تاریکی را که تمامی شب او را از پا درآورده بود، بشکند. امّا چشمانشان بسیار سنگین شده بود، « آنها نمی دانستند به او چه بگویند ». حضور او، شاگردان را بیدار کرده بود. آنان قطرات خون راکه به شکل عرق بر چهره او نقش بسته بود، مشاهده کرده و هراسان شدند. شاگردان اندوه جانکاه منجی را درک نمی کردند. « منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود » (اشعیا ۵۲ آیه ۱۴).

			عیسی، بار دیگر به گوشه خلوتی که درآن مشغول دعا بود. بازگشت و در حالیکه از فرط اندوه از پای درآمده بود، برزمین افتاد. طبیعت بشری پسر یگانه خدا، در این ساعات آزمایش، به لرزه افتاده و مضطرب بود. اکنون، او برای شاگردانش دعا نمی کرد تا در ایمانشان نلغزند، بلکه برای جان وسوسه شده و مضطرب خویش دعا می کرد. لحظه هولناک فرا رسیده بود—لحظه ای که برای سرنوشت جهان می بایستی تصمیم گرفته شود. سرنوشت بشریت نیز نگران این تصمیم گیری بود. مسیح میتوانست حتی حالا هم از نوشیدن جامی که برای گناهان بشر اختصاص یافته بود خودداری کند. و هنوز خیلی دیر نشده بود. او می توانست قطرات خون را که به شکل عرق از پیشانی اش می چکید، پاک کرده و انسان را به حال خود رها کند تا به واسطه گناه هلاک شود. او می توانست بگوید، بگذار، گناهکار مجازات گناهش را دریافت کند، و من نیز به نزد پدر باز خواهم گشت. آیا پسر یگانه خدا جام تلخ حقارت و اندوه را خواهد کشید؟ آیا بّره بی عیب و بی گناه، برای نجات انسان گناهکار، عواقب لعنت بار گناه را تحمل خواهد کرد؟ و در این لحظه، از لبهای رنگ پریده و مرتعش مسیح، این سخنان گفته می شود که، « اَ بّا، پدر، همه چیز برای تو ممکن است. این جام را ازمن دورکن، امّانه به خواست من، بلکه به اراده تو ».

			مسیح سه بار، این دعا را بر زبان آورد. و هر سه بار طبیعت بشری ِ او خود را از قربانی شدن عقب کشیده بود. امّا اکنون، سرنوشت نژاد بشر، پیش روی منجی جهان نهاده شده بود. او می دید که متجاوزان به شریعت، اگر به حال خود رها شوند، هلاک خواهند شد. او متوجه عجز و درماندگی بشر شده بود. او متوجه قدرت گناه شده بود. فریاد اندوه و ماتم دنیای محکوم و در حال نابودی، در مقابل او سفیر می کشید. و مسیح با مشاهده نابودی قریب الوقوع جهان، تصمیم به نجات آن گرفت. او انسان را به قیمت جان خویش نجات خواهد داد. او تعمید خون را می پذیرد تا به واسطه او، میلیونها جان در حال هلاکت، حیات جاودانی یابند. او جایهای آسمانی را با همه پاکی، شادی و جلالش، ترک کرده بود تا تنها گوسفند گمشده، و جهان سقوط کرده در گناه و عصیان را نجات بخشد. و بدین ترتیب از ماموریت خویش رویگردان نخواهد شد. وکفاره گناهان نسلی خواهد شد که مشتاق گناه کردن بود. و اکنون دعاهای او تنها با اطاعت و تسلیم بر زبان آورده می شود، « اگر ممکن نیست این جام از من بگذرد، مگر اینکه آن را بنوشم، پس آنچه اراده توست انجام شود ».

			با این تصمیم گیری، در حال احتضار به زمین افتاد. اکنون، شاگردان کجا بودند، تا دستهایشان را با مهربانی زیرسر استاد خسته و بی رمق گذاشته، وسیمای او را که از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود، پاک کنند. منجی به تنهایی در چرخشت انگور له می شد و از میان مردم هیچ کس با او نبود.

			امّا خداوند با پسر خویش رنج می برد. فرشتگان شاهد رنج و اندوه منجی بودند. آنان دیدند که سرورشان از سوی انبوه نیروهای شیطانی احاطه شده و قامت اونه به واسطه ترس و هراسی اسرارآمیز خم شده بود. درآسمان سکوت حکمفرما بود و ندای چنگ نواخته نمی شد. مخلوقات فانی، می بایستی بهت وحیرت لشکرهای آسمان را که در سکوتی اندوهبار شاهد جدا شدن نور محبت و جلال پدر از پسر محبوبش بودند، را نظاره می کردند، تا زشتی و شرارت گناه را در نظر خداوند هرچه بهتر درک نمایند. تمامی کائنات و فرشتگان آسمان با اشتیاق کامل، نظاره گر مبارزه ای بودند که به پایان خویش نزدیک می شد.

			شیطان و متحدان شریرش، لشکر ارتداد، با اشتیاق تمام، بحران عظیمی را که درکار نجات ورستگاری به وقوع پیوسته بود، نظاره می کردند. نیروهای خیر و شر منتظر بودند تا ببینند به دعاهای منجی چه پاسخی داده خواهد شد. فرشتگان در اشتیاق تسلی دادن منجی بودند. امّا چنین چیزی نمی بایستی انجام شود. برای پسر یگانه خدا، هیچ راه گریزی وجود نداشت. در این لحظات هراسناک بحران، هنگامی که همه چیز در خطر قرار داشت، و هنگامی که جام اسرارآمیز در دستان منجی به لرزه افتاده بود، آسمان گشوده شد و در میان طوفان ظلمت و تاریکی، نوری درخشان تابیدن آغاز نمود و فرشته قدرتمندی که در حضور خداوند می ایستد، همان فرشته ای که پس از سقوط شیطان مقام او را تصاحب کرده بود. به نزد مسیح آمد. فرشته نیامده بود تا جام را از دست مسیح بگیرد، بلکه آمده بود تا او را برای نوشیدن آن تقویت کرده و او را از محبت پدر مطمئن سازد. او آمده بود تا به استدعا کننده الهی- انسانی قوت و قدرت عطا کند. فرشته، توجه او را به سوی آسمان گشوده، جلب کرده و از جانهایی که در نتیجه رنج و فداکاری او نجات می یافتند، سخن گفت. او به مسیح اطمینان داد که پدر آسمانی از شیطان بسیار بزرگتر و قدرتمندتر است و اینکه مرگ او موجب آشفتگی کامل شیطان شده و پادشاهی این جهان به مقدسین آن قادر مطلق اعطا خواهد شد. فرشته به او گفت که رنج جان خود را خواهد دید و بخاطر اینکه جماعت قوم بشر بطور ابدی رستگار می شوند خشنود خواهد گردید. 

			رنج و اندوه منجی خاتمه نیافت امّا یاس و نا امیدی او را رها کرده بود. طوفان به هیچ وجه فروکش نکرده بود، امّا مسیح که هدف این طوفان بود، برای مقابله با خشم آن تقویت شده بود. بنابراین با آرامش و خونسردی از گوشه خلوت دعا بیرون آمد. و در چهره خونین او، سلامتی آسمانی دیده می شد. او اندوهی را تحمل کرده بود که هرگز هیچ انسانی قادر به تحمل آن نبود، زیرا به خاطر گناه بشر طعم موت را چشیده بود. شاگردان در حالی که خفته بودند، با نوری که اطراف منجی را احاطه کرده بود، از خواب بیدار شدند. آنان فرشته ای را دیدند که به طرف منجی که بر زمین افتاده بود، خم شده و سر او را بلند کرده و به سوی آسمان نظاره می کند. آنان صدای فرشته را شنیدند که همانند موسیقی دلنوازی، کلمات امید وتسلی را بر زبان می آورد. شاگردان منظره بالای کوه را که درآن سیمای مسیح دگرگون شده بود، بیاد آوردند. آنان چهره پُر جلال عیسی را در معبد و سخنان خداوند را که از فراز ابرها با وی سخن گفته بود، به یاد آوردند. و اکنون نیز همان جلال مجدداً آشکار شده بود و شاگردان، دیگر نگران سرورشان نبودند. زیرا مسیح تحت مراقبت و حمایت خداوند بود و فرشته ای فرستاده بود تا از او محافظت کند. شاگردان، بار دیگر از فرط خستگی به خواب فرومی روند.

			مسیح بار دیگر بازگشته وآنان را درخواب می یابد و با صدایی سرشاراز اندوه به ایشان می گوید: « آیا هنوز در خوابید و استراحت می کنید؟ اکنون ساعت مقرر نزدیک شده است و پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود ».

			در هنگامی که این سخنان را بر زبان می آورد، صدای پاهای جمعیتی را می شنود که در جستجوی او بودند، بنابراین به شاگردان می گوید: « برخیزید، برویم. اینک تسلیم کننده من از راه می رسد ». هنگامی که عیسی به سوی تسلیم کننده خویش گام بر می داشت، در چهره او نشانی از رنج و اندوه شدیدی که اخیراً متحمل شده بود، دیده نمی شد. مسیح پیشاپیش شاگردان ایستاده وگفت: « که را می جویید؟ پاسخ دادند، عیسی ناصری را و عیسی پاسخ بداد، من هستم ». هنگامی که این سخنان بیان می شد، فرشته ای که قبلاً برای تقویت و محافظت از عیسی آمده بود، میان او و جمعیت حرکت می کرد. نوری آسمانی، سیمای منجی را نورانی کرده بود و هیئتی کبوتر مانند بر او سایه انداخته بود. دشمنان مسیح حتی برای لحظه ای نتوانستند در حضور جلال الهی بایستند.آنان عقب نشینی کردند. کاهنان، مشایخ، سربازان و حتی یهودای اسخریوطی، همانند مردگان بر خاک افتادند.

			فرشته رفت و نور ناپدید شد. عیسی این فرصت را داشت که بگریزد، امّا آرام و خونسرد درجای خود باقی ماند. او که پُر از جلال وشکوه بود، اکنون فرسوده و ناتوان درمیان گروهی سنگدل ایستاده بود. شاگردان در سکوت و با ترس و حیرت به نظاره ایستاده بودند. اما ناگهان صحنه دگرگون شد و جمعیت به راه افتادند. سربازان رومی، کاهنان و یهودا در اطراف مسیح جمع شدند. آنان از گناه خویش احساس سر افکندگی کرده ولی در عین حال نگران بودند که شاید مسیح بگریزد. بار دیگر منجی از ایشان پرسید، « که را می جویید؟ » کسی که در حضور ایشان ایستاده بود، پسر خدا بود و این موضوع به ایشان شهادت داده شده بود اما متقاعد نمی شوند. در مقابل این سوال که، « که را می جویید؟ » مجدداً پاسخ دادند، عیسی ناصری. « آنگاه منجی گفت، به شما گفتم که خودم هستم. پس اگر مرا می خواهید، بگذارید اینها بروند » و منظور او شاگردان بود. مسیح می دانست که ایمان شاگردان تا چه اندازه ضعیف است و قصد داشت آنان را از وسوسه وآزمایشات محافظت کند. او آماده بود تا به خاطر ایشان خود را فدا کند.

			یهودا، تسلیم کننده مسیح، وظیفه ای را که برعهده داشت، فراموش نکرد. هنگامی که جمعیت وارد باغ می شدند او ایشان را راهنمایی می کرد. او به همراهان خود علامتی داده وگفته بود، « آن کس راکه ببوسم، همان است، او را بگیرید » (متی ۲۶ آیه ۴٨). امّا اکنون به گونه ای تظاهر می کرد تا بگوید که با ایشان هیچ ارتباطی ندارد.

			 یهودا به مسیح نزدیک شد و دست او را همچون یک دوست گرفته وگفت، « سلام، استاد » و پی در پی او را بوسید، چنان که گویی در مصیبت وی همدردی می کند.

			عیسی به وی گفت: « ای رفیق، کار خود را انجام بده » و سپس با صدایی سرشار از اندوه به او گفت، « ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می کنی؟ » این سوال می بایستی وجدان یهودای تسلیم کننده را بیدار کرده و قلب نافرمان او را متاثر می کرد، امّا احترام، وفاداری و عطوفت انسانی او را ترک کرده بود. او با بی شرمی وگستاخانه مقاومت کرده و هیچ تمایلی به انعطاف نشان دادن نداشت. و خود را به طور کامل تسلیم شیطان کرده و قدرت مقاومت در برابر وی را از دست داده بود. عیسی از بوسیدن کسی که به وی خیانت کرده بود، امتناع نورزید. جمعیت وقتی دید که یهودا شخص مسیح را که زمانی پیش از آن در مقابل چشمانشان جلال یافته بود، لمس کرد، جسارت یافت. آنان اکنون مسیح را گرفته و برای بستن دستهای دوست داشتنی او که همواره اعمال نیکو انجام داده بود، اقدام نمودند.

			شاگردان تصور می کردند که استادشان در مقابل کاهنان و سربازان رومی مقاومت نموده و تسلیم نخواهد شد. زیرا همان قدرتی که موجب شده بود تا جمعیت پس رفته و مانند مرده بر زمین بیفتند، می توانست ایشان را عاجز و درمانده سازد تا عیسی و همراهانش از آنجا بگریزند. آنان با مشاهده ریسمانی که برای دستهای منجی محبوبشان آورده شده بود، نا امید و خشمگین شدند. 

			پطرس با عصبانیت، شمشیری را که در دست داشت کشید، تا از مسیح دفاع کند، امّا با ضربتی که بر خادم کاهن اعظم زد، گوش راستش را بُرید. مسیح با دیدن این صحنه، دستهای خویش را که از سوی سربازان رومی محکم نگه داشته شده بود، رها کرده وگوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. سپس به پطرس گفت: « شمشیر خود در نیام کن، زیرا هرکه شمشیر کِشد، به شمشیر نیز کشته شود. آیا گمان می کنی نمی توانم هم اکنون از پدر خود بخواهم که بیش ازدوازده فوج فرشته به یاری ام فرستد؟ » — یعنی به ازای هر شاگرد، یک فوج. شاگردان با خود می اندیشیدند، چرا مسیح، خویشتن و ایشان را نجات نمی دهد؟ و مسیح با پاسخ دادن به سوال ناگفته ایشان، اضافه کرد که، « درآن صورت پیشگویی های کُتُب مقّدس چگونه تحقق خواهد یافت که می گوید این وقایع باید رخ دهد؟ »، « آیا نباید جامی را که پدر به من داده است، بنوشم؟ ».

			مقام رسمی رهبران یهود از پیوستن ایشان به تعقیب کنندگان مسیح ممانعت نکرده بود. برای آنان موضوع دستگیری عیسی با اهمیت تر ازآن بود که به دیگران محول شود و به همین دلیل کاهنان حیله گر و مشایخ برای دستگیری وی به گروهی مسلح به چماق و نگهبانان معبد و یهودای اسخریوطی ملحق شده بودند. شگفتا که کاهنان و علمای دین با چه گروهی متحد شده بودند!—گروهی آشوبگر و مسلح به تمامی تجهیزات، چنان که گویی در تعقیب یک حیوان وحشی بود!

			مسیح برگشته و با نگاهی نافذ به کاهنان و مشایخ یهود نظر انداخت و سخنانی بر زبان آورد که ایشان هرگز در طول عمرشان فراموش نمی کردند. مسیح به ایشان، « مگر من راهزنم که با چماق و شمشیر به سراغم آمده اید؟ هرروز در حضور شما در معبد تعلیم می دادم و دست بر من دراز نکردید. امّا این ساعت شماست و قدرت تاریکی ».

			شاگردان با دیدن تسلیم شدن عیسی به جمعیت، وحشت زده بودند. آنان از اینکه عیسی چنین تحقیری را تحمل می نمود، عصبانی و خشمگین شدند. و قادر به درک رفتار و تعالیم وی نبودند، آنان او را به خاطر تسلیم شدن به جمعیت مورد ملامت قراردادند. نگرانی و ترس برایشان مستولی شده بود و پطرس پیشنهاد کردکه جان خویش را نجات دهند. شاگردان با قبول پیشنهاد پطرس مسیح را « ترک کرده وگریختند ». امّا مسیح این رها کردن را پیش بینی کرده و به ایشان گفته بود، « اینک زمانی فرا می رسد، و براستی که هم اکنون فرا رسیده است، که پراکنده خواهید شد و هریک به خانه وکاشانه خود خواهید رفت و مرا تنها خواهید گذاشت، امّا من تنها نیستم، زیرا پدر بامن است » (یوحنا ۱۶ آیه ۳۲). 

		

	
		
			٧۵ - « در برابر حنّا و محکمه قیافا »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲۶: ۵٧-٧۵؛ انجیل مرقس ۱۴: ۵۳-٧۲؛ انجیل لوقا ۲۲: ۵۴-٧۱؛ انجیل یوحنا ۱٨: ۱۳-۲۷ تدوین گردیده است]

			کاهنان، مشایخ و سربازان معبد، عیسی را با شتاب از کنار نهر قدرون و از میان باغهای زیتون عبور داده و با گذشتن از کوچه های خلوت، به شهر رسیدند. شب از نیمه گذشته بود و صدای فریاد جمعیت که در پی عیسی روان بودند، سکوت آرام شهر را به هم ریخته بود. دستهای منجی بسته و تحت مراقبت شدید بود و به زحمت راه می رفت. امّا اسیرکنندگان او با اشتیاق و شتاب او را به سوی کاخ حَنّا، کاهن اعظم پیشین می بردند.

			حَنّا، ریاست گروه کاهنان را برعهده داشت. و به احترام سنش از سوی مردم به عنوان کاهن اعظم شناخته می شد. نظر او به عنوان صدای خداوند مورد تلقی قرارگرفته و به مرحله اجرا در می آمد.

			او نخست می بایستی می دید که عیسی توسط اقتدار کاهنان دستگیر شده است.

			مسیح باید رسماً در حضور شورای یهود محاکمه می شد، امّا پیش ازآن می بایستی از سوی حَنا مورد بازجوئی مقدماتی قرار می گرفت. بر طبق قوانین رومیان، شورای یهود نمی توانست کسی را به مجازات مرگ محکوم کند. آنان فقط می توانستند زندانی را مورد بازجویی قرار دهند ولی اجرای حکم می بایستی از سوی مقامات رومی مورد تائید قرارمی گرفت. و بنابراین لازم بود اتهامی راکه به مسیح وارد می کردند از نظر مقامات رومی به عنوان اتهام جنایی محسوب می شد. موارد اتهام می بایستی به روشنی اظهار می شد تا او را در نظر یهودیان محکوم می کردند. بسیاری از کاهنان و علمای دین به واسطه تعالیم مسیح ایمان آورده بودند، امّا ترس از طرد شدن مانع می شد تا او را اقرارکنند. کاهنان سوال نیقودیموس را به خوبی به یاد می آوردند که پرسیده بود، « آیا شریعت ما کسی را محکوم می کند بدون اینکه نخست سخن او را بشنود و دریابد چه کرده است؟ » (یوحنا ٧ آیه ۵۱). یادآوری این سوال برای لحظاتی باعث به هم ریختگی شورا شد و مانع از انجام نقشه ایشان گردیده بود. یوسف اهل رامه و نیقودیموس هنوز به شورا احضار نشده بودند، امّا در میان شورا کسانی بودند که جسارت پشتیبانی از عدالت را داشتند. محاکمه می بایستی به گونه ای هدایت می شد تا اعضای شورا را برعلیه مسیح متحّد کند.کاهنان در صدد بودند تا دو نوع اتهام را به مسیح وارد کنند. اگر اتهام کفرگویی عیسی به اثبات می رسید، آنگاه از سوی یهودیان محکوم می شد. و اگر اتهام تحریک و ایجاد اغتشاش به اثبات می رسید، محکوم شده و مجازات او از سوی دولت روم حتمی بود. و حَنا ابتدا سعی میکرد تا اتهام دوم یعنی ایجاد اغتشاش را به اثبات برساند. او ابتدا عیسی را در ارتباط با شاگردان و تعالیمش مورد سوال قرارداد و انتظار داشت تا با شنیدن سخنی از دهان عیسی، به مقصود خویش نزدیک شود. حَنّا قصد داشت با شنیدن عباراتی از مسیح، اثبات کند که وی در صدد ایجاد یک انجمن سّری با هدف برقراری یک پادشاهی جدید می باشد.کاهنان، آنگاه می توانستند عیسی را به اتهام برهم زدن نظم عمومی و عامل آشوب به رومیان تسلیم کنند.

			مسیح همچون کتابی باز فکر و هدف کاهن را خواند، چنانکه گویی عمق وجودِ بازجوی خویش را می خواند. او وجود هرگونه ارتباط مخفی میان خویش با پیروانش و گردهمایی مخفیانه ایشان را برای اجرای اهداف نهان خویش انکار کرد. او در رابطه با اهداف و تعالیمش، مخفیانه عمل نمی کرد. بنابراین به کاهن اعظم پاسخ داد، « من به جهان آشکارا سخن گفته ام و همواره در کنیسه و در معبد که محل گرد آمدن همه یهودیان است، تعلیم داده ام و چیزی را در نهان نگفته ام ». 

			منجی شیوه رفتار خویش را با متهم کنندگانش مقایسه کرد. آنان برای ماهها او را تعقیب کرده و تلاش کرده بودند تا او را به دام انداخته و مخفیانه به حضور شوای یهود آورند تا با شواهد و اتهامات دروغین چیزی را بدست آورند که به دست آوردن آن با شواهد منصفانه غیرممکن بود. اکنون، آنان نقشه خود را به مرحله عمل در می آوردند. دستگیری شبانه مسیح، استهزا و دشنام، قبل از اینکه حتی او را متهم و محکوم کنند، شیوه رفتار کاهنان و علمای دین یهود بود، نه او. رفتار آنان تجاوز و نقض شریعت محسوب می شد. زیرا در قوانین خود ایشان اعلام شده بود که هر فردی تا زمان اثبات جرم بی گناه تلقی شده و می بایستی با وی همچون فردی بی گناه رفتار شود. و بدین ترتیب، کاهنان بر طبق قوانین خودشان مقصر شمرده می شدند.

			عیسی به حَنا کاهن اعظم گفت: « چرا از من می پرسی؟ » آیا کاهنان و علمای دین، جاسوسانی را برای مراقبت از اعمال او و گزارش تمام سخنان او اعزام نکرده بودند؟ مگر این جاسوسان در همه گرد همائی های مردم حضور نداشته و تمامی گفته ها وکارهای او را به کاهنان اطلاع نداده بودند؟ عیسی پاسخ داد، « از آنان بپرس که سخنان مرا شنیده اند! آنان نیک می دانند به ایشان چه گفته ام ».

			حَنا، با شنیدن پاسخ قاطع مسیح، سکوت کرده بود. ترس اینکه مبادا مسیح، در ارتباط با روش خطاکارانه ای که حَّنا ترجیح می داد از انظار پنهان کند، سخنی بگوید، موجب شد تا دراین زمان به او چیزی نگوید. یکی از نگهبانان حَنا که آنجا ایستاده وسکوت وی را دیده بود، خشمگین شده و برگونه عیسی سیلی زد وگفت، « این گونه به کاهن اعظم پاسخ می دهی؟ ».

			مسیح با آرامش پاسخ داد، « اگر خطا گفتم، برخطایم شهادت ده، امّا اگر راست گفتم، چرا مرا می زنی؟ » مسیح، سخنان تند و تلافی جویانه بر زبان نیاورد. پاسخ آرام او از دلی پاک، صبور و مهربان سرچشمه می گرفت، دلی که تحریک و عصبانی نمی شد.

			مسیح، مشتاقانه متحّمل توهین و ناسزا شد. او از سوی افرادی که خود وی آفریده بود و می خواست به خاطر ایشان قربانی شود، هرگونه توهین و تحقیر را دریافت کرد. او متناسب با قدوسیت کامل و نفرتش از گناه، متحّمل عذاب شد. محاکمه او از سوی افرادی که چون آدمهای شیطان صفت رفتار می کردند، برای او ایثاری جاودانی محسوب می شد. احاطه شدن به وسیله افرادی که تحت کنترل شیطان بودند، برای او نفرت انگیز بود. مسیح می دانست که با نشان دادن آشکارکردن قدرت الهی اش، میتوانست الساعه جفا دهندگان خویش را نابود کند. و دانستن این موضوع، تحّمل محاکمه را دشوارتر می ساخت.

			 یهودیان در انتظار مسیح موعودی بودند که در شکوه و جلال ظاهری، آشکار شود. آنان از او توقع داشتند که با اراده ای مقاومت ناپذیر و در یک چشم بهم زدن، سیر افکار را تغییر داده و آنان را برای اعتراف به برتری خویش، مجبور کند. و بدین ترتیب، اعتقاد داشتند که او می بایستی تعالی و سرافرازی خویش را تضمین کرده و آرزوهای جاه طلبانه قوم را تحقق بخشد. بنابراین هنگامی که مسیح مورد تحقیر و بی احترامی قرارگرفت، شدیداً وسوسه شد تا شخصیت و قدرت الهی اش را به ایشان آشکار کند. با یک نگاه و با یک کلمه، مسیح می توانست شکنجه گران خود را مجبور به اعتراف کند که او سرور و خداوند پادشاهان، حاکمان، کاهنان و معبد می باشد. امّا مسیح می بایستی به وظیفه دشوار خویش در یکی شدن با بشریت جامه عمل بپوشاند.

			فرشتگان آسمان، شاهدِ هرحرکتی که برعلیه فرمانده محبوبشان انجام می شد، بودند. آنان مشتاق بودند تا مسیح را آزاد سازند. فرشتگان تحت فرمان خداوند از قدرت مطلق برخوردار می باشند. آنان، یکبار در اطاعت از فرمان مسیح، در یک شب، یکصد و هشتاد و پنج هزار نفر از لشکر آشور را به هلاکت رسانده بودند. فرشتگانی که شاهد صحنه شرم آورِ محاکمه مسیح بودند، برای اثبات تنفر خویش از دشمنان خدا می توانستند آنان را به راحتی هلاک کنند! امّا آنان دستور انجام چنین کاری را نداشتند. او که می توانست دشمنان خود را نابود کند، ستم ایشان را تحمل کرد. محبت او به پدر آسمانی و تعهدی که از ابتدای آفرینش جهان برای بر دوش کشیدن گناهان جهان بر عهده او گذاشته شده بود، موجب شد تا رفتار زشت آنانی را که برای نجات ایشان آمده بود، صبورانه تحمّل کند. و این بخشی از رسالت او بود که در طبیعت بشری اش، تمامی طعنه ها و دشنام هایی را که انسان می توانست به او بدهد، تحمل کند. تنها امید بشریت این بود که مسیح بتواند ظلم و ستم دشمنانش را صبورانه تحمل کند.

			مسیح برای آنکه بهانه ای به دست متهم کنندگانش ندهد، سخنی نگفته بود، با این حال دستهای او را بسته بودند تا نشان دهند که او محکوم شده است. متهم کنندگان او، حتی نمی توانستند تظاهر به عدل و انصاف کنند.لازم بود که شیوه محاکمه به صورت قانونی انجام شود. امّا شورای عالی یهود تصمیم گرفته بود که محاکمه را به سرعت انجام دهد. آنان می دانستند که مسیح مورد احترام مردم می باشد، و می ترسید ند که اگر خبر دستگیری او شایع شود، مردم برای نجات او اقدام خواهند کرد. از این گذشته، اگر محاکمه و اجرای حکم، بلافاصله همزمان انجام نمی شد، اجرای آن به دلیل برگزاری عید پِسَح یک هفته به تاخیر انداخته می شد. و این امر ممکن بود نقشه ایشان را با شکست مواجه سازد. آنان برای متهم و محکوم کردن مسیح به هیاهو و جنجال جمعیت ناآگاه که بیشتر آنان از اراذل و اوباش اورشلیم بودند، متکی شدند. اگر محاکمه او یک هفته به تعویق می افتاد، شور و هیجان مردم فروکش می کرد و ماجرا به نفع عیسی خاتمه می یافت. ممکن بود مردم علاقمند به حمایت از مسیح برخاسته و به حقانیت او شهادت دهند وکارهای عظیم او را که انجام داده بود در معرض  دید عموم قرار دهند. و این امر ممکن بود خشم و انزجار مردم را برعلیه شورای یهود برانگیزد. و بدین ترتیب اقدامات ایشان محکوم شده و مسیح آزاد می شد و مورد تکریم جمعیت قرار می گرفت. بنابراین کاهنان و علمای دین تصمیم گرفتند که قبل از اینکه نقشه هایشان آشکار شود، عیسی را به مقامات دولت روم تسلیم کنند.

			امّا قبل از هرچیز، می بایستی موارد اتهام مشخص و اعلام شود. آنان، تا کنون به چیزی دست نیافته بودند. حَنّا دستور داد تا عیسی را دست بسته به نزد قیافا بفرستند. قیافا از فرقه صدوقیان بود و در میان اعضای این فرقه کسانی بودند که از دشمنان خطرناک عیسی به شمار می رفتند. خود قیافا، مانند حَنّا از رفتاری انعطاف ناپذیر و خشن و غیر اخلاقی برخوردار بود. او برای نابودی عیسی از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. اکنون با نزدیک شدن صبح و در حالی که همه جا تاریک بود، گروه مسلح به همراه زندانی خود با کمک مشعل ها و فانوس ها به سوی قصر قیافا، کاهن اعظم رهسپار شدند. و در این موقع، درحالیکه اعضای شورای یهود دورِ هم جمع می شدند، حَنّا و قیافا بار دیگر از عیسی باز جویی کردند، امّا توفیقی بدست نیاوردند.

			 هنگامی که شورا در تالار دادگاه تشکیل جلسه داد، قیافا در رئیس اجرائی بر کرسی خود نشست. در دو طرف قضات نشسته بودند و مخصوصاً کسانی که به محکمه و دادرسی علاقه مند بودند حضور داشتند. سربازان رومی روی سکوی پایین کرسی قضاوت مستقر شده و عیسی نیز در پای آن ایستاده بود، طوری که نگاه همه مردم به سوی او دوخته شده بود. شور و هیجان شدیدی همه جا را فرا گرفته بود و عیسی آرام و خونسرد در میان جمعیت هیجان زده ایستاده بود. و به نظر می رسید که فضای پیرامون او تحت تاثیر نیروی مقدسی قرارگرفته باشد.

			قیافا، عیسی را به عنوان رقیب خویش قلمداد کرده بود. اشتیاق جمعیت برای شنیدن سخنان منجی، و علاقه آشکار ایشان به پذیرش تعالیم او، خشم وکینه کاهن اعظم را برانگیخته بود. امّا، هنگامی که قیافا، به سیمای زندانی خویش نگریست، از رفتار بزرگ منشانه و با شکوه او شگفت زده شد. و این فکر به ذهن او خطور کرد که این مرد، شبیه خداوند است. امّا قیافا، چنین فکری را با تحقیر از ذهن خود دور کرد. و ناگهان صدای تمسخرآمیز او شنیده شد که با لحنی متکبرانه به عیسی دستور می داد تا یکی از معجزات عظیم خود را در حضورشان انجام دهد. امّا عیسی با شنیدن سخنان او هیچ عکس العملی نشان نداد، چنان که گویی سخنان او را نشنیده است. جمعیت حاضر، رفتار تند، عصبی و شریرانه حَنّا و قیافا را با رفتار متین و باشکوه عیسی مقایسه کردند. حتّی در اذهان جمعیت سنگدل این سوال مطرح شده بود که، چرا این فرد، که از شخصیت الهی برخوردار است، می بایستی به عنوان یک تبهکار محکوم شود؟

			هنگامی که قیافا متوجه شد که عیسی مردم را تحت تاثیر قرارمی دهد، به محاکمه عیسی سرعت بخشید. دشمنان عیسی به شدت پریشان و نگران شده بودند. آنان قاطعانه می خواستند که او را محکوم کنند، امّا چگونه می توانستند، کاری را که از عهده انجام آن برنمی آمدند، انجام دهند. اعضای شورا به دو گروه فریسیان و صدوقیان وابسته بودند و در میان ایشان دشمنی دیرینه ای وجود داشت و موارد آشکاری از اختلاف به چشم می خوردکه از ترس ایجاد نزاع، جرات گفتگو در باره آن را نداشتند. عیسی می توانست با به زبان آوردن سخنانی، آنان را نسبت به یکدیگر بدبین کرده و خشم ایشان را نسبت به خود از میان بردارد. قیافا از این امر مطلع بوده و مایل بودکه از جر و بحث امتناع کند. شواهد زیادی وجود داشت که ثابت می کرد عیسی فریسیان و علمای یهود را مورد سرزنش قرارداده و آنان را قاتل و ریاکار خوانده بود، امّا مطرح کردن چنین شواهدی مصلحت آمیز نبود. زیرا صدوقیان نیز در اوج اختلاف و مجادله با فریسیان از چنین زبان مشابهی استفاده کرده بودند.

			هم چنین، وارد کردن چنین اتهاماتی نسبت به عیسی، برای تسلیم او به رومیان کافی نبود، زیرا خود آنان نیز از ریاکاری فریسیان بیزار بودند. دلایل وشواهد بسیاری وجود داشت که نشان می داد، عیسی تشریفات وآداب و رسوم یهودیان را نادیده گرفته و سخنان توهین آمیزی را نسبت به احکام ایشان بر زبان آورده بود.امّا خود فریسیان و صدوقیان نیز در خصوص آداب و رسوم، برلبه تیغ راه می رفتند. و این اتهام نیز بر رومیان تاثیری نمی گذاشت. دشمنان مسیح جرات نداشتند که او را با به زیر پا گذاشتن مقررات روز سبت متهم کنند مبادا که این بازپرسی خصوصیات کار او را آشکار نماید. اگر معجزات شفای او در معرض سوال قرار می گرفت آنگاه هدف کاهنان بطور حتم با شکست روبرو می شد.

			کاهنان با دادن رشوه به شاهدان دروغین آنان را وادار کردند تا برعلیه عیسی شهادت دهند. و بدین ترتیب سعی کردند او را به ایجاد اغتشاش و آشوب و تلاش برای بنیاد حکومتی جداگانه متهم کردند امّا شهادت آنان مبهم و متضاد بود و در خلال تحقیق و باز جویی، به اظهارات دروغین خود اقرارکردند.

			عیسی در ابتدای خدمتش گفته بود، « این معبد را ویران کنید که من سه روزه آن را باز بر پا خواهم داشت ». او به زبانی نمادین و نبوتی، مرگ و قیام خویش را پیش بینی کرده بود، « معبدی که او از آن سخن می گفت پیکر خودش بود » (یوحنا ۲ آیات ۱۹ و ۲۱). یهودیان این سخنان را به معنی ظاهری کلمه تلقی کرده و تصور کردند که منظور عیسی معبد اورشلیم می باشد. از همه آنچه که مسیح گفته بود، کاهنان هیچ چیزی را نتوانسته بودند پیدا کنند که بر علیه او به کار گیرند، به استثنای این، آنان با بد مطرح کردن این سخنان امیدوار بودند که حداکثر استفاده را بکنند. درآن ایام، رومیان مشغول بازسازی و تزیین معبد بوده و به آن مباهات می کردند، و هرگونه بی احترامی و توهین به آن به طور قطع خشم آنان را بر می انگیخت. رومیان و یهودیان، فریسیان و صدوقیان در این مورد اشتراک نظر داشتند، زیرا همه آنان، معبد را مقدس می شمردند. دراین مورد دو شاهد وجود داشت که شهادت آنان نسبت به شهادتی که دیگران داده بودند، خیلی متناقض نبود. یکی از آنان که برای متهم کردن عیسی رشوه گرفته بود، گفت: « این مرد گفته است، من می توانم معبد خود را ویران کنم و ظرف سه روز آن را از نو بسازم ». و به این طریق در باره سخنان مسیح اظهارات نادرستی بیان شد. اگر سخنان مسیح دقیقاً همان طوری که گفته شده بود بیان می شد، حتّی شورای عالی یهود نمی توانست او را براساس آن، محکوم کند. اگر عیسی همانطوری که یهودیان ادعا می کردند، تنها یک فرد عادی بود، آنگاه ادعای او تنها می توانست نشان دهنده رفتاری نامعقول و خود ستایانه بوده و نمی توانست به کفر گویی تعبیر شود. سخنان او حتی در صورت تحریف شدن از سوی شاهدان دروغین، نمی توانست از جانب رومیان به عنوان جرمی که مستوجب مرگ باشد، تلقی شود.

			عیسی با شکیبایی به شهادت های متناقض گوش فرا داد. و برای دفاع از خود هیچ سخنی بر زبان نیاورد. سرانجام متهم کنندگان او مستاصل، آشفته و عصبانی شدند. در روند محاکمه هیچ پیشرفتی دیده نمی شد. و به نظر می رسید که توطئه ایشان برعلیه عیسی با شکست روبرو می شد. قیافا دستپاچه و آشفته شده بود. تنها راه چاره این بودکه با توسل به زور مسیح را وادار کنند تا خود را محکوم کند. کاهن اعظم با چهره ای درهم رفته از خشم و با صدایی خشمگین که نشان دهنده دشمنی آشکار وی با عیسی بود، از کرسی قضاوت برخاسته وگفت: « هیچ پاسخ نمی گویی؟ این چیست که علیه تو شهادت می دهند؟ امّا عیسی همچنان خاموش ماند ». او مظلوم شد امّا تواضع نموده، دهان خود را نگشود. « مثل بره ای که برای ذبح می برند و مانند گوسفندی که نزد پشم بُرنده اش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود » (اشعیاء باب ۵۳ آیه ٧).

			سرانجام قیافا دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرده و خطاب به عیسی گفت: « به خدای زنده سوگندت می دهم که به ما بگویی آیا تو مسیح، پسر خدای زنده هستی؟ ».

			عیسی در مقابل این درخواست نمی توانست خاموش بماند. زمانی برای خاموش ماندن و زمانی برای سخن گفتن وجود داشت. او تا این هنگام سخن نگفته بود. عیسی می دانست که پاسخ دادن به این سوال مرگ حتمی او را به همراه خواهد داشت. امّا این درخواست از سوی کاهن اعظم، یعنی بلند پایه ترین مقام مورد تائید قوم یهود و در نام خدای قادر مطلق مطرح شده بود. مسیح در نشان دادن احترام شایسته به احکام کوتاهی نمی کرد. مهم تر از این، ارتباطش با خدای پدر مورد سوال قرار گرفته بود. او می بایستی رسالت و سیرت خود را به صراحت اعلام کند.

			 عیسی به شاگردانش گفته بود، « هرکه نزد مردم مرا اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که درآسمان است، او را اقرار خواهم کرد » (متی ۱۰ آیه ۳۲). اکنون با الگوی خویش، این درس را تکرار می کرد.

			تمامی نگاه مردم متوجه او بود، هنگامی که پاسخ داد، « تو خود چنین می گویی ». و به نظر می رسید که نوری آسمانی سیمای رنگ پریده او را روشن می کرد، هنگامی که اضافه کرد، « و به شما می گویم که از این پس پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته، بر ابرهای آسمان می آید ».

			برای لحظاتی، الوهیت مسیح در ظاهر انسانی او ظاهر شده و کاهن اعظم در مقابل نگاه پُر نفوذ منجی بر خود لرزیده بود. زیرا نگاه منجی افکار و نیت های پنهان کاهن اعظم را خوانده و قلب او را تحت تاثیر قرارمی داد. او تا اواخر عمر خویش نتوانست نگاه نافذ و پر قدرت پسر خدا را فراموش کند.

			عیسی پاسخ داده، « از این پس، پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته، بر ابرهای آسمان می آید ». مسیح در این سخنان، چشم انداز بعدی وقایع را که درآینده اتفاق می افتاد برای ایشان بیان کرد. او، سرور حیات و زیبایی، به دست راست خداوند نشسته و تمامی جهان را داوری می کند. و از داوری او هیچ فرجام خواهی نمی تواند باشد. آنگاه تمامی اسرار پنهان، در نظر خداوند آشکار شده و هرکس مطابق اعمالش مورد داوری قرارگرفته و مجازات خواهد شد.

			سخنان مسیح، کاهن اعظم را به وحشت انداخت. این تفکر که مردگان قیام کرده و در حضور تخت داوری خداوند ایستاده و براساس اعمال خویش پاداش خواهند یافت، تمامی وجود قیافا را از ترس و وحشت لبریز می کرد. او مایل نبود باور کند که درآینده براساس اعمالش مورد داوری قرارگرفته و مجازات شود. صحنه های داوری نهایی با سرعت از مقابل چشمان او گذشت. و برای لحظاتی، منظره ترسناکی را می دید که درآن، قبرها گشوده شده و مُردگان از آن بدر می آمدند.

			قیافا برای لحظاتی در فکر فرو رفت چنانکه گویی در حضور داور نهایی ایستاده است، داوری که چشمانش همه چیز را می بیند، افکار اورا می خواند و اسرار درون او را آشکار می کرد.

			این منظره از جلوی چشمان کاهن اعظم گذشت. سخنان مسیح احساسات او را که از فرقه صدوقیان بود، جریحه دار کرد. قیافا، اعتقاد به رستاخیز از مرگ، داوری نهایی و زندگی پس از مرگ را انکار کرده بود و اکنون با شنیدن سخنان مسیح، بسیار خشمگین شده بود. آیا این فرد، یعنی عیسی که به عنوان یک زندانی در حضور او ایستاده بود، می بایستی نظریه هایی را که از نظر او بسیار گرامی داشته می شد،این چنین مورد حمله قرارمی داد؟ قیافا برای تحت تاثیر قراردادن مردم، گریبان خود را چاک زد و دستور داد که بدون مقدمات بعدی زندانی را به خاطر کفرگویی مجازات کنند. قیافا خطاب به شورا گفت: « دیگر چه نیاز به شاهد است؟ کفرش را شنیدید. حکمتان چیست؟ وآنها همگی فتوا دادند که سزایش مرگ است ».

			احساس محکومیت آمیخته با عصبانیت، موجب شد که قیافا تصمیم خویش را به انجام برساند کاری را که می خواست انجام دهد. او از خودش خشمگین بود به خاطر اعتقاد به سخنان مسیح، و به جای اینکه به مسیح بودن عیسی اعتراف نموده و قلب خود را برای درک مفهوم عمیق حقیقت چاک زند، جامه کاهنی خود را در مخالفت قاطعانه با عیسی، چاک زد. اقدام قیافا در چاک زدن گریبان خود، بسیار با اهمیت و معنی دار بود. او مفهوم عمیق این اقدام را درک نمی کرد. او این کار را کرد تا قضات را تحت تاثیر قرار دهد و محکومیت مسیح را تضمین کند. در حقیقت، کاهن اعظم با این اقدام، خود را محکوم کرده و عدم شایستگی خود را از مقام کاهنی اعلام کرده بود. او حکم مرگ خویش را صادرکرده بود.

			کاهن اعظم نباید گریبان خود راچاک زند، طبق قوانین لاویان، این عمل حرام تلقی شده و مستوجب مجازات مرگ بود. کاهن، تحت هیچ شرایط و مناسبتی حق نداشت که جامه خود را چاک زند. در میان یهودیان رسم بر این بود که افراد به خاطر مرگ عزیزان و دوستان جامه خود را چاک می زدند، امّا کاهنان چنین کاری را نباید انجام میدادن. ودراین مورد دستورات صریحی از سوی مسیح به موسی داده شده بود (لاویان باب ۱۰ آیه ۶).

			هر چیزی که از سوی کاهنان پوشیده می شد می بایستی پاک و بی عیب باشد. جامه های رسمی و زیبای کاهنان می بایستی نشان دهنده شخصیت عظیم عیسی مسیح باشد. هیچ چیزی به جز، کامل بودن درجامه و هیئت، در کلام و در فکر نمی تواند مورد قبول خداوند قرارگیرد. زیرا خداوند پاک و مقدس است و شکوه و کمال او می بایستی به واسطه عبادت دنیوی نشان داده شود. هیچ چیزی به جز کمال نمی تواند عبادت الهی و مقدس را به طور شایسته ای آشکار کند. انسان فانی با نشان دادن روح توبه و فروتنی می بایستی قلب خویش را چاک زند. و خداوند چنینی روحیه ای را تشخیص می دهد. امّا جامه کاهنی نباید دریده شود زیرا انجام چنین کاری تصویرچیزهای آسمانی را ضایع می کند. کاهن اعظم، کسی که مقام مقدس را پذیرفته و مسئولیت انجام مراسم و عبادت مذبح را به عهده داشت، با جامه چاک زده، به نظر می رسید که ارتباط خویش را با خداوند قطع کرده است. او با چاک زدن جامه اش، خود را از مقام نمایندگی خدا محروم کرده و ازآن به بعد، اعمال او به عنوان کاهن اعظم، مورد قبول خداوند نبود. رفتار و اعمال قیافا، نشان دهنده خشم و عدم کمال انسانی بود.

			قیافا با چاک زدن جامه اش، احکام و شریعت خدا را باطل خوانده و از آداب و رسوم انسانی متابعت کرد. قوانین مقرر شده از سوی انسان مشروط بر این بود که در صورت مشاهده کفرگویی، کاهن می تواند در انزجار از گناه جامه خود را چاک زده و مُجرم تلقی نشود. و بدین ترتیب احکام خدا از سوی احکام انسانی نادیده گرفته می شد.

			هر اقدام کاهن اعظم از سوی مردم به دقت مورد توجه قرار می گرفت و قیافا قصد داشت با تظاهر به دینداری مردم را تحت تاثیر قرار دهد. امّا در این اقدام که برای متهم کردن مسیح طرح ریزی شده بود، قیافا به کسی که خداوند در باره اش فرموده بود، « نام من در اوست » دشنام داده و خودش مرتکب کفرگویی می شد. او با متهم کردن مسیح به کفر گویی، برای همیشه خود را در پیشگاه خداوند محکوم کرد.

			هنگامی که قیافا گریبان خویش را چاک زد، رفتار او نشان دهنده موضعی بود که قوم یهود بعد از آن در مقابل خداوند اتخاذ می کردند. مردمی که روزگاری مورد عنایت خداوند بود. به سرعت تبدیل به قومی می شد که از سوی خداوند مطرود می شد. هنگامی که مسیح بر روی صلیب فریاد برآورد که« دیگر به انجام رسید » ( یوحنا ۱۹ آیه ۳۰) و پرده میان قدس و قدس الاقداس از بالا تا پایین دو پاره شد، خدای قدوس اعلام کرد که قوم یهود، کسی را که نمونه و مصداق تمامی الگوهای ایشان بود. انکار کرده بودند. اسراییل از خداوند جدا شده بود. و بنابراین قیافا چاره ای نداشت جز اینکه جامه رسمی خود را که دال بر ادعای او به عنوان نماینده کاهن اعظم بود، چاک زند، زیرا جامه او بیشتر از این برای وی یا برای مردم هیچ اهمیتی نداشت. و چاره ای جز این نبود که کاهن اعظم به خاطر ترس و وحشت خود و قوم، گریبان خود را چاک زند.

			شورای عالی یهود حکم قتل عیسی را صادر کرده بود درحالی که محاکمه افراد در شب مغایر قوانین یهود بود و با محکومیت قانونی فرد، هیچ گونه اقدامی بر علیه او نباید انجام می شد مگر در روشنایی روز و در حضور تمامی اعضای شورای یهود. با وجود این، با منجی مثل یک تبه کار محکوم برخورد کرده و او را تسلیم کرده بودند تا از سوی فاسد ترین و شریرترین افراد مورد آزار و شکنجه قرارگیرد. کاخ کاهن اعظم دارای حیاط بسیار بزرگی بود که در آن سربازان و جمعیت گرد هم آمده بودند و عیسی از وسط این حیاط به اطاق نگهبانان آورده شد. در دو طرف حیاط افرادی اجتماع کرده بودند که عیسی را به خاطر ادعای پسر خدا بودن، مورد استهزا قرارمی دادند. آنان سخنان عیسی را درباره « نشستن به دست راست قدرت » و « آمدن او بر ابرهای آسمان » را با تمسخر تکرار می کردند. هنگامی که عیسی در اطاق نگهبانان در انتظار محاکمه قانونی بود، مورد محافظت قرار نگرفت. جمعیت نادان رفتار بیرحمانه ای را که با عیسی در مقابل شورای عالی یهود صورت گرفته بود، دیده بودند و آنان از این موضوع سوء استفاده کرده و با نشان دادن هرگونه تمایلات شیطانی به آزار عیسی پرداختند. بزرگ منشی، از خود گذشتگی و برد باری الهی مسیح، خشم ایشان را بر انگیخته بود. فروتنی، معصومیت و شکیبایی با شکوه او موجب شد تا دلهایشان از خشم شیطانی لبریز شود. رحمت و عدالت نادیده گرفته شده بود و با پسر یگانه خدا چنان غیر انسانی رفتار شد که هرگز با هیچ تبهکاری این چنین رفتار نشده بود.

			امّا درد و اندوه شدیدتری قلب عیسی را شکافته بود، ضربه ای که آنچنان اعماق وجود او را زخمی کرده بود که هیچ دشمنی نمی توانست چنین ضربه ای را وارد سازد. مسیح در حالی که از مقابل جمعیت استهزا کننده به سوی کاخ قیافا عبور می کرد. از سوی یکی از شاگردانش مورد انکار قرار گرفته بود. بعد از ترک کردن استادشان در باغ جسمیانی، دو تن از شاگردان به فاصله دورتری از جمعیت که عیسی را اسیر کرده بودند، به دنبال وی حرکت می کردند. این دو شاگرد پطرس و یوحنا بودند. کاهنان، یوحنا را که در زمره شاگردان معروف عیسی بود، شناخته و به او اجازه ورود به حیاط کاخ را داده بودند. به این امید که او با مشاهده تحقیر استادش، به ادعای عیسی مبنی بر پسر خدا بودن با دیده تحقیر نگاه کند. یوحنا به حمایت از پطرس سخن گفته و مجوز ورودی را نیز کسب کرده بود. هوا سرد بود. خادمان و ماموران آتشی افروخته و برگرد آن ایستاده بودند و خود را گرم می کردند. پطرس نیز با آنان ایستاده بود و خود را گرم می کرد. پطرس مایل نبود تا به عنوان یکی از شاگردان عیسی مورد شناسایی قرار گیرد. او با افرادی که دور آتش جمع شده بودند، با بی تفاوتی عجین شده و امیدوار بود که جزء یکی از افرادی محسوب شود که عیسی را به کاخ قیافا آورده بودند.

			دراین هنگام کنیزی او را در روشنایی آتش شناخت و به او خیره شد. این کنیز، هنگامی که پطرس با یوحنا وارد صحن حیاط می شدند، متوجه ورود آنا ن شده بود. او متوجه چهره افسرده پطرس شده و فهمیده بود که او ممکن است یکی از شاگردان عیسی باشد. بنابراین به پطرس گفت: « تو نیز یکی از شاگردان او هستی؟ » پطرس سراسیمه و مبهوت شده بود. ناگهان نگاه جمعیت متوجه او شد. او چنان وانمود کرد که متوجه سخنان کنیز نشده است، امّا کنیز با سماجت به اطرافیان خود می گفت که این مرد نیز با عیسی بود. پطرس ناگزیر به پاسخ شده و با عصبانیت گفت: « ای زن، او را نمی شناسم ». کمی بعد، کسی دیگر او را دید وگفت: « تو نیز یکی از آنهایی ». پطرس در پاسخ گفت: « ای مرد، من از آنها نیستم ». ساعتی گذشت و کسی دیگر به تاکید گفت: « بی گمان این مرد نیز با او بود، زیرا جلیلی است. پطرس در پاسخ گفت: ای مرد، نمی دانم چه می گویی ». پطرس برای سومین بار عیسی را انکار کرده بود که ناگهان خروس بانگ زد. آه پطرس، به این زودی از استادت خجل شده و او را انکارکردی!

			یوحنا با وارد شدن به تالار محاکمه، سعی نداشت این حقیقت را که یکی از شاگردان مسیح می باشد، کتمان کند. او با جمعیت بیرحمی که به استادش ناسزا می گفتند، نیامیخته بود. یوحنا مورد سوال قرار نگرفت زیرا تظاهر به دروغ نکرد و بدین ترتیب خود را در معرض اتهام قرار نداد. او به گوشه خلوت و امنی پناه برده بود تا بدون جلب توجه جمعیت، بتواند هرچه بیشتر به عیسی نزدیک شود. و از همین مکان توانست همه آنچه را که در محاکمه عیسی بوقوع می پیوست ببیند و بشنود.

			پطرس تصور نمی کرد که شخصیت واقعی وی زمانی آشکار شود. او با تظاهر به بی علاقگی خود را درصف دشمن قرار داده و به آسانی در دام وسوسه گرفتار شده بود. اگر او فرا خوانده شده بود تا بخاطر سرورش بجنگد، می بایستی چون سربازی دلیر رفتار می کرد. امّا هنگامی که مورد اتهام قرارگرفت، ترسو بودن خویش را به اثبات رساند. کسانی که خود را از جبهه مبارزه عقب می کشند، به سوی استهزا کنندگان کشیده می شوند تا ایمان خویش را انکار کنند. و با همدست شدن با کسانی که می بایستی از آنان دوری کنند، خود را در مسیر وسوسه قرارمی دهند. آنان به دشمن اجازه می دهند تا ایشان را مورد وسوسه قراردهد و مجبور به ارتکاب اعمالی می شوند که هرگز تحت هیچ شرایطی حاضر به انجام آن نمی شدند. امروز نیز اگر شاگرد مسیح در برخورد با مشکلات وسختی ها ایمان خویش را پنهان کند، همانند پطرس مسیح را انکار خواهد کرد.

			پطرس در جریان محاکمه سرورش عیسی، هیچ گونه علاقه ای از خود نشان نداد، امّا با مشاهده رفتار بی رحمانه جمعیت و رنج و اندوه عیسی، به شدت دل آزرده شد. او از اینکه عیسی با تن در دادن به چنین رفتاری، خود و پیروانش را خوارکرده بود، خشمگین وشگفت زده بود. وبه جای اینکه احساسات واقعی خویش را پنهان کند، سعی کرده بود در استهزا کردن نابجای شکنجه گران عیسی، به ایشان ملحق شود. امّا رفتار و ظاهر او غیر عادی و مصنوعی بود. زیرا به دروغ رفتار می کرد و در حالی که سعی داشت با بی اعتنایی سخن بگوید، نمی توانست خشم خود را در مقابل ناسزاهایی که به استادش داده می شد، کنترل کند. و برای بار دوم توجه همگان به سوی او جلب شده و مجدداً به پیروی از عیسی متهم شد. امّا این بار قسم خورده و اعلام کرد که، « این مرد را که می گویید، نمی شناسم! ». با این حال فرصت دیگری به اوداده شد. ساعتی بعد، یکی از خادمان کاهن اعظم که از خویشان آ ن کس بود که پطرس گوشش را بریده بود، گفت: « آیا من خود تو را با او درآن باغ ندیدم؟ شکی نیست که تو هم یکی از آنها هستی زیرا جلیلی هستی و از لهجه ات پیداست! پطرس با شنیدن این سخنان لعن کردن آغاز کرد، شاگردان عیسی به پاک سخن گفتن معروف بودند. امّا پطرس برای اینکه سوال کنندگان را کاملاً فریب داده و رفتار دروغین خود را توجیه کند، با لعن و دشنام، سرورش عیسی را انکار کرد و آنگاه خروس برای بار دوم بانگ زد. پطرس با شنیدن بانگ خروس سخنان عیسی را به یاد آورد که به او گفته بود: پیش ازآنکه خروس دوبار بانگ زند، سه بار مرا انکار خواهی کرد » (مرقس ۱۴آیه ۳۰).

			در حالی که لعن و دشنام های اهانت آمیز از دهان پطرس جاری می شد، و صدای بانگ خروس درگوش او می پیچید، منجی روی گرداند و به شاگرد ضعیف و ناتوان خود نگاه کرد. در همان لحظه چشمان پطرس متوجه مسیح شد و در سیمای مهربان او رنج و اندوه شدیدی را مشاهده کرد با این حال در سیمای او اثری از عصبانیت دیده نمی شد.

			مشاهده آن سیمای رنج دیده و رنگ پریده، لبهای لرزان و نگاه دلسوزانه و بخشنده، مانند تیری قلب پطرس را شکافت. اکنون وجدان او بیدار شده و حافظه او فعال شده بود، پطرس بیاد آورد که چند ساعت قبل به عیسی قول داده بود که اگر لازم باشد با او به زندان رفته و خواهد مُرد. او اندوه خویش را به یاد آورد، هنگامی که منجی دراطاق بالاخانه به او گفته بود که دریک شب سه بار او را انکار خواهد کرد. پطرس درست لحظاتی قبل اعلام کرده بود که عیسی را نمی شناسد، امّا اکنون با اندوه دریافته بود که عیسی چه اندازه او را می شناخته و از قلب او آگاه بوده است، ریاکاری و خیانتی که حتی خود ِ پطرس ازآن آگاه نبود.

			مهربانی و رحمانیت منجی، بُردباری و ملایمت او نسبت به شاگردان خطا کارش را به یاد آورد. او هشدار مسیح را به یاد آورد که گفته بود: « ای شمعون، ای شمعون، شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم غربال کند. امّا من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. پس چون باز گشتی، برادرانت را استوار بدار » (لوقا ۲۲ آیات ۳۱ و ۳۲). او با ترس و وحشت، ناسپاسی، دروغ و عهد شکنی خود را به خاطر آورد. پطرس یکبار دیگر به سیمای منجی نگاه کرده و دید که دستی با بی حرمتی تمام برای سیلی زدن به صورت منجی به هوا بلند شده است. و دیگر بیشتر از این نمی توانست چنین صحنه ای را تحمل کند، بنابراین با قلبی شکسته و با شتاب از حیاط کاخ قیافا خارج شد.

			پطرس در تاریکی و انزوای شب به پیش می رفت، درحالی که نمی دانست به کجا می رود. سرانجام خود را در باغ جتسیمانی یافت و تمامی وقایع چند ساعت قبل از ذهن او خطور کرد. سیمای رنج کشیده منجی و عرقی را که همچون قطرات خون از پیشانی او جاری بود، از مقابل چشمان او می گذشت. پطرس با تاسف و پشیمانی دردناکی به یاد آورد که چگونه عیسی در تنهایی رنج و اندوه دعا کرده بود، و آنانی که درآن ساعات سخت آزمایش با او متّحد می شدند، درخواب بودند. پطرس سفارش خطیر و جدی عیسی را به یاد آورد که به ایشان گفته بود: « بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید » (متی ۲۶ آیه ۴۱). دانستن این که او به بار سنگین رنج و تحقیر منجی افزوده بود، دل سوخته او را آزار می داد. درست در همان نقطه ای که عیسی روی بر خاک افتاده و رنج و اندوه خویش را در حضور پدر آسمانی بر زبان آورده بود، پطرس روی برخاک افتاد وآرزو کرد، که ای کاش می ُمرد.

			این خواب غفلت بود که بدین جهت عیسی به آنان امر نمود تا مراقب بوده و دعا کنند و باعث شد تا پطرس مرتکب گناه بزرگ شود. تمامی شاگردان به دلیل خوابیدن درآن لحظات بحرانی، متحّمل زیان سنگینی شدند. مسیح از آزمون دشواری که شاگردان می بایستی از آن عبور می کردند، آگاه بود. او می دانست که چگونه شیطان حواس ایشان را از کار انداخته تا نتوانند برای مواجه با آزمون دشوار آماده باشند. و به همین دلیل بود که به شاگردان هشدار داده بود. اگرشاگردان در باغ جتسیمانی، اوقات خویش را در دعا و مراقبت سپری می کردند، پطرس، ضعیف و ناتوان به حال خود رها نمی شد تا سرور و خداوند خویش را انکار کند.

			اگر شاگردان با مسیح بیدار مانده و دعا کرده بودند، آنگاه می توانستند برای نظاره کردن رنج و اندوه مسیح بر روی صلیب آماده شوند. و ماهیت درد و اندوه طاقت فرسای او را تا اندازه ای درک کنند. آنان می توانستند، سخنان عیسی را که رنج و اندوه و مرگ و قیام خویش را پیش بینی کرده بود بیاد آوردند.

			با فرا رسیدن صبح، بار دیگر شورای یهود تشکیل جلسه داده و عیسی مجدداً به اطاق شورا آورده شد. او خود را پسر خدا اعلام کرده بود و شورا نیز با ادله ای از سخنان او، وی را متهم کرده بود. امّا آنان نمی توانستند او را به دلیل این ادعا محکوم کنند، زیرا بسیاری از آنان در جلسه شب قبل شورا حضور نداشتند وسخنان عیسی را نشنیده بودند. و اعضای شورا می دانستند که محکمه رومیان، عیسی را به دلیل این ادعا سزاوار مرگ نخواهد دانست. امّا، اگر آنان از دهان خود عیسی این ادعا را می شنیدند؛ آنگاه می توانستند به هدف خویش نایل شوند. و ادعای او را به عنوان عملی تحریک آمیز تلقی و تعبیر کنند. 

			آنان به عیسی گفتند: « اگر تو مسیحی، به ما بگو »، امّا عیسی همچنان خاموش ماند. آنان دوباره از او سوال کردند. سرانجام عیسی با لحنی تاثرآور پاسخ داد: « اگر بگویم، سخنم را باور نخواهید کرد، و اگر از شما بپرسم، پاسخم نخواهید داد ». با این حال برای اینکه آنان درآینده عذر و بهانه ای نداشته باشند، طی سخنان هشدار آمیز اعلام کرده « امّا از این پس، پسر انسان به دست راست قدرت خدا خواهد نشست ». 

			آنان یکصدا از او پرسیدند، « پس آیا تو پسر خدایی؟ ». در پاسخ گفت: « شما خود گفتید که هستم » پس گفتند: « دیگر چه نیازی به شهادت است؟ خود از زبانش شنیدیم ».

			بنابراین بر اساس سومین اتهام مقامات یهود، مسیح به مرگ محکوم شد و اکنون لازم بود که این حکم از سوی مقامات روم مورد تایید قرار گیرد و مسیح به ایشان تسلیم شود. 

			پس از آن مسیح برای سومین بار از سوی جماعت جاهل مورد استهزا و شکنجه قرارگرفت و این واقعه در حضور کاهنان و روسای قوم یهود و با مجوز ایشان اتفاق افتاد. هر نوع احساس دلسوزی و عواطف انسانی از دلهای ایشان رخت بربسته بود. اگر چه دلایل ایشان برای خاموش کردن عیسی ضعیف بود با این حال از حربه های دیگری برخوردار بودند، حربه هایی از قبیل عذاب، شکنجه، خشونت و مرگ که در تمام قرون و اعصار برای خاموش کردن بدعت گذاران به کار برده شده بود.

			هنگامی که محکومیت عیسی از سوی قضات اعلام شد، خشمی شیطانی بر جمعیت حاضر مستولی شد. خروش فریادهای ایشان همانند حیوانات درنده بود. جمعیت به سوی عیسی هجوم برده و فریاد می زدند، او گناهکاراست، مصلوبش کنید. اگرسربازان رومی در صحنه حضور نداشتند عیسی زنده نمی ماند تا در جلجتا به صلیب کشیده شود. و اگر مقامات رومی مداخله نمی کردند و از خشونت جمعیت ممانعت نمی کردند، جمعیت خشمگین عیسی را تکه تکه می کردند.

			رومیان به عنوان افرادی کافر، از رفتار وحشیانه کاهنان و جمعیت خشمگین برعلیه عیسی عصبانی بودند زیرا اتهامات او به اثبات نرسیده بود. افسران رومی، محاکمه و محکوم کردن عیسی را از سوی یهودیان نقض آشکار قوانین دولت روم اعلام کردند. حتی بر اساس قوانین یهود نیز، محکوم کردن یک فرد به مرگ براساس شهادت خود فرد، نقض قوانین تلقی می شد. این مداخله به طور موقت باعث تاخیر هرگونه اقدامی بر علیه عیسی شد، امّا رهبران یهود از شفقت و مهربانی بهره ای نبرده بودند و در کشتن مسیح مصمّم بودند.

			کاهنان و روسای یهود ارزش مقام و مرتبه خویش را از یاد برده و پسر خدا را ناجوانمردانه مود آزار و شکنجه قرار دادند. آنان، او را به همراه اصل و نسبش مورد تمسخر قرار دادند.

			کاهنان اعلام کردند که گستاخی او در مسیح خواندن خودش، موجب شده است که به مرگی خفت بار محکوم گردد. و بدین ترتیب، منجی از سوی فاسدترین افراد مورد شکنجه و آزار قرار گرفت. در میان جمعیت، گروهی، بر صورت عیسی آب دهان انداخته او را زدند، و بعضی نیز به او سیلی زده، می گفتند: « ای مسیح، نبوت کن و بگو چه کسی تو را زد؟ ».

			فرشتگان خداوند با منتهای وفا داری و به دقت، هر نوع نگاه، کلام و رفتار توهین آمیز برعلیه فرمانده محبوبشان را ثبت کردند. روزی فرا خواهد رسید که افراد پست و فرومایه که بر صورت رنگ پریده مسح سیلی زده و آب دهان انداختند، او را در شکوه و جلالش خواهند دید که از خورشید نیز درخشنده تر خواهد بود.

		

	
		
			٧۶ - « یهودا »

			سرنوشت یهودا پایان غم انگیز یک زندگی است که می توانست مورد تکریم و احترام خداوند قرارگیرد. اگر یهودا قبل ازآخرین سفرش به اورشلیم می مُرد، درمیان دوازده شاگرد مسیح به عنوان فردی شایسته تلقی می شد، فردی که فقدان او عمیقاً احساس می شد. تنفر و انزجاری که در طی قرن ها او را یدک کشید می توانست وجود نداشته باشد ولی شخصیت واقعی او [که از دیدگان پنهان مانده بود] در پایان زندگی او آشکار شد. این هشدار به همه کسانی است که مانند او به وعده و ودیعه الهی خیانت می کنند.

			کمی پیش از پِسَح از، یهودا عهد خود را با کاهن برای سپردن عیسی بدستان آنان تجدید نمود. آنگاه هماهنگ شده بود که منجی از یکی از استراحتگاه های خود که برای تعمق و دعا بدانجا می رفت دستگیر شود. از زمان عید در خانه شمعون، یهودا فرصت داشت تا آنچه را که عهد کرده بود به مرحله اجرا بگذارد مورد بازنگری قرار دهد ولی قصد و نیت او تغییر نکرده بود. برای سی پاره نقره – قیمتی برای یک برده – او خداوند جلال را برای مرگی خفت بار فروخته بود.

			یهودا ذاتاً شیفته پول بود؛ با این حال به آن اندازه فاسد نشده بود که مرتکب چنین عملی شود. او روح مال اندوزی را در درون خود پرورانده بود تا جایی که انگیزه حاکم بر زندگی او شده بود. عشق به ثروت اندوزی، بر محبت او نسبت به مسیح چربیده بود. او به خاطر پایبندی به یک عادت بد، خود را تسلیم شیطان کرد تا برای انجام هر نوع عمل گناه آلود مورد استفاده قرارگیرد.

			یهودا، هنگامی که جمعیت در پی عیسی روان بودند، به شاگردان او پیوسته بود. تعالیم منجی درکنیسه، کنار دریاچه و بر فراز کوه، دلهای ایشان را تحت تاثیر قرارمی داد. یهودا دیده بود که چگونه مریضان، مفلوجان و نابینایان از تمامی شهرها و دهکده ها در اطراف عیسی جمع می شدند. او افراد در حال مرگ را دیده بود که در پیش پای او گذاشته می شدند. یهودا معجزات خارق العاده منجی را در شفا دادن مریضان، در اخراج دیوها و در زنده کردن مردگان دیده بود. او شواهد قدرت مسیح را در وجود خویش احساس کرده بود و تعالیم مسیح را عالی تر از تمامی تعالیمی که تا آن زمان شنیده بود، مورد تایید قرارداده بود. او معلم بزرگ را دوست داشت و مشتاق همراهی با او بود. یهودا نیاز به تغییر رفتار و شخصیت را احساس می کرد و امیدوار بود با پیوستن به عیسی، چنین تغییری را تجربه کند، منجی، یهودا را از خود نراند، بلکه او را در میان دوازده شاگرد خود قرار داد. مسیح برای کار بشارت به او اطمینان کرد و به او قدرت بخشید تا مریضان را شفا داده و دیوها را اخراج کند. امّا یهودا خود را به طور کامل به مسیح تسلیم نکرد. و از تمایلات د نیوی و علاقه به مال اندوزی دست بر نداشت. او در حالی که مسئولیت واگذار شده از سوی مسیح را پذیرفته بود، حاضر نشد خود را مطیع وی سازد و در دستان خداوند شکل گیرد. او فکر میکرد که می تواند عقاید و نظرات خویش را حفظ کند و بدین ترتیب روح انتقاد و متهم کردن دیگران را در ذهن خود پرورش داد.

			یهودا از احترام بسیار شاگردان برخوردار بود و نفوذ فراوانی بر روی ایشان داشت. او نسبت به تواناییهای خویش نظر بسیار خوبی داشت و به عقاید و قابلیت های برادرانش با دیده حقارت می نگریست. از نظر یهودا، شاگردان موقعیت هایشان را درک نمی کردند و فرصت ها را غنیمت نمی شمردند. او فکر می کرد که کلیسا با داشتن چنین رهبران کوته فکری هرگز پیشرفت نخواهد داشت. از نظر او پولس شخصی عجول بود که بدون ملاحظه رفتار می کرد. یوحنا، کسی که حقایق خارج شده از دهان مسیح را ارج نهاده و به خاطر می سپرد. از نظر یهودا یک سرمایه دار بد بخت شمرده می شد. متی، کسی که تعالیم مسیح، صداقت و راستی در تمامی چیزها را به او آموخته بود، کسی که در خصوص درستی و صداقت بسیار سخت گیر و دقیق بود و آنچنان در کلام منجی تفکر می کرد که مجذوب سخنان او می شد از نظر یهودا برای انجام مسئولیتهای دقیق و دور اندیشانه نمی توانست مورد اطمینان قرارگیرد. بدین ترتیب یهودا سایر شاگردان را مورد ارزیابی قرارداده وچنین نتیجه گیری کردکه کلیسا بدون تواناییهای او دچار آشفتگی وسردرگمی خواهد شد.

			یهودا خود را بسیار شایسته و مایه سربلندی و افتخار می دانست. او همواره خود را بدین ترتیب معرفی می کرد. یهودا از دیدن ضعف شخصیت خود عاجز بود و مسیح او را در جایی قرار داد تا ضعف خود را دیده و اصلاح کند. او به عنوان خزانه دار شاگردان برگزیده شده بود تا نیاز های این گروه کوچک را فراهم کند و از فقیران و نیازمندان دست گیری کند. هنگامی که عیسی در مراسم شام آخر به یهودا گفت: « آنچه درپی انجام آنی، زودتر به انجام برسان » (یوحنا ۱۳ آیه ۲٧)، شاگردان گمان بردند که عیسی به او فرمان داده تا آنچه برای عید لازم است بِخَرد، یا آنکه چیزی به فقرا بدهد. یهودا، در خدمت کردن به دیگران می توانست روح فداکاری و ایثار را کسب کرده و پرورش دهد. امّا در حالی که در تمام مدتی که به تعالیم روزانه مسیح گوش فراداده و شاهد زندگی و رفتار ایثارگرانه او بود، یهودا در صدد ارضاء تمایلات حریصانه خود بود. مبالغ اندکی که به وی سپرده می شد، مدام باعث وسوسه او می شد. بیشتر اکثر اوقات، هنگامی که خدمت اندکی برای مسیح انجام می داد، و یا برای امور مذهبی وقت صرف می کرد، از همین سپرده اندک به خودش حقوق پرداخت می کرد. از نظر یهودا، این موضوع بهانه ای برای توجیه رفتار او بود. ولی از نظر خداوند او یک دزد بود. اظهارات مکرر مسیح مبنی بر اینکه پادشاهی او از این جهان نبود. یهودا را رنجانده بود. او برنامه هایی را تدوین کرده بودکه از مسیح توقع داشت آن را انجام دهد. طبق برنامه او، یحیی تعمید دهنده می بایستی از زندان آزاد می شد. امّا، یحیی در زندان رها شده بود تا سر از تن وی جدا شود، و عیسی به جای نشان دادن قدرت با شکوه پادشاهی خود و انتقام جویی از مرگ یحیی، با شاگردانش به گوشه خلوتی در بیرون شهر عزیمت کرد. یهودا خواستار مبارزه ای تهاجمی تر بود. او تصور می کرد که اگر عیسی از انجام نقشه های شاگردان جلوگیری نکند، کار خدمت موفق تر خواهد بود.یهودا دشمنی فزاینده رهبران یهود را برجسته کرده و دیده بودکه چگونه درخواست آنان، هنگامی که از عیسی خواستند تا آیتی آسمانی به آنان بنمایاند، نشنیده گرفته شده بود. و دل او در معرض شک و بی ایمانی قرارگرفته و دشمن نیز افکار تردید و عصیان گرایانه را به او عرضه کرد. چرا عیسی تا آن حّدانگشت روی چیزی می گذاشت که دلسرد کننده بود؟ چرا او عذاب و شکنجه را برای خود و شاگردانش پیش بینی کرده بود؟ امید دستیابی به مقام عالی در پادشاهی جدید موجب شده بود تا یهودا از آرمان و اهداف مسیح حمایت کند. آیا امیدهای او می بایستی به نا امیدی تبدیل می شد؟ یهودا اعتقاد قطعی نداشت که عیسی پسر خدا نمی باشد، با این وجود، تردید داشت، و در صدد بود برای اعمال و معجزات خارق العاده او دلیل قاطع کننده ای بیابد.

			یهودا، علیرغم تعالیم خود مسیح، دائماً اظهار عقیده می کرد که مسیح می بایستی در مقام پادشاه بر اورشلیم سلطنت کند. در خوراک دادن به پنج هزار تن، او سعی کرده بود این کار را جامه عمل بپوشاند و به همین مناسبت در تقسیم کردن غذا به جمعیت گرسنه کمک کرده بود. یهودا از این فرصت استفاده کرده و توانایی خویش را درکمک کردن به دیگران دیده بود و خشنودی را که همواره در خدمت به خداوند حاصل میشود، احساس کرده بود. او در حمل مریضان و درد مندان به حضور مسیح، کمک کرده و دیده بود که چه آرامش و شادی و شعفی به واسطه قدرت شفا بخش منجی در دلهای انسانی به وجود می آید. او شاید راه و رسم مسیح را درک کرده بود امّا از درک تمایلات خود خواهانه اش عاجز بود. یهودا اولین کسی بود که از شور و اشتیاق برانگیخته شده به خاطر معجزه قرصهای نان، حداکثر استفاده را کرده بود.

			 او نقشه کشیده بود تا عیسی را به زور به پادشاهی منصوب کنند. توقعات او زیاد و ناکامی او دردناک بود.

			خطابه مسیح درکنیسه درباره نان حیات نقطه عطفی در زندگی یهودا به شمار می رفت. او سخنان مسیح را که گفته بود: « آمین، آمین، به شما می گویم، که تا بدن پسر انسان را نخورید وخون او را ننوشید، در خود حیات ندارید »، شنیده بود؛ (یوحنا ۶ آیه ۵۳). او می دید که عیسی به جای سخن گفتن درباره مسایل دنیوی درباره مسایل روحانی سخن می گوید. او خود را آینده نگر تلقی کرده و فکرمی کرد که عیسی در آینده از هیچ گونه شهرتی برخوردار نخواهد بود و نخواهد توانست مقام و موقعیت مهّمی را به پیروان خویش اعطا کند. بنابراین به جای نزدیک شدن به مسیح، تصمیم گرفت که از او دوری کند. او می بایستی مترصدِ فرصتی بماند و ماند.

			یهودا ازآنزمان، شک و تردیدهای خود را بیان کرده و ذهن شاگردان را آشفته کرد. او با مطرح کردن مباحثات و عقاید گمراه کننده، همان جر و بحث هایی را که کاتبان و فریسیان در مخالفت با ادعاهای مسیح روی آن پافشاری می کردند، تکرار می کرد. یهودا تمامی مشکلات بزرگ و کوچک و تمامی سختی ها و موانع ظاهری بر سر راه انتشار و توسعه مژده نجات را به عنوان شواهدی بر علیه حقایق آن تفسیر کرد. او متونی از کتب مقدس را ارایه می کرد که با حقایق معرفی شده ازسوی مسیح هیچ ارتباطی نداشت. این متون جدا شده ازکتاب مقدس، شاگردان را آشفته کرده و آنان را که همواره تحت فشار، یاس و نا امیدی بودند، مایوس تر می کرد. و در عین حال، یهودا تظاهر می کرد که همه این اعمال را از روی دلسوزی و وظیفه شناسی انجام می دهد. و در حالی که شاگردان برای تایید سخنان مسیح در جستجوی شواهدی در کتب مقدسه بودند، یهودا به تدریج افکار ایشان را به مسیر دیگری سوق می داد. بدین ترتیب، یهودا با ظاهری مذهبی و حکیمانه، مطالبی را بیان می کرد که با حقایق ارایه شده از سوی مسیح به شاگردان متفاوت بود. و به سخنان مسیح، مطالبی را اضافه می کرد که از سوی وی بیان نشده بود. عقاید یهودا همواره امیال جاه طلبانه برای کسب مقام و موقعیت های دنیوی را در شاگردان تحریک کرده وآنان را از انجام وظایف مهّمی که بر عهده داشتند، دور می کرد. مشاجره شاگردان درباره این که کدامیک از ایشان بزرگتر است، از سوی یهودا به راه انداخته شده بود.

			هنگامی که عیسی شرایط شاگردی را برای جوان ثروتمند بیان کرد، یهودا آزرده و عصبانی شد. او تصور کرد که شاید اشتباهی رخ داده است. از نظر او اگر افرادی مانند جوان ثروتمند به صف ایمانداران می پیوستند، می توانستند به آرمان مسیح کمک کنند. یهودا می اندیشید که اگر به عنوان مشاور مورد مشورت قرارگیرد، می تواند طرحهای زیادی را برای کمک به کلیسای کوچک پیشنهاد کند. اصول و روشهای او تا حّدی با روشهای مسیح متفاوت بود، امّا او خود را خردمندتر از مسیح می پنداشت.

			 در تمامی آنچه که مسیح به شاگردانش می گفت، چیزی وجود داشت که یهودا قلباً با آن مخالفت می کرد. و تحت تاثیر او، میل به طغیان و سرکشی در درون او عمل می کرد. شاگردان علت واقعی این مسایل را درک نکردند، امّا مسیح می دید که چگونه شیطان اختیارات خویش را به یهودا منتقل می کرد تا از طریق آن راهی را برای تحت تاثیر قراردادن سایر شاگردان فراهم آورد. مسیح یکسال قبل ازآنکه یهودا او رابه دست یهودیان تسلیم کند، دراین باره به شاگردان گفته بود: « مگرشما دوازده تن را من برنگزیدم؟ با این حال، یکی از شما اهریمن است » (یوحنا ۶ آیه ٧۰).

			با این وجود، یهودا مخالفت خود را بصورت علنی آشکار نکرد و تعالیم مسیح را مورد سوال قرار نداد. او برای نخستین بار در ضیافتی که در خانه شمعون بر پا شده بود، زمزمه اعتراض خود را بلندکرد، هنگامی که مریم پاهای منجی را با عطری بسیار گرانبها تدهین کرد، یهودا خصلت طمع کار خویش را آشکار نمود. امّا با توبیخ شدن از سوی مسیح، احساسات او جریحه دار شد. غرور جریحه دار شده و میل به انتقام تمامی موانع را در هم شکست و حرص و طمع تمامی وجود او را تحت کنترل قرار داد. این موضوع برای همه کسانی که در بازی کردن با گناه سماجت و پافشاری می کنند، درس عبرت خواهد بود. نشانه های فساد و انحراف که مورد مخالفت و سرکوبی قرار نگرفته باشد، همواره به وسوسه های شیطان پاسخ داده و در نتیجه فرد، اسیر اراده شیطان خواهد شد. امّا یهودا هنوز به طور کامل بی عاطفه نشده بود. حتی بعد از اینکه برای دومین بار متعهد شد تا منجی را تسلیم کند، فرصت توبه و بازگشت را داشت. مسیح در شام آخر با افشا کردن تسلیم کننده خود، الوهیتش را به اثبات رساند. او مهربانی یهودا را برای خدمت به شاگردان در نظر گرفت. امّا آخرین درخواست محبت آمیز نیز از سوی یهودا مورد بی توجهی قرارگرفت. یهودا تصمیم خود را گرفته بود و پاهایی که مسیح شسته بود برای تسلیم او به پیش می رفت.

			یهودا استدلال می کرد که اگر مسیح قرار است مصلوب شود، این واقعه باید تحقق یابد و عمل او در تسلیم کردن منجی نتیجه را عوض نخواهد کرد. و اگر قرار بر این بود که مسیح نمیرد، چنین کاری او را مجبور خواهد کرد که خودش را تسلیم کند. ودر هرصورت، یهودا با خیانت خود، چیزی را کسب خواهد کرد. او فکرمی کرد که معامله زیرکانه ای را برای تسلیم مسیح انجام داده است.

			بهرحال، یهودا باور نمی کرد که مسیح به فریسیان وکاهنان اجازه دهد تا وی را دستگیر کنند. او با خیانت خود قصد داشت تا درسی به عیسی بیاموزد. او با این کار قصد داشت که منجی را متوجه سازد تا از آن به بعد با وی با احترام رفتار کند. امّا یهودا نمی دانست که مسیح را تسلیم مرگ می کند. بارها، هنگامی که منجی تعالیم خویش را به صورت مَثَل هایی به مردم تعلیم می داد، کاتبان و فریسیان از مثل های فوق العاده و جالب او از خود بیخود شده بودند. بارها فریسیان وکاتبان خودشان را محکوم کرده بودند! غالب اوقات، هنگامی که حقیقت بر ایشان ثابت می شد خشمگین شده و سعی کرده بودند تا او را سنگسار کنند، امّا بارها مسیح از دست ایشان گریخته بود. یهودا فکر می کرد، همانگونه که مسیح تا به حال از بسیاری از دامها خلاصی یافته است، ازآن به بعد نیز مطمئناً اجازه نخواهد داد تا از سوی فریسیان وکاتبان دستگیر شود.

			یهودا تصمیم گفته بود تا این موضوع را در بوته آزمایش قرار دهد. اگر عیسی واقعاً مسیح بود. مردم یعنی همان کسانی که او کارها و معجزات عظیمی برای ایشان انجام داده بود، می بایستی در اطراف او جمع شده و او را پادشاه اعلام کنند. چنین اقدامی، اذهان بسیاری از مردم را که در تردید و دودلی به سر می بردند، آسوده می کرد. و یهودا نیز می توانست با قرار دادن پادشاه بر تخت سلطنت داود، اعتبار زیادی کسب کند و بدین ترتیب در ملکوت و پادشاهی جدید، در کنار عیسی قرارگرفته و مقام شایسته ای را برای خویش تضمین کند.

			شاگرد دروغین نقش خویش را در تسلیم کردن مسیح ایفا نمود. در باغ جتسیمانی، زمانی که به سرکردگان اوباش گفت که: « آن کس را که ببوسم، همان است، او را بگیرید »، کاملاً گمان می کرد که مسیح از دست ایشان خواهد گریخت. سپس اگر آنان او را مقصر می شناختند، می توانست بگوید، مگر به شما نگفتم که او را محکم بگیرید؟

			یهودا نگریست که چگونه دستگیر کنندگان مسیح بر اساس سخنان او عمل کرده و او را محکم بستند.او با حیرت می دید که منجی اجازه داد تا او را از محل دستگیری ببرند. و با نگرانی به دنبال او براه افتاده و از باغ جتسیمانی تا محل محاکمه او در مقابل رهبران یهود، وی را تعقیب کرد. و با هر حرکت مسیح، یهودا انتظار داشت که او دشمنانش را غافلگیر کرده و در مقام پسر خدا تمامی دسیسه های ایشان را خنثی کند. امّا هنگامی که زمان به سرعت سپری می شد و عیسی در مقابل تمام ناسزاها و شکنجه های ایشان گردن نهاد، ترس وحشتناکی تمامی وجود یهودای خائن را در برگرفت، زیرا او سرورش را به مرگ تسلیم کرده بود.

			هنگامی که محاکمه به پایان خود نزدیک می شد، یهودا پیش از این نتوانست عذاب وجدان را تحمل کند. ناگهان صدایی گرفته در تالار محاکمه طنین انداز شد، و جمعیت حاضر را وحشت زده کرد: او بی گناه است، او را ببخش، ای قیافا.

			قامت کشیده و بلند یهودا، اکنون راه خود را با فشار از میان جمعیت بهت زده باز می کرد. چهره او رنگ پریده و تکیده شده بود و قطرات درشت عرق از پیشانی او سرازیر بود. یهودا باشتاب به سوی کرسی قضاوت هجوم برده و سکه های نقره را که به خاطر تسلیم کردن مسیح دریافت کرده بود، در مقابل کاهن اعظم انداخت. او با بی صبری جامه قیافا را محکم گرفته و التماس می کرد که عیسی را آزاد کند. یهودا اعلام می کرد که اوکاری نکرده است که سزاوار مرگ باشد. قیافا با عصبانیت خود را از شّر او خلاص کرد، امّا مات و مبهوت بود و نمی دانست که چه بگوید. خیانت و بی دینی کاهنان آشکار شده بود. عکس العمل یهودا نشان می داد که کاهنان و روسای یهود، به او رشوه داده بودند تا استاد خویش را تسلیم کند.

			یهودا بار دیگر فریاد زد، « گناه کردم و باعث ریختن خون بی گناهی شدم ». امّا کاهن اعظم، خونسردی خود را باز یافته و با تحقیر پاسخ داد: « ما را چه؟ خود دانی » (متی ۲٧ آیه ۴). کاهنان خواسته بودند که یهودا را آلت دست خویش سازند، امّا بی شرمی او را مورد تحقیر قرار دادند. و هنگامی که یهودا در مقابل ایشان به گناه خویش اعتراف کرد، او را طرد کردند.

			یهودا اکنون خود را پیش پای عیسی افکنده و در حالی که او را پسر خدا اعلام می کرد، از وی درخواست می کرد که خود را نجات دهد.منجی، تسلیم کننده خود را مورد سرزنش قرار نداد. او می دانست که یهودا توبه نکرده است و اعتراف او از روحی گناهکار سرچشمه گرفته است، روحی که صحنه های ترسناک محکومیت را به یاد آورده و در انتظار داوری بسرمی برد. یهودا از اینکه پسر بی گناه خداوند را تسلیم کرده و یگانه قدوس اسراییل را انکار کرده بود، دل شکسته و محزون نبود. با این حال، عیسی او را محکوم نکرد. او با شفقت و دلسوزی به یهودا نگریسته وگفت: برای چنین لحظه ای به این جهان آمدم.

			 نجوای حاکی از تعجب در میان مردم به گوش می رسید. آنان با شگفتی، شاهد شکیبایی مسیح در برابر تسلیم کننده اش بودند. و بار دیگر این عقیده که او چیزی بیشتر از یک انسان فانی است از ذهن ایشان گذشت. امّا آنان از خود می پرسیدند که اگر او پسر خدا است، چرا خود را از اسارت ایشان خلاص نمی کند و بر متهم کنندگان خود پیروز نمی شود؟ 

			یهودا به بی ثمر بودن درخواستهای خود پی برده و در حالی که فریاد می زد، کار از کار گذشته است ! کار از کارگذشته است ! شتابان از کاخ قیافا خارج شد. او دریافت که نمی تواند شاهد مصلوب شدن مسیح باشد، بنابراین با اضطراب از آنجا خارج شده و خود را به دار آویخت. ساعاتی بعد، در همان روز، در مسیر کاخ پیلاتُس به محل جلجتا، فریاد بی وقفه جمعیتی شریر به گوش می رسید که عیسی را به سوی محل مصلوب شدنش می بردند. آنان در هنگام عبور از مکانی خلوت و دور افتاده، جسد مرده یهودا را دیدند که در پای درختی افتاده بود. صحنه بسیار تهوع آوری بود، سنگینی جسم یهودا طنابی را که او با آن خود را بدار آویخته بود، پاره کرده بود. و با سقوط بر زمین جسم او به شدت متلاشی شده بود و اکنون سگان مشغول خوردن آن بودند. باقیمانده جسم او به سرعت به خاک سپرده شد، اکنون فریاد تمسخرآمیز جمعیت به شدت کاهش یافته بود و چهره های رنگ پریده نشان دهنده افکار درونی ایشان بود. و به نظر می رسید که کیفرآنانی که در ریختن خون عیسی مجرم بودند از همان زمان دامن ایشان را می گرفت.

		

	
		
			٧٧ - « محاکمه در حضور پیلاتُس »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲٧: ۲، ۱۱-۳۱؛ انجیل مرقس ۱۵: ۱-۲۰؛ انجیل لوقا ۲۳: ۱-۲۵؛ انجیل یوحنا ۱٨: ۲٨-۴۰؛
۱۹: ۱۶-۱ تدوین گردیده است]

			مسیح، دست بسته و به عنوان زندانی درکاخ پیلاتُس فرماندار رومی ایستاد. گروه سربازان در اطراف او ایستاده و تالار محاکمه که از انبوه تماشاگران پرشده بود و قضات شورای یهود، کاهنان، روسا، مشایخ و جمعیت طرفدار ایشان در بیرون در ورودی اجتماع کرده بودند.

			شورای عالی یهود پس از محکوم کردن عیسی به حضور پیلاتُس آمده بودند تا حکم ایشان را تایید و اجرا کند. امّا این رهبران یهود نمی توانستند به سالن محاکمه رومیان وارد شوند. بر اساس قوانین و آداب مذهبی با قدم گذاشتن به چنین مکانی آنان نجس شده و بدین ترتیب نمی توانستند در جشنهای مربوط به عید پِسَح شرکت کنند. جهالت و نادانی آنان موجب شده بود که نتوانند تنفر وکینه بی رحمانه ای که دلهایشان را فاسد کرده بود، درک کنند. آنان نمی توانستند درک کنند که مسیح، بره حقیقی پِسَح بوده و از زمانی که او را انکار کرده بودند، مراسم عظیم پِسَح معنا و مفهوم حقیقی خود را از دست داده بود.

			هنگامی که منجی را به تالار داوری آوردند، پیلاتُس با نگاهی دوستانه به وی نگاه نکرد. فرماندار رومی با عجله از اطاق خوابش فراخوانده شده بود و به همین دلیل قصد داشت تا هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کند. او آماده شده بود تا با زندانی خود با رفتاری به شدت آمرانه برخورد کند. بنابراین با نگاهی حاکی از خشونت، برگشت تا ببیند که این چگونه شخصی است که می بایستی مورد سوال و باز جویی قرارگیرد، کسی که به خاطر او از استراحتگاهش در آن صبح خیلی زود فراخوانده شده بود. پیلاتُس می دانست که چنین شخصی باید آدم مهمی باشد که مقامات یهود این چنین نگران و مشتاق محاکمه و مجازات سریع وی بودند.

			پیلاتُس ابتدا به افرادی که عیسی را متهم کرده بودند نگریسته وسپس نگاه موشکافانه او بر روی عیسی خیره ماند. او درگذشته با افراد تبهکار بسیاری برخورد کرده بود، امّا هرگز پیش از این، فردی را که این چنین از نشانه های نیکویی و نجابت و از خود گذشتگی برخوردار باشد، به حضور او نیاورده بودند. پیلاتُس در سیمای عیسی، نشانی از گناه، حالتی از ترس، گستاخی و سرپیچی مشاهده نکرد. در حضور پیلاتُس فردی آرام با حالتی موقر ایستاده بود، که در سیمای او نشانی از تبهکاری دیده نمی شد.

			سیمای مسیح، تاثیر خوبی برپیلاتُس گذاشت. او راجع به عیسی و اعمال او چیزهایی را شنیده بود. همسر پیلاتُس تا حدودی ازکارهای خارق العاده ای که از سوی نبی جلیلی که مریضان را شفا داده و مرده را زنده کرده بود، برای وی بازگو کرده بود. اکنون این موضوع چون رویایی در ذهن پیلاتُس جان می گرفت. او شایعاتی را که از منابع مختلف شنیده بود به عیسی یادآوری کرد و از رهبران یهود نیز خواست تا موارد اتهام خویش را برعلیه مسیح اعلام کنند.

			پیلاتُس از ایشان پرسید، این مرد کیست؟ و برای چه او را به اینجا آورده اید؟ و او را به چه جرمی متهم می کنید؟ یهودیان دستپاچه شدند. روسای یهود چون نمی توانستند اتهامات نسبت داده شده به مسیح را ثابت کنند، مایل نبودند او را در انظار عمومی مورد بازجویی قراردهند. بنابراین پاسخ دادند که او قوم ما را گمراه می کند و نام او عیسی ناصری است.

			پیلاتُس، بار دیگر از ایشان پرسید، « این مرد را به چه جرمی متهّم می کنید؟ ». کاهنان به سوال پیلاتُُُس پاسخی ندادند، امّا در سخنانی که نشان دهنده خشم ایشان بود، گفتند، « اگر مجرم نبود، به تو تسلیمش نمی کردیم ». هنگامی که شورای عالی یهود که مردان عالی مقام قوم هستند، مردی را که سزاوار مرگ است به حضور تو می آورند، دیگر چه ضرورتی برای پرسیدن موارد اتهام بر علیه او، وجود دارد؟ آنان امیدوار بودند که با یادآوری مقام مهم خویش به پیلاتُس، او را تحت تاثیر قراردهند و بدین ترتیب او را وادار سازند تا بدون در نظر گرفتن هرگونه اقدامات مقدماتی تقاضای ایشان را بپذیرد.

			کاهنان مایل بودند تا هر چه زودتر، پیلاتُس حکم مجازات مسیح را تایید کند، زیرا می دانستند مردمی که اعمال خارق العاده مسیح را دیده بودند، می توانند حکایتی را بازگو کنند که نسبت به حکات جعلی ایشان بسیار متفاوت می باشد.

			کاهنان تصور می کردند که با ضعیف و متزلزل شدن پیلاتُس، می توانند بدون هیچ مشکلی نقشه خویش را عملی سازند. قبل از این نیز پیلاتُس، بدون فکر و عجولانه، مجوز قتل بسیاری را صادرکرده بود و افرادی را که سزاوار مرگ نبودند را به مرگ محکوم کرده بود. از نظر او، جان یک زندانی چه بی گناه و چه گناهکار، ارزش چندانی نداشت. بنابراین کاهنان امیدوار بودند که پیلاتُس بدون شنیدن سخنان عیسی، او را به مرگ محکوم کند. آنان از پیلاتُس استدعا کردند که با صدور قتل عیسی، به مناسبت عید بزرگ مّلی، قوم را مورد مرحمت قرار دهد.

			امّا در این زندانی چیزی وجود داشت که پیلاتُس را برای صدور حکم دچار تردید می کرد. او جرات انجام این کار را نداشت. و در ضمن از مقاصد کاهنان نیز آگاه بود. پیلاتُس به یاد آورد که چگونه، زمانی نه چندان دور عیسی ایلعازر را زنده کرد، مردی که چهار روز از مرگش گذشته بود. بنابراین تصمیم گرفت قبل از امضاء کردن حکم محکومیت، از اتهامات مسیح آگاه شود و اگر مجرم بودن او ثابت شد، آنگاه حکم محکومیت را امضاء کند. 

			پیلاتُس به کاهنان و روسای یهود گفت، اگر حکم شما کافی بود، چرا او را نزد من آورید؟، « شما خود او را ببرید و بنابر شریعت خویش محاکمه کنید ». کاهنان گفتند، که آنان پیش از این او را محکوم کرده اند، امّا برای اعتبار بخشیدن به حکم صادره و اجرای آن، می بایستی پیلاتُس نیز آن را تایید کند.

			پیلاتُس پرسید حکم شما چیست؟ آنان پاسخ دادند: حکم ما مرگ است، امّا ما اجازه اعدام کسی را نداریم ». آنان از پیلاتُس تقاضا کردند که حرف ایشان را در مورد گناهکار بودن مسیح قبول کرده و حکم ایشان را به اجرا درآورد. در این صورت، آنان مسئولیت عواقب آن را به گردن خواهند گرفت.

			پیلاتُس شخصی با انصاف و با وجدان نبود، امّا به رغم ضعیف بودن قدرت اخلاقی اش، با تقاضای کاهنان موافقت نکرد. او نمی خواست عیسی را محکوم کند. تا هنگامی که موارد اتهام بر علیه او مطرح شود.

			کاهنان در وضعیت دشواری قرار گرفته بودند. آنان دریافتند که باید ردای ریاکاری خود را پنهان کنند. آنان نباید وانمود می کردند که مسیح را به دلایل مذهبی دستگیر کرده اند. اگر این موضوع به عنوان دلیل دستگیری او مطرح می شد، اقدامات ایشان برای پیلاتُس هیچ گونه ارزش و اهمیتی نداشت.آنان باید وانمود می کردند که عیسی بر علیه حقوق عرفی و اجتماعی عمل کرده و سپس او را به عنوان متخلّف سیاسی محکوم و مجازات کنند.

			درآن ایام، قیام وآشوب بر علیه حکومت رومیان، پیوسته درمیان یهودیان روی می داد. رومیان با چنین شورشهایی با سختگیری تمام برخورد می کردند و دایماً مراقب بودند تا هر چیزی را که منجر به ایجاد آشوب می شد به شدت سرکوب کنند.

			درست، چند روز قبل از این، فریسیان سعی کرده بودند با طرح سوالی عیسی را گرفتار سازند، آنان از وی پرسیده بودند: « آیا پرداخت خراج به قیصر بر ما رواست یا نه؟ ». امّا مسیح به نیرنگ ایشان پی برده و نقشه ایشان نقش برآب کرد. او در پاسخ به سوال ایشان گفت: « مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا » (لوقا باب ۲۰ آیات ۲۲ تا ۲۵). درآن موقع کاهنان سعی کردند وانمود کنند که مسیح تعالیم مورد انتظار ایشان را تعلیم داده است، امّا اکنون در اوج نا امیدی، برای محکوم کردن مسیح در حضور پیلاتُس به شهادت دروغ متوسل شدند. « آنان از او شکایت کرده، گفتند: این مرد را یافته ایم که قوم ما را گمراه می کند و ما را از پرداخت خراج به قیصر باز می دارد و ادعا می کند مسیح و پادشاه است ». سه اتهام که هرسه بی پایه و اساس بودند. کاهنان این را می دانستند. آنان برای تضمین نتیجه محاکمه، به شهادت دروغ متوسل شدند.

			پیلاتُس از نیّت ایشان آگاه بود و باور نمی کرد که زندانی برعلیه حکومت توطئه کرده باشد. سیمای فروتن، آرام و مطیع منجی با اتهامات وارده به او کاملاً مغایر بود. پیلاتُس متقاعد شده بود که توطئه خائنانه ای برای از بین بردن انسانی بی گناه که بر سر راه مقامات و رجال یهودی قد علم کرده بود، در جریان است. پیلاتُس روی به عیسی کرده و از او پرسید،" آیا تو پادشاه یهودی؟ « منجی پاسخ داد: « تو خود چنین می گویی! » و هنگامی که سخن می گفت، سیمای او می درخشید، چنانکه گویی پرتو آفتاب برآن می تابید. با شنیدن پاسخ مسیح، قیافا و همراهان او از پیلاتُس خواستند که اتهامات نسبت داده شده به مسیح را تایید و او را محکوم کند. کاهنان، کاتبان و روسای یهود با فریاد و هیاهو تقاضا می کردند تا او به مرگ محکوم شود. جمعیت همراه کاهنان و کاتبان نیز، با ایشان همصدا شده و فریاد ایشان گوش خراش بود. پیلاتُس آشفته و نگران شده بود. با توجه به اینکه عیسی به اتهامات او پاسخی نداده بود، مجدداً از وی پرسید: « آیا هیچ پاسخی نداری؟ ببین چقدر بر تو اتهام می زنند. ولی عیسی بازهم هیچ پاسخ نداد ».

			مسیح در حالی که پشت سر پیلاتُس ایستاده بود، پیش چشم تمامی دادگاه، دشنام و ناسزاهای ایشان را شنید امّا در مقابل دشنام و اتهامات ایشان سخنی بر زبان نیاورد. رفتار عالی و کامل او نشان می داد که بی گناه است. او در مقابل امواج خشم جمعیت آرام و بی اعتنا ایستاده بود، امّا سکوت او از هرسخنی گویا تربود.

			پیلاتُس از رفتار مسیح شگفت زده شده بود. او از خود می پرسید، آیا بی اعتنایی این مرد به ادامه دعوا می تواند به این علت باشد که او علاقه ای به نجات جان خود ندارد؟ پیلاتس هنگامی که دید عیسی دشنام و استهزای کاهنان و فریسیان را بدون دست زدن به اقدام متقابل تحمل می کند، فهمید که او آنطوری که کاهنان اعلام می کردند، بی انصاف و گناهکار نیست. پیلاتُس با این امید که حقایق را از خود مسیح کسب کند و از آشوب مردم خلاصی یابد، او را به کناری برده و مجدداً سوال کرد: « آیا تو پادشاه یهودی؟" عیسی به این سوال مستقیماً پاسخی نداد. او می دانست که روح القدس در تلاش است تا پیلاتُس را قانع کند، بنابراین به او فرصت داد تا عقیده اش را اعلام کند. عیسی به او پاسخ داد: « آیا این را تو خود می گویی، یا دیگران درباره من به تو گفته اند؟ » یعنی اینکه، آیا اتهامات کاهنان، یا اشتیاق به دریافت نور و حقیقت مسیح باعث شده بود که پیلاتُس چنین سوالی را بکند.

			پیلاتُس منظور مسیح را درک کرده بود، امّا غرور و تکّّبر موجب شده بود تا به دریافت حقیقت اعتراف نکند. بنابراین به عیسی گفت: « مگر من یهودی ام؟ »، قوم خودت و سران کاهنان، تو را به من تسلیم کرده اند، چه کرده ای؟ ».

			پیلاتُس فرصت طلایی و فوق العاده ای را از دست داد. با این حال، عیسی او را از دریافت حقیقت محروم نکرد. او با این که به سوال پیلاتُس مستقیماً پاسخی نداد، امّا ماموریت خویش را به روشنی اعلام نمود. به پیلاتُس فهماند که در صدد کسب پادشاهی دنیوی نمی باشد. او به پیلاتُس پاسخ داد، « پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود، خادمانم می جنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار نیایم. امّا پادشاهی من از این جهان نیست ». پیلاتُس از او پرسید: « پس تو پادشاهی؟ » عیسی پاسخ داد: « تو خود می گویی که من پادشاهم. من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم. پس هرکس که به حقیقت تعلّق دارد، به ندای من گوش فرا می دهد ».

			مسیح تصریح می کرد که کلامش کلیدی بود تا اسرار را برای آنانی که آماده پذیرش آن بودند بر ملا سازد. کلام او از قدرت خویشتن دارانه ای برخوردار بود. کلامی که راز گسترش و توسعه پادشاهی حقیقی او بود. مسیح انتظار داشت که پیلاتُس درک کند که تنها با پذیرش و دریافت حقیقت، طبیعت فاسد او می توانست از نو تازه و دگرگون شود. پیلاتُس برای شناخت حقیقت اشتیاق داشت. امّا ذهن او آشفته بود. او با اشتیاق به سخنان منجی گوش فرا می داد و دلش می خواست که حقیقت را شناخته و دریافت کند. او از مسیح پرسید: « حقیقت چیست؟ » امّا منتظر پاسخ مسیح نماند. هیاهو و آشوب جمعیتی که در حیاط کاخ ایستاده بودند، به او یادآوری می کرد که فرصت زیادی برای تصمیم گیری باقی نمانده است. در این زمان کاهنان نیز با هیاهو وآشوب، خواستار اقدامی فوری بودند. پیلاتُس نزد یهودیان بیرون رفت و قاطعانه اعلام کرد که: « من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم ».

			سخنان پلاتُس که حاکمی بی دین بود، سرزنش تند وگزنده ای بود به دروغ و پیمان شکنی روسای یهود که منجی را متهم می کردند. هنگامی که کاهنان و مشایخ یهود سخنان پیلاتُس را شنیدند، نگرانی و خشم ایشان حد و مرزی را نمی شناخت. آنان از مدتها قبل نقشه توطئه را طرح کرده ومنتظر چنین لحظه ای بودند.

			تصُور رها کردن عیسی، آنان را چنان خشمگین کرده بود که آماده شده بودند تا او را قطعه قطعه کنند. کاهنان و روسا ی یهود با صدای بلند عمل پیلاتُس را تقبیح کرده و تهدید کردند که به دولت روم شکایت خواهند برد. آنان پیلاتُس را متهم کردند که از محکوم کردن عیسی که به تایید ایشان بر علیه قیصر آشوب به راه انداخته بود، خودداری کرده است. اکنون صداهای خشمگین کاهنان شنیده می شد که تاثیر اعمال تحریک آمیز مسیح را در سرتاسر کشور اعلام می کردند. کاهنان گفتند که: « او در سرتاسر یهودیه مردم را با تعالیم خود تحریک می کند. از جلیل آغاز کرده و حال بدینجا نیز رسیده است ».

			پیلاتُس قصد نداشت که مسیح را محکوم کند. او می دانست که یهودیان به خاطر نفرت و تعصب او را متهم کرده اند. پیلاتُس از وظیفه خویش آگاه بود. عدالت اقتضا می کرد که مسیح سریعاً آزاد شود. امّا پیلاتُس از خصومت و شرارت مردم بیم داشت. اگر او از محکوم کردن مسیح و تسلیم او به مردم خود داری می کرد، آشوب به راه می افتاد و این چیزی بودکه پیلاتُس از مواجه شدن با آن در هراس بود. هنگامی که پیلاتُس شنید مسیح اهل جلیل است، تصمیم گرفت که او را نزد هیرودیس، حاکم آن ناحیه که درآن هنگام در اورشلیم بود، بفرستد. به این طریق، پیلاتُس قصد داشت که مسئولیت محاکمه عیسی را به گردن هیرودیس بیندازد. او همچنین قصد داشت که با استفاده از این فرصت اختلاف قدیمی میان خود و هیرودیس را بهبود بخشد. و همین طور هم شد و این دو حاکم بر سر محاکمه منجی با یکدیگر مجدداً پیوند دوستی برقرارکردند.

			پیلاتُس مجدداً عیسی را به نگهبانان تسلیم کرد و در میان استهزا و دشنام جمعیت، او را به سوی کاخ هیرودیس بردند. « هیرودیس چون عیسی را دید، بسیار شاد شد ». او هرگز پیش ازآن منجی را ندیده بود، امّا، « دیر زمانی خواهان دیدار وی بود، پس بنابرآنچه در باره عیسی شنیده بود، امید داشت آیتی از او ببیند ». هیرودیس، همان کسی بود که دستهای او به خون یحیی تعمید دهنده آغشته شده بود. نخستین باری که هیرودیس در باره عیسی شنید، وحشت زده شده وگفته بود: « این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم و اکنون از مردگان برخاسته است » و « از همین روست که این اعمال قدرتمند از او به ظهور می رسد » (مرقس باب ۶ آیه ۱۶ و متی باب ۱۴ آیه ۲). بااین وجود، هیرودیس میل داشت که عیسی را ببیند. اکنون فرصت مناسبی برای نجات جان این نبی فراهم شده بود و هیرودیس امیدوار بود که با نجات دادن جان عیسی، خاطره سر آغشته به خون یحیی را که بر روی دیس بزرگی گذاشته شده شده و به حضور او آورده شده بود را برای همیشه از ذهن و خاطره خود بیرون کند. هیرودیس هم چنین میل داشت که کنجکاوی خود را ارضاء کند و تصورمی کرد که اگر به مسیح امید به آزاد شدن داده شود، او حاضر خواهد بود تا هرچه را که از او درخواست شود، انجام دهد.

			عده بسیاری از کاهنان و روسای قوم یهود به همراه مسیح به نزد هیرودیس آمده بودند. و هنگامی که منجی را به درون سالن محاکمه آوردند، این مقامات، همگی با هیجان سخن گفته و به اتهامات نسبت داده شده به مسیح تاکید و پافشاری می کردند. امّا هیرودیس به اتهامات ایشان توجه نکرده و دستور داد که همگی سکوت کرده و به او فرصت دهند تا مسیح را مورد سوال قرار دهد. او دستور داد تا زنجیر را از دست های مسیح باز کنند و همزمان دشمنان مسیح را به خاطر بد رفتاری و خشونت مورد سرزنش قرار داد. هیرودیس در حالی که با دلسوزی به چهره آرام نجات دهنده جهان می نگریست، در چهره او به جز حکمت و پاکی چیز دیگری مشاهده نکرد. او نیز همانند پیلاتُس متقاعد شد که مسیح به واسطه کینه و دشمنی یهودیان مورد اتهام قرارگرفته است.

			هیرودیس، پرسشهای بسیار از عیسی کرد، امّا عیسی پاسخی به او نداد، بدستور پادشاه، اشخاص معلول و از کار افتاده فرا خوانده شدند و از مسیح خواسته شد که با انجام معجزاتی، ادعاهای خویش را اثبات کند. هیرودیس به عیسی گفت، مردم می گویند که تو می توانی مریضان را شفا دهی. و من مشتاق هستم که ببینم آوازه تو که همه جا پیچیده است بد وانمود نگردیده. عیسی پاسخی نداد و هیرودیس همچنان پافشاری کرده وگفت، اگر تومی توانی برای دیگران معجزه بکنی، اکنون به خاطر جان خودت معجزه بکن زیرا انجام آن مشکل تو را رفع خواهد کرد. هیرودیس بار دیگر دستور داد، آیتی به ما نشان بده که قدرت تو را که در همه جا شایع شده است اثبات کند. امّا مسیح مانند کسی بود که نه می دید و نه می شنید. پسر خدا طبیعت بشری را برخود گرفته بود و می بایستی همان کاری را که افراد در شرایط مشابه انجام می دهند، انجام می داد. بنابراین نمی بایست با انجام معجزه خود را از تحمل درد و حقارتی که انسان در هنگام قرارگرفتن در موقعیت مشابه متحمل می شد خلاص می کرد.

			هیرودیس قول داد که اگرمسیح در حضور او معجزاتی انجام دهد، او را آزاد کند. متهم کنندگان مسیح با چشمان خود معجزات خارق العاده او را دیده بودند. آنان شنیده بودند که او به گور فرمان داده بود تا مرده خود را رها کند. آنان دیده بودند که مرده با اطاعت از کلام او از مرگ برخاسته بود. بنابراین از اینکه مبادا عیسی اکنون در حضور هیرودیس معجزه ای انجام دهد، ترس بر ایشان مستولی شده بود. کاهنان و روسای یهود بیشتر از هر چیزی از نمایش قدرت مسیح می ترسیدند. نمایش چنین قدرتی، تمامی نقشه های آنان را افشاء کرده و به بهای زندگی شان تمام می شد. 

			کاهنان و روسای یهود، بار دیگر با نگرانی و اضطراب بر اتهامات خود نسبت به عیسی پافشاری کردند. آنان با فریاد اعلام می کردند که او خائن وکفرگو است و معجزات خود را از طریق قدرت بعلزبول، سرور تاریکی انجام می دهد. مردم حاضر در تالار کاملاً گیج و آشفته شده بودند و عده ای چیزی را فریاد می زدند و عده ای دیگر چیز دیگری را.

			وجدان هیرودیس، اکنون بسیار کمتر از موقعی که در مقابل در خواست هیرودیا برای سر یحیی تعمید دهنده از ترس برخود می لرزید، حساس بود. او برای لحظاتی، عذاب دردناک ناشی از عمل وحشتناک خود را احساس کرده بود، امّا درک اخلاقی او به خاطر هرزگی و بی بند و باری، هرچه بیشتر و بیشتر فاسد شده بود. او اکنون چنان بی عاطفه شده بود که می توانست حتی به مجازات کردن یحیی تعمید دهنده مباهات کند. هیرودیس اکنون با تهدید کردن عیسی، پی در پی اعلام می کرد که قدرت آزاد کردن یا محکوم کردن او را دارد. امّا عیسی همچنان در مقابل او سکوت کرده بود، چنانکه گویی سخنان او را نمی شنید. هیرودیس از سکوت عیسی بسیار خشمگین بود و به نظر می رسید که اقتدار او کاملاً مورد بی اعتنایی قرارگرفته باشد. برای پادشاه مغرور و متکّبر، اینگونه بی اعتنایی بسیار توهین آمیزتر از سرزنش آشکار تلقی می شد. هیرودیس بار دیگر با عصبانیت، عیسی را که ساکت و بی حرکت ایستاده بود، تهدید نمود. رسالت مسیح در این جهان، ارضاء حس کنجکاوی و پاسخ گفتن به سوالات بیهوده نبود. او آمده بود تا شکسته دلان را شفا بخشد. اگر سخنان عیسی می توانست روح آزرده و گناهکاری را شفا بخشد، او مطمئناً سکوت نمی کرد. امّا او برای کسانی که می خواستند حقیقت را زیر پاهای ناپاکشان لگد مال کنند، سخنی برای گفتن نداشت.

			مسیح می توانست سخنانی بر زبان آورد که بر گوش پادشاه سنگدل رسوخ کند. او می توانست با قراردادن تمامی گناهان هیرودیس در پیش روی او و یادآوری محکومیت قریب الوقوع او، وی را وحشت زده کند. امّا سکوت منجی شدیدترین توبیخی بود که او می توانست انجام دهد.هیرودیس حقایقی را که از سوی بزرگترین نبی یعنی یحیی تعمید دهنده به او گفته شده بود، انکارکرده بود و هیچ پیام دیگری را نمی بایستی دریافت می کرد. پادشاه آسمان برای هیرودیس کلامی برای گفتن نداشت، گوشی که همواره برای شنیدن اندوه و مصیبت انسان آماده بود، جای برای شنیدن دستورات هیرودیس نداشت. چشمانی که همواره با شفقت و همدردی و با محبت آمرزنده به گناهکاران نادم نگریسته بود نمی توانست به هیرودیس نظر کند. لب هایی که همواره موثرترین و خارق العاده ترین حقایق را بر زبان آورده و با لحنی محبت آمیز با گناهکارترین و فاسد ترین افراد سخن گفته بود، اکنون در مقابل پادشاهی متکبر که هیچ نیازی به منجی احساس نمی کرد، بسته بود.

			چهره ی هیرودیس از خشم برافروخته بود. او رو به جمعیت کرده و با عصبانیت عیسی را به عنوان شیاد اعلام کرد. سپس به مسیح گفت،اگر ادعای خود را اثبات نکنی، تو را به سربازان و مردم تسلیم خواهم کرد. و آنان تو را مجبور به سخن گفتن خواهند کرد. اگر شیاد باشی، سزاوار مرگ خواهی بود و اگر پسر خدا هستی، با انجام معجزه ای جان خود را نجات ده.

			هنوز سخنان هیرودیس خاتمه نیافته بودکه جمعیت به سوی مسیح هجوم بردند. آنان مانند حیوانات درنده به سوی طعمه خود حمله کردند. عیسی به این طرف و آن طرف کشانده می شد و هیرودیس نیز در تحقیر کردن پسر خدا به جمعیت ملحق شده بود و اگر سربازان رومی مداخله نمی کردند و جمعیت عصبانی را عقب نمی زدند، منجی را تکه تکه می کردند.

			« آنگاه هیرودیس و سربازانش نیز به او بی حرمتی کردند و به استهزایش گرفتند. سپس ردایی فاخر بر او پوشاندند ». سربازان رومی نیز در استهزاکردن منجی به ایشان پیوستند. افراد شریر، سربازان فاسد با کمک هیرودیس ومقامات یهود با انجام این اعمال شریرانه سعی کردند تا مسیح را تحریک کنند. با این وجود نتوانستند در شکیبایی الهی منجی خللی وارد کنند.

			شکنجه گران مسیح در تلاش بودند تا شخصیت او را با شخصیت خودشان محک بزنند زیرا آنان او را بدتر از خودشان به مردم معرفی کرده بودند. امّا درپس ظاهر موجود، صحنه دیگری خود را تحمیل کرده بود.– صحنه ای که شکنجه گران مسیح، یک روز، آن را با تمام شکوه و جلالش خواهند دید. در میان جمعیت، کسانی بودند که در حضور مسیح به رعشه افتاده بودند. در همان هنگام که جمعیت گستاخ با استهزا در مقابل عیسی تعظیم می کرد، عده ای از مردم که برای همان منظور به جلو آمده بودند، در سکوت و ترس باز گشته بودند، هیرودیس متقاعد و محکوم شده بود وآخرین پرتوهای روشن مرحمت برقلب بی عاطفه وگناهکار او می تابید. او فهمیده بود که عیسی یک انسان معمولی نبود، زیرا الوهیت در جسم انسانی می درخشید. درست از همان لحظه ای که مسیح از سوی استهزاکنندگان، زانیان و جانیان احاطه شده بود، هیرودیس احساس کرده بود که خدا را برتخت پادشاهی نظاره می کند. او با اینکه سنگدل و بی عاطفه بود، امّا جرات نکرد که محکومیت مسیح را تایید کند. او می خواست که خود را از مسئولیت وحشتناک محکوم کردن عیسی خلاص کند، بنابراین مجدداً عیسی را برای محاکمه به حضورپیلاتُس فرستاد.

			 پیلاتُس بسیار نگران و ناخشنود شد و هنگامی که یهودیان با زندانی خود به نزد وی بازگشتند، او با بی حوصلگی ازآنان پرسید که چه کاری می تواند بر ایشان انجام دهد. او سران کاهنان و بزرگان قوم و مردم را فرا خواند و به آنها گفت « این مرد را به تهمت شوراندن مردم، نزد من آورید. من در حضور شما او را آزمودم و هیچ دلیلی بر صحت تهمت های شما نیافتم ». او به ایشان گفت که آنان اتهامات بسیاری را به عیسی وارد کرده اند امّا نتوانسته اند حتّی یکی از اتهامات او را اثبات کنند. او، عیسی را نزد هیرودیس، والی جلیل و یکی از هموطنان خود فرستاده بود امّا هیرودیس نیز دریافته بود که عیسی کاری نکرده که مستحق مرگ باشد. بنابراین به ایشان گفت: « او را تازیانه می زنم و آزاد می کنم ».

			پیلاتُس با این سخنان ضعف خویش را آشکار کرد. او به کاهنان و روسای یهود اعلام کرده بود که عیسی بیگناه است، با این حال مایل بود که برای فرو نشاندن خشم یهودیان و متهم کنندگان مسیح، او را تازیانه بزند. او می خواست برای سازش با کاهنان و جمعیت طرفدار آنان، عدالت و اصول اخلاقی را قربانی کند. اتخاذ چنین تصمیمی، او را در وضعیت نامطلوبی قرار داد. جمعیت از مُردد بودن او سوء استفاده کرده و با فریاد و هیاهو خواستار کشته شدن زندانی شد. پیلاتُس اگر در همان ابتدا موضع محکمی اتخّاذ می کرد و از محکوم کردن عیسی که بی گناه بود خودداری می ورزید، می توانست خود را از عذاب روحی و احساس پشیمان کشنده ای که بعدها با آن روبرو می شد، نجات دهد. اگر او براساس اعتقاد خود عمل می کرد، یهودیان جرات نمی کردند برای او تعیین تکلیف کنند. مسیح، اگر کشته می شد، گناه کشتن او بر دوش پیلاتُس قرار نمی گرفت. امّا پیلاتُس با هر اقدامی که به عمل می آورد، برخلاف وجدان خویش عمل می کرد. او خود را از قضاوت منصفانه و بی طرفانه معذور داشته بود و اکنون خود را در مقابل کاهنان و روسای یهود کاملاً عاجز و درمانده حس می کرد. اراده سست و متزلزل او موجب نابودی وی شد.

			حتی حالا هم، پیلاتُس به حال خود رها نشده بود که کورکورانه رفتار کند. خداوند از طریق پیامی به او در باره کاری که در شُرف انجام آن بود، هشدار داد. در پاسخ به دعاهای مسیح، همسر پیلاتُس از سوی فرشتگان آسمان ملاقات شده بود و او در خواب، مسیح را ملاقات و با وی گفتگو کرده بود. همسر پیلاتُس یهودی نبود، امّا هنگامی که در خواب به مسیح نگریسته بود، در رسالت و شخصیت وی هیچ تردیدی نداشت، او مسیح را که سرور آسمان بود، شناخت. او دست های بسته عیسی را دید که همچون دستهای جنایتکاری محکم بسته شده بود. او هیرودیس و سربازانش را دید که مشغول انجام کار وحشتناکی بودند. او کاهنان و روسای قوم یهود را دید که با قلبی آکنده از کینه و حسادت به متهم کردن مسیح مشغول بودند. او سخنان یهودیان را که می گفتند: « ما را شریعتی است که بنابرآن او باید بمیرد » شنید. او دید که پیلاتُس بعد از اینکه اعلام کرده بود « در او گناهی نیافتم » او را برای تازیانه زدن تسلیم کرده بود. او محکومیت مسیح را که از سوی پیلاتُس اعلام می شد، شنید. و او را دید که عیسی را به قاتلانش تسلیم می کرد. او صلیب مسیح را در جلجتا دیده و دید که زمین در لفافه ای از تاریکی پوشانده شده بود و فریاد اسرارآمیز « دیگرتمام شد » را شنید. با این وجود، صحنه دیگری توجه او را به خود جلب کرد. همسر هیرودیس مسیح را سوار بر ابری سفید و عظیم دید، در حالی که قومها از جوش و خروش دریا پریشان بودند و قاتلان او از حضور پرجلال وی می گریختند. او با فریاد وحشت از خواب بیدار شده و در همان لحظه برای همسرش پیغام فرستاد.

			هنگامی که پیلاتُس بر مسند داوری نشسته بود، پیکی از میان جمعیت عبورکرده و پیغام همسر وی را به او تقدیم کرد. مضمون پیام این بودکه، « تو را با این مرد بی گناه، کاری نباشد، زیرا امروز خوابی در باره او دیدم که مرا بسیار رنج داد ».

			با دریافت پیغام، رنگ از رخ پیلاتُس پرید. او به واسطه احساسات متناقض خویش، سردرگم وآشفته شده بود، و درست در حالی که تصمیم داشت تا اعلام حکم را به تاخیر اندازد، کاهنان و روسای یهود افکار مردم را تحریک می کردند. اکنون پیلاتُس رسمی را به یاد آورد که ممکن بود نجات مسیح را تضمین کند. والی را رسم بر این بود که هنگام عید یک زندانی را به انتخاب مردم آزاد سازد. این رسم اختراع مشرکین بود و ذره ای از عدالت در آن یافت نمی شد. اما یهودیان برای آن ارزش زیادی قائل می شدند. درآن زمان مقامات روم شخصی به نام باراباس را دستگیر کرده و به مرگ محکوم کرده بودند. این شخص مدعی شده بود که مسیح می باشد و اقتدار خود را در بنیان نهادن یک نظام متفاوت که بتواند به کار جهان نظم وترتیب ببخشد، اعلام کرده بود. او تحت توهمات شیطانی اعلام کرده بود که هرچه را که از راه دزدی و راهزنی کسب کند متعلق به او خواهد بود.او از طریق عوامل شیطانی کارهای خارق العاده ای را انجام داده بود و در میان مردم پیروانی کسب کرده بود و بر علیه دولت روم آشوب به راه انداخته بود. او تحت پوشش شور و هیجان مذهبی به تبهکاری عنان گسیخته تبدیل شده بود که قاطعانه به دنبال خشونت و عصیان بود. پیلاتُس با دادن اختیار به مردم برای انتخاب بین باراباس و عیسی، قصد داشت حس عدالت خواهی مردم را تحریک کند. او امیدوار بود که همدردی آنان را نسبت به عیسی در مخالفت با کاهنان و مشایخ یهود کسب کند. بنابر این روی به جمعیت نموده و پرسید: « چه کسی را می خواهید برایتان آزاد کنم، باراباس را یا عیسی معروف به مسیح را؟ ».

			فریاد پاسخ جمعیت همانند نعره درندگان وحشی به گوش رسید، « باراباس را برای ما آزاد کن! ». آنان فریاد می زدند، باراباس! باراباس! پیلاتُس تصور کرد که شاید مردم متوجه سوال وی نشده اند، بنابراین بار دیگر ازآنان پرسید: « آیا می خواهید که پادشاه یهود را برایتان آزاد کنم؟ « امّا آنان بلندتر فریاد زدند: او را از میان بردار و باراباس را برای ما آزاد کن ». پیلاتُس از آنان پرسید: « پس با عیسی معروف به مسیح چه کنم؟ ». بار دیگر جمعیت همانند دیوها نعره برآورد، « مصلوبش کن.» پیلاتُس مضطرب و پریشان شد. او فکر نمی کرد که موضوع به این جا ختم شود. پیلاتُس، از تسلیم کردن مردی بی گناه برای خِفت بارترین و بیرحمانه ترین مرگ، اکراه داشت. بعد از اینکه فریاد و هیاهوی جمعیت متوقف شد، او روی به جمعیت کرده وگفت: « چرا؟ چه بدی کرده است؟ ». امّا کار از کار گذشته بود. و مردم خواهان آزادی او نبودند، بلکه می خواستند او محکوم شود.

			پیلاتُس همچنان کوشید که او را آزاد کند. « او برای سومین بار از ایشان پرسید: « چرا؟ چه بدی کرده است؟ من که هیچ سببی برای کشتن او نیافتم. 

			پس او را تازیانه می زنم وآزاد می کنم. « امّا آنان با فریاد بلند به اصرار می خواستند مصلوب شود... بر مصلوبش کن، مصلوبش کن » ضعف و تزلزل پیلاتُس موجب شده بود تا غوغا وآشوب هرلحظه بیشتر و بیشتر شود.

			آنگاه عیسی را در حالی که خسته و ناتوان شده بود، در مقابل انظار مردم تازیانه زدند. آنگاه سربازان، عیسی را به صحن کاخ، یعنی کاخ والی بردند. و همه گروه سربازان را نیز گرد هم فرا خواندند. سپس خرقه ای ارغوانی بر او پوشانیدند و تاجی از خار بافتند و بر سرش نهادند. آنگاه شروع به تعظیم کرده، می گفتند: « درود بر پادشاه یهود و با چوب بر سرش می زدند و آب دهان بر او انداخته، در برابرش زانو می زدند و ادای احترام می کردند ». هر از گاهی، دستی شریر، چوبی را که سربازان در دست عیسی گذاشته بودند، چنگ زده و بر تاج خاری که بر سروی گذاشته شده بود می کوبید. با فرو رفتن خار بر سر او، خون از پیشانی او جاری شده بود.

			ای آسمان و ای زمین در شگفت شوید! ظالم و مظلوم را بنگرید. جمعیتی خشمگین منجی جهان را احاطه کرده بود. فریاد استهزا و تمسخر با دشنام های زشت وکفرآمیز درهم آمیخته بود. تولد محقرانه و زندگی متواضعانه او از سوی گروهی مورد تمسخر بی رحمانه قرار می گرفت. ادعای او مبنی بر پسر خدا بودن، مورد تمسخر قرارگرفته و شوخی های زشت و توهین آمیز در باره او؛ بر زبان مردم جاری می شد. 

			شیطان جمعیت بی رحم را در دشنام دادن به منجی، رهبری می کرد. نقشه شیطان این بود که مسیح را تحریک به تلافی جویی کرده و یا اینکه او را وادار کند تا با انجام معجزه ای خود را نجات دهد و بدین ترتیب نقشه نجات و رستگاری را برای همیشه از میان بردارد.وجود کوچکترین خدشه ای در زندگی مسیح و شکست او در تحمل آزمایش وحشتناک موجب می شد که برّه خداوند نتواند خود را به عنوان قربانی کامل و عالی تقدیم کند و بدین ترتیب نجات انسان با شکست مواجه می شد. امّا او کسی که می توانست با صدور فرمانی لشکریان آسمان را به یاری بطلبد – او که می توانست با نشان دادن جلال و شکوه الهی، آزار دهندگان خود را در ترس و وحشت متفرق کند، با صبر و شکیبایی بی نظیری در مقابل زشت ترین دشنام ها و خشونت ها گردن نهاده بود. 

			دشمنان مسیح از او خواسته بودند تا برای اثبات الوهیت خویش معجزه ای انجام دهد. امّا آنان به مراتب از شواهد بزرگتری برخوردار بودند. همانطور که بی رحمی و قساوت شکنجه گران مسیح آنان را به مرتبه ای پائین تر از انسان و به شباهت شیطان در آورده بود، همین طور فروتنی و شکیبایی مسیح او را به مقامی بالاتر از مقام انسانی تعالی بخشیده و شباهت او را به خداوند اثبات کرد. خواری و تحقیر او وثیقه ای برای تعالی وی شد. قطرات خونی که از سر مجروح مسیح بر پیشانی او جاری بود، نشانه ای از مَسح شدن او با « روغن شادمانی » بود، (عبرانیان باب ۱ آیه ۹).

			شیطان از اینکه می دید در مقابل دشنام و خشونتی که به وی تحمیل می شد، لب به شکوه و شکایت نمی گشود، بسیار ناراحت و عصبانی شده بود. مسیح اگرچه طبیعت انسانی به خود گرفته بود امّا از تحمّل و شکیبایی الهی برخوردار بود و تحت هیچ شرایطی از اراده پدر دور نشد. هنگامی که پیلاتُس عیسی را تسلیم کرد تا تازیانه خورده و استهزا شود، تصور می کرد که احساس ترحم، جمعیت برانگیخته خواهد شد. او امیدوار بود که آنان چنین تنبیهی را کافی بدانند. او حتی تصور می کرد که حس کینه و دشمنی کاهنان نیز ارضاء خواهد شد. امّا یهودیان با اشتیاق شدیدی که داشتند، چنان مجازاتی را برای مردی که بی گناه معرفی شده بود کم می دیدند. آنان می دانستند که پیلاتس در تلاش بود تا زندگی زندانی را نجات بدهد و آنان مصمم بودند که عیسی نباید رها شود. 

			آنان متوجه شدند که پیلاتُس برای خشنود کردن ایشان عیسی را تازیانه زده است و با خود گفتند که اگر در تصمیم خود برای محکوم کردن عیسی پافشاری کنند، به نتیجه خواهند رسید.

			پیلاتُس، درآن موقع دستور داد تا باراباس به دادگاه آورده شود و سپس در حالی که دو زندانی را در کنار هم قرار داد با اشاره به منجی و با صدایی ملتمسانه گفت: « اینک پادشاه شما ». « من او را به نزد شما می آوردم امّا بدانید که من هیچ تقصیری در او نیافتم ».

			پسر یگانه خدا در جامه ارغوانی و با تاجی از خار ایستاده بود و خون از پشت تازیانه خورده او جاری بود. صورت او از خون پوشانده شده وآثار خستگی و درد در چهره او دیده می شد. با این حال سیمای او هرگز تا آن زمان این چنین زیبا به نظر نرسیده بود. در سیمای او نه تنها نشانی از خشم دیده نمی شد بلکه آرامش، متانت و دلسوزی نسبت به دشمنان بیرحمش مشاهده می شد. رفتار او نه از روی ضعف و بزدلی، بلکه از روی قدرت و ناشی از تحمّلی بزرگوارانه بود. امّا شخصیت باراباس که در کنار عیسی ایستاده بود، کاملاًً مغایر بود. در خطوط چهره او، شرارت و سنگدلی وی را آشکار می ساخت. تفاوت آشکار میان شخصیت مسیح با باراباس جمعیت حاضر را آنچنان تحت تاثیر قرارداده بود که عده ای می گریستند. و هر چه قدر که به عیسی می نگریستند دلهای ایشان سرشار از همدردی و دلسوزی می شد و حتی کاهنان و روسای یهود نیز مجاب شده بودند که او همان بود که ادعا کرده بود.

			سربازان رومی که مسیح را احاطه کرده بودند، همگی سنگدل نبودند، عده ای از آنان با جدیّت به سیمای منجی نگاه می کردند تا شاید در رفتار و شخصیت او نشانه ای از خطر ناکی و تبهکاری ببینند. آنان هر از گاهی با تنفر و بیزاری به باراباس نظر می کردند. برای شناخت کامل باراباس نیازی به بصیرت عمیق نبود. سربازان مجدداً متوجه عیسی شده و با احساس دلسوزی و مهربانی به چهره آسمانی وی می نگریستند. چهره آرام و مطیع مسیح چنان بر ذهن ایشان نقش بسته بود که هرگز نمی توانستند آن را به دست فراموشی بسپارند.

			پیلاتُس از شکیبایی منجی کاملاً حیرت زده شده بود. او تردیدی نداشت که مشاهده منجی و مقایسه او با باراباس احساس همدردی یهودیان را برخواهد انگیخت. امّا او کینه و دشمنی تعصب آمیز کاهنان را نسبت به عیسی که به عنوان نور عالم، گناهان و خطاهای ایشان را آشکار کرده بود، درک نمی کرد، آنان خشم جمعیت را برانگیخته و بار دیگر، کاهنان، روسای قوم و مردم یکصدا فریاد برآوردند که: « مصلوبش کن، مصلوبش کن ». سرانجام پیلاتُس در مقابل قساوت توجه ناپذیر مردم تحمل خویش را از دست داده و با نومیدی فریاد برآورد، « او را بگیرید و بر صلیبش کنید، امّا من در اوهیچ گناهی نیافتم ».

			پیلاتُس، والی رومی اگر چه با صحنه های خشونت آشنا بود، امّا با زندانی رنجیده ای که از سوی او محکوم و تازیانه خورده بود و با پیشانی خونین و پشت زخمی در مقابل او ایستاده بود، احساس همدردی می کرد، امّا کاهنان اعلام کردند که، « ما را شریعتی است که بنابرآن او باید بمیرد، زیرا ادعا می کند پسر خداست ».

			پیلاتُس هراسان شده بود. او اگر چه از شخصیت و رسالت مسیح اطلاع درستی نداشت، امّا به طور مبهم و نامشخصی به برتری خداوند نسبت به انسان، ایمان داشت. فکری که قبلاً یکبار از ذهن او گذشته بود، اکنون به صورتی واضح تر در ذهن او شکل گرفته بود. او در مورد الوهیت کسی که با جامه ارغوانی و تاج خار بر سر در مقابل وی ایستاده بود تردید داشت. بنابراین مجدداً به درون کاخ باز گشت و از عیسی پرسید: « تو از کجا آمده ای؟ ». امّا عیسی پاسخی به او نداد. منجی در مورد رسالت خویش به عنوان شاهد راستی و حقیقت با پیلاتس سخن گفته بود امّا پیلاتُس حقیقت را نادیده گرفته بود. او با تسلیم شدن در مقابل درخواست کاهنان و روسای یهود، از اقتدار خویش در اجرای عدالت سوء استفاده کرده بود و بدین ترتیب عیسی حقایق بیشتری را در دسترس وی قرارنداده بود. پس پیلاتُس او را گفت: « به من هیچ نمی گویی؟ آیا نمی دانی قدرت دارم آزادت کنم و قدرت دارم برصلیبت کِشم؟ عیسی گفت: هیچ قدرت بر من نمی داشتی، اگر از بالا به تو داده نشده بود، از این رو، گناهِ آن که مرا به تو تسلیم کرد، بسی بزرگتراست ».

			بدین ترتیب، منجی در میان درد و رنج شدید، عمل والی رومی را که او را برای مصلوب شدن تسلیم می کرد به اندازه ممکن توجیه کرد. چه صحنه مبهوت کننده ای که آمرزش او را به جهان و در همه دوران ها تقدیم می نمود. چه نوری بر شخصیت خود می تابانید، او که داور همه زمین است!

			عیسی به پیلاتُس گفت: « گناهِ آن که مرا به تو تسلیم کرد، بسی بزرگتر است ». منظور عیسی، قیافا کاهن اعظم و نماینده قوم یهود بود. کاهنان و روسای قوم یهود از اصول حاکم بر مقامات رومی اطلاع داشتند. آنان حقایق مربوط به مسیح را در نبوتهای عهد عتیق مطالعه کرده بودند و از تعالیم مسیح و مهجزات او آگاهی داشتند. حکام یهود شواهد غیر قابل تردیدی را در باره الوهیت مسیح دریافت کرده بودند، امّا آنان وی را به مرگ محکوم کردند. آنان نیز بر اساس اعمال خود داوری خواهند شد.

			در محکوم کردن مسیح، بزرگترین گناه و سنگین ترین مسئولیت، متوجه کسانی است که در میان قوم از عالی ترین مقام برخوردار بودند. و آنان به جای امانت داری از حقایق مقدس، با بی شرمی به آن خیانت کردند. پیلاتُس، هیرودیس و سربازان رومی به طور نسبی از شخصیت عیسی بی اطلاع بودند. آنان قصد داشتند که با بد رفتاری نسبت به عیسی، کاهنان و روسای یهود را خشنود سازند. آنان از حقایق فراوانی که در اختیار قوم یهود قرارداده شده بود، محروم و بی اطلاع بودند. اگر حقایق الهی در اختیار سربازان رومی قرارداده می شد، آنان، همانند یهودیان با عیسی رفتار نمی کردند.

			بار دیگر پیلاتُس کوشید تا منجی را آزاد کند، امّا یهودیان فریاد زنان گفتند : « اگر این مرد را آزاد کنی، دوست قیصر نیستی » و بدین ترتیب کاهنان ریاکار به دوستی با قیصر تظاهر کردند. و در میان همه مخالفان حکومت روم، مخالفت یهودیان با سلطه رومیان از همه شدیدتر بود، امّا هنگامی که موقعیت و فرصت مساعدی بدست می آوردند، در تحمیل مقررات ملی و مذهبی خود از مستبدانه ترین روش ها استفاده می کردند. امّا اکنون که قصد داشتند تا هدف بی رحمانه خود را در مورد عیسی به اجراء درآورند، از حاکمیت و قدرت قیصر تمجید می کردند. آنان برای تکمیل نقشه نابودی مسیح، وفاداری خود را به حاکمیت بیگانه اعلام کردند که از آن نفرت داشتند.

			سران کاهنان در پاسخ به سوال پیلاتُس گفتند: « هرکه ادعای پادشاهی کند، بر ضد قیصر سخن می گوید ». پیلاتُس با شنیدن این سخنان تحت تاثیر قرارگرفت زیرا از سوی دولت روم در مظان اتهام قرارداشت و می دانست که چنین گزارشی به مقامات روم موجب نابودی وی خواهد شد. او هم چنین می دانست که اگر مانع کار یهودیان شود، خشم آنان متوجه وی خواهد شد. و آنان برای انتقام جویی از هیچ اقدامی فروگذار نخواهندکرد. پیلا تُس پافشاری یهودیان را در انتقام جویی از مسیح که بدون هیچ دلیلی از وی متنفر بودند، به عنوان الگویی در مد نظر داشت.

			آنگاه، پیلاتُس بر مسند داوری نشست و با نشان دادن عیسی به مردم گفت « اینک پادشاه شما ». آنها فریاد برآوردند « او را از میان بردار، او را از میان بردار و بر صلیبش کن ». پیلاتُس با صدایی بلند فریاد برآورد: « آیا پادشاهتان را مصلوب کنم؟ امّا از زبان کفرآمیز و ناسزا گوی کاهنان این سخنان جاری شد که، ما را پادشاهی نیست جز قیصر ».

			بدین ترتیب قوم یهود با انتخاب پادشاهی مشرک از حکومت دینی فاصله گرفت. آنان خداوند را به عنوان پادشاه خویش انکار کردند و از آن به بعد نجات دهنده ای نداشتند.آنان پادشاهی به جز قیصر نداشتند وکاهنان و معلمین یهود، قوم را به سوی چنین شرایطی سوق دادند. آنان در مقابل پیامدهای وحشتناک بعدی مسئول بودند وگناه و هلاکت یک قوم معلول رهبران دینی آن بود.

			« چون پیلاتُس دید که کوشش بیهوده است و حتی بیم شورش می رود. آب خواست و دستهای خود را در برابر مردم شست و گفت من از خون این مرد بری هستم. خود می دانید! ». پیلاتُس با ترس و محکومیت به منجی می نگریست. در میان انبوه جمعیت، سیمای عیسی از همه آرام تر بود. و بر بالای سر او نور ملایمی می درخشید. پیلا تُس در درون خود می گفت که او خداست. او به جمعیت نگریسته و اعلام کرد، من از خون او بری هستم. او را بگیرید و مصلوبش کنید، امّا بدانید ای کاهنان و روسای یهود، من او را مردی عادل اعلام می کنم. و خدا، کسی که او، ادعا می کند پدر وی است، نه مرا بلکه شما را به خاطر این روز داوری کند. سپس به عیسی گفت، مرا به خاطر اعمالم ببخش، من نمی توانم تو را آزاد سازم و پس از اینکه عیسی را تازیانه زد، او را تسلیم کرد تا مصلوبش کنند.

			پیلاتُس قصد داشت عیسی را آزاد سازد، امّا دید که نمی تواند این کار را انجام دهد و در عین حال مقام وموقعیت خویش را حفظ کند. بنابراین برای اینکه قدرت دنیوی خود را از دست ندهد، زندگی مرد بی گناهی را قربانی می کند. امروز نیز هستند کسانی که به خاطر موقعیت های دنیوی، اصول را قربانی می کنند. مسئولیت و بیداری یک چیزی را خاطر نشان می کنند و منافع شخصی چیز دیگری را. جریان حوادث افراد را در مسیر غلطی قرارمی دهد وکسی که با شیطان مصالحه کند در ظلمت گناه از بین خواهد رفت. پیلاتُس در مقابل در خواستهای کاهنان و مردم تسلیم شده برای این که موقعیت و مقام خویش را در معرض خطر قرار ندهد، عیسی را تسلیم کرد تا مصلوب شود. امّا علیرغم دور اندیشی و احتیاط، همان چیزی که او را وحشت زده می کرد، بر سرش آمد. مدت زمان کوتاهی پس از مصلوب شدن مسیح، او از تمامی افتخارات خویش محروم شده و از مقام عالی خود خلع گردید و بقیه عمر خود را با غروری جریحه دار شده وعذاب وجدان سپری کرد. بنابرانی همه کسانی که با گناه آشتی می کنند، چیزی جز اندوه ونابودی کسب نخواهند کرد. « راهی است که به نظر آدمی مستقیم می نماید، امّا عاقبت آن طریق موت است » (امثال ۱۴ آیه ۱۲).

			هنگامی که پیلاتُس خود را از خون عیسی بری دانست، قیافا با گستاخی پاسخ داد: « خون او برگردن ما و فرزندان ما باد! ». مسئولیت چنین وحشتناکی از سوی کاهنان و روسای یهود به گردن گرفته شده و در فریاد وحشیانه مردم طنین انداز شد. تمامی مردم پاسخ دادند: « خون او برگردن ما و فرزندان ما باد ».

			قوم اسرائیل تصمیم خود را گرفته بود. آنان به عیسی اشاره کرده و گفته بودند: 

			« او را نه، بلکه باراباس را آزاد کن ». باراباس قاتل و سارق و نماینده شیطان بود. امّا مسیح نماینده و مُعرف خداوند بود. مسیح طرد شده بود و باراباس انتخاب شده بود. آنان می بایستی باراباس را داشته باشند. یهودیان با این انتخاب، کسی را پذیرفتند که از آغاز دروغگو و قاتل بود، شیطان رهبر ایشان بود و آنان به عنوان یک قوم می بایستی فرمان او را اجراء می کردند و اعمال او را به جا آورده و حاکمیت او را تحمل می کردند. قومی که باراباس را به جای عیسی انتخاب کرده بود می بایستی قساوت و بیرحمی باراباس را برای تمام عمر خویش احساس می کرد.

			یهودیان با نگریستن به بره کوبیده شده خداوند فریاد برآوردند: « خون او برگردن ما و فرزندان ما باد ». این فریاد وحشتناک به حضور تخت خداوند بالا رفته بود. جمله اعلام شده از سوی ایشان، در دفترآسمان مکتوب شد. در خواست ایشان شنیده شد و خون پسر خدا به عنوان یک نفرین ابدی برگردن ایشان و فرزندانشان قرارگرفت.

			این نفرین بعدها به شکل وحشتناکی در ویرانی و انهدام شهر اورشلیم درک شد. این نفرین برای مدت هجده قرن در اوضاع و شرایط قوم یهود تجلی کرده بود. آنان مانند شاخه ای جدا شده از تاک، خشک و بی ثمر بودند، شاخه ای که جمع آوری شده و در آتش سوزانده می شود. آنان در خلال قرنها از سرزمینی به سرزمین دیگر کوچ کرده و در گناهان خود هلاک می شدند.

			دعای یهودیان که گفته بودند، خون او برگردن ما و فرزندان ما باد، در روز عظیم داوری به شکل بسیار وحشتناکی مستجاب خواهد شد. هنگامی که مسیح بار دیگر نه به عنوان زندانی محاصره شده از سوی اراذل واوباش، به این جهان بیاید، افراد او را خواهند دید. آنان او را در مقام پادشاه آسمان خواهند دید. مسیح در جلال خویش و در جلال پدر و به همراه فرشتگان خواهد آمد. ده ها هزار فرشته به همراه فرزندان پیروزمند خداوند با محبتی عظیم و با شکوه، او را در طریق وی همراهی خواهند کرد. آنگاه مسیح بر تخت جلال خواهد نشست و تمام قومها در حضور او جمع خواهند شد و هر چشمی او را خواهد دید، حتی آنانی که نیزه بر پهلوی او زدند. 

			او به جای تاجی از خار، تاج جلال بر سر خواهد گذاشت و به جای جامه ارغوانی کهنه، جامه ای سفید و درخشان خواهد پوشید. « آن گونه که در جهان هیچ ماده ای نمی تواند جامه ای را چنان سفید گرداند » (مرقس ۹ آیه ۳) و بر داوران او نوشته است، « شاه شاهان و رب الارباب » (مکاشفه ۱۹ آیه ۱۶). کسانی که او را استهزا کرده و عذاب داده بودند، درآنجا حضور خواهند داشت. کاهنان و روسای یهود منظره محاکمه عیسی را درکاخ پیلاتُس مجدداً خواهند دید. تمامی حوادث همان گونه که در دفتر آتش مکتوب شده است، در مقابل ایشان ظاهر خواهد شد. آنگاه، آنانی که دعا کرده بودند، « خون او برگرد ما و فرزندان ما باد » پاسخ دعایشان را دریافت خواهندکرد. سپس تمامی دنیا خواهند دید و خواهند فهمید. آنان خواهند فهمید که این مردم بیچاره، عاجز و فانی بر علیه چه کسی و چه چیزی می جنگیدند. آنان با صدایی حاکی از ترس و وحشت به کوهها و صخره ها خواهند گفت: « بر ما فرود آیید و ما را از روی آن تخت نشین و از خشم بره فرو پوشانید. زیرا که روز بزرگ خشم آنان فرا رسیده وچه کسی را توان ایستادگی است؟ » (مکاشفه ۶ آیات ۱۶ و ۱٧). 

		

	
		
			٧٨ - « جلجتا »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲٧: ۳۱-۵۳؛ انجیل مرقس ۱۵: ۲۰-۳٨؛ انجیل لوقا ۲۳: ۲۶-۴۶؛ انجیل یوحنا ۱۹: ۱۶-۳۰ تدوین گردیده است]

			« و چون به مکانی که جلجتا نام داشت رسیدند، او را مصلوب کردند ». و « بدین سان » عیسی نیز بیرون دروازه شهر رنج کشید تا با خون خود، قوم را تقدیس کند. آدم و حوا از قوانین خداوند تخطی کرده و از باغ عدن رانده شدند. و مسیح جایگزین ما می بایستی بیرون از دروازه های اورشلیم رنج بکشد. او بیرون از دروازه شهر مصلوب شد، مکانی که قاتلان و تبهکاران مجازات می شدند. این سخنان که، « مسیح به جای ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت شریعت باز خرید کرد » کلام سرشار از معنی است، (غلاطیان ۳ آیه ۱۳).

			جمعیت زیادی از کاخ پیلاتُس تا جلجتا به دنبال عیسی به راه افتادند. خبر محکومیت مسیح در سراسر اورشلیم منتشر شده بود و مردم از هر طبقه وگروهی به سوی محل مصلوب شدن به راه افتادند. کاهنان و روسای یهود قول داده بودند که اگر مسیح به ایشان تسلیم شود، پیروان او را مورد ضرب و شتم قرار ندهند، بنابراین شاگردان و ایمانداران مسیح از شهرها و نواحی اطراف به مردمی که به دنبال او به راه افتاده بودند، ملحق شدند.

			هنگامی که عیسی از دروازه کاخ پیلاتُس عبور کرد، صلیبی که برای باراباس آماده شده بود، بر شانه های خونین او نهاده شد. دو نفر از همدستان باراباس که به مرگ محکوم شده بودند به همراه عیسی می بایستی مصلوب می شدند بنابراین صلیب بر دوش آنان نهاده شد. باری که بر دوش منجی گذاشته شده بود، برای او که در حال ضعف و رنج به سر می برد، بسیار سنگین بود. از هنگامی که شام آخر را با شاگردان گذرانده بود، نه غذا خورده بود و نه چیزی نوشیده بود. او در باغ جتسیمانی و در مبارزه با عوامل شیطانی رنج بسیاری را متحمّل شده بود. او هم چنین درد و رنج ناشی از خیانت یهودا را تحمل کرده و دیده بود که شاگردان چگونه او را رها کرده وگریخته بودند. او از سوی کاهنان و نگهبانان دستگیر شده و به کاخ قیافا و سپس به کاخ پیلاتُس فرستاده شده بود و از آنجا به نزد هیرودیس و سپس به نزد پیلاتُس فرستاده شده بود. دشمنان مسیح در تمامی طول شب نهایت سعی خود را کرده بودند تا با دشنام وشکنجه و تازیانه، شخصیت او را امتحان کنند، امّا مسیح شکست نخورد. او کلامی به جز برای جلال خداوند بر زبان نیاورده بود. مسیح در خلال محاکمه فضاحت بار و مضحک، با متانت و شرافت رفتار کرده بود. امّا هنگامی که برای دومین بار تازیانه خورد و صلیب بر دوش او نهاده شد، طبیعت انسانی او نمی توانست بیش از این تحمل کند. او زیر بار سنگین صلیب از پا افتاده بود.

			جمعیتی که به دنبال منجی به راه افتاده بود، گامهای لرزان و بی رمق او رامی دید، امّا هیچ، احساس همدردی نشان نداد. آنان او را مسخره کرده و دشنام می دادند زیرا که نمی توانست صلیب سنگین را حمل کند. بار دیگر صلیب بر دوش او قرار داده می شد و مجدداً بر زمین می افتاد. شکنجه گران او دیدند که نمی تواند صلیب خود را بیش از این حمل کند. و در صدد بودند کسی را پیدا کنند تا بتواند بار سنگین حقارت صلیب را حمل کند. یهودیان نمی توانستند این کار را انجام دهند زیرا دست زدن به صلیب آنان را نجس می کرد و در نتیجه نمی توانستند در مراسم پِسَح شرکت کنند. هیچ کس، حتی یک نفر از جمعیتی که بدنبال او به راه افتاده بودند حاضر نبود خم شده و صلیب او را حمل کند.

			دراین هنگام غریبه ای به نام شمعون از اهالی قیروان که از مزارع به شهر می آمد، با جمعیت روبرو می شود. او فریاد استهزای جمعیت را می شنود که می گفتند، « راه را برای پادشاه یهود مهُیا سازید ». شمعون با دیدن این صحنه شگفت زده می شود و هنگامی که همدردی خود را ابراز می کند، آنان او را احاطه کرده و صلیب را بردوش وی قرار می دهند.

			شمعون سخنان عیسی را شنیده بود و پسران او به منجی ایمان داشتند، امّا او خود در زمره شاگردان وی به شمار نمی آمد. حمل صلیب به جلجتا برای شمعون برکت عظیمی محسوب می شد و او بعدها برای چنین کاری ممنون و سپاسگزار خداوند بود. مشّیت الهی باعث شده بود که او صلیب مسیح را با میل خود حمل کند و بار سنگین آن را مشتاقانه تحمل کند.

			در میان جمعیت تعداد معدودی از زنان حضور داشتند که بدنبال عیسی به راه افتاده بودند. توجه آنان به او معطوف شده بود. بعضی از آنان عیسی را قبلاً دیده بودند. گروهی از آنان مریضان و دردمندان خود را به حضور او آورده بودند. عده ای نیز خود شفا یافته بودند.

			آنان از کینه و دشمنی جمعیت نسبت به او شگفت زده شده و از دیدن مصائب او متاثر و دل شکسته شدند.

			 این زنان علیرغم اقدام دیوانه وار جمعیت و سخنان حاکی از خشم کاهنان و حاکمان یهود، همدردی خود را با عیسی ابراز کردند و هنگامی که عیسی زیر بار سنگین صلیب از حال رفته و بر زمین می افتاد، فریاد گریه و زاری ایشان به گوش می رسید. این تنها چیزی بود که توجه مسیح را جلب کرد. او به رغم درد و رنج شدید و در همان هنگام که گناهان جهان را بر خود حمل می کرد، نسبت به رنج و درد دیگران بی اعتنا نبود. او با مهربانی و دلسوزی به این زنان نگریست. آنان جزو پیروان او نبودند، او می دانست که آنان برای او به عنوان یگانه فرستاده خداوند گریه وزاری نمی کنند، بلکه گریه و زاری ایشان ناشی از برانگیخته شدن احساس همد ردی انسانی است. عیسی احساس همدردی آنان را حقیر نشمرد بلکه احساس همدردی عمیق تری را نسبت به ایشان ابراز کرد. عیسی به ایشان گفت: « ای دختران اورشلیم، برای من گریه مکنید، برای خود و فرزندانتان گریه کنید ». مسیح، چشم انداز ویرانی اورشلیم را پیش روی خود می دید و درآن واقعه وحشتناک بسیاری ازآنان که اکنون برای او شیون و زاری می کردند، به همراه فرزندان خود نابود می شدند.

			ذهن عیسی از سقوط و ویرانی اورشلیم به عقوبت گسترده تری معطوف گشت. او در ویرانی شهر توبه ناپذیر اورشلیم، نشانه ای از ویرانی نهایی جهان را می دید. عیسی گفت: « درآن هنگام به کوهها خواهند گفت: بر ما فرو افتید! و به تپه ها که: ما را بپوشانید! زیرا اگر با چوب َتر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ ». عیسی با مَثَل چوب َتر، خود را به عنوان نجات دهنده بی گناه جهان معرفی کرد. خداوند مقررکرده بود که گناه جهان و عذاب ناشی از آن بر پسر محبوبش قرار گیرد و عیسی می بایستی برای گناهان انسان مصلوب شود. در این صورت چه عذابی متوجه گناهکارانی که به ارتکاب گناه ادامه می دهند خواهد بود؟ تمامی کسانی که توبه ناپذیر و بی ایمان هستند، باید بدانند که عذاب و مصیبت وحشتناکی در انتظارشان خواهد بود، عذابی که زبان از بیان آن عاجز است.

			در میان جمعیتی که بدنبال منجی به سوی جلجتا به راه افتاده بودند، بسیاری او را در ورود پیروزمندانه اش به اورشلیم با فریادهای خجسته باد پادشاهی که به نام خداوند می آید، همراهی کرده بودند. امّا اکنون بسیاری از آنان فریاد می زدند: « مصلوبش کنید، مصلوبش کنید ». هنگامی که منجی سوار بر کره الاغی به شهر اورشلیم وارد شده بود، امیدواری شاگردان به شکل بسیار مبالغه آمیزی به اوج رسیده بود. آنان در اطراف مسیح ازدحام کرده و رابطه داشتن با او را موجب افتخار می دانستند. امّا اکنون در خواری و تحقیر او، از فاصله دوری او را تعقیب می کردند. آنان به دلیل امیدهای بر باد رفته، دلشکسته و غرق اندوه بودند. سخنان عیسی به ایشان تحقّق یافته بود که، « امشب همه شما به سبب من خواهید لغزید. زیرا نوشته شده، " شبان را خواهم زد وگوسفندان گلّه پراکنده خواهند شد » (متی ۲۶ آیه ۳۱). 

			با رسیدن به محل مصلوب شدن، زندانیان را بر صلیب میخکوب کردند. دو دزدی که می بایستی به همراه عیسی مصلوب می شدند، با کسانی که ایشان را برروی صلیب قرار می دادند، به مشاجره پرداختند. امّا عیسی هیچ مقاومتی از خود نشان نداد. مادر عیسی با مساعدت یوحنا شاگرد محبوب، پسرش را تا مکان جلجتا همراهی کرده بود. او از حال رفتن و افتادن مسیح را در زیر بار سنگین صلیب دیده بود وآرزو کرده بود که سر مجروح و خونین او را در آغوش گرفته و قطرات خون را از پیشانی وی پاک کند. امّا او از چنین موهبت و امتیاز غم انگیزی محروم بود. او هنوز هم مانند شاگران این امید را در ذهن خود می پروراند که شاید عیسی قدرت خود را نشان داده و خود را از دست دشمنان خلاص کند. امّا هنگامی که سخنان عیسی را که تمامی این وقایع پیش بینی کرده بود به خاطر آورد، دلش فرو ریخت. هنگامی که دزدان به صلیب آویخته شدند، او با اضطراب و نگرانی دردآوری به آنان نگریست. مریم از خود سئوال می کرد که آیا کسی که مرده را حیات بخشیده بود، متحّمل صلیب می شد؟ آیا پسر یگانه خدا به مرگی این چنین بی رحمانه تسلیم می شد؟ آیا او می بایستی از ایمان خویش به عیسی به عنوان مسیح موعود دست بر می داشت؟ آیا او می بایستی شاهد رنج و حقارت او می شد، بدون اینکه بتواند در رنج و اندوهش به او خدمت کند؟ مریم دستهای او را دید که بر روی صلیب دراز شده و میخ ها و چکش آورده شد و همچنانکه میخ های بلند در دستهای مهربان او فرو می رفت، شاگردان دل شکسته عیسی، مادر او را که با دیدن این صحنه قساوت بار از حال می رفت، از آنجا دور کردند.

			منجی ناله و شکایتی نکرد و سیمای او آرام و ساکت بود امّا قطرات درشت عرق از پیشانی او جاری شده بود. نه دست مهربانی که عرق را از صورت او پا ک کند و نه کلام تسّلی بخش و وفادارانه ای که از قلب انسانی او حمایت کند. هنگامیکه سربازان مشغول انجام کار وحشیانه خود بودند، عیسی برای دشمنانش دعا کرد: « ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی دانند چه می کنند ». عیسی در میان درد و رنج خویش به گناه و عقوبت وحشتناکی که در انتظار شکنجه گرانش بود، فکر می کرد. مسیح سربازانی را که با وی با خشونت برخورد می کردند نفرین نکرد و در مقابل کاهنان و حاکمان یهود که به خاطر تحقق نقشه هایشان شادی می کردند، سخنی از انتقام بر زبان نیاورد. او از جهالت و تقصیر ایشان متأسف شده و برای ایشان طلب آمرزش کرد. « زیرا نمی دانند چه می کنند ».

			اگرآنان می دانستند کسی را شکنجه می کنند که برای نجات انسان گناهکار از هلاکت ابدی به این جهان آمده بود، مطمئناً از اعمال خویش پشیمان و منزجر می شدند. با این وجود، جهالت و ناآگاهی ایشان موجب رفع تقصیر نخواهد بود، زیرا این موهبت نصیب ایشان شده بود که عیسی را به عنوان نجات دهنده خود بشناسند. بعضی از آنان هنوز فرصت داشتند تا به گناه خویش پی برده و توبه کرده و تبدیل شوند. و بعضی ها نیز با توبه ناپذیری خویش مستجاب شدن دعاهای منجی را برای خود غیرممکن می کردند. با این وجود، نقشه خداوند تحقق می یافت و عیسی این اختیار را بدست می آورد تا حامی و مدافع انسان در حضور پدر آسمانی باشد.

			دعای مسیح برای دشمنانش در برگیرنده تمامی جهان بود. دعای او تمامی گناهکارانی را که از ابتدا تا انتهای عالم در این جهان زیسته و خواهند زیست، در بر می گرفت. گناه مصلوب کردن پسر خدا به گردن تمامی جهان قرار دارد. و آمرزش گناهان نیز به رایگان در دسترس همگان قرار گرفته است تا « همه آنانی » که به او ایمان آورند با خداوند مصالحه داده شده و وارث حیاتِ جاودان گردند.

			به مجرد اینکه عیسی به صلیب میخکوب شد، صلیب او از سوی مردان قوی بلند شده و با فشار شدید در جایی که برای آن آماده شده بود قرار داده شد. این کار موجب شد تا پسرخدا درد شدیدی را تحمّل کند. سپس پیلاتُس دستور داد تا نوشته ای را به زبان عبری، یونانی و لاتین بر فراز صلیب و بالای سر مسیح نصب کنند. « عیسی ناصری، پادشاه یهود ». این نوشته یهودیان را عصبانی کرده بود. آنان در دادگاه پیلاتُس فریاد زده بودند که، « مصلوبش کن »، « ما را پادشاهی نیست جز قیصر » (یوحنا۱۹ آیه ۲۵). آنان اعلام کرده بودند که اگر کسی پادشاهی غیر از قیصر را به رسمیت بشناسد خائن است و نوشته پیلاتس نیز بر اساس اظهار نظر ایشان نوشته شده بود. منظور پیلاتس از نوشتن عبارت « عیسی پادشاه یهود » توهین به یهودیان نبود. بلکه بیعت و سر سپردگی واقعی یهودیان به حاکمیت دولت روم را اعلام می کرد. این نوشته اعلام می کرد هر کسی که مدعی پادشاهی اسراییل شود از سوی رومیان محاکمه و سزاوار مجازات مرگ خواهد بود. کاهنان پا از حّد خود فراتر نهاده بودند. هنگامی که آنان نقشه قتل مسیح را می کشیدند، قیافا اعلام کرده بود، صلاح در این است که یک تن برای قوم بمیرد و اکنون ریاکاری کاهنان آشکار شده بود. آنان برای نابود کردن مسیح حاضر بودند تا موجودیت ملّی و قومی خود را فدا کنند.

			کاهنان متوجه شدند که چه کاری کرده اند، بنابراین از پیلاتس تقاضا کردند که نوشته را تغییر دهد. آنان گفتند: منویس « پادشاه یهود »، بلکه بنویس این مرد گفته است که من پادشاه یهودم. امّا پیلاتُس که از ضعف و ناتوانی خود خشمگین بود، کاهنان و روسای حسود و حیله گر یهود را مورد تحقیر قرارداده و با بی اعتنایی پاسخ داد: « آنچه نوشتم، نوشتم ».

			قدرتی بالاتر از پیلاتس و یهودیان موجب شده بود تا این نوشته بر بالای سر عیسی قرارداده شود. خواست خداوند این بود که ذهن مردم را بیدار کند تا درکتب مقدسه تفتیش کنند. محل مصلوب شدن مسیح نزدیک شهر بود و در آن موقع هزاران نفر از تمامی سرزمین ها در اورشلیم حضور داشتند و این نوشته که پادشاهی عیسی ناصری، آن مسیح موعود را به عنوان مسیح اعلام می کرد، می بایستی توجه ایشان را جلب می کرد.

			با رنج و تحقیر مسیح بر روی صلیب، پیشگویی انبیاء تحقق یافت. قرنها پیش از مصلوب شدن، منجی رفتار قساوت بار مصلوب کنندگانش را پیشگویی کرده بود. او گفت « زیرا سگان دور مرا گرفته اند، جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دستها و پاهای مرا سفته اند. همه استخوانهای خود را می شمارم. ایشان به من چشم دوخته، می نگرند. رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر جامه من قرعه انداختند » (مزامیر۲۲ آیات ۱۶ تا ۱٨). نبوت پیشگویی شده در خصوص جامه های او بدون مشاورت یا دخالت دوستان و دشمنانش آن مصلوب شده تحقق یافته بود. لباس های او به سربازی که او را بر روی صلیب قرارداده بود تعلّق گرفت. مسیح مشاجره سربازان را هنگامی که لباس های او را در میان خود تقسیم می کردند، شنید. جامه زیرین او یکپارچه از بالا به پائین بافته شده بود و درز نداشت، بنابراین سربازان به یکدیگر گفتند: « این را تکه نکنیم، بلکه قرعه بیفکنیم تا ببینیم از آن ِ که شود ».

			منجی در نبوتی دیگر اعلام کرده بود که: « عار، دلِ مرا شکسته است و به شدت بیمار شده ام. انتظار مُشفِقی کشیدم، ولی نبود و برای تسلی دهندگان، امّا نیافتم. مرا برای خوراک زردآب دادند و چون تشنه بودم مرا سرکه نوشانیدند » (مزامیر ۶۹ آیات ۲۰ و ۲۱). به کسانی که متحمّل مرگ صلیب می شدند، معجون تخدیر کننده ای داده می شد تا درد شدید را تسکین دهد. این معجون به عیسی داده شد امّا هنگامی که آن را چشید، نخواست بنوشد. او نمی خواست چیزی را بنوشد که ذهنش را پریشان و مکّدر کند. ایمان او می بایستی بر خداوند استوار گردد و همین قوت او بود. پریشان حالی او به شیطان امتیاز می داد تا از فرصت سوء استفاده کند.

			دشمنان عیسی، هنگامی که او بر روی صلیب آویزان بود خشم خود را بیرون می ریختند. کاهنان، روسا و فریسیان به همراه مردم منجی را که در حال مرگ بود، استهزا می کردند. در هنگام تعمید عیسی و دگرگونی سیمای او بر فراز کوه، صدای خداوند که عیسی را پسر خویش اعلام کرده بود، شنیده شده بود. در باغ جتسیمانی و قبل از تسلیم مسیح نیز بار دیگر خداوند بر الوهیت او شهادت داده بود. امّا اکنون صدایی از آسمان شنیده نمی شد. هیچ شهادتی در پشتیبانی از مسیح شنیده نمی شد. او به تنهایی دشنام و استهزای افراد شریر را متحمّل می شد.

			آنان می گفتند: « اگر پسر خدا هستی، از صلیب پایین بیا و خود را نجات ده ». « اگر مسیح است و برگزیده خدا، خود را نجات دهد ». شیطان در هنگام وسوسه عیسی در بیابان به او گفته بود، « اگر پسر خدایی، به این سنگها بگو نان شوند »؛ « اگر پسر خدایی، خود را از فراز معبد بزیر افکن » (متی باب ۴ آیات ۳ و۶). اکنون نیز شیطان با فرشتگان در هیئت انسانی در پای صلیب حضور داشت.

			او به همراه سپاهش با کاهنان و روسای قوم یهود همکاری می کرد. معلمین قوم مردم جاهل را تحریک کرده بودند تا خواستار محاکمه و مجازات مسیح شوند در حالی که بسیاری از آنان هرگز او را ندیده بودند، امّا از آنان خواسته شده بود تا بر علیه او به دروغ شهادت دهند. کاهنان، حکام، فریسیان و اوباش با یکدیگر متحّد شده بودند. رهبران مذهبی با شیطان وفرشتگان تحت امروی متحّد شده ودستورات او را اجرا می کردند.

			عیسی، در میان رنج و اندوه و از بالای صلیب، تمامی سخنان کاهنان را می شنید که اعلام می کردند، « دیگران را نجات داد، امّا خود را نمی تواند نجات دهد! اگر پادشاه اسراییل است، اکنون از صلیب پایین بیاید تا به او ایمان آوریم ». مسیح می توانست از صلیب پایین بیاید. امّا به خاطر اینکه گناهکاران با خداوند مصالحه کرده و امید به آمرزش و مرحمت را از دست ندهند، از صلیب پایین نیامد وخود را نجات نداد.

			در استهزای منجی، افرادی که ادعا می کردند مفسرین نبوت می باشند، درست همان سخنانی را تکرار می کردند که کلام الهام بخش در مورد اظهار آن از سوی آنان پیش گویی کرده بود. با این وجود نادانی ایشان موجب شده بود که تحقق نبوت را بدرستی درک نکنند. آنان با استهزا اظهار می کردند که، « او به خدا توکّل دارد، پس اگر خدا دوستش می دارد، اکنون او را نجات دهد، زیرا ادعا می کرد پسر خداست! ». آنان فکرنمی کردند که شهادتشان در طول قرون و اعصار شنیده خواهد شد. این سخنان اگر چه با تمسخر بیان می شد، امّا باعث می شد که افراد نبوتهای کتب مقدس را مورد تفتیش و بررسی قرار دهند. افراد عاقل و حکیم، این سخنان را شنیده و در باره آن تحقیق و تعمق و دعا می کردند. 

			بودند کسانی که هرگز آرام نگرفتند، آنان با بررسی و مقایسه نبوتها با یکدیگر به مفهوم رسالت مسیح پی بردند. او تا وقتی که بر صلیب آویخته شد، هرگز چنین شناخت جامعی از وی در میان مردم وجود نداشت. در دل بسیاری از افراد که صحنه مصلوب شدن او را دیده و سخنان او را شنیده بودند، نور حقیقت تابیدن گرفت.

			زمانی که عیسی بر روی صلیب در حال تقلا و جان کندن بود، صدایی تسلی بخش به گوش وی رسید. و آن التماس دزدی توبه کار بود. دو مردی که با مسیح مصلوب می شدند، در ابتدا به او اهانت کرده بودند و یکی از آنان به واسطه ی درد و رنج شدید، کاملاً گستاخ تر وسرکش تر شده بود. امّا دزدِ دیگر چنین نبود. او مردی جنایتکار و سیاه دل نبود، بلکه به خاطرهمنشینی با افراد شریر، گمراه شده بود. او از آنانی که در پای صلیب ایستاده و منجی را استهزا می کردند، بی تقصیرتر بود. او عیسی را دیده و سخنان او را شنیده بود و به تعالیمش ایمان آورده بود، امّا به وسیله کاهنان و مشایخ از منجی رویگردان شده بود و به دنبال سرکوب شدن ایمان، هرچه بیشتر و بیشتر در منجلاب گناه فرو رفته بود، تا این که دستگیر شده و به عنوان جانی محاکمه و به مرگ صلیب محکوم شده بود. او در جریان محاکمه و در راه جلجتا همراه با عیسی بود. اوسخنان پیلاتس در باره عیسی که گفته بود: « من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم » را شنیده بود، (یوحنا ۱۹ آیه ۴)؛ و رفتار خداگونه و بخشش ترحم آمیز او را در مقابل شکنجه گرانش دیده بود. او از بالای صلیب می بیند که بسیاری از رهبران مذهبی و پیروان متعصب دینی زبان به ناسزا گشوده و خداوند عیسی را مسخره می کنند. او سرتکان دادن مردم را که از دیدن واقعه حیرت زده شده بودند می بیند و سخنان کاهنان و بزرگان قوم را می شنود که با نیش و کنایه می گفتند: « مگر تو مسیح نیستی؟ پس ما و خودت را نجات بده! ». او می شنود که رهگذران از عیسی حمایت کرده و با تکرار سخنان او از معجزاتش سخن می گفتند. بنابراین به مسیح بودن عیسی ایمان آورده و به جنایتکاری که درکنارش مصلوب شده بود می گوید: « از خدا نمی ترسی؟ تو نیز زیر همان حکمی ». دزد در حال مرگ دیگر از هیچ کس نمی ترسید، امّا دزد دیگر به وجود خدا و روز داوری اعتقاد داشت و ترس از خدا او را به لرزه می انداخت و اکنون داستان زندگی او همانند تمامی افراد آلوده به گناه به پایان خود نزدیک می شد. بنابراین به دزد دیگر که به مسیح اهانت کرده بود گفت: « مکافات ما به حّق است، زیرا سزای اعمال ماست. امّا این مرد هیچ تقصیری نکرده است ».

			اکنون جایی برای شک و تردید و سرزنش باقی مانده بود. هنگامی که دزد به خاطر جنایت دستگیر و محکوم شد، کاملاً مأیوس و نا امید شده بود، امّا اکنون عجیب بود که افکار محبت آمیز در ذهن او پیدا شده بود. او همه سخنان عیسی و چگونگی شفای مریضان و آمرزش گناهان را به خاطر می آورد. او سخنان افرادی را که به عیسی ایمان آورده و اشک ریزان بدنبال او به راه افتاده بودند، شنیده بود. او نوشته بالای سر منجی را دیده و خوانده بود. او صدای عابران را شنیده بود که نوشته بالا ی سر منجی را تکرار می کردند، عده ای با اندوه و عده ای با خنده و تمسخر. روح القدس ذهن او را روشن کرده و رشته افکار او را به هم می پیوست. او در عیسای کوفته شده، استهزا شده وآویخته شده بر صلیب، بَره خدا را می بیند که گناه جهان را برمی دارد. در صدای او، امید با نگرانی در هم آمیخته می شود، هنگامی که جان ناتوان و در حال احتضار خود را بر روی منجی در حال مرگ می افکند،او فریاد می زند، « ای خداوند، چون به پادشاهی خود رسیدی، مرا نیز به یادآور ».

			عیسی با صدایی آرام، آکنده از محبت، شفّقت و قدرت پاسخ داد: « آمین، به تو می گویم، امروز با من در فردوس خواهی بود ».

			درطول ساعات رنج و اندوه صدای ناسزا و استهزا به گوش عیسی رسیده بود و هنگامی که بر صلیب آویخته می شد، هنوز صدای دشنامها و هُو کردن ها درگوش او طنین انداز بود. او با قلبی مشتاق آماده شنیدن سخنان حاکی از ایمان شاگردانش بود، امّا تنها سخنان غم انگیز شان را شنیده بود که گفته بودند: « ما باورکرده بودیم که او همان است که اسراییل را نجات می دهد ». بنابراین، اظهار ایمان و محبت از دزدی درحال احتضار چقدر می توانست مورد خوشایند منجی باشد. درحالی که رهبران یهود او را انکار می کردند، و حتی شاگردانش در الوهیت وی تردید داشتند، دزدی بیچاره در حال مرگ، عیسی را خداوند می خواند. هنگامی که عیسی معجزات خود را ظاهر می کرد و بعد از اینکه از گور قیام کرده بود، بسیاری آماده بودند تا او را خداوند بخوانند، امّا اکنون که بر بالای صلیب در حال مرگ بود، هیچکس به جز دزدی نادم و توبه کار به خداوند او اقرار نمی کرد.

			رهگذران سخنان دزد را شنیدند که عیسی را خداوند خوانده بود و سخنان حاکی از ندامت و توبه وی توجه ایشان را جلب کرده بود. آنانی که درپای صلیب به خاطر جامه های منجی با یکدیگر مشاجره می کردند و برای تصاحب جامه زیرین او قرعه می انداختند، سکوت کرده وگوش فرا دادند. اکنون صدای خشمگینانه ایشان به گوش نمی رسید و در حالی که نفس هایشان در سینه حبس شده بود، در انتظار شنیدن پاسخ منجی بودند.

			هنگامی که عیسی کلام وعده را بر زبان آورد، ابر تاریکی که به نظر می رسید که صلیب را پوشانده باشد. با نوری روشن و حیات بخش شکافته شد. دزدِ نادم سلامتی کامل خدا را در دل خود احساس می کرد زیرا از سوی خداوند پذیرفته شده بود. مسیح در حقارت خود جلال یافته بود. او که در نظر همگان مغلوب به نظرمی رسید، پیروز شده بود. زیرا به عنوان کسی که گناه جهان را برخود می گرفت مورد تأیید قرارگرفته بود، افراد می توانستند جسم بشری او را مورد آزار قرار دهند. آنان می توانستند نیزه بر پهلوی او فرو برده و سر پاک و مقدسش را با تاجی از خار سوراخ کنند. آنان می توانستند جامه هایش را از تن وی بیرون آورده و بر سرتقسیم آن با یکدیگر جر و بحث کنند. امّا نمی توانستند قدرت وی را درآمرزش گناهان جهان از وی بگیرند. عیسی حتّی بر بالای صلیب و در حال مرگ نیز به الوهیت خویش و به جلال پدر شهادت می دهد. نه گوش او سنگین است که نتواند بشنود و نه دست او کوتاه که نتواند نجات دهد. او به عنوان پادشاه این حّق را دارد که همه کسانی را که به واسطه او به خداوند ایمان می آورند، نجات دهد.

			عیسی به او گفت: « آمین، به تو می گویم، امروز با من در فردوس خواهی بود ». مسیح قول نداد که دزد در همان روز با او در فردوس خواهد بود. او، خود همان روز به فردوس نرفت. او در گور خوابید و در صبح روزی که قیام کرد به شاگردانش گفت: « هنوز نزد پدر صعود نکرده ام » (یوحنا ۲۰ آیه ۱٧). امّا در روز مصلوب شدن، روز شکست و ظلمت ظاهری، این وعده داده شد. مسیح به گناهکار درمانده که بر بالای صلیب به عنوان یک تبهکار جان می سپرد، اطمینان داد که « امروز » با من در فردوس خواهی بود.

			دزدانی که با عیسی مصلوب شدند، یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ و عیسی در وسط آنان قرار داده شد. این کار به دستور کاهنان و روسای یهود انجام شده بود. قراردادن مسیح در وسط دزدان برای این بودکه نشان دهند او در بین سه نفر از همه خطرناک تر و تبهکارتراست. و بدین ترتیب کلام نبوت تحقق یافت که، « او از خطا کاران محسوب شد » (اشعیا ۵۳ آیه ۱۲). امّا کاهنان مفهوم کامل رفتارشان را درک نکردند. همانطوری که عیسی، برای مصلوب شدن! دزدان، « در بین عیسی قرار گرفتند »، به همان ترتیب صلیب او در وسط دنیایی قرارداده شد که در گناه می زیست. و پیام عفو و بخشش گفته شده به دزد توبه کار بارقه ای از امید را روشن کرد که در دور افتاده ترین نقاط جهان خواهد درخشید.

			فرشتگان با شگفتی محبت عیسی را نظاره می کردند که در میان درد و اندوه شدید جسمی و روحی، تنها به دیگران فکر می کرد و دزد نادم را تسلی و تشویق می کرد که ایمان داشته باشد. او درخواری و تحقیرش در مقام نبی، دختران اورشلیم را در باره آینده مورد خطاب قرارداده بود. و در مقام کاهن اعظم و مدافع گناهکاران، از پدر خواسته بود تا گناه قاتلانش را عفو کند و در مقام منجی محبوب و دوست داشتنی، گناهان دزدِ نادم و توبه کار را عفو کرده بود.

			هنگامی که عیسی از بالای صلیب به جمعیت اطرافش می نگریست، چهره ای توجه او را به خود جلب کرد. مادر او به همراه شاگرد محبوبش یوحنا در پای صلیب ایستاده بود. او نمی توانست دوری پسرش را تحمل کند و یوحنا که می دانست پایان کار عیسی نزدیک شده است، او را به مکان مصلوب شدن آورده بود. مسیح در لحظه مرگ، مادرش را به یاد آورد. او ابتدا به چهره دل شکسته مادرش و سپس به یوحنا نگریسته و به مادرش گفت: « ای زن، اینک پسر تو » و سپس به یوحنا گفت: « اینک مادر تو ». یوحنا سخنان مسیح را درک کرده و سرپرستی مادر عیسی را پذیرفت. او همان ساعت مریم را به خانه خود برد و از او نگهداری کرد. منجی مهربان و دلسوز، در بحبوحه درد و اندوه جسمی و روحی به فکر مراقبت از مادرش بود. او پولی نداشت که با آن اسباب آسایش و راحتی مادرش را فراهم کند، امّا در قلب یوحنا گرامی داشته می شد، بنابراین مادرش را به عنوان یادگاری عزیز و ارزشمند به یوحنا سپرد و بدین ترتیب آنچه را که بیشتر از هر چیزی بدان نیازمند بود برای مادرش فراهم نمود— یوحنا به مریم محبت می نمود، زیرا مریم عیسی را دوست می داشت. یوحنا با پذیرفتن مریم به عنوان یک امانت مقدس، برکت عظیمی را می پذیرفت زیرا مریم برای او یادآور سرور محبوبش بود.

			نمونه عالی و درخشان محبت فرزندی مسیح، چون نوری باشکوه و خاموش ناشدنی، در غبار عصرها خواهد درخشید. عیسی به مدت سی سال با کار سخت روزانه مسئولیت کمک به خانواده را به عهده گرفته بود و اکنون در آستانه مرگ و در کوران رنج و اندوه به فکرآن بود که احتیاجات زندگی مادر رنجدیده و بیوه خود را تامین کند. چنین روحیه ای در هریک از شاگردان مسیح دیده خواهد شد. آنانی که از مسیح پیروی می کنند، احترام به والدین و تامین نیازهای ایشان را به عنوان بخشی از وظایف مذهبی خویش احساس خواهند کرد و قلبی که محبت مسیح در آن ساکن باشد و حرمت گذاشته شود، هرگز در مراقبت جّدی و دلسوزانه از پدر و مادر کوتاهی نخواهد کرد.

			اینک خداوند جلال، جانش را به عوض بسیاری فدا می کرد. در تسلیم کردن زندگی ارزشمندش، مسیح با شادی پیروزمندانه ای مورد پشتیبانی قرار نمی گرفت. همه چیز تاریک و غیر قابل تحمّل بود. ترس از مرگ نبود که بر دوش او سنگینی می کرد و یا ننگ و عذاب صلیب باعث رنج غیر قابل توصیف وی نبود. مسیح سرور رنجدیدگان بود، امّا رنج او بر روی صلیب از شرارت گناه ناشی می شد، انسان به خاطر آشنایی با شریر قادر به دیدن زشتی وشرارت گناه نبود. امّا مسیح تسلط و حاکمیت گناه را بر قلب انسان می دید. او می دید که چگونه افرادِ معدودی مشتاق رها شدن از قدرت گناه هستند. مسیح می دانست که انسان بدون کمک خداوند محکوم به هلاکت خواهد بود. او می دید که افراد زیادی با وجود دسترسی به کمک خداوند هلاک می شدند.

			تقصیرات همه ما بر مسیح که جایگزین و ضامن بود، قرارگرفت. او از خطاکاران محسوب شد تا ما را از محکومیت شریعت آزاد سازد. گناه تمامی فرزندان آدم بر قلب مسیح سنگینی می کرد. خشم و غضب خدا بر علیه گناه و ظهور وحشتناک ناخشنودی او به واسطه گناه، جان فرزند یگانه اش را از ترس و وحشت آکنده کرده بود. مسیح در سراسر عمر خویش، رحمت و محبت بخشاینده پدر را به جهان گناهکار اعلام کرده بود. نجات و رستگاری بزرگترین گناهکاران موضوع مأموریت او بود. امّا اینک که گناه تمامی جهان بر دوش او قرار گرفته بود، نمی توانست سیمای آشتی پذیر پدر را ببیند. قطع حمایت الهی از مسیح در این ساعات رنج و اندوه، قلب منجی را چنان محزون کرده بود که هرگز هیچ انسانی قادر به درک آن نخواهد بود. چنین دردی آنقدر عظیم بود که درد و رنج جسمی به سختی حس می شد.

			شیطان با وسوسه های بی امان و وحشیانه اش روح عیسی را آزرده کرده بود. مسیح نمی توانست از مدخل گور چیزی را ببیند. امید و انتظار بیرون آمدن از گور به عنوان یک فاتح به او عرضه نشده بود و هم چنین پذیرش قربانی از سوی پدر به او گفته نشده بود. مسیح از موهن بودن گناه در نظر خداوند آگاه بود و می ترسید که گناه باعث جدایی ابدی او از خدا شود. مسیح همان رنجی را احساس کرد که گناهکار آن را در هنگامی که رحمت دیگر از نژاد گناهکار حمایت نمی کند، احساس خواهد کرد. و این گناه بود که خشم خداوند را بر او به عنوان جایگزین انسان، موجب می شد و همین امر جامی را که نوشیده بود تلخ تر کرده و دل پسرخدا را شکسته بود.

			فرشتگان با حیرت شاهد رنج و اندوه منجی بودند. سپاهیان آسمان صورتهای خود را از این منظره ترسناک پوشاندند و طبیعت بی جان همدردی خود را با کاتب وآفریننده در حال احتضار خود اعلام کرد. خورشید از نگریستن به چنین صحنه وحشتناکی امتناع کرد. درخشش کامل و نورانی خورشید که زمین را در اواسط روز روشن کرده بود به ناگهان از درخشیدن باز ایستاده و « حدود ساعت ششم بود که تاریکی تمامی آن سرزمین را فراگرفت و تا ساعت نهم ادامه یافت ». کسوف ویا علت طبیعی دیگری باعث این تاریکی نشده بود. آسمان مانند نیمه شبی بدون ماه و ستاره تاریک بود. و آن شهادتی معجزه آسا بود که از سوی خداوند داده شد تا ایمانِ نسلهای آینده را تقویت کند.

			درآن تاریکی شدید حضور خداوند پنهان و پوشانده شده بود. او تاریکی را خیمه خود ساخته و جلال خود را از انظار مردم پنهان کرده بود. خداوند و فرشتگان مقدسش در کنار صلیب حضور داشتند. پدر با پسرش بود. با این حال حضور او آشکار نبود. اگرجلال او از فراز ابرها آشکار می شد، تمامی نظاره گران نابود می شدند. و درآن ساعات وحشتناک، مسیح نمی بایستی با حضور پدر تسلی می یافت. او چَرخُشتِ خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می افشُرد و از مردم هیچکس با او نبود.

			سکوتی مرگبار بر جلجتا حاکم شده بود و ترسی ناشناخته و غیر قابل توصیف، جمعیتی را که در اطراف صلیب گرد هم آمده بودند، فراگرفته بود. دشنام و استهزا به مسیح متوقف شده بود. مردان، زنان وکودکان به خاک افتاده بودند. هر از گاهی برقی درخشان از فراز ابرها ظاهر شده و صلیب و نجات دهنده مصلوب شده را آشکار می کرد. کاهنان، مشایخ، حکام، شکنجه گران و مردم همگی فکر کردند که زمان مکافاتشان فرا رسیده است. پس از مدتی، عده ای زمزمه میکردند که عیسی اکنون از صلیب پائین خواهد آمد. عده ای نیز می کوشید ند با کورمال کردن راه خویش را به سوی شهر پیدا کنند، آنان در حالیکه بر سینه خود می کوفتند آنجا را ترک می کردند.

			در ساعت نهم تاریکی از بین رفت امّا هنوز منجی را احاطه کرده بود و این تاریکی نشانه ای از عذاب و وحشتی بود که بر قلب او سنگینی می کرد. هیچ چشمی قادر نبود به درون تاریکی که صلیب را احاطه کرده بود نفوذ کند و مهمتر ازآن هیچ چیزی نمی توانست به تاریکی عمیق تری که روح دردمند منجی را احاطه کرده بود نفوذ کند. صاعقه خشمگین گویی که به او دشنام می داد، در حالیکه بر فراز صلیب آویخته شده بود. آنگاه عیسی با صدای بلند فریاد برآورد « خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ ». هنگامیکه تاریکی در اطراف منجی سایه انداخت، بسیاری فریاد می زدند که خشم الهی بر او نازل شده است، زیرا که او خود را پسر خدا خوانده بود و بسیاری از آنان که به او ایمان داشتند، فریاد او را شنیدند و امیدشان را از دست دادند. اگر خداوند عیسی را رها کرده بود، ایمانداران او به چیزی می توانستند توکل و ایمان داشته باشند؟

			هنگامی که تاریکی، روح ستمدیده منجی را رها کرد، بهوش آمده و عذاب جسمی را احساس کرده و گفت، « تشنه ام ». یکی از سربازان رومی، با مشاهده لب تشنه منجی، دلشان به رحم آمده و اسفنجی آغشته به سرکه، بر شاخه ای از زوفا گذاشته، پیش دهان او بُرد. امّا کاهنان، درد و رنج او را به تمسخر گرفتند. هنگامی که تاریکی زمین را فراگرفته بود، آنان وحشت زده شده بودند، امّا با از بین رفتن تاریکی، ترس ایشان کاهش یافته بود و این بار می ترسیدند که عیسی از چنگ ایشان فرارکند. آنان سخنان عیسی را که فریاد زده بود: «خدایا، خدایا، چرا مرا ترک کرده ای »، را به غلط تفسیر کرده بودند و با استهزا و تحقیر گفتند: « این مرد، الیاس را می خواند » و بدین ترتیب آخرین فرصت را برای التیام دردها و رنجهای منجی از دست دادند. کاهنان گفتند: « او را به حال خود واگذارید تا ببینیم آیا الیاس می آید او را از صلیب پایین آورد؟ ».

			پسر بی عیب و بی گناه خداوند بر فراز صلیب آویخته بود، بدن او با تازیانه زخمی شده و دستهایی که همواره برای برکت دادن به کار برده می شد، به صلیب میخکوب شده، و پاهای خستگی ناپذیری که در خدمت محبت آمیز قدم برداشته بود، به صلیب میخکوب شده بود. تاج خار، سر او را سُفته بود و لبهای لرزان او، در مقابل مصیبت فریاد می زد. و همه آنچه را که او تحمل کرد — قطرات خونی که از سر او سرازیر شده بود، دست های او، پاهای او، رنجی که جسم او را شکنجه داده بود، و اضطراب غیر قابل وصفی که به واسطه پنهان شدن صورت پدر، روح و جان او را پرکرده بود، — خطاب به هر یک از فرزندان بشر اعلام می کند که، به خاطر تو بود که پسر خدا راضی شد تا بارگناه را بر دوش گیرد، به خاطر تو بود که او قدرت مرگ را باطل و ضایع می کند و دروازه های ملکوت را می گشاید. اوکه امواج متلاطم را آرام کرده و بر روی آب راه رفته بود، اوکه شیطان را به لرزه انداخته و موجب فرار وی شده بود، او که چشمان کوران را شفا و مرده را از گور برخیزانیده بود، خود را بر روی صلیب به خاطر محبت به تو قربانی می کند.

			 او، به خاطر تو گناه جهان را برخود می گیرد و خشم و عذاب الهی را متحمل می شود.

			نظاره گران در سکوت منتظر پایان این واقعه هراسناک بودند. خورشید درخشیدن آغاز کرده بود امّا هنوز تاریکی صلیب را احاطه کرده بود. کاهنان و حکام به سوی اورشلیم نگریستند و ابرهای متراکم بر فراز شهر اورشلیم و دشتهای یهودیه سایه افکنده بود. آفتاب عدالت و نور جهان، شعاع نورانی خود را از شهر اورشلیم بازمی گرفت. صاعقه خشم و غضب خداوند متوجه شهر تیره بخت اورشلیم شده بود.

			ناگهان تاریکی از بالای صلیب محو شد و عیسی با صدایی پیروزمندانه که گویی در سرتاسر آفرینش طنین انداز شده بود، فریاد برآورد: « دیگر تمام شد. ای پدر، روح خود را به دستان تو می سپارم ». اکنون، نوری روشن صلیب را احاطه کرد و سیمای منجی با شکوهی همانند خورشید، می درخشید. پس از آن، عیسی سرخود را روی سینه خم کرده و جان سپرد.

			مسیح در میان تاریکی وحشتناک، که ظاهراً از سوی خدا ترک شده بود، جام مصیبت انسانی را تا به آخر سر کشید. درآن ساعات وحشتناک، مسیح به شواهد مورد پذیرش پدر که پیش از این به او داده شده بود، اطمینان کرد. او با سیرت و شخصیت پدر آشنا بود و عدالت، رحمت و محبت عظیم او را درک می کرد. او با ایمان، به خداوند تکیه کرد و اطاعت از او همواره مایه شادی و خوشی وی بود. و هنگامی که با اطاعت خود را به خداوند تسلیم نمود، مورد لطف و رحمت پدر قرار گرفت. مسیح به واسطه ایمان، پیروز شد.

			جهان هرگز چنین صحنه ای را مشاهده نکرده بود مردمی که شاهد صحنه بودند، در جای خود میخکوب شده و در حالی که نفس در سینه ها شان حبس شده بود به منجی خیره شده بودند. بار دیگر تاریکی سراسر زمین را فراگرفت و غرش صدایی، شبیه به رعد و برق شنیده شد. زلزله شدیدی، زمین را لرزاند و مردم سخت هراسان شدند و درکوههای اطراف، صخره ها شکافته و به دشتهای اطرا ف سرازیر شد ند. قبرها گشوده شد و بدنهای بسیاری از مقدسّان که آرمیده بودند، برخاستند. کاهنان، روسای یهود، سربازان، شکنجه گران و مردم از ترس متحیّر و خاموش شده و بر زمین افتادند.

			هنگامی که فریاد بلند « اینک تمام شد » از لبهای منجی به گوش رسید، کاهنان در معبد مشغول انجام مراسم مذهبی بودند. و زمان قربانی کردن فرا رسیده بود. برهّ ای که معرف مسیح بود برای ذبح آورده شده بود. کاهن ملبّس به لباس زیبا و با شکوه با چاقوئی در دست ایستاده بود، درست مانند ابراهیم که در شُرُف قربانی کردن فرزند خود بود. مردم با علاقه و هیجان شدیدی نظاره می کردند. امّا زمین به شدت می لرزد زیرا خودِ خداوند نزدیک می شود. و در همان دم، پرده قُدس به وسیله دستی نامریی از بالا تا پایین دوپاره می شود و مکانی که قبلاً آکنده از حضور خداوند بود در مقابل نگاههای خیره مردم گشوده می شود. در این مکان سَکینه ساکن شده بود. و در همین مکان، خداوند جلال خویش را بر فراز تخت رحمت آشکارکرده بود. هیچ کس به جز کاهن اعظم حّق ورود به این مکان را نداشت. او هرسال یکبار وارد قدس الاقداس می شد و همیشه نیز خون به همراه داشت تا برای خود و برای گناهان قوم تقدیم کند. امّا اکنون، این پرده دوپاره شده بود و مقدس ترین مکان مذبحِ زمینی از این پس مقدس نبود.

			ترس وآشفتگی همه را فرا گرفته است. کاهن در آستانه قربانی کردن بره بود، امّا کارد از دستان ناتوان او به زمین می افتد و بره می گریزد. در مرگ پسرخدا، نمونه با اصل یکی شده بود. قربانی عظیم انجام شده بود. راه ورود به قدس الاقداس گشوده شد و راه تازه و محکمی برای همگان آماده می شود. دیگر نیازی نیست که انسان گناهکار و دردمند برای آمدن کاهن اعظم منتظر بماند. از این به بعد منجی می بایستی در مقام کاهن اعظم و مدافع در خیمه آسمانی انجام وظیفه کند. همه چیز به گونه ای بود که گویی صدایی زنده و رسا خطاب به عبادت کنندگان اعلام کرده بود! اکنون زمان تقدیم قربانی ها و هدایا به پایان رسیده است، زیرا پسر خدا می بایستی بر اساس کلامش بیاید، « اینک من خود می آیم، تا اراده تو را ای خدا به جای آورم، همانگونه که در طومار کتاب در باره ام نوشته اند »، « او با خون خود، به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی رایافت » (عبرانیان باب ۱۰ آیه ٧؛ باب ۹ آیه ۱۲).

		

	
		
			٧۹ - « دیگر تمام شد »

			مسیح با انجام دادن رسالتی که به خاطر آن به این جهان آمده بود، روح خود را تسلیم کرده و در حالی که نَفس های آخر را می کشید، اعلام کرد: « دیگر تمام شد » (یوحنا ۱۹ آیه ۳۰).

			مسیح در نبرد پیروز شده بود. دست راست او و بازوی مقدسش او را پیروز کرده بود. او به عنوان فاتح و پیروزمند بیرق خود را برفراز قله های جاودانی بر افراشته بود. آیا در میان فرشتگان شادی برپا نبود؟. تمامی فرشتگان الهی در پیروزی منجی شادی می کردند. شیطان شکست خورده بود و می دانست که پادشاهی اش را از دست داده است.

			فریاد « دیگرتمام شد » برای فرشتگان و کائنات از مفهوم عمیق و با اهمیتی برخوردار بود. تحقق یافتن، کار عظیم نجات و رستگاری نه تنها برای ما، بلکه برای فرشتگان الهی نیز با اهمیت بود. آنان به همراه ما از ثمرات پیروزی مسیح برخوردار می شوند.

			تا هنگام مرگ مسیح، شخصیت شیطان برای فرشتگان آسمان و موجودات سماوی به روشنی آشکار نشده بود. شیطان آنچنان خود را درجامه فریب و نیرنگ پوشانده بود که حتّی موجودات مقدس نیز اصول اخلاقی و مرام او را درک نکرده بودند. آنان به طور واضح، طبیعت عصیانگرانه و سرکش او را ندیده بودند. او موجودی عالی، قدرتمند و با شکوه بود که خود را در مقابل خداوند قرارداده بود. خداوند درباره لوسیفر می گوید» « تو خاتم کمال و ممّلو حکمت وکامل جهان هستی » (حزقیال ۲٨ آیه ۱۲). لوسیفر، کروبی سایه گستر بود و در نورِ حضور خداوند می ایستاد. او در میان تمام موجودات از همه بالاتر بود و درآشکار کردن اهداف خداوند به کائنات مقّدم بود. او بعد از اینکه گناه کرد، قدرت فریب وی، فریبنده تر شده وآشکار ساختن شخصیت وی سخت تر گردید زیرا در حضور خداوند از مقام رفیعی برخوردار بود.

			خداوند می توانست شیطان و همراهانش را درهمان ابتدای کار به راحتی نابود کند. امّا این کار را نکرد. زیرا عصیان و سرکشی نمی بایستی با توسل به زور از میان برداشته شود. توسل به زور و خشونت تنها درحکومت شیطان دیده می شود و اصول الهی بدین ترتیب عمل نمی کند. اقتدار خداوند بر نیکویی و احسان، رحمت و محبت استوار می باشد و هدف آن معرفی و به کارگیری این اصول می باشد. حکومت خداوند اخلاقی است و راستی و محبت می بایستی قدرت حاکم و غالب باشد.

			هدف خداوند این بود که اوضاع را برای همیشه بر پایه امنیت قرار دهد، و در شورای آسمان تصمیم گرفته شده بود که به شیطان فرصت داده شود تا اصول اخلاقی را که پایه و زیر بنای حکومت وی بود، آشکار کند. او ادعا کرده بود که پایه واساس حکومتش از اصول الهی برتر می باشد. بنابراین به شیطان مهلت داده شد که اصول خود را به کار گیرد تا موجودات سماوی از سیرت وی آگاه شوند.

			شیطان، انسان را به ارتکاب گناه هدایت کرده بود و در نتیجه نقشه نجات به اجرا گذاشته شده بود. برای مدت چهار هزار سال، مسیح برای تعالی انسان تلاش کرده بود و در طول همین مدت شیطان برای گمراهی و نابودی انسان کوشیده بود و همه کائنات شاهد این موضوع بودند.

			هنگامی که عیسی به این جهان آمد، شیطان تمام قدرتش را برعلیه او به کار برد. از همان آغاز که عیسی به عنوان طفلی در بیت لحم چشم به جهان گشود، غاصب تلاش کرد او را نابود کند. و به هر طریق ممکن تلاش کرد تا از رشد و پرورش عالی عیسی در کودکی و جوانی و هم چنین از خدمت مقدس او جلوگیری کند. امّا با شکست مواجه شد. او نتوانست عیسی را به ارتکاب گناه وادار سازد. او نتوانست عیسی را دلسرد کند و یا او را از انجام رسالتی که برای تحقق آن به این جهان آمده بود، باز دارد. از هنگام وسوسه او در بیابان تا پای صلیب جلجتا، طوفان خشم شیطان بر او کوبیده شده بود. امّا شیطان هرچه بی رحم تر می شد، پسر خدا، محکم تر به دستهای پدر چسبیده و درمسیر خونین قربانی شدن به پیش می رفت. تمامی کوششهای شیطان برای تحت فشار قراردادن و غالب شدن بر عیسی صرفاً شخصیت پاک و مقدس او را آشکارترکرده بود.

			تمامی کائنات و فرشتگان شاهد مبارزه شیطان با عیسی بودند و با علاقه شدیدی پایان یافتن این نبرد را دنبال می کردند. آنان منجی را دیدند که وارد باغ جتسیمانی می شد درحالی که جان وی از ترس تاریکی عظیمی تکیده شده بود. آنان دعای او را شنیدند که گفته بود، « ای پدر، اگر اراده توست، این جام را از من دورکن » (متی ۲۶ آیه ۳۹). و هنگامی که حضور پدر او را ترک کرده بود، آنان می دیدند که چگونه با رنج و اندوه فراوان، مبارزه با قدرت مرگ را ادامه می دهد. آنان دیدند که عرق از پیشانی او همچون قطرات خون به زمین می چکید و دعا برای خلاصی، سه بار از لبان او شنیده شد. آسمان، بیش از آن نمی توانست شاهد درد و رنج جانگاه منجی باشد و بنابراین فرشته ای فرستاده شد تا پسر خدا را تسلی دهد.

			آسمان مسیح را دید که به عنوان قربانی، در دستهای گروهی جنایتکار تسلیم شد و عجولانه و با استهزا و خشونت از دادگاهی به دادگاه دیگری برده می شود. آسمان فریاد شکنجه گران را می شنید که تولد حقیرانه و ساده او را مسخره می کردند. آسمان انکارِ همراه با لعن کردن و قسم خوردن یکی از شاگردان محبوبش را شنید. او، کار دیوانه وار و عنان گسیخته شیطان و قدرت او را بر قلبهای آدمیان دید. آه، چه صحنه وحشتناکی ! منجی در نیمه های شب در باغ جتسیمانی محاصره و دستگیر شده و به زور از مکانی به مکانی دیگر کشیده می شد. او دوبار بنزد کاهنان، دوبار به نزد شورای یهود، دوبار به نزد هیرودیس و یکبار به نزد پیلاتُس آورده شد. او مورد استهزا قرارگرفت، تازیانه خورده و محکوم و مصلوب شد. مسیح بار سنگین صلیب را در میان گریه و زاری دختران اورشلیم و استهزای گروهی اراذل و اوباش تحمل کرد.

			آسمان با اندوه و شگفتی، می دید که مسیح بر صلیب آویخته شده و خون از سر مجروح او جاری شده وقطرات عرق آمیخته به خون پیشانی او را پوشانده بود. خون از دستها وپاهای او سرازیر بوده و قطره قطره بر روی صخره ای که در پای صلیب قرارداشت، می ریخت. زخمهایی که به وسیله میخها ایجاد شده بود، به علت سنگینی کردن وزن او بر روی دستهایش، شکافته شده بود. هنگامی که بار سنگین گناه جهان بر وی قرارگرفت، نفس کشیدن او تندتر شد. تمامی آسمان با شنیدن دعای عیسی در تقلای رنج و عذاب، غرق حیرت شد، « ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه می کنند » (لوقا ۲۳ آیه ۲۴). مردمی که به شباهت خداوند آفریده شده بودند، درحال نابود کردن فرزند یگانه او بودند. و برای فرشتگان آسمان چه صحنه غم انگیزی بود؟

			ریاسات و قدرتهای تاریکی در اطراف صلیب گرد آ مده بودند، و سایه ای از شک و بی ایمانی را در دلهای افراد می افکندند. هنگامی که خداوند این موجودات را آفرید تا در حضور تخت وی بایستند، آنان زیبا و با شکوه بودند. زیبایی و پاکی آنان با مقام رفیعشان متناسب بودآنان با حکمت خداوند آراسته شده و با لباس فاخر آسمانی پوشانده شده بودند. آنان خادمین یهوه بودند. امّا چه کسی می توانست در فرشتگان سقوط کرده و گناهکار، فرشتگان با شکوهی را که زمانی در جایهای آسمانی خدمت می کردند، تشخیص دهد؟

			 عوامل شیطانی با افراد شریر متحّد شدند تا مردم را متقاعد کنند که مسیح رئیس گناهکاران بوده و لایق نفرت و بیزاری می باشد. آنانی که مسیح را بر روی صلیب استهزا کردند، از روح شیطانی آکنده بودند. شیطان، آنان را از سخنان زشت و نفرت انگیز پُر کرده و آنان را ترغیب می کرد تا مسیح را استهزا کنند. امّا با انجام دادن تمامی این اعمال، هیچ چیزی بدست نیاورد.

			اگر کوچکترین گناهی در مسیح یافت می شد، اگر او برای فرار از شکنجه وحشتناک حتّی دریک مورد مشخص، تسلیم خواستهای شیطان می شد، دشمن خداوند و مردم پیروز می شد. مسیح سر خود را خم کرد و جان سپرد، امّا در ایمان و اطاعت از خداوند، استوار و وفادار ماند. « آنگاه صدایی بلند درآسمان شنیدم که می گفت: اکنون نجات و قدرت و پادشاهی ما، و اقتدار مسیح او فرا رسیده است. زیرا که آن مدّعی برادران ما که شبانه روز در پیشگاه خدای ما برآنان اتهام می زند، به زیر افکنده شده است » (مکاشفه ۱۲ آیه ۱۰). 

			شیطان دریافت که جامه مبّدل وی دریده شده است. زیرا اساس حکومت او در مقابل فرشتگان آسمان و تمامی کائنات افشاء شده بود. او خود را به عنوان قاتل آشکار کرده بود. شیطان با ریختن خون پسر خدا، خود را از همراهی و حمایت موجودات الهی جدا کرده بود. از این به بعد کار شیطان محدود می شد. شیطان دیگر نمی توانست با هر انگیزه بی پایه واساسی، ایمانداران مسیح را در حضور فرشتگان آسمانی به گناه وفساد متهم کند. آخرین رشته همدردی و هم فکری میان شیطان و موجودات آسمانی پاره شده بود.

			با اینحال، شیطان درآن موقع نابود نشد. حتّی فرشتگان نیز درآن موقع از تمامی وقایعی که در مجادله میان شیطان و مسیح درجریان بود، آگاهی نداشتند. اساس حکومت شیطان می بایستی به طور کامل آشکار می شد. و موجودیت شیطان به خاطر انسان می بایست ادامه یابد. انسان نیز همانند فرشتگان می بایستی تفاوت میان سرور نور با سرور تاریکی را ببیند. اوست که باید انتخاب کند که چه کسی را خدمت کند. 

			درآغاز مجادله بزرگ، شیطان اعلام کرده بود که شریعت خداوند نمی تواند اجراء شود. زیرا عدالت مغایر با رحمت بوده و با زیر پا گذاشته شدن شریعت، امکان آمرزش گناهکاران غیرممکن خواهد بود. 

			او تاکید می کرد که هر گناهی می بایست با کیفر پاسخ داده شود و اگر خداوند از مجازات گناهکاران صرفنظر کند، آنگاه این امر با عدالت و حقیقت وی سازگار نخواهد بود. هنگامی که انسان شریعت خداوند را نقض کرد و اراده او را نادیده گرفت، شیطان شادی کرد. او اعلام کرد که ادعایش به اثبات رسیده و اینکه شریعت نمی تواند اجرا شود و انسان گناهکار نمی تواند آمرزیده شود. و چون خودش بعد از ارتکاب گناه از آسمان رانده شده بود، ادعا می کرد که نژاد بشر نیز می بایستی برای همیشه از لطف و مرحمت خداوند محروم شود. او اصرارمی کرد که اگر خداوند به انسان گناهکار رحم کند، خدای عادل و با انصافی نخواهد بود.

			امّا بعنوان یک گناهکار، موقعیت انسان با موقعیت شیطان بسیار متفاوت بود. لوسیفر درآسمان و در نور جلال خداوند، مرتکب گناه شده بود. محبت خداوند برای او بیشتر از هر مخلوق دیگری آشکار شده بود.

			شیطان با آگاهی از سیره الهی و شناخت احسان و نیکویی خداوند، از خواسته های خود خواهانه و مستقل خود پیروی کرد. این انتخاب نهایی بود و دیگر خداوند نمی توانست برای نجات او اقدامی به عمل آورد. امّا انسان، فریب خورده بود و فکر او با فریب تاریک شده بود. انسان عمق و طول محبت خدا را نمی شناخت و برای او این امید وجود داشت که به محبت خدا اقرارکند و با شناخت سیرت الهی، به خداوند نزدیک شود.

			مرحمت خدا، به وسیله عیسی به انسان آشکار شد، با این حال، مرحمت، عدالت را نادیده نمی گیرد. شریعت مظهر و نشانه شخصیت خداست و همزه یا نقطه ای از آن، نمی تواند برای مواجهه با انسان در موقعیت گناه آلودش تغییر کند. خدا شریعت خود را تغییر نداد، امّا خود را در مسیح، برای نجات انسان قربانی کرد، « یعنی اینکه در مسیح بود و جهان را باخود مصالحه می داد » (دوم قرنتیان ۵ آیه ۱۹).

			شریعت، عدالت را ایجاب می کند، — زندگی پرهیزکارانه، شخصیتی کامل و انسان نمی تواند به چنین نیازی پاسخ دهد. او نمی تواند به طور کامل و برطبق شریعت مقدس خداوند عمل کند. امّا مسیح، به صورت پسر انسان به این جهان آمد و پاک و مقدس زندگی کرد و ماهیت کامل و عالی خود را آشکار کرد. او همه این چیز ها را به صورت رایگان در اختیار آنانیکه به او ایمان می آورند قرارمی دهد. حیات او مظهر و نماینده حیات انسان می شود و کسانی که حیات او را دریافت می کنند، خداوند از گناهان گذشته ایشان صرفنظر می کند و مهم تر از این، مسیح، انسان را از ویژگی های الهی سرشار می کند. او شخصیت بشری را به شباهت شخصیت خداوند در می آورد، صنعتی زیبا با قدرت روحانی خارق العاده و بدین ترتیب عدالت و پارسایی مورد نظر شریعت در ایماندار به مسیح، تحقق می یابد. خداوند عادل است و « کسی را نیز که به عیسی ایمان دارد، پارسا می شمارد » (رومیان ۳ آیه ۲۶).

			محبت خداوند همان اندازه که در رحمت او آشکار شده است، در عدالت وی نیز آشکار می شود. زیرا عدالت، پایه و اساس حکومت خداوند و ثمره محبت وی می باشد. هدف شیطان این بود که رحمت خدا را از عدالت و راستی آن جدا کند. او در صدد بود تا اثبات کند که عدالت شریعت خدا، دشمن سلامتی است. امّا مسیح نشان می دهد که در نقشه خداوند، عدالت و رحمت به طور لاینفک و برای همیشه به یکدیگر پیوند خورده اند و هر کدام بدون دیگری نمی توانند وجود داشته باشند. « رحمت و راستی با هم ملاقات کرده اند. عدالت و سلامتی یکد یگر را بوسیده اند » (مزامیر٨۵ آیه ۱۰).

			مسیح با زندگی و مرگ خویش ثابت کرد که عدالت خدا، رحمت او را زایل نمی کند، و اینکه گناه بخشیده می شود و شریعت عادل و راست است و می تواند به طور کامل رعایت شود. بنابراین اتهامات شیطان باطل شده بود و خداوند علائم آشکار و غیر قابل تردیدی از محبت خود را به انسان اعطا کرده بود.

			اکنون شیطان در صدد بود تا دروغ دیگری را مطرح کند. او ادعا کرد که رحمت، عدالت را زایل کرده و اینکه مرگ مسیح، شریعت پدر را باطل کرده است. اگر ادعای تغییر و باطل شدن شریعت امکان پذیر بود، درآن صورت نیازی نبود که مسیح بمیرد. باطل کردن شریعت می توانست منجر به جاودانه کردن گناه شده و جهان را برای همیشه تحت کنترل وسلطه شیطان قرار دهد. تنها به دلیل تغییر ناپذیری شریعت و بدلیل اینکه انسان صرفاً با اطاعت از مفاهیم شریعت می توانست نجات یابد، مسیح به صلیب کشیده شد. درست به همان طریقی که مسیح شریعت را بنیاد نهاده و رسمیت بخشید، شیطان سعی کرد آن را نابود کند. آخرین مبارزه از مجادله بزرگ میان شیطان و مسیح نیز از همین جا آغاز خواهد شد.

			این که، شریعتی که از زبان خود خدا بیان شده بود، ناقص است، این که بعضی از خصوصیات نادیده گرفته شده، ادعایی است که شیطان اکنون مطرح می کند. و این آخرین و بزرگترین دروغی است که او به جهان عرضه خواهد کرد. او لازم نیست که به تمامی شریعت حمله کند، اگر او بتواند افراد را وادار کند که یکی از اجزاء شریعت را نادیده بگیرند، به هدف خویش نایل خواهد شد. زیرا، « هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزء بلغزد، ملزم همه می باشد » (یعقوب ۲ آیه ۱۰). انسان با نقض یک جزء از شریعت، مطیع قدرت شیطان خواهد شد. شیطان با جایگزین کردن قوانین بشری بجای شریعت الهی، سعی می کند جهان را مطیع خود سازد. این کار شیطان در نبوتهای عهد عتیق پیشگویی شده است. در نبوت دانیال نبی در باره قدرت عظیم مُرتد که مُعرف شیطان می باشد، آمده است، « و سخنان به ضّد حضرت اعلی خواهد گفت و مقدسان حضرت اعلی را ذلیل خواهد ساخت و قصد تبدیل نمودن زمانها و شرایع خواهد نمود و ایشان به دست او تسلیم خواهند شد » (دانیال باب ٧ آیه ۲۵).

			افراد بدون شک قوانینشان را برای مقابله با قوانین الهی ایجاد خواهند کرد. آنان تلاش خواهند کرد تا با توسل به خشونت، قوانین خود را به دیگران تحمیل کرده و همنوعان خود را مورد آزار وستم قراردهند. محاربه بر ضد شریعت خداوند که ابتدا درآسمان آغاز شد، تا زمان های آخر ادامه خواهد یافت. هر فردی مورد امتحان قرارخواهد گرفت. اطاعت یا عدم اطاعت، سئوالی است که می بایستی از سوی تمامی جهان پاسخ داده شود. همه فرا خوانده خواهند شد تا میان شریعت خداوند و قوانین بشری، یکی را انتخاب کنند. و در همین جا، خط فاصل کشیده خواهد شد. و افراد به دو دسته تقسیم خواهند شد. شخصیت وسیرت هرکسی آشکار خواهد شد و همه نشان خواهند داد که آیا جانبداری و وفاداری را انتخاب کرده اند، یا جانب عصیان و سرکشی را.

			آنگاه آخر زمان فرا خواهد رسید و خداوند حقانیت شریعت را اثبات کرده و قومش را نجات خواهد داد. شیطان و همه کسانی که در عصیان بر علیه خداوند به او پیوسته بودند، نابود خواهند شد. گناه وگناهکار هلاک خواهند شد و چنان خواهند سوخت که « نه ریشه و نه شاخه ای برای ایشان باقی خواهد ماند » (ملاکی ۴ آیه ۱)، — شیطان به عنوان ریشه و پیروان او به عنوان شاخه، خواهند سوخت. کلام خداوند به سرور تاریکی تحقق خواهد یافت، « چونکه تو دل خود را مثل دل خدایان گردانیده ای، و تو را ای کروبی سایه گستر، از میان سنگهای آتشین نابود خواهم کرد؛... و تو محل دهشت شده، دیگر تا به ابد نخواهی بود » وآنگاه « بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود ». « وچنان خواهند شد که گویا نبوده اند » (حزقیال ۲٨ آیات ۶ و۱۹؛ مزامیر ۳٧ آیه ۱۰؛ عوبدیا آیه ۱۶). 

			و این عمل نشان دهنده رفتار مستبدانه خداوند نمی باشد. انکار کنندگان رحمت خداوند، آنچه را که خود کاشته اند، درو خواهند کرد. زیرا خداوند چشمه حیات است و هنگامی که فرد اسیر گناه می شود خود را از خداوند جدا می کند و بدین ترتیب از دریافت حیات خداوند محروم می شود. مسیح می گوید، « هرکه مرا دشمن دارد، موت را دوست دارد ». خداوند به آنان فرصت می دهد، تا شخصیت و اصول اخلاقی خود را آ شکار کنند. بنابراین آنان نتایج اعمال خویش را دریافت می کنند. شیطان و متحد انش به واسطه گناه و سرکشی، خود را آنچنان در ناهماهنگی با خداوند قرارمی دهند که حضور خداوند برای ایشان همچون آتشی نابود کننده است. جلال و شکوه او که محبت است، ایشان را هلاک خواهد کرد.

			در ابتدای مجادله بزرگ، فرشتگان این موضوع را درک نمی کردند. اگر شیطان و سپاه همراهش محصول کامل گناهشان را همان ابتدای عصیان، درو می کردند، می بایستی نابود می شدند، امّا چنین امری برای موجودات آسمانی به عنوان نتیجه اجتناب ناپذیر گناه، آشکار نمی شد و درآن صورت امکان داشت که بذر شک و تردید در باره نیکویی و احسان خداوند در ذهن ایشان کاشته شود و ثمرات مرگبار گناه و مصیبت را به بار آورد.

			امّا هنگامی که مجادله بزرگ پایان یابد، دیگر این طور نخواهد بود. درآن هنگام که نقشه نجات کامل شود، سیرت خداوند برای تمامی مخلوقات آفرینش آشکار خواهد شد. اجزای شریعت او کامل و غیر قابل تغییر به نظر خواهد رسید. درآن هنگام گناه، طبیعت خویش را و شیطان، سیرت خود را آشکار خواهد کرد. آنگاه نابودی گناه، حقانیت محبت خداوند را به اثبات خواهد رساند و عزت و عظمت او در حضور تمامی موجودات آفرینش که اشتیاق بجا آوردن اراده او را داشته و شریعت او را دوست می دارند، تحقق یافته و به رسمیت شناخته خواهد شد.

			درآن هنگام فرشتگان با نگریستن به صلیب مسیح شادی خواهند کرد، واگر چه زمانی نمی توانستند همه چیز را در این مورد درک کنند، اکنون خواهند دانست که نابودی گناه و شیطان برای همیشه قطعی خواهد بود و اینکه رهایی انسان تامین شد و کائنات برای همیشه به مکانی امن تبدیل شد. خودِ مسیح نتایج قربانی شدن بر فراز جلجتا را کامل درک کرد. و هنگامی که در بالای صلیب فریاد برآورد که « دیگر تمام شد »، مشتاقانه انتظار چنین نتایجی را داشت. 

		

	
		
			٨۰ - « در قبر یوسف »

			سرانجام عیسی به آرامش رسیده بود و روز طولانی ننگ و شکنجه پایان یافته بود، هنگامی که آخرین شعاع آفتاب در روز سبت ناپدید می شد، پسر یگانه خدا در قبر یوسف به آرامی خوابیده بود، کار او به اتمام رسیده بود و در حالی که دستهایش در آرامش بر روی سینه اش قرار داشت، در خلال ساعات مقدس روز سبت آرام گرفته بود.

			درآغاز، پدر و پسر بعد از اتمام کارآفرینش در روز سبت آرام گرفته بودند، « هنگامی که آسمانها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد » (پیدایش ۲ آیه ۱). خالق و تمام مخلوقات آسمانی از مشاهده منظره با شکوه خلقت و اتمام کار آفرینش، شادی کردند. و « تمامی ستارگان صبح با هم ترنّم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند » (ایوب ۳٨آیه ٧). اکنون عیسی نیز بعد از تحقق یافتن کار نجات آرام گرفته بود وهر چند که دوستداران او در این جهان در اندوه مرگ وی ماتم گرفته بودند، امّا در آسمان شادی عظیمی برپا شده بود. وعده مربوط به آینده، در نظر مخلوقات آسمانی بسیار باشکوه بود.خلقتی بازیافته شده، نسلی نجات یافته که بر گناه پیروز شده و دیگر هرگز در دام آن سقوط نمی کرد اینها همه محصول کار عالی و تحقق یافته مسیح بود که خدا و فرشتگان آن را دیدند. روزی که مسیح درآن آرام گرفت، برای همیشه با چنین منظره ای پیوند خورده است. زیرا « اعمال او کامل و همه طریقهای او انصاف است » و « هرآنچه خدا می کند تا ابدالاآباد خواهد ماند » (تثنیه ۳۲ آیه ۴)؛ جامعه ۳ آیه ۱۴). و « تا ایامی که همه چیز بنابرآنچه خدا از دیرباز به زبان همه پیامبرانِ مقدّس خود گفته است، احیا ءگردد» سبت آفرینش، روزی که درآن عیسی در قبر یوسف آرام گرفت، هنوز هم روز آرامی و شادی خواهد بود وآسمان و زمین در پرستش خداوند متحد خواهند شد و « از سبتی تا سبت دیگر، اقوام نجات یافته، خداوند و بّره را با شادی پرستش خواهند کرد » (اعمال ۳ آیه ۲۱ و اشعیا ۶۶ آیه ۲۳).

			در وقایع پایانی روز مصلوب شدن مسیح، شواهد تازه ای در مورد تحقق یافتن نبوتها وشهادت جدیدی در باره الوهیت او داده شد. هنگامی که تاریکی از بالای صلیب ناپدید شد وفریاد مرگ منجی شنیده شده بود، به ناگهان صدایی دیگر شنیده شد که می گفت: « به راستی که این مرد پسرخدا بود » (متی ۲٧ آیه ۵۴).

			این سخنان با لحنی آرام گفته نشد. همه نگاهها به سمتی برگشت که صدا از آن شنیده شده بود. چه کسی این سخنان را بر زبان آورده بود؟ فرمانده سربازان که مأمور نگهبانی از عیسی بود، این سخنان را گفته بود. شکیبایی الهی منجی، مرگ ناگهانی او و فریاد پیروزی او بر روی صلیب، این فرد مُشرک را تحت تأثیر قرار داده بود. فرمانده سربازان رومی در جسم کوبیده و شکسته شده ای که بر فراز صلیب آویخته شده بود، قامت پسر خدا را شناخته بود. او نمی توانست از اعتراف به ایمان خود داری کند. بدین ترتیب، پیش گویی هایی که به رنج و مصیبت منجی اشاره کرده بود، مجدداً بر اساس شواهد به اثبات رسید. درست در روز مرگ منجی، سه نفر که از یکدیگر کاملاً متفاوت بودند، به او ایمان آوردند. این سه نفر عبارت بودند از، فرمانده نگهبانان رومی، نفر دیگر شخصی بود که صلیب منجی را حمل کرده بود و نفر سوم کسی بود که در کنار او مصلوب شده بود.

			با فرا رسیدن غروب، سکوتی سنگین بر جلجتا حاکم شد و جمعیت بتدریج ناپدید شدند. بسیاری به اورشلیم باز گشتند در حالی که روحیه ایشان به کلی تغییر کرده بود. بسیاری از روی کنجکاوی در اطراف محل مصلوب شدن منجی اجتماع کرده بودند. این افراد نسبت به مسیح هیچگونه کینه و خصومتی نداشتند، امّا تحت هیجان غیر عادی به جمعیت طرفدار کاهنان ملحق شده و به مسیح ناسزا گفته بودند. امّا هنگامی که محل مصلوب شدن مسیح در هاله ای از تاریکی فرو رفت، آنان به عذاب وجدان دچار شده و احساس کردند که مرتکب گناهی عظیم شده اند. دیگر فریاد ناسزا و توهین شنیده نمی شد و هنگامی که تاریکی از بین رفت، ایشان در سکوتی سنگین به خانه هایشان باز گشتند. آنان به دروغ بودن اتهام فریسیان که عیسی را تبهکار خوانده بودند، پی بردند و چند هفته بعد، هنگامی که پطرس در روز پنطیکاست موعظه کرد، ایشان نیز در میان هزارنفری بودند که به عیسی ایمان آورده بودند.

			رهبران یهودی با مشاهده این وقایع هیچ گونه تغییری نکردند وکینه و نفرت ایشان به مسیح کاهش نیافته بود. تاریکی که در زمان مصلوب شدن مسیح زمین را پوشانده بود، از تاریکی که افکار کاهنان و علمای دین را احاطه کرده بود، شدید تر نبود. در هنگام تولد مسیح، ستارگان او را شناخته بودند و مُغان را به سوی آخوری که عیسی در آن خوابیده بود، هدایت کرده بودند. فرشتگان آسمان او را شناخته بودند و بر فراز دشتهای بیت لحم سرودهای حمد و پرستش خوانده بودند. دریا صدای او را می شناخت و فرمان او را اطاعت کرده بود. بیماری و مرگ، اقتدار او را شناخته بودند و قربانیهایشان را به او تسلیم کرده بودند. خورشید او را شناخته بود و با منظره مرگ اندوهبار او روی خود را پوشانده بود. صخره ها او را شناخته و با شنیدن فریاد او بر روی صلیب، تکه تکه شده بودند. طبیعت بی جان مسیح را شناخته و به الوهیت او گواهی داده بود. امّا کاهنان و علمای دین در اسراییل پسر یگانه خدا را نشناختند.

			کاهنان و علمای دین آرام و قرار نداشتند. آنان نقشه خویش را درکشتن مسیح به مرحله اجرا درآورده بودند، با این حال آن پیروزی را که انتظار داشتند، احساس نمی کردند. آنان حتی در ساعات پیروزی ظاهریشان، به واسطه تردیدهایشان وحشت زده بودند زیرا نمی دانستند که بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنان فریاد مسیح را که گفته بود، « دیگر تمام شد » و « ای پدر، روح خود را به دستان تو می سپارم »، شنیده و شکافته شدن صخره ها را دیده و زمین لرزه شدید را احساس کرده بودند و به همین دلیل آشفته و نگران بودند، (یوحنا ۱۹ آیه ۳۰؛ لوقا ۲۳ آیه ۴۶).

			آنان در زمان حیات مسیح به خاطر نفوذ او بر روی مردم احساس حسادت می کردند واکنون حتی در مرگ او نیز احساس حسادت می کردند، کاهنان و علمای دین از پیکر بی جان مسیح بیشتر از زنده او می ترسیدند. آنان از اینکه توجه مردم به وقایعی که پس از مصلوب شدن مسیح به وقوع می پیوست، جلب شود، احساس نگرانی میکردند و از نتایج اعمالی که در آن روز مرتکب شده بودند، به شدت می ترسیدند. پیکر مسیح به هیچ وجه نباید در خلال روز سبت بر روی صلیب باقی می ماند. اکنون روز سبت فرا می رسید و باقی ماندن اجساد بر روی صلیب توهین به شعایر و مقدسات روز سبت محسوب می شد. بنابراین رهبران یهود با مستمسک قرار دادن این موضوع، از پیلاتُس در خواست کردند تا مرگ قربانیان تسریع شود و اجساد ایشان قبل از غروب آفتاب از روی صلیب برداشته شود.

			پیلاتُس نیز همانند ایشان مایل نبود که پیکر عیسی بر بالای صلیب باقی بماند. بنابراین رضایت او کسب شد و برای سرعت بخشیدن به مرگ دو دزد بالای صلیب پاهای ایشان شکسته شد، امّا معلوم شد که عیسی جان سپرده باشد. سربازان سنگدل به خاطر آنچه که از مسیح دیده و شنیده بودند، نرم شده و از شکستن پاهای او امتناع کردند. بدین ترتیب در قربانی کردن بّره خدا، قوانین پِسَح به انجام رسیده بود. « چیزی از آن تا صبح نگذارند واز آن استخوانی نشکنند، برحسب جمیع فرائض پِسَح آن را معمول دارند » (اعداد ۹ آیه ۱۲).

			کاهنان و حاکمان با آگاه شدن از مرگ مسیح، شگفت زده شدند. مرگ به وسیله صلیب، یک روند تدریجی بود و مشخص کردن زمان مرگ بسیار مشکل بود. تا آن زمان، هرگز شنیده نشده بود که کسی به خاطر مصلوب شدن، درطی شش ساعت جان سپارد. کاهنان می خواستند ازمرگ عیسی مطمئن شوند بنابراین از سربازان خواستند تا نیزه ای را در پهلوی او فرو برند. از زخمی که بدین ترتیب ایجاد شده بود، خون وآب روان شد. این واقعه از سوی تمامی شاهدان مورد توجه قرار گرفت و یوحنای رسول آن را با جزئیات کامل توضیح داده و می گوید: « امّا یکی از سربازان نیزه ای به پهلوی او فرو برد که در دَم خون وآب از آن روان شد. آن که این را دید، شهادت می دهد تا شما نیز ایمان آورید، شهادت او راست است و او می داند که حقیقت را می گوید. اینها واقع شد تا کتب مقدس به حقیقت بپیوندد که هیچیک ازاستخوانهایش شکسته نخواهد شد و نیز بخشی دیگر از کتاب که می گوید: آن را که بر او نیزه زدند، خواهند نگریست » (یوحنا ۱۹ آیات ۳۴ تا ۳٧).

			بعد از قیام مسیح از مرگ، کاهنان و علمای دین شایع کردند که او بر روی صلیب نمرده بود، بلکه از حال رفته و مجدداً بهوش آمده است. شایعه دیگری که از سوی کاهنان انتشار یافت این بود که یک جسد واقعی در قبر مدفون نشده، بلکه چیزی شبیه به یک جسد در درون قبر قرار گرفته بود. اقدام سربازان رومی کذب بودن این ادعاها را به اثبات رسانید. آنان پاهای عیسی را نشکستند زیرا که او پیش ازآن مرده بود. آنان برای متقاعد کردن کاهنان پهلوی او را سوراخ کردند. و اگر عیسی تا آن زمان نمرده بود، چنین زخمی بلافاصله موجب مرگ وی می شد.

			با این حال، آن چیزی که باعث مرگ مسیح شد، نه فشار نیزه بود و نه درد و رنج صلیب. فریاد بلند او بر روی صلیب، در لحظه مرگ و جاری شدن خون وآب از پهلوی سوراخ شده او، نشان می داد که مرگ او به خاطر دلشکستگی بود. قلب منجی به خاطر رنج و اندوه روحی شکسته شده بود و او به خاطر گناه جهان کشته شده بود.

			با مرگ مسیح، آرزوهای شاگردان از بین رفت. آنان به چشمهای بسته و موهای آغشته به خون و دستها و پاهای سوراخ شده او نگریستند و درد و اندوه ایشان غیر قابل توصیف بود. شاگردان تا آخرین لحظه باور نکرده بودند که او مرده باشد زیرا مرگ مسیح برای ایشان غیر قابل باور بود. آنان چنان غرق اندوه و مصیبت بودند که سخنان مسیح را در ارتباط با مرگش به خاطر نمی آوردند. سخنانی که مسیح پیش از مرگ به شاگردان گفته بود، ایشان را تسلی نمی داد. آنان فقط صلیب و قربانی غرقه به خون آن را می دیدند. در نظر ایشان، آینده بسیار تاریک و نگران کننده بود، ایمان ایشان به مسیح از بین رفته بود، با این حال، هرگز سرورشان را تا این اندازه دوست نداشتند آنان پیش از این، قدر و ارزش و نیاز به حضور او را هرگز این چنین احساس نکرده بودند.

			حتی پیکر مرده مسیح نیز برای شاگردانش عزیز و ارزشمند بود، آنان آرزو داشتند تا جسد او را با احترام به خاک بسپارند، امّا نمی دانستند که چگونه این کار را انجام دهند.

			خیانت به دولت روم، جرمی بود که مسیح به خاطر آن محکوم و مجازات شده بود واشخاصی که به خاطر چنین جرمی محاکمه و به مرگ محکوم می شدند باید در مکانی که برای دفن چنین افرادی اختصاص داده شده بود به خاک سپرده می شدند. یوحنای رسول به همراه زنانی که از جلیل آمده بودند در محل مصلوب شدن مسیح باقی ماندند. آنان نمی توانستند پیکر سرور و خداوندشان را رها کنند تا از سوی سربازان سنگدل رومی حمل شده و در قبری نامناسب دفن شود. با این حال نمی توانستند از چنین اقدامی جلوگیری کنند. آنان نمی توانستند موافقت مقامات یهودی را جلب کنند و هم چنین بر روی پیلاتُس هیچ نفوذی نداشتند.

			در این لحظات بحرانی، یوسف از اهالی رامه و نیقودیموس به کمک شاگردان شتافتند. هر دوی این افراد از اعضای شورای یهود بودند. این دو نفر، مردانی ثروتمند و با نفوذ بودند و اعتقاد داشتند که پیکر مسیح باید به شکلی شایسته به خاک سپرده شود.

			یوسف با شهامت به نزد پیلاتُس رفت و پیکر عیسی را طلب کرد. پیلاتُس برای نخستین بار پی برد که عیسی واقعاً مرده است. گزارش های ضد و نقیضی در ارتباط با واقعه مصلوب شدن مسیح به گوش او رسیده بود. امّا خبر مرگ مسیح عمداً از وی مخفی نگاه داشته شده بود. کاهنان و علمای دین در مورد نیرنگ شاگردان در ارتباط با جسد مسیح به پیلاتُس هشدار داده بودند. بنابراین پیلاتُس به محض شنیدن درخواست یوسف، فرمانده سربازان را که مسئول مصلوب کردن مسیح بود احضار کرد تا از مرگ او مطمئن شود. او هم چنین برای تأیید شهادت یوسف، شرح وقایع مصلوب شدن مسیح درجلجتا را از فرمانده سربازان جویا شد.

			درخواست یوسف پذیرفته شد و در همان حال که یوحنا در مورد خاکسپاری استادش نگران و مضطرب بود، یوسف با فرمان پیلاتُس برای دریافت پیکر مسیح مراجعت کرد و نیقودیموس نیز برای تدهین مسیح آمده و با خود آمیخته ای از مُر و عود به وزن یکصد لیتر آورد. در مرگ شریف ترین و پر آوازه ترین فرد در تمامی اورشلیم چنین احترامی نشان داده نشده بود. شاگردان با مشاهده این مردان ثروتمند و با نفوذ که برای به خاک سپردن استاد و سرورشان به اندازه ایشان علاقمند بودند، شگفت زده شدند.

			نه یوسف و نه نیقودیموس در زمان حیات منجی او را به طور علنی به عنوان منجی نپذیرفتند. آنان می دانستند که چنین اقدامی باعث اخراج ایشان از شورای عالی یهود خواهد شد. این دو امیدوار بودند که با استفاده از نفوذشان در شورا، از مسیح محافظت کنند و ظاهراً برای مدتی چنین به نظر می رسید که در انجام این کار موفق شده باشند. امّا کاهنان حیله گر با مشاهده پشتیبانی ایشان از مسیح، از انجام نقشه ایشان جلوگیری کردند. آنان در غیاب این دو نفر، عیسی را محکوم کرده و او را تسلیم کردند تا مصلوب شود. اکنون که عیسی به قتل رسیده بود، این دو نفر دلبستگی و محبت خود را نسبت به او را پنهان نمی کردند. زمانی که شاگردان می ترسیدند تا خودشان را به طور علنی پیرو او معرفی کنند، یوسف و نیقودیموس با شجاعت به کمک ایشان شتافتند. کمک و همکاری این مردان ثروتمند و نیکنام درآن شرایط دشوار به شدت مورد نیاز بود. آنان برای پیکر استادشان کاری را انجام می دادند که انجام آن برای شاگردان فقیر غیرممکن بود. ثروت و نفوذ این دو، ایشان را تا اندازه زیادی در مقابل کینه و دشمنی کاهنان و علمای دین محافظت می کرد.

			شاگردان به همراه یوسف و نیقودیموس، با احترام و ملایمت، پیکر عیسی را از روی صلیب پائین آوردند و هنگامی که به قامت مجروح وکوبیده شده او نگریستند، اشک ماتم از چشمانشان سرازیر شد. یوسف مقبره ای داشت که از سنگ تراشیده شده بود. او این مقبره را که در نزدیکی جلجتا قرار داشت برای خود اختصاص داده بود. امّا اکنون آن را برای دفن عیسی آماده کرده بود. پیکر عیسی با عطریاتی که به وسیله نیقودیموس آورده شده بود، تدهین شده و درکتانی پیچیده و در قبر گذاشته شد. در این جا، سه شاگرد مسیح دست و پای مجروح و سفته شده او را مرتب کرده و دستهای کوبیده شده او را بر روی سینه اش قرار دادند. زنانی که از جلیل از پی عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند و مکان مقبره و چگونگی قرار گرفتن پیکر استاد محبوبشان را دیدند. آنان دیدند که سنگی سنگین در جلو دهانه مقبره غلتانیده شد و منجی در آرامش قبر رها شد. این زنان آخرین کسانی بودند که محل مصلوب شدن و پس از آن محل مقبره را ترک کردند. با فرا رسیدن غروب، مریم مجدلیه و مریم دیگری در اطراف مقبره گرد آمده و در اندوه مرگ منجی گریه و زاری می کردند. آنان « سپس به خانه باز گشته، حنوط و عطریات آماده کردند و در روز سبت طبق حکم شریعت، آرام گرفتند » (لوقا ۲۳ آیه ۵۶).

			این سبت، برای شاگردان مصیبت زده و هم چنین برای کاهنان، علمای دین، کاتبان و مردم، روزی فراموش نشدنی بود. با غروب خورشید در شامگاه روز « تهیه » شیپورها به علامت آغاز سبت به صدا در آمدند. مراسم پِسَح همانطور که در طول قرنها برگزار شده بود، درآن روز نیز برگزار شد، امّا کسی که پِسَح به آن اشاره کرده بود، به دست شریران به قتل رسیده و در قبر یوسف به خاک سپرده شده بود. در روز سبت، صحن های معبد پر از انبوه جمعیت بود، کاهن اعظم که در جلجتا حضور داشت، با جامه با شکوه کهانت در صحن معبد ایستاده بود. کاهنان با عمامه های سفید به انجام وظایفشان مشغول بودند. 

			امّا هنگامی که خون گاوها و بزها برای گناه تقدیم می شد، عده ای از حاضرین آرام و قرار نداشتند. آنان از این که فرزند یگانه خدا به خاطرگناهان جهان قربانی شده بود، اطلاع نداشتند و نمی دانستند که از این پس انجام آئین های مربوط به قربانی هیچگونه ارزشی نخواهد داشت و نمونه با اصل یکی شده بود و قربانی ابدی برای گناهان جهان انجام شده بود. با این حال احساس غریبی برهمه چیز حاکم بود. صدای شیپورها وآلات موسیقی وصدای سرود خوانان مثل همیشه رسا و واضح بود. پیش از این هرگز چنین احساس متفاوتی در این مراسم دیده نشده بود. مردم در باره وقایعی که اخیراً به وقوع پیوسته بود از یکدیگر سوال می کردند. مکان قدس الاقداس تا آن روز از سوی نگهبانان به شدت محافظت می شد و ورود به آن برای مردم ممنوع بود. امّا اکنون این مکان در معرض دید همگان قرار داشت. پرده سنگین قدس الاقداس که از کتان خالص بافته شده و با رنگهای طلایی و قرمز و ارغوانی زینت شده بود از بالا به پائین دوپاره شده بود. مکانی که در آن خداوند با کاهن اعظم ملاقات کرده و جلال و شکوه خود را آشکار کرده بود، مکانی که مسکن مقدس خداوند بود، اکنون در معرض دید همگان قرار گرفته و دیگر از سوی خداوند به رسمیت شناخته نمی شد. کاهنان با نگرانی در مقابل مذبح به خدمت مشغول بودند. پاره شدن پرده قدس الاقداس، اضطراب و وحشت زیادی را بر دلهای ایشان حاکم کرده بود.

			بسیاری از مردم به واقعه مصلوب شدن مسیح در جلجتا می اندیشیدند، از لحظه مصلوب شدن مسیح تا روز قیام او از مرگ، چشمهای بی خواب بسیاری بی وقفه، نبوتها را مورد مطالعه قرار داده بودند. بعضی های با مطالعه نبوتها در پی آن بودند تا مفهوم کامل عیدی را که جشن می گرفتند درک کنند وعده ای دیگر به دنبال شواهدی بودند تا ثابت کنند مسیح آن کسی نبود که ادعا کرده بود، امّا گروهی دیگر با دلهای محنت زده در جستجوی شواهدی بودند تا اثبات کنند که او همان مسیح موعود می باشد. هر چند که این افراد با اهداف و دیدگاههای متفاوتی به جستجوی نبوتها پرداخته بودند، امّا همگی با یک حقیقت مواجه شدند وآن این بودکه در وقایع چند روز گذشته نبوتها تحقق یافته وکسی که مصلوب گردیده بود همان مسیح یعنی منجی جهان بود. بدین ترتیب، بسیاری از ایشان که تا آن زمان در مراسم عید پِسَح شرکت کرده بودند، از آن به بعد از شرکت در این مراسم خودداری کردند حتّی بسیاری از کاهنان در مورد شخصیت واقعی عیسی و مسیح بودن او متقاعد شدند. مطالعات ایشان در باره نبوتها بی نتیجه نمانده بود و بعد از قیام مسیح از مرگ، اعتراف کردند که او همان پسر خدا بود.

			هنگامی که نیقودیموس عیسی را بر بالای صلیب بر افراشته دید، سخنان او را در شبی که با وی برفراز کوه زیتون ملاقات کرده بود به خاطر آورد. عیسی به او گفته بود: « همانگونه که موسی آن مار را در بیابان بر افراشت، پسر انسان نیز باید بر افراشته شود تا هر که به او ایمان آوَرَد، حیات جاویدان داشته باشد » (یوحنا ۳ آیات ۱۴ و ۱۵). درآن روز سبت، هنگامی که عیسی در قبر یوسف نهاده شد، نیقودیموس فرصت یافت تا به سخنان مسیح فکر کند. اکنون نور حقیقت ذهن او را روشن کرده بود وسخنانی که عیسی به او گفته بود، دیگر برای وی اسرار آمیز و ناشناخته نبود. او فهمید که با ملحق نشدن به مسیح در زمان حیات وی چه فرصت ارزشمندی را از دست داده است. نیقودیموس، اکنون وقایع جلجتا را در ذهن خود مرورمی کرد. دعای مسیح برای قاتلانش و پاسخ او به استدعای دزدی که در کنار وی بر بالای صلیب در حال جان سپردن بود، قلب او را جریحه دار کرد. او بار دیگر سیمای رنجدیده منجی را به خاطر آورد و فریاد پیروزمندانه او بر روی صلیب که اعلام کرده بود « دیگر تمام شد » مجدداً در گوش او طنین انداز شد. زمین لرزه، تاریک شدن آسمان، شکاف صخره ها و دو پاره شدن پرده قدس الاقداس بار دیگر از ذهن او خطور کرد و ایمان او برای همیشه استوار گردید. درست همان وقایعی که امید شاگردان را از بین برده بود، یوسف و نیقودیموس را نسبت به الوهیت عیسی متقاعد کرد. ترس و نگرانی شاگردان به واسطه ایمان راسخ و تزلزل ایشان بر طرف شد.

			مسیح هرگز توجه مردم را به آن اندازه که اکنون در قبر یوسف نهاده شده بود، به خود جلب نکرده بود. مردم مطابق معمول مریضان خود را به صحن معبد آورده و در مورد عیسی ناصری سوال می کردند. بسیاری از نقاط دور و نزدیک برای ملاقات با او که مریضان را شفا داده و مردگان را زنده کرده بود، ملاقات کنند، صدای فریاد مردم که خواستار ملاقات با مسیح و شفا دهنده بودند. از هر سو شنیده می شد. درآن زمان، آنانی که نشانه های جذام در ایشان دیده می شد، به وسیله کاهنان مورد معاینه قرار می گرفتند و اگر بیماری ایشان تشخیص داده می شد، در آن صورت مجبور می شدند که خانه و همسر و فرزندانشان را رها کنند. آنان هرجا که می رفتند باید با فریاد « ناپاک، ناپاک » به دیگران هشدار می دادند تا از معاشرت با ایشان اجتناب ورزند. امّا دستهای مهربان وشفا بخش عیسی ناصری که هرگز از لمس کردن وشفا دادن این اشخاص دردمند و بیمار اجتناب نکرده بود، اکنون در قبرآرام یوسف، بر روی سینه وی قرار گرفته بود. لبهایی که همواره در خواست جذامیان را با سخنان تسلی بخش « می خواهم، پاک شو » پاسخ می داد، اکنون خاموش شده بود. بسیاری از این افراد، به کاهن اعظم و علمای دین التماس کرده بودند که ایشان را شفا داده و تسلی بخشد، امّا التماس ایشان بی نتیجه بود. آنان از قرار معلوم مصمم بودند که مسیح زنده را بار دیگر در میان خود داشته باشند. به همین دلیل، با اصرار به دنبال عیسی می گشتند.آنان قصد نداشتند از صحن معبد خارج شوند، امّا به زور از صحن معبد رانده شدند. سربازان در مقابل دروازه های ورودی معبد مستقر شدند تا از ورود افرادی که مریضان خود را به آنجا می آوردند، جلوگیری کنند.

			مریضانی که آمده بودند تا به وسیله منجی شفا یابند، با ندیدن او غرق در نا امیدی شدند. کوچه ها و خیابانهای منتهی به معبد از شیون و ناله این افراد آکنده شده بود. مریضان به خاطر فقدان لمس شفا بخش عیسی در آستانه مرگ بودند و مشورت با پزشکان نیز هیچ فایده ای نداشت زیرا هیچ کس همانند او که در قبر یوسف خوابیده بود، قدرت و مهارت نداشت تا مریضان را شفا بخشد.

			هزاران نفر با شنیدن فریاد و ناله و شیون مریضان و دردمندان فهمیدند که مسیح، نور عالم از این جهان رخت بربسته است. بدون او، جهان تیره و تار بود. جمعیتی که در تالار محاکمه پیلاتس فریاد زده بودند، مصلوبش کنید، مصلوبش کنید، اکنون فهمیده بودند که به چه مصیبتی گرفتار شده اند، ایشان با خود می گفتند که ای کاش از پیلاتش خواسته بودند که مسیح را به ایشان ببخشد.

			زمانی که مردم متوجه شدند که عیسی به وسیله کاهنان کشته شده است، راجع به مرگ او پرس وجو کردند. جرئیات محاکمه او تا حّد امکان محرمانه نگه داشته شده بود، امّا در طول مدتی که در قبر بود، نام او به سر زبان ها افتاده و اخبار محاکمه او و رفتار غیر انسانی کاهنان و حکام یهود در همه جا انتشار یافته بود. این کاهنان و علمای دین فراخوانده شده بودند تا نبوتهای عهد عتیق در ارتباط با مسیح را برای مردم توضیح دهند وآنان در تمام مدتی که سعی می کردند در پاسخ به این دعوت به کذب و دروغ متوسل شوند، به افرادی ابله و نادان تبدیل می شدند. آنان نمی توانستند نبوتهایی را که به رنج و مرگ مسیح اشاره می کرد توضیح دهند امّا بسیاری از سوال کنندگان متقاعد شدند که نبوتهای کتب مقدس تحقق یافته است.

			انتقامی که کاهنان تصورکرده بودند بسیار شیرین و دلپذیر باشد، اکنون در نظر ایشان تلخ و ناخوشایند شده بود. آنان می دانستند که با انتقاد و سرزنش مردم روبرو می شوند و فهمیدند که همه آنانی را که بر علیه عیسی تحریک کرده بودند، اکنون به واسطه اعمال ننگینشان وحشت زده شده اند. این کاهنان سعی کرده بودند تا عیسی را فریبکار معرفی کنند، امّا کوشش های ایشان بیهوده بود. عده ای از آنان که در کنار گور ایلعازر ایستاده بودند، با چشمهای خویش دیده بودند که او از مرگ به زندگی بازگردانده شده بود. آنان اکنون می ترسیدند که خود مسیح از مرگ قیام کند و بار دیگر در مقابلشان ظاهرشود. کاهنان و علمای دین یهود سخنان مسیح را شنیده بودند که اعلام کرده بود قدرت و اختیار این را دارد که جان خود را فدا کند و مجدداً آن را باز ستاند. آنان سخنان او را به یاد آوردند که گفته بود،"این معبد را ویران کنید که من سه روزه آن را باز بر پا خواهم داشت" یوحنا ۲ آیه ۱۹. یهودای اسخریوطی سخنان عیسی به شاگردان را هنگامی که برای آخرین بار به اورشلیم عزیمت می کرد، به کاهنان گفته بود که « اینک به اورشلیم می رویم. در آنجا پسر انسان را به سرای کاهنان و علمای دین تسلیم خواهند کرد. آنها او را به مرگ محکوم خواهند نمود و به غیر یهودیان خواهند سپرد تا استهزا شود و تازیانه خورَد و بر صلیب شود. امّا در روز سّوم قیام خواهد کرد » (متی ۲۰ آیات ۱٨ و ۱۹). کاهنان این سخنان مسیح را مورد تمسخر و استهزا قرار داده بودند امّا اکنون به خاطر می آوردند که تمامی پیش گویی های مسیح تا کنون تحقق یافته است. او گفته بود که در روز سّوم قیام خواهد کرد و چه کسی می توانست بگوید که چنین چیزی به وقوع نخواهدپیوست؟ کاهنان می کوشیدند تا به این چیزها فکر نکنند امّا نمی توانستند. آنان نیز مانند پدرشان، شریر باور می کردند و بر خود می لرزیدند.

			اکنون که شور و هیجان عمومی فرو نشسته بود، تصویر مسیح از ذهن ایشان دور نمی شد. آنان او را می دیدند که باآرامش وشکیبایی در مقابل دشمنانش ایستاده و بدون هیچ گونه گله وشکایتی از رفتار زشت وتوهین آمیز ایشان رنج می بُرد. تمام وقایع مربوط به محاکمه و مصلوب شدن مسیح در ذهن ایشان زنده می شد و به طرز مقاومت ناپذیری ملزم می شدند که او همان پسر یگانه خداست. کاهنان و علمای دین احساس می کردند که او ممکن است در هر زمانی در مقابل ایشان ظاهر شود و آنگاه متهم شونده به متهم کننده، محکوم به محکوم کننده تبدیل شده و مقتول، قاتلین خود را مورد محاکمه قرارداده و مجازات کند.

			آنان در روزِ سبت، آرام و قرار نداشتند و با وجود اینکه ازترس نجس شدن نمی خواستند به دربار پیلاتس که یک فرد غیر یهودی بود وارد شوند با این حال در ارتباط با پیکر مسیح شورایی تشکیل دادند. مرگ وگور می بایست او را که ایشان مصلوب کرده بودند اسیر می کرد. بنابراین کاهنان و فریسیان نزد پیلاتُس گردآمده، گفتند: « سرور ما، به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود، می گفت: پس از سه روز برخواهم خواست پس فرمان بده مقبره را تا روز سّوم نگهبانی کنند، مبادا شاگردان او آمده، جسد را بدزدند و به مردم بگویند که او از مردگان برخاسته است، که درآن صورت، این فریب آخر از فریب اوّل بدتر خواهد بود. پیلاتُس پاسخ داد: شما خود نگهبانان دارید. بروید وآن را چنانکه صلاح می دانید، حفاظت کنید » (متی ۲٧ آیات ۶۲ تا ۶۵).

			کاهنان برای حفاظت از مقبره مسیح دستوراتی را صادر کردند و سنگ بزرگی در مدخل ورودی مقبره گذاشته شد و آن را مهر و موم کردند. این سنگ بدون شکستن مهر و موم حرکت نمی کرد. گروهی مُرکب از صد سرباز در اطراف مقبره مستقر شدند تا کسی نتواند به آن نزدیک شود. کاهنان برای نگهداری پیکر مسیح در مقبره از هیچ کوششی فروگذار نکردند. مقبره مسیح آن چنان مهر و موم شده بود که گویی می بایست برای همیشه درآن جا باقی بماند.

			طرح و نقشه کاهنان و حکام یهود بسیار احمقانه بود. این قاتلان از بیهوده بودن کوششها یشان بی اطلاع بودند. با این حال، خداوند در عمل ایشان جلال یافت. تمامی تلاش هایی که برای جلوگیری از قیام مسیح به عمل آمده بود به قاطع ترین گواه قیام او از مرگ تبدیل شد. هرچه به تعداد سربازان در اطراف مقبره او افزوده می شد، بر تعداد شاهدانی که به قیام او از مرگ شهادت می دادند افزوده می شد. صدها سال پیش ازمرگ مسیح، روح القدس از طریق سراینده مزامیر اعلام کرده بود که « چرا امت ها شورش نموده اند وطوایف در باطل تفکر می کنند؟ پادشاهان زمین برمی خیزند وسروران باهم مشورت نموده اند، به ضّد خداوند وبه ضّد مسیح او، که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیندازیم. او که بر آسمانها نشسته است می خندد. خداوند بر ایشان استهزا می کند » (مزامیر ۲ آیات ۱ تا ۴). نگهبانان و تمامی لشکریان دولت روم قادر نبودند تا سرور حیات را در قبر محبوس کنند، زیرا زمان رهایی و قیام منجی از مرگ نزدیک شده بود. 

		

	
		
			٨۱ - « خداوند قیام کرده است »

			شب اولین روز هفته به آرامی سپری شده بود. تاریکترین ساعت، پیش از آغاز سپیده دم، از راه رسیده بود. مسیح هنوز در قبر تنگ و تاریک خود زندانی بود، سنگ بزرگ در سرجای خود بود و مُهر و موم رومیان شکسته نشده بود. سربازان رومی به نگهبانی مشغول بودند و نگهبانان نامریی نیز درکنار مقبره مسیح حضور داشتند. سپاه فرشتگان شریر در اطراف محل اجتماع کرده بودند. سرور تاریکی به همراه سپاه مرتدش می خواستند تا پسر یگانه خدا را برای همیشه در قبرش محبوس نگه دارند. امّا گروهی از فرشتگان آسمانی مقبره مسیح را احاطه کرده بودند. این فرشتگان که در قدرت بی نظیر بودند، از مقبره مسیح محافظت کرده و در انتظار بودند تا از سرور حیات استقبال کنند.

			و « نا گاه زمین لرزه شدیدی واقع شد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شد » این فرشته که از ابر جلال خداوند پوشیده شده بود، از جایهای آسمانی نازل شده بود. انوار درخشان جلال خداوند پیشاپیش او حرکت کرده و مسیر او را روشن می کرد « چهره آن فرشته همچون برقِ آسمان می درخشید و جامه اش چون برف، سفید بود. نگهبانان از هراسِ دیدن او به لرزه افتاده، چون مردگان شدند ».

			اکنون زمان آن بود که از کاهنان و حاکمان یهود پرسیده شود، که ای کاهنان و علمای دین، کجاست قدرت نگهبانان و سربازانتان؟ سربازان شجاعی که هرگز از قدرت انسانی نترسیده بودند، اکنون بدون استفاده از قدرت شمشیر و نیزه، اسیر شده بودند. چهره ای که سربازان به آن می نگریستند، چهره یک جنگجوی فانی و انسانی نبود. آنان به سیمای قدرتمندترین فرشته خداوند می نگریستند. این فرشته همان کسی بود که پس از سقوط شیطان از آسمان در مقام وی منصوب شده بود. او همان فرشته ای بود که خبر تولد مسیح را بر فراز تپه های بیت لحم اعلام کرده بود. با نزول این فرشته، زمین به لرزه در می آید و سپاه فرشتگان شریر پا به فرار می گذارند. هنگامی که او سنگ را از برابر مقبره به کناری می غلتانید، گویی آسمان به زمین آمده بود، نگهبانان او را می بینند که سنگ بزرگ را مانند سنگریزه ای کنار می زند و صدای او را می شنوندکه می گوید، پسر خدا، برخیز، پدر تو را می خواند. آنان سپس، عیسی را می بینند که از قبر بیرون آمده و صدای او را می شنوند که در کنار مقبره شکافته شده اعلام می کند که « من قیامت و حیات هستم » همانطور که مسیح با جلال و شکوه از مرگ قیام می کند، فرشتگان در مقابل او سجده کرده و با سرودهای حمد و پرستش به منجی جهان خوش آمد می گویند.

			زمین لرزه اوّل نشان دهنده لحظه ای بود که او جان خود را به جهت گناهان جهان فدا کرد و زمین لرزه دوم نشان دهنده لحظه ای بودکه او آن را با پیروزی باز ستاند. او که مرگ وگور را شکست داده بود، در میان زمین لرزه و غرش رعد و درخشش نور، با گامهای پیروزمندانه از قبر بیرون آمده و هنگامی که بار دیگر به این جهان باز گردد، نه تنها زمین، بلکه آسمان را نیز به لرزه در خواهد آورد « و زمین مثل مستان افتان و خیزان خواهد شد و مثل سایه بان به چپ و راست حرکت کرده و گناهش بر آن سنگینی خواهد کرد. پس افتاده و بار دیگر بر نخواهدخاست»، « آسمان مثل طومار پیچیده خواهد شد » و « اجرام و عناصر سماوی به وسیله آتش نابود خواهد شد و زمین و همه کارهایش خواهد سوخت » امّا « خداوند ملجا و تکیه گاه قوم خود و قوت بنی اسراییل خواهد بود » (عبرانیان ۱۲ آیه ۲۶؛ اشعیا ۲۴ آیه ۲۰؛ ۳۴ آیه ۴؛ دوم پطرس ۳ آیه ۱۰ یوئیل نبی ۳ آیه ۱۶).

			سربازان در هنگام مرگ عیسی دیده بودندکه زمین در وسط روز در لفافه ای از تاریکی پوشانده شده بود و اکنون با قیام او می دیدند که نور فرشتگان، شب را چون روز، نورانی و روشن کرده بود. آنان آوازهای شادمانی ساکنان آسمان را شنیدند که پیروزمندانه سرود می خواندند « تو شیطان و قوای تاریکی را شکست دادی و تو با پیروزی بر مرگ غلبه یافتی ». 

			مسیح با جلال و شکوه از قبر بیرون آمد و نگهبانان رومی او را دیدند. نگاههای ایشان مسحور سیمای کسی شده بود که او را اخیراً استهزا و مسخره کرده بودند. آنان فهمیدند که این موجود باشکوه همان کسی است که به عنوان زندانی در تالار قصر پیلاتُس دیده بودند. همان کسی که آنان بر سر او تاجی از خار گذاشته بودند. او همان کسی بود که آرام و صبور در مقابل پیلاتُس ایستاده و قامت او به واسطه تازیانه مجروح شده بود. او همان کسی بود که به صلیب میخکوب شده وکاهنان و حکام از خود راضی سرهایشان را به سوی او بلند کرده و گفته بودند: « او دیگران را نجات داد، امّا نمی تواند خود را نجات دهد » (متی ۲٧ آیه ۴۲). این، او بود که در مقبره جدید یوسف نهاده شده بود. فرمان الهی، اسیر را آزاد کرده بود. اگر تمامی کوهها بر روی هم انباشته شده و بر روی مقبره او قرار می گرفتند، نمی توانستند فرزند خدا را در قبر نگه دارند.

			نگهبانان رومی با دیدن منجی و فرشتگان از پا افتاده و چون مردگان شدند و هنگامی که خیلِ فرشتگان از نظر ایشان پنهان شدند، برپا ایستاده و به سوی دروازه باغ به راه افتادند. آنان در حالی که مانند مستان تلوتلو می خوردند به جانب شهر روان شده و بر سر راه خود، اخبار قیام مسیح را به مردم اعلام کردند. نگهبانان قصد داشتند به قصر پیلاتُس رفته و خبر قیام مسیح را به او اعلام کنند، امّا خبر ایشان به گوش مقامات یهود رسیده بود وکاهن اعظم شخصی را فرستاد تا آنان را به نزد وی بیاورند. نگهبانان رفتار عجیبی از خود نشان می دادند. آنان با ترس و در حالی که رنگ از رخسارشان پریده بود، به قیام مسیح شهادت دادند. نگهبانان هرچه را که دیده و شنیده بودند به کاهن اعظم گفتند. آنان با ظاهری اندوهگین اعتراف کردند، کسی که مصلوب شده بود، پسر خدا بود و ما شنیدیم که فرشتگان او را سرورآسمان و پادشاه جلال می خواندند.

			چهره کاهنان چون مردگان شده بود. قیافا سعی کرد چیزی بگوید. لبهای او حرکت می کرد امّا نمی توانست سخن بگوید. سربازان در حال ترک کردن اطاق شورا بودند که صدایی ایشان را متوقف کرد. قیافا، سرانجام لب به سخن گشوده وگفت : صبر کنید، صبر کنید، آنچه را که دیده اید به هیچ کس نگوئید.

			سپس، گزارشی دروغین به سربازان داده شد. کاهنان به ایشان گفتند: « به مردم بگوئید که شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم، جسد او را دزدیدند ». در اینجا کاهنان مرتکب حماقت شده بودند. سربازان چگونه می توانستند بگویند، هنگامی که در خواب بودیم، شاگردان آمده و جسد را دزدیدند؟ اگر آنان در خواب بودند، چگونه از چنین واقعه ای خبردار می شدند؟ و اگر گناه شاگردان در دزدیدن جسد مسیح اثبات می شد، آیا نخست خود کاهنان نباید ایشان را محکوم می کردند؟ و یا اگر نگهبانان در کنار قبر خوابیده بودند، آیا نباید کاهنان برعلیه ایشان به پیلاتُس شکایت می کردند؟

			نگهبانان از اینکه به دلیل خوابیدن در محل نگهبانی مورد اتهام قرارگیرند، بسیار وحشت زده بودند. چنین اشتباهی، مجازات مرگ را به همراه داشت. آیا آنان باید شهادت دروغ داده و با فریب مردم زندگی خودشان را به خطر بیندازند؟ آیا آنان با وجود خستگی، با هشیاری کامل وظایفشان را انجام نداده بودند؟ آنان حتی اگر به خاطر پول شهادت دروغ می دادند، چگونه می توانستند از محاکمه و مجازات جان سالم بدر برند؟

			کاهنان برای خاموش کردن نگهبانان قول دادند تا امنیت ایشان را تأمین کنند. و به ایشان وجه زیادی داده و گفتند: « باید به مردم بگوئید که شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم، جسد او را دزدیدند و اگر این خبر به گوش والی برسد، ما خود او را راضی خواهیم کرد تا برای شما مشکلی ایجاد نکند ». بدین ترتیب، نگهبانان رومی شرف و حیثیت خود را به خاطر پول به یهودیان فروختند. آنان با کوله باری از زیباترین و شگفت انگیز ترین حقایق به نزد کاهنان آمده بودند، امّا اکنون با کوله باری از پول از نزد ایشان می رفتند تا گزارش دروغی را که کاهنان به ایشان داده بودند برای دیگران بازگو کنند.

			دراین اثنا خبر قیام مسیح به اطلاع پیلاتُس رسیده بود. هر چند که پیلاتُس به خاطر محاکمه و تسلیم کردن مسیح به مرگ، مسئول بود، با این حال در مقابل این خبر نسبتاً بی تفاوت بود. از زمانی که او با اکراه و همراه با تأسف، منجی را محکوم کرده بود تا این زمان ندامت و پشیمانی واقعی را احساس نکرده بود. امّا اکنون چنان وحشت زده شده بود که خود را در قصرش حبس کرده و میل نداشت با کسی ملاقات کند. امّا کاهنان به نزد او رفته و داستان دروغینی را که سر هم کرده بودند برای وی توضیح داده و از او خواستند تا از مجازات نگهبانان به خاطر سهل انگاری در انجام وظایفشان، صرفنظر کند، پیلاتُس پیش از موافقت با تقاضای کاهنان، شخصاً از نگهبانان بازجویی کرد وآنان از ترس جانشان جرأت نکردند تا چیزی را پنهان کنند و بدین ترتیب پیلاتُس از تمام آنچه که واقع شده بود اطلاع یافت. او این واقعه را بیش از این پیگیری نکرد امّا از آن زمان به بعد هرگز روی آرامش به خود ندید.

			هنگامیکه عیسی در قبر خوابیده بود، شیطان احساس پیروزی می کرد. او آنچنان امیدوار شده بود که فکر می کرد منجی نخواهد توانست جان خود را باز ستاند. شیطان برای زندانی کردن عیسی در قبر، نگهبانان خود را در اطراف مقبره مستقر کرده بود امّا هنگامی که با نازل شدن فرشته خداوند، سپاه فرشتگان شریر پابه فرار گذاشتند، شیطان به شدت عصبانی شد. و زمانی که منجی با پیروزی از قبر بیرون آمد، شیطان پی برد که پادشاهی وی خاتمه یافته و مرگ وی فرا رسیده است.

			با کشتن مسیح، کاهنان به ابزار شیطان تبدیل شده بودند. آنان چنان در دام شیطان گرفتار شده بودند که هیچ راه گریزی نداشتند، بنابراین به مبارزه با مسیح ادامه دادند. آنان هنگامی که خبر قیام مسیح را شنیدند از خشم و غضب مردم وحشت زده شدند و احساس کردند که زندگی هایشان در خطراست. تنها امید ایشان این بود که با انکار خبر قیام مسیح، او را در نظر مردم، شیاد معرفی کنند. آنان به سربازان رشوه داده و پیلاتُس را نیز به سکوت وا داشته بودند. سپس اخبار دروغین و ساختگی خود را در نقاط دور و نزدیک منتشر کردند. امّا شاهدانی وجود داشتند که ایشان را نمی توانستند ساکت کنند. بسیاری از مردم شهادت نگهبانان در ارتباط با قیام مسیح را شنیده بودند. تعدادی از مردگان که با مسیح قیام کرده بودند خود را به مردم ظاهرکرده و خبر قیام منجی را اعلام کرده بودند. اخبار مربوط به این افراد از سوی کسانی که ایشان را دیده و شهادت ایشان را نشیده بودند، به اطلاع کاهنان رسیده بود. کاهنان و علمای دین از راه رفتن درکوچه ها و خیابانها و حتّی درخلوت خانه هایشان وحشت داشتند زیرا می ترسیدند که بار دیگر با مسیح روبرو شوند. آنان هر روز و هر شب، صحنه های هولناک محاکمه مسیح در تالار قصر پیلاتُس را به یاد می آوردند وفریادهای « خون او برگردن ما وفرزندان ما باد »، دائماً از ذهن ایشان خطور می کرد؛ (متی ۲٧ آیه ۲۵). خاطره این صحنه ها دیگر هرگز از اذهان ایشان بیرون نمی رفت و نمی توانستند با آرامش سر به بالین بگذارند.

			هنگامی که صدای فرشته قدرتمند در کنار قبر مسیح شنیده شد که می گفت، پدرت تو را می خواند، منجی با همان حیاتی که درخود او بود، از قبر بیرون آمد. اکنون درستی سخنان او به اثبات رسیده بود که « من جان خود را می نهم تا آن را باز ستانم.... اختیار دارم آن را بدهم و اختیار دارم آن را باز ستانم ». اکنون نبوتی را که او به کاهنان و علمای دین گفته بود، تحقق یافته بود « این معبد را ویران کنید که من سه روزه آن را باز برپا خواهم داشت » (یوحنا ۱۰ آیات ۱٧ و۱٨؛ باب ۲ آیه ۱۹).

			مسیح در کنار مقبره تراشیده شده یوسف، با پیروزی اعلام کرد که: « من قیامت و حیات هستم ». فقط خداوند می توانست چنین سخنانی را بر زبان آوَرَد. تمامی مخلوقات با اراده و قدرت خداوند زندگی می کنند. آنان حیات خود را از خداوند دریافت می کنند. از عالی ترین فرشتگان تا پست ترین حیوانات، همه از منبع بیکران حیات الهی تغذیه می شوند. فقط او که با خداوند یکی است می تواند بگوید که من اختیار دارم جان خود را بدهم و اختیار دارم آن را مجدداً باز ستانم. مسیح به واسطه الوهیتش اختیار داشت تا زنجیرهای مرگ را درهم بگسلد.

			مسیح به عنوان نوبر محصول از میان آنانی که در خواب بودند، از مرگ قیام کرد. او نقطه مقابل بافه جنبنده بود و قیام او مصادف با روزی بود که نوبر محصولات گندم می بایستی در حضور خداوند تقدیم می شد. این آئین سمبلیک برای بیش از هزار سال برگزار می شد. در آن ایام، خوشه های درو شده گندم از مزارع جمع آوری می شد و هنگامی که مردم برای برگزاری مراسم عید پِسَح به اورشلیم می رفتند، نوبر بافه های گندم به عنوان قربانی شکرگزاری در حضور خداوند جنبانده می شد. تا زمانی که نوبر بافه ها به حضور خداوند تقدیم نمی گردید، دروی گندم و جمع آوری آن انجام نمی شد. بافه تقدیم شده به خداوند نشان دهنده محصول بود و به همین ترتیب مسیح مظهر محصول عظیم و خارق العاده ای بود که باید برای ملکوت خداوند جمع آوری می شد. قیام او مظهر قیام همه عادلانی است که مرده اند، « زیرا اگر ایمان داریم که عیسی مرد و باز زنده شد، پس به همین سان خدا آنان را نیز که در عیسی خفته اند، با وی باز خواهد آورد » (اول تسا لو نیکیان ۴ آیه ۱۴).

			هنگامی که مسیح قیام کرد، مردگان بسیاری با او قیام کردند. زمین لرزه ای که در هنگام مرگ او به وقوع پیوست، قبرهای مقدسان را گشوده بود و با قیام او، این مقدسان نیز با او قیام کردند.

			آنان کسانی بودند که با خداوند همکاری کرده و با فدا ساختن جان خویش به حقیقت و راستی شهادت داده بودند. و اکنون نیز باید در باره عیسی که ایشان را از مرگ برخیزانیده بود شهادت می دادند.

			عیسی در طول کار بشارت خود، مردگان را زنده کرده بود. او پسر بیوه زن نائینی، دختر یکی از رئیسان و ایلعازر را زنده کرده بود. امّا این افراد فناناپذیر نبودند و بعد از زنده شدن هنوز هم در معرض سلطه مرگ قرار داشتند. ولی آنانی که با قیام مسیح از قبرها بر خاستند زندگی جاودانه یافتند و نشانه پیروزی او بر گور و مرگ، با وی به آسمان صعود کردند. عیسی فرمود که این افراد دیگر اسیر شیطان نیستند، زیرا من ایشان را آزاد کرده ام من آنان را به عنوان نوبر قدرت خویش از گور بیرون آوردم تا جایی که هستم با من باشند و دیگر هرگز روی مرگ و اندوه را نبینند.

			مقدسانی که با عیسی قیام کردند به شهر داخل شده و اعلام کردند که مسیح از مرگ قیام کرده و ما نیز با او بر خاستیم. بدین ترتیب حقیقت با شکوه قیام مسیح برای همیشه جاودانه شد. مقدسانی که قیام کرده بودند به حقیقت این کلام شهادت دادند « مردگان تو زنده خواهند شد و جسد های من خواهند برخاست ». قیام ایشان تصویری از تحقق کلام نبوت بود که قرنها پیش از آن از سوی اشعیای نبی اعلام شده بود که « ای شما که در خاک ساکنید، بیدار شده ترنم نمایید زیرا که شبنم تو شبنم نباتات است و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افکند » (اشعیا ۲۶ آیه ۱۹).

			مسیح برای ایماندار قیام و حیات است. حیاتی که به واسطه گناه از بین رفته بود، به واسطه منجی احیا شد زیرا او در خود حیات دارد و به هرکس که بخواهد اعطا می کند. این اختیار به او اعطا شده است تا به هرکس که بخواهد حیات جاویدان بخشد. حیاتی که او در جامه بشری فدا کرد. مجدداً بازمی ستاند و به انسان اعطا میکند. او می فرماید، « من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند ». هرکه از آن آب که من به او دهم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آبی که من می دهم در او چشمه ای می شود که تا به حیات جاویدان جوشان است »؛ « هر که بدن مرا بخورَد و خون مرا بنوشد، حیات جاویدان دارد و من در روز واپسین او را بر خواهم خیزانید » (یوحنا ۱۰ آیه ۱۰؛ یوحنا ۴ آیه ۱۴؛ یوحنا ۶ آیه ۵۴).

			برای ایماندار، مرگ مسئله بسیار کم اهمیتی است. مسیح درباره مرگ چنان سخن می گوید که گویی مرگ یک لحظه کوتاه است. او می فرماید: « اگر کسی کلام مرا نگاه دارد، مرگ را تا به ابد نخواهد دید" و "طعم مرگ را تا به ابد نخواهد چشید ». برای مسیحیان، مرگ چیزی بیش از خواب و لحظه ای سکوت و تاریکی نیست.

			 حیات خداوند در مسیح پنهان شده است و « چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز به همراه او با جلال ظاهر خواهید شد » (یوحنا ٨ آیات ۵۱ و ۵۲؛ کولسیان ۳ آیه ۴).

			فریاد « دیگر تمام شد » مسیح بر روی صلیب در میان مردگان شنیده شد. این فریاد، دیوارهای قبرها را شکافت و مردگان را به زندگی فرا خواند. زمانی که بار دیگر صدای مسیح از آسمان شنیده شود، همین واقعه مجدداً به وقوع خواهد پیوست. صدای او قبرها را خواهد شکافت و مردگان در مسیح قیام خواهند کرد. با قیام مسیح، تعدادی از قبرها شکافته شدند، امّا با ظهور مجدد او تمامی مقدسان صدای او را خواهند شنید و در جلال و شکوه قیام خواهند کرد. همان قدرتی که مسیح را از مرگ برخیزانید، کلیسای او را نیز بر خواهد خیزانید وآن را مافوق تمامی قدرتها و ریاسات، مافوق تمامی نامها نه فقط در این جهان، بلکه در جهان آینده جلال خواهد داد.

		

	
		
			٨۲ - « چرا گریانید »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲٨: ۱ و ۵-٨؛ انجیل لوقا ۲۴: ۱-۱۲؛ انجیل یوحنا ۲۰: ۱-۱٨ تدوین گردیده است]

			زنانی که در پای صلیب مسیح ایستاده بودند، منتظر ماندند تا ساعات روز سبت سپری شود. آنان در سپیده دم نخستین روز هفته ادویه هایی گرانبها را که برای تدهین پیکر مسیح فراهم کرده بودند، با خود برداشته و به سوی مقبره روانه شدند. آنان به قیام او از مرگ نمی اندیشیدند. خورشید امید ایشان غروب کرده بود و شب تاریک نا امیدی در دلهایشان مستقر شده بود. آنان همانطور که به سوی مقبره می رفتند، اعمال رحمت آمیز وسخنان تسلّی بخش او را به خاطر می آوردند، امّا این سخن او را که گفته بود « باز شما را خواهم دید »، به یاد نمی آوردند؛ (یوحنا ۱۶ آیه ۲۲).

			آنان حتی از واقعه ای که درآن موقع در حال وقوع بود، اطلاع نداشتند و با نزدیک شدن به باغ به یکدیگر گفتند: « چه کسی سنگ را برای ما از جلو مقبره خواهد غلتانید؟ ». آنان می دانستند که نمی توانند سنگ را جابجا کنند، امّا هم چنان به راهشان ادامه دادند. و ناگاه نوری عظیم و پر جلال آسمان را روشن کرده و زمین لرزه شدیدی واقع شد. آنان دیدند که سنگ مدخل مقبره به کناری غلتانیده شده است و چون به مقبره داخل شدند، بدن عیسی خداوند را نیافتند.

			این زنان، همگی از یک مسیر مشابه به جانب قبر نیامده بودند. نخست مریم مجدلیه به محل رسیده بود و با مشاهده غلتانیده شدن سنگ با عجله از آنجا دور شد تا به شاگردان اطلاع دهد. در این فاصله زنان دیگر نیز به آنجا رسیدند. در اطراف قبر نوری در حال درخشیدن بود امّا قبر عیسی خالی بود. آنان در حالی که در اطراف مقبره جمع شده بودند، به ناگهان در یافتند که تنها نیستند. مرد جوانی با جامه ای درخشان در کنار قبر نشسته بود. او همان فرشته ای بود که سنگ را از جلوی مقبره غلتانیده بود. این فرشته با هیئت انسانی تغییر منظر داده بود تا این زنان از دیدن وی وحشت زده نشوند و با این حال نور جلال خداوند هنوز در اطراف او می درخشید و زنان با دیدن او هراسان شده و می خواستند از آنجا بگریزند، امّا سخنان فرشته ایشان را متوقف کرد. او به ایشان گفت: « هراسان مباشید! می دانم که در جستجوی عیسی مصلوب هستید. او اینجا نیست، زیرا همان گونه که فرموده بود، بر خاسته است! بیایید و جایی را که او خوابیده بود، ببینید، سپس بی درنگ بروید و به شاگردان او بگویید که او از مردگان بر خاسته است ». آنان مجدداً به داخل قبر نگریسته و بار دیگر خبر خارق العاده را شنیدند. فرشته دیگری که در هیئت انسانی در کنار قبر نشسته بود به ایشان گفت: « چرا زنده را در میان مردگان می جویید؟ او اینجا نیست، بلکه برخاسته است! به یاد آورید هنگامی که در جلیل بود، به شما چه گفت؟ گفت که پسر انسان باید به دست گناهکاران تسلیم شده، بر صلیب کشیده شود و در روز سّوم بر خیزد! ».

			او قیام کرده است! او قیام کرده است! زنان این جمله را بارها تکرار کردند. اکنون دیگر نیازی برای تدهین پیکر عیسی نبود. منجی زنده بود و نمرده بود. او گفته بود که مجدداً بر خواهد خاست. روز قیام مسیح، برای این جهان، روز خارق العاده ای بود و سپس، « زنان با هراسی آمیخته به شادیِ عظیم بی درنگ از مقبره خارج شدند و به سوی شاگردان شتافتند تا این واقعه را به آنان خبر دهند ».

			مریم خبر خوش ِ قیام را نشنیده بود. او با اندوه به نزد پطرس و یوحنا رفته و به آنان گفت: « سرورمان را از مقبره برده اند و نمی دانیم کجا گذاشته اند. پس شاگردان با عجله به سوی مقبره روان شدند، امّا قبر عیسی را خالی یافتند. آنان دیدند که پارچه های کفن در آنجا هست، امّا خداوندشان در قبر نبود. دستمالی که گرد سر عیسی بسته بودند نه در کنار پارچه های کفن، بلکه جداگانه تا شده و در جایی دیگر گذاشته شده بود. یوحنا که نخست به مقبره رسیده بود، به درون آمد و دید و ایمان آورد ». یوحنا هنوز کتب مقدس را درک نکرده بود که او باید از مردگان بر خیزد. امّا اکنون سخنان پیش گویانه منجی در ارتباط با قیام او را به خاطر آورد.

			این خود مسیح بود که کفن را با چنین دقتی تا کرده و در آنجا گذاشته بود. هنگامی که فرشته قدرتمند در کنار مقبره فرود آمد، فرشته دیگری نیز در کنار وی حضور داشت. او همان فرشته ای بود که به همراه گروهی از فرشتگان از پیکر مسیح محافظت می کردند. هنگامی که فرشته قدرتمند سنگ را از جلوی مقبره کنار زد، فرشته دیگر وارد مقبره شده وکفن را از قامت مسیح بازکرده بود. امّا دستهای منجی بود که کفن را تا کرده و بر سر جای خود قرار داده بود. در نظر او که کهکشانها و سیارات را با نظم و ترتیب هدایت می کند، هیچ چیزی کم اهمیت نیست. نظم و ترتیب وکمال در تمامی اعمال او دیده می شود.

			مریم به دنبال یوحنا و پطرس به سوی مقبره عیسی روانه شده بود و هنگامی که آن دو به خانه هایشان بازگشتند او در آنجا ماند و همانطور که به قبر خالی می نگریست دلش غرق ماتم و اندوه شد. مریم در حالی که می گریست به درون مقبره نگاه می کرد. ناگهان دو فرشته را دید که جامه های سفید بر تن داشتند وآنجا که پیکر عیسی نهاده شده بود، یکی در جای سر و دیگری در جای پاهای او نشسته بودند. آنها از او پرسیدند، « ای زن، چرا گریانی؟ ». او پاسخ داد: « سرورم را برده اند و نمی دانم کجا گذاشته اند ».

			سپس مریم از کنار مقبره دورشده و بدنبال کسی می گشت تا از او جویا شود که چه بر سر پیکر عیسی آمده است. ناگهان صدای دیگری او را مورد خطاب قرار داده وگفت: « ای زن، چرا گریانی؟ که را می جویی؟ و مریم به گمان اینکه باغبان است، گفت: « سرورم اگر تو او را بر داشته ای، به من بگو کجا گذاشته ای تا بروم و او را برگیرم ». اگر مقبره این مرد ثروتمند برای محل دفن عیسی مکان بسیار قابل احترامی تصور می شد، خود مریم مکان دیگری را برای دفن او فراهم می کرد. قبری بود که صدای خود مسیح آن را خالی کرده بود، این قبر، قبری بود که ایلعازر درآن دفن شده بود. آیا مریم می توانست مکانی برای دفن کردن سرور و خداوندش بیاید؟ برای مریم، مراقبت از پیکر مصلوب شده و ارزشمند مسیح، در این اوقات ماتم و اندوه، مایه تسلی بود.

			امّا، اکنون عیسی با صدای شناخته شده خود به او گفت: مریم! و مریم دانست کسی که او را مورد خطاب قرارداد، غریبه نبود. بنابراین روی به جانب اوگرداند و مسیح زنده را در مقابل خود دید. مریم آنچنان خوشحال بود که فراموش کرد مسیح مصلوب شده است. او به جانب مسیح دوید تا پاهای او را در آغوش بگیرد، امّا مسیح دست خود را بلند کرده وگفت « بر من میاویز، زیرا هنوز نزد پدر صعود نکرده ام، بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود می کنم » و مریم رفت تا خبر مسرت بخش را به شاگردان اطلاع دهد.

			عیسی تا زمانی که از پذیرفته شدن قربانی خویش از سوی پدر آسمانی مطمئن نشده بود، از قبول احترام قومش خودداری کرد. او به جایهای آسمانی صعود کرد و از خود خداوند شنید که کفاره او به جهت گناهان انسان کافی بوده و اینکه به واسطه ریخته شدن خون او بر صلیب، همگان می توانند حیات جاودانی را دریافت کنند. پدر آسمانی عهدی را که با مسیح بسته بود تایید کرد تا او افراد توبه کار و مطیع را بپذیرد وآنان را محبت کند، به همان اندازه که او پسرش را محبت می کند. مسیح باید کار خویش را به اتمام می رساند و به وعده خویش که « مردم را از زر خالص و انسان را از طلای اُوفیر کمیاب تر خواهم گردانید » عمل می کرد؛ (اشعیا ۱۳ آیه ۱۲). تمامی قدرت درآسمان و بر زمین به سرور حیات داده شده بود و او به میان پیروان خود در این جهان گناهکار مراجعت کرده بود تا قدرت و جلال خویش را به ایشان اعطا کند.

			در حالیکه منجی در محضر خدا بود و برای کلیسایش عطایای روحانی دریافت می کرد، شاگردانش بر بالای قبر خالی او نشسته و به گریه و زاری مشغول بودند. روزی که برای تمامی آسمان، روز جشن و شادمانی بود، برای شاگردان، روز تردید و بلاتکلیفی، سردرگمی و پریشانی بود. تردید وکم ایمانی ایشان در برابر شهادتی که زنان در باره قیام مسیح داده بودند، نشان می داد که ایمان ایشان تا چه اندازه ضعیف شده است. اخبار مربوط به قیام مسیح با آنچه که ایشان انتظار داشتند، بسیار متفاوت بود وآنان نمی توانستند آن را باور کنند. شاگردان با خود می گفتند که خیلی خوب است اگر چنین خبری واقعیت داشته باشد. آنان در باره تعالیم و فرضیه های باصطلاح علمی صدوقیان چیزهای زیادی را شنیده بودند که اثرات آن، اذهان ایشان را در ارتباط با رستاخیز بعد از مرگ، گنگ و مبهم ساخته بود.

			آنان مفهوم قیام ازمرگ را به سختی درک می کردند و قادر نبودند چنین موضوع با اهمیتی را بپذیرند.

			فرشتگان به زنها گفته بودند « حال، بروید و به شاگردان او و به پطرس بگویید که او پیش از شما به جلیل می رود، در آنجا او را خواهید دید، چنانکه پیشتر به شما گفته بود ». این فرشتگان از ابتدا تا انتهای زندگی مسیح به عنوان فرشتگان محافظ با او همراه بودند. آنان محاکمه و مصلوب شدن منجی را دیده بودند و سخنان او خطاب به شاگردان را شنیده بودند. این از طریق پیام ایشان به شاگردان نشان داده شده بود و باید آنان را نسبت به صحت آن متقاعد می کرد. چنین سخنانی می توانست از سوی فرستادگان مسیح بر زبان آورده شود.

			فرشتگان گفتند: « به شاگردان او و به پطرس بگوئید ». پطرس، از مرگ مسیح به این طرف، زیر بار افسوس و ندامت تکیده شده بود. انکار بی شرمانه خداوند از سوی او و نگاه غمگینانه و سرشار از محبت منجی همواره در مقابل او بود. او بیشتر از همه شاگردان متحمل درد و رنج شد. و فرشتگان با ذکر نام او، به وی اطمینان می دهند که توبه اش پذیرفته شده وگناهش آمرزیده شده است.

			« به شاگردان او و به پطرس بگویید که او پیش از شما به جلیل می رود و در آنجا او را خواهید دید ». همه شاگردان عیسی، او را ترک کرده بودند، امّا دعوت دیدار با او، همه ایشان را شامل می شد. عیسی، ایشان را رها نکرده بود. هنگامی که مریم مجدلیه به ایشان گفت که خداوند را دیده است، دعوت دیدار در جلیل را برای ایشان تکرار کرد و بدین ترتیب دعوت از شاگردان برای دیدار از مسیح برای سومیّن بار به ایشان اطلاع داده شد. عیسی بعد از صعود به نزد پدر، به زنان دیگر ظاهر شد و به ایشان گفت: « سلام بر شما باد! و زنان پیش آمدند و بر پایهای وی افتاده، او را پرستش کردند. آنگاه عیسی به ایشان فرمود: مترسید! بروید و به برادرانم بگوئید که به جلیل بروند. در آنجا مر اخواهند دید ».

			و مسیح در اولّین اقدام خود بعد از قیام از مرگ، به شاگردانش اطمینان بخشید که علاقه و محبت وی نسبت به ایشان کاهش نیافته است. او برای اینکه به ایشان نشان دهد که منجی زنده ایشان است و این که او موانع قبر را درهم شکسته و دشمن قدرتمند یعنی مرگ را شکست داده و هنوز هم چون گذشته به ایشان علاقمند می باشد، بارها خود را به ایشان ظاهر کرد. او قصد داشت که شاگردان را با رشته های ناگسستنی محبت به خود نزدیکتر کند و به همین دلیل به مریم گفت: « نزد برادرانم برو و به آنها بگو که به جلیل بروند و درآنجا مرا خواهند دید ».

			هنگامی که شاگردان این وعده را که بسیار به صراحت گفته شده بود، شنیدند، درباره سخنان مسیح به ایشان که قیام خویش را پیش بینی کرده بود، اندیشیدند. آنان حتی اکنون نیز خوشحال نشدند. شاگردان نمی توانستند تردید و نگرانی را کنار بگذارند. حتی هنگامی که زنان اعلام کردند که خداوند را دیده اند، ایشان باور نکردند زیرا فکر می کردند که این زنان دچار توهم شده اند.

			مشکلات از هر سو برایشان هجوم آورده بود. آنان در ششمین روز هفته مرگ سرورشان را دیده بودند و در نخستین روز هفته بعد، از دیدن پیکر او بی نصیب مانده بودند و پس از آن متهم شدند که برای فریب مردم، پیکر استادشان را دزدیده اند. آنان به قدری مایوس بودند که برای تصحیح عقاید و نظرات دروغینی که بر علیه ایشان اعلام شده بود، هیچگونه اقدامی نمی کردند. زیرا از دشمنی کاهنان و خشم و غضب مردم می ترسیدند. آنان سخت مشتاق حضور عیسی بودند که ایشان را در تمامی مشکلات یاری کرده بود.

			شاگردان غالب اوقات این سخنان را تکرار کردند « ما امید داشتیم که او همان باشد که می بایست اسرائیل را رهایی بخشد ». آنان در اوقات اندوه و تنهایی بارها سخنان او را به یاد آوردند که « اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ » (لوقا ۲۴ آیه ۲۱، ۲۳ آیه ۳۱). آنان در اطاق بالاخانه جمع می شدند و درها را محکم می بستند زیرا فکر می کردند که ممکن است در هر لحظه به سرنوشت استاد محبوبشان دچار شوند.

			آنان در همه اوقات می توانستند با شناختن منجی قیام کرده شادی کنند. هنگامی که مریم مجدلیه در باغ و در کنار مقبره مسیح گریه وزاری می کرد. عیسی در نزدیکی او ایستاده بود. او آنقدر گریه کرده بود که نمی توانست منجی را تشخیص بدهد. و هم چنین دلهای شاگردان پر از رنج و اندوه بود و آنان پیام فرشتگان و یا سخنان خود مسیح را باور نکردند. 

			چه بسیارند افرادی که هنوز هم، همان کاری را انجام می دهند که شاگردان مسیح انجام دادند. چه تعدادی هنوز هم مانند مریم مأیوسانه فریاد می زنند که « سرورم را برده اند و نمی دانم کجا گذاشته اند! ». منجی هنوز هم عده بسیاری را مورد خطاب قرار داده و می پرسد، چرا گریانی؟ که را می جویی؟ او در کنار ایشان ایستاده است امّا چشمان گریان ایشان او را نمی شناسد. منجی با ایشان سخن می گوید امّا آنان سخنان او را درک نمی کنند.

			آه که چه خوب است اگر سرهای خمیده بلند شود و چشمان اشک بار برای شناختن او گشوده شود وگوشها سخنان او را بشنودکه « برو و به شاگردان او بگو که او از مردگان برخاسته است ». به آنها بگو که به مقبره تازه یوسف که با سنگ بزرگ بسته شده و از سوی رومیان مهر و موم گردیده است نگاه نکنند. مسیح در آنجا نیست. به مقبره خالی نگاه نکنید. همانند کسانی که بیچاره و بی پناه هستند، گریه و زاری نکنید. عیسی زنده است و چون او زنده است، ما هم خواهیم زیست. با قلبی شکرگزار و با لبهایی که با آتش مقدس مسح شده است، سرود شادمانی بخوانید زیرا مسیح برخاسته است. او زنده است تا برای ما شفاعت کند. به او توکل کنید زیرا توکل به او روح و جان شما را مانند لنگری محکم و استوار می سازد. ایمان بیاورید، آنگاه جلال خدا را خواهید دید.

		

	
		
			٨۳ - « در راه عمائوس »

			[این فصل بر اساس انجیل لوقا ۲۴: ۱۳-۳۳ تدوین گردیده است]

			بعد از ظهر روز قیام دو تن از شاگردان به سوی دهکده ای بنام عمائوس می رفتند، که در فاصله دو فرسنگی اورشلیم واقع شده بود. این شاگردان در کار بشارت مسیح از جایگاه ویژه ای برخوردار نبودند، امّا از ایمانداران صادق و صمیمی به شمار می رفتند. آنان برای به جا آوردن مراسم عید پِسَح به اورشلیم آمده بودند و به خاطر وقایعی که به تازگی به وقوع پیوسته بود، بسیار نگران و حیرت زده بودند. آنان اخبار مربوط به جابجایی جسد مسیح از قبر را که در صبح آن روز منتشر شده بود و هم چنین خبر مربوط به ملاقات زنان با فرشتگان وعیسی را شنیده بودند. این دو، اکنون برای دعا و تفکر به خانه هایشان باز می گشتند و در طول راه در باره وقایع مربوط به محاکمه و مصلوب شدن صحبت می کردند. آنان پیش از این هرگز تا این اندازه دلسرد و نا امید نشده بودند.

			آنان در مسیر سفرشان، مسافت زیادی را طی نکرده بودند که ناگهان غریبه ای به ایشان ملحق شد، امّا آنچنان غرق نا امیدی و اندوه بودند که او را نشناختند و با بیان نیات قلبی خویش به گفتگوی خویش ادامه دادند. آنان در مورد تعالیمی که مسیح داده بود با یکدیگر تبادل نظر می کردند و چنین به نظر می رسید که قادر به درک آن نیستند. هنگامی که در باره وقایعی که اتفاق افتاده بود سخن می گفتند، مسیح سخت مشتاق شد تا ایشان را تسلی دهد. او رنج و اندوه ایشان را دیده بود و از افکار پیچیده و مشوشی که از اذهان ایشان خطور می کرد کاملاً آگاه بود.

			این افکار موجب شده بود تا این دو شاگرد از خود سوال کنند که آیا این مرد، کسی که متحمل خفت و خواری شده بود، می توانست همان مسیح باشد؟ رنج و اندوه ایشان مهار نمی شد و می گریستند. عیسی از محبت ایشان نسبت به خود آگاه بود و اشتیاق داشت تا اشکهای ایشان را پاک کند و دلهایشان را از شادی و شعف آکنده سازد. امّا نخست باید به ایشان درسی می داد که هرگز آن را فراموش نکنند.

			او از ایشان پرسید، « در راه، در باره چه گفتگو می کنید؟ آنها با چهره هایی اندوهگین، خاموش ایستادند. آنگاه یکی از ایشان که کلئوپاس نام داشت، در پاسخ گفت: آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیمی که از آنچه در این روزها واقع شده بی خبری؟ عیسی پرسید: کدام واقعه؟ گفتند: آنچه بر عیسی ناصری گذشت. او پیامبری بود که در پیشگاه خدا و نزد همه مردم، کلام و اعمال پر قدرتی داشت. امّا سران کاهنان و بزرگان ما او را سپردند تا به مرگ محکوم شود و بر صلیبش کشیدند. سپس با اندوه و نا امیدی و با لبهایی لرزان گفتند که ما امید داشتیم او همان باشد که می بایست اسرائیل را رهایی بخشد. افزون براین، بواقع اکنون سه روز از این وقایع گذشته است ».

			عجیب بود که شاگردان سخنان مسیح را به خاطر نمی آوردند و درک نمی کردند که خود او این وقایع را از قبل پیش بینی کرده بود. آنان نفهمیدند که قسمت آخر پیشگویی او، درست همانند قسمت اول، تحقق خواهد یافت، یعنی اینکه او در روز سوم از مرگ بر خواهد خاست. این، بخشی از پیشگویی او بود که ایشان بایست به خاطر می آوردند. کاهنان و علمای دین یهود این موضوع را فراموش نکرده بودند. آنان، در روزی که پس از « روز تهیه » بود، نزد پیلاتس گرد آمده، گفتند « سرور ما، به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود، می گفت، پس از سه روز بر خواهم خاست » (متی ۲٧ آیات ۶۲ و ۶۳). امّا شاگردان این سخنان منجی را به یاد نیاوردند.

			آنگاه به ایشان گفت « ای بی خردان که دلی دیرفهم برای باور کردن گفته های انبیاء دارید! آیا نمی بایست مسیح این رنجها را ببیند و سپس به جلال خود درآید؟ ». شاگردان از خود می پرسیدند، این غریبه چه کسی می تواند باشد که این چنین پر قدرت و با امیدواری سخن می گوید. آنان برای نخستین بار بعد از ماجرای مصلوب شدن مسیح، احساس امیدواری می کردند. آنان اغلب اوقات با جدیّت به همسفرشان نگریسته و با خود اندیشیدند که سخنان او، دقیقاً سخنانی بود که فقط مسیح می توانست بر زبان آورد. آنان از سخنان او در شگفت شده و دلهایشان با انتظاری شادی بخش شروع به تپیدن کرد.

			سپس از موسی و همه انبیاء آغاز کرد وآنچه را که در تمامی کتب مقّدس در باره او گفته شده بود، برایشان توضیح داد. اگر او از همان ابتدا خود را به ایشان معرفی کرده بود، دلهای ایشان خرسند می شد و در اوج شادی، هیچ نیازی برای درک حقیقت احساس نمی کردند. امّا برای آنان لازم بود تا شهادتهایی را که از طریق آیات و نبوتهای عهد عتیق در باره او داده شده بود، درک کنند. ایمان آنان باید بر همین اساس بنا شود. مسیح برای متقاعد کردن آنان معجزه نکرد، زیرا نخستین وظیفه او این بود که کتب مقدس را برای آنان توضیح دهد. آنان مرگ او را به منزله از بین رفتن تمامی امیدها و آرزوهایشان تلقی کرده بودند و اکنون مسیح از طریق نبوتها به ایشان نشان می داد که مرگ او، قوی ترین نشانه برای ایمانشان می باشد.

			در تعلیم این شاگردان، عیسی اهمیت عهد عتیق را به عنوان شاهد رسالت خود آشکار کرد. بسیاری از باصطلاح مسیحیان، عهد عتیق را کنار گذاشته و ادعا می کنند که دیگر مفید نمی باشد. درحالی که مسیح چنین ادعایی را نمی پذیرد. او برای عهد عتیق چنان اهمیت و ارزش فوق العاده ای قائل بود که در باره آن فرمود، « اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتّی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد » (لوقا ۱۶ آیه ۳۱).

			این صدای مسیح است که از طریق بزرگان طایفه و انبیاء اسرائیل از ایام آدم تا انتهای زمان، سخن می گوید. منجی در عهد عتیق نیز با همان صراحت عهد جدید آشکار شده است. این نور مربوط به نبوتهای عهد عتیق است که زندگی مسیح و تعالیم عهدجدید را به صراحت و زیبایی عرضه می کند.معجزات مسیح دلیل الوهیت او می باشند، امّا دلیل قوی تری که به ما نشان می دهد مسیح منجی جهان می باشد، در مقایسه نبوتهای عهد عتیق با تاریخچه عهد جدید دیده می شود.

			مسیح با تشریح نبوتهای عهد عتیق مشکلاتی را که می بایست در جامه بشری با آنها روبرو شود و هم چنین وظایف خود را برای شاگردان توضیح داد. توقع شاگردان از او که می بایست بر طبق انتظارات انسانی بر تخت سلطنت داود تکیه کند، انتظاری کاملاً اشتباه وگمراه کننده بود. چنین توقعی از مسیح با درک صحیح هبوط او از عالی ترین مقام به پائین ترین مقامی که می توانست اِشغال شود، کاملاً مغایر بود. او انتظار داشت که اذهان شاگردانش از هر جهت پاک و صادقانه باشد. آنان می بایست تا حد امکان در خصوص جام مصیبت که به او اختصاص داده شده بود، اطلاع می یافتند. مسیح به ایشان نشان داد که مجادله هولناکی را که ایشان هنوز قادر به درک آن نبودند، تحقق وعده ای بود که پیش از بنیان عالم بنا نهاده شده بود. مسیح باید می مُرد، همانطور که یک آدم متخلف از شریعت که در صورت ادامه گناه، باید می مُرد. همه اینها باید واقع شود، امّا نباید به شکست ختم شود، بلکه می بایست به پیروزی با شکوه و جاودانی منجر گردد. عیسی به آنان گفت که برای نجات جهان از گناه، تمام سعی خود را به کار گیرند. پیروان او باید همانطور که او زندگی کرد، زندگی کنند و با تلاشی جدی و خستگی ناپذیر برای نجات بشریت از گناه، عمل کنند.

			مسیح، به این طریق برای شاگردانش سخن گفت و اذهان ایشان را آماده کرد تا کتب مقدسه را درک کنند. آنان خسته بودند امّا گفتگو خاتمه نیافته بود. سخنان حیات بخش و دلگرم کننده از لبهای منجی جاری بود، با این حال، چشمان ایشان هنوز به روی حقیقت باز نشده بود. هنگامی که مسیح از ویرانی اورشلیم برای ایشان سخن گفت، با زاری و اندوه به این شهر رو به زوال نگریستند. امّا هنوز هم کسی را که با ایشان سفر می کرد، نشناخته بودند. آنان تصور نمی کردند که موضوع موردگفتگویشان، یعنی مسیح، در کنار ایشان در حال راه رفتن باشد، زیرا مسیح طوری وانمود می کرد که شخص دیگری است. آنان فکر می کردند که او یکی از کسانی است که در جشن بزرگ حضور یافته بود و اکنون به خانه خویش باز می گشت. مسیح به همراه ایشان از میان جاده سنگلاخ و ناهموار راه می رفت و هر از گاهی توقف کرده و به استراحت می پرداخت. به این طریق آنان در ابتدا راه کوهستانی به پیش می رفتند و در حالی که، کسی که بزودی می بایست در دست راست خداوند قرار گیرد، کسی که می توانست بگوید « تمامی قدرت در آسمان و در زمین به من داده شده است »، در کنار ایشان راه می رفت، (متی ۲٨ آیه ۱٨).

			در طول سفر ایشان، خورشید غروب کرده بود و قبل از اینکه مسافران به محل استراحت برسند، کارگرانی که در مزارع کار می کردند، محل کارشان را ترک کرده بودند. هنگامی که شاگردان به خانه هایشان نزدیک شدند، غریبه ای که با ایشان سفر می کرد، طوری وانمود کرد که می خواهد به سفرش ادامه دهد. امّا شاگردان به او علاقه مند شده بودند. آنان تشنه شنیدن سخنان او بودند، بنابراین گفتند، « با ما بمان »، به نظر نمی رسید که مسیح دعوت آنان را بپذیرد، امّا، ایشان اصرار کرده وگفتند، « چیزی به پایان روز نمانده و شب نزدیک است » و مسیح دعوت ایشان را پذیرفت و داخل شد تا با ایشان بماند.

			اگر شاگردان در دعوت از مسیح پافشاری نمی کردند، نمی توانستند آگاه شوند که همسفر ایشان همان عیسی مسیح است که از مرگ بر خاسته بود. مسیح، هرگز همراهی خود را به کسی تحمیل نمی کند. او خود را به آنانی که نیازمند او هستند، مربوط می داند و با شادمانی به کلبه های محقّر ایشان وارد شده و دلهای ایشان را آرامی و تسلّی می بخشد. امّا اگر افراد نسبت به میهمان آسمانی و دعوت از او بی تفاوت باشند، او نیز از کنار ایشان خواهد گذشت. به این نحو، بسیاری، فرصت عالی با مسیح بودن را از دست می دهند. آنان نیز مانند آن دو شاگردی که با مسیح سفر می کردند، او را نخواهند شناخت.

			بزودی، غذای ساده ای آماده می شود و جلوی میهمان که بر سر میز نشسته است قرار داده می شود. مسیح دست خود را دراز کرده و نان را برکت می دهد. شاگردان با دیدن دستهای او از ترس و وحشت، به عقب می روند زیرا او دستهای خود را درست به همان طریقی که استاد ایشان باز میکرد، باز کرده بود. آنان بار دیگر به دستهای او نگاه می کنند و اینک آثار میخ ها را در دستهای او می بینند. هر دوی ایشان، همزمان فریاد می زنند: این عیسی خداوند است! او از مرگ برخاسته است!

			آنان بر می خیزند تا خودشان را به پای او افکنده و او را پرستش کنند، امّا او از نظر ایشان ناپدید می شود. آنان از یکدیگر می پرسند، « آیا هنگامی که در راه با ما سخن می گفت وکتب مقدس را بر ایمان تفسیر می کرد، دل در درون ما نمی تپید؟ ».

			امّا با این اخبار عظیمی که باید به اطلاع دیگران میرساندند، نمی توانستند بنشینند وگفتگو کنند. خستگی وگرسنگی ایشان از بین رفته بود. آنان غذایشان را دست نخورده رها می کنند و بلافاصله از همان مسیری که آمده بودند، به سوی اورشلیم رهسپار می شوند تا خبر خوش قیام منجی را به سایرشاگردان اطلاع دهند. در بعضی از قسمت ها، راه نا امن بود، امّا آنان با صعود به مکانهای پرسراشیب، به راه خود ادامه دادند. آنان نمی دانند و نمی بینند که مسیح، در طول سفر از ایشان محافظت می کند. این دو، با وسایل سفر در دست، به پیش رفته و قصد دارند تا آنجا که امکان دارد سریعتر راه بروند. آنان راهشان را گم می کنند امّا بعد از مدتی دوباره مسیر را پیدا می کنند. بعضی اوقات دوان دوان، بعضی اوقات تلوتلو خوران به راه خویش ادامه می دهند، درحالی که همسفر نامریی در تمام طول راه با ایشان همراهی می کند.

			شب، تاریک است امّا آفتاب عدالت بر ایشان می درخشد. دلهای ایشان از شادی می تپد. به نظر می رسد که در دنیایی تازه به سر می برند. مسیح، منجی ایشان زنده است و دیگر نیازی نیست تا در مرگ او زاری کنند. مسیح از مرگ برخاسته است آنان این جمله را بارها و بارها تکرار می کنند. این پیامی است که آنان برای مصیبت زدگان حمل می کنند. آنان باید حکایت عالی و خارق العاده راه عمائوس را به همگان اعلام کنند و باید بگویند که چه کسی در راه به ایشان ملحق شده بود. آنان حامل بزرگترین پیامی بودند که تا کنون به جهان داده می شد، پیامی که امیدها و انتظارات خانواده بشری در تمامی زمانها به آن بستگی داشت.

		

	
		
			٨۴ - « سلام بر شما باد »

			[این فصل بر اساس انجیل لوقا ۲۴: ۳۳-۴٨؛
انجیل یوحنا ۲۰: ۱۹-۲۹ تدوین گردیده است]

			شاگردان با رسیدن به اورشلیم از دروازه شرقی که در ایام عید پِسَح در طول شب باز بود، وارد شهر می شوند. خانه ها تاریک و ساکت هستند. امّا مسافران از خیابانهای تاریک شهر که با نور مهتاب روشن شده است به راه خود ادامه می دهند. آنان به سوی بالاخانه ای که عیسی آخرین ساعات عمر خود را در شب قبل از مرگ خویش درآنجا سپری کرده بود، رهسپار می شوند.آنان می دانستند که برادرانشان در این مکان جمع شده اند. اگر چه دیر وقت بود، امّا ایشان می دانستند که شاگردان تا زمانی که در مورد پیکر استادشان به یک نتیجه قطعی نرسند، نخواهند خوابید. هنگامی که به بالاخانه می رسند، متوجه می شوند که در ورودی محکم بسته شده است. آنان با کوبیدن در اجازه ورود می خواهند امّا پاسخی دریافت نمی کنند. همه جا ساکت و آرام است. سپس نامهایشان را اعلام می کنند و در با دقت گشوده می شود و وارد می شوند، مسیح نیز بدون اینکه دیده شود به همراه ایشان وارد می شود و بار دیگر در بسته می شود تا جاسوسان وارد نشوند.

			با ورود مسافران، تمامی حاضرین شگفت زده می شوند و صدای حمد و شکرگزاری در فضای اتاق طنین انداز می شود. آنان می گویند، « این حقیقت دارد که خداوند قیام کرده است، زیرا بر شمعون ظاهر شده است ». پس از آن، دو شاگردی که در طول سفرشان به عمائوس با عیسی برخورد کرده بودند، نفس نفس زنان ماجرای حیرت انگیز سفرشان را برای شاگردان توضیح می دهند. درست هنگامی که سخنانشان خاتمه می یابد و درحالی که عده ای می گویند که نمی توانند آن را باور کنند، چرا که خیلی خوب است اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، که ناگهان، شخص دیگری در مقابل ایشان ظاهر می شود. 

			تمامی نگاهها به این غریبه دوخته می شود. هیچکس برای وارد شدن در را نکوبیده بود. هیچ صدای پا شنیده نشده بود. شاگردان مات ومبهوت شده واز یکدیگر می پرسیدند، چه شده است؟ این چه می تواند باشد؟.... پس از آن صدایی را می شنوند که صدایی به جز صدای استادشان نیست. عیسی با لحنی آرام و مهربان به ایشان می گوید: « سلام بر شما باد ».

			امّا آنان حیران و ترسان، پنداشتند شبحی می بینند و عیسی به ایشان گفت: « چرا اینچنین مضطربید؟ چرا شک و تردید به دل راه می دهید؟ دست و پایم را بنگرید. خودم هستم! به من دست بزنید و ببینید، شبح گوشت و استخوان ندارد، امّا چنانکه می بینید، من دارم! این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد ».

			آنان دست ها و پاهای او را که به خاطر میخکوب شدن بی رحمانه آسیب دیده بود، مشاهده کردند و صدای او را نشناختند. شاگردان از فرط شادی و حیرت نمی توانستند باور کنند. پس عیسی به ایشان گفت : چیزی برای خوردن دارید؟..... تکه ای ماهی بریان به او دادند. آن را گرفت و در برابر چشمان ایشان خورد. و « شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند ». ایمان و شادمانی جای بی ایمانی را گرفت. آنان با احساساتی که هیچ کلامی قادر به بیان آن نبود، قیام منجی را مورد تأیید قرار دادند.

			در آستانه تولّد عیسی، فرشته خداوند کلام صلح وسلامتی را برمردمان زمین اعلام کرد و اینک عیسی در نخستین ظاهر شدنِ به شاگردانش بعد از قیام از مرگ، ایشان را با کلام، « سلامتی بر شما باد » مورد خطاب قرار می داد.

			او همواره آماده است تا افرادی را که زیر بار سنگین تردیدها و نگرانی ها قرار دارند، با کلام صلح وسلامتی مورد خطاب قراردهد. 

			مسیح منتظر است تا درهای قلبمان را به روی او بگشاییم و بگوییم تا در ما ساکن شود. او خود می فرماید، « اکنون بردر ایستاده می کوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در را به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من » (مکاشفه ۳ آیه ۲۰).

			قیام مسیح، مظهر قیام نهایی همه کسانی است که در او خوابیده اند. سیمای قیام کرده منجی، رفتار او، سخنان او، برای شاگردان کاملاً آشنا بود. همانگونه که عیسی از مرگ برخاست، هم چنین آنانی که در او خوابیده اند، بار دیگر قیام خواهند کرد و ما ایشان را خواهیم شناخت، همانطور که شاگردان عیسی او را شناختند. آنان ممکن است در این زندگی فانی، مریض، معیوب و از ریخت افتاده باشند، امّا در سلامتی و تناسب کامل قیام خواهند کرد و در عین حال هویت ایشان در بدنِ جلال یافته به طور عالی و کامل محفوظ خواهد ماند. « آنگاه به کمال خواهیم شناخت، چنانکه با کمال شناخته خواهیم شد » (اول قرنتیان ۱۳ آیه ۱۲). و در سیمای ایشان که با نور درخشان صورت عیسی روشن شده است، حتی خطوط چهره عزیزانمان را تشخیص خواهیم داد.

			هنگامی که عیسی با شاگردان ملاقات کرد، سخنانی را که پیش از مرگش گفته بود، به ایشان یادآور شد، این که تمام آنچه که در تورات موسی وکتب انبیاء و مزامیر درباره او نوشته شده بود، باید به حقیقت بپیوندد. « سپس، ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس را درک کنند. و به ایشان گفت: مکتوب است که مسیح رنج خواهدکشید و در روز سّوم از مردگان برخواهد خاست، و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه قومها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود. شما شاهدان این امور هستید ».

			شاگردان ماهیت و حدود وظایفشان را درک کردند. آنان باید حقایق عظیمی را که مسیح به ایشان سپرده بود به جهانیان اعلام می کردند. وقایع زندگی او، مرگ و قیام او، نبوتهایی که به این وقایع اشاره کرده بود، قداست احکام خداوند، اسرار نقشه نجات و رستگاری، قدرت عیسی برای آمرزش گناهان — آنان شاهدان این امور بودند و باید آنها را به جهانیان اعلام می کردند. آنان باید انجیل سلامتی و نجات را به واسطه توبه و قدرت منجی اعلام می کردند.

			چون این را گفت، بر آنان دمید و فرمود: « روح القدس را بیابید اگر گناهان کسی را ببخشایید، برآنها بخشیده خواهد شد، و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهد ماند ». روح القدس هنوز به طور کامل نازل نشده بود زیرا مسیح هنوز جلال نیافته بود. نزول کامل روح القدس و اعطای آن به شاگردان زمانی واقع می شد که مسیح به آسمان صعود می کرد و تا زمانی که روح القدس به طور کامل دریافت نمی شد، شاگردان نمی توانستند مأموریت موعظه انجیل به جهانیان را تحقق بخشند. امّا اکنون روح القدس برای مقصود معینی به ایشان داده شده بود. پیش از اینکه شاگردان وظایف رسمی خود را در ارتباط با کلیسا انجام دهند، مسیح روح را برایشان دمید و این درحالی بودکه او مهمترین مسئولیت را به ایشان محول می کرد و قصد داشت این حقیقت را به ایشان بفهماند که بدون روح القدس نمی توانند چنین مسئولیتی را تحقق بخشند.

			روح القدس مظهر و نشانه حیات روحانی در فرد می باشد. اعطای روح، به منزله اعطای حیات مسیح می باشد و دریافت کننده را از ویژگی های مسیح لبریز می سازد. تنها آنانیکه به این نحو از خداوند تعلیم می گیرند وآنانی که روح القدس در درون ایشان عمل می کند و حیات مسیح در زندگی ایشان مشهود می باشد، باید به عنوان نمایندگان افراد برگزیده شوند و برای منفعت کلیسا خدمت کنند.

			مسیح فرمود: « اگر گناهان کسی را ببخشایید، برآنها بخشیده خواهد شد و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهد ماند ». در اینجا، مسیح اختیار قضاوت و داوری کردن بر دیگران را به هیچ کسی اعطا نمی کند. او در موعظه خود بر فراز کوه زیتون، افراد را از داوری کردن بر دیگران برحذر داشت. زیرا داوری بشر در انحصار خداوند می باشد. با این حال در تشکیلات کلیسا، به هریک از افراد مسئولیتی سپرده می شود. وظیفه کلیسا، هشدار، تعلیم و در صورت امکان بازگرداندن افراد خاطی وگناهکار به مسیر سلامتی می باشد. خداوند می فرماید، « با صبر بسیار و تعلیم دقیق به اصلاح و توبیخ و تشویق بپرداز » (دوم تیموتائوس ۴ آیه ۲).

			 در مقابل خطاکاران با صبر رفتار کنید. به افرادی که درخطر گناه هستند هشدار دهید. اجازه ندهید کسی خود را بفریبد. گناه را با ذکر نام آن مشخص کنید و آنچه را که خداوند در ارتباط با دروغ گفتن، نگه نداشتن سبت، دزدی، زنا و هر شرارت دیگر فرموده است، اعلام کنید. « آنانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند، پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد » (غلاطیان ۵ آیه ۲۱). اگر آنان بر گناه خود اصرار ورزند، حکمی را که شما از طریق کلام خدا اعلام کردید، درآسمان نیز بر ایشان اعلام خواهد شد. چنین اشخاصی با گزینش گناه، مسیح را انکار می کنند. کلیسا باید نشان دهد که اعمال ایشان را تأیید نمی کند و به سرور خود بی احترامی نمی کند. کلیسا باید همان چیزی را که خداوند در باره گناه فرموده است به اعضا خود و سایرین اعلام کند. او باید با گناه همانگونه برخورد کند که خداوند دستور داده است، آنگاه عمل او درآسمان مورد تأیید قرار می گیرد. کسی که اقتدار کلیسا را ناچیز می شمارد، اقتدار مسیح را انکار می کند.

			امّا این تصویر، طرف روشن تری نیز دارد. « اگر گناهان کسی را ببخشایید، برآنها بخشیده خواهد شد ». اجازه دهید، چنین تفکری به عالی ترین شکل حفظ شود. درخدمت به گناهکاران، تمامی نگاهها باید متوجه مسیح باشند. شبانان باید از گوسفندان مرتع خداوند با مهربانی مراقبت کنند. آنان باید رحمت و فیض منجی را به گناهکاران اعلام کنند و ایشان را تشویق کنند تا توبه کرده و به او که می تواند گناهان ایشان را بیامرزد، ایمان آورند. آنان باید با تکیه بر کلام مقتدر و حیات بخش خداوند اعلام کنند که « اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد » (اول یوحنا ۱ آیه ۹). همه آنانی که توبه می کنند، باید ایمان داشته باشند که « او بر ایشان رحمت خواهد نمود و عصیان ایشان را پایمال خواهد کرد و جمیع گناهان ایشان را به عمق های دریا خواهد انداخت » (میکا ٧ آیه ۱۹).

			توبه شخص گناهکار باید از سوی کلیسا با شکرگزاری پذیرفته شود تا شخص نادم از تاریکی بی ایمانی به روشنی ایمان و پارسایی هدایت گردد. دستهای لرزان او باید در دستهای مهربان و با محبت عیسی گذاشته شود. چنین آمرزشی از سوی آسمان مورد تأیید قرار می گیرد. تنها با چنین درکی است که کلیسا قدرت می یابد تا گناهکار را عفو کند. آمرزش گناهان تنها از طریق شایستگی و فضیلت مسیح کسب می شود. قدرت آمرزش گناهان به هیچ فرد و یا گروهی داده نشده است. مسیح به شاگردانش دستور داد تا در نام او، آمرزش گناهان را در میان قومها موعظه کنند، اما به خود آنان اختیار داده نشده بود تا یک لکه ای از گناه را از میان بردارند. زیرا « زیر آسمان نامی جز نام عیسی به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم » (اعمال ۴ آیه ۱۲).

			نخستین بار که عیسی با شاگردانش در اطاق بالاخانه ملاقات کرد، توما با ایشان نبود. او اخبار مربوط به قیام عیسی را از دیگران شنیده بود، با این حال شک و بی ایمانی قلب او را پر کرده بود. هنگامی که شاگردان از ظاهر شدن خارق العاده منجی بعداز قیام، با او سخن گفتند، تردید وآشفتگی او بیشتر شد. اگر عیسی واقعاً از مرگ قیام کرده بود، دیگر هیچ امیدی برای برقراری پادشاهی دنیوی نمی توانست وجود داشته باشد. این تفکر، غرور توما را آن چنان جریحه دار کرده بود که فکر می کرد استادش خود را به جز او، به همه شاگردان ظاهر خواهد کرد. توما مصمم شده بود تا ظهور منجی را باور نکند. او در طول یک هفته در ماتم فرو رفته بود و چنین به نظر می رسید که بد بختی او در مقایسه با امید و ایمان برادرانش، بسیار بیشتر باشد.

			او در طول این اوقات مکرراً اعلام کرده بود که « تا خود، نشان میخها را در دستهایش نبینیم و انگشت خود را بر جای میخها نگذارم و دست خویش را در سوراخ پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد. او نمی خواست از نگاه برادرانش به این موضوع نگاه کند و یا ایمانی را که بر مشاهدات ایشان مبتنی بود به کار بندد. توما، به طرز پر شوری، سرور و خداوندش را دوست داشت، با این حال اجازه داده بود تا حسادت و بی ایمانی ذهن و قلب او را به تملک خود درآوَرَد.

			درآن روزها، تعدادی از شاگردان، بالاخانه مشهور را به مکان موقتشان تبدیل کردند و عصرها همگی به جز توما در آنجا جمع می شدند. یک روز غروب توما تصمیم گرفت تا با سایرین دیدار کند. او علیرغم بی ایمانی، اندکی امیدوار بود که خبر خوش قیام، حقیقت داشته باشد. درحالی که شاگردان مشغول خوردن عصرانه بودند و از شواهدی که مسیح در ارتباط با نبوتها به ایشان داده بود، سخن می گفتند، « عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد وگفت: سلام برشما ». آنگاه به توما نگریسته وگفت: « انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین، و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار و بی ایمان مباش، بلکه ایمان داشته باش ». این سخنان نشان داد که مسیح با افکار وگفته های توما اطلاع داشت. توما می دانست که هیچیک از شاگردان عیسی را در طول هفته ندیده بودند. آنان نمی توانستند از بی ایمانی او به استاد سخن گفته باشند. او، کسی را که در برابر وی ایستاده بود، به عنوان خداوند اقرار کرد. توما، دیگر نیازی به شواهد و دلایل نداشت. بنابراین با قلبی سرشار از شادی و با چشمانی اشک بار خود را به زیر پای عیسی افکند وگفت: « خداوند من وخدای من ».

			عیسی اعتراف او را پذیرفت، امّا بی ایمانی او را با مهربانی و ملایمت مورد سرزنش قرار داد وگفت: « آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا بحال آنان که نادیده ایمان آورند ». ایمان آوردن توما می توانست موجب خشنودی بیشتر منجی شود اگر او حاضر می شد تا با تکیه بر شهادت برادرانش ایمان آورد. مردمان این جهان اگر از الگوی توما پیروی کنند، هیچکس نجات را باور نخواهد کرد، زیرا همه کسانی که به مسیح ایمان می آورند، باید از طریق شهادت دیگران چنین کاری را انجام دهند.

			کسانی که دچار تردید شده اند برای خودشان توجیه می کنند که اگر آنان شواهدی را دریافت می کردند که توما از دوستانش دریافت کرده بود، آنگاه ایمان می آوردند. آنان متوجه نیستند که در مقایسه با توما، از شواهد بسیار زیادتری برخوردار هستند و کسانی که مانند توما منتظر می مانند تا تمامی دلایل تردید از میان برداشته شود، هرگز پی به خواسته هایشان نخواهند برد. آنان بتدریج در بی ایمانی خود اصرار خواهند کرد. کسانی که خودشان را عادت می دهند تا همیشه به جنبه منفی و تاریک قضایا نگریسته و لب به شکایت می گشایند، نمی دانند چه می کنند. چنین اشخاصی بذر تردید را می کارند و محصول تردید و بی ایمانی را درو خواهند کرد و در زمانی که ایمان و توکل بیش از هر چیزی مورد نیاز می باشد، بسیاری بدین ترتیب، خودشان را فاقد ایمان و امید خواهند یافت.

			عیسی در برخورد با توما، درس بسیار مهمی را به پیروانش آموخت. رفتار او به ما نشان می دهد که چگونه با افراد ضعیف وکم ایمان برخورد کنیم. عیسی با سرزنش کردن توما، او را خجلت زده نکرد و با او به جر و بحث نپرداخت. او خود را به تومای مشکوک ظاهر کرد. هر چند که توما با تعیین شرایط ایمانش، بسیار غیرمنطقی رفتار کرده بود، امّا عیسی با محبت فراوان و رعایت حال او، تمام موانع را از میان برداشت. شک و تردید به ندرت با جر و بحث از میان برداشته می شود زیرا شخص مردد همواره سعی می کند تا از موضع خود دفاع کرده وکم ایمانی خود را موجه جلوه دهد. بنابراین اجازه بدهید تا عیسی با محبت و رحمت خویش و در مقام منجی مصلوب شده به اشخاص مردد وکم ایمان ظاهر شود، آنگاه از لبهای بی علاقه بسیاری، اعتراف توما به گوش خواهد رسید، که گفت: « ای خداوند و ای خدای من ». 

		

	
		
			٨۵ - « یکبار دیگر در کنار دریا »

			[این فصل بر اساس انجیل یوحنا ۲۱: ۱-۲۲ تدوین گردیده است]

			عیسی مقرر کرده بود که با شاگردانش در جلیل دیدار کند. بلافاصله بعد از پایان یافتن هفته پِسَح، شاگردان به سوی ناحیه جلیل عزیمت کردند. غیبت ایشان از اورشلیم در خلال ایّام عید پِسَح به منزله عصیان و ارتداد تعبیر می شد، بنابراین تا خاتمه یافتن عید در اورشلیم باقی ماندند، امّا به محض خاتمه یافتن آن با خوشحالی به سوی مکانی که منجی تعیین کرده بود، به راه افتادند.

			هفت تن از شاگردان در این گروه حضور داشتند. آنان جامه محقر ماهیگیری بر تن داشتند و از نظر مال و ثروت دنیوی فقیر بودند، با این حال در شناخت و عمل کردن به حقیقت بسیار غنی بودند. همین امر موجب شده بود تا خداوند عالی ترین مقام یعنی مقام معلّمی را به ایشان اعطا کند. آنان در مدارس انبیاء درس نخوانده بودند، امّا برای مدت سه سال از سوی بزرگترین معلّمی که جهان تا کنون به خود دیده است؛ تعلیم دیده بودند. این شاگردان تحت تعالیم مسیح تعالی یافته و به افرادی هوشمند و فرهیخته تبدیل شده بودند، افرادی که قادر بودند بشریت را به سوی شناخت حقیقت رهبری کنند.

			بیشتر ایام خدمت مسیح در مجاورت دریاچه جلیل سپری شده بود. هنگامی که شاگردان در یک مکان مناسبی که احتمال مزاحمت برایشان وجود نداشت جمع شدند، خودشان را در محاصره خاطرات عیسی و اعمال قدرتمند او یافتند. روی این دریا، هنگامی که دلهایشان از ترس و وحشت لبریز شده بود و طوفان خشمگین ایشان را به سوی نابودی می بُرد، مسیح با قدم زدن بر روی امواج سهمگین به کمک ایشان شتافته بود. در همین مکان، طوفان به دستور او آرام شده بود. در دیدرسِ ایشان ساحلی قرار داشت که مسیح بر روی آن هزاران نفر را با پنج نان و دو ماهی خوراک داده بود. دهکده کفرناحوم، جایی که شاهد بسیاری از معجزات مسیح بود، در نزدیکی ایشان قرار داشت. هنگامی که شاگردان به این منظره نگریستند، اذهان ایشان از سخنان و اعمال منجی لبریز شد.

			غروب آرام و دلپذیری بود و پطرس هنوز هم مانند گذشته به قایق و ماهیگیری علاقمند بود. او به شاگردان گفت: من به صید ماهی می روم، آنها گفتند، ما نیز با تو می آییم، زیرا به غذا و پوشاک نیاز داشتند و موفقیت در ماهیگیری نیاز ایشان را تأمین میکرد. پس بیرون رفته، سوار قایق شدند. امّا درآن شب چیزی صید نکردند. آنان تمام شب زحمت کشیدند امّا موفق نشدند. شاگردان در سراسر ساعات خسته کننده شب، از غیبت منجی سخن گفتند و وقایع خارق العاده ای را که در طول خدمت او در کنار دریای جلیل دیده بودند، به خاطر آوردند. آنان درباره آینده خودشان بحث وگفتگو کردند و با تفکر به چشم انداز آینده غمگین و نگران شدند.

			در تمام این مدت که شاگردان در دریا مشغول صید ماهی بودند، نظاره گری تنها، بدون اینکه دیده شود، آنان را در طول ساحل تعقیب کرده بود. سرانجام صبح فرا رسیده بود و در حالی که قایق به ساحل نزدیک می شد، شاگردان غریبه ای را دیدند که در ساحل ایستاده بود. او از ایشان پرسید: « ای فرزندان، چیزی برای خوردن ندارید؟ پاسخ دادند: نه! گفت : تور را به جانب راست قایق بیندازید که خواهید یافت. ایشان چنین کردند و از فراوانی ماهی قادر نبودند تور را به درون قایق بکشند ».

			یوحنا، غریبه را شناخت و به پطرس گفت: « خداوند است ». پطرس چنان خوشحال و هیجان زده شده بود که خود را به دریا افکند، و طولی نکشید که در کنار سرورش ایستاده بود. امّا دیگر شاگردان با قایق آمدند، درحالی که تور پر از ماهی را با خود می کشیدند. چون به ساحل رسیدند، دیدند آتشی با زغال برافروخته است و ماهی برآن نهاده شده، و نان نیز هست.

			آنان آنقدر شگفت زده بودند که سوال نکردند، آتش و غذا از کجا آمده است. « عیسی به ایشان گفت: از آن ماهیها که هم اکنون گرفتید، بیاورید ». شمعون پطرس با عجله به سوی توری که انداخته بود رفت و به سایر برادرانش کمک کرد تا تور را به ساحل بکشند. بعد از اینکه کار به اتمام رسید و غذا مهیا شد، عیسی به شاگردان گفت: « بیایید صبحانه بخورید ». او پیش آمده، نان را برگرفت و به آنها داد و نیز ماهی را. تمامی هفت شاگرد او را شناخته و اقرارکردند. اکنون معجزه خوراک دادن به پنجهزار نفر در دامنه کوه به ذهن ایشان خطور کرد، امّا ترس عجیبی بر ایشان مستولی شده بود و در سکوت به منجیِ قیام کرده خیره شده بودند.

			شاگردان اکنون به وضوح واقعه کنار دریا را به خاطر آوردند که عیسی به ایشان گفته بود تا از او پیروی کنند. آنان بیاد آوردند که چگونه به دستور او تورهایشان را در قسمت عمیق دریاچه افکنده و آنقدر ماهی گرفته بودند که تورهایشان نزدیک بود پاره شود. پس از آن عیسی از ایشان خواسته بود تا قایق هایشان را رها کنند و وعده داده بود تا ایشان را صیاد انسان سازد. برای یادآوری این صحنه به اذهان ایشان و تفهیم عمیق آن به شاگردان بود که مسیح بار دیگر معجزه کرده بود. عمل او به منزله یادآوری مجدّد وظایف شاگردان به ایشان بود و به آنان نشان می داد که مرگ سرور و استادشان، مسئولیتشان را برای انجام کاری که او به ایشان محول کرده بود، کاهش نداده بود. آنان اگر چه از مصاحبت شخصی و امکانات حمایتی منجی محروم می شدند، با این حال هنوز هم او از ایشان مراقبت می کرد. در تمام مدتی که ایشان وظایف محول شده را انجام می دادند، او نیاز های ایشان را تأمین می کرد. هنگامی که عیسی از ایشان خواست تا تورهایشان را به جانب راستِ قایق بیندازند، یک منظوری داشت. او در جانب راستِ ساحل ایستاده بود وآنجا جانبِ ایمان بود. آنان اگر در ارتباط با منجی عمل می کردند، قدرت الهی او با تلاش انسانی آنان توأم می شد و در آنصورت پیروزی ایشان حتمی بود.

			درس دیگری که مسیح باید به شاگردان می داد در ارتباط با پطرس بود. انکار مسیح از سوی پطرس با وجود ادعاهای گذشته او مبنی بر وفادار ماندن به مسیح، عملی شرم آور محسوب می شد. او با بی احترامی کردن به مسیح، اعتبار خویش را در میان شاگردان از دست داده بود آنان تصور می کردند که به پطرس اجازه داده نخواهد شد تا در میان ایشان از همان موقعیت سابق برخوردار شود و خود پطرس نیز احساس می کرد که اعتبار خویش را از دست داده است. او پیش از اینکه بار دیگر در مقام رسول مسیح کار خویش را آغاز کند، ابتدا باید در حضور همگان نشان دهد که از اعمال گذشته خود پشیمان بوده و اظهار ندامت کند. بدون این کار، گناه او، هر چند که به خاطر آن توبه کرده باشد، ممکن بود به نفوذ او به عنوان خادم مسیح لطمه بزند. منجی به او فرصت داد تا مجدداً اعتماد برادرانش را کسب کند و تا حد امکان، سرافکندگی را که برای بشارت انجیل به بار آورده بود، جبران کند.

			در اینجا درس دیگری نیز به همه پیروان مسیح داده می شود. کتاب مقدس با گناه و شرارت، سازش نمی کند. کلام خداوند، گناه را توجیه نمی کند. گناهان پنهان باید در نهان به حضور خداوند اعتراف شوند. امّا گناه آشکار، باید به طور آشکار اعتراف شود. سرافکندگی حاصل از گناه شاگرد متوجه مسیح می شود و باعث می شود تا شیطان احساس پیروزی کرده و افراد متزلزل را به گناه وادارکند. شاگرد مسیح باید با اثبات توبه و تا جایی که در توان دارد، این بی آبرویی و سرافکندگی را از میان بردارد.

			هنگامی که مسیح و شاگردان با یکدیگر در کنار دریاچه غذا می خوردند، منجی با اشاره به برادرانش از پطرس پرسید: « ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیش از اینها محبت می کنی؟ ». پطرس یک بار در گذشته گفته بود: « حتی اگر همه به سبب تو بلغزند، من هرگز نخواهم لغزید » (متی ۲۶ آیه۳۳). امّا اکنون پطرس یک ارزیابی صحیح تری از خود ارائه میکرد. او پاسخ داد: « بله سرورم، تو می دانی که دوستت دارم ». در اینجا هیچ اعتماد به نفس مفرطی وجود ندارد که نشان دهد پطرس، مسیح را بیشتر از برادرانش دوست داشته باشد. پطرس در باره دلبستگی و سر سپردگی اش به مسیح، فقط نظر خودش را بیان نمی کند. او به طور خالصانه قضاوت در این مورد را به خود مسیح که از تمامی نیات باطنی آگاه می باشد، واگذار می کند. او به عیسی می گوید: « تو می دانی که دوستت دارم » و عیسی به او می گوید « بره های مرا غذا بده ».

			« عیسی بار دیگر پطرس را مورد امتحان قرارداد و با تکرارسخنان قبلی خود از او پرسید: ای پطرس، پسر یونا، آیا مرا محبت می کنی؟ این بار از پطرس نپرسید که آیا او را بیشتر از سایر برادرانش دوست دارد یا نه. پاسخ دوم پطرس مانند پاسخ اول او، عاری از اطمینان اغراق آمیز بود بله سرورم، می دانی که دوستت می دارم. عیسی به او گفت گوسفندان مرا شبانی کن. یکبار دیگر منجی از او پرسید: ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا محبت می کنی؟ پطرس آزرده شد و فکر کرد که مسیح درباره محبت او تردید دارد. او از دلیل بی اعتمادی منجی نسبت به خود آگاه بود، بنابراین با اندوه پاسخ داد: سرورم، تو از همه چیز آگاهی، تو می دانی که دوستت دارم. عیسی بار دیگر به او گفت: گوسفندان مرا غذا بده ».

			پطرس سه بار خداوند را انکار کرده بود و اکنون عیسی برای اطمینان یافتن از محبت و وفاداری پطرس نسبت به خود، سه بار او را مورد امتحان قرارداده بود. او، عمق ندامت پطرس را به شاگردان آشکار کرد و نشان داد که این شاگرد که زمانی از مغرورترین شاگردان به شمار می آمد، چگونه فروتن شده است.

			پطرس ذاتاً فردی افراطی و شتاب زده بود و شیطان با سوء استفاده از این ضعفها سعی کرده بود تا او را مغلوب کند. درست پیش از اینکه پطرس با انکار خداوند مرتکب گناه شود، خداوند به او گفته بود: « ای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند، لیکن من برای تو دعا می کنم تا ایمانت تلف نشود. پس چون بازگشتی، برادرانت را استوار بدار » (لوقا ۲۲ آیات ۳۱ و ۳۲). اکنون زمان آن رسیده بود و علایم تغییر و دگرگونی در پطرس کاملاً مشهود بود. سوالات پی درپی و دشوار مسیح از او با عجله و اتکا به خود پاسخ داده نشده بود و اینک پطرس به واسطه ندامت و تواضع، بیش از هر زمانی آماده بود تا رسالت خویش را به عنوان شبان گوسفندان خداوند آغازکند.

			نخستین وظیفه ای که مسیح برای باز گرداندن پطرس به خدمت به او محول کرد، مراقبت از گوسفندان بود. این وظیفه ای بود که پطرس برای انجام آن کم تجربه بود. چنین کاری مستلزم مهربانی، صبر و خویشتنداری بود. او فرا خوانده شده بود تا به آنانی که در ایمان کم تجربه بودند، خدمت کند، ناآگاهان را تعلیم دهد وکتب مقدسه را برای ایشان توضیح دهد وآنان را برای خدمت فعال وموثر مسیح، تعلیم دهد. پطرس، پیش از این، برای انجام چنین کاری شایستگی نداشت وحتی از اهمیت آن آگاه نبود. امّا این کاری بود که عیسی اکنون او را برای انجام آن فرا خوانده بود و برای انجام این کار، تجربه غم انگیز و ندامت خودِ او، وی را آماده کرده بود.

			پطرس، پیش از اینکه عیسی را انکار کرده و مرتکب گناه شود، دائماً نسنجیده و بدون تفکر سخن می گفت. او همیشه در صدد اصلاح دیگران بود و پیش از اینکه از خودش و یا از سخنانی که می خواست بر زبان آوَرَد، درک روشنی داشته باشد، اظهار نظر می کرد. امّا پطرس متحول شده فرد بسیار متفاوتی شده بود. او شور و اشتیاق سابق را حفظ کرده بود امّا فیض مسیح اشتیاق او را تعدیل کرده بود. پطرس عجول، متکی به خود و متکبر نبود، بلکه فردی آرام، خویشتندار و تعلیم پذیر تبدیل شده بود و از این به بعد می توانست از گوسفندان گله مسیح مراقبت کند.

			روش برخورد منجی با پطرس، برای او و برادرانش درس بسیار مهمی را به همراه داشت. مسیح به آنان آموخت تا با فرد گناهکار، با صبر، دلسوزی و محبت آمرزنده رفتار کنند. با وجود این که پطرس، سرورش را انکارکرده بود، امّا محبت منجی نسبت به او هرگز متزلزل نشد. کسی که گوسفندان مسیح را شبانی می کند باید با چنین محبتی رفتار کند. پطرس با یادآوری شعفها و شکست هایش باید همانگونه که مسیح با وی رفتار کرده بود، با گوسفندان گله مسیح رفتار می کرد.

			سوال مسیح از پطرس بسیار مشخص و واضح بود. او یگانه شرط شاگردی و خدمت را به او یاد آور شده وگفت: « آیا مرا دوست داری؟ ». محبت به مسیح شرط اساسی خدمت می باشد. پطرس ممکن بود از تمام شرایط برخوردار باشد، با این حال بدون محبت مسیح نمی توانست برای گله خداوند، شبان امین و وفاداری باشد. شناخت، نیکوکاری، فصاحت کلام، سخنوری و حق شناسی، همگی برای انجام خدمت ضروری می باشند، امّا بدون محبت مسیح، خادم مسیحی درکارخود با شکست مواجه خواهد شد.

			عیسی به پطرس به تنهایی قدم زد، زیرا موضوعی بود که میل داشت فقط به پطرس بگوید. عیسی پیش از مرگ خویش به او گفته بود: « جایی که می روم، الان نمی توانی از پی من بیایی، امّا بعدها از پی ام خواهی آمد » و پطرس در پاسخ گفته بود: « سرورم، چرا اکنون نتوانم از پی ات بیایم؟ من جانم را در راه تو خواهم نهاد » (یوحنا ۱۳ آیات ۳۶ و ۳٧). هنگامی که پطرس این سخنان را بر زبان می آورد از فراز و نشیب مسیری که مسیح درآن گام بر می داشت، اطلاع چندانی نداشت، با فرا رسیدن لحظه آزمایش، پطرس شکست خورده بود. با این حال، باید فرصت دیگری به او داده می شد تا محبت خویش را به مسیح اثبات کند. مسیح برای تقویت کردن ایمان پطرس، آینده او را به وی آشکار کرده و به او گفت که پس از عمری مفید بودن و خدمت کردن، هنگامی که زمان پیری فرا رسد، او به راستی از پی سرورش خواهد آمد. مسیح به او گفت: « زمانی که جوان تر بودی کمر خویش بر می بستی و هرجا که می خواستی می رفتی، امّا چون پیر شوی دستهایت را خواهی گشود ودیگری کمر تو را بسته، به جایی که نمی خواهی خواهد برد ». عیسی با این سخنان به چگونگی مرگ او اشاره می کرد که باعث جلال خداوند می شد. 

			عیسی به این ترتیب، نحوه مرگ پطرس را عیناً به او آشکار کرد. او حتی کشیده شدن دستهای او بر روی صلیب را پیش گویی کرد و مجدداً به او گفت: « از پی من بیا ». پطرس به خاطر این مکاشفه دلسرد نشد زیرا مشتاق بود تا هر نوع مرگی را به خاطر مسیح تحمل کند.

			پطرس تا آن زمان مانند بسیاری از مردم زمان ما، مسیح را به عنوان یک انسان شناخته بود. امّا اکنون، تفکر او وسعت یافته بودشناخت او دیگر مانند قبل در قالب رابطه بشری نبود.

			او پیش از این مسیح را به عنوان یک انسان و معلم آسمانی محبت کرده بود، امّا اکنون او را به عنوان خدا دوست می داشت. او در حال آموختن درسی بود که درآن مسیح برای او همه چیز بود. اینک پطرس آماده بود تا در رسالت فداکارانه مسیح سهیم شود و سرانجام هنگامی که به پای صلیب آورده شد بنا به خواسته خودش به طور وارونه مصلوب شد زیرا فکر می کرد که شایستگی آن را ندارد تا همانند استاد و سرورش متحمّل رنج و عذاب شود.

			برای پطرس جمله « از پی من بیا » آکنده از تعلیم بود. این تعلیم نه تنها برای مرگ او، بلکه برای تمام مراحل زندگی او داده شده بود. او همواره مایل بود به طور مستقل عمل کند و به جای پیروی از نقشه خداوند سعی کرده بود، برای کار او برنامه ریزی کند و در این کار هیچگونه موفقیتی کسب نکرده بود. به همین دلیل عیسی به او می گوید « از پی من بیا » و در جلوی من حرکت نکن. درآن صورت لشکریان شیطان به تو آسیبی نخواهند رساند. اگر من پیشاپیش تو حرکت کنم، به وسیله دشمن مغلوب نخواهی شد.

			هنگامی که پطرس درکنار عیسی راه می رفت، یوحنا را دید که از پی ایشان می آید و این فکر به نظرش رسید تا درباره آینده یوحنا از عیسی سوال کند. او از عیسی پرسید: « سرور من، پس او چه می شود؟ عیسی به اوگفت: اگر بخواهم تا بازگشت من باقی بماند، تو را چه؟ تو از پی من بیا ». پطرس باید توجه می کرد که سرورش، همه آنچه را که دانستن آن برای او بهترین بود، به وی آشکار می کرد. وظیفه هر فردی این است که بدون نگرانی بی جهت، و دخالت نکردن درکار محوله به دیگران، از مسیح پیروی کند. در سخن گفتن از یوحنا « اگر بخواهم تا بازگشت من باقی بماند » عیسی تضمین نکرد که این شاگرد تا آمدن دوباره او زنده بماند. او صرفاً بر قدرت عالی و عظیم خویش تاکید کرد و اینکه حتی اگر او اراده میکرد که چنین شود، این کار به هیچوجه در وظیفه پطرس تأثیری نمی گذاشت. آینده پطرس و یوحنا در دستهای خداوند ایشان قرار داشت و پیروی از او وظیفه ای بود که از هردوی ایشان انتظار می رفت.

			امروزه نیز بسیاری مانند پطرس رفتار می کنند. آنان به مسایل دیگران علاقمند بوده و میل دارند از کارهای ایشان با خبر شوند درحالی که در خطر سهل انگاری از وظایفشان قرار دارند. وظیفه همه ما این است که به مسیح نگاه کرده و از او پیروی کنیم. ما اشتباهات زندگی اشخاص و نقائص شخصیتی ایشان را خواهیم دید زیرا همه افراد در محاصره خطا وگناه قرار دارند. امّا در مسیح، قدوسیت وکمال را خواهیم یافت و با نگریستن به او و پیروی از او تبدیل خواهیم شد.

			یوحنا آنقدر زیست که پیر و سالخورده شد. او ویرانی اورشلیم و انهدام معبد با شکوه آن را که مظهر نابودی نهایی جهان می باشد. به چشم دید. یوحنا تا آخرین روزهای عمر خود از منجی و سرورش پیروی کرد. گوهره شهادت او به کلیسا این بود « ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم... وکسی که در محبت ساکن است، در خدا ساکن است وخدا در او » (اول یوحنا ۴ آیات ٧ و۱٧).

			پطرس مجدداً برای ادامه خدمت فرا خوانده شده بود، امّا مقام و اقتداری که از مسیح دریافت کرده بود، موجب برتری او بر سایر شاگردان نشده بود. مسیح این موضوع را در پاسخ به سوال پطرس به طور واضح آشکار کرده بود « پس او چه می شود؟ » و عیسی گفته بود: « تو را چه؟ تو از پی من بیا ». پطرس به عنوان سر کلیسا برگزیده نشده بود محبتی که مسیح با بخشیدن گناه پطرس به او نشان داده بود وکار مراقبت ازگوسفندان را به او سپرده بود و همچنین صداقت خود پطرس در پیروی از مسیح، موجب جلب حمایت سایر شاگردان شده بود. پطرس در کلیسا از نفوذ بسیار زیادی برخوردار بود. امّا درسی را که مسیح در کنار دریاچه جلیل به او آموخته بود، در سرتاسر زندگیش فراموش نکرد. او، بعدها در یکی از رسالاتش که با الهام از روح القدس نوشته شده است خطاب به کلیسا می گوید « من که خود از مشایخ هستم و شاهد بر رنجهای مسیح و شریک جلالی که آشکار خواهد شد، مشایخ را در میان شما پند می دهم. گله خداوند را که به دست شما سپرده شده است شبانی و نظارت کنید، امّا نه به اجبار بلکه با میل و رغبت، آن گونه که خدا می خواهد، و نه برای منافع نامشروع بلکه با عشق و علاقه، نه آنکه بر کسانی که به دست شما سپرده شده اند سروری کنید، بلکه برای گله نمونه باشید. تا چون شبان اعظم ظهور کند، تاج جلال غیرفانی را دریافت کنید » (اول پطرس ۵ آیات ۱ و ۴).

		

	
		
			٨۶ - « همه قومها را تعلیم دهید »

			[این فصل بر اساس انجیل متی ۲٨: ۱۶-۲۰ تدوین گردیده است]

			مسیح در حالی که در یک قدمی تخت سلطنت آسمانی خویش ایستاده بود، مأموریت بزرگ را به شاگردان ابلاغ کرد. او فرمود: « تمامی قدرت درآسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید »، « به سرتاسرجهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق موعظه کنید » (مرقس ۱۶ آیه ۱۵). این سخنان بارها تکرار شد تا شاگردان اهمیت آن ها را درک کنند. نور الهی با انوار روشن و پر قدرتش می بایست برتمامی ساکنان زمین از فقیر و غنی، ضعیف و قوی، پرتو افکند. شاگردان باید درکار نجات جهان با منجی همکاری می کردند.

			مسیح این مأموریت را در ملاقاتش با دوازده شاگرد در اطاق بالاخانه به ایشان ابلاغ کرده بود، امّا اکنون باید به عده بیشتری ابلاغ می کرد. درگردهمایی بالای کوه جلیل، تمامی ایماندارانی که می توانستند فراخوانده شوند، گردهم آمده بودند. خود مسیح پیش از مرگ خویش زمان و مکان این گرد همایی را تعیین کرده بود. فرشته ای که در کنار مقبره مسیح ایستاده بود، وعده دیدار او را با شاگردان به ایشان یادآوری کرده بود. وعده ملاقات به ایماندارانی که در خلال عید پِسَح در اورشلیم جمع شده بودند، تکرار شده بود و از طریق ایشان به اطلاع بسیاری از دوستداران مسیح که در مرگ خداوندشان ماتم گرفته بودند، رسیده بود. همه آنان با علاقه شدیدی در انتظار ملاقات با او بودند. مردم برای اجتناب از تحریک سوء ظن یهودیان متعصب از مسیرهای پر پیچ و خم و از هر سو به سوی محل گردهمایی به راه افتادند. آنان با دلهای شگفت زده آمدند و با یکدیگر از اخباری که در باره مسیح به ایشان رسیده بود، سخن می گفتند.

			در زمان مقرر یک گروه کوچک پانصد نفری از ایمانداران در دامنه کوه جمع شدند. آنان مشتاق بودند تا به سخنان شاگردان که مسیح را بعد از قیامش دیده بودند گوش فرا دهند. 

			 بنابراین شاگردان گروه گروه به میان جمعیت رفته و همه آن چیزهایی را که از عیسی دیده و شنیده بودند برای آنان شرح دادند. آنان همانگونه که عیسی از کتب مقدسه برای ایشان سخن گفته بود، برای مردم سخن گفتند. توما، ماجرای بی ایمانی خود را برای مردم شرح داد وگفت که چگونه شک و تردید او از میان رفت. ناگهان عیسی در میان ایشان ظاهر شد. هیچ کس نمی توانست بگوید که او چه زمان و چگونه آمده است. بسیاری از مردم که درآنجا حضور داشتند، پیش از این هرگز او را ندیده بودند، امّا آثار مصلوب شدن را در دستها و پاهای او مشاهده کردند. سیمای او همچون سیمای خدا بود، هنگامی که او را دیدند، وی را پرستش کردند.

			فقط عده ای شک کردند. همیشه چنین خواهد بود. زیرا کسانی هم هستند که باورکردن را امری مشکل می یابند و خودشان را در موضع تردید قرارمی دهند. این افراد به خاطر ایمانشان متحمل زیان بسیار خواهند شد.

			این نخستین بار بود که عیسی پس از قیامش با عده زیادی از ایمانداران ملاقات می کرد. او به میان ایشان آمد وگفت: « تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است ». پیش از اینکه عیسی سخنانش را آغاز کند، شاگردان او را پرستش کرده بودند، امّا سخنان جاری شده از لبهای او، لبهایی که با مرگ بسته شده بود، دلهای ایشان را قوت و تسلّی می بخشید. او، اینک منجی قیام کرده بود. بسیاری از شاگردان، قدرت او را در شفا بخشیدن به مریضان و اخراج ارواح شیطانی دیده بودند. آنان ایمان داشتند که او این قدرت را دارد تا پادشاهی خود را در اورشلیم بنیان نهد، قدرت سرکوب کردن مخالفت، قدرتی مافوق نیروی طبیعت. او طوفان دریا را آرام کرده بود و بر فراز امواج متلاطم دریا راه رفته بود. او مرده را زنده کرده بود واکنون اعلام می کرد که « تمامی قدرت » به او سپرده شده است. سخنان او، اذهان مخاطبینش را از مسایل دنیوی و فانی به موارد آسمانی و جاودانی سوق داده بود. آنان مفهوم عظمت و جلال او را به بهترین شکلی درک می کردند.

			سخنان مسیح در دامنه کوه نشان می داد که قربانی او به خاطر گناهان بشر، کامل وکافی بود. شرایط کفاره تحقق یافته بود وکاری راکه او برای انجام آن به این جهان آمده بود، خاتمه یافته بود. اینک، مسیح درآستانه صعود به آسمان بود تا از طرف فرشتگان، ریاسات و قوات مورد احترام قرار گیرد. او کار میانجیگرانه خود را آغاز کرده بود. بنابراین با اقتدار بیکران، مأموریت خویش را به شاگردان ابلاغ کرد. « پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این دنیا با شما هستم » (متی ۲٨ آیات ۱۹ و ۲۰).

			قوم یهود از سوی خداوند به عنوان امانت داران حقیقت مقدس تعیین شده بودند، امّا سیستم ریاکارانه فریسیان، ایشان را به متکبرترین و متعّصب ترین قوم در میان سایر اقوام جهان تبدیل کرده بود. تمامی چیزهای مربوط به کاهنان وعلمای دین از قبیل، لباس پوشیدن، آداب و رسوم و فرایض باعث شد تا ایشان نتوانند نور جهان باشند. آنان خودشان را به چشم قوم یهود و به مثابه تمامی جهان نگریستند. امّا مسیح به شاگردانش مأموریت داده بود تا ایمان و عبادتی را اعلام کنند که هیچ ربطی به یک نظام طبقاتی و یا یک کشور نداشت. ایمانی که برای تمامی اقوام و ملل و طبقات انسانی قابل سازگاری باشد.

			مسیح پیش از اینکه شاگردانش را ترک کند، ماهیت پادشاهی خود را برای ایشان به روشنی بیان کرد. او آنچه را که قبلاً در این رابطه به ایشان گفته بود، مجدداً به خاطرشان آورد. مسیح اعلام کرد که هدف او، نه برقراری یک پادشاهی دنیوی و فانی، بلکه پادشاهی روحانی بود. او نیامده بود تا به عنوان یک پادشاه دنیوی بر تخت سلطنت داود تکیه زند. بنابراین بار دیگر کتب مقدسه را برای شاگردان شرح داد و به آنان فهماند که تمام مشکلاتی را که پشت سر گذاشته بود، از پیش، درآسمان ودر گفتگوی میان او و پدر مقرر شده بود. همه اینها از سوی مردانی که از روح القدس الهام گرفته بودند، پیش گویی شده بود. او به ایشان گفت، شما دیدید، همه آنچه را که در باره تحقیر وکشته شدنم به شما گفته ام، به اثبات رسید، به شما گفتم که در روز سوم مجدداً برخواهم خاست. اگر در کتب مقدسه تفحص کنید خواهید دید که تمامی جزئیات نبوتها در باره من تحقق یافته است.

			مسیح به شاگردانش مأموریت داد تا کاری را که به ایشان محول کرده بود، انجام دهند و ابتدا از اورشلیم شروع کنند. زیرا اورشلیم صحنه خفت وخواری حیرت انگیز او به خاطر نژاد بشر بود. او در این شهر رنج بسیار کشیده، انکار و محکوم شده بود. سرزمین یهودا، محل تولد او بود. او درآنجا به جامه بشری آراسته شد و در میا ن افراد زندگی کرده بود. هنگامی که عیسی در میان ایشان ساکن شد، عده معدودی تشخیص داده بودندکه چه اندازه آسمان به زمین نزدیک شده بود. کار شاگردان باید از اورشلیم آغاز می شد.

			با در نظر گرفتن تمامی رنجها و مصائبی که مسیح در اورشلیم تحمل کرده بود و با توجه به اینکه اعمال و خدماتش مورد بی توجهی قرار گرفته بود، شاگردان می توانستند محل مناسب تری را برای آغاز خدمتشان انتخاب کنند. امّا چنین نکردند. زیرا زمینی را که مسیح بذر حقیقت را درآن کاشته بود باید آبیاری و پرورش داده می شد تا محصول فراوان به بارآورد. شاگردان در حین خدمتشان به خاطر حسادت وکینه یهودیان مورد جفا وآزار قرار می گرفتند، امّا نباید از آن می گریختند، زیرا سرورشان نیز چنین چیزی را تحمل کرده بود. آمرزش و رحمت خداوند، نخست می بایست به قاتلان منجی ابلاغ می شد.

			در اورشلیم عده بسیاری بودند که به طور پنهانی به عیسی ایمان آورده بودند، وعده ای نیز به وسیله کاهنان و علمای دین اغفال شده بودند و انجیل باید به این افراد نیز معرفی می شد. آنان می بایست به توبه فراخوانده می شدند. حقیقت بی نظیر که آمرزش گناهان فقط از طریق مسیح می توانست کسب شود، می بایست به همگان آشکار می شد. درحالی که تمامی اورشلیم به خاطر وقایع هیجان انگیز چند هفته گذشته به حرکت درآمده بود، موعظه انجیل می توانست قوی ترین تأثیر را داشته باشد.

			امّا کار موعظه انجیل نباید در اینجا متوقف می شد. این کار باید تا دور افتاده ترین نقاط جهان توسعه می یافت. مسیح به شاگردانش گفت، شما ایثار و فداکاری مرا به خاطر نجات جهان شاهد بوده اید. شما زحمات مرا به خاطر اسراییل دیده اید. هرچند که آنان به من ایمان نیاوردند تا حیات جاودانی داشته باشند، هر چند که کاهنان و علمای دین هرچه را که دلشان می خواست بر علیه من انجام دادند. هر چند مرا همانطور که کتب مقدس پیش بینی کرده بود، انکار کردند، امّا هنوز هم فرصت دیگری به ایشان داده خواهد شد تا به پسر یگانه خدا ایمان آورند. شما دیده اید که همه آنانی را که به نزد من آیند و به گناهانشان اعتراف کنند، من به راحتی می پذیرم. کسی که نزد من آید، هرگز او را رها نخواهم کرد. همه آنانی که نزد من آیند، با خداوند مصالحه داده خواهند شد و حیات جاودانی دریافت خواهند نمود. به شما، شاگردانم، پیام رحمت را می سپارم. این پیام، نخست باید به اسراییل و پس از آن به تمامی اقوام و ملل جهان داده شود. این پیام باید به یهودیان و غیر یهودیان ابلاغ شود. همه آنانی که ایمان می آورند باید دریک کلیسا گردهم آیند.

			شاگردان، در نتیجه اعطای روح القدس از قدرت خارق العاده ای برخوردار می شدند و شهادت ایشان با آیات و معجزات تأیید می شد. نه تنها شاگردان، بلکه همه آنانی که پیام ایشان را دریافت می کردند، قادر به انجام معجزه می شدند. عیسی گفت: « به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستهایشان خواهند گرفت و هرگاه زهری کشنده بنوشند، گزندی به آنها نخواهد رسید، و دستها بر بیماران خواهند نهاد وآنها شفا خواهند یافت » (مرقس ۱۶ آیات ۱٧ و ۱٨).

			درآن ایام زهر خوراندن و مسموم کردن شایع بود. افراد بی وجدان، برای از بین بردن مخالفان خود از این روش استفاده می کردند. عیسی می دانست که شاگردانش با چنین خطری مواجه خواهند شد. زیرا بسیاری از مخالفان، به قتل رساندن شاهدان او را، خدمت به خداوند تلقی می کردند. از این رو عیسی به شاگردان وعده داد تا آنان را در مقابل چنین خطری، محافظت کند.

			شاگردان باید از همان قدرتی برخوردار می شدند که عیسی برای شفای « انواع مرض ها و دردها در میان مردم » از آن برخوردار شده بود. آنان با شفا دادن امراض جسمی در نام او، قدرت وی را برای شفای روح وآمرزش گناهان، مورد تأیید قرارمی دادند، (متی ۴ آیه ۲۳؛ ۹ آیه ۶). واکنون موهبت جدیدی وعده داده شده بود. آنان باید در میان سایر اقوام موعظه می کردند و قدرت تکلم به زبانهای بیگانه را دریافت می کردند. شاگردان و همراهان ایشان افرادی بی سواد بودند، امّا با نزول روح القدس در روز پنطیکاست نحوه سخن گفتن ایشان، چه به زبان خودشان و چه به زبان بیگانه هم از نظر کلام و هم از نظر لهجه، پاک، ساده و درست می شد.

			بدین گونه مسیح مأموریت شاگردانش را به ایشان ابلاغ کرد. او امکانات کامل جهت انجام این مأموریت را برای ایشان تدارک دید و خود مسئولیت موفقیت آن را عهده دار شد. آنان مادامی که از کلام او اطاعت می کردند و در پیوند با او عمل می کردند، هرگز با شکست مواجه نمی شدند، مسیح به ایشان فرمود: « به سرتاسر جهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق موعظه کنید، لیکن بدانید که حضور من درآنجا خواهد بود. با ایمان و توکل عمل کنید و من هرگز شما را ترک نخواهم کرد ».

			مأموریت منجی به شاگردان شامل همه ایمانداران می شد. این فرمان همه ایمانداران به مسیح را تا انتهای زمان در بر می گیرد. اشتباه مهلکی است اگر فکر کنیم که کار نجات جانها فقط به خادمین برگزیده متکی می باشد. همه آنانی که کلام حقیقت به ایشان ابلاغ شده است برای اعلام خبر خوش انجیل مسئول هستند. آنانی که حیات مسیح را دریافت می کنند موظف هستند تا برای نجات همنوعان خویش تلاش کنند و برای همین منظور بود که کلیسا تأسیس شد و تمام کسانی که از اهداف مقدس آن اطلاع یافته اند، مسئولیت دارند تا برای نجات گناهکاران با مسیح همکاری کنند.

			« روح و عروس می گویند، بیا! آن که می شنود بگوید، بیا » (مکاشفه ۲۲ آیه۱٧). هرکسی که آن را می شنود باید دعوت را تکرارکند. رسالت یک فرد در زندگی اش، هرچه که باشد فرقی نمی کند، اولین وظیفه او باید نجات جانها برای مسیح باشد، چنین شخصی شاید قادر نباشد در مقابل اجتماع مردم موعظه کند، امّا می تواند به طور جداگانه به افراد خدمت کند. او تعلیمی را که از مسیح دریافت کرده است می تواند در دسترس ایشان قرار دهد. خدمت، منحصر به موعظه کردن نمی باشد. خادمینی که مریضان و دردمندان را تسکین می دهند، نیازمندان را یاری می کنند و افسردگان وکم ایمانان را تسلّی بخشیده و تشویق می کنند، همکاران مسیح خوانده می شوند. خادمین مسیح باید آنانی را که زیر بار سنگین گناه خم شده اند، یاری کنند. مشکلات، زحمات و فقر و تگدستی، بشریت را به فساد و انحطاط نمی کشد، بلکه اشتباه وگناه چنین نتیجه ای به بار می آورد. اشتباه وگناه نارضایتی و ناخشنودی می شود. به همین دلیل مسیح به خادمان خود مأموریت می دهد تا به جانهایی که مبتلا به مرض گناه هستند خدمت کنند.

			شاگردان باید کارشان را از همان جایی که بودند، شروع می کردند. سخت ترین و نا امید کننده ترین زمین نباید نادیده گرفته می شد. به همین ترتیب، هریک از خادمان مسیح باید از همان جایی که هستند، شروع کنند. در خانواده های خودمان ممکن است افرادی حضور داشته باشند که تشنه دلسوزی و همدردی و محتاج نان حیات باشند. ممکن است کودکانی باشند که باید برای مسیح تعلیم و تربیت شوند. ممکن است درست در همسایگی ما افرادی بی ایمان حضور داشته باشند. بنابراین کاری را که نزدیکترین است، صادقانه و وفادارانه انجام دهیم و پس از آن اجازه دهیم تلاشهای ما تا آنجا که دست خداوند راه را نشان دهد، گسترش یابد. خدمت خیلی ها ممکن است به نظر برسد که به وسیله شرایط محدود شده باشد، امّا این خدمت هرجا که هست، اگر با ایمان وپایمردی انجام شده باشد، اثرات آن در دورترین نقاط جهان احساس خواهد شد. خدمت مسیح هنگامی که در این جهان بود، به نظر می رسید که به یک دامنه باریکی محدود شده باشد، با این حال، تعداد کثیری از تمامی سرزمین ها پیام او را شنیدند. خداوند اغلب اوقات برای دست یافتن به بیشترین نتایج از ساده ترین روش ها استفاده می کند. 

			 این نقشه اوست که هر بخشی از کار او به سایر قسمتهای دیگر بستگی داشته باشد، درست مانند یک چرخ دنده که همه قسمتها در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل می کنند. متواضع ترین خادم، تحت نفوذ روح القدس، سیم های نامریی را لمس خواهد کرد، که ارتعاشات آن تا اقصی نقاط جهان طنین انداز می شود و نغمه خوش آن در طول قرون و اعصار شنیده خواهد شد.

			با این حال، فرمان « به سرتاسر جهان بروید » نباید نادیده گرفته شود، ما فراخوانده شده ایم تا نگاهمان را به نواحی دور دست بلند کنیم. مسیح دیوار جدایی و تقسیم بندیهای تعصب آمیز قومی را از میان بر می دارد و محبت را به تمامی خانواده بشری تعلیم می دهد. او انسان را در دایره تنگ و محدود خودخواهی آزاد می سازد و مرز بندی های اقلیمی و تبعیضات تصنعی جامعه را منسوخ می کند. او بین همسایگان و غریبه ها، دوستان و دشمنان تفاوتی نمی گذارد و به ما می آموزد تا به همه افراد نیازمند به چشم برادر و به جهان به عنوان عرصه خدمت نگاه کنیم.

			هنگامی که منجی گفت: « بروید و.... به همه قومها تعلیم دهید »، این را هم گفت که « این آیات همراه ایمانداران خواهد بود: به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستهایشان خواهند گرفت و هرگاه زهری کشنده بنوشند، گزندی به آنها نخواهد رسید، و دستها بر بیماران خواهند نهاد وآنها شفا خواهند یافت ». وعده مسیح به شاگردان همانند مأموریت ایشان، وسیع وگسترده است. البته همه عطایا به یک نفر داده نمی شود. بلکه روح القدس آنها را به اراده خود تقسیم کرده، به هرکس می بخشد، (اول قرنتیان ۱۲ آیه ۱۱). به هرحال عطای روح القدس به هر ایمانداری مطابق نیازش برای کار خداوند وعده داده شده است. وعده مسیح امروز نیز همان اندازه جّدی و قابل اعتماد است که در ایام رسولان بود. « این آیات همراه آنانی خواهد بود که ایمان دارند ». این امتیاز فرزندان خداوند است که با ایمان تمامی چیزهای ممکن را انجام دهند.

			« و دستها بر مریضان خواهند نهاد وآنها شفا خواهند یافت ». این دنیا به خانه مریضان و جذامیان شبیه است، امّا مسیح آمد تا مریضان را شفا بخشد و رهایی را به اسیران شیطان اعلام کند. در او حیات، قوت وسلامتی بود و او حیات خود را به مریضان، دردمندان و به آنانی که دیو زده بودند، عطا می کرد. مسیح هرگز از افرادی که برای دریافت قدرت شفا بخش او می آمدند، رویگردان نمی شد. او می دانست آنانی که از وی تقاضای کمک می کردند، مسبب مریضی خودشان می باشند، با این حال از شفا دادن ایشان امتناع نمی کرد و هنگامی که سلامتی مسیح به روح و جان این افراد وارد می شد، آنان نسبت به گناهشان متقاعد می شدند و بسیاری از ایشان نه تنها از امراض جسمی بلکه از بیماریهای روحی شفا می یافتند. انجیل هنوز هم از چنین قدرتی برخوردار می باشد، پس چرا امروزه نباید همان نتایج را شاهد باشیم؟ 

			مسیح رنج و اندوه تمامی دردمندان و مریضان را احساس می کند. هنگامی که ارواح شریرجان و روح افراد را اسیر و بیمار می کند، منجی احساس رنج و اندوه می کند. او امروز نیز مایل است تا مانند گذشته مریضان را شفا بخشد. خادمان مسیح نمایندگان او و ابزار خدمت وی هستند و او اشتیاق دارد تا ازطریق آنان قدرت شفابخش خود را به کار گیرد.

			در نحوه شفا دادن بیماران از سوی مسیح، درسهایی برای شاگردان وجود داشت. او یک بار چشمان یک مرد نابینا را با گِل تدهین کرد و به او گفت: « برو و در حوض سیلوحا شستشوی کن.... پس رفت و شستشوی کرده، از آنجا بینا بازگشت » (یوحنا ۹ آیه ٧). مسیح قادر بود تا با قدرت عظیم خود چشمان مرد را شفا دهد، با این وجود، برای این کار از ابزار ساده طبیعت استفاده کرد. او در همان حال که استفاده از داروی طبیبان را تشویق نکرد، استفاده از درمان های طبیعی و ساده را تأیید نمود.

			مسیح به بسیاری از مریضان که شفای او را دریافت کردند، گفت: « دیگر گناه مکن، تا به حال بدتر دچار نشوی » (یوحنا ۵ آیه ۱۴). و بدین نحو نشان داد که بیماری، در نتیجه زیر پا گذاشتن احکام خداوند، هم از نظر طبیعی و هم از نظر روحانی به وجود می آید. اگر انسان در هماهنگی با نقشه خداوند زندگی می کرد، این همه مصیبت و بدبختی در جهان یافت نمی شد.

			مسیح معلم و راهنمای اسرائیل کهن بود و به ایشان تعلیم داده بود که سلامتی پاداش اطاعت از قوانین و احکام خدا باشد. پزشک بزرگی که مریضان را در سرزمین فلسطین شفا می داد، از ستون ابر با قومش سخن گفته و به ایشان اعلام کرده بود که چه کاری باید انجام دهند و خداوند برای ایشان چه کاری را انجام خواهد داد. او گفته بود، « هرآینه اگر قول یهوه، خدای خود را بشنوی وآنچه را که در نظر او راست است بجا آوری، و احکام او را بشنوی، و تمامی فرایض او را نگاه داری، همانا هیچ یک از همه مرضهایی را که بر مصریان آورده ام بر تو نیاورم، زیرا که من یهوه، شفا دهنده تو هستم » (خروج ۱۵ آیه ۲۶). مسیح در باره نحوه زندگی و رفتار قوم، دستورات معینی را به ایشان داده و وعده کرده بود که « خداوند هر بیماری را از تو دور خواهد کرد » (تثنیه ٧ آیه ۱۵). و مادامی که به این شرایط عمل کردند، وعده خدا به ایشان تحقق یافته بود و « در اسباط ایشان یکی ضعیف نبود » (مزامیر ۱۰۵ آیه ۳٧).

			این درسها برای ما هستند. شرایطی هست که باید از سوی همه آنانی که خواهان حفظ سلامتی خود می باشند، رعایت شود. همه باید یاد بگیرند که این شرایط کدامند. زیرا خداوند از نادانی افراد در خصوص احکامش، چه از نظر مادی وچه روحانی، خشنود نمی شود. ما باید همراه با خداوند برای احیاء سلامتی جسم و روح تلاش کنیم و باید به دیگران نیز یاد بدهیم که چگونه سلامتی خود را حفظ کرده و یا دوباره بدست آوردند. برای مریضان باید از داروهایی که خداوند در طبیعت برای ما تدارک دیده است، استفاده کنیم و هم چنین آنان را به آن شفا دهنده که به تنهایی می تواند شفا بخشد، معرفی کنیم. این وظیفه ماست که با دستهای توانای ایمان، دردمندان و مریضان را به مسیح تسلیم کنیم. باید به ایشان یاد بدهیم که به شفا دهنده بزرگ ایمان داشته باشند. باید به وعده های او بچسبیم و برای آشکار شدن قدرت او دعا کنیم. جوهر انجیل ترمیم و احیا می باشد و منجی از ما می خواهد که از افراد مریض، مأیوس و دردمند دعوت کنیم که به قدرت شفا بخش او توکل کنند.

			نیروی محبت در تمامی معجزات شفا بخش مسیح دیده می شود. تنها با بهره مند شدن از چنین محبتی است که می توانیم به وسیله خدمت او تبدیل شویم. اگر در متحد کردن خودمان به قدرت الهی مسیح سهل انگاری کنیم، جریان انرژی حیات بخش نمی تواند به صورت نهرهای غنی از ما به سوی مردم جاری شود. خیلی از جاها، خود منجی نمی توانست به خاطر بی ایمانی افراد کارهای خارق العاده ای انجام دهد. امروزه، کلیسا نیز به خاطر کم ایمانی، خود را از یاری دهنده آسمانی اش جدا می کند. ایمان کلیسا به حقایق ابدی آنچنان ضعیف شده است که موجب دلسردی خداوند گردیده است.

			کلیسا، فقط با انجام کار مسیح می تواند از وعده حضور او برخوردار شود. منجی به شاگردانش گفت: « بروید و همه قومها را شاگرد سازید و اینک من هر روزه تا انتهای عالم با شما هستم ». بر گرفتن یوغ مسیح از نخستین شرایط دریافت قدرت اوست. حیات کلیسا به تحقق بخشیدن صادقانه و وفادارانه مأموریت منجی بستگی دارد و سهل انگاری در انجام این مأموریت، باعث ناتوانی و انحطاط روحانی کلیسا خواهد شد. جایی که در آن خدمت فعالانه ای برای دیگران انجام نشود. محبت کاهش یافته و ایمان کم رنگ خواهد شد.

			مسیح از خادمانش انتظار دارد که معلمین کلیسا برای بشارت انجیل باشند. آنان باید به مردم تعلیم دهند که چگونه گم شده را بجویند و نجات دهند. آیا آنان این کار را انجام می دهند؟ چند نفر در حال تلاش هستند تا جرقه حیات در کلیسا را که در آستانه خاموش شدن است، روشن نگاه دارند؟ چه تعداد کلیسا از سوی آنانی که باید به جستجوی گوسفند گمشده باشند، همانند بره های مریض اداره می شوند و در تمام آن مدت، میلیونها نفر بدون مسیح درحال هلاکت هستند.

			محبت الهی به خاطر انسان، تا اعماق پایان پذیرش برانگیخته می شود و فرشتگان از مشاهده قدردانی سطحی دریافت کنندگان این محبت عظیم شگفت زده می شوند. آنان به خاطر قدردانی سطحی انسان از محبت خدا، دچار حیرت می شوند. آیا میل داریم بدانیم که مسیح چگونه به آن نگاه می کند؟ یک پدر و مادر چه احساسی خواهند داشت اگر متوجه شوند که فرزندشان، گم شده در سرما و برف، از سوی آنانی که می توانستند او را نجات دهند، نادیده گرفته شده و برای مردن رها شده باشد؟ آیا آنان شدیداً محزون و عصبانی نخواهند شد؟ آیا آنان قاتلان فرزندشان را تقبیح نخواهند کرد؟ مصائب هر انسانی، به منزله مصائب فرزند خدا تلقی می شوند و آنانی که در هنگام مصیبت، دست یاری به سوی همنوعشان دراز نمی کنند، خشم بر حق خداوند را بر می انگیزند. چنین کاری، خشم بّره خدا را به همراه خواهد داشت. به آنانی که مدعی پیروی از مسیح هستند، امّا در مقابل نیاز همنوعشان بی تفاوت بوده اند، مسیح در روز داوری خواهد گفت: « شما را نمی شناسم، نمی دانم از کجایید؟ ای بدکاران از من دور شوید » (لوقا ۱۳ آیه ۲٧).

			مسیح در مأموریت به شاگردانش، نه تنها خطوط کلی کار ایشان را ترسیم کرد، بلکه پیامی را که باید به مردم تعلیم می دادند به ایشان ابلاغ کرد. او گفت: « به آنان تعلیم دهید که هر آنچه را به شما فرمان داده ام، به جا آورند ». شاگردان باید چیزی را تعلیم می دادند که مسیح به ایشان تعلیم داده بود. نه تنها آنچه را که شخصاً تعلیم داده بود، بلکه هر آنچه را که از طریق انبیاء و معلمیّن عهد عتیق گفته بود، شامل این تعلیم می شد. از تعالیم انسانی باید دوری شود. در تعالیم مسیح، جایی برای آداب و سنت، فرضیه ها و نتیجه گیری های انسانی و یا قوانین کلیسایی وجود ندارد. در مأموریت شاگردان، هیچیک از قوانین مقرر شده از سوی مراجع کلیسایی، گنجانده نشده است وخادمان مسیح نباید هیچیک از قوانین را تعلیم دهند. « احکام و نبوتها » همراه با شرح سخنان و اعمال خود مسیح، گنجینه سپرده شده به شاگردان هستند که باید به جهان داده شوند. نام مسیح، اسم رمز ایشان، سمبل تمایز، تضمین کننده اتحاد، اقتدار روش و منبع موفقیت ایشان می باشد و چیزی که نشان و علامت او را برخود حمل نمی کند، نباید در ملکوت او مورد تأیید قرار گیرد.

			انجیل باید نه به عنوان یک فرضیه فاقد حیات، بلکه به عنوان یک نیروی زنده که قادر است زندگی افراد را عوض کند، به همگان عرضه شود. خداوند می خواهد که در یافت کنندگان فیضش، شاهدان قدرت او باشند. او گناهکارترین افراد را به راحتی می پذیرد و هنگامی که توبه می کنند، روح القدس را به ایشان اعطا می کند و آنان را در عالی ترین مراتب مسئولیت قرار داده و به اردوگاه عهد شکنان و خائنان می فرستد تا رحمت بی کران او را اعلام کنند. او از خادمانش خواسته است تا به این امر شهادت دهند که انسان می تواند از طریق فیض او از شخصیتی مسیح گونه برخوردار شود و با اطمینان از محبت عظیم او، شادی کند. خداوند، هم چنین از ما نیز می خواهد تا به این امر شهادت دهیم که او تا زمانی که انسان احیاء نشود و به جایگاه مقدس اولّیه خود به عنوان پسران و دختران خدا باز نگردد، او خشنود نخواهد شد.

			در مسیح، مهربانی شبان، محبت پدرانه و فیض بی نظیر منجی دلسوز، دیده می شود. او برکات خود را با جذابترین لحنی عرضه می کند و صرفاً به اعلام این برکات بسنده نمی کند، بلکه آنها را به زیباترین شکل معرفی می کند تا اشتیاق برخورداری از آنها را تحریک کند. به همین ترتیب، خادمان او باید هدیه وصف ناپذیر دولت جلال او را به دیگران معرفی کنند. محبت بی نظیر مسیح دلها را تحت تأثیر و کنترل در می آورد، در حالی که تکرار صرف تعالیم هیچ کاری را انجام نمی دهد. او می فرماید: « تسّلی دهید: قوم مرا تسلی دهید! خدای شما می گوید، ای صهیون که بشارت می دهی به کوه بلند برآی! و ای اورشلیم که بشارت می دهی آوازت را با قوت بلند کن! آن را بلند کن و مترس و به شهرهای یهودا بگو که هان خدای شما است! »... او مثل شبان، گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بّره ها را جمع کرده، به آغوش خویش خواهد گرفت و شیر دهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد؛ (اشعیا ۴۰ آیات ۱: ۹-۱۱).

			 به قوم بگو از او که « بر هزارها افراشته شده است ».کسی که « دهان او بسیار شیرین و تمام او مرغوبترین است » (غزل غزلها ۵ آیات ۱۰ و ۱۶). کلمات به تنهایی نمی تواند آن را وصف کند. بلکه باید در سیرت انعکاس یابد و در زندگی آشکار شود. مسیح باید در سیرت و صورت شاگردانش دیده شود. خداوند ازپیش معین فرمود تا همه « به شکل پسرش در آیند » (رومیان ٨ آیه ۲۹). محبت صبورانه، قدوسّیت، فروتنی، رحمت و نیکویی مسیح باید در همه شاگردانش دیده شود.

			نخستین شاگردان کارشان را با موعظه کردن انجیل آغاز کردند. آنان مسیح را در زندگیشان آشکار کردند و خداوند با ایشان عمل می کرد، « وکلام خود را با آیاتی که همراه ایشان بود، ثابت می نمود » (مرقس ۱۶ آیه ۲۰). این شاگردان، خودشان را برای انجام کارشان آماده کردند. آنان پیش از روز پنطیکاست با یکدیگر در یک جا جمع شدند و همه اختلافات را کنار گذاشتند. آنان همه یکدل بودند. مسیح عطای روح القدس را به ایشان وعده داده بود وآنان به وعده او ایمان داشتند، بنابراین با ایمان دعا کردند. شاگردان، این برکت را صرفاً برای خودشان نمی خواستند، بلکه برای نجات جهان احساس مسئولیت می کردند. انجیل باید تا اقصی نقاط عالم موعظه می شد و برای این کار به روح القدس نیازمند بودند. و پس از آن، هنگامی که روح القدس بر ایشان نازل شد، هزاران نفر در یک روز ایمان آوردند.

			اکنون نیز ممکن است همین طور باشد. کلام خدا باید به جای نظرات و تفکرات انسانی موعظه شود. مسیحیان باید اختلافشان را کنار بگذارند و زندگی خودشان را به جهت نجات گمشدگان وگناهکاران اختصاص دهند. آنان اگر با ایمان برای دریافت روح القدس دعا کنند، آنرا دریافت خواهند کرد. بارش روح القدس در روزهای رسولان « باران اول » خوانده می شد و ثمر آن با شکوه بود، امّا « بارانِ آخر» فراوان تر خواهد بود، (یوئیل ۲ آیه ۲۳).

			همه آنانی که جان، جسم و روح خود را برای خداوند تقدیس می کنند، به طور دائم یک قدرت روحی و جسمی تازه ای خواهند داشت و امکانات تمامی ناپذیر آسمان در اختیار ایشان خواهد بود. مسیح از روح و حیات خودش به ایشان خواهد داد و روح القدس به طور کامل در دلها و افکار ایشان عمل خواهدکرد. فیض خدا استعدادها وتواناییهای ایشان را توسعه و افزایش خواهد داد و در کار نجات جانها از تمامی امکانات الهی بهره مند خواهند شد. آنان از طریق همکاری با مسیح، در او کامل خواهند شد و علیرغم ناتوانی انسانی، قادر خواهند بود تا اعمال خدای قادر مطلق را انجام دهند.

			منجی اشتیاق دارد تا فیض خود را به جهان آشکار کند و مُهر شخصیت خود را برآن بزند. او که با خون خود جهان را بازخرید کرده است، میل دارد تا انسان را آزاد، پاک و مقدس سازد. علیرغم اینکه شیطان سعی می کند تا مانع از انجام این نقشه شود، ولی به واسطه خونی که به خاطر جهان ریخته شده است، پیروزی از آن ِ مسیح خواهد بود و خدا و بّره جلال خواهند یافت، مسیح قانع نخواهد شد تا زمانی که پیروزی کامل شود و « او ثمره مشقت جان خویش را خواهد دید وسیر خواهد شد » (اشعیا ۵۳ آیه ۱۱). تمامی ملل روی زمین انجیل فیض او را خواهند شنید. همه، فیض او را نخواهند پذیرفت امّا، « ذریتی او را عبادت خواهند کرد و در باره خداوند طبقه بعد را اخبار خواهند » (مزامیر ۲۲ آیه ۳۰). « و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمانهاست به قوم مقّدسان حضرت اعلی داده خواهد شد که ملکوت او ملکوت جاودانی است و جمیع ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند نمود » و « جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود، مثل آبهایی که دریا را می پوشاند »، « و از طرف مغرب از نام یهوه و از طلوع آفتاب از جلال وی خواهند ترسید » (دانیال ٧ آیه ۲٧؛ اشعیا ۱۱ آیه ۹؛ ۵۹ آیه ۱۹).

			« و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمانهاست به قوم مقدّسان حضرت اعلی داده خواهد شد که ملکوت او ملکوت جاودانی است و جمیع ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند نمود ». « چه زیبا است بر کوهها پایهای مبّشر که سلامتی را ندا می کند و به خیرات بشارت می دهد و نجات را ندا می کند و به صهیون می گوید که خدای تو سلطنت می نماید. آواز دیده بانان تواست که آواز خود را بلند کرده، با هم ترنّم می نمایند. ای خرابه های اورشلیم به آواز بلند با هم ترنّم نمایید، زیرا خداوند قوم خود را تسّلی داده و اورشلیم را فدیه نموده است. خداوند ساعد قدوس خود را در نظر تمامی امّت ها بالا زده است و جمیع کرانه های زمین نجات خدای مارا دیده اند، « دانیال ٧ آیه ۲٧؛ اشعیا ۵۲ آیات ٧ تا ۱۰ ».

		

	
		
			٨٧ - « به سوی پدرم، و به سوی پدرشما »

			[این فصل بر اساس انجیل لوقا ۲۴: ۵۳-۵۰؛
اعمال رسولان ۱: ۹-۱۲ تدوین گردیده است]

			زمان صعود مسیح به نزد پدر فرا رسیده بود. او به عنوان یک فاتح آسمانی و با غنائم پیروزی درآستانه بازگشت به جایهای آسمانی بود. قبل از مرگش، او به پدر اعلام کرده بود، « من کاری را که به من سپردی، به کمال رساندم » (یوحنا۱٧آیه ۴). مسیح پس از قیام از مرگ برای مدتی بر روی زمین تأخیر نمود تا شاگردانش با وی در بدن قیام کرده و با شکوهش آشنا شوند. اکنون، او آماده خداحافظی بود. مسیح، بر منجی بودن خویش صحه گذاشته بود و شاگردانش دیگر نیازی به رفت و آمد به مزار وی را نداشتند. آنان اکنون می توانستند درباره او به عنوان کسی که در محضر کل ملکوت آسمانی مورد تکریم و ستایش قرارگرفته بود، فکر کنند.

			عیسی، مکانی را که بیشتر اوقات در طول مدت اقامتش در میان مردم، با حضورش متبرک کرده بود، به عنوان محل صعودش به آسمان برگزید. نه کوه صیهون که محل شهر داود بود و نه کوه موریاه که مکان معبد بود، نمی بایستی این چنین مورد تکریم و احترام قرارگیرد. مسیح درآنجا مورداستهزا و انکار قرار گرفته بود. و در همان جا، امواج رحمت که همچنان با جریان قوی تری از محبت در حال پیشروی بود، از سوی قلبهایی که همچون سنگ سخت بودند، عقب زده شده بود. عیسی، ازآن پس، خسته، فرسوده و اندوهگین، برای استراحت رهسپار کوه زیتون شده بود. شکینای قدوس با جدا شدن از اولیّن مکان معبد، بر فراز کوه شرقی ساکن شده بود، چنان که گویی، دوست نداشت شهر برگزیده را ترک کند و به همین دلیل، مسیح بر فراز کوه زیتون ایستاد و با اندوه و حسرت شهر اورشلیم را نظاره می کرد. دره ها و بیشه های کوه زیتون با دعاها و اشکهای منجی تقدیس شده بود و در دامنه ی تپه های آن، فریادهای پیروزمندانه جمعیتی که او را پادشاه خوانده بودند، طنین انداز شده بود و در سرازیری شیب های آن خانه ایلعازر اهل بیت عنیا را یافته بود. او در باغ جتسیمانی که در دامنه این کوه قرار داشت، در اندوه و تنهایی، دعا کرده بود. و بنابراین از همین کوه می بایستی به آسمان صعود می کرد. و هنگامی که مجدداً باز گردد، بر فراز قله آن قدم خواهد گذاشت، نه به صورت انسان رنج دیده، بلکه با جلال وشکوه پادشاه بر فراز کوه زیتون خواهد ایستاد و در حالی که فریاد هللویای یهودیان با فریاد هوشیعانای اقوام غیر یهودی و سرود نجات یافتگان درهم آمیخته می شود، سپاهیان قادر مطلق با شادی اعلام خواهند کرد که او را به عنوان پادشاه همه بر تخت بنشانید.

			اکنون، عیسی به همراه یازده شاگردش به سوی کوه زیتون رهسپار شد و همچنانکه از دروازه اورشلیم عبورکردند، بسیاری با حیرت و شگفتی به این گروه کوچک نگریستند، گروهی که به وسیله کسی که چند هفته پیش به واسطه حاکمان محکوم و مصلوب شده بود، هدایت می شد. شاگردان نمی دانستند که این آخرین مصاحبت آنان با سرورشان می باشد. مسیح وقت خود را صرف گفتگوی با ایشان کرده وتعالیم گذشته را برایشان تکرار کرد. هنگامی که به باغ جتسیمانی رسید ند، مسیح توقف کرد تا که شاگردان تعالیمی را که او درآن شب پُر از درد و رنج به ایشان داده بود، به خاطر آورند. مسیح، بار دیگر به درخت تاک نگریست، درختی که او در آن زمان، آن را به عنوان نشانه وحدت کلیسایش با وی و با پدرمعرفی کرده بود. او حقایقی را که درآن زمان شرح داده بود، مجدداً تکرار کرد. همه اطرافیان او یادآور محبت یکطرفه وی بودند. حتی شاگردانی که برای وی بسیار عزیز وگرامی بودند، در ساعات خواری وتحقیرش، او را سرزنش و ترک کرده بودند.

			مسیح به مدت سی وسه سال در این جهان اقامت کرده بود و تازیانه، دشنام و استهزای آن را تحمل کرده و مطرود و مصلوب شده بود. اکنون، که درآستانه صعود به پادشاهی پُر جلالش بود، ناسپاسی قومی را که برای نجاتش آمده بود، مورد بازنگری قرارمی دهد — آیا او همدردی و محبتش را از ایشان دریغ خواهد کرد؟ آیا محبت او نباید متوجه عرصه ای باشد که درآن مورد قدردانی قرار می گیرد، جایی که فرشتگان بی گناه در انتظار انجام دستوراتش می باشند؟ نه، وعده او به همه شاگردان محبوبش که در این جهان باقی می مانند این است که، « و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم » (متی ۲٨ آیه ۲۰).

			با رسیدن به کوه زیتون، عیسی شاگردان را به آنسوی قُله در جوار بیت عنیا هدایت کرد و سپس توقف کرد و شاگردان در اطرافش جمع شدند. نوری روشن در سیمای عیسی می درخشید، همچنانکه با محبت به شاگردانش می نگریست. او، شاگردان را به خاطر خطاها وگناهانشان سرزنش نکرد، بلکه کلام محبت آمیز سرورشان آخرین جملاتی بودند که از لبهای وی به گوشهای آنان رسید. به ناگاه، عیسی با دستانی گشوده به دعا و در حمایت فرشتگان الهی به آرامی از میان ایشان به سوی آسمان، بالا برده شد. هنگامی که عیسی به بالا برده می شد، شاگردان حیرت زده و با چشمانی نگران به صعود خداوند و سرورشان می نگریستند. سپس، ابری با شکوه او را از مقابل چشمان ایشان در رُبودو همچنانکه ارابه ابری فرشتگان او را به بالا می برد، شاگردان کلام وی را به خاطر آورند که گفته بود، « اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم ». و همزمان دلنوازترین و شادترین موسیقی از ارابه فرشتگان درآسمان نواخته شد.

			هنگامی که شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند، صدای بسیار زیبا و دلنشین، توجه ایشان را جلب نمود. آنان برگشته و دو مردِ سفید پوش ر ا دیدند که در کنارشان ایستاده، می گفتند: « ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت ».

			این فرشتگان، جزو گروهی از فرشتگان بودند که در ابری روشن در انتظار مسیح بودند تا او را تا به خانه آسمانی اش مشایعت کنند. در میان این فرشتگان، دو فرشته نسبت به سایر فرشتگان از مقامی عالی تری برخوردار بودند. این دو فرشته در هنگام قیام مسیح از مرگ، در کنار قبر او حضور داشته و در سرتاسر زندگی مسیح بر روی زمین به همراه وی بودند. تمامی فرشتگان آسمان با اشتیاق فراوان در انتظار پایان یافتن اقامت مسیح در این جهان بودند، جهانی که با لعنت گناه، ضایع شده بود. اکنون وقت آن رسیده بود که موجودات آسمان از پادشاه خویش استقبال کنند. آیا این دو فرشته برای ملحق شدن به گروه فرشتگانی که به استقبال عیسی آمده بودند، اشتیاق نداشتند؟ آنان، مطمئناً مشتاق بودند، امّا به خاطر همدردی و محبت نسبت به آنانیکه عیسی بر روی زمین در این جهان گذاشته بود، آنان در انتظار تسلی بخشیدن ایشان بودند. « مگر آنها جملگی روحهایی خدمتگزار نیستند که برای خدمت به وارثان آینده نجات فرستاده می شوند؟ » (عبرانیان ۱ آیه ۱۴).

			مسیح با هیئت بشری به آسمان صعود کرد و شاگردان ابری را که او را در بر گرفته بود، نظاره کرده بودند. همان عیسی که با ایشان راه رفته، سخن گفته و دعا کرده بود، و نان را پاره کرده بود، و اوکه با ایشان سوار قایق شده و بر روی دریاچه سفر کرده بود، و اوکه در همان روز با رنج و زحمت به همراه ایشان بر فراز کوه زیتون صعود کرده بود، همان عیسی، اکنون به حضور پدر بالا برده شده بود. و فرشتگان، به شاگردان اطمینان دادند که همان عیسی که از نزد ایشان به آسمان برده شده بود، بار دیگر باز خواهد آمد. او خواهد آمد، « هان، با ابرها می آید، هر چشمی او را خواهد دید ». « زیرا خداوند، خود با فریادی بلند آواز وآوای رئیس فرشتگان و سفیر شیپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست، مردگان در مسیح، زنده خواهند شد ». « هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، برتخت پر شکوه خود خواهد نشست » (مکاشفه ۱ آیه ٧؛ اول تسالونیکیان باب ۴ آیه ۱۶؛ متی ۲۵ آیه ۳۱). و بدین ترتیب وعده خودِ خداوند به شاگردانش تحقق خواهد یافت، « وآنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، باز می آیم و شما را نزد خود می برم، تا هرجا که من هستم شما نیز باشید » (یوحنا ۱۴ آیه ۳). و به راستی که شاگردان مسیح با شادی در انتظار بازگشت سرورشان خواهند بود.

			هنگامی که شاگردان به اورشلیم عزیمت کردند، مردم با حیرت و شگفتی به ایشان می نگریستند. بسیاری بعد از محاکمه و مصلوب شدن مسیح، تصور می کردند که آنان سرافکنده به نظر خواهند رسید. دشمنانشان توقع داشتند که در چهره ایشان حالت اندوه و شکست را مشاهده کنند. امّا به جای اینها، در چهره شاگردان شادی و پیروزی دیده می شد، آنان به خاطر امیدهای بر باد رفته سوگواری نمی کردند، بلکه از حمد و ستایش خداوند لبریز بودند. آنان با شادی، واقعه شگفت انگیز و خارق العاده قیام مسیح و صعود او به آسمان را برای مردم شرح دادند و شهادت ایشان از سوی بسیاری پذیرفته شد.

			 شاگردان دیگر نسبت به آینده بد گمان نبودند. آنان می دانستند که عیسی درآسمان است و هنوز هم همدرد و همراه با ایشان است. آنان می دانستند که در حضور تخت پدر، شفیعی دارند که می توانند تمامی نیازهایشان را در نام عیسی از پدر طلب کنند. شاگردان با اشتیاق فراوان به دعا و راز و نیاز مشغول شده و وعده های عیسی را تکرار می کردند، « به شما می گویم، هرچه از پدر به نام من بخواهید، آن را به شما خواهد داد. تا کنون به نام من چیزی نخواسته اید، بخواهید تا بیابید و شادی تان کامل شود » (یوحنا ۱۶ آیات ۲۳ و ۲۴). آنان دستهای ایمانشان را به سوی خداوند دراز کرده و با قدرت اعلام کردند که، « کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت می کند » (رومیان ٨ آیه ۳۴). و همانگونه که مسیح وعده داده بود، تسّلی دهنده در روز پنطیکاست موجب شادی و مسرت ایشان شد.

			تمامی آسمان، در انتظار استقبال از منجی در صحن های سماوی بود. هنگامی که به بالا برده شد، راه را باز کرد، و جمعیت اسیران را با پیامد قیام خویش آزاد کرد. لشکرهای آسمان، با فریادهای حمد و پرستش و سرود سماوی به قافله فرشتگان نزدیک می شوند. و فرشتگانِ همراه عیسی با نزدیک شدن به شهر خدا، دعوت خویش را اعلام می کنند، 

			« ای دروازه ها سرهای خود را بر افرازید! ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. و محافظین با شادی پاسخ می دهند، این پادشاه جلال کیست؟ » آنان این را می گویند، نه به این دلیل که او را نمی شناسند، بلکه می خواهند پاسخ پرستش کنندگان را با شادی بشنوند. « خداوند قد یر و جبار، خداوند که درجنگ جبار است! ای دروازه ها، سرهای خود را بر افرازید! ای درهای ابدی بر افرازید تا پادشاه جلال داخل شود ».

			و بار دیگر سئوال شنیده می شود که « این پادشاه جلال کیست؟ » چرا که فرشتگان هرگز از پرستش و شنیدن نام او خسته نمی شوند، وفرشتگان همراه عیسی پاسخ می دهند،

			« خداوند است! خداوند قادر متعال! آری، اوست پادشاه جلال! » (مزامیر ۲۴ آیات ٧ تا ۱۰). آنگاه، درهای شهر خدا کاملاً باز می شود وگروه فرشتگان در میان موسیقی پرشور از دروازه عبور می کنند.

			 درآنجا تخت خداوند دیده می شود و در اطراف آن رنگین کمان وعده قرار دارد و فرشتگان وکروبیان در اطراف تخت دیده می شوند. فرمانده سپاه فرشتگان، پسران خدا، نمایندگانی از کائنات بی گناه، درآنجا گرد هم آمده اند. شورای آسمان که شیطان در حضور آنان خداوند و پسر یگانه او را متهم کرده بود و نمایندگانی بی گناه از کهکشان که شیطان در نظر داشت سلطه خود را برآنان پایه ریزی کند برای استقبال و خوش آمد گویی از منجی درآنجا حضور داشتند. آنان مشتاق هستند که پپروزی او را جشن گرفته و از پادشاه خویش استقبال و تجلیل کنند.

			امّا مسیح ایشان را عقب می زند. زیرا، هنوز وقت آن نیست که تاج جلال و جامه پادشاهی را دریافت کند. مسیح به حضور پدر وارد می شود و سر مجروح، پهلوی سوراخ شده و پاهای آسیب دیده اش را نشان می دهد. او دستهای خود را بلند کرده و جای میخها را نشان می دهد. او به علایم پیروزی خویش اشاره کرده و بافه های خویش را به خدا تقدیم می کند، یعنی آنانی که با او قیام کرده و نمایندگان کسانی هستند که در هنگام آمدن دوباره او از گور برخواهند خاست. او به پدر نزدیک می شود، تا با او در توبه و نجات گناهکاران شادی کند.

			پیش از آفرینش جهان، پدر و پسر برای نجات انسان از اسارت شیطان، با یکدیگر متُحد شده بودند. آنان طی پیمانی با شکوه دستهای یکدیگر را فشرده بودند تا مسیح زندگی خود را برای نجات جهان فدا کند. واکنون این پیمان، از سوی مسیح تحقق یافته بود. هنگامی که مسیح بر فراز صلیب فریاد برآوردکه « دیگر تمام شد » پدر را مخاطب قرارداده بود. قرارداد میان پدر و پسر، به طور کامل تحقق یافته بود. مسیح اکنون به پدر اعلام می کند که، نقشه نجات به انجام رسید. من اراده ی تو را بجا آوردم، ای خدای من وکار نجات را به انجام رساندم تا عدالت تو به انجام رسد. « ای پدر، می خواهم آنها که به من بخشیده ای با من باشند، همان جا که من هستم، تا جلال مرا بنگرند، جلالی که تو به من بخشیده ای، زیرا پیش از آغاز جهان مرا دوست می داشتی » (یوحنا ۱۹ آیه ۳۰؛ ۱٧ آیه ۲۴).

			صدای خداوند شنیده می شود که اعلام می کند، عدالت به انجام رسید. شیطان شکست خورده بود. پیروان زحمتکش و مبارز مسیح « به حضورآن محبوب، پذیرفته می شوند » (افسسیان ۱ آیه ۶) و در حضور فرشتگان و نمایندگان تمامی مخلوقات آسمان، عادل خوانده می شوند. او هرکجا باشد، کلیسایش نیز در همانجا خواهد بود. « رحمت و راستی با هم ملاقات کرده اند. عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیده اند » (مزامیر ٨۵ آیه ۱۰). بازوان پدر، به دور پسرحلقه می زند و فرمان صادر می شود که: « همه فرشتگان خدا او را بپرستند » (عبرانیان ۱ آیه ۶).

			قدرتها، ریاسات وحاکمان با شادی وصف ناپذیری برتری سرور حیات را اعلام می کنند. سپاه فرشتگان در حضور او سجده می کنند و فریاد شادی صحن های آسمان را پر می کند، « آن بره ذبح شده، سزاوار قدرت و ثروت و حکمت و توانایی است، و سزاوار حرمت و جلال و ستایش است » (مکاشفه ۵ آیه ۱۲).

			سرودهای پیروزی با موسیقی و چنگ نواختن فرشتگان در هم آمیخته می شود، چنانکه گویی آسمان از شادی و پرستش لبریز می شود. محبت پیروز شده است وگم شده، نجات یافته است. آسمان غرق شادی و پرستش است و فرشتگان سرود خوانان اعلام می کنند: « ستایش و حرمت، و جلال و قدرت، تا ابد از آنِ تخت نشین و بَره باد » (مکاشفه ۵ آیه ۱۳).

			و از میان فریادهای شادی درآسمان، سخنان عالی مسیح درگوش ما طنین انداز می شود که، « نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود می کنم » (یوحنا ۲۰ آیه ۱٧). خانواده آسمانی با خانواده زمینی یکی می شوند. مسیح به خاطر ما صعود می کند و به خاطر ما زندگی می کند. او « قادراست آنانرا که از طریق وی نزد خدا می آیند، جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند » (عبرانیان ٧ آیه ۲۵).
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								۴۵ - « پیش بینی صلیب »


								۴۶ - « دگرگونی سیمای عیسی »


								۴٧ - « کار بشارت »


								۴٨ - « چه كسی بزرگترین است؟ »


								۴۹ - « در عید خیمه ها »


								۵۰ - « در میان دامها »


								۵۱ - « نور زندگی »


								۵۲ - « شبان الهی »


								۵۳ - « آخرین سفر از جلیل »


								۵۴ - « سامری نیکوکار »


								۵۵ - « تظاهر مکنید »


								۵۶ - « برکت دادن به کودکان »


								۵٧ - « تو را یک چیزکم است »


								۵٨ - « ایلعازر، بیرون بیا »


								۵۹ - « توطئه کاهنان »


								۶۰ - « قانون پادشاهی جدید »


								۶۱ - « زکی »


								۶۲ - « جشن در خانه شمعون »


								۶۳ - « ملکوت تو بیاید »


								۶۴ - « مردم رو به فنا »


								۶۵ - « معبد بار دیگر تطهیر شد »


								۶۶ - « مجادله »


								۶٧ - « وای بر فریسیان »


								۶٨ - « در صحن بیرونی »


								۶۹ - « بر فراز كوه زیتون »


								٧۰ - « این کوچکترین برادران من »


								٧۱ - « خادمی از خادمان »


								٧۲ - « در یادبود من »


								٧۳ - « دل شما مضطرب نباشد »


								٧۴ - « باغ جتسمیانی »


								٧۵ - « در برابر حنّا و محکمه قیافا »


								٧۶ - « یهودا »


								٧٧ - « محاکمه در حضور پیلاتُس »


								٧٨ - « جلجتا »


								٧۹ - « دیگر تمام شد »


								٨۰ - « در قبر یوسف »


								٨۱ - « خداوند قیام کرده است »


								٨۲ - « چرا گریانید »


								٨۳ - « در راه عمائوس »


								٨۴ - « سلام بر شما باد »


								٨۵ - « یکبار دیگر در کنار دریا »


								٨۶ - « همه قومها را تعلیم دهید »


								٨٧ - « به سوی پدرم، و به سوی پدرشما »
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